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پس از آن بود که انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ خورشیدی از 
ol‏ رویش باشکوه, جوانه زد و بر شاخسارش شکوفه‌های خرد و انديشه 
شکفتند و در همان سال نیز به بار نشستند. دیری دیگر. هنگامی که 
دانشگاه تهران درختی تناور شد. گشن و پر شاخسار. بر سرتاسر 
پیشروی به عمق و درون را آغاز کرد تا بتواند از فرهنگ و دانش 
ره‌توشه‌ها به مشتاقان ارمفان AS‏ 

«Sul‏ که بیش از نیم سده از عمر انتشارات دانشگاه تهران به 
در طول این سال‌ها بسیاری از متون پارسی را به همت استادان 
فرهیخته‌ای که از استوانه‌های علم و فرهنگ و ادب این سرزمین کهن 
بوده‌اند» از دهلیزهای تار تاریخ بیرون کشیدیم. به زیور چاپ آراستیم و 
به خواهندگان عرضه کردیم. همچنین می‌توانیم ادعا کنیم و بر این ادعا 
مردم میهنمان با آثار فرهنگی» متون و نیز نوشتارهای دانش جهانی شد 


و در سلسلة انتشارات دانشگاه تهران است که می‌توان تاریخ تطور علوم 
جدید را در سرزمین‌مان و در نیم قرن گذشته جستجو کرد. تا آن‌جا که 
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اینک به فرخندگی هفتادمین سال پدیداری دانشگاه تهران» این اثر 
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تلاش سترگ آنان بود ارمغان می‌کنیم. 
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در دو ias‏ اخیر استفاده از گیاهان دارویی به هر دلیل بیشتر شده است و کتاب‌های 
گیاهان دارویی بسیاری » با ارزش های علمی متفاوت و غالبا کم محتوا c‏ چه در شناخت 
و چه در کاربری گیاهان دارویی تالیف یا ترجمه شده است. بررسی کتاب‌های گیاهان 
دارویی تالیفی و یا ترجمه‌ای ob‏ همه حاکی از چند گیاه دارویی شناخته شدۀ معمولی» 
با محتوای یکسان و برگردان و یا برگرفته از کتاب‌های معمولی گیاهان دارویی عرضه 
شده در پیشخوان سوپر مارکت‌های اروپایی و آمریکایی است و فاقد اعتبار و یا منابع 
علمی قابل ملاحظ‌اند. در حال حاضر بازار کتاب اشباع از این قبیل کتاب‌های گیاهان 
دارویی است و هر از چند گاه نیز کتاب‌های دیگری با همان محتوا e‏ با شکل و نحوه 
تبلیغ تازه و با شرحی از فواید و خواص اغراق آمیز و معجزه سای درمان با گیاهان 
محتوای آن‌ها انتشار می‌یابد . گذشته از این دسته کتب» کتاب‌هایی نیز با عناوین گیاهان 
دارویی سنتی . گیاهان شفابخش طب سینایی و از این قبیل, با ذکر نام گیاهانی که تقریبا 
در همه آن‌هاتکراری است و با مولفان مختلف و غالبا بدون ذکر منابع مورد استفاده, 
چاپ و عرضه می‌شود. انتشار این قبیل کتب e‏ همراه با تبلیغات و ذکر شواهد درمانی 
گیاهان مذکور در آن‌ها و پیدایش موسسات گوناگون خصوصی نیمه PEN‏ و دولتی 
و همچنین نهادهای دست اندرکار گياهان دارویی و تجارت Ol‏ باعث ظهور خودجوش 
برخی تشکیلات مخفی و يا نیمه آشکار در خرید و فروش گیاهان دارویی شده است. 
cs‏ انواع گیاهان با عناوین دارویی» در بسته بندی‌های رنگارنگ و یا بصورت عرقیات 
در سوپرمارکت‌ها و یا دکان‌هایی با نام های طب علفی همگی سبب شده‌اند تا افرادی 
بدون هیچ مدرک علمی خود را متخص درمان بوسیلة این گیاهان دانسته و با برپایی 
تابلوهای بزرگ و چراغ نئون» به تبلیغ بسیار گسترده و وسیع این دکان بپردازند و ذهن 
uma‏ مردم بی اطلاع را با این تبلیغات غير واقعی هدف سودجویی خود قرار دهند. 
متاسفانه هیچ کنترلی بر کار آن‌ها نیست و چنان بازار آشفته مخفی از کاسبی و تجارت 
گیاهان با عناوین دارویی ( که اغلب مستقیما از طبیعت برداشت می‌شوند) بوجود آمده 
است که هر سودجوی فرصت طلب و ناآشنا به طب و درمان و ناشناسای گیاهان دارویی 


خود را صاحب تجربه معرفی کرده و شیادانی نیز بساطی از گیاهان به عنوان دارویسی و 


طب ستتی گسترده؛ از اعتماد و باور خلق ساده و غالبا کم در آمد استفاده می‌کنند و 
چشم به کیسه بضاعت بیماران لاعلاج و بستگان مستاصل آن‌ها داشسته باشند. ناگفته 
نماند موسسات علمی و پژوهشی و دانشگاهی با غیر دانشگاهی و تحقیقاتی نیز 
وجود دارند که به کار تحقیق در خواص عصاره و ترکیبات و اثر گیاهان داروسی 
بدون هیچ تبلیغی مشغول هستند. 

ر حال حاضر بکارگیری تکنولوژی i‏ دارو از گیاهان و شناخت مولکول‌های موشر 
آن» باعث در آمدهای کلان کشورهای صاحب تحقیقات و تکنولوژی پیشرفته داروسازی 
شده است. اين موسسات سالیانه ده ها میلیارد دلار فقط صرف تحقیقات این کار می‌کنند. 
همچنین موسسات کارتل مانندی برای eg‏ دارو از گیاهان و تجارت آن در گوشه و کنار 
جهان وجود دارد. و هر روز مولکول‌های موثری در گیاهان کشف و برای ساخت (کپی) 
آن الگو برداری می‌شسود و با تفییر مولکول‌های همین گیاهان گرانترین داروها را 
می‌سازند . مقایسه بهرة ناچیز و روش ابتدایی و قدیمی ما از این گیاهان» نسبت به 
استفاده کلان اقتصادی همراه با تکنولوژی پیشرفته از گیاهان دارویی در دیگر کشورهای 
جهان که از نظر غنای این ثروت خدادادی در حد ما نیستند نشان از اتلاف آشکار این 
ثروت عظیم کشور دارد و بسیار جای E EE‏ از و dicc‏ برد آفست ر 
مسئولانه این گیاهان به طور انبوه از محبط است که باعث انهدام و انقراض آن در 
طبیعت می‌گردد» و خود فاجعه‌ای است نا معقول در هدر رفتن ثروت ملسی و بر همم 
خوردن شرایط تعادل زیست محبطی کشور و این در حالی است که بهره‌گیری درسست 
آن می‌تواند جای در آمد نفت را بگیرد . اگر مسئولان کشور از هم اکنون به نتایج این 
برداشت‌ها از طبیعت توجه نکنند. در آن صورت باید پاسخگوی نسل‌های آینده باشیم که 
بی شک فرهیخته‌تر از ما هستند. 

استفاده از گیاهان دارویی در ایران سابقۀ چند هزار ساله دارد و گذشته از دوران کهن 
در دوران اسلامی آثار گرانبهایی از دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی در سرزمین ما جا مانده 
است. برخی از این آثار در یکی دو قرن اخیر» به زبان های اروپایی ترجمه گردیده 
است. به هر حال این حدیثی از سابقۀ درخشان کاربرد گیاهان دارویی و فرهنگ گذشته 
ایران است . و اکنون باید متناسب با پیشرفت علم و تکنولوژی از گیاهان دارویسی بهره 
گرفت و اگر کسی ادعا کند در عصر حاضر هم باید از همان روش و شیوه بزرگان عاسم 


طب گذشته ایران (همچون روش بوعلی سینا که به طب سینایی معروف است) از گیاهان 
دارویی استفاده کرد e‏ بی شک در خواب قرون باقی مانده است. البته جای شک نیست 
که توجه به تجربه نسل‌ها در استفاده از گياهان دارویی که پایه دانش این بزرگان را 
تشکیل می داد امروزه نیز بسیار ارزشمند است. اما پرسش اینست اگر پورسینا (بنا به 
فرض) امروز هم می‌بود باز همان تجویز ده قرن پیش خود را داشت ؟! که بسیار بعید 
است . 

در هر صورت طرح عناوین استفاده از گیاهان دارویی با همان تجویز طبیبان و بزرگان 
علم پزشکی قدیم در Qu‏ بهانه‌ای برای این مدعیان جهت برداشت گیاه ان از طبیعت 
نیمه حشک ايران و دستبرد به این میراث طبیعی کشور و انهدام آن‌ها است . این مدعیان 
که حتی نام گیاهان مورد کاربرد این بزرگان را نمی‌دانند. با عنوان نمودن استفاده از روش 
آنهاء نه تنها به ساحت علمی این مفاخر طب گذشته ما بی احترامی می‌کنند بلکسه برای 
جامعه غلمی ما در این روزگار پیشرفت سریع علم و توسعة تکنولوژی حقارت x‏ و 
باز گشت به قرون گذشته و تحقیر عقب ماندگی درخدشه دار کردن فرهنگ علمی حال و 
گذشته است. متاسفانه در این ماجرای ناخوشایند گاهی برخی با عنوان پزشک و داروساز 
و حتی با عناوین عضویت در دانشگاه‌های کشور به نحوی با آن‌ها مشارکت دارند. 

در سال ۱۳۷۰ که تب کاربرد گیاهان دارویی با عنوان درمان با روش طب سنتی تقریباً 
بالا گرفته بود و انواع بسته بندی گیاهان دارویی . با تبلیغات وسیع در هر داروخانه و 
سوپر مارکت وحتی خواربار فروشی ها و بالاخره در بازارهای دارویی فروخته می‌شد . 
محققان و اعضای هرباریوم مرکزی دانشگاه تصمیم به بررسی محتویات این بسته‌ها و 
مطابقت آن با نام روی بسته‌ها گرفتند. متاسفانه در همان ابتدای بررسی معلوم شد که 
محتوای بسته‌ها با نام علمی آن‌ها مطابقت ندارد و خواص قید شده نیز مربوط به آن‌ها 
نیست و در مواردی حتی گیاهان خرد شدء داخل بسته‌ها ناشناخته بود . نتیجه مقدماتی 
این بررسی‌ها سبب شد تا بررسی دقیق آن موضوع طرح تحقیقاتی رسالۀ کارشناسی 
ارشد با عنوان "بررسی گیاهان دارویی بازار و عطاری‌ها" باشد و به عهده دانشجویی که 
سابقه‌ای در موسسۀ تحقیقات گیاهان دارویی داشت قرار گیرد. مقایسه بررسی محتویات 
بسته بندی‌های جمع آوری شده از بازار با اقلام خریداری شده با همان نام از 


نداشت و غالباً دو چیز متفاوت بود. نتیجۀ آماری این بررسی‌ها بسیار هشدار دهنده و 
نشان از آشفتگی این بازار بود. لذا بررسی آشفتگی و هرج و مرج بازار گیاهان دارویی» 
موضوع رسال کارشناسی ارشد دیگری شد تا اولاً معلوم شود نام گیاهان دارویسی مورد 
شناسایی مثلاً بوعلی سینا یا ابن بیطار و دیگران در گذشته چه بوده است و چگونه و با 
مراجعه به چه منابعی تهیه کنندگان این بسته بندی‌ها آن نام‌ها را روی بسته بندی‌های 
تهیه شد؛ خود گذاشته‌اند و همچنین منشا نام‌هایی را که عطاری‌ها معمولا سینه به سسینه 
می‌شناخته و می‌شناسند چیست. پس از سه سال کار روی روش‌های تطبیق نام گیاهان 
دارویی که در حد یک رسالۀ کارشناسی ارشد بود. به این نتیجه رسیدیم که برای دستیابی 
به روش تطبیق نام های کهن گیاهان دارویی با نام های علمی آن‌ها که حداقل ۲۳ قرن 
سابقه مکتوب دارد. می باید کاری چند ساله را شروع کرد. خوشبختانه کار پژوهشی سه 
ساله آقای احمد رضا اخوت برای مسائل مقدماتی این تحقیق آماده شد و با ادامه این 
پژوهش اکنون ایشان اصلی‌ترین همکار و شریک شایسته این تحقیق می‌باشند. ضمناً 
می‌باید از سر کار خانم دکتر فریده عطار که در تمام موارد تطبیق نام‌های علمی و جدا 
نمودن مترادف‌ها و پژوهش نظام یافته در طبقه بندی موضوع کتاب با ما همکاری مداوم 
داشتند و از استاد فاضل و دانشمند جناب آقای دکتر موسی ایرانشهر که هميشه راهنما 
و همکار و مشوق این تحقیق بودند تشکر نمایم . همچنین از عضو دیگر هرباریوم 
مرکزی دانشگاه آقای مهندس کاظم مهدیقلی که تجربه فراوان در کار گیاهان دارویسی و 
شنانحت بازار آن داشته‌اند و از آقای دکتر غلامرضا امین که مشاور آقای احمد رضا 
اخوت در Jas Lg‏ کارشناسی ارشد بوده‌اند و از همه عزیزانی که ما ار در این پژوهش 
همراهی نموده‌اند. صمیمانه تشکر نمایم 

احمد قهرمان 


معد مه 


نام هر کس یا هر چیز معرف هویت آن است . همه چیز با نام شناخته می شود. لفظ يا 
کلمه «نام» در هر زبانی ریشۀ عمیق در پیدایش تمدن و تشکیل هر جمعیت دارد . با آنکه 
نام‌ها در جوامع بدوی و کهن تاریخ مفهوم گسترده کنونی را نداشته و آواهای ساده بیش 
نبوده‌اند. ولی افراد خانواده های ابتدایی تاریخ و یا جمعیت‌های قبیله مسانند انسان‌های 
اولیه با همان «آواهای نام گونه» یکدیگر و موجودات و اوضاع اطراف را می‌شناختند و 
مثلاً متوجه می‌شدند هر آوا نام کدام حیوان درنده و يا بی‌آزار و پرنده يا خزنده است و 
یا نام مربوط به گیاهمی خوراکی . سمی» بدطعم و نامطبوع است و يا به عوامل محیطی و 
اوضاع اطراف مربوط می‌شود. 

نامگذاری‌های اولیه به هر ضرورتی و به هر دوره‌ای که مربوط باشد. آغاز راه انتقال 
آگاهی‌ها و ارتباط بین افراد خانواده‌ها و قبیله‌های بدوی بوده است. 

شاید آغاز تکلم و ارتباط آوایی بین انسان‌های روزگاران کهن و ما قبل تاریخ همین 
"آواهای نام گونه" بوده است. تاریخ پیدایش نام و نامگذاری و بررسی آن نیاز به 
تخصص زبان شناختی و شناخت جوامع اولیه انسانی دارد 4$ در هر صورت خارج از 
تخصص ما است. اما همین آواهای نام گونه احتمالاً در جریان توسعه و پیشرفت جوامع 
اولیه o5‏ مکان های مختلف جهان و پیدایش زبان در تمدن‌ها موثر بوده است. نام‌ها با 
پیشرفت فرهنگ در تمدن‌های پراکندة جهان به تدریج مفهوم عمیق و گسترده پیدا 
نمودند و بدیهی است در زبان‌های متفاوت. هر شئی یا هر موجودی با ماهیت واحد 
نامی شناخته شده در آن تمدن و فرهنگ پیدا کرد و در عین حال نسبت به تعالی تمدن و 
زبان آن جمعیت. نام تداعی BES‏ بسیاری از خصوصیات و حتی ذات اصلی صاحب آن 
شد. در جهان کنونی نام اصلی‌ترین معرف هر چیز و هویت هر کس و تغییر ناپذیر است. 
با پیشرفت سریم و همه islo‏ علوم در زمینه‌های مختلف» به ویژه علوم طبیعی و 
تجربی. وجود نام‌های گوناگون یک گیاه یا یک حیوان در زبان‌های متفاوت جهان, 
انتقال آگاهی‌های علمی و نشر دانش و پیشرفت جهانی علم را مشکل می‌نمود. لذا 
دانشمندان علوم طبیعی (به ویژه لینه پدر نامگذاری علمی) از قرن هیجدهم به بعد با 
طرح قواعد علمی نامگذاری (نوموکلاتور) و اصول رده بندی موجودات و تعریف گونه 


به عنوان واحد رده بندی» باعث شدند تا؛ نام علمی و اصول نامگذاری برای گیاهان و 
جانوران و دیگر واژگان به مجامع علمی ارائه گردد. در عصر ما نیز هر چند سال یک بار 
کنگره ای با حضور دانشمندان جهانی این علم در یکی از کشورهای جهان برای 
نامگذاری علمی و تعیین "کد"های آن با عنوان مجمع جهانی (نوموکلاتور) معروف 


است. 

اما نام های کهن گیاهان دارویی که خارج از این قواعد قرار دارد و تطبیق آن با نام‌های 
علمی و یا معادل که موضوع کتاب حاضر است در زبان‌های قومی و قبیله‌ای و تمدن‌ها 
و فرهنگ‌های سرزمین‌های مختلف سوابق چند هزار ساله دارد و در طول تاریخ با 
برخورد تمدن‌ها و بروز جنگ‌ها از زبانی به زبان دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر 
وارد و در این تداحل گاه چنان دچار سایش از گویش‌های قومی قرار گرفت و در 
پوششی از خاکستر قرون و ابر زمان فرو رفت که دست یابی به واقعیت و منشاء آن اگر 
ناممکن نباشد بسیار مشکل است. 

البته از همان آغاز مشکلات این پژوهش برای ما کاملا محسوس و معلوم بود و ما با 
وقوف به آن با جمع آوری تمام منابع موجود مانند کتاب‌های خطی و مراجعه به 
کتابخانه‌های معتبر مانند کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ء کتابخانة آستان قدس رضوی و 
مطالعة فهرست کتاب‌های کتابخانهة مجلس و مطالعات منابع دیگر را آغاز کردیسم و رده 
بندی کتاب‌ها و منابع خارج از olal‏ را برای هر قرن قبل و بعد از میلاد سسیح و دوران 
اسلامی تا قرن حاضر آغاز نمودیم و نام گیاهان دارویی زا در متون مختلف از زبانی به 
زبانی دیگر غربال کردیم تا بتوانیم در حد امکان به نام اصلی و اولیه گیاه نزدیک شویم و 
از تغییرات آن در برخورد تمدن‌ها و تداخل فرهنگ‌ها به ویژه فرهنگ شرق و غرب در 
هر قرن آگاه گردیم و برگردان lapt‏ را نیز در زبان‌های این دوره‌ها از نظر دور نداریم و 
به شرح گیاهان در متون مختلف که غالباً غیر علمی و نا مفهوم و عجین با نام گیاه بسوده 
است دقت کردیم و برای فهم آن گاه به رمزگشایی واژگان در شرح ها بپردازیم و در 
جریان این پژوهش گاه ناچار به ترجمة بخش بزرگی از کتب قدیمی و با تمامی آن 
کتب دارویی بشویم . از آنجمله برگردان تمامی متن کتاب تفسیر دیسکورید و تنقیح 
الجامع ابن بیطار در متن این کتاب است که جا به جا دیده می شود. 

فهرست iro‏ منابع مورد استفاده در پایان کتاب ذکر شده است. 


تاریخ شناخت گیاهان داروتی 


آغاز شناخت گیاهان دارویی تمدن یونان و رم / غرب قدیم 

اگر از دوران ماقبل تاریخ بگذریم تاریخ کهن شناخت گیاهان دارویی به عهد عتیق و به دوران ارسطو 
بر می‌گردد. 

ارسطو (۳۳۰ ق.م) اولین کسی است که آثار و مطالبی مکتوب مربوط به شناخت گیاهان دارد. البته 
قبل از او در آثار کهن مصر (حدود ۲۶ قرن Ce.‏ در «پاپیروس»ها (Papyrus)‏ و «ابرز» (Ebers)‏ مطالبی از 
گیاهان با شرح خاصی از موارد استفاده از آن‌ها باقی مانده است. ولی ارسطو نخستین اندیشمندی است 
که از رشد و نموگیاهان ماده سازی و از تفاوت آن‌ها و چگونگی استفاده آن‌ها از مواد خاک [سیاه خاک] 
مطالبی نوشته است. نوشتة او بدون هیچ مبنای علمی تا چندین قرن بعد از او مورد قبول همه بود و 
حتی تدریس می شد. 

«تلوفراست» یا «تئوفراستوس» شاگرد ارسطو که در سالهای ۳۷۰-۲۵۸ قبل از میلاد طبیب بود [و 
بعدها به او پدر گیاه‌شناسی گفته‌اند/ علاوه بر آن که پیرو فلسفۀ استاد خود ارسطو بود تحت تأثیر 
نظریات «پلاتو» CX (Plato)‏ استاد ارسطو نیز قرار داشت. او رده بندی بسیار ابتدایی از روی ریختار یا 
قیافه [Habit]‏ گیاهان. چرخه رشد. یک ساله یا چند ساله بودن» شکل گل آذین و نحوهٌ رشد آن و 
همچنین وضع گلبرگ‌های گل‌ها در کتابی به نام «هیستوریا پلانتاروم» (Historia Plantarum)‏ بر مبناثی 
مبهم و ناشی از استنباطات خود دارد. او بر این مبنا و تفکر ۴۸۰ گیاه را در کتاب مزبور رده‌بندی نمود که 
اساس آن کاملاً دور از حقیقت و واقعیت است. متاسفانه این نظر از ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تا قرن 
۸ ماخذ و مبنای نگارش کتاب‌ها و آثار بسیار دیگر بود. تلوفراست به مقتضای شغل خود از گیاهان 
برای درمان استفاده می‌کرد. [متاسفانه آثاری در این مورد از او باقی نمانده است] 

بعد از تلوفراست باید از بقراط یا «هیپوکرات» (Hippokrates)‏ بزرگ‌ترین پزشک جهان باستان و هم 
عصر تثوفراست (۱۳۱ ق.م) نام برد که Faal‏ مکتب او بعدها منجر به مکتب طب جالینوسی شد. از این 
دانشمند که از گیاهان برای درمان استفاده می کرد مطالب و آثاری از نحوهٌ درمان با گیاهان دارویی و یا 
توسط مواد گیاهی باقی مانده است. 

بعد از این دانشمندان عهد عتیق می‌باید در سال‌های ۷۹ تا ۲۳ بعد از میلاد مسیح از «پلینی کهن» یا از 
«کارینوس پلینوس سکوندوس» (Gaius Plinus Secondus)‏ یاد کنيم. او مجموعه آثاری در ۳۷ جلد به 
نام «تاریخ طبیعی» حاوی دانش‌ها و اطلاعات pas‏ و زمان خود دارد. ٩‏ جلد از مجموعه آثار او مربوط 
به گیاهان دارویی است که متأسفانه همه مطالب آن‌ها غیر واقعی و دور از حقيقت است. و جای تأسف 
است که تا قرن‌های بعد یعنی تا پایان قرون وسطی آثار او سایه‌ای سنگین و تاریک بر بروز و ظهور آثار 


۱- این فیلسرف در زبان فارسی و عربی به افلاطون معروف است. 


۲ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


علمی گیاه شناختی انداخته و سبب رکود این علم شده بود. 

در همین عصر می‌باید از «دیوسکورید» [(پدانیرس دیوسکوریدس) [(Pedanios Dioscorides)‏ 
طبیب و جراح به ویژه جراح و طبیب ارتش روم در زمان نرون (در سال‌های ۴۵-۷۵ بعد از میلاد 
مسیح) اشاره کنیم که پس از تگوفراست. مشهورترین دانشمند در شناخت گیاهان دارویی Obss‏ عتیق 
است. دیسکورید چون جراح ارتش امپراتوری روم بود همراه با ارتش مهاجم روم مسافرت‌های بسیاری 
به خارج از روم داشت. و از موقعیت این سفرها توانست از خواص گیاهان دارویی متداول در نقاط 
مختلف جهان آن روز اطلاعات فراوانی کسب کند و مجموعة اطلاعات و دانسته‌های خود را در کتابی 
معروف به نام «ماتریا مدیکا» (Materia Medica)‏ که شامل شرح و خواص حدود ۶۰۰ گیاه دارویی 
است بنویسد. بعدها او با افزودن تصاویر جالب بر این کتاب کاربرد و معروفیت ان را بالا پرد. نام ماتریا 
مدیکا [کتاب او] بتدریج کم رنگ و به نام خود او [دیسکورید] معروف شد. این کتاب در طول ۱۵ قرن 
به چنان شهرتی رسید که فقط گیاهان ذکر شده در of‏ اعتبار دارویی داشتند. 
معروف‌ترین نسخه این کتاب پس از سال‌های طولانی از تاریخ انتشار آن» برای «جولیانا» (Juliana)‏ 
دختر امپراطور وقت روم «فلاویوس اولی بریوس (Flavius Olybrius Anieius) «y» sis‏ تهیه شد. 
نسخه های کلیشه ای این کتاب امروزه در کتابخانه‌های Us‏ و نسخه اصلی و خطی آن در وین وجود دارد. 
در مورد این کتاب باید گفت با آن که خواص هر گیاه ذکر شده در آن فاقد هر گونه واقعیت علمی و پر از 
مطالب غیرواقعی است ولی تا یک قرن پس از هزاره میلاد مسیح همه آثار و کتب مربوط به گیاهان 
دارویی انتشار یافته در غرب غالباً ترجمه‌ای از دیسکورید و یا برگرفته از آن بود که ذکر همه آنها باعث 
اطاله مطالب ما است. 


پیشگامان و نامداران دانش شناخت گیاهان دارویی در شرق 

هزاره اول میلاد مسیح دوران طلیعه دانش گیاء‌شناختی در شرق است که تاریخی جدا از غرب دارد و 
با جنبه های کاربردی در درمان و تهیۀ داروهای گیاهی و مواد پزشکی معمول در شرق مشخص می‌شود. 
اما در عین حال بخشی از آن متأثر از شیوه‌های درمان غرب آن روز به ویژه روش دیسکورید و بخش 
عمد آن خاص شرق است. متأسفانه همه آگاهی‌ها و آشنایی‌ها به خواص داروها و گیاهان دارویی و 
همه دانستنی‌ها در مورد این گیاهان در شرق به علت عدم نشر آن‌ها [نسخه‌برداری‌های مکرر یا چاپ]» در 
داخل قوم‌ها و قبایل دور از هم سرزمین‌های شرقی و در سینه طبیبان» به صورت بسته و محدود باقی 
ماند و کمتر از آن خارج شد. بشریت وقتی در پژوهش‌های خود از این تجربیات گران قیمت قومی اطلاع 
یافت که جنگ‌هایی بین تمدن‌های ایران و روم ايران و ونان و اران و مصر و هندوستان و چين و سایر 
تمدن‌های آن روزی پیش آمد و موجبات تبادل اطلاعات و آگاهی از خواص گیاهان دارویی در بین این 
تمدن‌ها فراهم شد. مؤید این نظ ریشه‌های متفاوت اسامی گیاهان دارویی است که گاه ایرانی و حتی 
محلی و قومی. گاه یونانی» عربی؛ هندی و یا چینی و غیره است. این اسامی به مرور زمان در هر کشور و 
در بین هر ملتی بر حسب زبان و حتی گویش‌های آنها غالباً دچار تغییرات متفاوت کم و یا زیاد کلامی 
شدند و اسامی تغییر یافته به سرزمین‌های دیگر با حتی سرزمین منشاء منتقل گردید. در سرزمین ما 
متأسفانه در لشکرکشی اسکندر و حمله اعراب کتابخانه‌ها دوبار دچار آتش سوزی و انهدام شدند و 
همچنین کتابخانةٌ مشهور اسکندریه در آتش سوزی عمدتا نابود شد و بیشترین منابع و آثار و کتاب‌های 
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جمع آوری شده در آن سوخت و خاکستر شد بدین ترتیب سوابق گیاهشناسی شرق کهن در دو تمدن 
ایران و مصر بر اثر این آتش‌سوزی‌ها فاقد هرگونه مدارک i po‏ شناخت گیاهان دارویی و خواص bof‏ 
گردید. متأسفانه بعدها نیز بر اثر تخریب قلاع فرقة اسماعیلیه و آتش زدن کتابخانه‌های آن به ALL‏ 
هلاکوخان مغول Lis‏ آثار مکتوب گیاهان دارویی که توسط این فرقه جمع آوری شده بود از Ole‏ 
(es.‏ 

آغاز کاربرد وسیع گیاهان دارویی و رونق و گسترش آن در کشورهای شرقی به خصوص در دوره 
اسلامی به زمانی که شرق به کارهاء نوشته‌ها و ترجمه‌های آثار بقراط جالینوس و کتاب‌های 
دیوسکورید و پلین کهن و دیگران دسترسی پیدا نمود مربوط می شود. زیرا کارها و آثار این دانشمندان 
یونانی مستقیماً از طریق سوریه به شرق رسید و در اوایل قرن سوم میلادی در «بیت الحکمة» به عربی 
ترجمه شد. «بیت الحکمة» در سال ۳۳۲ هجری مطابق با ۸۴۷ میلادی» بوسیله «المامون» خلیفه عباسی 
در بغداد تأسیس شده بود و به Jes y‏ جانشینانش به خصوص «المتوکل» مورد حمایت و توجه بیشتر 
قرار گرفت. منابع ترجمه شده «بیت الحکمة» توسط پزشکان این دوره و پزشکان ادوار بعدی» چه به 
صورت نظری و چه به صورت عملی مورد استفاده قرارگرفت و بسیاری از اسامی یونانی گیاهان دارویی 
معرب شد. برخی اطلاعات مکتوب و ترجمۂ این آثان یکی از منابع اصلی و مهم مورد استفاده و 
استنباط پزشکان و داروسازان ایران» عرب» یهود مسیحی و غیره را تشکیل داده است. کتاب گیاهان یا 
«الحشایش» یکی از مهم‌ترین ترجمه‌های این منابع است که در واقع همان ترجمه «ماتریا مدیکا» 
دیوسکورید است و از آن زمان و حتی تا همین اواخر به عنوان طب سنتی هميشه مورد استفاده قرار 
می‌گرفت و هنوز هم از آن استفاده می گردد. ترجمه «ماتریا مدیکا» در واقع توسط «استفان بن بسیل» با 
کمک استادش «حتین بن اسحاق» که پزشک و مترجم بود صورت گرفت. در کتاب الحشایش شرح 
حدود ۶۰۰گیاه که عمدتاً مربوط به نواحی مدیترانه هستند مذکور است و اسامی آن‌ها به زبان‌های دیگر 
نیز آمده است یکی از ویژگی‌های این کتاب ذکر اختصاصات «ریخت شناختی» گیاهان دارویی است و 
خواص پزشکی آن‌ها نیز ذکر گردیده است. 

«علی ابن سهل رین طبری» در سال ۲۳۶ هجری ul o‏ با ۸۵۰ میلادی کتاب «فردوس الحکمة» را به 
نام «المتوکل» خلیفه عباسی تدوین نمود. او در این کتاب ۲۰گیاه جدید و مواد گیاهی را که دانشمندان 
یونانی نمی‌شناختند» با نام‌های فارسی و عربی ذکر می‌کند و بر آنچه دانشمندان یونانی نام برده بودند 
می‌افزاید. 

از دیگر دانشمندان مهم عرص گیاه شناختی دارویی, می‌باید از «یوحنا بن ماسویه» پزشک و 
گیاه‌شناس ایراتی و یکی از آخرین استادان و پزشکان نامی دانشگاه جندی شاپور ]€ وسیله خسرو 
نوشیروان بنا شده بود] در سال ۲۴۳ هجری برابر با ۸۷۵ میلادی تام برد. کارهای علمی و کتاب «معرفی 
نامه داروهای گیاهی» این دانشمند و دیگر پزشکان هم عصر او مانند «عیسی بن ماسه» در سال ۲۵۷ 
هجری مطابق با ۸۸۸ میلادی و همچنین «ابوزید ارجانی» و برخی دیگر SIUS‏ بین رفته و نابود شدند. 
از اهمیت کارهای ارزشمند این دانشمندان همین بس که پزشکان و دانشمندان بعد از آن‌ها در آثار خود 


۱- فرقه اسماعیلیه با صدور گیاهان دارویی به نقاط مختلف ایران و کشورهای جهان آنروز نوعی تجارت مخفی برای رفع 
نیازهای مالی پیروان خود در نواحی مختلف داشت و به همین علت به آن‌ها «حشاشیون» می‌گفتند. این نام به علت 
ترورهایی که افراد این فرقه مرتکب می‌شدند بعدها در غرب به اساسین یا تروریست مشهور شد. 


۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


اشاراتی بر کارهای ارزنده آن‌ها دارند و در برخی از تألیفات خود از کارها و آثار این دانشمندان با اهمیت 
خاصی نام می‌برند از جمله این دانشمندان «ابن بیطار» است که در کتاب خود معروف به «الجامع 
لمفردات الادویه والتغذیه» از کارهای «یوحناء که یکی از قدیمی‌ترین کارهای ارزنده در ایران است و در 
آن بیش از ۲۹ رقم از گياهان دارویی و مشتقات آن‌ها و برخی از گیاهان معطر که ارقام جدیدی در آن زمان 
بوده‌اند و در آثار یونانی‌ها و پزشکان اسلامی دیده نمی شود نام می‌برد. 

یکی از دانشمندان نامی ایران «محمد بن زکریای رازی» است. این دانشمند بزرگ ایرانی (سال‌های 
۰ تا ۳۱۳ هجری قمری مطابق با ٩۲۵‏ تا ۸۶۴ میلادی) نه تنها در کارهای مربوط به گیاهان دارویی 
مطالعات عمیق داشته است aS‏ نخستین دانشمندی است که تمام کارهای فارماکولوژی و همه 
واژه‌هایی که تا آن زمان چه از دانشمندان غرب و چه از دانشمندان شرق باقی مانده بود را مورد مطالعه و 
بحث قرار داد و دايرة المعارفی در درمان شناسی به نام کتاب «الحاوی فى الطب» و کتاب خلاصة 
پزشکی, به نام «المنصوری» و کتاب دیگری به نام «منافع لاغذ & و دفع مضارها» را نوشت. این کتاب‌ها 
و بقیة آثار او مخزن و مرجع مهم اطلاعات گیاه شناختی برای نسل‌های متمادی در شرق و غرب بوده 
است. آثار این دانشمند به زبان‌های دیگر به ویژه به زبان لاتینی نیز ترجمه شده و در کتابخانه‌های 
دانشگاه‌های غرب و حتی کتابخانه‌های کلیساهای معروف جهان باقی مانده است «محمد بن زکریای 
رازی» حدود ۶۳۰ گیاه را که مصرف پزشکی و دارویی دارند در بخش بیست و یکم کتاب «الحاوی» ذکر 
نی گنل 

«علی بن عباس مجوسی ازجانی» از دیگر دانشمندان عالیقدر ایرانی است که پزشک مسخصوص 
عضدالدوله بود. او در کتاب «کامل الصناعات الطبیه». خود را شاگرد «ابوماهر موسی بن یوسف بن 
سیار مجوسی» معرفی می کند. جالب‌ترین بحث این کتاب آن است که «اجانی» در آن از پزشکان یونانی 
و مقلد اسلامی آن‌ها انتقاد کرده و به نظر او بسیاری از نظرهای فارماکولوژی و به ویژه نام گیاهانی که 
آن‌ها در کشورهای شرقی نامبرده‌اند قابل تشخیص و شناسایی نمی‌باشد. او شیوه‌های مداوا راکه خود به 
کار می‌برده است. در این کتاب شرح داده و از داروهایی نام می برد که قبلاً مکرر به وسیلۀ پزشکان 
پارسی و عراقی تجربه شده و به کار می‌رفته است. «ارجانی» در این کتاب بسیاری از داروهای ذکر شده به 
ML‏ پزشکان یونان قدیم را مردود می‌شناسد. او می گوید پزشکان فارسی و عراقی آن‌ها را مصرف 
نمی‌کنند. در کتاب و آثار مجوسی حدود ۳۳۳ گیاه و مشتقات گیاهی دیده می‌شود که شرح مختصر آن‌ها 
تقریباً همان شیوه شرح جالینوسی است. از ارزنده‌ترین آثار مجوسی نوعی رده بندی گیاهان دارویی در 
کارهای او است که کار شناسایی این گیاهان را عملی و آسان می‌سازد. او در واقع اولین بنیانگذار 
رده‌بندی نوع «کیمیو تاکزونومی» است. زیرا طبق خواص گیاهان, آن‌ها را به ۱۳ گروه و یا طبقه تقسیم 
کرده است مانند: 
۱- سبزیجات (بقول) نظیر بادرنجبوه «(Melissa officinalis)‏ ریحان L‏ «بارزوج» «(Ocimum Sp.)‏ 
اسفناج (Spinach)‏ 
Y‏ - علفیها یا «حشایش» مانند «برنجاسف» پا درمنه (Fumaria ٩0.(هرتهاش (Artimisia Vulgaris)‏ 
بادآو رد «(Volutarella divaricata)‏ پرسیاوشان (Adianthum capillus veneris)‏ و غیره 
۳ -گیاهانی که بذرشان مصرف می شود مانند پنج انگشتی (Vitex angus-castus)‏ سیاهدانه 
(Nigella)‏ 
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Y‏ گیاهانی که دانه‌های مصرفی دارند (حبوب)» مانند «ماش» (Vicia)‏ «کاکنج» یا عروسک پشت پرده 
(Physalis alkekengi)‏ 
۵ - سبزیهایی که میوه‌هایشان مصرف می شود (سمار) مانند بادمجان «(Solanum melongena)‏ بطیخ 
هندی با هندوانه (Citrulus vulgaris)‏ و غیره. 
۶ درختان بلند و درختچه‌هاء که شامل درختان باغ و درختان کاشته شده با میوه‌های خوراکی هستند 
(شجر) نظیر فندق «فتق» یا پسته» گردو؛ نارگیل اترج و غیره 
۷ درختان وحشی که میوه آن‌ها قابل استفاده نیست» چون «گازمارچ» یاگز (Tamarix)‏ سپستان(۱ شاه 
بلوط a‏ غیره. 
۸ -گیاهانی که گل‌هایشان مورد استفاده قرار می‌گیرد» مانند: نسترن (Rosa sp.)‏ نیلوفر آبی (Nymphaea)‏ 
و بید مشک (Salix aegyptica)‏ و غیره. 
٩‏ -گیاهانی که برگ‌های مورد مصرف Gu lo‏ مانند آزاد درخت! d‏ سرو و زربین درخت. 
۰ -گیاهانی که پوست و ريشة قابل استفاده دارند مانند «بهن» (Centaurea behen)‏ نوعی گل گندم 
دیودار» سورنجان (Colchicum)‏ و غیره. 
۱ -گیاهانی که بن (ريشه غده. پیاز و ریزوم) قابل استفاده دارند» مانند بصل یا پیان سلجم یا شلغم و 
غیره. 
۲ -گیاهان روغتی که از آن‌ها روغن می گیرند (دهن)» مانند یاس زنبقی «(Jasminum sambac)‏ 
POLJ‏ يا بالم و غیره. 
۳ -گیاهانی که انواع صمغ‌ها رااز آن‌ها می گیرند» مانند «افیون» (Opium)‏ انذروت L xS (Sarcocolla)‏ 
(عنبر زرد) و نیل و غیره. 

«کتاب النباتابوحنیفه دینوری». (۲۸۳ه ق.)از جمله آثار ارزنده آن سال‌هاست. این کتاب دارای دو 
بخش یا دو قسمت متمایز است» بخش اول آن واژء شناسی (ترمینولژی) عربی در موضوعاتی است که 
کم و بیش با گیاهان ارتباط دارد. دینوری در این قسمت از کتاب برای هر یک انواع گیاهان» فصل‌هایی 
جداگانه تخصیص داده است. در قسمت دوم کتاب او در کاربرد گیاهان» به ترمینولژی عربی و نام‌های 
مترادف گیاهان توجهی خاص دارد. در قسمت اول و همچنین در فصل ‌هایی از این کتاب در مورد 
قارچ‌ها و گیاهانی که در رنگرزی و عطرسازی به کار می‌روند و همچنین گیاهان دارای صمغ و گیاهان 
قابل استفاده در دباغی و گیاهانی که از لیاف آن‌ها برای leg‏ ریسمان» نساجی و یا موارد دیگر در صنعت 
استفاده می کنند. نام می برد. فهرست الفبایی این کتاب شامل ob‏ حرف یعنی از حرف ر«الف» تا حرف 
«ز» و شامل ۴۸۲ باب است که ۴۴۰ باب آن مربوط به گياهان و واژه های گیاهی است. ii‏ باب‌های این 
کتاب به مترادف‌هاء منابع» موضوعات اصلی. اظهارنظرها و یادداشت‌های کو تاه مربوط می‌شود. 

م. حمیدالله در واقع ویراستاری است که با افزودن ۱۴۵ باب به کتاب النبات» مجموع باب‌های آن 


سپستان Cordia myxa L.‏ و انبوه Cordia dicotoma Boiss.‏ دارای میوه با لعاب داروثئی هستند و در تهیه چسب نیز از 
ol‏ استفاده می‌کنند. 


-Y‏ شاه بلوط Casanea sativa Mill.‏ دارای میوه خوراکی است. 


E 


میوه و دانه‌های آزاد درخت پا چریش با نام علمی دارویی Melia azadaracha L.‏ هستند و خاصیت حشره کش دارند. 


۴- بالسام به ماده رزینی از گیاه Abies balsama‏ )4$ در کانادا می‌روید) گویند. 


۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


را به ۶۳۷ باب که ۵۰۷ باب آن به گیاهان و ۱۳۰ باب به مترادف‌ها و منابع اختصاص دارد. «کتاب 
النبات» عمدتاً شامل گیاهان سرزمین‌های عربی و ضمناً حاوی اطلاعاتی چند از گیاهان غیر بومی و 
خارج از فلات و گیاهان ایرانی و نام‌هایی معادل برای نام‌های عربی است. 

ابومنصور موفق هروی» (۳۰۷ هجری مطابق با ۹۸۰ میلادی) صاحب کتاب «الابنیه عن حقایق 
الادویه, از دیگر دانشمندان هم عصر با مجوسی است. به ویژه کتاب او اولین اثر فارسی در معرفی مواد 
پزشکی و تغذیه به شمار می‌آید. او ۴۵۰ گیاه و مشتقات آن را درکتاب خود معرفی کرده است. هروی در 
تألیف این کتاب معتقد است. تمام کتاب‌های فارماکولژی یونانی و اسلامی پیشینیان خود را همراه با 
کارهای برخی از پزشکان هندی به دقت مطالعه کرده است. به همین علت کتاب او حاوی بسیاری از 
گیاهان دارویی با نام‌های هندی است که او آن‌ها را به نام‌های فارسی و یا معرب نام می پرد. مانند اسامی 
فوفل» هل بویاء کبایه» قولنجان و زردچوبه و غیره. 

«ابن سینا» (سال‌های ۳۷۰ تا ۴۲۸ هجری مطابق با ۱۰۳۷-۹۸۰ میلادی)؛ دانشمند و پزشک نامدار 
ایرانی که در غرب او را به نام «آویسینیا» می شناسند و پس از انقراض تمدن یونان او را بزرگ‌ترین 
دانشمند جهان و به اشتباه عرب دانسته‌اند. (چون‌کتاب‌های او به عربی نوشته شده است) در جلد دوم 
کتاب «قانون فی الطب» بیش از ۸۰۰ نمونه گیاه طبی و غذایی را نام می‌برد که از آن میان ۵۴۱ گیاه و 
مشتقات آن‌ها دارای توصیف کاربردی و صفات ریخت شناختی هستند. او اختلاف شکل و صفات 
گیاهان مشابه و یا تزدیک به هم را (برای اجتناب اشتباه آن‌ها از یکدیگر) با توجه خاصی در کتاب قانون 
توضیح می‌دهد و در مورد چگونگی استفاده از مشتقات گیاهان دارویی و کاربرد آن‌هاء با ترتیبی خاصء 
معین و نظام یافته به شرح و تفصیل آن‌ها می‌پردازد. 

«ابوریجان بیرونی» (۳۶۲ تا ۴۴۰ هجری مطابق با ٩۳۷‏ تا ۱۰۳۸ میلادی)» این دانشمند نامی هم 
عصر ابن‌سینا ملف کتاب معروف adea‏ فی الطب» است. کتاب صیدنه در نوع خود کتابی جامع و 
کامل است و در میان تمامی کتاب‌ها و نوشته‌های دانشمندان و فرهنگ‌های دوره اسلامی به عنوان اثری 
بی نظیر ذکر شده است. بیرونی با اطلاعات وسیعی که در شناخت گیاهان داشته است. با بهره‌گیری از 
کارهای موّلفان بزرگ گذشته به ویژه آشنائی با «ماتریا مدیکا» دیوسکورید و دانشمندان هم عصر خود 
و با گلچین نمودن و اخذ چکیده‌ای از آن‌ها و افزودن اطلاعات وسیع خود کتاب «صیدنه» را تدوین و 
تألیف نمود. مواد پزشکی معرفی شده در صیدنه علاوه بر تمام مواد پزشکی موجود و شناخته شده قبل 
از او حاوی بسیاری از مواد پزشکی د دیگری است که بیرونی خود ر بر آن افزوده است. در صیدنه به جز 
برخی مترادف‌ها (سینونیم) و ارجاع‌ها (رفرنس) حدود ۷۷۰ گیاه با مشتقات و صفات درمانی شرح داده 
شده است. اهمیت دیگر و منحصر به فرد edle‏ فراوانی بی‌سابقةٌ نام‌ها و اسامی معادل گیاهان است. 
بیرونی در صیدنه نه تنها نام‌های معادل زبان‌های سنتی ( کلاسیک) زمان مانند یونانی» لاتینی» سیریاک» 
عربی ایرانی و ترکی را به کار برده است. بلکه نام‌های موسوم در نواحی مختلف را با همان لهجه‌های 
محلی رایج عصر خود (مانند لهجه‌های بلخی» بخارایی» گرگانی» خوارزمی» سیستانی» بخارستانی و 
زابلی)» ذکر کرده و نام‌های هندی» سغدی را نیز جمع آوری نموده است. منظور بیرونی از ذکر تأم‌های 
محلی همراه با نام‌های سنتی رایج» شناخت بهتر گياهان دارویی و جلوگیری از اشتباهات متداولی بود 
که پیوسته از ترجمه نام‌های گیاهان از یک زبان به زبان دیگر مثلاً از سیریاک به عربی و یا از یونانی به 
سیریاک و عربی» از عربی به ایرانی و از ایرانی به زبان‌های دیگر پیش می آمد و مرتباً نیز در ترجمه‌ها 
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تکرار می شد. اگر به افزایش ورود گیاهان دارویی جدید و داروهای اخذ شده از آن‌ها در زمان بیرونی 
am y‏ کنیم آن وقت به اهمیت و ارزش کار این دانشمند در ثبت نام‌های محلی گیاهان دارویی در صیدنه 
آگاه خواهیم شد. بیرونی در تنظیم اسامی گیاهان در کتاب صیدنه از کتاب‌های لغت و مترادفات گیاهان 
که امروزه مفقود شده بهره گرفته است. 

ضیاء‌الدین ابومحمد ابن بیطار المالقی معروف به ابن بیطان متولد الماقه اندلس در نيمة دوم قرن 
ششم هجری معروف از دانشمندان بنام در شناخت گیاهان دارویی و درمان با این oU LS‏ است. ابن بیطار 
دارای کتاب «الجامع ابن بیطار» است. از دیگر آثار او «تفسیر دیسکورید» و «تنقیح الجامع» است. ابن 
بیطار در کتاب الجامع به نقد دانش شناخت گیاهان دارویی دانشمندان قبل از خود پرداخته و آن‌ها را نقد 
نموده است. این بیطار در اصل مدرس علم شناخت گیاهان دارویی به ویژه تدریس کتاب ماتریامدیکا 
دیسکورید و کتاب جالینوس در دمشق بود. او بسیار سفر می‌کرد و به زبان‌های عربی و یونانی تسلط 
کامل داشت و نام‌های یونانی را با همان ab‏ به شاگردان خود می‌آموخت. او وقتی گیاهی را در کتاب 
تفسیر دیسکورید نام می‌برد ولی خود آن را ندیده و نمی‌شناخته این عدم اطلاع و شناخت خود از آن 
گیاه را با صراحت یاد می‌کند. 

قاسم ابوتصرهروی مولف «کتاب ارشاد الزراعه» (سال ۱ هجری مطابق ۱۵۱۵ میلادی)» تقریباً 
اولین ایرانی است که علاوه بر ذکر گیاهان دارویی در این کتاب. به گياهان کشاورزی و زراعی و درختان 
میوه نیز در کتاب خود توجه کرده است. در کتاب ارشادالزراعه ۷۹ گیاه از غلات» سبزی‌ها» chao pao‏ 
درخت‌هاء درختان زینتی E‏ و گیاهان دارویی ذکر و شرح داده شده است. تحولی که در کتاب 
ارشادالزراعه نسبت به زمان خود دیده می شود پایبندی هروی به مفهومی نزدیک به گونه یا نوع گیاه 
است که تا آن زمان تقریباً به طور مبهم وجود داشت. او گیاهان را به اقسام و جورهای (واریته‌ها) کاشته 
شده تقسیم کرده» سپس به تفصیل به شرح گیاهان کاشته شده که خود می‌شناخت می‌پردازد. هروی در 
نگارش شرح‌ها دقت خاصی که معرف دید علمی او است مبذول می‌دارد. مثلاً برای انگور نزدیک به 
۰ واریته (کلتیوار) برای خربزه DA‏ برای زردآلو ۳۳ برای گندم و سیب ۱٩‏ برای کدو ۰۱۴ برای 
هندوانه ۶ جور یا واریته ذکر می‌کند. بدیهی است واریته یا جورهایی که او برای این گیاهان شرح می‌دهد 
همان ارزش واحدهای تاکزونومی امروز را ندارد. 

«محمد مومن تنکابنی» (۱۰۷۷ تا ۱۱۰۵ هجری مطابق ۱۶۶۷ میلادی)» حکیم و پزشک شاه 
سلیمان صفوی یکی از دانشمندان و شخصیت‌های برجسته تاریخ فارماکولژی گیاهی ایران است. 
تنکابنی در کتاب خود به نام «تحفة المومنین» مواد پزشکی یونانی -اسلامی, را که بیشتر شامل گیاهان 
دارویی است. از منابع یوناتی و اسلامی اخذ و بر آن مواد هندی را اضافه کرد و هم آن‌ها را با نتایج 
تجربیات و کشفیات خود تلفیق نمود و بر آن‌ها با نظم الفبایی شرح نوشت. این کتاب نزدیک به ۵۷۵۰ 
عنوان دارد و شامل ۱۵۲۰ باب اصلی است که ٩۴۰‏ باب آن به گیاهان دارویی و مشتقات آن‌ها تخصیص 
دارد. از ویژگی‌های دیگر کتاب تحفة المومنین وجود نزدیک به ۴۲۳۰ نام‌های مترادف و مشابه گیاهی از 
زبان‌های مختلف یونانی» عربی» عبری» سریانی و بعضی لهجه‌ها و گرایش مختلف خراسانی» اصفهانی» 
مازندرانی و گیلکی (خزری)» ترکی و هندی و غیره در آن است. شرح گیاهان در این کتاب گاه کوتاه و 
گاهی نیز نسبتاً مفصل است. به ویژه وقتی گیاه مورد شرح» شباهت نزدیک باگیاهی دیگر داشته و یا چند 
رقم (واریته) مختلف داشته باشد. معمولا دارای شرح و تفصیل بیشتری است تا در شناخت آن اشتباه 


۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


پیش نیاید. تنکابنی یک محقق بود و برای دریافت و کسب اطلاعات بیشتر از گیاه مورد نظ مبادرت به 
کاشت آن می‌نمود. او در شرح ربختار (مورفولژی) گياهان دقت خاصی داشت. به عنوان مثال او در شرح 
«جوز ماتل» (معادل عربی گیاه تاتوره)۱) چنین می نویسد: «اين گیاه هم وحشی است و هم کاشته 
می‌شود. ارتفاع یا قد آن به اندازه بو ته بادمجان ولی برگ‌های آن کمی از بادمجان کو چک تر است. گل‌های 
of‏ سفید و شبیه گل نیلوفر ولی از آن کمی بزرگ‌تر است. میوه «جوز ماتل» به بزرگی گردو و مانند 
میوه‌های کوچک خاردار است. دانه‌های درون میوه مشابه lila‏ سماق و همان بخش مورد مصرف گیاه و 
با طعم خوشمزه است». او همراه با شرح ریخت شناختی گیاه به تفصیل به شرح خواص دارویی گیاه 
می‌پردازد و سپس به نام‌های مترادف ان مانند qi‏ جوزماتا و دهاتورا (که نام هندی آن است) اشاره 
می‌کند. 

محمد حسین عقیلی خراسانی (۱۱۸۳ هجری مطابق با ۱۷۶۹-۷۰ میلادی)» ملف آثاری ارزنده 
چون «مخزن الدویه» و «ذخایر الترکیب» است که مجموعاً به نام «قرابادین کبیر» شناخته می‌شود. این 
دو کتاب عقیلی مجموعاً فرهنگ بزرگ و جامعی در موضوعات فارماکولژی ایران تا آن زمان است. 
کتاب مخزن الدویه عقیلی تفصیلی نظام یافته (سیستمانیزه) از کتاب تحفة المومنین تنکابنی است که 
عقیلی اطلاعات دیگری از منابع دیگر را که halb‏ برای تنکابنی ناشناخته بود» بر آن افزوده است به طور 
مثال «الادویه القلبیه» ابن سینا و بعضی کارهای پس از تحریر تحفة المومنین و مواد پزشکی هندی را 
مانند «اکونیت» «بلادور» و «دیودار» و همچنین ذکر نظریات و مشاهدات و تجربیات شخصی نویسنده 
از این جمله‌اند. از ویژگی‌های کار عقیلی در تألیف این کتاب» به کارگیری نام‌های لاتینی و واژه‌های غربی 
است که با همان تلفظ غربی در آن آمده است. او نام‌ها و واژه‌های لاتینی و علمی را برای شناسایی و 
تشخیص بهتر گیاهان به کار می گیرد. به کارگیری نام‌های انگلیسی و علمی گیاهان دارویی توسط عقیلی 
توجه او را به کار دانشمندان انگلیسی که در آن زمان در هندوستان در امور فارماکولژی و گیاه‌شناسی 
فعالیت داشته‌اند می‌رساند و نشانی از وجود نوعی نشر دانش در آن زمان است. 


دنسانس و آغاز تحول دانش شناخت گیاهان دارویی در غرب جدید 

بعد از آثار این دانشمندان که در حقیقت دوران شکوفایی علم در شرق و عصر دوران فضای اندیشة 
باز اسلامی در مقابل فضای بستة تفکر قرون وسطی غرب (کلیسای اروپا) دارد. یکباره با پیدایش 
رنسانس و تحولات علمی در غرب» چنان جهشی در اروپا به وجود آمد که حتی کلیسا و کشیش‌ها هم به 
ele‏ تجربی» به ویژه به شناخت گیاهان دارویی و به مطالعه و پژوهش خواص آن‌ها پرداختند. این گروه 
که عمدتاً همان حشاشین (هربالیست) غرب بودند برای درمان از گياهان دارویی جمع‌آوری کرده از 
طبیعت استفاده می کردند و در بین همین هربالیست‌هاء دانشمندان و محققان بزرگی برخاستند که انتشار 
آثار آنان سبب اعتلای علمی غرب یا اروپا شد. این دوره. آغاز تجربةٌ شناخت علمی گیاهان همراه با 
توصیف دقیق و همچنین آغاز شرح نویسی علمی برای انتقال بهتر آگامی‌ها و دانسته‌ها از گیاهان بود و 
هر سال نیز این آگاهی‌ها فزونی می‌یافت. 

در شطور زیر روند توسعهٌ دانش شناخت گیاهان دارویی را در غرب با ذکر آغازگران تحول این دانش» 


۱- نام علمی تاتوره Datura stramonium‏ و به احتمال زیاد Datura innoxia‏ است. 
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شیوه‌های آنان در بهره گیری از گیاهان دارویی» به ویژه نحوهٌ معرفی علمی این گیاهان توسط آن‌ها را 
یادآورد می شویم. 

«آلبرت ماگنیوس» (Albertus Magnus)‏ این کشیش که در نوشته‌ها به «آلبرت بوستادت» بیشتر 
معروف است. در سال‌های ۱۱۹۳-۱۲۸۰ [بعد از ابن‌سینا و بیرونی در ایران] در بحران فکری قرون 
وسطی اروپاء در ob‏ طب و تاریخ طبیعی و همچنین گیاه‌شناسی کتابی به نام رستنی‌ها [دو وژتابلیس 
[(De vegetabilis)‏ را نوشت. محتویات و نحوه نگارش این کتاب به خوبی نشان می دهد که البرت eS‏ 
نیز تحت تأثیر شدید تئوفراست و دیگر دانشمندان و قدمای رم و OU yi‏ [مورد قبول کلیسا] قرار داشت و 
در عین حال برخی مشاهدات خود را نیز در این کتاب آورده است. 

«توبرونفلس» (Otto Brunfels)‏ (2۱۵۳۴-۱۴۶۴) این دانشمند ابتدا کشیش بود» بعد معلم شد و 
دومرتبه به کلیسا روی آورد و در آخر طبابت را انتخاب کرد. او برخی از گیاهان اطراف خود را جمع 
آوری نمود و به شناخت آن‌ها پرداخت و با شرح و تصاویر آن‌ها را منتشر کرد. شرح گیاهان در کتاب او 
بسیار ساد عاری از هر گونه دیدگاه علمی است ولی حاکی از خواص درمانی» ارزش غذایی» طباخی؛ 
صنعتی و در gi‏ بیان sala‏ جنبه‌های کاربردی و برخی خواص غير عادی و یا دارویی گیاهان است. 
برونفلس را در غرب پدر حشاشین یا طبیبان علفی s (Herbalist)‏ درمان کنندگان با گیاهان طبیعی 
می‌شناسند. از کارهای برجستة او نگهداری نمونه‌های خشک ia S‏ گياهان جمع آوری شده بود و در واقع 
نخستین پایه گذار هرباریوم در جهان است. هرباریوم برونفلس مجموعه‌ای از گیاهان خشک شده همراه 
با تصاویر بود و بیشتر گیاهان معرفی شده توسط تئوفراست. پلینی و دیوسکوریت را در برداشت. او در 
مورد این o6‏ کتابی به نام «هرباریوم ویوا ایکونس» (Herbarium viva eicones)‏ را به چاپ رساند که از 
برجسته‌ترین آثار منتشر شد؛ قرن شانزدهم اروپا (آلمان) است و شامل مطالبی در دسته بندی گیاهان 
گیاهان بی گل و گلدار است. 
«والریوس کوردوس» (Valerius Cordus)‏ از اهالی آلمان از حشاشیون (هربالیست‌ها) هم عصر 
اتوبرونفلس است (۱۵۱۵-۱۵۴۴ میلادی) کتاب «هیستوریا پلانتاروم» او علاوه بر داشتن نام ۴۴۶ گیاه 
دارویی» دارای شرح علمی و سیستماتیکی گیاهان است و ۲۰ سال پس از مرگ او چاپ شد. 

«لئونارد فوکس» (Leonard Fucsia)‏ از اهالی آلمان» از دیگر هربالیست‌ها است و کتابی در مورد 
گیاهان بویژه گیاهان دارویی به نام «دو هیستوریا استیپریوم» (De historia stiprium)‏ دارد که در آن 
علاوه بر شرح نسبتاً مبسوط گیاهان تصاویر آن‌ها نیز برای شناسایی بهتر آنها دیده می‌شود. این کتاب 
یکی از ارزنده‌ترین آثار 8,42 رنسانس است. 

گذشته از او در اين دوره باید از «ویلیام تورنر» (William turner)‏ انگلیسی (۱۵۱۰-۱۵۶۸ میلادی) 
و از «رابرت دو دوئنس» (Rambert Dodoens)‏ آلمانی (۱۵۸۵-۱۵۱۷ میلادی) و از «شارل دولکلوس» 
s (Charles de l'Eclus)‏ «جان جرارد» John Gerard)‏ انگلیسی در سالهای (۱۶۱۲-۱۵۴۲ میلادی) 
نام برد که کار و آثار هر یک از آن‌ها موجب شکوفایی علم گیاه شناختی در دوران رنسانس شد. از زمان 
این دانشمندان به بعد معرفی گیاهان دارویی همراه با شرح آن‌ها» جنبه علمی تازه‌ای پیدا کرد و به دانش 
وسیع‌تر یعنی علم گیاه‌شناسی منجر شد. به تدریج که بر تعداد گياهان جمع آوری شده افزوده می‌شد 
تفکیک و تمایز آن‌ها از هم دشوارتر شده و ضرورت طبقه بندی به طریق ویژه و با روش‌های علمی تازه 
با نام علم رده‌بندی تا گزونومی) برای شناسایی گیاهان پیش آمد. از این پس تا زمان لینه و حتی بعد از او 


T‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


نیز که گیاه‌شناسان L 3 cb‏ داروساز بودند» انگیزة اصلی آن‌ها شناسایی گیاهان دارویی بود. ولی از 
آنجا که تعداد گیاهان دارویی بسیار زیاد شده بود و مجموع olal‏ جمع آوری شده نیز به چند هزار 
می‌رسید. لذا پووهش در ریختار و خصوصیات کل گیاه [جدا از دارویی بودن یا نبودن آن‌ها] برای 
تفکیک آن‌ها از یکدیگی در امر رده‌بندی گیاهان مقوله‌ای جدی و الزامی شد و از آن پس گیاه شناسانی که 
قبلاً فقط با گیاهان دارویی سرکار داشتند پا را فراتر نهاده پژوهش در نحوه طبقه‌بندی گیاهان را در پیش 
گرفتند و این سرآغاز علمی مستقل به عنوان علم رده‌بندی گیاهان MW‏ از این پس برای دستیابی به یک 
رده بندی واقعی و کارآمد و شناسایی هر چه بهتر گياهان توجه به dS‏ خصوصیات رستنی‌های سطح 
زمین امری ضروری و الزامی گردید و پژوهشگران این مسیر, به تدریج به مرزهای جدید و تازه‌ای در 
علم گیاه‌شناسی رسیدند که هر یک از bol‏ سرآغاز رشته‌ای تازه A‏ 3 دانش ساده ]435[ شناخت نام 3 
هویت گیاه» تبدیل به علوم گیاهی گردید. 

در پایان نیمه اول قرن بیستم. با رایج شدن مواد پزشکی ساخته شده (سنتتیک) و شناخت مواد مؤثر 
درمانی گیاهان و استخراج و تعیین فرمول آن‌ها برای استفاده به عنوان دارو» ساخت مصنوعی این مواد 
وارد بازار شد و سبب تغییر در آموزش پزشکی گردید از این پس با پیشرفت علم درمان و فنون جراحی و 
به بازار آمدن داروهای گوناگون ساخته شده b‏ تعیین 29( مصرف. به ویژه تأثیر سریع آن‌ها در درمان» 
همه سب شد تا استفاده مستفیم از oU US‏ دارویی [روشهای طب قدیم (سنتی)] به تدریج به دست 
فرآموشی سپرده شود. 


تحولات طب در نيمة دوم قرن بیستم 

هر چند تحول اساسی در نحوه درمان و علم طب با شناخت علل پاره‌ای از بیماری‌ها از زمان پاستور 
آغاز گردید و موضوع کشف میکرب و باسیل و نقش آن‌ها در ایجاد برخی از بیماری‌های عفونی و به 
ویژه اهمیت واکسن و سرم در پیشگیری و درمان برخی از این امراض کاملاً مسلم شد و علم طب 
مرزهای تازه‌ای پیدا کرد ولی» کشف آنتی بیوتیک‌ها و اثر قاطع و معجزه آسای آن‌ها در درمان فوری 
عفونت‌ها Ses]‏ علاج آن‌ها اگر ممکن بود بسیار مشکل میسر می‌شد] مسیری دیگر بود و از آن پس دانش 
میکروبیولژی بیوشیمی و شناخت آنزیم‌ها و هورمون‌ها توسعه‌ای غیرقابل پیش بینی پیدا کرد و به 
مرزهای تازه رسید. الگوهای ساختار مولکول‌های حیاتی و عوامل ژنتیکی برخی از بیماری‌های 
سرشتی, قابل پیش‌بینی شد و مسئله آگاهی‌های جدید هر روزه پزشکی و درمان قطعی بیماری‌ها چنان 
Ad‏ حیرت‌آوری پیدا کرد که تا دهه‌های پیش حتی تصور آن به ذهن نمی‌آمد. با کشف داروهای تازه در هر 
روز و چاره‌های جدید در درمان بیماری‌هایی که قبلاً کشتار می‌کرد و همچنین پیشرفت تکنولوژی در 
ساخت دستگاه‌های پزشکی» چه در مورد معاینات و چه در اعمال جراحی‌های حیرت‌آور مرزهای 
تازه‌ای از ele‏ طب را در مقابل پژوهشگران قرار داد. 

طب ایران نیز در راستای تحولات جهانی ele‏ طب از زمانی که اطبای تحصیل کرده ایرانی از خارج به 
وطن آمدند و با خود فرهنگی از طبابت غرب (طب جدید) و آموخته‌هایی تازه آوردند. این ره آورد 
سبب شند تا طب سنتی ایران نیز مانند همه جای دیگر در آستانة تحول و جذب پزشکی جدید و 
تأثیرات سریع آن قرار گیرد. پزشکان آمده از خارج غالباً معتقد به درمان با گياهان دارویی نبودند و یا 
اطلاعات لازم در باره آن‌ها را نداشتند و یا حد و حدود مقدار مصرف این داروها را نمی‌دانستند با 


تاریخ شناخت گیاهان دارویی ۱ 


تجویز داروهای جدید سریع التاثیر و درمان محسوس و سریع امراض» روش‌های سنتی درمان مستقیم 
باگیاهان شناخته شده دارویی به اطبای قدیم را کنار گذاشتند. با تأسیس دانشکده داروسازی و پزشکی و 
تربیت دکترهای داروساز و پزشک در این دانشکده‌ها که پس از فراغت از تحصیل در مراکز استان‌ها و 
شهرهای Ol ul‏ مشغول به کار شدند» روش قدیمی اطبای سنتی به جز در نقاط دور افتاده و در ایل‌ها aS]‏ 
کم و بیش باقی مانده بودل در شهرها فراموش شد و تقریباً همه به طب جدید مایل شدند. 
زندگی ماشینی و دور شدن انسان‌ها a‏ خصوص مردم کشورهای صنعتی] از طبیعت و گرایش 

بازگشت به آن و مطرح شدن اثرات جنبی و نامطلوب برخی از داروهای سنتتیک و TE‏ مصرف 
داروهای گیاهی و یا گیاهان دارویی کم زیان‌تر از داروهای سنتتیک‌اند و با جای گرفتن نظر مزبور در 
اذهان عمومی و حتی در محافل علمی و پزشکی گوشه و کنار جهان, ناگهان مصرف گیاهان دارویی و 
داروهای گیاهی مجدداً با تبلیغی وسیع» مسئلة روز جهان شد. در این میان فرصت طلبان و سودجویان» 
بازار آشفته‌ای به وجود آوردند و با برانگیختن اذهان مردم عادی با عناوین طب سنتی سینایی» 
شفابخشی معجزه آسای گیاهان» جوی را باعث شدند که هر ناآگاهی خود را صاحب نظر در درمان با 
گیاهان دانست و متأسفانه رسانه‌های جمعی آگاهانه یا ناآگاهانه نیز با آن‌ها هم صدا شدند. معلوم نیست 
در این وضعیت چه باید کرد؟ و چگونه باید از گیاهان برای درمان بهره گرفت و راه درست استفاده 
چیست؟ در زیر فشار تبلیغات غالباً غیرواقعی که باور مردم عادی را هدف قرار داده است چه باید کرد؟ و 
مهم‌تر از همه چه نباید کرد؟ تا دچار اشتباه بزرگی در سلامت جامعه نشویم و یکباره همه اعتماد عامه را 
که به گياهان دارویی رو آورده‌اند با سودجویی و عدم اطلاع و هزاران تبلیغ کاذب و دور از حقیقت و 
واقعیت. دچار آسیب جبران ناپذیر نسازیم. باید جلوی هرج و مرج و آشفتگی و بساط دروغین و 
پرفریب این کار در گوشه و کنار کشور گرفته شود و به وضع سواد و اطلاعات افرادی که به این کسب )4$ 
با سلامت paya‏ ارتباط دارد) رسیدگی گردد و از اشتغال چشم دوختگان به کیسه بیماران که علاوه بر 
هستی و سلامت آن‌ها با برداشت ت بی رویه گیاهان داروئی از طبیعت موجب انهدام آن‌ها می‌گردهه 
جلوگیری شود و به این هرج و مرج بازار iail‏ گياهان دارویی خاتمه داده شود. واقعاً در این غوغای 
تبلیغ و سودجوی چه باید کرد و یا احیانا چه نباید کرد؟ 


احمد قهرمان 


روش استفاده از منابع و متون قد ی گباهان دارویی 


تاثیر و اهمیت گیاهان داروبی در زندگی روزانهٌ اقوام و ملت های مختلف سبب شد تا هر قوم 
روش های گوناگون استفاده کند. به تدریج انباشت دانسته ها و تجربه ها با گذشت زمان موجب 
پدید آمدن نظرها و مکتب هایی در ملل و اقوام جهان برای استفاده هر بیشتر از گیاهان دارویی؛ 
استخراج مواد پزشکی و یافتن اثر درمانی گوناگون آن‌ها شد. 

در مسیر طولانی تاریخ» از کتاب‌ها و متونی که حاکی از تجربه گذشتگان برای بهره‌گیری از 
گیاهان دارویی است بسیار به جا مانده است. استفاده از این تجریبات تسل‌ها می‌تواند رهیافتی 
به گنجینةٌ پر ارزش فرهنگ درمان بش در گذشته باشد. 

برای بهره گیری از تجربیات گذشتگان» جمع آوری و طبقه بندی متون به جا مانده» برگردان 
آن ها و حتی دانستن اندوخته‌های تجربی نانوشته و مانده در سینهٌ نسل‌ها نیز )4$ در حال حاضر 
در درون قوم‌ها و قبیله‌ها بکار درمان می آید) بسیار مفید و ارزشمند است. 

بنابراین هر چه متون قدیمی بیشتر بررسی شود و مشکلاتی که برای ادراک مطالب آن‌ها 


وجود دارد بر طرف شود واقعیت موجود این متون بیشتر معلوم می‌گردد. 
۱ - ضرورت برگردان متون طبی کهن و تعیین معادل نام علمی آن‌ها: 


حکیمان و دانشمندان طب قدیم» با بهره گیری از دانش درمان و آگاهی از فلسفه و تجرییات 
خود و رجوع به تجربیات گذشتگان و یا دیگر حکمای هم عصر خوده فرهنگی غنی در شناخت 
گیاهان دارویی و درمان با آن‌ها به وجود آوردند. توجه به نگاه عقلایی - تجربی این منابع و 
دانستن استدلال و چگونگی به کارگیری شیوه‌ها و تجربه‌های طبیبان گذشته در درمان 
بیماری‌های شایع عمومی و بیماری‌های خاص, امروزه نیز بسیار با ارزش است. 

برای نگاه به این منابع و مقایسة آن با پیشرفت کنونی این علم» به ویژه مقایسة تجربی T‏ 
استدلالی طب قدیم در برابر بهره گیری از تکنولوژی جدید توجه به مطالب زیر سودمند 


است:( 0 


۱- رجوع شود به کتاب مقایسه طب سنتی با پزشکی نوين نوشته دکتر مصطفوی. 


روش استفاده از منابع و متون قدیم گیاهان داروبی ui‏ 


- در ایران تا اواخر دورهٌ قاجار پزشکی به همان شیوه گذشته بود. در آخر این دوره پزشکان به 
تدریج به طب جدید روی آورده؛ از داروهای ساخته شده شیمیایی [در اصطلاح قدیمی‌ها 
(جوهری)] استفاده کردند. این امر با iaa‏ محاسنی که در برداشت ولی به علت جایگزین شدن 
به جای روش درمانی گذشته, موجب قطع یکبارة ارتباط طب قدیم با طب جدید گردید. در 
حقیقت طب جدید همان تداوم طب قدیم نبود و پزشکان رسماً از مکتب جدید پیروی نمودند 
و اساس تعلیم و تربیت پزشکی نیز از این پس بر این رویکرد قرار گرفت و طب قدیم آشکارا 
حذف شد و فقط در بازارهای داروبی ردپایی از آن کم و بیش باقی ماند. همچنین به علت عدم 
پشتیبانی علمی» معنوی و مالی از طب کهن این طب با همه فرهنگ کهن خود به فراموشی 
سپرده شد و هرگز موقعیتی برای داوم و پیشرفت و حتی تغییرات و دگرگونی مناسب (در مقابل 
طب جدید که مقوله ای جدا بود) پیدا نکرد و مراجعین خود را که Malo‏ مردم بودند از دست 
داد (۱) 

- متون گذشتۀ به جا مانده از طب کهن, آن را یک طب استدلالی - تجربی نشان می‌دهد. 
عقل‌گرایی و منطق استدلال در این طب» با تمام محاسنی که داشته است در حل پاره‌ای مسائل از 
قبیل تعلیم عامه در پیشگیری یا درمان قاطع بیماری‌های شایع ناگهانی ناتوان بوده و دست آورد 
قابل توجهی در ابداع تکنولوژی‌های و ساخت ابزارهای معاینه و جراحی نداشت و این ناتوانی 
عاملی برای دوری عامه از of‏ گردیده است.(۲) 

- درکنار مبانی استدلالی - تجربی و جنبه‌های عقلایی» که مبانی بسیاری از متون پزشکی قدیم 
را تشکیل می دهندء ذهنیت های واهی و خرافات نادرست نیز در این متون کم و بیش دیده 
می شود که موجب تردید مراجعه به آن‌ها می‌گردد.(" تفکیک موارد درست و نادرست در کتب 
قدیم می‌تواند موجب بهره گیری از بخش درست آن گردد. 

- مطالب و محتوای استدلالی و تجربی متون قدیم می‌تواند با کمک تکنیک‌ها و تکنولوژی 
پیشرفتة کنونی موجب پیدایش یک مکتب يا دیدگاه‌های دیگر در طب جدید گردد و بحثی تازه 
به وجود آورد و حتی در زمینه‌هایی می‌توان از شیوه و روش تشخیص بیماری و درمان بیماره 
شناسایی و تعیین دارو و تشخیص اثر آن از قیاس و استدلال پزشکان قدیم بهره جست. زیرا تمام 
سعی پزشکان قدیم بر آن بود تا از تمام اجزای طبیعت (کانی گیاه جانور) برای متعادل ساختن 
جسم و روح بیمار و بهبود وی استفاده نمایند. و در این شیوه گاه می شد طبیب آن روزگار حتی 
نام گیاه مورد تجویز خود را نمی‌دانست O‏ 

- نگاه لطف آمیز و همدلی و توجه عاطفی طبیب به بیمار در طب قدیم در بهبود حال بیمار 


Ud ۱‏ ی روند تاریخی آن را جبران نموده و iaj‏ شکوفایی آن را فراهم آوریم. 

۲- بهره گیری ابزار و تکنولوژی جدید در این طب می‌تواند موجب رونق و شکوفایی آن شده نواقص و کمبودهای آن را 
جبران کند. 

۳- اگر سطح ele‏ گذشته طب را با امروز مقایسه کنیم و ارتباط عاطفی بیمار با پزشک آن زمان را در نظر بگیریم گاه خواهیم 
دید خرافه‌ها معمول در طب قدیم گاه اثر روانی مهم در بهبود بیمار داشته است و به هر حال می‌توان از بخش‌های 
مختلف این طب امروزه نیز بخوبی بهره جست. 

۴- رجوع شود به مقدمه کتاب الحاوی رازی جلد یک. 


۱۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


بسیار کارساز بود. توجه به این گونه ارتباط عاطفی در طب قدیم؛ می‌تواند مکمل شیوه‌های 
پیشرفته و تکنولوژی عظیم طب جدید در درمان بیماران باشد. 
- معاینات بالینی پزشکان کنونی که Ule‏ با دستگاه‌های پیشرفته است چنانچه تا حدی همراه با 
پیش فرض‌های طب قدیم باشد - که باری از تجربه‌های تاریخی و قیاس‌های تجربی دارد ˆ 
فواید بسیاری خواهد داشت. 
- عوارض روش درمانی پزشکان جدید» روبروبودن ناگهانی بیمار (در معاینات) با دستگاه‌های 
هیولایی خودکار رباتی و آزمایشگاه‌های مختلفب نامأئوس. خشک و بی روح وگاه خشن و ترس 
آوری است که خود عاملی برای ناکارایی درمان طب حاضر است. از طرفی گرانی حق پزشک» 
دارو و درمان موجب رویکرد عامه به طب گیاهی و به عبارت دیگر استفاده از متون و کتب 
قدیمی طب است. 

اگر در برنامه‌های دانشگاهی سهم کمی نیز برای آشنایی با متون داروبی قدیم وجود 
می داشت بالاخره تکلیف شناخت این طب معلوم می‌شد. محتوای آن مورد نقد قرار می گرفت 
و به این صورت یکباره کهنه و خرافه معرفی نمی شد. 


Y‏ - روش استفاده از متون قدیم 


برای بهره گیری از متون قدیم گیاهان دارویی» می‌باید آن را تصحیح نمود» برای تصحیح 


۲-۱ - شناخت دوره‌های اوج طب در ادوار تاریخ کهن و تفکیک کتب مربوط به این دوره ها: هم 
تمدن‌ها در مسیر اعصار و قرون با فراز و نشیب‌های بسیار روبرو بوده‌اند. اهمیت محتوای کتب و 
موضوعات متون پزشکی این تمدن‌ها نیز با دوره‌های اوج b‏ فرود آن‌ها مطابقت کامل دارد این 
دوره ها عبارتند از: 

۱ - دوران قبل از اسلام 

۲ - دوران ظهور اسلام تا قرن سوم هجری 

Y‏ - دوران شکوفایی علمی شرق 

Y‏ - دوران رکود علمی غرب 

۵ - دوران رونق علمی غرب 

۶ - دوران رکود روتق علمی شرق 

V‏ دوران خواب و فراموشی شرق 


۲-۲ - عناوین و موضوعات متفاوت کتب دارویی قرون و اعصار: همه منابع قدیمی در دسترس 
ما دارای یک اعتباره دقت و موضوعات همسان نیستند. بنابراین ابتدا می‌باید عناوین 
موضوعات آن‌ها را مشخص نمود مانتد: 


روش استفاده از منابع و متون قدیم گیاهان دارویی : ۱۵ 


- قوانین استدلالی طب قدیم 

- روش تشخیص و درمان طب قدیم 

- روش شناخت دارویی بودن گیاه» جانور» کانی و... 

- شناخت ابزارهای مورد استفاده طبیب قدیمی در معاینه و درمان 
- دانستن نام‌های گیاهان جانوران و کانی‌های مورد استفاده 

- چگونگی استفاده از cola US‏ جانوران و کانی ها در درمان 


Y - Y‏ - معادل‌یابی و تطبیق واژگان متون قدیم با واژگان علمی: انطباق درست واژگان متون قدیم با 
واژه‌های علمی جدید اگر مشکل نباشد ساده هم نخواهد بود. به هر حال این کار می‌باید 
صورت گیرد تا این واژگان در مجامع علمی و دانشگاهی جای خود را پیدا کنند. یافتن اینگونه 
معادل ها نیاز به دقت فراوان دارد تا معانی غير واقعی از آن به ذهن نیاید و اختلاف نظرها پیشتر 
نشود و همچنین NERA‏ بودن برخی واژگان این متون که سبب عدم رجوع به آن‌ها می شود 


برطرف گردد. 


Y - Y‏ - تفکیک عناوین و روش های تجربی و استدلالی در متون قدیم: گر چه در طب قدیم؛ 
دستگاه‌های مدرن و ربوتیک کنونی وجود نداشت ولی طبیب آن روزگار با دانسته‌های استدلالی 
و تجربه‌های خود و با دانستن زیر و بم روابط عاطفی با بیمار در او ایجاد اطمینان می‌نمود که این 
خود برای درمان بیمار و رفع بسیاری از مسائل ظریف دیگر او تاثیر بسزا داشت (به همین علت 
به پزشکان قدیم حکیم می‌گفتند.) متأسفانه امروز مریض به جای عاطفه طبیب با دستگاه‌های 
آزمایشگاهی بی روح در معاینات سر و کار دارد و ارتباط عاطفی بین او و پزشک کمتر برقرار 
می‌شود. 


۵- ۲ - لزوم تصحیح ادبی نوشتارهای متون قدیمی, دسته بندی موضوعات مختلف Of‏ برای ایجاد 
فرهنگ طب گذشته: با آنکه در حد خود در این مورد کوشش نموده‌ايم ولی از صاحبنظران انتظار 
داریم» با نقد و بررسی این زمینه و یا ویرایش ادیبانه» محتوای علمی این فرهنگ را اعتلا بخشند. 


۳- روش‌های شناسایی گیاهان دارویی مذکور در متون کهن: 


ادبیات نامأنوس متون قدیمی» نارسا و ابتدایی بودن شرح گیاهان و پیچیدگی نوشتاری آن» به 
ویژه عدم طبقه بندی علمی گیاهان و نامشخص بودن شرح سیستماتیک آن‌ها کار شناخت 
گیاهان مذکور در متون قدیمی را بسیار مشکل می‌کند. به ویژه که نام اغلب آن‌ها با گذشت زمان 
تغییر کرده و سبب شده تا مراجعه کنندگان به متون قدیم نتوانند نام واقعی و امروزی گیاهان این 
کتب را تعیین کنند و ناچار به بازار گياهان داروبی روی آوردند و یا بیشتر به حدس و گمان 
متوسل شدند. در زیر به برخی نکاتی مهم و اساسی برای شناخت گیاهان دارویی متون قدیم 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


اشاره می شود: 

۱ - در قدیم همه c‏ پزشکان و درمانگران خود گیاه شناس بودند و گیاهان را از روی 
خواص آن‌ها و تقریباً بصورت عینی می‌شناختند. از اینرو از برداشت‌های شخصی این پزشکان 
از گیاهان داروبی و استدلال‌های آن‌ها پیرامون خواص و کاربرد آن می‌توان برای شناخت نام 
کنونی گیاه داروبی متون کهن بهره جست.() 

Y‏ -گیاهان دارویی متون قدیم را می توان در چهار گروه قرار داد گروه کاملا معروف؛ گروه کاملا 
مجهول گروهی نزدیک به گروه معروف و گروهی نزدیک به گروه مجهول( 

۲ - دانستن چگونگی تغیبر نام گیاه از زبانی به زبان دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر می‌تواند 
ما را در رم زگشایی نام آن‌ها و شناخت گیاهان مذکور در متون قدیم یاری دهد. 

۳ - گرچه دانش گیاه شناسی قدیم مانند حال پیشرفته نبود ولی در حد خود دارای اصطلاحات 
و واژگانی برای شناخت گیاهان بود که توجه به آن‌ها ما را به دانستن نوع و اساس طبقه بندی آن 
زمان کمک مر کند و بدینوسیله بهتر می‌توانیم متوجه شرح گیاهان مذکور در متون فدیم 
PME‏ 

۴ - در متون گذشته علاوه بر شرح گیاه, گاهی تصاویری نیز با شرح آمده است. تصاویر مزبور 
می‌تواند تا حدی مکمل شرح برای شناسایی بهتر و یافتن نام علمی آن باشد.(۳ 

۵ - همراه با نام گیاه در متون قدیم گاه مخسخصات فیزیولوژیکی(۵ اکولوژیکی بعضاً 
اکوفیزیولوژیکی» جغرافیای زیستی و صفات ریختاری گیاه را هم می‌پینیم» توجه به این نکات 
می‌تواند در تشخیص نام علمی گیاه ما را یاری دهد. 

p‏ نام گیاهان مذکور در متون قدیم» معمولا منشأً در منابع قدیمی‌تر دارد یا از منایع همان عصر 
استخراج شده و یا مربوط به خود نویسنده و یا نام رایج در بازار دارویی در زمان خود او بوده 
است. مولفان کتب قدیمی در ذکر نام گیاه» گاه خود نیز شک و تردید نموده» نسبت به نام 
برخوردهای متفاوتی داشته‌اند. از اینرو نام درست با منشأً نام و اعتبار مولف و دانش او ارتباط 
دارد. به عنوان مثال نام گیاهان مذکور در کتاب دیسکورید» در کتب مختلف دیگر نظیر کتاب 
جامع و مخزن و ...نیز آمده است. بنابراین در مواردی بهتر است به مرجع اصلی و یا منابع 
تکمیل کننده کتاب دیسکورید رجوع شود.(در فصل دوم کتاب حاضر نام تعدادی از Ob US‏ 
متون قدیم به همین صورت مورد تطبیق قرارگرفته است.) 


در تطبیق نام‌ها انجام بررسی‌های زیر ضروری است: 
۱ - شناسایی منشاً نام ا نام اصلی و چگونگی انتقال آن از یک کتاب به کتاب دیگر و یا از یک 
زبان به زبان دیگر. 


DIM سس‎ rc 
در جلدهای بعد از نحوه استفاده شخصی پزشک و دیدگاه‌های او در مورد یک گیاه بطور مفصل صحبت خواهیم کرد.‎ -۱ 
در جلد دوم کتاب فهرستی از این نام‌ها آمده است.‎ -۲ 

۳- در جلد دوم این کتاب اصطلاحات گیاه شناسی و همچنین نوع دسته‌بندی گیاهان موجود در متون قدیم را خواهیم دید. 
۴- برخی از این اشکال در جلد دوم آمده است. 

۵- مطالب مربوط به فیزیولوژی گیاه عمدتاً تحت عنوان «طبیعت گیاه» با اصطلاحات مخصوصی ذکر شده است. 


روش استفاده از منابع و متون قدیم گیاهان دارویی W‏ 


Y‏ - بررسی واژگان گیاه‌شناسی در متون قدیم و برگردان علمی آن‌ها و همچنین شناسایی انواع 
طبقه بندی گیاهان در متون قدیم. 

Y‏ - برگردان علمی واژگان فیزیولوژیکی, اکولوژی و جغرافیای زیستی در متون قدیم. 

Y‏ گروه‌بندی گیاهان متون قدیم از نظر پراکنش و جغرافیای زیستی. 

۵ - گروه‌بندی گیاهان متون قدیم از نظر مشخصات اکولوژی. 

۶ - شناسایی گیاهان متون قدیم با توجه به شرح ریختاری» مشسخصات فیزیولوژیکی؛ 
اکولوژیکی و جغرافیای زیستی آن‌ها در این کتب. 

۷ - گمانه زنی نام اصلی گیاه از روی تفسیر تصاویر موجود از آن‌ها در متون قدیم 


o‏ - نام‌هاء نشانه‌ها و واژگان گیاهان دارویی در متون کهن: 


نام» واژگان و نشانه‌ها در واقع مدخل هر فرهنگ علمی‌اند. مطالعة چگونگی انتقال واژگان از 
یک فرهنگ به فرهنگ دیگر نیاز به توجه و دقت فراوان دارد زیرا همانقدر که دانستن انتقال و یا 
دگرگونی دقیق نام‌ها می‌تواند در یافتن نام اصلی یا ریشه‌ای بسیار موثر باشد عدم توجه به آن نیز 
سبب پیچیدگی در تطبیق درست نام‌ها می‌گردد. 

نام و واژگان موجود در هر علم اهمیت ویژه در بیان آن داشته معرّف و نشانگر بسیاری از 
ویژگی‌ها هستند. هر شیثی یا هر جانداری با نام آن شناخته می‌شود. به عبارت دیگر نام تعیین 
aus‏ هویت و ویژگی‌ها در شناخت هر موجود است و تغییر آن موجب حذف تمام ویژگی‌ها و 
هویت گذشته صاحب آن می‌شود. مثلاً نام گیاه «بادآور» بیان کننده بسیاری از صفات ریختاری» 
رویشی» خواص و اهمیت آن است. در تاکسونومی کنونی نیز نام گیاه هميشه بخش ثابت است و 
هیچگاه نام گیاه در جابجایی‌ها و دگرگونی‌های مرتبه‌های رده بندی عوض نمی‌شود. اصلیت نام 
گیاه در متون قدیمی نیز از همین اهمیت برخوردار است. بنابراین جستجوی نام‌های اصلی» 
تفکیک آن‌ها از نام‌های مترادف دیگر و یافتن ريشه آن‌ها در متون گذشته که غالباً دستخوش 
بسیاری از تغییرات به ویژه بر اثر تداخل یک زبان به زبان دیگرء یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و 
یک زمان به ادوار دیگر بوده‌اند کاری بسیار مشکل است ولی گاهی منجر به باز نمودن گره‌های 
کور در ias‏ شناخت گیاهان می‌شود. 


Y - ۱‏ - تفکیک و طبقه بندی نام‌ها در متون گذشته: نام گیاهان دارویی متون قدیم را می‌توان به 
صور مختلف رده‌بندی يا گروه بندی نمود: 

الف - رده‌بندی آن‌هابه نام‌های «مشهور» و «غیر مشهور»: 

۱ - منظور از نام مشهور نامی است که علاوه بر نام گیاه» شرح و سایر اطلاعات مربوط به آن نیز 
در متون ذکر شده است. این قبیل تام‌ها در واقع همان اهمیت نام‌های علمی امروزی را دارا 
هستند و نام‌های استاندارد زمان خود و معرّف مشخصات اصلی گیاه و در حکم نام ذاتی یا نام 
جنس گیاه (معمول امروزی) هستند. 


۱۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


Y‏ - تام‌های غیر مشهور نام‌هایی هستند که در زبان‌های مختلف به نام مشهور افزوده شده يا به 
جای of‏ آمده‌اند. این نام‌ها در کتب و ادوار مختلف با زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در JUS‏ 
نام‌های مشهور و مترادف با آن قرار گرفته‌اند. 
- - نام‌های مشهور از دو گروه نام‌های اصلی و نام‌های مترادف و تفسیری تشکیل شده‌اند: 
نام‌های مشهور اصلی» معمولا بدون مترادف‌اند و نام‌های مشهور مترادف غالبا دارای 
ترادف‌هایی در زبان‌های دیگر می‌باشند. بعنوان مثال در کتاب ابن بیطار که از مهم ترین منایع 
طبی قدیم است ۲۳۵۳ نام مشهور دیده می‌شود که ۲ نام آن ازگروه اول یعتی ۸۶۰/۴۳ و 
۳۱ نام مشهور مترادف آن یعنی برابر ۸۳۹/۵۷ است. 

علت وجودی نام‌های مشهور اصلی و مترادف در متون قدیمی ظاهرا مربوط است به: 
- اختلاف نظر و شک مؤلفان در ذکر یک نام 
- اتخاد نام از متابع » ترجمه‌ها و Obj‏ های مختلف بدون ريشه یابی نام درست گیاه در متن 
اصلی 
- بکارگیری نام اندام‌ها یا بخش‌های مهم و مورد استفاده گیاه به جای نام خود گیاه در متون 
Y‏ - نام گياهان متون قدیم را می‌توان بر اساس زبان های مختلف به نام های: عربی» فارسی 
oy‏ یونانی(۳» رومی("؛ بربری(؟) سریانی as O‏ ترکی و هندی متمایز نمود. 


۱- لاتینی: منسوب به لاتین یا در اصل مربوط به لاتیرم و لانینی‌هاست و همچنین به کشورهایی چون فرانسه و ایتالیا و 
اسپانیا که زبان و فرهنگ آنها از لاتینی ناشی است بکار می رود. در دوران جنگ‌های صلیبی به سکنه اروپای غربی در 
مقابل یونانی ها گفته می شد. (لغت‌نامه دهخدا) 

۲- یونانی: کشوری در جنوب غربی اروپا و در جنوب غربی شبه جزیره بالکان مشتمل بر جزایر پراکنده‌ای در دریای اژه و 
دریای ایونی. بونان کنونی است که از نظر جغرافیایی با یونان قدیم فرق دارد و خیلی کوچکتر و محدودتر است کلمه 
OU‏ که در السنهٌ شرقی مشهور شده از کلمه بونیه که به قسمتی از سواحل آسیای صغیر می‌باشد گرفته شده است. 
(لغت‌نامه دهخدا) 

۳- رومی: رُم در تداول مورخان اسلامی پایتخت ایتالیا است و در مواردی آسیای صغیر و توابع آن است» توضیح دیگر آن که 
دولت‌های جمهوری و امپراطوری روم چون وسعت پیدا کردند و حتی آسیای صغیر را مسخر شدند از قرن پنجم میلادی 
به این طرف به غربی و شرقی منقسم شدند. بخش غربی آن همان ایتالبا به پایتختی رم و بخش شرقی آسیای صفیر به 
پایتختی استانبول بود.(لغت‌نامه دهخدا) 

۴- بربری: منسوب به بربر و بربر مردم بین حبشه و زنگبار را گویند. و بنا به قول دیگر ممالک شمال آفریقا عبارت از مغرب» 
مص طرابلس» تونس, الجزایر و مراکش است. (لغت‌نامه دهخدا) 

۵- سریانی: منسوب به سورستان (بلاد عراق) و نام قومی سامی نژاد منسوب به قوم آرامی و با لهجه‌ای به همین نام است 
لهجه سریانی از لهجه های مهم آرامی T‏ است و در ایران به خود آرامی معروف‌تر و از آن متأخرتر است» لهج آرامی 
را رفته رفته از یادها زدوده و سریانی جانشین آن گردید. مرکز این لهجه در شمال عراق (بین النهرین) شهر ادسا با ارها 
است. ارها در کتب اسلامی الرها خوانده شده و اکنون اورفا نامیده می‌شود و در قرن دوم میلادی این ناحیه از مراکز مهم 
عیسویان محسوب می‌شد. و در چند قرن پیش از آن یعنی زمان اسکندر و جانشینان وی سلوکس و انتبوخس شمال بین 
النهرین از مراکز زبان سریانی بوده و به واسطه مهاجرت گروهی از مردم مقدونیه و یونان به آن سرزمین‌ها سریانی رنگ و 
روی خاصی بخود گرفت و لهجة آن بر دیگر لهجه‌های آرامی برتری یافت و بسیار لغات یونانی با زبان سریانی در آمیخت 
و تغییری در آن پدید آمد. هنوز هم در بسیاری از سرزمین‌های عربی زبان » لهجه سریانی وجود دارد. لهجه آشوری‌ها و 
کلدانیهای سوریه و عراق و ترکیه و ایران سریانی است. (لغت‌نامه دهخدا) 

۶- نبطی: به معنای منسوب به نبط گروهی از مردم بطایح میان ghe‏ عرب و dhe‏ عجم یا به سواد عراق ساکن بوده‌اند و 


روش استفاده از منابع و متون قدیم گیاهان دارویی ۱۹ 


Y‏ - نام‌های متون قدیم را می‌توان به نام‌های «محلی» و «غير محلی» تقسیم کرد نام‌های محلی 
نام‌هایی هستند که در یک شهر و یا مکان بکار می‌رفتند. بدیهی است نام‌های مشهور در این 
گروه قرار ندارند. نام شهرها و محل های معروف (جدول شماره ۴ این کتاب) عبارتند از: 

در ایران: اصفهان» شیرازی» سجز یا سجستان(۱ سمرقند کرمان» همدان یزد؛ زابل) سیستان؛ 
مکران تنکابن» دیلی گیلان مازندران؛ ترمذ!۳ O liu‏ طبرستان بهر» ماوراء النهر» ری؛ 
خراسان» جرجان؛ نیشابور» سنجر» خوارزم! ۳ a‏ 05 سغد(* خوازنه 

در کشورهای دیگر: مغرب» اندلس شام دمشق» عراق» حجاز» موصل» عراق بغداد آفریقاء 
اسکندن فاس (V)‏ 


آمار نام‌های محلی عربی و مُعَرّب 


اینان غير عرب بوده که عربیت را برگزیدند و در بر آوردن آب ماهر و در کثرت فلاحت مشهور بوده‌اند.(لغت‌نامه دهخدا) 

۱- منظور سیستان و اصل آن سگستان است. (کتاب صیدنه) 

-Y‏ ترمذ شهری است در ساحل نهر بلخ که آن را جیحون می‌خوانند. (لغت‌نامه دهخدا) 

۳- بخارا شهری از ماوراء النهر و مشتق از بخارست به معنای علم بسیار است. (لغت‌نامه دهخدا) 

۴- خوارزم نام ناحیه‌ای است در سفلای جیحون و از ایام بسیار قدیم مهد قوم آربا بوده است لسترنج در جغرافیای تاربخی 
خود در مورد آن چنین می‌گوید: ایالت خوارزم در اوایل قرون وسطی دو کرسی داشت : یکی در جانب باختری بعنی 
جانب ایرانی رود جیحون موسوم به جرجانیه یا ارگنج و دیگری در جانب خاوری یعنی جانب ترکی آن رود موسوم به 
کاث و این کرسی اخیر در قرن چهارم هجری از ارگنج آبادتر شد.(لغت‌نامه دهخدا) 

۵- منظور از خوزی مردم خوزستان است. زیرا «اهواز» را به فارسی «هورمشیر» می‌گفتند و نام آن «اخواز» بوده که پس از 
معرب شدن به آن اهواز گفتند. (زریاب در کتاب صیدنه) 

۶- سغد نام شهری است در ماوراءالنهر نزدیک سمرقند. گویند آب و هوای آن در نهایت لطافت باشد و OÍ‏ به سفد سمرقند 
شهرت دارد آن را بهشت دنیا هم گویند. (برهان قاطع) 

۷- فاس شهر مشهور و بزرگی بر کرانه دریای مغرب و بزرگ‌ترین شهر مراکش است. (لغت‌نامه دهخدا) 


.۲ تطبیق نام‌های کهن گياهان داروبی 


"es‏ نام محل 


xal j 
اصفهان‎ | y 
* سجزی + زابل + سیستان‎ ۳ 
مکران‎ 
t مازندران + دیلم‎ + P EE ۴ 
گیلان‎ 


تکار را داشسته 


مخزن الادویه 
S‏ 


۲+ ۵+ ۱۳+ ۷ 


۳۲ +۱۱ +۷ | مخزن الادویه 


اهوازه هرات» بستی دامغان» 
یزد» سنجر هری» خوازنه 


۵ - گستردگی زبان عمومی شرق (عربی) نقش موثری در پدید آمدن آثار و متون قدیم گیاهان 
دارویی داشته سبب فراوان اشاعهٌ تام‌های تازی گیاهان گردید. نام‌های تازی را می‌توان به دو 
گروه عربی و معرّب متمایز نمود. منظور از نام معرّب نام‌هایی هستند که ریشة غیر عربی دارند 
ولی دارای اعراب این زبان هستند. 

۶ - توضیح آمار از نام‌های مشهور و سایر نام‌ها و درصد آن‌ها در جداول و نمودارهای شماره ۱ 
تا ۳ صفحات بعد می‌بینیم. جدول شماره Y‏ آمار نام‌های گیاهان داروبی در کتب مختلف از 
دیسکورید تا مخزن الادوبه در کتب مورد مطالعه است. و جدول ۲ آمار نام‌های گیاهان مربوط به 


روش استفاده از منابع و متون قدیم گیاهان دارویی YA‏ 


کتاب این بیطار و جدول ۳ آمار نام‌های مشهور کتاب مخزن الادوبه و صیدنه است. نام‌های 
مشهور هندی در جدول شماره Y‏ عمدتاً مربوط به کتاب مخزن الادویه است که به کتاب‌های 
طبی قرن ۱۱ و ۱۲ افزوده شد. 


حدول ۱ - آمار نام‌ها کهن گیاهان دارویی از دیسکورید تا مخزن الادویه 


۳۲ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


۲ - ۴ -اثر برخوردها و یا تداخل فرهنگ ها در گوناگونی نام گیاهان دارویی: 

جابه جایی تاریخی نام گیاهان دارویی در زبان‌های ملل» در oU m‏ برخورد تمدن‌ها و تداخل 
فرهنگ‌های متفاوت و تاثیر گویش‌های مختلف این ملت‌هاء گاه باعث دگرگونی‌های عمیق و 
استحاله آن‌ها گردید» برای ادارک این گو نه تغییرات کافی است به نام‌های گیاهان دارویی از کتاب 
دیسکورید تا کتاب مخزن الادویه b‏ کتاب‌های دیگر برای مقایسه رجوع کنیم. در این مقایسه 
خواهیم دید: 
O)‏ نام‌های یونانی: 
شمار نام‌های مشهور در کتاب دیسکورید: در کتاب ۱ ۶۶۵ و در شرح این بیطار ۰۴۳۳ 
شمار نام‌های مشهور کتاب این بیطار( به زبان یونانی: ۴۲۸ یمنی ۱۶ / از کل نام‌های مشهور 
گیاهان دارویی این کتاب است. 
شمار نام‌های مشهور در کتاب مخزن الادویه و صیدنه به زبان یونانی: ۱۱۸ یعنی ۱۴ / از کل 
نام‌های مشهور در این دو کتاب است. 
نام‌ها است. 
علت فزونی تام پونانی در کتب قدیمی برای افزایش گیاهان داروبی در آن‌ها نیست بلکه تغییر 
نام گیاه بر اثر گویش‌هاء ترجمه‌ها و تغییر آن‌ها در زیان‌های مختلف است.(۳ 
(۲) نام‌های هندی: 
شمار نام‌های هندی در کتاب صیدنه و مخزن الادوبه یعنی ۱۳ / از نام‌های مشهور آن 


است. 

شمار نام‌های هندی در کتب قدیم مورد مطالعه ۷۲۱یعنی ۵ ./ کل نام‌های این کتب است. 
نام‌های هندی در COS‏ مخزن الادویه شامل ۸۱۳ از نام‌های مشهور آن است که به خوبی OUS‏ 
دهنده تداخل نام‌های هندی در اين زمان است. 

(T)‏ نام‌های سریانی: 

شمار نام‌های سریانی در کتاب ابن بیطار ۴۷ یعنی Y‏ از کل نام‌های مشهور آن است. 

شمار نام‌های سریانی در صیدنه و مخزن الادویه YA‏ یعنی Y‏ از کل نام‌های مشهور این کتاب 
می‌باشد. 

شمار نام‌های سریانی در کتب قدیم مورد مطالعه ۴۴۳ یعنی Y‏ / ا کل نام‌های موجود در کتب 
قدیم است. 

آمار فوق نشان می‌دهد که باگذشت زمان نام‌های سریانی به تدریج اعتبار خود را در این کتب از 


۱- نام گیاهان کتاب دیسکورید همراه با نام علمی پیشنهادی ربرت در فصل دوم کتاب آمده است. 

۲- نام گیاهان دیسکورید با ترجمه ابن بیطار در قرن هفتم به همراه نام علمی پیشنهادی توسط ابن مراد در مقایسه با نام 
علمی پیشنهادی ربرت فصل دوم آمده Lad‏ 

۳- علت بیشتر بودن نام‌های یونانی در کتاب ابن بیطار نسبت به مخزن الادویه عمدتا بخاطر وجود نام‌های مترادف 
مشهور در کتاب ابن بیطار است. 


روش استفاده از منابع و متون قدیم گیاهان دارویی n‏ 


دست داده فقط شامل ۳ / از کل نام‌ها هستند. این کاهش بیانگر کم اعتباری این نام‌ها در این 
برهه است. 

(۴) نام‌های عربی: 

شمار نام‌های مشهور عربی در کتاب ابن بیطار ۱۳۷۱ یعنی ۵۵ کل نام‌های مشهور آن است. 
شمار نام‌های مشهور عربی در کتاب مخزن الادوبه ۵۱۱ یعنی ۵٩‏ / کل نام‌های مشهور آن 
است. 

شمار نام‌های عربی در کتب قدیم مورد مطالعه ۵۹ یعنی ۴۳ / از کل نام‌های موجود در این 
کتب است. 

تحولات آماری در این مقایسه مؤید آن است که زبان عربی از دوران ظهور اسلام تا قرن ۱۳ 
عنوان اصلی را در کتب دارویی قدیم داشته است و با مرور زمان نه تنها ارزش و اعتبار خود را از 
دست نداده بلکه بر اهمیت آن هر روز افزوده شد. 


۳ - ۴ - نگاهی دیگر بر تحول نام‌های کهن گیاهان دارویی در کتب فوق و نتایج آن: 

۱ - هر نامی در این آثار دارای بار تاریخی و سابقه‌ای مربوط به خود است و از ساب آن‌ها 
می‌توان نحوه تغییر و انتقال این نام‌هاء زمان و آغاز و تغییر و اهمیت کاربردگیاه مربوطه را در یک 
دوره یا یک مکان و یا محل پی برد. 

۲ - افزایش یا کاهش نام‌های مختلف به نام اصلی یا تغییر در 7 تلفظ و گویش نام‌هاء گاهی نشمان از 
شکوفایی و یا افول کاربری گیاهان داروبی در یک زمان یا یک شهر و کشور و یا یک An i‏ 
تاریخی و تحولات اجتماعی را دارد. 

۳ - شمار نام گیاهان تا حدودی تعیین کننده ol‏ است که گیاه مربوط به آن فقط در این کتب نام 
برده شده بنابراین زمان تقریبی استفاده از گیاه را می‌توان تعیین کرد. 

۴ - نام گیاه گاه گر فته شده از نام اندام مورد استفاده گیاه و داروبی بودن بخش خاصی از آن است 
مثلاً زیره نام میوة گیاه است که گیاه را به آن می‌نامند و یا هویج که نام ريشه است بر AS‏ نیز 
اطلاق می‌شود. 

۵ - نام‌های گوناگون یک گیاه غالباً حاکی از اهمیت دارویی و کاربری فراوان آن است. هرچه 
نامهای گیاه متنوع و متفاوت و با گویش‌ها و زبان‌های گوناگون باشد نشان از اهمیت آن است. 
۶ - تنوع نام یک گیاه گاه حاکی از انقطاع یا پیوستگی تاریخی یک روند اجتماعی است و 
اختلاف در نام‌ها معمولاً نشان از عدم پبوستگی روند اجتماعی در آن مقطع تاریخی دارد. 


Y - Y‏ - نکاتی در مورد نام‌ها: 

توجه به نکاتی در نام‌ها می‌تواند ريشه و علت برخی از ابهامات موجود در زمينة گوناگونی و 
اختلافات و تشتت تشتت آن‌ها را معلوم نماید: 
۱ - برخی نام‌ها به صورت مشترک استفاده می‌شدند که معمولاًام‌های pè‏ مشهور می‌باشند. 
Y‏ - در تسمیهٌ برخی از نام‌ها از دیر زمان اختلاف وجود داشته و تا امروز نیز ادامه دارد. 


۲۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی 


۳ - برخی از نام‌های مذکور در متون تاریخی مربوط به گیاهان بازارهای دارویی است و 
نویسنده خود هیچ گونه شناختی (جز خواص دارویی) از of‏ نداشته است. بنابراین نام این 
گیاهان هیچ کمکی به شناخت ریختاری گیاه نمی‌کند. 

۴ - برخی از گیاهان در مناطق خاصی مورد استفاده بوده‌اند و با توجه به منابع همان مناطق 
رونویسی شده‌اند بنابر این نویسنده خود ازگیاه و حتی آثار تجربی آن اطلاعی نداشته است. 
۵ - نام‌هایی نیز مربوط به گیاهانی از منطقه‌ای معین با مصارف دارویی معین بوده‌اند اما پس از 
انتقال نام گیاه به نو احی دیگر به اشتباه یا دانسته آن نام به گياهان مشابه با همان مصارف دارویی 
داده شده که خود موضوعی جالب برای پژوهش است. 


۵ منابع مورد استفاده در این کتاب 


در تألیف is poms‏ حاضر دو نوع منبع برای استفادهٌ مستقیم و غير مستقیم در دست بوده 
است: 
منابع مستقیم مورد استفاده شامل کتابهایی هستند که در ۶ دورة زیر( با مؤلفانی دقیق و ممتاز 
از سایرین انتخاب شده‌اند این مولفان در iraj‏ انتقال نام‌های از منابع دیگر دقیق‌تر بوده‌اند. 
منظور از منابع غير مستقیم منابعی هستند که مورد استناد این منابع قرار داشتند. 
کتاب های انتخابی نوع اول عبارتند از: 
Y‏ کتاب دیسکورید مربوط به قرن اول میلاد [مربوط به دوران قبل از اسلام] 
Y‏ - کتاب رازی (۲۵۱ هجری قمری) و LUI‏ (۳۵۰ هجری قمری) [مربوط به دوران ظهور 
اسلام تا قرن m"‏ 
Y‏ -کتاب صیدنه ابوریحان (۴۴۰ هجری قمری)" "و کتاب تنقیح الجامع ابن بیطار PY?)‏ هجری 


۱- به کتاب تاریخ طب اسلامی اثر ادوارد بروان و ترجمه مسعود رجب نیا رجوع شود. 

۲- منابع مورد استفاده ابر منصور على الهروی که معتقد است «کتاب‌های حکیمان قبلی و عالمان و طبیبان محدث همه 
بجستم و هر چه گفته بودند بتأمل نگه کردم.» عبارتند از: جالینوس ‏ دیسکورید فولس» ماسرجویه. رازی؛ یوحنا. 

۳- منابع مورد استناد ابوریحان در صیدنه: 

- خوز یا خوزی که همان اطبای مکتب جندی شاپور (از زمان خسرو انوشیروان تا قرن سوم هجری در ايران و عراق) هستند. 
از کتب مورد استفاده کتاب شوسمای یا کتاب کتاش الخوز است که نظرات جمعی از پزشکان جندیشاپور به زبان سریانی 
که زبان علمی آن ها بوده» می باشد. 

-کتاب اوریباسیون از پزشکان جندی شاپور 

- کتاب العطر اہو عباس الحُشکی - خشک شهری است از نواحی کابل و نزدیک تخارستان 

- و کتاب جیب العروس تمیمی - احمد بن سعید تمیمی مقدسی پزشکی از بیت المقدس که در سال ۷۰ هجری در مصر 
اقامت داشته است. 

- کتاب تفاسیر الادویه ابو معاذ جوانکانی (جوانکا یکی از شهر های جرجان یا گرگان است.) تقریبا هم عصر با بیرونی است. 

-کتاب کثاش سجزی 

vts-‏ الجامع لاقوال القدماء و المحدئین من الاطباء و المتفلسفین فى ادویه المفرده از ابریکر حامد بن ابن سمجون از اطبای 
اندلس در قرن چهارم هجری 

- کتاب الرسائل الطبیه از ابر سهل بشر بن یعقوب بن المتطبب السجزی › مولف از سجستان با سیستان بوده حدود Pee)‏ 


۲۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروبی 


۱۰۲۳( هجری قمری) و کتاب اختیارات بدیعی‎ AAA) کتاب حديقة الازهار غسانی'‎ - Y 
هجری قمری) [مربوط به دوران نزول]‎ 
-کتاب مخزن الادویه(۲۳ (۱۱۸۹ هجری قمری) [مربوط به دوران رکود و کمون]‎ ۵ 


سوم هجری) 

ب - نام کتاب هایی که از نظر گیاهشناسی مورد توجه بوده است عبارتست از: ۱ - الانتخاب لابی حاتم السجستانی Y‏ - العیان 
یا اعیان النبات ابی حنيفة الدینوری ۳ - الجمهره لابن درید ۴ - البارع لابی على القالی البغدادی ۵و ۶ -کتاب انشوطا و 
کتاب الاشجار از هرمس ۷ - هیولی الطب فی الحشایش و السموم از دیسقوریدس العین زربی ۸و ٩و‏ ۱۰ -کتاب‌های 
تدبیر الاصحاء و حلية البر و المیامر از جالینوس ۱۱و ۱۲ -کتابهای الاعتماد و سمائم و سموم از ابن جزّار ۱۳ - فردوس 
الحکمة ابی الحسن علی بن سهل رین الطبری (۲۴۰ ه) ۱۴ - طب العرب لعبد الملک بن حبیب السلمی البیری (۲۳۸ ه) 
۵ - التصریف لمن عجز عن التألیف لابی خلف بن عباس الزهراوی (۴۰۴ (a‏ ۱۶ - الفلاحة النبطية ترجمه ابی بكر احمد 
بن وحشية (اواخر قرن سوم هجری) 

ج - منابعی که فقط نام مژلف آن ذکر شده است و ملف آن نیز در ia;‏ طب و گیاه‌شناسی صاحبنظر os p‏ است: ۱ - ابقراط -Y‏ 
اهران القس ۳ - بولش الاجانیطی ۴ - ابن سرابیون یوحنا (قرن سوم هجری) ۵ - ابن ماسویه ابو زکریا (۲۴۲ هق) ۶ - 
مسیح الدمشقی ابوالحسن عیسی بن الحکم We)‏ هق) ۷ -سابور بن سهل (۲۵۵ (GA‏ ۸ -ماسرجویه (قرن اول هجری) 
٩‏ - اسحاق بن سلیمان الاسرایی لی (۳۲۰ هق) ۱۰ - ابوالحسن احمد بن محمد الطبری (۳۶۰ هق) ۱۱ - ابوعبدالله 
محمد بن سعید التمیمی ۱۲ - علی بن عباس المجوسی (۳۸۴ هق) ۱۳ - عیسی بن على (قرن سوم هجری) ۱۴ - محمد 
بن عبدون الجبلی العددی (۳۶۱ هق) ۴ - ابن جلجل ابو داود سلیمان بن حسان (۳۸۴ هق) ۵ - علی بن محمد ۱۶ - 
ابن سمجون ابوبکر حامد YAY)‏ هق) علی بن سلیمان الحاسب الزهراوی ابوالحسن (فرن چهارم هجری) ۱۷ - ابن الهیثم 
عبدالرحمن بن اسحاق القرطبی ۱۸ - عمر بن ابی عمران (قرن چهارم هجری) ۱٩‏ - السوسی عبدالله بن محمد الثقفی 
(ga ۴۰۳(‏ ۲۰ - ابن الکتانی ابو عبدالله محمدبن الحسن المذحجی (۴۲۰ هق) ۲۱ - ابن البفونش ابو عثمان سعید بن 
محمد FEF)‏ هق) ۲۲ - ابن وافد ابر المطرّف عبدالرحمن بن محمد اللخمی (۴۶۷ (Ga‏ ۲۳ - شيخ ابی الحسن اللونقه 
استاد مولف ۴ - الیهودی مروان بن جناح (قرن پنجم هجری قمری) 

۱- ابوالقاسم بن محمد الاندلسی الفسانی مشهور به وزیر در سال ۹۵۵ هجری قمری در شهر غرناطة اندلس متولد شد و در 
شهرهای فاس و مراکش به آموختن علوم طب و سایر علوم اشتغال ورزید. سه کتاب از او در as‏ گياهان دارویی به جا 
مانده است که عبارتند از: ۱ - روض المکنون در شرح ارجوزه ابن غررون - این کتاب به نظم و به منزله الفیه ابن سینا 
تألیف ابو موسی هارون بن اسحق بن غررون YAT)‏ هجری - قمری) است. غسانی گیاهان این کتاب را در روض المکنون 
شرح داده است. ۲ - مغنی الطبیب عن کتب اعداد الحبیب که برگردان عربی کتابی در زمینه طب و گیاهان دارویی از یکی از 
زبان‌های اروپایی است. ۳ - حديقة الازهار فى شرح ماهية العشب و oll‏ وی در این کتاب نام گیاهان را با زبان روز 
تطبیق داده و اسامی را بر اساس حروف ابجد تنظیم نموده است در این کتاب از ۳۰گیاه و ۷ حیوان و کانی نامبرده است از 
امتیازات این کتاب برخورداری آن از نظام طبقه بندی است. 

۲- کتاب‌های مورد استناد مخزن الادویه: 

- تذكرة شيخ انطاکی معروف به تذكرة اولى الالباب 

- تذكرة شیخ یوسف بغدادی موسوم به مالایسع اللطبیب جهله معروف به جامع بغدادی 

- ارشاد شيخ اسماعیل هيبة الله 

- ترجمه تذکرة ابوریحان معروف به سویدی 

- مفردات نواب حکیم فعتمد الملوک سید علوی خان 

- اختیارات قاسمی حکیم محمد قاسم ملقب به هندو شاه مشهور به فرشته 

- مجربات افضلی حکیم مير محمد افضل 

- حواشی حکیم مير عبد الحمید بر تحفه 

- قانون ابن سینا 

- جامع مالقی یا جامع ابن بیطار 


روش استفاده از منابع و متون قدیم گیاهان دارویی 


۶ - کتاب‌های الموسوعه. تصحیح ابن مراد بر کتاب شرح دیسکورید ابن ola‏ تصحیح ربرت 
بر کتاب دیسکورید» تصحیح زریاب بر کتاب صیدنه؛ تصحیح طباطبایی بر الحاوی. داثرة 
المعارف گیاهان دارویی (A‏ دارونامهُ پارساء تصحیح خطابی بر کتاب حدیقه الازهار [مربوط به 
دوران جدیدو عصر حاضر] 

در آثار این دوران حتی المقدور سعی شد تا حد امکان نام علمی رایج کنونی برای نام قدیمی 
گیاهان انتخاب شود. از منابع مزبور کتابهای شرح دیسکورید ابن‌بیطار و تنقیح الجامع تقريباً 
بطور کامل ترجمه شده و از کتب دیگر فقط نام‌های گیاهان استخراج شده است. 


ots اختیارات‎ x 


- تحفة حکیم مومن 


فصل اول 


نام‌ها ی که ن گیاهان دارونی 


در کتاب‌های: 


مخزن الا دویه o)‏ دواردهم هحری) 

اختبارات بدیعی (فرن بازدهم هجری) 

حدیقه غسانی (فرن دهم هجری) 

جامع ابن Jas‏ (فرن هفتم هبحری) 

تفسیر کتاب دیسفوریدس (قرن هفتم میللادی) 
عمدة الطبیب فى معرفة cV‏ (فرن ششم هحری) 
صیدرنه (فرن ,بنحم هجری) 

«a‏ (فرن چهارم هحری) 

الحاوی (فرن سوم هحری) 


نام‌های کهن گیاهان داروئی 


مهمترین مطالب این فصل عبارتست از: 
۱ - نام‌های کهن گیاهان داروئی از اوائل سال‌های میلادی تا عصر حاضر به تفکیک منبع 
۲ - تاریخ استفاده از گیاه و میزان اهمیت آن در قرون گذشته 
Y‏ - تصحیح نام‌ها با توجه به منشاء زبان و گویش of‏ 
۳ - نام‌های علمی پیشنهادی در برخی از e‏ جدید برای این گیاهان 


برای استفاده از کتاب به نکات زیر توجه شود: 

۱ - در این کتاب سعی شده تقریباً همه نام‌های اصلی و نام‌های منتقل شده در منابع گوناگون قدیم از 
کتاب دیسکورید تا مخزن الادویه جمع آوری شده و بدون پیش داوری در اختیار محققان قرار گیرد. 

Y‏ - برای بالا رفتن دقت و تصحیح گویش‌ها و کامل شدن تاریخ گیاه سعی شده از هر قرن» کامل ترین 
منبع در زمینه نام‌های گیاهان انتخاب شود. بنابراین عدم استفاده از منابع دیگر بخاطر هم پوشانی مطالب 
آن با کتب انتخابی است. ۱ 
بعنوان مثال کتاب مخزن الادویه از نظر اسامی از کتاب تحفه حکیم مومن با توجه تشابه‌های زیاد این 
د و ] کامل‌تراست و بعلاوه به دلیل متاخر بودن آن از امتیاز بیشتری برخوردار است. 

۳- در جمع آوری مطالب از منابع مختلف درستی يا نادرستی نام یا مطلب. مورد نظر نبوده است 
زیرا عدم تفکیک موارد درست و یا نادرست می تواند زمینه بیشتر اظهار نظر پژوهشگران بعدی را فراهم 
و پژوهش آنان را پربارتر سازد. بعنوان مثال اگر نامی با زبان خاص از منبعی در این کتاب ذکر گردید 
درستی یا نادرستی آن مورد نظر نبوده است» بنابراین منسوب کردن نام به یونانی» عربیء و... فقط JE‏ 
قول از منابع است که ممکن است نادرست باشد.' گاهی نیز نادرستی مطلب و واژگان در زمان خاص 
می تواند سرنخ‌های مطلوبی را در زمینه کشف قوانین دوره‌ای از تاریخ فراهم آورد. 

Y‏ - در فصل حاضر کوشش بر این بوده نام‌های مشهور ذکر شده از منابع مختلف با یک شماره 
مشخص شوند مگر آنکه اختلافی بین نام‌ها به نظر آمده باشد. بنابر این تکرار شماره برای نام‌ها موید 
اختلاف آن‌ها با نام‌های مترادف است. 

۵ - چنانچه قبلاً اشاره کردیم نام گياهان با نام مشهور و غیر مشهور در کتاب متمایز شده‌اند و نام 
مشهور ممکن است مربوط به منابع یکسان یا منابع مختلف باشد. در هر صورت نام مشهور بلافاصله 
بعد از شماره در کتاب آمده و نام‌های بعدی آن با عنوان * سایر نام‌ها" آمده و غیر مشهور یا مترادف 
بشمار می‌روند. 


۱- به همین دلیل همه مطالب و نام‌ها در کتاب با ذکر منبع آمده و برای هر منبع کلمه اختصاری انتخاب شده است. 


نام های کهن گیاهان داروثی ۳۱ 
۶ - در بخش پایانی کتاب نام‌های گیاهان داروتی به زبان‌های مختلف به تفکیک با ذکر صفحه فهرست شده‌اند تا با 
مراجعه به آن بتوان به تمام نام‌های موجود بویژه نام‌های مشهور در کتب قدیم دسترسی یافت. با استفاده از این 
فهرست و مراجعه به متن کتاب امکان دستیابی به گیاه مورد نظر در منابع قدیم فراهم می‌شود. بعنوان مثال چنانچه 
محققی در نظر داشته باشد در زمینه گیاه «اسفرزه» در متون قدیم اطلاعاتی را استخراج نماید با مراجعه به فهرست آخر 
کتاب به متن ارجاع داده شده و با عنوان «بزرقطوناء مواجه می‌شود بنابراین در کتبی که نام آن‌ها به صورت اندیس روی 
نام گیاه آمده است می‌توان اطلاعات مربوط به «اسفرزه» را تحت عنوان «بزرقطونا» جستجو نمود. 
v‏ - نام‌های علمی در جداول کتاب برای حفظ امانت به همان صورت کتاب است و به معنی تایید درستی آن‌ها 
نیست. بدیهی است در ضمیمه شماره ۳ کتاب نام‌های اصلاح شده یا درست آن‌ها امده است. 
A‏ - البته امکان یافتن نام علمی برخی از نام‌های علمی به علت نبود منابع میسر نگردید. 
٩‏ - برای هر گونه اظهار نظر در مورد گیاه خاص باید حتماً به اندیس و فونت آن توجه نمود. 
شایان ذکر است نشانه‌ها اتخاذ شده برای مشخص نمودن منابعی است که نام‌ها و مطالب از آن‌ها گرفته شده است. 
این نشانه‌ها عبارتند از: 
نشانه حرف «م» مربوط به کتاب مخزن الادویه (قرن دوازدهم هجری) با فونت لوتوس ۱۴ 
نشانه حرف «ت» مربوط به کتاب اختیارات بدیعی (قرن یازدهم هجری) با فونت ۱۰ ياقوت 
نشانه حرف «غ» مربوط به کتاب حدیقه غسانی (قرن دهم هجری) با فونت بدر ۱۲ 
نشانه حرف وج» مربوط به کتب ابن بیطار (قرن هفتم هجری) با فونت NN‏ زر ایرانیکک 
نشانه حرف «ش» مربوط به کتاب عمدة الطبیب فى معرفة النبات (قرن ششم هجری) با فونت ۱۰ 
نشانه حرف «ص» مربوط به کتاب صید دنه (قرن پنجم هجری) با فونت لوتوس سیاه ۱۲ 
نشانه حرف «ب» مربوط به کتاب الابنیه (قرن sed‏ هجری) با فونت لوتوس Vo‏ 
as‏ حرف «ح» مربوط به کتاب الحاوی (قرن سوم هجری) با فونت میترا ۱۲ 
نشانه Gloy‏ مربوط ,4 کتاب GLOSSARY OF INDIAN MEDICINAL PLANTS‏ 
نشانه «دی.» یا «د.» مربوط به تصحیح ابراهیم بن مراد بر کتاب «تفسیر کتاب دیسکورید ابن بیطار» 
نشانه «زر.» یا «ز.» مربوط به کتاب تصحیح عباس زریاب بر کتاب «صیدنه» 
نشانه «الم» يا «ال.» مربوط به کتاب «الموسوعه فى علوم الطبيعة» 
نشانه «طبا.» یا «ط.» مربوط به تصحیح سید محمود طباطبائی بر کتاب «الحاوی» 
نشانه «خطاء» یا «خ.» مربوط به تصحیح محمد العربی الخطابى بر كتاب «حديقة الازهار» 
نشانه «صحاء» با «صح.» مربوط به کتاب «الصحاح فى اللغة و العلوم» 
نشانه «پار.» یا «پ.» b p‏ به کتاب «دارو نامه» احمد پارسا 


برای روشن شدن مطالب فوق به مثال زیر اشاره می‌کنیم: 
نام شماره ۱۸ این فصل بعنوان نمونه انتخاب می‌شود که «اس» نام دارد. 

۸ -آس". آس" (نامی فارسی). هدس " (نام دانه)», آس ") اس آس e‏ اسفرم » اسمار ؛ حب الاس ATE ٠‏ 
نام‌های دیگر آن:ریحان" - سریانی:آسای آسا"گدلنفسی " ( به معنای جاء بک نقسه ) و کرلنفسا؟به معنای 
خصومت کننده‌با جان خود نام‌های نوع بستانی آن: یونانی: مرسا ایمارس» قیطس ‏ - سریانی: : مرسنین " 
مرسینی - حبشی:ازورا - هندی: ادهیره نام دانه آن: بکام » Ci. T‏ ۳ (بنک آس‌را) منطر؛ - نام گیاه 


۱- بدین ترتیب پژوهشگران می توانند با مراجعه به صفحه مربوط نام مشهور گیاه را در منبع دلخواه خود پیدا و به آن مراجعه کنند مثلاگیاه 


«مورد» را باید در کتاب مخزن الادویه تحت عنوان «آس» جستجو نمایند. 


۳۲ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


در کتاب دیسگورید: مرسینس آبماروس؟ - بنکه quad‏ اکان اروت ون ۳ 

در مثال فوق: 

- نام‌های مشهور گیاه عبارت است از: «آس» هدس اسفرم» اسمار» حب الاس» قیطس» سایر شرح‌های گیاه و خواص آن 
در کتاب‌های مورد نظر در ذیل این نام‌ها آمده است. 

- برای بررسی این گیاه در کتب قدیم به نام‌های زیر بايد رجوع شود: 

در کتاب الابنیه و جامع ابن بیطار و مخزن لادویه: m‏ 

در کتاب صیدنه: اس هدس 

در کتاب اختیارات بدیعی: آس» قیطس» حب الاس» اسمان اسفرم 

- سایر نام‌ها و مطالب این گیاه در منابع مختلف در ادامه نام‌های مشهور گیاه ذکر شده است. 

- اگر نام «ازورام بعنوان نامی مجهول در اختیار ما باشد با مراجعه به فهرست پایان کتاب به صفحه مربوط به «آس» 
راهنمائی می‌شویم و برای مطالعه بیشتر به کتاب‌های مخزن الادویه» صیدنه» جامع» اختیارات بدیعی و الابنیه به کلمه 
«آس» مراجعه خواهیم نمود. 

- در اين مراجعات به منشاً تاربخی نام گیاه نیز واقف خواهیم شد مثلا این گیاه از زمان دیسکورید با نام «سرسینس 
ایماروس» مورد استفاده بوده و در زمان‌ها؛ کشورها و فرهنگ های مختلف استفاده شده است. بنابراین به نظر می‌رسد 
امتداد تاربخی استفاده این گیاه از زمان دیسکورید تا قرن ۱۳ ادامه داشته است (زیرا در همه متابع قرون گذشته از آن 
نامبرده شده است). 

- از آنجا که نام دانه گیاه بصورت مستقل آمده می توان نتیجه گرفت که مصرف خاص داروثی داشته است. 

- نام‌های گیاه در انتقال مؤلفان و کتب آن‌ها دستخوش تغییر شده است که می‌توان بهترین گویش را انتخاب و واژه‌ها و 
اصطلاحات بکار برده شده را اصلاح نمود و به منشاء نام تا حدودی بطور مستند نزدیک شد. مثلا نام یونانی این گیاه در 
کتاب مخزن «مرسا ایمارس» و در کتاب جامع «مرسینس ایمارس» است و با نام سریانی آن که مرسنین است تشابه 
زیادی دارد بنابراین نام «مرسینس ایمارس» نام یونانی قابل قبول‌تری برای ان است. 

- استفاده گسترده از این گیاه در کشورهای مختلف مغرب. هند. ايران و ممالک دیگر از مواردی است که می‌توان با توجه 
به تعدد نام‌های مختلف US‏ در زبان‌های متفاوت به آن پی برد. 


- نوا بادآور می‌شویم اندیس‌های 3 تغییر فونت کلمات نشاندهنده مرجع مورد استفاده است. 


نام های کهن گیاهان دارونی Hm‏ 


نام‌های کهن گیاهان داروئی قبل از میلاد مسیح تا کنون در کتب قدیم 


حرف «الف» 


Aegiceras sp. درختچه - آءه - سرحه‎ 
River mangrove (E) 


Cadaba farinosa Forsk. 


Maerua crassifolia Forsk. 


Cadaba farrinosa Forsk. 
Maerua crassifolia F. 


wr Y‏ ابنوس؛» آبنوس ۰ انوس“ ابنوس. P ow‏ معرب ابانس؟ است. - نام‌های دیگر آن: یونانی: 
سیفافیطوس" ابانون " ابابوس*" - رومی: انکسینس" بابلس " - فارسی: ایونس " -عریی: ساسم " - بربری: خطب السودان "۰ اسفارن 
امشاتن i‏ اسفارن یزان (به معنای عود الاسود یعنی چوب سیاه) " - سواحل Aii‏ شوحَط " - سریانی: فیشوا ۲ - «شجر 
الشیزی» نوعی «آبنوس» است. " 


[vs - ٩ بیطار در ترجمه دیسکورید‎ t]. انوس درختی معروف» بعضی هندی و برخی حبشی است‎ AEbenos) AM 


Diospyros ebenum Kon. 
Dalbergia melanoxylon G.D.R. 


Abelia sp. i الم آبیلیه‎ 
Abelia (E)- Haystack (E) 


۵ - آدریس (ادریس)" نام «عود السوس؛ یا به نقل صحیح‌تر گیاه Pad otb‏ 

< -آذان CE‏ آذن Jour‏ نام‌های دیگر آن: آذان الفزال ^ ial‏ لصیقاء " (زیرا بذر آن به لباس می‌چسبد) " غافقی" می AS‏ 
نام بربری آن «آذان الشاة» است و همچنین به آن «آذان الغزال» و «لصیفیء هم می‌گوبند.۴ 

۷ -آذان اللیس؟: (نام AS‏ در اندلس) نام دیگر آن به بونانی «توطولیدون» است.* 

۸ -آذان الجدی انان الجدی ۰ (نام AE‏ در دمشق و شاع) نام دیگر آن «لسان الحمل الکییر ۾ است.؟ در اندلس به وع Sas‏ 
آن «آدان الشاة» $ xs‏ € 

٩‏ آذان الد انان الدب : یعنی شبیه به گوش‌های خرس - نام‌های دیگر آن: یونانی: قلومش " - بوصیر " - نوعی AS‏ که به 
یونانی به آن «فلومس) گفته می شود و نام دیگر آن «بوصیره است و وجه تسمیه آن برای برگهای پهن و E‏ مدور آن است.* 
۰ - آذان العنزگ انان العنز 7 در مفردات الشرف الا دریسی این نام معادل ومزمار الراعی» آمده است.۴" 

۱ - آذان الفار" آذان الغار". آذان الفار"» آذن الفار آذان الفار الیستانیگ آذان الفار البریگ آذان الفارگ انان الفار " (نامی 


۳۴ | تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


عربی)» سمقشمحون : آذان الفار جنسی از مرزنگوش است. 7 stapt‏ دیگر آن: حشيشة الزجاج " - یونانی: T PT rag‏ آقطی 
به معنی اذان الفار " - هندی: چوهه کنی " -اناغلس " -سمسق »سمسر »ریحان داود »سمشیر Je: cunt:‏ .مردوش" 
مرزنجوش » مرزجوش " » حبق القتا " - فارسی: مرزنگوش " - اشبیلی" می‌گوید: چهار گیاه به دلیل شباهت برگ‌هایشان به گوش موش - 
آذن ll‏ - به این نام مشهورند نام نوع اول «حشيشة الرجاج» و نوع دوم «أناغالیس» و نوع سوم «مرزنجوش» و نوع چهارم «البستنی» به معنی 
بستانی و با نام یونانی «ماوش آوطا» است. برخی آن را به اشتباه نوعی «هیوفاربقون» و یا نوعی «آناغالیس» می‌دانند در حالی که این نام به همه 
این گیاهان گفته می‌شود ولی به تنهائی برای آن‌ها استعمال نمی‌شود. " «آذان الفار البری» در آفربقا به «عین الهدهد؟ معروف است. 
توش N‏ موس اوطا Muos ota)‏ : "حنین این اسحق" در تفسیر «متوقس اوطاه آن را نامی برای «آذان الفارالرومی» 
می‌داند . در آفریقا آن را وعین الهدهد» و همان وباد وَژد» می‌دانند. ابنان در این نامگذاری دچار اشتباه شده‌اند که در فصل ۴ به 
«اذان الفار حقبقی» اشاره مى شود. 

[NS - ۴9۱۹۴ - ۱ یطار(در تسیر کتاب دیسکورید)‎ cl] می شود.‎ i این نام وآذان الفار حقیقی» است و بیشتر در باغها‎ Mlsiney E 


Myosotis sp. _ اذان الفار‎ 
Myosotis arvensis L. اذان الفار پری‎ 
M.stricta Roem & Schut. 

Myosotis alpestris Schm. اذان الفار جبلی‎ 
Myosotis palustris Lam. اذان الفار المنقعی -عين الهدهد -لاتنستی‎ 
Myosotis palustris Lam. اذان الفار‎ 
Myosotis palustris Lam. اذان الفار‎ 
Asperugo procumbens L. 

Myosotis palustris Lam. اذان الفارالرومی‎ 
Parietaria cretica L. آذان الفار الحقیقی‎ 
Parietaria officinalis L. اذان الفار - گوش موش‎ 


Asperugo procumbens L. اذان الفار‎ 


Anagallis arvensis L. اذان الفار نبطی‎ 


۲ - آذان الفستیس : نام دیگر آن «توطولیدون» است و نوعی از«حی العالم» است. 


Cotyledon umbilicus L. اذان القسیس‎ EN. 


۴ - آذان الفیل؟: به آن qud,‏ گنت اند اما ولوف الکییر» صحیح تر است.* 

۴-آذربو' يا آذربویه' » آذربوی ٠‏ آذریوا : al‏ العرطیثا oir‏ یونانی) نام‌های دیگر آن : بيخ عرطينثا . NE‏ هتون i‏ 
شیرازی: یریک -تلاد ء بلاد » گلیم شوی ٠‏ قصب شوی " - قعیلاس " - بخور مریم نوعی از آنست. نام ریشه آن عرطنیفه است." = 
عرطنیثا پپارسی «اسْبُریون» است و «تورم» و «قلال» نیز به آن گویند. پشم و گلیم‌ها را با آن می‌شویند نام گیاه «آذربوی» است. " 7 -«آذربوی» نام 
ريشه گیاهی است که به فارسی به آن «چوه صباغان» گوبند" 

۵۵ - آذریون؛ ۰ آذریون " آذریو د A)‏ 7 تش گون). آذريون ۰ RE Cou ast.‏ ادام : نام‌های دیگر آن: 
عربی: حنوه" حنوة P‏ تاجر الاصفر ". ذهبی ٠‏ عرار " بهارالبر » بهار الاصفر معروف به نرج س عین العجم A‏ کق الاسد (زیرا شکل ol‏ 
در هنگام ریزش گل مشابه کف پای شیر است.)"» ازریول AG A)‏ جَمرة(فاس) تاجر (فاس)" وجه تسمیه آن به تاجر بخاطر اینست که 
گل آن با طلوع خورشید باز و با غروب بسته می‌شودو از این جهت مشابه تاجر 5 - فارسی: گل آفتاب پرست" آذرگون - 
هندی: سورج مکهی"-اردم - به زبان عجمی: A auis‏ - بنابر قول صاحب جامع نوعی از «اقحوانست» و این خلاف است ba)‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۵ 


گل «اقحوان» زرد و سفید است و گل آن زرد و سرخ است. و او گوید نبات آن به مقدار یک گن باشد اما نبات «آذریون» از یک وجب 
زیادت نباشد و برگ آن مطلقاً به برگ «اقحوان» ماندء اما گل وی بغایت سرخ رنگ باشد مانند آتش و میان گل وی سیاه رنگ است و از 
X‏ «اقحوان» کوچکتر بود اما ميان گل «اقحوان» زرد نود 3 برگ‌های (گلبرگ‌های) کنار آن dadas‏ اما در «آذرگون» (گلبرگ‌های) کنار 


آن سرخ با میان سیاه است» و این نوعی از «شقایق» است." 


| Calendula arvensis L. آذریون البری» آذریون الحقول» فُوقحان» کحله‎ 
| Calendula officinalis L. قرقهان» ژبیده» خهوان‎ atlas آذریون مخزنی آذریون‎ 
Calendula arvensis L. آذریون‎ 
Calendula officinalis L. 
Heliotropium europaeum گل آفتاب پرست‎ 
Calendula officinalis L. طبا.خطا. آذریون‎ ۱ 


۱۶ -آذریونه“ فلار آذریون* نام‌های دیگر ol‏ عبار تست از: فارسی: گلیم شوی. صابون لباس Jul,‏ آن -سریانی: 
عر Ab‏ عقاراعر kab‏ - بلال فلار“ MERO ui‏ ريشه گیاه به رومی اطروکیا و لیطفورس است. " "اسحاق ین 
عمران" " می گوید ced $F S‏ است. € 


Cyclamen europaeum L. فلا آذریونه‎ 

Leontica leontopetalum L. 

Cyclamen sp. پزالمشايخ‎ iS $ed A شکُع» بخورمريم»‎ eue الموسوعه‎ 
IDE: 


۱۷ -آرخیس: آارغیس؟ A‏ زیزق؟ فزهای دیگی اد دی es‏ عود رد e‏ فارسی: پوست بیخ 
زرشک؟ cha] ss‏ اهنت داز نی - 4 پوست درخت «بربارس, گفته می شود و در مصر به آن «عود الریج» گویند.* 

۸ - آزاد درخحت" آزاذ درخت " C elabi‏ آزاددرخت* ازاددرخت* آزادرخت " .طاحسک (نام میوه): ام‌های دیگر آن: 
فارسی: شیشبان "» طاق " - عربی: شجرءالحر" Ea‏ . فالسیسبانة. علقم ue ouine: Ent d.‏ 
داروان» زوباترس - جرجان: زهر زمین" بونانی: فرسیا - مازندران: سیس‌بان" - سند: Pei‏ - گرگان: زمین " - 
شهرری: درخت‌هلیله " - طبرستان: طاحک " - شیرازی: Lib‏ وآزا<درخت» معنای فارسی وحرالسحره است.* 


Melia azadarach L. 


Melia azadarach L. آزاد درخت‎ 


هندی :نِم -سندی : نیمبا Melia azadarach L.‏ 
Azadirachta india Juss.‏ 
درخت abf‏ توسه (شیراز» نیل (آستارا» آقچه داغ (گردنه چناران» Zelkowa crenata Spac.‏ 


ازدار (علی آباده حاجی Gf‏ 

4 ۱ -آس' ¢ MO. P ipd‏ فارسی £ هدس“ (نام دانه) آس ۰ آس“ cl‏ اسفرم NT iade aal ٥‏ فظن "ER‏ 
a,‏ نام‌های دیگر آن:ریحان ۳ الس - سریانی:آسایآسا "گدلنفسی 7 e)‏ معنای جاء بک نفسه ) و La) JS‏ به 
معنای خصومت کننده‌با جان خود - نام‌های نوع بستانی آن: یونانی: مرسا ایمارس» قیطس" - سریانی: 
مرسنین“ مرسینی - حبشی:ازورا - هندی: ادهیره. نام دانه آن: c celos‏ قطوس" فطسا ۳بنک آس‌را) منطر' - نام 


۳۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


P de رت ميزان‎ any a ec اسماروزند”‎ ٣ در کتاب دیسکورید. مرسینس آیماروس؟ - بنکه قیطس ۰ غمار‎ AS 
مرسینوس " - آس دو جنس دارد: دشتی, و بستانی, نام دشتی آن «مورداسفرم» است. " "اشبیلی" می‌گوید: آس دارای دو نوع بستانی و سه نوع بری‎ 
- ۵ نوع بستانی مشرقی ۴ -نوع بری مشرقی ۴ -نوع بری هاشمی‎ - Y است که نام آن‌ها عبارت است از: ۱ - نوع بستانی هاشمی با نام ایماروس‎ 
A نوع بری جبلی‎ 

or‏ ابماس Murine he hemeros‏ به معنای " us‏ الستانی" است + زیرا مرسینس بعنی آس و ابمارس به معنی بستان 
است . -مبوه آن به سریانی (n‏ و به لاتینی عمومی (Myrtinus) S‏ و ومرته Murta)‏ است. 

نام گل آن به بربری etd‏ و در اندلس «ریحان» است. دیسگورید در همین ذیل به نام Murtidanon Y s SN"‏ اشاره 
دارد که نام "ent‏ با مواد ترشحی از ساقه این AS‏ است . [ابن بیطار (در تفسیر کناب دیسکورید) ۱ - [svo‏ 


Myrtus communis L. 
Myrtus spp. 
Myrtus communis L. 
Myrtus communis L. 
Myrtus communis L. 
Baccae murti (C) 

Myrtus communis L. 


Ruscus aculeatus L. 


آس جوّی» c n cA‏ مزسین» e‏ خلموش 
آس حَبّلاس -حمبلاس - ریحان 


هندی و پاکستانی: ویلایتی مهندی - اردو: هبولاس 


هدس - آس 


برگ مورد - مورد سبز 


اس 


el — Yo‏ بری“ آس Pug‏ آس فز مورداسفرم c‏ مورداسفرم ": نام‌های دیگر آن: we vel‏ (ابیضص 3 اسود). 
فارسی: مورداسفرم ۰ HESTS” pn‏ ماهومورد ‏ مورداسبرم ".اس کرمانی = عربی: رند" obs;‏ القبور 
اسمادوسفرم" = پونانی: مرسیا اغریا" مرسیسا اغریا'- تنکابن: جز“ عمار " - دمشق و شهر های شام COS‏ انظرگ - 
عامه Es AA oU Los‏ نام AS‏ در کتاب دسکورید: مرسینا y EN‏ 


Ruscus aculeatus L. 
Ruscus aculeatus L. 


۱ -آطریلال" آاطربلال؟. el‏ اطریلال" نامی بربری به معنای پای پرنده و پای S‏ برای مشابهت 
شاخه‌های آن با چنگ "ps‏ حرز الشیاطین". حشيشة البرص": نام‌های دیگر آن: عربیبحشيشة الارض" 
Jas" ce t ya‏ الطیر". رجل الغراب " - ترکی:غازایاغی " - هندی: کال چنگی* (پای زاغ) urs‏ 


Carum ammioides Benth. 


Ptychotis verticellata Duby. 
Cochlearia coronopus L. 


Sar. a) RM NN‏ بعضی از گاهشناسان RA‏ را بعنوان 9929233 NOS‏ می شناسند در حالیکه "او عباس" نام آذ را 


وقنطوریون» نمی as‏ € 


آطریلال - اطریال - سوفل - حشيشة ابص - حشيشة البهاق - 
Jas,‏ العُراب - جُررالشيطان 


نام های کهن گیاهان داروئی Yv‏ 


22 

ey XS ۴‏ بربری) نام دیگر آن تلفوطه است.* 
OY MN. NY‏ اکل S uad‏ نام EE (O52 P» S S‏ 
Silai  یطرا‎ ib 0,917, YE ۵‏ 


Dalbergia volubilis Roxb. Bobay: Alai GLO.IN 
| | N 


۶ - آلالاء: بنا به گفته‌ای نام دیگر «دفلی» است P‏ 

۷ لسن SS‏ نامی یونانی به معنا دور کننده سگ دیوانه" (زهر سگ) نام‌های دیگر آن: شام:حشيشة 
السلحفا حشيشة السلحفاة“ حشيشة النجاة» i‏ اللجاة -" جالینوس" می‌گوید: این XS‏ را «1السن» می‌نامد زیرا برای 
درمان گزیدگی سک سبار مفید است.* 

الموسوعه | زفرین اج نبق مترادف» آملیس, آمليليس» عودالقيسة ] Ramnus alatemus L.‏ | 


KOTS (نامی‎ ۳ -XN 
-آنس‌النفس*‎ Ya 


۲ نام دیگر «قصب» است و گویند » «حلفاء» نیز هست و سنبل آن «مقیل» نامیده می‌شود و به «بردیة» نیز «أباءة» گویند.‎ : ahl- Yo 


al- ۳۱‏ نام‌های دیگر Of‏ اسفودلوس” یاک - فارسی: اشراس A‏ اشریس A‏ اش - بلوط الارض” daz aedis‏ بربری: 
لاقلیشت ‏ ایفرتی 
۲ - آبرة الراعی؟ آبرة الراعی: ۳ دیگر آن شکاعی است. " - گویند نوعی «عصاالراعی» است و گویند نام «انجیلة» است که این درست‌تر 
است و گویند نوعی کشک است." "غافقی" می‌گوید نا‌های دیگرآن وأبرة الراهب) و «جحلق, است.* - این AE‏ نوعی از 
«خسکد, است و بعضی آن را به یونانی «لوقسوس, گویند و نوعی از گیاهی با نام بونانی «غارانیون» است و برخی «أبرةالراعی» 
را همان وشکاعی» می‌دانند که اشتباه است.* 


v 


Geranium columbinum 
L. 


Geranium sp. | 


۳ -ابُرون" یا aal‏ ابرون " (نامی یونانی).حی العالم محی العالم. حی العالم“: نام‌های دیگر آن: حی العالم " یعنی 
هميشه زنده - رومی:ایزویون " - هندی: کززج " - فارسی:هميشه بهار"" - عربی:حی العالم" - نام گیاه در کتاب 
جالینوس:میشکجان ".طلافیون ".میشبهار " - سیستان: میشناء " - نام دیگر آن در کتاب دیسکورید: آیزون الکییر است و 
دارای سه نوع uS‏ کوک و نو سوم را بعضی از مردم وبقلة حمقاء بری» می نامند. دارای سه نوع بزرگ» متوسط و کوچک 
است و این اسم بر همه انواع «عصاالراعی» گفته می‌شود زیرا این گیاه هميشه وجود دارد* 
mega y. SA 345‏ 46/700#/): به معنای هميشه زنده است ونام‌های دیگر آن عبارتست از: حی العالم الکیبر - o‏ و مغرب 
در مصر رویش ندارد. 

TTA‏ الصغیر Meizoon to mikron)‏ :نام های دیگر آن عبارتست از حی العالم الصغیرگ عنب PETAT‏ مردم اندلس به زبان 
ÁA, áA: AN‏ ۔ اهالی آفریقا: برازیل Å‏ 

که با همین اسامی t9‏ سوم‌حی العالم را بادآور شده است که خاصیت گرم و خشکک و سوزنده ای دارد.[بن Ye‏ در 


ترجمه دیسکورید ) ۴ - ۸۱ و [NN‏ 


۳۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


دیسکورید al‏ ون الکییر 5 Sempervivum arborerum L.‏ 
دیسکورید ایزون الصغیر Sedum acre L.‏ 
دیسکورید نوع سوم حى العالم Sedum telephilum L. Bi‏ 
صحاح حى العالم Sempervivum spp.‏ 


sedum spp. 


Sempervivum arborerum L.* ایزون‎ T" 
Sempervivum tectorum L.* 

Sedum sp. وذنة‎ - Og - الموسوعه حى العالم‎ 
Sempervivium tectorum طباطبائی حى العالم‎ | 
Sempervivum arborerum 

طباطبائی حی العالم بری - طیلاس Sedum telephium‏ 
| طباطبائی حى العالم صغیر - حى العالم رعونا - امرومن Sedum acre‏ 
طباطبائی حى العالم الماء Pistia stratiotes L.‏ 
خطابی حى العالم Sempervivum arborerum L. ٠‏ 


yi- ۳۴‏ ار“ ایزار » انیوباریس : نام‌های دیگر آن‌:نزار" (عوام) - فارسی: زرشک زارج" انبرباریس" -اثرا" - امیوبادیس" 
- درنک 

۵ آیلم ":گیاهی در حجاز 

: ebl- ۶ 

۷ - ابلمة ": شاید «أنجيلة» باشد * 

۸ابن ue MIT‏ ابن الارض ۳ 

ALS نوعی‎ d ابن‎ - Y^ 

۰ - ابوخلسا؛ ابوخلسا" (نامی یونانی)؛اروسا " انجسا"» شجرة eal‏ نام‌های دیگر آن: عربی: شجرةالدم ۰ 
حمیرا"حناء الغول»حس الحمار؛اروسه؛رجل الحمامه " شنجار" .شیفار"‌سنجار"شنغار "شنجار T‏ شنکار " - 
زابلستان:طلخشقوق ".خرجکوک " کوک یعنی خس یا کاسنی " - هوفیلوس" - شنقار " - کحلا" - aliii‏ - سریانی: 
حالوما " -بالقس " - کاهوجرنه " - عاقرشمعا 

اف Va.‏ 47/00۱ در بعضی از نسخ به آن ue‏ گویند و در بعضی از ترجمه‌ها به «Mig Vy att‏ 
و خش ERA‏ وشنکاں» وشنقاری» وشنکال»» «شنقال» معروف است و اهالی اندلس به آن «حمیراء» و ورجل الحمامه» گویند و 
M S‏ مصر به وحالُولة, موسوم است. دیسکورید ذیل این نام به سه نوع از این AE‏ اشاره می کند. 

ULukapsos y. 53-5‏ (لوقسیون): از جنس شنجار(سنجان) است. Ja ul]‏ ۱ در ترجمه دیسکورید ) ۴ - ۲۳ و [vv‏ 


Alkanna tinctoria L. 
Lithospermum fruticosum L. 
Echium diffusam L. 


Echium italicum L. 
Alkanna tinctoria Tausch. 


Alkanna tinctoria Tausch. 
Anchusa tinctoria L. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۹ 


| Alkanna tinctoria Tausch. طباطبائی شجرة الدم‎ 


۱ -ابوقانس" (یو e‏ کی dee udi ou‏ قللجة*: نوعی خنض - نام‌های دیگر آن:ابوقاوس.اوقاس - 
oso‏ :غاسول رومی' نام AS‏ در کتاب د بس‌کورید: " ابوفایس؟* " يرا محل روش ان «آبوفاس» نام e aM‏ 
«(Hippophaiston y; sS $‏ نوعی از غاسول است. ut‏ ببعار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۱۰۴] 


Cirsium stellatum L. ابوفسطن‎ 
Euphorbia spinosa L. 


Hippophae rhamnoides L. Hippophaes) غاسول‎ 


Vis cub oli esa E ی‎ obs Y 

"Ad. ' del ۳‏ بقل Ree edle‏ هل del‏ قطران Aue C‏ صفينه“ :شمر سرو کوهی - قسمی‌سرو کوهی! قطران 
صمغ «ابهل» است." WE‏ دیگر آن: سرو کوهی" - عرعار- عربی:عرعر""* جوز العرعر" - فارسی: تخم 

وهل »اورس “ای رس" وبرس غنچه" ,برس ors‏ - ترکی:ارزوج" - یونانی:برائی»ارقوس" یاارقولس" - 

رومی: برون" بروتانون C‏ بروتون "بزوئون" یابزوسیون؟- هندی:اوهیر هیر ؛هوبیر؟ - سریانی:بزوثا؛بروثا" یا 

بروسیاء» دانه esto‏ غُنده " eje‏ بر خلاف نظر بعضی پزشگان «عرعره یست.؟ "اسحاق بن عمران" «أبهل» را نوعی 

«عرعره می‌داند.* ۱ 

[NN - ۱ (در ترجمه دیسگورید)‎ Jeu uM Me "Brathuy Jij 


Juniperus sabina L. 


Cuperessus sempervirens L. 
Cupressus horizontalis Mill 


Cuperessus sempervirens L. 
var. fastigiata 


Juniperus communis 


۴ -بهل هندی؛ شجرة الله » شجرة اکله : slapt‏ دیگر آن: هندی:دیودار - صنوبر هندی " -ابهل هندی“ 


۵ -ابیغل ۳ 


Hendia: Araar - Dakan: Abhal 
Kashmir: Betar, Pethra - Sanskrit: Vapusha 


Melilotus officinalis Lam. 
Trygonella hamosa L. 
Trifolium fragiferum L. 


^ نام دیگر آن: بوراطاغونىس‎ : a.v 

ao duse cea Nuls "gale‏ تفاحمانی EN Qi‏ نمهای دیگر آن: عربی: 
«تفاح مائی» ‏ (منسوب به شهر Pata‏ متکه؛متک 7 ریحان‌الماء" - مصر: ریحان‌النعنع : تمر الهندية ٠‏ تمر الذهبى* - 
os‏ ما سفق "s. Noob‏ : ا 
اطروغا؛عافرشمعا؛حالوما؛ کحلا؛ کحیلا ؛هرقلو؛هیقلوس" اطر وکا“ - شیراز: طوس " -هند:بکاین" - فارسی: 


" تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


هوجویه؛باذرنگ" ووادرنگ " (به معنای لا زال هذا اللون موجودا) وباذرنگ (یعنی لازال هذا اللون EFLI‏ 
Dens es Gl al)‏ افرنجی: برشیقا" - عجمی: جطریا " - بربری: "mi‏ - هندی:رتن جوت - سریانی: - عوام: 
طرنج " - فاس: E‏ - بربری: ترنج - نام‌های میوه‌نحب العرعر" - فارسی:تخم وهل - هندی:بجوژه" - فارسی 
(نوع کوچک):ترنج" T po‏ نوع بزرگ:بالنگ' SEA‏ " - نام میوه نوع کوچک به فرنگی: 
لیمونیه ماله" نام نوعی از آن: نارن“ "» فاس: E c»:‏ ن: زنبوع" - نام نوع دیگر آن: لیمون* نام نوعی از آن: ^ 
مید Medika mela às‏ نام دیگر آن عارتست o‏ وج" و "ناج الماجی "۲۹7 - نام عربی آن "مک" است. a‏ یر (در 


ترجمه دیسکورید) ۹ - [NN‏ 


Citrus medica L. | WS- الموسو: ۲۰ اترج - تفاح ماهی - منک‎ 
Citrus medica Risso. Var. ۵ | دیسکورید اترج‎ 
Citrus medica پارسا بالنگ - بادرنگه‎ 
Citrus medica L. زر. - خحط. ۱ اترج‎ | 
Citrus aurantium | خطابی | تارنج‎ 
Citrus limonum خطابی لیمون‎ 
> pl oel- ۸ 
Pv iL ۴۹ 


۵ - آثرار: بر اساس گفته‌ای نوعی «ریباس» با نام «حماض الجبلی» است و بنا به گفته درست‌تر نام دیگر «انبرباریس» om‏ 
EY enu T ۵۱‏ ائل (نامی عربی)؛نضار " کزمازکف“ جزمارج" MY‏ نوع بزرگ "گز" به هندی"جهاو" 
ست. نام دیگر آن: طرفاء البستانی - نام‌های میوه: هندی: ننهی مائین» "چهوتی‌مائین" - کزمارکه " Taxe c iod‏ 
أفال ليس ۰402/21/15 شجر الأثلء نام میوه به فارسی- رما کد» GS‏ کزمازح." نام مه ی Ee‏ ی یت 


]*۱ -۱ دیسکورید)‎ 
| Tamarix niloticaa Ehr & Bung. E JA EN. | 
Tamarix articulata Vahl. 5 Ji د.- ط.سخ.‎ 
| Tamarix spp. 5 طرفاء‎ - js- الموسوعه | اثل‎ 
Tamarix orientalis Forsk. MW الموسوعه عبل - اثل مفصلی‎ 
Tamarix articulata Vahl. 
Tamarix gallica L. var. mann iB حب الائل -گز خوانسار‎ p پارسا‎ 
Tamarix orientalis Forsk. JA زریاب‎ 
| Tamarix articulata Vahl. | | 
Tamarix gallica طباطبائی کزمارک‎ 
Tamarix articulata Vahl. 


"aic E ۲‏ (نامی عربی» اغنیس" آغس* (نامی بونانی به معنای Calo‏ بنج XE‏ "بنجنگشت "۰*۳ فنجنکشت " 


۱-ماهی ابه معنای منسوب به " ماه y a"‏ آن منطقه‌ای است در دینور و نهاوند و همدان و نام واقعی آن "یدیا" است . - جهت اطلاعات بیشتر به کتاب " معجم البلدان " ياقوت الحموی 


مراجعه شود. 
۲- "تفا ماهی" در اصل "تفاح مای" بوده آن مادیی" با feda!‏ است » ابن بیطار هر دو واژه را بکار برده و می‌گوید منسوب به "ماه" است نه به "ماء" - نقل از ابن مراد 
اج ماهی در اح مای بوده و صحیح ی پا میدی اہن قطان هر ره را بخار برده و می نویا mot‏ ابن مرا 


۳-نامی مصری 


نام های کهن گیاهان داروئی mA‏ 


بنجنکشت؟ (نامی فارسی). بنجگشت ٠‏ بزر البنجنکشت ٠‏ حب الفقد » فقد  Jalà‏ الصقالبه (بذر) : 

نام‌های دیگر آن: رومی:اغنوس,لوغیوس.سقاون - سریانی:خمساطرفی, "ارعاحورا, TU puel‏ - فارسی: بنجگشت " 
فنجنگشت - بذر آن‌اپیدمر - عربی:ذوخمسة اوراق ""ذوخمسة اجنحه" - یونانی:اغنیس"" این نام به معنای 
طاهر و پاک است زیرا زهاد گمان می‌کردند ضعیف کننده باه و شکننده شهوتست و به همین دلیل در اعیاد 
درهنگام بهار آنرا در معابد فرش می کردند - فارسی:پنجنگشت؛ فلفل بری" مدیسر - فرنگی: 
اسکی نان‌تو" - لاتینی:ویطس" "wo‏ در کتاب دیسکورید:اغنوس " (اغنس) ". فنطافیلن. Als agere‏ " 

نام میوه آن: عربی:حب الفقد" أ وحب ER‏ ب یعنی قاطع نسل - فارسی: فلفل کوهی"*" - شیرازی: دل 
اشوب؛ تخم دل آشوب" - هندی: رنیکا" 

ابن بیطار: و بنجنگشت» به معنای وذو خمسة أصابع» است و معادل دانستن آن با نام و بنطفلون» اشتباه است.؟ 

ANOS) yeti‏ دیسکورید: این نام به معنای طاهر (پاکك کننده) است زبرا زنان زاهد با فرش نمودن این S‏ در معاید» 
شهوات را از خود دور می کردند. برخی آنرا رلفس» با «لوغس» به معنای سخت شکننده و وشجرة ابراهيم (علیه السلاع) دانسته و 
می‌پنداشتند خواییدن روی این AS‏ شهوات جنسی از آنها رفع می‌شود و به همین علت آنرا وشجرة المطهره؛ می‌گفتند. نام 
سریانی آن «أبلاقدیشام و نام هندی‌آن «سرسادم و «شمیثاه و نام بربری آن «وَتارّف» (انقارف) ونام عربی آن « کت الجذمام 
است و عموم اهالی مصر به آن وشجرة مریم» گویند و اهالی اندلس آن را با ام وشجرة a PÉN‏ و لفل AAN‏ (نامی مشترک 
بین چند گیاه) می‌شناسند» نام دانه آن (epi‏ و در مصر وحب الشجره» است و نزد عرب و پزشکان به «فقّد» معروف است. 


ul]‏ ببطار(در ترجمه دیسکورید)] 
ejes‏ بنجشگشت Vitex agnus castus L.‏ | 
Vitex agnus castus L. Persia: Panjangusht - Arabia: Athlak GLO.IN.‏ 
| پار سا پنج انگشت - فلفل نما - فلفل Vitex agnus castus L. l‏ 


oY‏ باس اجاص جاص Pt El volal NOS ٠”‏ :مراد از مطلق آن‌آلوی زرد بخاراد ئی است. نام‌های 
دیگر آن: آلو انجاص” چ فارسی:آلو؛ mi‏ کرک un‏ > آلوی z E NP‏ سریانی:جاساا کاما" 
.حاحیاکامی, "حوحانیثا "سنگ‌بادک وکافیلون" ۳ رومی:مسقینون »دمسقینی od EET pel - Z‏ اهل مغرب 3 
اندلس ترش آن راعین ابقر" می دانند. - اهل اندلس: عبون I A‏ - نام میوه زرد: یونانی:ادرک" - فارسی: 
آلوچه؛آلوچه سلطانی"- عراق:شاهلوج" یعنی‌شاهآلو" .شاهلوج ۳ - نام میوه سرخ و ترش آن:کشبه! - نام 
آلوی سیاه: ری دوي الدحج بعنی دل گیاهان؛ pue‏ 6 دمشقی آن:ميشو' تال رومی- : فقومیلاس" 
ققومیلاس به معنای‌تفاح الب" نام نوع طبری آن انیشوق.نیشق ۳ 

دو نوع است سیاه و سفید. سیاه آن را «ممنون البقر» خوانند. و سفید آن را «شاهلوج» و سیاه به فارسی آن را «آلوی سیاه» گویند." 
staet AKokkumelea «8 $‏ دیگر آن عبارتست از: شجرة ال بجاص شاهلوج» شاهلوکک -عموم اهالی مغرب عین A RM‏ 


بیطار(در ترجمه دیسکورید4 ۱ - 1۳۰] 


Prunus spinosa L. خطایی اجاص‎ 
Prunus communis L. الموسوعه اجاص - کمثری - انجاص‎ 
Prunus divaricata Led. پارسا آلوچه (جنگل‌های شمال)‎ 
Prunus domestica L. اجاص‎ 


۱-صیدنه فقد را دانه عرفج می داند. - فقد به معنای فاقد ساختن و از بین بردن زیرا موجب فقدان نسل می شود. 


d 
در عراق به میوه بزرگ سفید گفته می شود‎ -۱ 


i‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Prunus domestica L. Hendia & Bengal: Alu-bokhara GLO.IN. 
Syn: Prunus commonis 


MEC نام نوع دیگر آن «قصیص»‎ asl -ôf 
زعفران" = دیلمی:‎ Sx نام‌های دیگر آن: خا فارسی: گل کافشه» خی‎ P bel c AL RA eT ۵۵ 
ون ا‎ RA Šo می‌گو بد نام‎ lao ابو‎ em کاجیره" = هندی: کسم‌کاپهول"‎ 


دیسکورید ] آطرقطو لس -عصفر البری - مرزجون Charthamus lanatus L.‏ 
زر. -طبا. | عصفر Charthamus tinctorius L.‏ 
پارسا گل کافيشه - تخم کاجیره - قرطم Charthamus tinctorius L.‏ 
الموسوعه eos‏ الصبّاغین» ترباض,» Charthamus tinctorius L. JA as‏ 
۶ - آحیرش ": 
۷ -آشیون؛ آخیون؟ اخیون": نامی یونانی به معنای سرافعی است. زیرا میوه گیاه به شکل سر افعی است" . نام 
Ec NT‏ 


[N = ۴ این نام به معنای سر افعی است زیرا گیاه دارای میوه‌ای مشابه سر افعی است . [ان بیطارددرترجمه دیسکورید)‎ Eon) se 


| Echium rubrum L. p= ds 
| Echium sp. اخیون‎ EN. 
۱ أخرساج؟: ؟‎ » cem ۵۸ 
" -آخیروس" اخیروس " نام دیگر آن: قمح‌البری‎ 0 


Camoanula ramosissima Sibth. اخیروس‎ 


۶۰ - آخلیوس ": برخی آن را به اشتباه «lido‏ نامیدهاند * 

۱ درک (نامی عربی) نام دیگر آن به فارسیآلوچه سلطانی است. 

۲ اذ برزا 5h‏ ایرزا): گیاهی منسوب به کوه ds‏ 7 

iso ۳‏ " (نامی سریانی).قاتل الکلب " نام‌های دیگر آن: فارسی: کچله ؛کچوله" - به زبان هندی نیز نام آن 
همین است - عربی:قاتل الکلب»حب الغراب“خانق الکلب" 

uapokunony S‏ ۰۱۱ بعنی نب الکلاب» گیاهی کشنده» بذر آن در میوه‌ای همانند خرنوب فرار دارد و نام دیگر آن قاتل 


الذثب LÀ‏ [ابن ببطار(در ترجمه دیسکورید) ۴ - [vv‏ 


Marsedenia erecta L. 
Strychnos nux-vomica L. 
Barjonia racemosa Decne. 


Aconitum erectum L. 
Cynanchum erectum L. 


۱- در کتاب جامع ابن بیطار نام آن معادل "افوقونن" "قاتل الكب“ gite"‏ الکلب" آمده است. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۳ 


| Apocynum erectum Vell. | ERI | دیسکورید‎ 


pl ES ۶۴‏ ^ ادر ^[ ار ادج dS‏ > ادخر FAN‏ طب ESA‏ خلال ماموتی ‏ » سجیوس ۰ طيب Posl‏ : 
نام‌های دیگر آن: CUR. CE‏ عربی :جم 3 7 افرسطس "»گورگیاه anl‏ ین 
"qos‏ - سریانی: سحیلس ‏ -یونانی: :سجومیس ء طوقسس ‏ نحوفس ". سخیونس T‏ - کاو مکه »تین a‏ -گربه دشتي " - 
اذخر دو نوع اش« نام‌های قسم مکی آن: عربی: تین مکه do‏ مامونی codec!‏ الغریب" 7 رومی L‏ پونانی: 
gem‏ سخس ' - رومی: ادماطیوش 7 Lows Ca qua uan. T can‏ «کشول؛سوندهی روس "سوریا 
- فارسی: گور US‏ کاہ مکه؟ .5$ دشتی etas‏ - مکه:غسول؟ - فاس: آذخر ncc up aes‏ 
هیروم "» بیروم ‏ بورفیا » جوز Us‏ حشيشة البابلی " — "ابوحنیفة" می‌گوید: نوعی از آن معروف به «جربنة» یا همان «دیس» است که از آن 
دایره‌های جهت غربال تهیه می‌کنند. " 

[NN - ۱ مکه [ابن بیطار(در ترجمه دیسکورید)‎ oi- E ASkhoninos) e 


Andropogon schoenanthus L. رید سخینوس - اذخر - تبن مکه‎ ERI 


Andropogon schoenanthus L. زر.-خ. اذخر‎ 
Andropogon lanigera Desf. 


الموسو: I cene‏ اذخر - تبن مکه -طیب العرب Andropogon schoenanthus L.‏ 


کور گیاه - کاه مکه - گربه دشتی Andropogon schoenanthus L.‏ 

| Andropogon schoenanthus L. FN اذخر‎ EN. Lb 
Cymbopogon schoenathus Spreng. 
Cymbopogon jawarancusa Sch. Bombay: Azkhir | GLO.IN. 
Syn: Andropogon jawarancusa Jo. 


۶۵ تون الوا ATE‏ بعنی ساقط کننده جنن. وعی از "Mew AS‏ است» عموم e‏ اندلس S‏ دا «رجل AW:‏ 
می نامند و داروتی بنام "Sys‏ در انداس وجود دارد و D QUAS‏ پزشکان اند لسی به MR o‏ الحمار» کو بند NT D‏ 
3 را با نام «انوسما» می شناسد. ui]‏ بیطار(در ترجمه دیسکورید) ۴ - [NS‏ 


Onosma echinoides L. أونوما -اذن الحمار‎ 


Onosma echinoides L. زریاب اذن الحمار‎ 
Symphytum officinale L. 


۶۶ - آذن الوطواط ”: 

۷ اراقق؛ اراقوا :؟ نام‌های دیگر آن: فارسی:سیهک*" 

۸ اراک" اراک آراکك؟ آراک ۰ بربر؟: نوعی رتم نام‌های دیگر آن: فارسی:درخت مسواک" -به زبان گرمسیری: 
جوج" - هندی: پیلووجال" - نام بذر:پیل"- نام میوه رسیده به عربی:کباث؛ y‏ - "اشبیلی" می‌کوید: برخی آن را به 
اشتباه illain‏ و عده‌ای «رند» و بعضی «ضروه و «ّطم» و گروهی «بنتومة» و عده‌ای «مَحلّب» می‌دانند در حالی که «آراک» نزد عرب گیاه مشهوری 


Salvadora persica Gaertn. 


Salvadora persica - S. indica 
L 


۴۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


AS e) CARES‏ در شاع) این AE‏ نزد ues s SM‏ «بابونج» است که به بونانی به آن وفکتلمن» گوبند و آن نام 
«بهار» است.؟ و غر از " cool IG‏ دا نامی برای وجراد بحری» مې دانند که به آن «رویان» EST‏ 

No‏ ۔ آرجان؟ - (نامی بربری) 

"ie. NN‏ رنگرزان به آن گوبند.* 

loli ۲‏ ارجوان" آرجوان؟ ارجوان": نامی معرب ازارغوان ۳" باأزگوان۳ - نام‌های دیگر آن: فارسی: 
رغیدا داذاروان "دارارون ۳ 


الموسوعه آرجوان - ارجوان العرب Cercis spp.‏ 
ارغوان جزریق - سجریق - شجرالیهود 

Cercis siliquastrum L. ارغوان - ارجوان‎ | 4-55 

Sophora mollis Gr. Arabia & Persia: Arghavan | GLO.IN. 


۷۳ ردق‌ناقی! ارزااردفناقی": (نامی پونانی)؟ 

VY‏ ارز ارز“ ازز“ ارز؟ معرب اورزاً واوریز" Iu.‏ ابرنج (نام فارسی): slapt‏ دیگر toi‏ - سریانی: 
روزی ٣را“‏ - ie‏ - فارسی: T‏ - تورانی:کرنج" - برنق" - برنکک؟ 5m Ae‏ - هندی:چاول" - رومی: 
اریزون *-سری فرکوادت: EE‏ " فاس: روز - بربری: us‏ 


Oryza sativa L. زر. - خط. ارز‎ 


Oryza sativa L. 5-5 - الموسوعه‎ 


a ۵‏ نام‌های دیگر آن: درخت صنوبر بی بار" - رومی:اغروسطوس".مروسیا" - سریانی: 
یبلا ".شعیعادیما “ - فارسی:فرزدجویبار " - MITT‏ - نزد صاحب نظران عرب Gh‏ نام «صنوبر نر» و 
«فرزدجویبار» نام «ثیل» um‏ 

قوفی "(Peuke)‏ به معنای دخنه و وعی تنوب است» نام دیگر آن وشجره ان است. [ابن بیطار(در ترجمه دیسکورید)] 


زریاب ارزه Cedrus libani Bar.‏ 
کاشته شده Pinus halepensis Mill.‏ 
دیسکورید قوفی - شجرة الارز کاشته شده * Picea exelsa Link.‏ 


۶ -ارطی " بنا به قولی نام «طرفاء» و بنا به قول دیگر نام «رمث» است و نام هندی aol‏ است. " 

| زریاب ln‏ ارطی Calligonum comosum L.‏ 
| الموسوعه | ار طی Calligonum spp.‏ 
۷۷ -آژغامونی" ERO PUE TESTER‏ نام دیگر آن به فارسی«مامیثای سرخ» است “ 


Argemone sp. ارغوان حشخاشیه‎ 
Papaver argemone L. ارغامونی‎ 


الموسوعه 
EN.‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی i‏ ۴۵ 
۸ -زقیطون؛ ol A‏ معرب‌ارقیسون یونانی" نام دیگر آن «قروسوقیون» است.؛ 


Arctium lappa L. = Lappa major | پارسا اراقیطون - ریشه بابا آدم‎ 


Arctium lappa L. الموسوعه ارقیطون‎ 
Arctium tomentosum 


Arctium bardana Willd. 


Lappa major | ارقیطون‎ EN. 


a (y) "n X ; : ELEM - PT C.T 2A pe Zef 
ag Qm" S به زبان عربی آن‎ ۰471/07 ys Si - -رقطیون» ارقطون آخر“: نام دیگر آن: ارقطون"‎ ۹ 
]5۵ ببطار( در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۴و‎ ur . گویند و دارای دو €[ »345 ستانی است‎ "Wm را‎ o به زان عربی‎ Vd STEM 


Arctium tomentosum Shk. | دیسکورید ارقیطون‎ 
Arctium lappa L. | 92 دیسکورید ارقیطون‎ 


۰ - ارماط : نام‌های دیگر آن: درخت S‏ کاوی" 
Jusi- AY‏ وارمالک؛ آزمالک» ON‏ 5$ ارمال : پوست جوبی To‏ - چوبی سمی است و خوش sht- Ti‏ دیگر آن: 


سریانی:ارمالی" Ln a‏ درخت کاذی' 


Pandanus sp. | الموسوعه | کاذی‎ | 


۲ -زمَنین » آدمیس* ارمنین": (نامی یونانی) "ابن جلجل" پنداشته این AS‏ «قلقل» و «قلقلان» است " ولی مشخصات 
اہن AS‏ با وقلقلانی» که در عراق به این نام مشهور است» متفاوت است.* 

Uorminon y Lan‏ ابن oe‏ معتقد است نام AE‏ "حب s" ala‏ "قلقال" و "E"‏ است ولی صرف نظر از نام معروف 
آن نزد عرب» به آنچه مورد نظر MS]‏ شرح دبسکورید / است نرسیدم.؟ - نام این AE‏ در AS‏ جالینوس " فومون" ااست . gl‏ 


ببطار(در ترجمه دیسکورید۳4 - [N*‏ 


Salvia horminum L. | دیسکورید ارمنین‎ 
EN. 


Horminum pyrenaicum L. 


z 
-— Á AY 


۴ اریدبرید 7( dd Ax ad‏ 0 پیازی که از سجستان جمع آوری می شوو — به نظر "LAE‏ به احتمال 35 
این AE‏ همان c eai‏ € 


Gladiolus communis L. ۱ زریاب اریذبرید‎ 
Gladiolus segetum Ker. 


€ LIA Baxs آفربقا نام‎ GT 3» (نامی بربری)‎ Tayal ارزو‎ Nb 


ا- حربان بدون نقطه در رسم الخط آمده که مجهول می باشد. 


Y‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


AF‏ -آزوسّه":(نامی هندی)؟ نام‌های دیگر آن: وانسه" وبانسه؟ 


y sad اسارون؟ تارف شا‎ CSS C -اسارون؛اسارون* (نامی رومی). اسارون‎ AV 


Nerd ub ad en 
عربی: ا - عجمی: اه 4355 دلف 7 - بربری: قرنه " - اشبیله: لوبيانية " - هندی:‎ T نام‌های دیگر آن: یونانی:سرابیون"‎ 
فاس: اسرون" گویند «اسارون» بیخ‎ - T سریانی:ناردین دبرا قرنفل جیلی‎ MITT de تکر“ بنتی تکر' - ناردین‌بری‎ 

«سنبل رومی» است و این خلاف است. زیرا «ناردین» ريشه «سنبل رومی» We‏ 


Y “ "^ - & "n &‏ 
«S -AAsaron ys V‏ معروفی است. بعضی از مردم به ان اردین ری ند ( : [این ببطار(در ترجمه دیسکورید)۱ -۱۰] 


Asarum europaeum L. زر.- پا اسارون - اسارون شامی‎ 
Asarum europaeum L. الموسوعه ناردین بری - اسارون‎ 
Asarum europaeum L. اسارون‎ Lb- دی.‎ 
Valeriana hardwickii Wal. s & Bengal: TaggariKumaon: Asrun GLO.IN. 


۸ -اسبیذ‌مرد : نام دیگر آن: فلفل ابیض 7 
arid H‏ وه 9 1[ w "E‏ مه 
"Peperi) s XN‏ فلفل به درخت a‏ دار فلفل و فلفل ایض گوبند. ys ui]‏ ترجمه دیسکورید)) - 1۴۷] 


Piper aromaticum Lam. دیسکورید اسبیذمرد‎ 
Piper nigrum L. 


٩‏ - استّب ": (نامی عربی) نام گروه انواع مختلفی از گیاهان Iul‏ نام‌های نوع اول عبارتند از:یونانی: قستوس - رومی: شقواصة - فارسی: 
قسثارون - بربری: تیرحله, وتورلت - عجمی: برتلاقش, برتقش - نام میوه: Jal‏ - نام نوع دیگر: ورد الحمار - یونانی: ایذون - نام نوع دیگر: 
فارسی: شقاص - یونانی: سطوبی - نام نوع دیگر: رشال الاحمر - یونانی: قلوماثی» برطوماش - عجمی: رشاله - سریانی: قلومامش -کواکب - نام 
نوع دیگر: خطبه, قرغار 

- او 

Phab -أستن:‎ ۱ 

LAN‏ اسحا MEM oal‏ تام‌های دیگر آن: HT‏ آورسیمونگ yi "oem" A “apial‏ را «تودری» ترجمه کرده 


۱ چت 
ead‏ 


3 
OEMAR SANN]‏ 
"is ۰‏ 
۴ اسحا 
x 2 an Ue. » LI ^ , 0 7 E‏ ۲ 
آریقی UEreike)‏ از انواع ca" eV‏ و اهالی مغرب به آن "شجر الخلنج" گویند؛ زنبور عسل اگر از شهد آن استفاده کند 
عسل آن e‏ خواهد بود. ui]‏ بطار(در ترجمه دیسکورید)۱ - [Ss‏ 


Erica arborea L. | شجر الخلنج‎ uA دیسکورید‎ 


۵ -اسد الارض“ اسدالارض e‏ أسدالأرض E‏ اند الارض D‏ نوعی از ‘Ll b‏ نام‌های دیگر (Cs Mio s b» : of‏ 
مازریون "" بغضی گویند «اسدالارض» نباتیست که به یونانی خامالاون مالس گویند و معنی آن مازریون سیاه است. برخی از 
مترجمان S‏ را «مازریود» می دانند Wl Pr‏ اشتاه کرده‌اند و در LANA‏ نام v yi‏ و به "T‏ «خامالاون» است و 


Asaro -‏ ۲- در کتاب تنقیح ابن بیطار عین این عبارت ذکر شده است. 


۳- ابوحنیفه این گیاه را درختی مشابه "أثل"می داند که از چوب سخت آن در ساختن رحل استفاده می نمایند. به یکی از آن "أسحله" گویند. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۷ 


«مازربونه ده "T‏ «خامالبون) است» و همین نزد یک ودن دو واژه منشاء ابهام 5 اشتباه 5i‏ بو ده است. و eam‏ از متأخرین نام 
بونانی «أسد الأرض» را «خامالان مالس» می‌دانند و «مالس» به معنای سپاه است زیرا در اطراف آن AE‏ دیگری نمی‌روید به 
همین دلیل عموع مردع مغرب به آن وداد الوحید» که به عربی همان «آشخیص؛ است می au‏ € 


زریاب اسد الارض Chamaeleo vulgaris‏ 
الموسوعه اسدالارض Cardopatium corymbosum‏ 


٣‏ - اسد العدس": وجه تسمیه آن بخاطر ابنست که هر گاه در مزرعه وعدس» روید آنها را از بین می برد“ نام‌های دیگر آن: 
جحفیل؟ - بونانی: آوروبنخی؟ 


| Orobanche sp. 0 اسدالعدس‎ m طباطبائی‎ | 


e ۷‏ آسرار:(نامی مغربی)؟ 
E sd jam ۸‏ "این وافد" به اشتباه ام آن را «فرصعنه؛ پنداشته است.؟ " دیسکورید" به نقل از " جالینوس" نام دیگر آن 
را «فرسیون» آورده که مشتق » نام (e‏ است.۶ 


Aster atticus Pall. اسطیراطیقوس‎ EN. 


ode eA AA‏ نام‌های دیگر آن: یونانی: برکینه » برکیره اسطراغالیس " گیاهشناسان اندلس به آن ومخلب العقارب الأيض» 
C aad‏ 


Astragalus sesameus L. E اسطراغالس‎ ۱ EN. 


loo‏ ساسطخو دون اسطوخودوس (T‏ اسطوخودوس C‏ أسطوخوذ س“ اسطوخودوس ۰ E gagh ghul‏ (نامی یونانی)؛ 
میک الأرواح ضریم ٠‏ مشک الارواح": اسطو خودوس به معنای‌حافظ الارواح - نگهدارنده ارواح - است." و 
امن جزّار" می‌گوید به معنای موقت الأرواح - محل توقف ارواح -است.؟" نام‌های دیگر آن: عربی:انس الارواح؛ممسک 
الارواح"- مکه:ضرم" فاس و مفرب: حلحال* - رومی: ستوخس " (نام اصلی از این نام گرفته شده است .) - سند: 
jus‏ 7 

ستخاوس "AStoikhas),‏ "اصطفن بن es‏ این را معادل نام "اسطوخودوس" دانسته در حالیکه ابنچنین بست زیرا صفات و 
خصوصیات "اسطوخودوس" با خصوصیات این گاه مطابقت ندارد و در ماهیت و خواص نیز با آن متفاوت است. از طرفی 
" ستخادس" درشهرهای اندلس و مغرب بافت می‌شود و غیر از گیاه "اسطوخودوس" است و معروف به "بره فدوشکه" است. اما 
در مورد AS‏ "(سطوخودوس") این AE‏ بسیار فراوان در شهرهای اندلس و غير آن می‌روید» و عامه مردم ما به آن Cede"‏ 


7 


Rc ترجمه‎ rct] Xa. هلا‎ c» توقف‎ J~) cuo yo ده معنای‎ PW لطبي‎ ۰ ge ۰ s 3 سمیره‎ 


Lavandula stoechas L. 
Lavandula stoechas L. 


Lavandula stoechas L. 
Lavandula dentata L. 


YA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 
۱ -اسطوماخوس 1 
gU |‏ اسسسطوماخوس Lithospermum officinnle L. n‏ | 


۲ -آشفاقش؟ slapt‏ دیگر آن: مجمی؛ شامبد" - i gg‏ اة - عربی: تفامق" PE‏ بسیار سفید است.)؛ سالمة" مفصحة (زیرا 


معتقدند هر کس از آن بخورد زبانش فصیح می‌شود.)* 


| Salvia officinalis | خطابی اشفاقش‎ 


۳ سفاناخ؛ إشفاناخ "» اسفاناخ؟ اسفاناج ٠‏ بقلة Pagu‏ نام‌های دیگر آن: فارسی:اسفناج»اسپناج" "gon‏ - 


یونانی:سوناخیوس»سوسان‌فوسوخیوس" صنجیس" - رومی:ابرقیا" - فرنگی:اسپنس" = هندی:پالک" (همان 


| Spinacia oleracea L. KL: هندی» پاکستانی‎ | Glo-in 
Spinacia oleracea L. پارسا اسفناج‎ 
Spinacia oleracea L. اسفاناخ‎ EN. | 


۴ -اسفلیاطیقوس " نام‌های دیگر آن:خُرّم " - اسطراطیقوس. استراتیکو به معنای ستاره اتیکاست. 


Aster atticus Pall. less 35 
Aster amellus 

Aster tripolium L. الموسوعه اسطراطیقوس - خرام‎ 
Aster atticus Pall. | Ne i EN. | 


۵ ۱ -اسفلیناس؟ اسقلییان*: "om‏ در مفردات usse"‏ این نام را معادل «قنابری» گرفته که اشتاه است زیرا «قتابری4 
گیاهی است که همه اهالی شام آن را می‌شناسند و مشخصات آن با وأسقلییاس؛ همخوانی ندارد و همچنین نام «قتابری» دا 
جالینوس و CERE‏ هم د کر نکرده‌اند.* 

os — & 2 مور‎ ۶ -£ 

افليس "Msplenos‏ سقولوفندر بون - عامه اندلس: حشیشةالدودبه» حشيشة الدهیبه» گیاهشناسان اندلسی. oS Ae‏ [ابن DIe‏ 


[N35 - ۳ ترجمه دیسکورید)‎ 
| Scolopendrium vulgare Sw. e mu X دیسک و‎ | 


۶ - آسفند " (نامی فارسی) نوعی حرمل است. این نام برای «حزمل» و cin‏ ابیض» بصورت مشترکی بکاررفته است. برخی آن را به اشتباه 
«سذاب بری» معرفی کرده‌اند. " - نام دیگر آن: یونانی: مولی* 

۱۰۷ ون اسقوردیون ‏ اسقوردیون* اتقو اتقو nigga:‏ ۱ نامی یونانی به معنای‌وم الح(“ 
است.- نام‌های دیگر آن: وم بری ".وم الکلب سیر صحرائی" - فارسی:موسیر" سیر مو این گیاه دارای در 
نوع است: نوع بی دانه ان به نام اسقوردیون جبلی. اسقوردیون مصری کراث بری است ." 


۱- در کتاب دیسکورید و ابن بیطار "نوم الحیه" و "وم بری" نام گیاه دیگری است که در این کتاب به آن اشاره شده است. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۴۹ 


o "ASkordion y... 35‏ گاه ۳ Qu) "v‏ مي نامند چون دارای Sy‏ چون وی پباز است» MT‏ ان ۳ وم E‏ 
نامیده است» ولی نام نوم E‏ برای این Af‏ صحیح LA‏ نام های oi KS‏ " حافظ الااجساد" و" حافظ الموتی" است و عامه 


اندلس به آن "AT‏ و کاهشناسان اندلسی " حشیشة الو ممه" گو بند. [این یبطار(در ترجمه دیسکورید)۳ - 1۰5] 


Teucrium scordium L. دیسکورید | اشسقرذین‎ 
Teucrium scordium L. ژر. طبا. اسقوردیون‎ 


P t f E ۱2۰ ic E x piod so‏ ب c E‏ بو و ده 
۱۰۸ ساسقولوقندریون؟ اتقو لو y "yi gl‏ اسقولوفندربون* » شُقولوقندریون » سقولوفندریونگ اسقولوقندریو ن* 


اسقولوقتدریون » سقوقنریون" (نامی C UU‏ عقرمان ": نام‌های دیگر آن: نباتی صخری - سقولوقتریون "ء به معنای 
مزقل الصفار؛ کاوی السپرز(زائل کننده و بر طرف کننده سپرز است.) و آن ریشه کبرالرومی است. - 
اندلس:ابرنان» عقربان؟ - مصر: کف النسر؟ - شیرازی:دنبی‌دارو ؛ زنگی دارو -یونانی: اسفلیس ۰ سفلیون i‏ المیون " 
قطاریقا » سقولوفندر با 


Scolopendrium vulgaris Sw. ز.- ط- خ. اسقولوفنذريون‎ 
Ceterach officinarum L. 


۹ -اسقیل" اسقیل " اشقیل "» اسقیل » اشقیل gaal‏ * (نامی یونانی)ء یربوع : نام‌های دیگر آن: اسقال " - سریانی: 
اسقال ".سقیلا".اسقال؛اسقیلا؛‌اطیطون؟ - عربی:عنضصل ""بصل البری"بصل الفار "بصل العنصل؟ 
aed i dex ol as‏ “عنصلان' - رومی: افلیطون c‏ اسقنوقراطيس ٠‏ اسلوقوطیس 7 — فارسی: پیاز 
موش (جون کشنده موش است)موشان پیاز js‏ موش پیاز دشتی ^ = هندی: کایده" کددی؟ - سند: 
قویابصل " -فاس: بصل È padl‏ نوع دیگر این گیاه در شهر فاس به «مخبر» و «مدیکه» معروف است E‏ 

سقیل( oae ace c yao Silla‏ -اهالی مغرب: صل OVI‏ بصل الختزیر oye ull (Agufal) aS Vus s o‏ وج 
دیسکورید)۷ - [r‏ 


Scilla maritima L. ۳ ۳ خ.-‎ -5 
Urgenia maritima Baker. 


Scilla maritima L. 
Scilla maritima L. 
۳ آن: تنکابن:سعد" - عربی:حب الزلم‎ TI EAT RE 
Cyperus esculentus L. زریسساب | زلم‎ 
Cyperus esculentus L. شغد مأکول‎ - S - الموسوعه حب الزلم -حب العزیز‎ 
ااشکنده: (نامی هندی)‎ ۱ 


epe ۱۱‏ اسل“ tjl‏ اسل کولان un‏ عربی) نام‌های دیگر آن: E US (ON Suse‏ هندی: کسرافی * aN"‏ 
حنیفه" می‌گوید: «أسل» از همان «سمارم گرفته شده و از حصیر هاست و نباید با انواع «أذخری اشتاه شود.* 


دیسکورید 
۱ پارسا 


۱- در کتاب دیسکورید این نام همراه با آسفلیناس" آمده است. 


d‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 
" دیسکورید" وسخیونس الأجامی» (أسل) را دو نوع s‏ نوعی به نام «أوکسجوس» که خود از دو نوع دارای میوه و بدون 
il‏ است دوع S‏ آنرا «وکسجونوس» نام ھی ET‏ 

ASkhoinu heleias y À ied.‏ " نام انواع (Wi‏ است 5 عامه اندلس ده RA‏ ود س» و e ias‏ می گویند. ul‏ بیطار(در ترجمه 
vos ens‏ - ۴5] 


Juncus sp. الموسوعه‎ 
Juncus acutus الموسوعه‎ 
Juncus arabicus Pos. دیسکورید‎ 
Juncus acutus خحطابی‎ 


EN. 


Juncus Sp. 


dul eu. NNN‏ ابوحنیفه نام آن را «رئیث» یا «لیرون» می‌داند 9 ET "ae"‏ «لبرون» است که رنگرزان از آن استفاده 
می‌کنند.* 


Tue ۴‏ نام دیگر آن:ذنب الخیل؛ 


آخورس Hippuris)‏ به معنای دنب «Yo‏ جالینوس: آیقورس ان lia‏ ترجمه دیسکورید)۴ - [EY‏ 


دیسکورید | افورس -ذنب الخیل Equisetum arvense L.‏ 
۱ پارسا ریش بز - قنطریون - دم اسب | Equisetum ramosissimum Desf.‏ 


۵ -- اسنام : این نام به گیاهانی که دارای سنبله‌ای مشابه سنبله‌های ذرت و اذخر باشد گفته می‌شود و گویند نام گیاهی به نام «قارج» P al‏ 
۶ -آشنان‌الذئب ": نام‌های دیگر آن: رومی:اورغیون»هوارفون " - فارسی:دندان گرگ " - سریانی:سنت‌ذیبی ۲ - 
عربى:بقلة اليهود " 


Eryngium creticum Lam. اسنان الذئب بقلة اليهود‎ 
Eryngium campestre L. 
Sonchus oleraceus L. 
Sonchus ciliatus L. 


بقله الیهود - تفاف معروف Kj-‏ 


۷ - اسنولوس": نام‌های دیگر آن: اباسیا - قفر الیهود" 
VA‏ تیار : نوعی صفصاف با نام o5‏ است ۷ 


MEE ۱1۹‏ : نام‌های دیگر آن: سنبل العلاب ‏ - عرف“ 

X ۰‏ شترغار" اشترغاز 7 آشترغان*؛ اشترغار ۰ اصل الانجدان خراسانی ": معرب‌اشترخار است» و برگردان آن به 
عربی "شوک الجمال>* LEN‏ نام‌های دیگر آن: عربی: حنزاب ^ > محروث dem‏ العجم ؛زنجبیل 
الفارس؛محروت" - یونانی:فرافیون»اثاریون" - مصر:لحاح" - هندی:اونت‌کتاره" "فرازی محروث را 
ريشه انجدان" یا همان گز انگدان خوش" که به سندی "هنکفار" L)‏ شاید اونت کتاره به معنای خار شتر) می داند. 
و حنزاب" را نیز یی "جزوبری" می داند.۳ 


۱- نام عجمی اسپانیانی Espartela‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی ot‏ 


Ferula assadulcis ARAM | زراب‎ 
Ferula assafoetida L. 


۱ -اشخیص» a‏ اشخیص al ٠‏ (نامی عربی aus Clan uy S Sas d,‏ الک آدادگ اتاد 
ادادا (نامی بربری)» خامالاون لو parann‏ سفید) خامالان مالش (اشخيص اسود) شوكة العلک + نوعى مازريون” نام‌های 
دیگر آن: aa usas * v‏ شوک العلک“ شوکةالعلک" . غلتان(نام سرشاخه) A‏ دبق نام صمغ»" - شیرازی: 
روشی‌مینس؛ روشنی پیش -نیشوف -فارسی: آلوجه ‏ آلو جبلی ۰ آلوکشته بتر " -درخت دبق - خالادل لوقس " -اقسیا" 
- یونانی: خالاون مالس ؛فسیالانه, خامالان لوفش ۰ خامالان لوقس به معنای مختلف الالوان است زیرا به حسب 
مکان های گوناگون برگ آن سفید و سرخ و آبی می‌شود و لوفش" «لوقس به معنای سفید است. نام‌های دیگر 
خامالان مالش عبارتند از: مالیون ٠‏ کمالیون » خانق النمر است.* - نوع دیگر اشخیص با نام یونانی «خامالان‌اونمالس» 
و «خامالان مالس“ است. که "مالس" به معنای سیاه‌است" برخی از مردع به آن qual‏ گفته‌اند زیرا در برخی مکان‌ها 
همراه با آن «أقسوس, که همان «دبق» است می‌روید و به همین دلبل به آن «وبقی» گویند.؟ 

خامالاون «s UKhamaileon leukos) ET‏ معنای سفید (لوقس) است و عموم اهالی مغرب به آن «داد الأمض» گویند و 
اهالی اندلس به زبان لاتینی عامي eS es 3 "d nd à SS oV‏ و «مخقيرة» می‌نامند و ريشه های S‏ در بازار عطاری 
شهر های مصر خرید و فروش می شود و از آن در بخورات استفاده می کنند. [ابن یطار(در ترجمه دیسکورید)۳ - ۸] 

خامالاون مالس 067.٤145‏ به معنای سیاه (مالس) و نوعی از گیاه قلی است» در مغرب به نام وداد الأسود» است و عموم 
اهالی اندلس به آن «بشکراین الاسودم گویند و اهالی آفریقا آن را با نام وداد الوحید» و وغد می‌شناسند» علت این نامگذاری 
برای رویش آن AS‏ در منطقه‌ای e‏ از رویش گیاهان دیگر است. ole ul]‏ ترجمه دیسکورید)۲ - [S‏ 


خامالان لوقس - شجر العلک Atractylis gummifera L.Q‏ 


Cardopatium corymbosum Pers. خامالان مالس‎ 


Cardopatium corymbosum Pers. خامالان‎ 
Cardopatium corymbosum 


۱۳۲ ارا وآشراس* أشراس“ Z ahil‏ (نامی Teu‏ نام فارسی آنسریش ” است و آن غیر از خننی 


en. i 
میت‎ 


Ornithagalum sp. 


Asphodelus damascenus Boiss. 


Ornithagalum umbellatum L. 


۳ اشق ٭ اشق ‏ آفقت Za Eas uale‏ وشح لحام الذهب "aal abl‏ معرب أشه فار سی ات٠‏ 
نام‌های دیگر آن: d uu s Ht‏ > عربی: "on‏ > وشح ؛وسق؛ 
وش شوک لراق الذهب i‏ اشج. الواق الذهب - پونانی:اثانقون؛امانیافن" - مصر:قنا' و شق؛کلخ" - شیرازی:بدران" = 
رومی:امونیافون ""امونیقون* صاحب جامع: اشق صمغ طرتوشاست. " — صاحب منهاج: صمغ d igo‏ صمغ «کلخ» است و 
گویند صمغ «طرائیت» Lead‏ 


Viscara -۱ 


oY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


ae.‏ چ 
المسوسوعه | ؤرم -اشق Dorema spp.‏ 
زریاب Gummi-resina ammoniacum oM‏ 
Dromea ammonicum Don.‏ 


Dorema ammoniacum oM خطا.‎ - Lb 
Ferula marmarica oM 1 En. 

3 T — 
Gum ammoniacum اشج‎ En. 


JA الابلة: نوعی‎ gi- ۱۳۴ 

۵ - اشموسا" : توعی مرو 

۶ -آشنان؛ شان شان“ اشنان آشنان » حمض*خرض i‏ حرض" (نامی عربی) غاسول : نوعی حمض نام‌های 
دیگر آن‌نخرض*"*غاسول* (به معنای شوینده است e‏ زیرا لباس رابا ان می‌شویند)» 

نام‌های اشنان تازه:قاقل تزائا" - رومی:اذرورقوس Ted Sl‏ - سریانی:حلادقاصری " - فارسی:اشنان گازران" 
اشنان چهار قسم است: سپید و زرد E‏ هندی است. وی را «فندق هندی» و نیز «حرّض صینی)» گویند ,45 آشنان دارای 
انواع متعددی است و همگی نوعی «حمض» هستند.* 


| Salicornia sp. الموسوعه اشنان‎ 
Salicornia fruticosa L. -ابوطسا‎ Ji- الموسوعه اشنان ابوساق -غاسول‎ 
Salicornia heracea L. الموسوعه اشنان القلى -قلى‎ 
Salsola kali L. الموسوعه قلی» شوک أحمس آشنان القصارين» حرض‎ 
Salsola kali L. اشنان‎ |  ظ.خ.ط.ز‎ 
Salsola soda L. ot M پارسا‎ 
Salsola tragus L. پارسا علف شوره‎ 


۷ - اشنان العربی ": نوعی حمض است. ثام‌های دیگر آن:رجل الفروج ". آشنان القشارین" 

۸ - آشنان فارسی T‏ طروج " 

۵ - آشنان as‏ نام دیگر آن: زوفای باس 

۰ -اشنه اشنه مه Fx‏ اشنه آشنه ٠”‏ شبة العجوزگ مسواك القرودگ اشنه" اشنه ": نام‌های دیگر آن: Cay sd‏ 
توفنه" - یونانی:ابردیون" ابرویون" بریون " - عربی:شيبة العجوز".مسک القرود؛ دواء المسک " - فارسی: دواله " 

دوالک؛ دوالی' - هندی: چهریله؛ چریره؛ اکسیر؛ Ec‏ » سیلیوا " wy‏ ژالکه " - فاس: جوز القرود" - بربری: 
NS.‏ تیور" - اندلس: شیب العجوز " - بربوذا " - بربوث " - بنتومة " - شیب الشجر" جوزة Pag al‏ آفواه " - نام نوعی از آن: یونانی: 


درویطارس " : 

: o e - 

OA ۰0707۱ sss‏ شب c See‏ سواکه القرود (هنگام مسواک زدن موجب رنگی شدن دهان می شود.) [ابن یطار(در ترجمه 
دیسکورید)۱ - [v‏ 


usenea barbata Ach. 


Evernia prunastri (L.) Ach. 


usenea sp. 


Y‏ 7 ابن بیطار(در ترجمه دیسکورید ۳ -۲۳) "شیب ied‏ را نامی مشترک برای "آوبشنثی پا آفسنتین" و anat‏ می dk‏ که ببشتر برای A‏ بکار برده می شود. 


نام های کهن گیاهان داروئی oY‏ 


usenea articulata | طباطبانی اشنه‎ 
Muscus arboreus | خطابی | اشنه‎ 
Lichen اشنه‎ EN. 
Muscus sp. 


۱ اصابع الصفر" اصابع الصفر " اصابع الصفر e ٠‏ الصفر اصابم الصفر T‏ نام‌های دیگر آن: فارسی:انگشت زرد 
(در شرح این گیاه اختلاف نظر وجود دارد.) کف العايشه؟؛ کف eo^‏ - هندی:هنس‌بدی؟ l‏ 


Vitex agnus castus L. اصابع الصفر‎ ob 
Memecylon tinctorium L. 

Curcuma longa Ra. SA- صباغی‎ pS - الموسوعه اصابع الصفر‎ | 
Curcuma tinctoria Gui. عقید هندی — مامیران‎ 

Curcuma longa Ra. پارسا زردجوبه‎ 
Curcuma zedoarria Rox. 

Curcuma zerumbet Rox. 

Curcuma domestica Valet. کرکم‎ js پارسا‎ 
Curcuma zedoarria Rox. | پارسا زرمباد‎ 


Curcuma zerumbet Rox. 


۲ اصابع اللصوص " نام‌های دیگر آن: هندی:جورانکلی " 

۳ -صابع العذاری » gv‏ العذری؟, اصابع العذرى”: نوعی از وعنب الطوال“ 

۷ أصابع LE‏ آصابع القینات V‏ نوعی عنب» که در عراق می‌روید. "ابو uem‏ می‌گوید: AS‏ خوشبوئی که به فارسی به آن 
SM‏ تحمشک؛ گویند.* 

gu -AYD‏ هرمس اصابع هرمس ٠‏ شنبليذ ٠‏ فقاح السورنجان: c»‏ السورنجان" "صاحب جامع" می گوید: «شنبلید» هم 
فقاح (شکوفه) «سولنجان» است." "صاحب منهاج" می‌گوید: «شنبلید» ورق (برگ) «سورنجان» است. " 

‘S haol ۱۳۶‏ اصطرک Tu‏ إضطری“ ENS Naoi‏ اصطرک اصطرک :؟ جنسی از «میعه» است. " بنابه قولی نامی 
هندی است. نام‌های دیگر آن- میعه USUS aul: iU pw- Eas Ly‏ ت فارسی:قناروخشک UT‏ کنارهوشه " - سندی:شلها 
- جالینوس:غلیاون " -سطرکا" 

۱ ENT 1 

شطی رکس ASA, "ASturax‏ عسل Lu‏ -سربانی: شطرکا عسل رومان» ed‏ رومان (منسوب به رومانی که از شهر های 
دوم است.) -لمنی oua;‏ (مسوب ده راهان است که در معادد خود SG‏ را فراوان به صورت 2999 استفاده می کردند.) JM‏ سطار(در 


ترجمه دیسکورید) ۱ - 55[ 


Styrax officinale L. 
Liquidambar orientalis Mill. 


زر“ EN.‏ اصطرک 


Styrax officinale L. saa- id- Shaol الموسوعه‎ 
Styrax officinale L. دی.-طبا. اصطرک‎ 


4 - آصاص: اشبیلی" می‌گوید: در مورد نام این نام اختلاف نظر است برخی eb p ol‏ بربری «مثنان» می‌دانند 9 تلفظی از تام ohh‏ است و به 


Asturka -۱ 


0۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


گمان من نام دیگر «مازریون» اش 


۸ -صطفلین؟: (نام AS‏ در شاع) نام KE‏ آن: Eg‏ 


| Daucus carota L. 8 اصطفلین‎ EN. | 


IS‏ - آصفورن؟: "دیسکورید" می‌گوید: برخی مردم به آن «فاسیلون» گویند زیرا گیاه آن مشابه «فاسیلس(لوییای سفید) 


E: است‎ 


۰ - اصل السوسن الابیض : نام دیگر آن: بیغ سوسن "ako‏ 

۱ - آضحیان: بنا به گفته‌ای نوعی «مشکطرامشیره است و گویند نوعی «ابونچ» است که درست‌تر است و همچنین گویند نام ليه الاصفر» 
است ^ 

۲ - أضراس الکلب؟ اضراس TOI‏ نام دیگر آن: بسفایج - گفته شده نام وسفایج» است.* 

۳ آطراطیقوس"(نامی یونانی) Sae‏ حالبی" نام‌های دیگر آن: بونانی: استراطبقوس*" به معنای‌شبیه 
الکواکب"خرّم" - عربی:حالبی" (جهت ورم‌های حالب مفید است.) - رومی:اسقلیطاس ".اسقلیاطیقوس 7 - 
بنولیون "- قبسطلیه " - اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است 


Aster atticus Pall. 


Aster amellus L. خرّم - اسقلیطاس‎ | Ab- زر.‎ 


| 


loc adeb ۴‏ می‌گوید: برخی آن را به اشتباه «خلاف» می‌دانند. و aloud.‏ بن عمران" آن را نوعی از ضفیران گفته است V‏ 

fel‏ بات MAT‏ کم ریش وش اش 
۱۴۵ -اطرماله» أطرمالة“. أطرمالة " :؟نام‌های دیگر آن: ata - "diia‏ - حلیلة ۱ 
EUA C ali." b gebl- ۶‏ اطط :$ نام‌های دیگر آن: aal‏ هندی " - فوفل " - قلوب النعام " - تهود القينات " - ثمر شجر 
الکافور" - "رازی" نام of‏ را «اطماط» نوشته» به اعتقاد وی دوای هندی است. و گویند نام‌باقلی‌هندی است. " - «اطمط» 
دانه‌ایی چون «فندق هندی» و قوتش بقوت «بوزیدان» ماند و «تخم نیلوفر هندی» cA‏ "7 - نام ویندق هندی» معروف به وره ۾ است و 


برخی RSS‏ را «فوفل؛ توشته اند که درست ست و RA‏ «جور es‏ است.* 


Caesalpinia bonducella Fleming زریاب اطموط‎ 
Areca catechu L. 


ubh ify‏ الجن" نام دیگر آن: به هندی: کرنبات است. 
C xA. NFR‏ اغالوجن*. نام دیگر آن: عود Eyad‏ 


oih ۹‏ اغافث ترمانان ۰ حشیش الغافت : slapt‏ دیگر آن: رومی: فطریون " (یاابوفاطریوس) - سریانی: 
عقارادیشکرا۳ MUT‏ واغفت "- جالینوس" عصاره آن رااابوفاطریوس» و صهاربخت هیوفاطاریقون می داند 7 


Agrimonia eupatoria L. زر.-طبا. اغانت‎ 


۱- اطرماله نام امبانیائی است . Atramella‏ 


۰ -اغیراطون ”۰ آغیراطین؟ آغراطن " : به معنای لایشیخ است یعنی پیر نشدنی " - زیرا گل آن مدت زمان طولانی با 
طراوت و پابا داقی می‌ماند به RV‏ «أغراطین» e‏ می 5$ اگیراتون در یونانی به معنای پیر نشو uo‏ 

AMgeraton y. iA‏ 7 به معنای ‏ الذی لاش VA‏ " (دارای JS‏ بادوام n‏ با شکل dos‏ نوعی از أقحوان اسست. ud‏ ببطار (در 
ترجمه دیسکورید)] 


Achillea ageratum L. 


Achillea ageratum L. 


NBN‏ - آغرس؟ * اغیرس" : (نامی یونانی) نام دیگر آن: حور الرومی>" 

۱0۲ -أفتیمون» آفیشمون۳ » آفتیمون "۰ أفشمونت افتیمون؟ افشیمون افیشمون EER‏ : نامی یونانی د احتمال ضعبف 
سربانی به معنای‌دواء الجنون است." - نام‌های دیگر آن: فارسی: شرتین " - عربی: :شجر الضبع AAD i‏ سره لعاب الحية P‏ 
کشوث الفارسی " - سریانی:سورمور' - رومی:شیون" بتیمون " - هندی: کاس‌بیل“امل‌بیل' TP MN idis‏ 
تازلفت* - بربری: تازلفت " - عجمی: Pag‏ - رومی: شرکی " - لاتینی: شفقان ٠”‏ ابیطه " - «افتیمون» دو جنس است کوهی و تبطی و بهترینش 
رومی است. " - آبوجریح" e‏ بهترین نوع آن اقریطی است.* - پرزی و زهری و قضبانی و بهترین آن اقریطی بود یا 
مقدسی ‏ "آشبیلی" می‌گوید: دارای شش نوع است نام‌های نوع دوم آن عبارتست از: یونانی: افیشمون لینون - فارسی: کشوثاء کشوث - رومی: 
شکونیا - بربری: تازلفت الینو یعنی کتانی -عجمی: Aci‏ - اندلسی: dai;‏ - خانق الذباب - عاشق النبات - حماض الارنب - روشکه 


نام‌های نوع سوم عبارتست از: شعر الغزال - شعر الذیب - لُعاب القتیل - نام‌های نوع چهارم: بربری: لحية امسون - نام‌های نوع پنجم: SES‏ الماء 
- طخلب - عجمی: ax‏ - بونانی: رون البحری - نام‌های نوع ششم: صوف البحر " 


Cuscuta epithymum Murr. 


Cuscuta و‎ Mur 
Cuscuta epithymum Murr. 
Cuscuta europea 


^ aus bus دیگر آن:‎ slapt  ینافآ‎ - ۳ 


۵۴ سآفزبیون؛ og‏ افربيون : «افربیون» صمفی است از انواع «مازریون» است." تام‌های دیگر آن: فربیون. 
ani puai iud T e = ira‏ حافظ Jali jai‏ الاطفال؛ کروش 


Euphorbia spp. 


۱۵۵ آفسئین؛ افستتین ‏ انستتین ٠‏ آفستین* افسنتین» افسنتین ۰ افسنتین* آفسنتین” ge‏ یونانی) نوعی dissi‏ 
کوهی» است 3 گفته‌اند نوعی «درمنه» ات نوعی قیصوم است. مس نام‌های دیگر آن: : "i gf‏ خترق" . »شیب العجوز(فاس) 7 


Takkawt -4 


of‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


- 'J فارسی:مروه ۳" - مصر: (نوع زبون آن را) دسیسه؛ (نوع جبلی آن را)‎ Ta ge MIO e uo 
” کشوث رومی‎ T شتاور' - زابلمستار شیح رومی‎ ٠ هندی:مجتری‎ 

بنا به نظر "رسائلی " دارای انواع نبطی. فارسی. خراسانی و سوری است. " - «افسنتین» رومی و نبطی است." 

oz Mpsinthion) S4 A‏ بانام لاینی (Oui,‏ در بعضی از ترجمه ها نام آن " کشوث الرومی" نام دارد و دارای انوا 
مختلفی است که بهترین آن ها از نظر پزشکی -نوع رومی آن است. عامه اندلس و نقاط دور مغرب به آن «آفستتین الساحلی؛ و 
«شیّب gna‏ گوبند و «شیب المجوز, نامی u$ ta‏ است و بیشتر برای AS‏ "آشنه" بکار می رود. 

ساریفون ASeriphon‏ نام دو نوع "یج "شیح الارمنی" و "شيح المصری" است. شيح المصری به أفستين المحری مشهور 
است. و " دسکورید" ابن دو نوع افستین-ساحلی و بحری -را با عنوان کلی آفستین شرح داده ye a] ad‏ ترجمه دیسکورید)۲ - 


[Nest 


Artemisia absinthium L. 


دیسکورید 
TANE uh A|‏ 
دیسکورید 


Artemisia maritima L. 


ساریفون - شیح المصری - آفسنتین البحری 
PORTA‏ آفسنتین» دمسیسه شیح رومی. DE‏ 
عربی و فارسی: آفستلین 


VOR PIU RS‏ ا 
Artemisia absinthium L.‏ 


سا 


Artemisia absinthium L. 


Artemisia absinthium L. 


Artemisia maritima L. 


Artemisia siversiana Eh.&Wi. 


عربی و فارسی: شیح 
عربی: آفسنتین 


Dad zio ۶‏ فلنجه "ء فلنجه " فلنجه " Pasch‏ فلنجه* ریشه نیلوفر هندی" نام‌های دیگر آن: اقلنجه" - هندی: 
پل پرنک" - کشوث زنجی " 


Cuscuta epithymum Mur. 
Piper cubeba L. 


۷ -آفنیقون" (نامی یونانی) 
۸ -افیقرون" أفنژون*:(افیفوون) " نام رومی آن‌بیقرون به معنای تلخ است." 
V upekoon) SOR‏ به یونانی «ااویقواون» نام دارد و بر این گمانند نوعی oM"‏ البری" با خاصیت تخدیری و خواب آود 


s 
[NN - یطار(در ترجمه دیسکورید۴4‎ m است که احتمال درست است.‎ 


Hypecoum procumbens L. هيبقون - افیقوون - جهیره‎ 


ericum quadrangulum L. اسقیرن‎ EN. 
P q gu unte 


۹ َفیقَطس آنفقطس* نامی پونانی به معنای محلل 
۷۶۰ - افیلون : نام دیگر آن- شیع جبلی " 


۱ T os 
آفیمارون ": نوعی از سورنجان‎ - ۱ 


-اصل addat 461671270 oi‏ (با معادل نام اصلی (Fili‏ همراه‌با واژه "بطارس" و کیلدارو" آمده است. 


نام های کهن گیاهان داروئی ov‏ 


۱۶۳ -آفیمیدون“ آفیمید بون MR‏ (نامی epum‏ نام دیگر آن:فافبوس" 
"Epimedion y; y 3.3‏ جالنوس oM y‏ گاه ده این نام $5 کرده است a‏ من - این 5i- Xa‏ را نمی شناسم - uM‏ بیطار(در 


ترجمه دیسکورید۴4 - [AA‏ 


| Epimedium alpinium L. دیسکورید آفیمیذیون‎ 


فجل "MS us - Sy‏ می‌گوید: در خی مردم اد Y‏ وراداس a) AN‏ معنای فجل ریا نامیده‌اند.* 
as AS Apios) y‏ الشتانی ie al]‏ زجمه دیسکورید)] 


Pyrus communis L. آفیوس - کمثری البستانی‎ 


Euphorbia apios L. Jo - آفیوس - اشخاص - شاجم بری‎ 


ogil- ۴‏ افیون آفیون ": فاس: b ose‏ 
۵ -قاقالیس ۳ pÑ‏ )نلاه 4): eS els‏ نام میوه آن به فارسی NS WS‏ است و در کتب طبی QST‏ و 
"SMS"‏ و به زدان ری "ع" jS‏ $3 شده‌است. [ابن یطار(در ترجمه دیس‌کورید) ۰-۰ [5S‏ 


Tamarix articulata Wahl. دی. - زر. اافالیس‎ 


m e‏ ین واژه را mo‏ رب شبدر " برده ولی من ur MN‏ یافته ام > تام 
عصاره قرظ و قرفا و آن گیاهی مصری است." 


cl yil ۷‏ اقحوان“ .افخوان olal é En‏ اقحوان أقحواد ۲ » احداق المرضی D‏ خبز الغراب T‏ (نامی عربی) نوعی 
بابونج - نام‌های دیگر آن: عربی:بابونج راص 7 احداق المرضی ؛قحوان " - فاس: بابونج الحمیربابونه گاو بابونه 
گار چشم" - یونانی:اوبیانس“اوبانیس“اوبیانیس' - سندی‌فلانج" - عبرانی:فیفایفا" - سریانی: 
فشا؛‌فراییون» کرکیش* dui ig a‏ بویت زاین کا ای نو مین کوج ۱ ol‏ : یونانی: 
فلیمن' - فارسی: بهار" - مصر: oi‏ -عرار - میشهار" -کاو چشم " -خریم ‏ - عصفر " -مریق " -مقد " - کافوری نر- 
مهرمان «اقحوان‌بستانی» با نام«کافوری» و«اقحوان‌بری»با نام «بابونج» است وابهار» جنسی از «اقحوان» است.* 
"دیسکورید" آن را به سه نوع تقسیم کرده است. " او را به پارسی «کافوربوی» خوانند. و «بابونه» جنسی است از وی. " «أْقحوان» نزد 
عرب به «بابونج» معروف است و در مصر به و کرکاش» و دارای انواعی است به همین دلبل برخی از گیاهشناسان اندلس 
coles‏ را نوع کوچکی از انواع « کرکاش» می‌دانند. برخی از گیاهشناسان پنداشته اند منظور از أْقحوان» همین اسامی است در 
حالیکه وأقحوان» در ترجمه واژه یونانی «برثانیون, آمده و آن از انوا « کرکاش» بست و در حقبقت رستنی معروفی است که در 
قدیم و امروزه در اندلس به آن وشجرة مربم» می‌گویند و در آفربقا معروف به و كافورية» است و در شهر موصل سيار کاشته 
مي‌شود و در آنجا نیز به وشجر الکافوري مشهور است و دارای دو نوع کوهی و زراعی است.؟ اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن 


۱-شیره خشخاش سیاه 


۵۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


اختلاف است برخی آن را نوعی «بایونج» می‌دانند و عده‌ای می‌گویند نام دیگر «بابونج» است و نزد بعضی همان ailih‏ می‌باشد نام‌های دیگر ol‏ 
عبارتست از: یونانی: قربانیون. برثانیون. آمارقون» اماریقون. لوقیموس - مقرجالة و اقحوان و به نظر من «اقحوان» دارای انواعی است و tasla‏ 
نوعی از آن است که خود به چهار گروه تقسیم می‌شود نام‌های نوع اول آن عبارتست از: oyali‏ - اماریقون. امارقن - سقندوقس, سندوقس - 
نام‌های نوع دوم عبارتست از: امارنطون - اماراقوا و نام نوع دیگر «ارجل الجراد» است و نوع آخر آن را «اربیان» گویند. از انواع دیگر اقحوان 
«قَضُب». و همچنین «شجرة مریم» با نام «برثانیون» است. نوع دیگر اقحوان «بابونج» است که خود دارای هفت گروه است: گروه اول ابونج 
الطلیطلی» است. گروه دوم دارای گلی بزرگتر از گل آن است. گروه سوم را «خبزالغراب». «بابونج الاسود» و «بابونج الرومی» می‌نامند. گروه چهارم 
«بابونج الجبلی» است» گروه پنجم گلی آبی دارد و در اشبیل می‌روید و گروه ششم «بابونج الخریفی» Vnd‏ 

[NY - Y ببطار( در ترجمه دیسکورید)‎ ut oM -VParthenion y; X5 


Anthemis arvensis آقحوان‎ s 


| 


خطابی آقحوان اصفر -عَيْن القط - بهار حقلی Anthemis arvensis‏ 


آقحوان Anthemis spp.‏ 
اس سم 

الموسوعه | اقحوان‌الصباغین, بهارالصباغین بابونجاصفرء عین‌القور Anthemis tinctoria L.‏ 

Anthemis nobilis الموسوعه | بابونج‎ 


Matricaria chamomilla L. 
Matricaria parthenium L. 
Chrysanthemum parthenium Pers. 


زریاب اقحوان - بابونج - قراص 


Matricaria chamomilla L. 
Matricaria aurea Sch. 
Chrysanthemum parthenium Pers. 


it‏ اقحوان - بابونه 


Matricaria chamomilla L. 
Matricaria aurea Sch. 
Chrysanthemum parthenium Pers. 


Chrysanthemum parthenium Per. 


Marricaria parthenium L. | 


gai - ۸‏ نام‌های دیگر آن: شجرة الدب“ جنا الاحمر ديق“ 
Sag O gusl- 4‏ نام‌های دیگر آن: افنيثون' ‏ رأس Ra‏ 


Onopordon acanthium ن - رأس الشیخ - شکاعی - طوبه - فص الجمار‎ "n 


AL NN ۰‏ نام‌های دیگر آن: زعرور Ea SW‏ گاهشناسان اندلس: حیربول* - این نام درخت «برباریس, که "ابن جلجل" 
آن را پنداشته و همچنین «فیلزهرج» پیست.؟ 

۱ - قطن اقط ‏ (نامی یمنی) نام‌های دیگر آن: ماش“ - اصل-ماش" 

t3 - ۷۷‏ 3 اقیثالوقی »شوكة الیضاء*: نامی یونانی به معنای شوكة الییضاء نام‌های دیگر آن: باذرود“ -شوكة البیضاء " - 


باذاورد " 


Cincus ۵ طباطبائی شوكة البیضاء‎ 
Sylibum marianum 


نام های کهن گیاهان دارونی es‏ 


Crataegus oxycantha L. اقتتالو قی‎ | EN. 


۳ - آقیمن ": نام‌های دیگر آن: ابوقینوس I‏ نارطیطس I‏ اوقینه »هراس " - عربی: E‏ مرار » سمعر i‏ شوک المُفلفل iT‏ حسک 
الجمال " شوكة البیضاء » شوكة المْثکرة ٠‏ قتاد الصغير “ 

۱۷۴ -کتمَکت» اکتمکت “اکت مکت ٣‏ اکتمکت : نام‌های دیگر آن: فارس:خایه ابلیس" -هندی: کربخور؛ کرنج"- 
سانس کرت:ساک رکهوله" - بعضی گویند او میوه (D‏ غیلان» است. " - "صاحب منهاج" می‌گوید: چوبی هندی و نام دیگر آن «بندق 


Bo هندی»‎ 
| Lapis aetites ۱ ياب | اکتمکت‎ "m 


۵ --اکسیوس $77 

۹ ۔ TAS‏ "ابو عباس نناتی" مي‌گوید نام عربی آن تجد است." وع S,‏ آن به نام وطرنشول» و بدون موه است و نوع 
میوه‌دار آن آبی رن با نام «تنوم» است.* 

۷ - کر t‏ نام‌های دیگر آن: ليف المحر“ 

۸ -کُلیل المَلک“ اکلیل الملک اکلیل الملک"» yas‏ الملک اکلیل الملک اکلیل الملک"؛ اکلیل الملک ٠”‏ اکلیل الملک 
دارای هفت جنس است. " نام‌های دیگر آن: عربی: عكيفية » A ulus.‏ مکیدش (فاس)* اصابع الملک*؛ملکا" - یونانی: 
هالینوطسهللیسفاقوس " (نامی که جالینوس مطرح کرده است .)مالیلوطس " (نامی که دیسکورید بر آن نهاده 
است.)- فارسی:قیصر "شاه پسه ".شاه افسر ".اسبرک" کلیل الملک" - هندی:پرنک" - سندی:سوتن T‏ - سریانی: 
کلیل ملکا " - اشبیلی" می‌گوید: دارای چند نوع است نام نوع چهارم آن «عقربی» است و خود سه نوع است نام نوعی از آن به رومی 
«شاهسبرم» و به عجمی «قرنوله یکاثبة» و به بربری «ذنه» و به عربی «قمرة» با «قمر» و یْحاء» و به آفریقائی «شجر tn!‏ و در مشرق «آذان 
الجداء» و به هندی «سورج الملک» و درونق الملک» و به نبطی P aal ulta dtr i‏ 

VS V Meliloros) do 33.‏ اک چهار نوع است: نوع اول و دوم آن به زبان اندلسی ejt‏ است که یک فوع آن را 
پزشکان مصر تجویز می کنند. نام نوع سوم "مقرب" و نوع چهارم "3598525" و نام فارسی آن "دارشاه" است که اهالی آفریقا 
ده oi‏ " شجرة الح" EET‏ ببطار(در ترجمه دیسکورید) ۳ - ۳۸] 


Melilotus officinalis L. LJ JÍ- مالیلوطس‎ Lb- دی.‎ 
Fritillaria imperialis L. الموسوعه اکلیل الملک -عرار قیصری‎ 
Melilotus officinalis L. اکلیل الملک‎ Aa زر»‎ 


پارسا اکلیل الملک 5 Astragalus‏ 
پارسا ناعنک - اکلیل الملک Trigonella grandiflora Bunge.‏ 
Glo.-In‏ اصابع الملک» هندی: پورتوک» بمبئی: اخلیل الملیک Astragalus hamosus L.‏ 


Exi Jis ۱۷۹‏ » کلیل الل“ اکلیل الجبل* اکلیل الجبل I‏ از انواع «صعتر» است. نام‌های دیگر آن: یونانی:اوقلا اوقا" 
PR f ET. e Mues‏ ۳ 

بلایه قبرونه""" -فاس: آزر" - دارای سه نوع است و به یونانی آن را «لیباطیش» و به رومی «رومیرو رومینیوه بعنی «حشيشة الرومانیین؛ گویند 

و نام بذر آن به عربی ih‏ نام دارد نام بربری آن eyb‏ و نام سریانی آن «کلیل الجیل» است. نوع اول را e JU aain‏ و «صعتر الرومی» گویند و 


نوع دوم را iol aca adón‏ تامند و نام نوع سوم «قمنصانا» اب V‏ 


es‏ به زیان لائینی اسپانیانی o" Cornejo"‏ نام ya" Corus mas L." "vs‏ اهالی اندلس اکلیل الملک را با نام قزنولیه" یا قرنعله" یا "قرنیلیه" ذکر کرده‌اند که معادل نام 


Poleyp cabruro -۲ است.‎ "Comilla real" لاتینی‎ 


.۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


الموسوعه اکلیل الجبل - نی البحر - قرمانا Rosmarinus officinalis L.‏ 
9 اکلیل الجبل Rosmarinus officinalis L.‏ 


i om می‌گوید نام «دعی الحماع)‎ ET S اکموبزان‎ NOU P NN 


۰۱ - اطی>: 
EN. NNN‏ نام دیگر ol‏ شلاب LÀ‏ و XM ۳ si "pa"‏ الأحرش» می دانر“ و عامه انداس ده 5i‏ «شحمبه)* 3 
«سراویل الطلول» P ans‏ 


۳ الب ا الب :(نامی عربی) 

۴ - آلباین ": اشبیلی" می‌گوید: نام نوعی از آن: مفاتل الراعی - نام نوع دیگر: یونانی: قلندیرله بعنی سراجیه - نام نوع دیگر: d‏ - یونانی: 
برطانیقی - نام نوع دیگر: کوكبية - نام نوع دیگر: عربی: شقواص - نام نوع دیگر: با - غرغال - قارة - نام نوعی: کمادریوس - نام نوعی: فضية - 
نام نوع دیگر: فلومس oih‏ به معنای فلومس صغير - عجمی: آلباینه - حلیق - مفاتل الرعاة" 

۵ -لسفاقن o7‏ آلسفاقس؟. (الالسفاقن) به معنای «لسان الأبل» است و به اشتباه گفته شده نام آن «نیقولا الراهب» و «رعی 
cV‏ است. گیاهشناسان اندلس آن را «شالية و «ناعمة» نامیده‌اند؟. گمان کرده‌اند"رعی‌الایّل" بانام قلام" ۱ 
سناش Elelisphakon)‏ برگردان آن به عربی "لسان ال" است. عامه اندلس به آن «ناعمةء گویند و نام لاتبنی آن 


]۳۱ - * پبطار( در ترجمه دیسکورید)‎ oM است.‎ ex 


Salvia officinalis L. دیسکورید الالسفاقس‎ 

زریاب السفاقن — Salvia officinalis L.‏ 
۶ - آلف دینار E‏ 
SML ۷‏ (نامی یونانی) "ادریسی" می‌گوید: این نام به معنای «أهلی» است. و نزد من - ابن ببطار - از apes A9‏ البری» 
است و غير از ابن نام دیگری برای آن نمی‌شناسم.* 
۸ الج" نامي یونانی‌به معنای اهل 
۹ -لوشن والوسون؛ n Mí‏ الوس شجرة الکلب؟ CEN Lal,‏ آلوسن به معنای برطرف کننده آزار 
گزیدگی سگ دیوانه ۳ 
الوس s lusson)‏ به معنای e‏ در درمان گاز گرفتگی سک دیوانه. [این بیطارادر ترجمه دیسکورید) ۳ - ۷]۸5 "ابن ببطار" در AS‏ 
جامع خود آن را معادل نام های عربی Went"‏ و " حشيشة اسلا" آورده است.) 


Alyssum saxatile L. 
Farsetia clypeata R.Br. 


Assum sas L DA 


p 
االوبّن“ آلوین*: (نامی یونانی) "غافقی" می‌گوید: در ترجمه بطرق از کتاب جالینوس - محل دویش «ألویاس» در‎ ۰ 
این نام را معادل نام «طریفیلون»‎ p وافد"‎ oV NL را همان «ترند» می داند که این اشتاه‎ yi مکان‌های رملی آمده است.و او‎ 
(939 53 را «آرطربفیون» با همان‎ ai S «طرفلون؛ همسو میآورد و نام‎ RTAS مطالب " د سکورید"‎ V می داند و گفته خود را‎ 
MESA 


۱-به معنای لسان الابل یا زان شتر 


Moe gI‏ نام «شجرة الصبر» است و ابن گیاه مثالی برای حروف است ؟ و در خانه ها سیار روئیده می شود و عامه مردم به 
EN D ET oi‏ » می aE‏ و مکانی نست که از این 4$ LAM.‏ نکنند. asa c]‏ ترجمه دیسکررید) ¥ [*N-‏ 


Aloe vera L. 


Aloe aloexylon 


Aloe scotrina 


۳ شجرة‎ V hl- ۱۹۱ 


Melikhrusony yga 5M‏ برگردان o‏ به عربی CA‏ (طلاتی) و مشابه "esa"‏ است» و بعید ببست از انواع آن باشد. 


7 


5 جالنوس 3 vw‏ نام Noe e‏ آورده است. [ابن یبطار(در ترجمه دیسکورید) ۴ - 1 3] 


| Tanacetum annum L. | 


| Helichrysum stoenchas DC. | 


epu ۱۹۳‏ امبرباریس ۰ NOTES‏ آمبرباریس ٠‏ امیربارس C‏ حب الانبربارس" LE ON‏ زرشک E4937‏ 
امیرباریس*: نوعی از عوسج نام‌های دیگر آن: انبرباریس" ‏ برباریس - بربری:ابراز» ارز - فارسی:زر ۳ 
زرشگ ‏ زرک ‏ زیرکش "»زارج ؛زرنک" -عربی:الاثرار " - برداریس* 

در الحاوی به نام«قالیورس» آمده است و نام دیگر آن«اوقانتوس» است. دیسکورید معنای آن را دارنده خارهای تیز 
گفته است." - نام ریشه‌های فرعی آن «آرغیس» است." اشبیلی" می‌گوید: دارای دو نوع جبلی و بری است نام‌های نوع حبلی عبارتست 
از: آمبرباریس - ریفی - أشقیطله - یونانی: آقنثا آقنیس یعنی شوكة حادة - سریانی: بوفسافسوس - فارسی: زرشک - بربری: آزرغن - نام ریشه: 
آرفیس - فرنجیه: آسطنکه - نام‌های نوع بری: عوسج الاسود - اشقیطله - بربری: آشک بردین - عجمی: آشکوذ“ 


زریاب » امبرباریس - زرشک Berberis vulgaris L.‏ 
طباطبائی Berberis asiatia Roxb‏ 
الموسوعه بزبریس» انبرباریس» اثرار» زرشک» عود الریح Berberis vulgaris L.‏ 
پارسا حضض هندی - راس هدی Berberis lycii extractum‏ 
پارسا زرشک Berberis vulgaris L.‏ 
طباطبانی حضض Lycium afrum‏ 
Rhamnus infecteria‏ 


Berberis vulgaris L. خطابی امیرباریس‎ 


۴ -آنبروسیا" آمروسی*: برخی مردم به آن «بطرس» گویند و برخی eMe‏ "دیسکورید" می گوید برخی آن را 
عنقود (بطرس )(خوشه انگور) و دیگران‌ارطاماسیا(ار طیسیا)می Ala‏ 7 


| Ambrosia maritima L. امبروسیا‎ 


-Y Amaro —\‏ در اصل ‏ آمارب یطن" با نام یونانی "47100۳0711019 است. ۳-بنا به نظر ابوحنیفه 


۶۲ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


s a coL jia- ۱۹۵‏ آمذربان ۳ (نامی یونانی) محل رویش: بیت المقدس و دمشق* - برخی به اشتباه آن را «یذرة» 
V lage‏ 

۶ آم دفراء ": "اشبیلی" می‌گوید: نوعی «قیصوم» است و شاید «فجن» and‏ 

a y jal ۱۹۷‏ نام‌های دیگر آن: کمثری"؛ مرشداباد: حسین ی" 


Psidium guajava L. Hendia & Panjub: Amrud GLO.IN. 


14A‏ موه (نامی هندی) 

144 -آنسوخ! ^[ أمسوخ P salus‏ (نامی بربری به انابیت)» fux‏ نام‌های دیگر آن: اما أمصوخ s‏ 
MINES‏ - "ابن بطار" " می گو ید : ` به عجمی اندلسي به آن وشتتله( t‏ گوبند و دارای دو نوع است بزرگ و کو xS‏ .. گروهی o‏ 
را از MET e»‏ الخيل» می‌دانند.* 

۰ -مُطی - امطی À‏ (امیطی) 

۰۱ - ام pac‏ قسمی تین به رنگ سیاه که در شام فراوان وجود Z ajo‏ 

uq اهل بادیه: سمر“‎ f نوعی سنط نام‌های دیگر‎ Z Mi آغیلان“ امغیلان . آم‎ cosi tir oas- d 
طلح ^« شوکه مصریه" » شوکه اعرابیه ۳۳" وسدر بر ی" = فارسی: مغیلان" - هندی: کیکروبیول' — سل جاماها“‎ 
* -اهل بغشور: حاله‌غوره‎ 


Ilex aquifolium L. ام غیلان‎ EN. 
الجبلية»‎ ithil, ام کلب أ کل آم کلب نام گیاه در کتاب دیسکورید:اناغیرس " - اشبیلی" می‌گوبد: برخی آن‎ o 
* می‌دانند و به نظر من درست است.‎ 
است و «خرنوب الکلب» نام مشترکی‎ NES آن «خرتوب‎ oga کلب» و نام‎ A Vp نام عربی آن‎ (Anaguros) e 
است که بیشتر در غیر این مورد بکار می رود. در غلاف میوه آن دانه هابی با رنب های مختلف قرار دارد که اهالی مصر به آن‎ 
]۱۴۵ - ۴ یطار(در ترجمه دیب‌کورید)‎ ER NS «حب‎ 


Anagyris foetida L. 


۴ - ام الف ورق*: 


طباطبائی ام الف ورق Achillea millefolium‏ 


cod tx o ۲۰۵‏ ی 
P id ib ۷‏ .املج") ملح“ ela al‏ املع : نام‌های دیگر آن : سریانی:املک " -عربی:واح العرب " - فارسی: 
"bl‏ - مصر:سنایزه؟ - placa‏ له" - شیره پرورده آن به نام «شیر املج»" و دارای انواعی است که بهترین آن را 
«شاء املج» گویند. " -آئله دوجنس -قسم -است با استه (هسته) و بی استه. در مقایسه برخحی از طبیبان جنسی از آمله «سیر آمُلج» نوشته شده 


۱- کلمه‌ای اسپانیائی 3 Centella‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی PY‏ 


و ایشان مصححُف - تصحیح کرده‌اند به - «شیر آملج» و پنداشتند که آن «شیر آملج» آنست که اندر شیر آغشته است و این نادرست است» زیرا نام 
ol‏ خود «سیر آملج» به سین است و این به زبان هندی گفته شده است و به معنای آملج بی استخوان است و من آنجا که آن می‌روید حاضر آمده و 


دیده‌ام. ` 


Phyllanthus emblica L. 


Embelica officinalis Ga. Syn: Ph.em. 


Emblica officinalis Gae. 


۸ - آملیس : نوعی از درخت ضفیراء مشهور به Vga‏ 
Yoq‏ سامْوجعالکبد؛ ام ورجع الکلید 77 "ابوحتیفه" وحه تسمیه آنرابخاطر درمان درد کید و برطرف کننده صفرا دانسته 
v‏ 


ام وجع الکبد Herniaria tourneforti‏ 


- aul آناغالس؟ اناغالیس" اناغالیس* (نامی یونانی) آناکیر*: نام‌های دیگر آن: فاس: حشيشه‎ ” bbh AeL Yo 
نبطی:اناکیر* - فرنگی:انکالن؟ - دارای دو پابه نر و ماده است» پایه ماده با گل آبی و پابه نر باگل قرمز. اشبیلی" می‌گوید:‎ 
قبطی: آناطیا - عربی: خنخم. حشيشة العلق - اهالی‎ - ibis دارای دو نوع است نام‌های نوع اول آن عبارتست از: یونانی: قیخوریون - عجمی:‎ 
" شام: آذان الفار و نام‌های نوع دوم: یونانی: قیخوریون قارذنون به معنای سیاه. آناطیریا آرمالی‎ 

(af است و به آن «حشيشة‎ (Cardenella) مق‎ SV دو نوع است: نوعی با گل آبی که نام لاتینی‎ (Anagallis) ox 
ترج‎ oe ul به معنای وشراژه» است.‎ (Scintilla) (Centella) «dy s گویند. و نوع دیگر آن با گل قرمز خونی با نام‎ 


دیسکورید) ۷ - 8[ 


Anagallis coerulea Schreb زریاب اباغالس‎ 
Anagallis arvensis L. 
Anagallis arvensis L 


YM‏ -آنافورس (نامی رومی). اباغورس " اباخورس » آناغورون*. Tosha‏ نام‌های دیگر آن: مصر:خرئوب 
الخنزیر = - عربی؛ ذیح " - Ti»‏ - نام میوه ان: حب الکلی * حب الکنی" 


Anagyris foetida L. زریاب 8 اباغورس - ذبح‎ | 


۳ انبج“ dl e eel‏ معرب‌انبه هندی - نام‌های دیگر آن: انب" - US iot b‏ آشبیلی" می‌گوید: این نام به 


دو گیاه «مُصع» و «مشتهی» گفته M dica‏ 


Mangifera indica L. 


Mangifera indica L. 


NNY‏ آنطرون؟: " جالینوس" می‌گوید. شببه rS NS‏ است.* 


i‏ تطبیق . نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۷ انوب EAN‏ آنبوب uel‏ گوبند «مزمار الراعی» و همچنین «عصی الراعی» است» a oi p» uu‏ «حي «حی 
العالم» می داند و ابن P‏ صحیح ثر AA‏ ۶ اشبیلی" می‌گوید: نوع دوم العالم» T cl‏ 
۵ - انبوب الملک: نوعی حی العالم " 


زریاب انبوب الملک Semperivium arboreum L.‏ 
۶ یله انتله” (نام عجمی اندلسی) نام‌های دیگر آن: جدوار اندلسی؛ -À laa‏ هندی:نرنسبی" 
"E‏ سوعه انتله - بیش - اقونیطن -اکونیت Aconitum spp.‏ 


as aA. ۷‏ نام دیگر آن: عامه Los‏ نهد 
۸ - نله Sasso‏ نام دیگر آن: NET‏ 


انتله سوداء جدوار اندلسی» طوّاره Aconitum anthora L.‏ 
نی : نوعی بابونج است." - نام دیگر آن: اقحوان "ll‏ 


3 Az: الأرض لا تینی.‎ c wi برگردان عری‎ M NUS بونانی.‎ - ERN (SS S eos TE s(Anthrmisy 9,5 
VEY ۷ در ترجمه دیسکورید)‎ Js ul مشاه وق سب دارد.“‎ dst e NS TE برگردان‎ 


Anthemis nobilis L. 


Anthemis nobilis L. انثمیس - باپونج - بابونه‎ 


Anthemis nobilis L. بابونه شیرازی‎ 


۰ لیس" انیس آئیلیش ۳ :(نامی یونانی) 
Wnthullis pus‏ برای من oV‏ بطار AS‏ ناشناخته‌ای اسست. ul]‏ بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۲ - [NY‏ 


Cressa cretica L. 


Ebenus cretica L. 


۳۳ -آنجبار؛ آنجبار نام آن مشتق از واژه جبر است.؛ 

rhiza Ns V‏ 0 به معنی روتیده در MSS ye‏ با ابداباریزا) و آن مکانی است در شهرهای روم زبرا بر این 
داورند این RAT) Af‏ دار » te oca oM‏ آوری شده است. عامه اندلس "Aa yi S‏ می گوبند 5 آنچه گفته شد »3 oU‏ 
مشهور است و بیشتر در کنار آب و نهرها می‌روید. [ان Js‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۴۰] 


1 نت 


Antenilas -Y Manzanilla -X Khamaimellon حمامیلن‎ -۱ 


Uvalaria amplexifolia L. 


Polygonum bistorta L. 
Bistorta officinalis Rafin. 


از حاجی ترخان شوروی 


نام های کهن گیاهان داروئی ۶۵ 


Euphorbia pilulifera L. 


Polygonum viviparum L. 


eL NNN‏ رومی*: نام دیگر آن: ساسلیوس* 

۳ -انجدان» انجدان > انجدان") آنجدان؟ انجدان E‏ آنجدان "(معرب‌انگدان فارسی)» عود الرقة lata)‏ محروت (نام 
ریشه)“ اتجدان » محروث : نوعی کلخ - نام‌های دیگر آن: یونانی (دیسکورید): سلفیون " سلینون* - سریانی: انکزانا 
"Us yl‏ - فارسی: boc!‏ ۳ -سجزیه: هینگ " -فاس: دریاس رر ادرا NT‏ ادریس " -عربی: عشبة النساء**- 
نام ریشه: محروث T‏ - نام نوع سیاه: سرخس " - سوریه: بادیقون " - یونانی: ناغیطارس طوماغا "- تازه قبرونه " - آله قرو el‏ و 
التیسیة" -به مازندرانی انجدان خوشبو را کوله‌پر گویند."ريشه آن به عربی تقو و رت "و به ترکی به 
آن «بالدرغان» گویند و نام صمغ آن«حلتیت»' است.' - نام انجدان رومی: سیسالوش نام تخم آن: کاشم - ریشه 
انجدان خراسانی: اشترغار " - «انگیان» دو جنس سیاه و سپید و جنسی دیگر هم دارد که رومیان of‏ را «تسالیون» گویند." - "اسحاق بن 
عمران" می‌گوید: «انجدان» دو نوع است یکی سفید خوشبو که به نام وسرخسی است و ریشه آن «محروت, نام دارد و نوع دوم 

3 


سیاه دد ML‏ 
Süphion yo yake‏ با سلقیون + آنخدان» SEXT‏ [ابن بیظار (در ترجمه دیسگورید) Y‏ - ۱۳۱] 


Ferula asafoetida L. 
Ferula asafoetida L. 
Ferula asafoetida L. 


LOL 


Ferula narthex Boiss. Sanskrit: Hinguka - Hendia & Bombay 
& Bengal: Hing - Kashmir: Anjudan 


C uuo)» n ۴‏ انجره " » انجره ٠‏ آنجره انجره  PY E a EAN os‏ "» قریص eG)‏ بذر) HUN‏ نوعی از 
خزیق نام‌های دیگر آن: هندی:ننکْن" - عربی:قربض؟ قریص "۰ حریق دار المرز» انجره" - ترکی: کجتیب" - 
لاتینی:ارتیک پریم' - گیلان:هریتکه" - فارسی: گزنه" ud‏ ای ی اورباسیوس: اقالیفی "- سریانی: 
قار و صیثو " "bul‏ »سوسرخون " - رومی: قرصینائا فلایرس Vl‏ -یونانی: قروص " - قریص = بزر الانجره " 

MAkalephe) 4A‏ بص AX.‏ :> اهل مغرب: afe‏ این AS‏ دو نوع است و نام دیگر آن " بنات النار" است. ul‏ یر در 


ترجمه دیسکورید) Y‏ - ۱۳۱] 


Urtica pilulifera L. 

Urtica urens L. 

Urtica spp. فراص - فرص - حُریق - آنجره‎ 
Urtica pilulifera L. 

Urtica dioica L. 


انجره قریض, گزنه. نبات‌التار هرتیکه Urtica dioica L.‏ 


Blepharis persica 


Ala cabruna - 


۶۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۵ - آنجشاه شجرة الدم*: نام دیگر آن: شنجار“ 
NN‏ آنجوکك؟: بنابر برخی نظرها ومرزنجوش» است.* 
۷ -انجیر (eol‏ انحیر esl‏ نام‌های دیگر آن: هندی:کله" - تین M‏ 


Ficus sycomorus L. زریاب انجیر آدم - تین آدم‎ 
Aegle marmelo Cor. 


۸ -آندراسیون؟. (نامی لاتبنی) نام دیگر آن: عجمی اندلسی: بربطورة“ 

dö gLj ۹‏ آبدوصارون>: (نامی یونانی) نام‌های دیگر آن: بعضی عطاران:فیاس*؛فاس (زیرا برگ ol‏ 
مشابه تبر است.)؟ 

آبذیصارون Uledusaron)‏ عطاران به آن "SLE"‏ گویند. برگردان نام pied E a uita eicit‏ 
دارای بذری با دو سر تیز مشابه تبر است و برگردان تام دوم فلاقینس - بنا به نظر ابوعبدالله uid‏ "لسان" (زبان) است. بعضی 
از پزشکان متاخر آن را معادل گیاه "لسان العصفور" می‌دانند و حال آنکه چن بست زیرا آن درختی با میوه ااست. EXC‏ 


[Nts - Y ترجمه دیسکورید)‎ 


ایدوصارون - فاس -عدس مر Hedysarum spp.‏ 


Hedysarum spp. 
Coronilla securidaca L. 


أيذيصارون - فلاقینس --فأسی 


۳۳۰ -آندژوطالیس؟ آندروصاقس*: نامی یونانی نوعی ym‏ نام‌های دیگر آن: مغرب: کلنج"ملاج » ملاح“ Cut‏ 
AS‏ 

۱ -نذروطون" :نام برگ 

vorn ۲‏ انزروت " انزروت" آنزروت؟ انزروت؟ انزروت" انزروت " اندروت » عنزروت" کحل 9 6 des‏ 
فارسی": نام صمغ خاری کوهی است. " - نام‌های دیگر آن: شایکه " -غنزروت" - کنجده " -سریانی: عزرو» ازروی» انزروتا" = 
رومی: صرقوقولا" - نام صمغ به اصفهانی: کنجده" کنجذه".کونزده" - شیراز: کدرو؛ کوزد - عربی:کحل 
فارسی؛ کحل کرمانی" - هندی:لائی؛ جنج ر انزروت " - سجزیه : g p‏ - فاس: سمید العنزروت" این گیاه را از 
شهر های مکران و هند جمع آوری می‌کنند. " - این گیاه از کوه شیانکاره و لورجان خیزد." 

[Ny - Y کل فارس - رومی: سین [ان یار (در زجمه دیسگررید‎ ood. ote (Sarkokolla) VS $o 


Astragalus sarcocolla Dym. فارس‎ Jes - صرقوقلا - عنزروت - آنزروت‎ 


Astragalus sarcocolla Dym. 
Penaea mucronata L. 


Astragalus fasciculaefolius Boiss. 


آنزروت. کنجیده. کحول‌کرمانی» کحول‌فارسی Penaea mucronta‏ 


emo e TM e NNN‏ ابن گاه را از قول oV‏ وحشیه" NEAN‏ نام داده است.“ 

ITI‏ وهندباء الشامی» ہرگ پهن است.* 

AN chaf- ۲۳۵‏ (نامی یونانی) 

۶ -انف‌العجل» X‏ المجل* ail‏ العجل ":(نام میوه‌ای به زبان مغربی C‏ نام‌های دیگر آن: انطریون لوخنیس E‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۶۷ 


نام‌های نوع بزرگ آن: رأس الیجل الکبیر i‏ عشبة القویاء" 
EM (Antirrinon) Gee‏ العجل e-‏ الطعام این بیظار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۱۰۰ 
قیص (Kemos)‏ نوعي از نف العحل [این بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - 3 [v*‏ 


Leontopodium de Dioscorides 


Antirrhinum majus L. 


Antirrhinum majus L. 


۷ - أنقردی: (نامی رومی) qo ih‏ معنای مشابه قلب است.؟ - نام دیگر آن: هند: بلاذر؟ 
۸ کول IU ST,‏ (نامی هندی) 


ik‏ آنکوتا -هند: آکولا - بلوچستان: 
آ کارکانتا - بلغار: آنکولا 


Alanglum salvüfolium (L.F.)Wan. 
Syn: Alanglum lamarckii Th. 


۹ -نکیز: به لغت صقالبه‌به آن «خاوانی» گویند.؛ 

۰ ناس f‏ (نام میوه هندی) 

۱ -وطیلون» أوبوطبلون“: (نامی یونانی) نام دیگر آن: خوز“ 

۲ تانیشون ‏ ایبون انوم اسوق :افون i‏ آسون ua‏ ژومی): Ced cus‏ مب الخلو (iaa‏ 
انیسون* نام‌های دیگر آن: انسون " انیسن " uy ua)‏ تلکنت" - سریانی: زرعشامرا" - عربی:بزر الرازیانج 
الرومی " رازیانج رومی ""رازیانج الشامی*".حب‌الحلو" کمون‌الحلو؛ Xe‏ حلاوة* - فارسی:بادیان رومی" 
زیره رومی» رازیانه رومی" - هندی:رندلی" - سندی: سروق " 

نام نوع بری بزرگ: آبجاله " - نام نوع دیگر بری: غرانیق " - امجلية ‏ دقلیوس ٠‏ قرنساء " - جحلیق " جحلق " لديقة " - بحتریة" 

نام نوع صخری: کحلوان i‏ تنک " تاموک " - خلوانه " - خلاوی " خلوه " - روفس " - قومایس " - قریطیقوس " - جبروان " - "dell‏ 
انیراتا” - اهالی صقلبه: خرقله «انیسون» رومی و نبطی است. و جنسی از جنس‌های «رازیانه» است 7 

نیش atado (Anesson)‏ دیگر آن عبارتست از: آنیسون ۔ رازیانج الرومی کون s ian ul. EX‏ الحو ul‏ یر در 


ترجمه دیسکورید) ۳ - ۴ ۵] 


Pimpinella anisum L. 


Anisum vulgare Gaertn. 


Pimpinella anisum L. 


Pimpinella anisum L. 


۳۳۳ -آوافیوس 4 AEN‏ نامی vm‏ به معنای حدقه ganw‏ از مترجمان برگردان عربی ان را «حد فی) می‌دانند.* 


چون گل ol‏ مشابه گل نرگس است.؛ 


۴ - آوبقلصن؟ ابوغلصی؟ "ابن جلجل" آن را به معنای ولسان quoi‏ داسته است.* 
SG. ۵‏ برخی مردم آن را عصاره ala‏ و برخی آن را عصاره خشخاشی به نام وقاراطیطس» و برخی آن را عصاره 


۶۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


گیاهی به نام وشام می‌دانند.> 

۶ --اودومالی: روغن گیاهی از سرزمین ترمذ“ 

۰۷ -آوروینخی؟ هالوکت: «أورنخیم به معنای وأسد الأرض» Lu‏ نوعی از qd os‏ به معنای وخانق qus S‏ است.*- 
مصر: هالوکد؟ زیرا گیاهان اطراف محل رویش خود را ازیین می‌برد.؟ - نام‌های دیگر آن: عراق: تراب الهالکک؟ - سم ONIS‏ - 
اهالی مغرب: رحج TAN‏ - شک“ 


Oroboanche sp. اوروبنخی‎ EN. 
Oroboanche aegyptiaca Pers. 


۸ -وسبید" اوسبیذ ۰ وسین“ اوسفید (نامی فارسی). نیلوفر هندی": نوعی نیلوفر هندی است." نام‌های دیگر 
آن: نیلوفرهندی" - "رازی" گوید: نوعی از Beda‏ هندی» است.* 


Nelmbium speciosum L. 
Syn: N.nuciferum Gaertn. 


Nymphaea indica 


V pgs ۹ 

۰ -اوفیموبذاس“ اوقموبداس“: نامی GU‏ به معنای مشابه بادروج" نام‌های دیگر آن: مغرب: لسیعه؛ 
va gel‏ فیلاطاریون" - گناهشناسان آفربقا و شهر توس لسعة" 

Pega » U pi- ۵۱‏ (نامی یونانی) به معنای وسقط الأجنة» و از انواع esi‏ است.* 

AA اندلس به آن وجل‎ ade ما(0۸0574): برگردان عربی آن را "مقط لس" و نوعی از "خش الحمار" می‌داند.‎ s 
VERE WE NON را با نام «أونوسمای آورده‎ oT می‌نامند و جالینوس‎ cs MAT می‌گوبند و گیاهشناسان اندلس آن را‎ 
[NN - ۴ دیسکورید)‎ 


دیسکورید آونوما - مسقط الاجنه - 531 الحمار Onosma echinoides L.‏ 


۲ ونیا (نامی یونانی عضاره گیاه) 

hus هلال‎ - ۲ 

۴ هلیلج؛ etat ella‏ املیلجات etta Fall‏ هلیلج* (معرب‌هلیله فارسی) نام‌های دیگر آن: رومی: 
هلیقون " - سریانی: هلیلقی " - هندی:هروهره" هوزبد ٩‏ هرّین " -هلیله سه جنس است یکی زرد... و دوم «هلیله کابلی»...سوم 
«هلیله سیاه» و او نیز دو گونه است یکی استه (هسته) دارد و دیگری فاقد آن است و به آن هندی می‌گویند. T‏ - دارای چهار نوع ات ۴ 
-اهلیلج کابلی * :هلیله کابلی" 

-اهلیلج dla hol‏ زرد" 

-اهلیلج اسو د“ هلیله سیاه " - شیرازی:هلیله مويزک " 


Da gir 


Terminalia citrina Roxb. 
Terminalia horride Stend. 


Terminalia bellerica 


Myrobalanus bellerica Gaertn. 
Myrobalanus chebulae Gaertn. 
Myrobalanus citrinae Gaertn. 
Myrobalanus nigrae 


Terminalia chebula Ret. 


۵ - آوطمی: 
(Hiera botane) | Neo N‏ نوعی ر $ الحمام با نام‌های. حشیشة KERN‏ - حشيشة المقَدسَة - لانینی: کردانه_[اين یطار (در ترجمه 
دیس‌کورید) ۴ - $5[ 


Verbena sapina L. isisisi- دیسکورید حشيشةالمْكَرَمَة‎ 


Ced gs YAY‏ ۳ (نامی یونانی) 

۱ ۱ ۱ -ایدمامیر " (نامی یونانی)‎ YAA 

۹ - ایدع c‏ ید ایدع ۰ eil‏ نام‌های دیگر آن: oes‏ القاطر -اشنان " -قنطا "دم الاخوین ‏ - برخی آن راودم الأخوين 
& دانسته» "او "aai‏ آن ۳ نام yp t‏ رنگی که » سقطری میا وردند می داند که "m‏ مداوای جراحات » آد استفاده 


می‌شود. " این تام برای «حی العالم» نیز استفاده می‌شود. " 


Dracaena cinnabari Balf. ایدع‎ 


A AS US fno Yee‏ (نامی پونانی) 
۱ - ایذوسارون یا ایذونیارون‌یا ایذوصارون": رازی آن را اندرصارون خوانده است." 


Securigera coronilla D.C. Syn: S.securidaca (L.)Deg.&Dor. زریاب | ایذوسارون‎ 
Bonaveria securidaca Desv. 


۲ - ایرامامیز 7 (نامی فارسی) 

۳ - ایردوبساناس (ایردوسیاناس)" نام‌های دیگر آن: اندرسافس UT‏ اندرساخس " - رازی: اندروساماس " - 
دیسکورید: نوعی هوفاریقون " 

[No - Y (در ترجمه دیسکورید)‎ JU ud o de بزر گترین نوعهیوفاریقو ن - جالینوس:‎ (Androsaimon) daas 


Hypericum ciliatum L. | دیسکورید ۱ أندروسامن‎ 


۱-به انجبار رجوع شود. 


Y‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


۴ -ایرسا ایرسا" و ایریس TO‏ ایرسا“ ایرسا"ء ايرسا ایرس": نامی یونانی به معنای قوس و قزح & 
«سوسن آسمانگون» است.” = نام‌های دیگر آن: سوسن اشعاتطه pas s‏ آسمان "os‏ = رومی:ابریمون» ایرینون LC‏ 
قرینوس " (فرینون صواسنین) ارنیوقرینوس " افامیرون " (افیمارن) - سریانی: عقارسوصیائی“ عقاراسوسابی " 
عقارادشوشنا " - فارسی:بیخ بنفشه" - عربی: سوسن الفیروزجی* سیف الغراب" 

[y - ۱ (در ترجمه دیسکورید)‎ ae معنی قوس و قرح) - سوسن آسمانجون* [ابن‎ sea (Iris) "n 


Iris florentina L. ایریس -سوسن آسمانجونی‎ 


Iris germanica ایریسا‎ 


Iris ensata Thund. Hendia: Irisa, Sosan - Kashmir: Marjal, arjal 


Iris ensata Thund. Hendia & Punjab: Chiluchi, Sosan 


۲۶۵ -ایریفارون" fX. X coU xl‏ نامی یونانی به معنای‌پیر در بهار ۳ دیگر آن: اندلس:ثر EL‏ 

۶ - یل ": نام‌های دیگر آن: قاقله الصفار " - هیل Jaa‏ بوا » هیل de‏ شوشمشیر" - چون از غلاف بیرون آید آن را لاحی 
گویند." 

۷ -یمارانوطولی» eM‏ نامی یونانی به معنای‌عشبه مکرمه - نام‌های دیگر آن: مصر:زیتونیه" نام گیاه 
در کتاب د سکورید: بارسطاریون* 

XAN‏ -بمارو TN‏ نام دیگر آن: سوسن زرد 

E ywi - 


E گوبند نام «جرجر دری) است‎ - PAER جرجیر البری " - جرجیر‎ ETE نام‌های دیگر آن:‎ "o MOT . آبهقانگ ایهقان‎ - NN o 
حرف «ب»‎ 


ESAN - ۱‏ کک MR‏ فلفل الأسود“ - فلفل سياه" 

۷۲ - بابلص* انواع خشخا 

۳۷۳ سبابونج"! qme.‏ ] * بابونج؟ بونج 7 تفاح E m‏ > حبق البقر . خامانیل : گیاهی یکساله از جنس 

هدبات است. slapt‏ دیگر آن: عربی: : بابونی" تقاح الارض* , شجرۃ مریم" - فارسی A "4 gl:‏ کته باہونک “ حبق البقر“ 
حبق yat‏ شاش " - مغرب:بابونق* - یونانی: آنئیمس A‏ آنثامیس ". خمایملن ". میلانئیون " - رومی: امیرون ‏ امرقون" 

انفالیوس " (بنا به نظر جالینوس) - سریانی: میشوبا " - بربری: تیزمارت" - بنا به نظر اورباسیوس: ارانشموس " - «اقحوان 

زرد» را «خروسوقولی» گویند. " "دیسکورید" آن را سه وع با تفاوت رنگ گلهای آن‌ها می داند." ویابونجی» که 

"دیسکورید" با رنگ گل سفید شرح می دهد AE‏ معروفی است که امروزه در مصر به آن و کرکاش» گویند و اهل اندلس آن را 

به نام لانینی «مقارجة» می شناسند و اهالی آفریقا آن را ورجل الدجاجةم نامیده اند و آن نزد عرب مشهور به نام وأقحوان» است.* 


Solanum tuberosum 


Anthemis nobilis L. 
Anthemis nobilis L. 


۴ - باجروجی؟: 


۱-به آنشمیس و أقحوان رجوع شود. 


۵ اداورد؟ (فارسی). باذآورد ".شوکة البیضاء ‏ بادآززد » باذاورد“ بادآورد : نامی است که بر سبک بودن و 
اجتماع شاخه ها برای بالا رفتن توسط باد از زمین دلالت دارد." - نام‌های دیگر آن: سپیدخار ".کنگر سفید " -عربی: 
شوکة الییضاء C‏ شکاع" - رومی‌:لوفینیقی" لوقیقنٹی ‏ درییقا" - سریانی:ساناحور؛ سابا حوراوات 
کباعربایا "سعصفر بری' - هندی:جواسا؟ - سیستان: جولاه کش 7 -رومی: لوقاقانسی " -سریانی: اقنتولوقاقیشادشتا۳ 
- دیسکورید: اقتتالوقین " (اقنتالوقی) 

(Akantha leuke) 3368‏ برگردان آن به عربی «شوكة الیضاء, است» Qaa ea‏ به بوننی به معنی خار و لوق به معن سفید 
این Je AS‏ رغم نوشته‌های پزشکان مصر در آنجا وجود ندارد.[بن بیطارددر تزجمه دیسکورید)۴- [NX‏ 


] 


Cnicus acarna L. 

Picnomon acarna (L.) Cass. 
Onopordon acanthium L. 
Silybum marianum Gaertn. 


Picnomon acarna (L.) Cass. 
Carduus benedictus Auct. 


Fagonia cretica L. 


بادآورد - شوکةالبیضاء 


اتثالوقی - شوکةالبیضاء 
باداورد 


باذاورد 


زریاب 


Yv?‏ ادر i yes‏ بادرنجبویه ۲ ۰ باذرنجویه باذرنجویه. بادرنجویه‌ ترنجان ۰ Coe;‏ مفرح قلب المحزونگ 
بادرنجبویه ۰ ترنجان » حبق ترنخانی ۰ مالسوفلن": نام‌های دیگر آن: aab‏ باذرنویه بادرنجویه نامی فارسی به 
معنای بوی ترنج «أترجی الرائحة»“ - و معرب‌بادرنگبویه است. - عربی:مفزح القلب"" باذرنبویه " باذرواکوهی ^€ 
aa A Ai‏ ۔ ترنجان“ نام AS‏ در کتاب دیسکورید: مالیسوفلن مالیطان -فارسی‌نبلنگو" - بادرنگ" - باذرنجویه دارای 
دو نوع است نوعی با برگ کوچک که در فاس به آن «حَبق القَرَّنفلی» گویند و نوع دیگر با برگ بزرگ معروف به SEn‏ البربری» است و 
برگردان عربی این نام فارسی «رائحة «cA‏ است و به آن «مفرح قلب المحزون» گویند. 

(Melissophullon) css‏ ریحان Af oS Pa - TEAM ۳ de‏ را جالنوس د کر نکر ده است. [ابی ببطار (در ترجمه 
دیسکررید) ۷ - [S8‏ 


! 
1 
Dracocephalum moldavica L. پارسا‎ 


۷ بادروج؛ باذروج " بارج باذروج“ (نامی pg C a‏ ضومر" aS ge‏ حوک c‏ صریرا T‏ نوعی از احباق slapt‏ 
دیگر آن: بادروج * عربی:جوک" حوک "* - فارسی:ریحان کوهی e‏ خراسانی" - رومی: اوقیمون " -سریانی: 
حوکا" اوکا" (لوکا) - هندی:بابری؛تلسی جنگلی" فیلاطاریون" به معنای دوست دارنده صاحب خود - 
"ابوحنیفه" ضومران را حوک می داند ۲ 

اوق Sy- c» "(Okimon)‏ - ابه قول ضعیقی. ستان افروز[ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) [NND - ٩‏ 


Ocimum basilicum L. 


Ocimum basilicum L. 


Ocimum album L. 


vy‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 
حبق معروف» حبق هندی» حبق نبطی» حوک» باروج | Ocimum basilicum‏ 
colak ۸‏ باذنجان olih i‏ باذنجانگ باذنجان“ باننجان"» کھکم“ Cels‏ وغد“ انب" بادنجان": معرب 


بادنگان فارسی" از جنس کفوف است نام‌های دیگر آن: عربی:مغد "۳ غد و معد " انب ۳ وغد“ ٠‏ الیل الجنات“ 
- هندی:بیکن بهانتانا؛ یبروحی دشینا" باذاینگان " کهکب ‏ حدق -کهیرک" -حیصل" 


Solanum melongena L. بادنجان - معد -انب‎ 
Solanum melongena L. Ax - باذنجان - آلب‎ 


Solanum melongena L. بادنجان‎ 


۹ بادنجان برّی" نام‌های دیگر آن: هندی:بهکتائی" و (بزرگ)بهرتا" - یونانی: کفیشون" 
۰ -بادیان خطائی : (نام میوه گیاه است) 


Illicium anisatum Lo. = Lverum H. 
= Anisum stellatum L. 


Illicium anisatum Lo Hendia: Anasphal - Bommbay: Badian 


Madras: Anashal 


Prangos pabularia L. Persian: Badian kohi 


۱ - باذامکد؟: نوعی صفصاف است.* - نام دیگر آن در اندلس: یرگ 
YAY‏ اززد بارزد ۰ بازرد نامی صمغی به زبان فارسی نام‌های دیگر آن: عربی:قنه** - پونانی:خلبانی" =- 
ترکی:قاسی" - هندی:بریجا" کنده بهروزه" -شیرازی: مروسرز - فارسی: پیرزد ‏ - اشبیلی" می‌گوید: نام صمغ «جرز بری» 


است و همچنین این نام برای «قنه» نیز بکار برده می‌شود. 
(Khalbane) Aie‏ ابن بیطار- به رومی بنابر آنچه در Mel‏ شنیدهام: AÉ‏ َة ۔ فارسی: OIA‏ ان یار (در وجه 
دیسکورید) * - [NA‏ 


Ferula galbaniflua Boiss. & Bus. 


Ferula communis L. 


Ferula galbaniflua Boiss. & Bus. 
Ferula ferulago L. 


Ferula rubricaulis Boiss. 


۳ - باذوَزد" باذورد"؛ نام دیگر آن: عصفور ie I‏ اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را Jui‏ « عده‌ای 
«قصب البردی». گروهی شکاعی». بعضی شوکة المصریه». برخی «اقین». گروهی «قرذیوله» و اکثر پزشکان آن «عصفر بری» می‌دانند که همگی 
اشتباه است. نام دیگر آن «اقنثالوقی» یعنی «شوكة البیضاء» است و اعراب بادیه به آن «شبنة آلبه» کوینن ‏ 


Pironan acara (L) Cass 


۱-اصل آن: پیر رد Pirzad)‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۷۳ 


۴ - بارسطاریون : (به معنای حمامی) توعی رعی الحمام " -نام‌های دیگر آن: فرسطاریون" 

۵ -باریلوماین " (نام اندلسی به معنی مشابه چشم) 

۶ - باشان ۳ 

۷ - باشیون " و باخیون":(بیخین) نام دیگر آن: سعله. زیرا موجب تسکین بیماری سعال می باشد. ۲ 


Tussilago farfara L. زریاب باشیون - باخیون‎ 
Ungula caballina 
Flores tussilaginis 


۸ اقلا باقلی 7 Coat Ca 7, qe‏ باقلا“ ade‏ فابش f gua‏ فابش یونانی"» جرج ر جناح البشر " فول : نام‌های 
دیگر آن: باقلی*- قبطی و مصری: فول“ - عراق: جرج ر" معرب کرکر - سریانی: وکونی‌کرانیس"؛قواباوس" 
MP?‏ - سنجری و سجزی:کالو سک بیستی کوسک'؟ - رومی: کیرانس. قوامس n‏ (کوامس) "T C‏ 
فافا(فابا)" فاطن " -بستی: کوسک " - TRA iB‏ 

فاتش (Kuamos hellenikos) NA‏ فول - باقلاء un eoe‏ ای ui]‏ پیطار (در ترجمه دیسکورید) ۷ - 4۰] 


Vicia faba L. 

Vicia faba L. 

Vicia faba L. 

Faba vulgaris Monch. 

Faba faba L. Hendia: Bakla 


۹ ساقلای قبط ی" باقلی قبطی » غالا لوط قاباش das‏ 5 فاباش Dues‏ جامسه ء غالالوطا": نام دیگر آن: جامسیه" 
فاش -(Kuamos Aiguptios) Jaa‏ از AAE‏ شهرهای مغرب نست و تنها خاص مناطق مصر بویژه در مکانی به نام 
" بشرمساح" است. و عامه اهالی مصر به آن "جایسة" گوبند. جالینوس این AS‏ را ذ کر نکرده است. وجاسة» در مصر به «باقلی 
قبطی» گفته می‌شود. [ان یطار (در زجمه دیسکورید) [S - ٩‏ 


زریاب ۱ فابش القبطی Nymphaea nelumbo L.‏ 
۰ باکر (نامی هندی) 


| Premna latifolia Roxb. باکر -بلوچستانی: گوهرا مونای‎ saf GION. | 


pl) aait YAN‏ هندی) 
۲ بالک جوهی * (نامی هندی) 


f مبالنکو‎ ۳ 


Lallemantia iberica F.& M. پارسا بالنگو شهری‎ 
Lallemantia royleana Benth. پارسا بالنگو شیرازی‎ 


۷۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


:" باله‎ - ۴ 
Hibiscus mutabilis L. زریاب باله کاشته شده‎ 
Hibiscus tortuosus Roub. 

Sasal ۵ 


Hibiscus esculentus L. " الموسوعه‎ 
Abelmoschus esculentus (L.)Moench پارسا | بامیه‎ 


. تخم میوه‌ای است‎ fat ۳۹۶ 
| Dalbergia lanceolaria L. 5 Githua) بیتوا‎ m Glo-in | 


۷ ببیهه" نام میوه‌ای به زبان هندی 
Glo-in |‏ هند: Dalbergia volubilis Roxb. ] Bhatia Wy‏ | 


zoe i y- ۸ 

V usi ره‎ 

Yoo‏ سبخورالاکراد" زیرا گردان بسیار زیاد آن را در تهیه بخورات استفاده می کنند نام‌های دیگر آن: اندلس: 
بربطوره" - سریانی:اندراسیون" 

- Siale در بعضی از شرح‌ها:‎ codi E لاینی: برتطوره - عامه مغرب:‎ oala x(Peukedanon) A Ia) ANd 


tw 
]۷۴ - ۳ (در ترجمه دیسکورید)‎ Js ul] توقاد انس‎ 


Selinum officinal بخورالاکراد - شمّرالخنازیر - بَرباطورة‎ 
Peucedanum officinale L. 


Peucedanum officinale L. فوقاذانن - پربطوره‎ 


Peucedanum officinale L. بخور الا کراد‎ 

۱ -بخورالشو دان“ بخور السودان P‏ 

| Telephium imperati L. B Ki- aa الموسوعه 0 بخورالسودان - بخورالبربر‎ | 

۲ بخور مریم“ بخور مریم jx Av‏ بخور e"‏ بخور “apis r‏ فغلامینوس : نام‌های دیگر آن: 
خراسان: گلیم شوی ” Esby-‏ - رومی: فوفیلاطینوس " - افریقا:جر المشایخ ٢ب‏ م٠‏ شجرة المریم!!" - 


۳ وی D PET 2x AP‏ 
ففیلاموس . فقلامیتوس ۰ فغلامینوس - قسیاس 


e‏ شجرء مریم رجوع شود 


نام های کهن گیاهان داروئی ۷۵ 


(Kuklaminos) vss‏ تخورمريم اهالی ۲ فریقا: tube‏ رکف ME.‏ گناه معروفی است. 

فقلامینوس اخر Vishi: end (Kuklaminos helera)‏ برگردان آن به عربی: EPA QE‏ اهالی 333 SIA Zo o‏ - 
cota E‏ سلطان e‏ - رای هت( رای به معني سلطان و منت به معنی جبل (کوه) است.- بربری: aal‏ و e X‏ 
معنی سلطان الجبل [ابن ببطار (درترجمه دیسکورید) ٩‏ - ۱۴۷و [VEA‏ 


بخور مریم فقلامینوس teb ys‏ خبزالقرود Cyclamen europaeum L.‏ 
صريمة الجدى»سلطانالجبل» فقلامینوس»بخورمریم Lonicera caprifolium L.‏ 
بخور مریم دخنه مریم» عرطینثا؛ گلیم شوی Cyclamen europaeum L.‏ 


Cyclamen spp. uM cS 3 بخورمریم» فرالمسیح‎ Sh do e 
y «aA 


Sousi Coil - ۳‏ بداشقان؟ بداشفان": معرب‌بدسکان فارسی. نام‌های دیگر 
FPU olis oli‏ ابیه Ë Mauss - "ASI AS‏ - بدکستان" بدشغان" 


Sparilum junceum L. بذاشغان‎ wy | 
Parkinsonia spp. الموسوعه بدسکان‎ 
Parkinsonia aculeata L. | الموسوعه بدسکان الشائک‎ 


۴ - بدلیون : نام دیگر آن: مقل" 

۵ - 15 (نامی هندی) 

iu ۳۶‏ : نام دیگر آن: اهالی عجم ثغر: Dj‏ - برخی آن را به اشتباه «شکاعی» گویند “ 

۷ - برتنقه pron‏ دیگر آن: : باطرنیقی " - عجمی اندلس: ا تبلق 

Pubs uas دیگر آن:‎ slapt : حف فافر“‎ Cuts y (نام‎ d OT EDS سبردی" + بردی " بردی " بردی‎ ۰ o^ 
هندی: کوندل ؛پهته ؛پیزا' - مصرافاقیر؛خوص "(به خاطر تشابه به ب رگ آن‎ - "B. ' فارسی: پیز د‎ -otl - قارجی‎ 
کرک های روی گیاه را به‎ - NE "نام بیخ (ریشه) آن‎ us به برگ درخت خرما) - سریانی:بانورس" -عربی:‎ 
و اهل ترمد به آن "کابور" گویند. " اشبیلی می‌گوید: ازگیاهان مجاور آب و‎ x رومی "اقتلقا" و به فارسی "ایکور" و به عربی‎ 
از جنس «جنبه» و از انواع «سیوف» و دارای چند نوع است: یک نوع نر و نوعی ماده نام نوعی «سوسن اصفر» و نام نوع دیگر «سوسن الاسمانجونی»‎ 


Cyperus papyrus L. طبا. بردی - لخ‎ - oj 


Cyperus papyrus L. بابیروس - بابورس‎ T الموسوعه بردی - باییر‎ 
Paypyrus antiquorum Willd. 
Paypyrus domesticus Poir. 


۹ سب رسیاوشان" بَرسیاوشان " ۰ برسیاوشان t‏ برسیاوشان A SUC NONE abb ali‏ (نامی ge E‏ داروی 
nli n Gn‏ ۳ ۰ بو لو طربخونگ سابقة“ NUS e‏ » سبع الارض E ٠‏ ضفار الجن“ > ضفاير الجن ` e‏ شعر الجن" Gal.‏ 


Rey Monte-x Mater sylva -\‏ رای _ پادشاه - Rey‏ منت -کوه - Monte‏ ۳- "افلدان و ادار" با هم نام گیاه است و ادار" به بربری به معنی کوه است . 
Torva-lupa-» | Abre-ulayo-abrojo -ò Berbenaca -*‏ 


۷۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


ual‏ «بولوطریخون, به معنای پر مو نام «برسیاوشان, است.* - نام‌های دیگر آن: عربی:شعر الجبال" شعر 
ue TI X‏ الارض“ .شعر الجن“ »شعر الخنازیر"» شعر Epy‏ شعر الجان“ شعرالما“ جعدةالقناء 
شعرالکلاب» کربزة البثر»ساق الاسود* ٠ساق‏ الوصیف P‏ ساق الاسود شعرالعیار ٠”‏ لحية الحمار" » وصف الاسود — 
یونانی:بولوطوطریخون* یابولوطونخون ( به معنای پر مو)* بولیطریخو" - لاتینی: قافلا" - فارسی: 
پرسیاوشان"- عوام:سنبل"-هندی: کالی جهانپ" کرجاورنکوت" - رومی: اذیارطون " اطیوس iH‏ سرابیون T‏ 
کرمان: کور سور" - زمان شرار " - براکیس یری 


برسیاوشان - شمرالجبار 


کربزة البش شعر الغول» شغر الارض» وصیف» 
برشاوشان 


Adiantum capillus veneris L. 


Adiantum capillus veneris L. 


z 


۰ - برسیون " (برسیا). S cu‏ نام‌های دیگر آن: M.‏ فرسانا لبخه Mur "ali ٠‏ -سریانی: حولانا ۲ - 
مصر: هواسمه Z‏ 
Á (Persaia) Vus‏ - شجرة الفارسبة [ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید) X‏ - 1۴۸] 


Mimusops schimperi Hochst. برسیون -لبخ‎ 
Albizzia lebbek Bth. 


Albizzia lebbek Bth. كنج - البیزیةاللبخ - ذقن الباشا‎ 
Mimusops schimperi Hochst. 


۱ - برسیاندارو : نام‌های دیگر آن: عصی لزانی -فهلول ٠‏ عمول ٠‏ فوهل ٠‏ قنابرى ٠‏ تیه 
۳1۲ -برطانیقی » t Ne,‏ (نامی pU‏ طروقوی : نام‌های دیگر آن: هندی:سروالی ؛بستان 9l‏ 755 
"I (Brettanike) ies‏ " حماض we‏ است که در رمل‌ها می روید 5 Xs‏ به گفته "T‏ نام yi‏ ستان أفروز" است. 


Jine |‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - 3[ 


Amarannthus tricolar L. 


Rumex brettanica L. 


V aS - ۴‏ 
۴ - 9 نام‌های دیگر آن: مغرب و اندلس: مشمش؟ - شام: نوعی جاص کو چیک“ 


Prunus domestica L. برقوق‎ EN. 


۵ - بزکان ": نوعی حمص 

È hoN کسوس * نرجس‎ - ۶ 

۷ - بر کک شیرازی؛ نام برگ گیاه است. ريشه آن‌عود بری" وعود البندق" است. 

۸ سر lur‏ برنجاسف C‏ برنجاست؟ برنجاسف . برنجاسف ") Fa gt‏ شولا آرطماسیا اطمیسا T‏ حبق الراعی T‏ 
eo‏ اسف» به 065 عربی به 55h‏ الخلیل» تعبیر می شود. و به نام‌های «برنجاسب». «قیصوم». «قیسوم» «جثجات» 
معروف است." نام‌های دیگر آن: قیصوم" - برنجاسف؟ - یونانی:ارطیه‌ماسیا " ارطماسیا " ارطامامی" - عربی: سوبلاگ 


نام های کهن گیاهان دارونی w‏ 


h 


-EN‏ فارسی:بومادران» بوی ماذران" مرواردشیر " - شیرازی:برتراسک" - رومی: ارطمیسا" - سریانی: 
شواصر " شواصرا " - شیرازی: برتراسک - اشبیلی" می‌گوید: برخی به اشتباه آن را «افسنتین» می‌دانند. " - " جالیتوس" یونانی ها 
oi‏ را با نام «برنجاسف» می شناسند.* 

(Artemisia) Ane A‏ نجاف - برنْجاسَف» دارای انواعی است که دو نوع آن را جالینوس ذ کر کرده است. 

مسا eo (Ambrosia)‏ برنجاسف 

(Botrus) Un ed‏ نوعی از برنجاسف 

- است. و نامیدن " برنحاسف" آن اشتباه است. [ابن سطار (در ترجمه دیسکورید)‎ "teas" نام نوع نر و ماده‎ «(Abrotonon) MES 


[X5 NN ۸ 


Artemisia vulgaris L. برنجاسف - ارطماسیا - قیصوم‎ k : 

Artemisia vulgaris L. ارطاماسیا - بلنجاسف - برنجاسف‎ 

شُوَیلاء - شویکه - عبیثران مَہذول - برنجاسف - Artemisia vulgaris L.‏ 
بلنجاشف - am‏ الراعی 

Artemisia abrotonon L. قیصوم‎ 


Ambrosia maritima L. أمبروسيا‎ 


Chenopodium botrys L. MR 
Chenopodium ambrosioides L. 


Artemisia abrotanum L. 


Artemisia vulgaris L. 


Achillea pubescens L. 


Artemisia maritima L. | برتجاسف کوهی‎ 


| Artemisia sp. 


" فارسی: برنگ‎ - Gie- برنج کابلی": نام‌های دیگر آن: ابرنج‎ Y 
برنیس"*: وعی بلوط؟‎ ۰ 
3325 ۴نوعی درخت سنط» در‎ Tt. ee ۳۳۱ 


۲ - برمس "۳ 


Verbascum thapsus L. برمس‎ 


۳ مبرنوف" برنوف: ( گیاهی در مصر) نام‌های دیگر آن: بنا به نظر" تمیمی": شابانک“ شابالج* - فارسی:شابانک* 
(Konuza)Vy s‏ نام $22 CX. RA‏ و به زان ex aed aN‏ و وطاق نام دارد و و شجرة KETTE) (ARN‏ 


[NN - * (در ترجمه دیسکورید)‎ Jia از آنست. [ابن‎ v. 


cud -۱‏ بیطار در کتاب جامع خود نام "شواصوا" و "مسک الجن" را معادل «بطرس» ذکر کرده است. 


۷۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


۴ برّوانی» au,‏ (نامی عجمی) نام‌های دیگر آن: سریانی:عربروس" فاشر* - یونانی:اسقوانس" à. S.‏ 
LAM‏ 


Solanum indicum L.Syn:S.incanum L. | Birhatta a , هند:‎ 


۶ برّیامصری: (نامی مصری) 
fuoi ۷‏ (نامی هندی) 
۸ - بزر بُردی ؛ نام بذر «دیس» یا سمار» است. * 
ai s EOYTA‏ ناء قطونا " بزرقطونا" EU IPM‏ بزرقطونا" (نامی عربی)» حشیش ۰ TM‏ برغوٹی » بزرقطوناگ 
بزرقطونا "» اسفرزو اسفیوش": نام‌های دیگر آن: بشلیون " -برغوثی(به معنای مشابه برغوث)" "- عراق: بزرقطوناک" 
- فاس: الررقطونا*- بحرین: حب الزرقه " - یونانی:نسلیون TO edd‏ بسلیون” - فارسی: ورق geile‏ س E‏ 
اسفیدش“ اسفیوش C7‏ اسفیون الشوذه»اسپغو ل۰ خرغول ".اسپغل - در هند نیز به این نام مشهور است." - 
اصفهان: اسپرزه" - شیراز:بنک و Pa‏ دریده" - ترکی:قارنی‌باروق" - شبطه وقرولن " 
o E, (Psullion) oss‏ عربی آن «یرغوئی» و نام‌های دیگر آن وبررقطونام و وا است.[ین پبطار(در ترجمه دیسکررید)۴- 
[Ne‏ 

Plantago psyllium L. فسلیون - بزرقطونا - اسفیوس‎ 

Plantago psyllium L. 


Plantago psyllium L. بزرقطونا - عشبةالبراغیث - حشیشهالبراغیث‎ 


Plantago psyllium L. 


۰ - بزر الکرفس البستانی : بزر کرفس بستانی " 

۱- بنر الکرفس الجبلی ": نام دیگر آن: قطراسالیون" 

۴ = بسباس؟ بسباس*؛ بسباس": نوعی از احرار البقول و از جنس هدبات - نام‌های دیگر آن: بسباستا - در مغرب و Lud‏ 
رازبا“ UE‏ می‌گوید: دارای دو نوع بری وبستانی است, نوع بستانی به «رازیانج» و نوع بری به «بسباس» معروف است." اشبیلی" 
می‌گوید: دارای پنج نوع است: نوع بستانی ol‏ «رازیانج» با نام‌های مارئون - فنلیه - نافع - شمار - شومر - رازیانق است. نوع دیگر آن «بسباس 
رومی» یا «انیسون» است. نوع دیگر «بسباس نبطی» با نام «کحلوان» است که اکثر گیاهشناسان از آن اظهار بی اطلاعی می‌کنند. نوع آخر «بسباس 


حبشی» با نام «انجیله» که خود نوعی از «انیسون بری» است 9 


Foenivulum vulgare بسباس‎ M 


MT شیرازی:‎ x نام‌های دیگر آن: فاس: بسپاسة‎ t است‎ "T ات :نام پوست میوه‎ Gub YYY 


Myristica fragrans Houff. LA خطابی‎ 


ان الجواری + بوابب الحاجب 
۳۳۵ حبشتان افروز؛بستان او( ۳ ستان ابروز؟بستان افروز” (نامی فارسی). حور اسفیدان : نام‌های دیگر آن: 


۱-به واژه آبرطانیقی" یا "حماض" و بادروج" رجوع شود. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۷۹ 


بستان ابروز" - عربی:حبق بستانی 4S ye‏ الریاحین co‏ )4 معنای خوش منظر) مضی > البساتین " - فارسی: 
تاج خروس" گل حلوا؛ گل یوسف؟ - نام نوع کوچک به هندی: کوکنی» نام نوع بزرگ به هندی:حبّارهاری" 


زریاب | بستان افروز Amaranthus tricolor L.‏ 
پارسا گل حلوا -گل تاج خروس Amaranthus cruentus L.‏ 
پارسا گل حلوا - گل تاج خروس Celosia argentea L.‏ 


YYS‏ بستیناج؟: دارای اواج فراوان است. نام‌های دیگر آن: مصر: ao‏ ال 

a- YN‏ بسد بسدگ EES‏ نام‌های دیگر آن: رومی : قوالن > قولوریون " -به نوعی از آن خروهک گفته می شود 
- مرجان مروارید خرد ” درختی است که در آب دریا رسته شود و چون غواصان آن را برکشند و هوا او را در یابد جرم 
او صلب شود ومحکم گردد. - نام «عزول»" و «مرجان»* است. نام گیاه در کتاب دبسکورید «فراولیون»" و و سذ“ است که 
بعنوان گیاهی dos‏ معرفی شده است. 


Corallium rubraum L. 
Isis nobilis Pall. 


زریاب بسد 


خطابی بسد - مرجان - نوعی جانور دریائی 


بسد دیگر : گل خیری الاحمر 


۹ جبسفایج؛ بسبایج » Vai‏ بسفایج؟ بسفايج“ بسفایج ٠‏ بسبايج ٠”‏ بولوبوديون“» اقب الحجرگ کر الأرجل“ 
بولوبودیون » سکی رغلا“ سکی رغلا (نام سریانی به معنای کثیر الارجل): نام ريشه است.وبولوبودېون» به معنای دارای 
بای 5 نام وسفایج» coa‏ € ۳ نام‌های دیگر آن- عربی:اضراس الکلب"ثاقب الحجر" ؛تشمیز؛ Mg:‏ کثیر 
الارجل . دود الصخر". جناح الزرزور ". خسران " - یونانی:بولوزیون؛ بولوبوذیون " (به معنای دارای (eG‏ زیاد یا 
کثیرالرجل) - مصرز:اشتوان" - هندی: کهنکالی" فولوفدین " - سریانی: سکی رغلا ۰ به معنای 2S‏ الأرجل؟ اشبیلی 
می‌گوید: بسبایج دارای انواعی است نام نوعی از آن «قلال» یا «بطارس» است و نوع دیگر آن معروف به سیسون» است. " 

بولوبوذیون: به معنای کثیر JN‏ ۔ سربانی: سَقی رغلا خی رغلا به معنای کتیرالأ رجل (دارای پای فراوان) زیرا شییه به "۱م 
um 3 PE‏ (هزار با است. Sp- PET d iade‏ اشتوان (تستیوان Nas. a‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - 3558[ 


India: Basfaij GLO.IN. 
-اضراس الكلب - قشتیون‎ ges 


SA. NF‏ 1" «جلان» S‏ دانه است.* 


m‏ بت 


Polypodium vulgare L. 


Polypodium vulgare L. 


Tistiwan -\ 


^ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


۳۴۱ بشام » Tus‏ (نامی عربی) 

NN‏ دشنهگ 

۳۴۳ سہشنین“ Cos e Cunt‏ جلجلان T pas‏ نام‌های دیگر آن: مصر:عرایس النیل» زیرا هنگام پر d‏ آب de‏ 
(پس روی) و ماندن ol‏ ناگهان می روید. - "دیسکورید" می‌گوید: نام «لوطوس» موجود در مصر است و در هنگام 
برگشت آب نیل در مصر در آب می‌روید.* نام da‏ است و دارای دو نوع است» نوعی به تام «جزیری» و نوع دیگر به نام 
"T‏ است.* 7 0323( در مصر نام ریشه queda‏ است.* 


Nymphaea alba L. 


Nymphaea lotus L 


| الموسوعه | نیلوفرییض -بشنین اییض -عرایس JA‏ حشیشالسمک 
| الموسوعه | بشنین عربی -نيلوفر العروس -لوطس 


۴ بشوش " نام خُرمل یا حرف السطوح است À‏ 

۵ - بصل " بصل dens pas C‏ بصل C gu‏ دوقص ZI‏ نام‌های دیگر آن: رومی: قرومیدیا" قاراماون ۳ - 
سریانی: بصلا - سندی: بصلا - نام بذر آن: تخم پیا - "راز" گوید تلخ پیاز تیزتر است و پیاز آن را CM‏ خوانند و 
ES‏ وت nina‏ گرد در adl oh‏ او تراد oí‏ را "ژرنک" گویند. نوعی از انواع ol‏ "بصل الزیز" 
با نام های "قعنب" و ma‏ ˆ است. " -بصل پنج نوع است: شامی و نبطی و زیزی و فار وبلبوس " - "اشبیلی" می‌گوید: بصل دارای سه 
جنس بستانی» بری و احمر است. نوع بستانی دارای انواع فراوانی با نام‌های ۱ - بصل الأکل Y‏ - بصل الأبیض یا بیضی Y‏ - بصل الزبدی» بصل 
المجوسی. بصل الخراسانی. بصل الفارسی است. نام‌های دیگر آن عبارتست از: بونانی: قرمیدیا - عجمی: salo‏ بربری: تاصالیمت. ازالیم - نوع 
بستانی دارای سه صنف دیگر است: ۱- براسن IS- Y‏ الشامی, کرات ملوکی. کراث اندلسی. قلفوط Y‏ کراث الریفی و کراث الجلیقی - نوع 
بری همان نوع شامی یا کراث الروم و کراث الجبلی است که به یونانی دراقنوسقردیون نامیده می‌شود و نوع دیگری از GT‏ کراث الثومی با نام 
یونانی سقردونواس است. نام‌های نوع دیگر آن عبارتست از: یربه اوناله یعنی عشبة الخروف - یونانی: براسن وقافالوطن -سریانی: قلفوط. علفوط 
- عربی: کال - بربری: تراست - و تام‌های دیگر آن: قطلونبه - codi ouis E ) jub uli - ep‏ 

نام‌های نوع احمر - قرمز - عبارتست از: ۱ - شوطی Eg)‏ کوچک آن) معروف به مقشلان Y‏ - شرغلی (نوع بزرگ آن) معروف به شلوبینی» بصل 
الرومی - نام نوع دیگر بصل ججّلین به معنای بصل الصغیر است و نوع دیگر par‏ کراث با شش نوع مختلف است. 

بلبوس نیز از انواع بصل است که در ماهیت آن اختلاف است نام یونانی یا رومی آن li‏ و نام‌های دیگر آن عبارتست از: ماغره - البطن - فضل 
الجواری — نوع دیگر بصل که خوردن آن موجب قی می‌شود بصل القیء یا بصل الزیز است. 

گروه‌های دیگر بصل عبارتند از: Y‏ - بصل alal‏ با نام‌های: یونانی: ارئیوس - عربی: $5 الهز - قشطننیولایعنی aa‏ صفیره 

Y‏ بصل النرجس: دارای پنج گروه اصفر, ابیض, مجزع. بُواقی. مُقَودَس است. نام‌های دیگر آن عبار تست از: به یونانی: ترکسوس. نرسیس - رومی: 
ونیریون - به سریانی: مربث - به عربی: نرجس - به لاتینی: نرجسینوس - به عجمی: نبقیرس, olo‏ اورو گاهی به نرجس ابیض بهار نیز گفته 
می‌شود نام یونانی آن نرکسوس است. و نام یونانی نرجس مَقودّس. ایمارو قالاس است. ۳ - بصل الزعفران ۴ - بصل الفار با نام‌های: بصل og!‏ 
بصل الخنزیر» عنصل» اشقیل ۵ - ثوم: دارای چهار نوع بستانی با نام‌های قشطنیونی. غقابی. سنانی. صقلی و دو نوع بری با نام اسقوزدیون یا 
حشيشة الثومیه یا وم الجبلی و سقردیون براسن است. ۶ - بصل نسرین المروج: دارای گل‌های واژگون است و دو نوع زرد و سفید دارد. Y‏ - بصل 
الخصی: انواع آن فراوان است نوعی خصی الکلب‌با هشت صنف نحلی با گل ala‏ نحلی با گل بنفش, دیکی» دبیرانی؛ ٹومی» فرفیری, کرائی است. 
و نوع دیگر آن خصی الثعلب با گل سفید است و همچنین خنثی نیز از این گروه می‌باشد. ۸ - Ja‏ اللوف 
٩‏ - بصل السنجار ۱۰ - بصل السوسن: دارای انواع فراوان پیازی و غیر پیازی است. از انواع پیازی آن سوسن بستانی. سوسن بحری» سوسن 
رملی» بصل الخَّم است. ۱۱ - سورتجان: دارای دو نوع سیاه و سفید است. ۱۲ - بصل النیلوفر: دارای انواع بسیاری است برخی دارای ريشه پیازی 
و گروهی فاقد آن هستند از گروه اول می‌توان به نیلوفر مجوسی يا نیلوفر فارسی یا نیلوفر ترکی با نام فارسی سفتا اشاره کرد و از انواع دیگر ol‏ 


نیلوفر ابیض المائی و تیلوفر ابیض البری است. 


Bulbus - 


نام های کهن گیاهان داروئی ^ 


فروسّان eas (Kromuon)‏ این Je‏ (در ترجمه دیسکورید) ٩‏ - ۱۳۵ 


Y‏ - بصل ES‏ به پباز «بلیوس» خوراکی گفته اند.* 

Ve بصل‎ YN 

۸ بطره"؛ بطرّه گویند «بطره» همان «بستناج» است P‏ 

۹ - بطریون + گویند «شجرة الفُرس» يا «شجرة الخولان» و يا شوكة العصبية» است È‏ 

۳۵۰ بطم بطم بطم طم uu ed‏ خت الخضترا E ll‏ از انواع «ضرو» EN‏ و «ضرو بستانی» t cusl‏ نام‌های 
دیگر آن: درخت حبةالخضراء CU‏ حبة الخضراء" فارسی و ترکی:سقز" - رومی: اقططرمتلوس طرابتلیوس ت 
طرامنیئوس ". اقطاطاقیس ". اقوقوس". طراسانوس" (طرابنیوس) - سریانی: بطمتا" - فارسی: Coe‏ 
اونیره "(ونیره»؛ اسفردانه " وَنوّشک " (ون نام درخت و وشک نام دانه)» بن" - هندی: خروک " - نیشابور: بانقش ت 
نانکش " - خراسان: خنجک " - سجز: کنبشک " - مکران و قزدار: کل انگور " دو نوع است یک نوع را «شاه بن» گویند و یک 
نوع «بن شاه" - نام صمغ آن:علک البطم" - فارسی: سقز ود سک" - اصفهانی:قندرون" -سریانی: دا 
"Gl‏ دعتادشغاری " (سفاری) - نام صمغ خحشک:قلفون؟ 

[NN - ٩ (در ترجمه دیسکررید)‎ Js ui] DEN Sie صغ‎ AS شجر‎ (Terminthos) V £y, 


Pistacia terebinthus L. 


Pistacia terebinthus L. 
Pistacia terebinthus L. 


(تهران) - 5535 (همدان, اصفهان) JS-‏ پسته (بمبلی) 


fe YO‏ بطیخ " T dis ie ohe‏ (نامی رومی)؛ بزر البطيخ » حب البطيخ ٠‏ خربزه ء عملج": نام‌های دیگر آن: 
ADT P‏ - یونانی:فافس" - ملفون " معرب ملیونا - «دلاع» از انواع cud al‏ * - عملج: نوعی از خربزه است که 
گوشت آن سرخ و سبز است و با تخم خورده می‌شود و آن را «خربزه زمستان» هم گویند. ‏ "اشبیلی" می‌گوید: بطیخ دارای پنج نوع 
است: ۱ - نوع ریفی یا بطیخ حقیقی با نام‌های: سملایا؛ ملونیا Y‏ - نوع فلسطیتی یا بطیخ هندی و سندی و شامی و شتوی با نام‌های: «US‏ 
افلسطین Y‏ - حنظل Y‏ - نوع شیرین به اندازه حنظل از صحرای مرایطین ۵ - بطیخ سکری و بطیخ عقابی با نام‌های: ملون Z he-‏ 


Cucumis melo L. 


Cucumis melo L. 


Cucumis melo L. 


Sanskrit & Hendia: Kharbuja - Bengal: 
Kharmuj - Telugu: Kharbuja 


alt‏ آن طرمینش 


AY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


n رقی ": نام‌های دیگر آن: بطیخ سندی" ی ری‎ fles: بطيخ هندی؟‎ Cul ی بطیخ‎ on 
< Talya فارمتی: خربزه هندی هندوانه" یراجت فان کرو - تبریزی:‎ < be احضر؟ - عربی:دلاع*‎ 
" هندی: تربوز" - بغداد: رقی‎ 


بطیخ احمر -بطیخ هندی - جِبّس -رقی - دلاع - Cucumis vulgaris Je 3j‏ 
هندوانه Cucurbita citrullus‏ 


= Citrullus vulgaris 


Cucumis vulgaris 


dO Ju ۳۵۳‏ (نامی یو نانی ( 
(Usb ۵۴‏ تقش تقس“ تقس شمشا audi‏ 7 معرب‌نام vm‏ بقسین 3 یابقسیون یونانی" E‏ نام‌های دیگر 
MOULE ERO‏ -اهل شام:شمشاد» شمشار" usada‏ فارسی: a aet‏ - صحرانشینان: صفیراء یعنی 


۳ ش رب ش uv‏ 
بقس البلدی - بعش - بکسیس 


Evonymus europeus L. 
Evonymus verrucosa L. 
Evonymus velutina L. 

Evonymus latifolia L. 


قسم شمشاد - گوشوارک (شیرگاه) - سیاتوسکا 


الموسوعه 


Buxus sp. 
Buxus sempervirens L. 


۵۵ بقلة الأترجیة؟: به گیاهی با نام فارسی و کروان» و هم به گیاه و باذرنجبوبه» می‌گوبند.؟ 

alas - ۶‏ الانصار: گویند نام «سلق» است و درست‌تر آنست که نام دیگر «کرنب الدوری» باشد. 7 

ili YOV‏ الاوجاع اقاقيا ٠‏ بقلة Fetra W‏ : نام‌های دیگر آن: یونانی:اقاقیا" eU)‏ رومی است) - مغرب: توجردره" 
توجدة؟ - سریانی : دعثادقرطی " - عربی: قفل * «َقل)- فارسی: ملبند شدرک " - سندی: سلغارها " - اندلس: آذن 
Esa‏ - ديسڪوريد. "SS‏ 


Acacia arabica Willd. (Succus Acacia) اقاقیا - قفل - ملبندشذرک‎ 
Collinsonia canadensis L. بقلةالاوجاع‎ 

۸ قلة البراری" : نام دیگر آن: بقلة الرمل" ۱ 

ili- YOA‏ الحَمْقاء“ بقلةالحمقاء " بقله الحمقاء » بقل الحمقاء"؛ بقلة الحمقاء*, پیلمو ن " (فرفخ البرى)ء بقلة نة“ (نامی 
عربی)» AS‏ بزر الخرفه » خرفه » bas‏ (نام سریانی» فرفین » فرفخ . رجلة": نام‌های دیگر آن: رومی: اندرخانا 
اد و d‏ 9 سریانی: MESA‏ ۳ عربی:فرفخ ۳ فرق“ فرفجینگ s TAE E‏ اللینه ات بقلة 


۰ 


۱-وجه تسمیه آن به بقلة الحمقاء (گیاه خوراکی نادان) بخاطر اینست که بدون بذر - خودرو و بدون کشت - در مسیر و راه مر دم قرار می‌گیر د.(به نقل از غسانی) 
۱-وجه تسمیه آن به رجله به معنای پا بخاطر واقعه‌ای است که از رسول خحدا صلوات الله علیه و اله حکایت شده و آن واقعه عبارتست از اینکه روزی در یکی از غزوات سربازان پیامبر(ص) 
از شدت گرما و سوزش پاهایشان به حضرت C uo)‏ شکایت کر دند حضرت (ص) برای آنان دعا فرمود پس از آن این گیاه رویش یافت - این گیاه بر سر راه آنان قرار گرفت - و موجب 


تسکین سوزش پاهایشان شد. (به تقل از غسانی) 


نام های کهن گیاهان دارونی ^T‏ 


مبارکه > "بقلة فاطمه (سلام الله علیها)» بقلة الزهرا(سلام الله علیها)" - فارسی:خرفه؛تورک"" بفر i:‏ 
فربهن e CT‏ " - عبرانی:ارغیلم" - فرنگی:برغال سالی؟- هندی:رجله گ لونیه " لونک " - نیشابور : بوخل -T‏ 
سحزی: : وشفنگ بستی: "ss‏ -هری: سنجاب " - بلخ و زابلستان: خفرج TIETE Agie-‏ 
اصفهانی: بربهن " - کرمانی: تخم بلوک"" - تبریزی: تخمکان " -شیرازی: تورکی " - دندان ساوکف " -قزقحیر "- فرقین" -حقوق" 
- نام قسم کوچک به هندی:لونیا 

esso به معنای یک پا و نم‌های دیگر مانتدرجلةء‎ eoa در بعضی از نسخه‌ها:‎ (Andrakhne) T 
[Ne ^ - ۷ بیظار (در ترجمه دیسکورید)‎ i] آمده است.‎ E as AAK 


Portulaca oleracea L. زریاب بقلة الزهراء‎ 
Portulaca oleracea L. آندرخنی - رجله‎ - um al دیسکورید‎ 
Portulaca oleracea L. Bombay: Khurfah GLO.IN. 


Portulaca sativa Ha. 


Portulaca oleracea L. خطابی بقلة الحمقاء‎ 


Y^ o‏ - بقلة حمتاء VÀ,‏ نام ue A‏ نام "TI‏ ان NOST‏ است SF ass‏ از AX en ow Sy eg‏ داں) ا 
ilim YAN‏ حامضه؛» بقلة حامضة بقلة خراسانی ؛ بقلة خراسانی T‏ نام‌های دیگر آن: فارسی:تره خراسانی" .ساق 


[i Rot 

ترشک 
الموسوعه | حماض العید — بقلة حامضه - اقصلیس صغیر Oxalis acetosella L.‏ 
پارسا | ترشک -حماض Oxalis acetosella L.‏ 


۲ - بقلة خراسانیه: اشبیلی می‌گوید: نام‌های دیگر آن «حماض» «وغد» و «رغل» است. و گروهی معتقدند نام «ترنجان» غير معطر است و 
گروهی آن رانا ایهم atis‏ درست آنست که نام مشترگی برای رها هو سا ست 

۴ - بقلة دشتی*: گیاهان علفی دشتی با گیاهان صحراتی یا بقول بری چون «شاهترج»» «طرخون»» (queas‏ «تفاف» است 
در عن حال این نام بطور اختصاصی به AS‏ «تفات؛ اطلاق می‌شود. برخی این نام را به «بقل ریشیء و «بقل دمشقی» تصحیح 
کرده‌اند.* 

۴ مبقلة الرماه» بقلة الرماة*: شربف می‌گوید. عرب به آن بقلة البراری گوبند.* 

T بقلةالحسينيه‎ - ۵ 

YN‏ بقلة ATE‏ بقلة الضب xs $T‏ نام «ربحان بری» است.؟ -نام «باذرنبویه بری» است." 

۷ - بقلة العروس " نام دیگر OÍ‏ عروشية " - جنجقش (یعنی لطیف و شیرین) " - القسینی " - میوش اوطا" 

۸ - بقلة العدس " بقلة العدس T‏ نام دیگر آن: فودنج البری ۳" 


(Mena pieun E | DT EET 


۹ — بقلة الفارسیه ”: نام‌های دیگر آن: تره داهان " تره گربه " -عربی: بقلة السنانیر " زیراگربه از بوی آن به ولع افتاده 
و آن را می خورد و در زیر سایه يا روی ol‏ می خوابد. در نسخه فارسی نام این گیاه معادل پلنگ مشک يا فلنجمشک 


۱- (و هی منسوبة الى فاطمه ابنة رسول الله (صلی الله عليه واله) و كانت تحبها و تکثر من اکلها فسماها بتو اميه بذلک و جعلوا بدل الزهراء(س) الحمقاء(این گیاه منسوب به حضرت فاطمه 
زهرا سلام الله علیهاست که بسیار از آن تناول می‌فرمود و آن را دوست داشت و بنی امه لعنهم الله بجای آن به این گیاه بقلةالحمقاء» گفتند.(صیدنه) 


۸۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 
آمده است. 
m‏ سا | پلنگ مشک(مازندران) - علف ماست (شمیران) Dracocephalum kotschyi Boiss. B‏ | 


۰ ۷ - بقلة المبارکةگ: گوبند نام وهندباء» است و همچنین گفته شده نام «رجلة» است که این نظر صحیح‌تر است.؟ 

aie, A ۱‏ بقلةيمانيه " بقلة agha‏ بقلة PA‏ بقلة يمانية“. بقلة Casla‏ جریوزگ ضد) eX 5 alat‏ 
سواد): از انواع «قطف» ed‏ نام‌های دیگر آن: فاس: ربوز“ - بقلة عربیه *بقلة ماثیه"یربوزگ جربوز“ - اندلس: 
بلیطس" - فارسی:سفید مرز" - اهل بلخ:منج" اهل بخارا و جرجان:بورمنی" - سندی:فانتهاری" - هندی: 
چونلائی" چاولائی " -سندی: فانتهاری " -جالینوس: بلطاون " - جرجان: بورمندی " يا بورمنی " - بلخیان: مخنخ" - 
بخارا: دخنخ " - اشبیلی" می‌گوید: یربوز دارای پنج نوع است Y‏ نوع بستانی که همان نوع معروف است Y‏ - نوع احمر Y‏ بادروج Y‏ - نوع 
بری با نام لسان الطیر ۵ - نوع غیر افراشته با نام‌های: پربوز قُرّحی - بلیطش - بلیطن - جرموز - بشطانیقا - اهالی شام: یمور - اهالی حجاز: بقلة 
یمانیه - زرنبوذی - ربوذی - ضدخ -کستج" 

یی sagt (Bliton)‏ دیگر آن عبارتست از au ilis‏ -اهالی مخرب: Ir‏ -اهالی شام: جربو - اهالی «gas io‏ 
ipao‏ قْطانیتی [ان یار (در ترجمه [vet Gore‏ ۱ 


Albersia blitum Kunth. 
Chenopodium capitatum L. 
Amaranthos blitum L. 


Blitum virgatum L. 


Amaranthus blitum L. 
Syn: A.graecizas L. Var. Sylvestris (Vil) Asch. 


Amaranthus blitum L. 


Fia das c7 ua salida, - ۲‏ بقلة Ekose‏ بقلة بهودیه": نام‌های دیگر آن: ملوخیا" - اخراطن " - اخروطن " - 
ابروخیون " - سریانی: شناذیبا " به معنای استان‌الذئب يا دندان گرگ." - به AS‏ «تفات» که نوعی «هندباء بری» است و این 


نام برای «فرصعنه» درست تر ات 


Sonchus oleraceus L. 
Sonchus ciliatus L. 


Sonchus oleraceus L. 


Eryngium creticum L. 
Eryngium campestre L. 
Malva rotundifolia Diss. 


Hibiscus esculentus L. 


ام 2 z > "e‏ 
Ce “i ۳۷۳‏ تق“ بقم ex.‏ داربرنیا : معرب e‏ یعنی «درخت برنیکان» است." نام‌های دیگر آن: فارسی: 
داربرنیا " - خوارزم: بتحنک " - قجنار " - اقراص الملک " اشبیلی" می‌گوید: بقم دارای سه نوع است: Y‏ - اقراص الملک Y‏ - شجر العناب 


Y‏ نوعی از جناء الاحمر و گویند ضرو نوع چهارم بقم است. برخی نام صمغ ol‏ را شیان القاطره می‌دانند. 


۱- در اصل آبربوز" ۲-به تفاف رجوع شود. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۸۵ 


Caesalpinia sappan L. p زریاب 1 بقم - برنیکان - داربرنیا‎ 


۴ م دقن قوم نگ 

۵ -بکان ہک 

۶ سبکُچی" (بابچی): al)‏ هندی) 

EE ۳۷۷‏ (یابکم): (نامی هندی) 

o gaS YVA‏ (نامی فارسی) عَْفج:(عربی )عرفج؛ 


Astragalus gummifera Lab. - عرفج‎ E زریاب‎ | 


Cotoneaster spp. الموسوعه عرفج‎ | 


۹ بکهرینده: eU)‏ هندی) 
۰ - بل قثاء البری الهندی ۳ 


T ev |‏ بل - قثاء البری الهندی کلشته شده در بلوچستان Aegle marmelos Corr.‏ 


c E YNN‏ نام دیگر Vs ol‏ به نظر رازی نزد خوازنه «قنا هندی» است.* اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است 
برخی Gå‏ و بل را شبوق» و «یدقه» می‌دانند که درست‌تر از بقیه نظرهاست و «بل» همان «أقطی» یا شبوق» است. " 

So ۲‏ (یابلاذن بلاذر" بلائر" بلاذرگ بلاذر*: نام فارسی برگرفته ازنام بهلاوه هندی به معنای مشابه قلب" 
است. - نام‌های دیگر آن: عربی:حب الفهم حب القلب" (به bl‏ شباهت ان به قلب حیوان) 7 رومی: 
^b s al‏ 


Semecarpus anacardium L. پار. بلاذر‎ - aj 


YAY‏ ہلاس :(نامی هندی) نام‌های دیگر آن: S La‏ تیسو"؟ 

YAY‏ یلاس ze pb‏ (نامی هندی) 

۵ ملاسَنطور نامی فرنگی به معنای‌شجرة النبی (صلوات الله عليه و اله) نام‌های دیگر آن: 
دسنطو “لينو سنطو' نام اول شجرة النبی و نام دوم یعنی شجرء مبارکه) 

۴ نزد اعراب «شیرق» استت‎ RA S نام‎ AÅ. YNA 

é sx YAY‏ بلبوس " e sh‏ بلیوس* (نامی dal gU y;‏ الزیر : نام‌های دیگر آن: عربی:بصل الذئب“بصل 
الزثر T‏ فصل uj bn ase‏ تلخه Dos‏ شیرازی: پیاز SE‏ - تبریزی: رزی" - ترکی:داغ سوغائی " - لرستان: 
طرم" - سریانی: بلابس ” 

OAA صل‎ s(Bolbos) لوس‎ 

مولی اخر (Molu)‏ نام مشترکک AE‏ حرمل" بعنی نوعی از بلبوس است. من -ابن بیطار-آن را می‌شناسم و نام دیگری غیر از این 
نام برای آن s cle‏ (در ترجمه دیسکورید) [ve - ۳۱۱۵۲ - ٩‏ 


| Muscari comosum Mill. EK زریاب بلبوس‎ | 


۱- جامم: بصل الزیز 


^P‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


دیسکورید بلیوس - بصل Muscari comosum Mill. A‏ 
الموسوعه بلبوس - جلجل Muscari spp.‏ 
دیسکورید نوعی بلبوس - مولی Allium moly L.‏ 


Allium magicium L. 
-بلخته " خی (نامی مغربی)‎ TAA 
| Periploca spp. ۳ الموسوعه ۱ بلخية‎ 


SEak - TAS 

۰- بلس بلّس: نام دیگر آن: ت s vsus‏ الي" آن را تام همه انواع «تین» میداد" 

۳41 - بَلّسان“ بلسان“ » سان e‏ بلسان“ بلسان“ بلسان“. c ad‏ حب البلسان سعند (نام چوب) : > عود اسان : نام‌های 
دیگر آن: بنا به نظر جالینوس: سمون " - بنا به نظر اورباسیوس: سامون“ - اسامی چوب آن: رومی: اسفکوخوس " 
بوبلسمون " -سریانی: قیس دافورسما " قیسادافورسما - فارسی: دارافرسام " - این گیاه بغیر از مصر در جای دیگر رویش 
ندارد و صاحب منهاج به سهو آن‌را «هیوقاریقون» گفته است. ` 


Commiphora opobalsamum Engl. زر.- پار.‎ 
Amyris gileadensis L. 

Semcarpus anacardium خطایی‎ 
Balsamodendron DC. EN. 
Balsamodendron myrrha Nees. EN. 


۲ بلس کی بلسکی؟ (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: گاهشناسان اندلس و مغرب:مصفی ile JE‏ ودود“ حب 
E ES ETWAS‏ - صیدلانیه :قوت البریه" - دیسکورید: INTE‏ 

۳ لوط بلوط "بلوط لوطگ th yh‏ جفت البلوط (نام پوست) » لزاق الرخام (نام صمغ)" : نام میوه است نام‌های دیگر 
آن: طبرستان :دارمازی" - فارسی:بالوط" - انطاکیه:دوام" ی - مصر:ثمر الفؤاد' - رومی: OLS‏ لباسا " - 
نام میوه: دارماز و" - «شاهبلوط» از انواع آنست که به آن «قسطل» گویند.* 

درس (DUS)‏ با توجه به اختلاف نظرهای موجود این نام m‏ مکی یر DULCI TER‏ 
نیز ذ کر کرده است و آن را" قطان که همان "ats"‏ است نامیده است. ul]‏ یطار(در ترجمه دیسکورید) [ve - ۴۱۹۴ - ۲۱۱۰۸ -٩‏ 


Quercus coccifera L. دیسکورید درس - بلوط‎ 
Quercus ilex L. بلوط‎ h>- زر.‎ 
Quercus persica Jaub. & Sp. پارسا بلوط‎ 
Quercus robur L. 


۴ بلوط الارض“ بلوط الآرضگ بلوط الارض ‏ بلوط الارض ". خامادریوس": نام مشترک بین کماذریوس و گیاه 
دیگر است."- نام دیگر آن به یونانی: کمادریوس است. ۰" - اشبیلی" می‌گوید: گاهی این نام را برای ریشه‌های «خنثی» بخاطر شباهت 


۱-به بلوط الملک رجوع شود. 


نام های کهن گیاهان داروئی AV‏ 


آن به بلوط بکار می‌برند. T‏ 
خامادربون (Khamaidaruos)‏ برگردان NU eA TER v3‏ است زیرا ۳ ده معنای IN pris‏ 3 
"درس" s‏ معنای "bA"‏ است. RA‏ ببطار (در ترجمه دیسکورید) [N* - Y‏ 


دیسکورید خامادریوس - کمادرپوس - بلوط الارض Teucrium chamaedrys L.‏ | 


۵ -بلوط الملک ‏ بلوط الملک) S doas‏ شاهبلوط ": نام‌های دیگر آن: شاهبلوط 7 -سریانی: بلوطاملکا " - رومی: 
du EN jos o -‏ ت 


Castanea sativa Mill. زریاب شاه بلوط‎ 
Castanea vesca Gaertn. 
Castanea vulgaris Lam. 


Castanea sativa Mill. 
Castanea vulgaris Lam. 


Aesculus hippocastanum L. 


AS p ۳۹۶‏ نام‌های دیگر آن: هندی: کجی € کهجور" عامه اندلس ده yi RJ a3‏ «مروبه ss‏ سه » xS‏ 3 
ناید با گیاهان شبرابه‌دار اشتباه شود.؟ 

? 

بلوطی (Ballote)‏ نوعی ازفراسیُون با رنگ سیاه و با نام eng ui‏ است.- در ترجمه کتاب جالینوس نام این AS‏ با 
«لاعبه» اشتباه شده است زبرا «لاعبه» از گیاهان end‏ دار است و و بلوطی» فاقد آن است. این ale‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [S^‏ 


Ballota nigra L. PP 


9 بلوغوناطن گروهی آن را به اشتباه «غوذیولهه می‌دانند‎ - YAY 

۸ لول" (نامی هندی) 

۹- بلیان : (نام درخت مصزی) 

۰ ۰ بلیحاء؟: نام‌های دیگر آن: مغرب: لیرون؟ -آسلیج؟ 

Yo‏ لیلج بلیلج ebb Co cC‏ نام‌های دیگر آن: هندی:بهیره" -هلیله" 


| زریاب " Terminalia bellerica Roxb.‏ 
۲ - بلیطن * برخی پنداشته‌اند «قشبة الطحال» است و ام‌های دیگر آن «فلیطش؛ و «بیلیطش» است ^ 

۳ - یرنه ui‏ آن را به اشتباه «باطرنیقی» می‌دانن. "نام‌های دیگر آن: خامادریوس " -بلطالة  "‏ بلوط الارض * 

T Ai - ۴‏ بنا به نظری نوع دوم کمادریوس با نام « طربه rac‏ است و بنا به نظر دیگر نوع سوم «کمادریوس» است. نام‌های دیگر آن عبارتست 
از: قسطرن. قسطریون. قسطوریون» باطرنیقی. سناریناء ذنب الهز V‏ 

۰۵ تومه بنتومه بنتومة " : (نام گیاهی در اندلس) نام‌های دیگر آن: شام و اندلس: رقعة ce A‏ 355 ,5 - اهالی 
E we Ss y‏ - فاس: انجبارگ 


Bonironca - 


M‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


| Loranthus europaeus L. RE. بنتومه‎ B خطابی‎ | 


fof‏ بلح بنج" بنج بنج“ نج Jie ME md‏ لبنج (معرب‌بنک فارسی) سیکران؟ نام‌های دیگر آن: عربی 
TEM MUERTE RUD PC‏ -فارسی: بنک " - یو نانی:افیقون' - سریانی:ازمایلوس" زرع شخرونیا " 

- بربری :اقطفیت؛اسقیراسن l‏ استروامس T‏ - هندی :اجواین خراسانی» هاتورا " - دیلمی: کیلجک؛ کیرجک" 
(زیرا غلاف آن مشابه قفیر است) - رومی: هیوسقاموس ” - فاس: کینکیط" "اشبیلی" می‌گوید: دارای چهار نوع است نام‌های 
نوع اول آن عبارتست از: اسقولس - ایو سقوامس - برسیا - انلی - ملمندر - در بعضی از ترجمه‌ها: بوسیر, نوع دوم آن قرمز رنگ است و نوع سوم 
«بنج اسود» و نوع چهارم ol‏ سیکران» نام دارد. " بنک سه نوع سیاه و سقید و سرخ است و بهترین آن سفید و سپس سرخ آن E‏ 
«(Huoskuamos) Ga‏ سه وع aA‏ 2 بنج - نام عربی و اندلسی. سیگران o4 AS - CAN‏ - معادل «شوکران» داستن 
آن اشتباه است. [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید۴4 - [NY‏ 


Hyoscyamus niger L. دیسکورید ایسقوامس - بنج‎ 
Hyoscyamus albus L. الموسوعه بنج ابیض - سیکران‎ 
Hyoscyamus niger L. oL XS - الموسوعه بنج اسود‎ 
Hyoscyamus albus L. زریاب بنج - حشيشة الشرک‎ 


Hyoscyamus niger L. 


Hyoscyamus niger L. پار. - طبا. بذر البنج‎ 
Hyoscyamus reticulatus L. 
Datura fastuosa L. خطابی بنج‎ 


۷ - بنجشکروان*؟: (نامی فارسی) نام دیگر آن: سان العصنورة 

f ad - ۴۰۸‏ نام دیگر آن «فتحین» است و برخی آن را «کف السبع» و عده‌ای «مدلوک» V adios‏ 

flaz- ۹‏ (نامی هندی) نام دیگر آن: عربی:خرطان" 

f10‏ -بندال " (نامی هندی) نام دیگر آن: سنکپره" 

Mv d YA ۱‏ بندق Egas Toia eas C‏ (معرب‌فندق فارسی): نام‌های دیگر آن: فارسی: Tga‏ یي عربی: 
جلوز جوز - رومی: ایلرسیا“ -سریانی: فندقا" 


| Corylus avellana L. ز.سپ.سخ. | بندق - فندق‎ 


۲ بندق هندی" as‏ هندی“ بندق هندی": نام‌های دیگر آن: هندی:ریتهه" - نبطی:رته - بربری: 
اطموط؛اطماط" ‏ جوز EÉN‏ 


| Caesalpinia bonducella FI. | ój- الموسوعه ۱ بندق هندی - قارح‎ 


۳ طافلّن" (فنطافیلون) ۳ بنطافلون فتطافلون" بنطافلن*؛ (نامی بونانی) به معنای‌ذو خمسة اوراق۳۳ یعنی 
دارای ین برگ .بنطاطوس" ۰ تنطاطوس E‏ به rd‏ اقسام (دارای c‏ قسمت).بنطاناطی " ¢ بنطاداطس “به 
معنای‌ذو خحمسه اجنحه cM‏ دارای JL c‏ بنطادقطو > ده معنای دو v phia dase‏ دارای نج انگشت - فاس: 
PR‏ خير من ازن“ 


s :(Pentaphullon) Ks‏ معنای PET‏ خمسه s, CEN.‏ دارای یج S,‏ - تنطامومن (Pentatomon)‏ ده معنای «منقیم 


لخمسّه TRO‏ بعنی به qua‏ قسمت تقسیم شده - کنطاییطوس (Pentapetes)‏ به معنای وذو خمسه (edm‏ بعنی دارای پنج بال - 
بلطا د قطو (Pentadaktulon) E‏ به معنای ود وخمسه qe‏ بعتی دارای ca‏ انگشت 

گاهی داروئی از داروهای ترباقی است که ریشه های آن مورد استفاده قرار می گیرد؛ این AE‏ بیشتر در AS‏ جویبارها و نهرها 
می‌روید. و اهالی اندلس به آن و کب مریم که نام مشترکی است می گویند. ان a‏ در زجمه دیسکورید)۴ - ۸] 


Potentilla reptans L. ر.-طبا. ذو خمسة اوراق - فتطافیلون‎ 
Potentilla reptans L. رید بنطافلن‎ 
Taj معرب‌بنفشه فارسی - بنفشه بهترین کوفی‎ : PA eh quads بنفسج؟‎ » en. qe. te ۴ 


اشبیلی" می‌گوید: بنفسج از جنس کفوف و نوعی جنبه است و دارای سه نوع بستانی» بری و نوعی در اشبیله است نام نوع c»‏ آن «ءاین» ات e‏ 
نام‌های دیگر آن: عربی:فرفیر" - یونانی:ابرو" - رومی: فسوشی لیون " -سریانی: منشخا (منشحیا) 


Viola odorata L. gi | ERG 


Viola spp. بنفسج‎ 
Viola odorata L. پارسا بنفشه‎ 


Viola tricolor L. پارسا بنفشه فرنگی‎ 
Viola cinerea Boiss. Punjab & Bombay: Banafsha GLO.IN. 
Viola odorata L. Bengal: Banafsha GLO.IN. 


Hend & Bombay: Banafshah 


Viola serpens Wa. Punjab & Hendia: Banafsha GLO.IN. 


rx fais ۵‏ نام دیگر آن به شیرازی«مشو) است.؛ 

^ae. نک‎ ۶ 

(naskaphton) a‏ گوبند نام وک است و اینچنین بست وآن دوای مجهولی است که در حال بررسی آن هستم..ابن 
بطار- Js ul‏ (در ترجمه دیسکورید)۱ - [$y‏ 

۷ بن" نام دیگر آن: D‏ 

PEEN‏ : (نامی هندی) نام دیگر آن به هندی‌بن چهتکی" است» بن به معنای جنگل و چهتک به معنای 
پریشان است. 

۵۹ - بتک متیر : 

JL- Y Yo‏ (نامی هندی) 

۱ - بوذریج ”؛ در مورد ماهیت آن اختلاف است ^“ 

۲ بوزیدان» Colas Lol»‏ بوزیدان“ بوزیدان بوزیدان ۰ bis‏ : (نامی فارسی)؟ نام‌های دیگر آن: عربی: 
مستعجله i‏ مستعجل C‏ خصی التعلب" - سندی: شذوار " "ابن رضوان" می‌گوید نوعی ومستعجلة» است.* 


Orchis morio L. 

Tanacetum umbeliferum Boiss. 
Caucalis orientalis (L.) RE. 
Syn: Torilis leptophylla 


Withania somnifera Dunal 


۹۰ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


الموسوعه| بوزیدان سَخْلّب» dal, as‏ قاتل اخیه, سطوریون Orchis spp.‏ 
خطابی | بوزیدان» خصی‌الثعلب ۵ Opuntia‏ 
EN.‏ بوزیدان Orchis morio L.‏ 


۳ -بوش‌دربندی" بوش بوش دربندی* نام قرص هائی است که از برگ های گیاه آن می‌گیرند.؛ 
۴ بوشیاد*: نزد "دونش بن تمیم" نام «سلجم» است.* 

۵ - بوصیر ٠‏ بوصیر؟؛ سیکران الحوت؟ فلومس؟: نام‌های دیگر آن: جوزناق؟ - عامه اندلس: بربشکة" - بربری "Fue‏ 
دسکورید: ^T C pa gà‏ فلومس؟ - پزشکان شام و عراف ماهی زهرح؟ وجه تسمه 3 i]‏ «سبکران الحوت» برای 22 3 yi‏ 
است زیرا نرم شده و کوییده شده آن بر صخره اگر در آب راکدی ریخته شود و با حرکت دادن آن» با آب مخلوط گردد سیب 
می‌شود تا ماهی‌ها بی حس و در حال برگشته روی آب بیابند.؟ 

[Sv - بوصیر -انواع فلومس بسیار و دارای گل زرداند. گیاه در مصر یافت می شود.[ان یطار در وجمه دیسکررید)۴‎ (Phlomos) hn 
Verbascum thapsus L. PUT tb- زر.‎ 
Verbascum spp. دیسکورید فلومس -بوصیر‎ 
Verbascum spp. em eod SCA بوصیرا اذان الدب.‎ ceo p الموسوعه‎ 

——À— 


Verbascum thapsus L. الموسوعه بوصیر ابیض‎ 


الموسوعه بوصیر اسود لبیذه سوداء Verbascum nigrum L.‏ 


VA. - EXS‏ نام دیگر آن به عحمی اندلس و کرمة MOI‏ است. این وافد ai‏ راو کرمة (Sad‏ می‌داند که اشتاه مسلم 
است زیرا این به سریانی داروثی با نام وفاشرشتین) است.* 

۷ بوطاماخیطس ۳ 

۸ بولامونیون" بولامیون؟ بولامینون ": (نامی یونانی) 


Polemonium Spp. | سوعه | قبس - بولمونیوم‎ "E 


PANE YY4‏ (نامی هندی) نام‌های دیگر آن: بهولسری" - بنگاله:بو لمو لسری' 

NOIRE C PEE TEE DT TAE 

۱ - بولوغانطن؟: نامی بونانی به معنای و کثیر العقد» V‏ پر گر“ 

۲ - بولوقنیمن؟: نامی بونانی به معنای و کثیر الرژوس» با دارای سرشاخه سیار* 

۳ -بوینو ن“ بویون* بونیون *:(نامی یونانی) نام دیگر آن در AS‏ دیسکورید. آقطیون؟ 

Tg s ۴‏ (نامی هندی) 

۵ - بهار " بھار ۰ Ce Me‏ کاو جشم": نام‌های دیگر آن:بنا به نظر اورباسیوس: بوفثالمون " بوثلمون " -سریانی: 
عینی ثورا " - فارسی: گاوچشم "-عربی: عرار C‏ عین الثور" عین ابقر“ - أقحوان زرد" - اندلس: مقارجة" - بربری: 
املال“ ae‏ اندلس: خبز الغراب“ - بنا به نظر "این سینا": فارسی: کاو جشم؟ - بنا به نظر" تمیمی": نام نوع کوچمکك آن در شام 
عبن الیل — اشبیلی" می‌گوید: برخی آن را نام نوعی «بصل» و عده‌ای آن را نوعی «اقاحی» و گروهی آن را نوعی «اغافت» می‌دانند. "احمد بن 
داود" «بهار البر» را «عرار» معرفی کرده و مسیح بهار را «عین العجل» و بولش" و بصری" آن را «عین الثور» می‌داند و آنچه در باغ‌های ما می‌روید 
گیاهی است که با نوع بری بسیار متفاوت است و نام‌های آن عبارتست: بقتلمن - فجلن - طیلاله - زنبوش - بهار ابیض - بهار الریاض - قلیمونه 


همجنین «بهار» نام «عين الثور» و «عين الف وهه تهت 


تقل (Buphthalmon)‏ بر گردان عربی ST‏ «عین AM‏ است و نام دیگر آن در ترجمه کتاب جالینوس «بهار» $5 شده و از 
انوا «بابونج» و از آن بزرگتر است. نام بربری آن أملال و به (Boliche) Ys el‏ است. - برخی از انواع آن زرد و برخی Ada‏ 


> 
SS;‏ است. [بی Ma‏ (در ترجمه دیسکورید۳4 - ۱۳۴] 


Anthemis arvensis L. دیسکورید بقثلمن - بهار‎ 


Anthemis arvensis L. بهار‎ E..ط-.j‎ 
Chrysanthemum coronarium L. 
Chrysanthemum segetum L. 
Anacyclus radiatus L. 
Anacyclus valentina 


Anthemis tinctoria L. | طباطبائی عين الور‎ 


۰ - تهش؟: نوعی بلوط - نام‌های دیگر آن: عجمی اندلس: ES‏ شوبر؟ 

qe ۷‏ گوبند نام «مرو» است و در کتاب مجوسی دو نوع از آن نامبرده شده» نوع خوشبوی آن «مرماحورم نام دارد.؟ 
۸ بهمن " بهمن ‏ بهمن C‏ بهمن؟ بهمن ۰ بهمن“: (نامی فارسی) بهمن دادای دو نوع قرمز و شاد ایو E‏ نام‌های 
دیگر آن: فاس: uet‏ - نوع قرمز: بهمن ابیض" - نوع سفید: بهمن سفيد کف الجذماء * کرمة البیضاء* 


Statice limonium L. زریاب بهمن سرخ‎ 
Centaurea behen L. بهمن سفید‎ 
| Centaurea behen L. خطابی بهمن‎ 


۹ تمه ابههی بپھمی هش 
فونشی (فوتقس) (Phoinix)‏ نام عربی آن ue‏ است. ابوحییفه AS‏ تازه و خشک «بهمی, را از بهترین گیاهان یکساله 
خوراکی می‌داند. عرب به AS‏ خشکک coe o‏ (غرب) و «صّفار» (صقار) گوید. کی نام واحد آن را و هماه گوید و 
عامه مردع به آن «ئهعاه» گویند. این گیاهی مشابه «خوطال» ولی از آن باربکتر و دارای سښله‌ای قرمز رنگ است. وقتی خشکد 
آن در فضا پراکنده شود و به لباس می چسبد. در منابع دیگر AS‏ دارای سفس ؟ ذ کر شده است اجزای خشک شده AE‏ در هوا 
معلق مانده و با وزش باد در چشم و گوش رفته و در مواقعی ممکن است منجر به کوری شود.دذوالرمه نیز در مورد این گیاه و اسامي 
مختلف ان این شعر را سروده WLAM‏ 

oss‏ بارش he) . Vue VAM‏ حتى آنفتهانصالها 
واژه وبارض» مربوط به موقعی است که گیاه از زمین رویش می بابد. واژه وشْْرة» هنگامی که برگ های AE‏ روتیده می شود. 
واژه «صَمعاء, در موقع رشد سښله گل AS‏ است. واژه «جَمیم» log‏ به زمانی است که گل باز شده آن حالت چتر پیدا می‌کند. 
واژه Ses i‏ فی eg‏ و این AS‏ نزد عرب معروف است. ان Je‏ (در وجمه دیسکورید)۴ - [vs‏ 


| Lolium perenne L. 


Lolium perenne L. 
Avena fatua L. 


| Avena fatua L. 


fo Sg ۰‏ (نامی هندی) 


M‏ تطبیق تام‌های کهن گیاهان داروئی 


۱ بهوئی انوله" نامی هندی به معنای امله زمینی 
۲ بیارانکا: (نامی هندی) 

۳ بل" (نامی هندی) 

۴۴۴ - بیخ‌ززین گیاه" نام‌های دیگر :ol‏ فرنگی:جیسو" 
۵ - بیزه " نام دیگر آن:آذربایجان: بیوه زا“ 


| Eryngium campestre L. | ۰ "B زریاب‎ | 


۴۴۶ سبیسم " نام میوه‌ای است. 

۷ بیش" uta‏ بیش fe‏ (نامی هندی) "عیسی بن "e‏ می‌گوید: بیش دارای سه نوع ا نام وع شوم 
آن «نبال» است. " بیش زهری است و بدان که زهرها اگر چه بسیاراند اصل آن ها سه است» یکی زهر جانوران است که با دندان چون دد و 
دام...بگزند. دیگری سمی است که چون بخورند صدمه ببینند مانند زهر نبات یا آن زهر هائی که از سنگ‌های معدنی حاصل شوند... دیسقوریدوس 
که بیش پنج گونه است یکی را «حددی) گویند و آن سست است بر دو رنگ زرد و سپید و دوم «شذهه» خوانند به «مارچوبه» ماند و سستی است میانه. 
و سیّم را هبرهمّن» گویند. درونش سپیدبود با زرد و سستی است این نیز میانه و چهارم «کلاکون» است. رنگش به «هلهل» زند و وصفش همانند اوست 
و پنجم «هلهل) T acad‏ 


Aconitum ferox Wall. 


Aconitum spp. انتله - بیش - اقونیطن - اکونیت‎ 
Aconitum ferox Wall. Hindia & Bengal: Bish 
Aconitum luridum Hook. Hindia: Bish 


۸ - بیش موش Ma‏ 

۹ - بیض الاوز ”: نوعی فطرء نام‌های دیگر آن: فواحش " غورة الارض MT KC ٠”‏ 

fais C بیقیه‎ - ۰ 

^d نوعی از ورطبة» که در ابتدا دوش آن مشابه وحندقوقی» است.(ابن بیطار در کتاب جامع این نام را معادل‎ (Aphake) JÑ 


دانسته است.) [بن Je‏ (در ترجمه دیسکورید)) - [NN‏ 


Vicia cracca L. 


Vicia sativa L. 


ARTES‏ نام دیگر آن: فینقس* 
ke foy‏ نام هندي میوه‌ای است. 


(e27) حرف‎ 


۳ -تار" AU)‏ | هندی) 

33 ن - وجه تسمیه آن به تاجر بخاطر اینست که گل آن در روز باز و شب بسته است بنابراین به هر گیاه‎ SERT 33 نا‎ sc. tor 
و ن به داجر ن در روز باز و براین به هر‎ OR ( 

که دارای این خصوصیت باشد چون نیلوفر نیز گفته می شود. " 

۵ - تازرت + برشی آن را «کرمة البیضاءه می‌دانند * 


نام های کهن گیاهان داروئی ۹۳ 


AS. ۵‏ تاگوت ": (نامی بربری) این نام برای «فرفبون؛ و هم برای «وحب الأثل» با و کزمازکد, cA‏ 7 

Pob - ۷‏ اشبیلی" می‌گوید: از جنس درختان بزرگ است و برخی آن را به اشتباه «کتم» معرفی ailes‏ * 

۸ تال GUS‏ (نامی هندی)تال مکهانانبول؛ 

۹ - تاشورت": (نامی بربری) نام‌های دیگر آن: مو“ LS AU Sua S‏ بعضی از بربرها: كمون الح“ 

۰ -تانبول" تامول Jen‏ تنبول "» تاښول“ تانبول ":(نامی هندی) ابوحیفه می‌گوید. نوعی بقطین است.؟ نسام‌های 
REMAIN‏ 


Piper betle L. | uus dde الموسوعه امول تنل‎ | 
Piper betle L. | تامول‎ EN. زر‎ 
| Piper betle L. | پارسا برک تاملرک برک نانک‎ 


١‏ - تانقیت (نامی بربری)ا 

۲ - تربة ”: 

بل تربد  V Ad‏ یهت Pug aus up‏ (نامی فارسی) نام‌های دیگر آن: هندی:تسوت؛تاک 
Oe age LA oU loe‏ رود ako‏ کرای Cd du‏ ی ر 
نایزه " (نوع سفید) ‏ نوع دیگر: جبلهنک " اشبیلی می‌گوید: نظرهای متفاوتی در مورد ماهیت آن ذکر شده که همگی اشتباه است این 
نظرها عبارتند از: ١‏ - نوعی انجدان ۲ - ریشه نوعی خار ۲ - ریشه‌های درخت توت و coal‏ - نام‌های دیگر آن عبارتست از: طریفولیون - 
حاراسوافی - الوبیاس - سوفی نام «ترید ابیض» «اسطاری» Toad‏ 

[Ns - (در ترجمه دیسکورید)۴‎ s [ابن‎ a qo y بنا به نظر "ابن وافد" نام‎ XTripolion);, | Y» 


Ipomea turpethum R.Br. 
Convolvulus turpethum L. 


Ipomea turpethum R.Br. | 


Aster tripolium L. | 


۴ - ترسی ": نوعی نیلوفر نام دیگر آن: به یونانی: باطاسیطس* 

۳۶۵ ریس" ترمس " ترمس ") ترمس* ترمس e‏ ترمس i‏ جرجر المصری ٠‏ قیطاقون s‏ باقلاء ig paa‏ نام‌های دیگر آن: 
فارسی:باقلا مصری". خوشک امحری " کرکرامحری " - سریانی: ترمسا ".اوثرمسوا" اشبیلی" می‌گوید: ترسی از انواع 
کفوف و از جنس بقل و دارای انواع زراعی و غیر زراعی است: نوع زراعی آن سه نوع است و نام‌های آن عبارتست از: ایمارس - ایفغسه - جزجر - 
بسیله - فیاقه و نوع بری پنج نوع دارد ۱ - ترمس الخنزیر با نام‌های: مسد. فابّه بورکه (osea pU)‏ بسیله Y‏ - ترمس التعلب با نام‌های: کف العذری. 
فسوة الضبع. خانق الکلاب ۳ و ۴ - ترمس الحجل با نام: كف الضبع ۵ -كف العَظابه 

xs (Thermos hemeros) ys Ae cut‏ ابوحنفه می d DS‏ نام دارد زیرا تلخ و بدمزه اسست. [إسن بیطار (در ترجمه 


]٩۴ - دیس‌کورید)۷‎ 


Lupinus spp. | مس‎ 


ترمی ایماروس - ترمس - بسله Lupinus termis forsk.‏ 


Lupinus angustifolius L. 
Lupinus termis forsk. 


Lupinus albus L. 


۹۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


| Lupinus angustifolius L. 5 طباطبائی 2" مس‎ | 


-YRP‏ تزلیت”: 

LAE - ۷‏ : از جنس درختان بزرگ 

۸ - تَنْعیمه " به عقیده برخی «ْلقاص» و به نظر عده‌ای نوعی «جوزه است. " 
۹ - تریامان": نام دیگر آن:اغافت " 


زریاب تریامان -اغافت Agrimonia eupatoria L.‏ 
Eupatorium cannibinum L.‏ 
eie ۷۰‏ تشمیزج" . چشمیزج " » چشمیزج C‏ تشمیرح > کحل اسودان* . کحل السودان 7 ء تشمیرخ m d odis‏ 
acd‏ ای ut‏ " - تام‌های دیگر آن: فارسی:جشمک M Ladies‏ تیاه 
m‏ » چشم »> چشمیزج خاش" - عربی:حبة السوداء"- اهل حجاز:بشمه* بشمه - هندی :چاکسو' - رومی: 


انقیلامی " - هندی: جاکله " - اهل هری: جَخجن " - سیستان: تشن " - خوارزم: جاکج 7" جاکجو جمسینج " - 
مشک حبة aged‏ - شیرازی: چشمک - اطرایلس" 


Nigella sativa L. زریاب چشمیزج‎ 
Cassia absus L. 
Pimpinella anisum L. تشمیزج‎ EN. 


۴۷۱ -تفاح“ cu "e. a‏ > تفاع Pos.‏ : نام‌های دیگر آن: فارسی:سیب" می سیب " - رومی: ادرومیلن ۰ 
میلا" - سریانی: حمرادحرّوری " (حزوزی) - یونانی: منسانیا" - بربری: اتفاح " - عجمی: ICE‏ - تفاح بری: جالینوس: 
هبیملیون " 

ملاس "(Meleas)‏ نام [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۱ - [SA‏ 


Pyrus malus L. 
Pyrus malus L. 


Malus orientalis Ugli. 


۳۷۲ - تفاح الب" نام دیگر آن: رومی: فقومیلاس ۳ 


Crataegus azarolus L. تفاح الدب‎ cU) 
Crataegus sinaica Boiss. 


۴ تفاف؟*: (نامی بربری) نام‌های دیگر آن: بقلة الیهودبة" ‏ خس الحمار“ - " دیسکورید" می‌گوید دارای دو نوع بری و 
ستانی است.“ 

۴ سم تمر نخل " تمر تمرگ تمر تلح“ بلح“ بسر“ بسر (غوره خرما)" elle‏ (اول ثمر نخل)" ۰ ُرشون (نخل تاز : 
ام‌های دیگر آن: فارسی:خرما؛ سریانی:تمرا" بلوطی صقلا - هندی: tage uL TU) pre‏ رما - 
شیرازی: خرک qu‏ فارسی: غوره خرما" - بلج :هر گاه CIL‏ (آنچه در درون خوشه‌های خرما است) سبز شود و مدور 


نام های کهن گیاهان دارونی ۹۵ 


گردد به آن بلج گوبند. *-قشب: میوه خرمای خشک شده و نیم رس "-اهل مغرب:مقلقل ' - نجد: عرق qur‏ 
- فارسی:خرمای سنگ اشکن" - شیرازی:قسبک"- طْع:شکوفه خرما" - فارسی:بهار خرما' TY PC‏ 
نامی عربی و به معنی غلاف رژیم خرما قبل از شگفتن آن است."- یونانی:قیفر" - فارسی: غنچه 
خرما» کاردوالی"- شیرازیتنارونه خرما'- جما "؛قلب النخل الب النخل ؛شحم J‏ - فارسی: پنیر نخل' 
= بهترین خرما «هاهیرون» است." - برشون T‏ : تخل تازه " - نام‌های دیگر آن: Piá‏ - اهالی نجد: ZG‏ 


[NS - تخل [ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید)۱‎ (Phoinix) NES با‎ odiis 


Phoenix dactylifera L. J= E پ.‎ EN 


= Pam خم نام‌های دیگر آن: عربی:صبار»حماروحوش‎ pn" ستمر هندی؛ تمر هندی » تعر هندیگ‎ fy? 
هندیانبلی*" - فارسی: جنجه " - زنجیه: مکوجوا"‎ 


Tamarindus indica L. زر.‎ 


Tamarindus indica L 


aus - ۷‏ : (گیاه آبزی) 

M. ق اليما : (تنم) (نامی معروف نزد اعراب بقیع و اهالی حجان) نام دیگر آن: طورتئه شور‎ S e تنوم تتوم‎ d تنوم‎ - FVA 
است.*‎ dug abon نام دیگر آن وتنوم» و به سربانی‎ TAA گیاهی است به نام‎ S نوع کوچ‎ 

AS. .(Heliotropion to mikkron) OK RON‏ مشاه se‏ با بذری سه گوش است که از آن مداد درست 
می کنند. CO‏ دیگر آن عبارتست از مغرب. ۰ حشيشة السّواقى gf-‏ + نوم - لایینی" برده V3»)‏ بره (Hirba soldera)‏ به معنای 


x 


[NN - (در ترجمه دیسکورید)۴‎ JU اللحام [ابن‎ xus 


Croton tinctorium L. - طروبیون طومقرن‎ 


۳۷۹ -توت؟ (نامی عربی). توث ۳ (نامی فارسی). توٺ ٠‏ توت توت حلو » توت" توت حامض . توث عربی: درختي از 


جنس کفوف و در دو نوع بستانی و بری است نام بستانی آن «توت الحریره و نام‌های نوع بری آن عبارتست از: توت وحشی» علّیق. سوفامینوس. 
توث. صواب. توت حن - حجاز: بشکل - بصره: فرصاد "- توت شامی: نوع ترش "- توت نبطی: نوع شیرین؟ -عربی: 


۴ r^ 


]۱۳۷ - (در ترجمه دیسکورید)۱‎ Jas uM (Dia moron) is 9 ` 1 نام شیره‎ Ae توت - عربی.‎ (Morea) Y, 


Morus nigra L. 
Morus alba L. 


Morus alba L. 


Torna sol -۱‏ اصطلاح اسپانیانی 


aF‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Morus acedosa Cr. Syn: M. indica L. | Hendia & Panjub & Bombay & Bengal: Tut GLO.IN. 
Morus alba L. 


Morus nigra L. Baluchistan:Shahtut 


VESET YAo‏ توذری " تودریگ eggs‏ (نامی فارسی) توذریج " شنبدله . »2 Teana asyl‏ نام‌های دیگر آن: 
توذریح؟ -لسان؟ B-‏ ۔ سحار؟ ‏ هندی و سریانی: طوذریک" - سریانی: اکتر 7 (اسخرون) - یونانی:اروسیمن" 
هری to^‏ - عربی:بزر الخمخم ؛بزر الهوه؛قصیصه*" = اصفهانی:قدومه" - کرمانی:مار درخت* ماذر 
درخت" - تبریزی:دزینه" ورینه -شیرازی: تذری " -شندله " - این گیاه سه قسم است: سرخ زرد و سفید'نام‌های 
نوع سرخ در اصفهان: قدومه گلگون؛ 


$5.5 ۹ M 9,5 ۶ ^3 . o 
(درترجمه دیسکورید)۷‎ Je -عربی: صَوب  عجمية اند لس سند له جالینوس. آروسیمون [ان‎ >s- soss(Erusimon) TE 


]۱۴۱ - 


Sisymbrium officinale L 
Erysimum officinale L 


Sisymbrium spp. 


Sisymbrium officinale L 
Erysimum officinale L. 


Alyssum campestre L 


er 


YAN‏ -ورئی * نام هندی میوه 


۳ -تهکار:(نامی هندی) 

۴ -تین“ تین E ddr‏ تین ٠‏ تین ٭ És‏ بلس“ آم عمر (نام نوعی در شام» “ab‏ نام‌های دیگر آن: فارسی:انجیر" 
بلس ٠‏ شوبا"» سوفاس " - رومی: صیکه " - یونانی: بشیوما " - بربری: تاژرت " - سریانی: تین " - عربی: حثا " - عجمی: Pii‏ - نام 
نوعی از آن: ce‏ انجیر دشتی " - نوعی دیگر: به نام aU)‏ زنباره» رُنبوره زنبیره» انجیر حلوانی " - «نیقولاوس» نام 
انجیر زمین‌های رمله فلسطین است. و «شاه انجیر» انجیری است که علک (صمغ) و عسل و شیرینی آن بسیار است. و 
«طبّار» نوعی انجیر با نام «تين الرحانی» است. " - آشبیلی" می‌گوید: دارای انواع(صنف) بسیاری است که برخی عبارتند از: قلاظی - 
طبار - بنجانی - صدی -ملاحی - وحشی - ازغب - شیولی. برجین - لطین - قرطی - فاخر - قصی - برنجان - سهیلی - فشک - شعری - فراط - 
فرشی - نقرار - جعفری - ملجی الاسود - نغریل - بودال - قصری - زنقال - قبی - صباحی - خسیلی - ام عمر - قجلال - برجی - فارق -صنابی - 


ملجی الابیض - دبی - جلیقی: مرتینی - به شيره آن شبر» و به «تین بری» «ذکار» و به «تین جبلی» «جُمیز» گویند. " 


]۱۴۰ - (در ترجمه دیسکورید)۱‎ Jas ol ado تمن‎ (Suka) سقا‎ 
Ficus palmata Forsk. 
Ficus carica L. 


پارسا 


نام های کهن گیاهان داروئی 4v‏ 


Ficus carica L. 


Ficus carica L. 


Hendia & Bengal: Anjir - Punjab: Fagari 
Sanskrit & Bobay: Anjira 


۵ -تیواج؛ ؟ 


حرف «ث» 
NW ALS LLL- ۶‏ تفسیا "Lat MIN‏ (نامی LR‏ دريس ° (نامی بربری» dtu‏ : نام صمع گیاه 
است. افیس نام جزیره‌ای است که اولین بار گیاه از آن ذکر شده است.؟ در مورد ماهیت آن ct‏ است. ٣‏ آن b‏ صمغ 
نوعی «کلخ» s‏ صمغ «سذاب بری» یا صمغ «مثنان» يا صمغ «دمیثا» می‌دانند و برخی آن «سذاب» گفته‌اند؟ نام‌های دیگر آن: 
یونانی: nm‏ - بربری:اورباس" NOT‏ مغرب (Ma w- t yos‏ دانستن yi‏ اشتباه LAN‏ 


EINEN 
Vicia sativa L. 
L. 


To aX - ۰۷‏ نام‌های دیگر آن: Vs‏ الحبشة“ - برخی نام ورقعة ägda‏ به آن داده‌اند.> 


Dalai - ۸‏ در مورد ماهیت آن اختلاف است.ابونصر" آن را نوغی حُمّاض با نام d‏ معرفی کرده و ابو حرشن" خشک آن را «مٌصاص» گفته 
ار مور o‏ بونصر ان را نوعی حماص با نام «ترف» معرفی و ایو حرشن "^o‏ ص 


kt- اذریاس‎ - 


۰ 
E 
Lol 


Pus 
رمان : نوعی جنبه از جنس حَطْض است."‎ - ۹ 

Au- tae 

M S -۱‏ درخت بزرگی است که در قله‌های کوه رویش دارو 

AT. Tus - YAY‏ نام‌های دیگر آن: عربی: ue‏ ". آزراری " - فارسی: سپید گیاه " ( درمنه اسپیذ) 


Arica L 


۴ ۔ تلبت (نامی عربی) 
Faf‏ مام“ ثمام: (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: ge‏ - تنکابن:زرواش' = مازندران:میل" 


Pennisetum sp. ثمام‎ 


+ à , DC UT 
درخت بزرگی است که در شهرهای عربی رویش دارد.‎ : egi - ۶ 


۹۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


eei ۷‏ نوم ".نوم" نوم ثوم ٠‏ نوم" نوم": نام‌های دیگر آن: فارسی:سیر" - هندی:لهسن" - سریانی: توما“ - 
رومی: اسکردا" - نام‌های نوع دشتی آن: رومی: اسکردیون " -سریانی: ومادیرا" - فارسی: سیردشتی ۲ - مولیقنلس T‏ 
(هوفیوسقردن) - نام‌های‌وم بری: یونانی:اسقوردیون؟ - عربی:وم الحیه ‏ دراقنوسفردیون* 

نام‌های‌ثوم جبلی: فارسی:موسیر" - نوع دیگر وثوم دی الأسنان» به نام «اغلیبس» است.“ Lose‏ می‌گوید: ثوم بر گیاهان 
مختلفی گفته می‌شود که عبارتند از: ۱ - وم معروف (نوعی بصل) ۲ - نوع بستانی با نام‌های: سقردین. لوفو سقردین. الیش, تیشرت. تسکرت ۳ - 
نف بری با نام‌های: اسقندریون. ثوم الحیّه ۴ - وم جبلی با نام اسقندریون " 

AM e$ (Skordon) شقود دين‎ 2 

x e$ «(Ophiooskordon) تین‎ ۷ y yò A 

راو (Skordoprason) yx "Ah‏ نوم “S‏ ای 

(Skordion) SIT. S‏ این AS‏ را بخاطر مشابھت در بو ced‏ نامیده‌اند و جالینوس OT‏ دا بعنوان t$‏ بری» معرفی کردم وان 
TS‏ است. نام های دیگر آن وحافظ الأجساد» و «حافظ الموتی» است و اهالى اندلس به oT‏ ومَطرَقال» 
s(Matricalis)‏ کاهشناسان اندلسی نیز به آن وحشيشة (AS‏ گوبند. [ان Neo‏ (در ترجمه دیسکورید) Y‏ - ۱۳۹ و ۱۳۷] 


Allium sativum L. نوم‎ | den 


Allium sativum L. 


Allium scorodoprasum L. 


شقرذین - ثوم بستانی 


براسنوشقرذین -ثوم کرائی 


۳ اشقرذین - ثوم بری - حافظ الاجساد Teucrium scordium L.‏ 

Allium carinatum L. وم جبلی‎ | 

Allium sativum الموسوعه وم زراعی‎ 
Teucrium scordium L. الموسوعه وم الحیه‎ 
Allium xiphopetalum Ait. بری - شفردیون‎ Sl الموسوعه‎ 1 
Allium 0 

Allium sativum L. پارسا سیر‎ 
Allium scorodoprasum L. پارسا پیاز کوهی‎ 
Teucrium scordium L. طباطبانی | وم کر انی‎ 


۸ - نوم بری"*: چنانچه ذ کر شد دیسکورید نام آن را وٹوم الحیه» نهاده ولی جالینوس آن را به گیاه دیگری به نام RETAN‏ 
که گیاهشناسان اندلسی به آن «حشيشة ag‏ گوبند اطلاق می‌کند. و به نام‌های ومطرقال»» وحافظ الأجسادم و «حافظ e de‏ 
y‏ نامگذاری شده است .3 سیاری از مترجمان به اشتباه ان کی را همان E t3»‏ می‌دانند 3 oi‏ دا دیل (tn daa P‏ د کر 


E می کنند.‎ 
Alliaria officinalis L. الموسوعه حشيشة الثومية - ألياريا‎ 
Sysambrium alliaria Scop. 
Allium xiphopetalum Ait. الموسوعه‎ 


Allium silvestrum 


Allium xiphopetalum Ait. 
Allium silvestrum 


۹ - ومية ": حشيشة الثومية " نام‌های نوع دیگر ol‏ عبارتست از: حشيشة التومیه, ثوم الضفادع - مطرقال, مطرقان - ملجاله - بأزياله یعنی 


نام های کهن گیاهان داروئی ۹۹ 


کرک دار - بطورنه ماطرش*" 
۰ -ثومون ومون 7 وموس cT‏ ومش* (نامی بونانی) ابوریحان نام آن را «حاشا» ذکر می‌کند. " - نام‌های دیگر آن: 
فارسی:تخم زرداب" - ترکی :صفراادوی" - حاشا" 


| Thymus capitatus Lk.& H. 1 وموس‎ vio 


PAKETE‏ یل پل یل یل" آغرسطس؟ (نامی یونانی)ء نجیل* نجیر : نام‌های دیگر آن: عربی: نج ٹیل 
فارسی: فرْزد " (فریز)؛ مارنه " مکرنه ”بيد گیاه"- در ماوراءالنهر و فرغانه: کوم " -یونانی: اغزواطس " - لخي التیس " 
-تخم " - عربی: نجم  C yon‏ وشیج C‏ عکرش T‏ نجمه "؛تخمه"؛خومه" - ترکی:پیلان‌افردی" - تنکابن: کرک 
جرواش" - دبسکورید. آغرسطس؟ - مغرب نجیر“ اشبیلی" می‌گوید: دارای سه نوع است: ۱ - نام‌های نوع اول عبارتست از: وشیج. 
افرسطس. افرسطیس, salo‏ دقتوریه. albi‏ اقا نجم. تجیل, وریزه, شناقه Y‏ - نام‌های نوع دوم: e‏ قالامفرسطس ۲ تام‌های نوع دوم: 
مرطنه. خذُراف. £v:‏ 


آغسطس (Agrostis)‏ عربی: eem‏ شل - el‏ عمومی: تجیل» ((Neguilla) yi‏ - عکرش - بربری: AO‏ [ابن بیطار (در رجن 


[$N - دیسکررید)۴‎ 
Agropyrum repens Beauv. الموسوعه اغرسطس -نجم -ثیل -عکرش - نجير‎ 
Triticum repens L. 
Digitaria stolonifera Schrad. E-J الموسوعه‎ 
Cynodon dactylon L. 
Panicum dactylon L. 
Dactylon officinale Villars. 
Triticum repens L. پارسا چمن - مرغ - بید گیاه - شیئل - نخیل‎ 
Agropyrum repens ۷۰ زریاب ٹیل -عکرش - فرزد‎ 
Triticum repens L. 
Agropyrum repens Beauv. نجم‎ 


حرف «(چ» و «ج» 


Zle- ۲ 


Thea sinensis | جا‎ 


vb | 


۳ - جابور ": قبساطه * 
۴ -جار النهر"؛ جارالتهر C7‏ جار النهر“ جار النهر » سلق EAM‏ سلق الماء : نام‌های دیگر آن: سلق الماء" - در AS‏ 
دیسکورید: بوطاموغبطن؟ یعنی همسایه نهر» زیرا هميشه در کنار آب های روان و مکان‌های جنگلی و حلقه چاه‌ها 


ct 
مي رو بد.‎ 


Potamogeton natans L. 


جارالتهر -سلق الماء -لسان البحر Potamogeton natans L.‏ 


۱۰۰ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۵ - جاشوش " (جاسوس» جاسوس*؛ نام‌های دیگر آن: خشخاش ss‏ کاشوش " -سریانی: کوش" - 
دیسکورید نام of‏ را «میفن ts‏ می‌داند که این نام معادل «حاشوش» یا «جاسوس» و «خشخاش زبدی» ذکر شده 


Silene infelata Sm. 
Silene cucubalus Willd 


Gratiola officinalis L. 


۶ -جام بهل (نام میوه هندی) نام دیگر آن به بنگالی«سفری» است." 

۷ چافرگهاس * (نامی هندی وبنگالی) 

eU) O gala ۸‏ میوه هندی) 

۵۰۹ سجاوزس؛ Una‏ جاورس ۰ جاورس“ Dona‏ جاورس. n) P giis‏ ب گاورس)» کنخر وس“ کیموس ": 
نام‌های دیگر آن: کاورس“ گاورس " - رومی: کنخرن" - عربی: دخن " - هندی:باجرا" - سه نوع است: نام‌های 
نوع اول: فارسی:ارزن" - شیرازی:الم" -نام‌های نوع دوم: فارسی:ذرت" - هندی:جوار" -نام‌های نوع سوم: 
جاورس که همان معرب گاورس" است.- شیرازی: کال" - هندی: کنکنی" - یک نوع دیگر: جاورس هندی " - 
فارسی: ذره " - گاورس بر سه گونه است یکی (از) گونه(های آن) coe‏ است. ‏ آشبیلی" می‌گوید: دارای سه نوع ۱- ذره ۲-شینه ۲- دخن 
بری " است که دانه‌های آن‌ها به ترتیب کوچک می‌شود. نام‌های دیگر دخن بری عبارتست از: کنجروس, قمح السودان, بنجاین غسانی" 
می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف کرده‌اند گروهی آن را نام «دذخن» دانسته و گروهی آن را نامی برای «ذره» می‌دانند و مشهور آنست 
که همان «دخن» ات uM‏ وافد" می‌گوید: این AS‏ نزد همه پزشکان نوع کوچ que,‏ است و دانه‌ای محکم و خاکستری 
رنگ دارد» ولی نزد غالب مترجمان نام خود ودخن» است؛ به خلاف دیگران "اپوحنیفه " برای «دخن» دو قسم ذ کر می‌کند و 
معتقد است «جاوروس» نام فارسی و «دخن» نامی عربی است.* 

[NY - (در ترجمه دیسکورید)۲‎ JR که اطباء آن را و« جاوّوس» می نامند. [ابن‎ Pr از‎ ue» (Kenkhros) PS 


Panicum miliaceum L. ي ج‎ d 2 
Opopanax chironium Koch 
Panicum miliaceum L. زر.- خحط. جاورس - دخن‎ 
Opopanax chironium Koch 


۰ -جاوشیر(نام صمغ) . جاوشیر T‏ جاوشیر جاوردشیر" جاوشیر") Pau‏ جاوشیر) فاناق آبراقلیوس* 
جاوشیر" جاوشیر C‏ فاناقس ابراقلیون : از جنس کفوف و نوعی جنبه است.* نام‌های دیگر آن: جواشیر جاوشیرگ فارسی: 
گاوشیر CT‏ لاورشیر ".جواشیر"»کوشیر؛ کاهل " این گیاه از اصفهان جمع آوری می شود." - شیرازی: 
جاحوشی " - سریانی: ذفارا حلباتورا " - یونانی: ابوبیناقس " (اپوپاقس)(ابوپاناقس نام صمغ و پاناقس نام گیا 
است.) - رومی: باناقس " - عسالیج - ابراوی " -ابرقلیون " - ایرقینون " - برورا " - e‏ 

oS‏ لون «(Panakes herakleion)‏ بررگردان آن به عربی «فاناقس کییر» و نام درخت NS.‏ و جاوشیر» و نام ریشه آن به 


سربانی ASIST)‏ اسست. [این بیطار (در ترجمه دیسکورید) [vs - Y‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی iu‏ 


فاناقس ابرقلیون - جاوشیر 


Opopanax sp. 


Opopanax chironium Koch. 
Opopanax chironium Koch. 
Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse 


India: Jawashir GLO.IN. | 


oM‏ اول نی eb)‏ درخت هندی) 

۲ - جامع اللحم: به دو گیاه مختلف گفته می‌شود یکی «فول الحمام» و دیگری نوعی از «بتوع» است. " 

۳ بر جبره؟: (نام مغربی مشتق از جبر) آولسطیون؟ نام‌های دیگر آن: گیاهشناسان اندلس: جبرة* - یونانی: 
اولسطیون * (به معنای جمع کننده پوست C‏ 

(Holosteon) 34M‏ برگردان عربی آن «جامع ابش( یعنی C‏ کننده گوشت است و V‏ را نمی‌شناسم. لین یار (در 


ترجمه دیسکورید)۴ - 5[ 


TS IT 
معرب‌جبل‌هنج" که نام فارسی‎ Moe . جلبهنگ“ جد جبلهنج‎ plo eS ie Cae MC ws ME X>- ۵1۴ 
ETE SE جبراهنگ” - نام گیاه در کتاب‎ DOM dem ۳ دانه‌ای است. - نام‌های دیگر آن: جلهنک ۳ جبلهنگ‎ 


سیسامویداس cS‏ به معنای مشاه «سمسمم؟ 


Reseda alba L. 


Reseda alba L. 


۵ - حبه : 


yaa- Tsp دیگر آن: یونانی:بردیسیون" - ریحان‎ slapt ) (نامی عربی‎ fex Cobb (Db ۶ 


4 


s شاهو‎ 


| Pulicaria crispa Cass. 


۵1۷ ستدوار C ya‏ جدوارت ČA) Pulse Sia‏ جدوار“: (نام ریشه) معرب زوار' نام‌های دیگر آن: عربی: 


انتله* = یونانی:ساطریوس" — مغربی:ماه‌فرفینماه‌فروین" = هندی:یربس ی" ) ر" به معنای E e‏ خالص 
کننده و بسی به معنای زهر است.) 


Curcuma zedoaria Rosc. 


Curcuma zedoaria Rosc. 


dax - 2) 
جدوارعقید.کرکم 55 وار»زدوار»سطوال‎ 
MEET 


۱- اين جلجل بجای این واژه در برگردان نام جامم اللحم را آورده است. 


| Curcuma caesia Roxb. 


MY‏ تطبیق نامهای کهن گیاهان داروئی 


VB uey اه‎ - ۸ 

Jae -eM‏ نوعی ترمس 

۰ سجرجیر" جرجیر" um pm‏ جرجیر Tee‏ جرجیر", ure‏ تالاسفیس " (حرف ut‏ نهق 7 Ge‏ (جرجیر 
الماء)» 8S‏ (نام بذر AS‏ بزر الجرجیر": نام‌های دیگر آن: اسکندربه: بقلة Tie‏ - رومی: اوزمون " اورمون " سریانی: 
گرگیری " - فارسی:تره‌تيزک" کیکز ”” - هندی:ترمرا؛ T gal‏ شیرازی: CSS‏ 

نام‌های تخم آن:هالوم؛هالم ؛چند تور سر - سیستان: LE‏ میره 7 - یونانی: اغریمون " ایهقان ". کٹا“ 
ماوراءالنهر: اندوا" - نام‌های نوع دشتی: عربی: yin ye S‏ القام ٠‏ جرخن dv‏ " -دارای دو نوع: یکی به نام 
خردل بری " - نام نوع بری:بهقان" ME m. CRM‏ " - فارسی:کیکر*" - شیرازی: ESHS‏ 
کفرک" - بستانی E‏ است: د یک نوع: : مازندران:شاه‌تره» کورتره" - تنکابن:خاص تره" و تخم 
eol‏ بابلی " - نوعی دیگر:رشاد" ior es‏ -نوع سوم: دارای بذری به نامحب الرشاد" 
" غافقی" می‌گوید. نام «جرجیر بری» «آبهقان) است و دارای دو نوع است یکی حسام با وخردل بری» می‌شناسند و دبگری 
دارای گل فرمز رنگ است.* "اشبیلی" می‌گوید: جرجیر دارای چهار نوع است: ۱ - نوعی کرفس با نام جرجیر الماء ۲ - نوعی فجل بری با نام 
جرجیر Y‏ نوع کشنده با نام مُرناغر ۴نوع خوراکی با نام خرسیطس " - "غسانی" می‌گوید: این گیاہ دارای اصنافی است یکی با نام «جرجیر 
الماء» و آن از انواع «کرفس» است. و دیگری نوعی از «فجل quU.‏ ی ی lx‏ 
pes‏ یک یا دو ذراع است... و این گیاه در فاس با دو نام «وحموه و «شطبة» معروف است E‏ 


[v - (در ترجمه دیسکورید)۷‎ As را «آبهقان» می داند. [ابن‎ Sr ابو حنیفه نام وع‎ «s. P o (Euzomzn) ERN 


Eruca sativa Lam. 
Brassica erucastrum L. 
Lepidium campestre L. 
Thlaspi campestre L. 


اوزیمن - جرجیر ÅS‏ 
oe‏ 
حرف بابلی 


Brassica erucastrum L. 
Brassica erucastrum L. 
Lepidium campestre L. 
Thlaspi campestre L. 


ایهقان - اوزیمن بری -جرجیر بری 


حرف بابلی 


Eruca sativa Lam. 

Brassica erucastrum L. 
Lepidium campestre L. 
Thlaspi campestre L. 


Eruca sativa Lam. 
Brassica erucastrum L. 
Lepidium campestre L. 
Thlaspi campestre L. 


جرجیر - رکه - کثاة - ایهان 


Barbarea vulgaris R.Br. 


Brassica erucastrum L. 
Senecio coronopifolius Defs. ` 
Sium latifolium L. 


Eruca sativa Lam. 


جرجیرالبر - جرجیر ارض - برباره 


جرجیر بری - ایهقان 


۱ - جرجیر الکلاب Z‏ نوعی لفت بری معروف به اخشنة * 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۳ 


۲ - جرمامة: نوعی بقل نام‌های دیگر آن: ديح - باربه دلابر يعنى لحية الارنب ‏ باربه li‏ يعنى لحية القنلیه " 

Lat AYY‏ نام‌های دیگر آن: کوهستان و لرستان:وجائلق" - ترکان:نبات‌ازاد" 

os e - ۴‏ نام‌های دیگر آن: MW s‏ 5 - جلبوب؟ 

۵ -َرَوّنجی f‏ (نامی هندی) 

۶ - جریال ”: معرب گردهیار و گریال " -نام‌های دیگر آن: در اصطلاح رنگرزان: عروس آب " جریال بقم " -عربی: 
dU a‏ جریله خمر " (به رنگ خمر جریال گویند.) 

yy - ۷‏ جز ر aye‏ » جزرگ جزل (CAS) t Map c dapi uem‏ بری) بزر الجزر البستانی ٠‏ بزر الجزر البری T‏ 
معرب کرد فارسی از جنس هدبات است.- نام‌های دیگر آن: فارسی:زردک" گزر" - هندی:ک اجر" - سریانی: 
اصطفیلن 77 - یونانی: دفقوس  Ada‏ دفقینی " - رومی: دفقین C‏ کشو ر کرزش " - فاس: سفناریه* -مراکش: e‏ 
اقلیشا” - بزر الجزر البستانی = تخم گزر " - بزر الجزر البری -دوقو" - نام نوعی از آن: زوفس 7 (شاید همان دوقس باشد) 
- نام‌های نوع دشتی: در کتاب دیسکورید: اصطفالینوس " - رومی: نافوس " - بنا به نقل اهوازی:شقاقل CT‏ ششقاقل " 
نام‌های نوع بری:اسطافالیوس؛اسطافالیقوس اغریوس؛ نام نوعی: دوقو -نام نوعی: دوقو القرادی" - دشتی آن «ششقاقل» 
باشد. ۳ "اشبیلی" می‌گوید: دارای انواع بسیار است که برخی عبارتند از: ۱ - نوع بری با نام‌های: اسطافالیتوس اغریوس, دوقو الاحرش, اصطفیان. 
مازش, جهنک. بشتناقه Y‏ - نوعی با نام دوقو القّرادی ۳ - نوعی با نام لباله و صناحیه ۴ - نوعی با نام دوقو الرومی ۵ - نوعی با نام بهنک و جهنک 
۶ نوعی با نام قمح جبلی و بسطیقون " 

FA EENAA‏ پوس" Xy (Staphulinos agrios)‏ بری - دوقو - جزر بستانی 

جنجیدیون (Gingidion)‏ اصطفن ابن سیل آن را وشاهترج» می داند در صورټبکه نه تنهابا مشخصات «شاهترج» همخوانی 
ندارد ow Sx‏ مغابر است و صحیح آن است که اہن AS‏ را نوعی «جزر بری» eMe‏ این Je‏ (در ترجمه دیسکورید) ۳ ۲۱۴۹۰ - [NN‏ 


Daucus carota L. 
Daucus carota L. 


Daucus gingidium L. 


Daucus carota L. 


Daucus carota L. 
Athamanta cretensis 


Pastinaca sativa L. 


| Pastinaca secacul Russ. 


- 70 sd X gU e جغده: از جنس شیحات است نام‌های دیگر آن:‎ se ۰ جعده‎ C جعد‎ Cu fadas OYA 
کیسرگونه” -کیسومر” نوع صغیر جبلی به شیرازی:گل اربه" - نوع کبیر. نوع بستانی:جعده کبیر" - فارسی: عنبر‎ 
جعداء. جعدة حزان» قرار می‌گیرد ولی هیچ یک باهم شباهتی‎ lati oaii نام‌های مشابهی چون‎ JUS اشبیلی" می‌گوید: نام جعده در‎ dg 
نوع‎ - Y -نوعی معروف به مشک الجن‎ Y ندارند و در ماهیت آن اختلاف است و از آن چهار نوع ذکر شده است: ۱ -کوهی سفید معروف به بذلیره‎ 
نوع بحری معروف به جعدة‎ - Y حرانیه با نام‌های: الیون, الیاله - بولیون. فولیون. کفلیون. قرشبیون» یربه قرشته. شنشنطوره. کموتان. قلوین‎ 
بحری — اما سای رگیاهانی که فقط شباهت اسمی به جعده دارند عبارتند از: الف - جَخْدة الجدران که همان هندیاء الاجعد است. ب - جُعَیداء با‎ 
تافیزان. فنقین»‎ - Y که خود دارای دو توع است و نام‌های آن عبارتست از: ۱ - مسک الجن,. مسک الارض‎ Jal ام یَزیهبذلیره یعنی از بین برنده‎ 
"دیسکورید" نوع جبلی را‎ - Tienes essi که توعی‎ Tai =٥ د جعذاء که همان رة الغین ات د خعیداء‎ E میوس. فرلیون‎ 
«فولیون» مي نامند.“‎ 

]۱۰۵ - ۴ اسست. [ابن یطار(در ترجمه دیسکورید)‎ Shs که نام رومی آن‎ Xu S را‎ qo سیاه و سفید‎ ts (Polion) o 


ii‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Teucrium polium L. دیسکورید پلوین - جعده‎ 
Teucrium polium L. جعده‎ EN. زر‎ | 
Ajuga iva جعده‎ ha- Lb | 


۹ ۵ - جعدة ASN‏ نام‌های دیگر آن: دمشق: كُزبرة یرگ 
cz ۰‏ آفرید" جفت آفرید " جفت آفرید جفت آفرید؟: نامی فارسی به معنای زوج آفریده شد“ 


زریاب جفت افرید Androsace Tourn.‏ 


جفن ر 

۲ کی" (نامی هندی) نام دیگر آن به بنگالی«کتهل» است.' 

۳ سیک I‏ (نامی هندی) نوعی لیمو" - نام دیگر آن به هندی«تاوه» است.؛ 

۴ -حکوند" (نامی هندی) نام دیگر آن به هندی«پنواز» است. 

LA- ۵‏ (در شهر چلاپا وجود دارد) نام دیگر آن به انگلیسی«جلب» است.! 

aude A Eae otie- ore‏ از انواع «قطنية» aad‏ و دارای سه جنس است. یکی - از آن سه - «کرسنه... و «جلبان» را در 
قزوین clo‏ و در آذربایجان «کلول» و در خراسان گروهی - آن را - «ملک» گویند. " اشبیلی" می‌گوید: دارای انواع زراعی و غیر زراعی است. گروه 
زراعی در چهار نوع با نام‌های ۱ - بسیل Y‏ - بزاج, olo‏ خژفی Y‏ - شنترن Y‏ - جُلبان است نام‌های نوع غیر زراعی در qua‏ نوع عبارتست از: ۱ - 
بیقیه. اباقی ۲ -... Y‏ اقینی یعنی مکثر اللین. بولوغالی. غلوکش ۴ - جلبان. ole‏ اربلیش. تنیفن, الخرفاء جلدان. جاجر ۵ - حبشةء اقروم" 
" غافقی" می‌گوید. نو بزرگ «جلبان, که تنها پخته آن خوراکی است به نام «سيلة» معروف است و نوع دیگر آن بری است.؟ 


Pisum sativum L. خطایی ۱ جلبان‎ ۱ 
Lathyrus sativus طباطبائی ۱ جلبان‎ | 
Lathyrus sp. جلبان‎ ۱ ` EN | 


YN‏ ۵ - جلجلان الحبشة: ابن جلجل آن را «بزر خشخاش الأسود» می‌شناسد.* 

i blt ۸‏ جلنار " جلنار Ade‏ جلنار tke i‏ بلوسیطون T‏ سطیوس"ء مظ ": معرب گلنار فارسی" نام‌های دیگر 
آن: شیرازی: گل انار صد برگ " -هزاره" ( زیرا گل آن بسیار بزرگ و پر برگ می باشد.) - رومی: لائتوریدس “ 
اوثنا " ( به معنای بهترین گل هاست) - سریانی: وردادرمانا ‏ رمانامصرینا" - مصری: خنداقل 7 - نام‌های نوع دشتی 
رومی: فلوسطیون " - یونانی: کنطینوس T‏ سریانی: رمانادبرا" - فارسی: گلنار دشتی T‏ - مصری: خنداقل " - عربی: 
i‏ = نام‌های نوع مصری: اورابالاوسطون " - میوه درخت GU‏ است و به بار 9 Put d (0l‏ = دس‌گورید می‌گوید: نام 
«جلناد بری» «بالسطون» LA‏ جالینوس" می‌گوید: «وجلنار» گل «رمان بری» است و (XR‏ گل «رمان ستانی)* 

Ss پیز گوبند. نام‎ (ers 3i گل «اثار ستانی» است که به‎ Ton نام گل «رمان ری» و‎ NUM "(Balaustion) 3st 


جلنار E23‏ است. [بن ببطار (در ترجمه دیسکورید) [NN - ٩‏ 


Punica granatum L. 


s S |‏ سیر( 


9- 
1 
=b-.j |‏ جلنا 
Soa‏ 
| رسا درخت انار 


aC 


نام های کهن گیاهان دارونی ۵ 


۹ - جلنجمون ٠‏ جلنجویه نام‌های دیگر آن+ صعتر الفرس* - فوتنج As M‏ - بونانی: غلجن؟ - Ao‏ - نام دیگر آن صعتر 
العدس ۳ است و شاید همان «صعترالفرس» باشد که همان «پودنه صحرائی» و صعتر فارسی AS asl‏ 


| زریاب ۱ جلنجمون - صعترالعدس رما Mentha pulegium L.‏ | 


Cx معروف‎ LE نوی از ونسرین» پر خار که در شهرهای ما به وورد‎ : "aude b*e 

۱ جوز" یاجلوز» جلوزت جوز" bala:‏ . جلوز: (نامی عربی ) نام‌های دیگر آن: بمندق © - جیلفوز یبعنی 
جوزالجیل ^ حوره ری تاره 7 - فارسی:فندق" - اهل مغرب:ارجان" 'oU‏ بادام کوهی" - شیرازی: 
بخرک" -لون البربر " - ابیلانس " - بسطیقیا" 

[NSE - ۱ (در ترجمه دیسکورید)‎ Aa ut rm -اهالی مغرب"‎ E شجرة‎ (Karua pontika) A^ 


| زریاب | جلوز - بندق - ارزه Corylus avelana L.‏ 


دیسکورید ۱ قاربانیطقا - شجرة البندق - جلوز Corylus avelana L.‏ 


۵۲ جلهم؟: گوبند نام وعوسج أسود» است.* 

۵۴ ۔ جلیف؟: " غافقی" می‌گوید: بذر معروف به عجمی اندلس به وبشت» و نام دیگر آن «زوان» است.* 
۴ - جلیط T‏ نوعی del‏ 

c (rod‏ جمجم؟ »جم جم : برخی D‏ را «بهمن آییض)» مي‌دانند.* 

" سلیمان‎ galaa نام دیگر آن:‎ SA جمسفرم گویند به معنای وربحان سلیمان»‎ p jamaar - B 


الموسوعه حبق الرهبان - ریحان سلیمانی Ocimum filamentosum Forsk.‏ | 


| Ocimum gratissimum L. طباطبائی جمسفرم‎ 


۷ - جمرة الارض”: نام مشترک برای گیاه IT‏ و «شملال» است. علت نامگذاری به جمرة الارض بخاطر رنگ قرمز آتشین آن در db‏ 
n‏ ش 

۱ روبشش می‌باشد.‎ aal 

jx ۸‏ > جمیز ET ML‏ ی 7 نوعی انجیر pde Pur nd‏ مر JOH‏ - پونانی: 

شیقوموری ا یعنی تین الاحمق . سیقوموروس T‏ - هندی:کولر"ثمر پشه" به دلیل آنکه 

درون میوه ان پشه mem‏ می‌شود." - دیسکورید: سیقوموری" - سوقاسنیس E‏ ده معنای o3»‏ أحمق» V degit acida‏ 

- فیقومورا " - فیقه منتیره یعنی تین جبلی T‏ 

سیقاموری (Sukomoron)‏ تین أحمق Azo‏ - این AS‏ در مغرب نمی روید. [ابن Jae‏ (در ترجمه دیسکورید)] 


Ficus sycomorus L. 


M Pid eie: 2۴۹ 


: از جنس گیاهان ¿ خاردار و از نوع جنبه است و ابن جزار" آن را به اشتباه «فو» معرفی کرده است.دارای چهار نوع با نام‌های 
زیر است: Y‏ - کمابیونیون» ابارس. اسطراطیقوس به معنا شوک المفلفل, ایرنجی یعنی مفید برای ورم حالب. جنت قابطه یعنی دارای صد سر 
قرصعنه - شام: مجنون» ام یحیی شوكة العقرب شوكة الزرقاء, کوکبیه Y‏ - اسطراطیقوس الصغری. ارنتاله. زریقاء Y‏ - زریقاءء ارنتاله ۴ - اروناردش: 


اش 
بولابیطس. آورمش 


Chento cabto - 


m‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


bb.‏ ۔ جناح P uM‏ جناح التیس ٠‏ نام وحرشف» است و «جناح» نزد عامه اندلس «راسن» نام دارد.* 

Li ۱‏ (نامی هندی) 

۵۲ - جَنجبانشة: اشبیلی" می‌گوید: نام دو گیاه است: ۱ - عنّبان ۲ - هُذیلیه» که برخی آن را نوعی «خولنجان؛ با نام اندمولیا و الطردونه 
می‌دانند È‏ 

C ur. BY‏ جنجل eue:‏ 1 در دمشق بسیار است. 

۴ - جنجیدیون“: هر چند "اصطفن بن بسیل" آن را گیاه «شاهترج» معرفی کرده ولی این درست نیست زیرا من -ابن بیطار - 
اہن AS‏ را در شهرهای ابتالیا مشاهده eloa S‏ و مشخصات آن را با ee gas AS‏ متفاوت دیدهام و آن نوعی «جزر» است.؟ 
600 سجنطیانا؛ جنطیانا » جنطیانا" جنطیانا؟ جنطیانا"» جنطیانا جنطیانا" (نامی یونانی یا رومی) شل“ شکه" (نامی 
اندلسی)» دواء الحیةگ دواء الحیه C‏ کوشاد*: نوعی جنبه ريشه «حنظل رومی» است. " اسم ol‏ از نام پادشاهی به نام جنطین که 
از آن خواص اطلاع یافت و یا به وسیله ol‏ شفا یافت گرفته شده است."نام‌های دیگر آن: داء الحیه " جنطیان " 
رومی:اسیلیسقان؛ قنطیانی ‏ غنطیانی 7 - فارسی:کوشاد" - اندلس:یش‌کشکه" - هندی:یکهان بيد“ "WA‏ 
"ابن "Nas‏ می‌گوید: دارای سه نوع است: نوعی در کوه‌ها و مکان‌های سردمیر و بخی می‌روید که نوع رومي است و نوع S‏ 
«جسرمقانی» و در مگان‌های مرطوب می روید.“ - اشسبیلی" می‌گوید: دارای دو نوع است: ۱ - نوعي جنطیان الرومی با نام‌های: 
شلشفین» جنطیاناء Ailis‏ ثوم cagal‏ دواء الحيّه» شجر azal‏ لوف الکبیر, نام ریشه: Loss o‏ ۲ - نوع دوم جنطيانا الجرمقانى“ 

چنطبانا (Gentiana)‏ این AS‏ منسوب به پادشاهی به نام «چنطس» است که اولین مرتبه خواص آن راکشف کرده است. نام 
های دیگر آن «دواء الحبة»» و کوشاد, و به EN‏ که است و دارای رومی و جَرمّقانی است. وع رومی که زرد بسیار تلخ 
است بهتر از وع دیگر بوده و وع جرمقانی سباه رنگ و نامرغویتر است. [ابن یطار (در ترجمه دیسکورید) ۳ - [v‏ 


| Gentiana lutea L. | زسخ.-ط.-] | جنطیانا‎ 
Gentiana lutea L. دیسکورید جنطیانا - دواءالحبه -کوشاد‎ 


-ADA‏ جني EE‏ جنا d‏ + نوعی از تشم است. نام‌های دیگر آن: در شروان. t eM‏ - نزد عرب KE‏ اهل قدس. 
i t€ C.‏ 


: PN "- TANE ,; I" M 
اشبیلی" می‌گوید: جنا الاحمر از جنس درخت خشبی و از نوع ورق الاسی است و‎ - XR yi ppm فاس: ساسئوا"‎ - CAS ققبان"‎ 
دارای دو نوع است نام‌های نوع اول آن عبارتست از: اباربقون» اماریقون. قامارون. ازبریاء مطرونیه. بذلوزن» ثومارس. ماماقولاء قومارقوس.‎ 


> 2 ds : zs ده ماو‎ AET A 
و نوع دوم نوع نر و دارای نوع کوچک وبزرگ است.‎ - alijs اساسنوا. جُنی. جمُجواء قاتل ابیه.‎ 


خطابی جناء 0 Arbutus‏ 


DDN‏ جودرگ 
۸ - جوا T e‏ جنسی است از «یاسمین» ۳ 


4۹ -چوب چینی "خشب الصینی Cea‏ چینی " 


Smilax L. پارسا چوب چینی‎ 
Smilax glabra Roxb 


" -چوب چینی خحطائی‎ Òfo 
- مغز؛ - هندی:اخروی"‎ ea OS نام‌های دیگر آن:‎ Tai جوز‎ aa جوز" جوز جوز‎ gm ۱ 
- جالینوس : قاریا" - رازی: جوزالعد " - رومی: قریدی " - اوریباسیس: قاریباسلقا " (قارواباسلیقا) باسلیقاه قرشیقا"‎ 


نام های کهن گیاهان داروئی vay‏ 


TAE E, mn 2M 
اتسویک " - برشیقا " - آلمو‎ - ue - " قاروذیا‎ 


AY ۱۳۵ - ۱ جوز این بیطار (در ترجمه دیسکوید)‎ (Karua basilika) Sz Nó 


Juglans regia L. جوز‎ 
Juglans regia L. قارباسپلقا - جوز‎ 


* بربری:اکثار‎ :ol نام‌های دیگر‎ Fò جوز‎ x5 جوز‎ ÓFY 


الموسوعه ۱ کثار اجرد - تلفوطه - جوزارقم 1 Bunium bulbocastanum L.‏ | 


۴ جوز ARR‏ نا ده نظر ea o»‏ نامی برای ا انت 

۵۴ ۔ جوز EANGU‏ جوزالارض A‏ نام‌های دیگر آن: gast‏ المرجی "- در کتاب دیسکورید. قفا“ - نام AS‏ از نظر ابن جلجل و 
ان B‏ جوز الط 

۵ - جوز الا کل" از جنس درختان بزرگ است و گویند «جوز السواک» است و در مغرب بطور فراوان یافت شده و مشهور و معروف 


می‌باشد“ 


| Jualans regia J خطابی ۱ جوز‎ 


cL gi e ۶‏ جوزبوا C‏ جوز بو جوز بوا بسباس i‏ دارکیسه Cle C‏ سباسه جارکون جوز بو بسیاسد؟ 
(پوست جوزبوا) جوز بوا": نام‌های دیگر آن: جوز الطب“ - جوز بوا معرب جوزبویای فارسی - یونانی: طریفولین " 
طریفولیا " - هندی:جای پھل“ جای بل جادیفل " ابرسناروا " جادوبوی ". جای بل "»جاونری" -سریانی: کوزی 
دبسما" کوزی بویا" - شام دارکیسه* - عربی:بَسباسّه" - فارسی:بزباز؛ سبزبار UT‏ کوزبویا "-جالینوس: بالانوس " - 
جوزالطیب 7 جوزالملک " - نام ريشه آن «قّفة» و نام میوه آن «جوز الطیب» و نام پوست خارجی میوه‌اش «بَسْباسة» است PE‏ 
"اسحاق بن عمران" می‌گوید: پوست بخش زیرین جوبی شده «جوزبوا» است که بر بالای پوست صدفی آن 
پیچیده شده است." — رازی" می گوبد: وجارکون» نام سباسة است.* 


wow 


الموسوعه ۱ جوزبوا - جوزالطیب - بسبلة‌الطیب - Myristica fragrans Houtt. | JM»‏ 
زریاب جوزبوا - بسیاس - دارکیسه | Myristica fragrans Houtt.‏ 


Myristica fragrans Houtt. پارسا جوزبویا‎ 


| Myristica aromatica Lam. خطابی جوزبوا‎ ۱ 


۷ جوز ندم جزز TR‏ جوز جندم" (معرب گوز گندم فارسی)؛ کون Tuus‏ گوزگندم ۰ کور کندم*: نام‌های 
دیگر آن: گور گندک" -گل گندم" - عربی:نعیج الحبشه؛ءشحم الارض" - اهل رقه:خرژ الحمام؛ - اهل اندلس: 
تربة العسل" - فرو الحمام " - شیرازی: گل گندم" - رومی: کرکسن " -سریانی: حزازیثا دخیفا " - جوز جندم“ - جوز جندم 
جنسی است از گل و طعمش از طعم گل با طعم گندم دهد. " 


Lecanora esculenta Ev. 
Lecanora affini Ev. 
Garicina mangostana L. 


MA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Garicina mangostana L. طباطبائی کوز گندم‎ 

Garcinia mangostana (XR ur - ob X الموسوعه جندم‎ 
۳ کُوزکندم - زهرتالحجر‎ 

پارسا گل فیروزه -گل گندم Centaurea cyanus L.‏ 


۸ جوز C eol‏ جوز الخمس*: (میوه‌ای هندی) 

۵۹ ۔ جوز SP‏ نام دیگر آن: اهل السراة: رقعة" 

v oV‏ آن را ر جوز القیء» می‌داند و در آن تردید است زیرا رازی «دقع الیمانی» و «جوز القیء» را بکك جا در کتاب «تقاسیم 
العلل» شرح داده و کیفیت قیء را به هر دو نسبت داده است و از طرف دیگر ابو aio‏ طعم «رقع» را شیرین ذ کر می‌کند و حال 
آنکه «جوز القیء» شیرین E‏ 

٥‏ - جوز داود : دانه‌ای که از هند و چین آورده می‌شود. 


۱ - جوز رومی i‏ جوز رومی": نام‌های دیگر آن: اکیروس اکروفس" - نام صمغ آن: ox‏ 


| Populus nigra L. M زریاب ۱ جوز رومی‎ 


۴ - جوز الریح“. جوز a‏ نام‌های دیگر آن: لقم القاضی " بنادق البربر” — اشبیلی" می‌گوید: نام میوه نوع دیگر آن «شمرالغالبةه 
است و در ناحیه غرطانه به آن «بلیار گویند “ 


۳ جوز feel‏ جوز الزنج* جوز ey‏ 
الموسوعه ۱ جوز الزیح -کولا - کوله Sterculia acuminata‏ 
خطابی | جوز الزنج Amomum granum-paradisi L.‏ 


۴ جوز VOS JE‏ جوز الشرکك؟ جوز الشرک " نام‌های دیگر آن:تین الفيل “جوز الحبشه* 

۵ سجوز C Al‏ جوز امه 

۶ جوز القطاة“ جوز القطة: «قطاة» به فارسی یعنی پرنده سنگ خوان و چون این پرنده بسیار از آن 
می‌خورد به همین نام مشهور است.؛ 

e سیار حربص است و در‎ AS گوبند زیرا پرنده «قطا» بر خوردن این‎ ÉN اندلس به آن‎ oV AS -(Kepaia) ka 
[vs - (در ترجمه دیسکورید)۲‎ Mee ul] آن حالت گسی چون گردوست. "این خسان" آن را «شجر حب الأسیر» معرفی کرده است.‎ 


دیسکورید جوز القطا - شجر حب Sedum cepaea L. | po‏ | 


۷ -جوز الق ؛ جوزالقیء ‏ جوزاقی ٠‏ جوز e‏ جوز القی ٥‏ جوز Call‏ جوزالقی À‏ نام‌های دیگر آن: جوز الدفع" زیرا 
بوسیله آن قی و اسهال دفع می‌شود. - هندی:ممین پهل" مين بل " - سندی: منبهل " - فرنگی:نور مطلیه" - رومی: 
بلاپیوس " -سریانی: کوزی دهفاختا " اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است و درست آنست که دو نوع دارد: Y‏ - سورنجان 
JËS‏ با نام‌های: قلخيغن» جرذيونة. افیمارون ۲ - نوعی از b EÙ‏ نام‌هاى: رجلة الشتاء و الصيف“ 


Euphorbia curcas = Jatropha curcas 


Trichilia enetica Vahl. 


Elcaya jemenensis Forsk. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۹ 


Strychnos nux-vomica L. 

Trichilia enetica Vahl. طباطبائی جوزالقیء‎ 
Strychnos nux-vomica L. 

Strychnos nux-vomica L. الموسوعه جوزالقیء - ستریکنوس القیء‎ | 
Strychnos nux-vomica L. جوزالقیء جوزالمقی‎ EN. خط«‎ 


۸ -جوز الکوتّل“ جوز EEN‏ جوز الکوثل ":(میوه‌ای هندی) جوز القی" 
پارسا جوزکوئل | Randia dumetorrm L.‏ | 


۵۷۹ جوز المائل؛ جوزماتل " جززمایل ‏ جوز ماثلگ جوز مائل> جوز ماثل » جوز pL‏ 7 معرب کوز EL‏ فارسی ‏ جوز 
روت ”: نام‌های دیگر آن: جوز ماثم جوز مائا؛‌جوز ob‏ مر قد - فارسی: تاتوله" - هندی:دهتوره ته توره " - به 
لغتی:استرمونیه" - ابن بطریق می‌گوید: همان جوز القیء است.* 


Datura metel L. ex جوزمائل‎ sessi] 
Datura metel L. 


زریاب جوز مائل 
Datura stramonium L.‏ 


Datura stramonium L. EU پارسا تاتوره - جوز‎ 


Datura metel L. Bengal: Dhatura - Bombay: Dhutura - Hendia: Sadah dhatura GLO.IN. 
Sanskrit: Dhustura - Tamil: Vellum mattai 


۰ - جوز العرحگ جوز المرج T‏ نام‌های دیگر آن: حب الکا کنج ed‏ 5 - حب کاکنج کوهی " 
۱ - جوز À lail‏ فارس A sgal‏ 
DAY‏ جوز الهند ”: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی ol‏ را میوه «حور الرومی» و عده‌ای «نخل المقل» وگروهی «شجر الفوفل» می‌دانند و در 
ست آنست که نام دیگر «نارجیل» است. نام‌های دیگر ان عبارتست از: ابرم بارنج رانچ تافندوت* 
Z pi "mh .‏ 1 ت ۱ 
۳ - جوز الیسرو يا جوز النسرو : نام دیگر آن: کون کلاغ 
۴ - جولقگ جولق V‏ نامی نزد عجم اندلس» که نام uS‏ آن وبلاقه,؟ است و ودارشیشعان, دانستن آن اشتباه است.؟ اشبیلی" 
می‌گوید: از جنس تمنش و نوعی شوک است. دارای پنج نوع است. نام‌های نوع پنجم آن عبارتست از: اسبالاقوس, دارشیشعان, بلاقه, وارونه. 
CCEPIT‏ 
شوكة رهاویة. قتدول 
۵ - جوشیصا": (نامی فارسی) نام دیگر آن نزد اهالی جزیره وحوسالی؛ است.* 
۶ حولائی": (نامی هندی) 
fcc ۷‏ (نامی هندی) 
ÒM‏ -جیدار“ جیدار؟: (نامی فارسی) 
۹ - جیرش؟: نام Sus‏ آن از نظر " قسطاین لوقا" hb‏ المصری» است.* 
0۰ - جیش: نام دیگر ان فارسی: x‏ 
۱-جیکلک؛* (نامی ترکی) 
۳ - جینه: نام FT‏ ان aus‏ جمع آن: ینبوت - اشبیلی" می‌گوید:دارای دو نوع است نوعی کوچک و نوع بزرگ که معروف به «شوکة 
الشهباءه است و برخی آن را به اشتباه «خروب النبطی» می‌دانند P‏ 


AD‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


(c حرف‎ 


۳ -حالقطی *: (نامی یونانی) نام‌های دیگر آن:یوس‌اقطی "شبوقه" 

۵4۴ سحاج Ce e ee‏ ترنجبین CU‏ وتن WOO j unl ed‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: خارشتر' 
خراسان: تر" - فارس: ارود " - اصفهان: M‏ 7 - ترکی:دویتکانی" - هندی:جواسا' سعاقول" 

در خراسان ترنجبین روی آن تشکیل می‌شود.- نام های دیگر ترنجبین: جواساسکر یعنی dE S‏ - اصفهان: 
اشترانگبین 7 - در کتاب الحاوی ابن نام معادل نامی که دسکورید از آن بعنوان «أرتقی» باد می‌کند» آمده و «أرتقی» به زبان 
اندلس همان وخلنج» است و درخت «حاج» نمی‌تواند حتی نوعی از آن شمار آبد و ]درست همین است/ زبراحاج» درخت 
خارداری است که در شهرهای مصر و شام و عراق به «عاقول» معروف است.* ترنجبین» شبنمی است عسل مانند که از آسمان بر 
روی برخی گیاهان چون «حاج» می‌نشیند و برگردان عربی آن «عسل الّدی» است. (بر A‏ نیش حشره از گیاه ترشح LTE‏ 


Alhagi maurorum Tourn. 
Alhagi mannifera Desv. 


الموسوعه | عاقول» حاج eil en‏ اشترغار 


ad 


Centaurea benedicta L. 


Alhagi camelorum Fisch. 
Alhagi maurorum Tourn. 


Alhagi camelorum Fisch. 
Alhagi maurorum Tourn. 


Alhagi mauronum 
Alhagi maurorum Tourn. 


۵ - حاذ f‏ نوعی از خض V‏ 
۶ - حارز الاتهار”: وجه تسمیه: بر روی آب‌های راکد رویش دارد." نام دیگر آن: سلق الماء ": طاموغیطن“ 


۷ - جارز الماء 7 دارای دو نوع است: نوع اول ol‏ را «مریافلن» و نوع دیگر آن را «حارس» می‌نامند. نام‌های دیگر آن عبارتست از: 


بوطاموغیطس, سطراطیوس ماریوس یعنی بحری زیرا گیاه بر روی آب می‌روید. " برخی آن را به اشتباه «امیره» و عده‌ای نوعی «عصاالراعی» با نام 
«ألف ورق» می‌دانند و نام صحیح آن «صنوبر الماءه و معروف به «ریص» است." 

۸ -حاشا/ حاشا" Cube‏ حاشاگ حاشا" حاشا مامور" نوعی qi d‏ نوعی پودنه کوهی" - نام‌های دیگر آن: 
مامون" - یونانی: تومس" ومس" - گیاهشناسان اندلس و اهالی مغرب: صعتر الحمیر» سعتر الحمیر " - روفس ام 
AÉ‏ در کتاب دیسکورید. ومش؟ -ثوس " - دارای دونوع حجازی و اندلسی E cud‏ 

وش (Thumos)‏ "اصطفن" آن را معادل نام وحاشام میدانند ولی مشخصات ابن دو با هم یکی نیست. [ابن بیطار (در ترجمه 


[vt - دیس‌کورید)‎ 
Thymus capitatus Lk. & Hoffm. دیسکورید ثومس‎ 
Thymus capitatus Lk. & Hoffm. -حاشا - سعتر فارسی‎ LE uL الموسوعه‎ 
Thymus capitatus Lk. & Hoffm. حاشا‎ h>- زر.‎ 


Thymus vulgaris L. 


[t EN.‏ حاشا 


۱-بر اثر نیش حشره‌ای یا کرم آن بر برگ از گیاه ترشح می‌شود. 


4 -حاشیش“ حامیس؟: نام دیگر آن به فارسی «حسن یوسف» است.؛ 

۰ - حامااقسیس : حمااقسیس 7 

۱ -حاماسوقی " 

má ۲‏ 1 (نامی عمانی و شحری) 

۳ سحت‌البان؛ حب البان ء بان " شوح شوع ؛ فستق الهاویه ": نام‌های دیگر آن: شجر AN‏ سریانی: فستقی “ - 
هندی: بکاین" - فرنگی: توزانکون ناریه" - دانه: فستق البادیه " - درخت: شوع " 


بان - بسر - يسار -شوع - سیاع Moringa aptera Gaertn.‏ 


Moringa arabica Pers. 
Moringa pterygosperma Gaertn. 
Moringa aptera Gaertn. 


بان - شوع - فستق البادیه 


Moringa arabica Pers. 
Moringa pterygosperma Gaertn. 


Salix aegyptiaca Forsk. حب البان‎ 


۴ حب FOL‏ 
2۰۵ سح الخضراء حبةالخضراء ٠‏ نام‌های دیگر آن: میوه درخت بطم " - فارسی: DPI - uto‏ کلبشک " im‏ 


سندی: کلنکو 


(تهران) - بزقنژژ (همدان, اصفهان) - گل پسته (بمبلی) 


Pistacia khinjuk Stoc. 


Pictacia terebinthus L. 


Laurus camphora L. 


۶۶ سحب الراسن » زيب الجبل* اتباشا » حب الراسن": slapt‏ دیگر آن: حب الراس؟-زبیب الجبل» زبیب بری * - 
اسطاقندمااغریا" ۳ دیسکورید: أسطافاند با uala Ap‏ مفرده" گوید Cual «C 22.92» ol‏ 3 این سهو است 3 صاحب منهاج 

ماهیت آن را درست گفته است که آن زرد رنگ و طعم وی تلخ بُوّد و گرد شکل است مانند تخم مخلصه» و در کوهستان فارس خیزد و 

از کردستان حد ol‏ و oT‏ را «رانج وبر» خوانند و «راسن» دو نوع است: جبلی و بستانی و منظور تخم جبلی است. "صاحب جامع" 

گوید «زبیب الجبل» «حب الراسن» است و اين سهو است." 

foy‏ سحب الریباس"* نام دیگر آن به فارسی«نخم ریباس» است.* 

۸ سحب الزلم» حب الزلم حب الزلم"» حب EAA‏ حب الزلم حب الزلم ": نام‌های دیگر آن: حب دمیم فلفل Pelo edi‏ 

اشبیلی" می‌گوید: برخی آن را به اشتباه «حب التشم» و «حب الدسم» و «فلفل السودان» می‌دانند. 


حب‌العزیز, ژلم» شَغدمأکول» حب‌الزلم 


Cyperus esculentus L. 


Cyperus esculentus L. 


daa JI —— ۶0‏ حب DT‏ حب raza‏ ۳ شاهدانق Cs coU‏ حب السمنة؛ حب السمنه“ حب السمنه ؛ حب 
جنكلا : حب السمنه : نام‌های دیگر آن: شهدانج ابری؟ - فارسی: نقل خواجه» تخم کنب ‏ شاهدانه بری " laus‏ 
صامریوما "" -سریانی: زرع آدم " - رومی: کناریون " - تازی : Te‏ تنوم ” -جنگلا" 


۱ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


امش (Kannabis)‏ ۔ شدای شاهداّی 
ANE d n $, H T SRE P‏ ر 3 ANA e. e‏ 
قنابش آغریون (087/0): قنب بری- اهالی شهرهای ما به آن paa‏ اسم تصغیر «قنب» - گوبند که همان «شهٌدانج بری» 


است. uM‏ ببطار (در ترجمه دیسگورید) ۳ - ۱۴۳و ۱۴۴] 


دیسکورید قنابش -قنب - شهدانج - شاهدانق Cannabis sativa var. indica‏ 
1 دیسکورید قنابش آغریون -قنب بری - شهدانج بری Althaea cannabina L.‏ 
زر. -طبا. حب السمته Cannabis sativa L.‏ 
| پار سا شاهدانه هندی Cannabis indica L.‏ 


۰ - حب الصنوبر الصفار : نام دیگر آن به فارسی «تخم کاج» است. " 
۱- حب الصنوبر الکبار : محل رویش: سیستان - نام دیگر آن: جلفوزه نام درخت: سوسن 
۲ -حب العزیز؛ حب الزلم : 


ت 


Cyperus esculentus L. | عه ۱ حب‌العزیز, ژلم» شغدما کول» حب‌الزلم‎ "Y 
E esculentus L. E! حبالعز یز‎ | EN. | 


Z حب الفار‎ - PW 

۴ سحب VAI‏ حب AA‏ حب القلت ٠‏ قلت قلت P‏ کاسر الحجر i‏ ماش هندی" FACERE‏ معرب از 4S‏ 
هندی AL‏ نام‌های دیگر آن: سریانی: قلتا؟ - پونانی: اقونیا" 7 رومی: توانیقی" -»3 اهالی ue‏ ماش PE eX‏ - 
هندی: کلتهی P‏ کلته" -نام‌های نوعی از ان: eub‏ — عربی: کاسر الحجر' 


زریاب قلت Dolichos biflorus L.‏ 
Dolichos uniflorus L.‏ 
۵ حب alil‏ ": برخی آن را به اشتباه «فلفل الابیض» می‌دانند و برخی آن را نوعی «رمان بری» به نام «ارمنین» معرفی کرده‌اند و عده‌ای نیز 
آن را میوه لوبیاتی شکل به نام «قلقل». «قلقلان» و «قلاقل» می‌دانند. " 


| Dolichos sp. || حب القلقل‎ aM EN. | 


PME‏ حب لمحت محلب ° culus‏ حت المخلب : نام‌های دیگر آن: فارسی: پیوند مریم" - هندی: کھیونی' 
فلورا oV (Philura)‏ وافد" ان را وشحرة محلب» می داند o L]‏ تان ان را به نام وشجرة (em‏ داسته و دائه Si‏ را ه نام 


مر( می شناسد Pr‏ به هر دو نظر اشکال وارد است و من as oM‏ - این ^S‏ رانمی Ja ale‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - 


[5^ 
Phillyrea latifolia L. دیسکورید فیلورا - شجرةالمحلب؟ - شجرةالعتم؟‎ 
Prunus mahaleb L. زریاب محلب‎ 


Cerasus mahaleb Mill. 


۱-رغبج یا زعبج يا زبوج و زنبوج واژه‌ای بربری گرفته شد از (Tazabbugt) «zh‏ و به معنای «زیتون بری و زیتون جبلی است. ابن مراد 


Cerasus mahaleb Mill. | محلب‎ m طباطبانی‎ | 


۷ سحب LAE‏ حب e‏ (نامی عربی) 


| Aspidium lonchitis ls C | الموسوعه‎ 


۸ -حب الملوک") حب ES AA‏ حبة الملوک i‏ حب الملوک"؛ طارطقه: نام‌های دیگر آن: ماهودانه" اهالی مغرب و 
اند لس «ماهو دانه ) رانام 33 (Veo‏ می دانند و درخی از مردم S y‏ رانام دانه وصور الکییر» می‌دانند.* — آشبیلی" می‌گوید این نام به 
سه گیاه گفته می‌شود: 1 - میوه فستق Y‏ - میوه صنوبر Y‏ - قراسیا 


پارسا حب‌السلاطین» حب الملوک» کرچک هندی, دند پیدانجیرخطائی Croton tiglium L.‏ 


۹ سحب النیل» حب ll‏ حب انیل"» حب الیل“ حب النیل" حب النیل » حب E dl‏ نام‌های دیگر آن: قرطم" - 
سریانی: نیلن " نیل فلفل " قرطم هندی I‏ - فارسی: تخم نیلوفر" - هندی: مرچائی» زیرکی" - بنگالی: جهاز 
"en d fan‏ 

آساطس ela. ya (satis)‏ -طین ال خضر عبن الخضراء 

[vo - X (در ترجمه دیسکورید)‎ Aa ul] بل بری‎ «(Lagria)\ jè od 


Isatis tinctoria L. عيْن الخضراء‎ c alU آساطس, نيل» نیج طين‎ 
Isatis tinctoria L. 


Ipomoea hederacea Jack. 


Ipomoea hederacea Jack. 


۰- حبربان "؛ نام دیگر آن: ورق الحنا " (گاهی بجای حنا از آن استفاده می‌شود.) نوع کوچک: ارقطس * 

۱ - حبق i‏ نام جنسی است که گیاهان بسیاری را در بر می‌گیرد و گاهی منظور «فوذتج التهری» است و به گياهان معطر و خوش منظر با 
ساقه‌های چهارگوش گفته می‌شود که برخی از انواع آن عبارتست از: الف - بستانی با ده نوع با نام‌های: Y‏ - نمام» حبق مصری» باسلیقی. منمّی 
ایدراسیمون. مانته ۲ - مقلوب Y‏ - حبق الصلقی» حبق الک برثماز» هیتماره ۴ - حبق الصعترى» حبق الكرماتى. حبق الحاخی ريحانة الملک. 
شاهشبرم. مارن. ایصورین ۵ - حبق القَرنفلی. اصابع القینات. ريحانة الرومیه. کمادریون. افرنجمشک. ارفلن» ابنیس ۶ - حبق الترنجانی ۷ - 
حوک. بادروج. حبق العریض الورق. طرطور الحاجب ۸ - ترنجان بادرنجویه. برجارش. تقزیین. ترنجاش, سیسنه. مفرح قلب المحزون, دافع الغم 
sain - ۸‏ ایدیاسمن» یوسیمون, ابریا منتی» مَیوره» بوریحاء هشرار. هازان. هازوما؛ هرتما ٩‏ - سیسنبر شیشنبر شنبر, ایدیاسمین, مَنْده ۱۰ - 
مرزنجوش» صمصوخنء شرخره. عنقزء مرددوش. حبق المّرد. حبق الفتی, ریحانة المرود. مرداودوش. سمسقون. سمسخون > ب - بری که نوعی 
مشکطرامشیع است. - ج - جبلی: با نام حوک و همچنین فودنج جبلی — د - نهری با نام فوذنج نهری V‏ 

Pula ch 

۳ - حبل المساکین I‏ در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را نوعی «قسوس» و عده‌ای «لبلاب المجوس؛ و گروهی «عصاالراعی» و بعضی 
telo‏ - که درست تر نیز هست - می‌نامندو در قرطبه به آن «حبل المساکین» و «غالبة» می‌گویند V‏ 


Hedera sp. حبل المساکین‎ EN. 


Tartar, Tartaco -\ 


ne‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Z جنیل‎ - ۴ 

۶۲۵ سدق خی نام‌های دیگر آن: بادنجان E‏ بادنجان دشتی' -اهل حجاز: شوکه العقرب'-اهل قدس: 
بادنجان بری" - هندی: بهتکتیه» کتبیکن" 

i Aa یه‎ NN 


FV‏ -حربث» حریت ¢ i api ee‏ نام‌های دیگر آن:ببّه. تمک» انیسون البری 


| Astragalus annulaire | الموسوعه حربث‎ 


PYA‏ حربه ": (نامی عربی) 


[ Aspidium lonchitis "m زریاب‎ | 


۹- حرشاء: اشبیلی" می‌گوید: به چهار نوع گیاه گفته می‌شود: ۱ - نوع مشهورتر آن خردل بری است. ۲ -گیاهی به نام رضایف و ردایف ۳ - 
گیاهی به نام مُصاصه و خريشه Y‏ -گیاهی با نام قرادية و قرذالیوم " 

dame کنکرت کر‎ A تبطی‎ ab) ase ae مشب حرش‎ Aue Cete PY 
الدهن": نام‌های دیگر آن: عربی‎ PORA تراب القیء“ کوب" عکوب“ عکوب" شوک‎ ٠٣ صمغ) » تراب القی‎ 
دروکی کنکر " - سریانی: دعثالغنا " - رومی: کنکریس " - یونانی:‎ SS عکوب"* سلبین؛ خربع" - فارسی:‎ 
سقولوموا" -کبر" - نام نوع بستانی: کناروس " - صمغ آن: کنکرزه " - نام نوع بری: فارسی: کنگرزد" - نام صمغ‎ 
تراب القیء به‎ - T ء" - حرشف «کنگر» باشد و او دو جنس است دشتی و بستانی‎ ali آن: فارسی: کنکرزد" -کنگری" - تراب‎ 
دارای انواع سیاری است ولی مشهور آن نزد پزشکان وع‎ (UA e - صمغ «حرشف» است.*‎ o کنکرزرد» نام دارد و‎ y فارسی‎ 
بستانی و بری آنست» نوع بستانی آن و کنکرم و به عجمی اندلس «قناربه» نام دارد و نام نوع بری به بونانی «سقولومس» است و‎ 
گویند.؟ - "ابن بیطار" می‌گوید: کنکر - حرشف بستانی و کنکر زذ = صمغ الحرشف» تراب القیء“‎ DU عامه اندلس به آن‎ 
و با نام عربی «هیشر» است.* - غسانی" می‌گوید:‎ cus "حامد بن سمجون" می‌گوید: و کنکر بری» نوعی از خار با نام بونانی‎ 
دارای انواع بستانی و بری با انواع فراوان است. نام بستانی آن «قناریه» است. بری آن با انواع فراوان بوده نام نوعی از آن «خرشف»‎ 
است که گیاء معروفی است و پس از پختن سر شاخه‌های آن مورد استفاده غذائی می‌شود و نام نوع دیگر آن «بدٌورد» و نوع دیگر‎ 
«افزان» و نوعی «تاففیت» و در شهر فاس معروف به «تافغا» است." "اشبیلی" می‌گوید: دارای انواع بری و بستانی با نام‌های زیر است:‎ 

۱ - نوع بستانی معروف: کنکر, cas GS‏ سقولومس, قشلومن. کنجر, خنجر. قنار» SE‏ - اهل شام: عکوب Y‏ - قتاریه بری با نام طوب و قوبع ۲ - 
تمیط Y‏ الداده شوک الفلک» بشكرانية ۵ - شوک الدراجین, عطشان ۶ - باذورد Y‏ - لصیف. ایقذ. کنکر الکبیر. سیلونس. عکوب‌الفارسی, شوک 
اما ۵ V Ec da‏ 

Die a aids ای‎ AME ارس از‎ oV دیگر‎ sagt (Skolumos) Lya 
(در ترجمه‎ Nas (Cynara) 4 عامه اهالی مغرب" قار‎ SS z A ان عبارتست از. حرشو‎ Ss نام‌های‎ : (Acanthos) اقش‎ 


دیسکورید) * ۱۴و [NN‏ 


دیسکورید سقولومس -حرشف بری - لصف کاشته شده Cynara scolymus L.‏ | 
| دیسکورید أاقتشس - حرشف بستانی - کنکر - قناریه Scolymus hispanicus L.‏ 
زر. Ab-‏ ۱ کنکر کاشته شده Cynara scolymus L.‏ 


| Cynara scolymus L. 


پارسا | s‏ کنگر دهری - کنگر فرنگی 


۱-به واژه «مادنجان» رجوع شود. 


پارسا تریاک برگردان - تراب القی - کنگر زرد - کنگر Gundelia tournefortii L.‏ 
الموسوعه حرشف -هیشر -قردون Cynara sp.‏ 
طباطبائی حرشف بری | Silybum marianum Gaer.‏ 
زر -طبا. عکوب Cynara scolymus L.‏ 
Silybum marianum Gae.‏ 

Gundelia tournefortil الموسوعه عکوب‎ 
Silybum marianum Gae. 

Cynara scolymus L. حرشف بستانیی‎ E 
Cynara cardunculus L. خرش با‎ 

حرشف بری با نام عکوب یا شوک الدمن Silybum marianum Gae.‏ 


* رشاد فردامن* (یونانی)؛ حب الرشاد‎ eus «das حرف » حرف حرف ۲ حرف حرف "(نامی‎ d a خف“‎ PYA 
تحلی -بربری:‎ XR a CUL سریانی:‎ - Ed] CU aU JE حب‎ RAFS نام‌های دیگر آن: عربی:‎ 
" بلاسفین" - فارسی:تخم سپندان" اسفند سفید" تخم تره‌تیزک“ شب خیزک" - یونانی: قرادامومن‎ 
حرف ابیض * - هندی: هالم؛ اهالوا " - تون ره" - سپندانک " - نام حرف ابیض: اسفند‎ - eA قردمون " - حرف‎ 
سفید » خردل سقید " - نام حرف بابلی: بردبلاسقیس " اشبیلی" می‌گوید: از جنس هدبات و بصورت زراعی و خودرو است انواع آن‎ 
عبارتست از: ۱ - بستانی احمر زراعی با نام های: قرادمن, قردامومن. تاسلفی, تلاشفین, تنالیش, اسطوراء انامه شفاءة. خرف حرف البابلی.‎ 
نوع ابیض بستانی: با نام‌های: ثلسفی. خردل الفارسی. اسفند. حرف الشامی. حرف السطوح. حرف البری. جرجیر الکلاب. حرف‎ - Y UU. 
المائی. سبسرین ۳ - نوع بستانی مشرقی با نام‌های: لیبیذیون. درابی. حرف المشرقی» خوخ الماء " - «ثفاء» نام «خرف» معروف به وحب‎ 
الرشاد» است.*‎ 


Lepidium sativum L. Ww- حرف‎ 
Nasturtium officinale R.Br. 


زریاب 


Nasturtium officinale R.Br. خطا.». ۳ حرف‎ 


۶۲ -حرف‌ابیض € اسفند ‏ اسفند اسفيد : نام‌های p‏ آن:فارسی: اسفندان سفید؟ هندی: سرسون" 
الاسفیس " - اسفندسناه " (اسفندسفاه) اسفندشغان = خردل سفيد ‏ -عربی: خردل الابیض 7 - حرف سفید" 


Sinapis alba L. 
Brassica alba L. 


Brassica alba L. 


Lamium album L. | 


۳ حرف البابلی " بزربلاستیس": نام‌های دیگر آن: سریانی: زوفرا“ تحلی " بابلایاٹا” - ثلاسفی 7 

A (Thlaspi) ac‏ جنس ccrta‏ است و آن گیاهی معروفی است که اهالی اندلس آن را با نام «اشبرون» می‌شناسند و برخی 
از دانشمندان متاخر آن را همان «حرف بابلی» و «حرف آیضء و وحرف اوح می‌شناسند ولی صحیح آنست که «حرف 
qus‏ همان وحرف احمر» Jas ui] m‏ (در ترجمه دیسکورید) ۲ -۱۳۹] 


| Lepidium campestris R.BR. | تلسفی - حرف بابلی‎ 


yg‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۶۴ سحرف السطوح» حرف السطوح“ حرف lene‏ ظفرة ی نام‌های دیگر آن: tue si‏ سر تلاسفین" 7 
عوام اندلس: اشیرون» آسیرون ۰ اشترینه میاطش " -پزشکان: حرف بابلی* - نام نوع دیگر بجبلین i‏ باذبلین بعنی رجل TAN‏ 


- ظفرة الفروج " 
۱ الموسوعه حرف‌السطوح. خردل فارسی» صناب بری Lepidium campestris R.BR.‏ 
۱ طباطبانی حرف‌السطوح Lepidium campestris R.BR.‏ 


۶۳۵ -حرف الماء حرف EAN‏ حرف TeL‏ حرف Ut‏ $ نام‌های دیگر آن: جرجیر Todi‏ نام AS‏ در کتاب دسکورید: 


سنربون" - قرادامومن ؟ - سیستبرون - قرادسینی ۰ سیسنبرینی اقوانته. قردامینن 


Seneblera coronopus Poir. الموسوعه حرف‌الماء - رشاد بری‎ 
Cochlearia coronopus L. 
Nasturtium officinale R.Br. | طباطبائی حرف الماء‎ | 


۴ یه‎ ue os ddl خرف‎ EUR 
LI ea oM می شناسند. ولی من‎ oues را ده نام‎ o است و صقاله‎ MERAS we نظری نام‎ a دنا‎ "(Drabe) درایی‎ 


ده آن شناختی ندارم. [بن Js‏ (در ترجمه دیسکورید) ۲ - 1۴۰] 


دیسکورید درابی - حرف مشرقی Lepidium draba L.‏ | 


۷ -حرْمّل »حرمل RC‏ حرمل "» حرمل“ حزمل (نامی سریانی)» مولی": نام‌های دیگر آن: فارسی: 
اسفند" سپند "۳" - سریانی: زرع بشاشا" - سندی: glaa‏ - سجزی : سبری تهلک " - سداب البر " - نوع دیگر آن: 
اسفند " - دیسکورید: مولی " — دو نوع است سفید و قرمز ˆ نوع سفید آن نوع عربی است در مورد ماهیت آن اختلاف نظر است. 
برخی گویند نام «سداب البری» است و گویند نام «خردل» است." - نام‌های نوع سفید: حرمل عربی " -یونانی: مولی " - فارسی: ضدل 
دانع -سریانی: بسباسا" - نام‌های نوع قرمز: حرمل عامی " -فارسی: اسفهد " - شیرازی: ننوند » هزار سفید ‏ — اشبیلی" می‌گوید: 
در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را سداب بری» و «مولی» می‌گویند و عده‌ای نام فارسی آن را «اسفند» و نام یونانی آن را «مولی» 
می‌دانند. نام‌های دیگر آن عبارتست از: حزملة. حُرَیْملة - دارای سه نوع ۱ -خرمل الاحمر ۲ - نوع دیگر آن نوعی از «خردل بری» با نام «ابغارن» 
است. ۲ - نوعی که 'ابوحنیفه" آن را با عنوان «حرملة» معرفی کرده است و سایر تام‌های آن عبا رتست از: اسفند. اسفندارء اولایی بوشاشاء حرمل E‏ 
(Peganon) jab‏ واژه صحیح آن با توجه به تلفظ یونانی OT‏ «یغانن» است و آن نام «سداب بری» و «سداب بستانی» است» 
دیسکورید تحت همین نام qne AS‏ را که نام فارسی آن واسفند» است» بادآ ور می شود.[ابن یطار در ترجمه دیسکورید) ۲ - ۴۲] 


ز. -ط-خ. Peganum harmala L. der‏ 
دیسکورید فیغانن -بیغانن - اسفند -مولی Peganum harmala L.‏ 
پارسا اسپند - اوزاریح (ترکی) - سداب کوهی -حرمل Peganum harmala L.‏ 
حرمل - له الذلب 


Peganum harmala L. 


Cales ۸‏ حرملة نام عربی آن قضبانا است.* 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۷ 


Sarcostemma viminale الموسوعه حرملة‎ | 


P dall نام نوع دیگر: ترنجان‎ T Alas S حریمله‎ - ۹ 

۰ حزاء/ ba A C alm‏ ۰ زوفرا " نام‌های دیگر آن: حزاة "- فارسی: دینارویه دینارویه ۰ دورا و 
دینار " - اموغلیا " - سریانی: ٹالسفس ٠‏ سداب ارگ - نام های تخم: زوفرا "۳" - شیرازی: میرک کازرونی / مترک 
کازروتی ۰ be‏ - مازندران: اناریچه" اهل هرات: جافر ". جغش " - جرجان: جعفریه 7. کرفس رومی ۳ - ماسرجو 
گوید که «حزاه «دوقوه است. " 


Anethum graveolens L. زریاب | حراء - زوفرا‎ 
Echinophora tenuifolia 
Laserpitium siler 
Levisticum officinale Koch. 


Echinophora tenuifolia حزاء‎ EN. 


ae SA AN 

P dogs S used حزاءة خر حزاء‎ VEN 

۳ -حزاء بری" نام‌های دیگر آن: خراة' - شیرازی: کو خر" 

۴ حزاز الصخر" > حزازالصخو ر ٠‏ حزاز الصخر" حزاز الصخر ٠‏ خزاز yall‏ حناء قریش ۰ حناء قریش* m di‏ 
نوعی بیماری است که این گیاه ol‏ را درمان می‌کند) نام‌های دیگر آن: حزاز الجبل " - مصر: حناءالقریش 
فارسی: گل سنگ" - دیلمی: سنگ حنا' - ارجا" 


Roccella tinctoria DC. زریاب حزاز الصخور - حزاز الجبل‎ 
Lecanara circummunita nyl. 
Usnea barbata NE الموسوعه حزاز الصخر - شيبة العجوز‎ 
| Roccella tinctoria DC. طباطیائی ۳ حزاز الصخر‎ 
Lecanara circummunita 
Cetraria islandica (L.) Ach. (moss) ۳۳ d 
مو م‎ 


d9»—‏ یاخزنبل " "jaya MT dee Mi‏ 7 : (نامی عربی) جنسی است از «بهمن auo‏ تام‌های دیگر آن: 
کن اه کف اس - پونانی ACE‏ — بیخی است که از طرف شام و بیت المقدس میآورند و سفید تیره رنگ است که 


به سیاهی مایل بود 


| Ochna ] 
| Myriophyllum spicatum 

Achillea millefolium 

Myriophyllum sp. 


Andropogon nardus L. 


E uk " z E ERES qu » و‎ F . " gae 
الفروج» و «جَبْلین» می‌شناسم و نام دیگر آن‎ apab حسار : اشبیلی" می‌گوید: برخی آن را نوعی «خُرف بری» می‌دانند و من آن را با نام‎ - ۶ 


MA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


«اشترینه میاطش» یعنی p‏ البول» (مدر بول) است.” 

۷ سک حسک  IEEE‏ حسک ٠‏ حَسَک" خسک, شکوهج؟ شکرهنج ۰ جسمی؟؛ ضرس العجوز طفیرة العجوز؟ 
leue Aoga)‏ نام‌های دیگر آن: ضرس المجوزگ حسک السعدان؟ حَسکد" بزر اسفناج البری " - رومی: طریفولون " - 
سریانی: قرطبی " - فارسی: کبرک " کنزک "شکوهنج " (سکوهنج يا سه کوهنج به معنای ذو BW‏ شعب) ERIS‏ 
- شیرازی: حارسوهک"*" - اصفهانی: هرداد" - مغرب: حمص‌للامیر*" - فارسی: خار خسک؛ هندی: 
کوکهر؛ هست چنکهار (به معنای دریای فیل یا به آن که چون در پای فیل بخلد باعث فریاد او شود.)" - غسانی" 
می گوید: به گیاهان مختلفی «حسک» گفته می‌شود ولی در اینجا منظور «حمّص الامیر» است. «فوکرم» و «کوشکروا» و «کوکروا» و 
«جنکهارمول» و «قطبا» و «حسک کوهی» به عربی «قنفذی» نام دارد. " - وظفيرة العجوزم نام میوه e Samy‏ در قبروان؛ شام 
و سرزمین مصر است“ - برهان قاطع: «کبرک» گیاهی است خاردار که آن را به عربی «خارسوهک» و در صفاهان d» A)‏ 
گویند. " اشبیلی" می‌گوید: نام «حسک» بر انواع بسیاری از گیاهان گفته می‌شود که عبارتند از: Y‏ - جمّص الامیر یا Glad‏ نام‌های: طروبیلس, 
طروبلیوس, شکوبهج. امرباطون. فلشراش. بطالش, حمص البری Y‏ - نوع اول حسک البری Y‏ - نوع دوم حسک بری با نام‌های: دیک الاعور. غاله 
جیقه - طروبیلس ۴ - دیک الاعمی " 

(Tribolos) jiss‏ حسک ۔ شکوهج - رومی: انر ویو دیا - لاینی: dA‏ جا (Gallo ciego)‏ معنای ودیکک WFA‏ خروس 
لوج) ae‏ مغرب ححص Jeu ul] PAS‏ در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۱۵] 


الموسوعه حسک - ضَرّس العجوز Tribulus terrestris L.‏ 
دیسکورید ۱ طروبیلش حسک - شکوهج -حمص الامیر Tribulus terrestris L.‏ 


Tribulus terrestris L. ز.- ط.سخ. حسک‎ 
Trapa natans L. 


Tribulus terrestris L. پارسا خار عسک‎ 


fe p ۸‏ نام دیگر آن: یونانی:جسمی » حسمی* 
۹ - حشيشة الأسد“. حشيشة الاد ies‏ هالوک": نام‌های دیگر آن:جعفیل؟" - بونانی: "ga so‏ - به دو گیاه سدر؛ و 
شیلم» گفته می‌شود. " 

۰ - حشيشة الأفعی؟ حشیشة الافعی ": نوعی حسک نام دیگر آن: بونانی: آفارینی؟ -عربی: بلسکی؟. حشيشة الافعی" 

۱ سحشيشة البراغیث " حفيشة البرافیث " : نام‌های دیگر آن: شام: دوقس" - طبرستان: کیک ولرش" -بلقیره" 

3 Z , 

دوقس S s (Daukos)‏ است که خود ابن بطار ان رامی شناسم و سه نوع است. 
"DM z 0‏ 

ابن بیطار" در کتاب جامع خود این AE‏ را معادل وحشيشة البراغیث» و ام بذر آن را eda‏ می داند و هر دو نام واژه شامی 


است. v‏ ببطار (در ترجمه دیسکورید) ۳ - [Ns‏ 


Athamanta cretensis L. 
Peucedanum cervaria L. 


Seseli ammoides L. 


NBN‏ - حشيشة Toe;‏ نام دیگر «ol‏ $55 وآ طربلال» (ست." - به 4$ دیگری نیز که s‏ بونانی «طبلافیون» نام دارد گفته 


[3 D 
می‌شود.‎ 
حشيشة الداخس" حثيشة الداجس* حشيشة الداحس": (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: یونانی: فارنوخیانا»‎ ۳ 


- 


" وجه تسمه اد برای درمان ورمي به نام داحس است. به دو گیاه «أشنه» و «ضعیتره» گفته می‌شود.‎ Au 


NETTEN 


Paronchia sp. | حشيشة الداحس‎ | EN. 


۴ - حشيشة دودية“ حشيشة ERR‏ نام‌های دیگر آن: سقو لو فندریو نگ وجه تسمیه: «سقولوفندروم برای شاهت اد کرم 
هزار پاست و به همین دلبل به آن وحشيشة e S) (eas‏ مانند) می‌گوبند.* اشبیلی می‌گوید: این نام به گیاهانی از قبیل: «نعنع. خن 


j ۲ n ۳‏ بت 
البری, ورد. اسارون» گفته می‌شود زیرا ريشه آن‌ها مانند کرم در زمین پیچ می‌خورند. 


الموسوعه حشیشالدود. حشيشة‌الشفاء حشيشةالملوک | Tanacetum vulgare L.‏ 


۵ - حشيشة الدم: منظور گیاهانی است که موجب بند آمدن خون می‌شوند از قبيل: Ra‏ لسان الحمل, اذن الارنب» رجل الحمامهء انواع Lac‏ 
الراعی و بویژه گیاهی به نام قاب طیره " 

۶- حشيشة i‏ به معنی مفید برای ذات الربه نام دیگر آن: أي OX ass‏ 

۷ سحشيشة سحشيشة (eem)‏ حشیشة‌الزجاج C‏ حشيشة ee‏ حشيشة الزجاج "» حشيشة الزجام* . حشيشة الرجاجح c‏ عوف*: 
نام‌های fe‏ آن: رومی: کسنین" - اهل اندلس: حبیقه ت BC‏ 3 حبقا" - فارسی: گیاه آبگینه ؛ گیاهی آبگینه * -نام 
گیاه در کتاب اوریباسیوس: الکسینی T‏ - نام گیاه در کتاب بولس: پردیقیاس " - "غسانی" می‌گوید: این گیاه بر دونوع است از 
نوعی «قلی» ساخته می‌شود که در ساختن آینه از آن استفاده می‌شود و معروف به «شبّ ارماس» و نوعی از «قطف» است و نوع دوم که 


در شستشوی asl‏ و جلادادن ol‏ استفاده می‌شود معروف به «عشبة البرطال» است و مردم به ol‏ «حبیقة» گو ند t‏ "اشبیلی" می‌گوید: در 
مورد ماهیت آن اختلاف است و بر سه قسم گیاه گفته شده است: ۱ گیاهی مشابه القسینی با نام‌های: القسینی. انفسینی» انکسینی. بطریره. 
بطرقیره. ابی رستم. موش اوطیش. ارقلیا Y‏ - اذان الفار Y‏ - رفای 


[NS - ۴ [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید)‎ SA این نام مشهور است زیرا تمیز کننده شیشه‎ 4 - gente: .(Helxine) CN 


| Parietaria officinalis L. حشيشةالزجاج‎ EN. زر‎ | 
| Parietaria diffusa L. القسينى - حشيشة الزجاج‎ necem 


| الم. - خط. | حشيشة الزجاج | Parietaria cretica‏ 


۸ - حشبشة السعال » حشيشة eu‏ نام دیگر آن: TI‏ شخون ‏ اث شبیلی" می‌گوید: این نام به گیاهان مختلفی از قبیل: $33 
البیر اسطوخودوس گفته می‌شود ولی درست‌تر آنست که نام «جعدة الجْدران » يا «هندباء الاجعد» است. * 


Tussilago farfara فرفارة‎ - JJ حشيشة‎ 
Tussilago farfara حشيشة السْعال‎ 


ADA‏ حشيشة الطحال ؛ حشيشة الطحال ٠‏ حشيشة الطحال À‏ نام دیگر آن: بونانی+ سقولوفندریون" 
به AS‏ دیگری با نام بونانی «طوقوریوس, و به گیاهی به نام «أمیونیطس, هم می گویند.“ "اشبیلی" می‌گوید: این نام به گیاهانی که برای 
درد طحال مفیدند گفته می‌شود یکی از این گیاهان به نام «رئیس الحَبّل» و دیگری به نام «بیلطس» معروف به «عشبة الطحال» و «تیلت اینرفط» 


Para 


چترک - حشية الادویه - حشیشت الطحال 


Cetrach officinarum 


Una de gato -‏ اصطلاح اسپانیائی 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۶۰- حشيشة الطلق 7 نام دیگر آن: ابومارس " - نام نوع دیگر: اوبلس وفلوطین" 

۱ سحنيشة I E‏ نام‌های دیگر آن: گیلان: خنیس"- مازندران: اوحی؛ 

Dep حشيشة‎ - ۲ 

۳ - حشيشة 7A‏ نوعی جَغده نام دیگر آن: Pii úy‏ 

۴ - حشيشة الکبد : این نام مربوط به گیاهانی است که برای کبد مفیدند از قبیل: افسنتین؛ جندباء غافت, رئیس الجبل و..نام دیگر آن:ام 

وجع الکبد ^ 

۵ سحشيشة TOR JE‏ نام دیگر آن: ريش سمندر" 

x La ۶‏ حضض C‏ حضض حضض گحض C‏ حضض ۰ حضض, Lodi‏ کحل خولان؟ لوقون“ (نامی یونانی): 

نام‌های دیگر آن: رومی: لوقیون " -سریانی: مرارت فیلا" - فارسی: پیل زهره " هدل " - هندی: قولوط T‏ -سندی: 

74b;‏ - جالینوس: فیلزهرج" -شیرازی: هلل " - کحل خولان" = حضض e‏ دو نوع است: نام نوع مکی: یونانی: 

لوفیون" - نام نوع هندی: رسوت" - "غسانی" می‌گوید: «حضض» نامی برای « کل خولان» است و آن عصاره «ک رکم» است و 

گویند عصاره «صبر» در مرتبه دوم عصاره گیری آن است کما اینکه به عصاره اول «صبر» و به عصاره سوم u ián ol‏ گفته می‌شود. این 

گیاه نزد اهالی و عطاران فاس به «خولان المکی» معروف است." دارای انواعی است مکی» هندی و مشهدی و بهترین نوع آن برای 

مداوای ورح‌ها نوع مکی و جهت بوی (بر طرف کردن بوی نامطلوب بدن) نوع هندی است. و نوعی هست که شیراز از ورق‌های 7 

برگ‌ها- آن می‌سازند و روستائیان شیراز آن را «هلل مشکک» خوانند. " در کتاب فردوس الحکمة آمده: عصاره درختی است. دو نوع عربی 

و هندی دارد. نوع عربی را عصاره «خولان» = هندی را عصاره «فیلزهرج» گویند. " dune‏ می گوید: وفیلزهرح» سه نوع است» 
بک نوع هندی» دیگری عربی نام «حضض» و از وع سوم «زرشک» حاصل می شود.“ 

لوشون «(Lukion)‏ شحرة الحخضضص ode vs.‏ - نام عصاره است به DV)‏ هندی به آن EST‏ به معنای زهره فيل 

می MS as S‏ معروف EM‏ است. "دیسکورید" دو نوع از آن راد کر کرده است: نوعی در اصطلاح گیاهشناسی به نام «عوسَح 

qas‏ است. eE‏ دوم o‏ به نام oA Lonkhitis) USA‏ که تردید نیست همان نام وشجرة الأمیربارس» V‏ وزرشکد, باشد 

ذیرا منظور از «آمبرباریس» - در go‏ همان «حْصض» است و «حضض,» از ریشه های این AE‏ تهیه می شود که نزد مرد نام 

«عودالریح المغربی» و نزد مردم اندلس به «أرغيس» (اصطلاح PUES ONDE DRM EE‏ 

(Oaenniha)‏ گوبند. این مطالب برای کسی که در شرح AE‏ به توسط دیسکورید دقت کرده و خود گیاه و محل دویش و 

«حضض, را که از پخته شدن S ats)‏ حاصل می شود edes‏ باشد مورد قول است. [ابن یطار (در وجمه دیسکورید؛ ۱- ۱۰۲] 


Rhamnus infectoria L. دیسکورید نوع اول لوقیون - فیلزهرج‎ 
Areca catechu Willd. 
Rhamnus infectoria L. 


Berberis lycium Roy. m دیسکورید لوقیون نوع دوم.لنخیطس»زرشک آمیرباریس‎ 
Lycium afrum L. | ززیاب لوقیون - پیل زهره — حضض‎ 
Rhamnus infectoria L. 

Lycium sp. الموسوعه حضض‎ 
Rhamnus infectoria L. | 
Lycium afrum L. ~ حضض‎ EN.. | 


fo CoA- PPN 
- ai p نام‌های دیگر آن: سریانی: حمصلیثا " - فارسی: شملیت " - شام:‎ ado Fue حلبه " حلب‎ lal ۸ 


1- به آناغالس رجوع شود. 


گیلان: خلبه" - اصفهان: شنبلیله" - شیراز: ia x‏ هندی: میتهی "از انواع آن می توان به «نفل»» «d $a»‏ «بصبصة» 
و «رجل الغراب» اشاره کرد که همگی مشهورند E‏ 


Trigonella foenum-graecum حلیه - شمیلت‎ | l-6-3 
Trigonella grandiflora enr Kal- پارسا شنبلیله - اکلیل الملک‎ 
Trigonella sp. الموسوعه حلبه‎ 


Cede - ۹‏ حللاب؟ حلبلاب ۰ حلبلاب": نام‌های دیگر آن: لبلاب " - سجزیه: اشبرک ” - حلبوب غير منقط ۳ - 
قرداسات الذوائب " گویند نام 7( پهن e xS,‏ «قسوس4 است و بعضی ÁN p»‏ را qe d,‏ می‌نامند.* 


Bupleurum sp. البقره‎ ea - cosi 
Bupleurum fruticosum L. حلبلاب مُشوشب ۳ الأرنب‎ 


حلبلاب مستدیر الورق - اقب الورق Bupleurum rotundifolium Schous.‏ 


۰ -حلبیب" حلیب": نام‌های دیگر آن:سورنجان هندی* 

uude - ۱‏ نام آن را «بقلّة الحمقاء ci M‏ می‌دانند ولی بقراط به آن ویبلیون, گفته است.* 

£YY‏ سلوب" (نامی نبطی)؛ S ose‏ حلیوب P‏ ا‌های ‏ دیگر آن: لبلاب -جبل المساکین " -عشقه" اندلس: حریف 
الاملس"» re‏ الآملس؟ عصا هرمس C‏ خحصی هرمس * - یونانی: لیئورسطس Ole oM o iUa‏ 
(Linozostis) paanga‏ نام وعصا هرمس» است. مؤلفی نام آن را برگرفته از «خصی هرمس» دانسته است. ناع‌های دیگر به 
لانسی ویره تشه است و گیاهشناسان اندلسی به آن os s MEAS T ose‏ [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید؛ ۴ [NS‏ 


Euphorbia dendroides L. 


Mercurialis annua L. 


Mercurialis sp 


لینوزسطس. عصا هرمس» حلبوب» حریق ملس 
جربق» عصاهزمس, حلبوب. حشیشه از ad‏ 


Co ONCE NY‏ حلتیث ۰ حلت“ MOS‏ حلتیت“ محروت ب انجدان رجوع شود صمع ug‏ ما صغ 
انجدان "€ - نام‌های دیگر آن: سریانی: balo‏ دعثاقوریشا M‏ سندی: هین“ (هینگ) - فارسی: c y Sol‏ 7-5 
انگدان زد C‏ انگزد E C7‏ انغوزه" — اصفهانی: انگشت کنده" - هندی: هینک I‏ هیک" -دو نوع است: خوشبو 
و fpd‏ نام های نوع AP Sp‏ نوکانی " - نام نوع بدبو: فارسی: کمات" - «محروت», «ساق انحدان» یا 
ريشه انجدان خوشبو " است و به فارسی به آن «گزانگذان خوش T‏ گویند و نام سندی ol‏ «متن هنک فار» است.“ 


Ferula ری‎ L. 
LI. 7 RE NN 1 
Ferula assafoetida L. انجدان‎ à 


۶¥ حلفا uis MM‏ ^7 نوعی بردی و از اغلاث است. - نام‌های دیگر آن: > z‏ فارسی: ‘hys‏ (غیشه) - سحزیه: 
کرته" E‏ اغوری " 


۱۳ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Poa cynosuroides Retz. ژریاب حلفاء‎ 
Poa multiflora Forsk. 
Leptochloa bipinnata 
Stypa sp. u- úl - الموسوعه حلفاء‎ 
Poa multiflora Forsk. 
Leptochloa bipinnata 


۵ -حلّق؛ uale‏ عصاره برگ یمنی 

ele - ۶‏ دارای دو نوع است: نام‌های نوع اول ol‏ عبارتست از: اوسیرس. زنبوقه - نام‌های نوع دوم: خلب التیسی. جلباب. ole‏ 

le - ۷۷‏ از جنس شوک و از نوع جنبه است. نام‌های دیگر آن: بربتاق. جنجبنیه, ابژولیه. قنجوله - نام نوع دیگر: حشيشة التومية" 
iul - ۸‏ نوعی شیلم با نام «جزاطه» است و گویند خشک شده t ais‏ است. V‏ 

ES ۶۹ 

d - ix ees حبق نبطی : نوعی فوتنج بستانی " -نام‌های دیگر آن:‎ e 8 erem سحماجم؛‎ FA. 
عربی: ریسم" - فارسی: احتمالأبستان افروز" - هندی: کلغه"‎ 7T بستانی"" - شام: حبق‌نبطی‎ 


Er MN dab E CIS 

الموسوعه ۱ حبق وّب حبق قرنفلی» فرنجمشک» حماحم Ocimum pilosum‏ 
۱ - حَمَاض“ خماض ‏ نماض" حماض“ حماض*. pe‏ بزر uaa‏ امر" (گل حماض). EMEN‏ (نامی 
بربری4» تاشمصت (نام بربری) » حب الرشا": از جنس السن. و از نوع جنبه است. نام‌های دیگر آن: حماض؟ ‏ طوطاق اغریون" 

- شیرازی: ترشه" - هندی: چرکانا" - فرنگی: (بستانی) اشلیه" (بری) اشلیه پاتم' - فاس: A NE 3 EA‏ 
کوچکتر و برگ آن سه برگچه است به نام: اطریفلین به معنی «حماض سه برگ» است." - عربی: خمضیض - 
هندی: انروله" - نام نوع بستانی: سریانی: T Ule em‏ - فارسی: ترشج " (ترشه و ترشک و ترشینک ). صرخ بای " 
(سرخ پای) - نام نوع بری: سلق البری " = نام نوع جیلی: هلموت" - حلیمو " -سلق جبلی" - نام‌های بذر آن: حب الرشیا" - 
فارسی: تخم ترشه" - شیرازی: تخم ترشیشک" - هندی: دیله T‏ , حماض املی 7 "اشبیلی" می‌گوید: دارای انواعی است: ۱ - بستانی: 
اقولاقائن. یعنی حماض الماء ۲ - بری: حماض الاجامی» حمَاض, حماض السواقی نام ريشه: انکولس ۳ - مائی: انطینس, الفلیس. لیمونیون 
یعنی السبخی, الرمث. سیسبرونه ۴ - سبخی: حماض السبخی, حماض الشامی. لیمونیون؛ بورقداس ۵ - جبلی: ریباس الجبلی ۶ - حسکی: 
حماض الحسکی, calls‏ ریباس الفارسی. بوریداس ۶- شامی: ریباس الشامی Y‏ - خراسانی: ریباس الخراسانی. راوند لفارسی و نوع‌های دیگری 
از قبیل: جطره - اجطاله. جطيره» خمصیص الترف قرنباء عشبة الحومل, آکرنب البحری, قوليلية - شیطرنج الهندی و نوعی از تین که طعم ترشی 
دارد و در یمن است. ۱ 
(Lapathon) vAN‏ نام «حماضم است و " دیسکورید" چهاد نی A‏ را با این نام ذ کر کرده است. 
افولا .(Hippolapathon)‏ وع پنجم از وحماض cis IRSE TE‏ اهل اندلس. DE‏ [ابن Jas‏ (در ترجمه دیسکورید) ۷ 


]۱۰۰ SS 
Rumex acutus L. دیسکورید لابائون — حماض‎ | 
Rumex patientia L. 
Rumex scutatus L. 
Rumex acetosa L. 
Rumex hydrolapathon L. دیسکورید أفولابائن - نوع پنجم حماض کبیر‎ | 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۳۳ 


Rumex actosa L. | pË- اد‎ E..ط‎ oj 


Rumex conglomeratus L. پارسا تخم حماز - استا‎ 
Rumex obtusifolius L. 
Rumex elbursensis Boiss. 
Rumex patienta L. 
Oxalis sp. uS الموسوعه‎ 
Rumex obtusifolius L. 
Rumex elburesensis 
Rumex patienta L. 


e ۲‏ حماض الارض 2 نام دیگر آن:خراطین* 

PAY‏ - حماض الاترج : دارای نوع بری و بستانی است: نام بری» «سلق بری» است و آن بیشتر از جبلی است و در خاک نرم و زمین 
es‏ می‌روید و آن را به یونانی «طوطاق غریون» گویند و به شیرازی بيخ -ريشه - آن را «خلیمو» خوانند... و بستانی را به شیرازی 
«ترسسک» Z sotya‏ 


۴ ۔ حماض الآرنب“ حماض الارنب ۰ شون“ 


Cuscuta epithymum oA 
Rumex obtusifolius L. 

Rumex elburesensis 

Rumex patienta L. 


۵ - حماض البقر“ حماض eU ll‏ دیگر آن:حماض s‏ 


Rumex patientia البقر‎ Ua طباطبائی‎ 
Rumex obtusifolius L. 

Rumex elburesensis 

Rumex patienta L. 


۸ -حماض السواقی“. حماض ile‏ نام دیگر آن: حماض الاجامی ۳" اشبیلی" می‌گوید: همه انواع حماض خود نوعی «حمضء 
هستند و برخی از انواع «حمض» عبارتند از: Y‏ - خرض: اشنان القصارین. شبناله. طردجه ۲ - Y LS‏ - باذی بلاله یعنی رجل الفروج ۴ - اشنان 
الفارسی: طردجه, 15( ۵ - غاسول: شوبلاء ۶ - مُلاح: کشملخ. کشمخه. غسلین» ابروطانن. حمض الابل Y‏ - افانی: شورش لاطه ۸ - ٩ aa‏ - الحاذ 
۰ - اخریط ۱۱ - فضام و خذرفات ۱۲ - الحاج: i JE- ۱۳ aile‏ فملین ۱۴ - شعران ۱۵ - ses - ۱۶ Si‏ (نوعی کرفس) اقرنونش ۱۷ - sell‏ 
gob‏ ۱۸ - خوشان: ذیره ۱٩‏ - قَزمّل ۲۰ - حَرّنبل ۲۱ - حَتَهّل ۲۲ - غُولان: alie‏ ۲۳ - ابوقانس ۲۴ - ابرقطی ^ 

Tl حماض‎ FAN حماض‎ - ۰۷ 


Lapathum aquaticum Scop. FEN NERO الموسوعه‎ 
p q 7 o? لموسو‎ 


T نام دیگر أل خمافن تفای‎ A ceno حماض‎ - FA^ 
نوعی از آن درختی و قسمی از «تین» است و نوعی علفی که به گیاه خشک «فانی» با‎ - aa نوعی‎ eL  طامح‎ ELUSANA 
eT 


۱۲۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Psylla sp. الموسوعه حماط‎ 
Rumex obtusifolius L. 
Rumex elburesensis 
Rumex patienta L. 


als ۰‏ حماما حمامات حماماگ Elaa‏ حماما حماما. خماما (نامی C, das‏ امامون slapt‏ دیگر آن: رومی: 
CO ga pa sl‏ امامون» امؤمن ** -سریانی: حماما "۳" - نوعی: فنطسی ^ - شیرازی: ماهلو " - بارشطوان sU‏ دقلنبه " - 
ارمارینون * - "ابن ماسویه" می گوید: بهترین نوع آن, نوع ارمنی است که رنگ آن زرین است.* گونه‌ای در آب می‌روید و بوئی 
مشابه بوی «سداب» دارد و گونه‌ای نبطی به رنگ ياقوت است* 

(4771071107): حماما [ابن js‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - ۱۵] 


Cissus vitiginea L. T زر. -طبا. حماما‎ 
Vitis repanda Wight 
Amomum racemosum L. آمومن -حماما‎ das - دی.‎ 
Amomum cardamomum حماما‎ ijs Ze DU «ya pal هال حماماء‎ ۱ e x smi 
L. 
EH EE 


ec 


ac NAA‏ خوفی > ve‏ نام «تمر هندی» و همچنین نام «قفر EY‏ «کفر الیهود» است.۶ 


| Tamarindus indica L. E RECEPTUM E | سوعه‎ "E 


n ^1 ی ی‎ id d d S $ 

۰" نام‌های دیگر ان: رومی: ارفنطوس‎ anhs حمص؟ حمص « تن حمّص: نوعی‎ ۰ oa ٠ حص“ حمص‎ PAY 
supl- بوست'-هندی 3 ترکی: بولچڃاق'‎ Cag هندی:‎ Ta ga -سریانی: حمص ی" - فارسی:‎ gr 
. "LA v^ وی‎ T ioc Sene v^ Mp 2d فا‎ ۰ ۱ . 
E RTT سریانی: حمصی دبرا - فارسی:‎ - "Tn نوع بری: رومی:ارفامسیس آربنتوس‎ 
زرد با نام‌های: ارابنتوس. افادملس.‎ - Y -سفید‎ Y سیاه با نام‌های: قرنوس. کبلاس‎ - Y قرمز با نام: اربیانس‎ - Y می‌گوید: دارای چهار قسم است:‎ 
عبارتند از:کباس, ارابنشس ایمارس -نوع سیاه و قرمز را بخاطر شباهت آن با‎ ol معروف به مشرقی و طرابلسی - تام‌های نوع بری و غیر زراعی‎ 

کرسنه هکرسنی» گویند. " و به نوع بزرگ آن «ارابنشس» و «اربانسش» گویند. " 


[S -۲ تزجمه دیسکورید)‎ Yeu] نام «حمّص بری» و «حمص ستانی» است.‎ (Erebinthos hereros) TIS NA 


Cicer arietinum L. 


Cicer arietinum L. 


Cicer arietinum L. 


۴ ۔ حمص UA‏ حمص T uel‏ نام‌های دیگر آن: شکوهج؟ - حَسّکد“ اشبیلی" می‌گوید: برخی آن را به اشتباه «خشک» 
گویند. 
۴ - حَمَصیض C‏ حمصیص؟ حمصیص "نوعی حماض نام دیگر آن در خراسان: ترف " 


Rumex lacerus Balb. زریاب حمصیص‎ 
Rumex vesicarius L. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۳۵ 


Oxalis corniculata L. 


الموسوعه حماض أصفر حماض ull‏ حمضیض Oxalis corniculata L.‏ 


Rumex vesicarius L. | 


NAR‏ اه uae uc‏ تلاسر نوعی بقل نام‌های دیگر آن:اهل اندلس: رجل Lue‏ شنجار“ اشبیلی" 
می‌گوید: این نام را برای گیاهان «رجل الحمامه». «مشکیه». «ارجالة» و ربشه «بنطافلون» بکار pom‏ 


Adonsonia sp. باژباب. حَبّحب» عمارة‎ aub الموسوعه|‎ 
Rumex vesicarius L. شجره عبر القرود‎ ud E تبلدی:‎ 


Oxalis corniculata L. 


Tr ۶‏ جنا حت MS‏ حنا(نامی عربی)؛ CT‏ فاغبفت ER‏ نام‌های دیگر آن: فاغیه " - یونانی ارقان؛ 
فقولیون" - هندی: مهندی" اشبیلی" می‌گوید: دارای انواع بستانی. بری, و جبلی با نام‌های زیر است: ۱ - بستانی علفی ۲ - بستانی 
درختی با نام‌های: قیفرس. فیفروا. فوفارون. اساسنه یناد رقون, ale‏ ۳ - نوع بری با نام حناء المجنونه با مجنون, حناء المروج» حناء الرعاة- 
نوعی جنبه است ۴ - نوع بری با نام: ابی opui‏ ۵ - نوع جبلی با نام: حناء الجبلیه. جطر " 

[Sv ۰ ۱ دیسکورید)‎ en شام: بر عربی: رقان» رقون ان بر در‎ JA- شجرة ال‎ (Kupros) «s às 


Lawsonia alba Lam. قیفروس - شجرةالحنا - رقان‎ l دیسکورید‎ 
Lawsonia alba Lam. زر. - خحط. فغو - فاغیه‎ 
Lawsonia sp. الموسوعه حیّاء - قطب - فاغية‎ 
Lawsonia alba Lam. 

Lawsonia inermis L. is. | پا. -طبا.‎ | 
Lawsonia alba Lam. | 

Lawsonia inermis Sanskrit: Mendika - Hendia: Hena, Mehndi GLO.IN. 


Lawsonia alba Lam. Bombay: Mendi 


ee - ۷‏ الخولة حناء الغولة ۰ عامه مصر این نام را برای وشنجاري استفاده می‌کنند.* 


Onosma sp. | الموسوعه | شنْجار‎ 
Anchusa tinctoria L. | حناء الغول‎ EN. 


۸ -حندقوقی“ Cae asm‏ حندقوقی؟ (نامی نبطی)» کرکمان؟ حندقوقی à‏ بزر حندقوقی . CGU‏ 
دیواسپست" نام‌های دیگر آن: حندقوق " - رومی: طریفولون " -سریانی: کرکرینا"" - فارسی: دیوسیست ‏ - سجزی: 
سوک " عرقصاء ‏ عریقصاء " - شیرازی: انده قوقو ‏ -درق - خیاط - دیو اسبست" - نام های EP‏ بری: عربی: 
حباقا" Ce‏ ذرق“ درق - یونانی: لوطوس اغریوس"* : به معنای حندقوقی بری - فارسی: دیو اسپست 
صحرائی" - شیرازی: اندقوقو" - لاتینی: لوطوس سکرار" - هندی: بسکهپره"؛ کده پرته" - نام های نوع 
بستانی: عربی: ذرق" - یونانی: لوطوس" - به لغتی: طریفلن" - لاتینی: طریفلم اورانم" بوکسطیلان طربول 
رماکه" - هندی: همان نام بری است - اصفهان: شبدر' - مازندران: شرویه" - برخی از پزشکان بی جهت 
«حندقوقی» و «طریفلن» را یکی دانسته‌اند.* 


۱۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


لوطوس H‏ پوس (Lotos agrios)‏ نام‌های S‏ عارتست از حاقا " 355 [ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [S8‏ 


Trigonella coerulea Ser. زر. -طبا. حندقوقی -دیوسبست‎ 
Trigonella hamosa L. 
Trigonella coerulea Ser. دیسکورید لوطوس آغریوس -حباقا - ذرق‎ 
Trigonella hamosa L. 
Melilotus sp. | ani udi 
Trigonella hamosa L. 
Arum colcocasia L. | Ua EN. 


Sil Dada aum (abi £44‏ حنطة قمع ماناه . زرع (نام برگ) : نام‌های دیگر آن: عربی: بر“ re‏ فوم 
قمح"* - فارسی: گندم". ربوری* - هندی: کیهون" - رومی: افوروس " و افودوس» فورس» پوروس» شطار“ - 
یونانی: الکس " - لاتینی: برمانتی" - سریانی: ایلیقس " قمح " - بربری: SS)‏ " - عجمی: سبیره " - جبیره  "‏ به انواع و اجسناس 
گونا گونی از etel des‏ (شعی ر »۰ "OW‏ و «خندروس» گفته می‌شود ولی در اینجا منظور «قمح» است U‏ "اشبیلی" می‌گوید: عرب برای 
«حنطة» در مراحل رویشی مختلف اسامی خاصی بکار می‌برد که عبارتست از: بذر = هنگام پاشیدن دانه بر روی زمین برای زراعت - sJ‏ 
ابتدای رویش - سهر: بعد از روش - iR‏ = قبل از سنبله - رزع: بعد از سنبله - حلالات: قبل از درو - انواع ol‏ عبارتست از: ۱ - طرجال Y‏ 
- نفرون Y‏ - ارکه, شذونی ۴ - دنب «Jail‏ شمرة ۵ - حنطة الفارسیه. co‏ - یونانی: طراخیس - فارسی: بنجه - سریانی: سلطاری ۶ - قمح 
الصقالبه ۷ حنطة الرومیه» خندروس. حنطة السداب» شعیر الرومی - فارسی: b‏ - سریانی: قرشادوقاتا ۸ - شعیر» طرمش. اشبطاله - یونانی: 
سطانیق ٩‏ - شعیر الفارسی» قریثا - بربری: تیمزین ۱۰ l-‏ اوریزاء حنطة الحبشیه ۱۱ - Jl‏ - یونانی: برومس -سریانی: قرطمان - بربری: 
اسقون - عجمی: اينه ۱۲ "eiie‏ 

فور۱ (Puroi)‏ ` حلطة - رفوم قح Jl uy]‏ (در ترجمه دیسکورید) [AS - X‏ 


ز. - خ.سط. حنطه | Triticum vulgare Vill.‏ 
دیسکورید حنطه - بر -فوم -قمح | Triticum vulgare Vill.‏ 


۰ - حنطة البریة: قراطاغونن. بوراطااغرین - نام نوعی از آن: قمح Jed‏ قمج الشيطان“ 

Vo‏ - حنظل" 7E».‏ حنظل C‏ حنظل؟ حنظل» حنظلگ حنظل* حنظل ۰ Fe eS CS M‏ قثاء العظلم » EI^‏ شری 
الصحراء هیید؟ شری [نام دانه] ٠‏ کسبت »مار الصخر i LT T‏ ۳ 1 
77 (نام درون بر گوشتی آن) - فارسی: کبست LS T‏ - سجزیه: بھی " - دیسکورید: سقوس " (سیقوس اغریوس به 
معنای خیار دشتی یا سیقوس پیقرا به معنای خیار تلخ) - جالینوس: فیقس " - رومی: کافافلوس T‏ اغریوس T‏ -سریانی: 
بنات مریرا" عصارمرارت برا" - فارسی: خیار طلخ " - زابلی: خربزه طلخک " - عربی: کسب؟* - شیرازی: کوش ت* 
- کرمانی: خرزهره" - صحرانشینان عرب: Ipae‏ - به لغتی: خربزه روباه" - به واژه‌ای: هندوانه ابوجهل؟ - 
هندی: اندراین کاپهل» مهاکال" - ملافطون " - فلفیدس " - قولوقینس " - سیقریقرا" - تافرزیرت " - تیفل " - اغروفن Y‏ - 
قولوکنتش " - حول " - بطیخ السخری " - دلاع البری "- نام پوست آن: صیصاء - نام میوه آن: قولوقنتا loi‏ - وبشبش» نام بر E‏ حنظل» 
است.*" - بذر آن به عربی: هبید I‏ - داخل میوه به هندی: بهربنه " — علقم" حنظل زرد است. " دو جنس است رومی و uli‏ 
اما رومی «جنطیانه» است و نبطی را خود «حنظل» خوانند. " — دو پابه نر و ماده دارو“ 


Citrullus colocynthis مَراژةالصحاری‎ - zi- حنظل‎ 


Trigonella hamosa L. 


Citrullus colocynthis Schrad. حنظل‎ E.o bege 


۲ - حفوّل: نام درختی همانند درخت انار 


۴۳ - حوذان: 


| Ranunculus sp. | الموسوعه حوذان‎ 


3 فارسی: توز" - دیسکورید. کردا لوقا حور‎ zs NISI نام‌های دیگر آن:‎ TT سخور؛ حور حور‎ Vof 
-۱ دارای انواعی است. اشبیلی" می‌گوید: از جنس درختان بزرگ و دارای انواع بسیار است برخی از آن عبارتند از:‎ oWLeuke) - ۲ میس‎ 
* شجر الصفصاف ۴ - حور الرومی: اغيرس‎ - Y نشم الاسود‎ 

^a‏ | (4:26705): شجرالحورالرومی - نام پوست آن sp‏ است که با آن تبر و کمان را می بندند.-دبسکورید نام صمغ آن را 


« کهرباء می داند. [این JU‏ (در ترجمه دیسگورید) ۷ - 188 ۱ - [N*‏ 


Populus alba L. 
Populus niga L. أغیرس - حور رومی - توز‎ 
| Populus sp. حور -حزر‎ 


«c حرف‎ 


d z ird "—— R eos aq. ج‎ a. 
MESE ان را اهالی مصر «خرطال» موجود در «شعر»‎ orm است و‎ GP خافورگ خافور ": کروهی بند اشته اند نام‎ - Nob 
اشبیلی" می‌گوید: برخی آن را «مرو» و عده‌ای آن را نوعی «حبّق» معروف به «طرطور الحاجب» و «قبسطاله» می‌دانند و هر دو را «خافور»‎ 


[o 


الموسوعه خافور Danthonia sp.‏ 
Ne“‏ - خالید ومون“ خالیدونیون : P omissus‏ نام دیگر آن: فشا“ - به پونانی به معنای وخطافی» بعنی مسوب به «خطاف» 
است و پزشکان ده Si‏ «عروق الصفرم گوبند." دو نوع است: بزرگ آن «عروق الصفر» و کوچک آن «مامیران» نام دارد و معنی 
«خالیدونیون ذو الخطافی» بوده بدان سبب که پرستوک چون بچه وی در آشیان نابینا گردد بفرمان حضرت عزت شانه برود و شاخ 


«مامیران» در آشیانه بیاورد و در آنجا نهد بچه نابینا بینا گردد و این از خواص آن است فتبارک الله احسن الخالقین * 


Scrophularia aquatica 


Chelidonium majus 


۷ -خاماسوقی » T M‏ نامی یونانی به معنای«انجیر زمینی» است."- «خاما» به معنای زمین و «سوقی» 
به معنای انجیر است."- حنین" در ترجمه مفردات جالینوس این گیاه دا تین جبلی» معرفی کرده که نظر درستی به نظر نمی 
رسد زیرا دسکورید وټین (der‏ را در مقاله اول کتاب خود همراه درختان ES S.‏ کرده است .۶ 


WA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروتی 


۰۸ - خامالو 
0 الموسوعه | خامابوقی Chamaepeuce diacantha DC.‏ 
Cirsium diacantha DC.‏ 
o A‏ ¥ - خاماقسیس؟: 
الموسوعه سَیْسَم ds pol‏ - خاماقیشس | Antirrhinum asarina L.‏ 


۰ - خامالاء*» خامالاون ۰ صاحب جامع" می گوید: duos‏ نوعی «مازریون سیاه» است و نام های دیگر آن «خامالیون» و 
«کمالیون» است. و «اسد الارض» را «مازریون» نامیدن سهو است زیرا «اسد الارض» «جربا» است و گویند «خامالا» اسم 
«مازریون» است و این سهو بخاطر اشتراک اسم آن هاست. و هم صاحب جامع از قول برخی متاخرین «اسد الارض» را «خامالاون 
مالس» می‌داند که آن «مازریون سیاه» است بنابر این قول صاحب منهاج معتبرتراست. " - برگردان آن به عربی «زیتون الأرض» 
است و آن AE‏ «مازریون, است. بسیاری از مترجمان «مازریون؛ را به اشتباه همان «أسد الأرض» می دانند در حالیکه «أسد 
الأرض» برگردان «خامالاون السود است و «مازریون» برگردان «خامالاء»» و این اشتباه مترجمان برای نزدیکک بودن ابن دو 
لفظ با هم است. و من -ابن ببطار - برخی از اين اشتباهات را در کتاب «الأبانة و الأعلام بما فى المنهاج من الخلل و الأوهام» ذ کر 
Eeles S‏ 

۱ - خامامیلن؟: برگردان عربی آن «تقّاح الأرض» و همان «یابونج» است.* 

۲ - خامشة“ خامشه : نام دیگر آن نزد اهالی بیت المقدس و شام «شیطرنج شامی» است.“ 

۳ -خانق الذئب“ خانق الذئب ” قاتل الذئب "۰ خانق ACS3‏ خانق الذئب " : نام دیگر آن«قاتل الذئب» است.؟ 
(Apocynon) RS‏ برگردان آن به عربی «عنب الکلاب» با «انگور oA s‏ است و S‏ سمی کشنده‌ای با دانه هائی درون 
یامی طویل است و نام دیگر آن «قاتل الذثب؛ V‏ کشنده روباه» است. [ان Ja‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [v*‏ 


افوقونن - قاتل الذئب -عنب الکلاب Aconitum erectum L.‏ 

Aconitum napellus L. الذئب‎ p - خانق الذئب‎ EN. زر‎ 
Aconitum lycoctonum L. پارسا قاتل الذئب‎ ] 
Aconitum napellus L. طباطبائی قاتل الذئب‎ 


Aconitum lycoctonum L. 


۴ -خانق الكلب“ خاتق الكلاب خانق الکلب خانق الکلاب 7 ترمس البرى فسوة الضبع. قاتل الکلب" - هنندی: 
کلهازی av‏ بیطار" در کتاب جامع این AS‏ را معادل «قاتل الکلب» می داند. — usse‏ وجه تسمه 3 را و کشنده سکم ^ E xs‏ برخی آن را «فول 


الخنزیره با نام «افوقونس» معرفی aus ga‏ 


Apocynum sp. خوشان -خانق الکلب‎ 
Strychnos nux-vomica L. قاتل الکلب‎ 


۵ -خانق النّمر خانق النمر ‏ خانق Cu‏ خانق النمر“ خانق النمر ٠‏ قاتل النمر : نوعی از مازریون"نام‌های دیگر آن: 
قاتل النمر" - یونانی: اقونیطن € - قاتل الذئب" - «خانق النمر» یا Un‏ الذیب» را بتازی و بپارسی «گرگ مرگ» گویند. ۳ 
آاقونطن: : نام‌های S‏ ان عبارتست از. قاتل p‏ - عامه اندس: نال(تال) Nas ul‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [Ne‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی wA‏ 


زر. -طا. خانق النمر | Aconitum lycoctonum L.‏ 
دیسکورید اقونیطن -قاتل النمر -نبال | Aconitum napellus L.‏ 
پارسا اقونیطون - تاج الملوک | Aconitum napellus L.‏ 
الموسوعه خانق النمر - 53 خانق النمر Doronicum pardalianches‏ 

Doronicum cordatum C.Koch 


Mj MIA‏ خبازی " خبازی "» خبازی؟ خبازی "aj A‏ » بزر الخبازی » خرو » خیروج": نوعی خطمی " و از جنس 
منرسات (گیاهان دارای برگ گرد) است. نام‌های دیگر آن: ملوكية البریه " - فارسی:نان ENS‏ پنیرک AU em‏ خرو = 
ترکی: ابم‌کماجی" - مازندران:نحیلک" - شیرازی: خطمی کوچک؛ نان DIS‏ - نام‌های بذر: فارسی: تخم خرد" - 
کرمانی: پنیرک خطمی" - نام های نوع بستانی:ملوخیه" ملوکیه *-خیروج" - نام های نوع بری بزرگ: خطمی * 
- سریانی: حمری مرکی T‏ - نام های نوع بری کوچک: «خبازی»" و به فارسی«خیرو» است و مراد از مطلق Ol‏ 
همین نوع کوچک است." «خبازی» نوعی از «ملوکیه» است و گویند «ملوخیان بستانی» است و «ملوکیه بری» و نوعی از 
«ملو خیا» راء «بقلة الیهود» خوانند و «ملوکیه» گویند و آن «خطمی» است. " اشبیلی" می‌گوید: دارای انواع بسیاری است که برخی از آن‌ها 
عبارتند از: ۱ - ei‏ الماکول (خوراکی) Y aci‏ - نوع بزرگ خودرو در محل‌های متروکه به نام ملوکیه. مالْبّهملوخه. ملوغه. الشاآء عَکلک. 
سفوس Y‏ - نوعي از دورد الزينة البری» با نام: خټازی المجوسی Y‏ - نوع معروف به مصری با نام خبازی الصقلی ۵ - نوع معروف به شقایقی که رنگ 
گل آن چون شقایق قرمز است با نام الحاحی و الصینی P‏ - نوع معروف به فُرطی با نام ماب اوراطه یعنی خبازی حَمْقاء ۷ - نوع معروف به خطمی 
با تام‌های: Til‏ آتشعی, الفسل, غسول, nid ace‏ تیبی ان و امان ملوكية الجن شخمة الترج. خبازی السبخی, a‏ ۸ - نوعی با نامهای: 
خطمی النهری, خطمی الرومی, خطمی الازفب. عضرس ٩‏ - نومی با نام دورد الزينة با شش نوع سه نوع از آن بستانی با گل‌های سفید. قرمز, 
آبی و سه نوع آن بری. که نوعی دارای گل قرمز و نام‌های دو نوع بری دیگر آن عبارتست از: خطمية البیضاء. خطمی المروج. خبّازی الفارسی ۱۶ 
- نوع جبلی: خَټازی الجَبّلى و نوع خبازی الاسود ۱۱ - نوعی معروف به فم الطائرء خبازی الهندی. cam o‏ اقلولش, abd‏ الارض, قرنة. غرنوقی, 
ادقام الفرائیق ابی الولید, VY abate‏ - بنفسح ۱۳ - خربق الاسود ۱۴ - نوع بزرگ حماح* 

ملوخی o utens (Molokhe)‏ آن عبارتست از: خبازی - موه [بن Ae‏ (در ترجمه [ve - ۲ Goo‏ 


Malva sp. 
Malva rotundifolia L. 
Malva parviflora L. 


Malva silvestris L. 
Althaea sp. 


RERO ERE? dato ۷‏ خبة": نام‌های دیگر آن: صربی: فت نجم " - شیرازی: شفترک" 
اصفهانی: حاکش ی" - تبریزی: سوردن' - ترکی: شیودان؛ واشوه" — مازندران: شلم‌بی I‏ - هندی:خو ب‌کلان - 
we‏ السنة"انامی Auer‏ الداس واش ° 7 $2222 B‏ 


Sisymbrium officinale Scop. 
Sisymbrium polyceraton 


Sisymbrium officinale Scop. 
Erysimum repandum L. 
Sisymbrium irio 
Sisymbrium sophia 


۳ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


| الموسوعه 


Sisymbrium sophia pu | پارسا‎ 
Erysimum barbarea L. آریسیموم طبى» خبه‎ cio حشيشة‎ 
Erysimum cheiranthoides L. 


EBLAS خبز رومی؟: نام‌های دیگر آن: قسماط" -عامه مغرب:‎ NNN 
خبز القرون*: نام‌های دیگر آن: لوف" - بعضی از گیاهشناسان اندلس: نوع بزرگ لوف؟‎ ٠ الفرودگ خبز القرود‎ se - 
خبز المشایخ؟ خبزالمشايخ :نام دیگر آن: عامه آفربقا: بخور مریم"‎ - ۰ 


Cyclamen sp. سکع‎ gu الموسوعه | خبز‎ | 


AO NYAN‏ خترف": نام دیگر آن در بعضی از ترجمه‌ها: آفستین؟ 
el‏ ۱ خرف أبسنت» أفسنتين» شیح رومیء دمسيسة | Artemisia absinthium‏ 


SALE ie - ۲‏ خرو الحمام ": نام‌های دیگر آن: ابن جلجل: اهالی رقّه: جوز جندع؟ 

۳ -خرامقان » خرامقان : 

Cm ۴‏ خریق ٩‏ خریق* خربق ٥‏ خربق آْبیض* خربق ابیض؟ خربق ابیض ": «خربق» دو جنس است سیاه و سپید.“ نام‌های 
دیگر آن: رومی: برون " - سریانی: حوربخانا " فقوشا" اقونطیاون " - اوریباسیس: البروس T‏ - فارسی: داری " - 
جالینوس: به سریانی: هلابوروس 7 -اهالی دمشق: خردل فارسی "آشبیلی می‌گوید در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی ol‏ را به 
اشتباه telpin‏ و عده‌ای «حرشاءه گویند نام‌های آن عبارتست از: البوزش لوقس. هیلورش, سا" 


Helleborus alba L. 
Veratrum album L. 


Veratrum album L. 


Helleborus sp. 


Helleborus sp. 


۵ -خربق اسود" خربق سود" خربق اسود » خربق اسود" خربق اسود " نوعی کفوف و از جنس جنبه است نام‌های دیگر آن: 
هندی: کتکی" - مالیبذیون - الابورش ماش - الباشه - سافاریعون - ملبالّه (اهالی ثغر) یعنی خْبَيّزة صفيرة - سیصامویداس - هیطومون - 
نام نوع دیگر آن: خروسوقومی - اهالی ثغر: ai bo‏ ماطر - ضابطة الجبلیة- رافعه زیرا رحم را به محل خود بر می‌گرداند - راس الذهب” نام 4$ 
در کتاب د سکورید: مالىنود يون“ 


Helleborus niger L. 


۶ -خردل؛ خردل > خردل "» خردلگ f joe‏ خردل » fae‏ خردل "» حرشاء : نوعی بقل یکساله نام‌های دیگر آن: 
سینبی - صناب - اسفیندار - سریانی: خردلا" - فارسی: اسبندان خوش T‏ - هندی: وائی i‏ رائی " (رای» بمولتان اهری > 


EI 


تربیزه " - خردل UT HE‏ های نوع بری: عربی: حرشا - ترکی: فجی" - نام های نوع سفید: حرف ابیض"- 


نام های کهن گیاهان دار ونی Ww‏ 


فارسی: سپندان؛ اسپند" - «خردل» «سپندان» است ... و جنسی از آن «سپید اسفند» و آن را «خردل بابلی» T an gf‏ 


Brassica nigra Koch. پارسا خردل - مشمع خردل‎ | 
Sinapis nigra L. 

Sinapis sp. الموسوعه خردل‎ 
Sinapis arvensis L. زریاب حرشاء - خردل‎ 


Sinapis nigra L. 
Brassica nigra Koch. 


Sinapis alba L. | خطابی | خردل ابیض‎ 
Sinapis nigra L. خردل اسود‎ 

Sinapis arvensis L. خردل بری‎ 

Sinapis arvensis L. u طباطبانی | خردل بری‎ ۱ 
Sinapis arvensis L. خردل‎ i EN. 


۷ - خردل بری"؛ خردل البر » Tg Aa‏ نوعی احرار است. گروهی پنداشته اند نام لسان» a‏ و برخی آن را نوعی «لفت» 


" می‌دانند.‎ 
Sinapis arvensis L. OU الموسوعه خردل بری» خردل خقلی. خرشاء»‎ 
Brassica sinapistrum Boiss. 
3559 - YYA 


Ji - ۹‏ نام‌های 5l FT‏ یونانی: البانونس 
۰ - خردل فارسیگ خردل قاری : Tsp‏ نوعی «حرف» که آن را «اسفند اسقید» خوانند و «خردل سفید» EUR‏ نام‌های 
دیگر آن:ثلسفی؟ - گیاهشناسان و اهالی غرب اندلس: ضباب البری" - مصر: حشيشة السلطاهء 


الموسوعه خردل فارسی» حرف السطوح» صناب بری Lepidium campestre R.Br.‏ 
Thalaspi campestre L.‏ 


-NNN‏ خرطال 6 خرطال T‏ به گیاهی از جنس «راءا» و همچنین به گیاهی از نوع «شعیر» گفته می‌شود. T‏ نام دیگر آن: wes‏ فرطمان* 


| Avena sp. m شوقان‎ «dU الموسوعه‎ | 


۷ - خرف eb‏ نام‌های دیگر آن: جنی A‏ برخی مواقم به «قطن» نیز «خرفع» Ea E‏ 

Spgs- NRY‏ در sa‏ از تفاسیر آن را وسان الحمل» می‌دانند.* 

folhs ۴‏ نام هندی آن «بندا» است.؛ 

Loranthus globiferus A.Rich. | المو سوعه خرقطان‎ | 


eT را 5 نام‎ RA واسطراطقوس» ده معنای «حامی» بنداشته و برخی فز‎ "T این نام دا گیاهی با نام‎ NOM Te. NO 


۱۳۲ تطبیق. نام‌های کهن گیاهان داروئی 


«لخیس» و عده‌ای هم آن دا با نام یونانی ولنخیطس» ذ کر کرده‌اند و ابن همان گیاهی است که ابن جلجل از آن به «سراح 
القطرب» باد کرده است.* 


| Agrostemma sp. | Ubi الموسوعه خرّم - سراج‎ | 


fco gite YYT‏ خرتوپ Coe‏ وروی P eie‏ خرئوب (در دو نوع) نبطی و شامی است." - نام‌های دیگسر آن: 
خرنوب؛ خرّوب " -شجرة سلیمان**" - میوه ینبوت " -سریانی: حروبی T‏ خجفا" فیزیدجاغ ی" - فارسی: زنک فلج" 
-بلخ: جنکک " - سجزیه: شمرک" - نام گیاه در کتاب جالینوس: قاراطیا " - فاس: تاسلقوا - نام‌های ریشه آن: سریانی: 
زریات " - سجزی: سم ” - نام خرنوب نبطی: ینبوت زنکورج"" "تمیمی" می‌گوبد: «خرنوب شامی, دارای سه نوع است و 
بهترین o‏ نوعی به نام وصیدلانی» است." 


| Ceratonia siliqua L. ۱ ز.خ»ط..ظ خرنوب‎ 
| Ceratonia siliqua | الموسوعه خرنوب - خروب‎ 
| Ceratonia siliqua | Punjab: Kharnub | GLO.IN. 


۷ - خروب السودان: نام میوه‌ای در مغرب که عوام به آن «کورو» گویند و در مناطق سودان رویش دار 


Cola acuminata Scho. خطابی ۱ خروب السودان‎ 


۸ - خرئوب f das‏ خرنوب نبطی D‏ خزوب النبط ی نام‌های دیگر آن: os‏ اهالی شام eos‏ الشوکد؟"» خرنوب 
المعزی؟ مغرب ی -عربی: شوت - قضم قریش " - فارسی: کووارا"- شیرازی: کیر کازرونی" 

۹ - خرئوب الخنزیر؟. خزوب الخنزیر": نام‌های دیگر آن: عود اسر" - بونانی: og‏ در AX‏ مصر: حب الکلی* 

۰ - خزوب الشامی: نام‌های دیگر آن: قراطیا - تیکظا - سلغوا - خرنوب - دارای انواعی است: Y‏ - نوعی با نیامی بلند با نام نارجین Y‏ - نوع 


دیگر با نیامی بلند و یهن معروف به صندلی Y‏ - نوعی با نیامی کوتاه و پهن معروف به صینی T‏ 

۱ - خروب الشوک ‏ گویند ره است و گویند «ینبوت» است که درست ار 

۲ - خرئوب مصری؟ خرنوب T ums‏ نام‌های دیگر آن: خرنوب نبطی " - قرط" 

خرنوب (غلاف) درخت وسنط) است. * از این خرئوب در شهر های مصر عصاره Sih‏ استخراج می شود که به آن ورب 
القرظ» می گویند.* 


طباطبانی خرنوب مصری Acacia arabica‏ 


N*N‏ - خروسوقومیگ: برگردان (A3 o RU v‏ است.۶ 


Aster alpinus L. خرسوقومی‎ 


۱- در مورد وجه تسمیه این گیاه به «حروب» و «شجره سلیمان» غسانی" در کتاب خود می‌گوید: بر اساس آنچه آورده شده حضرت سلیمان عليه السلام در محراب خود گیاه بزرگ 
خودروئی را مشاهده کرد از گیاه پرسید اسم تو چیست و چه فواید و ضررهائی داری؟ گیاه به قدرت خداوند به سخن آمد و در حالی که حضرت سلیمان (ع) آماده نوشتن بود گفت: نام من 
«خحرّوب» است. حضرت سلیمان (ع) فرمود: Kos go‏ همان «حراب» است پس با این OUS‏ فهمید که حکومت او بزودی ازبین می‌رود و دیر زمانی نگذشت که چنین شد و به همین دلیل به 
این گیاه «شجرء سلیمان» گویند. ۱ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۳۳ 


° دسق‎ ETE AS در‎ AS خروسوموغالیگ: نام‎ - NEE 
است.‎ die حب الخروع : از جنس قوف و از درختان‎ pa C Ele خروع‎ Tea خرو“‎ T خروع" خروع " جروع‎ ۵ 
- انجیر" - شیرازی: کنتو" - ترکی: کرچک" - هندی: ازنید"‎ p نام‌های دیگر آن: فارسی:بیدانجیر"‎ 
رومی: قفروس " (قیفوس) - سریانی: طمری  قردی " - جالینوس: قیقاوس " - نام دانه به شیرازی «کنتور» است."‎ 
اشبیلی" می‌گوید: دارای چهار نوع بزرگ. کوچک. متوسط و نوعی روئیده در کنار نهرها است: ۱ - نام‌های نوع بزرگ: قیقی- شیشاصینی - شیشم‎ 
سیم ر تام‎ aite adu e adi coge ust E Y افا‎ ig رکد د ا ا‎ D ded 


نوع کوچک: اسبیذار ۴ - نام نوع چهارم: حبربان " 


Ricinus communis L. خروع‎ E.o boge) 
Ricinus communis L. پارسا کرچک‎ 
Ricinus communis L. الموسوعه خروع‎ 


ER‏ : نام دیگر آن: غضفر" - آفریقا و توض به زبان بربری به آن «تاغفیت» گویند و نوعی «حرشف» غیر خاری 
Eua‏ 

el - ۷‏ خزامی ۰ خزامی؟. ua‏ نام‌های دیگر آن: خیری l‏ - سجزیه: گل نرمه " - فارسی: شب 
آنبوی» ارونه "» شب بو ؟" - اشبیلی" می‌گوید: این نام برای دو گیاه بکار برده شده است و هر دو نوعی «شیج» هستند: ۱ - اسطوخودوس Y‏ 
- خزامی" 

لوقاس .)Leukas) «X»‏ نام «خبری جبلی» است زرا «لوقاس» به معنای «خیری» وده و اد ges‏ «خزامی» است. Rau]‏ 


(در ترجمه دیسکورید) ۳ - ۴*] 


Lamium maculatum L. دیسکورید نوعی از خزامی - لوقاس‌الجبلیه - خیری جبلی‎ 
Lavandula vera DC. | l 
Lavandula spica Cav. خزامی‎ EN. زر.‎ 
Lavandula vera DC. 

Lavandula sp. الموسوعه خزامی - لاونده‎ 
Lavandula vera DC. 

Lavandula vera DC. Bon طباطبائی‎ 


۸ - حرم : 
و 6 ۱ x‏ ۰ 

۳ - d . "n ۰ ی‎ dg R GM c EE E باه‎ EM "UC ۰ 

y ۷۵‏ خش 3 خش I‏ خس دعس بت یر الخفن , حس بری. نام‌های دیگر ان: فارسی: کاهو" Ead‏ ترکی: 
E » " ۳ ET ۲ m 3 à X4 1 ۱ :‏ 
nt.‏ نام «(حس بری» در شهر فاس «(حس الحمار» انیت اشبیلی» می‌گوید: نوعی الشن 3 از جتس بقل با نام‌های بلودقش. لیتوفش $ 
مصری ۵ - بجانی و عراقی ۶ - ربیعی - بری آن عبارتست از: ۱ - یعضید بری با نام‌های: ثرودوقس ایمارس, لیتوقه کنبیانه. خس الفدان ۲ - 
خس الارنب Y‏ - شوال الحماره ulii‏ خش الحمار ۴ - یبروح ۵ - عطشان. دیبساقوس - می‌توان از سلق» و £l»‏ آن را از انواع خس دانست v‏ 
(Thridax hemeros) MISIT‏ نام وخش بستانی» و وخس بری) e‏ این Je‏ (در ترجمه دیسکورید) ۷ - Xe‏ 


l Lactuca sativa L. ثرئوقس آیماروس -خس بستانی -خس بری‎ 
۱ Lactuca sp. "i 


| دیسکورید 
الموسوعه 


wv‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


Lactuca sativa L. | پارسا | تخم کاهو‎ | 
Lactuca sativa L. | oux | EN. Lb | 
Lactuca sativa L. خطابی | خس بستانی‎ | 
Taraxacum officinale TON 


۹ - خس E‏ خض الخمار.: Ru DE‏ دیگر آن: قابضه. ضابطه. مصاصة. عشبة asl‏ شنجار" - 
"Lais pl- 7” mabisa‏ " گویند نام نوع بزرگ «شنجار» است.“ 


الموسوعه | كتهان صباغى» شنجار الب خس الحمار» رل الحمام 1 Alkanna sp.‏ | 


۲ -خشخاش؛ خشخاش") خشخاشگ bas‏ شیرابه ": نام دیگر آن: هندی:پوست" 

نوعی از آن ستانی است که از بذر آن نانی که در وقت yen‏ آن را می خورند و گاهی نیز آن را بجای «سمسم» با عسل استفاده 
می نمایند و این فوع را وبولاقطس, گوبند. و نوعی بری با سر شاخه های مشابه آن و بذر های سیاه است که به آن «سفرطس؛ 
گویند و برخی مردم آن را «رواس» می گویند زیرا ابن کلمه به معنای سائل (روان) بوده و از آن مایم با شیره‌ای خارج می شود. و 
نوع سوم خشخاش بری کوچکتر است." 

(Mekon) oie‏ نام «خشخاش آبیض» است و همچنین «خشخاش آسودم و «أفون» با همین نام ذ کر شده است. 

رواس Mekon rhoias)‏ برگردان عربی GARS, oi‏ ساٽل» است وجه تسمه آن بخاطر گل زودافت آن است و مشاه 


وشقاتق» است و در کشتزارها می‌روبد. [این Je‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۵۸و [DA‏ 


Papaver roeas L. دیسکورید | ميقن رواس - خشخاش سائل‎ 
i Papaver somniferum L. خشخاش أبيض» خشخاش أسود أفيون‎ D دیسکورید‎ 
Papaver sp. الموسوعه خشخاش‎ 
Papaver somniferum L. پارسا کوکتار - خشخاش‎ 
Papaver somniferum L. خشخاش‎ EN. Lb 


۳۲ - خشخاش سفید » خشخاش ابیض* از انواع آن «خشخاش احمر» است که به آن «شقایق النعمان» گویند نام دیگر آن: 
خشخاش بستانی" 


| Papaver somniferum L. ] أبيض‎ rmm 
Papaver roeas L. خشخاش احمر‎ p 
Anemone sp. 
-خشخاش بری؛ خشخاش سیاه : نام‌های دیگر آن:حشخاش اسود؛ خشخاش الیهودی*‎ ۴ 
(خشخاش شاخ داں) است. بعضی به آن‎ REAS برگردان آن به عربی «خشخاش‎ (Mekon keratitis) قاراطیطُس که‎ 


«فارامون» (Paralion)‏ برگردان ان VIX‏ «خشخاش الساحلی» است» مي گويند زیرا این £A Af‏ در سواحل می رو ند. نام 
دیگر آن «خشخاش البری» است. و برای نام بلند چون نیام «لوییام به آن cof‏ گویند.ین le‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ٩۰‏ 


Papaver somniferum 


Papaver somniferum L. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۳۵ 


Glaucium corniculatum Curt. قاراطیطس» خشخاش المقرن» خشخاش ساحلی» خشخاش بری‎ | nw 
Glaucium corniculatum Curt. خشخاش بری‎ EN. 
از آن جهت منثور گویند که گلبرگهای ان زود می‎ Sae -خشخاش منثور" خشخاش منور؟: "جاینوس"‎ ۵ 
d 
ریزد.‎ 


| الموسو: m‏ خشخاش منشور. خحشخاش أعمی» عَمّی‌الد جاج. شقائق خمر شقائق‌النعمان Papaver rhoeas‏ 


۶ -خشخاش زبّدی"» خشخاش زبدی؟ خشخاش زبدی": نام‌های دیگر آن: میقن افرودس" -قلیا" 
مبقن \(Mekon aphrodes) e»‏ برگردان RA‏ به عربی «خشخاش زندی» است (زید به معنای شیر با کف روی آب) درا 
گل آن مانند کف روی آب سیار سفید Ss,‏ اسست. uM‏ بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [An‏ 


Silene influtal L. 


L— VOV‏ حشخاش مرن" خشخاش مقن خشخاش مقرن . خشخاش S RS‏ نام دیگر آن: RE leri‏ ۱ خشخاش 
بحری ۳ زیرا اکثراکنار دریا و مکان‌های ناهموار می روید. 


Glaucium flavum Crantz. مامیثا صفراء‎ oi الموسوعه | خشخاش‎ | TO 


o o ۸‏ اللعلب؛ غصی الب C‏ خصی Fere‏ خصی التعلب, خصی التعلب خصی edet‏ سوقطیون » ظریفلن 
نام‌های دیگر آن: یونانی: ca blu‏ ساطریون؟ ساطیورین“ شاطوریونگ طریفلن" ) به معنای سه برگ) (در دو نوع) 
خرد و بزرگ است." - برای برك های سه تائی و مایل به سمت زمین آن برخی آن دا «طربفلن» می دانند...و نوع دیگر آن را 
گاهی «آریقون qos odo‏ گفته‌اند.؟ "غافقی" می‌گوید: وخصی culo‏ معروف نزد ما در اندلس با آنچه دیسکورید معرفی 
کرده متفاوت است.* اشبیلی" می‌گوید: دارای دو نوع است. نوع اول را شاطوریون» اشتنکه و طریفلن و نوع دوم بذر هائی بزرگتر از بذرهای T‏ 
کتان MS‏ - ساطور یون i(Saturior)‏ «خصی اب بوده و دو وع دارد.ابی ببطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۱۷۳ 


ساطوریون - خصی الثعلب 
سَحلب خصی‌اللعلب» خحصی‌الکلب قاتل اخیه سّطوریون Orchis sp.‏ 


Aceras anthropophora St. خصی‌التعلب‎ 
Tulipa gesneriana L. 


Orchis hircina Griseb. WA 


Orchis anthropophora L. 


۷۵۹ -خحصی‌الدیک خصی الد یك“ ؟ 

۰ - خصی القط ": نوعی بقل معروف به ذکر الرئیس - اهالی ثغر: قلیون uo‏ 

۱ - خصی الکلب ٠”‏ خصی الكلب“ خصی الکلب s‏ خصی LIS‏ قاتل اخیه : نام‌های دیگر آن: رومی: آشتاقوس " - نام گیاه در 
کتاب دبسکورید. آرخس" - این اسم - قاتل اخیه (برادر کش) -به این سبب بر آن نهاده‌اند که دارای دو بيخ مانند دو زیتون است که 
در سالی یکی از آن‌ها فربه شود و در سال دیگر آن فربه لاغر گردد و لاغر آن فربه گردد. ‏ "اشبیلی" می‌گوید: نوعی بصل با نام‌های: 


۱-به خشخاش بری رجوع شود. 


VIL تطبیق نام‌های کهن گیاهان‎ di 


«ارخس» قاتل اخیه. sl‏ دقان» 5 دارای ده نوع b‏ نام‌های زیر است: )- نوع ثومی با نام‌های ارخس 5 ارخیس -Y‏ نوع دیکی با نام‌های ارخس 
طوماغن یعنی بزرگ. ساراقیاس و خصی السمور Y‏ - نوع نحلی ۴ ۵ - نوع دیبرانی با زنبوری که در دو نوع است. ۶-نوع کرائی Y‏ - نوع بصلی ۸- 
نوع خطافی ٩‏ -نوع دی ۱۰ - نوع ثعلبی 


| Orchis hircina Griseb. | MAC pa | طباطبانی‎ 


۴ - خصی هرمن خی هرمن E‏ های دیگر آن: حلبوب -یونانی: لسورسطس ‏ گویند نا Vae‏ هرمس 4 است و به 
3 ۹ 

نظر صحیح تراز ai‏ نظرها است و نام "T‏ ان ey‏ زسطس» و نام ESE‏ ان LIA (23d y‏ 

EGA نام ووسمق‎ 3$ eoo Lodo las » حطر‎ - ۳ 


Cladrastis sp. pm الموسوعه‎ 
Virgilia sp. 


۴ - خطرة ": 

۵ خطمی ' (نامی یونانی» خطمی " Cae‏ خطمی؟ خطمی". خطمی*؛ شحم الموج غسل“ بزر الخطمی ٠‏ صمغ 
الخطمی*: مشتق از کثیرالمنافع" - نام‌های دیگر آن: رومی: لاوس " انونکسا " -سریانی: حلمثا" نطفٹا " - فارسی: 
خیروج" - نام گیاه در کتاب جالینوس: ایسقوس " - نام گیاه در کتاب دیسکورید: II‏ - فارسی: هشت دهان الثال " 
فاس: ورد الزوان" نام های نوع بری: شحم المرج " - یونانی: الیا " - نام گل: کثیرالمنفعة " - بهترین آن کوهی است که گل آن به رنگ 
سفید است و بستانی آن به نام «الزوانی» است. " نوعی از آن بستانی و در اندلس معروف به «ورد الرّوانی) است و نوع دیگر آن را 
عامه مردم به نام وشحم له می شناسند و "دیسکورید" نام آن را به یونانی وا گفته است. و دیسکورید همچنین آن را 
نوعی از «ملوخية بری» معرفی می‌کند.؟ 

MSS -عامه اهل انداس:‎ ANE. las (Althaia) WÅ 

اذا آخر (4/020): زوعی از «خطمی بری» معروف به ep Rina‏ است. قسمت مورد استفاده ریشه‌های گیاه است و برای رم 
کردن صلادات سیار موثر است. ui]‏ بطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۱۴۱و [vv‏ 


Althaea rosea خطابی خطمی بری‎ 
Althaea officinalis L. = b- c 
Althaea officinalis L. خطمی‎ ۲ EN. 
Althaea ficifolia R.Br. 


۶ جلاف Cae‏ خلاف خلاف " cas Fas‏ صَفصاف i‏ نام‌های دیگر آن: صفصاف*" - فارسی: بید" - - 
جالینوس: یطااس ‏ غرب ‏ شاه بیذ" - شام: خلاف"" «خلاف, دارای انواع متعددی است نوعی از آن را «صفصات» 
گویند که خود دارای نوع سفید و قرمز است و نوع دیگر آن qu Sat,‏ نام دارد که نزد اهالی اندلس به «نصی» مشهور است.؟ 
«حلاف» شامل«بید مشک» «بید بری»؛ «بید موله» است و از هر گاه بدون قیدی نامبرده شود منظور «بید بری» 
یا«صفصاف» که به فارسی «بید ساده» است» می باشد. - «خلاف» «بید» است و از او «خلاف» است و «صفصاف» و «شاه بيده" — 
«خلاف» نوعی «صفصاف» است و صمغ آن از برگ بیرون می‌آید." 

۱۰5 - ۱ در ترجمه دیسکورید)‎ Ji سجر الصَطْصاف - خلاف ان‎ (Itea) NN 


| Salix aegyptiaca Forsk. a m EN. 


نام های کهن گیاهان داروئی ¥ 


دیسکورید أأطا - شجر الصفصاف - خلاف Salix babylonica L.‏ 

Salix babilonia L. 

Salix safsaf Forsk. o] زر. -طبا. صفصاف‎ 

Salix babilonia L. 

Salix alba L. پارسا بيد‎ 

Salix australior Forbes پارسا بید سیاه‎ 

Salix babylonica L. s پارسا بيد مجنون‎ 
| Salix fragilis L. ۱ خشت‎ As پارسا‎ 

Salix babilonia L. خطابی خلاف‎ 

Salix aegiptiaca 

Salix acmophylla Boiss. Ju Hendia: Bada - Punjab: Bed GLO.IN. 


| 
Salix acmophylla Boiss. Punjab: Bedi GLO.IN. 


moe C be pot cS ۷‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: بيد مشک" - شام: شاه‌بید؟ = روم‌:بهرامج» 
MT P ous‏ — سند ی: سریس ۲ (سرس) - Tide‏ - خلاف un‏ 


Salix caprea L. بهرامج‎ 
Salix balchia 
Salix rosmarinifolia L. 


Salix aegyptiaca Forsk. بید مشک‎ 


ser - ۸‏ حجان ":گویند «گرنب بری» یا شهدانج بری» است. * 
x al - ۹‏ شاید «کاکنج النهری» ab‏ ^ 
au Cou gin ۷۷۰‏ نام‌های دیگر آن: عربی: es‏ ملک" جلبان؛ به واحد of‏ «جلبانه» گویند." - هندی: 
متر کابلی"- «قصاص» نوعی خلر با غلاف نازک‌است." - عرب «ماش» را «مج» و «خلر» را «زن» ET‏ 
Lathyrus sativus L.‏ 
کرکرو QU‏ - خلر Pisum sativum L.‏ 


Lathyrus sp. 


a - ۱‏ نام بوته خاردار با نام Aiii‏ 

۷۷۲ سخلنج؛ خلنج؟ غلنج " (نام فارسی معرب) نام‌های دیگر آن: بونانی: آریقی*" - جرجمه " - عود الشرح " - نام نوع دیگر: عب 
MENU‏ 

آریقی (Ereike)‏ اهالی مغرب به آن die a‏ گویند و از انواع et‏ است و هنگامی که زنبور عسل از شهد آن 
استفاده XS‏ عسلی e‏ بوجود می ln udo‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - ]٩۰‏ 


Erica cinerea L. 


P تطبیق نام‌های کهن گیاهان‎ YA 


lol ۳‏ خمان“ (نامی نبطى)ء خمان ۰ ۰ FILS‏ (خمان الکییرا؛ "aas F3:‏ (خاماأقطی)» آقطی؟ اقطی" 
خامااقطی o‏ خاما aa‏ نام‌های دیگر آن: عربی: n‏ - یونانی: آقطی *- ol‏ - درخت معروفی است. بزرگ آن به 
عجمیت اندلس وبشبوقة» و کوچک آد «يذفت, نام دارد." وخاما آقطی» به بونانی به معنای «خمان الأرض» و همان «خمان 
الصغیر» است.؟" -دارای دو نوع بزرگ و کوچک است: خمان بزرگ را «شبوقه» گویند و کوچک آن را «خامی آقطی» و به ثمر آن 
«do‏ گویند." - دارای دو وع است یکی بزرگ که گروهی به آن «خابوره گوبند و به eS, EN‏ و به بونانی «أقطی» نام دارد 
و نوعی کوچک که گروهی به آن ورقعا, گویند و به لاتینی «شبوقه» نامیده می شود و دادن نام لاتټینی به نوع کوچ «شبوقه» 
اشتباه است و همچنین دانستن وخاما أقطی» که درختی هندی با میوه هائی با نام‌های «بل» و «فل» است اشتاه آشکاری 
می باشد.* 

(Akte) Qa‏ دو نوع دارد و نام هر دو آن‌ها وود الكلب» و وشجر الخابورن است. 

نوع دوم به نام c dab ee‏ است. ابن بیطار در کتاب جامع خود نوع اول را «خمان کییر» و نوع دوم را «خمان (uio‏ نامیده 


[ve - ۴ اسست. [ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید)‎ 
Sambucus nigra L. 
Sambucus ebulus L. 


Actaea sp. 


m‏ أقطى -عود الكلب - شجر الخابور 
پارسا NODE COEUNT‏ 


Sambucus ebelus 


Sambucus nigra L. os$ طباطبائی خمان‎ 


- خمان‎ EN. 


| Sambucus nigra L. 


NN*‏ - خمخم * خمخم ۰ "غافقی" آم این AE‏ را وارغابونیء ذ کر کرده است ولی من آن را صحیح نمی دانم -ابن Xs‏ - زرا 
«خمخم» نامی عری است و مشخصات RA‏ با «آرغامونی» متفاوت اف برخی از مترجمان و خمخم) را VA QUAM‏ د کر 
کرده‌اند که صحیح نیست و این توهم بخاطر شباهت لفظی «خمخم» با «حمحم» است زیرا «حمحم» در شهرهای بکر و شرق نام 
«لسان الثور» است.* 


خمخم. منثور بری» شمشم Matthiola livida DC.‏ 


۷۷۵ خی uni e use‏ خی tg‏ ی (نامی سریانی). برواق* اصل الخنشی : از جنس "بصل" و از نوع "جنبه" و 

دارای دو نوع نر و ماده است. نام‌های دیگر آن: اسقورولوس "(اسفودالوس): اهل مغرب: بزواق» بروقگ خنلی "۳ غری 

الاساکفه " - عجمیت اندلس: Fa‏ - اسراش" -برواق" - نام ريشه آن: سراش " ure‏ «سریش» است." - نام نوع کوچک: 
خنثی الصخریه" - نام برگ: اینارهر " 

اسٌفودلوس (Asphodelos)‏ سفود لوس - عربی. em‏ در حاشیه کتاب دیسکررید تصحیح این مراد ٩‏ - ۱۵۲ 


Asphodelus microcarpus (L.) Swartz 


Omithogalum stachyoides 


Asphodelus ramosus L. 
Asphodelus sp. 


نام های کهن گیاهان داروئی WA‏ 


NP VY‏ خندروس ٥‏ خندروس“ خندروس؟ خندوس ۰ خندروس À‏ حنطة hagy‏ حنطه رومیه » خالاون ٠‏ شعیر 
رومی": وعی از do‏ است " و دارای دو دانه است.* نوعی اشقالية است. نام‌های دیگر آن: خندروسگ خندروش " - 
خالاون" - فارسی:ذرّه مکه؛ JE‏ - عربی:حنطه رومیه ". شعیر رومي“ - تنکابن: گندم aKa‏ - هندی:جوار؟ - 
گندم رومی - لوفقطوش " شوحط "؛ طخش " 

خندروس (Khondros)‏ نام «حنطة (An N‏ و نوعی «شعیر العربی» است و عامه اندلس به آن «شعیر eM‏ (صلى الله عليه و اله6) گوبند. 


[NS - ۷ (در ترجمه دیسکورید)‎ Jes m 


دیسک ورید ۱ خندروس — حنطالرومیه - شعیر النیی | Tricticum romanum L.‏ | 


| Tricticum spelte L. ۱ خندروس‎ ۱ EN. طب«‎ 


NNN‏ - خندریلیگ e» poa‏ هند e [TCES sS‏ است و گوبند نام « تعضد) EAE‏ نوعی «کاستی بری» اما به غایت تلخ 


است 3 آن را «یعضید» AES‏ 


Chondrilla sp. | RA - الم وسوعه | خندویل‎ 
Chondrilla juncea L. | خنزیلی‎ ۱ EN. 


Jte um ۷۷۸‏ خوخ ٩‏ خوخ p‏ خوخ“ Ped‏ تفاح فارسیگ دراقن " ۳ دراقن“ (لختی شامی): نام‌های 
دیگر آن: فارسی:شفتالو" - هندی: ارو" فرسک " - «دراقن» و «دراقینی» کلمه یونانی به معنی «هلو» است.- 
آشبیلی" می‌گوید: از جنس درختان چوبی است دارای انواع بسیاری است: Y‏ - بنوش. مفلّق. ازغب ۲ - اقرع. اجرد. املس ۳ - برقوق» ذرقونن. 
تفاح الفارسی, دراقن. فزسک. کورش, برشیقا میلاء دراجن, قربان Y‏ - خوخ الماء. درجکان, e 3L‏ 

۱۷۰ - ۱ فراوانی اسست. این بیطار (در ترجمه دیسکورید)‎ es است و دارای‎ Teu نام‎ (Persika mela) Ns 


Persica vulgaris Mill. زر. -طبا. خوخ - دراقن‎ 1 
Prunus persica Sieb. دی. -خ. خوخ‎ 
Prunus domestica الموسوعه خوخ‎ 
| Amygdalus persica L. | خوخ‎ EN. 


۹ - خوشان: قسمس قطف بری و از انواع حمض - نام دیگر آن: رو 
۷۸۰ خو لنجان؛ خاولنجان " خولنجان"» خولنجان* خاولنجان » خولنجان" خولنجان "» خسرو دارو : نام‌های دیگر آن: جوز 
سودار T‏ جشرق " - حسرو دارو" - ترکی: غرغات' - هندی: کلیجن؛ کلاجن" -نام نوع دیگر: جنجبانس2* 

Alpinia galanga (L.) Will. 


Alpinia galanga (L.) Will. 
Alpinia sp. 


Alpinia officinarum Hance خولنجان‎ 
Alpinia khulanjan = A. galanga Vernacular: Khulanjan 


Alpinia officinarum Hance Hendia: Kulanjan - Bengal: Sugandha 


Nn‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۱ - خوم و As‏ نام‌های دیگر آن: حزاقه " - اشکه ۰ اليشکه " -گویند «اسحارة» است و گویند شیح» است. * 


" خیار: نامی مشترک برای میوه «خزوب الهندی» و نوعی «قتاء‎ - VAY 


| Cucumis sativus ges | EN. 


VAY‏ خیار شنبر خیارشنبر C be‏ خبار شر خیار شیر خبار شنبر» خرئوب هندی؟ خرنوب هندی قثاء الهندی* 
خیار شنبر خیار شنبر : معرب خیار جنبر فارسی " - نوعی خزوب و از جنس درختان Vu‏ و دارای نوع هندی» کایلی و مصری 
است." نام‌های دیگر آن: یونانی: قارطیا هندی " - فارسی: بلیذا " - خروب الهندی*" - خیار صنبر " - هندی: املناس" بكر 
CSS‏ فلوسه "x‏ - سجزیه: نی هند و کر ماله“ کرواله “سیا ک لا تی - فارسی و هندی: خان is‏ 


Cassia fistula L. | خیار شنبر‎ ۱ dene | 
Cassia fistula L. پارسا فلوس‎ 
Cassia fistula L. l الموسوعه خیار شنبر - تخرتوب هندی‎ 


۴ -خیری؛ خیری " خبری ۰ خیری" خیری" . خیری" (نامی C UU p‏ ابوعیس"» منثور" :معرب هیری " - نام‌های 
دیگر آن: هیری ارشق " - فارسی: شب بو" گل خیری - عراق: عرب منشور" - نام گیاه در کتاب دیسکورید: 
لوکرون " - خیری سیاهرا به شیرازی «خطای» گویند. " - "بولس" می گوید: خیری با گل های قرمز را «بسّد» گوید. " اشبیلی" 
می‌گوید: دارای هفت نوع بستانی و بری است . بستانی آن عبارتست از: ۱ - خیری الاصفر: لوقییان. لاقوره. لوقابس, لوقاباء لخنیس. سراچ‌القطرب 
۲ - لخنیس الاکلیه: ملول TRA - Y‏ مش ۴ - نوعی با گل سفید - نام نواع بری آن عبارتست از: ۱ - خیری 3d‏ خُزامی Y‏ - خیری الماء" 
لوقاین «(Leukoion)‏ به هر سه نوع «خیری» اطلاق می شود و اهالی مصر به آن odia‏ گویند. 


Cheiranthus cheiri L. 
Cheiranthus cheiri L. 
Cheiranthus cheiri L. 


Vesicaria gnaphaloides Boiss. 


Cheiranthus sp. 


P se ob x cob xz— ۵‏ نوعی تمنش - نام‌های دیگر آن: فارسی: خزران" - هندی: بیت“ عسطوس Z‏ 
اشبیلی" می‌گوید: دارای دو نوع نهری یا هندی و جبلی یا بلدی است. " 


| Bambusa sp. الموسوعه خیزران‎ 


NN‏ خیزران بلدی*: نام دیگر آن زد گٌاهشناسان اندلس: آس ہریت“ 


ماس تست 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۴۱ 
حرف )3( 

۷ سداذی؛ دانی ۰ Egal i ESA‏ نام درختی بزرگ نام‌های د آن: فا j‏ جادو - n ta‏ 

ی ۰ دادی ی d‏ لام درحنی بزرگ سام‌های دږ رسی. JT‏ 


ip t‏ و Ve‏ بش 
انوثیرا . مونس الوحش 


خطایی دادی | Cercis siliquastrum L.‏ | 
الموسوعه داذی - هیوفاریقون - آوفاریقون Hypericum sp.‏ | 

1 
| Hypericum perfrotum L. دادی‎ ۱ EN. 


NNN‏ دای رومي داذی رومی i‏ داذی الروم ی نام دیگر آن: حنین. هوفاریقون>" 


T 


داذی. هیوفاریقون معروف» حشیشةالقلب» عصبة القلب» مَنسیّه | Hypericum perforatum‏ 


الم. 
L. | |‏ 


۹ --دارشیشعان؛ دارشسیشغان olet tub‏ +دارشیشعان*دارشیشعان »دارشیشعان؟ isa lo‏ دارشیشعان * 
(فارسی). قلنسد ناردین؟ نام‌های دیگر آن: قندول*" - عود البرق" - جهت آنکه چون قوس و قزح به برسد 
خوشبوتر از عود هندی شود."- هندی :کای پهل"کاپنهل" - بنا به نظر جالینوس: اسپالاتوس " - حشيشة السنبل 
الرومی " - بربری: آزودی*" ازدری " - اشلاپوس " - اصبالائیس " - دیاکلمن " - قشقابن فلسدیار " - "alae‏ "فسانی" می گوید: در 
مورد ماهیت آن اختلاف نظر است بعضی از پزشکان آن را شاخه‌های «سنبل» می‌دانند و گویند «سنبل هندی» است و بنا به نظری «رمان 
هندی» است که داخل میوه آن BUT‏ 


Calycotome spinosa L. دارشیشفان‎ daz- ژر.‎ 
Myrica sapida پارسا دارشیشعان - عود البرق‎ 
Spartium spinosum L. الموسوعه قندول. دارشیشعان عود البرق‎ 
Cytisus spinosus Lam. 

Calycotome spinosa Lk. 


zb 
نام آن به فارسی دار به‎ E QI اریز‎ ٥ دارصینی ۰ دارصینیگ دش دارصینی‎ T -دارصینی € دارصینی‎ ۰ 
قنامومن " یعنی‎ T معنای درخت و چوب است. نام‌های دیگر آن: سریانی: مرسلون" - یونانی: افتیمون ؛ موسولیون‎ 
قصب الصین " -" اسحاق بن سلیمان" می‌گوید: ودار صینی» دارای انواعی است نوعي از آن در سرزمین چین به «داد صیینی‎ 
حقیقی» معروف است» و وع دیگری در شهر صوص معروف به ودار صینی الدون» است.؟ - اشبیلی" می‌گوید: دارای چهار قسم‎ 
دارصینی‎ Y قرفه. قرفة القرنفل. موسولیون. سليخة - زیرا بین آن و سلیخه مشابهت زیادی هست. ۲ - دارصینی زور یعنی ضعیف‎ - Y است:‎ 
" حبشی ۴ - دارصینی تازه قرمز رنگ خوشبو‎ 
٩۴ - ۱ «دارصینی) کو بند. این یبطار (در ترجمه دیسکورید)‎ ep a (Kinnamomon) m3 


Cinnamomum cassia Boiss. دارصینتی‎ 


Cinnamomum zeilanicum Nees. دارصینی‎ 


| Cinnnamomum spp. 

۱ 

| . P 4 y mre 
| سیلان» دارصینی‎ E سرد یب‎ Ey 


Cinnamomum zeilanicum Nees. 


۱۴۲ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۱-دارفلفل é‏ دارفلفل c‏ دارفلفلگ دارفلفل دارفلفل ۰ دارفافل: نام‌های دیگر آن: فارسی: فلفل bs‏ - هندی: پیپل“ 
oes‏ — "جالینوس گوید «بهار» «قلفل سفید» است و گویند درخت آن غیر از «درخت فلفل» E‏ 
ys "(Peperi) SAN‏ به درخت o‏ «دار Mb ccs Ne‏ الأيض ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید) ۷ - ۱۴۲ 


Capsicum frutescens L. الموسوعه دارفلفل‎ 
Piper nigrum L. 
Cucurbita sp. | الموسوعه قرع یقطین‎ 
Piper nigrum L. 
Pi — MET ۹ m m 
iper aromaticum Lamk. دیسکورید باباری - دارفلفل - فلفل آبیض‎ 
Piper nigrum L. 
| Piper longum L. [ دارفلفل‎ EN. Lb 


1 دارقفوطون‎ - VAY 


Arum italicum L. زریاب دارقفوطون‎ 
۱ vulgaris Schott. 


۴ -دار کیسة Ras‏ نام دیگر آن: بسباسة " -نام درخت: ماقر” - گویند نام و طالیسفر» است و همچنین نام آن دا «سباسة» 
گفته اند E‏ 


| Myristica fragrans Houff. Ri طباطبائی | دارکیسه - ردس‎ | 


۴ - دارم ۰ دارم 
۵- دارمک : نوعی از مرو" 
DN -YaF‏ نام‌های FT‏ آن: مامیران - شاید نوع کوچک «اسارون» باشد و گویند چوب هائی هندی است که در سرمه از آن استفاده 


می‌شود. 

۷۹۷ -دارهلد*:(نام درختی هندی) نام‌های دیگر آن: دارچوبه* - هندی: ابنی هلدی" 

FEF cu ¥4۸‏ دانج fes‏ دانج ابرو ج : از کوه کیلویه که از ولایت پارس است برخیزد و در هیچ موضع دیگر نباشد." 
نام‌های دیگر آن: دانک افرونک"*" - شیرازی:انچلک"؛تخم امرود جنگلی است. صیادله عراق V‏ را بعنوان «فلفل 
cons‏ و بعضی از ابشان آن qr‏ می‌دانند.* 

f LI ۹ 

۰ دبا دبا uA AS‏ نام‌های دیگر آن: قر“ فارسی: کدوی رومی " قرع الیابس ۳ -"بوحنیفه" آن را «قرع» 
می‌داند نه «قرع "tos‏ 


Lagenaria vulgaris Ser. زریاب دبا‎ 
Lagenaria vulgaris Ser. پارسا کدوی قلیانی‎ 
Cucurbita pepo L. خطابی دبا‎ 


nor e Ao‏ دنق شحرة ESN‏ شجرة الدبق ٠‏ دبقست S‏ نام‌های دیگر آن: درخت شخان 5 MH‏ - مخاطة“ 


رومی: اکثیقوس D‏ هذوغورون T‏ -سریانی: دبوقا ".قسوس"- فارسی: مویزک عسلی“ کشمش کاولیا" - نام گیاه در 
کتاب دیسکورید: اقسوس " - عطاران شیران: مویزج عسلی ` 
قوس" دق - صمعی که از درخت و کی 3 Ri y‏ است. این ببطار (در ترجمه دیسکورید) 


Loranthus europaeus L. 


Viscum album L. 
Loranthus europaeus L. 


Cordia myxa L. 
Viscum album L. 


( نبطی مستق از فارسی‎ cal) A Mas -دبیداریا"‎ AeY 
۳ یر ۲ نوعی ول‎ 
ساک)‎ SY) سرخ مرد‎ Sgh  حادحد‎ Aof 


Amaranthus paniculatus L. 


Amaranthus gangeticus L. 


Amaranthus tricolor 


۰۵ -دخسسگ نامی مشترکك برای eS,‏ و روغن (Qe,‏ اس 

۶ سدخن d‏ دخن t‏ دخن“ دخن . دخن " نوعی جاورس" نام‌های دیگر آن: فارسی: ارزن" - شیرازی: الہ“ - 
هندی: کنکنی" - جالینوس: قنخروس cT‏ جاوروس " - برخی آن را به اشتباه «جاورس» می‌دانند. دارای هفت قسم زراعی و غير 
زراعی است. غیر زراعی آن عبارتست از: ۱ - بنجاین: قلفوراء قفورا Y‏ - حشيشة الحوت: قمرون. دخن النملی, ملاجه اقوانته. ملاجه بطره agi - Y‏ 
۴ - بشط: شَيْلّم ۵ - خافور: قبساطه. دخن العصافیر یمس" 

NY - ٩ دخن این ببطار (در ترجمه دیسکورید)‎ (Elumos) EA 


Andropogon sorghum Brot. 


Panicum italicum L. 
Panicum miliaceum L. 
Sqtaria italica Beauv. 
Holcus dochna Forscal 
Sorghum vulgare L. 


Panicum sp. 
Panicum miliaceum L. 
Sqtaria italica Beauv. 


Holcus dochna Forscal 
Sorghum vulgare L. 


NoN‏ - دراقیل؟: نوعی «فرصعنة» که اهالی کوهستانی ببروت و OU‏ به آن وشنذاب» گوبند.* 
eos - NoN‏ درانیچ g‏ گفته شده نام garip‏ است و همچنین گفته شده نوعی «للاب» LaS‏ است.۴" 


s‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


٩.تسا درحولة؟: نوعی از وسوسن بری» با نع پونانی « کسفیون» یا به نام «دو)‎ - o S 

۰ -دزداب؛ دستنبویه i‏ شمام : نام نوعی بطیخ کوچک " - نام‌های دیگر آن: فارسی: دستنبویه؛ دستنبو" - هندی: 
کچری' - بنگالی: کژمین ٥‏ سیندنی" -شام: شمام " 

۱ -دزدار“ دردار FUN Elaja yya sss v‏ (نامی فارسی). شجرة البق ۰ Hady‏ نام‌های دیگر آن: شجرة 
دردارگ qu.‏ شجرة AN‏ خوش سایه 7 - دارون؛سسفیدار» درخت پشه؛ گویند در میوه آن پشه جمع 
می‌شود." -"بولس" می‌گوید: نام «شجرةالبق» el‏ بیشتر پزشکان آن را «لسا ن العصفور» میدن" آشبیلی" م‌کوید:درختی 
بزرگ با نام‌های: «باطالا. بنجکسروان, قیلوراء فراشنه, براخشنه» مالیاء وزق. شجر شجر البق, با انواع افرنجی. جلیقی و cali‏ است. P‏ 

WNS‏ (۳/۵/0): شجرالدردار - اهل ie‏ شجرة الق - اهل R‏ تشم سود - جالینوس: بنطادانیقا به «ایذیصارون؛ هم 


مراجعه شود. ابن ببطار (در ترجمه دبسکورید) ۰۱ - ۲۸۵ AND-‏ 


Ulmus spp. دیسکورید | دردار‎ 

خطابی بطالایا - شجر الدردار - شجر البق Ulmus spp.‏ 
M"‏ دردار ۱ E campestris L.‏ 

پارسا Eu‏ نارون - شجر البق - دردار - دارون - قرانحاج - درخت صمت Ulmus campestris L.‏ 

(آستارا CI‏ -لی (لاهیجان) - قلج (JL)‏ - شل درا (حاجیلر) - اوجا Ulmus montana With.‏ 

Ulmus effusa Sibth. (QU S) 

Ulmus sp. ETN - الموسوعه بوقصیا‎ 


Ulmus montana With. 
Ulmus effusa Sibth. 


AN‏ درماء ‏ نوعی حمض یا نوعی از ذکور البقل 

Faule- AW 

۴ سدروبطارس» دروبطارس* A‏ دروبطارس": به QU‏ به معنای فرزندبلوط» «بلوطی» و «سرخس qe AN‏ است* 
زیرا گیاه آن بربدن کهنه بلوط می روید."- نام دیگر آن «دودسطاروس» است." - در جزيرة الخضراء اندلس به ودیک و 
نزد برخی از گباهشناسان اندلسی «غلالة» معروف است و آن نوعی «سفایج» است.* 

درو نطارزس gw, s (Druopteris)‏ «بلوطی» و نام Ss‏ آن «سَرخس البلوط» است زیرا بر روی درخت بلوط رویش می‌باید و 
سمی و کشنده است. [ابن Aes‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [Se‏ 


| Asplenium | adianthum nigrum L. دیسکورید دروبطاروس - سرخس البلوط‎ 


۵ -دروفینوس" Fossia‏ دروقینون ": (نامی یونانی) ام‌های دیگر آن: عربی: زیتونیه» زیرا برگ های ol‏ 
مشابه برگ زیتون است. 

- گاهی است که در ابتدای رویش برگی مشابه برگ «زیتون» دارد و مخدر و خواب آور است و من‎ (Doruknion) vo yà s> 
٩۸ - ۴ اد را می‌شناسم. این بیطار (در ترجمه دیسکورید)‎ s ان‎ 


Dorycnium spp. دیسکورید دروقنیون‎ 


۶ درون" i "go‏ درون" درون" درون T an‏ فارسی) تام‌های دیگر آن: درونک " - هندی: سنکهاوت " 
سنکهاورت " - لنان. a LAE‏ خارکو Ps‏ -سیسدار " - پزټه غلیشکه " 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۴۵ 


Doronicum pardalianches L. 
| Doronicum scorpioides Lam. 


زریاب درونک 


خحطاء T EN.‏ درونج 


Doronicum pardalianches L. T پارسا درونج عقربی‎ j 


Doronicum scorpioides Lam. 


Doronicum sp. الموسوعه »,5-3 درونج‎ 
۱ hookeri Hook. Punjab: Darunj-akrabi 5 GLOIN. | 
Doronicum roylei DC. B 

| Doronicum pardalianches L. _ | rdi Darunj-akrabi a GLOIN. | 


AM‏ -دزیاس" معرب دورس فارسی' 


الم. دزیاس, دروس, 255 [ذیارس, Thapsia garganica LU‏ | 


Ol 55- ۸‏ میوه‌ای مخصوص زیرباد" 

gian NN‏ نوعی و بطیخ» کوک که در شام به آن وشمامات» و «لقاح» گویند.* 

Peles - ۰‏ نام دیگر آن: شونیز القمح " 

Ec 

"dati - * نام دیگر آن: فستق الارض‎ P Jakó- AYY 

٠ الحمار“ سم الحمار‎ V ulia دفلی ". خورزهرج۰ خرزهرج  (نوعی‎ i5 uis ۰ دفلی "» وفلی دفلی‎ ulia -دفلی“‎ AYY 
سم‎ Cortos سریانی: رودیون' - عربی:‎ - osos حسین یا حنین(دانه)" : نام‌های دیگر آن: یونانی: شیریون"‎ 
- " شجر الخبيئة ” - فارسی: خرزهره"" - هندی: کین" کنیر‎ ani عقر‎ ٠ ؛ جین . قاتل الحمیر سم البهائم‎ aedi 
جوجهرج " - خرزون ۲ - دود"‎ - "gigs - " جالینوس: دافتی " -سندی: قنوبر " ۔ سم الحمارگ" - ارنوله“ - روذ دقنی " - آلیلی‎ 
"غسانی" می‌گوید: دارای سه نوع است نوعی نهری و دو نوع دیگر آن جبلی است که نوع بزرگ آن به نام «دفلی البیضاء» و نوع کوچک‎ 
Fea آن به نام «دفلی الخضراء»‎ 

یرون (Nerion)‏ >$ - خرزهرح برگردان عربی آن از زبان فارسی وسم الحمار» ونام عربی get‏ است. ul]‏ بیطار (در ترجمه 


` [N* - ۴ دیب‌کورید)‎ 


Nerium oleander L. 


Nerium oleander L. 


Nerium oleander L. 


Nerium sp. 


" خامادفنی - رند - پزټه اوناله‎ - olo - نام‌های دیگر آن: انطاین‎ COA adsis -AYY 

۵ دلب دلب دلب دلب“ دلب » دلب" دلب. جار صنارگ: درختی از نوع hiii‏ نام‌های دیگر آن: شجر -EAA‏ 
فارسی: چنار" صنار*" - فرنگی: بلطانس" - ابلاطنوس” - ats‏ صنار P7‏ شجرفالعیشام "» T us ell ga‏ - 
شیرازی: چنار " - فاس: دم - "ابوحنیفه" «چنار» را به معنای درخت بی بار معنی کرده و شاید به تعبیر مخفف «چیز GU‏ 


v -‏ 
بوده است. 


Doctorantas -Y "ud به نقل ابو حنبفه لغتی عمانی است و در عراق نیز به همین نام مشهور‎ oum Y 


۱۴۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


آفلاطشس (Platanos)‏ - نام‌های yi Ss‏ عارنست Sel V‏ - صنار ۔ جنار این بیطار (در ترجمه دیسکررید) ٩‏ - ۸۰ 


| Platanus orientalis L. ll ز.ط.خ..د.‎ 
| Platanus orientalis L. | پارسا درعت چنار‎ 
Platanus sp. | المو سوعه دلب‎ | 


۸۳۶ -دلبو نت تدلوت دلبوث ‏ دلبوس ٠‏ سيف EA PA‏ اس METTE‏ تافوخ": نام‌های دیگر آن: سوسن peal‏ سنجار*۔- 
ريشه سوسن سرخ صحرائی معروف به «سیف الغراب» است. زیرا برگ آن مشابه شمشیر است." -نوعی 
«سوسن بری» است و آن معروف به «سیف الغراب» است و به آن سبب این اسم بوی نهاده‌اند که ورق آن مانند سیف (شمشیر) است 
و به شکل ورق «ایرسا» بود اما ورق «ایرسا» باریکتر و کوچکتر بود و ساق وی بمقدار یک کز بود و گل آن سرخ بود و وی را 
«سقراغانیون» و بعضی «باخاریون» خوانند و «کسفیون» نیز گویند. ‏ "ابن as‏ می‌گوید: نام نوع فرمز وسوسن البری» است و 
بنا به نقل غافقی معروف به «سیف الغراب» است و نام رشه آن به گفته "Me SV‏ در بخداد به نام e‏ است € 


^97 


کسیفون (Xiphion)‏ با نام‌های NE‏ بری»» «سّف الغراب»» « سیف القراب»» «دوژخولی» D‏ «فشفانیون» (Phasganion)‏ 
پیشتر در مزارع (XS‏ می رود [این یار (در وجمه دیسکورید) ۴ - [te‏ 


دیسکورید کُسیفیون سَوْسّن‌بری» سیف الغُراب» سیف القراب» Gladiolus communis L.‏ 
دوزخولی, فشغانیون 
الموسوعه دلبوث - سيف Col‏ - غلدیون Gladiolus sp. E‏ 


NNN‏ - دلد ع "او عباس" M‏ می‌گوید. ودلد ‏ نام ^S‏ در شهر ست المقدس » t»‏ « کلخی» معروف ده و غرناطة) است 
که در شهرهای 5i ES‏ را « کلخ AD‏ و در سرزمین دردر ده 3 «افقرا» گویند.* 

MICA ‘KI AYA‏ دلیک ۰ EK»‏ نام‌های دیگر آن: میوه گل سرخ "mm‏ - تنکابن : کلیک - ترکی: 
اینبروئی" = شام: سر سر الدیک“ t»‏ الد ب“ 


Rosa gallica L. دلیک‎ TÉ 
Rosa centifolia L. 


Rosa centifolia L. پارسا گل سرخ‎ 
Rosa damascena Mill. 


پارسا ایت یورنی - کلیک Rosa anserinaefolia Boiss.‏ 
po AYA‏ الا خحوین d‏ دم الاخوین "دم الاخوین » دم الاخوین » خوضسیاوشان" خون سیاوشان $7 تام‌های دیگر آن: فارسی: 
خون سیاوشان"*" -عربی: pis‏ شیّان T‏ ایدع " -سندی: پاندروت " -صیادله: قاطر 7 -سریانی: ورداد صیادی “ - 
جالینوس: آرون ت درقنطیون " - شجرة دم الاخوین " -هندی: پاندورت یعنی دم پاندو -«دم الاحوین»» «خون سیاوشان» باشد 
و او را «قاطر» گویند. 7 - در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی گویند صمغ درخت dotan‏ است و گویند عصاره آن است t‏ 

وشن uox‏ برگردان عربی eu. S‏ من آخلیوس» است و «أخلیوس» نام بیماری «غزب» است. و ابن گیاه را نه 
دیده‌اع و نه هیچ شناختی نست به آن دارم. ابن وافد نام es £y o AS‏ ذ کر میکند. و من در این مورد بی اطلاعم. ان Jen‏ 


در ترجمه دیسکورید) -Y‏ ۳ 


| دیسکورید ١‏ ۱ أخليوس سندریطس - دم الأخوین Achillea tomentosa L.‏ | 


Calamus draco Willd. زریاب دم الاخوین - عندم - درقنطیون‎ 
Dracaena cinnabari Balf. 
Dracaena draco L. 


Daemonorops draco Blume طباطبائی دم الاخوین‎ 
: 2 T 

Dracaena cinnabari Balf. پارسا حون سیاوش‎ 

Dracaena cinnabari Balf. خطابی دم الاخوین‎ 


۰ ۔ دم الأمیرک: نامی است که در شهرهای بکر و اطراف آن به گاهی با نام فارسی وستان افروزم گفته می‌شود.* 
۷۱ - دم الغزال ^ دم الفزال ”: در مورد ماهیت آن اختلاف است گروهی آن را قسمی حمض معروف به t y‏ و عده‌ای آن را نوعی «Ja»‏ 


مشابه «طرخشقون» و بعضی هم آن را «طرخون» می‌دانند. " 


Gnaphalium sanguineum Spr. زریاب | دم الغزال‎ 
Helichrysum sanguineum Cost. 


الموسوعها ATUS‏ حمراء DUE‏ آحمن دم الغزال Gnaphalium leontopodium‏ 
لموسوعه| RATS‏ حمرا حمر دم الغزا p P‏ 


۳۲ دمادم» دمادم* نوعی لوبیای هندی 

 مادمد‎ -AYY 

دون دند دند دند دند Fans‏ نوعی یتوع دارای سه نوع است. "* حبشی, سجزی, هندی " نام‌های دیگر آن: "às o‏ 
- هندی: چیپال ‏ - شیرازی: ib‏ <حب‌قطاهی - حب سلاطین “ ام وخروع صینی» که نام ^ وماهودانه است» برای آن اشتباه 
است.“ - بعضی گویند «حب الملوک» «دند» است و این خطاست و «حب الملوک» «ماهودانه» است. " - ابوجریح" می‌گوید: سه گونه 
است: گونه چینی که دارای دانه هائی بزرگ همانند پسته دار گونه دیگرش همچون دانه کرچک است ولی کوچکتر و دارای 
خال‌های سیاه است واز سگستان می‌آورند وگونه سوم که اندازه‌اش بین گونه چینی وگونه شحری است رنگ آن تیره متمایل 
به زرد و از هندوستان بدست می‌آید.> 


| Croton tiglium L. | زریاب | دند‎ | 


^ چیزی همانند صمغ است که از درون تنه چوب درخت «عرعره بیرون می‌آبد.؟ - لثی الہ‎ MTS Feas- NYb 
-دوایااغریا» دواغرب*: (نامی یونانی) به معنای قصب جبلی یا قصب بری"‎ ۶ 

۷ - دورقنی ": نوعی کاکنج نام‌های دیگر آن: قراطاوس - دروقینون یعنی جن À JEI‏ 

۸ دوس دوس ر دوسر“ دوسر T‏ دوسر"" نام‌های دیگر آن:دوشر؟ - اغیلفس " - زن ۳" ۔ نام گیاه در کتاب 
دیسکورید. أجیلیس؟ - نام تخم آن به شیرازی: کرکاس " - اشبیلی" می‌گوید: دارای سه نوع است: ۱ - نوع اول معروف به ao‏ بانام‌های: 
اقلبس, اغلبص - اولیقا - دنقه - ازقون - واوزاق ‏ وازنیر olaj-‏ ِن -عبری: سالم - سعیع - سعسع Sl‏ ۲ -نوع جبلی با al‏ طردقیره منتیره 
یعنی حنطة جبلیه ۳ - نوع معروف به شتین * 


Triticum ovatum L. دوسر -زن‎ 
Aegilops ovata L. 


سککاله - دوسر گندم زنگزده Secale corutom‏ 


Avena elatior L. خرطال رفیع -دؤسر‎ 


WA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


E piya ATA‏ دوقس؟ دوقس ایمارس*: (نامی یونانی) اشبیلی" می‌گوید: دارای سه قسم است: ۱ - رجل الغراب Y‏ - رازبانج القرود 
Y‏ - بخور aisle‏ - قریطیقوس do‏ برخی آن را به اشتباه شحميلة dau‏ 

" د سکورید" ی گوید. نوعی از آن به نام «قربطبقوس» است و دارای سه نوع است.؟ — " سفیان اندسی" ' می گوبد. * وعی از آن 
در شام به نام VAN‏ و در بیت المقدس به نام و حشيشة الراغیت» است.* 

دوقس AS (Daukos)‏ است که خود اد را می شناسم و سه t$‏ دارد. [ابن As‏ (در ترجمه دیسکورید) [AS - Y‏ 


Athamanta cretensis | الرعاة - دوقس‎ Eyre الموسوعه‎ 
Athamanta cretensis L. دیسکورید دوقس‎ 
Peucedanum cervaria L. 

Seseli ammoides L. 


۰ دوقو“ دوقو ٠‏ دوفو دوقو" دوقو " (نامی یونانی). قوقابس ": نام‌های دیگسر آن: تخم گزر دشتی " -ری: 
نهنمک " دوقو PRI‏ دوقو بری*" » تخم جزر بری *- نام ریشه آن:مستسقاقل" و خرس گیاه“ -نام 
نوع زیرا خرس ol‏ را بسیار دوست دارد. - شیرازی: بداوان" ء ترخر" دو گیاه جیلی: دوایا اغریا "اشبیلی" می‌گوید: دوقو به 
«کاشم کبیره و «اذخره گفته می‌شود و منظور از «دوقو الاحرش,» انواع «جَرّر البری» با نام «سنفالة» است و منظور از «دوقو املس» «بَشناج» است که 
خود در دو نوع بد بو و غیر آن می‌باشد. نام‌های نوع اول ao bn‏ «مقارجه» و «قیعرن» و نام‌های نوع دیگر «فراءه و امه T coa‏ 

WA - ۳ الری - جزر الستانی - دوقو ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید)‎ ox ۰6/0۳0/105 agrios) "T oes aA 


Daucus carota L. دشتی‎ aX دوقو - تخم‎ 
Athamanta cretensis L. 


Daucus carota L. اسطافالینوس آغریوس - جزربری - جزربستانی - دوقو‎ 
Athamanta cretensis L. 


۱ - دهاهاهیج؟: 
AfY‏ -دھماسا'(نامی gan‏ دهمت QU‏ وفحت یهت (نامی فارسی). شجرة الغار ؛ iu‏ نام‌های دیگر آن: 
عربی: غار“ - رومی: اذفونیدیس ٠‏ اذفیوس " -دهمست 


> 


Laurus nobilis L. 


Laurus nobilis L. 


Laurus nobilis L. 


۳ - دیس ": "cule‏ می‌گوید: دارای انواع بسیاری برخی از آن عبارتست از: ۱ - سمار: دارای دو نوع نر و ماده است: نر آ ن را اسل» گویند و 
هر دو نوعی «اغلات» با نام‌های غانافلیان. سخیونس الیاء ازلاف» ترهیلیه, ترهلیان. سومر, سمار است. ۲ -سامان ۳ - ile‏ ۴ - مَلْجی: طرج ۵ - 
طرباج: نوعی شغدی ۶ - بوظة: نوعی سعدی, رغی lal‏ ۷ - مَزطنه ۸ - فنال ٩‏ - اذخر ۱۰ - قارج: i‏ قمسیل, اسنام ۱۱ - قصبة: قلامُْرسطس 
۲ - جزینه: نوعی اذخر“ 

۴ - دیناروبه؟؛ دینارویه": نام‌های دیگر آن: عراق: حزاء" زوفزاه؟ 

پزشکان مغرب بر خلاف پزشکان بخداد «زوفراه را غبر از وحزاء» می‌دانند.* 

AfO‏ -دينساقوس“ APT WE‏ داقو (نامی یونانی)» cuius‏ 2 شوک الد راجین گ شوک C oa all‏ عطشانگ 
عطشان » مشط الراعی i‏ ملطاه" : نام‌های دیگر آن: ہونانی: دساقوس؟ یعنی دائم العطش يا هميشه تشنه" جرامغه؛ 


جرامقه . خالینوس" - مشط الراعی E‏ عطشاه * - شیرازی: طوسک" - شوک الدرجاین؟ - مغرب مشط الراعی - خس 
۱ لکا“ - تیمشطان و Vas‏ 
دساقوس (Dipsakos)‏ برگردان "v‏ واژه o»,‏ «عطشان) است. نامهای CEST 3 Ss‏ الراجين» 3 has‏ الراعی» 


است. [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) [NS - Y‏ 


| دیسکسورید | دبساقوس - شوک الدراجین - مشط الراعی | Dipsacus fullonum L.‏ 


J 


۶ -دیودار“ دیودار " (نامی فارسی) تفاح ال دیودار ۰ دیودارگ دبندار دیودار : به معنای شجر الجن“ شاید 
اسمی مرکب از فارسی و هندی است. «دیو؛ به هندی یعنی «بزرگ» و «دار» به فارسی یعنی درخت - چوب 
- است و آن را به هندی «چیر» نامند." نام‌های دیگر آن: بیدا" - عربی: شجرة البق » شجرة الجن*- فارسی: 
RAN MEET‏ می‌گوید: «دیودارم از جنس «آبهل» است و به آن ,صنوب الهندی» گویند." ابوماسویه" می‌گوید: 
گونه‌ای است از «ابهل» و همانند «سرو» است. 


| Mandrgora offiicinarum L. | زریاب تفاح الجن‎ 
Cedrus deodara Loud. طباطبائی دیودار‎ 
Cedrus libani Loud. 


حرف 55( 


۷ - ذات الریش P‏ "اشبیلی" می‌کوید: این نام به سه گیاه گفته می‌شود: ۱ - قسمی عصا الراعی ۲ - نوعی قیاصم و قسمی ریحان الثعلببا نام 
فورینه یا فلورینه inii - Y‏ الطیور 

۸ -ذاقنی الاسکندری" دافنی الأسکندری؟ ناقنی "(نامی یونانی)؛ خاماذفنی۴ به معنای‌غار الاسکندری*" و 
برگردان عربی SY‏ «ذافنی الأسکندری, است.* "ابوصاس اتی" می‌گوید. نوعی از وشقاقل» LA‏ € 

NN - ۱ (در ترجمه دیسکورید)‎ Mau الغار - شجر الرند - دارای دو € بر و ماده است. این‎ pad (Daphne) A> 


دیسکورید 


ذافتی - شجر الغار - شجر الرند | Laurus nobbilis L.‏ | 


Afa‏ -دذاقنیویداس؟ دافنیدسگ ذاقنویداس : (نامی یونانی) نوعی مازریون " - نام‌های دیگر آن: ذاقنویداس "به معنای 
(مشابه col (Que‏ * - مغربی: مازرو' > شام: pet‏ " دس‌گورید* Ar. ET‏ مردع 5i‏ را وخامادافتی» می‌دانند.* 
نام دانه گیاه غار است که اسامی آن در «ذاقتی الاسکندری, < کر آن آمده است.* 

دافیدس (102/:/65): staet‏ دیگر آن عبارتست از" حب الغار - حب الرند - حب الد مشت Sed c (Dahmast)‏ 
(Orbaco)‏ - لوره (Laurus)‏ بربری: s,‏ [ابن ببظار (در ترجمه دیسکورید) ۱ - [NS‏ 


الموسوعه ذافنبداس» دفنة ساعة» نم مازریون Daphne mezererum‏ 


E A 00 z "met NT. SOUS. Es (Y) 3 "E 
Š جوار"‎ C جاورس الهندی فارسی: )795 - هندى:‎ iol درگ ذره . ره نام‌های دیگر‎ we در دره‎ ۸0۰ 
جاوروس هندی" -شیرازی: زره - دو نوع است سياه و سفید" نوعی از آن «جواری» که به نام «ارزن هندی» است."‎ 


۱-به cle‏ الجن رجوع شود. ۲-به «جاوروس» رجوع شود. 


1۵۰ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


نام پوست ارزن به عربی cil‏ است." نبیذ «ارزن» را به عربی «مرز» گویند و چون شیرین است آن را «جعه» گویند. " 
"آشبیلی" می‌گوید: دارای دو نوع کوچک و بزرگ است نام‌های نوع بزرگ آن عبارتست از: کنخروس - بنيشه - انلی- نام سنبله آن: مُطر - نام کاه 
آن: ماط - نام‌های نوع کوچک آن: بنجّة - آمزقور - جاورس " 


Andropogon sorghum | ذره‎ m" Tn المو‎ | 

Sorghum vulare Pers. | | 

Holcus sorghum L. زریاب ذره - ارزن‎ 

Sorghum vulare Pers. 

1 1 

Holcus sorghum L. طباطبانی ذره‎ 

Zea mays 
L uà m | 

Sorghum vulgare Pers. ذرة رفیعه‎ ۲ EN. | 
j 8 

Zea mays ذرة شا‎ EN. 
l= e d تعیب‎ 1 


۱ - ذرفی: نوعی سداپ" 

۲ -ذرق» درق“ نرق رو" : (نامی فارسی) نوعی بصل بری نام دیگر آن در بخداد: aas‏ - نام نوعی از آن 
«عرقصان» است.“ Ey-‏ دیگر آن: bai‏ - اهالی حیره: حباقا 

لوطوس (Lotos agrios) ET‏ خاقا .355 این jas‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ٩5‏ 


Trigonella laciniata L. زر. -طبا. ذرق‎ 
Trigonella corniculata L. 


Trigonella corniculata L. ذرق‎ - l=- دیسکورید لوطوس آغریوس‎ 


Trigonella corniculata L. دق‎ d الموسوعه حلبه‎ 


d$ - ۲‏ الحمام " نوعی شاهترج معروف Siia‏ 
۴ ۵ دْرق الطیرگ نام آن به یونانی" بتومة؟ 


۵ - ذروفینون ": 


۶ - ذریزه : 


آروم أيطالى - لوف جعد - $55 Arum italicum Mill.‏ 


Acorus calamus L. EN. 


$55 


 قولْغُذ‎ - ۷ 


NS‏ ذ فراءگ "eo" WES‏ می‌گوید: ae‏ نام E LAN Gh Mu‏ برخی آن را «فجن» و عده‌ای آن راموعی «قیصوم» می‌دانند. 


| Ruta montana f الجبل‎ p dol | الموسوعه‎ 


۹ - $$ الدیک: نوعی بصل بری معروف به ماغره الاسود" 
۰ - ذکر الرئیس: نام‌های دیگر آن: قلیونش دغاته یعنی خصی الهز- عجمی اندلس: شولة دی رای 
۱ - ذکر الکلب: نوعی بصل بری نام دیگر آن: رب "eu‏ 


نام های کهن گیاهان داروتی ۱۵۱ 


۲ - ذکر الهز: نوعی بصل بری 

۳ - ذنبان ”: 

۴ نب الخروف ذب الخروت؟: "ابو عباس اتی" این نام را مربوط به دو نوع AS‏ دانسته است.* 

۵ دنب الیل“ ذنب الخیل " ذنب c ad‏ ذنب S ya‏ ذنب الخیل » ذنب الخیل ذنب est‏ آذتاب الخیل A‏ «ذنب 
الخیل» جنسی است از «ثنگ» g‏ برخی به اشتباه آن را نوعی از «طرائیث» می‌دانند و گویند نوعی عصی الراعی» است. نام‌های دیگر آن: 
سحب ثمام* - شام:ذنب الفرس"" - سریانی: لحية التیس T‏ طوررا" - كرفس کوهی T‏ - لحية العنز " - وومی: 
ایفوریس " - یونانی: فباواریس ”نام AE‏ در AS‏ دیسکورید: yg‏ € - آماسیرنیون " - پنشنتاله" - قوله د قباله " — "اشبیلی" 
می‌گوید: دارای دو نوع کوچک و بزرگ است. نوع بزرگ آن را «آذناب البقر» گویند. ""غسانی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی 
آن را «عصا الراعی» و گروهی al‏ را «رَتّم» می‌دانند و آن از جنس «هدبات» - سوزنی برگان - است و در شهر فاس معروف و مشهور 
t uale‏ "اشبیلی" می‌گوید: ذنب الخیل نام مشترکی برای نوعی «عصا الراعی» و نوعی «رتّم» است.*" 

آفورس: برگردان عربی آن CS es‏ است و به همین نام نیز معروف است و جالینوس آن دا «ٌیفورس» نامد. Aa i]‏ (در 


ترجمه دیسکورید) ۴ - [t3‏ 


Equisetum arvense L. 
Tragopogon pratensis 
L. 


۶ دنت | d ALL‏ دب السع؟: نام‌ها 223 -Ee ۱ eas tof‏ ۱ اندشی. P4333‏ ۔ نا گاه در کتات د M‏ 
dic : -‏ مهای ا 2f 0 mE‏ ا 2 

E. i 

فرسیون 


۷ ذنب العقرب" ذنب العقربگ سقرایویداس*:؟ نام‌های دیگر آن: صامریوما" نام AS‏ در کتاب دیسکورید: 
سقراییویداس؟ 


Scorpiurus sp. 


۸ دنب القط » دنب القط*: (نامی نزد گیاهشناسان اندلس) نام آن به بونانی: خروسوقومی* 


ذنب ail‏ - کریزوکومه Chrysocoma sp.‏ 
۸۶٩‏ - ذنب ies‏ به دو گیاه گفته شده: ۱ - aod‏ یعنی ذتب الللبومة Y‏ - الباین: مفاتل المرعی - طربه لبه یعنی فزع اللبوءة“ 
۰ - فنیباء": دانه‌ای است که در «حنطةه است. گروهی آن را مزوان» می‌دانند 7 
3 
NNA‏ ذو لف EA 2S Da‏ مربافلن - گاهی نام وأسطراطیوس؛ را نیز وذو ألف ورقةم گفته‌اند.* 


۵۲ تطبیق تام‌های کهن گياهان داروئی 


۲ - ذهبية: نوعی شامترج با نام جنشاله و همچنین معروف به دنب العقرب است." 

۷۲ ذو ثلانة آلوانگ ذو ثلاث الوان :نام دیگر آن: نو ثلاث اوراق " - گیاهی به نام وطریفولیون " و همچنین ابن وافد آن را با 
گیاه دیگری به نا وارد اشتبه رده ااست.* 

TE LAM ذو ثلاث شوکات؟ ذو ثلاث شوکات ۰ گوبند نام وشگاعی»‎ NNY 

NND‏ ذو ثلاث ورقات؟. ذوثلاث ورقات : اين اسم بر چند چیز واقع شده و گوبند نام نوعی «حندقوقی» و نام «XR‏ و 
«فصفصةم و همچنین نام نوعی «خصی اللعلب» است.*" 

۶ -ذو خمسة aba‏ نام‌های دیگر آن: ذو خمسة اصابع - فنجنگشت - ذو خمسة اقسام ‏ -ذو خمسة اجنحه" - "صاحب 
ee‏ سهواً «فنطافلون» را «فنجنگشت» گفته است و در این باب قول صاحب منهاج معتبر است." 

۷ _ ذو خمسة أجنحة و ذو خمسة آقسام؟: Aa.‏ € 

۷۸ ۔ ذو خمسة أصایع؟: فارسی: بنجگشت؟ 

o SM PE WEEDS 


Pags -Me 


حرف «ر» 
۱ - راء : نام درختی در کوهای نجد 
Tel, - AAY‏ به گیاهان مشابه گندم با دو سنبله گویند V‏ 
Ido ۴‏ راتینج ء eol‏ نام‌های دیگر آن: زفت“ - راتیناج » تیاج » رخینه c‏ رشینه ء راتبانج“ -اندلس: رجینة" رشینة؟ 
نام صمغ «صنوبر» است و برخی از مردم این نام را برای همه انوا وعلک» بکار می ببرند ub‏ از "حنین" که این نام را تنها برای 
qais‏ بکار برده و بقیه را با همان نام «علک» معرفی مي‌کند.؟ و آن سه نوع است یک نوع سایل است که منعقد نشود. و یک نوع 


صلب ساده و نوع سوم صلب پخته با آتش است و oT‏ را «قلقونیاه می‌گویند و به شیرازی «رنکبار» خوانند و از بهترین آن است." 


[Rem ES EN 


۴ - راحة الکلب T‏ نوعى کف السبع 

۸/۵ -رازقی “۰ EVE RYE‏ رازقی $7 نام‌های دیگر آن:گل رای‌بیل" - عنب Pec)‏ "صاحب جامع گوید «رازقی» 
«سوسن سفید» است و بر خلاف آن «رازقی» را «قطن» می‌دانند و دیگری «رازقی» را «کتان» دانسته و روغن «سوسن سفید» را روغن 
«رازقی» می‌داند و صاحب جامع گوید «زنبق» «یاسمین سفید» است و این هر دو خلافست. 35 «زنبق» نوعی از «سوسن سفید» 
است. " "امین الدولة ابن تلمیذ" آن را «سوسن coas‏ می‌داند در حالیکه "ابو سهل مسیحی" صاحب کتاب مائة و Mas”‏ بن 
بحیی" صاحب CAS‏ "اختصارات الاربعین" و همچنین صاحب کاب Tult‏ این نظر را تائید کرده‌اند ولی سرخی «فعن» را 
«رازقی» می‌دانند و ری( آن را و کتان» می‌داند.* 

۶ سرازیانج» رازیانج " رازیانح ۰ Celo‏ رازیانج "» رازيانج" Duelo‏ شمار؟ (نامی نزد اهالی مصر و شاما. 
برهلیا" (یزر):معرب رازیانه فارسی است. از جنس مدبات و نوعی جنبه نام‌های دیگر آن: فارسی: OLL‏ - رومی: 
شمار مالثرون " (ماثرون) انانوس " - هندی: سونف؛ دالان بزرگ» سوب؛ سوی" - یسونانی: فیاقیدنوس > 
سیستان: بادتخم" _ نام AS‏ در CAS‏ دیسکورید: آہومارٹون“ - نام AS‏ در کتاب جالینوس: رازیانج بری: آفومارئون؟ - نام نوع 
بری: بسباس" - دارای دو نوع بری و بستانی است بری را «قوتارشوق» و به شیرازی «خوللو» گویند و بستانی را «مارثون». و گویند 
بهترین آن بستانی است. ‏ - اشبیلی" می‌گوید: نام نوع بستانی آن «عریض؛ و معروف به «رازیانج فارسی» است و بری آن با سه نوع است. نوعی 


Lu - 0 je ۳ T ۳ ۳ E - ۹ n <‏ 
قبطی آن معروف به «نافع» است. «انیسون» بوعی از «رازیانج» است $ دارای سه £y‏ بری» بستانی و صحری است. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۳ 


مارتون M - "m cus (Marathon)‏ - شمور - ug Mats‏ ببطار (در ترجمه دیسکورید) ۳ - [AS‏ 
a .(Hippomarathon) SA A‏ معا وشار العربض» است. [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ^[ 


Foeniculum vulgare Mill. É رازیانج‎ 


Foeniculum vulgare Mill. hlase pat eet مائون.رازیانج البستانی»‎ 


دیسکورید أفومارئن - شمار العریض Hippomarathrum libanotis Koch.‏ 


الموسوعه شمارء شنره» ش‌ومار. رازیانج Feniculum sp.‏ 


۷- رازبانج حبشی: نوعی انیسون و قسمی کحلوان است.*" 

۸۸۸ -رازیانج رومی و QS‏ شامی Egga‏ 

۹ -رازیانه بری * 

مارتون آغریون a ` (Marathon)‏ معذای «رازیانج بری» است. [این بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [NA‏ 

۰- رازیانج القرود: نام دیگر آن: MUT‏ 

۱ - رس الذهب: نامی است که به گیاهان بسیاری گفته می‌شود برخی از این گیاهان عبارتند از: خردل» بابونح الاسود. ذهبیه» خریق الاسود. 
اقحوان العربی نام نوع دیگر آن: LLE‏ لاسود: اماریطون. شنثمن» اقند. حوذان» اخرسون ” 

۲ - راس الزرزور: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را به اشتباه نام «قبسطاله» و یا نام «شَحْمَة الدجاجة» می‌دانند و درست آنست که 
«عُطفر بری» معروف به tos iln‏ است. " 

۳_راس العصفور نام‌های دیگر آن: قولومینس - قولوقیمن - تبسیروله" 

۳ - راس الشیخ: نام‌های دیگر آن: قاذاژش - قتاسه - راس "Mall‏ 

۵ -راسَن E‏ راسن "» راس نگ Fas‏ راسن*؛ راسن " (نامی در Mad‏ کلموج " قسط شامی؟؛ قسط شامی ٠٣‏ زنجبیل EAS‏ 
زنجبیل بلدی؟ زنجیل شامی "» آلانیون الاتیون » اصل الراسن i‏ جناح : نوعی جنبه نام‌های دیگر آن: قسط الرومی* کراث 
الروم مزنجبیل شام ۳ زنجبیل بلدی " - یونانی: "o ual‏ - اندلس: Mac‏ کلموح" -رومی: قعالا " النیسون " 
الیوون " الفوئویا " انفولوفا " اورافلون " ایروفلون " -سریانی: ریسنا" اسفلیخین  CIR Gb‏ عکارشا " زرقوتبا "» 
فشقل " تملمح " کراعی قمصی i‏ شنکوسا قلفوح " = ارسظیون 7 - بناطش x Ev‏ ا gr E‏ - قسط iesu‏ 7 
میدیفی " - فلومس اذاؤش " - عللية و برشقی " - آثلیه کمبیانه " - نام گیاه در کتاب جالینوس: هیلانیون " -ترکی:آنذر" - رازی نام 
دیگر این گیاه را (عکرش» می داند.* 

[NN - ۱ راس - زتجبیل الشامی - ترکی: عنطوز[این ییطار (در تزجمه دیسکورید)‎ - Qu S» نام‎ (Helenion) S 


Calamintha incana Boiss. & Held. 
Inula helenium L. رأس هندی - زنجبیل شامی‎ ۲ 


Inula helenium L. Arab: Rasan - Kash: Poshkar 
Inula helenium L. زر. -طبا. اسن‎ 
Calamintha incana Bois & Held. 


ul را‎ 


الانیون - چناح - راسن - زنجبیل شامی 


Ala -۱‏ کلمه‌ای اسپانیائی به معنای جناح یا بال 


۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۶ - رافعة * نوعی بقل 
۷ - رامک T‏ عطری است که از «مازو» گیرند." 


Preparation containing gallum رامک‎ EN. 
Pomegrante bark 


"p AAA‏ ریوند " زاون Xl; EDA‏ راوند ٠‏ راوند Eas‏ راوند id‏ ۳ نام‌های دیگر آن: فارسی:ریوند بیج 
PT TR NM MO ^ ^ > : é‏ 

جگری؛ ريشه ریباس» بیخ چکری i‏ ربون " - عربی: راوند " - راون " - «ریونده صینی باشد و خراسانی ‏ - دارای انواعی چون 

شامی و زنجی است.؟ - "غسانی گوید برخی به اشتباه آن را نوعی «غافت» با «ریباس» دانسته‌اند." اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت 

آن اختلاف است برخی آن را به اشتباه aa‏ «قرع» و عده‌ای «اغافت» و گروهی ريشه «فاشرا» و برخی «ریباس» می‌دانند. 7 


[* - ۳ (در ترجمه دیسکورید)‎ Ja ur] راوند‎ uw 


Rheum sp. الموسوعه | واو رو‎ 
Rheum palmatum L. پارسا ریوند چینی‎ 
Rheum palmatum L. F راوند‎ is طباطبائی.‎ ۲ 
Rheum Rhubarbes (rhaponticum) راوند ذکر‎ 
Rhubarbes ribes ریواس‎ 
Rhubarbes officinale Baillon. ریوند چینی‎ 
Rheum officinale Baill. is رآاء - راوند‎ EN. دی‎ 
Rheum palmatum L. 

| Rheum officinle Baill. L- راوند صینی‎ Mu 


۹ - راوند ای راوند yp‏ از جنس «کلخ» است t‏ نام‌های FT‏ آن: Matte R‏ 
m |‏ 3 راوند شامی Rheum rhaponticum Ei‏ | 


۰ -رای‌بیل ": (نامی هندی) سه نوع است با نام های «رای‌بیل»» «موتیه»؛ "o jS ga)‏ 
۱ -دبرق؟ ربرق " (بمن): نام دیگر عنب MN‏ 


| Solanum nigrum a SI أفانيةء عفد أسود عِنّب‎ "UB سوعه‎ "E 
" نوعی افسنتین کوهی است.‎ oe رل ربل‎ NN 
| Randia sp. T الموسوعه ربل - فرص االغراب‎ 
بناشة - "اشبیلی" می‌گوید: سیاه آن‎ - cud - رتم رتم رتم: (نامی عربی) از جنس هدبات ثام‌های دیگر آن: شبرطیون‎ ۳ 


سه نوع coul‏ نام‌های دو نوع آن عبارتست از: ۱- رتم الظباء ۲ - رتم الخنزیر - برکینه - پناشته دبورکه - نام نوع دیگر آن: بنشتاله: کوچک آن: 


اذناب البقر, بزرگ آن: اذناب الخیل " - غافقی می‌گوید. دارای دونوع سياه و سفید PELA‏ 


| Retama sp. | y | الموسوعه‎ 
| Cytisus scoparius Br. | رتم‎ | EN. 


Cd - ۴‏ رنه" رتهگ رته": نام دیگر بندق هندی ۳۳ 


Caesalpinia bonducella Flem. زر. -طبا. رته‎ 


Guilandina boneculla Flem. 


4.0 - رجبه " 

۶ - رجل البازی:نام‌های دیگر آن: کاشم الکبیر - طریفلون - سسالیوس ابتونیقون " 

٩ ۰۷‏ - رجل الجرادگ؛ رجل الجراد ٠‏ رجل الجراد ۶ تام‌های دیگر آن: obs‏ ای هلف گوید بقله است که قائم مقام 
«بقله یمانی» است... و مسیح گوید «زرنب» است و مولف دیگری گوید همچنین نام «زرنب» است و آن را «سرو ترکستانی» خوانند. : : 


این نام به گیاه دیگری از انواع «اقاحی» معروف به «اربیان» نیز گفته odi‏ 
ue |‏ | ر جل الجراد Taxus baccata‏ 


۸ - رجل الحدأة: نام‌های دیگر آن: باطانیقی - فوروفش - لختیره " 

۹ - رجل الحمامه: اسم جنس و نوعی انجسا و دارای سه نوع: ۱ - انجسا الساحلی: لوقیدس - ارجیولیه - تاینس - Y pab‏ - نحلیة: عیبادیوس 
- انوخیلوس - ارطی صفیر Y‏ - اتجسا الرملی: لوقیمو بذاس - سن نو3ه - فیلاطاریون" 

۰ - رجل الزرزور: نام دیگر آن: عنب السقف" 

- رجل الزرزور“‎ C eia نام‌های دیگر آن: حُمَيْراء” - مسکیة" - رجل‎ ٠ رجل العقاب‎ ٠ رجل العقاب؟, رجل العقاب‎ NN 
دیگری با نام بربری «طریلال» را به این نام که /معروف به «دجل الغراب» است / می‌شناسند.*‎ AS رجل الغراب“ اهالی مصر‎ 
نام‌های دیگر آن: شام‌رجل‎ : 603392 83900 ۰ Foie c الغراب“ رجل الغراب“ رجل الغراب‎ de ۹1۲ 
همچنین‎ "as - "x pl پا" - ترکی:غازیاغی" - فرنگی: کرتویس"- فاس:‎ p الزاغ* - پهلوی: پای‌کلاغ"‎ 
می‌گویند «اطریلال» است. ولی بیشتر آن را غیر آن می دانند. 7 غسانی گوید برخی به اشتباه آن را «زرنب» می‌دانند.۳"‎ 

- "اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است 

قوروئفس (Krerhmon)‏ نام‌های دیگر آن عبارتست از: رجل ES‏ اب - EUM oro‏ [اين e‏ (در ترجمه دیسکورید) ۲ - ۱۱۴] 


Crithmum maritimum L. رخلالزاغ‎ «ota e TECH: دنښکورید‎ 
Carum ammioides Benth. väi خطابی‎ 


۴ -دجل ea‏ رجل الفروج": نوعی خنض نام‌های دیگر OÍ‏ رجل الدجاجة" - رجل القلوس" - قاقلی " 

نام «رجل الفلوس» و هم نام اندلسی گاه دیگری در A»‏ با نام «قاقلی» می باشد Co) ue» UR‏ امت“ 

۴- رجل الحرشاء: نام‌های دیگر آن: شخ مال - اذن الحمار - شهدية " 

PS رخامی‎ - ۵ 

۶ 1,335557 (نامی هندی) 

CAL) C eb) faby ۷‏ رطبه . Eiana‏ فصفصه | فصفصة" . بزر الرطبه Cile ٠‏ قداح » قصب (قصفصه): نام‌های 
دیگر آن: فارسی: اسپست باغ تازه؛ سپست " اسپست"" سپست‌تر" - ترکی: یونجه" نام‌های نوع خشک آن: 


0۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


^ فصفصة - رطب القت فارسی: آسیست؟ - نام‌های بذر: بزر القداح‎ - T -هندی: هفت " -رومی: میدیکی‎ LE ue 
بزر العلق -تخم اسپست"‎ ٠ بزر القصب‎ E بزر‎ ٠ بزر الفصفصه » بزر القت‎ 

" 5 o^ - € "t T ۳ LI m or 
Xe, معنای‎ s عحست انداس. بره موله‎  بضف‎ gf- فت ۔ فارسی. اسفشت‎ SN eS uu. فصفصة‎ - XY, مىد ىقى‎ 


ea 
۱۳۲۱۳۱ 2 ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید)‎ CARA 


دیسکورید فصفصه - رطبه - آسفست -قضب Medicago sativa L.‏ 
پارسا یونجه -قت - اسپوست - اسپیسته (افغانها) 5 Medicago sativa L.‏ 
الموسوعه رطبةء تفل المروج, نفل بنفسجىء» بَرْسيم أحمر Trifolium pratense L.‏ 
E. «bcj‏ رطبه Medicago sativa L.‏ 
خطابی فصفصة Medicago sativa L.‏ 

Trifolium alexandrinum L. 


۸ -رعی الابل؛ C Jan ues‏ رعی الابل  Y e‏ نام‌های دیگر آن: سنانی ؛ سفانی" - مصر: شوک‌الجمل"- 
سریانی: رعاویلا" - نام گیاه در کتاب جالینوس: هیلابسقون " نام گیاه در کتاب دیسکورید: آلافورسفن* سریانی: 
PT‏ 

[A5 - ۴ معروفی است. [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید)‎ MS است و آن‎ CX و به سریانی‎ «oM نام آن «رعی‎ Ris aÅ 


Salvia officinalis L. 
Pastinaca sativa l 


Echinops sphaerocephalus 
Pastinaca sativa L. 


رعی LEM‏ - رعى الابل 


۹ -رعی الحمار؛ رعی الحمار T‏ گویند رعی الابل است." 

۰ -رعی الخمام؛ رفی الحمام " رعی الحمام » رعی الحمام ٠‏ رعى الحماع فسطاریون" فرسطالیون ٠‏ قارسطاریون* 
فارس ناریون ": نوعی کرسنه " نام‌های دیگر آن: در کتاب دیسکورید با نام پونانی:فارسطاریون"» یعنی «حمامی» و یا 
به معنای «مظلل الحمام»؛ قوسطاریون "» فارسطازیون " - فارسی: گاو مشنگ"" دیو مُشنگ' ٥٠‏ چینه کبوتران ۳ - 
نام گیاه در کتاب جالینوس: فارستاریون " باریسطاریون T‏ - , 

فارس]طارزیون 4 -(Peristerion)‏ برگردان 3M‏ «حمامی» است و نام‌های S‏ 3 «رعی الحماع» و «حشیش «a‏ است. و 
"جالینوس" آن را نوعی از «مامیره می‌داند و به (Columbaris) a AD gN‏ معنای وحمامی, است. نام بونانی و edd‏ این 


p 
[95 (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۵۴ و‎ Je ur] یکی است‎ XS 


دیسکورید فارسطاریون» رعی‌الحمام حشیش الأعظم Verbena officinalis L.‏ 


Verbena sp. الموسوعه رعی الحمام‎ 
Pastinaca sativa L. 


۱ - رغث رعث : در بعضی از ترجمه‌ها: TE XY‏ 
۳ - رعی JI‏ نام دو گیاه است ۱ - لصیف و کنکر بری Y‏ - سواک العټاس 


نام های کهن گیاهان دارونی 10۷ 


۴ - اعدا رغیدا ۰ Rz V‏ می‌گوید: دانه‌ای که در درون «حنطة» است و از آن جدا می‌شود به گمان من «زوان» 


LIA 


۴ - ژقاع uud‏ » رقاع یمانی : 


Trichilia sp. رقاع‎ 
Pastinaca sativa L. 


| الموسوعه 


۵ - )38 "رازی" می‌گوید: نام فارسی گیاهی مشابه وٹوم است." "ابن بیطار" می‌گوید: به گمان من نام وجفت آفریدم 
ات 

۶ - زقع: نام درختی از نوع جُمَیز نام‌های دیگر آن: سیقوموروس - سوفی - رقاع - جوز الدفع " 

PME ۹۳۷‏ رقعه C‏ رقعف رقعه : به عربی s‏ همه باهای است که منجر به بهبود ي استخوان 
getan‏ مانند: " وأنجبار و «بنتومة» و «خاماأقطى» و ورقعة NIE‏ و رقعه خاص بیخی است سرخ رنگ.... 

لخ آخر (Lonkhitis hetera)‏ این AS‏ برگی مشاه ہرگ (Sei to‏ دارد و عامه گیاهشناسان اندلس FA NES‏ 
الصخری» گویند. [ان بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۱۴۰] 


Trichilia emetica Wahl. زریاب رقعه‎ 


Elcaya jemenensis Forsk. 


Aspidium lonchitis L. دیسکورید لنخیطس - رقعة الصخریه‎ 
Elcaya jemenensis Forsk. 


۸ - رقعة بریه: جامع البضع 

AYA‏ رقعة جبلیة: فلجه - بولوذیون - فلجیون - فلجون - آلة دبقتر یعنی جناح النسر - افرسیر - سرخس نام نوع دیگر: ثیلوبطارس 
۰ رقعة خضفیة: خضلاف - دوم (بخاطر شباهت آن به دوم نامگذاری شده است.) البوقاله - رقعة الصنوبربه 

۱ - رقعة الرومیة: نوعی عصی الراعی با نام شنتله و قابی طیّاره و عیاشیه 

۲ - رقعة طلبية: 

۳ - رقعة ظلية: 

da, - ۴‏ مُرجیة: حريشة, حریشاء 

۵ - رقعة نهریة: قسمی نفل معروف به انجبار 

۶ - رقعة فارسیة: ماراقونا - بنتومه - الهّدايه - یتختن - زرق الطیر 

ALIS رقعة‎ - ۷ 

۸ - رقعة شهلیة: مورجون - عصفر بری 

Va ویر که دنام‎ ER 

۰ -رقیب الشمس*. رقیب الشمس": نام دیگر آن: شیترو" - نام گیاه «صامربوما» است و گاهی نیز به نوعی «یتوع» هم گوبند.؟ 


الموسوعه | رقیب الشمس, هلیوتروب أكرار Heliothrips haemorrhoidalis Bou.‏ 


coL- Afi‏ ومان ‏ رمان C‏ ;536 رمان“ زا زمان Pouas aal: oly ix‏ رمان «نار» است. نام‌های دیگر آن: 
فارسی 3 هندی: انار؟ - رومی: رویذونت رویذین "۰ روذوس“ - سریانی: رمان“ - هندی: دارم " دارمون* E‏ 
آشبیلی" می‌گوید: رمان دارای دو جنس بری و بستانی است. بستانی آن ماده با تام‌های: رودا ایدا - بونیقا - ببلجش - غرناطّش - فراقیا است و 


۱۵۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


شامل انواع شیرین» تلخ و ترش می‌باشد که هر یک خود اقسام مختلفی دارند. اقسام نوع ترش عبارتست از: ۱ - فطیسی: داوری ۳ -برچین -Y‏ 
بلدی - اقسام نوع تلخ عبارتست از: ۱ - کبیر(بزرگ) : رومی ۲ - صغیر (کوچک): اقسام نوع شیرین عبارتست از: ۱ - فسطیسی ۲ -مقدسی CT‏ 
قمحی - رمان بری نر و معروف به جلنار است تام‌های دیگر آن عبارتست از: Hij‏ نار شک - تافیشت -لوسطیون QI‏ بسیار آبدار را که 
تخم کم داشته باشد به لغت عرب «مرماره گویند. ""حالینوس" می‌گوید: «ثالاسطون» نام شکوفه انار دشتی است. تام 
دانه آن: انار "els‏ "غسانی" می‌گوید: : رمان دارای دو نوع نر و ماده است نام نوع نر «جلنار» است و ماده آن دارای انواع فراوانی از des‏ 
شیر DV‏ ترش» il e‏ و..می‌باشد که هر یک از این انواع در شهر فاس دارای اسامی خاصی است بعنوان مثال: منظور از درخت 
«ساطان» بلندترین و نیکوترین درخت انار است و به ترتیب نوع «سفری» و «کلخی» قرار دارد و هر گاه درختی دارای انارهای بزرگ 
باشد به آن «میمونة» و اگر دارای انارهای ریز باشد به ol‏ درخت «عظمی» E ay S‏ 

]۱۱۳ - ۱ (در ترجمه دیسکورید)‎ Js ut] رمان‎ (Rhoa)Nx Ns y, 


Punica granatum L. خ»پ.ال.ط. رمان‎ ej 


Punica granatum L. دیسکورید روذاأیذا -رمان‎ 

۲ - رمان SAU‏ رمان الانهار : در دمشق نم RECETTES t9‏ بام وأندروسام يا «اندرسامس» UE Ca‏ 
۴ _ رمان EILEN‏ رمان السعال ٠‏ رمان السعال نام دیگر آن: خشخاش . خشخاش الابیض " برای بسیاری از پزشکان این نام 
نوعی و خشخاش quis‏ است و درست‌ تر انست که V.‏ «خشخاش» معروف به ومنٹور» است که مشاه وشقابق النعمان» است 


ولی شقایق مزبور پست.* 


Papaver somniferum album الموسوعه رمان السعال — خشخاش أبيض‎ 
Pastinaca sativa L. 


۴ -رمان بری؛ رمان البر ۰ حب القلقل ٠‏ حب القلقل ٠‏ بزر المط :مض -رمان بری" -نام‌های میوه: حب rir‏ 
رمان البری " شاهدانج " نار ob‏ دشتی " - نام ریشه: مفاث " 


Crotalaria retusa L. 
Cassia tora L. 


Cassia tora L. 


Balaustion sp. 
Pastinaca sativa L. 


vp ۹۴۵‏ رھت iias VI Dex‏ "نام دیگر آن: طردج - نام شيره سفید رنگ بر روی گیاه: مغفور الرمث " - نام نوع دیگر 


v soal 
ن: سعران‎ 


ule 


E iss Cru) “ebes af?‏ نام دیگر آن: P irl - V ias‏ نام «قرطم بری» است و گویند نام pS)‏ صعنه) 


ا 9۳۳ 


Caroxylon articulatum Moq. 
Pastinaca sativa L. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۹ 


Chenopodium murale L. er- الموسوعه رمُرام‎ 
Pastinaca sativa L. 


۷ رند“ رند رند رند ۰ LE‏ (نامی عربی) نومی زیتون است. نام‌های دیگر آن: شجر e LEA‏ "-دافنی *- 
aol‏ تست OBL‏ ای ات - حب انا به «راسن» و " گویند و همچنین آن رانام 
دیگر «صندل» گفته‌اند.؛ "صاحب منهاج" گوید نام «اس» است و به «غار» هم گفته می‌شود. T‏ 


Laurus nobilis L. زر. - خط. 8 رند‎ | 


۸ - رند اسکندرانی: نام‌های نوعی از آن: خامادفنی - مازر - «bei‏ - نام نوع دیگر: دفنویداس"* 
۹ - رنف: اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را «خلاف بلخی» و عده‌ای آن را نوعی «یبروح می‌دانند و همچنین 
گویند نام بهرامج البر» است برخی نام عجمی آن را 458 دی ui‏ به معتای «عشبة النر» گفته‌ند و به نام‌های لبن الحمارة و وا نیز 
آمده است. و درست آنست که دارای دو نوع بزرگ و کوچک است نوع بزرگ آن «خلاف بلخی» و کوچک آن «ظیان» یا بیاسمین البر» GO‏ 

P alaj- ۰‏ نام‌های ‏ دیگر آن: کرکیشه - بطریره - بطرقیره ege‏ ية الرجاج اهرشن * 

۱-رواس؟ T oss‏ گروهی آن را وجرجیر aaae AA‏ 7€ 
۲ رو Thus os il ills‏ (نامی یونانی) برگردان عربی آن از تام بوانی «اصل الوردی» است.* 
Nas;‏ 1 رمان [ابن Ja‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - [NN‏ 
۳ -ریباس؛ ریباس C‏ ریاس“ gag‏ ویاین ران qe»‏ زرنیلج eani C‏ یعضیما" (نامی سریانی): نام‌های 
دیگر آن: حماض جبلی* ریاس“ فارسی: ریواس" C ey‏ جگری؛ جُکری " - تازی: نامی چون نبات او بزرگ 
شود هر برگی ازو بدست آدمی مشابهت دارد . و اردشیر را ریوند دست گویند بآن سبب که دست های او دراز بود .و 
تخم او از آن قضیب S]‏ آذین سنبله افراشته] پدید آید و در هر طرف سنبله برگهائی بشکل دست آدمی وجود دارد." 
"غسانی" می‌گوید: برخی آن را به اشتباه «راوند الفارسی» می‌دانند." "اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را به 
اشتباه «حماض حسکی» می‌دانند و درست آنست که «حماض الجبلی» است 


۴ -رّیحان؛ ریحان " Sens‏ ریحان ریحان ٠‏ بزر الریحان”: نام‌های دیگر آن: ضمران - ریحان الملک" - فارسی: 
p jimai‏ شاه‌اسپرم " سپرم T‏ مورداسپرم C‏ شاهشفرم؟ - هندی: ناذبود؛ تکدبابوی" - حماحم T‏ - «حماحم» 
ریت gn‏ یر ی وا پعنی «جنانستی که نبات ریحان چون 
از زمین پدید آید گوید نک من اینم.»" اهالی اندلس easi Noe o‏ زان in pot Ji‏ کر [S6‏ 

"اشبیلی" می‌گوید: به هر گیاه خوشبو ریحان گفته می‌شود و عرب این نام را برای «خنوة» نیز بکار می‌برند و اهالی اندلس به آن «آس» گویند. انواع 
آن عبارتست از: 


Lases - 


- ريحان لشعلب " : نوعی قیضوم" 
scias‏ : ریحان | MR‏ 

ا dS Ra‏ 
- ریحان السواقی ": ضومران 


a eR.‏ شا 
- ریحان 3yJ‏ : مُرزنجوش 


Yerba de fuego -‏ ۲-به «آس» رجوع شود. 


yn‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


- ريحانة الملک ": نوعی "ai‏ - افرنجیشک* 


ی 
- ريحانة الفتی : مرزنجوش 


Ocimum basilicum L. ریحان‎ | E. ز..» ط.‎ | 
Ocimum basilicum L. پارسا ۱ ریحان سبز - شاهسفرم‎ 

۵ -ریحان السلیمان؛ ربحان السلبمان“ ريحان سلیمان جم اسپرم I‏ نام‌های دیگر آن: عربی: pus‏ - فارسی: 

ریحان سلیمان " جمسفرم " جماهو سلیمان" obs‏ آن در کوهستان فارس و اصفهان بود." 


الموسوعه ریحان سلیمان -حبق الرهبان Ocimum filamentosum Forsk.‏ 


Ocimum filamentosum Forsk. 
Ocimum gratissimum L. 


| Ocimum gratissimum L. 


۶ -رّیحان الکافور؛ ریحان الکافور : ؟ نام‌های دیگر آن: کافور یهودی ٠‏ شجر الکافور"ء ریحان الیهود» شجر 
الکافور" -فارسی:سوسن گویند: گیاه «سوس)» است." m‏ نوعی درخت است و نبات وی بیشتر در خراسان باشد." 


الموسوعه ریحان الکافور Camphorosma sp.‏ 


۷ - رئیس الجبل ". طرفیوس": نام‌های دیگر آن: رائ منت - - فارقلوماتن - آطرس - ماطرشِلبَة - الف دینار - حشيشة الطحال inyo-‏ 
الجد ی" 


حرف «ز» 


ob - ۸‏ زان : نام‌های دیگر آن؛ مران ^ - قرانیا" - مالیا " -برخی آن را به اشتباه das a‏ می‌داندد Z‏ 

مالیا (Melia)‏ نام عربی col oT‏ و نام بربری آن qoo‏ است. اما «مرانم ذ کر شده در کتاب جالینوس با آن متفاوت بلکه 
منظور MS‏ «قرانیاه است. 

Z و گروهی آن را نوعی «هوفاریقون» می‌دانند.‎ to iom در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را «بزرقطونا» و عده‌ای‎ Digo - ٩ 

۰ زرآوند GER‏ نوعی کمادرپوس نام‌های دیگر آن: ريشه Moe‏ 

۱ -زّراوند؛ زراوند C‏ زراوندگ؛ زراوند» زراوندگ زراوند زراوند (نامی فارسی)) مسمقورة“ مسمقوره  eU)‏ بربری)؛ 
Ae dau‏ ارسطولوخیا ‏ (نامی بونانی زراوند طوبل) : زراوند دو جنس است طویل و مدور. " نمام‌های دیگر آن: عجمی 
اندلس: مسمقوره و معرب آن مسمقاره» مسمقران" - اهل مغرب: شجر رستم" - یونانی: ارسطولوخیا 
«ارسطو» به معنای «فاضل)» و «لوخیا» به معنای «نفسا» است زیرا موجب تسهیل زایمان می گردد.*- 
ارسطالاخیا I‏ ارسطالوخیا P‏ - سریانی: سفلولا"" ابن ماسویه" می‌گوید: دارای سه گونه است: دراز و گرد وگونه‌هائی چون 
«بقش الکرم» است.* «ارسطولوخیام از دو نام «أرسطو و ولوخیا» گرفته شده است منظور از وأرسطوم دانشمند فاضل معروف 
است و منظور از ولوخیاء زن نفساء است بنابراین معنای کلی واژه «الفاضل بالمنفعة للنفساء» با دادوی برتر برای سود بخشیدن 
زن نفساء است.۴ غسانی" می‌گوید: دارای دو نوع نر و ماده است نوع نر طویل (کشیده) و نوع ماده آن مدحرح (پیچ خورده) می‌باشد و 


PE o ۲‏ 
در فاس به آن esi o‏ گوبند * 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۶۱ 


QUA A, yi Syy است. نام‌های‎ TERTIO نام سه نوع‎ 5 TW به معنای «الفاضل‎ (Aristolokhia) Ven 


وو 


go < Ee d ی‎ ET “s ngor 
]۴ - Y کو یند. [ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید)‎ e «ومسمقورة » و «مسمقران» است و اهالی افربقا به ان‎ 


Aristolochia longa L. زراوند - ارسطالاخیا‎ 
Aristolochia longa L. آرسطلوخیا - زراوند - برستم‎ 
Aristolochia longa L. زراوند طویل‎ 


دیسکورید 
پار. - خطا. 
الموسوعه 
EN.‏ 


زراوند - أرستولوخية -مهتون -غاغة Aristolochia sp.‏ 


Aristolochia sp. زراوند‎ 


۳ -زراوند مُدحرح؛ زراوند مدحرج « زراوند مدحرج " : نام‌های دیگر آن: شاامی - زراوند مدور" - فارسی:زراوند 
گرد" - اصفهانی: تخود الوندی" - اقسیوس- قلیجوله - زابر - به هندی به آن «کجور» ax S‏ همچنین به «زرنباد» نین «کجور» 
گویند. نام نوعی از آن «قلیماطیطس» است که نوعی «حی عالم» کوچک است و نوع دیگر آن قسمی «مامیران» با نام V adl ci ool Ue‏ 


Aristolochia rotunda L. 


زراوند مدحرج 


۳ - زردلان ۳ 

۴ -زَرْنّب» ررب زرنب ٩‏ زرنب؟ زرنب“ زرنب » EL‏ زرنب " » رجل الجراد " نام‌های دیگر آن:رجل الجراد به 
معنای پای «ede‏ زیر مشابه با آن است."" - شام و لبنان و عراق: أرجل الجراد“ - زرنب ” - زرقفت " - قارسی: سرو 
ترکستانی " - هندی و سندی: تونیا " - هندی: برهمی؟ برنبهی d‏ سپنی" بترح" - براذج " - نوعی از آن را «(مند» 
«پربی». «براهمی» نامند." - درخت GUS)‏ آن را «تالیس» و برگ آن را «تالیسپتر» نامند." "غسانی" می‌گوید: گروهی 
پنداشته‌اند درخت «رند» است و گروهی نیز آن را نام گیاه «اراک» می‌دانند." - اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است. برخی 


آن را dej‏ الجراد». و عده‌ای آن را «اراک» و گروهی آن را بساسة» و بعضی آن را «شجر الاهمد» يا «فلنجه» می‌دانند T‏ 


Chelidonium dodecandrum Forsk. 
Romerica dodecandrum Stapl. 
Atriplex hortensis L. 


Flacourtian cataphracta 


Taxus baccata 


Curcuma zedoaria 


" ت‎ 3 3 ^ d . Y . e uA 
معروف در مشر و مغرب )» زرنیاد » عرق الکافورگ عرق‎ a) * -ززنباد؛‌زرنباد * زرنباد » 63355 زرنباه‎ ۹۶۵ 
الکافور (نامي در مصر و شام)ء زهم : ریشه‌های گیاه مصرف داروئی دارد و آن را از چین می آورند«زرنباد» سه جنس است. مدور. طوال‎ 
نام‌های دیگر آن: مکه:عرق الکافور" - هندی: کچور؛ کجور -سطراک"‎ T (دراز) و صنوبری‎ 


" Jw “stat 


Zingiber zerumbet Rosc. 
Amomum zerumbet L. 


MY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


ANS‏ - 6529225 بقلة Spp- ERALA‏ گوبند نام «رجل الغراب» y‏ نت 
۷ -زّریر؛ زریر ٥‏ 5 گیاهی از کوه های جوزجان"" نام‌های دیگر آن: شیرازی: اسفرک* - پونانی: ارجیقن" 
- ده نظر "رازی" نام « کشج» است و همچنین نام وبقلة ER‏ است 3 2255( نام سریانی yi‏ است.“ 


Delphinium zalil Ait. زریاب زریر‎ 
Delphinium semibarbatum Bie. 
Bulbocodium vernum L. الموسوعه زريرة - زعفران الجبل - زعفران ال‎ 


Delphinium semibarbatum Bie. ce 


۹۶۸ -ززین‌گیاه"؛ Gy Qu‏ زرین ررحت : زرین درخت :2 نام دیگر of‏ در خراسان: گل عاشقان - گویند درخت 
«اترج» است و مولف گوید درختی است ککه در ولایت کازرون بسیار باشد خاصه در بشاون." 

4-زغرور" زعرور. زعرور Č‏ زعرورگ زعرور زعرور" آجاص شتوی") ذو ثلاث حبات؟ ذو ثلاث حبات clo.‏ بری » شجرة 
call‏ کیل (نام opea‏ نلک ": زعرور به معنای «ذوثلاث حبّات» است. ۳" نام‌های دیگر آن: ذات ثلاث oe‏ عوسج 
الاحمرٌ_ کوهج" 7 فارسی: کیل“ اژذف" - اصفهانی: کویج؛ - ترکی: یمیشاز" - تنکابن: کرجیل " - زابل: Sas‏ - 
نلک ۳" - as oe‏ ۳ - اسکرسول " - نام گیاه در کتاب دیسکورید نام های نوع زرد آن: «کوهج)» $5525«( «ازدک» ۳ 
" درسکورید" می گوید: درخت خارداری است با میوه‌ای با سه دانه و بهمین دلبل به آن «طریفلن» با وذو ثلاث حبات» گویند.؟ 
" اشبیلی" می‌گوید: دارای انواعی است: نام نوعی از آن «مشتهی؛ و نوع دیگر, بری با نام palin‏ الکلب» و نوعی نیز با نام‌های: شجرة الدب» شریش, 
افون آقسیش EL Cen y‏ 

مین (Mespilon)‏ نام o3 83S pn‏ با همان (Tri kokkon) a giis loy‏ به معنای «ذوثلاث حبّات» (دارای سه دانه) است. 
و طعمی لذیذ و ترش دارد. و ابو حنفه نام درخت زعرور را ونکت گوید. 

-(Epimelis) ox‏ گوبند نام نوعی «زعروره است ولی من ابن ببطار -نست به آن اطلاعی ندارم. [این Je‏ (در ترجمه دیسکورید)۱ 


[NN ۱‏ 
دیسکورید | مشبیلین - شجرة زعرور - طریققن Crataegus azarolus L.‏ | 
دیسکورید | أيلميس -نوعى شجرة زعرور ۱ | Pyrus germanica L.‏ 
| زر.-طبا. | زعرور Crataegus azarolus L.‏ 
پارسا ذالذالک -کیالک - کویج (اصفهان) - ریش والک (گیلان) - یمیشان Crataegus melanocarpa‏ 
(آذربایجان) 
پارسا کیک واش - قسم اذگیل Crataegus orientalis Bieb.‏ 
پارسا خفچه -عوسبح - ملاولیک - موم بری (طالش) -گتو (کوه درنک) Crataegus monogyna Jack.‏ 
- کمار (لاهیجان) - کرچ (دره کرج) Crataegus lagenaria Fisch.‏ 
| بلک - ولیک - ولک (شمال) - قوجک (تفرش) Crataegus pentaggyna Eng.‏ 
الموسوعه Crataegus sp.‏ 
زعرور البستانی Pyrus germanica Hook.‏ 
زعرور الجبل Mandragora officinarum‏ 
زعرور(تفاح بری) Crataegus azarolus L.‏ 
زعروالادویه Crataegus oxycantha‏ 


Crataegus azarolus L. زعرور‎ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۶۳ 


۱ - زعرور بستانی": نام‌های دیگر آن:شیرازی: کیل سرخ" - مثلث حجم" 

۲ -زعفران؛ زعفران i‏ زعفران ۰ زعفران" obieg‏ زعفران زعفران ٠‏ جسادگ هرد“ جادی" جادی" نام‌های دیگر آن: 
رومی: انیخوس " قروقوا" - سریانی: کرکم E‏ کرکما" - فارسی: لرکیماس" - هندی: کیسر؛ کنکون "ات 
جادی ۴" - چساد؟ ربهقان" iic‏ - خلوق " - سعفورالصفالیه" - جالینوس: قوروقوس ۳ نام گیاه در AS‏ 
دیسکورید: M3‏ - ابلر " - لوق " تازه آن بهترین و بغایت سرخ رنگ و تین بوی است و از ولایت فارس از کوه‌کیلویه خیزد. آن 
نوع بهترین انواع زعفران است, بعد خراسانی که معروف است به «میلکندی» و بعد از ol‏ رودآوردی. انواع ol‏ عبارتست از: زعفران 
بری» زعفران حبشی: elo‏ - زعفران شرکی: ریشه‌های برباریس - زعفران هندی: کرکم» عروق الصفر. اصابع الملک. جادی, جساد. جسد " 
A33‏ (100/0): منسوبه به مکانی از روم به همین نام است و نام آن «زعفران؛ با نام‌های وجادی»» oy‏ «ریهقان» و 
TST‏ اسست. [ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید) ۱ - ۲۵] 


Crocus sativus L. ز.پ.ط.خ. | زعفران‎ 


دیسکورید | قر وقس - زعفران Crocus sativus L.‏ 


Crocus sp. کرکیماس» رَعَبْل‎ ol i iugi, رادن.‎ oU ober ole الموسوعه جادی.‎ 
—Lr 
Crocus sativus ogy - الموسوعه زعفران مخزنی - زعفران معروف‎ 


Crocus sativus Sanskrit: Keshara; Kunkuma - Hendia: Kesar; Zafaran GLO.IN. 
Bombay: Kessar - Bengal: Jafran 


RET‏ نام‌های دیگر اد صنوبر الارض” -حَلمة“ 

۴ - زغبرگ زغیر ٠‏ نام «مرو» است و گویند مرو دقق» است.* - نام‌های دیگر آن: مرو سقید" 

۵ -زقال» زوقال " زوقال": (نامی فارسی) جنسی است از آلوی سرخ رنگ " - نام دیگر آن: قرائیا" 

مایا ۰ (Melia)‏ نام عربی o‏ «مران» و نام بربری آن وزان است. اما qaa‏ ذ کر شده در کتاب جالینوس با آن متفاوت است و 
در آنجا منظور Ny AE‏ است. coss (Krania) VAS‏ معروف کوهی است که در کوه‌های لبنان و غیره...می‌روید. دارای 
میوه‌ای مشابه وسيب کوچک دارد وهنگام رسیدن AP‏ و زرد می شود و طم آن ترش است و درون آن هسته‌ای به سختی و 
جنس «زعروره است و من ابن ببطار - نام دبگری برای o‏ نمی شناسم. [ابن aa‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - ۸۱و [NSA‏ 


Cornus mas L. زریاب زوقال‎ 
Cornus mas L. دیسکورید قرانیا‎ 
ع‎ 
+ زفشته‎ NN 


۷ -زقوم؛ aT‏ روم زقوم ":نام‌های دیگر آن: افرببون " هندی: تهور" سیهنده؛ سیج"- نام مایع لزج آد: ضرع 
الکلب» غلبي“ 


Balanites aegyptiaca L. 
Elaeagnus angustifolius L. 


Elaegnus sp. 


۸ - زقوم آخرگ زقوم اخر ”۰ نام‌های دیگر آن: افربیون " تاکّوت " - برخی آن را به اشتباه نام گیاه «خززع» می‌دانند * 
- زلاییةگ 
۰ - زلم؟ نام‌های دیگر آن: حب الزلم“ -اندلس و مغرب فلفل السودان؟ 


VY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


الموسوعه | حب íi‏ حب العزیز lS‏ شغد مأکول Cyperus esculentus‏ | 


۹۸۱ رتبا A‏ (نامی فارسی) 

۹A۲‏ سربق زنقگ ET udo‏ نام‌های دیگر آن: تا فارسی:سوسن آزاد' به روغن وخ پرودش «s‏ در 
«داسمین» کو نند 

آبماژوقاس (Hemerokallis)‏ ان oU‏ می‌گو ید.: ul] 25 KERSNA, pesa‏ بیطار (در ترجمه دیسگورید) Y‏ - 1۱۷] 


Hemerocallis flava L. دیسکورید أيماروقالس -سوسن أصفر - زنبق‎ 
lris germanica L. پارسا رت‎ 
Lilium sp. الموسوعه‎ 


۳" نام‌های دیگر آن: زننباری - هندی: (تازه آن)اذرک‎ pu زج‎ esque زنجبیل "» زنجبیل‎ dem AAY 
طخاری:‎ - "des سریانی:‎ - 7j زنگبیر“‎ eco فارسی:‎ - um prm PVP (خحشک ان)‎ 
رف‎ 


[vev - ۷ یطار (در ترجمه دیسکورید)‎ a]. ee Zingiberi) s jas 


Zingiber officinale Rosc. Jo 

Zingiber officinale Rosc. M 

Zingiber sp. 

Zingiber officinale Ros. 5 Sanskrit & Kanares: Ardraka - Hendia 
& Punjab: Adrak - Telugu: Ardrakamu 


۴ - زنجبیل الافرنجی ": نام‌های دیگر آن: e «seii‏ 

AND‏ زنجبیل العجم*. زنجبیل العجم : "+ نام دیگر آن: آشتر 

۶ -زنجبیل الكلاب“ زنجییل الکلاب* Pu‏ ی آن: ری: تم" - طبرستان: 
فلفلک " - "obe‏ 


| Polygonum hydropiper L. زریاب زنجبیل الکلاب‎ 


۷ -زوان» جوز زوان " روان 6385 زوان> زوآن » دنقةگ دنقه : نام‌های دیگر آن: 28-95 "Os‏ 
“er : à‏ ->7 

TS (Aira) WA‏ موجود ین Abii,‏ نام های RA S‏ عبارتست AXE. iiio NI‏ - رعنداء - مریراء 

[NS - * عرب «خضره نام دارد. [ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید)‎ oS ده‎ Kj 


Lolium temulentum L. 


Lolium temulentum L. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۶۵ 


۸ -زوفای یابس ؛ زوفا بابس زوفات زوفا"» زوفا زوفای یابس € زوفا باس «زوفاه دو جنس KES‏ و تر دارد. خشک آن 
جنسی از (AA‏ است." جبلی و بستانی بود و بهترین آن بود که از بیت المقدس خیزد و آن مشهور بود به زوفای مصری." - 
نام‌های زوفای یابس: صعتررومی " - رومی: اوسفول " هوسفون " -سریانی: زوفاییشا " - اسوفس " - سیوس“ 

نام‌های زوفای رطب: رومی: اوسفون. وسبطون - سریانی: زوفارطیبا - «زوفای رطب» بیخی است که به دنبهای ميش ارمن 
جمع می‌شود زیرا گیاهی شیرابه‌دار است و از «یتوعات» می‌باشد و چون میش آن را بخورد سبب حدت و قوت شیر و جمع شدن آن 
بر دنبه آنان شود" 

[y - ۳ (در ترجمه دیسکورید)‎ Js زو الاس [ابن‎ (Hussopon) S 

cedes) (Oisupos) Los‏ را از ودسم الصوت ee‏ است (وذح قسمت‌های زائد پشم گوسفند است.) a‏ ینار در 


ترجمه دیسکورید) ۲ - [NN‏ 


Hyssopus officinalis L. دیسکورید زوفا یابس‎ 
Origanum aegyptiacum L. 

Hyssopus officinalis L. زپ ال.-ط. -خ. | زوفا‎ 
Origanum aegyptiacum L. 

Nepeta micrantha Bu. پارسا زوفا‎ 
Nepeta mispahanica Bo. | 

Hyssopus officinalis L. Hendia: Zufah-yabeis - Urdu: Zufh GLO.IN. 


Origanum aegyptiacum L. 


۹ - زوفرا Ahas‏ سسطیعون : نام دیگر آن در کتاب دبسکورید: فاناقس أسقلییوس>" 


طباطبانی زوفرا Echinophora tenuifolia L.‏ 
Laserpitium silver L.‏ 
Y iaj- ۹۹۰‏ زهرة”: نام های گیاه از نظر ابن بیطار: انیلس. نقخارس ۰ - به AS‏ «وج» گویند و oim‏ به AŠ‏ که 
در اندلس مشهور ده «فرنقلیه) ایت نام «الوج» است و برخی گویند نام به «سوسن اصفر» است È‏ 
ی Z o^ ` * w^‏ 
(Akoron) 3359€‏ به ez»‏ و در بعضی از ترجمه‌ها به 485853 گوبند. Mas ui]‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - [S‏ 


Cyclamen hederaefolium Ait. زر. -طبا. زهرة‎ 
Cressa cretica Willd. 
Acorus calamus L. دیسکورید آاقورون - وج - زهرة‎ 


NN‏ زهرة الحجرگ زهر T aall‏ نام‌های دیگر آن:حزاز الصخر" - گوبند نام «جّوز جندم» و همچنین نام وحزاز الصخره 


۲ - زهر الملح : نباتیست که در نیل مصرء در آبهای ایستاده, نهرها و در زمینهای شور می‌روید. " 


ou Eog):‏ شجرة لا و لا. Pal‏ نام دیگر آن: غ ا - زیتونی که 
نزدیک آب باشد»«زیتون الماء» نام دارد. غسانی می‌گوید: درخت «زیتون» را بخاطر آیه شریفه قرآن «یوقد من شجرة مبارکة 


yu j- ۳‏ 0« زیتون "۰ زیتون » زیتون 


زیتونة لا شرقية و لاغربية» «شجرة لاو لا» گویند." "اشبیلی" می‌گوید: دارای اقسامی است. برخی از آن عبارتست از: ۱ - مُلیان Y‏ احمر -Y‏ 
الجن ۴ -طرل ۵- مُرقير ۶-ورکط 


۶۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


آلاآغربا (Agrielaia)‏ بر گردان آن به عربی ogi‏ بری» است و نام‌های دیگر آن "YE c» 3 tels‏ 3350298 


عامه اندلس gio‏ است. [بن Js‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - ۱۰۷] 


Olea europaea L. زیتون‎ £D 
Olea oleaster L. TEI دیسکورید ألاأغریاء زیتون‌بری» زبوج, عتم»‎ 


۴ - زیتون البحر T‏ 

o h iere m. ond ^‏ 
۵ - زیتون صخری: نام‌های دیگر 9d‏ قطلم - عقاب الجبل - زیتون الطحال - زيتون المعز - جرجس - ارجان 
N&*‏ - زبتون asso viis EEA‏ 2 نام‌های دیگر آن: زیتون C AME‏ زیتون ESA‏ 


الموسوعه clo‏ الزيتونية - زیتون البر Daphne oleoides‏ 


Olea oleaster L. طباطبائی زیتون بری‎ 
Phillyrea latifolia 


۷ -زیت cola S JI‏ زیت السودان؟ زیت المهرجان : نام‌های دیگر آن: زیت الهرجان" - اهل مغرب: C ob J‏ 
EC. -‏ 
ارقان 


UE موه درخت «غبیراء» است‎ 953» ts زیزفونگ و نام دمشفي‎ - SAN 


پارسا Vus‏ پالادیا - پالاس -برگ تیول - زیرفون - کف - Tilia rubra De. & T.‏ 
نمدار (شمال) Tilia sylvegris Desf.‏ 
الموسوعه زیزفون Tilia sp.‏ 


Tilia silvestris Desf. زیزفون‎ 


حرف «س» 


۹ -ساج ٠‏ ساچگ ساج : (نام درختی در هندوستان) 


زریاب ساج 
الموسوعه ساج 


۰ ساداوران": (نام گیاهی در هند) معرب‌سیاه‌داران (فارسی) به معنای سیاهی درختان" نام‌های دیگر آن: 


Tectonia grandis L. 


Tectonia sp. 


عربی: سواد الحکام» سواد olal‏ 


الموسوعه ‏ ۰ | أشنة الصباغین - سادروان Orseille tinctoria‏ 


۱ ساذج؛ ساذج  Few CHO‏ ساذج؟ giu.‏ (نام گیاهی در هند), خوخ اقرع » مامهستا": نام‌های دیگر آن: 
هندی: پتروتیزیاپ" کندبتر مامهستان ‏ -مالایترون »مالاشرون ‏ " دیسکورید" می گوبد. qos IVa‏ یا همان وساذج» را 
برخی می پندارند برگ ونردین» است در حالیکه چنین نیست و علت اشتاه آنها برای تشابه بوی هر دو آنهاست.* 


[NS - ۱ (در ترجمه دیسکورید)‎ Js ut] هندی‎ Qe (Malabathron) y. 


Cinnamomum citriadorum Th. 


Melastoma sp. SAT 
Cinnamomum tamala Nees. باطباد ساذج‎ 


Y‏ ۰ ۱۰ -ساذرون؟ سادوران : نامی فارسی و برگردان عربی آن وسواد العصارة» است.*" نام‌های دیگر آن: ساداوران قنطار" 
- عربی: ختم الملک ‏ - شیرازی: سهک داوران " 

۳ - ساطریون : نام دیگر آن: سوقطيۇن” 

S ua Ne ۴‏ ساسالیوس ‏ سیسالیوس": نام‌های دیگر آن: ساسلیوس* -طردیلون " -انجدان رومی " - کاشم رومی“ 


۵ سسامان! نوعی بردی نام دیگر آن به فارسی:پیرز" 

۸ ۰ - سب الکتان“: بعنی با مجاورت این AS‏ با و کتان» موجب از بین رفتن آن می‌شود لوجه تسمیه آن/ و نزد پزشکان 
اندلس و مصر و مغرب و آفربقا به و کشوٹ» معروف است و در اندلس به آن وة الکتان» گوبند و اهالی اندلس آن را «جامول 
(XS‏ می‌نامند و این با « کشوٹی» که در عراق است متفاوت است و آن به نام و کشوٹ» بیشتر معروف است.* 

75 Lu qose نام‎ as alas fa M -سبع‎ ۰ ۷ 

۸ سسپّستان" (نامی فارسی). بجبستان"» AMA‏ الكل“ مخاطة“ aas‏ مخیطا: نام‌های دیگیر yes if‏ - 
"c‏ - عربی: iis‏ - هندی: لسوده؛ به معنای اطباء‌الکلیه » مخطا" ‏ - [ه دیق no sad‏ شود( - [Gv‏ 


۹ - س 
۰ - سحسونه؟: نام دیگر ol‏ به نظر "تذره عبدوس : دانه سجستان؟* 
۱۰۱ سسخار" 


۲ - شرس ۱ 

۳ داب" olus CAMS e olio‏ .سداب " ola‏ (نامی عربی). تافسیا " تفسیا " تافسیا (نام eee‏ فیجن ^ 
تفسیا" pb)‏ صمغ سذاب دشتی)» تافسیا* بذر السداب": برای انوشیروان خضائع فیجن را بردند او امر می کرد که آن ها را 
آییاری کنند تا سبز شوند پس آن‌ها را در صد محل قرار دادند تا سبز شد و بدین ترتیب به نام سذاب موسوم گردید, ۳ - 
نام‌های دیگر آن:فیجن* - دیلم و تنکابن: بیم" - هندی: سانول» ساتری" - در لغتی: زنجی" - بنگالی: تتلی" - 
رومی: فغوس i‏ طریفوس " - سریانی: Ja Coe TU‏ 7 - فارسی: سذاب " - نام گیاه در کتاب دیسکورید: 
«فیغانن»"" و نام بری آن «فیغانن اغریون»" - نام های صمغ سذاب بری و جبلی: تافسیا " تفسیا ۳(تایسوس) ینتون - 
فاس: E:‏ 


۱- در اصل سگ پستان بوده است و دارای میوه‌ای شبیه عتاب است -بهمنیار 


۶۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


"(Peganon) E‏ واه صحیح از نظر شهرهای o.‏ « مخانس 4 است و هر دو وع «سداب »5« و May‏ ستانی) را شامل 


می شود. [ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید) ۳ - [v‏ 


Ruta graveolens L. سداب‎ E. . ز»‎ 
Thapsia garganica L. — زر — صمغ سذاب بری و جبلی‎ 
Ruta montana L. دیسکورید فیغانن -بیغانس -سداب بری‎ 
Ruta sp. b- الموسوعه سذاب‎ 
Ruta graveolens L. Hendia: Sadab - Panjub: Sdab - Kan sadabu GLO.IN. 
Ruta tuberculata Fisch. Arab: fidjel GLO.IN. 
Ruta graveolens L. دیسکورید سداب بستانی‎ 
Ruta montana L. خطابی سداپ بری‎ 
Ruta hortensis Mill. ۲ خطابی | سداپ بستانی‎ 


۴ تسایر سدر سدرء سد ضال؟ ضال (میوه)» ښق“ aa‏ نبق: نام‌های دیگر آن: فارسی: کنار' - هندی: بير" 
میوه آن به عربی: UOS‏ - نام «سدر بری» را «ضال» گویند. 7 - سدر دارای دو نوع عری و ضا است» عبری بدون خار و 
ضال دارای خار است. و «ننق» «ضال الصغیر» است و بعضی از اعراب به آن )632( tx‏ - غسانی" می‌گوید: سدر جمع 
GZ‏ است و آن جنسی از درختان بزرگ خاردار و دارای دو نوع بستانی و بری است. نوع بستانی را درخت «عتاب» گویند و بری 
خود دارای انواع بزرگ» کوچک. با میوه پر گوشت و با میوه کم گوشت است و میوه آن را «نبق» گویند 

oV ese" می داند و‎ Sud و «سدر‎ 45 pf یعنی وسدر‎ (dan) آن را نام هر دو وع‎ ie این‎ (Paliuros) EA 
معروف به ابن رومیه آن را «شجرة الاب می‌داند که‎ " det نامیده و "این عباس‎ qois را در مقاله هشتم کتاب خود‎ 
بذر آن دا روغنی داند. [بن بیطار در ترجمه دیسکورید]‎ AE صحت آن بعید است. زیرا" دیسکورید" در شرح ابن‎ 


Paliurus aculeatus Lam. 


Zizyphus lotus Lam. 


Willd. Zizyphus-christii spina 


Zizyphus spina-christii Willd. 


فالیورس - سدر عبری و سدر ضال 


درخت سدر 


۵ - سدروان؛ به شیره و آبی که از ريشه و پایه درخت «بلوط» و درخت «ضروه» در زمستان خارج می‌شود گویند و نام دیگر ol‏ 
«سواد القطاة» است t‏ 

۶ سسراج a‏ سراج القطرّب " سراج القطرب“ سراح القطرب" سراج القطرب" cas‏ صنمی* این گیاه در 
شب می درخحشد » سراج به معنای چراغ و قطرب به معنای کرم شب تاب است." نام‌های دیگر آن: یبروح الوقاد" 
شجرة الصنم - شجرة سلیمان بن داود علیهماالسلام " - شجرة ذوالقرنین الم لک اسکندر " - اج متوج " - یونانی: 
لوسیماخیاس "" .لخینس -سراج البری" -قطریل"-افینوس " - "این بیطار" می گوید: نام ویبروح الوقّاد» است و نام دیگر آن 
«شجرة الصنمء است و یکی از ببروح‌های هفتگانه و برترین (سید) آنهاست.و هرمس آن راناء وشجرة سلیمان» پنداشته است.* 
"غسانی" می‌گوید: سراج القطرب نام دو گیاه «خیری ازرق» و «خیری اصفر» است و آن را «بنفسج اللیل» گویند.* 


۱- ابو حنیفه در کتاب النبات می‌گوید: «سدر عبری» دارای خار و «سدر ضال» بدون خار است. 


| Cheiranthus incanus L. I خطابی خیری ازرق - سراج القطرب‎ 
Mathiola incana R.Br. 
Cheiranthus cheiri L. JE خطابی خیری اصفر - سراج القطرب‎ 
Lychnis githago L. سراج القطرب‎ M cb 
Coronaria L. 

| Agrostemna githago L. rie 


۷ - سراج القطریل :"صاحب منهاج" نام آن را «خرم» می داند. 
No NN‏ سر V‏ نام V TES Si S‏ «قوطولیدون» eu‏ € 


| Cotyledon umbelicus L. | القاف‎ zx - آشران الأرض‎ - ua ris المو سوعه‎ | 


Cadaba farinosa Forsk. سرح‎ 
Cadaba sp. cover s 


۰ سرخس؟ (نامی فارسی).سرخس ۰ سرخس“ quls‏ شراخ 1 بشعیراگ بطارس“ بطارس") رقعاء رقعا 
کیلدارو کیل دارو کیلدارو » جمان": وسرخس نره aS‏ است با برگ هائی شییه «بطارس».؟ امروزه در کوههای OV)‏ و 
بیروت به نام «شرد» است.* نام‌های دیگر col‏ جیلدارو ‏ -سعبر " - کیلدار " -فلحون" - پونانی: بطارس"" - تنکاین و 
دیلم: جماز'. هندی :کیل دارو؛بسوره" - بنگال: پنکهراج" -سریانی: نشرا" - فارسی: گیل دار و " - "delet‏ 


Mt .7 


MO REI 


Dryopteris filix max L. 
Ahyrium filix-mas L. 


Asplenium adianthum-nigrum L. 
Dryopteris robertiana (Hof.) Chr. 
Dryopteris filix mas 

Asplenium ruta muraria L. 
Osmunda cinnamomea L. 
Asplenium trichomanes L. 
Phyllitis scolopendrium L. 
Dryopteris aculeata (L.) Kuntze 
Osmunda regalis L. 
Dryopteris filix-max L. 
Aspidium filix-mas L. 
Athyrium filix-mas L. 
Dryopteris filix max L. 


۱۰۱ یرس" (نامی هندی) نام‌های دیگر آن:سلطان الاشجار" - فارسی: درخت زکریا" 


w‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


Nb a N o NN‏ در بعضی از ترجمه‌ها با نام وبنجنکست, آمده است.* 


| Vitex agnus castus 


babe No NN‏ اسر غق نام بر درق AŠ‏ ده نام TP SIT‏ - نام دیگر آن: سرغنت؟ - "غسانی" می‌گوید: در مورد 
ماهیت آن اختلاف است برخی ol‏ را «بخور مریم» و عده‌ای «بخور السودان» و گروهی «بخور البربر» می‌دانند و این نظر صحیح است* 


Telephium imperati L. خطابی سرغینه -سرغنت‎ 


۴ - سرقسانة*: 

۵ - سرماگ: گیاهی با نام بونانی «مربق» که ابن المطریق آن را «طرفاء» می‌داند. 

۶ وهی سرْمق نرق سرمق ۰ رمق بقلة TAa‏ بقلة ذهبيه C‏ قطف بر ر السرمق P‏ نام‌های دیگر آن: Teja‏ 
ت مرت Mure iv‏ - صحرانشینان: کطف - رومی: آطرففسوس “ - سریانی: قطفا " - فارسی: t‏ بستولاک " - 
هندی: باتو " - بربری: تاسلقا " - ارموش " -کرساخسن " - سرمس”- "i‏ -سرمج اطرافا کسیس 7 - اشبیلی" می‌گوید: قطف دارای 
بنج نوع است نوعی از آن را «عُشبة الکلب» و نوع دیگر آن را «جُملج» و «غالیبوس» می‌نامند. " 

(Andraphaxus) yei‏ نام های آن عبارتند از: ال - المج - ll‏ بل الوم - یل ای al‏ بيطار (در ترجه 


دیسکورید) ۷ - ۱۰۴] 


Atriplex hortensis L. 
Atriplex rosea L. 
Atriplex sp. 

Atriplex rosea L. 


Ro Vo ۷‏ (نامی هندی) 


Philadelphus sp. 
Atriplex rosea L. 


YA‏ سرو سرو“ سرو سرو (نامی فارسی)ء شجرة ENA‏ شجرة الحیات": جبلی پابری آن را «درخت 
عرعر» u^‏ نامند. "جوز السرو نام‌میوه L5‏ سرو است."" غسانی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی ol‏ 
را درخت «اثل» و بعضی «عرعر» و عده‌ای «ارز» می دائنر t‏ 


از أن جهت شجرة الحيات را درخت مارها گویند که جایگاه مار است. [ان Xe‏ (در ترجمه دیسکررید) ۱ - [Nt‏ 


Cuperessus sempervirens L. 


Cuperessus sp. 
Cuperessus sempervirens L. 


۹ سمسرهنجی : (نامی هندی) 


نام های کهن گیاهان داروئی wi‏ 


۰ سسرپهونکه" (نامی هندی) 
۱ سسطاخینس؟» سطاخیس*: (نامی یونانی) نام‌های دیگر آن:اندلس: قارة" - عجمی اندلس: بنتوشة؟ 
سطاخس (Stakhus)‏ در اندلس S ss‏ ,59( گوبند ديرا توشدن yi‏ در هنگام dod‏ نفس و خفقان قلب را و فرار» می دهد و در 


۱۰۱ - ۴ معر وف اسست. [ان ببطار (در ترجمه دیسکورید)‎ (Hianusa) h ده‎ a 


الموسوعه سطاقس - سطاخیس Stachys sp.‏ 


Stachys germanica L. | دیسکورید سطاخیس‎ 
Stachys hirta L. | سطاخیس‎ EN. | 


۲ سسّطاریون» سطراطیوس*, قرسطاریون": (نامی یونانی) گیاهی است که دوی آب می‌روبد." «وسطراطیوس؛ 
معروف به «ذو ألف ودققم؟ و دارای هزار برگ است و آن درختچه‌ای کوچکد است.* نام‌های دیگر آن: سطاریون - 
شیرازی: کماه کوهی" 

۳ سّطراطیوطس 4 سطراطیوس i”‏ سطراطیوطس ": نام یونانی گیامی آبزی - نام‌های دیگر آن: خیوخیر " 
(خیرخیر) - فارس الماء“ 


Achillea millefolium L. فارس الماء - سطرانیون‎ 
Pistia stratiotes L. 


Stratiotes aloides L. سطراطیوس‎ 


۴ - سطرکا : نام‌های دیگر آن: قرسطاریون " - قارسی: مران " 

۵ سّطرونیون؛ سطرومیون e‏ سطرویون؟ سطرونیون": (نامی پونانی) گویند «کندس» است و مولف گوید نوعی 
«کندس» است و آن را «آذربو» گویند." "uem"‏ در ترجمه کتاب جالینوس این نام را معادل و کندس» می‌داند و درست بودن آن 
بعید است زیرا و کندس» مشهور است و "ابو عباس" نام اندلسی آن را وقوللیة» و نام بربری آن را «تاغیخشت» می‌داند.۴ 


Saponaria officinalis L. 
Gypsophila strutium L. 


Lysimachia vulgaris 
وخلات؛ بداند اشتباه می‌کند.*‎ AS -سطوبی؟: "ابن ببطار" می‌گوید: اگر کسی این نام را برای‎ Ne YS 


Trichera arvensis Schrad. um سطو‎ [ EN | 


۱۰۰۷ - سعالی؟: نام‌های دیگر آن:فنجبون؟ حشيشة السعال؟ 

dutars ۸‏ سعد dama!‏ سعد سعد سعد مس T‏ برخی این نام را مربوط به ودارشیشعان) می‌دانند.* نام‌های دیگر 
آن: فارسی: مشک زمین" - تنکابن: استکو" - ترکی: یتلاق‌قرقرون» توبالاغ" -هندی: موفه؛ مشکک؛ مت“ - 
رومی: قیوفارروس " -سریانی: سعدی " - زابلی: مٌست " - سجزی: خویبو " - ترکیه: طبرقاق T‏ سعادی " دیسکورید. 
قبارس؟) آروسیطیقون؟ - غسانی می‌گوید: دارای انواع فراوانی است نوعی به نام «سعدی Anal‏ است. 

کیبارس (Kuperos)‏ در بعضی از سخه‌هاوقفارس» آمده و نام وسعد» است و دارای انواعی است بهترین آن نوع کوفی آن 
است و دیسکورید نوع دیگری از وسعد» را یادآور شده که در هند وجود دارد و رنگ آن مشابه «زنجیل» است و هر گاه 


۷۲ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


y‏ $35 شود UAR S‏ پبدا می کند و از خواص BG‏ ابنست که مو را زایل می EA XS‏ من - ان es‏ - این نوع را ندیدهم و 


معروف ow‏ ما هم Jas uy]‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - *[ 


Cyperus sp. الموسوعه سعد‎ | 
Cyperus rotundus L. 

Cyperus longus L. سعد‎ dece) 
Cyperus rotundus L. 


Cyperus longus L. دیسکورید کیبارس - سعد‎ 
Cyperus rotundus L. 


۱۰۳۹ -سعدان“ سعدان Sy (C‏ (نامی عربی) 


Neurada procumbens L. زریاب | سعدان‎ 


۰ . سعوطگ نام‌های دیگر آن: بونانی: بطرمیقی"*» به معنای عطس (عطسه آور) است.* - عود العطاس* 
۱ - سمل 


| Tussilago farfara L. ۱ زر. -طبا. سعله‎ 


۱ ۱ (نامی یونانی)‎ E سسفادیکس؟ سقاند يڪس‎ YoYY 
بھی" - ترکی:‎ uel » سسفرجل؛ سفرجل » سفرجل سفرجل“ حبة السفرجل": ام‌های دیگر آن: فارسی: به"‎ ۳ 
" نام دانه آن به فارسی: به دانه‎ AS ia حیوا" - یونانی: قودونیامیلانا" - رومی: اقذی ۳ کذونی " -سریانی:‎ 


Cydonia vulgaris Pers. 
Ep aus 


^ AS بربری؛‎ - ps :ol تام‌های دیگر‎ Toy سفند‎ - Nove 


Heracleum spondylium 


Jie o JA نانعة»‎ lia 


۱۰۵ سسفیدلیون " (نامی یونانی) 
۱9۴۶ سسفمونیا" سقمونيا ۰ gain CUa‏ سقمونیا“ سقمونیا » سقمونیا شوه ab) Sis‏ عصاره (sU S‏ نام 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۷۳ 


x $ ۲ "M GP ES nai d Si 
و جرمگانی‎ paka وانطاکی و انطاکی آن بهتر است و هندوی‎ ! lege ت دی‎ uie جد ریا مه‎ doe دیگر آن:‎ 
از دو تای دیگر بتر (بدتر). انطاکی «طل» یا مایعی است که بر گیاه می نشیند چون شکر «عَشّر» و بعضی گویند که «صمغ لبلاب» است. و هندوی صمغ‎ 

«ثربد» است. و انطاکی را از کوه «لکام» آرند. " 


Convolvulus scammonia L. | سقمونیا‎ | deo 


Convolvulus scammonia L. الموسوعه محمودة - سقمونیا‎ 


l Convolvulus syriacus 


۷ - شکات zer‏ است از اجناس «فطر» و اندر آبسال (سال پر آب) بر سر کرهها Tak‏ 

۸ سسکبینح" سکبینج ‏ سکبینج ٥‏ سکینج؟ سکبینج* سکبینج؛ سکبینج* معرب ازسکبینه فارسی "صمغ درختی با 
نام h cis gian‏ نام بربری «ساغانیتن» و «ساغین» (Sagapenum)‏ است و گویند صمغ «زوفا» است." نام‌های دیگر آن: یونانی: 
ساغافیون" - هندی: AS‏ سک هنو " - رومی: افطریون " -سریانی: حلبادشغفینون " سغیین UT‏ گنده انگزدت 
سکفینه " - دیسکورید: سغابینون " 

صاغایش e (Sagapenon)‏ ای AKG‏ به معنای «مخرح الریح) Je ul]‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - [NN‏ 


Ferula scowitziana DC. 13 ; h>. 
Ferula scowitziana DC. جلثیث عجمی - سکبینج‎ eill الموسوعه آنجدان‎ 
-Ferula persica Willd. پارسا‎ 
p | پار سکبیج‎ 
Ferula saapenum Polack طباطبائی سکبیج‎ 
Ferula persica Willd. 
Kandelia rheedii W. & A. Bengal: Guria - Tamil: Kandal - Kannarese:Kandale GLO.IN. 
Telugu: Kandigala - Maalyalam: Kantal 


۹ سشکر d EA‏ سکر " شک سک ارگ سکر العشر" سکر العشر ":نام‌های دیگر آن: فارسی: خرک" -هندی: 
اک" -عشر" - نام میوه: خرقع' - رومی: اوذمون " - "صاحب منهاج" گوید صمغی است که از درخت «عشر» بیرون می‌آید و 
در موضع گل وی که خشک گردد و جمع می‌شود آنرا «سکر العشر» خوانند و هم گوید طللیست - شبنم - که بر درخت «عشر» 
می‌افتد در خراسان جمع آوری می‌شود. 

[NN - Y (در شرح کتاب دیسکورید)‎ Ja ul S5 (Sakkaron) 3953 


Saccharum officinarum L. "e زریاب‎ | 


۰ سس کر جه 

۱ -سکنبویه : دو نوع است یک نوع را به فارسی «سلق» و مشهور به «اسود» است نوع دیگر آن را به فارسی «چغندر» خوانند." 
۲ سسّکوه: (نامی هندی) 

۳ لت سلت ‏ سلت؟ سلت": نام‌های دیگر آن: شعیر الفاری“ حنطة الفارسی* - فارسی: جو برهنه" - زابلی: 
جو گندم زابل" - هندی: آت جو؛ - واره" - جوبرهنه سپیذ " - زابل: جوگندم " - سجزی: رونک " - شعیر 
الحامض |^( بیجه " (شعیرالعاری) - جالینوس: طق - حنطة صغیرة؟ - دیسکوربد. طراخیس؟* 


۱-منسوب به جرمگان که معربش جرمفان است و ظاهرا نام محلی در حوالی موصل است که طایفه‌ای از عجم موسوم به جرامغه در آنجا ساکن بوده‌اناد. -بهمنیار 


Wt‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


[N^ - ۲ (در شرح کتاب دیسکورید)‎ Je معروفی است. [ابن‎ ^S. cx .(Tragos) Ad 


Gymnorrithon tragus L. 


Triticum spelta L. 


Avena sativa 


۴ مسَلدانیون!(نامی نبطی) نام دیگر آن در مصر: سدایان؟ 
۵ - سلع ": نام‌های دیگر آن: شجر تهام " -مظ - صاب " -سلع " مرخ" -عفار " -سلب " Aan-‏ 
73i-‏ 


زریاب سلع - صاب Saelanthus quadragonum Forsk.‏ 
en‏ | سل اف 


dole 1۵۶‏ بلق E ghe sa but‏ بزر السلق: دارای سه نوع rm‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: CA‏ 
چگند ر صربه " - رومی: ایروقولیون " طوطلون " - سریانی: سلقا" شیلوما " شیلوم" 
طط "(Seutlon) (Teutlon)‏ نام «سلق بستانی, است و به € بری نیز گوبند. [بن Js‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۷ - [SeN‏ 


o 
T ام‎ v 


Baa vigari L ا جت‎ 


۵۷ ۱۰ -سلق بری؟ سلق بری : نوعی حماض ° 


iratum‏ سرت 


Beta vulgaris L. ال.ز»خ».ظ سلق‎ 
چغندر‎ 


Acacia ehrenbergiana Hayne. 
Acacia arabica W. 
Acacia flava Forsk. 


Acacia flava 
Acacia arabica W. 
Acacia flava Forsk. 


Talus ۱۰۵۹‏ نام‌های دیگر آن: شوکه قبطیه " 

as dea Fo VP‏ سلیخةگ Y i‏ پوست)» سلیخه Ga‏ نام‌های دیگر آن: یونانی: اسلیوس*- 
هندی: تج تحار أسكندربة. دافنطس f‏ ۱ 

]1۳ - ۱ است و دارای انوا فراوانی است. [ان یعار (در شرح کناب دیسکورید)‎ das نام‎ (Kassias) us 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۷۵ 


Cinnamomum iners Reinw. سلیخه‎ d -255j 
Cinnamomum cassia Boiss. سلیخه‎ Eco | 
Cinnamomum obtusifolium Nees. M المو سوعه سليخة» قرفة صينيّة» دازصوص»‎ | 
Cinnamomum cassia Boiss. | 
| Cinnamomum cassia Boiss. Arab: Salikha GLO.IN. 
" سمار‎ - ۱ 


خوش با (Skhoinu Aeleias)‏ نام انواع Quz‏ است و ade‏ اهل اندلس به آن «دیس» گویند که همان oA‏ است. a‏ 


ببطار (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - [EN‏ 


Juncus arabicus Post. 


Juncus soinosus For. 

Juncus acutus L. 
Juncus maritimus Lam. 
Juncus sp. 

Juncus acutus L. 

Juncus Maritimus Lam. 
Juncus acutus L. 
Juncus acutus L. 


Juncus Maritimus Lam. 


۲ سماق» aS‏ " شماق "» سماق؟ سماق C's  لیقامس EGRA T‏ طمط؟ طمطم i‏ تملول "۰ uas‏ نام‌های دیگر 
آن: سماقیل i‏ طمطم؟ تمتم CT‏ تترک" تنزیک" -سندی و هندی: TJ‏ -عرب هاو یونانیان به ان «سماق 
الدباغین»؟ بخاطر مصرف آن در دباغ خانه‌ها گویند." - عَبْرّت ‏ عربرب T‏ عترب " 

Me ul] لخت: عرترب» عرترّب‎ - es سماق - سربانی؛ سماقیل -عربی*‎ (Rhous ho epi ta opsa) mH bi (OAN A e 


(در شرح کتاب دیسکورید) ۱ - ۱۱۰] 


Rhus coriaria L. 
Rhus coriaria L. رژوس أو آطا أوبسا -سماق -سماقیل‎ 
Rhus sp. سماق‎ 
Rhus glabra L. سماق‎ 


۱۰۶۳ مسماق الدباغین :«مازوی ریزه دانه» کوهی است fe‏ 
الموسوعه سماق الصباغین -عریرب Rhus cotinus L.‏ | 
۴ - سمراء " 


Euphorbia pythuse Friw. زریاب سمراء‎ 


۷۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Acacia mellifera Bth. pe زریاب‎ 
Acacia spirocarpa Hook. 


Acacia spirocarpa Hook. | سمرة سم‎ ۱ EN. 
نام‌های دیگر آن: کرفس بری" -سمونیون"‎ T سمریون؟؛ سمورنیون‎ - ۰۰ 
| Smyrnium sp. سمرنیون‎ | EN. | 


۷ س-سسمسم ٠‏ سسمگ شیم سمسمگ جلجلان " جلجلان؟ جلجلان": ام‌های دیگر آن: حبشه: جلجلان* - 
فارسی: کنجد*" -هندی: E‏ -رومی: سیسامون " اوروسیمون " - ابوریحان از قول "خلیل بن احمد" نقل می‌کند 
«حلحلان» از انواع تره‌ها است که پارسیان او را «گشنیز» می نامند. و عرب تخم آن را «حلحلان» گوید. " - روغن آن به 
عربی: سلبط؟ 

(Sesamon) X —‏ ناع‌های آن عبارنست از میم - جلحلان -روغن آن: Jie ul) ga- v‏ (در شرح کتاب دیسکورید) [N* - X‏ 


Sesamum orientale L. جلجلان‎ h>- زر.‎ 
Sesamum indicum L. دیسکورید سیسامن - سمسم - جلجلان‎ 
Sesamum oleiferum Moench سَمْسّق سمسم‎ Rie olla | الموسوعه‎ 
Sesamum indicum L. پارسا کنجد -سمسم‎ 
Sesamum indicum L. — EN. Lb 


۸ -سسم NIE‏ نام دیگر آن: جلبهنگ" 

(culo ginam Vo‏ سمفوطن؟: (نامی یونانی)؟ 

(Sumphuton petraion) os NUS‏ برگردان عربی «بطراون» «صخری» است. و عامه گیاهشناسان اندلس به وشاغة 
صخریه» گوبند. 

oua S -(Sumphuton allo) X p me‏ اندلسی به آن وشاغة الستانیه» و عامه شهرهای ما به زبان لانینی به آن 
(Sinfito) ۵ PCR‏ گوبند و جالینوس هر دو وع رادر فصل هشتم کتاب خود د کر کرده اسمت. [ابن ببطار (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - ۱۰] 


سمفوطن - شاغة البستانيه - شبيطه 


Symphytum petraeum 


Symphytum bulbosum Schi. 
Symphytum sp. 


Symphytum officinale L. 


۱ الخوسوعه | سمفوطن, سنفیتوم کنسوده 
سمفوطن مخزنی» کنسوده مخزنية 


NIN.‏ - سمفوطن TR‏ نام دیگر آن برد NES e‏ شیطة؟ 
N o NN‏ سمقلس؟: 
۲ -سنامکی ١‏ سنامکی " سنامکی C‏ سنا tin o iu‏ نام‌های دیگر آن: هندی: مهار" کوالهربها " ٠ AP-‏ سنا 


۱-ابن جلجل: das‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی WV‏ 


حرمی و سنا 

Cassia angustifolia Vahl. زر.-طبا. | سنامکی‎ 

Cassia acutifolia Del. 

Cassia lanceolata Forsk. پارسا ۱ سنا مکی‎ 
| casia angustifolia Vahl Hendia:Hindisana ;Bengal:Sanna makki GLO.IN. 

EE d 

Crotalaria juncea L. Sanskrit: Sana - Hendia: Sunn GLO.IN. 

الموسوعه | سنا مکی سنا حجازی» سنا حرمی ۴ Cassia acutifolia Deli.‏ 

Cassia angustifolia Vahl خطایی سنا مکی‎ 

Cassia acutifolia Deli. سنا هند‎ 
pou S ی‎ 


" دانه‌ای چون «بزرقطونا» سپید لیکن مدور‎ e 
cala Sla bs است‎ cellas asa ode 
عصافیرالستیل ": منظور «سنبل الطیب»» «سنبل العصافیر»» «سنبل‎ Ca سبل“ سنبل“‎ C سبل‎ t ۵ 
رومی». سنبل جبلی» است و از مطلق آن (سنبل هندی» است."- نام‌های دیگر آن:ناردین اقلیطی> - هندی: بال‎ 
جناماسی " - یونانی: ناردین " - لاتینی: نارود“ - سوری * - نوع‎ e چهر؛ غنغیطس اشقاقا  غنغس الجاری‎ 
است که به نوع‎ uo هندی» رومی و‎ t دارای سه‎ ET S gio» «ناردوایتالیون» گویند. - شریف‎ b ol دوم‎ 
هندی آن وسل الطبب» و همچنین «سنبل العصافیر» گویند“ و نوع رومی آن «ناردین اقلیطی» نام دارد. " -"دیسکورید"‎ 
می‌گوید: نام وسښل هندی» وناردین» است و دارای دو جنس است» جسی هندی و جنس سوری.*‎ 

نادس (Nardos)‏ در بعضی نسخه‌ها با نام «ناردین» آمده و آن نام هر دو وع وسښل هندی» است. 

نادس (N. sampharitike) das AES.‏ جالینوس oes‏ هندی, و انواع آن ار در ابتدای فصل هشت AS‏ خود ذ کر کرده 
اسست. [ابن ببطار (در شرح AS‏ دیسکورید) ۱ - ٩و [N‏ 


۱۰۷۳ -شنبراس 


Nardostachys jatamansi D.C. 


Valeriana celtica L. 
Valeriana jatamansi Jones 
Nardostachys jatamansi D.C. 


Valeriana sp. 


Valeriana officinalis L. 


Adropogon nardus 


۶ سنبل جبلی * ريشه والا"؟ 
ناردین آورنی (N.oreine)‏ نام tae dM zi Ss‏ است و هم کون در شهرهای مصر Sbe‏ سل دومی مصرف می شود 5 
دارای خاصیتی نزد یک V‏ ان است. Jas uM‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۱ - [A‏ 


| Valeriana tubereuse Sprun. آورنی -سنبل جبلی‎ 


۱- در بحر جواهر آمده دوائی است هندیسکورید 


۲- معرب سنگ سیویه و دانه‌ای سخت و املس شبیه به سنگهای مربعی شکل و به رنگ ماش است و نیامی دراز چون نیام لوبیا دارد. - بهمنیار 


WA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


پارسا ۱ سنبل کوهی - فو -سنبل جبلی | Valeriana dioscorides Sibt.‏ 


۱۰۷۷ -سنبل PET‏ عطاردگ عطارد هه اتکی Pe‏ نام‌های دیگر آن: سنل رومي“ ce‏ اقلیطی »ناردین 
اقلیطی" ag‏ فرنگی:ناردین ناروس گیاکو' 

ناردس (N. keltike) A8‏ نم‌های Sus‏ آن عبارتست از: سل الرومی؛ اقلیطی» Pe‏ شرائط [بییطار(در شرع کتاب 
دیسکورید) ۱ - ۸] 


دیسکورید | ناردس أقلیطی - سنبل‌رومی - میبخوشه | Valeriana celtica L.‏ 


۸ سنبل فارسی" «پرسیاوشان» را نیز شامل می شود." . 

N o NA‏ سنل الکلبگ سنبل الکلب : میوه «درخت دردار» معروف به وألسنة العصافر, است." صاحب جامع" گوید ثم «شجر 
دردار» معروق به «الستة العصافیر» است و سهو کرده است. زیرا «دردار» نام پارسی «اسفیدار» است و بعربی «شجرة البق» و 
«السنة العصافیر» تمر درختی است که به پارسی به آن «اهر» گویند." 

i: einda ۵‏ ستبل f exa‏ «سنیل الطیب» Sell‏ 3 گفته شده«دارشیشعان» نیز هست و این خلافست." نام‌های دیگر آن: 
ib‏ دیا الصاف * 


پا.- طبا. سنبل الطیب Valeriana officinalis L.‏ | 

پارسا سنبلا هندی Nardus indica L.‏ | 
aî‏ رید ناردس - ناردین -ستبل هندی Nardostachys jatamansi DC.‏ 

Nardostachys jatamansi سنبل هندی‎ E 


1۸1 — سندروس ٥‏ دوس e‏ سندروس“ ارس صمغ درخت «جوز آلهند» است t‏ نام‌های دیگر آن: هصندی: Wn‏ 
COR‏ میمو " 

.- , -— - - ^ 

.(Kankamon) as‏ در بعضی از سخ Vedi‏ امده و این وافد نام آن را (3S‏ می داند و دانشمندان شل از او این نام را 


۲ ۲ و‎ (0) s 
[3* - ۱ دیسکورید)‎ AS برای «سند روس» که صحح ر سر هست» د کر کرده‌اند. [بن ببطار ادر شرح‎ 


| Amryris kataf Forsk. رر ا ا و‎ 
Callitris sp. 
Callitris quadrivalvis Vent. طبا.- خطا. سندروس‎ 


Thuya articulatta Vahl. 


Rhus vermicifera DC. | سندروس‎ EN. | 


T Lacus -سندریطس“ سید ر بطس“: نامی پونانی‌به معنای شبیه به آهن با حد دی رای‎ YoAY 
gx $ (Gallocresta) NS A, است که عامه اهالی اندلس و مغرب به زبان لاتسی به آن‎ JS (Sideritis) بطس‎ Peste 


۱- در کتاب مستدرک دوزی بنا به نقل ابن مراد صحیح این کلمه «میبخوشة» بر گرفته از «می» (شراب) و S i‏ (سنبل) به معنی «شراب السنبل» ذکر شده است. 
۲- در اصل «قیفهن» است که صحیح آن «قنقمن» می‌باشد و در رسم الخط این کلمه احتلاف زیادی است و بصورت‌های مختلفی تلفظ شده چون «قیفهن» «فبقهن» 
۳- این بیطار در کتاب جامم خود از این نظر برگشته و چنین گوید: برحی «قیقمن» را نامی برای «سندروس» دانند و عده‌ای نیز نامی برای «لک» در حالیکه هیچیک نمی‌تواند صحیح باشد 


چراکه این صمغ بخلاف دو گیاه دیگر بلبوست. 


نام های کهن گیاهان داروئی WA‏ 


[X8 ۰ ۴ (در شرح کتاب دیسکورید)‎ Js 

para‏ آخر (Alle siderittis)‏ این Af‏ را کیاهشناسان اندلسی به «توت P S‏ وه می‌شناسند و عوام به آن «خیر مر" 
ecl‏ کف اها آفریقا آن DS iS‏ نامند. gu]‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - [ee‏ 

سند ر DEM eda‏ عوام ما به CK e lh vi. o‏ و در سقف خانه‌ها و مه‌های دیوار می‌روید و بواسطه شیرانه‌ای که دارد 
معروف اسست. [ابن بیطار (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - [vs‏ 

آخلیوس سندریطس ga (Akhilleios)‏ سندریطسی که برای بیماری «أخلیو س» نافع است و این همان پیماری e‏ بک 
نوع بیماری مربوط به چشم) است. ابن AE‏ را ندیده و نمی‌شناسم. "ابن وافد" این گیاه S‏ همان AS‏ ودم اون می‌داند و من 
-ابن as‏ از صحت آن اطلاعی ندارم. ui]‏ بیطار (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - [ex‏ 


فنسگو ری متذربطس بافاله قرشته Stachys recta L.‏ 

دیسکورید سندریطس - توت الثعلب - تویته - خير من ألف - Poterium sanguisorba L.‏ 
عشبه کل بلا 

دیسکورید سندریطس - کزبرة اللعلب Scrophularia chrysanthemifolia L.‏ 

Achillea tomentosa L. دیسکورید | آخلیوس سندریطس‎ 


۲۴ - سیدربطس آخر*: نام‌های دیگر آن: ade‏ اندلس: خبر من C unos V‏ توت التعلب" - اهالی مغرب. عشبة کل بلا 
No NY‏ ۔ سند ouas Pa‏ نام دیگر آن در شام درخت بلوط 


Quercus sp. الموسوعه بلوط - سندیان‎ 
Thuya articulata Vahl. 


۰۵ - سندیان الأرض“ سندیان الارض .نام دیگر فراسیون ‏ برخی آن دا «فراسیون» می‌دانند اما دیسکورید از آن با نام 
e dedos‏ باد کرده است که صحیح به نظر می‌رسد." 

بلوطی (Ballote)‏ نوعی ازفراسیون با رنگ سیاه با نام لاتینی وروی موه است.- در ترجمه کتاب جالبنوس این AE‏ بر اثر 
مترجمان ولاعبه» دانسته شد اما «لاعبه» از گاهان صمغ داراست و و بلوطی» ابنگونه نیست. [ابن ببطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [S5‏ 


Ballota nigra L. | دیسکورید ۱ بلوطی‎ | 


۶ - سندهان ۰ پلنجوح : نام دیگر آن: عود هندی " 

۷ سسنک‌سّبویه " سنکسویة؟: (نامی فارسی) معرب Ol‏ «سنج سبویه» است." نام‌های دیگر آن: سریانی: 
مشحون" - هندی: تخم چکوند؛ تخم پنوار 

۸ سسنکهارا: (نامی هندی) نام‌های دیگر آن: گیلانی: جیلان؛ جیلام" 

۵۹ سنکهّبا: (نامی هندی) 

۰ - سواد القضا : نام دیگر آن: عفص 

۱ - سواد الهند : نوعی از yes o end‏ : سلیخ اسود " 

۲۳ -سو رنجان" c‏ سورنجان "» سورنجان » سورنجان؟ YS)‏ سورنجان*» سورنجان » سورنجان" (نامی هندی و 
بربری)؛ gel‏ هرمس ۰ حاف AU‏ حافر المهر T Edde deer‏ دیگر آن: فارسی: لعبت بربری" 
سورنگان" -سندی: لایحل مول ” - رومی: ارمزدقطولوس T‏ -سریانی: حمصی E‏ دتبلیغ T‏ شنبلیذ " - مصر: TAS‏ 
عکنه " - عراق: T SR‏ یونانی: ملحتفن i‏ بلبوسا » افیمارون - نام ریشه: جغزبه " - قسمی را «یستهارمک» 


ids‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


نامند." - گویند «اصابع هرمس» نام گل «سورنجان» است. نام‌های دیگر آن «چغزب» و «جفرب» است. و آن گلی است 
که در اول بهار پس از آب شدن یخ ظاهر می‌شود و به رنگ‌های زرد. سفید و اکهب بوده و دونوع بری و بستانی دارد." 
(Kolkhikon) s, Aah‏ دام «سورنجان, است و آن XS‏ معروفی است و نام‌های دیگر آن عبارنست از Sly P EAS c‏ 
EST‏ گل ان eh‏ هرمس 4 نام دارد که به لاثبنی به ان dass, «SX (Castanuela) eS,‏ صغیر) duas‏ کتاب منهاج 
نام گل AS o.‏ را (XX,‏ مي‌داند و در شهرهای مصر به CES ONES‏ بیطار (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - ۷5] 


دیسکورید قلخیقن - سورنجان - صابع هرمس Colchicum autmnale L.‏ 
پارسا سوزنجان مصری - گل حسرت Colchicum autmnale L.‏ 
پارسا سوزنجان کرمانی Colchicum luteum Bak.‏ 
Colchicum speciosum Ste.‏ 

پارسا گل حضرتی - پیاز حضرتی -گل حسرت( تفرش)- Colchicum persicum Bak.‏ | 
پیاز سگ (طالش) Colchicum violaceum Par.‏ 
سورنجان شیرین Merendera persica Boiss‏ 
سراج الغولة - سورنجان Colchicum sp.‏ 


Colchicum autmnale L. 
Colchicum variegatum L. 


سورنجان 


Colchicum autmnale L. 


Colchicum variegatum L. 


۳ سمسوس؟ umm‏ سوس ۰ سوس“ سوس سوس“ عروق دار هرم“ > عروق دارموم + Ps di‏ غلوقیزیا Jo‏ 
لسوس": نام‌های دیگر آن: شیرازی: مهک" - اصفهانی: ae‏ اند" - ترکی: شیرین‌بان" - مریی" - فرنگی: 
گلیسریزه؛ - هندی: مھلت ‏ ملهتی‌حیتهی مد" - سجزی: موز " - سجستان: بوی هیربذان " - زابل: "gh‏ - نام 
ریشه: کلوقورون " - سریانی: عقارشوشا" - هندی: بشررسون " - سندی: مهلتی T ule T‏ - فارسی: منره وشک " 
دارورهرام " دار شیرین ٠‏ بیخ مهک" - حشيشة الحلو " - خوردپیلان " یعنی طعام فیل - عربی: مدهوق" - جالینوس: 
جلوقوریزون ". غلوقریزا C‏ به معنای شیرین * -اصل Sal‏ 


Glycryrrhiza glabra L. 


شیرین بیان - ریشه اصل سوس -رب سوس Glycryrrhiza glabra L.‏ 
تور نون رة اوش وی کین Glycryrrhiza sp.‏ 


Glycryrrhiza sp. 


c rm ۷‏ ياس وسن ۽ Cone ege‏ سوسن" موشن شون مک : معرب از «سوسانی» سریانی 
ست.'نام‌های دیگر آن: رومی: قرینوس ". سوسنین " -سریانی: شوشینا" - فارسی: سوسن " - نام روغن آن : رومی: 

ایریمورون " -سریانی: مشحادیرسا" 

نام سوسن سفید: عبقر " - آزاذ سوسن T‏ - سوسن ادرا" - نام سوسن آسمانجونی: افامیرون " - نام سوسن الارجوانی: 

دلال " - نام ريشه سیاه آن: رومی: اخینوس " ایرنیوقرینوس T‏ -سریانی: ادم حزا اوکامی " - دارای سه نوع سفید و 

بستانی و بری است» نوع سفید را سوسن 3 گوبند:؟ چهار نوع است یکی سفید و آن را «سوسن آزاد» خوانند و یکی ازرق که 

آن را «سوسن کبود» خوانند. یکی صحرائی و آن الوان رنگ است که به ازرق و زرد و «سوسن آسمان‌گون» موسوم است و بیخ وی 


را «ایرسا» گویند که زرد است و آنرا «سوسن خطاهی» گویند. ‏ "غسانی" می‌گوید: سوسن نامی غیر عربی و معروف است که دارای 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۸۱ 


انواع فراوانی می‌باشد به نوع آبی (گل) آن «ایرسا» یا «سوسن الاسمانجونی» گویند و نوع سفید آن دارای دو نوع بری و بستانی است و 
نوع قرمز آن نیز دو نوع دارد که به نوعی «مسیخا» و به نوع دیگر «ذنب اللعلب» گویند. و نوع زرد آن نوعی از «نرجس» است. 

Va (ris) a‏ نام one,‏ الاسْمانجونی» است. و due‏ به معنای قوس و قزح است. 

رون (Leirinon)‏ روغن e ul Ve PA‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ١‏ ۔ ۱و ۴۴] 

[SN - ۲ (در شرح کتاب دیسکورید)‎ Js c] است و به آن ورازقے) گویند.‎ quas M caen گل‎ (Krinon-susinon) ges 
می‌داند و در دمشق به نام 299( معروف است.[بن بیطار (در شح‎ (ASA ابن حسان آن را وسوسن‎ (Hemerokallis) Ms 
[NN - ۴ کتاب دیسکورید)‎ 

(XIPhion) asa S‏ نام سوسن بری است و سایر نام‌های آن عبارتست از: سیف الفراب»» «سیف القراب»۰ «دورحولی»» 
RIEN‏ 

سفرغانیون (Sparganion)‏ نوعی سوسن است - سوسن بری - و جالینوس ol‏ را «سقارطاغانیون» نامیده است. 

[NX و ۲۱و‎ ٩۰ - ۴ (در شرح کتاب دیسکورید)‎ Ae سوسن [ابن‎ ue» (Xuris) ENS 

[VN - ۴ دیسکورید)‎ AS [این بیطار(در شرح‎ (Espadana) RARAN p نوعی «سوسن بری» با نام‎ (Ephemeron) SENA 


مس 


Iris florentina L. یس -سوسن آسمانجونی‎ n دیسکورید‎ 


دیسکورید قراینوصواسنین -سوسن أبیض - رازقی Lilium candidum L.‏ 
دیسکورید آیماروقالس - سوسن أصفر -زنبق Hemerocallis flava L.‏ | 
دیسکورید کسیفیون -سوسن بری - سیف الغراب Glaodialus communis L.‏ | 
دیسکورید سفرغانیون - سوسن بری Sparganium ramosum Huds.‏ 
| دیسکورید آکستوزس = وسن بری Tris florentina L.‏ 
دیسکورید آفیمارون 7 نوعی سوسن بری - أشبطانه Convallaria rusticellata L.‏ 
پارسا Lilium candidum L. juna‏ | 


| الم سوعه سوسن | Iris sp.‏ 


Lilium candidum L. زر. - طبا. سوسن‎ 
Iris florentina L. 

zi 
Lilium sp. سوسن‎ ME 
Iris florentina L. سوسن‎ EN 


۵ سوفال": ؟ 

۶ سسولان» سولان یا شولان » سولانگ سولان » دواء رومی": (نامی یونانی) شیخ الرئیس گوید دوائی رومی است." 
۷ سمسهُجنه" (نامی هندی) نام‌های دیگر آن: سرکوه؛ سی‌کوه" 

۸ -سیساریون» سیسارون“ سیساریون T‏ (نامی یونانی) نام دیگر آن: خشب سومر برخی آن را «قلقاس» می‌دانند 


€ 3 


NM‏ می‌گوبد: oem"‏ بن اسحاق" P Y GS‏ «شونمزه می داند 5 ادن درست نست. 


که ابنچنین ced‏ 


Sium sisarum 


Peucedanum sativum Benth. 


| Pastinaca sativa L. 


Pastinaca sativa L. 


۵ -سسیسالیون؛ ساسلیون" :(نامی eC GU‏ دیگر آن به فارسی: کاشم رومی S‏ دیسکورید: ساسالی " 


MY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


ساسالیوس oM (Seseli)‏ گاه دارای سه t‏ است که همه oM pues soi‏ بطار -5 می‌شناسم. 
t» Ho) A yh‏ چهارم AS‏ وساسالون» است و نام de» ai E‏ است و در اندس به آن « تقول x (M‏ 
زیرا در شو حت E‏ استفاده می شود. [ابن ببطار (در شرح کتاب دیسکورید) ۳ - ۰و 65[ 


Seseli tortuosum L. زر. -طبا. ساسالی‎ 
Tordylion officinale L. | 
Seseli tortuosum L. دیسکورید ساسالیون‎ 


Bupleurum fruticosum L. 
| Lophotenia aurea L. 


| Tordilium officinale L. دیسکورید طرذیلن»نوعی ساسالیون,آقریطیبقول‌الشعاع‎ 


۰ سسَیْسَبان" (نامی عربی)؛ سیسبان؟ (نام گیاهی در مصر) نام دیگر آن: هندی: گل انول" دارای دو نوع بری و 
ستانی است 5 M‏ در فلسطین می روید“ oM‏ بطار" ET‏ «سیسانی» که $55« در حاوی د کر کرده ممکن است «درخت 
آثل» باشد» نه غبر ew‏ 


Sesbania sp. ob الموسوعه‎ 

Pastinaca sativa L. 

Sesbania aegyptiaca Poir. سیسبان‎ EN. 
E pga a NNG N 


۲ - سیسبربون؟ سیسنبریون : نام دیگر آن: حرف TEAN‏ 

۳ سین p.‏ بل" (نامی هندی) 

TUE 1۴‏ (نامی فرنگی) 

grace ۵‏ سید " (نامی فارسی) نمام“ :نمام ٠ In:‏ بزر النمام Tv‏ توق Gad‏ ": نام‌های دیگر آن: 
gp‏ — سندی: سیسئیر ۳ - فارسی: سه‌ستبل" "» سی سنبل؟ سسرم ۳ -لائینی: وسربیلم - عربی: Cus‏ 
نمام الملک" > قلس "(وجه تسمیه آن به نمام به خاطر بوی تند آن است.) - نیقولاوس ۳ -اطه " - قرادامنی 7- 
Vus‏ - دیسکورید: ارفلس 7 -هرقلیون - نام‌های نوع بری: MEC IE‏ - زیغس ۲ 

تیش وان (Sisumbrion)‏ £9 از وتمام درگ به نام nu.‏ است که به زدان a‏ به آن (Mentha) NUN‏ گو بند. [اين بیطار 


(در شرح کتاب دیسکورید) * - *۳] 


Thymus glaber Mill. زریاب نمام - سیسنیر‎ 
Thymus serpyllum Fries. 

دیسکورید سیسنبرون - نمام بری - سیسنبر Thymus glaber Mill.‏ 
پارسا سیسنبر - ککلیک اودی - اس‌بویه (گیلان) Thymus nummularius Benth.‏ 


of‏ ۰ - سین "» سین قرةالعين چرجیر CAN‏ جرجیر الماء : : نام‌های دیگر آن: $5 NE‏ - بقرة‌العین 7 )$ قرةالعین). 
کرفس الماء 7 3 جرجیرالماء" 
سین (Sion)‏ نام EN si S‏ العتن» 3 ۾ کرس الماءي است و Qu TM‏ آن اشتباه است. ur]‏ ببطار (در شرح کتاب دیس‌کورید)۲ [NS‏ 


| زریاب سین -قرة العين | Sium latifolium L.‏ 
| 20295 ۾ | س فة الع ت کن الما | Sium latifolium L.‏ 


حرف «ش» 


۷ س-شارّف" (نامی هندی) 

11۰۸ -شاض: نام دیگر آن به هندی: ارهر تور" 

۹ شاهبانک» شاهانک؟ شاهبانک و شایانج" جوانسفرم T‏ بان و" :؟ نام‌های دیگر آن: جوانسپرم " شاهبانک 
شاهبابک" شامامک" -عربی: عبس ٠‏ قسوة الکلابغلتک ‏ -شابانک"- شاهبانج "- بنقسع الکلاب " - صاحب جامع" می‌گوید: 
«برنوف» است هم گوید «شجره ابراهیم» کوچک است و هم او از قول غافقی گوید نوعی از «قیصوم» است و از قول صاحب حاوی 
گویند «حب سرم بری» است مولف گوید این اقوال خلاف است آنچه محقق است «بنقسج الکلاب» را به شیرازی «افس سک» خوانند 7 
" غافقی" می گوید: گویند نام نوعی «قبصوع) است و گویند وشاهبانج» است و در حاوی آن را «حب الشبرم qs M‏ ذ کر کرده 
است و در بعضی از کتب آن را «شاهبانک, و «شجرة آبراهیم» SaS‏ دیده‌ام که در نقاط دور دست می‌روید و بعضی مردم 
o‏ را وشجيرة مریم» می‌نامند و درست‌تر آنست که آن نوعی dead‏ به نام وبرنوف» است.* - برهان قاطع نام‌های دیگر آن را 
«ریحان الشياطين» «بنفسج الکلاب» «شابانج» می‌داند. 


Inula conyzoides L. زریاب جوانسفرم -عبس‎ 


Inula conyzoides L. البراغيث» راسن البراغیث‎ Gub شاهبانج,‎ ed ys الموسوعه‎ 
Pulicaria odora Reichb. 


۰ -شاهتره؛شاهترج" شاهترج »شاهترج شاهترج » شاهترج؟ (نامی فارسی). بقلة الملک » فرنت ٠‏ هلیانسه": معرب 
آن: co^‏ به معنای سلطان‌البقول" - نام‌های دیگر آن: عربی : بقله‌الملک؟ S.‏ الحمام" - یونانی: : وقفتص "- 
هندی: پت پایره" (به معنای گیاه مفید برای صفرا) و کت‌پایره" پاپله“ پاپره" - نام آن در کتب طب قدیم: 
a Des‏ مردام (چون صاف کننده حون است.) -رومی: طابلیدیون 7 - نام گیاه در کتاب دیسکورید: 
غینغید یون فقیص " - زابلی: تشیک " CREE)‏ - نام گیاه در کتاب جالینوس: فالینوس " -یونانی: قانیوس € معنای دخانيی LU‏ 
شیرازی: شاه تره " - فاس: بقول tiall‏ - حنین" در کتاب خود آن را «بسقما» خوانده است و وی «کمون بری» بوده به آن «کربزه 
الحمام» و «بقلة الملک» گویند. * - دارای دو نوع است گروهی نام نوع اول را «شاهترج» و نام نوع دوم را «فقیض) پنداشته‌اند که 


ا e‏ € 
درستا دست . 


| Fumaria parviflora Lam. پار سا شاه تره‎ | 
Fumaria sp. Za شاهتره‎ |o المو‎ 
Fumaria offichnalis L. Å 
DE = ۳ 

Fumaria parviflora طباطبائی شاهترج‎ 
Fumaria parviflora | خطابی شاهترج‎ 


Fumaria officinalis 
EET fh z- xl BUDE 


۱ سشاهسفرم؛ شاهسپرم T‏ شاهسفرم C‏ شاهشبرم؟ شاهسفرم » e RAS‏ حبق کرمانی T‏ : معرب‌شاهسپرم فارسی 
به معنای «سلطان الریاحین» است. نام‌های دیگر آن: حبق کرمانی* حبق الصعتری* شاهسفرم" - فارسی : نازبو" 


MY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


معروف به «ریحان مطلق»" - فرنگی : اسمیم؛ - تازی: ضمیران. Obs y‏ حماحم T‏ -فاس: حبق Ui A‏ نام نوع 
بزرگ برگ: اسمیم ماکنوم"- نام نوع کوچک برگ: اسمیم باروم*- هندی: تلسی ؟ عرب «خماحم» را شکوفه گیاه 


b‏ «شاهسپرم سرخ» را گویند." 
زریاب شاهسپرم - حماحم Ocimum basilicum L.‏ 
Ocimum minimum L.‏ 
الموسوعه حبق صغیر -حبق کرمانی - شاهسفرم Ocimum minimum‏ | 
E‏ شاهشبرم Ocimum minimum‏ 
حبق قرتفلی Ocinum pilosum‏ 


۲ - شاه صینی* شاه Vua‏ 


الموسوعه تامول. S‏ شاه صینی Piper betel‏ | 


۴ - شاهلوکد شاهلوج : نوعی اجاص" - أجاص ال ییض؟ ‏ اجاص اصفر " - فارسی: آلو" 

۴ - شاهنجبرگ شاهنجیر ": نوعی از «انجیر» و نیکوترین «انجیر» است به فارسی «انجیر وربری» و «درهن» گویند. گروهی 
پنداشته‌اند آن وټین اف است و دیگران گفته‌اند وشاهنجیره بهترین انواع «تین» است.* 

۵ بت eus‏ شت“ شبت ٠‏ شيت بزر الشبت : نام‌های دیگر آن: فارسی: شؤت“ شود“ شوذ" CA‏ 
NNUS Zagal‏ - سجزی: شوت " - یونانی: وابنیتون" - هندی: سوا سوی"" -رومی: انقیون " انفون " - 
لاتینی: اتیطوا" - نام تخم آن به هندی: والان خور' 

AS ببطار (در شرح‎ ul] as. TRA (Anethum) (Aneto) عبارتست از: شنت - لاثبنی. - بط‎ S S نام‌های‎ 7 (Anethon) Sx 


دیسکورید) ۴ - ۵۵ و ۷۰] 


| Anethum graveolens L. | شبت -شوذ‎ 
Anethum graveolens L. شبت - انیط - أسلیلی‎ - o udi 


Anethum graveolens L. cA LLL 


SpA- ۶‏ چبرق*: نام خشک شده آن: ضریع " -عربی: حل“ 


Convolvulus hystrix v. زریاب شبرق‎ 
Ononis antiquorum L. 
Ononis antiquorum القدماء‎ od as ns شبارق.‎ 


الموسوعه 


oo dm t VR c t 
است.۶‎ (NO EP T بنام‎ eh Qo » NT است که ده گمان‎ AŠ S می‎ EEr است.)‎ 


Euphorbia pithyusa L. co Se الموسوعه‎ 
Tithymalus cotinifolius Haw. | 


Euphorbia pithyusa L. شبرم‎ dece 


۸ - شطباط ؟ شبطباط 7 نام وعصا الراعی» است و تفسیر آن به سربانی dab‏ است.* 
الموسوعه bhis‏ نیلی, شَبّطْباط Polygonum tinctoriumm Hort. ino Ñ‏ 
۹ - شبیه» شهان؟: نام‌های دیگر آن:شیهان؟ - سربانی: شاباهی؟ - بونانی: فالیورس € 


| Paliurus sp. | شبهان صامور‎ 


eeu Me 

۱ -شجرة ابی مالک“ شجرة اہی مالک“ شجرة ابی مالک صابون EAN‏ (نامی در دمشق)ء صابون القاق C‏ قلومانی f‏ 
نام‌های دیگر آن: یونانی: فلوماین" شام صابون القاق“ در اندلس به لاینی: سبنیرة" -مغرب: بی مالک“ دارای نوع بری 
و نهری است» نام بری وأباغسالة» و نام نهری آن SV,‏ است.* نباتی است که در مکان‌های نمناک روید و در میان نهرهاء بیخ 
آن مانند صایون برای پاک کردن جامه بکار می‌رود. 

Š‏ مان (Klumenon)‏ ابن حسان نام لاتینی آن (una de gato) DERAN‏ دانسته که برگردان عربی آن «أظفار edad‏ است. این 
^S‏ را خود می‌شناسم و نامی غیر از این نام‌ها برای آن نمی‌دانم. SEIN M EM‏ 


Leonicera periclymenon L. دیسکورید قلوماتن - آونیاغاته‎ 


۲ -شجر: الراهب* 

۳ -شجرة ابراهیم» شجرةابراهیم C‏ شجرة ابراهیم* شجرة ابراهیم": € "صاحب فلاحه" گوید نام «درخت بر“ است." 
"غافقی" می گوید: به گیاه و بنجنکشت» و همچنین به زعم گروهی به E HP COD‏ 

p‏ (4705): دیسکورید این واژه را به معنای طاهر دانسته نام دیگر گیاه وشجرة ابراهیم) است...[ابن بیطر (در شرح کاب 


دیسکورید) ۱ - ٠۰۵‏ (به آغنس رجوع‌شود.)] 


Vitex agnus castus L. 


Vitex agnus castus L. آغنیس -لیغس - عسرةالرض - شجرةابراهيم‎ 
rM فنجنکد‎ E -بنجنگه‎ Bi سرساد‎ 


Vitex agnus castus 


۴ - شجرة باردة بقلة الباردة » شجرة بارده ٠‏ نام دیگری برای ولیلاب الصغیں“ و «لبلاب» است.* 
۵ - شجرةالبق c‏ نشم“ شجرة البق شجرة N‏ (نامی نزد اهالی شام) نام‌های دیگر آن: سجزی و سمرقندی: z "eS‏ 
زابلی: “a‏ شجرة الدردار“ ]« «دردار» و «أیذیصارون؛ رجوع شود. این Jas‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۱ - ۵۵ و Y‏ - ۱۷۵] 


Ulmus sp. بوقصياء دردار شجرة البق ألم‎ 
Ulmus montana With. i 
Ulmus effusa Sibth. 

Ulmus spp. نشم‌الأسود‎ i ne بطالای؛ شجرالدردار‎ 


۸۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Ulmus campestris L. شجرة البق‎ Lb- زر.‎ 
Ulmus glabra L. 


m 


۱ - شجرة التين“: نام ولوف الکییر» معروف به ولوف XEM‏ است. 


الموسوعه ۱ حشيشة التنین | Draconitium sp.‏ | 
۷ - شجر uM‏ شجرة التیس ": نام دیگر آن: بونانی: طراغبون؟" 
| ال. | داذی‌المنتن» هیوفاریقون‌المنتن» شجرةالتیس, ذموع‌البّستین | Hypericum hircinum‏ | 


۸ - شجرة EDN‏ گوبند نام «زعرور» است و گویند نام den‏ الکلب» است و همچنین ممکن است eiiis‏ باشد.“ 
"این جزار" در کتاب سمائم «أقسوس» را «شجرة ea‏ $5 کرده است.؟ 

۹ - شجرة رست شجرة رستم : نام دیگر آن: آفریقا: زراوند الطویل* 

۰ - شجرة الشین ": نام دیگر آن: لوف الکبیر" 

۱ - شجرة الضفاد ‏ شجرة الضفادع ٠‏ نام دیگر آن: یک“ 

۲ - شجرة SS‏ شجرة الطلق* وجه تسمیه آن به طلق بخاطر اینست که هر گاه زن حامله در حال زایمان از حل شده آن بخورد 
بلافاصله فرزند از او جدا (طلق) می‌شود. 


| خطابی شجرة الطلق | Anastatica hierochuntica‏ | 


۲ - شجرة الكت“ شجرة الکف ٠‏ نام دیگر آن: الصانع الصفر" -" سلیمان بن حسان" می گوید: درختی است با ریشه‌ای 
مشابه پنجه دست اسان و به « کت مریم نیز مشهور است.* - "ابن بیطار" می گوید: نام «أصابع الصفره است و برخی از 
مترجمین آن را« کت عاثشة» خوانده‌اند.* 

۴ - شجرة مریم " شجرة مریم" شجرة مریم ؛ شجرة مریم » شجرة مریم" نام‌های دیگر آن: تازی: عبوثران " Tol ee‏ 
"صاحب جامع" اقوال مخالف یکدیگر بسیار آورده و محقق نکرده است و صاحب منهاج به تحقیق می‌گوید آن «بخور مریم» است و 
آن سه نوع است یک نوع بر [ogsa]‏ نمی‌دهد و دو نوع بر می‌دهد و بیخ ol‏ «عرطینٹا» است. " - "ابن Jas‏ می گوید. نامی مشترکك 
که در شهرهای ما اندلس به نوعی رستنی بنام olei a‏ با نام مغربی و کافوربة» گوبند و همچنین نام گیاه دیگری با نام sos‏ 
ولسنوطس» است و همچنین به WS‏ «بخور مریم» و درخت وبنجنکشت» و درخت دیگری در شام و شهرهای روم که مشابه 
درخت «سفرجل» است گفته می‌شود و در سرزمین مصر به «حب الفول» معروف است و در شهر شام or‏ دا به «عبهر» و وشجرة 
c ed‏ و «اصطرکد می‌شناسند و پزشکان ما این اسامی را به giaa‏ اطلاق می‌کنند." ul]‏ (در شرح کاب دیسکورید)به«شجرة ارایې 


و «أغنس» رجوع شود.] 


Cyclamen europaeum L. شجرة مریم - عبوثران‎ 
Anastatica hierochuntica L. 
Pyrethrum partheinm Sm. 


"MI 


الموسوعه قوقحان میات کر کاش شجرة مریم Chrysanthemum parthenium‏ 


(-به میعه رجوع شود. 


نام های کهن گیاهان داروئی YAV‏ 


خطابی ] شجرة مریم Chrysanthemum parthenium‏ 


Marricaria chmomilla | 


۱۱۳۵ - شحم الحنطل : نام‌های دیگر آن: خی ری - گویند «شنجار» و «شجره قلی» است. 7 
NNNS‏ - شریین» ERST MCN. WO TN‏ می aS‏ درخت دزرگی است که و قطران» yi » $F‏ ات 


Chamacyparis sp. | ipsa pun الموسوعه | رس رو ری‎ 


۷ - شرس" نام «شوكة مغبلة» است و cen‏ شهری از شهرهای مغرب است. برخی آن را به نام وزريعة آبلیس؛ 
می‌شناسند زبرا در مسیرها و راهها بطور پراکنده می‌روید. 

۸ -شرم : گیاهی است که در کنار بستاتها و JES‏ جوی‌ها و در صحراها می‌روید. به شیرازی «گاومطوسک» نام دارد زیرا اگر 
گاو از آن بخورد می‌میرد و گوسفند هر چند بخورد هیچ مضرت بوی ترسد." 

۹ - شری*: «حنظل» است و گویند نام celles‏ است.* 

۰ سشریفه: (نامی هندی) نام دیگر آن: سیناپهل" 

۰۱ - ششترةگ , ششتره T‏ نوعی سعتر" نام‌های دیگر tol‏ شطریه ‏ - قارسی: مرزه"- (S‏ «مرقبرة» و «مرقيرة» به معنای 
«محلُنة» نکو شده است.* 

۲ -ششریث (نام گیاه مصری) ein‏ (نام گیاهی در مصر و قاحره) 

۱۲ - شطربة(نام گیاهی در اندلس) نام «صعتر لبستانی» بابرگ‌های بلند است و در مصر و اندلس کشت می‌شود.؟ 
۴ -شطیبه“ S‏ (نام مغربی) نام دیگر آن:اندلس: سستترنة؟ 

۵ -شعرالجیاد» شعر الجبار“: نام‌های دیگر آن: برشیاوشان؟ - كزبرة اير“ 


| Adiantum capillus-veneris L. | طباطبائی شعر الجبار‎ 


۶ سشعر ‘Jyll‏ شعرالغول ‏ شغر الغول "» شعر الفول؟ شعر الفول*: نام‌دیگر آن«لحاء الغول» است " و بتابر قولی 
پرسیاوشان است.  Suas‏ نام 53 «QUA uas‏ است ولی صحیح (GL‏ ابن AS‏ را د سکورید در کتاب خود بعل از TO‏ 
با نام doy c5».‏ بخو مانس» بادآور شده است E‏ 


ز» خ» ط. شعر الغول Asplenium trichomanes L.‏ 
Adiantum capillus-veneris L.‏ 
الموسوعه کزبرة الب شعر الجن. شعر الأرض» وصیف. Adiantum capillus-veneris L.‏ 
ترشاشان» شعر الغول 
ovalis ian RR‏ الحر 


۱۳۷ سشعیر Qe‏ شیر i ub. uui ad‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: جو TI‏ هندی:سح" - رومی: قرثارن "- 
سریانی: صعاری " 
"(Krithe) E‏ شعیر[بن s‏ (در شرح کتاب دیسکورید) Y‏ - ۷۳ و [NS‏ 


| Hordeum vulgare L. Ebo «j 
| Hordeum spp. دیسکورید‎ 
| Hordeum spp. ; الموسوعه‎ | 


۱۸۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


| الموسوعه | شعیر معروف ۱ Hordeum vulgare L.‏ | 
۱۱۴۸ -شفاقل" .شفاقل NO‏ #شقاقل »شقاقل » شقاقل» حشفنیفل حشفنیفل : بیخ گرز دشتی " نام‌های دیگر آن: "pus‏ - 
ششفاقل" -خشقاقل' -هشفیفل n NE‏ کاکول“ ستاور؛ کیر کاکول " -شفیقل " - 


نام تخم آن: دوقو" 


الموسوعه 


زریاب 


pon 
EN. | 


a‏ حشقال. bta‏ خزص‌النیل 


pus 


pus 
pus 


۳ 
zd 


| Pastinaca Schekakul Russ. 


Pastinaca schekakul Russ. 


Pastinaca schekakul Russ. 


Malabaila sekakul Russ. 
Malabaila pumila Rois. 
Eryngium campestre L. 


Malabaila sekakul Russ. 
Malabaila pumila Rois. 
Eryngium campestre L. 


Trodylium ackakul 


۹ -شقایق» Cus‏ شقاتق Hoe‏ شقایق النعمان“» شقر؟ ee id.‏ . شقایق المنعم » شقو ٠‏ ورد وفرا : شقایق» دو جنس 
است» کوهی و بستانی " نام‌های دیگر آن: متفر -شقايق النعمان' 7 -لاتینی: بیای درازات تیم" (یعنی گلی که رنگ آن زود 
متغیر می شود)ء کستیلان امایلس"- فارسی: لاله "- یونانی:ارامونی " - علت نام RA‏ بخاطر مشابهت با رنگ 
برق - در رعد و برق - یا شباهت به رنگ خون» ذکر شده است زیرا در لغت به حون «نعمان» گویند و 
همچنین گفته شده چون «نعمان بن منذو» این گیاه را بسیار دوست داشته و اول کسی بود که در باغچه‌های 
اطراف قصر خود آن را کاشته بود و یا در خحضابات بسیار آن را استعمال می نمود به آن «نعمان» گویند.دارای 
نوع بری و بستانی است. گل آن بزرگ است و به پارسی به آن «لاله» گویند و نوع دیگر از «شقایق» هست که آن را «ذربون» خوانند. Z‏ 
برخی از مردچ تفاوت بین «شقاتق اللعمانی البری» و «أرغامونی» و گل نوعی «خشخاش» به نام «رواس» بخاطر تشابه رن گل 
آنها قاثل نستند و در عين حال یکی دانستن «آرغامونی» و وأغافث» نیز اشتاه است.* 

(Anemone) ES‏ نام وشقائق ن cow‏ است و به عربی آن را وشقر» گویند. 

آرغامونی (Argemone) V‏ € دوم وشقاتق النعمان» و rs‏ »$$ آنست. [ابن بیطار( در شرح کتاب دیسکورید) ٩9۱۵۸ - ٩‏ 1۵] 


Smo |‏ رید | أأنامونى -شقائق النعمان - شقر Anemone coronaria L.‏ 

دیسکورید | آرغامونی آغریا - نوع بری شقائق‌النعمان Anemone hortensis L.‏ 

پارسا مایق Papaver rhoeas‏ 
| الم سوعه | حوذان اسیوی شقائق النعمان کُبیکج. کف السَبْع» کف الضبّع» لاله Ranunculus asiaticus gis‏ 
| طباطبائی شقایق التعمان ۳ Anemon coronaria L.‏ 
Anemone pulsatilla L. | NH‏ 
EN. a‏ ثق النعمان Anemone sp. J-‏ 


g^» €‏ بو 


M - «قستوس » است و‎ "T ده‎ RA را «وسیل» می نامند 5 نام‎ RA E EF «حطب» است که عوام‎ "1 E شقراص‎ NNDS’ 
دانسته و تعجب است که او چگونه با توجه به تفاوت‌های زياد این‎ el این نام را در ترجمه کتاب دبسکورید مربوط به ولحية‎ 


نام EU‏ کهن گیاهان داروئی ۱۸۹ 


دو گاه ابنگونه نامگذاری کرده SILLA‏ 


۱ - شقردیون" شقودیون :این نام مربوط به Re ey‏ یست.؟ نام‌های دیگر آن: اسفی دیون - اسقوردیون - حشيشة 
c Cu‏ حافظ CSS TW‏ حافظ الموتی*" - اندلس: مطرقال" 


Allium xiphopetalum Ait. وم بری - شعردیون‎ 


| الموسوعه 


Allium silvestrum 


eE- ۲‏ ؛ شکاعی use ata i‏ شکاع شکاعی“ aea‏ (نامی یونانی به معنای شوكة العريية)» شوكة 
عریبة شوكة غربیه ": (نامی عربی) از اصناف «بادآورد» است." نام‌های دیگر آن: شکاعی" - یونانی: اقرانیقی" به 
معنای‌شوكة البیضاء‌شوكة البیضاء" شوكة العربیه " کثیرالرکب" - لاتینی: کطباس" - فارسی: چرچه" > در 
بعضی بلاد: کنگرخر" - هندی: اونت کتاره" - برخی پزشگان oy‏ را auda deua‏ و به آن « a eS‏ گفته‌اند.؟ 

(Akantha leuke) QAM‏ بر گردان عربی آن وشو کة العرییه» و نام دیگر آن «شگاعی» است. uod‏ بیطار (در شرح کتاب 


دیسکورید) ۳ - ۱۲ و ۱۸] 


Onopordon acanthium L. آرابیقی - شکاعی - شوكةالعربيه‎ val دیسکورید‎ 
7T 

Onopordon acanthium L. آقسون - رأس الشیخ -شکاعی - طوبه - فص الجمار‎ | ae ey 

Onopordon acanthium L. زر. -طبا. | شکاعی‎ 


Onopordon arabicum L. 


Onopordon arabicum L. شکاعی‎ EN. 


c3 KÉ- ۳‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: زمین قند! 

۴ شل هرت شل شُلّ:(نامی هندی)؟ "اسحاق بن عمران" می‌گوید: «شل» نام هندی «سفرجل‌هندی» (OX‏ 
عیاش می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است گروهی آن را «سفرجل هندی» و برخی آن را «صفصاف «ull‏ می‌دانند و اصمعی" 
گوید برخی از اعراب به اشتباه آن را «غرب» نامیده‌اند و گویند «رمان الهندی» است و نظر ابو فتوح جرجانی صحیح است که در مورد 
«شل» و «بل» گفته یکی «رمان الهند» و دیگری «سفرجل الهند» است و هر دو گیاه در مغرب بسیار کم می‌روید و رویش اصلی آن در 


TT .‏ 
سرزمین چین و هند است. 


Cydonia indica Spach. زر. - خط. شل‎ 
Aegle marmelos بل‎ M 
Docynia sp. هندی‎ Jesi الموسوعه دوسینیه - شل‎ 


۱۱۵۵ شلجم (معرب‌شلغم فارسی). شلجم " شلجم » NX OPEL‏ سا CS ate‏ لفت Ia‏ نام‌های 
دیگر آن: لنت لفت مدور“ فاس: لفت البلدی" - یونانی: pn‏ عنقیلی" - فارسی: ET‏ - شیلم" - فرنگی: یم pt-‏ 
نوعی: لفت المحفور" - نام نوع ue‏ خوراکی: یونانی: نونیناس" نونیاس' - رومی: غنکیلی " نام نوع بری: بونیاون " 
(بوبونیاون) - نام نوع بستانی: جنخلیدس ۳ - "صاحب فلاحة" می گوید: نوعی از «شلجم» را «آبوشادي گویند که در باغها 
کاشته می‌شود.؟ - " دیسکورید" می‌گوید. «یونیاس» نوعی وشلجم» کو چگ است.“ "اشبیلی" می‌گوید" دارای انواعی است. بستانی آن 
عبارتست: ۱ - لفت مدور Y‏ - طلیْطلی: عنقیل, سلجم. برشاد. بورشاد lio- Y‏ بری آن عبارتست: Y‏ لبسان Y‏ اشبرون: نابیارش ۲ - قلشتر 
۴ - لاخشنة: روبیاس» اروسیمون. اسحارة. سحارة ۵ - صتّاب: خردل نام‌های نوع جبلی آن عبارتست از: اسطراطیقوس, نبال 

[55 - ٩ (در شرح کتاب دیسکورید)‎ Ja [ابن‎ e. (03983 pa معروف به «لفت‎ e «(Gongule) Me 


۱۹۰ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Brassica rapa L. دیسکو رید | غنقیلی - سلجم -لفت الأحمرالمدور‎ 
Brassica napus L. 

Brassica rapa L. | شلجم‎ | £e) ] 
Brassica napus L. 

Brassica campestris L. var. napus Bal. پارسا شلغم‎ 
Brassica campestris L. الموسوعه | سلجم شلجم‎ 


107 -شلیل* نام‌های دیگر آن: خراسانی: شقرنگ“ شیرهو" - گویند "LEE‏ حاصل از پیوند در حت 
«زردالو» و «شفتالو» است." 
۱۰۷ - شمام؟: نام نوعی «بطیخ» Ke E CREE.‏ برخی عقیده دارند ue ey‏ از ۲ ن است.؟ 


| Cucumis melo L. | شمام‎ | EN...JI 


۸ - شنجار شنجار ء شنقار ؛ رجل الحمامة" (نامی در اندلس4» رجل الحمامه .عاقرشمعا عودالفالوج دارای چهار نوع 
است.؟ نام‌های دیگر آن: شنجارگ Fa AE Tes‏ رجل الحمامة" - سریانی: حالوما" 


Onosma sp. الموسوعه | شنجار‎ 
Lithospermum tinctorium L. شنجار - ابوحلسا - خس الحمار‎ EN. 


NANDA‏ > نام‌های دیگر آن: Xs‏ به نظر بکری: سحارة؟ - بونانی: آروسیمن؟ ‏ تودری؟ 

re | ۱۶۰‏ شواصره bala UP ٠‏ : (نامی یونانی) "Xn‏ اه nay‏ آن را از انواع 
«بلنجاسف» به نام «برنجاسف» می داند." نام‌های دیگر آن: مشک‌الجن" مسک E e‏ - بلاد شبانکاره فارس: 
مشک OU em‏ = تنکابن: مشک داش" بونانی: بطوس" - "Xa. oV‏ می‌گوید: S oa 3 NP PES‏ الحن» معادل نام 
«بطرس» SALA‏ 

نطرس (Botrus)‏ از xi er)‏ سف است E Al‏ (در شرح S‏ دیسکورید) ۱۷۰۴ ] 


Artemisia vulgaris L. 
Artemisia abrotanum L. 
Chenopodium ambrosioides L. 


Chenopodium botrys L. دیسکورید بطرس.از انواع برنجاسف» شواصراء مسک‌الجن‎ 
Chenopodium ambrosioides L. 


زریاب شواصره 


۱ شو حط شوخط : (نام عربی)؟ نام دیگر آن:خوشه ارزن " 
میدش (Smilax)‏ درخت بزرگی در سرزمین دوم و مغرب با نام ew!‏ «طخش» (Taxus)‏ است که از (TO Y) oi‏ می سازند. 
"ae"‏ با توجحه به اختلاف نظر cu‏ که وجود دارد این نام را معادل نام Ca diy‏ می داند. [ان بیطار (در شرح AS‏ دیسکورید) ۴ | [NX‏ 


۱ دیسکورید | سمیلقس - طخش - (شوحط) Taxus baccata L.‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی 141۱ 


۷۲ - شور (نامی حجازی) 

۳ سمشوکران» شوکران " شوکران"» شوکران“ شوکران» شوکران » صرو Tua D‏ ؟ pL)‏ عربی) نام‌های دیگر آن: 
نزد عجم اندلس: حفوظه" - یونانی: قونیون۳" سقونیون؛ بارقیون؛ طفنیقوس؛ iO gea gita‏ لفستویون" 
ماریقون » od‏ - فرنگی: شبکنه؛ - فارسی: بیج تفت" - حفوط " - تخم بیخ رومی " 

نی ريشه «شوکران» و «بیخ تفت»*( چون در کوه تفت بسیار می روید C‏ 

قونون (Koneion)‏ نام های دبگر آن عبار نت Siu‏ ان - لاتبنی. جقو ul ENS Mns BV MaN- (Cicuta) ý‏ بیطار (در شرح 
کتاب دیسکورید) ۴ - ۳ و ۷۱] 


Conium masculatum L. دیسکورید قونیون - شوکران - جقوطه‎ 
Hyoscyamus niger L. 
Conium maculatum L. زر. -طبا. شوکران‎ 


Hyoscyamus niger L. 


Conium maculatum L. پارسا‎ 
Hyoscyamus niger L. 
Cicuta virosa L. الموسوعه شوکران سا شوکران منتن» قاتل البقر‎ 


Aethusa cynapium L. کاذب‎ a 34 شوکران صغیر» شوکران‌البساتین؛‎ 


Conium maculatum L. شوکران» طَحْماء بشبس‎ 


Conium maculatum L. 


۴ - شوکةالمصریه ٠‏ شوكة المصریه » شوکة مصریه i‏ ام غیلان".انفیطینا (نام میوه شوک مصری) : نام‌های دیگر آن: ام 
غیلان " - شوکه اعرابی " - قبیطه " - نام میوه: بلوسیطون » سیطوس »عنم ؛ حد" 

(X AR ۵ است و به وع بری‎ yad E و وشو‎ AN گویند و نام گیاه آن «خروب‎ cbr به عصاره‎ :)4۸۵/0( NS 
[vet - ۱ دیسکورید)‎ AS کو بند و صمع آن به «صمع العربی» معروف است. [ابن بیطار (در شرح‎ 


Acacia arabica W. 
Acacia nilotica D. 
Acacia vera Willd. 
Mimosa niltica L. 


۵ - شوکه‌الیهودیه "» شوكة بهودیة؟ نام‌های دیگر آن: فرصعنة الزرقاء“ -عسربی: سوداء‌الورق" (سیاه‌برگ)؛ 
عشضرالصییان ^ 

(Erunge) ei‏ گیاه «شوكةء (خار Oa‏ است و نام سربانی آن (Qersa anna) quet jy‏ است. در بعضی از ترجمه‌ها نام آن 
را «شوكة c S‏ وشوكة البهودية» و «شوكة الزرقاء» ذ کر کرده‌اند و دارای دو نوع سفید و آبی رن است. در کتب پزشکان با 


MY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


5 5 TTE , y 
به معنای و شوک‎ (Piperito) (4 sy o c د کر گردید. نام‎ oM t? مده است و دو‎ | (Centumcantha) ٩ o iE. " 
بیطار(در شرح کتاب‎ un] در زمین اسکندریه می‌روید؛ جالینوس آن دا وآبرنجان» نامیده است.‎ AS است و گویند این‎ » ۳۹۳۹ ۱ 

دیس‌کورید)۴ -1۱] 


دیسکورید أيرنجى» قرصعنه» شوكةيهوديه» شوکه‌الزرقاء Eryngium campestre L.‏ 
طباطبائی شوكة 4 422 Eryngium campestre L.‏ 


Eryngium creticum 


۶ - شومر شین ر : شوم" 
۷ مش ند ر؟ 


Beta vulgaris L. | ibyo iois oiz | TRU 


۸ س-شونیز/ شونیز"(نامی فارسی) شونیز" شونزگ شونیز"» شونیزگ بشمه (نامی حجازی). حبةالسوداء " حبة 
السنودا : نام‌های دیگر آن: فارسی:شونوز؛‌سیاه دانه" - عربی:حبة السوداء" - d goi SU y‏ شنون" - هندی: 
کلونجی" سویداء " - یونانی: میلانلیاون " - لاتینی: نیلی "- رومی: میروقوقین " - سریانی: شبوبانا " - هندی: 
قالنجی " کالنجی " قالیر 7 - اهل هری: "c‏ "غسانی" می‌گوید: «شونیز» دارای دو نوع بری و بستانی است نوع بری را Ton‏ 
السوداء» گویند و منظور روایت نقل شده از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و اله «حبة السوداء شفاء من کل داء» همین گیاه است و در شهر 
فاس به «سانوج» معروف است* 

(Melanthion) 35‏ دارای ناع‌های «شونزه» « کون الأسودم و به عربی Rory‏ السوداء» است که نامی مشترکی می‌باشد و به 
uu‏ به آن CHER‏ مورس» به معنای وزربعة a] Xs $i‏ بیطار (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - ۷۵] 


Nigella sativa L. دیسکورید ۱ مالینثیون» شونیز کمون‌الأسود حبةالسوداء‎ 
Nigella sativa L. PI exe) 

Agrostemma githago 
| Nigella sativa L. پارسا سياه تخمه - شونیز -سیاه دانه‎ 
E sp. prae 

Nigella sativa شونیز زراعی‎ 


۹ - شیان“ شیان ": نام دیگر آن: دم الاخوین " صمغی است که از جزیره s dal‏ می‌آورند و معروف به ودم الأخوین» 
است و همجن عوام اند لس این نام را برای S. t‏ «حی العالم» می‌دانند.* 

dagi ۷۰‏ شيبة“ شيبة العجوز :(نامی عربی) نام‌های دیگر آن: اشنه - بعضی افراد: اشنه بستانی* 

e ` e > * ۰ 9 e^, Cp d Pen A ۰ o^ 

.(Bruon) os‏ نام SAN‏ است و ان نام سب T‏ است و به ان WN yay‏ القرود» نبز گوبند زیرا هنکام مسوا کف دهان را 


2 
رنکی می XS‏ [ابن Ja‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۱ - ۲۰ و ۳ [te‏ 


بریون آأشنه. شیب‌العجون سواک‌القرود Usenea barbata Ach.‏ 
شیبه. ذفن ql‏ ریحان أبيض Artemisia arborescens L.‏ 


دیسکورید 
الموسوعه 


Chento cabto - 


ee erm 1۷1‏ شح شیع ۲ شیح: نام‌های دیگر ان: E taa y e - S p. Gud‏ یونانی: 
ساریقون“ اقدینا؛ شجر اوسیتا" - زابل: ابروطنیون " - سریانی: ابروتا" - تخم «درمنه ترکی» را (بستیاج» 
گویند.*- دارای انواع شیح خراسانی c E‏ ترکیٴ است و G9‏ قرمز رنگ دارد. نام نوعی‌از ان «سریقون 
ارمنی» و «افسنتین البحر» ji Col‏ آن ارمتی آن است و آن را «درمنه ترکی» خوانند و «شیح جبلی» را «افیلون» Er‏ 
- دارای انواع فراوانی از قبیل «اسطوخودوس» «اکلیل الجبل», «خزامی» و «شیح ارمنی» است و در اینجا منظور «شیح ارمنی» t cual‏ 
ساریفون "(Seriphon)‏ نام هر دو t5‏ «شیح) است» t‏ اوی 3 c»‏ المصری» با معروف NUT s‏ است و t‏ دوع «شیح 
الأرمنى» نام دارد. Jes ul]‏ (در شرح کتاب دیسکورید) Y‏ - 1۴] 

دیسکورید ساریفون - شیح مصری - آفسنتین Artemisia maritima L. T‏ 

Artemisia sp. أرطماسيا‎ c الموسوعه‎ 
Ee a ak L. c Ab-.5 

Artemisia pontica L. RE دی. - خط. شیح آرمنی‎ 


c EN. 1 
شیح خراسانی‎ EN. 


Artemisia pontica L. 


| Artemisia santonica Lam. 
شبح الرییم*: نام دیگر آن:آریقارون؟‎ NNNY 


| Erigeron sp. Hn الموسوعه شيخ الربيع‎ 


۳ - شیر انجیر : 

۴ سشیرخشت " شیر خشک": نام دیگر آن: فارسی: شیرخشک؛" 

بعضی از دانشمندان ما معتقدند شنمی است که از آسمان روی درخت «خلاف؛ به نام وپټراق) در سرزمین عجم قرار می گرد و 
شبرین است و از «ترنجیین» قویتر می باشد.“ - (aL)‏ در CLA‏ اهل نواحی خراسان به معنای صمع است.؟ 


Cotoneaster nummularia Fich & 
Mey 

Cotoneaster nigra Wahl. 

Cotoneaster vulgaris L. 


"eoe ۱۱۷۵‏ شیطرنج Xd Cu ٠‏ شیطرج ۰ شیطرج » Au‏ - ۰ عصاب" (نام Aa‏ این نام معرب 
«چیپژک هندی» یا معرب «شیتره» فارسی انست. - ام‌های دیگر آن: جوز الراعی* - EANA‏ هندی: چتره" - 
سریانی: جطرغ "- رومی: لوبادون " لیبیدیون " - دیسکورید: شاطرح " - شام: قالیقیا "» سرقوقینا " - عربی: 
مسواک‌الراعی» oe‏ فاغوس"* پا rc‏ حنأمشه" - یونانی: لیبدیون"» PET.‏ - بربری: عضات" - 
فارسی: e‏ برنده" - فاس: عصاب؟ - دارای انواعی است "صاحب منهاج" گوید بهترین آن هندی است تا بحری, مولف گوید 
چندانکه امتحان کرده شد بهتر از پارسی ۲ ul‏ بیطار (در شرح کتاب دیسکورید) ۲ - ۱۵۹ به وحرت و «لییدیون» رجوع 55[ 


پارسا ریشه طمش (تهران» شیطراج, شیتراک (هندی)» شیطرا(بمبلی) Plumbago rosea L.‏ 
الموسوعه عصاب. مسواک الراعی» شیطرنج 


Lepidium sp. 


MY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Lepidium latifolium L. EN... 
Plumbago zeylanica L. 
Lepidium iberis L. Mu 


Lepidium latifolium L. 
Lepidium sativum L. 


ues ۶‏ شیلم uS Fes ٥‏ (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: شالم“ -سیاه E Olay c glo‏ زیا" -عربی: حنطه 
السوداء "o6 x7‏ (مغرب) - فارسی: گندم دیوانه؛ زغیر ۳ - اصفهان: کاکلک" - شیرازی: مشکک"*- 
لیخونن " - زوان گندم " - دوسر " 

ton و‎ eM, col sa (uA, است. نام های دیگر آن‎ TD موجود بین‎ Tn است و آن‎ colado نام‎ (dria) 
AV [no - X (در شرح کتاب دیسکورید)‎ Je «خضره است. [ابن‎ S " است و گوبند نام‎ 


ز» خ» ط. شیلم - زوان - Lolium temulentum L.‏ 
دیسکورید أرآا - زوان - شیلم - مریراء - رغیداڈ Lolium temulentum L.‏ 
| الموسوهه شیلم‌سشلت» شَولم Secale cereale L.‏ | 
حرف «ص» 


۷ - صاب صاب“ صاب T‏ گویند «قساالحمار» است و گویند نوعی از یتوعات است. گویند نام e td‏ است که 


درست Laud‏ و بعضی از دانشمندان ما بر این aS‏ که از (cs‏ است ۶ 


زریاب صاب Ecballium elaterium Rich.‏ 
الموسوعه صابة Hippomane manchinella L. AZ‏ 
۸ صاصلی ؛ صاصل؟: نام‌های دیگر آن: صوصلا ساصلی" - یونانی: ارتینوس غالا »آریئوس Ne‏ 
| المو سوعه | صاصل, أشراس» صَوْصلاء | Ornithogalum sp.‏ | 
E [Me NANA‏ عجمی) Sii M p ros‏ شالت“ 
است. - لاجوردیه؛ زیر رنگ عصارهگلآن لاجوردی است. a s‏ ` نشول“ E d‏ 
حششة العقرب"* AM c‏ *-اهل اندلس: ترانشول" - دیسگورید؛ علت نامگذاری AS o‏ به REEE TAAN‏ بخاطر ایست 
که Š,‏ خود را ده سمت ۲ فتاب می‌گرداند.* 


| Heliotropium europaeum L. طباطبائی صامریوما‎ 


۰۱ - صبار؟: نام‌های دیگر آن: تمر هندی ترش“ - صبّاری؟ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۹۵ 


Opuntia sp. | X | الموسوعه‎ | 


pao e np ۲‏ ".صبر" صبرگ صبر" صبر i‏ صبر“ مقر ٠‏ مقر مقر ۰ علسی : 

نام‌های دیگر آن: سریانی: علوا صّبر؛ صبارا" - هندی: کهیکوار" - فارسی: الوا" - هندی: ولو" کار " - مغرب: 
صبّاره " - سفودالس "۰ ۔ مقر“ ۔ صبر خضرمی؟ ابوجریج" می گوید: صبر دارای سه نوع است: سْقّطری(اسقطری) عربی» 
سمجانی (سمنجانی)۳۳٩‏ 

آلوبی (Aloe)‏ شجرةالصبر - گیاهی مانند حروف است و در خانه‌ها بصورت خودرو می‌روید و عامه مردم به آن «صباره» و 


P ^‏ 
وصايرة) گویند. [ابن Jas‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۳ - [NX‏ 


Aloe vera L. l ز. -خ.-ط. | صبر‎ 

دیسکورید آلویی - شجرة الصبر - صیّارة - صابرة Aloe vera L.‏ 

Aloe vera L. PITE الموسوعه | ألوة صب‎ 
صبیبگ‎ - ۲۴ 


= 7 صريمة الجدی؟ صریمة الجدی . شجرة الطحال : نام دیگر آن: اندلس: سلطان الجبل‎ PETAT ia pa VAF 
- ۴ ببطار (در شرح کتاب دیسکورید) ۷ - ۱۴۸و‎ a] " تباتی است که بر هر درختی که نزدیک آن است پیچیده شود و آن نوعی از «فشاع» است.‎ 


۴ به «بخور مریم رجوع ls‏ 


دی. فقلامینوس آخر» صريمة‌الجدى» سلطان‌الجبل ساطرشالبه - Lonicera caprifolium L.‏ 


رای منت - افلدان و ob»!‏ 


| Lonicera sp. صریمةالجدی, ساطان‌الجبل‎ 


el 
(نام نوع دری)ء جنبید ؛ ی نام‌های دیگر آن: سعتر"-‎ EC صعتر صعترگ‎ t سحصعتر؛ صعتر  صعتر‎ ۵ 
رومی: لزموش" - یونانی: صعتروس" اوریغاسن" اوریغاس - فارسی:ایشن" اوشن» آویشن " - اصفهانی:‎ 
اویشم" - شیرازی: اوشه - ترکی: کلکله" - هندی: ساتر' - نام گیاه در کتاب دیسکوررید: نوع جبلی: اریغانون"‎ 
سریانی: صاتری " - نوعی «صعتر» بستانی که آن را می‌کارند و در قوت و فعل ضعیف‌تر از بری است و آن را به‎ E 
فارسی «مرزه» گویند." - غسانی" می‌گوید: گیاهان زیر از انواع «صعتر» می‌باشند: حاشاء نعنع» صعتر البقر یا هیوفارقون, صعتر الزیتون‎ 
یا صعتر الجواری, صعیتره که خود در دو نوع با نام «افیئمون» و «مرددوش البری» است» صعتر الغیاضی یا فودنج» صعتر الحجازی یا‎ 
E زوفاء صعتر الرمانی یا اسطوخودوس‎ 
دارد. این‎ dSamureia) » نام «صترالفارسی» و دارای دو نوع بری و بستانی است و به لفت اندلسی وشطربة‎ (Thumbra) ثرا‎ 
]۴۰ (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - ۳۵ و‎ Je است. [ابن‎ SS صعتر در باخ‌های شهرهای مصر و شام می روبد و برگهای آن‎ t? 


Satureia thymbra L. نوع بستانی‎ 
Satureia hortennsis L. نوع بری‎ 
Satureia thymbra L. 

Origanum L. 


l . 
j Thymus serpyllum L. 


صعتر - اریغانون -صاتری - آویشن 


۱- اختیارات: سقوطره جزیره‌ای اسث نزدیک ساحل یمن و آن جزیره چهل فرسنگ است و اهل این جزیره بی دنیایند... و اصل ایشان از یونانست اسکندر ایشان را از Ob y‏ بدا حریره 
فرستاد. 


14۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Thymus kotchyanus Boiss. صعتر» کوشان‌شیرازی, ادشان» اشمه کوهی(تفرش)‎ | m 
Origanum vulgare L. پارسا آویشن شیرازی‎ 
Origanum sp. الموسوعه سعتر» صعتر‎ 
| Thymus serpyllum L. طباطبائی صعتر‎ 
Thymus vulgaris L. صعتر‎ EN. th 


Jas oy UA io - ۱۱۸۶‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۳ - ۲۵ به UM‏ رجوع شود.] 
زریاب ۱ صعتر الفرس ۳ Mentha pulegium L.‏ 


۷۷ - صفد؟: 
AA - ۸‏ 
Baie EA AS NANA‏ نام‌های دیگر آن: صفیرا - اهالی مصر: عود القسینة؟ 


الموسوعه صفیراء Sophora sp.‏ 
خطابی صفیراء Eus tinctoria Waldst.‏ 
۱۹۹۰ صا 
EAA- AASA‏ (نامی موصلی) نام‌های دیگر آن: خروب الخزیرگ - نام میوه در مصر: حب EA‏ € 
114۲ -صمغ Lail‏ صمغ sss‏ : 
(Aue VAY‏ صندل C‏ صندل S yao Č‏ صندل ابیض Ž‏ صندل احمر" : صندل سرخ و aue‏ نام‌های دیگر آن: رومی: 
گلوسطفا " قلودیقی " - سندل" (فارسی یا سریانی) - یونانی :حلوسطفاقیل" - رومی:فلوریقا" - هندی : 


Petrocarpus santalinus L. 
Santalum album L. 


Santalum sp. 
Santalum album L. 


Santalum album 
Santalum album L. 


Pterocarpus santalinus L. 


i eum ۱۹۴‏ تور »وبر E gus‏ (عربی). حب الصنویر ‏ قضم قریش " راتیانج " Caso cog‏ قضم V‏ 
(دانه)ء تنوب (صنوبر کوچک) کرک ر Sc‏ (صنوبر صغیر معروف به «قضم قریش»): نام‌های دیگر آن: عربی:ارزه 53A‏ - 
سریانی :ارزند" - رومی‌بقطانیون؛ اسطرویبلیا "» قونوس " فایوقی 77 یونانی:قلوغیطون" - سریانی: ارزا " - 
فارسی و شیرازی: el‏ — فارسی:بادام نشک“ جلغوزه " چنار " جنار“ 

دارای انواعی است: نام نوع بستانی: فارسی: OU‏ ناجو" - شیرازی: کاج" نام میوه آن به شیر ازی: پرکاج"- نام 
نوع جبلی: سریانی: ارزند" - نام میوه نوع انی کبیر: چلغوزه" - در شیروان و آذربایجان و نقاطی از روم و 


کشمیر می روید."- نام نوع انی صغیر:تنوب"-نام میوه آن: قضم قریش"-عامه اهل شیراز: فستق"-"غسانی" 


نام های کهن گیاهان داروئی yav‏ 


می‌گوید: از انواع صنوبر ET‏ قریش» است که در شام به آن «قنطواندس» گویند و از انواع دیگر آن «رجینة» و «سرو» است* نام‌های 
صمغ صنوبر: راتیانج, راتینج" رتیانج" رحبینه ؛ دشینه" 

آنچه در شیراز به نام «چلغوزه» معروف است از اقسام «بادام» است." - «تتوب, نام «صنوبر کوچکی, است که میوه 
5i‏ «قضم فریش» است.* - ابن بطار: د سکورید. « بطو ید اس» با «قضم (URP‏ میوه )233( و وان E ERA‏ 

tPituides) | Aut las‏ «صنویر الصفار, است و میوه آن دا «قضم UAF‏ «فم قریش» و «فمل فریش» گویند. 

(Stroobiloi) d. sat‏ نام وشجر الصنوبر ASA‏ است. 

اسامی صمغ هر دو نوع «رالینج» «راتبانج»» «راتبنا» وراطینای نام دارد. Aes ul]‏ (در شرح کتاب دیسکورید) [V5 و٩۴ - ٩‏ 


Pinus orientalis Link. زریاب | صنویر‎ 

Pinus pinea L. زریاب قضم قریش‎ 

۱ excelsa Link. 

Pinus pinea L. doom T. eer 

Pinus cembera L. 

دیسکورید بیطویداس (نوع کوچک) | Pinus pinea L.‏ 

سطروبیلو(نوع‌بزرگ) 

Pinus eldarica Medew. ie z6 پارسا‎ 

Pinus sp. الموسوعه صنویر‎ 
| Pinus pinea L. ou) طباطبانی قضم‎ 

Pinus excelsa L. 

Pinus pinea L. خحطابی صنوبر‎ 

Pinus halepensis Mill. خطابی صنوبر الحلیی‎ | 

Pinus nigra L. خطابی ۳ صنوبر الاسود‎ 
| Pinus maritima Lam. خطابی صنوبر البحری‎ 


Pinus sylvestris L. : 
Pinus pinea L. صنوبر‎ EN. 
———À 
CO. 
Dux - ۱۵ 
"sias نوعی‎ Sby صوصلقگ‎ - ۱۱۰۰ 


Beta vulgaris L. ipei eui as الموسوعه‎ 


حرف «ض» 


rb MV‏ ضجاج*: (نام صمغ گیاهی در کوه های عمان) 
۸ - ضرم“ گویند نام «أسطوخودوس» است.“ 


Quereillet (F) الموسوعه ضرم‎ 


PA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۹ حضرو؛ ضرو C‏ ضروگ icd‏ (نامی عربی)؛ کمکام کُمکام ": گویند جنسی است از «لادن»" «ضرو» صمغ 
درختی به e‏ «کمکام» ˆ E‏ است." و از سرزمین یمن آورده می‌شود.* - نام‌های دیگر آن: حبة‌الخضراء " - یونانی: 
فوضوفش" - سریانی: ضووا" - رومی: : فشاشیش"- فارسی: درحسخک؛ اریسه؛ درخت کلنورا" - نام های 
صمغ: : فارسی: حسن لبه - هندی: لیان" (در هند. Ob‏ یمن و. .. می روبد.) 7555337 .کم کام " - نام آن‌گیاه 
در کتاب دیسکورید: بطم " نام برگ یا نی پوست [oss]‏ «کمکام» است." - گویند و کمکام» صمغ «ضروه است و گویند 


€ 


است. 
زریاب کمکام - بطم Pistacia lentiscus L.‏ 
Pistacia terebinthus L.‏ 
الموسوعه بطم شرقی» بطم مستکی, ضرو» Pistacia lentiscus L. I‏ 
Pistacia terebinthus L.‏ 


NN‏ - ضروع USN‏ " ضرع الکلیه " 7 نامی یمنی که با نام «زقوم» معروف است.“ ج 
o‏ ۰ حضریع؟ ضریع؟ ضريع " نام‌های دیگر آن:شیرق" - ححاز: شبرق 7 - نباتی دریائی که آن را در ساحل دریا یابند" 


Convolvulus hystirix Vahl. 


زریاب Gr‏ -شبرق 
Ononis antiquorum L.‏ 
الموسوعه ضریع Fucus sp. o3À-‏ 
۲ - ضع و 


Anastatica hierochuntica L. زریاب ضعو‎ 


۱۳۰۳ ضغیوس “ ضفایسگ E EIS‏ نام‌های دیگر آن: ضغابيس' (نامی عربی) icd‏ فارسی: pen‏ - خیارزه 
کوچک " نباتی که ساق آن مانند «هلیون» است و آن را نیز «صغابیس» خوانند. - به واحد آن «ضغبوس» گویند. BORN‏ 
کوچکد, نز «ضفاییس, گفته می شود“ 


Asparagus officinalis الموسوعه هلیون معروف» ضغبوس, یرمع‎ 
Ononis antiquorum L. 


YYoY‏ ضمران» luas A‏ ۶ ضومرانت bags‏ حبق الماء ؛ عطفل 7 نام‌های دیگر آن: حشيشة القوبا“ 
شاهسفرم شیرازی " - ضمران " - lola lobe a. Fre‏ ضومران۳؟ - شاهسفرم" ریحان‌الملک" - 
"que‏ - حوک "ابن as‏ می‌گوید: وضومران» نزد ما در اندلس نوعی از ea ea‏ است و آن «فودنح النهری» 
است." "صاحب "gale‏ گوید «فودتج جوهی» است و سهو کرده Ond‏ 

.(Kalaminthe) GS‏ :ام ii‏ است و سه وع دارد. cx‏ اول آن نهری و اهالی مغرب به آن «صومران» گوبنده نام وع 
دوم «حبق ice‏ است و نوع سوم جبلی و نام آن نزد اهالی اندلس ونابطه  (Nepeta)‏ است. Je ul]‏ (در شرح کناب دیسکورید) ۳ - [vv‏ 


Mentha aquatica L. 


یک نوع ازقالامنتی: صومران» فودنج‌نهری 


nm 


نام های کهن گیاهان داروئی ۱۹۹ 


Mentha aquatica L. 
Ocimum minimum L. 


Mentha aquatica L. 


to» حرف‎ 


۵ حطالیسفر طالیسفتر " طالیشفرگ(نامی هندی)» C JU‏ طالیسفرگ طالیسفرگ طالیسفر . طالیشفر € نام‌های دیگر 
آن: بسباسة - کندیتر " -یونانی: دار کیسه" 7 با آنکه اکثر مردع آن را وسباسة» می‌دانند ولی آن نیست. و "ابن جلجل" به اشتباه 
آن را «لسان العصافیره می‌داند. و گوبند ريشه درختی هندی است که نام یونانی آن «دارکیسه» است» دیسکورید نیز آن دا به 
نام وماقر» معرفی کرده و o‏ را پوست درختی می‌داند که از بونان آورده می‌شود." صاحب منهاج گوید ورق «رسون هندی» است 
و آن قشوری هندی بود. صاحب جامع اقوال بسیار آورده است اول گفته «بسباسه» است و دیگر قول "ابن جلجل" را آورده است که 
«لسان العصافير» است و دیگری گفته که «عرق V‏ شجره هندی» است و یا گویند «عرق درخت توت» که کرم ابریشم برگ آن را 
می‌خورد و همه خلافست و قول مجوسی را آورده است که «ورق زیتون هندی» است و این موافق با منهاج است و صاحب منهاج و 
"صاحب جامع" بیان نکرده‌اند که آن چیست. مولف گوید: «پوست بيخ زیتون هندی» است و همه این قول‌ها خلافست. " 

ماقر (Makir)‏ نام RAS,‏ است و اهل شام CMT SUC TRE‏ ببطار در کتاب جامع خود بیان می‌کند این 
نامگذاری‌ها سب اجتلاف زبادی بین دانشمندان قدیم شده است» برخی آن را معادل وسناسه» و عده‌ای پیز آن را همان XS‏ 


و طالسفر» می‌دانند." [ابن Jin‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۱ - [Ne‏ 


Taxus Baccata L. 


Flacourita cataphracta Willd. 


Taxus Baccata L. 


Myristica fragrans Houff. 
طباشیر؟ طباشیر  طباشیر ) طباشیر طباشیر طباشیر . طباشیر* موادی مشابه گره که از نوعی «نی» به نام‎ ۱۳۰۶ 
توشیر " تباکیر" نام‌های‎ T بنس روجن‎ à m d هندی «توله بانس» خارج می شود."نام‌های دیگر آن: هندی: بنس‎ 


طباشیر هندی به سریانی «قمحادرزی» " «طبقشیر» " و «طواخشیر» است.* 


Bambusa arundinacea willd. 


Arundo bambos L. 


۱۳۰۷ سطباق» Cate‏ طباق ‏ طاق ٠”‏ شوكة TRA‏ شوكة منفته » شجرة المراغبث“ شجرة البراغیث oap‏ (نامی بربری): 
نام‌های دیگر آن: یونانی: Aag‏ قوثیرا" - عربی: طاق“ - عامه مردع اندلس: D‏ بربری: ترهلان f s‏ - فارسی: 
اسپرغم بیابانی" - چند نوع است: نوع بزرگ آن «طباشر منتن» یا «شجر البراغیث»" است زیرا گستراندن 
برگ های آن حشرات موذی و براغیث را دور می‌کند. اکثر پزشکان ما آن را بعنوان «غافث» مورد استفاده قرار می‌دهند 
Sa Mas‏ وغافٹ» واقعی را نمی‌شناسند.* بعضی گویند غير «غافت» است اما قول بیشتر آنست که «غافت» است. "دیسکورید" 
می‌گوبد: نوعی از این AS‏ را «قونیزا الأصغر» می‌نامند." [بن Je‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - ۱۱5: به وشجر رای و ih‏ رجوع شود.] 


۱-عرق = ريشه 


dus‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


دیسکورید قونیزه ترهلا - مشکینه — لبارذه Inula conyzoides DC.‏ 
= طباق - شجرة البراغیث - برنوف 

Inula viscosa Ait. - شجرة البراغیث‎ - dle راسن ذبق‎ oue «Gb الموسوعه‎ 
برنوف‎ | 


۸ - طبرزد" (نامی فارسی) نام دیگر آن: 555 

۹ -طبق : نوعی گندم" 

UD Seb E ۱۳۹۰‏ طب طحلي ٠‏ طحب سب خرو الضفادع بات ار كان الماء: نام 
گیاهی آبزی - نام‌های دیگر آن: عدس الماء " - نام گیاه در کتاب جالینوس: برواونثلاسیون" - فارسی: جامه Celi‏ 
دارای چند نوع است: نام نوعی: خراز الماء؛ طحلب لیفی" - نوع گرد و جدا از هم - نام نوعی: غزل الماء؛ 
نوع چسبیده به هم و ريشه مانند - نام نوعی: خروع الضفادع» نوع متراکم "دیسکورید" وطحلب را در دو ie‏ 
«طحلب نهری» و «طحلب بحری» نابرده است.* - دارای سه نوع نهری و بحری و صخری است. به نوع صخری ol‏ «حزاز» 
(گلسنگ) گویند." اشبیلی" می گوید: دارای انواع بسیاری است : Y‏ - صوف البحر : اشبتبه » عکرشه ۲ - بحری: برون Y‏ -ضریع ۴ - عدس الماء 
معروف به ثور ۵ - "Ale‏ 

ر د ن (Bruon thalassion) yya%‏ نام MK HON‏ المحری» است و دارای es‏ فراوانی است. 

فوقس اشحری (Phukos thalassion)‏ نوعی (lees‏ است. [بن بیطار (در شرح AS‏ دیسکررید) ۴ - [Ae‏ 


Lemna minor L. طحلب -عدس الماء‎ | cc E 
EN... 
Corallina officinalis L. | دیسکورید برون الاسیون - طحلب بحری‎ 
Gnaphallium leontopodium L. دیسکورید فوقس البحری -نوعی طحلب‎ 
Moss (E) ah eb «die الموسوعه‎ 
P spo 
ابوعمرو: هره“‎ c. Led در بعضی تفسیرها:‎ - iaa دیگر آن به سجزی:‎ TEE Jb - ۲ 
| Cynodon dactylon Pers. زریاب طحماء‎ 
| Conium maculatum L. الموسوعه شوکران» طخماء» پئپس‎ 


۴ - طخش: چوبی است که در اندلس از «قسی, گرقه می‌شود. و گروهی نام آن را «سمیلقس» پنداشته اند که درست 
نست و گروهی آن را «مران» می‌دانند و گویند نام وش ades‏ است.“ 

۴ -طحخشیقون» طخئیتون؟ طحسفیون ": نام‌های دیگر آن: طفسیقون" -طفشیقون“ به معنای قوسی * زیرا Jal‏ 
ارمن پیکان را به وی زهر آلود می‌کنند و در جنگ‌ها به کار می‌برند." 


| Taraxacum dens-leonis DC. 
Taraxacum officinalis Will. 
Taraxacum vulgare Shramk 
Leontodon taraxacum L. 


۱- واژه صحیح آن «خحزاز» است و به معنای خزر الصخور ازگیاهانی است که امروزه به آن «گلسنگ» گویند. 


نام های کهن گیاهان داروئی Y‏ 


Taraxacum officinalis Will. date | طباطبائی‎ 


۵ - طرائیث " طرائیث "۰ Aa e‏ طراثیت“ طرائیت » طرائیث" طرائیت * از جنس if‏ فُطر - بنا به نظر عده‌ای عصاره 
گیاهان دیگر S seal‏ -- «طرائیث» اسم جمع و «طروث» مفرد آن است و جنسی از «کماة» و cl»‏ است که بدون ريشه و بذر 
می‌روید." - نام‌های دیگر آن: سجستان: رو - اصحاب السوائم: هیوز خیوز " - شیراز: یل شیرین" - طروث ۳" - 
قیسارون " اشبیلی" می‌گوید: دارای انواع مختلف است: Y‏ - طرئوث: D‏ رباح» فُشال» لحية التیس ۲ - طرئوث ابیض: 33355 ۳ - قسطیس: 
idend‏ جَمَرة الارض, جُلنار بری Y‏ - فشاله: تومرناه قسطیدس, زب euo‏ 

آوروینجی (Orobankhe)‏ نوعی «طراثیت» با برگردان عربی «خانق الکرسنة» است و در بعضی از ترجمه به آن «جعفیل» 
گویند و اهالی مصر آن را بعنوان وحالوکث, می‌شناسند چراکه هر گاه بین گیاهان مزرعه روئیده شود موجب از بین رفتن 


آنهامی شود. das ui]‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۷ - [NN‏ 


Cynomorium coccineum L. 


نوعی طرائیث. خانقالکرسنه. جعفیل» هالوک Orobanche caryophyllacea SM.‏ 


طرئوث. مصرور زب الأرض. آبر الخبش, آبر الذثب Cynomorium coccineum L.‏ 


Phelypaea coccinea Poir. 


Phelypaea egyptiaca Walp. 


۱۳۶ سطراشَتّه ؛ طراشة“ Pide‏ ۱ نام‌های دیگر آن: جعفریه““ عشبة en UO smell‏ هنود دهنده سشدی چشم 


TTE 


۷ -طراغثون؛ به معنای قوسی و نام دیگر آن «قوسی» است.؛ 

۸ - طراغوبوغن؟. طراغوتن A‏ نام‌های دیگر آن: آرازی" می گوید: نام های دیگر OV‏ وقوسی» و واه است. هیال 
می‌گوید: برخی آن را به اشتباه «لحية التیس» و برخی آن را $$ الهر» می‌دانند. " 

۹ - طراغوس ”: نوعی از حبوب - برخی آن را «طرامیش» و عده‌ای «سلت» و گروهی «خندروس» و بعضی «دوسر؛ می‌دانند که صحیح است." 
۰ - طراغون سقربیون ”: 

۱ طراغین" نام‌های دیگر آن: طرغاین؛ سفونیوس" 

طراغین (Tragion)‏ برگردان عربی آن «تیسی» است و بنا به نقل "ابن جلجل" نوعي درخت ومصطکی» است ولی من ابن 
oV Xs‏ اطلاعی ندارم. 

طراغین آخر: نوعی از گیاه قلی است که در جزیره آقربطش می‌روبد. 

]۴ (در شرح کتاب دیسکورید) ۴ - ۴۴ و ۴۵ و‎ Je اطلاعی ندارم. [ابن‎ RA آخر: گوبند «حماص بحری» است ولی من -ابن بطار -از‎ oie 


do gil b- ۱۳۳۲‏ طراغیون " طراغیون؟ طراغیون P‏ نامی یونانی به معنای مشابه «بیش»" و دارای دو نوع nud‏ 


۳۲ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


Hypericum hircinum L. زریاب طراغیون‎ 
Pimpinella trgium Vill. 
Androsacinum hircinum Spach. 


۲ - طراغیون آخرگ: نام‌های دیگر آن در AS‏ دیسکورید: سفرییون" طراغین؟ 

Pase - ۴ 

zb- ۵‏ النواتية D‏ نام دیگر آن: کاشم الصفیر 

UA‏ سطرخحون» طرخون " Page jo Cop‏ طرخون " طرخون", طرخون”: معرب‌ترخانی فارسی" ام‌های دیگر 
آن: o yr pb‏ طرخنی" - یونانی: طرحخونی"» میورسینه" - نام گیاه در کتاب جالینوس: بلوس " - بلخی: 
غروباوس " -شیرازی: ترخونی" -"غسانی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را نوعی «کرفس» می‌دانند و برخی 
گفته‌اند «عاقر i$‏ است ولی صحیح و مشهور آنست که گیاهی مشابه «کرفس» با نام «مَقّدونس» است و در محل‌های مرطوب و باغ‌ها 
می‌روید و در فاس و جزایر به «معدنوس» معروف است. وجه تسمیه آن به «مقدونس» بخاطر اینست که در شهری به نام «مقدونیا» 
بسیار رویش دارد." اشبیلی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را «شطرية» و عده‌ای «عاقرقرحاء و برخی آن را گیاه خوراکی 
مشابه «بقل یمانی» می‌دانند و درست آنست که گیاهی با برگ‌های مشابه «حبق الحمامی» با ساقه‌ای قرمز است È‏ 


Artemisia dracunculus L. طرخون‎ E... ز»ال.»پ..ط‎ 


۷ سطرفا' طرفاء ”۰ طرفاء"؛ طرفاء"» طرف Ea h‏ کزمازج ۳ (نام میوه)» جزمارج" سره نام‌های دیگر آن: فارسی: 
گز" - هندی:جهار؛ برواه" - رومی:موریقا" - سریانی:عرا" - یونانی:اریقابوشا؛ مورسقی" - فارسی: طنجبین 
(ترنجبین)*-"غسانی" می‌گوید: دارای دو نوع بری و بستانی است به نوع بستانی «Jo‏ و به بری «طرفة» گویند و گیاه معروفی است* - 
" فلاحة" می‌گوید: وطرفاء» سه نوع است نوعی از آن و کزمازک» است.* عقیلی" می‌گوید: دارای چهار نوع است: 
نام‌های نوع اول: بزرگ:اثل" — میوه:عذبه" -به هندی :نتهی‌مائی »درخت سال" -نام نوع دوم: .... نام نوع سوم: 
هندی: بری‌مائی" = نام نوع چهارم: ...زین الدین" می‌گوید: دارای انواعی است یک نوع «کزمارج» خوانند و آن «اثل» است و 
«حب الاثل» گویند و «ثمرة الطوفان» خوانند. " اشبیلی" می‌گوید: «طرفاء» از جنس هدبات و نوعی درخت بزرگ و خاردار است دارای پنچ نوع 
بستانی و بری است. انواع بستانی را ib‏ و بری را «طرفاء» گویند. نام‌های دیگر «طرفاء» عبارتست از: موریقا - طمرشکه - تاممشت - اثاب - اثل 
مر - مَوخة - کا به تعبیری دیگر نوعی طرفاء «fh‏ است و سایر نام‌های آن عبارنست از: اقاقلیس - خرمازق - طمرشکه - خوفان - 
خومان - جرمان- اثاب 

موريقي s (Murike)‏ شجرة الطرفاء Jine uh]‏ (در شرح کتاب دیسکورید) ۱ - [NS‏ 


Tamarix tetrandra Guebh. 


Tamarix gallica L. 


Tamarix gallica L. 


پارسا سیاه گز 


Tamarix pentandra Pall. 
Tamarix tetrandra Guebh. 
Tamarix articulata Vahi. 


گزما زج 


Tamarix sp. 


«pi‏ طرفاء 


Tamarix sp. 


۳۹۹ 


۸ س-طرفریذس f‏ (نامی یونانی) نام دیگر آن: عشبه کثیرالاغصان؛ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۰۳ 


GaU cab) rariss ۹‏ 
۰ - طرنة": نام دیگر آن به عربی: ساط الغو“ 


| Polygonum avicularee L. ۱ didis boe ELE: | الموسوعه‎ | 


۱ - طربخومانس : همراه کریزة البئر می‌روید و دارای همان خواص است. 

۲ ح-طریفلن " طریفلن Ss b C7‏ طریفلن ". طریفلن (نامی یونانی» حرمانه " به معنای‌ذو ثلاثة T Gl E‏ نام‌های 
دیگر آن: سریانی: طریفان " - اسواس " - اسفلیطس " - اکسوقیلن " - جعدة حزان " - "ابن بیطار" می‌گوید: نام مشترکی بین چند 
AS‏ است که به «حندقوقا, و یکی از انواع «خصی التعلب» و «حومانة» گفته می‌شود.“ اشبیلی" می‌گوید این نام به انواع گیاهان 
یکساله و بیشتر انواع iran‏ التعلب» و نوعی «الطورثه شول» ۳" گفته می‌شود. و همچنین گیاهانی را که دارای سه برگ از یک رگبرگ اصلی 
هستند نیز شامل می‌شود." 

(Tiphullon) Aau‏ عامه گاهشناسان اندلس به آن «طریفل» گویند و اهالی آفریقا آن را «حشيشة (iR‏ و «حومانة, 


می نامند . uM‏ بیطار (در شرح کتاب دیسکورید) Y‏ - ۱۰۴] 


Psoralea bituminosa L. طریفلن‎ ۱ Ab- زر.‎ 
| Psoralea bituminosa L. دیسکورید طریفلن - طریفل - حشيشة الحمی‎ 
Trifolium sp. طریفلن‎ EN. | 


۳ -طریقولیون» طریفولیون؟: نامی یونانی به معنای «ذو ثلائة عناقید» (سه خوشه ای" برخی آن را (xa‏ 
3 


داسته‌اند که ue‏ نست. 


[N55 - ۴ (در شرح کتاب دیسکورید)‎ Jine ul] ادن وافد آن را نامی برای «تژند» می داند.‎ (Tripolion) 4g Ye 


Aster tripolium L. زریاب طریفولیون‎ | 
Plumbago europaea L. طریفولبون‎ EN. | 
€ LAM طلاء: گویند نوعی «قطران»‎ - ۴ 


۱۳۳۵ سطلح» eli eb fele‏ ؟ برخی آن را«موز» و برحی «امغیلان» دانسته اند.۳" -"خلیل بن احمد" 
ET‏ منظور از «وطلح» در قرآن «موز» است.* 


| Musa sepintum طباطبائی موز‎ 
| Musa paradisiaca 


YS‏ -طمرة؟: نام دیگر آن در کتاب رازی: خروم“ 
۳ 
as Sec la b ۱‏ نام eos‏ است و گوبند نام غذالی است که از آن تهیه می شود.“ 


Toma sol -۱‏ اصطلاح اسپانبائی 


۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


| Milium nigricans Ruis. aj | الموسوعه‎ 


۸ - طوارة": گویند نوعی «یش» است.* 


| الموسوعه ۱ انتله سوداءء جدوار اندلسی» Aconitum anthora L. | ib‏ 


۵۹ - طوبه؟: (نامی عجمی) نام دیگر آن. نزد tu eoe‏ 
| الموسوعه ۱ آقسون, رأس e‏ شکاعی. i pe‏ فص الحمار Onopordon acanthium‏ 


۰ - طورنه شول ۲ به گیاهانی گفته می‌شود که حرکت خورشید موجب چرخش آن هامی‌شود که سه نوع از این گیاهان عبارتند از: ۱ - 
ایلیوطروبیون با نام‌های: ایلیوطروبیون طومقرون. شحیره. تنوم» بروقیا (یعنی مفید برای دانه‌ها یا ثالیلی به نام بروقه)» عشبة الثالیل» عابدة 
الشمس, مائلة. cul‏ رعی الشواهین, کوکب الارض Y‏ - نوع نر آن با تم‌های: ایلیوطرویبون طوماغاء سقربیون یعنی ذنب العقرب ۲ - نوع دیگر از 
نر آن با نام‌های: سقرابیدیداس, سقربیون یعنی مشابه دم عقرب ۴ -گیاهی معروف به ابی ان یموت ۵ -گیاهی آبزی با نام: طرافلون ۶ -گیاهی 
به نام ao S Gua iS‏ گاهی به آن رعی الحمام نیز می‌گویند.(هرچند این نام گیاه دیگری از انواع طراشنه است)* 

۱ - طورنه لیته !۲ دامداران بخور این گیاه را برای زیاد شدن شیر گوسفندان خود استفاده می‌کنند از اینرو به آن «ابیره» یعنی شیر گویند. Z‏ 
۲ - طورنه alaya‏ یره :گیاهی است که به نظر عوام در سحر از آن استفاده می‌شود و به آن «نبات سحری» گفته می‌شود و زنان 
می‌پندارند با استفاده این گیاه هنگام ترک شوهرنشان موجب مراجعت آنان می‌شود. (شاید موجب مهر شوهرنشان شود.) و دارای دو نوع است: 

۱ - نوعی «لفت بری» معروف به «اشبرون» -که از گیاهان مربوط به سحر و جادو است. Y‏ - نوعی JR‏ الصخر (گلسنگ یا خزه) که بر روی سنگ‌ها 
E PE‏ 

cogi - ۳‏ نام دیگر آن: طینومالس ‏ الطانه - نام نوع دیگر آن: درغل- بوذافانن A‏ 

۴ - طوقریوس؟ طوقریوس "» طوفریوس ": نوعیحی العالم " نام دیگر آن ap‏ اشبیلی است." - نام نوعی « کمادریوس 
انی است که اهالی اندلس به آن «شوبعة» گویند و به لاتینی «یزته آسلی» به معنای «عشبة الطحال» است.* 


Teucrium sp. طوقزیون» طیوقریون‎ 


- و از ذوات الجُمم است. نام‌های دیگر آن: سفندولیون - قربطیقوس - انثار - بُعْصران - ترتیق - کاشم‎ lS طول طول“ + نوعی‎ AXED 
گویند نام «فطل» است و بنا به گفته برخی مترجمان نام وط‎ AIOS طفیر- بعضی از مترجمان:‎ - hill- فیطل - ارتکا‎ - xs 
با نام یونانی وسفندولیون» است.*‎ 

ói b ۶‏ طیرنه ۳۲ نام‌های دیگر آن:طشیر؛ y et‏ - اللقامن* 

۷ - طیطان : نام دیگر آن: کراث بری" 

۸ - طفی*: دادی* 

[NS - ۴ بیطار (درترجمه دیسکورید)‎ ur] معروف‎ des ae (Tuphe) طبفی‎ 


۹ - طبلافونگ 


Tirina -* Torna marito -v Torna latia -x اصطلاح اسپانیائی‎ Toma sol ~ ۱ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۵ 


حرف «ظ» 


SECUN RON e رعم ترختی نام‎ a بنا‎ o pab ۔ ظفراء" و‎ NN 


Mentha sylvestris | سوعه | نعنع بری» ظفراء» ظفيرة‎ "E 


۱۲۵۱ سظفره» ظفرة“. iR‏ (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: ps Aes‏ آزیرا در تسه سا شوشتر که به نام 
«تستر» است ] بافت می شود. - فارسی os:‏ - اغرقونية E^‏ عشبة ابن شاه - ملباله” - به گیاه دیگر با نام Ú abn‏ 
مریطش, گفته می‌شود. " 

۱۳۵۲ - ظَفرة oe‏ بقلی از نوع لسان ¿ الحمل نام‌های دیگر آن: يه دی TES Vite‏ - طبلة 

cha ib- ۱۳۵۳‏ ظفر القطة. ظفرة القط T‏ حشيشة Ey‏ - فلوماین“ قلومانن " - بونانی: لومایں“ دارای دو نوع بری و 
نهری با نام «شجرة ابی‌مالک» است. 


| الموسوعه | ظفر القط. Jey‏ الاقط. رجل gll‏ أنتبنارية Antennaria sp. b‏ | 


Soda ab cL ues ab ۴‏ (نامی سریانی) 

۵ - ظفر السر".نام دیگر آن به بونانی «فاطاننقی»» به معنای « کت العقاب» است.> 

۶ - ظلام " 

éy- ۱۷۵۰‏ نام دیگر آن تشر وی تمر الجوذر E‏ 

E colb- ۸‏ * ظیان ۰ ظیّان: نام‌های دیگر آن: بهرامح الب" - فارسی:یاسمین بری C97‏ یاس سفید" - اندلس: 
بریدفوقه" (به معنای عشبة النار) - بربری: al‏ ارزو ابر" - هندی: جوهی؛ جاهی"» جنکی چنبیلی" - 
نوع معربی: : عشبه مغربی " ETE‏ ,رة دی Tad‏ یربه دفوفه" ده معنای عشبة EAN‏ 


| Clematis ochroleuca Poir. im الورق‎ Ate الموسوعه ظیان: ملمن‎ | 
«e حرف‎ 


۹ عاقر قرحا؛ عاقرقرحا ‏ عاقرقرحا"» عافرفرحا عاقرقرها؟ عاقرقرحا » عاقرقرحا تاغندشتگ تافندستت 
کرکرهن T‏ بیخ «طرخون دشتی» است." عافر LS‏ معرب «اکرکره» هندی و یا لغت (uas‏ است .* برخی Au e$‏ لغت 
a‏ ی ی nra d auc‏ زیر با آن عمل تفریج را انجام 
می دهند." نام‌های دیگر آن: ريشه طرخون الرومی ۳ عود pM‏ - دیسکورید: فورثرون C‏ قوریون" osos‏ - رومی: 
کیکرا" کاکره " - فارسی: کزطلخون " عوام: تکنْطِشت“ - بارون " - برطره " - "ابن بیطار" می گوید: der B les‏ گیاهی است 
معروف که به Spy‏ 3 را «تاغندذست» as S‏ و به AS‏ دیگری که مترجمان AS‏ درسکورید به آن اشاره کرده‌اند» نیز گفته 
می شود de Peau‏ را غیر از سرزمین مغرب تاکنون در جای دیگر نمی‌شناختند و اولین مکانی که آن را شناختند و من آن را 
در همان مکان دیده‌ام شهر قسنطنة الهوی بوده است.* 


Unya de Gato ۱-نام عجمی اسپانبائی‎ 


Y‏ - الموسوعة: درعتی مشابه درنعت «دلب» است و همچنین در لغت iude‏ نام درعت «تین» است بعضی نیز به درنحت «سماق» گویند. 


rd‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Anacyclus pyrethrun DC. ز. پ.خ. ط. | عاقرقرحا‎ 
Anthemis pyrethrum L. 

Anacyclus pyrethrun DC. عود القرح‎ di الموسوعه عاقر‎ | 
Anacyclus pyrethrun DC. Sanskrit: Akara-karava - Hendia & Bengal & Bombay: GLO.IN. 


Akarakara - Madras: Akkirakaram 
zi 
-عاقول": نام دیگر آن:شوكة الجمال"‎ ۰ 


mannifera Desv. | آشتر خار‎ eR eni حاج‎ iJ a الموسوعه‎ | 


Alhagi maurorum 


۰ -عبب" eas‏ نام‌های دیگر آن: قاهره: کاکنج* - حب اللهو ۴ -میوه کاکنج" 
ugue ۲‏ عبھر“ عبهر". نرجس 7 نام‌های دیگر آن: نرجس * - Meo‏ " -اهالی شام شجر Es‏ صط رکب" - 
شجرة النبی(ص)" اصنطرک" ؟ 


Narcissus tazzetta L. 
Narcissus poeticus L. 


زریاب 


Leucoium sp. 


الموسوعه 


Col s- ۱۳۶۳‏ عبوثران » IAS‏ نام‌های دیگر آن: عبوثران؛ - هندی: دانه؛ داونه مروا شجره مریم C‏ بخور مریم" 


الموسوعه| شیح البهودية. شیْحان عییثران» عبوثران بُختران Artemisia judaica‏ 
Alhagi maurorum‏ 


d TT E Walt = asg LE eT SQ ر ت ره‎ (Y) Pi 

۱۳۶۴ - عتم "عم عتم qi.‏ : نام‌های دیگر ان: زیتون des‏ زیتون کوهی - موه زبوج“ - بونانی: 55945 
o V(Philura) 3‏ وافد - رحمه الله ۔ بر این گمان است که آن نام وشجر الب است و ابن aUe‏ آن را وشجرة (p‏ 

که دانه ای به نام É»‏ دارد می داند ولي هر دو نظر خالی از اشکال نبست. [این بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ٩۸ - ٩‏ و [NN‏ 


Olea oleaster L. 
Phillyrea latifolia L. 


Phillyrea latifolia L. 


Olea oleaster L. 


SOR ANA‏ گروهی ده RU‏ نام ^ TO‏ دانسته‌اند“ 
TA Coe € $- ۱۳۶۶‏ دیگر آن: عفر ۳ 


۱- الموسوعة: «عبب» در کتاب لسان به دانه «کاکنج» و «عنب اللعلب» و «شجرء الراء» گفته شده و از نظر ابوحنیفه نام درختی از انواع «اغلات» است. 
۲-به زیتون رجوع شود. 
۳- الموسوعة: ابوحنیفة: درختی در اندازه مشابه درخحت «نار» و با برگی قرمز مشابه «ترشک» ابتدا بر روی آن ترق عليه بطون الماشیة؟ و سپس گوشتی بر آن بسته می‌شود و دارای 


خوشه‌های قرمز رنگ است و دانه‌ای چون دانه «ترشک» 39b‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۷ 


| زریاب ۱ عثق. عثر Buxus sempervirens L.‏ 
لا 


| الموسو. عه de‏ بقس دائم الخضرة, شمشادأخضرء شنشير Buxus sempervirens L.‏ | 


ues - ۷‏ "ابن بیطار" می‌گوید: بنا به نظر "غافقی" گیاهی است با نام بربری «تاغیخشت» و با نام Aiga‏ ولی هنگام 
بررسی COT‏ مشخصات AS‏ «منتعجلة » را ذ کر می‌کند و از منافع «قوللية» غافل می‌شود acd‏ او در اینجا اشتباه کرده زرا وقوللية» 
S‏ با نام بونانی «سطرویون» است و آن غبر از ومستعجلة» است.* 

۸ -عدس؛ پلسن Sae Tae‏ بلس“ E use‏ بلسن": نام‌های دیگر آن: عدس؟ - یمن: ملس" - فارسی: 
نشک» مرجومک" نرسک" - هندی: مَسور؛ - نام‌های نوع بستانی آن: شوخدانه" - بنگالی: اکری" - رومی: 
فکی " - T Ease‏ سجزی: ue‏ بسن“ 

فاقوس (Phakos)‏ عدس الما کول (عدس خوراکی) - عربی: Jes ul] ar‏ (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۷ - 83[ 


ز.خ.ال.»پ. Lens esculenta Mo.‏ 
طباطبانی Lens culinaris Medic.‏ 
۶ - عدس EAN‏ عدس E‏ نام دیگر آن: E Aanb‏ - صاحب gie‏ گوید «برسیاوشان» است و صاحب چامع LE‏ 
«طحلب» ات 


یت ]نت 


۷۰ - عدس الم نام‌های دیگر آن: یونانی: سفارغانیون؟ - سوسن بری؟ 


الموسوعه ۱ أیدصارون فأس, عدس Hedysarum sp. | FA‏ 


Ves عدس‎ - ۱ 

supt EV. NN‏ دیگر آن: اندلس: مروشة" - مزودة* 
NNNY‏ عَذبة؟:(نامی مصری) نام میوه (Y‏ است.* 

۴ - عرصف": os S‏ نام و کمافیطوس» است.* 


Ajuga sp. ۱ 
Ajuga chamaepitys L. 


۷۱/۷۵ - عرصم“ فرصم VD‏ نامی e.‏ است. نام‌های دیگر آن: ناد نان ESS Esp‏ 


Streptosolen sp. عرصم‎ 


Stb e - ۷۷۹‏ عرطنیثا: به و بخور مریم» و همچنین به گیاهی در شام با نام ومهد» که در ساحل غرّه می‌روید» گویند و برخی 
yi‏ را «علج» می نامند 3»5 AM‏ مشرق به «قلعی» معروف است و باآن شماس‌های پشمی خود را می‌شویند.* 


۱-الموسوعة: به انگلیسی: Lenticular‏ 


NOR‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Cyclamen spp. quU شکع» بخورمریم. رهرالمسیح» وف‎ bue | لموسوعه‎ 
[Cyclamen spp. "gm 


p p t yeei ee YW‏ عرعر » عرعر حب العرعر"» طرفاء الهندی": (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: فارسی: سرو 
کوهی "۰ آبرس* - شیرازی: وهل" - سریانی: سروبیاجبلا' - رومی: قرنوس" - یونانی: ثمارون» اروس 
سرونمارون" -بربری: Ki‏ 

آرتوش VArkeuthos)‏ عرعر Je ud‏ (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۱ - ۷۵] 


Juniperus communis L. دی. - خط. ۱ عرعر‎ | 
Juniperus sp. الموسوعه ۱ شیزی» عرعر‎ 
Juniperus oxycedrus طباطبائی ۱ عرعر‎ 
Juniperus vulgaris عرعر‎ ۱ EN. | 


۸ - عرف ": نام‌های دیگر آن: نزدیک اهل مفرب: خوص و دوم" 
۵۹ - عرفج بری "نام دیگر آن: موی 
i hi - ۱۳۸۰‏ 


Mimosa oerfota Fork. زریاب عرفط‎ 
Acacia oerfota (Forsk.)Sch. 


Acacia oerfota (Forsk.)Sch. | por الموسوعه‎ 


۱ -۶فصاء: گروهی آن راگیاهی که در اندلس به نام ویربطورةم است می‌دانند ولی ابو حنیفه آن را «حَنْدّقوقی» می داند.؟ 
۲ -عروق الصباغین » عروق الصبّاغین؟*: نام‌های دیگر آن: بقلة الخطاطيف“ فوه الصباغین" يا عروق الصفر" نام 
AS‏ در XS‏ دیسکورید: خالیدونیون طوماغاة دارای دو وع است» نوع بزرگه آن به فارسی «زردجویه» و به عربی «هرّد» نام 
دارد برخی پنداشته‌اند « کم الصغیرء است و یا گمان $ ades‏ نام ومامیران» است.* 


| الموسو z‏ عروق الصبّاغین» عروق الصف بقلالخطاطیف» ممران | Chelidonium majus‏ 


۳ -عروق الصفر عروق الصفر" عروق الصفر" عروق الصفرگ عروق Call‏ خالیدونیون " بقلة الخطاطینت شجرة 
الخطاطبف بقلة الخطاطیف": نام‌های دیگر آن: زرجوبک " - عروق الزعفران"» حشيشة الصفرا؛ عروق الصباغین ° 
- عربی: بردرده؛ بقلة الخطاطیف؟*" - پونانی: خالدونیون؛ خلدانیون» طوماغا" - رومی: کالیدونیون" - 
فارسی: زرچوبه" زرد چوبه ۳" - هندی:هلدی" -روالحطافی" - دو نوع دارد نام نوع کوچک ان «مامیران» است.* 
خالید ونون طوماغا to mega)‏ 5016110070107" گو x‏ نام COE‏ است ولی این صحح به نظر نمی رسد و وطوماغا) به معنای 
بزرگ است و برگردان این نام به عربی «دواء الخطاطیف؛ است. 

خالید وتون طومقران xS > to mikron)‏ نام «مامیران» است ولی این صحیح به نظر نمی رسد. [این ببطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) 


[vvv 5S8N- N 


Chelidonium majus L. 


نام های کهن گیاهان داروئی wg‏ 


Chelidonium majus L. زریاب خالیدونیون - زرجویک‎ ۱ 

طباطبائی عروق الصفر Curcuma longa‏ 
۴ - عریز الکبیر یا عزیر الکبیر : نام‌های دیگر آن:قنطوریون غلیظ" 
۵ - عریز الصغیر یا عزیر الصغیر": نام‌های دیگر آن:قنطوریون دقیق" 
۰ - عشبة TOM‏ 


Daphne tartonrarira L. دنه قاتلة‎ tliis كرد‎ 


Thymelaea tartonraira Endl. 


۷ -عشبه مغربیه* نامی بر گرفته از وجه تسمیه آن زیرا ابتدا اهل مغرب از آن اطلاع یافتند و سپس در 
سایر شهر ها شناخته شد." - نام‌های دیگر آن: مغرب: عشبة النار" (زیرا تند است) - هندی: رس" - رومی: 
سرینه" - فرنگی: اسفرینه! 


۸ عشر؛ عش ر غشر" عر“ عشر": درختی اعرابی - یمانی - و از یتوعاتست. و ثمر وی را «خریم» خوانند. " نام‌های 
دیگر آن: عربی: عشار؟- یونانی: حجاکیوس"*- فارسی: خرل» درخت زهرناک" -هندی: اک" اکون» مدارا" 
- جالینوس: تی سملیل " - دیودار" -"احمد بن داود" می‌گوید: ode‏ انواع «عضاه» است.* 


Calotropis sp. 
Calotropis procera R.Br. 


Asclepias gigantea R.Br. 
Calotropis procera R.Br. 


Asclepias cynanchoides Humb. 


۹ معشرق؛ عشرق " عثرق؟ aas‏ نام‌های دیگر آن: یونانی: قرحا؛ مرفوران" - اهل حجاز: سنای 
عریض‌الورق؛ سنامکی " - سندی: قشوقی ‏ قوال سریسی " -بزر المر و" 

ot (Kirkaia) V‏ حسان آن را با نام لاتینی ena‏ معرفی می XS‏ و من ابن ببطار -خود آن را دیده ام ولی به غیر از این 
نام نام دیگری برای o‏ نمی شناسم. al]‏ بیطار (در تزجمه کتاب دیسکورید) ۳ - ۱۱۴] 


Circaea lutetiana 


Cassia obeovata Coll. 
Cassia sophera L. 


Circaea lutetiana L. 


Cassia tora L. 
Cassia sophera L. 
Circaea lutetiana L. 


Yie‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۰ - عشق الصبيان“ عشر الصبيان“: 


Eryngium coeruleum طباطبائی عشر الصبیان‎ 
Eryngium creticum L. 


its- ۱‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: احفاک“ تال شال" - هندی: چاندریل' 


| Hedera sp. 1 uie ] الموسوعه‎ 


۲ - عصفر Ct. e Caci E as C‏ مرق“ بهرمان ٠‏ حب العصفر ؛ خریع ٠‏ مريق Dani‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: 
aas‏ - اصفهانی: گل کاوشه ۰ رنگ زعفران " - ابوحیفه: eas‏ - هندی: Ob e LS‏ ثوب "es "oe‏ 
e "cbe‏ همدان: کاجیره * - سحری: یلم شورانت 7o T Mte‏ = نام PNE:‏ در کتاب جالینوس 
اطراقتولیس " — بنا به قول حمزه: رهام گل ol EIER Sg OF‏ است Ntra‏ و «هسک توم» "M‏ 
RES‏ - تام دانه: E‏ - دارای دو نوع بری و بستانی است." 

«عصفر» معرب ÁSA‏ » است و آب ol‏ «هسک آقه» که همان «عندم» T enl‏ ”صاحب مفرده گوید نوعی «حرشف» است که 
به زبان بربری به آن «بانقیب» گویند." 

آطرفطولس (Amraktulis)‏ نام «عصفرالیری» است و به ced‏ به آن qose‏ گویند. ul]‏ یعار (در ترجمه کاب دیسگورید) ۴ - [N^‏ 


| دیسکورید | آطرقطولس -عصفر البری - مرزجون Charthamus lanatus L.‏ 
۱ زر. - طبا. عصفر Charthamus tinctorius L. t-‏ 
پارسا گل کافيشه - تخم کاجیره - قرطم | Charthamus tinctorius L.‏ 
مخ وطم الصبّاغین ترباض, عفر | Charthamus tinctorius L.‏ 


۳ -عصی الراعی i‏ عصاالراعی ".عصی الراعی "» عصا الراعی 5 عصا الراعی" (نامی عربی)؛ بطباط C‏ برشیان دارگ:؟ 
دارای دو نوع نر و ماده است.*" - نام‌های دیگر آن: لاتینی: بسباث بلی‌کوئيم" - بربری: رستنی نودیه » کوری زوله"- 
عربی: عصا "uel‏ - یونانی: طباظ" بلغوٹیون برمندار" - سریانی: شطبانی فلوعرین" باقریقی خنجر؛ حطری 
راعیا" - فارسی: برشیان دارو" برسیاج دار و" برسیان دار و" هزار بندک" i‏ صذپیوند ‏ وی ایزه " - شیرازی: 
کسته" .سرخ فرد" -یزدی: سلم سرخ" - هندی: لال ساک" راج‌کیری"» عصای موسی '- بستیه: دیوزوان " - کطباط * - 
"غسانی" می‌گوید: دارای چهار نوع با شکل‌های مختلف و خواص مشابه است نام نوعی از آن در فاس «بوعقاد»" است. نام نوع دوم ol‏ 
- که نوع ماده آنست - «مزمار الراعی» و نوع سوم آن «اذناب الخیل» و نوع چهارم آن «اذن الوطواط» E cul‏ 

(Polugonon arren) hyu ETT‏ بر گردان "RATS‏ به عربی OWS»‏ است. نام Af‏ «عصا الراعی» است و گوبند به سریانی 
به آن ea Maa‏ وخطری دعبا و caia‏ گویند. 

(Polugonon thelu) RIT‏ وع دوم «عصا الراعی» با گره های سیار و کشر qas‏ است. 

(Polugonaton) $A $‏ : نامی است که جالتوس در مقاله e‏ به آن اشاره کرده است و این حسان نام a‏ آن را 
وعد (Corrigiola) «V‏ داند ولی من UM‏ بطار 3M‏ را نمی شناسم. ul‏ بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۴ - ۴ و 358[ 


Polygonum aviculare L. بلوغانن -عصا الراعی - بطباط‎ 
Cephalaria pilosa Schr. 


Equisetum pallidum L. 


نام های کهن گیاهان داروئی YM‏ 


دیسکورید فلوغاناطن - غوذیاله 1 Polygonatum officinale L.‏ 
الموسوعه قردّب عصا الراعی Polygoum sp.‏ | 

زریاب عصا الراعی - بطباط -صذپیوند Polygonum aviculare L.‏ 

Polygonum aviculare L. طباطبائی عصا الراعی‎ 

Polygonum amphibium L. 

Polygonum aviculare L. خطابی عصا الراعی‎ 

خطابی عصا الراعی - ذنب الخيل Equisetum arvensi‏ 


Polygonum amphibium 


Polygonum equiestiforme Sibth. عصا الراعی‎ EN. 


Ci ae ۱۹‏ عصیفره "نام دیگر آن: در بخداد و موصل: خبری با گل زرد“ 


Impatiens balsamina L. الموسوعه بهاه عصیفیرة مجراعة‎ 
Balsamina hortensis L. 


۱ [P 
NS TA می کو بند نام «خنمي بری» معروف به وش‎ SO عصرس‎ - ۷۱۹۵ 


۱۳۹۶ - عظلم " cele c‏ ۰ عظلم : نام‌های دیگر آن: نیل " "dy‏ - نام عصاره خشک شده آن «نیلج» و «سدوس» 
QS LÍ‏ است که از آن (eh‏ گرفته می شود و بعضی دانشمندان ما اد را «وَسَمة» نامیده‌اند* 

آساطیس آغریا (satis agria)‏ نام Jey‏ البری» است و نزد گیاهشناسان معروف و شناخته شده است. 

ساس (satis)‏ نام‌های So‏ آن عبارنست 3 ل نج T‏ طين الا خضر عن الأ خضر ju ul‏ (در ترجمه کب [S88 X Gi fco‏ 


Isatis tinctoria L. زر.-طبا. عظلم‎ 

Indigofera tinctoria L. 

Isatis tinctoria L. الأخضر عین الأخضر‎ ois E BL 36395 23 
| Isatis sp. عظلم‎ danj ian |  هعوسوملا‎ 


as C7 o - ۷‏ گروهی آن را میوه ee Ja‏ دانسته اند ولی مشخصات «عفار با «قاتل ایهم متفاوت است. نام دیگر 
آن ا به گفته ابو حنیفه وجَناء quem M‏ است و گوبند نام ومرخ» است.* 


| Arbutus unedo L. | زریاب ] عفار‎ 


۸ قفص“ عفص C‏ عفص "۰ عفص عفص i‏ عفص؟: نام‌های دیگر آن: قیقیدیس " - رومی: قیسوس " -یونانی: 
ققیس" -سریانی: افص" میشی " - جالینوس: قیقیس " - فارسی: ماز و 77 -ترمذی: سکفس T‏ - بخاریه: سکوکت 
Lobo‏ = شيره آن «بسباس» نام دارد. " سبز آن بهترین است و بی سورا او آن زا هی خوانند و آن go o‏ 
فقس (عه(ع): نام NEN‏ و بنا به بعضی از تفاسیر نام ex,‏ است که به لاتسی به آن وجول uid X $$ (Galla)‏ بیطار(در ترجمه 
کتاب دیسکورید)۱ - [A‏ 


۱- الموسوعة: نام «نعطمی مخزنی» (حتمی داروئی) است که گل آن قرمز رنگ است و پوزه حیواناتی را که از آن می‌حورند به رنگ سیاه می‌شود. 
-Y‏ الموسوعة: ابوحنيفة: بعضی از اعراب مرا مطلع ساخته‌اند که گیاهی است مشابه «غبیراء» با گلی مشابه با گل آن و آن درعتی است خار دار و لذلک جاد للزناد؟ 


۳۲ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Quercus lustanica Lam. جوله‎ - iii- دیسکورید ققیس -عفص‎ 

پارسا مازو - انار -مایفلا (هند) Quercus infectpria Olivier‏ 

Quercus lustanica var. ۵ پارسا مازوی بصره‎ 
ires 

پارسا مازوی تیغ دار - زیاش ماشی Quercus sp.‏ 

زریاب عفص - قیقس - مازو - قیسوس Quercus lustanica Lam.‏ 


Cynips gallaeturcieae Hart. 


tb = 
71 5 li 


Quercus ilex L. ۱ خطابی | عفص‎ 


PO d - ۹ 


as - ۰ 

۱ سعکرّب! نوعی حرشف بری" 

۲ - عکرش ٠”‏ عکرش* نام‌های دیگر آن: شجرالکلب ". حسک الفراخ" - سجزی : بو" - Tj‏ نجمه " ۔ حجاز: 
ش؟ گروهی آن را همان c)‏ دانسته‌اند و برخی گفته‌اند «قصبی» نوعی از آنست و برخی دیگر آن را نوعی وعکرش» 

دانسته‌اند." Jas ut]‏ (در ترجمه AS‏ دیسکورید) ۴ - ۲۷: به یل no‏ شود 


دیسکورید أغرسطس, em‏ نجیل» نجیر» عکرش, یل Agropyrum repens Be.‏ 


Agropyrum repens Be. 
Aeluropus littoralis Ga. 
Aeluropus repens De. 


Agropyrum repens Be. o 
Festuca altissima Boiss. 


- Và. y M یک (نامی بربری) نوع دقیق س نازک — «سورنجان» اسننت:؟ نام‌های دیگر آن: لعبة‎ d € YYoY 
سورنجان" - مصر: عکنة" ۔ اندلس: سورنجان الدقیق*‎ 


Colchicum montanum xS فرج الأرض‎ eJ سورنجان‎ 


Dee ۱۴۰ ۴‏ نام‌های دیگر آن: بونانی: خندریلی> 
۵ عجان“ (ناع عربی در آفربقا) نام‌های دیگر آن: فا 


۱- الموسوعة: اللسان: گیاهی علقی است که به اندازه نصف قامت رشد پیدا می‌کند و میوه آن چون فندق است و مزه‌ای بسیار تلخ (ممض)دارد و آن را هیچ موجودی نمی‌خورد حتی سگ و 
هر گاه به آن لب زند عو عو می‌کند و عقار را «ناعمة» نیز نامیده‌اند و ناعمة زنی است که آن را پخته و با حوردن آن گشته شده است. 


۲- الموسوعة: اللسان: «طرفاء» و «حاح» و «ینبوت» و «عکرش» همگی نوعی «ta‏ هستند. ج: eed‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی vw‏ 


الموسوعه 


Silybum marianum Gae. 


Arundinaria sp. | gie oce 


CIV d de- ۶‏ علس؟*: نام‌های دیگر آن: فارسی: گندم Sca‏ - عجمی انداس: أشقالية“ - de‏ ° 
(Zea)‏ نام‌های 5i‏ عبارتست از" عربی + کت اندلسی: علس - نی ۱ -(Secale) E‏ و جلبان» داستن ان اشتاه است. 
(Olura) As ۱‏ " دانه ای از جنس NIS‏ ست و و دوم o‏ با نام های tode‏ و و کیب است u]-‏ ببطار( در ترجمه AS‏ دیسکورید)۲ - Nb‏ 


[NN و‎ 


دیسکورید 


1 


Triticum monococcum L. -علس -کنیب - آشکالیه‎ fh 
Triticum dicoccum Schr. 


N‏ ۰ ۱۴ - علقم؟ علقم نام دیگر آن: قتاء الحمار“ ۔ ابوحنيفة گوید: نام «حنظل» و نام هر گیاه تلخی است.* گویند «قثاء الحمار» 
است و گویند «حنظل» است و هر چه تلخ باشد آن را «علقمه» خوانند." 

۸ - علیجان ۰ قراح : نباتی مانند «رازیانه» است که گوسفند و خر آن را می‌خورند و مؤلف گوید آن را به شیرازی «که» گویند." 
c zde- ۹‏ علیق "»علیق c ade c‏ علیق Eie.‏ توت وحشی * توت وحشی : نوعی از آن «علیق الکلب» است و «عوسچ» هم 
نوعی از «علیق» است." sr‏ دیگر آن: توت العلیق " - جرجان: تمش“ - یونانی: باطس»؛ ناطس" - رومی: روس“ 
سایر"- فارسی: وزد در . کیهه " -باطوس T‏ - شیرازی: توت سه گل“ - دیلم: تموش"- ترکی: بکوزتیکان"- 
غلیق " - نام میوه آن به فارسی: od‏ دارای دو نوع جبلی و غیر جبلی است نام یونانی نوع غیرجبلی آن 
«سازساهوره» است." 

E‏ الوحشی S (Batos)‏ خاردار مشهوری است که اهالی اندلس و اهالی مغرب به آن xus ius‏ و میوه o‏ به نام وتوت 
» است و به بربری به آن «ثاثقا» و به لاتبنی «أدجه» گویند. 

باطس اأیذا idaira)‏ 30105 به معنای روتیدن آن در محل «آبذی» و آن کوهی است در شهرهای روم و نوعی از ea‏ باشد 
که خار ندارد. [این Jis‏ (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۴ - ۳۲۳ و [v‏ 


دیسکورید باطس» علیق» توت وحشی» ابقاء آرجه Rubus fruticosus L. E‏ 
دیسکورید باطس آ.یذا -نوعی از علیق Rubus Idaeus L.‏ 
پارسا توت سه گل - تموش - بخورتیگان - لام - تندل - Rubus sanctus Schreb.‏ 
کرتیف - تمشک 
لمر abu‏ ق Rubus sp.‏ 
Rubus fruticosus L. p pas £3‏ | 
EN.‏ علیق اسود Rubus fruticosus L.‏ 
EN.‏ علیق Rubus ideaus L. ۱ o‏ 


oe Cote fog ۰‏ عناب“ زفیزف" (نامی اندلسی): نام دیگر آن به سریانی «زیزوفی» است. ""غسانی" می‌گوید: 
دارای انواع فراوانی از قبیل بری» بستانی» p‏ و سفید است و منظور در اینجا نوع احمر آن می‌باشد و در شهر فاس رویش بسیاری دارد 
و عوام به آن «زفزوف» گویند. نوع سفید ol‏ که از گیاهان نواحی مغرب نبوده و در خراسان و شام و مصر می‌روید و به نام «عناب 
الابیض» و «ازادرخت» معروف است. محل اصلی رویش ol‏ در شهرهای فارس بوده و در آنجا دارای سموم کشنده‌ای بوده که با انتقال 
آن به مکان‌های دیگر حالت سمی خود را از دست داده است و عرب ol‏ را ida‏ می‌نامد. "ابن بیطار" در CAS‏ عمدة الطییب فی 
معرفة AN‏ می گوید: «عناب» درختی با انواع فراوان از جمله بری» بستانی؛ سفید و فرمز است» نام نوع سفید آن «ازاددرخت؛ 


است و فرمز آن پنج oM ts‏ یکی RA E‏ با نام ERAT‏ و دیگری ESS]‏ و S Ss‏ «شوکی» با نام «Y v‏ دوع 


1۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


tM‏ «نرجین» و وع آخر آن «سدرم با نام بونانی «فلیورش» و نام عجمی «شفلیش» و نام عربی TEN‏ است. نام دیگر آن 
مربوط به نوج بری بعنی «زفیزف» و «بْق» است که معروف به «خرز الملوک» می‌باشد. در کتاب صیدنه وعناب» با نام بونانی 


ELTDI)‏ آمده است. [ابن Js‏ (درترجمه XS‏ دیسکورید) - ۴ به t‏ رجو] شود.] 


Zizyphus vulgaris L. 5 پارسا | عناب‎ | 
Zizyphus jujuba Lam. طباطیانی عناب‎ 
Zizyphus sativa G. Syn: Z.vulgaris L. | Bombay: Unnab | GLOIN. 
Zizyphus sativus Gae. زریاب عناب‎ 
Rhamnus zizyphus L. 
Zizyphus sativus Gae. خطابی ۳ عناب‎ | 
E2 sativa Gae. | n الموسوعه‎ 
Zizyphus vulgaris L. 
Rhamnus zizyphus L ۱ 
| Ziophus vulgaris L. vé | EN. | 


uel ۹‏ ( گیاهی هندی) 


Mangifera indica L. DCN الموسوعه‎ 
Mangifera indica L. Hendia & Bombay: Am, Amb GLO.IN. 


۲ سیونب عنب خمری ‏ عنب ‏ عیب عنب te‏ (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: فارسی: انگور"" - ترکی: 
اوزم" — هندی: داک" - رومی: اصطفیذه " 
"TS Pe ni‏ است و گویند نام LAN 25x‏ و همچین گفته شده نام داران ر بخته بر ۱مستنقع) در دوی صخره هاست E‏ 


Vitis vinifera L. 
Vitis vinifera L. 
Vitis vinifera L. 


Hendia & Punjab & Bengal: Angur 


ec ۳‏ الب" عنب الشعلب " edle‏ عنب ae Ada‏ التعلب T‏ عنب العلب"؛ روباه 7855 Ath‏ حب 
Gal‏ لما": نام‌های دیگر آن: فارسی: روباه تربک“ روباه تورک" (به معنای انگور روباه؛ شکر انگور روباه؛ 
روبارزج SES‏ ".سگ انگور " - ترکی: قوش اوزی"- دیسکورید: اطزوخیوس " -سندی: قواد " - C‏ اللعلب۳- 
زابلی: سک انگو " - سجزی: کنکرزی " - عربی: فنا“ - اصفهانی: تاج ریزی" - هندی: مکوی‌ومکوی» کاک 
ماجهی" - بنگالی: کال ماچھی“ کستی" - لاتینی: سلاطم" - بربری: مزابله؛ بکسیتلان‌ازمور - طولیدون" - 
دربرق " - ظثان" - فاس: عنب الذیب" ابی مقنینة" - دارای پایه های نر وماده و دارای انواع بستانی. جبلی و بری 
است: نام‌های نوع نر بستانی آن:کاکنج" -اهل مغرب: حب اللهو"-نام‌های نوع ماده ان: عنب الثعلب" -اهل 
مغرب: قناد" -نام‌های نوع جبلی نر آن نزد اهل مغرب: کاکنج غالیه ؛ کاکنج منوم"- نام نوع ماده بری: عنب 
الثعلب مخین" نوع بستانی به عربی به نام dy‏ و وبرنوف» و وبلبان» است و عامه اندلس به آن وعب X‏ گوبند. و وع 
نر به تام و کاکنج» با دو نوع بستانی و بری جبلی است» که بستانی آن در اندلس به وحب الهو معروف و دیگری به TE‏ 
مشهور است و مردم اندلس آن را به نام «غالية» می‌شناسند.* 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۲۵ 


MS (Strukhnon kepaion) | X.» ox‏ معروف به ey‏ تب است که به عربی به آن iy‏ گویند و همان 
cot,‏ است و از اعراب خود p‏ به این AS‏ ولان هم می‌گوبند و به فارسی به آن «زروَانٌ coins AE‏ گنه است. 
می‌شود و در زان رومی e (Simohnus) (Strumum) 3 Ss ios ata‏ دارد و نام edd‏ آن (Uva canina) cu PA‏ و 
همراه با این i‏ جمه «es Ss‏ را بادآور می‌شود که نام لاتینی آن وغالة » است و اهالی اندس و مغرب به آن و n Xs‏ 
به رومی Aiai‏ (ممهمتلامانله/)نام دارد و عامه مصر به آن quie,‏ گویند و جالینوس انواع وعنب اللعلب» را در فصل 
e‏ از کتاب خود د کر کرده اسست. [ابن بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۴ - [S5‏ 


دیسکورید سطروخنن البستانی» OLL d‏ عنب‌التعلب 
دیسکورید نوع دوم عنب‌الثعلب» کاکنج» حب‌اللهو 


Solanum nigrum L. 


Solanum nigrum L. 


Physalis alkekengi L. 


پارسا کاکنج - عروسک پس پرده Physalis glkekengi L.‏ 
الموسوعه حبوة کا duae‏ کاکنج jS‏ القدس» شاش القاضى Physalis alkekengi L.‏ 
الموسوعه cte ató‏ اللعلب Paris incompleta Bieb.‏ 


Solanum nigrum L. 
Physalis alkekengi L. 


۴ عنب E EE VA‏ الحیه : به میوه آن وهزار جسان» گوبند و آن و کرمة الییضاء, است و گاهی منظور بونانیان از این نام 
vt‏ 


موه 3 t$‏ است. 


Bryonia dioica Jacq. l 


E ` 2‏ ۳ ۰ . > 
۱۳۵ سعنب الدب“ عنب EDN‏ عنب الدب : نام‌های دیگر :ol‏ ترکی: مرداراغاجی" - درخحت غایش" 


Arctostaphylos uva-ursi Spren. عنب الدب‎ «Dal عنب‎ ole 


ed NNNS‏ عندم" عنم نام‌های دیگر آن: به گفته ابو حنيفة: P s‏ دیگر مترجمان: دم الأخوین؟ - نام صمغ: شان 


- ارت‎ yas teo بل ی‎ tige بو‎ eif سل عنصل عنصل 7 تامهای دیگر آن: اسقیل - به‎ YAN 
عْصلان؟ - پزشکان: آشقیل؟‎ 


Scilla sp. re 


۸ -عتقود“ 
e ۱۳۹‏ عنم عن“ عنم : نام‌های دیگر آن: دیلم و تنکابن: دارواش" - هندی: شکرداری" 


فاشرا سُودای عنب Jl‏ خبیطة 


۳۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


gto s e$, به اد‎ QUAM Pe و...می روبد ...و‎ RSS 3 غبلان»‎ eh درختان‎ E 


Loranthus curopeus Jack. عنم‎ B زریاب‎ 
Viscum album L. 

Loranthus sp. عنم‎ dá | الموسوعه‎ | 
Viscum album L. 


۰ عود؛ age‏ عود "» Esge‏ عود رطب نام‌های دیگر آن: هندی: اکر“ اگر " -رومی: الواس 7 - «کباء» نام نوعی 
«عود» است.“ - غسانی" می‌گوید: از جنس درختان بزرگ و دارای انواع بسیاری است. نوعی «قماری» منسوب به قماری» جزیره‌ای 
از سرزمین هند است و نوع دیگر «مندلی» منسوب به مندل جزیره‌ای دیگر از سرزمین هند که بین آن و جزیره قماری پنج روز فاصله 
است و نوع دیگر «قیومی» منسوب به جزیره قیومه که فاصله آن و جزیره قماری پنج روز فاصله "A age‏ سین می‌گوید: Que‏ 
نوج عود وع «مندلی) است که از سرزمین هند آورده می‌شود سپس وع «هندی» که همان وع (dora‏ است» و از برترین نوع 
عود نوع «سمندوری» سپس «قماری, و بعد از آن به ترتیب «فاقلی»» «بری»» «قطفی»» «صینی» با نام «قشمری» است.* 


Aquilaria malaccesssis Lam. زریاب عود‎ 
Aloexylon agallocha Roxb. 
Aloexylon agallocha Roxb. | خطایی عود رطب‎ 


۱ - عود انجوح : نام دیگر آن: عود ینجوح " - نیکوترین «عود هندی» است که از وسط بلاد هند می‌آورند. بعد از آن نوع جبلی 
۲ عود الحیّه » عود الحبّة*؛عود الحیه : شریف می‌گوید: نبات آن در شهر سودان باشد و در آنجا مشهور است.* 


الموسوعه Ophioxylon serpentium L. ye‏ 
Viscum album L.‏ 
۲ - عود E‏ ؛ عود الریح مشترکی است که در شام به da, AS‏ داده‌اند. در مصر به نوع کوک آن «عروق 


الصض» با ومامیراف» ee um T‏ نیز باهمین نام آمده TE Eaa‏ 
ME‏ -عود العطاس“ عود العطاس“ عود العطاس ": نام‌های دیگر آن: کندر؟ - کندش” 


a  (Ptarmike) du‏ معنای NOS‏ و مشتق از (Ptarmos) y yyin‏ 5 نام yi S‏ «عطاس» است و با استفاده از 
ررشه‌های AS o.‏ دامپزشکان حبوانات را ده عطسه در میآورند. [ابی ببطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۲۷ - [Vea‏ 


| دیسکورید | بطرمیقی - عطاس Achillea ptarmica L.‏ 
۵ عود القروح" 


Anthemis pyrethrum L. عود القرح‎ | EN. | 


۶ عود الیسر؛ عود السر": شریف ST‏ را نام گیاهی با نام یونانی «آتاغورس» می‌داند و دیگران آن را نامی برای چوب 
«خطمی» با توب «محلب) با NCSAN‏ می‌دانند.* 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۷ 


quee ۷‏ عوسج C gege‏ عوسج؟ عوسج i‏ عوسج" IA‏ مصغ(میوم) » اشکیل ‏ (حسم عوسج): نوعی علیق" 
نام‌های دیگر آن: خرن " - ام غیلان " -سریانی: هطی T‏ هطاطی " - فارسی: شکی " تنکر " - سجزی: زیر خاو 
سبیذخا ر اسکیلم چشم " - نام میوه: برم " - نوعی از «عوست» را «امغیلان» خوانند و در بیابان‌ها بود 

(Rhamnos) Pr‏ نام دیگر ان erum‏ است و اعراب هنگام Xa gi‏ شدن درخت به آن 3593( گومند. [این بیطار (در ترجمه کتاب 


[S3 - ۱ دیسکورید)‎ 


| Rubus sp. 

Rhamnus infectoria L. 
Lycium afrum L. 
Lycium europaeum L. 
Rhamnus cathartica 
Lycium afrum L. 
Lycium sp. 


Ar Tatas Swen NNNN‏ از مترجمان 5i‏ را درخت «دلب» می‌دانند.* 


Platanus sp. eoque | الموسوعه‎ 


SOS  دیع‎ - ۵۹ 


۰ ععین ابقر" عين c7 JE‏ عون EAN‏ عیون البقر": نام نوعی «اعناب il LI‏ است." نوعی «انگور» درشت 
دانه‌ای است که نزد اهل مغرب به نام «آلوی» بزرگ دانه مشهور است. اهالی مغرب و«أجاص» را به این نا گویند و 
آبو حنيفة آن را نامی برای «عنب» بزرگ سیاه می‌داند.؟" -نام‌های دیگر آن: جالینوس: بوبثالمیوس " -عربی: البهار "؛ عین 
العجل " - فارسی: گاوچشم " غاوشیرک " ۱ 

(Buphthalmon) dXX‏ بر گردان تام پونانی آن به عربی (E ea‏ است و در ترجمه فصل ششم کتاب جالینوس معادل نام 
ow)‏ $5 شده است» و این گیاه از انوا (essa‏ ولی از آن بزرگتر است و به بربری به آن اال و به لاتینی TON‏ گویند 
و برخی دارای گل زرد و بعضی دارای گل سفید هستند. 

فو قاميا (160/00/7:0/60): شجر الأجاص ‏ شاهلوک - شاهلوج -اهالی مغرب: عین Js ul] AM‏ (در ترجمه کناب دیسکورید) ۲ - [vv‏ 


Anthemis arvensis L. As 
Prunus domestica L. ۲ 


Schaenus sp. 


E‏ سعین الدیک» عين الدیکةگ عیون الدیکه : درخت «بقم» است و آن را به فارسی «چشم خروس» خوانند. نام‌های دیگر 
tol‏ فارسی: چشم خروس" - هندی: کهنکچ ی" 


۱- الموسوعة: اللسان: درخحتی کوهستانی است با شاخه هائی به اندازه یک زراع به رنگ خاکستری که فاقد برگ و گل است و ريشه هاثی فراوان و پر گره دارد که گره‌ها بصورت متورم و 


آبدار به ریشه‌ها متصل هستند. 


۳۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


الموسوعه ۱ عین الدیک, ششم عصبة السوس Abrus pecatorius i‏ | 


۲ -عین الهدهد". عین الهدهد : (نامی در آفربقا) نام دیگر آن: آذان الفار الرومی“" 
| الموسو: le‏ اذان الفار المتقعی -عين الهدهد -لاتنسنی | Myosotis palustris‏ | 


YYY‏ عینون» عینون؟ CAE‏ أندلسی: دارای پایه نر و ماده است که یکی را «کحلا» و «کحدان» و «سایس» 
می تامند ET. "ae" f‏ نزد ما این نام مربوط 334 ^S t»‏ است ES‏ با نام eX.‏ 3 و کُحلوان) و وسلیس» و نزد 
پزشکان ما در اندلس به «سنا البلدی» معروف است.* 

VS ER S است و ناع‌های‎ PNIS AS است و همان‎ (Taselga) (eas, UNS PP نام‎ (Khamaipeuke) قی‎ Me 


[S8 - ۴ دیسکورید)‎ AS (در ترجمه‎ As ul] اسست.‎ E em و‎ (Sivaticus) » Xy 


Stachelina chamepeuce L. دیسکورید خامالوقی - تاسلغا -عینون - شلباش‎ 
Serrattula chamepeuce L. شرباتش‎ 
Globularia sp. الموسوعه عینون‎ 
Serrattula chamepeuce L. شرباتش‎ 


«e» حرف‎ 


۴ غار غار » غار“ غار": نام‌های دیگر آن: رومی: ارقونیذوس " - یونانی:انیموروسقلمیوس" - اهل 
شام‌:زند» رند“ - فارسی: باهشتان؟ = فرنگی: لاررس' نام ^S‏ در کتاب دسکورید: NE‏ - نام میوه: فارسی: 


fa ok 


دهمشت»/ دهمست "۲ - ونان : ذاقن ۲ - سندی: شنکر ‏ رند A]‏ بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۷ - ۷۸: به «داتی» رجوع شود.] 
پو دالی ی ر بن تر S‏ رجي 


| زریاب | حب الغار Laurus nobilis L.‏ 
دیسکورید ذافنی - شجرالغار شجر الرند Laurus nobilis L.‏ 
| الموسوعه غار» رند Laurus nobilis L.‏ 


۰۵ - غارنیون؟: وع اول از ابن AS‏ در ثفر اسکندربه با نام «یمان» و «یْمیّن» معروف است و نام آن دا از اعراب «رقة» 


E 
Geranium sp. | غارنیون‎ EN. 
FORM ون اغاریقونگ احتمالا نوعی «قارچ»‎ yd + غاریقونگ غاریقون؟ غازیقون‎ C -غاریقون"؛ غاریقون‎ ۱۳۳۶ 


نوع دارد تر وماده." - نوعی از «فطر» است و دو نوع سفید و سیاه دارد که نوع سفید آن دارای دو نوع نر و ماده است* 


اغاربقون AS (Agarikon)‏ معروفی است که وجه تسمیه آن از شهر «أغارقه» روم که در آنجا بافت شده گرفته شده است. [بن 


Polyporus officinalis Fr. 
Polyporus officinalis Fr. 


بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) * - 5[ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۹ 


Agaricus sp. الموسوعه ۱ غاریقون‎ 


۱۳۳۷ سفاغالس " نام‌های دیگر آن: pur‏ - این نام لغتی یونانی و به معنای «منتن الرائحه» پا بدبوست." 
غاالونیس" - اهل مصر: قس الکلاب" - طبرستان: پلیهیم؛ 

۸ غافت ؛ غافت ‏ غافٹک uai‏ غافث*: نام‌های دیگر آن: لاتینی: اوبطوری" - بربری: اکرمیوسنه؛ ترهلا 
عربی: حشيشة الغافث“ شجرة البراغیث» شوكة منتنه" - فاس: غافث" - بهترین آن فارسی بود که از کوهستان حوالی 
شیراز آورند. "ابن بیطار" می‌گوید: در مورد این AS‏ اختلاف نظر بین پزشکان مغرب و مشرق بسبار است تا جائی که نزد هیچ 
یک حقبقت ابن MS‏ مشخص نشده » پزشکان مغرب و 31 Ve‏ بجای آن از XS‏ «ترهلان» (ey V‏ استفاده می‌کنند و آن را به 
" اسحاق بن عمران" و" احمد بن خالد" استناد مي‌کنند و حال آنکه این اشتباه آشکاری است زیرا «ترهلان» را دیسکورید در 
فصل سوم AS‏ خود معادل «قونیزاه با نام عربی «طبّاق» آورده است. اما بعضی از پزشکان اندلس گیاهی را که دبسکورید شرح 
داده را تجویز می‌کنند و پزشکان شرق اندلس آن را معادل با نام عجمی اندلسی «ریمنده» می‌دانند. و اما پزشکان عراق و شام و 
مصر بطور کلی این AS‏ را نمی‌شناسند و بجای آن گیاه دیگری را مصرف می‌کنند.؟ 

او باطور یوس (eupatorios)‏ «غافت ‏ و «غافت الشاهدانجی» را گوبند و غافتی که امروزه در مصر تجحویز می شود حقبقی Lo‏ و 


[vN - ۴ (در ترجمه کتاب دیسکورید)‎ Jas حشبقی در اندلس به «الرمنده) مشهور است. [این‎ cM 


| Agrimonia sp. | الموسوعه غافث‎ 
| Agrimonia eupatoria L. | دیسکورید اوباطوریوس, غافت» غافت‌الشاهدانجی» رمنده‎ 
| Agrimonia eupatoria L. | غافث‎ | h>- طب.‎ 


۰۹ - غالیسس؟: نام‌های دیگر آن: ade‏ اندلس: جملج“ - اهالی مصر: FRA‏ 
۰ مغفالیون» غالیون؟ و غالارتون؟ «غالیون» نامی یونانی به معنای «عاقد اللبن» یا منجمد کننده شیر است.* 
غالیون (Galion)‏ به N‏ به آن «لختر واله «(Lactariola)‏ گوبند و موجب ستن شیر می‌شود. [ابن یطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۴ - [NS‏ 


غالیون - لختیرواله Galium verum L.‏ 
غالیون حقیفی, غالیون آضفر بل لین Galium verum L.‏ 


Galium sp. ` غالیون‎ | 


Lamium album L. غالیون‎ | EN. 


۰۱ - غبارية؟ غباریه" : نام‌های دیگر آن: اهالی کوهستان: تفورية؟ - دبسکوربد.: سطالیون* - عنب الدب" 


Mespilus pycnoloba C.Koch. | ngw الموسوعه‎ 


di sies ۱۳۴۲‏ غبیرا ‏ غبیرا ai EA‏ مرا اه Ts‏ : نام‌های دیگر آن: فارسی: سنجد*" - ترکی: 
ایکده" - فارس: Cem‏ سیس Toly‏ سلس“ - - فاس: تیزغا" - نام درخت موه دار زیزفون* 

? 

و0۵۵ نام Nee RC‏ است و در عراق درخت معروفی Nas. Al NL‏ (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۱ - 38[ 


ES AT a 
Pyrus sorbus Ga. دیسکورید آواا - غبیرا‎ 
Elaegnus angustifolius L. سنجد = غبیرا - غبیدا بادام‎ 


۳۳ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Sorbus domestica L. خطابی غبیراء‎ 
Pyrus sorbus Crantz 

Elaegnus angustifolius L. Pers: Zinzeid - Tibet: Sirshing - Hendia: Shiulik GLO.IN. 
Syn: E.hortensis Boiss. 

Sorbus sp. yo الموسوعه غییرای‎ 
Sorbus aucuparia L. e EN. 
Sorbus boissieri Schn. طباطبائی غبیرا‎ 

| Elaegnus angustifoliaus L. 


"TNT yi در کتاب جامع نام‎ Xs را نمی شناسم این بطار - ان‎ AS o (Sinon) M Da E el- ۱۳۳۳ 


می‌داند.)* 
زریاب غرّاء - غریراء Sison amomum L.‏ 
Sium amomum L.‏ 
دیسکورید ۱ سینون - (غریراء) Sison amomum L.‏ 
الموسوعه | غراء Peperomia sp.‏ 


۴ عرب“ غرب غرب RUE  برغ US ٠‏ (نامی بونانی):نام‌های دیگر آن: شجر الخرب؟ - یونانی: اظا؛ 
اطا - شیرازی: وزک" - اصفهانی: وشک" - تنکابن و دیلم: اوجا" - رومی: الیکا“ - سریانی: عربشا" - فارسی: 
c eda‏ پدہ” -اطیا ‏ ۔ دبسکورید eel‏ غسانی می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است گروهی ol‏ را نوعی «طرفاء» و عده‌ای 
آن را «شجر ابراهیم (ع)» می‌دانند و گویند درخت «صفصاف» است و این نظر صحیح است." در AS‏ «عمدة eee‏ به نقل از 
ابو aasa‏ ان را« صفصاف» داسته است. ان Js‏ (در ترجمه کتاب دیسکررید) ۴ - Y‏ ۳: به o‏ الاخرین و «آخلیوس» pmo‏ شود.(ابن Jas‏ از گیاه «غرب؛ اظهار 


بی اطلاعی می‌کند.) 


Achillea tomentosa L. أخليوس سندریطس -غرب‎ 


حور فراتی» غرب مَرّسیس Populus euphratica‏ 


Salix babilonica L. 


ee ۱۳۴۵‏ 555 نام‌های دیگر آن: قنطوریون " IM‏ نوع Las‏ «عصی الراعی» که معروف به ماده است.* 


Polygonum aviculare L. زریاب غرز‎ 
Juncus arabicus Post. 


ANY‏ غرقدگ Dae‏ (نامی عربی) uius t‏ و egens S.‏ است. "Nes oV‏ می‌گوید. دنا به گفته ایو insa‏ هرگاه 
درخت «عوسجة» بزرگ شود به آن «غرقدة» گویند و برخی مترجمان وغرقدم را از AE‏ و می‌دانند.* 
EA- ۷۲۷‏ غافقی می گو بد" نام و« سباس» eS X‏ 23 3 خوشو است.۶ 


نام های کهن گیاهان داروئی Y‏ 


ات Tes ud‏ دیگر آن: عرطینقا" 


Geranium arabicum Forsk. | عسلج‎ l زریاب‎ 
سمام"‎ Rd نام‌های دیگر آن:‎ : FOLE - ۹ 
"cle gn غلقا : نوعی از‎ C ale > له‎ - ۰ 


Daemia cordata R.Br. زریاب‎ 
Pergularia tomentosa L. 


Vincetoxicum officinale Monch. 


| Pergularia tomentosa L. صقلاب مخزنى‎ le ihle aili الموسوعه|‎ 
Vincetoxicum officinale Monch. 


۱ _ غلوکس*: 


Gloxinia sp. الموسوعه غلوکسينية. ساطان‎ 
Pergularia tomentosa L. 


Vincetoxicum officinale Monch. 
غلیجن اغریا" : نام‌های دیگر آن: مشکطرامشیر؟" - فوذنج الستانی*‎ As RA غلیجن‎ - ۲ 


| Mentha pulegium L. | غلیخن‎ ۱ EN. 


Ls V ۳‏ غوشنه" » غوشنه e‏ غوشنةگ غوشه و ue :" ETT‏ «قارچ» است سینا می گوبد. A:‏ جسی از 
ره E cA‏ > نام‌های دیگر آن: فارسی : غویشه» روشنک؟ aus E X e dp t‏ 


Morchella esculenta Pers. | زریاب غوشنه‎ 
Morchella esculenta Pers. iE الموسوعه‎ 
Helvella phalloides 

حرف «ف» 


۴ - فاخور(۳ : نام دیگر آن: مرو العراض 


زریاب فاخور - مرو العراض Origanum maru L.‏ 


۱- الموسوعة: اللسان: گیاهی است چون «قفعاء» به ارتفاع یک وجب با برگهائی لزج و گلی مشابه گل «مرو جبلی». 
۲- الموسوعة: گفته شده گیاهی است در هند مشابه «نخل» با این تفاوت که میوء آن بدون پوست است و از پائین تا بالا دارای برگ سبز است. 


۳- الموسوعة: گیاهی است خوشبو ابوحنیفه آن را «مرو پهن برگ» می‌داند. و گوینددر وسط آن گل آذینی مشابه دم روباه با گل قرمز agb uem‏ 


TET‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۵ -فاسی " نام دیگر آن: یونانی: اندروصارون" 

clu- ۶‏ فاشرات فاشرة فاشرا") حالق الشعر“» كرمة يمضاء“.كرمة البيضاء ‏ کرمة البیضاء " ورحالور" (نامي بربری)» 
براوانیا "+ فاشرا معرب از «فاشار» سریانی است." -نام‌های دیگر آن: عربی:کرمة البیضاء" کرم البری الابيض ” - 
فارسی: ماردارو" کرم‌دشتی "۰ خسرو دار و" هزارفشان » هزار Cae‏ هزارکشان و معرب آن:هزارجشان" C‏ هزار 
جتان " و برگردان عربی آن: الف عسالیج (هزارشاخه ) - شیرازی: نخوشی ' (زیرا در زمستان خشک نمی 
شود.) سریانی: کتبنا" - رومی: حلیلوطن" = پونانی: اغلیطوس" SA‏ لوقی؟ ۰ به معنای کرم الیضاء - بربری: 
ارجالون*" - تنکاین و طبرستان:الا ملک" جالنوس. Lo,‏ حالق الشعر“ - ابزراله یعنی iu‏ - طنية - تازرت - نام ريشه 
ان: عود الحيه بيخ سیاه تاک" 


Bryonia sp. الموسوعه - فاشراء فاشر فاسری» فش‎ | 
Bryonia alba L. زریاب فاشرا‎ 
Bryonia alba L. طباطبانی فاشرا‎ 
Tamus dioica 


۷ --اشرستین ؛فاشرشتین ٠‏ فاشر Si‏ فاشرستینت؛ شستبدان T‏ قشبداز شسبندان C‏ كرمة سوداء کرمة السوداء : 
کرمة الحمراء ":فاشرستّین 7 (به معنای بر طرف کننده شصت بیماری) یافاشرَشتین" (سریانی) نام‌های دیگر آن: 
عربی: کر مة السوداء-" - فارسی: شش بندان‌سیاه؛ شستبدار C‏ شستبدار“ سیاه وارو - شیرازی: شش‌بندان "- 
یونانی: انبالس مالیا“ (به معنای کرمة السوداء) - بربری: همون؛ سمون" - اندلس: بوطانیه" - هندی: پیر“ - 
رومی: لثوهیر مرطیس " - ششپیاز" - فانیرستینست " ۔ عجمی اندلس: leg‏ - بربری: Togh‏ نام ریشه: بیخ سپید تاک " 

(/Ampelios melaina) VW | YA‏ & معنای و qa PAS es‏ است و بعضی PERI‏ ۱«أنالس مالیس» گفته‌اند. با توجه به اختلاف 
این دو واژه -مالیس و مالیا - آبا هر دو به بک معنی است V‏ «مالیس, را به معنای سیاه و «مالیام را به معنای بدون دانه باید 
گرفت؟ به نظر می‌رسد هر دو به یک معنا بوده و سین آخر ومالیس» حرف اصلی نیست زیرا سین در زبان پونانی در حکم تنوین 
عربی است و همچنین ياء در آخر کلمه در حکم تنوین می‌باشد بهمین دلیل گفته می‌شود سوریاء انطالیا و ماقدونا... وبنابر این 
معنای da‏ را بعضی از مترجمان «آسودم (سیاه) معنی $ cades‏ نام‌های دیگری این گیاه به زبان اندلسی «فاشرشین؛ و 


۱ » i 
]۱۰۷ - ۴ «بوطانیه» است و اهالی مغرب به آن ومیمون» گویند. [ابن ببطار (در ترجمه کناب دیسکورید)‎ 


Bryonia dioica Jacq. oz زریاب | فاشر‎ | 
Bryonica alba L. 

Tamus communis L. | 
Tamus communis L. انبالس‌مالیا» فاشرستین» بوطانیه. میمون‎ E دیسکورید‎ 
Tamus sp. الموسوعه فاشرشین» ششییدار هزارجشان‎ 
Bryonia diocica Jacq فاشرا ستین‎ i طباطبائی‎ 
Tamus communis L. 


۸ - فاط*: 

۵۹ س-فاغره؛ فاغره" s p‏ فاغره“. فاغرة" (نام ریشه): نام‌های دیگر آن: فارغه" - فارسی: کبابه دهن گشاد؛ کبابه 
دهن شکافته "در مورد ماهیت آن اختلاف است گروهی آن را ریشه «نیلوفر هندی» می‌دانند و عده‌ای می‌گویند دانه‌ای است به اندازه 
نخود و شبیه به پسته کوچک و در شهرهای مغرب بسیار یافت می‌شود* 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۳۳ 


Fagara sp. 

Fragra avicennae Lam. 
Xanthoxylon avicenne D.C. 
Fragra avicennae Lam. 


Xanthoxylon avicenne D.C. 


فالنجین (Phalangion)‏ - ۰ ده pus "n‏ من stis e SY‏ نش رتیل است. و من من این AS‏ را نمی شناسم. [اين بیطار (در ترجمه 


کتاب دیسکورید) ۳ Der-‏ 


دیسکورید فالنجین Phalangium ramosum Lam.‏ 
Anthericum ramosum L.‏ 
۱۳۶۱ -فالبرنس Tj é‏ نام‌های دیگر آن: فالبرس“ فالی‌بورس" 
فالبریس AS oM -(Phaleris)‏ را نمی‌شناسم. جالینوس "NOTAT ji‏ می‌نامد. [ابن Jas‏ (در ترجمه کتاب دیسکوریه) ۴ - ۱۳۷] 


Phalaris tuberosa L. دیسکورید فالیریس‎ 


EFE t$ V فاناقس اسفینوس‎ E ue ALAS - ۲ 

۲ - فاناقس خیرونیون؟ فاناقس خمرونیون T‏ نوع کوچکه وزوفرا“" 

۴ - فاوانیا» فاونیا i‏ فاونیا» فاون CU,‏ عود الصلیب؟ کهیانا" (نام چوب)ءعود الصلیب» عود الصلیب عود 
الصلب": ؟ نام‌های دیگر آن: عودالصلیب " - جالینوس: جالیفیسدس " -عود الریح" - سریانی: کهبانا؛ کهبنا" - 
مغرب: عود الحمیر S”‏ دارای دو نوع نر و ماده است نام نوع ماده آن نزد عوام «ورد الحمیر» است E‏ 

غلیقسیدی (Glukuside)‏ همان «فاونیام» « es‏ و «عود الصلیب » است و دارای پابه‌های نر و ماده است. 

نام پایه نر را گیاهشناسان اندلسی MES‏ گویند و این نامی مشترکك است و این نوع در بازار عطاری مصر هم اکنون وجود 
دارد. پابه ماده ان برای یماری «صرع» مشد Sr‏ [ان بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) Y‏ - ۱۳۵ 


| Paeonia officinalis Retz. 


ارا قر PONE‏ 
فاوانیا - عود الصلیب - ناز 
غلیقیسیدی» فاونیاء عود الصلیب» Atys‏ وردالحمیر 


Sedum telphium 


Sedum telphium 


Paeonia corallina L. 
Paeonia officinalis L. 


Paeonia corallina L. فاونیا‎ 

gto coU psi ۵‏ الرهبان“؛ تم دیگر آن در اسکندریه: زنجبیله» 
۶ نجل" Jod c‏ فجل "» فجل, o‏ فجل بری؟) هیضمان؟ هیضمان (فجل بری) فارسی: ترب Nu‏ 
تربیزه - شیرازی: تربزه؛ تربیزک ” - سریانی: فعالا؛ فوغلی " - رومی: دفیون؛ رفینون " رفانی " - یونانی: 
افاتیس" ابابوس" - هندی: مولی" - فرنگی: رفالس" "غسانی" می‌گوید: دارای نوع بستانی و بری است و بستانی به دو نوع 
کوچک و بزرگ تقسیم می‌شود. نام نوع بزرگ «فجل رخامی» و نام نوع بری «اقرنون» است و عوام شهر فاس به آن «کرنونش» گویند و 


۳۳۴ 


معروف به «فجل بری» است. 
رفس Jes ul ys (Rhaphanis)‏ (در ترجمه کتاب دیسگورید» [AN - X‏ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Raphanus sp. فجل‎ 
Cocholearia armoracia L. فجل بری‎ 
Raphanus sativus L. = نجل‎ 
| Nasturtium officinale R.Br. آقرنون‎ 
| Raphanus niger Mill. فجل الاسود‎ 
| Raphanus raphanistrum L. فجل بری‎ 


۷ -فجل باعشقی" نام دیگر آن: فجل شامی" 

۸ -فراسیون فراسیون .فراسیون ؛فراسیون*فراسیون » فراسیون شرب“ شربت » شنار انجیده » صنوبر الارض ٩‏ 
کراث جبلی": نام «فراسیون» از یکی از شهرهای روم به نام «فرانسه» گرفته شده است.* نام‌های دیگر آن: اذن الحمار اذن الور“ - 
فاس: مریوت" مرور" - اورمینون " - طوریذخ " - یونانی: Corb‏ برسون"- لا تینی: مادروپتیم" -عربی: علقما" 
(زيرا تلخ است و عرب هر جه تلخ باشد b‏ «علقم» گوید.)؛ حشيشة الکلب ٠‏ صوف الارض 7 -- فارسی: گندنای 
کوهی" افنان سر کورار" به معنای کراث جبلی که گندنا کوهی است و لفظ کروبا شاید از کورار گرفته باشد. 
(Prasion) cged g‏ نام Woga py‏ يض» و «مروبة الأیضء است و وستار» V‏ وشجرةالکلاب, نام دارد زیرا سک ها بیشتر 
روی آن بول می کنند» نام دیگر آن وشجرة سندیان الأرض» است. 

بلوطی (Ballota)‏ به d na oa‏ مُتوشه نام دارد و نوعی‌فراسیون سیاه رنگب است. جالینوس آن را cse ly‏ معرفی کرده در 
حالیکه لاعیه از «بتوعات» ( گیاهان شیرابه دار) است و «بلوطی» شیرابه ندارد. ui]‏ بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۲ - ۸٩و‏ ۴۱۱۰۰ - [Nvv‏ 


دیسکورید براسین «uUo gld‏ مر ويةالأبيض Marrubium vulgare L.‏ | 
ستار» شجرة الکلاب 
دیسکورید بلوطی - نوعی فراسیون سیاه Ballota nigra L.‏ 


Marrubium sp. فراسیون باذاورد‎ 


Marrubium vulgare L. فراسیون‎ 


CO X à ۹‏ فربیون ۰ Cosa P‏ فربیون؟ فربیون » فربیون تاکوب ٠‏ حافظ الطفل ؛ حافظ الاطفال :؟ معرب اوبرنیون 
فارسی است. نام‌های دیگر آن: un‏ فرییون LC‏ هیومافطون ^( CO ssl‏ ابربیون" اکل نفسهگ حافظ éd dubi‏ 
قال al‏ بربری:تاکسوت" - رومی: فوطینوس"- یونانی: کمالیون" - اهل مصر و شام: لبانه مغربیه"-مغرب: 
تکوس 

ER المغریبه»‎ A dy yi است و به بربری «تا کوت» نام دارد و در مصر ده‎ NT S S نام‎ (Euphorbion) REA 
[N^ - Y ببطار (در ترجمه کتاب دیسکورید)‎ 


Euphorbia L. 


Euphorbia L. 
Euphorbia lathyris L. 


Euphorbia L. 
Euphorbia lathyris L. 


آفربیون» فربیون تاکوت. لوبانةالمغرییه 


فربیون» en SU y‏ عنجد 


Euphorbia resinifera Berg. زریاب فربیون‎ 
Euphorbia resinifera Berg. زر. -طبا. فربیون‎ | 
Euphorbia helioscopia L. 

Euphorbia officinarum L. فرفیون‎ EN. خطا.‎ 
Euphorbia pithyusa L. | DEC خطابی‎ 


۱۳۷۰ دق یوس 3 نام دیگر آن: برنفیس" 

Susie WAY‏ فلنجمشک " فرنجمشک" ausi‏ کرنجمشکد؟ برنجمشک " asi‏ افرنجمشک 
Los‏ بلنجمشک ‏ حبق قرنفل 7" (فرنجمشک بستانی)" فلنجمشک ٠‏ قرنفل بستانی قر نفل بستانی *: فرنجمشک " معرب 
پلنگمشک فارسی است. نام‌های دیگر col‏ فلنجمشک؛ ابرنجمشک برگ فرنجمشک؛ - هندی: انبل“ 
رام تلسی ' - این ماسوبه: 3m‏ فرنفلی*" - سریانی: فلنلمنکا" - رومی: امیولوفراس" - سریانی: اتبلیس" - ریحان 
قرنفلی "- فرنجمشک پلنگ مشک "نام AS‏ در کتاب دیسکورید: ue‏ شیرازی: پوبهکل ‏ "ابن بیطار" می گوید: بعضی از 
دانشمندان ما «فرنجمشک» دا دو نوع می دانند یکی بستانی معروف به هندی و دیگری بری معروف به صینی؛ و نوع اول به 
بونانی به «آفیس» معروف است.* -"ابوحنيفة" نام دیگر وفرنجمشکد, را «أصایع الفتیات» e‏ داند.“ 

S un (Akinos) os‏ آن عبارتست از: فرنجمشکک - Ses p‏ قرنفلی - اصابع الفتبات - MSS‏ [ابن ببطار (در 


ترجمه کتاب دیسکورید) * - ۴۱] 


- 


دیسکوریلا ااقینّس -فرنجمشک -برنجمشک - Ocimum pilosum W.‏ | 
از حبّق قرنفلی - اصابع الفتیات oL-‏ .| 

Calamintha acinos Man. زریاب | فلنجمشک‎ 
Ocimum pilosum W. 


Ocimum basilicum L. 


Calamintha graveolens Benh. 


Melissa calamintha Benth. 
Melissa officinalis L. 


Ocimum pilosum Willd. قرنفلی حبق وبر حماحم‎ m الموسوعه| فرنجمشک‎ i 


۱۳۷۲ فر خار“ 

۷۲ - فرودوهامانگ 

۴ - فرفار: نام درختی T ep‏ 

۵ - فروقودبلاون؟ . تیمط:نام‌های دیگر آن: اندلس و مغرب: aed gei‏ - برخی از شهرهای اندلس: رعی الحمیر* - 
خاملاژن مالس " - تاسکرا " - وایله " - شوک الحمیر T‏ شوک Mall‏ 7 

arae ۱۳۷۶‏ فستق ‏ فستق ) فستق" فستق ؛ E grad‏ معرب پسته فارسی - نام (پسته» مشهور است و یک سال 
نمی بندد که به این نام موسوم می باشد." - نام‌های دیگر آن: سریانی: بستقی" - یونانی: بسطاقیا" - فرنگی: 
بسباکه" - oer‏ و «بزغند» به فارسی نام میوه «درخت پسته» است و گویندنام o gaa‏ پسته ای است که یک 
سال مغز می بندد.' 

[vet - S یار (در ترجه کاب دیسکررید)‎ ui] نامد.‎ ds uses نم ,فی است و ابن جزار صمغ آن را‎ (Pistakia) Vila. 


دیسکورید بسطاقیا - فستق -علک الانباط (صمخ) Pistacia vera L.‏ | 


۳۲۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 
| ز.- خ.- ط.- ال. فستق | Pistacia vera L.‏ | 
| پارسا پسته - شهنا (بلوچستان) | Pistacia vera L.‏ | 
۷ - فسوّة الضیع ‏ نوه الصبغ: نوعی کماة - نام دیگر آن: Je‏ 7 
زریاب فوه الصبغ - قعبل -نوعی Tuber brumale Vittad. ELS‏ 


Bovista plumbea Pers. 


خطابی فسوه الضبع Pancaratium maritimum‏ 


= " كرمة شانکه : نام‌های دیگر آن:فشغ ' = فارسی: سرم" - بخاریه: افزغنج‎ CIS کرمة‎ Cus فشاع»‎ (ei YY VA 
عکاش ۔ عجمی اندلس: رہولة“ - دیسکورید: میلقص‎ Cis Ar سغدیه: فزغند " - ترمذیه: قوج " - بلخیه و طخاریه:‎ 
النعام» است.*‎ m, نزد عامه اندلس و مغرب‎ yi ITO نام‎ Asib 


| Smilax aspera L. ۳ فشاغ‎ vksj 
| Smilax sp. ۱ ps الموسوعه‎ 


FaZa- ۹‏ غنافالیون " غنافلیون*: نام‌های دیگر آن: در AS‏ دبسکورید: غنابلیان؟ ‏ در کتاب جالینوس: نام این WS‏ 
غنافلیان (Gnaphaillion)‏ نام AS‏ «فضبه» و به معنای وحشوی» است. Js ul]‏ (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۳ - 1۱۲] 


Gnaphalium dioicum L. زریاب‎ 
Santolina maritima Smith. 
Gnaphalium L. دیسکورید‎ 
Santolina maritima Smith. 

| Protea sp. E الموسوعه‎ | 


۰ - فطر کوکب الارض " طر" C‏ فطر: نام‌های دیگر آن:فطر' - فارسی: سماروغ/ شما؛ - سریانی: 
فطریاثا" - رومی: موکوطیس" - هندی: پهین چهتر"- یونانی: TU Jai‏ قنطس* موقوطس' = دارای انواعی 
است: نام‌های نوعی از آن: فقع"- فارسی:هیکل "- نام نوعی دیگر: فوشنه" - نام نوعی دیگر: فقیل" - نام فطر 
خوراکی به هندی: کبنهی بخفای" - نام فطر غیر خوراکی به هندی «پدیهرا» و نام نوعی دیگر آن 
«چهربخفای‌ها» و نوع دیگر آن «ککن دهول»" است. 

موقط (Muketos)‏ نام‌های دیگر آن عبارتست از ui] d- Eu‏ بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۴ - [NS‏ 


Tuber album Sow. 
Funji spp. 

Funus - Mushroom (E) 
Mushroom (E) 


۱۳۸۱ سقطراسالیو ن“ فطراسالیون ۰ بطراسالیتون"؛ بطراسالیون " (نامی یونانی), ننکر : نام‌های دیگر آن: فطراسلیون "- 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۳۷ 


فرنگی: بطرسالی " - بزر کرفس رومی" کرفس کوهی " کرفس صخری" کرفس ماقدونی" - رومی: اردوا" - 
سریانی: زرع کرفساد To ub‏ زرع بطراسلینون " - فارسی: تخم کرسب TAS‏ 

بطراسالینون (Petroselinon)‏ به معنای « کرس صخری» است زیرا «بطره به زبان بونانی به معنای صخره و cues‏ به معنای 
«کرفس» است. پزشکان مصر از ابن Qu e Af‏ دارند و آن را بخوبی نمی شناسند. [ابن Aes‏ (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۴ - [NX‏ 


Carum petroselinum Benth. & Hook. زریاب ۱ فطراسالیون - بزر کرفس کوهی‎ 
Carum petroselinum Benth. & Hook. دیسکورید بطراسالینون - کرفس صخری‎ 
Apium petroselinum L. | فطراسلینون‎ EN. 


E ai- WAY‏ فقع": ؟ نوعی از کماه " - نام دیگر آن به فارسی: هیکل " - در لب چاهها و اندرون چاه و کنار آبهامی‌روید و 


از «قطر» سالم‌تر است. es ul]‏ (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۴ - ۷۵: به eh‏ رجوع 55[ 


Lycoperdon sp. | c | الموسوعه‎ 


aai- مریم؟‎ 2559 :ol (نامی بونانی) نام‌های دیگر‎ T فقلامینوس ققلامینسگ فقلامينوس‎ NTN 
نام دیگر آن: گیاهشناسان اندلس: صريمة الجدی؟"‎ AT فقلامینوس آخر“ فقلامینوس‎ - ۴ 
فتّوس*:‎ ۵ 


Cucumis sativus L. | مقتی, فتّی. تشر‎ eau الموسوعه|‎ | 


۱۳۸۶ فل“ فل فل فل“ فل Ep ٠‏ اصل النيلوفر هندی T‏ ؟ در مورد ماهیت آن اختلاف است گروهی آن راريشه «پُروق» و 
عده‌ای «رمان بری» و برخی «عقّار هندی» می‌دانند.* نام‌های دیگر آن: فل . فاغیه "- در کتاب رازی: ريشه نیلوفر هندی " 


Jasminum sambac (L.) Ait. فل - ریشه نیلوقر هندی‎ L زریاب‎ 
Jatropha gossipifolia L. خطابی فل‎ 
Jasminum sambac (L.) Ait. باسمین زنبقی‎ - fo 463-5 
Mogorium sambac Lam. 1 
Jasminum sambac (L.) Ait. É EN. 
Mogorium sambac Lam. p 


۱۳۸۷ فلل E yas Cg‏ فلفل c s‏ کوبر" (نامی هندی)» کولم“ فلفل Jili Toast‏ اسود" : «فلفل» معرب «پلپل» 
فارسی است." - "غسانی" می‌گوید: این نام به گياهان مختلفی از قبیل «فلفل ابیض» و «فلفل اسود» گفته می‌شود ولی بیشتر اوقات 
منظور «فلفل اسود» است و آن درخت معروفی در هند است که خوشه هائی مشابه خوشه‌های «انگور» دارد بدین ترتیب هرگاه خوشه‌ها 
بر درخت روئیده شود به آن «دار فلفل» گویند و زمانی که کمی رسید آن را «فلفل ابیض» نامند و در هنگام رسیدن کامل, به آن «فلفل 
اسود» گويند أ نام‌های دیگر آن: سریانی: پلپلی" - یونانی: بشوریقون؛ ارینفس" - هندی: (qu^‏ کلمرچ" (یعنی 
فلفل گرد) نام فلفل ابیض به هندی: سوهنجته " - نام‌های فلفل الاسود: هندی: مرج" -سریانی: ULBS‏ سغدیه: 
مرج" -یوناتی: باباری . 

باباری (۳۵20۲): به آن cles‏ گوبند و درخت آن «دارفلفل» نام دارد و نام دیگر آن وفلقل الأییض» است. لابن یطارددر تج 
کتاب دیسکورید)) - ۴۷ 1] 


YYA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


زر. - خط. فلفل أسود -فلفل أبيض Piper nigrum L.‏ 
دیسکورید "m‏ - فلفل - دار فلفل - Jab‏ أبيض Piper nigrum L.‏ 

Piper aromaticum Lamk. 
Piper nigrum L. پا. - طبا. فلفل سیاه‎ 
Piper sp. Jb الموسوعه‎ 


۸ -فلفل السودان" فلفل السودان؟ فلفل السودان": نام دیگر آن: ITE‏ حرفی* 

۹ - فلفل C2 Nau‏ قلفل الصقالبه“ : نام دیگر آن: بزر فنجنگشت *" 

گاهی منظور از این نام میوه «بنجنکشت, است و گاهی نیز «بزر خرف مشرقی» است.* 

۰ سفلفل الماء؛ فلفل الماء Jib;‏ الماء ": نام دیگر آن در کتاب جالینوس: اوردپاپاری ۳" -نباتیست که در آبهای راکد 
و آب‌های روان و آرام می‌روید." ۰ 

]۱۴۴ - ۷ به معنای و فلقل الماء» است. [ابن بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید)‎ (Hudropeperi) ESSET d 


زر. -طبا. | فلقل الماء - اوردپاپاری Polygonum hydropiper L.‏ 
دیسکورید أوذربابارى - فلفل الماء Polygonum hydropiper L.‏ 
الموسوعه زنجبیل الکلاب - فلفل الماء Polygonum hydropiper L.‏ 


T فلفلمون : نوعی پودته - نام‌های دیگر آن: حبق جبلی " - فارسی: نه کوهی‎ WAY 

۲ --فلفل Jai gh‏ فلفل موی للم ول" فلفل وی" Eas ella‏ فلمویه» فلفل مویه » اصل القلفل T‏ یعنی شبیه به BU‏ ^ 
نام‌های دیگر آن: فلفلموی " فلفلمون" ili‏ مویه - هندی: پی پل مول " پیپلامول بلام» پیب Aan‏ مور؛ «مور؛ و «مول» 
به معنای es)‏ و «پیپل» نام درخت «فلفل» است. بنابر گفته‌ای معنای «فلفل مویه» «ريشه سس نهیم 

این ماسة" " و دیگران ان دا ريشه درخت وفلقل» می‌دانند.* - "رازی" ` «فلفل موبه» را شاخه «فلفل» می‌داند. * Seu‏ بن 


عمران" می‌گوید. ریشه‌های نازکی است...۴ — "صهاربخت" آن را ریشه «فلفل» می دائد. " 


Piper longum L. 
Piper betle L. 


فلفل مويه - فلفل سرخ -فلفل احمر Capsicum frutescens L.‏ 


Say - NNAN‏ فلیقله 7 نام «هرئوة 4 است و عامه اندلس 5i‏ رانام ونانخواه) می دانند و RA! gAn‏ را oues‏ موه «نجنکشت, 


vC 


| Capsicum sp. iz ۳5 المو سوعه‎ | 


۱۳۹۴ سفنجیون d‏ ۱ :فنجریون؟ 

۱۳۹۵ قوف $ فو فو B‏ فو“ Er‏ > فو (نامی یونانی) عروق Ce‏ نام‌های دیگر آن: 9^ - فارسی: ge‏ بیج سنبل" 
- یونانی: ثبوریدوس» فوله" - اهل خوارزم: زوله" - هندی: چهال کری" جالکری " قرین مو“ - دوقو“ - 
نارین بری" ناردوس بری"" -سریانی: رعنادملا" ‏ حیین: کرفس عظیم؟ 


۱- الموسوعة: نام «أرثد» و «سرساد» و «کف مریم» و... است. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۳۹ 


دارای دو نوع است: نام‌های نوع بزرگ آن: فرنگی:فوباکینوم" M‏ آن: فرنگی:فوباروم" ”غسانی" 
می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است عده‌ای آن را «سنبل بری» و گروهی «قرْصَعنه» و برخی «شقاقل» می‌دانند و بعضی آن را نامی 
برای ریشه‌های «جَرّر بری» و گروهی هم نام ريشه «Jio‏ می‌گویند. برخی هم می‌گویند نوعی «قرصعنه» است و این نظر را برخی از 
دانشمند جدید بر سایر نظرات ترجیح داده‌اند E‏ 


فو (Phu)‏ غیر از این نام دیگری برای آن نمی شناسم. JA ul]‏ (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۱ - [VS‏ 


Valeriana dioscorides Sibt. Mi »4 daz - دی.‎ 
| Valeriana dioscorides Sibt. Á الموسوعه | ناردين الحدائق» سنبل الحدائق.‎ 
Valeriana phu L. m 


Valeriana Phu L. زریاب فو -ناردوس بری‎ 
Valeriana dioscorides Sibt. 
Valeriana officinalis L. E 

Valeriana officinalis L. à 


فر 
EN.‏ فو Valeriana sp. l‏ 


۶ سفودنج" فوتنج " فوتتج") فود "undi tes‏ و بری)ء حبق c‏ حبق الماء (eoe cial)‏ فودنج :فو تنج 
معرب از «پودنه»" یا «پودنک» فارسی است." - نام‌های دیگر آن: سریانی: هیزارنا" فونیاثا؛ فیلا" - رومی: 
اربقانون" - عربی: حبق - فاس: Bo eds‏ : تیمجا - بربری: تیمرساط"ٌ - اندلس: ضومران Q^ ye‏ 
نوع است : نام‌های نوع بری: یونانی: alo ode‏ اندلس: بلائه" - مصر: قلیه"- شام : صعتر ub‏ غیرد" -نام‌های 
نوع جبلی: رومی: اریغانون " - اوریباسیوس: غلیشن " - سریانی: قورنیثادطوری " - سندی: فوذنو " - فارسی: پودنه 
کوهی T‏ - نام‌های نوع بستانی: حبق بستانی - فریثا" قرنیشا" - نام‌های نوع دیگر: رومی: طراغوریغاس " - فودنج 
اتيس " -نام‌های نوع نهری: حبق الماء" حبق التمساح" - فوتنج نهری " -ضومران -«فوتنج» «پودنه» است... سه جنس است کوهی و 
جویباری و بستانی» کوهی را «فوتنج جبلی» گویند. و جویباری را «هیرازمای» خوانند. و بوستانی را «نعنع» گویند. " «فودنج» سه نوع باشد جبلی 
و بری و نهری. مولف گوید جبلی دو نوع است یک نوع را «حاشا» خوانند» به یک نوع «فلفمون» و «فم» گفته‌اند. بری آن دو نوع دارد 
یکی را «مسک طرامسیع» گویند و نوع دیگری مانند «پودنه» است. و نهری آن یک نوع بیش ندارد, بهترین آن جبلی است تازه سبز آن 
خوشبو است و برگ های کوچک دارد." uM‏ بطار" می گوید: : دارای سه جنس است. بری» dem‏ و هری. نوع S ap‏ 
معروف است. . عجم taby pas CPUS TEENS‏ و به بونانی cas É REN‏ اصطفان این AS‏ را در روم با همین 
نام مشاهده کرده و می‌گوید اهالی شام به آن «صعترم گوبند." اما گیاه «غلیخن آغربا) با «مشک‌طرامشیع» در جزیره dae‏ 
می روید» و «قلامنتی) نام وفودج نهری» است.* 


- دارای سه 


HT MES > PS 
[555 و «صوعرانن» رجوع‎ ora به‎ :۴۴ - Y (در ترجمه کتاب دیسکورید)‎ Jae Al .... است‎ (e نام‎ (Kalaminthe) قالاهنتی‎ 


Thymus barrelieri Spreng. دیسکورید قالامنتی - فوذنج‎ B 


Thymus nepeta Sm. 
Thymus calamintha Scop. 


Mentha aquatica L. دیسکورید فوذنج نهری‎ 
Origanum vulgare L. c الموسوعه فودنج شائم»‎ 
Mentha sylvestris L. 

Mentha officinalis Hull. — M.piperita L. 


Ww‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Mentha pulegium L. زریاب نوتنج‎ 
Origanum dictamnus L. 
Mentha pulegium L. | c | خطابی‎ 
Mentha aquatica L. ] حطابی فوتنج مائی‎ | 
Mentha pulegium L. پارسا پودنه - پونه‎ 
Mentha sylvestris L. 

| Mentha officinalis Hull. = M.piperita L. | | 
Mentha pulegium L. فودنج‎ EN. 


Marrubium sp. 
Mentha sylvestris L. 
Mentha officinalis Hull. = M.piperita L. 


Tubal قوعین : نام مشترک برای ذو خمسة اوراق و ذو خمسة‎ - WAY 
فوفل؟:فوفل معرب «کوبل» هندی است."و آن درخت «کافور» است.‎ a فوفل" فوفل " فوفل فوفل؟‎ ۸ 
نام‌های دیگر آن: سریانی: فوفلا" - رومی: اورسیمون" - یونانی: ضیموطوس"*- هندی: سپاری"‎ 


Nauclea sp. pp الموسوعه‎ 
Areca catechu L. - T زر.- پا.‎ 
Areca catechu L. Ji» ۳0 طباطبائی‎ 
Uncaria gambier ۳ 

| Aireca faufel Gaertn. خطابی | فوا فل‎ 


] فولیون :نام «جعده» است و گویند نام «غوشنه» است و آن نوعی «کماه» و «فطر» است.و گویند بیخیست [ریشه‌ای است‎ WAS 
که ورق نبات آن /برگ گیاه آن/ مانند ورق «کرفس» است ولی بزرگتر از آن و گل آن مانند «نرگس» ولی بزرگتر است.."‎ 

agi ۰‏ 5 رون فوهالصباغین " f‏ فوه": (نام ریشه) نام‌های دیگر آن: هندی: مت" - فارسی: روین " 
روناس رودک" - جرجان: روغناز " - رومی: اوریزوذینوس " اوروذیس 7 -سریانی: فوفا" - عربی: عروق 
الصباغین» فوه i Anal‏ فوه الصباغان" - یونانی: دودزلوس" - هندی: مجتهه" = فرنگی : روپیه" - نام‌های نوع 
فوه صغیر: لاتینی: البیسم" - بربری: روبیه‌منور" - جرجان: روغناز " 

[vh - ۲ پیطار (در ترجه کاب دیسکررید)‎ lado نام‎ desi الصّبغ» را گویند و به بربری‎ TERES 


Rubia tinctorium L. 
Rubia tinctorium L. 


Rubia tinctorium L. 
Rubia cordiifolia L. 


Rubia tinctorium L. 


۱ -فیلجوش" فیلجوش taahi E hdd S‏ اذان PART‏ اصل اللوف": «فیلجوش»" معرب «فیلگوش) 
فارسی و برگردان عربی آن «اذان الفیل» است."- می‌گویند نام های دیگر آن «لوف العقد» «لوف الجعد» 
(لوف الحیه» است." نام‌های دیگر آن: فارسی: پیل گوش " -لوف " - دلوباخوسطس " - بیخ فیلجوش " - دراقیطون" نام‌های 
عصاره: حضض هندی" پیل گوشک " -عربی: در" بزر ریباس " - رومی: دورقنیطون " - سریانی: لوفاعسقیا " 


دراقتطون s "(Drakontion)‏ معنای ولوف (m‏ 3 نام osa S‏ و ولوف "Ree‏ است و در مغرب به S‏ «صاره) و در 
اند مس «صراخة» و به ردان s‏ عمومی ERU EEN‏ ببطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۷ - [N95‏ 


Colocasia antiquorum Short. زر. -طبا. فیلجوش‎ 
Arum colocasia L. 

دیسکورید دراقنطیون» فیلجوش» لوف الجعد Arum dracunculus L.‏ 

| الموسوعه | فیلجوس, تریاق أبيض Arum sp.‏ 


۲ حفیلزهرج ‏ فیلزمرج"» فبلزهرج؟ فیلزهرج“ فیلزهرج" (نامی فارسی)ء لوقیون":؟ نام‌های دیگر آن: aa‏ هندی " 
تخت تخت M‏ - لوقیون " - مرارة VA‏ 5 - تام عصاره: حضض ` - "eb‏ می‌گوید: دارای سه MT EP‏ است و از 
زرشک گرفته می‌شود " و نام عربی آن «حضض (C‏ و «لوقیون» است e‏ 


Lycium afrum L. 
Rhamnus infectoria L. 


۴ _ فلون*: 
۴ ۔ فلیطس": نام دیگر آن: ss‏ گاهشناسان اندلس: ذنب Cae‏ 


حرف «ق» 


۵ - قاتل agl‏ قاتل اببه » قاتل a‏ نام‌های دیگر آن: قوماروس " - اطیوس ” - قطلب "* - وجه تسمیه آن: برای 
ماندن آن روی درخت تا پیدایش جوانه‌های تازه است. 

قوماروس: به معنای NORTE‏ میوه آن Aa‏ الاحمر» و وقاتل اه است و به درخت آن «شجر NC‏ 
گویند» نام رومی ST‏ وقاماریون, است و اهالی اندلس آن را «عصیرالدّب؛ و عامه مغرب واساشتوا نامند و به زبان لاټینی عمومی 
(Matronus) (435 dy‏ نام دارد. e ui]‏ (در ترجمه کاب دیسکورید) ۱-۱۴۳۱] 


Arbutus sp. 


Arbutus unedo L. 
Arbutus unedo L. 


۶ - قاتل الب نام‌های دیگر آن: بارویشا"" - بارونوخیا" از اسم داحس گرفته شده چون موجب بهبودی آن 


زریاب قاتل الدب - باروخیا | Paronychia serpylifola D.C.‏ 


۰۱۷ ۱۴ - قاتل العّق؟: نوع codes iav‏ باگل آبی است.* 
۸ قاتل الکلب؛ قاتل الکلب": نام‌های دیگر آن:خانق الکلب" کرئب الکلب " -سطاخیس  ul‏ یطار (در er‏ کناب 


دیسکورید) ۴ - ۷۳ به aes‏ الذثب» و «خانق الکلب, رجوع شود.] 


YYY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


دیسکورید افوقونن -عنب الکلاب - قاتل الذثب Apocynum erectum Vell.‏ | 
الموسوعه قاتل الکلب» سورنجان الخریف» حمل Colchicum autumnale‏ | 
۹ -قال ec‏ قاتل النحل ۰ گوبند نام ونبلوفرم است.* 

۰ - ال Sau‏ خانق نفسه : نوعی از وشن C LA‏ 

۱ - قارة؟: نام دیگر آن به بونانی: سطاخیس* 


| Carya Sp. | الموسوعه ۱ قار‎ | 


۲ -قاطانیقی» قاطاننقی*:قابائیقی واژه‌ای یونانی و به معنای «کف العقاب»* است." 
ANS - ۴‏ 


1 الموسوعه | قاقل, قاقالیا Cacalia sp.‏ | 


۴ قاقَلّه“ قاقله  CR c7 diu‏ قاقله C1;‏ شمشیر؟ شمسیر (قاقله صغیر) : حب سجستانی » خوخ قلیق استه " 
نام‌های دیگر آن: شوشمیر" - یونانی: قطییداوس" - سریانی: شررفیون؛ شوشما" - عربی: هال' - فرنگی: 
کردموم" - فارسی: هیل" - هندی: لایچی؛ کوکولاوتلا"" - کوچک آن را «ایل» و در صورت داشتن غلاف 
«ایلانجی» گویند نام عربی آن «ملیح » است. " نوع بزرگ آن را عوام «قاع al‏ گویند.- نام‌های دیگر آن «شمشیره و «فاقلة 
صغیر» است.* 

قردامومن: ناع‌های دیگر آن: قردمانا - کرویا جبلیه - قرنباد ۔ قرنفاد عرب به آن «قاقله» گوید. eu]‏ (در ترجمه کاب دیسکورید) ۱ - [e‏ 


] دیسکورید | قردامومن -قردمانا - قرنباد نوع کوچک Elletaria cardamomum White & mat.‏ | 
کرویاجبلیه - قرنفاد-(قاقله) l‏ نوع بزرگ Amomum melegueta Ros.‏ 

i Chaerophyllum sp. سا قردمانا‎ de] 
Amomum sp. شَوْشْمّة. شیر‎ Bl dua هيلء‎ "E 
Eletaria cardamomum White & mat. — طباطبائی | قاقله‎ 
Amomum granum-paradisi L. قاقله ذ کر‎ 
Eletaria cardamomum White & mat. زریاب قاقله - ایل - ملیح‎ 
Amomum repens Son 

| Eletaria cardamomum خطابی قاقلة صغيرة‎ 
Amomum melegueta Ros. Js قاقله كبيرة‎ 


۵ -قاقلی" قاقل " و قاقلی uiui"‏ " قال“ قاقلی ": (نامی قبطی) نام‌های دیگر آن: عربی: قلام کرمان" فلاح“ 
رجل الفروج" - فارسی: کاکل CC‏ کاکسر؛ شابانک" - فارسی و ترکی: شورد؟- پونانی: مروسیون" - رومی: 
اوردقیون" 


Cacalia verbascifolia Sib. زر. -طبا. قاقلی -کاکل‎ 
Rumias kakile L. 
Cakile maritima Sco. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۳۳ 
"a‏ سوعه ii‏ قاقل, قاقالیا | d Cacalia sp.‏ 


۶ - قاقیا : نوعی اشق " 

۷ - قاوند " (تخمی که از هندوستان می‌آورند) slapt‏ دیگر آن: قیوند " - فارسی: تخم قاوند " - روستائیان شیراز: سربیل* 

۸ -قتاد؛ قتاد » EA‏ قتاد "ques‏ : (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: ae‏ شجر القدس؛ مسواک ME‏ 
ا - فارسی: گون؛ e» o As‏ نوعی از آن ei cua‏ - شیرازی: ا - شحرة 
"es‏ ۰۶ غسانی " گوید: پزشکان در مورد ماهیت آن اختلاف کرده‌اند گروهی ol‏ «شکاعی» و عده‌ای al‏ را el on‏ می‌دانند و... 

(Potirrion) S e‏ " سلیمان بن حسان" آن را نامی برای وعود الارا کث» با دانه‌ای به نام «تربره دانسته در حالیکه AE‏ اراک 
خاردار نیست. در عبن حال من -اين oV Vas‏ را نمی شناسم. [ابن بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۲ - [vo‏ 

ابن بیطار در کتاب جامع می‌گوید: این گیاه را من در کوه‌های لبنان شناخته‌ام که به آن «قناد العظم» گفته می‌شود و ریشه‌های آن 
مشابه شبکه اعصاب است و هنگامیکه شکسته می‌شود شیرابه از آن خارج می‌گردد. 


| Acacia senegalensis عه | تلط السنغال, قتاد. هشاب‎ TOP 
Acacia senegal Willd FN زر. -طبا.‎ 
Astragalus tragcantha L. 

| Astragalus poteriumL. یون» (قتادالاعظم»‎ x دیسکورید‎ 1 
Astragalus arnacantha M. zi | 
Astragalus gummifera خطابی قتاد‎ d 


Tu  ءاثق‎ C US - ۹‏ قفا £s‏ بزر os tall‏ نام‌های دیگر آن: خراسان: خیار " - یمن: AM‏ 7 - قسعر" - 
فارسی: خیارزه" - تبریزی: شنکیا" - یونانی: قیموطمشور؛ - سریانی: بوسینی" - رومی: قومیا» اغفورقیون 
فاورسیون i‏ سوکی فینون " - هندی: ککری" - سریانی: قطیا " - نام‌های نوع کوچک آن: شعایر ‏ - صقابس " - فارسی 
خیار درزده » خیار دران" 


; 82 
(Sikus hemeros) | s deir‏ نام tg‏ امستانی» است و اهالی مغرب به ان «فقوس» گوبند. ou‏ بیطار (در ترجمه کتاب 


[9 - ۳۱۱۹ - X دیسکررید)‎ 


Cucumis sativus L. 
Cucumis flexuosus L. 


سیقس ایمارس» قثاء بستانی» فقوس Cucumis sativus L.‏ 
خیارء قئدسیقس ایمارس» قثاء بستانی» فقوس Cucumis sativus L.‏ 
فقوس قناء» مقتی» ی فشځر Cucumis sativus L.‏ 
Cucumis flexuosus L.‏ 


Cucumis sativus L. 


۰ -قثاء الحمار“ قثاءالحمار 7 قئاء الحمار ٠"‏ قثاء الحمار“ قثاء الحمار“ قثا الحمار T‏ قناء الحمیر(نامی عربی). 
اومادا(نام عصاره) ": نام‌های دیگر آن: عربی:مشط الذنب" - فارسی: خیارزه اسپند؛ خیارخر؛ سماهنگ» کربز؛ 
خیارزره سقید - یونانی: an‏ تن c‏ اسفیراداغویوس * - هندی: eo‏ » کچری تلخ" - رومی: : اغرو سوقومیس Z‏ = 
سریانی: قطبی حمارا " - oda - iis: MT NEC E‏ الحمیر" — نام میوه به یونانی: اطریون * - نام عصاره آن به 
PE‏ : الطیرون و اطریون 7 - اونودیا" 


۳۳۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


Momordica elaterium L. پارسا قثاءالحمار - اصفهان: کوژسگی. کموژکمل» حرخیار‎ 
= Cucumis asininus Willd. 

1 2 7 : : ; 
الموسوعه | قثاء برّى» فقوس الحمیر 035539 آطربون Momordica elaterium L.‏ 


Ecballium elaterium 
Elaterium officinale 
Elaterium agreste 


| Ecballium elaterium Rich. زریاب ۳ قئاء الحمار‎ 
Momordica elaterium L. | 
سس‎ 
Ecballium elaterium Rich. خزابی قثاء الحمار‎ 


i. 


۰ اء ERA‏ ثاءالحیه": نام دیگر آن: زراوند الطویا* 

۲ مود " (نامی عربی) قش > خیا ر جلجمان ند“ بزر القش » جلماث Cati ٠‏ خیار : 

نام‌های دیگر آن: عربی: 745 - فارسی: خیار خوراکی" خیار باذرنگ " - شیرازی: خیار 6505 خیار بالنگ*" - 
خراسانی: خیار بادرنگ' - هندی: کهپرا" - فرنگی: کوکوابرس" - رومی: تیطراانگورن Tetraggouron)‏ 7 
کیطروناکوس " - عراق: خیار " - حجاز: قثد " - خراسان: خیارباذرنگ " - نام‌های بذر آن: تخم خیار " - شیرازی: خیار 
بالنگ " -"رازی" می‌گوبد: وجلجمانام نام ose,‏ است.؟ - در الابنیه آمده: as‏ را «خیار» گویند." 


زر.- الم.- طبا. | تقد - یار ۳ Cucumis sativus L.‏ | 


۳ - قذروس ‏ نام دیگر آن: شجرالقطران " 


زریاب 


Cedrus libani Bar. قذروس - شجرالقطران‎ 
Juniperus oxycedrus L. 


pb) E 8 - ۴‏ دانه) 
p NEXO‏ مریم * قدح مریم "TI aed.‏ ۰ قوطولیون* 
oV ETAN : uals: NP PEL‏ را «بابونج» می داند و غبر او 3 را aS‏ برای aldi‏ 7€ 


Utrica pillulifera L. زریاب قراص‎ 
Anthemis nobilie L. 
Matricaria chamomilla L. 


الموسوعه | قراص, par‏ « خریق أنجرة Urrica sp.‏ 


۷ س-قراصیا؛ قراسیا فراصیاگ Costa‏ قراسیا: نام‌های دیگر آن: اهالی صقلبة: Au eL TASA NLA S‏ - روسی: 
کراسیا ".قراضیا" قراسیا*" -اهل صقلب: چراسیا* - اهل مغرب و اندلس و فاس: حب الملوک"* -اهل دمشق 
قراسیا» فراصیا کی“ - فارسی: گلنار(گیله "QU‏ - شیرازی: آلی باقلی "-به فارسی شیرین آن را گیلاس» و ترش 
Lol‏ «آلوبوعلی» و عوام آن را «آلوبالو»» «آلوبولی» و «آلی‌بالی» گویند.' — سه نوع بود شیرین» ترش و عفص ` 


| پارسا آلوبالو 7 Cerasus avium L.‏ 
| پارسا گیلاس - خلار - علی کک - آلو کک Prunus avium L. E‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۳۵ 


Prunus cerasifera Erth. الور | قراصِیا‎ 
Prunus cerasia B.R. طباطبائی قراسیا‎ 
Prunus avium L. 
Prunus cerasia B.R. | زریاب قراسیا‎ 
Prunus avium L. 

i Prunus cerasia B.R. خطابی قراسیا‎ 
Prunus avium L. Kashmir: Gilas | GLO.IN. 
Prunus cerasia B.R. Hendia: Alubalu - Panjab: Gilas GLO.IN. 


۱۳۳۸ سقراطار Eya cog‏ قراطیارغیون ": نام دیگر آن: گندم mU‏ 
۹ قراطاط “ (نامی ترکی) 


۰ - قرالنا : درختی است بزرگ که در کوهستان‌های سردسیر روید 


ت 


۰۱ - قران 


Cornus sp. 

Matricaria chamomilla L. 
Cornus mas 

Cornus sanguinea 


۲ - فرئمن*: نام دیگر آن در شهر مالق اندلس: قرن EEA‏ 

۳ قر: العين“ فرة العین* i‏ العین » قرة العین: بیشتر در آبهای راکد می‌روید." نام‌های دیگر آن:جرجیر الماء e"‏ 
کرفس الماء** - یونانی: دیقورس" سلینون" افوسالیون به معنای کرفس الماء - سریانی: کرقشا' - رومی: 
سیون" - فارسی: کنگر آبی" - مصر و صقلبه و اسکندریه: بقول arl‏ - اقرنون 


S به‎ Or الماء) 3 ( جر جر الما معروف است 3 عامه‎ Ms PISA DEA دزد اهالی مغرب ده‎ (Sisumbrion) Her 


e ; ۳‏ 
« قرو نش» (Adcoriones)‏ گو بند uM.‏ بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید؛ ٩‏ - 1۱۲] 


Nasturtium officinale R.Br. 25 الموسوعه قرة العین‎ 
Anthemis nobilie L. 

Matricaria chamomilla L. 
Sium latifolium قرة العین‎ EN. خطا..‎ 
Matricaria officinale 


۴ سقردمانا قردمانا Cus j^‏ فردماناگ قردمانا ۰ ELES‏ فرمامومی.ت فرطمانگ قردمانا ء قرادمن JUS, $C‏ نام‌های 
دیگر آن: 5 IG‏ فردمانا؛ قردمانا‌قردمانی" - یونانی: قردامون' - کرویای دشتی" - فارسی: aS‏ رومی" - 
قردامومون T‏ - فریقان " - ous S‏ اندلس: VS‏ الجبلية" - نام‌های تخم آن: فارسی:تخم توخره" - شیرازی: تخم 
ترخر » تخم پدران 

قردامومن (Kardamomon)‏ نام‌های دیگر آن عبارتند از: فردمانا - کرویا جبلیه - قرناد - قرنفاد (عرب به این گیاه فاقله 


z 
]۵ - ۱ کوید.ا [ان بیطار (در ترجمه کتاب دیسکورید)‎ 


۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Lagoecia cuminoides L. زریاب | قردمانا - قرطمانا - قردامومون‎ | 
Elletaria cardamomum Wh.&ma.  کچوک دیسکوریل قردامومن -قردمانا - کرویا جبلیه نوع‎ 
Amomum melegueta Ros. نوع بزرگ‎ C AU) - قرنباد - قرنفاد‎ 
Cardamina amara L. قرنفاد.(قاقله)‎ oli 3 BLSA الموسوعه|ا حسارّة‎ 
Cardamina sp. قردمانا‎ EN. 


ار 


۵ -قرَضْعَه" (نامی عربی)» شوكة CB‏ شوكة Cose‏ فرصعنة"؛ قرصونه" نام‌های دیگر آن:حافظ النحل" - 
اهل شام: شوكة ابراهیم؛ شجرة ابراهیم" - فرنگی: اریزجیم -عامه اندلس: شوبكة أبراهيم“ ‏ بقلة بهودیة؟ - زوعی از 
ol‏ تفاح الحمل“ - دبسکورید: tesa‏ - چند قسم است: نام نوعی از ان: فارسی: بیوه‌زا" - نام نوعی:قرصعنه 
جبلی" - نام‌های نوعی دیگر :قرصعنه مسدس"- مازندرانی و لنگ و تنکابن: ششکاک؛ (مخفف شش شاخ) 
نوعی از خار و دارای انواع بسیار است و در سنگستانها و زمینهای خشن و در ریگ بومها روید...بیخ آن به درازی سه گزیل یا زیاده 
است و مولف گوید به زبان قومی که زنبور عسل می‌دارند آن را «خارخسک» گویند و به شیرازی «سزه» و در صحراهای شیران 
بسیار بود و زنبور عسل گل وی را دوست دارد." 

AS (Erunge) e‏ خارداری با نام سریانی (Qersa anna) (Enea‏ و اع‌های وشوكة السوداع و وشوكة اليهودية» و وشوكة 
الزرقاءم است و دارای دو نوع سفید و آبی است و در برخی از کتاب‌های پزشکان با Vix‏ قبط (Centumcapita)‏ آمده که 
آنها نیز دو نوع سفید و آبی آن aS‏ کرده‌اند و به لاتینی به آن (Piperito) AA yaa‏ بعنی وشو کت eM‏ گویند و آن گیاهی از 
شهرهای اسکندربه است و جالینوس آن (es MS‏ نامیده اسست. [اين Maa‏ (در ترجمه کتاب دیسکورید) ۴ - 38[ ) 


| الم سوعه| AL‏ فرصغنی» شوک عفربانی» شنداب Eryngium ۶ un A‏ 


۱۳۳۶ قوط قرط“ رط“ قرط (نامی عربی) نام‌های دیگر ol‏ فارسی: شبدر“ شبدار؟ نود اصفهانی: شودر' = 
نام میوه ان: رسین *- نوعی در مصر به نام «ذراعه» و میوه ان به نام (رسیم» است." 


زریاب قرط Trifolium alexandrium L.‏ 
الموسوعه حندقوق صغیر الزه قرط Melilotus parviflora hima‏ 


۱۳۳۷ فرطم“ da es y‏ ند نام‌های دیگر آن: سریانی: خریما "» کشنی" - فارسی: کا کیان" 
کاهیان ‏ کارجیله " - جالینوس: قنیقوس " - عربی: احریضه " (udo‏ حب العصفر“ بردالحریض"- فارسی: 
خسک دانه“ تخم کافشه' - گیلانی: تخم کاجره» تخم کازیره" - هندی: کروکسینه » کابیج" - رومی: 
قنطادوس"*- یونانی: اطرقطوس» فنیفس " - نام نوع بری: فنیفساغریون(یعنی اصفر بری)" -فاس: V plats‏ 


Carthamus tinctorius L. 
Carthamus sp. 


قرطم 


E‏ -خ. -ط. 


A OUR qo oa قرطم قزطم»‎ | m 
Carthamus sp. eie EN. 


۱۳۳۹ - فرطم ry‏ قرطم Ap‏ قرطم بری › طریفا : نام‌های دیگسر آن: سجزی: سونک " - در کتاب دیسکورید: 
اطرقطولس " - یونانی: انطرقطولس ؛ فیغن اغریون " - شیرازی: انکر » نکریز" 


نام های کهن گیاهان دارونی ix‏ 


زر. -طبا. قرطم بری | Carthamus lanatus L.‏ | 


الموسوعه قرطم صوفی شوارب. عَنّر» قرطم بری Carthamus lanatus L.‏ 
Kentrophyllum lanatum‏ 


NEF.‏ - فرطم هندی" قرطم هندی . ٠‏ گویند نام وحب qM‏ است“ " و می گویند دانه‌ای است که از هند میآورند.* 
۱ -قرطمان؛ مان uu‏ و «هرظمان : € معرب «هرطمان» فارسی است." LEM‏ 
col‏ فاس: خرطال“ - گویند همان «جلبان» است 


الموسوعه | خرطال زراعی» شوفان زراعی, قرطمان | Avena sativa L.‏ 
| خطابی قرطمان مزروعی Avena sativa L.‏ 
قرطمان بری Avena fatua L.‏ 


(by ۱۴۴۲‏ فرظ cua‏ فرظ ہت : فرظ معرب «کرت» فارسی است." - نام‌های دیگر آن: فارسی: 
بزغند" - عربی: سبت* سریانی: خفجرومیثا" - پونانی: عرصمودون" - هندی: کیکر" - مصری: سنط ؛ anoo‏ 
نام‌های میو ه. سنط" - قرظ - هندی: کیک رکارس" - موه «شوکة مصر (À‏ معروف به وسنط »؟ است. نام عصاره ميو ه. 
اقاقیا“ - هندی: کیکر" - فرنگی: اکاکیا" -«صمغ tef‏ از این A$‏ است." خار مصریست که آن را «صنط» گویند و از ثمره 
آن عصاره می‌گیرند و آن را «اقاقیا» T ade‏ 


Acacia arabica W. الموسوعه سَنط عربی, فرظ 5,5 قبطیّه‎ 
Mimosa arabica Lam. 
Mimosa nilotica L. 
Acacia arabica W. 
Mimosa arabica Lam. 
Mimosa nilotica L. 
Acacia arabica W. 


Mimosa nilatica L. 


۲ - قرظ : نوعی «رطبه» است که در مصر می‌کارند و برگ آن بزرگتر از «رطبه» است و چهارپایان آن را می‌خورند و فربه 
E‏ , 

۱۴۴۴ قرع" .قرع " قرع قرع .قرع » "» odai‏ حب القرع : نام‌های دیگر آن: عربی: قرع - فارسی:کد و" -هندی: 
Cas‏ قیرع " - ترکی: قباق' - سریانی: قرأ؛ قرا“ - رومی: فلوقرنیا؛ cT da‏ یونانی: قروفا؛ قلوفیا؛ 
قولوقونطس " - گیاه به عربی«یقطین» و میوه آن «دبا» نام دارد.؟ دارای انواعی است: نام‌های نوعی: فارسی: 
کدوی تلخ" -هندی: تونبری"- عربی: قرع الم" -نام‌های نوعی به هندی: دیسندس" - نام‌های نوع دیگر به 
هندی: پیتهه" - بنگالی: کونده" - نام‌های نوعی: مزوبه" - فارسی: کدو مکه" — هندی: کدیمه" 


Cucumis colocynthis L. 
= Citrullus colocynthis Schrad. 


Cucurbita pepo L. 
Cucurbita langenaria کدو سراجی‎ 


Cucurbita sp. 


YYA‏ تطبیق slapt‏ کهن گیاهان داروئی 


Cucurbita maxima Duch. زریاب قرع‎ 
Cucurbita maxima Duch. زر. - طبا. قرع‎ 
Cucurbita pepo L. 


۵ - قرفه " قرفه" قرفت": نوعی دارصینی " - نام‌های دیگر آن: هندی: طح " تج " -سندی: حادطح " 


| Cinnamomum zeylanicum N. | زر. -طبا. قرفه‎ 


€ 


SML ولی اینچجنین‎ LA نام « سمباسة»‎ XS فرقسیون؟: (نامی بونانی) نام دیگر آن: کاب - گروهی تصور می‎ - Ne 
فرقمان؟ ؟ در درون تنه درخت مقل حجازی و صعیدی و خرما بوجود می آید."‎ coU ۷ 
£O S Teu - ۸ 


زر یاب قرم Avicennia officinalis L.‏ 
Seura marina Fo.‏ 
۱۴۴۹ سقرتفل؛ Dj‏ قرنفل €t ja 5 DA SC ٩‏ دو جنس است نر و ماده" - نام‌های دیگر آن: هندی: MAT Cung‏ 
لونک بانکریزی کلوف " -قرنفول"" - یونانی: غرنیواس" - رومی: قرفلون" - فارسی: میخک' 


Clinopodium montanum (L.) Kuntz. حب القرئفل‎ 


Eugenia aromatica Baill. 
Eupatoria cannabinum L. 


Caryophyllus aromaticus L. 
Eugenia caryophillata Thunb. 


Syzygium aromaticus (L.) Merr. باطباد‎ 
Dianthus sp. الموسوعه‎ 
Eupatoria cannabinum L. 

Dianthus caryophillus L. خطایی‎ 


Eugenia caryophyllata 


۱۴۵۰ سقرنفل شامی * نام دیگر آن:قرنفلیه" (نامی مغربی) 
۱ - ۰*5 گروهی گفته‌اند ام iia‏ است.* 
۱۴۵۲ سفرون السنبل؛ قرون السنبل : ؟ برخی گویند نوعی «سنبل سفید» است کشنده است و در میان «سنبل» یابند و گویند 


بیخ «خانق النمر» است و صاحب منهاج گوید دواء کشنده است. " [این Je‏ (در ترجمه دیسکورید): به «سنبل» رجوع شود.] 


Nardostachys sampharitke 


۱۳۵۳ سفزاح » قژاح*:(نامی مغربی) نوعی «رازیانج» که مورد چرای شتر Easa EO‏ نام دیگر آن: اعراب افریقا: 
fole‏ = شیراز: کهه“ کماه" - فرون" 


ناردس ستفاریطیقی - ستبل - قرون‌السنیل 


۱- الموسوعة: اللسان: گیاهی مانند «دلب» از نظر محکمی و سفیدی در درون دریا 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۳۹ 


f i ۴‏ نام لبلاب بی ثمر" 
۵ - قسا"" نام دیگر سلیخه " 
فسا (Kassias)‏ نام و سلىخه ) است 5 دارای اواع مختلفی است. [ابن Jas‏ (در ترجمه دیسکورید) ۰۱ - [NY‏ 


Cinnamomum zeylanicum Var. 
Cinnamomum cassia Boiss. 


Cinnamomum cassia Boiss. 


ue - ۱۴۵۹‏ نوعی «تعر» QS Y‏ در عراق* 

۷ سحقسط؛ تست قسط > قسط قسط » قسط قسطگ کسط قوشیا": معرب«قسطس)» یونانی یااکتهه» هندی 
است."- نام‌های دیگر آن: یونانی: قسطس" - قسط " - کسط " -کست" - سریانی: TUE‏ قشنا" - فارسی: کوشنه" 
- فرنگی: کست' - هندی: کتهه ؛ کت " - رومی: قسطوس " الکن " - نام نوعی از آن: uli S‏ " - دارای سه قسم 
است: «قسط هندی». «قسط بحری» با «(قسط عربی» و نوعی از ان سمی است." غسانی" می‌گوید: قسط دارای دو 
نوع شیرین و تلخ است نوع شیرین نوعی «edi»‏ و دارای گل آذین چتراست و نوع تلخ معروف به نوع هندی یا نوع سیاه با گل‌هائی به 
رنگ زرد و بوی تند و با طعمی تلخ است. و برخی گویند منظور از این نوع ریشه‌های «حنظل» است* "اسحاق بن عمران" گوید.: 
«قسط ه دو وع است یکی سفید به نام بحری و دیگری نوع هندی است." و آن دارای انواع مختلفی است که همگی بیخ هستند 
(ريشه های آن ها مورد استفاده است) یک نوع عربی بود و آن را «قسط بحری» خوانند و آن سفید رنگ است و یک نوع هندی و سیاه 
رنگ است و آن را «قسنط مر» خوانند و به پارسی «قسط تلخ» گویند و بغایت تلخ است و سنگ وزن باشد و صاحب جامع گوید «قسط 
هندی» سیاه شیرین است و «قسط بحری» سفید و تلخ است و این اشتباه و خطا است. «قسط سفید» شیرین است و آن نوع رومی می 
باشد و «قسط سیاه» تلخ و هندی است و یک نوع دیگر مایل به سیاه و دارای بوی «صبره است." 

(Kostos) Ken‏ نام u hiis‏ « كط و« کشت است و در سه نوع عربی» هندی و شامی است. [ابن یطار (در ترجمه دیسکورید)۱-*1] 


Aucklandia costus Fal. قسط -کسط -کست‎ wur 
Saussurea lappa Clarke 


Costus albus A.Chev. 


Costus amarus Rad. 


Cistus ladaniferus 
Costus speciosus Sm. 


Costus arabicus L. 


sse Oy ati ۸‏ نام‌های دیگر آن: یونانی: قسخروطون؟ یعنی متعدی به آتش » زیرا در مکان های 
سرد می روید. رومی: برطائیقی» رسماریتا" Vartan:‏ برطانیقی 
قَنطرون Af ` 1 "(Kestron)‏ را اهالی oM‏ 5 مخرب به این نام می شناسند. [ان X‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۱] 


Betonica officinalis L. 


Bintarca -\ 


v"‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


P ean - ۱۵‏ قسوس € Teyi‏ پذرة: نام‌های دیگر آن: حل S SM‏ 7€ ۔ شلاب الك“ — پذره از انواع «قسوس» و از 


جنس «لبلاپ» است* 


Hedera helix طباطبائی قسط‎ 
Hedera helix خطابی پذره‎ 


۰ - فش (نامی حجازی) 


Ashbia gossypii iius الموسوعه‎ 
Nematospora corylii 

Spermophthora gossypii 

Eramothecium ashybii 


۰ - فشر ترجیه؟: (نامی فارسی) 
VoM. Aa‏ نام دیگر آن در کتاب EET‏ قوطر ° 


Medicago arborea Mill. urn | الموسوعه‎ 


۳ قصب“ قصب i‏ قصب ") قصب قصب الذریرة, اصل القصب " (نامی عربی) یراع" یراع : نام‌های دیگر آن: & 
نی" - سریانی: قنا" - یونانی: اثونبون* قالاض"- رومی: فلاوس ' - فارسی: نی" - ترکی: قابیش" - هندی: 
سرکنده" نل - فرنگی: بروند"- نوع بسیار بزرگ آن به هندی«بانس» و متوسط آن «ترله بانس» است.""غسانی" 
می‌گوید: دارای انواع مختلفی است نوع توپر و سخت آن را «قَشْ» می‌نامند و در ساختن تیر و قلم از آن استفاده می‌شود و نوعی توخالی 
و زود شکننده است و عوام فاس به آن «قصب الریح» گویند و برای حصیر بافی از آن استفاده می‌کنند* " دیسکورید" می‌گوید: نام 
وعی از آن «نسطوس, و نوعی دیگر رس است و آن پایه ماده می‌باشد.* 


Arundo phragmites L. | الموسوعه بوص» قصب‎ ] 

Arundo donax L. 

Phragmites communis Trin 

Arundo phragmites L. زریاب قصب‎ 

Arundo donax L. 

Phragmites communis Trin 

Arundo donax EE خطابی قصب الهند‎ 

Phragmites communis قصب السیاج‎ us | 
| Acorus calamus قصب‎ EN. 


۱۴۶۴ سقصب ER‏ قصب الذريره“ قصب PE PER‏ قصب الزريره › قصب الذيره“ ERA Pr‏ (نامی عربی) 
نام‌های دیگر آن: فارسی: نی نهاوندی؛ برکینبه" - عربی: قصب بوا" - سریانی: قساریسما" - پونانی: 
cO gira jl‏ قالاس" 7 رومی:- اقیاقیلونی" - هندی: جرایتا" EP‏ = فرنگی: کالدم ارمانک" - نام گیاه در کتاب 
جالینوس: قالاموس اروماطیقوس " - قصب الذربرة* - قمحةگ - نام نوع دیگر ان به هندی نیپال" است. 


نام های کهن گیاهان داروئی YYY‏ 


قلامس آروماطیقس (Kalamos aromatikos)‏ قصب الزربرة - قلماس REX UR‏ [ابن Jis‏ (در ترجمه دیسگورید) 5 - [N^‏ 


Acorus calams L. 
Andropogona martini 


طب. -خط. | قصب الذريره 


Swertia chirata Ham. 
Acorus calams L. 
Andropogona martini Roxb. 


زریاب قصب الزريره 


Acorus calams L. قصب الزريرة‎ e ibl yÍ قلامس‎ 


عود eg‏ زى Ki g ogi‏ قصب ‌الزريرة 


دیسکورید 
الموسوعه 


Acorus calams L. 
Acorus aromaticus Gilib. 


Calamus aromaticus 


۱۴۶۵ سقصّب COS JI‏ قصب السكر“ قصب E S‏ قصب iei‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: pe‏ - هندی: 
EPES‏ کانده“ daS‏ پوندا" Ez‏ نام soas‏ عسل القصب؟* 


Saccharum officinarum L. b- ز. -خ.‎ 


Saccharum officinarum L. بَرْسوم‎ OL S قصب‎ 


VENN‏ - قضاب مصریگ قضاب و در مصر نام عربی si Š, ts‏ «عصی الراعی» است "Nes oV UE‏ می گوید. 
وقضاب» تنها در شهرهای مصر وجود دارد و آنگونه که عله می پندارند «عصاالراعی» (LA‏ بلکه MS‏ است که د بسکورید در 


مقاله چهارم خود RA‏ را ده Cose dy "T‏ نامیده است“ 


قضاب صغیر» قضاب مصری | Vinca minor‏ | 


NENN‏ د nr‏ نام‌های دیگر آن: iby‏ و فصفصة؟ 


Medicago sp. 


۸ - قضم قریش ": نام‌های دیگر آن فم قریش " است که به «بزر تنوب» می‌گویند و به «خرنوب» نیز می‌گویند و "صاحب جامع" 
گوید آن «حب صنوبر صغار» است و در این مورد جای بحث است و گویند «حب صنویر کبار» است. " 

۱۴۹ - قطرات کوئی؟: (نامی فارسی) 

۰ سمقطف* قطف i"‏ قطف D‏ (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: در کتاب جالینوس: اطفکسوس " - سریانی: (Mab‏ 
قرطف " - عربی:سرمق C‏ معرب از «سلمه» یا نام «سرمک» فارسی است.*- سریانی: قفطا" - یونانی: 
افلیوکبیون" افکرکسیس E‏ اندرافکسیس» اطرافعس *- فارسی: اسفناج رومی - شیرازی:اسفناج رومی " - هندی: 
پالک؛ ککروهن" تبهو' 

:۱۰۴ - ٩ بقل الوم - بقل الذهبی ان یار (در ترجمه دیسکورید)‎ - eue - سم‎ utis 


Atriplex hortensis L. بقل الذهبی‎ ga بقل‎ «áh أندروافقسس» سرمق»‎ 


Atriplex sp. 


YeY‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Atriplex hortensis L. 


Commiphora kataf En. 
Balsamodendron kataf 


Atriplex hortensis L. 
Atriplex rosea L. 


Atriplex hortensis L. قطف‎ 
Atriplex hastata L. 


۱ قطف بحری“ قطف بحری“ » قطف بحری" Ec 1 ETE‏ -شام: ملوح" - یونانی: ملح“ 
لیمون" -ارماس zl-‏ 

أالنمون (Halimon)‏ نام های دیگر آن عبارتست از: ملوخ - قطف بحری ‏ نام در کتاب جالینوس: Js ul ge‏ (در ترجمه 
دیسکورید) ۳-۱] 


Atriplex halimus L. | آلیمون -ملوخ -فطف بحری -ملَیخ‎ ۱ QT 
Atriplex halimus L. | الموسوعه | سرمق بحری» قطف بحری؛ حلیم‎ | 
(نامی شامی» عصیر الدب“ (میوه)» قطلب*: نام‌های دیگر آن: عربی: قاتل ابیه * -به لغت عجمیت‎ ' dai ۲ 
اندلس: عصی الدب“ عصر الدب“ = پونانی: قوماریس* قوماورس" -نام‌های میوه‎ Eia Ja (455 phas اندلس:‎ 
PIU الأحمر؟ - قدس: نقیب" - یونانی:‎ X آن: جنی الاحمر؛‎ 
است و به آن‎ qs «قاتل‎ AS و وعی از‎ c است و نام دیگر آن «جَنی‎ AR تفسیر آن وطعمة‎ (Komaros) قوماروس‎ 
عمومی‎ MES es, و به رومی «قاماریون» و به زبان اندلسی به آن «عصیرالدب؛ و اهالی مغرب به آن‎ TES Pi 
[v8 - ۱ (در ترجمه دیسکورید)‎ Js ul] «مطرونبة» گوبند.‎ 


دیسکورید قوماروس» طعمة حمراء شجر القطلب» قاماريون Arbutus unedo L.‏ 
عصیرالدب. اساسنواء مطرونیه › قاماریون 
[e‏ قطلّب c ÍLs‏ قاتل el‏ 


عصیرالدب» اساسنواء مطرونیه . قاماریون 


Arbutus sp. 


abs S قط“ (نامی عربی)؛‎ Sei عي‎ Eba ca) Kc C قطن‎ C قطن‎ M قطن“‎ "sas FT 
» نام‌های دیگر آن: عربی: کرسف "۰ برشف» طوط"‎ (eS قصم (نوع‎ olas Colli برس" بزس (نوع بری) حب‎ 
عصب الحرفع ؛ شحم الارض - نام نوع تازه آن: قوز' - نام‌های نوع کهنه آن: قصیم" - فارسی: پنبه' - ترکی:‎ 
- کپاس کاپهول" - نام دانه آن: بنوله"‎ : ol دوئی *- نام گیاه آن:کپاس" - نام شکوفه‎ ac e "Sp 


Tols سبی: : پنبه‎ Qu - "t چنسسفو‎ c “r, p 
Gossypium herbaceum 
Gossypium spp. 


Gossypium sp 


قطن برس. desi‏ ععططب. کف 


۴ - قطیفه": نام دیگر آن: غساقالس» 


نام های کهن گیاهان داروئی Más‏ 


طباطبائی قطیفه, عصیرالدب. اساسنو مطرونبه » قاماریون | Tagetes erecta‏ ۱ 


AO eM ۱۳۷۵‏ قعبل € نام‌های دیگر آن: یوتانی: BOT S TRUE TE‏ - در ETE AS‏ فنقراطون“ 
(Pankration) 3y xs‏ نوعی پباز «عنصل» است با ابن تفاوت که کوچکتر از آن است و ابن AS‏ بجای «عنصل» مورد 
استفاده قرار مي $» 3 اد را «فانقراطبون» می نامند. Xs oM‏ در AS‏ جامع خود oi‏ رامعادل RD‏ می‌داند. - X. uM‏ (در 


ترجمه دیسکورید) X‏ - ۱۵۴] 


دیسکورید | بنقراطیون - فانقراطیون (قعبل) | Pancratium maritimum L.‏ 


SONS IC ۶‏ نام‌های دیگر آن: عجم اندلس: طرنیة" -اهالی بادیه: لعاس* - نام مشترک با «شیر» و «روباه نر»* 
و «ناخن بازو» و گیاهی است که به عجمیت اندلس «طرسه» پا «طرنه» نام دارد." 
VENN‏ قفلوط قفلوط s‏ نوعی TE AS DS‏ 


الموسوعه کُراث عسقّلون کُراث اندلسی, کراث آبوشوشة, قفلوط | Allium ascalonicum‏ 
۷۸ - قفور“ قفورا : نباتی است که «قطا» بر آن چرا کند." 


- و‎ a 
| | Mae cS FEN -قلانش“‎ ۹ 
ملاح : نام‌های دیگر آن: عربی: شجرة الفسلین“ ملاح" -کشْملخ* - قاقلا“‎ AS " قلام‎ - ۰ 


Conandron sp. 


Cakile maritima Scop. 


Androsaces sp. 
Androsaces lactea L. 


EŠ ACE ۱۳۸۱‏ قلب؟ قلب : نام‌های دیگر آن: یونانی: لبلیس فرسن"" یعنی بذر حجری — عجمیت اندلس: 
سجس افراغیه" (به معنای «کاسرالحجر») " - فارسی: سنگ سبویه" - کلب" - لسوالسومر" ابن ماسویه" می‌گوید: 
دانه‌ای است هندی همانند دانه «کتان» ولی اندکی بزرگتر و تیره رنگ.* 

لیششقزشن (Lithospermon)‏ برگردان عربی این نام یونانی «بزر الحجری, است و به عربی به آن «قلب» گویند. زرا بسیار 
سخت و سفید است به لاتبنی آن را «شَخفراغثه» به معنای و کاسر الحجره شکننده سنگ با وسشطیه» گوبند و این AE‏ نهایت اثر 
را در شکستن سنگ دارد و بذر آن مدور؛ سخت و براق است و در شهرهای اندلس بسیار یافت می شود و در بازار داروثی خرید 


و فروش می شود. [ابن Xs‏ (در ترجمه دیسکورید) ۲ - [v8‏ 


لیتسفرمن» بزرالحجری» کاسرالحجر قلب Lithospermum officinale L.‏ 


slal apd - ۲‏ دیگر آن نزد اهالی آفربقا و بعضی از عرب‌ها: 3 5 CR ero S.‏ 

FAY‏ -قلسوفوديون“ NET TM‏ (نامی یونانی) 

۴ -قلقاس“ قلقاس " ls‏ قلقاس ٠‏ قلْقاصٌ*:(نامی عربی) نام‌های دیگر آن: رومی: قلقاس " اوذی‌تغس"- 
سریانی: قلقاسی" - هندی: اروی" — دکهنی: چمکدلا" - بنگالی: کچو" - فاس: CJ‏ 


۴۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Colacasia antiquorum Sch. الموسوعه قلقاس‎ 
Colacasia esculenta L. 
Arum esculenta L. 


Colacasia antiquorum Sch. زر. -طبا. قلقاس‎ 
Arum colocasia L. 


Arum colocasia L. خطابی قلقاس‎ 


Cassia tora L. 
Cassia tora L. 
Dolchos sp. 
در‎ AS "غافقی" می‌گوید: صمغ صنوبر معروف به «قوفام است.*" -نام‌های دیگر آن: در کتاب نام‎ Tos ili Ao ENS 
" علکک" در کتاب "حن" راہن“ - به شیرازی: زنگباری‎ S" rd کتاب‎ 
-قلومس: نامی یونانی به معنای اذان الدب" - آرازی" آن را «بوسیر» دانسته است.؛‎ ۱۳۸۷ 
:(نامی یونانی) نام‌های دیگر آن:شجرةابی‌مالک" - شام: صابون القاف" صابون الثیاب» ظفر‎ JU Sa ۸ 
f القط‎ 
را خود‎ AS را «اواغائه» می‌داند که به معنای «اظفار القطء است. این‎ AE ابن حسان نام لانینی این‎ (Klumenon). قلومائن‎ 


Crotalaria retusa L. | زریاب قلقل‎ 


می شنا 3 yè‏ از ابن as‏ برای 3 نمی داد . Xe uM‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [NY‏ 
e‏ ۳ 


Leonicera periclymenon L. | دیسکورید قلومانن - اونباغاته‎ 


p — AFAA‏ خا کستر درخت «طاق» am‏ نام‌های دیگر آن: قارسی: 7A‏ = رومی: اسطوریقون " -سریانی: 
قلا“ - هندی: ساجی ٥‏ سجی و نام یک نوع دیگر آن: «کالو»" 


Salicornia herbacea L. خرَیس‎ oe Bd «uu اشنان القلی‎ 
Cassia tora L. 


P anta ۱۴۹۰‏ نام دیگر آن: قصب الذ ریره " 


Pese قنییل‎ - ۱ 


Rottlera tinctoria Roxb. 
Mallotus philippinensis Mull. 


Mallotus sp. 


Mallotus philippinesis 


eS d ۱۳۹۲‏ شعاریر (قنا صفیر F|‏ عامه ^ کلخ“ - بونانی: E dits‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۲۴۵ 


«(Narthekos). | s‏ گیاهی است که در اندلس به نام e‏ الکییر» معروف است و به آن وشجر القنا گویند و جالینوس به 
o‏ «نارتکس» Jas ul AS‏ (در ترجمه دیسکورید) ۳ - ۷۳] 


Canna sp. الموسوعه قنا‎ 
Ferula communis L. دیسکورید ترتقس - کلخ کبیر - قنا‎ 
‘Ferula communis L. قنا‎ EN. 


Tepi ۱۴۹۳‏ قتابری “ قناټری ۰ قنابری 4 NS‏ (نامی عربی با نبطی )۰ برغشت" تملول“ شجرة CR‏ شجرة 
البهق T AG e‏ تمیم ٠‏ غملول : نام‌های دیگر آن: e^ us nn nn" "nn" vecta "aas‏ غملول“ 
ملول“ تمول - e lS uec ja i1‏ "- یونانی: قیفهیمالون" - سیستان: بچند " -ری: هنجمک TOSS T‏ - 
رومی:قبارومبدوس" - خراسانی: برغشت" - فارسی: بزندوبخند؛ برغشت برغست " - شیرازی: شبزه" 

سوده"؛ سوره" - اصفهانی: موجه؟- ثرید" -گوزفت( ۳ 

(Asklepias) AG‏ جالیوس به آن «قاتری» à S‏ و در شام نیز به همین نام مشهور است ولی مشخصات آن با «سقلباس؛ 


متفاوت است و من oM‏ بطار AS oM‏ را نمی شناسم. [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) [NN - Y‏ 


Lepidium draba L. 
Plumbago europaea L. 


Asclepias vincetoxicum L. | 


d VAY‏ قب قنب C‏ شاهدانق؟ (بزر القب )۰ شهدانج*؛ شهدانج TL‏ شهدان نب" (نامی عربی b‏ معرب کنب 
فارسی) نام‌های دیگر آن: ابق" - یونانی: ودیفرونس" قنابس" قنابوس"- سریانی: قنبیرا" - رومی: کتانی " - 
فارسی: کنب“ بنک" - هندی: بهنک*- Qs‏ الخیار »جزو cebel‏ حشيش “ حشیشه الفقرا" - نشاط افزا؛ فلک 
تاز؛عرش نما" - حبة المساکین" - شهوت‌انگیز" - مونس الهموم" - چتر اخضر"- زمرد رنگ" - برگک" - 
مغرب: قب - "این Xs‏ می‌گوید: نوچ سوم «قنب» را «قنب هندی» گوبند و من غیر از مصر در جای دیگری آن را ندید هام“ 
— سه نوع بری» بستانی و هندی است. «قنب هندی» را به شیرازی «Si»‏ و «سر» و به پارسی «حشیش» و بعضی وی را «حرو اعظم» 
E‏ 

[NN - ۴ بیطار (در ترجمه دیسکورید)‎ ut] شاد انق‎ - ques - هت‎ ille Si S نام‌های‎ (Kannabis) ENS 


Cannabis sativa L. |‏ | 
Cannabis sativa L. |‏ 
Cannabis sylvestris |‏ 
۱۴۹۵ فیط A‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: کلم رومی» کلم کرد" شام و بغداد: بیص العیار" 


| Brassica oleracea var. botrytis lS الموسوعه قرتبیط‎ 


۶ قنطوریون؛ قنطوریون ۰ قنطوریون C pala C‏ جتوریةگ قنطوریون E pS‏ قنطوریون کبیر» قنطوریون صغیرء 


۱- ورغست یا برغست 


od ۳۴۶‏ نام‌های کهن گیاهان PIE‏ 


قنطوریون صفیرگ؛ جنتوریه ": به عجمی اندلس نام «قنطوریون الدقیق» است.۱۴قنطوریون» لغت رومی و معرب 
«جنتوریه» رومی و منسوب به «جنتورس» حکیم رومی است." - نام‌های دیگر آن: سریانی: اسکیغیلای" - 
یونانی: اومیطرون" - فارسی: اوبزر" لوف" کریون" - قنطوریون دارای دو نوع است: نام‌های قنطوریون کبیر: 
قنطورین le‏ - یونانی: قنطوریون طوماغا" (یعنی قنطوریون بزرگ l‏ بوقی"» لوفای T u$‏ - صربی: 
خصی‌الثعلب " - نام‌های قنطوریون صغیر:قنطوریون دقیق" - یونانی: قنطوریون طولیطون" (به معنای 
قنطوریون نازک)؛ قنطوریون طرمقرون" ( به معنای قنطوریون کوچک), طومقرون"".ملیسون* ( مشتق از 
ملیس به معنای آب راکد است زیرا در کنار آب های راکد می روید.» لمنیسون" - فارسی: لوفای CU‏ 
کریون" - غسانی" گوید قنطوریون در دو نوع کوچک و بزرگ است که در مورد ماهیت نوع بزرگ آن اختلاف است گروهی از 
پزشکان آن را «فول الحَمام» می‌دانند و گروهی گویند «قوسیّة» است و برخی معتقدند «یاسمین بری» است." 

"(Kentaureion to mega) V. ge usse‏ نام و قنطور یون الکییر» و «قنطوریون الجلیل» است و نرد کاهشناسان به همین نام 
مشهور است و من ابن ببطار - از شهر انطالیا آن را جمع آوری ploa S‏ و ریشه‌های ضخیم آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
قنطوریون odda‏ به معنای «قنطوریون الدقق» است و به آن «قنطوریون طومقرون» به معنای وقنطوریون صغیر» است و به ‏ 
زبان لاینی مشهور به (Centaurea) qs sy‏ منسوب به جنتورش حکیم است و او اولین کسی است که آن را شناخته و شرح آن 
را داده است.اهل مغرب به آن aa‏ الحّة» گوبند و در بعضی از شهرهای اندلس به زبان PERSE SEES‏ نامند و اهل 
مابرقا به آن uel‏ و در روم به آن «اجیلیه» و «غریزام گویند. [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۳ - [S‏ 


Centaurea centaurium L. h>- دی.‎ 


Erythraea centaurium 


قنطوریون‌طولبطون» جنتوریه, قنطوریون‌صغیر 
قنطوریون صغیر 

گل گندم - قنطوریون کبیر 
ریش بز - قنطریون - دم اسب 
قنطزیون, قنطاریون 
قنطریون کبیر رب 


Erythraea centaurium 
Centaurea officinale 
Equisetum ramosissimum Desf. 


Centaurea sp. 


Centaurea centaurium L. 


Erythraea centaurium 
Centaurea cyanus L. 


Centaurea minus Moen. 
Enythraea centaurium 


۷ - قنه " Cs Ca‏ قنه Eod bh e$‏ ماطونیون " (نامی بونانی): دوگونه يافت می‌شود یکی از آنهاء کف مانند e‏ سبک 
و بسیار سفید است. دیگری تو پر و بسیار فشرده و بهترین آن است.* نام‌های دیگر آن: قنه " - رومی: کلتیا " - سریانی: 
حلبانیها " - فارسی: بیرزد " "غسانی" گوید: صمغ درخت «دوقو» است و در دو نوع E OEE‏ ات 

s (Khalbane) AX‏ بر اساس آنچه من از اهالی اندلس شنیدهام آن را «خلوانی؛ گویند و نام فارسی آن 2393 است. لین یطار(در 


ترجمه دیسکورید) ۲ - [NS‏ 


Ferula galbaniflua Boiss. & Buh. 
Ferula rubricualis Boiss. 


Ferula galbaniflua Boiss. & Buh. 
Ferula gumosa Boiss. 


نام مای کهن گیاهان داروئی ۳۳۷ 


Sua. ۸ 

۹ قو طلیدون“ توطیدون؟ توطولیدرن": (نامی یونانی) نام‌های دیگر آن: یونانی: قومالیون" - مغرب: زلایف 
i Die ite‏ اذان القسيسر "e‏ (زیرا برگ آن شبیه به ترازوئی است که به زبان یونانی «قطولی» نام دارد 14 
Se‏ - عربی: : کاسات" (زیرا برگ آن شبیه به کاسه است.) 

توطلیدون MORET (Kotuledon)‏ است زیرا مشاه به ظروف کوچکی به نام «سکارج» می‌باشد و عوام شهرهای ما به 
آن «المصافق» گوبند زیرا برگی پهن دارد و به «اذان القشس» و «زلائف الملوک» y‏ مشهور است. 

این AS‏ در بام‌ها و دیوار خانه‌ها و صخره کوه‌ها می‌ روید و دو نوع دارد و نوع دوم آن را اهالی مصر Ry‏ (یا ادنه) نامند. [بن یعار 


در ترجمه دیسکورید) ۴ - [Ne‏ 
دیسکور k‏ قوطلیدون کأس, اذان‌القسس, زلائفالملوک» ۱ Cotyledon lusitanicus Lam.‏ 


o‏ ۰ ۵ - قوفی". (نامی بونانی) نام دیگر آن: agi‏ - همچنین به درخت o‏ نیز گفته می شود.“ 
۱ - وقالس*نام‌های دیگر آن: عجمی اندلس: "Ae‏ 

۴ ۱۵ - قونیزا قونیزا": نام وطاق است de‏ بطریق نام آن را ens‏ می‌داند که اشتباه است.* 

۱۵۰۳ -قولانی ": UT?‏ است که از هندوستان آرند. 7 

SUE -دازی:‎ S, ssl قومن‎ - ۴ 

۱۵۰۵ -قيصوم' "teas Cera‏ .قیصوم i‏ قیسوم" (نامی عربی). ME]‏ آوطماساس : نوعی بو Žial‏ - نام‌های 
دیگر آن: : عربی: قیصوم ‏ قیسوم ‏ جشجاث " رطا قیسوم" - یونانی: شوصرا" - رومی: ارطاماسیا؛ اطمیٹا' - 
فارسی: برنجاسف؛ بلنجاسف" برنجاسب" فلسب " فریرسب " بوی ماذران " بوی مادران» برتراسک*- 
شیراز: سرزردک" - سجزستان: 3 7 - هندی: GLS‏ کندمار" - غسانی" می‌گوید قیسوم دارای انواع فراوانی است در 
عین حال در مورد ماهیت أن اختلاف است برخی أن c b‏ ارمنی» می‌دانند و عده‌ای بر این اعتقادند که «افسنتین» است. 
\(Abrotonon) A‏ ام ctos‏ است و دارای دو پایه نر و ماده است و کسی که آن را «برنجاسف, نامیده دچار اشتباه 


شده است. [این ea‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - 38[ 


Artemisia vulgaris L. ارطمیسا -قیسوم - جثجاث‎ 
Achillea fragrantissima Sch. 


Artemisia abrotonon L. 


ابروطنون - قیصوم (نوع اول) 
(نوع دوم) 

قیصوم obl sd‏ ریْحانالأرض, منك الجن 
nd‏ 

Artemisia abrotonon L. 655) e ra 
Achillea fragrantissima Sch. قیصوم (انلی)‎ 


Artemisia abrotonon L. 


Artemisia abrotonon L. 


dodici ۱۵۰۶‏ قهی> : نام‌های دیگر آن: یونانی: قیقهن؛ قنقهر؛ قینهر" - عربی: شجر؛ - فارسی: لعل معبری" 
هندی: رال" دهونه۲ 

۷ - قمص*: 

۸ - قینا : نوعی بقلة الحمقاء" 


WA‏ تطبیق نام‌های کهن گياهان داروثی 


حرف «ک» 


۹ - کات" نام مشترک «برنجی» در شوشتر و صمغ درخت هندی به نام [gy‏ 

۰ -کاذی/ کاذی " ESIS‏ کانی" (لغت عربی اهل یمن یا لغت هندی است.). کاوی  as‏ "۳ گویند طلعی 
است و ابن سمجون" گوید بیشتر در زمین هند باشد و درخت آن مانند درخت خرما است..و مژلف گوید بدانچه محق و مشهور است 
گلی است که در بحرین و نواحی عمان و در مناطق گرمسیر شیراز روید و آن را «گل کیدی» گویند. و بوی بسیار خوش دارد حتی 
جامه که بوی آن بگیرد تا مها آن ہوی زایل نگردد.” نوع کوچک ol‏ «کیتکی» نام EX‏ -نام‌های دیگر آن: pu‏ 
- هندی: کیوار؛ گل کیوره " - اصفهان: کیده " 


] زر. -طبا. تس گل کیوره + Pandanus odoratissimus L.‏ 

الموسوعه کاذی Pandanus sp.‏ 
۱ -کاشم؛ کاشم C eats‏ کاشم" کاشم» کاشم رومی۴از هدبات و نوعی جنبه (نامی عربی یا فارسی) نام‌های دیگر آن: 
رومی: لویسطیقون" - یونانی:قنالیون» لیفستیقون ساسالی" لیفطیغو O‏ لیفسطیقون سیالیوس - سریانی: نیلی بشا" 
- رومی: کملاون" - گویند نام «انجدان رومی» است." = تخم آن به فارسی «گل‌پر» نام دارد." رازی of‏ را 
«زوفرا» می داند." بعضی گفته‌اند نوع چهارم «سیسالیون» که با نام یونانی «طروبین» است." "شبیلی" می‌کوید: در 
مورد ماهیت آن اختلاف است برخی آن را بذر rl‏ و گروهی نوعی «انجدان؛ و بعضی «سسالیون» یا بسطیقون» که همان «انجدان رومی» و 


«کمون رومی» است. می‌دانند. - نام نوعی از آن: سسالیون - کاشم صینی - منفوخة -بلّهبانثه - بلّبراله - نوعی «ابی دالس» 

نام‌های نوع دیگر آن: فول الشعال - کاشم الریفی - طریدلیون - اقریطون - فاناقس خیرونیون - انطبذه - نام‌های نوع دیگر آن: سسالیوس و 
سناتیا یعنی سنوت الجبلی - سنوت یعنی كمون - كمون الملوکی - طفارنه - طفاره - alils‏ - کاشم صغیر: طرح النواتية - خراء النواتية - رل 
البازی " 

igustikon) ta‏ نام و کاشّم» است و اهالی انطالیا به آن وززغد» گویند و آن را با گوشت بجای AE‏ «التوبل» میپزند. 


[En - * یطار(در ترجمه دیسکورید)‎ ur 


Levisticum officinale Koch. دیسکورید کاشم - لیقسطیقون - ززغد‎ 
Levisticum officinale Koch. | الموسوعه أنجذان رومی کاشم. کاشم رومی‎ 
Levisticum officinale Koch. زر. -طبا. کاشم‎ 
Ligusticum levisticum L. S l 
Levisticum officinale Koch. خطابی کاشم رومی‎ 
Seseli tortuosum L. es خطابی‎ 


1۵1۲ -کافور" کافور ‏ کافور Sas‏ کافور T‏ کافور کافور خی نام‌های دیگر آن: هندی: MS‏ 7 -پوست “idb‏ ~- 


ی i A "c‏ 
 " verus‏ کافور* - شيره درخت «فوفل» است* 


Cinnamomum camphora Nees. 
Laurus camphora L. 


Cinnamomum camphora Nees. 
Laurus camphora L. 


۱- فردوس الحکمة: کدر بر وزن قمر رستنی «کادی» که خوشبوی و برای آبله مفید است. 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۴۹ 
۳ - کافوربویه " نام دیگر آن: کافور یهودی " 


Camphorosma glabrum L. | زریاب | کافور بویه‎ | 


۴ -کاکراسیِنکی" (نامی هندی) 

۵ -کا (es‏ کاکنج i"‏ کاکنج " کاکنج* کا کنچ؟ کاکنج » کا کج“ کاکنج * حب اللهق ٠‏ حب الکاکنج ٠‏ قسطولیدون ": معرب 
«کاکنه» فارسی است. نوعی از افلاث است. " -نوعی عروس در پرده است." - نام‌های دیگر آن: اهالی فارس: عروسک 
پم ره کیره EEUU‏ رود دورن 
عربی: جوزالمزج» حب الله و" uie‏ هندی: راجپونکه" بن‌پوتکه" بر" - لانینی:هلیله‌کايم"- مرو: عروس 
در قبّه T‏ - ماوراءالنهر: عروس رزانی " ۰ عروس در پرده " - مغرب: حب اللھو“ - عنب التعلب" میغالا فالون " - نام میوه آن: 
فسولیدس؟ - فاس: عنب التعلب" عنب الذیب* "خوزی" می‌گوید: دو گونه است: یکی را از ماه و اصفهان و شهرهای سردسیر 
می‌آورند.* قاطاجانس گوید : کاکنج نوعی «عنب الثعلب» است که میوه‌اش سرخ است." دو نوع است یک نوع به شیرازی 
«عروس در پرده» خوانند و یک نوع دیگر «کجومن» گویند و بهترین آن بزرگ سرخ کوهی است. " "اشبیلی" می‌گوید: دارای انواعی است 
۱ - بستانی با نام‌های: عنب lat‏ البستانی -القباین - سطرخنوس - ابال - فسولیدوس ۲ نع جبلی با lael‏ سطروخنس فنجوش - 
لیار - موذیان - غالبة Y‏ - شوطی: سلطان الجبل - سطروخینس و قفالیا ۴ - بری با نام‌های: ALS d‏ - سطروخنس - رَبْرق - فنا - روبادوج - 
ثعالة - oll‏ - دریقنون oih-‏ (دیوانه کننده) ۴ موم با تام‌های: قارسون - قراسیون - برون - وربوعن " ۵ - مروج با تم‌های: کاکنج المروج - 


جوز القطاة - دروقنی - مراطولس ul] Z‏ بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۲ - «NB‏ «عنب العلب» رجوع شود.] 


الموسوعه حبوء کاکنجية کاکنج. "esi‏ شاش القاضی 

India: Kaknaj GLO.IN. 

Bombay: Kaknaj - Hendia: Akri - Bengal: GLO.IN. 
Ashvaganda 


۱۵۱۶۲ -کالاکوت"* (نامی هندی به معنای سياه گل) 

۷ -کالی‌زیری" (نامی هندی) نام دیگر آن:سوراج" 

۱۵۱۸ -کبابه ؛ «US. CAMS C als » "uus‏ کبابه " : (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: : عربی: : حب العروس"*" —- 
یونانی: مهیلیون" - رومی: فریغلیون" - هندی: کباب چینی" نوع بزرگ: حب العروس " - نوع کوچک: فلنجة " "غسانی" 
می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی al‏ را «حب العرروس» می‌دانند و گروهی می‌گویند «آس البری» است و آن دانه‌ای 
همانند دانه «ریحان» است و در کوه‌های شام بسیار رویش یافته و بهمین دلیل با بهای اندکی خرید و فروش می‌شود و نزد ایشان به 
«داركيسة» معروف است و درعراق به آن «دارکسنة» و «کبابة» گویند و از داروهای خوشبوست که نزد ما در فاس به «کبابة هندی» 


Physalis alkekengi L. 
Physalis alkekenge L. 
Physalis alkekengi L. 


Withania coagulans Dunal 


e God معروف‎ 


Piper cubeba L. (04$ eet 


x $ POLSES. ۱۰‏ نام موه «أراکك) است و گوبند نوعی از مبوه CS‏ است.* 


ME‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Salvadora persica Gaertn. | اراک‎ Sl gdl PER: L الموسوعه‎ 


۰ - کت« جمع: X‏ - نوعی خض“ 

Sox اوه اسیک اضف‎ ei کبرکیر"؛ کی کبر(عربی با معرب از فارسی )شف‎ cus! کی‎ VOY! 
عروق الاصف" لصف ام‎ c اصل‌کیر » اصل صف : نوعی جنبه و گیاهی کومی و صخره‌ای نام‌های دیگر آن: اصف" ثمرة الکیر‎ 
یونانی: اثونیطس» قبارس "۰ فرفیون* - سریانی: قبار" - رومی: قباریش" - شیرازی:‎ - "Sol s ss 
- کورک" - حب العروس؟ -نام گیاہ نزد برخی پزشکان: راوند الجبلی* - جبرش " - فیفس باطس " - ابونیطش " - تلیوت " کار"‎ 
رومی: بلباسی («بلناس» یا«بالانوس» نام میوه‌های‎ - "elis نام میوه آن: عربی:‎ - V هار لتیار -کلنكار” - راوند الجبلي‎ 
مشابه «بلوط» است.)» «ایفلوفوس»" (ایبولوبوس و شاید افیوسطافیلن ) - سریانی: دهنون دوذی " قوتری " (به هندی‎ 
و کبابه» دارای دو نوع کوک و بزرگی است» کو چک آن «حب العروس» و بزرگ آن «فلنجة»‎ ET وسندی) "این هیثم"‎ 
f Eaa نام‎ 

ارس (Kapparis)‏ نام US‏ است NONE‏ نام چیزی است که در ريشه آن وجود دارد و به میوه آن UON‏ کو بند. [ابن پیطار 


(در ترجمه دیسکورید) ۲ - 355[ 


Capparis spinosa L. ciol- S | ز.-خ.-ط.‎ 
| Capparis spinosa L. | زریاب قبارس - کبر - اصف - شفلح‎ 
Capparis spinosa L. | پارسا | خیار شنگ - مارگیر - کوله کمر‎ 
Capparis sp. كبر‎ o6 الموسوعه‎ 
Capparis spinosa L. Bombay: Kabar - Hendia & punnjab: Kabra | GION. 


۳ -5355 نام‌های دیگر آن: لبن الحمارة - قلطانه - انفحة - غالبون 

cog- ۱2۳‏ کفسون» کسون؟ گیاهی از حبشه نام آن را و کشوث, گفته‌اند که صحیح نپست.* 

۴ -کبیکج؛ کبیکج asus‏ کبیکج"؛ کیک بطراخیون؟ (نامی بونانی به معنای ضفدعی)» ورد الحب : کییکج معرب 
کبیکه فارسی و نوعی کرفس بری است." - نام‌های دیگر آن: کف الضبع » کف SM‏ - یونانی: بطراخیون“ ۰ 

سالتین اغریون» شاللین Fas EV‏ سالس اغریون " - اصفهان: مو SKE‏ ترکی: مااستواچچکی" - هندی: جل نیل“ 

لستوپری"*- فرنگی: زتنکل"-انواع بسیار دارد نوع اول برگ آن مانند..است و نزدیک آبهای روان می‌روید و نوع دیگر که تیره 
رنگ است coUo‏ حریف و نوع سوم کوچک و گل آن uas‏ رنگ و آن را به شیرازی «کس ویران» - یا «کس وبران» - خوانند و به 
اصفهانی «موشک» و نوع چهارم همانند نوع سوم ولی گل آن مانند شیر سفید رنگ است. " 

تطراخیون: برگردان عربی آن «ضفدعی؛ است و به سربانی به آن ۱ TERT S‏ چهار نوع است و نزد اهل مغرب به و کف 
(S5 ES n TA‏ معروف است و اهالی مصر به NOR yi‏ (نامی بربری) کو بند. [ابن e‏ در ترجمه دیسکورید) [SN - x‏ 


زریاب کبیکج Ranunculus asiaticus L.‏ | 
دیسکورید | بطراخیون کبیکج. کف‌الضیع. کف‌الکلب(نوع اول) Ranunculus asiaticus L.‏ 
(کبیکج نوع دوم) R.lanuginosus L.‏ 
(کییکج نوع سوم) R.muricolus L.‏ 
(کبیکج نوع چهارم) R.aquatitis L.‏ 

| الموسوعه | خوذان اسیوی, شقائق النعمان کبیکج. کف السَبّعم» کف cea‏ لاله Ranunculus asiaticus‏ | 


Ses cos GES- ۵‏ کتان SES‏ بزرالکتان ٠‏ بزر AXE‏ بزر الکتان : نام‌های دیگر آن: عربی: کتان' — هندی: 


نام های کهن گیاهان داروئی ۲۵1 


السی i‏ تیسی "-نام‌های تخم آن: عربی «بَرُرکتان» یا (بزرکتان»*- فارسی:تخم کتان 7 کشدانک ‏ کوشک دانک ۳- 
شیرازی: برزک - هندی: السی کابیج" تیسی " - سغد و سمرقند و فرغانه: زغیر T‏ زغیره " اشبیلی می‌گوید: دارای چهار نوع 
زراعی و غیر زراعی است. نام‌های زراعی آن عبارتست از: یونانی: لیس فرمون - رومانی: لیناری - فارسی: قرمون و دارای دو نوع است: ۱- Jil‏ 
Y‏ ابارتل یعنی باز شده زیرا بعد از رسیدن میوه پس از باز شدن» بذرها از آن خارج می‌شود. غير زراعی آن در دو نوع است نام‌های آن عبارتست 
oif ۲ abii - ۱ oj‏ - بربری: تیفست ازوزغار " 


[NN می‌نامد. [بن یطار(در ترجمه دیسکورید4٩ - ۸۸و‎ cse را‎ RA به «بزر کتان) کوبند و جالینوس‎ (Linis permon) s» 


Linum usitatissimum L. زریاب کتان‎ 

Linum usitatissimum L. OUS - دیسکورید لینس برمون‎ 
Ho 

Linum sp. الموسوعه کتان‎ 


۱۵۳۶ -کتم es rcm S. dos‏ (نامی عربی). خطر 7 ۰ فلفل القرود“ $ (دانه) ء فلقل القرود (eh)‏ : نام‌های دیگرآن: 
فارسی: pP‏ 7 - مازندران و تنکابن: شال حنی '(به معنای حنای شغال) اطا - نام نوعی به زبان بربری: 


زنبوج É‏ تام‌های نوع دیگر: غیج - مر - فیلورا - اطیرنه - ازبوج - لطرنه " 


Isatis tinctoria L. زریاب کتم - خطر‎ 
Buxus dioica For. 


Buxus dioica For. | es خطابی‎ 


۷ --کتبته ١‏ کی 

eO x% Eais- ۱۵۳۸ 

۹ -کثیراء ٴ EAS Cas‏ کثیرا , ais EE‏ صمغ گیاه خارداری در خراسان است و گویند صمغ «قتاد» است نام‌های 
دیگر آن: صمغ القتاد S‏ - فارسی: گون" - هندی: کتیرا؛ جیر " قادی " - یونانی: طراغافیثا؛ طراقافیا؛ طراغاقانتی ". 
دراققنطی 7 -سریانی: انقث الا" - زول 7635 نام گیاه در کتاب دیسکورید: طراغاقن" - اهالی یمن ريشه آن را «وجد» 
گویند. " 


[X5 - * در ترجمه دیسکورید)‎ A Alass eMS « si t القتاد» است و به‎ 4S نام وشو‎ (Traagakantha C36 Ye 


Astragalus gummifera Lb. زر. -طبا. طراغاقانگی - کثیراء‎ | 
Astragalus tragacantha L. 

| Astragalus gummifera Lb. پارسا کتیراء‎ 
Astragalus tragacantha L. 
Astragalus gummifera Lb. بیضاء فتّاد الصمغ‎ uS uo اغالوس‎ a الموسوعه‎ 
Astragalus tragacantha L. 

| Astragalus tragacantha L. E دیسکورید طراغاقتثا - شوک القتاد - کثیراء‎ 
Astragalus tragacantha L. 1 خطابی © کثیراء‎ 


۱- الموسوعة: گیاهی است کوهستانی با برگهائی مشابه برگ «آس» که نرم شده آن را برای حضاب استفاده می‌کنناد و میوه‌ای مانند میوه «فلفل» دارد که هنگام رسیدن سیاه رنگ می‌شود و 


گاهی از آن روغن می‌گیرند. ۲- الموسوعة: الکتبلة هی النخلة فاتت اليد 


Yoy‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


TES کثیر الروزس": نام دیگر آن: بونانی: بولوقیمن" - بعضی «قرصعنة) را نیز به این نام ذ کر‎ aS ۔ کٹر‎ ۵٣١ 
RTT xs. -Papos of کر اک کی وگب" مهای دیگر‎ SES 

۲۷ - کحلاء کحلا DF.‏ : نوعی از ذکور اغلاث "uud‏ " -نام‌های دیگر آن: :قل ی اسا الت cof‏ اة 
نوع دیگر آن: شلبش " به گیاه «لسان الور و همچنین به A‏ دیگری که شییه به آنست» و به «لسان» امیده می‌شود و همچنین به 
انواع «شنجار» و گاهی نیز به «عینون» می‌گویند.؟" "اشبیلی" می‌گوبد: گياهان زیر از ell‏ کحلاء هستند: Y‏ - رجل الحمامة ۲ - آذن غزال: 
لصیقاء - لصق Y‏ - قَفْعاء: اخیون - مقامح ابلیس ۳ - أذن الحمار: فرسیون ۴ - لسان الفرس: شطاح ۵ - کحلاء الجبلی V‏ 


Onosma echinoides L. صباغیّة بوغلصن الصباغین»‎ 2) etl صباغی,‎ 


الموسوعه 
É>‏ الغول Onosma tinctoria Bieb. AŚ‏ 


AAE  الیحک‎ ERS - ۷‏ آذن التور": نام دیگر آن: اندلس و مغرب: لسان الور“ - بوغاصن, بفلیس- حاوزوان - جنجم - 
لنْقَوَدِبْوی یعنی لسان E‏ 

۴ - کجومن ": چو من که دید" او را باین نام خوانند زیرا میوه او از برگ بیرون می‌آید؟ این درخت را عرب " مَنْ 
رای مثلی " گوید. " 

۵ -کچنار" (نامی هندی) 

۶ -کراث» As Ces el S‏ کرات وا وم EAS‏ کاول* JE‏ الکرات"": نام‌های دیگر آن: سریانی: 
MES‏ حطارا" - فارسی: گندنا" - کراث" (عربی ) - فارسی و هندی: گندنا" - اصفهان: تره" - دیلم: کوار' = 
لائینی: کوپرکیسو" - یونانی: فراسینا" - رومی: فقلوطا؛ مروس " - فلسطین: کرات شامی " - قفالوط C‏ قبلوط "۳ - 
طیطان " و کل " اشبیلی" می‌گوید: دارای انواعی است: ۱ -گزاث بری SIS- Y‏ رومی: راسن Y‏ - کات الگرم:کراث الشامی - اولیه ۴ - کاٹ 
نبطی: کرات الجبل ۵ - کواث الصخر: ابجه ۶ - cof‏ شامی: اندلسی, قفلوط 

بستانی ol‏ را نبطی و جبلی آن را «فراسیون» نامند." - ابن سمجون می‌گوید. نام و کات eda‏ و کراث المائدة» است.* 
نام‌های نوع بری: رومی: امفلوبراسیون " -سریانی: کرائادبرا" گندنای دشتی " و کاول» معادل نام و کات ae SA‏ است TE‏ 
"رازی" و "غافتی" S‏ دیگر و کراث الشامی» را وقفلوط» می‌دانند؟ 

" غافقی" می گوید eS.‏ دارای چهار نوع است. نوعی و کراث نطی» دوع دیگر و کوهیان, که در خراسان می‌روید و وع 
ER‏ در ری و خراسان روش دارد و نوع چهارم «لاس» که دارای بزری سیاه و غر مدور است و در بابل می‌روید.* 
فر m‏ قافالو (Parson kephalaton) os‏ کراث شامی 
(Ampeloprason) A AA‏ « معنای و NES AS‏ 5 و کات Jes ats x‏ (در ترجمه دیسکررید) ۷ - ۱۳۴] 


Allium porrum L. 


Allium ascalonicum L. 


Allium ampeloperassum L. 


Allium porrum L. 


کراث الشامی 
کراث الکرمی - کراث بری 
پارسا گندنا - تره 

Allium porrum L. PHIL معروف‎ NS 


Allium vineale L. الب طیّطان‎ oS سوعه‎ e| 


Allium ursinum L. الموسوعه گراث الب‎ 
v. 7 s] 
Allium scorodoprasum L. الموسوعه کراث الصخور کرأث أسبانيا‎ 


Allium ascalonicum L. 


LJ کراث أبو شوشةء‎ o ae آندلسی, کراث‎ ors 
بصل العفريت» ثوم الشرق‎ «uas fS 


Allium ampeloparassum L. 


نام های کهن گیاهان داروئی Yar‏ 


Allium roseum L. فزط‎ «5255 S الموسوعه‎ 

Allium ampeloprassum = ۶ | Arabic: Kirath - Bengal: Paru GLO.IN. 

Allium ascalonicum L. Hendia: Kanda ;Lasum ; Gandana - Bengal: GLO.IN. 
Gundhun 

Allium cepa L. Hendia: Piyaz - Bengal: Piaj | GLO.IN. 


۷ -کراث؛ Ces ae Cel‏ (نامی عربی) نام‌های دیگر آن:عشبة الصباع" - اندلس. عشبة الام 


Euphorbia aculenta Forsk. | زریاب ۱ کراث‎ 


P uS 1۵۸‏ گویند «قثاء الکیر» است و خلافست آنچه محقق است «قثاء الحمار» Tead‏ 

۵۹ - کردیلن*: برخی پندارند نام و کاشم» است ولی ابنگونه بست بلکه نوعی «ساسلیوس» است و تلفظ صحیح آن 
REST‏ ا 

EES- ۰‏ کرسنه EES Cos‏ کرسته EnS i‏ کشنی * نمیستن": معرب IKS‏ نام‌های دیگر آن: 
عربی: حب البقر" - یونانی: اوزنس* - سریانی: کشنی" - رومی: ناغیونس*- فرنگی: بر" - هندی: متر" - 
فارسی: کسنک“ کی Cs‏ مشنگ گاوی“ گار دانه' - حالینوس: اروییموس 7 

اوروپس (Orobos)‏ نام‌های S‏ ان عبارتست dau. ALS V‏ شام: کشنی ul]‏ ببطار (در ترجمه دیسکورید) ۷ - ۴*] 


Vicia ervillia Wi. دیسکورید اوروبس - کرسنه -کشنی -کشن‎ 
Ervum ervillia L. Less الموسوعه‎ 
Vicia ervillia Wi. 

Vicia ervillia Wi. زر. - خطا: کرسنه‎ 
Vicia ervillia Wi. طباطبائی کرسنه‎ 
Ervum ervilia 


۱ - کرش " نوعی JÄ‏ نام‌های دیگر آن: o ei ai‏ - جُربونه 

۲ حکررفس؛ کرفس a ET uae Hl SS SC‏ کرفس ٥‏ مَقدونس مقدونس ٥‏ بخصص؟ ۱ کرفس مشرقی). 
اکرفس " اوراهیاسلیون (نوع جبلی)"؛ براجیل "»عمرو" » یخصص (نوع بزرگ)" : کرفس معرب از کرفش یا کرسب فارسی 
است. نام‌های دیگر آن: یونانی:اوراسالیون» حیلت» سالیون, قطراسالیون — سریانی:کرفشا' - رومی: باطراخیون"» 
سیلنا " - هندی:اجود" - فرنگی: سلری* - لاتینی: سلدهری" TO gl p pal‏ عمرود" - نام کرفس بزرگ: یخصص" 
- مشرقی" - نام نوع نهری: سریانی: کرفسادمیا " - نام‌های نوع جبلی: سریانی: کرفسادطورا" - فارسی: کرفس جوئی " 
- اسمورنین " - نام نوع بستانی: سالینون قیفون " - نام ريشه به هندی: کهرپا " - نام بذر: کهربیج " - نام کرفس رومی: 
مقدوئیس T‏ ج دارای انواع فراوان بستانی» لی صخری ومائی است و بستانی دو نوع است. کر فن را «بطرسالیون» و «ورسالیون» 
Cas f‏ "غافقی" می‌گوید. نوعی کرفس به نام «أوراسالینون» معروف است که به معنای « کرفس جبلی» uA‏ دبسکورید" 
می‌گوید: نوع So‏ و کرفس» «بطراسالنون» نام دارد که برگردان عربی آن به گفته "ابن بیطار" و کرفس الصخری» است. و آن 
AT‏ است. و نوع دیگر به نام آفوسالینون» با برگردان عربی « کرفس العظیم» یا و کرفس النطی»» « کرفس المشرقی»» 
« کرفس الشتوی»» « کرفس العربض» و با نام بربری «تخصیص, است. و از « کرفس بستانی؛ بزرگتر است. و نوع دیگر آن « کرفس 


۱- الموسوعة: نام درعتی بزرگ در طاثف است. 


۵۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


بری» با نام بونانی «سمرییون» است." اشبیلی" می‌گوبد: کرفس دارای انواع بسیاری است دو نوع آن بستانی و نوعی جبلی. صخری و مائی 
است و در یکی بودن «بطرسالینوس» «اورسالینون؛ و «کرفس العظیم: اختلاف است. برخی «بطرسالینوس» را نوعی «کرفس العظیمء می‌دانند. 
نام‌های دیگر آن عبارتست از: ابیسمس > بطرساموه. بعضی اورسالینون» را دکرفس الجبلی» می‌دانند, نام دیگر آن هسمرینیون» است. نام‌های 
دیگر مبطرسلینون» نیز عبارتست از:اغلیس, سواک الا نوع دیگر کرفس. «کرفس السخری» با نام «نیولیون» است. «کرفس بستانی» دارای دو 
نوع کوچک و بزرگ است نام‌های نوع بزرگ آن عبارتست از: سیلن. سالینون ریفان یعنی کرفس الریفی, نام نوع کوچک آن سالینون ایمارش؛ 
است. نوع دبگر کرفس «کرفس ما است نام‌های آن عبارتست از:اقریون: اقوسالیئن. رواش. شنفیل, اقربوش. قریون. قلام celle‏ جفداء جَفدة 
ead a‏ نوع دیگر کرفس «کرفس المزء است نام‌های آن عبارتست از:فلفل oll‏ سمرنیون؛ سمریاء سیسارون؛ سیسنبرون» جرجیر الما نوع 
دیگر کرفس «بوطل» است و شش قسم ااست: ۱ - بوطولون: بوطلی؛ رعی الضفادع. شجرة الضفادع. سالین؛ ورد الحت. کبیکي. بطراخیون ۲ - 
کرفس المجوسی T‏ قبتورية ۴ -جبلى كشنده ۵ کف البق راحة الکلب " 

سالینوس 9&3 "(Selinon kepaion)‏ نام « کرفس اللستانی» است که دیسکورید در ترجمه آن را «الاوشالینن) که همان و کرفس 
الماء» است؛ < کر می‌کند. و همه پزشکان مغرب به آن و کرفس الاجامی» گویند» جالینوس نیز آن را « کرفس ستانی» نامد. 
افوسالینون (7272056/100)به معنای « کرفس العظیم» و QU‏ بزرگه « کرفس» است و به بربری به آن «تخصص» گویند و 
اهالی اسکندریه آن را «اجمنی» گویند و به بذر آن در مصر «تطراسالینون, گوبند که این نام برای آن اشتباه است. 


ogo 


سمر یون (Smurnion)‏ نام « کرفس 1633[ اسمت. [ابن Nas‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱و [v‏ 


Apium petroselinum L. زر. -طبا. کرفس‎ 
Apium graveolens L. 

زریاب کرفس رومی يا مقدوئیس Petroselinum sativum Hoffm.‏ 
دیسکورید سالينوس io Los,‏ الاوشالینن» كرفس الماء كرفس الماء Sium latifolium L.‏ 
کرفس‌بستانی - کرفس الاجامی کرفس بستانی Apium Gr.‏ 


افوسالینون - كرفس العظیم Smyrnium perfoliatum L.‏ 
سطرونیون - کرفس بری 

ریشه کلفس (به لهجه افغانی) - کرنش 
کرفس تبطی» کرفس 

کرفس الماء. کرفس‌بستانی» کرفس الاجامی 


Smyrnium olusatrum L. 
Ferula sumbul Hook. 


Apium graveolens L. 


Sium latifolium L. 


Smyrnium olusatrum L. 


Apium graveolens L. 


Petroselinum sativum Hoff. 
Carum petroselinum Benth. & Hook. 
Apium petroselinum 
Apium vulgare L. 


Athamanta oreoselinum L. 
Petroselinum oreoselinum 


Levisticum officinale 


Prangos pablaria L. 
Apium graveolens L. 


Apium graveolens L. 


Apium graveolens L. 


۳ س- کر کڑهن“ کرکروهان": (نامی بربری) گویند نام «عاقر قرحام است.* 


Anacyclus pyrethrum D.C. 0 کرکروهان‎ | Ab- زر.‎ 


CE SS ۷۵.‏ کرکون ۰ "غسانی" می‌گوید: نام EST‏ آن «زعفران هندی» است و دارای دو نوع بزرگ و کوچک است. 
کوچک آن با نام «مامیران» و بزرگ آن با نام «کرکم» معروف است." "صاحب منهاي" گوید «زعفران» است* و "صاحب جامع" 
می گوید نام ریشه گیاهی است. "دبسکورید" به آن «خالیدونیون طوماغا, گوبد و نوع بزرگ آن «عروق الصباغین» با «عروق 
الصف نام دارد و گیاه آن را وبقلة الخطاطبف» گویند و به ر کرکم» معروف است نزد ما ریشه هائی است که از هند می‌آورند و نام 


فارسی آن «فرمد» است." و هم او گوید اصول آریشه‌های / «ورس» است. T‏ 


الموسوعه| Curcuma sp. je eX‏ 
| الموسو ae‏ کُزکم آسود. جذوار آندلسی Curcuma caesia‏ 
الموسوعه| کرک زدوار ذوان جذ وار cue‏ سَطوال Curcuma zedoaria‏ 
الموسوعه| کُرکم‌صباغی» هرد عقیدهندی مامیران» أصابع‌ضفر Curcuma longa T‏ 
Curcuma longa ees | se‏ 


۵ - کرکی : نوعی خیار " - نام‌های دیگر آن: فارسی: LK‏ یا TLK‏ 

- (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: درخت تاک"‎ Tusci کرم کرم » کرم بری؟ کرم بستانی؟‎ ٠ کرم‎ (eos VOY? 
یونانی: اولیاطیوم" - سریانی: کبیشاحمرا" - رومی: دیدرون‌اسایا؛ انفلوس " - فارسی: تاک“ زر" - هندی:‎ 
داکهه جهاز'- نام شکوفه انگور: فقاح الکرم -فارسی: ول " وجه تسمیه آن به «کرم» بخاطر کرّم گیاه است بگونه‌ای که میوه‌هایش‎ 
بیظار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۱۰۷: به «عنب) رجوع شود.]‎ utl ERU در دسترس کوچک و بزرگ قرار‎ 


ز. -خ. -ط. | کرم | Vitis vinifera L.‏ 


۷ -کرمُدانه ؛ کرمدانه C‏ کرمدانة کرمدانه " (نامی فارسی)ء مثنان: نوعی از "gal p‏ برگردان عربی آن: حب 
الدود؟ نام‌های دیگر آن: رومی: اقلفوس MP cC‏ -سریانی: نبات "by‏ - کرویانه" - خرمدانق" " غافقی" T ET‏ 
درخت وتان است TE‏ "زین الدین عطار" می‌گوید: بعضی آن را «انجره» گفته‌اند که اشتباه است و مؤلف می‌گوید به تحقیق نام 


تخم نوعی «مازریون» است." 


Narthecium sp. OUS colas s 
Narthecium ossifragum Huds. کراب‎ und iu کرندان‎ 
Daphne gnidium L. 

Urtica urens 


۸ ح کب » LER aue uus ub‏ بقلة الانصار“ Sos‏ بزر الکرنب FEST‏ کرنب " (معرب از کرم 
فارسی) نام‌های دیگر آن: فارسی: کلم" - اصفهانی: قمریت" - یونانی: قرنبا" قرنبو"- سریانی: کرنبا؛ کرانبی" 
Uus‏ - رومی- NEU‏ اغریا C‏ اغرسوذوطوس © اغرسطتورون ° osx‏ - عربی: بقلة CP Y‏ بذر: تخم 
کرنب - شیرازی: تخم کلم" - دو نوع نبطی و خوری است." -دارای انواع مختلفی است: نوعی از ان «گل‌کلم» و نوعی 


Yo?‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


دیگر با نام یونانی «قرنبا انمارس» است."«کرنب» نبطی و بری و بحری است و «قنبیط» و «موصلی» است. " "رازی" می‌گوید.: 
« کرنب نبطی» یا و کرنب آندلسی» دارای (XY t9»‏ و وسمط» است و هر دو خوراکی است. و و کرنب ev‏ نوع د دیگر آن 
است که نامی «موصلی» است." فلاحة می کو بد. « کرنب» دارای دو نوع شطی و خوزی است." ابن ماسوبة ET‏ توعی از 
« کرنب» به نام laih‏ است. “ دیسکورید می‌گوید. وقرنی آغرباء‌است که نامی عربی آن « کرنب بری» است.-در سواحل دریاو 
در مکان‌های xh‏ مي‌روید. "این s‏ می‌گوید: و کرنب بحری» با نوع ستانی شاهت کمی دارد." اشبیلی" می‌گوید: کرنب دارای 
انواع یستانی؛ بری و بحری است که عبارتند از: ۱ - صنوبری با نام: اکرنب الرومی ۲ - اندلسی ۳ -نوع بزرگ: کرنب العظیم. قولار قبط الذکر ۴ - 
اکرنب الکرمانی: اکرنب الشامی, اسفارج الصینی» بیط قرنبیط ۵ ABA-‏ - قرنبی ایمارس یعنی کرنب البستانی, قولی ۶ - کرنب الدوری: با 
برگ‌های کنگره ای: قولی طولی. اکرنب الهاشمی. اکرنب الدوری با برگهائی غیر کنگره‌ای: الحاحی. کلم Y‏ کرنب البری: قولی اغرباس اقیمون. 
کرنب السواحلی ۸ -کرتب البحری ٩‏ - کرنب النبطی: کرنب الاندلسی ۱۰ -کرنب الکرمانی: قتبیط ۱۱ -کرنب الماء: قسمی نیلوفر ۱۲ - قولجیاله 
adi - ۳‏ 

s‏ ایماروس (Krambe hemeros)‏ در بعضی از سخه‌ها M»‏ د کر شده و نام e‏ الیستانی» است. 

قولی (Krambe agria )\ j)‏ نام و کنب المری» است. [ابن Jo‏ (در ترجمه دیسکورید) [N* - Y‏ 


Brassica oleracea L. ز. -خ. -ط. ۳ کرنب‎ 
Brassica oleracea L. i دیسکورید قولی ایماروس - قرنبا -کرنب بستانی‎ 
Brassica incana L. دیسکورید قولی اغریا‎ 
Brassica capitata Hort. ex پارسا کلم‎ 
Brassica caulorapa Pasq. پارسا ی قمری‎ 
Brassica caulorapa ۰ I- We الموسوعه‎ 
Crambe maritima L. بحری‎ o الموسوعه‎ ۱ 


۹ -کرزنده کروندا" : (نامی هندی) 

JoL قرمقام‎ aai کروی“ » كمون آرمني‎ dba Cr کرویا‎ S € ys " کرویاء‎ (Uy $- 100» 

«(کرویای» یا«کراوی» سریانی جنسی از هدیات و از ذوات جُمم نام‌های دیگر آن: یونانی: ار یوت + ورو ء اقارواء ثعره 
7 رومی: : فادرونی" - عربی: : تقده" تفرد؛ کمون رومی ! I‏ 1 فارسی و شیدانعه LAUS‏ - فارسی 

زیره رومی 7" شاه زیره" - جالینوس: قارو اراو - شاه زيه“ - ق - نوع بستانی: كمون الارمنی - نوع u$‏ 

قردمانا؛ قرطمانا" - انذمیان -شنبنش - -oi‏ قرنباذ - کرنباد - اغریذی - قرنفار - کون الارمینی - نام نوع بری: قرطماناء قردمانا - نام نوع 

دیگر: نانخة نوع‌های دیگر: رجل الغراب» بخور عايشة. Nes oV = MUT‏ مي گويد. ` بند ارند نام Qu GLSI‏ انت ° 

قاروا ناع‌های دیگر آن عبارتست از: ` VY S‏ ستانیه كمون الارمنی [ابن بیطار DY‏ ترجمه دیسکورید) ۷ - [se‏ 


Carum carvi L. | ز. -خ. - ط. | کرویا‎ | 
Caurcuma aromatica Salisb. پارسا قرنباد‎ 
Carum carvi كمون أرمنی‎ LIE الموسوعه کراویا‎ 
co: ۱۵۵۱ 


۱5۵۲ کر یلا" کریله" 
25S. TT II 100Y‏ "» کزيرة. کزبرة (نامی C eoe‏ تقدة* ET dis.‏ معرب «(کزبرناء» سریانی اسست:؟ 
"غسانی" می‌گوید: این نام به گیاهان بسیاری گفته می‌شود برخی بستأنی و برخی بری است. نوع بستاني خوراکی آن معروف است و عوام 


به آن «قٌصبور» گویند“ نام‌های دیگر آن: سریانی: کسب رتا" جلجلان" به خشک آن گفته می شود - یونانی: بردنمانمون؟ 

فوریون" - نبطی: فاتره" - فارسی: گشنیز"" - هندی: دهنیه " کوتهمیر" - نام گیاه در کتاب جالینوس: قوریانون ۴ 
اشبیلی" می‌گوید: دارای انواعی است: ۱ - نوع بستانی با نام‌های: قوریون. تقده, قلانتره, خلجاء خلجلا Y‏ - قلانتره کمبائه‌یعنی بری. کزبر 
الصخری. کزبر السحری ۳ - گزبرة البیر: ادیانطن. برشیّاوشان, کامن قزبان, برشیاوشان داوران. ارجقیل. شعر الجان. شعر الخنازیر, ثرش ALS‏ 
یعنی انیت الشعر, شعر الفول. شعر الماءء ففلون, aL ASL aj‏ موره یعنی شعر کبیر Y‏ - رقعة الصخرية: طرینخومانس. بسقام الجن شعر الجن, 
شعر الغولء ai‏ الجّمل, ظفاثر الجن. ضابطة " 

قوریون (Korion)‏ نام‌های دیگر آن عبارتست از: tS‏ - دانه: تفه ul]‏ یار (در ترجه دیسکررید) ۲ - [as‏ 


Coriandrum sativum L. دیسکورید قوریون - کزبره - تقده‎ ۱ 
Coriandrum sativum L. کزبره‎ | k. زر‎ 
Coriandrum sativum L. پارسا گشنیز‎ 
Coriandrum sp. کیره کیره‎ aus الموسوعه‎ 
| Coriandrum sp. oS | m طباطبائی‎ 


TENE zg- 1۵0۴‏ كزبرة CC‏ کسبرة الفعلب“ كزبرة التعلب“ (نامی اندلسی): نوعی بقل نام‌های دیگر آن: 
سید Č pdas p‏ - الف dog‏ 
X y.‏ اخر (Hetera sidritis)‏ نام وک شب است و در بام‌ها و دبوار خانه‌ها می‌روید. [بن بیطار(در ترجمه دیسکورید) ۴- [Y^‏ 


سندریطس - کزبرة الثعلب Achillea tomentosa L.‏ 
گزیرة لتعلب. بان مخجام Poterium sanguisorba L.‏ 


۵ -کزوان» Tous‏ نام‌های دیگر آن: بقلة اترجیه" بقلة فلفلیه به دلیل بوی Col‏ "غافقی" می‌گوید. گویند نام 
«باذرنجوية, است و همچنین گویند نام وباذرنیویه» است.* فلاحة می‌گوید: نام وبقلة الأترجية» معروف به وباذرنجوبة» است و 
همچنین به خاطر تند بودن آن به نام «فلفلة» نیز مشهور است.* ۱ 

Figan الحمام“: نوعی‎ DSa 8 ° 

A uS -کشمو قا“‎ ۶ 

1۵0۷ -کشول (نام گیاهی رومی) 

۸ -<کشوند ی" کسونجی' (نامی هندی) 

۵۹ -کسیرو؟ (نامی هندی) 

۰ - کسیفیون؟: زوعی از «سوسن بری؛ معروف به Liai‏ و xa‏ الغراب؛ که «دور حولی» نیز نامیده می‌شود.* 


Gladiolus communis L. | کسیفون‎ 


۱ -کسیلی ؛ EAS Ce‏ کسیلا* (نامی نبطی) 

۷۲ کشت oS‏ گشت بر گشت " کشت بر کشت ٠‏ کشت برکشت؟*. کشت بر کشت (نامی فارسی). سور اه ند" 
نام‌های دیگر آن: فارسی: کشت برکشت؛" - عربی: التواء بر التواء(به معنای‌زرع على زرع )» سواد السند“ سواد 
الهندگ سواد الاکراد* - فارسی و ibat‏ پیچک؛" - اهل شبانکاره فارس: بچو" - عربی و یونانی: که از هند 
فناغیوس"* - رومی: بروطوس" - هندی: پهیلی" - بعضی نام دیگر آن را «برکشان» خوانده‌اند.؟ - می‌آورتن “ 


YOA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


زر. -طبا. ۱ گشت بر گشت | Helicteris isora L.‏ | 


۱۵2۶2۳ - کشتج  eui uas‏ :ابن ماسة می گوبد: نوعی از جنس «فطر» است. uM IT‏ سینا مي‌گوید. نوعی از جنس 
دک مت به «بقلة الیمانی» نیز گفته می‌شود * 


۱ الموسوعه | کمء سود Tuber melanosporum 3 e$‏ ۱ 
۴ یا 


۶۵-کشفلخ : برخی آن را شام عده‌ای g alaga reln‏ نزد ما به رو معروف ات V‏ 

۶ -کشوٹ“ کشوث - شوت کشوثا؛ gas‏ زحمو کٹ“ Aoi‏ کشوث ٠‏ بزر الکشو ت ٠‏ دینار oie)‏ نام‌های 
دیگر آن:اکثوث" (نامی عربی) (گفته اند معرب کشواست.) - یونانی: بثروطوس" - سریانی: =L UU y‏ 
رومی: کشمورین" - فارسی: برش" - هندی: امل‌بیل؛ اکاس‌بیل؛ امرتیه"-برخی در مورد ماهیت آن اختلاف کرده‌اند و 
گویند «شیح الارمنی» است و همچنین گویند نوعی از «قیاصم» است ولی هیچ یک از این دو صحیح نیست,"" و این نام به گیاهان 
متعددی گفته می‌شود از جمله: ۱ - آفئیمون ۲ insi-‏ گیاه بدون ربشه‌ای که در بهار همراه با «کتان» می‌روید و آن رااز بین می‌برد. Y‏ - کشوث 
الرومی: افسنتین ۴ - کشوث الجبلی ۵ - کشوث المجوسی: فشرا” - گویند به فارسی«رجمول» نام دارد و گویند نام تخم 
naai‏ تاح‌های بذر: زجمول " - تخم کشوث " - سریانی: دینار » شکوثا" - « کشوٹ» حقیقی در شام و عراق می‌روید و نزد 
پزشگان ما مورد استفاده است» اما آنچه در مغرب و آفربقا و مصر نام وأ کشوٹ» معروف است با آن متفاوت است و آن S‏ 
که روی گیاه « کتّان» پدید میآید (انگل) و در مصر به وجامول الکتان» و در اندلس به PAN‏ الکتان» معروف است.؟ «کشوث 


فارسی» همان «افئیمون» ات * 


Cuscuta epithpymum Mur. زر. - طبا. کشوث‎ 

Cuscuta europaea L. 

Cuscuta monogyna Vahl. Ri کشوت - تفرش: شن‎ f پارسا‎ | 
| Cuscuta planifolia Ten. پارسا تخم کشوت -سس‎ 

Cuscuta hyalina Roth. Jl 11 

Cuscuta sp. ENFORCE الموسوعه کشوت. کشوت.‎ 

Cuscuta epilinum Mur. | t خطابی | کشو‎ 


۷ - کصتتیون؟ کصنتیون": نام‌های دیگر آن: کستیون؟ -عامه اندلس: or oen‏ ^ 

۱۵۸ ۔ کف أجذم“. کف الجنماء» کف الجذماء“: نام دیگر آن: بهمن البیض " - برخی می‌گوبند و بنجنکشت» است و برخی 
آن را رشه «سنبل» و برخی نیز آن را گیاهی با ريشه هائی چون شلجم... می‌دانند." برخی آن را مشخیماله» و عده‌ای آن را «نطافلون» 
می‌دانند و نام اول صحیح است. " 

۹ -کف ادم؛ کت Tea‏ کت آدم ‏ (نامی عربی) نام دیگر آن: بهمن الأحمو" 

۷۰ - کف fa‏ کت الأسد*: نام‌های دیگر آن: آذریون - بونانی: لا ونطوباطلن؟ - Ade p‏ 

۱ - کت الذتب: بنا به نظر مترجمان نام و جنطانام است.؟ 


۲ -کف السبع: نام دیگر آن: بادلبیته و ada SU‏ - انواع آن عبارتست از: ۱ - 855 العین: sa db‏ فورس, بورنسون, لاقئون. قبتورية. بالکی 


۱- الموسوعة: تذکرة: گیاهی است به ارتفاعم یک زراع با برگ‌های بیضوی و زیر با رنگ حدواسط سیاه و زرد که در داحل آن قرمز است و دارای بذری مشابه «قرطم» ولی نازکتر و کمی تلخ 


مزه.. 


نام های کهن گیاهان داروئی vas‏ 


البارد Y‏ - راحة الکف: نوعی «یوطل» 

۳ -كف Canal‏ كف الضبع؟: (نامی عربی) غافقی. گاهی با این نام منظور و کییکج؛ است و « کف الضبع» نوعی از 
«کیکج؛ Pa‏ [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۷ - NBN‏ «کییکج رجوع شود.] 

۴ - کف عايشه " 

VIVA‏ القرد”: نوعى خربق الاسود“ 

۱۵۷ کف T$‏ " صاحب [d‏ " می‌گوید: بدشکان؟ ۔ اہو عباس اتی می‌گوید: کف مریم حجازی* 

۷ کف الهر" کف gh‏ کت ^ UU:‏ عربی) نوعی از و کف الضبع»“ " نام‌های دیگر آن: ی ودا" 
ps‏ اسنان الفا 


۱ الموسوعه | کف الهن خوذان uA‏ شقیق حَقلی | Ranunculus arvensis L.‏ | 
AVA‏ کف المریم؛ کف مریگ (نامی عربی) کف عایشه" - هندی: کتهاجوری" گوبند نام «أصابع الصفر» است اما 


اهالی غرب اندلس این نام را برای «بتطافلن» و بعضی نیز برای و بنجنکشت» بکار می برند و اما در شهرهای مصر این نام را برای 
AS‏ دیگری می کوب [ابن بیطار (در ترجمه دبسکورید) ۴ - «YN‏ «ینطافلن»رجوع شود.] 


سرساد - آرئد - بنجنکشت -فنجنکشت - شجرة Vitex agnus castus‏ 
ابراهیم - کف مریم 


۹ - کف نام دیگر آن: قرذب الاسود" 
۸۰ - کت : نام دیگر آن: ماش هندی " 


Dolichos biflorus L. | E E 


Lithospermum officinale L. 


۱ -ککرول: (نامی هندی) 

۱۵۸۲ -ککرونده" (نامی هندی) گویند نام«کماذریوس» Lu‏ " 
۸۳ کل" es^ Kn‏ (نامی SIUS a‏ عامه اندلس: COTES‏ 
اهالی ثغر: Jusl- "ay - Ts‏ مزع 

VANS بربری:‎ - AS ds: .(Sphondulion) شنذولون‎ 

[Vv در ترجمه دیسکورید) ۳ - ۷۷ و‎ Je كلخ الکییر - شجر القنا - ذارتکس [ابن‎ ٠ نام‌های دیگر آن؛ اندلس.‎ (Narthekos) تس‎ de 


Heracleum spondylium L. | تافیفرا‎ e ANTE دیسکوزند سفدّولیون,‎ 
Ferula communis L. کلخالکبی شجرالقنا‌نارتکس‎ Lin ۱ 
Ferula communis L. e asd الموسوعه‎ 


10۸۴ -£ داودی" (گل داودی): نام دیگر آن به لاتینی: «برطینی»" 
1۵۸۵ کل ide‏ : (نامی هندی) 


Y‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


M ntium می داند ولی درست‎ RENSES 9 مي کو بد" غاففی 3 را‎ "s oV نامی چوبی هندی‎ EK- NANN 


۸۸ - کلنج : نوعی «کماة» است و «کلیکان» و «سحر» نیز خوانند و آن در رمل می‌روید و اکثر در ماوراء النهر و خراسان و در 
طرف فارس نیز یافت می‌شود و مؤلف می‌گوید به شیرازی آن را «کل کنده» خوانند Z‏ 

۹ - کلنکرد 7 : نام‌های دیگر آن: ترمذیه: DES‏ - بخاریه: يذه“ 

۱۵۹۰ -کلوی؛ : (نامی هندی) 

۱۵۹۱ -کلهار : نام دیگر ol‏ : کل کنول" (نامی هندی) 

^s otis- 1۵04۲‏ (نامی بنگالی) 

۳ -کماة؛ گماۃ oss. Gas ees Causis‏ بنات الرعد ترفس ترفاس (نامی بربری؛ نبات الرعد : یک نوع از آن 
به نام «غوشته» است. T‏ گیاهی بدون ساقه. برگ, گل و میوه است." - نام‌های دیگر آن: ماه" - پی زمی یعنی شحمةالارض 7- 
عربی: بیضةالارض l‏ بیضتالبلد " بیضة النعامة " تبات iae JE‏ بنات ul‏ - ترکی: تارج - فارسی: سمالو؛ 
سماروغ؛ هوره؛ pom‏ - شیرازی: دهکلو" - یونانی: اوزونا» ادی das‏ ردین" 7 سریانی: ارزمی" - 
رومی: هوديا؛ عرذی, اکهر " - هندی: کهنبی l‏ باق" -مغرب: ترفاس* - الودین " - ترفاس " - طبرش " - نوع کوچک: ab‏ 
غردان ٠‏ غلغلون bib‏ - كماة E. ^ ee‏ آشبیلی" می‌گوید: از انواع alis alios ses‏ عراجین. uS‏ ااج دکاکیل. 
va un‏ عساقیل, دمالیق. cst ae‏ طرائیث. قَلْب» reb‏ است و از انواع فقع «فطر. Bg a JAŚ‏ الضبع, بنات اوبر و عرشنة» است È‏ 

[NN - ٩ بیطار (در ترجمه دیسکورید)‎ ui] آن عبارتست از کم - نات اعد‎ Ss» aues (Hudnon) S 


دیسکورید وذنن -كمأة نبات الرعد Tuber michell‏ 
Terfezia claveriji‏ 


Polyporus officinalis Fr. 


Tuber melanosporum Vitt. 


Tuber album Sow. 


Tuber magnatum 


Tuber cibarium d 


1۵04۴ -کماذریوس؛ کمادریوس n UR Z‏ کماذریوس ۰ E INS‏ کمادریوس tyus T‏ خامادریوس 
کمادریوس" اصل آن به بونانی «خمادریوس, معرب «ماذریوس» یونانی یا رومی است و به معنای «بلوط الأرض» 
می ma‏ "و بعضی آن را «طوقوریوس» می‌خوانند و آن در محل‌های خشن و سنگستانها می‌روید. " نام‌های دیگر آن: بلوط 
Eai‏ : ملیفرون + طوفوریوس. : e‏ " کمادریون* - فارسی: رانداروی تلخ' - شیرازی: 


خامادریون MC " Khan)‏ و 4 did‏ و لوط الارض» LA‏ زیرا وخاما) ده "T‏ به معنای «ارض» 


[tv - Y و «درس) به معنای و لوط است. [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید)‎ IN 


Teucrium chamaedrys L 
Teucrium chamaedrys L خامادریون - کماذریوس - بلوط الارض‎ 
طوقریون مخزنی» خامادزیوس, کُمادٌزیوس‎ 
Arabia: Kamzariyns 


Teucrium chamaedrys L. 


Teucrium chamaedrys L. 


1040 -کماشیر؛ کماشیر " کماثیرت D senta P odis E ANS‏ (نامی فارسی صمفی) معرب آن «قماشیر» است." 
نام‌های دیگر آن: یونانی: لوفطیون" -صمفی است مانند «جاوشیر» و گویند طلی -شبنمی است که بر گیاه می‌نشیند. و گویند 


نام های کهن گیاهان داروئی ۲۶۱ 
به تحقیق صمغ «کرفس کوهی» است 4S‏ «فطراسالیون» نام تخم نشت 


Athamanta macedonica L. p زر. - الم.‎ | 
Bubon macedonica L. 


hL s- 3047‏ س“ کمافیطوس " کمانیطرس ٠‏ کمافمطوس“ کماقیطوس , کمافیطوس*کمافیطوس ‏ خامانیطس Z‏ 
خامافیطس : (نامی یونانی) اصل آن به بونانی «خامافطس, است و به معنای «صنویر الأرض) ua‏ نام‌های دیگر آن: 
یونانی: خامانیطست به معنای Jg‏ الارض» و به معنی گسترده بر زمین MP EA‏ — سریانی: 
ذرعا؛ کرفشا" - فارسی: تخم کرفس رومی"- شیرازی: ماش olo‏ - لاتینی: ابیکه"- فرنگی: جوده" - هندی: 
ککرونده"" صاحب منهاج" گوید تخم «کرفس رومی» است و صاحب کامل گوید «طرخون رومی» است یا «کاسنی رومی» و بعضی 
گویند برگ و شاخه «قنه» است و همه خلافست. مؤلف گوید حشیشی است که گل بتفش رنگ دارد و پس از تخم شدن آن به شیرازی 
آن را «ماش دارو» خوانند که بسیار تلخ است” اشبیلی" می‌گوید در مورد ماهیت آن اختلاف است و برخی آن را به اشتباه «قرصعنه, 
خامافطس Rd (Khamaipitus)‏ معنای 59-23 بر الارض» 3 نام ان y‏ کمافطوس» و سه t‏ دارد. rs‏ اول S, V‏ دارای X‏ 
بنفش و معروف به «صنوبری» و نوع دوع برگی مشابه برگه گیاهی به نام «اکلیل؛ داشته و مشهور به «اکلیلی, است و برگک آن در 
بازار عطاری بجای «فردمانا, خرید و فروش Os ae‏ نوع سوم کوچکتر از همه است. [این بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۳ - ۱۵۲] 


ز.-خ. -ط. صنوبر الارض - کمافیطوس Ajuga chamaepitys Sch.‏ | 
زریاب خامافیطس.کمافیطوس»صنوبرالارض -(نوع اول) Ajuga chamaepitys Sch.‏ 
نوع دوم Teucrium sapinum L.‏ 
نوع سوم Ajuga iva L.‏ 


۷ - کمالیون : نوعی از مازریون * -نام‌های دیگر آن: دراشتا " کشر فا" 


Daphne mezereum L. l زریاب ۱ کمالیون‎ | 


Eg aS- ۸‏ کملری" کمثری؟ کمثری"» کمثری*, کمنری "» حب الکمثری ": (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: یونانی: 
O‏ اننوس“ انقوس آببوس" - فارسی:امرود" انبرود" - رومی: ابیدی"" کیدونی " - جالینوس: ایید" - 
فاس: انجاص تام دانه: دانه امرود " - نام‌های نوع بری: اخرادس 7 - هندی: ناشپاتی " -شیراز: کمشری 7 -انرو " - تیفرست* 
دارای اصناف متعددی است: نام نوع بستانی: شاه‌امرود" - نام نوع کوچک: بغدادی:رخون' - شیرازی: گلابی" 
- کمثری حامض: کمثری چینی ؛ کمثری بری؛ کمثری جبلی"- غسانی" می‌گوید: دارای نوع بستانی و بری است. به 
میوه بستانی در ابتدا «خلوقة» و پس از رسیدن «بانوج» گویند و نوع خوشبوتر آن به «مسکی» معروف است و از انواع دیگر آن «رطلی» 


و «ذکری» است." بهترین o‏ نوعی است که در خراسان به آن «شاه امرود» می‌گویند. یک نوع دیگر آن «حسینی» نام دار * 


| Pyrus communis L. | کمثری‎ E. bcc m 
| Prunus commonis Stok. | الموسوعه اجاص - کمثری - انجاص‎ | 


yes 1044‏ هره“ 
ASA S- ۱۶۰۰‏ (نام میوه‌ای هندی) 


۳۶۲ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۱۶۰۱ کو (نامی فرنگی به معنای صمغ «درخت کوت» است.) نام‌های دیگر آن: کو تا کبنا؛ غوتاغبنا"- 
انگلیسی: کمبنوس" - پرتغالی: برون' - نزد عوام مشهور به «عصاره‌ریوند» است." 

۲ -کمون؛ Cay S Osa‏ کمون؟ کمون » کمون کمون "» سنوت" نأمی عربی معرب«خامون» یونانی یا 
«کمون» سریانی نام‌های دیگر آن: فارسی:زیره " تون هندی :زره ets aao uec auia ui‏ 
رومی: اسفیقوس" قومینون " - یونانی: کرمینون" کومینون I‏ -سریانی: کمونا" - فیش,کنینش" -نام‌های نوع بری 
: رومی: قافنیس " قافنون " -سریانی: کمونادبرّا" کومنون اغریون " - نام‌های نوع هندی: رومی: اسطبخیس " 
اصطفیقوس " - سریانی: کموناهندو " - فارسی: زیره هندو سياه - هندی: اجاجی " - سندی: جیروا " - جالینوس: 
امراطیون" - "ابن سینا می‌گوید: کمون دارای انوا کرمانی» فارسی؛ شامی» و das‏ است." ‏ "اشبیلی" می‌گوید: دارای انواعی 
است برخی عبارتند از: ۱ -کمون کرمانی: فانقوس Y‏ -کمون البری: قیمینن اغربون Y‏ کون حبشی: نانخةء نبنیا Y‏ کون الحلو: انیسون ۵ - 
کمّون الرومی: اندراسیون, یربطوره ۶ - کمون الملوکی: ششتّره ۷ - کمون صخری ۸ - کمّون هندی: شونیز بری 

کومنون as S (Kuminon to hemeron)‏ الابیض - کمون الکرمانی - دبسکورید: کمون الملوکی کسی که نوع کرمانی راغیر 
از این می‌داند دچار اشتباه شده است. 

Seded‏ آغریون e (Kuringna agrion)‏ معنای و كمون امری» و دو نوع است و اسمی غبر OÑ‏ نمی‌شناسم. 

ایی o AS (mi)‏ الحبشی - سربانی: VM‏ - نانخواه [ان Jes‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ^5[ 


دیسکورید کمون» کومینون» کمون‌الابیض. کمون‌الکرمانی Cuminum cyminum L.‏ 
دیسکورید قیمینون أغریون» كمون البری Lagoecia cuminoides L. E‏ 
دیسکورید کمون الحبشی التبنیا - نانخواه Carum copticum Benth.‏ 
پارسا زیره سیاه کرمانی Carum bulbocastanum Koch. l‏ 

Carum carvi 


سا زیره سبز - زیره سفید Cuminum cyminum L.‏ 
| 


Cuminum cyminum L. 


uen LS لموسوعه‎ 
Cuminum cyminum L. کمون‎ E..خ«ط‎ 


۷۱۰۰ گمون 34M‏ این نام هم به « کمون» سیاه Sj‏ و هم [ES‏ السوداء) گفته می‌شود.* 
۴ - کمون حبشی* نام دیگر آن: کمون بری؟ 
۵ - کناوس D‏ 


Cynara scolymus L. کنارس‎ 


Equisetum arvense L. 


Equisetum hyemale 


۱۶-۰۷ - کنب 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۶۳ 


AoA 


۸ -کنْذرء 5s‏ (لغت فارسی یا عربی) as as jas‏ (نامی فارسی)ء کندرگ ias‏ بان ۰ عود العطاس؟: 
نام‌های دیگر آن: یونانی: قیبوطیسرون؛ - سریانی: لیانوون؛ لبون" لبنوا" - رومی: سیفروس"- کندر دریایی - 
عربی: ان بان" - اصمعی" گوید سه چیز است که از یمن برخیزد و در هیچ جای دیگر نبود: «لبان» و «ورشن» و «عصب» یعنی 
برد یمنی و ابوحنیفه گوید «لبان» نبود مگر بر درختهای عمان و درخت آن خارناک بود و قد آن دو گز زیاده بود و نروید مگر در کوه 


و ورق و ثمر آن مانند «مورد» بود و علک وی را «کزر» و «نسج» گویند و به یونانی «لبیانوا» خوانند. 


Boswellia serrata Roxb. XS هندی»‎ giis $5 لبان هندی, بان‎ 


Boswellia carterii Bird W. کندر -لبان‎ 
Boswellia serrata Roxb. 


Boswellia sp. کندر‎ EN. 


4o 


۹ --کندری" 

base ۱۶۱۰‏ کندش T‏ کندس T‏ کندس* کندس E AS‏ وس عود العطاس : نوعی جنبه نام‌های دیگر آن: فارسی: 
بیج کازران؟ کندشه» کندش" -رومی: اسطرولیون " دریولطاس ۲ - فندس - سطروئیون - پربله - اسطرس - سراج القطرب " نام 
نوع دیگر آن: بطرمیقی تاغیفشت- نام گیاه نزد "رازی": عطشان - قولالة ""اشبیلی" می‌گوید: عوام به آن «بقلة» گویند و ریشه هائی را که از ol‏ 
جدا می‌کنند «کندس» می‌نامند و از آنجا که این گیاه در شب می درخشد معروف به «سراج الظلام» است و از داروهای کشنده می‌باشد. 
نوع دیگر آن مشابه «کنکر » با نام «سعوط الدوّاب» است که اهالی فاس در مغرب به آن «تغفیغشت» گویند و از ریشه‌های آن در 
شستشوی لباس استفاده می‌کنند * 


Gypsophila struthium L. 
Veratum album L. 
Gypsophila sp. 
Schoenocaulon officinale A.Gray 


کندش - ga‏ کازران 
کندس 


کندس 


۱ - کندلاء؟: ( گیاهی آبزی) نام‌های دیگر آن: نام پوست: pa‏ - حجاز: شورة؟ 
۲ ح-کنکهی* نام‌های دیگر آن:کنکهیه" (نامی هندی) - فارسی: درخت شانه" (زیرا میوه ان مشابه شانه 


۳ -کنھان“ کنهان*: نام‌های دیگر آن: کونهان" (معرب از «کوهان» فارسی است.) 


Alkanna orientalis (L.)Boiss. 


gis ۶۱۴‏ جنسی طلح نام دیگر آن: V Bus‏ 
۵ - کنیب ‏ کنیب C‏ کنیث" (نامی یمنی): نوعی علس* یا نوعی قرطمان است. بنا به نظری علس و بنابه نظر دیگر جُلبان است. نام 
LS‏ در کتاب "رازی" «هرطمان» " است. در کناب دیسکورید با نام PN‏ دانه ای از جنس Mos‏ است.* نام دیگر آن: 555 


[ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۷ - ۷۵ و ۰۷۷ به A‏ و «اویراه t‏ شود.] 


Triticum monococcum L. 
Triticum dicoccum Schr. 


۶۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Triticum monococcum L. زریاب کنیب‎ 
Triticum spelta L. 
Triticum zea Host. 


Triticum monococcum L. طباطبائی کنیب‎ 
Triticum spelta L. 


۱۶-۶ -کور " کور“ ۰ نام دیگر آن: مقل الود“ 


| Balsamodendron mukul Hook. | 2 ss | زریاب‎ | 


AoT ORLAN‏ (نامی از تنکابن و دیلم) نام‌های دیگر آن: طبرستانی: دیودار" - مازندران و دامغان: گوزن 
n IE]‏ 

۸ - کوکب الأرض"؛ کوکب الارض".کوکب": گویند کوکب «قیمولیا» است و رازی گوید آن را «طلق» می‌خوانند. " ابوحتیفه" آن 
را نام گل «شکاص» که نوعی «استب» است و همچنین گل «ژشالة الابیض» می‌داند A‏ 

۹ -کوئله: (نامی هندی) 

0 کو یت" نام‌های دیگر آن:کبیت" (نامی هندی) - بنگالی: کتبیل؛ 

GS- VPY‏ کهربا " کهربا"» کهرباه؟ Cie Logs‏ مصباح الروم؟ مصباح الروم: لغت فارسی یا معرب از 
«کاه‌ربای» فارسی است. نام صمغ درختی بزرگ از بلاد مغرب به نام «اروس بلغار» است. نام صمغ «جوز 
رومی» است." نام‌های دیگر آن: کاربا - ایلیقطران " - یونانی: دیامنطیس" - سریانی: حمرما" - رومی: هیغیرس* 
القطرون " ادمنطوس " القطرون " ادمنطوس T‏ - سریانی: دقتا" حیائوا" السر ی" - هندی: کپور" - عربی: قرن 
البحر؛ مصباح ta JE‏ مترجمان کتاب‌های جالینوس و دیسکورید پنداشته‌اند و کهرباء صمغ AS‏ «جوز دومی» است؛ ولی 
اینچین نیست.؟ "ابن سینا" می‌گوید: « کهرباه؛ صمغ y‏ کالسندروس» است.* 

اغرنس (Aigeiros)‏ نام وشجرالجوزالرومی» است و به پوست o‏ وتوز» گوبند و دیسکورید نام صمغ آن دا و VAS‏ می‌داند. il‏ 


[N* - ۱ (در ترجمه دیسکورید)‎ Jas 


Pinites succinifer Goppe.. & Bern. ایلیقطرون - کاربا‎ tb- زر.‎ 
Pinites stroboides (Conw.) Sch. 


| دیسکورید | اغیرس» شجرالجوزالرومی» کهرباء توز | Populus nigra L.‏ 


۳ -کهُرنی : (نامی هندی) 

۴ - کهورات؟: 

۵ - کیک واشه* 

۹ - کیلکان؟ کلیکان : از انواع eA.‏ 

f S- ۷‏ (نامی بنگالی) 

۸ - گوزن گیا" نام‌های دیگر آن: خرس گیاء گنیک" 


Eryngium maritimum L. | زریاب گوزن گیاه‎ 


h حرف‎ 


۵۹ سلاذن“ T7033‏ لازن لادوگ P sz M Pi‏ نام‌های دیگر آن: رومی: لاذیون " قیستوس " -عسربی: 
لادن " - فارسی: لادنه 7 لادن" - فرنگی: لدان" "Nose as"‏ می گو ید : نوعی y‏ که بعضی از مردم به آن 93333( 
E uds‏ رطوبتی است که به پشم بز در هنگام چرا از گیاه «اسل» می چسبد این رطوبت از برگ‌های این گیاه c^»‏ می‌شود. در مغازه‌های 
عطاری شهر فاس آن را به «لاذن العنبری» می‌شناسند* 

(Kisthos) | sss‏ نزد اهالی اندلس XS‏ معروفی است و به آن «شقواص) (Xaguarza)‏ گویند و عامه مغرب آن دا «ورد جبلی» 
نامند و نام دیگر آن وورد الفخصی» است و دارای سه نوع است: فوع اول با گل CIR‏ دوم دارای گل فرمز و در پای 
ریشه‌های آن گیاه tM da gan‏ می روید و فوع سوم به نام «قستوس» با صمفی به نام qois‏ است و این همان نوعی است که 
اهالی اندلس (به لاثینی) به آن (Estepa - Stipa) XL‏ گوبند و اسامی دبگر آن e,‏ تج و وشجر اللاذن» و به لانینی » 
«ارتقش» به معنای و کشر Jas uM ed (esas‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - WS‏ 


قستوس, شقواص. ورد جبلی» ورد فحصی (نوع اول) Cistus villosus L.‏ 
نوع دوم Cytinus hypocistis L.‏ 
نوع سوم -قستوس -لاذن - استب - حطب الفتح Cistus ladaniferus L.‏ 

Cistus creticus L. 
Cistus sp. | ~ai قوش‎ pote sti 0Y 
Cistus ladaniferus L. ETT آسبانی قشتوس لاذنی» شقواص»‎ Y 
Cistus creticus (X oues d Cus aS آکریتی»‎ OSN 


Cistus villosus OEY طوطی‎ 05Y 
Cistus ladaniferus L. 
Tropaelum majus L. 


۰ لاعرین" رجل الارنب» رجل الأرب؟ : نام‌های دیگر آن: لاعون ارنبی" (زیرا گیاه مشابه پای خرگوش 
است.) - عربی: رجل الارنب؛ eb‏ - لاتینی: لکونس" - بربری:طرمیطس - جرمامه " - باتدلبرینه " - گوبند رجل 
الأرنب تام همان گیاهی است که "دبسکورید" به آن ولاغوین گفته uA‏ € 

لاغوش \(Lagopun)‏ به معنای «أرنی» است زیرا برای ورم رنب مفید است و بعضي آن دا وحرشف» می‌دانند ولی صحت 


[SN - ۴ (در ترجمه دیت‌گررید)‎ Jes uM خاردار است.‎ Qs [TTE بعید است‎ 5i 


لاغوین - ارنبی 


Trifolium arvense L. 


Trifolium arvense L. 


Fac Y Cue CAN  هیغال‎ cat ۱۶2۳۱‏ لاغیه ۰ Ley‏ الاغیه» به فارسی «جمشیزک» است و او جنسی است از اجناس 
«یتوع» “ ابوجریح می‌گوید: محل رویش گیاه در کوهپایه هاست.؟ 


Euphorbia triaculeata For. 


Euphorbia esula L. 


۲ الا لالا لال الا نام دیگر آن: سمسمة " - گیاهی که از طرف مکه می‌آورنو 7 


۳۶۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 
| الم i‏ حوّذان اسیوی» شقائق النعمانء کبیکج» کف لسَبُم» کف الضبّم» لالا | Ranunculus asiaticus‏ 


۳ - لاله سرنگون*: 
۴ لاله t pL‏ 
۵ لامی : (نامی هندی) 


Amyris elemifera L. | الموسوعه | لامی» أمريد‎ 


Z لانطوفودیون‎ - ۶ 

۷ - لباب ala ill‏ لباب ^ صمغی که از طرف مغرب می‌آورند. در جای دیگر آمده: مغز خسکدانه است." 
r E ۶۳۸‏ این نام را عرب برای «ُتم» بکار می‌برد و نام گیاه یکساله خوراکی دیگر در ناحیه غرناطه و مریه است و همچنین برخی ol‏ 
را قسمی از «فجل» می‌دانند و به ol‏ «شتره گویند. P‏ 

۹ -لبان ۰ SN‏ بخور un‏ نام صمغ درختچه gs‏ و یا تره‌ای از حماض است." نام‌های ET‏ آن: ترکی: قجی " - بطینه: 
Panal‏ - لیبانس " - شانسیه" E‏ نر او ای ام ترم ان لیبانوفیلس " 

۱۶۴ لیخ" ÉL‏ لبخ (نامی عربی) نام‌های دیگر Aala oT‏ برسیا برخی آن را به اشتباه «ازادرخت» می‌دانند “ 
(Persaia) Nas‏ : ناع‌های SE us Ss‏ - شجرة الفارسية Mes ul‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - [VER‏ 


Mimusops schimperi Hochst. فرسیااً -لبخ - شجرة الفارسيه‎ B زریاب‎ 
Albizzia lebbek Bth. ذفّن الباشا‎ cad n الموسوعه ألبيزية‎ 
| Albizzia lebbek Bth. Jr "arem 


pers ۱۶۴۱‏ به ماي ise‏ بت موه تس 

۲۷ - تسان لبسان ‏ نوعی لفت بری برخی از پزشکان پنداشته‌اند وخردل بری» است.>۳ 

۳ لابلاب Cos‏ لبلاب» CUM‏ لبلاب » لبلاب. Lou‏ بقلة الباردة؟ PAS‏ توح واجد (اهل يمن) E‏ 
one‏ نوعی قسوس این نام مربوط به گیاهانی است که به درختان می‌پیچد و از آن بالا می‌رود "و نام دیگری که برای این منظور 
استفاده می‌شود «قریولة» یا «لبلاب الغنم» است. پزشکان به آن «شجرة الباردة» نیز می‌گویند." دارای سه نوع سفید و سیاه و قرمز 
است." نام‌های دیگر آن: : عربی: عاشق الشجر" حبل eo gom C Ait ce S Leal‏ وى“ عطبة" عطفة " شجرة 
"eb‏ - لبلاب اعنم لبلاب P on‏ ليلاب ٠ ean‏ عشبة dax LA‏ زیرا بند آورنده اسهال است. ری امت وای 
تنبایس» قسوس “° LAN EDI‏ لاتینی: قسین ‏ - ou AUG e‏ هه dA pnus‏ - عجمی اندلس: ETT‏ هب 
رومی: الکسینا i7‏ ایذنطوس " - سریانی: حبلبلی T‏ - فارسی: تویج" - سجزی: نک" فیس " إلقیوس T‏ - فربوله؛ 

قریوله ‏ ^ - سرقسطه بلطاله مرکلینه - بعضی اطباء: فرفخ - دارای اصناف مختلفی است: نام‌های نوع بزرگ: هندی: 
چاندلی‌بیل" - تنکابن: لکونا" - نام نوع SEG‏ هندی: «عشق پیچان»" - نام نوع سفید آن: فرنگی: 4 
نام نوع سیاه آن: فرنگی :هیده نیگره" -نوعی از آن «قسس» است. ۳ - تخم ol‏ را «حبل المساکین» گویند." اشبیلی 

می‌گوید: دارای انواعی است که عبارتند از: Y‏ - مجوسی: نوعی القسینی با نام‌های: لبلاب الجَخد. شخمالّه یعنی گوشتی. رومی: اقسینی» اقرسینی 
Y‏ القسینی الکبیر: الاطینی - يزه دى فوقه یعنی عشبة النار - بونانی: القیس, ارقالیا Y‏ - جقلال: قسیناد ۴ - مطرقال * 

(Heline) paai‏ نام آن ولاب الحقیقی» است و گیاه کوچکی است که برای لینت مزاج از آن استفاده می‌شود و به لانینی 
به آن «Ag?‏ با و قر بول (Corriolla)‏ گویند. 


Lavaster, Laster - 


نام های کهن گیاهان داروثی ۲۶۷ 


الاطینی (Elatine)‏ نام TS X 3 tu pd Í,‏ است 5 عامه اندلس ده Si‏ «سراویل (Cuco - Cucus) Ny‏ و 


z a? 
[v ۳۵ - ۴ ببطار (در ترجمه دیسکورید)‎ Aa رشخنمه) با و سمه ) کو‎ 


دیسکورید | القسینی - لبلاب الحقیقی Convolvulus arvensis L.‏ 

دیسکورید الاطینی» لبلاب المجوسی, بلاب‌الاحرش» شحیمه Linaria elatine Mill.‏ 

Convolvulus sp. | لاب‎ Te الموسو‎ | 

دیسکورید cose‏ الحقول» لبلاب صغيرء طربوش الغراب Convolvulus arvensis L.‏ 

Veronica officinalis L. | aall دیسکورید | فیرونیکا مَخزنيةء لبلاب‎ 

Convolvulus arvensis L. طباطبائی لبلاب‎ 

Dolichos lablab 

پارسا لبلاب - پیچک دردس (آستارا) پلک (نور)» ولو بلو بلوه (گرگان) پاپیتال ۱ Hedera helix L.‏ 

(تهران) 
اس 

Hedera helix L. Bohar: Lablab - Kumaon: Bana GLOIN | 

Dolichos lablab i ox] ue 
| Convolvulus arvensis L. L خطابی قريولة‎ 


۴ - لبن الحمارة: نوعى يتوع 
,» ت 
۵ اتیک لین لبنی" نوعی «میعة» که از «اصطرک» درست می‌شود. دارای شیره‌ای چون عسل به نام وعسل لنی» است.*- 


آنچه سایله - روان - بود آن را «عسل لبنی» خوانند و «میعه سایله» گویند و در آن حلاوت نبود و آن صمغ درخت رومی است." 


Styrax officinale L. | OPEN | دیسکورید‎ 
Liquidambar sp. id طباطبائی‎ 
Styrax officinale 


۱۶۴۶ سلتکو (نام گیاهی در بنگالی) 

۷ جالو" (نامی هندی) 

۸ -لحاء الغول؟: نام‌های دیگر آن: فارسی: آردمانة" - بربری: تامرت؟ 

> نام‌های دیگر آن: رازی: حَرشف“ - فلاحة می‌گوید: نوعی خار به نام وخبز الکلب‎ A Ae. NAA 

isd- ۱۶۵۰‏ التيس i‏ لحيةالتيس ٠‏ لحية iod E‏ الس“ لحية التيس”:؟ (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: رومی: 
هیو فقسطید اس ^ هونتسطیطاس 1 هوفسطیداس ^ هوف طیداس " - سریانی: دقنادعزی " - جالینوس: قستوس " - عامه 
اندلس: بسقواس" ka‏ فارسی: اسلیخ ۰ اسیلنح bol‏ شتک ی 7 = اصفهانی:شنگ؟ ۰ الاشنگ' = pU‏ قسوس“ 
قسادق؛ قسارت" - اهل شام و شرق: اذناب الخیل" - ذب الخیل؟ "ابن بیطار" می‌گوید: این A‏ نزد اهالی شام و 
غرب و شرق و سرزمین مصر معروف است و نوعی از آن در شهر فوم مصر می‌روید. اما آن گیاهی که "حنین" در ترجمه کتاب 
جالینوس و دبسکورید به نام «لحية اللیس, نامیده با آنچه شرح داده شد متفاوت است و آن گیاهی است که به بونانی به آن 


f € xs T4 «قستو س4‎ 
| Tragopogon pratensis L. | المرج 2 التيس‎ mss الموسوعه‎ 
| Tragopogon pratense L. زریاب لحية التیس‎ 

Cytisus hypocistis L. 


YFA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Tragopogon pratense L. طباطبانی لحية التيس‎ 
Filipendula ulmaria Maxim. : 
Tragopogon sp. پارسا شنگ‎ 
Podospermum jacquinianum Koch. 


Tragopogon sp. لحية التیس‎ EN. | 


۵۱ حت" (نامی یونانی)ء لخس US TW‏ لحینس الاکیه .€ نوعی از «خیری جبلی» و آن خرامی nad‏ "اہو عاس 
اتی" می‌گوید. نام «MSS AS‏ نامیده شده زبرا آن را بر روی تاج‌ها قرار می‌دهند و نزد من نوع جبلی «خیری» با گل بنفش 
است.؟ " دیسکورید" می‌گوبد. ولخنیس de EA‏ در همه حالت‌ها مشابه «لخنیس ستانی» cL‏ € 

NN Eo‏ کللة (Lukhnis stepha nomatike)‏ وع لقاس« با S‏ بنفش است و چون از نظر طقه بندی آن را جزء 
گیاهان چتر دار می‌دانند به آن «اکلیلی» گویند. 

لخیس اغریا (Lukhnis agria)‏ نام اد «خزامی» است. [ابن Aa‏ (در eem‏ دیسکورید) * - 85[ 


Lychnis coronaria Desf. 
Agrostemma githago L. 


Lychnis sp. 


Lychnis chalcedonica L. 


۲ -لسان الابل " (نامی عربی)؟ الاشفاقس :(Eelisphakon)‏ به معنای NA Ad‏ است و در اندلس به آن وناعمة» 
x$‏ و به Led‏ «شالیه» نام دارد. TERN‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [vs‏ 


دیسکورید الالسفاقس -لسان الایل ناعمهء شالبیه Salvia officinalis L.‏ 
m |‏ 


۵۳ لسان الکو لسان الثور ٠‏ لسان الثور € لسان الثور سان 5,29 لسان الثور“(نامی عربی)» بوغلصن؟ (نامی 
بونانی)» کاوزاون؟ (نامی فارسی)ء مفرح“ مفرح ٥‏ خُمْم؟ (اهالی شام و شرق و دیار بکر)ء کاو زبان ": گویند نوعی «مرو» است." 
نام‌های دیگر آن: فارسی: گاوزبان" گاوزوان ۳ - یونانی: نو" - لاتینی: بکلورم؛ پرااجم" - هندی: سنکاهولی *- 
رومی: بوغلوسن " -سریانی: لشان ثورا " رقبه -ابن Nus‏ کازوان* 


Echium amoenum Fis.& Mey. گل گاو زبان‎ 
Caccinia glauca Savi. 
Trichodesma molle DC. 
Trichodesma zeylanicum R.Br. 
Trichodesma indicum DC. 
Anchusa italica Retz. 
Anchusa hybrida Ten. EM 


Echium sericeum Vahl. برگ گاو زبان‎ 
Pulmonaria officinalis L. قسمی گاو زبان‎ 
Anchusa italica Retz. لسان الثور‎ 


Borago officinalis L. 
Anchusa officinalis L. مخزنی دَبّون» لسان الثور المخزنی‎ lG g أنشوزة مخخزنية‎ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۶۹ 


| Borrago officinalis L. | لسان الئور‎ | EN. 


۴ - ان الجمل*: " غافقی" می‌گوید: برخی پنداشته‌اند «لسان الور است ولی چنین ببست بلکه آن گیاهی است که به آن 
s.‏ الور و و کخلاء» گویند... و به عجمی اندلس «آدادی» نام دارد." "ابن بیطار" می‌گوید نام AS‏ در آفریقا وأوسانی, است.* 
۵ -لسان الحمّل ؛ لسان‌الحمل " لسان الحَمّل» aus‏ الحمل“ لسان asd‏ لسان EI‏ اسان الحمل" (نامی 
ur‏ ). هفت Ae‏ کثیر EQ‏ الاضلاع ٠‏ برد و سلام ay E‏ و سلام i‏ بزر لسان الحمل ٠‏ ذنب الفاره ٠‏ أذن الأرنب”: از 
جنس السن است. نام‌های دیگر آن: رومی: ارنغلیسون " ارطوس " ملطیرغون " -سریانی: لحکا " شبعاالعین " لشانامرا" 
- فارسی: خرگوشک " - ترکی: باغ پر L‏ - شیرازی: ورق بارتنگ " - عربی:ذنب الفار" -لسان الحمل" (زیرا خوشه 
ol‏ مشابه دم موش است.) کثيرة الاضلاع" ذو سبعة اضلاع" - یونانی: آرنقالس* - نام‌های تخم: فارسی: بارشک " - 
تبریزی: تخم بزوشه " - فاس: مصاصة" - نام‌های لسان الحمل کبیر E‏ فرنگی: بیشاک میسور" -نام‌های لسان الحمل 
صغیر S‏ فرنگی: بیشاک مینور" - اشبیلی" می‌گوید: دارای انواعی است که نام‌های برخی عبارتست از: ۱ - ارنقالس, بلنتاین Y alus - Y‏ 
- طفر الفرس: ae‏ قطیّطن. اذن الارنب. خرافة العجوز, اولیه Ab - ۴ ydo‏ 3 الفرس 

"(Aronoglosson) S A‏ نام ان «لسان e em‏ و «برد و سلام» و به لاتینی (Plantaina) v, EX y‏ و در اندس (Aaa‏ و 
ودب الفاره است. و دارای دو نوع کوچک و بزرگ است کوچک آن را اهالی اندلس راذن الشاة» گویند. A‏ یر در ترج 
دیسکورید) ۲ - ۱۱۰] 


دیسکورید ارتوغلس, لسان الحمل» بلنتاین» مصاصه Plantago major L.‏ 
E.- bees‏ لسان الحمل | Plantago major L.‏ 
پارسا بارهنگ, تخم سفید. قارنی یاروغ, تخم بیزوشا (تبریز) Plantago major L.‏ 


۵۶ لسان الذیب: نام‌های دیگر آن: سطراطیوس - امیره - امیربا - غشبة الطحال - نام نوع دیگر: افیمدبون 

NOUS € e لسان‎ ۷ 

۸ -لسان العصافیرگ لسان العصافیر ‏ لسان العصافیر EO?‏ لسان العصافیر | السنة العصافیر. لسان المصافیلسان 
ای Gai‏ السود": نام‌های دیگر آن: فارسی: مرغ زفانک ‏ بنجشک زبان" زبان گنجشک". رو اھر گنجشک 
Zola‏ - هندی: اندرجو' - سندی: اندرجو " - شیرازی: تخم اهر" - سریانی: OU‏ صفرا“ - سجزی: سرو“ - 
زابلی: V es‏ - درختی مشابه درخت «دردار» است و گویند نام درخت دردار است. "ابن "Xs‏ می گو بد" مبوه درخت 233033( 
ud‏ نه درخت ج "اشبیلی" می‌گوید: دلسان المصفوره نام مشترک نوعی ستبل رومی؛ و «السنة العصافیره است و در مورد ماهیت آن 
اختلاف است برخی آن را نوعی «شجرة الدردار» با نام «بنجسکروان» و «فراخشنه» می‌دانند و درست آنست که درختی مشابه درخت دردار است 
نام‌های دیگر آن عبارتست از: ایدوصارون؛ بلابقس, اسکروان. السنة العصافیر. 7" 


| Fraxinus excesior L. | لسان العصافیر‎ prs j | 


ME: |‏ زبان گنجشک - ون - ونل - ونو - سیر -سر (شمال) Fraxinus excesior L. l‏ 
۹ لسان لكلب“ aul‏ الكلب.. لسان الکلب . لسان الکلب*:؟ نام‌های پستانی O‏ سطاریون. aland‏ سمفوطن ارتارون 


نام‌های نوع بری ان: مورجون. ads EI‏ یعنی لسان السبع. شبیطه کنبیانه. مسجدوان؛ توکرذوز. سمفوطن 7 - به t QUAS‏ 5 
همبحنین «حماض4 گفته می‌شود ولی در ابنجا منظور «S‏ دیگری M‏ 


۱- الموسوعة: «لسان العُصغور» نام شایعی است که بر گیاهان متعددی اطلاق می‌شود از اینرو نمی‌توان آن را به یک گیاه حاص بسبت داد. 


۳۷ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


* 
Cynoglossum sp. | الغزال‎ o عه | لسان الکلب. آذان الأرنب»‎ TP 
Cynoglossum officinale L. طباء | لسان الکلب‎ 
Rumex acetosa EN. 


۰ - لصیف *: نوی کنکر البری است. " نام‌های دیگر آن: شیک الجمال " - شوكة الشهباء" 

inal ۶۶۱‏ لصیقی؟ لصیفی". إضق T‏ نوع کوچک لسان الحمل" از آن جهت که گیاه خارداری است و به لباس 
می جسبد به ol‏ «لصیقی» گویند." و ممکن است به گیاهان دیگر که دارای این خصوصیت هستند نیز گفته شود نام‌های دیگر آن: 
T 7 — «^ mn " ۳ ۰‏ 4 رم 5 T‏ 4 

Shi ان‎ z الأرنب» گو بند و گروهی‎ Shai است که ده‎ S الدب" تنکاین: کاش" = این بطار می گو ید‎ öll 

Fasia «u$ ده نام ولسکی»‎ SÁ» AS نبز ده‎ aA و‎ VE" divis نام‎ (MM 

| Galium aparine L. l A خشيشة الأفاعی بسک‎ ua ad الموسوعه ] غالیون‎ | 

Kaj- ۱۶-۶۳۲‏ بر ی" h p p iad‏ لعبت بریری"» لعبه fau (C‏ بنا به گفته‌ای «سورنحان» است. " نام‌های P‏ آن: 


سورنجان* yaan‏ کک آنچه محقق است «سورنجان» است و بعضی گویند نوعی «یبروج» است و این خلافست. 
| زریاب | لعبة | Hermodactylus tuberosis Salisb.‏ 


۱۴ لعبة مطلقةگ لعبت مطلقه . ُذبة: نام دیگر آن: عروسالة - مصر: Ma‏ روح“ 
«cur | PFY‏ لفاح Cu ٠‏ لفاح“ لفاح ; e‏ "(نامی Gu‏ اصل اللقاح « تقاح الجن * uw Cra‏ سابیزج : 
نام‌های دیگر :ol‏ فارسی: OS sli‏ ساپيزک " (به معنای سیب کو Cs‏ مغد" - لفاح: نام میوه ان (یبروح بری» 
T Eal‏ — نام میوه «یبروح» اتن TT‏ ريشه ان به نام «(یبروح سریانی» ul‏ - فارسی: تة - سندی: 
Kilo Elga‏ -نام‌های نوع ماده: لفاح oV osi‏ بطار" می‌گوید: (eb‏ در مصر به 1 (any‏ کو Sa‏ گفنه 
می شود“ 

9- - ?€ ۳ 3 
مندراغوس "(mandragas)‏ نام‌های دیکر ان عبارتست. C‏ موه لفاح ۔ cM eS Saa wes‏ ۔ تفاح ui. o‏ 
WS p p (Archobellitho) daksi‏ تازیل» عروسه [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - [NS‏ 


زر. -طبا. لفاح Mandragora officinarum L.‏ 
دیسکورید مندراغوس - یبروح -لفاح - تفاح الجن Mandragora officinarum L.‏ 
الموسوعه c‏ روح das‏ مَندراک تفاح المجانین» Mandragora sp.‏ 


تفاح الجن 


Zeui لفاح‎ - ۶۵ 

۱۶۶۶ -لفش : (نام گیاهی در نواحی شام) 

YPFN‏ لک لک oe‏ لک ** "غسانی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف است گروهی گویند کرمی است که در 
deeds‏ دی ورس یم کل uf casale sud I‏ و sten doi etl‏ واه 


این اعتقادند که صمغ درخت «si PE el Coin‏ صمع درختی هندی ۳ 


۱-«لک» صمغ یا شبنم درختی است شبیه به درنخت کنار ی سدر که در هند و بنگاله بهم می‌رسد. این صمغ سرخ رنگ است چون توت و حب هایش به ندازهلیمو و نارنج هم می‌رسن آز 


را در آب می‌پزند و انواع رنگ‌های سرخ از آن بعمل می‌آید. لک را به فارسی «لاک» گویند. 


نام های کهن گیاهان داروئی YA‏ 


خحطابی 


Ficus laccifera Roxb. زر. - طبا. لک‎ 
Thus oxycantha لک‎ 


MAE‏ نوعی جلة است." نام‌های دیگر آن: Pi‏ - حشيشة الثومية“ 

sÍ- ۱۰۰۹۵‏ : نام دیگر آن: در صحرای برنیق: قطف بحری" 

۱۶۷۰ لنجیطس؛ NEUES‏ یونانی) نام‌های دیگر آن: شام: منسم" - نان ons‏ 

(Lonkhitis) aed‏ گیاهی است با بذرهای سه گوش مشابه نیزه. با توجه به ابنکه آن را می‌شناسم ولی غیر از این نامی برای 
آن نمي‌دانم. 

لنخیطس آخر: دارای AË,‏ مشاه رگ «سقولوفنذریون» است و عامه گباهشناسان اندلسی آن را به «الأقعة قعة الصخریه» 
می شناسند. وع دیگر آن به عنوان «لوقون» با وشجر الحضض» معرفی شده که همان «زرشک» با «امیرداریس» است. [این بیطار (در 


ترجمه دیسکورید) ۳ - ۳۹ و ۱۴۰] 


Serapias lingua L. دیسکورید لنخیطس‎ 
Aspidium lonchitis L. لنخیطس - رقعة الصخریه‎ 
Aspidium lonchitis ocn الموسوعه منت‎ 
Aspidium lonchitis L. لنخیطس - رقعة الصخریه‎ 


۱ - انخرطس آخر *: نام دیگر آن: گیاهشناسان اندلس: رقعة الصخریة؟ 

As gc ET ‘ha ۲‏ لوبیا 7 (نامی هندی) C eS‏ لوی از جنس کفوف و نوعی لبلاب است. نام‌های دیگر آن: 7M‏ 3 
"gu‏ - ترمذی: راژموک " - سحجزی: : فراژمنک - یونانی: سیلهین" - قبطی: unb‏ 7 روهی: : فسولن" Segue‏ 
دیسکورید. ` سميلقس ` -عربی: فریقا" دجر* - فارسی: لوبیا» الو یا ٹامر وان“ نامر" -رومی: فصولیا - سریانی: -À osel‏ 
عجمی: فصون اشبیلی " می‌گوید: دارای اتواعی است نام‌های آن عبارتست از: ۱ - لوبیا الابیض: اصوفورون Y‏ - تبرئه Y anait- Y‏ - شرکیه ۵ - 
هندیه: صنفور ۶ - جوز الريح ۷ - 52 اللبن: فول الخنزیره خزوب الختزیر ۷ - صینیه " 

:(Smilax kepia) ۳‏ نام‌های SS‏ آن عبارتست ت از لوا - تامرا ابی E‏ دجر [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) ٩‏ - ۱۳۰] 


Phaseolus vulgaris L. زر. -طبا. لویبا‎ 
Dolichos lubia Fors. M 
Dolichos lubia Fors. | دیسکورید سمیلقس - لوییا- ثامرا - دجر‎ 
Phaseolus communis — Ph.vulgaris NA پارسا‎ 
Vigna catjang Walp 

Dolichos unguiculatus E idey payal 


x dg ۶۷۳‏ ۲" به معنای رح صفیر است زیرا برای بیماری سینه پهلو (aj)‏ مفید است. نام دیگر آن: E‏ 

1۶۴ لوز“ لوز“ € لوز لوز لون £l‏ لوز Se‏ لون البربر (نوع جبلی) » مزج (نوع تلخ) " : نام‌های دیگر آن: رومی: 
امیغدالی " - فارسی: بادام" - فرنگی: انگذاله" - نام نوع شیرین آن: لوز الحلو بادام شيرين' 

نام نوع تلخ آن: لوز الم بادام تلخ“ باذام ile‏ - رومی:ارموکی T‏ سریانی: لوزدمریرا" شغدی مریری " - 


Lanchiruela -۱ 


Yvy‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


امقدال (Amugdal picra) Vj‏ اهاللی Ma‏ لوز المر - در بعضی از ترجمه‌ها: مخقلاوس 
امقدال غلوقا glukeia)‏ .7 به معنای ولوز calo‏ است. [ابن بیطار (در ترجمه دیسکررید) ۱ - [NY X‏ 


Amygdalus communis L. لوز - بادام‎ tb- زر.‎ 
L Prunus amygdalus Stokes. | 

دیسکورید امقدال بیقرا - لوز المر Prunus amygdalus Stokes.‏ 

Amygdalus communis L. امقدال غلوقیا‎ 

Prunus amygdalus Stokes. الم. - خط. لوز‎ 
[Prunus amygdalus communis L. الموسوعه لوز الحلوز‎ 


Amygdalus communis L. 
Amygdalus dulcis Mill. 

Prunus amygdalus var. amara Fock. | الموسوعه لوز المر‎ 
Amygdalus amara Hayne 
Amygdalus amara Syn: P. communis | Hendi & Panjub & Bambay: Badam GLO.IN. 
Sanskrit: Badama 


نام‌های دیگر آن: اهل اندلس: قصب ps‏ خویصه مصغر خوصه لخوخ الماء“ خوح الما“ عود الریح ۳ 
Res gi‏ - هندی: جوراوراج نا کهه" — اشبیلی" می‌گوید: برخی آن را «انجبار النهری» وگروهی سراج القطرب» و عده‌ای «خیری الماءه 
لوسیماخیوس MO S (Lusimakheios)‏ الریح» و «قصب الریح» گوبند و هر دو نام مشترکك ین 
چند AS‏ است نام دیگر آن در انداس «قَصّب الذهبی» است و بعضی از گیاهشناسان به آن وحوح الماء گوبند و عامه نیز نام آن 


[v - ۴ (در ترجمه دیسکورید)‎ Je نامند. [ابن‎ RSS 
| Lysimachia vulgaris L. زریاب ۱ لوسیماخیوس - قصب الذهبی - خوخ الماء‎ | 


INR‏ - لوطوس C‏ لوطوسگ Z abal‏ به توعی «حند قوفی» گفته مي شود و همین نام «دشین» است و «بشنین» نوعی ان 
«نیلوفر» است که در مصر وی را «خنزیری» خوانند و آن «نیلوفر» دیگر را «اعرابی» گوس & همچښن PERSE‏ در مقاله اول 
خود «لوطوس, را به AS‏ دیگری گفته و "حنین" آن را به ose‏ ترجمه کرده ولی صحیح نیست ‏ و غیر uim‏ آن را به نام 
iq »‏ کرده‌اند E ELS » m‏ 

quA‏ و این صححی بر 
طوس to dendron)‏ 5 کو Maas‏ نام «شجر الق المصری» است ولی صحح آنست که AS‏ معروفی است که اهالی 
اندلس به آن نشم الاسودم (بشم الاسود) گوبند واین نام مشترکی بین چند AE‏ است. نام دیگر این AE‏ وشجر امیس است. [بن 


]۱۲۵ - ۰۱ (در ترجمه دیسکورید)‎ Xs 


Nymphaea lotus L. زریاب لوطوس‎ | 
مس‎ 

Celtis australis L. دیسکورید | لوطوس - نشم الاسود - شجر المیس‎ 
| Lotus sp. PETDER Je اوو‎ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۷ 


f -وعجیدیطوس‎ ۷ 

fos ۱۶۷۸‏ لوف لوف" لوف" لوف لوف“ (نامی Lge‏ دیوفونیطس (اصل اللوف) ٠‏ طرقنتية (ريشه لوف کبیر): 
نام‌های دیگر آن: دراقونطیون " - فارسی: گوش‌فیل" - فرنگی: کونکلوس" سرین‌طین به معنای مشابه مار" دارای 
سه نوع می باشد: نام‌های نوع اول: لوف کبیر؛ لوف الارقط» لوف الحیّه" (زیرا ساقه آن مشابه پای مار است) 
- یونانی: VO bs‏ دراقیطن" - نام ريشه: طرقنتية و اغرقنتية یعنی مفید برای ورم A Spil‏ -نام‌های نوع دوم: لوف 
الجعد؛ فیل جوش '- یونانی: ارب" لادن' - بربری: الونی'-اهل اندلس: صیاره' - فرنگی: اربسارم"نام‌های 
نوع سوم: لوف الصغیر" - یونانی: اربصارن؛ دراقیطون' -اهل مصر: دوب as aV‏ می‌گوید: لوف دارای سه نوع 
است» نوعی که با نام s‏ «دراقتطیون» است - یعنی لوف EA‏ - نوع بزرگ لوف با تام اندلسی «غرغتتیه» و «صراخة» و نام 
«لوف السیط»* است و نوع دوم با نام oiis gta‏ و نام بربری A‏ است که نام عجمی اندلسی آن «صارة بوده و همان 
«لوف الجنّد, یا نوع کوچک لوف - لوف الصغیر " - است. و نام بونانی فوع سوم «آربصارون؛ یا «صریس»" است و اهالی مصر 
به آن «ذريرة» «دویره» گویند و آن «لوف الجعد اسخن» ات7 - اشبیلی" می‌گوید: از جنس کفوف و نوعی بصل است و خود نام جنس 
گیاهان دیگری می‌باشد و دارای انواع بستانی» بری, جبلی. شهلی. بزرگ و کوچک است. نام‌های ol‏ عبارتست از: ۱ - بستانی: شجرة AER‏ 
دراقنطیون یعنی تنین, ادریفن, فلنجوس. quii‏ طرقنتیه. eolo‏ جبن القرود. الریح. جُبن الشعبان dal‏ منق الحية. غریطیره - نام ریشه: 
لفت الجن - نام ساقه: شربلیون Y‏ - نوع سهلی: oj‏ لوف البَط. لوف الجعد. si‏ صاژه Y‏ - نوع بطی: سبط اسبط. ایرصاء ذى الورقة الواحدة ۴ - 
نوع بصلی: o‏ صاژن, صرین عنصلی ۴ - فبالة. sah‏ فول المجوسی ۵ - حوذان. مدلوكةء کف الهز ۶ - كف ال P‏ 

دراقلطون t (Darkontion)‏ به معنای ولوف A‏ و ولوف ia». cz‏ است و اهالي مغرب به آن صاز (Sarillo)‏ 
و اهالی اندلس «صراخه» گویند و به زبان لالینی عمومی «غرغیته, نامیده می‌شود. 

ارون (Aron)‏ لوف VAM‏ عامه اندلس. صارة ای - بربری. ابرن 

۱۴۰ - ۷ (در ترجمه دیسگورید)‎ Naa کو چکترین € ولوف است و در مصر به آن و شخ گوبند. [ابن‎ (Arisaron) Sao 


[355 و ۱۵۰و‎ 
Dracuncolus vulgaris Scho. زریاب لوف - دراقنطیون‎ 
Arum dracunculus L. 
Arum italicum L. 
[Arum dracunculus L. درافطیون.لوف الحیّة لوف الْجٌَد.‎ digg 
| صتار»صراخهعرغنیته‎ nl 
Arum vulgare ایرن‎ «SM Lo اارُون لوف لبط‎ 
Arum arisarum L. یصارون - ذريرة الشحم‎ jl 
[Taja s وه یف رت‎ 
Arum maculatum تياق أبيض‎ qx آروم لوف‎ 


أروم ایطالی» لوف جعد. 35155 
o E‏ 


لموسوعه ‏ | لوف آسطوانی, لوف مصری 


| Arum italicum 
Dracunculus vulgaris Schot. 
Arum dracunculus 

Luffa cylindrica M.Roe. 
Luffa aegyptiaca Mill. 
Poppia fabiana Koch. 


Luffa aegyptiaca Mill. 


| Dracunculus vulgaris Schot. 


۳۷۴ تطبیق نام‌های کهن GALS‏ دارونی 


NANA‏ لوف لوفا ۰ "صاحب منهاج" گوید «قنطوریون باریک» است و صاحب جامع گوید نوعی از«حی العالم» است که آن را «اذان 
القسيس» خوانند.” 
۰ ۸ - لوقاس؟ لوقاین : " بطریق" آن را «حرف أبیض» می داند و uis‏ آن را به نام وسفند ode‏ نامگذاری کرده ° و 


© اسفندو» وید و گویند نام توعی «مروه انت‎ Aag zi s S90 


الموسوعه لامیون أرقطء لوقاس. حرف أبيض Lamium maculatum I‏ | 


id - ۸۱ 

۲ -لهولوقوغزاتیس" (نام گیاهی مصری) 

۳ لینانوس Tes‏ دارای انواع مختلف است و به معنای( کندریاث»" با و کندربات» است V)‏ بوی y‏ کندر» 
می‌دهد و نام بونانی آن نیز از «لبانس» که همان « کندر» است گرفته شده است.؟ نوعی را اهل اندلس «بربطور» و بعضی 
را «استر» و بعضی را «عسالیج» دانند." انواع eode suy‏ از انوا « کلوخ» است؛ نوعی از آن را گیاهشناسان اندلس به نام 
«یرّبطور الساحلی» می‌شناسند و وع دیگر آن را اهالی غرب اندلس «یربطور الشعراوی» می‌نامند و نوعی «آشترم» «عسالیج» و 
«قلبقل» نامیده می‌شود و ریشه‌های این AS‏ بوئی چون بوی « کندرم دارد.؟ "ابن جلجل" پنداشته است نام وا کلیل الجبلی» است 
که در اندلس به و کلیل cea‏ معروف است و این DUS‏ اشتباه است و نظر او Va‏ اشتباه بقبه نیز شده است.* 

شانو «(Libanos)‏ نام NN 5 xS.‏ است و محل روش آن فقط در شحر عمان است. [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۱ - [BA‏ 


دیسکورید ۱ لیبانو - کندر -لبان | Baswellia Roxb.‏ 


۴ - لیرون: نوعی بقل یکساله تام‌های نوع جبلی آن: dus‏ بعنی فجل الصفیر, النینا نام‌های نوع سهلی آن: لورونیا. اسلیج. لیرون. 
خربث. TS‏ 

۵ - لینة: نام‌های دیگر آن: شفالة, iis‏ سمفوطن بطرا یعنی شاغة الصخرية * 

۶ لیف البحر؛ لیف 

۷ سلیفیه » fua‏ (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: "A23‏ - حجاز: ele‏ 

۸ لیمو لیمو I7‏ لیمو Age C‏ لامون : صاحب منهاج گوید مانند «اترج» بود" 


Citrus medica Risso D pes a دیسکور‎ 

Citrus limonum Risso a 

Citrus aurantifolia Sw. پارسا لیمو‎ | 
| Cirrus sp. A الموسوعه لیمون‎ | 

Citrus medica L. المزسوعه | لیمون حامض‎ 

Citrus aurantifolia Sw. الموسوعه لیمون حلو‎ 


NNNA‏ تون لنمو نون نوعی «حماض بزرگ» cual‏ و در باغ ها و بیشه‌ها روید." معنای "T7 935 oS.‏ سخی)» است* 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۷۵ 
حرف م 


۰ ممارگیاه: (نامی فارسی) 

۱ مار کی » مارکیون انارکیوا ء تارکیوا : نام‌دیگر of‏ به فارسی «نارکیوا) و نام دیگر آن «رمان السعال» است. گویند 
«خشخاش» است. 

۲ - مارون؟. مارون slapt‏ دیگر oa to eT‏ برخی ol‏ را akili‏ می‌دانند” 


Teucrium marum L. ماروم» مارون. صعترالهر مُرماخور‎ e $0 i ub Mega 


Teucrium marum L. مارن‎ EN. 


۳ - ماریون (مادیون): نام دیگر MEET‏ 

-F ۶4۴‏ ۰ مازریون " € مازریون؟ مازریون" «هاززتون مازریون مازریون V‏ زيتون C ol‏ زيتون الارض ٠‏ حب 
الصراط AA. Qatar‏ برج ۰ از جنس تمنس و نوعی جنبه است. 7 نام‌های دیگر iof‏ خامالاون ابیض 7 -رومی: کمالایا 
کملاون T‏ ایلوسیس T‏ اوئومیس T‏ - یونانی: خامالا" - سریانی: زیتاارعا" حملایا " - دیسکورید. خامالا؟" - فاس: 
oce‏ - دارای سه قسم است: نام‌های قسم اول:اشخیص" - مازریون سقید" = نام‌های قسم دوم: فارسی: 
هفت برگ"*" - شیرازی: مشت رو مست رو — اشبیلی" می‌گوید: نام‌های انواع مازربون عبارتست از: ۱ - خامالاء فورش tel‏ 
ببسطین, قنتوله, لبوکاء تومالی ۲ - مازر, خمالاژن, هفت بزج» منتوله ميورة. اموره. خُصّيراء. فوقش یعنی بلذع النار. الُعين» بودىء اسد الارض. 
دانه: بکریر ۳ - طربشکه ۴ - مثنان ۵ - خمادفتی, ماما“ 


| Verbascum thapsus L. پارسا | مازریون, گل ماهور. دم گاه ماهی زهره‎ 
Daphne mezereum L. پارسا ماذریون (جنگل کلاردشت. البرز» رضائیه)‎ 
Daphne angustifolium C.Koch 
Daphne mezereum L. EP مازريون دوه‎ f الموسوعه‎ 
Thymelaea mezereum Scop. 
Mezereum officinal C.A.Mey. 
| Clitoria ternatea L. ترنات‎ x s الموسوعه 1 مازریون هندی» هر‎ 
Daphne angustifolium C.Koch 


Daphne mezereum L. ريون‎ Du زر. - خط.‎ 

Daphne oleoides Schr. 

Daphne mezereum L. طباطبائی مازریون‎ 

Daphne oleoides Schreb مازریون‎ | EN. 
Te ماسقر‎ - ۵ 


۶ - ماسقدون : دوائی هندی " - نام دیگر آن: ماسقوو" 
۷ ماش“ ماش ۳" ماش ماش ماش Sese.‏ : (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: C utu‏ 7 مجاج -فارسی: 
ماش" - هندی: مونک؟" - د یمن: اقطن 7 شام. AE‏ - شیرازی: بنوماشء» بنو سياه" 


T 
T 


| Phaseolus mungo | الموسوعه | ماش‎ | 
| 
L 


| Phaseolus radiatus L. E 


۳۷۶ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


Phaseolus max. L. زریاب ماش‎ 
Phaseolus mungo L. 

Vicia sativa طباطبائی ماش‎ 
Phaseolus mungo L. 

Phaseolus mrabiatus L. | ماش‎ i پارسا‎ | 
Vicia ervillia 

Phaseolus mungo L. | خطابی ماش‎ 


Vigna sinensis Endl. 


۱۶2۹۸ سمالکنکیی r‏ (نامی هندی) 

۹ مالیا مالیا ":؟ نام‌های دیگر آن: مزان“ 

۰ ممامینا؛ مامیشا " مامینا ۰ Paw‏ مامیثا » uuo‏ (نامی نبطی) نوعی بقل نام‌های دیگر آن: EE‏ - جالینوس: 
غلوقیون ٠‏ غلوقی » حشيشة الخطرة ٠”‏ خشخاش المقوّن ٠‏ شقائق À uil‏ همینا" 

[Y^ - Y [بن ببطار (در ترجمه دیسکررید)‎ Vale (Glaukion) y ġe 


Glaucium corniculatum Curt. زر. -طبا. مامیثا‎ 
Chelidonium carniculatum L. 

Glaucium corniculatum Curt. دیسکورید غلوقیون - مامیثا‎ 
Glaucium sp. UL الموسوعه مامیئء‎ 


۱ ممامیران ؛ مامیران "» مامیران؟ مامیران T‏ مامیران* (نامی فارسی وسریانی) نوعی زردچوبه" نام‌های دیگر آن: 
رومی: باایدونیقی ‏ کلد ونیا ". کیلادونیا " - زابلستان: سمرقندیّا ”نوع کوچکک عروق الصفر " - فاس: حشيشة الخطاطيف 
خالمد ونون طومقرون «VW (Khelidonion mikron)‏ قول ضعیفی نام ومامیران» است. 

خالید ونیون طوماغا: بنا به قول ضعیفی نام « کرکم» است و «طوماغام به معنای کییر است و برگردان عربی آن «دواءالخطاطیف» 


است. at‏ بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۷ - [NN‏ 


Chelidonium majus L. ز.د..پ.خ.ط. | مامیران‎ 
Coptis teeta Wall. 

Curcuma longa - سوعه اصابع الصفر - کرک صباغی - هرد -عقید هندی‎ FH 
Curcuma tinctoria مامیران‎ 


cala gal ۱۷۰۲‏ ماهوذانه " ماهودانه P‏ ماهودانه / ماهودانه * (نامی فارسی « caa‏ ماهودانه“ حب الملوک 
طارطالته» A ey‏ فلقل ARS‏ قلفل الخواض »> شتا «ماهودانه» به معنای فائم بذات است» زیرا در درمان 
e ۱‏ ا us f: com = e Nd ES 5 EN‏ و » 
سهال به تنهانی استفاده می شود. نام‌های دیگر zal‏ ماهویدانه اهل مسرق: حب‌الملوک هندی: 
جیپالگوت ". ماهوی ala‏ دند هندی " -عامه اندلس. طارطقة" سیسبان“ - فارسی: حبة الملوک " ابوجریح" می‌گوید: دو گونه 
است." صاحب جامع در ماهیت اسم وی و تفسیر آن سهو کرده است از بهر آنکه وی تفسیر «ما هو elis‏ کرده و گفته ifo‏ قائم 
cuis.‏ ای Ka úi‏ م بذاته فی الاشهال» و حال آنکه آن را «ما هویداته» خوانند نه «ماهو پذاته» و بعضی «دند» را «حب الملوک» خوانند و 
«دند» غیر از «حب الملوک» است” 


نام های کهن گیاهان داروئی Yvy‏ 


Croton tiglium L. «S, حب‎ | wur 
Euphorbia lathyris L. زریاب ماهوذانه‎ 
Euphorbia lathyris L. | طباطبائی | ماهوذانه‎ 
Croton tiglium | 


۳ مماهیزهرج ماهیزهرج" ماهی زهرة" ماهیزهرج » سيكران الحوت ٠‏ مكنسة Cos‏ سم السمک؟: معرب از 
ماهی زهره فارسی است PST‏ کشنده ماهی می باشد.؟ نام‌های دیگر آن: سریانی: Ubu bi‏ - جالینوس: 
بیبور یس قاتل الحیتان * = نوعی از «فلوس» است وبه نام «سفوبردیء) می باشد.؟ 

آن را «سیکران الحوت» خوانند و سه نوع بود دو نوع کوهی و یک نوع صحرائی و کوهی بقوت‌تر بود و آن را «بوصیر» خوانند و 
«قلوس» گویند و نوع سوم معروف بود به «ماهیزهره». ‏ ابن T "as‏ + برای شناخت حقبقت این AS‏ در مشرق و مغرب 
تررسی کردم و LM‏ آنچه oM t3‏ بود که MS‏ مشرق و شام ^S o Sbe‏ پوست ریشه (one y)‏ رااستفاده می کرد ند و اهالی 
مغرت و اندلس ان را oen‏ «شوکران الحوت) می شناسند و دارای سه ida‏ است» که دو RT t» 3 de zi t‏ ستانی 


Eg 
شود.]‎ tee بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۴ - 5۴ به «عینون‎ m است.‎ 


Menispermum cocculus L. 


Anamirta paniculata Colebr. co^ "i زریاب‎ 


۴ مان“ Faia‏ مثنان: (نامی عربی) از جنس تمنس اه ^ نام‌های دیگر آن: ومالاء جامالاه قبسطون. طربشکه. الازاز 
لیئش یعنی شبیه به GES‏ - «مازربون» و قسم‌های مختلف «شبارم» نوعی از آن است T‏ 
(Thumelaia) Niș‏ نام ER T‏ است و رنگرزان مخربی برای رنگ کردن از آن استفاده می‌کنند و به بربری نام (usce RU‏ 


€ € X. sa 
[ve - ۴ (در ترجمه دیسکورید)‎ las ul] و «اراز» است و به دانه ان «اررع) گویند.‎ 


Daphne chidium دیسکورید | ثومالاه مثنان» آضاص, ازاز‎ 
Daphne gnidium L. لاحقة‎ x5 lass OUS. الموسوعه‎ 
Thymelaea hirsuta Endl. 


fX مان‎ - ۵ 

pies qaa ۰ of‏ ": (نامی عربی) تام‌های دیگر آن: گل خوش نظر*" 

۷ ممخلصه مخلصة * محاجم » محاجم؟ . محاجم " (نامی uela‏ الوج ٠‏ مكنسة قرشيه وجه Dici‏ : زيراً 
خوردن آن فرد را از سم افعی و سائر گزندگان خلاص می xS‏ -نام‌های دیگر آن: شیرازی: کازریسک . - فارسی: 
بلبل شامی ` - قننطوریون موریون " یک نوع دیگر: گشنیز کوهی " - یک نوع ان آن «تریاق کوهی» نام aga‏ 7 نوع سوم در اسکندریه 
می‌روید و به «رأس الهدهدم معروف است.٩‏ 


Linaria vulgaris Mill. | Lad حباحب مبدول» جوز آرمانیوس,‎ iale لينارية‎ k الموسو.‎ 
Linaria vulgaris Mill. | PA | EN. 


۸ سم مر » مرگ مر" من De‏ نامی عربی صمغ گیاهی که در روم و بلاد مغرب و جزیره سقوطره می روید" 
نام‌های دیگر آن: رومی: اعروعولیطوس" - سریانی: مرادکبار" - یونانی: سمرنا" - هندی: بول' 
(Smurna) yri‏ هو" [ابن یبطار (در ترجمه دیسکورید) ۱ - [aa‏ 


YVA‏ تطبیق تام‌های کهن گیاهان داروئی 


Commiphora myrrha Engl. Ww دی..الم..خط.‎ 


ola ۹‏ مرارت مارگ مرا" (نامی عربی) نوعی شکاعا است و بادآورد" نام‌های دیگر آن: مصر: مزر" - سرزمین 


بكر دردریة؟ 


Centaurea aegpitiaca Del. زریاب مرار‎ 
Centaurea alexandrina D. 
Centaurea calcitrapa L. 
Centaurea pallescens Del. 
Tripteris vaillantii L. 
Centaurea calcitrapa L. | قنطریون تجمیی مرار‎ b TAE الموسو:‎ 
Centaurea stellata 


uli - " مران " مران": (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: شجرةالرمح‎ lola ٥ 
در کتاب جالینوس ابن گیاه نیست بلکه گیاهی است که‎ colpa نام «شجر المران؛ است ولی منظور از‎ (Melia) مایا‎ 
در کتاب خود نامی رده است. "دیسکوربد" «قرانیام را‎ Mu "دیسکورید" از آن بعنوان «قرایام باد کرده است. جالینوس از‎ 
گیاهی کوهستانی معرفی کرده که در لبنان و مکان‌های دیگر رویش دارد و دارای میوه‌ای کوچکک چون سیب کوچک است و‎ 
غیر از نام‎ AS هنگام رسیدن زرد و فرمز می‌شود و کمی ترش مزه است و درون آن دانه‌ای از جنس «زعروره قرار دارد. برای این‎ 
INS - ۱ (در ترجمه دیسکورید)‎ e نمی شناسم. [ابن‎ S> RD 

Fraxinus excelsior L. ob - دیسکورید مالیا -مران‎ | 
Eua 

الموسوعه ola‏ لسان العصفور 
| دیسکورید مران شامخ Fraxinus excelsior L.‏ | 


[Comas mascula L. ol. ۳ زریاب‎ 


Cornus mascula L. 


pm 
سل‎ 


Fraxinus sp. 


Cornus mascula L. طباطبائی مران‎ 
Fraxinus excelsior E. 
Fraxinus excelsior L. مران‎ EN 


۳ شوت گیاهی است بیابانی که با وزش تند بادها کنده شده و از آن برای درست کردن آتش استفاده می‌شود و عرب این نام‎ CÓER- AM 


همچنین به هر گیاه خاردار مورد استفاده در آتش چون عفار» شبرق و کلخ بکار می‌برد. 


۱ Cynanchum pyrotechnicum L. 15 ۱ زریاب ] مرخ‎ 


۲ - مرّذکی : نام‌های دیگر آن: رومی: طرغولیطوس " -سریانی: مزادخیا ‏ مرافروط ‏ اسمرنا " سمرنابیوطیقا " 


Commiphora abyssinica Engl. مرذکی‎ 
Balsamodendron myrrha Nees. 


زریاب 


ux n SPEM duc RM LR و‎ D d ln CEN WOES ی ی‎ LM ETE ES ITE 
« و عنقر* عنقر .انجرک‎ e C سمسق‎ i ataca m E هم‎ spe 5 -مر ز نجوس › مرزنجوش‎ 171۳ 
€ aT ۰ ۲ و‎ o£. ie RC sis s VA Lear UR Yn Ue e anu 
St عیسوب , مردقوش : معرب‌مرزنگوش فارسی - نام‌های دیگر ان عربی:‎ e حبق الفیل » شمشرا‎ > Gäl حب‎ 
مرقوش" - دیسکورید:‎ T الفتی" ریحان الامرود* - هندی: رونا مروانا" مدقوش‎ xm عقر“ عبقر » حبق المرء"‎ 
3 [A t^. ا :ام اق “س‎ 
مرددوش‎ PPPT سمسخول -رومی: امرافول ۰ سمسق‎ 
TNT TV آن. وسمستق»‎ So معنای گوش موش است و از نام‌های‎ RJ نام «مرزنجوش»‎ (Samsukhon) صمصوخن «ملول‎ 
z " E Ed » M 
کیاهان‎ sx نام مشترکی است که ده‎ (QM o» نامیده‌اند در صورتیکه‎ (VM ARN, است و بعضی ان‎ asse, QURE C 


.$ 
تناسب بیشتری دارد. اهالی اندلس به این ER (553232743 AS‏ بیطار(در ترجمه دیسکررید) ۳ - [*N‏ 


Origanum majorana L. J دیسکورید مرزنجوش -سمسق - صمصخون‎ 
Origanum majorana L. ز. -خ. -ط. | مرزنجوش‎ | 
Origanum majorana L. پارسا مرزنگوش‎ 
Stachys lavandulaefolia Vahl. 
Majorana sp. مَرزلجوش» ریحان‎ uh 3 مَرْد کوش‎ uS الموسوعه‎ 
M داوود.‎ 


Majorana hortensis Moench. الموسوعه مَردقوش بستانی‎ 


Origanum majorana L. 


Majorana hortensis Moench. KT EN. 


Origanum majorana L. 


۴ - مرس 

۵ رط (نامی ثبطی) 

۹ - مرطولست؟: 

۱۷۱۷ -مرقدگ مرقد" : به «أْفون» و همچنین به «جوز ماثل» گفته agis e‏ 

۸ ممَرماحور؛ مرماحوز t”‏ مرماحوز مرماحون » مارون": نام‌های دیگر آن: فارسی: مرو خوش“ مرو جبلی" - 
رومی: هیوفسیطیوس " - فارسی: مرماهوز i‏ مرو هميشه بهار" 

oa‏ نوعی از «نمام» و نوع بری OT‏ است و دارای کرک ھای سفید نرم و مشخصی با گلهاتی چون گل «صعتره بصورت سه تائی 
است. من ابن ببطار -غیر نام یونانی آن نام دیگری برای آن نمی‌شناسم ولی در عین حال گویندهمان MS‏ ومرماحوري است. ol‏ 


بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۳ - ۴۰] 


| Origanum maru L. مرماحور‎ 


الموسوعه| مرو حَبّق الشیوخ. خرلباش» مُرماحوزه بزذقوش محمد Origanum maru L. JŽ‏ 
Origanum amaracus Gledi.‏ 


۹ - مزملاط ‏ در دو نوع سفید و سیاه است. نام سفید آن in‏ ردجه» یعنی سبعة اصول» یا هفت ريشه می‌باشد. " 


۱۷۳۰ -مرمیخا *(نامی سغدی) نام دیگر آن به جرحانی «قمش» Tcl‏ 


IA. H 
Rubus fruticosus L. مرمیخا‎ 


۱ سممرمازاد" نام‌های دیگر آن: فارسی: مروازاد" - فرنگی: اسطاکیس" 


Y~‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۲ ممرماطوس " نام‌های دیگر آن:مرو بری" - فارسی: درنک" 

۳ ممرماهوس T‏ نام‌های دیگر آن: فارسی: مرو سفید" مرو تلخ" 

۴ - مرناغر Z‏ نام دیگر آن: سماق بری. اطريشية 

۵ - مرو مرو" مرو" مرو" (لغت نبطی یا فارسی)» بزر المرو » حبق الشیوخ i‏ نوعی جنبه نام‌های دیگر آن: ریحان 
الشیوخ" - فارسی: SC $a p‏ شیرازی: مرورشک” - هندی: کنو جه" (دارای جهار نوع می باشد.) عربی: T b‏ 
A‏ - "رازی" می‌گوید: نام آن «قهلمان» و چهار نوع است: اردشیران و میردارون و درامک و مرماهویه و نوعی به نام 
«میشبهار» است. T‏ انواعی است نوع خوشبوی وی را مرماحوز خوانند» به شیرازی به آن «مرخوش» گویند و نوع دیگر آن را که 
بوی کمتر دارد «شموسا» خوانند و آن «مرو سفید» بود و تخم آن را به شیرازی «مرورشک» خوانند و نوع دیگر آن را «دارما» و 
«دارمک» خوانند. و آن «مرو سفید» بود...و گویند بدرستی که «لسان الثور» است و یک نوع دیگر را «خراما» گویند و یک نوع دیگر را 
«اردشیر دارو» و «وارد شیران» گویند و آن را به شیرازی «مرو تلخ» خوانند و به لفظ دیگر «مرماهان» و «مرماهوس» گویند... ملف 
گوید: انواع «مرو» هیچ کدام حب سفید تیست الا «مرو تلخ» که خود و حب او هر دو سفیدند و این مشهور بود به «مرو سفید» پس بدین 
تقدیر «مرو سفید» غیر «لسان الثور» است و نوعی دیگر هست که آن را «میشبهار» گویند و آن «گاو چشم)» است. " غافقی" می eS‏ 
"صاحب فلاحة" برای وروی هقفت نوع ذ کر کرده است نوعی به نام ومرماحوزم است." "اشبیلی" می‌گوید: دارای بنج قسم است که 
نام‌های آن‌ها عبارتست از: ۱ - نوع اول بستانی: مالیسوفلّن. مروء شبریله. مرماخور. زغبر. مالیطا Y‏ - نوع دوم بستانی: رائحة البستان. حبق 
الشیوخ, شاهشبرم. تاجیقطون, مندبونة. ازدشیر زاده a Li‏ نام برگ: خِرّق ۳ - انیولیس یا اثیوبس» خافور ۴ - مرو اسود: افريقية منتهونة بعنی 


a :‏ 
رجل صالح. میرادون یعنی مرو الاسود ۵ - ممونون. اردمیردا 


Teucrium marmu L. 


Origanum maru L. | زر. -طبا. مرو‎ 


Origanum maru L. EA بزذقوش‎ o pm الشیوخ خرنباش,‎ o oy الموسوعه‎ 
Origanum amaracus ES 


۶ - مروی boom‏ این گیاه بصورت درختی و علفی است درختی آن در دو نوع جبلی و بستانی است. نام‌های علفی آن عبارتست FER‏ 
مائی بعنی مص العسل, لسان NR‏ نام‌های نوع جبلی آن عبارتست از: سطالیون. PUN‏ آسملیس. پروله. ثمرة الدت. انبچه نوع دیگری از آن 
E z‏ با 
نیز طیلافیون نامیده می‌شود. 

"E. ۱ ^ var mE o { E "TEN : ها پگر آن: اب‎ t Es 
D) Corm می کوید «مرورية» توعی‎ C35) هند داء‎ pt War iQ 22 مرور دة › مروریه . 1 کي‎ - ۷ 
قابطيرة " شعر الیجل" - جامع‎ ٠ مریافلون؟. مربافلون "» مریافلن : به معنای ذو آلف ورفة؟" نام‌های دیگر آن: موزق‎ - ۸ 


گوید «حزنیل» است و طرقیان آن را «حدمانه» خو "ad‏ 


| Myriophyllum sp. | طباطبائی مریافلن‎ | 


۹ - مریافلون آخرگ مریافلون بحری": نام‌های دیگر آن: ماریون یعنی بحری - سطراطیوطس شاید نیلوفر البرک Z aik‏ 

us Tjep- NN‏ نام دیگر جوز هندی" 

۱ - موه" از جنس جنبه و نوعی فوذنج و دارای سه نوع است: Y‏ شهلی با تام‌های: فرسیون. فراسیون. اسفیدارا hil‏ شنار. حشيشة 
الکلاب. شزبث. اشكرية. aye‏ الابیض Y‏ - صخری با نام‌های: فراسیون, فلوقاریش یعنی شعری» eoe‏ مَریّه الاسود Y‏ - جبلی با نام های: قارة 
یعنی مفید برای خفقان سودائی. سطاخیس یعنی بیضاء. آلوسن. مربة ابیض. السمته. نسمة زیرا برای درمان بیماری نسمة بكار می‌رود. هائجة. 


حشیشة الکلب‌زیرا برای گاز گرفتگی سگ مفید ات کب ی كلبية. ساكتة» مُشكتة. الوسن یعنی خواب (گیاه سحری است)* 


Marroyo —\ 


۲ ممرماز الراعی e‏ زمارة الراعی* مزمار الراعی؟ مزمار الراعی i‏ مزمار الراعی 1 عصی الراعی " - زمارة الراعی Z‏ 
(Alisma) V‏ نام‌های S‏ ان عبارتست از. مزمار الراعی SA-‏ ارب ۔ سیل S eder SAAN‏ دماسونیون ان بیطار (در 


ترجمه دیسکورید) ۳ - ۱۴۷] 


Alisma plantago L. | زر. -طبا. | مزمار الزاعی‎ ۱ 
Alisma plantago L. | LÁNT دیسکورید ۱ البسماء مزمارالراعی‎ 
Alisma sp. مَساس‎ quel dl الموسوعه | مزمار‎ | 


iba - ۲‏ نوعی حی العالم است." - نام نوع Bib igla‏ نام نوع صخری: اذن القسیس * 

رو ee‏ بچ عروق as‏ غافقی: مستعجله" 

۵ - مسک الارض" m‏ دیگر اه مسک که scel‏ 

ANYA‏ مسکک الجن ششک اج مسک الس (نامی اندلسی) نوع کوچک Vale‏ است.۴ - «شواصرا» را نیز به این نام 
PECES‏ 

۷ - مسک الب 7 نام دیگر آن: مشک M‏ 

۸ - مس غات : قسمی جلبان است 


E 


۹ - مسواکک الراعی* مسواک الراعی 7 گویند «زوفاء یا «زوفرا» و «شیطرح» است و این صحیح‌تر است.* 
الموسوعه | مسواک eN‏ عُصاب شیر | Lepidium sp.‏ 


۰ - مسواکک EAN‏ مسواک العباس ‏ گویند نام ورعی الأبل» است و همچنین به گیاه معروفی با نام بونانی «بوارسم* یا 
«XS pal e»‏ می شود. 

PUis -WP‏ نام دیگر آن: لباله 

۲ - مشتان : قسمی apai‏ است. نام دیگر آن انبرسول به معنای حمّص است.زیرا سرشاخه‌هائی مشابه حتص دار و P‏ 

۳ سمش الغول» ملطاة": نام‌های دیگر آن:دیشار" - هندی: کنکهی" - مشط الغو“ 

۴ - ا مشکطرامشیر او ده و مشکطرامهيم ostia K, Jud ll‏ 7 
قسمی «پودنه جبلی» است. * - نام‌های دیگر آن: فودنج es‏ فودنج بری" - طرامشیع " - رومی: دیقطمینون" 
دقطامیون " دقطمنن " - جالینوس: قسودودیقطامین " > مشکطرامشیع زور " T‏ - شیرازی: CAS d‏ و 
Py TEES EP: ex P (eei Sa eli (Diktamnon) E‏ و ‘ (Polecervuno)‏ به معنای 
Na‏ است و در سه نوع د د کر شده CE AL‏ اول در فوق د کر (MS‏ وع دوم به نام a (Pseudodiktamon) NEAN‏ 
معنی «مشکطرامشیع کاذب» است و جالینوس به آن «فسودودیقطاشن» گوید که برگردان عربی آن «مشکطرامشیع زور است. 
t?‏ سوم مشهور به «اقریطی» و MS‏ بزرگتر از دو وع قبل با برگ هائی بزرگتر e a] e‏ (در تزجمه دیسکورید) ۴ - [v*‏ 


Origanum dictamnnnus L. 
Amaracus dictamnus Ben. 


Origanum dictamnnnus L. مشکطرامشیر - مشکطرامشیع (نوع اول)‎ 
Origanum creticum L. فسودودقطمنن»مشکطرامشیع کاذب.نوع‌دوم‎ 
| Origanum hirtum Lk. اقریطی (نوع سوم)‎ 


۱- الموسوعة: نام تعدادی از گیاهان است که احص آنها «حشيشة الریح» و «قیصوم» است. Poleo chorbuno -x‏ 


۲۸ تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


الموسوعه نعنع المای حَبَق الماء» فوتنج الماء فودئج الماء Mentha aquatica L.‏ 
ضمیران. مشکطراء مشکطرا مشیرزور 


۵ -مشمش“ مشمش du‏ مشمش ی e‏ تفاح e‏ تفاح ارمنی": (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: 
برقوقوية " - رومی: ارمیناقون " اغلقند ریا“ - سریانی: رومانی دبرقویا"- یونانی: ارمنیافن؛ ارمیناقن - رومی: 
اصاقو" - فارسی: زردالو" » قیصی" - ترکی: اردک" -مغرب: مشماش" -فاس: نش" - به خشک eS S‏ آن «(قیسی» و 
«خوبانی» CA f‏ 

[NN - ۱ ببطار (در ترجمه دیسکورید)‎ uM مشمش تفاح الارمنی‎ "(Armenika mela) VU 


Prunus armeniaca L. دیسکورید ارامانیا - مشمش - تفاح الارمنی‎ 
Prunus armeniaca L. پارسا زرد آلومشمش‎ 
Prunus armeniaca L. مشن‎ EN. ال‎ 
Armeniaca vulgaris طباطبائی | مشن‎ 
Prunus armeniaca L. زر. - خط. مشن‎ 
Prunus armeniaca L. TUE Khobani, Zardalu - Panjub: Gurdiu GLO.IN. 


۶ ممضْطک ی" مصطکی ۲ مصطکی") مصطک یگ مصطکی  PES I SE Sa‏ اراه": نام‌های دیگر آن: 
MAS UC uS daas‏ (معرب از «مصطخای» یونانی یا «مصطخی» رومی است.) عربی: علک رومی Ke CU‏ 
الروم* - سریانی: T S‏ رومی: وسندی LS‏ مصطفخی " -یونانی: سخینوس" Toro Suede‏ ریباس ۳ - 
خلال - کیه " - اشبیلی" می‌گوید: دارای دو نوع انطاکی و نبطی است. نوع انطاکی, نوع رومی و سفید و صمغ lm‏ است و نام‌های ol‏ 
عبارتست از: مشتجی» غرابه. علک الروم. مصطنجی و نوع نبطی سیاه رنگ و معروف به علک E‏ 

سخینس (Skhinos)‏ شجرة المصطکی 

طراغین (Tragion)‏ ابن جلجل" آن را نوعی «شجرة المصطکی, می داند ولی من - این بیطار - آن را نمی شناسم. [ابن JA‏ (در 


ترجمه دیسکورید) ۰۱ - ۶و۴ - [EE‏ 


| Pistacia lentiscus L. دیسکورید ] سخنیس - شجرة مصطکی‎ 
Hypericum hircinum L. دیسکورید طراغین‎ 
Pistacia lentiscus L. MAS شرقی» بطم مستکی, ضرو‎ eai الموسوعه‎ 
Pistacia chia DC. زریاب مصطکی - الکیا‎ 


Pistacia lentiscus L. 


طباطبائی مصطکی Pistacia lentiscus L.‏ 
EN. |‏ | مصطکی Pistacia lentiscus L.‏ 
zz‏ 1 
NN*N‏ صم ea‏ " < از جنس شوک و قسمی زعرور است. " نام‌های دیگر آن: مُشتلیش - غبانستر - انبج - نیاشبرش Aim oV‏ 


می گو بد" 994 درخت «عوسحم؟ است. ET "Ue"‏ دزد مادر انداس درای دو t»‏ جبلی ۳ ستانی است و yi‏ میوه‌ای » us‏ 


€ LA em se» خار چون‎ 


۸ - مطرقا ا اع 6j lacu‏ است و به دو نوع گیاه گفته می‌شود: ۱ - «قیصوم الصغیر» Y‏ -گیاهی با برگ‌های مشابه فوذن 
و به دو بوع میسو قیصوم ي یاهی با برت‌های فودیج 


Matrical - 


نام های کهن گیاهان داروئی YAY‏ 
a) : : "‏ ; ی 

النهری. باتام‌های: سفردین. اسقردین» طورنه ماطزس ` یعنی برطرف کننده بیماری رحم و فتق. 

cus CE ov ۱۷۳۴۹‏ مظ :(نامی عربی) نام دیگر ob ol‏ بری" - جلنار* TE‏ نام میوه: حب القلقل' 


| Punica granatum L. i» | زریاب‎ 


oa 1VOo‏ مغاث " مغاث؟ etia‏ (نامی عربی)؛ عقاودم . معاذ: در مورد ماهیت آن اختلاف است برخی ol‏ را ربشه‌های 
درخت «رمان بری» و عده‌ای h ól‏ «غقار هندی» و بعضی «آس بری» می‌دانند و آن چیزهائی است که از ریشه‌های oU p‏ بری» در مناطق بیت 


المقدس جمع آوری می‌شود." 


2 1 
Glossostemon bruguieri D.C. | زریاب ۳ مغاٹ‎ 
Glossostemon sp. | altú | الموسوعه‎ 
Glossostemon bruguieri D.C. | الموسوعه ۱ مغاث عجمی‎ 


۱ - مغافر“: نام‌های دیگر آن: مخفر" - مخفر؟ - مغفار؟ 
| الموسوعه ۱ نام صمغ گیاه Acacia oerfota (Forsk.)Sch. | Bá é‏ | 


ao ۷۲۷۵۲‏ نغ TT. EC ME . T Rand‏ : نام ولفاح [T3‏ است و WE‏ نام «بادنجان» VLA‏ و گروهی بنداشته ته اند 
(eS,‏ کو چک است و اولی صحیح تر EOM.‏ و همچنن به گاهانی که از درختان بویژه درخت انگور بالا می‌رود گفته 


3 


€ 
می‌شود.‎ 
| Solanum melongena L. sia- cou - المو سوعه | باذنجان‎ | 


۱۷۵۴ -مفدود :نوی از و کمأة» کوک 

ëj. y ۱۷۸۵۴ 

۵ - مفرح قلب المحزون : «ترنجان» است و به «بادرنبویه» هم گویند." 

Äske - ۵۶‏ وجه تسمیه: موجب برطرف شدن لکنت زبان می‌شود. نام دیگر آن: شالبية“ 

NOV‏ مقل das Jis E bec‏ ازرق“ خشل c‏ خضلاف t $$ c^ Ja‏ * (نام M‏ دوم دوم 7 دوم : نام‌های دیگر 
آن: میوه: مق“ وقل" -میوه تازه: بش -مبوه خشک: حشف؟ - آرد: ME‏ € ۔ برگ آن. e‏ -عربی: دومه ‏ وقله- 
- سریانی:مقلا"» قیرف ” - رومی: بذالیون" بدولیون " بدالیون " » بادلیون " - عربی: قفر“ کور" - فارسی: بوی 
جهودان" " (زیرا یهودیان از آن بسیار می خورند.) — هندی: کوکل؛ يمن: الكور - الوخن - خشل - بهش - ايورش ٠‏ 
cu eun PI‏ او co‏ اروش و ufi, Se‏ ا خوردن را شاید 
او را «عثی» گویند. و همچنین مقل خشک a eia‏ مقل تر را «بهش» dioe‏ مجه و پست مقل را ir‏ 
گویند." - مقل بهودی: الیلاون " - مقل مکی: میوه الدوم " JEn-‏ ام میوه درخت «دوم» است و در عین حال به درخت 
آن «مقل» گویند.؟ «مقل» صمغی است که آن را «کوزاه خوانند و معروف بود به «مقل آزرق»و «مقل مکی» و «مقل الیهود» و عربی 
بود و صیقلی بود" 

بذریون (30611100): به معنای وراحة الاسد» و از الواع «مقل 322( است. ان یطار (در ترجمه دیسکورید) ۱ ۰ ۵۷] 


Toma matris —\ 


vat‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


| دیسکورید بذلیون - راحة الاسد -مقل أزرق Cammiphora mukul Engl.‏ 
| پارسا | مقل Cammiphora mukul 1 dl‏ | 

Bdellium Engl. 

Cammiphora mulomol Engel. پارسا خاک مقل‎ 

Balsamodendron africanum de EN. الم‎ 

Hendelotia africanum 

Bdellium indicum ۳۳ رر‎ | 

Hyphaene thebaica Mart. T زریاب دوم - وقل - مقل‎ 


Cammiphora africanum Engl. 

Balsamodendron africanum Arn. 
Balsamodendron mukul Hook. 

Hyphaene thebaica Mart. طباطبائی مقل‎ 
Balsamodendron africanum Arn. 
Cammiphora mukul ۲ die مقل‎ EN. 
Bdellium Engl. 


۸ ممقل مکی ؛ مقل مکی ٠‏ مقل مکی“ مقل مکی € خضلاف" مقل مکی" نام دیگر آن: موه ega‏ 
e f‏ 
| خطابی | حضلاف -مقل مکی | Hyphaene thebaica Mart.‏ | 
۹ - مقلیان" Glas‏ : (نامی سربانی) بنا به نظر عده‌ای نام TE Lal ea‏ 
EN. |‏ | مقلیائا -حب الرشاد ۱ Nasturtium officinale R.Br.‏ ۱ 
۰ ممکهارّه: (نامی هندی) ريشه گیاهی که به هندی «بتال مکهانه» نامیده Cea‏ 
cU 2‏ ی crim‏ .که ر US‏ یاه می سو 
۰۱ - ملاح" نوعی CEA‏ 


۲ - ملوح "۰ ملوخ" ملوخ: (UD‏ نوعی قطف بحری نام‌های دیگر آن: نبطی: قاقلی 7 - بصره: ملاح“ ۔ اهالی شام: سامر* - 
الیمون " - ملوخ البطریق " - تلیش " - قرنبا" - شقواص الب 7 - قطف sp‏ [ابن Js‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - :٩۳‏ به «قطف» رجوغ شود.] 


[ Atriplex halimus L. 5 "REN" 


۳ - ملوكية ". ملوخیه » ملوخبا ملوخیا : «ملوخیه» جنسی است از «خبازی» qe  "‏ «خبازی» است و آن بستانی بود." نام‌های 
دیگر آن: شیرازی: خطمی کوچک " - رومی: ایبسقوس " - سریانی: ملوخیا" - سجزی قدیم:ملک " - سجزی جدید: 
پتیرک " HRS‏ - بلخ: دبوکی " ملوخیه " GR  یزاّبخ Ce pa‏ 7 

ملو خی (Molokhe)‏ نام‌های Sus‏ آن عبارتست از: SUR‏ - ملوکتة uid‏ یار (در ترجمه دیسکررید) ۷ - ۱۰۲] 


زریاب ملوخی - ملوکیه - خبازی Malva rotundifolia Desf.‏ 

Corchorus olitorius sopa التوسوعة‎ | 
Malva silvestris L. زریاب ملوکیه - پنیرک - خبازی‎ 
Corchorus olitorius L. 


نام های کهن گیاهان داروئی YAO‏ 


Corchorus olitorius L. | طباء. ۳۲ ملوخیه‎ | 


oda - ۴‏ ملونیا": نام‌های دیگر آن: بطبخ الطویل* - مقلونیا" - خربزه دراز" - شیرازی: خیار درا" 
ANAD‏ ن ده [T‏ گفته می شود و همچښن به EF‏ « خشخاش) با نام "T‏ « صقن اواس“ 


E 1 m T " 1 
Matthiola livida DC. CAM سوعه | مظور بری» شم‎ PA 
Cheiranthus sp. nov الموسوعه‎ 

۱ Cheiranthus cheiri L. خیری. منثور‎ EN. 


c ۱۷۶۶‏ زراوشان» منج زراوشان (تخم خیری)": (نامی فارسی) نام‌های دیگر آن: عربی: من" - فارسی: کونک " 


| Datura metel L. | زریاب منج‎ 


v 


d - ¥‏ نوعی هیوفاریقون - وجه تسمیه: با نوشیدن شریتی از آن عشق obj‏ فرد را با ابجاد فراموشی متعادل می‌کند. 
و ص x ERES 2 : NE x T SP MS‏ ۴ 
۸ - منشم i‏ حب المنشم : دانه‌ای به اندازه قلفل و به رنگ میان زردی و سرخی و بفایت ملس و خوش بوی و زود شکن بود و 


Commiphora opobalsamum Engl. زریاب منشم‎ 
Amyris opobalsamum 


9 5 نام دیگر آن: أرجونة“‎ Pus Aer ME NN“ 
مو مین مو مو مو“ نام دیگر آن: هندی: مون“‎ - NN» 
[v - ۱ مو [ابن یطار (در ترجمه دیسکورید)‎ (Meon) 35 


Meum athamanticum Jack. مو‎ ۱ E. ط.‎ " 
| Meum athamanticum Jack. | دیسکورید ۱ ميئون -مو‎ 
Meum athamanticum Jack. | الموسوعه | شبت بری» موم مو‎ 


Pots - WYY\‏ به معنای عسلی - نام‌های دیگر آن: ا 
NNNN‏ - مورقاگ a) Dy‏ اندلسی) نام‌های FS‏ آن: سررمین A‏ اشاش - gan‏ از مردم. Esp dM‏ 
3 


2" گمان می کنند نام «مو» است ولی copa‏ نست. 
VY‏ موز موز Ci»‏ موزگ ETT TS i 39x‏ (نامی عربی) نام‌های دیگر ان: عربی: طلح" = هندی: کیله" 


Musa sp. 
Musa sepientum L. 


i Musa paradisiaca L. | 
| Musa sepientum L. | 


| Musa sepientum L. 


yas‏ تطبیق نام ھای کهن گياهان دارونی 
gl): gi YVVY‏ هندی) 

۵ ممول‌سَری": (نامی هندی) 

NNS‏ مولی؟؛ مولی": گوبند My‏ بری» است.؟ 


Arum dracuneculus L. | مولی‎ | EN. 


S ee soul توخالی به نام سرکنده‎ "e پوست‎ fee ۱۳۷۷ 

۱۷۷۸ -موندی* (نامی هندی) 

۶۹ - موس " نام‌های دیگر آن: هزوا" - قونیون" 

icai YVAo‏ مهد * (نام کشمیری) qub e. £F‏ معروف به وراحة الأسد که A‏ شام RJ‏ ان «قلعی» گویند.* 
WAY‏ =- 


Pteris radiofa Mett. زریاب میبه‎ 
Acrostichum dichototum Forsk. 


eum ۲‏ ين میس suus‏ شش (نامی رین ende uds‏ نام‌های دیگر "ui ol‏ - یونانی: 
لوسوس' > لطوس“ e‏ بطار (در ترجمه دیسکورید) ۱ - ۱۱۲۵ : به «لوطوس» رجوع شود.] 


Trigonella elatior Sybth. زریاب ی‎ 
Nymphaea lotus L. 

Trigonella caerulea Ser. 1 ۰ 

Nymphaea lotus L um طباطبائی‎ 
Celtis sp. Cos ۲۰ الموسو: هه‎ 


Nymphaea lotus L. 
Trigonella caerulea Ser. 


Sorbus torminalis (L.) Crantz | e | EN. 


۳ - میشنای 7 : نام‌های دیگر آن: زابلستان: شیرگیا " - بلخ و طخارستان: : خیارک بی بر " - خوارزم: ETET‏ 

VAY‏ دة سائله» میعه" Einn C‏ میعه" eus‏ (نامی عربی) نام‌های دیگر آن: عربی: لبنی" - هندی: سلارس" 
درحت آن را به فرنگی «اسطراکه‌لیکه» (یعنی نرم) گویند. * دارای دو نوع میعه سائله و ado Gua‏ است. اپوجریح" 
می‌گوید: میعه صمغی است روان» از گیاهی که در شهرهای روم می‌روید بدست می‌آید.“ میعه دو نوع است: سائله با نام های: 
عسل اللیت 7 -هندی: سلهارس " اصطفی عسل لبنی " - یایسه با نام‌های: هندی: سلهه " , سلس شیرازی: لحون " میعه 
سه جنس است. «میعه تر» و «میعه خشک» و «اصطرک» " «أصطرکك» نوعی از E Gu (map‏ 

[s - ۱ السائله - حنین. دسم الشجر الم [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید)‎ 855 .)Stakte( EASA 


Commiphora myrrha Engl. صطفطی -میعه سائله‎ ٠  دیروکسید‎ 
Styrax officinale L. cb dage 
Rosa maialis Desf. پارسا میاه سائله‎ 


Strax officinale میعه‎ ud الموسوعه اضطرک‎ 


نام های کهن گیاهان داروئی YAY‏ 


Liquidambar orientalis L. 
Styrax officinale L. 


زریاب 


Liquidambar orientalis L. EN. .Lb 


Styrax officinale L. 


1 میکلس‎ - ۵ 
Convolvulus sepium L. زریاب میکلس‎ 
Smilax aspera L. 

:” لیا‎ gaila- VAF 


۷ - مین: نام‌های دیگر آن: ائامنطیقون - مین - میون - بیزه - مو - سنبل الاقلیطی - مورانه - موران ” 
۸ - میواقتلوس " نام دیگر آن: شوک a‏ 


Asparagus officinalis L. زریاب میواقتثوس - شوک الفارة‎ 
Asparagus acutifolius L. 


۹ - میودیون؟: نام دیگر آن: Cage‏ برگردان عربی آن ودن E enu NS‏ 

ی از Quer‏ میویزج giese.‏ میویزج " (نامی فارسی)ء زبیب الجبل ": نام‌های دیگر آن: اسطافیدوس افیا " 
خب gall‏ د صبيب" - خروع ی ECCE V‏ -فاس: حب رانک - برگردان عربی آن زبیب الجبلی "۳" و زبیب 
الریفی 7 است و نام RA S‏ و حب الراسن» است.* "صاحب "gale‏ گوید «حب الراسن» است و این سهو T cual‏ 


Delphinum staphisagria L. 


حر ف (Q3)‏ 


1⁄4۱ -نارجیل ۰ D ge‏ فارخیل : نارجیل“. اح جوز هندی + جوز هندی؟) رانجگ Tex‏ معرب‌ناریل 
هندی | ست. نام‌های دیگر آن: هندی: نالیر " - عربی: جوز "esl P gau‏ - فرنگی: کوکرس sopa Sad‏ 
راح“ - جوز الهند“ - شیرازی: گردو هندی " - به هندی تازه b al‏ «ناریل» و حشک o!‏ را «(کهوپره» گوبند. 


Cocos nucifera L. 
۱ ۳ 
| Cocos nucifera L. 


نارجیل معروف» جوز الهند. رانج» شعصوره حشرج Cocos nucifera L.‏ | 


۲ نارجیل بحری" نام دیگر آن: فارسی: نارجیل دریائی" 


پارسا نارجیل دریائی - کشکول 


174۳ -ناردین؟ ناردین C‏ ناردین گ تاردین ۰ ناردین de‏ رزوی ۲۳۳ "این بطار" می گو ید" هر گاه «ناردین» nl‏ تنهانی 


Lodoicea sechellarum Lab. 


YAN‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


د کر شود منظور dM‏ هندی» است و هر SS‏ «ناردین أقلبطى» «u$‏ شود منظور "m Me‏ 3 همان ts‏ رومی است» و 
«ناردین آوری» «سنل جبلی» است و «ناردین آغریا به معنای وسل بری» بوده و به Mn)‏ جبلی» «أسارون» نیز گفته می‌شود.* 
آشبیلی" می‌گوید: نام انواع آن عبارتست از: ۱ - ناردین اقلیطی: سنبل الرومی ۲ - ناردین جبلی: ششتره» فو Y‏ - ناردین تهری: ساذج ۴ - ناردین 


س 
صینی: اسارون [ابن یطار (در ترجمه دیسکورید) ۱ - ٩‏ و : به moe‏ شود. ] 


] الموسوعه سنبل» ناردین Valeriana sp. T‏ 
الموسوعه سنبل رومی» ناردین أقلیطی» غطارد Valeriana celtica L.‏ 
الموسوعه سنبل الحدائق» سنبل الحدائق» فو Valeriana phu L.‏ 
Valeriana discordes Sibth.‏ 

Valeriana montana L. ۴ Je الموسوعه سنبل اردین‎ 
Valeriana discordes Sibth. 

Valeriana wallichii DC. أرزق‎ Je الموسوعه ناردین آزرق»‎ | 
Valeriana discordis Sibt. 

الموسوعه t‏ تاردین الطیب. ناردین هندی Valeriana spica Vahl.‏ 


Valeriana discordes Sibt. 


Valeriana officinalis L. 
Valeriana discordes Sibt. 


الموسوعه 


ناردین مخزنى» حشيشة القط بقلة الهر 


الموسوعه ناردین بری - اسارون Asarum europaeum L.‏ 


Valeriana celtica L. زریاب ناردین‎ 
Valeriana jatamansi DC. 

Nardostachus jatamansi DC. 

Valeriana celtica L. طباطبائی ناردین‎ 
Valeriana officinalis 

Valeriana jatamansi DC. ناردین‎ EN. 


۴ ار فارس :۲ 

۵ ارقیصر € 

۶ مارکیوا» نارکیوغ " ارکیو؟ نام‌های دیگر آن:مارکیوا" ؟» خشخاش الاحمر " "ابن بیطار" می‌گوید: به OU‏ 
السعالی» که نوعی «خشخاش» است گفته می‌شود و گوبندمنظور از «ذارکیوم همه انواع «خشخاش» است و همچنین گویند فقط 
نوع سیاه وخشخاش» مورد نظر است.* - گویند «بزر مرزنجوش» است. " 


| Papaver rhoeas L. | نارکیوا‎ | b- ۱ 


۷ ننارمشک نارمشکد؟ نارمشک» نارمشک A Sad T‏ انار مشک ۰ نافبشت E‏ لغت فارسی و به معنای‌مسک 
اسان مشک الرمان ات و در مور مامت آن الا ات € as‏ گرش تاره eal‏ ورعی آن را Sd Ra‏ برست و 
گل‌های درختی مشابه «بسباسة» می‌دانند و در هند رویش دارد." نام‌های دیگر آن: اقماع رمان هندی - سندی: نارغفف (C‏ 
نارغیست "» نارغیث؛ ناغیست » سوربار و" - هندی:ناکیسر"" تاکمتر " ناکفف " ناکیس 7 - ابن ماسویه می گوید: 
شکوفه گیاهی که آن را «نارماسیس» می‌نامند“ - "رازی" می‌گوید. گل درختی به نام «نارماسیس» است.* 


Mesua ferrea L. | نارمشک‎ iE خطابی‎ | 


نام های کهن گیاهان داروئی YAÀ‏ 


Punica granatum L. نارمشک‎ EN. زر‎ i 
Mesua ferrea L. 
Cinnamomum cassia Boiss. 


Ce dget- ۱۷۹۸‏ نارن Pau ub‏ معرب‌نارک فارسی نام دیگر آن به هندی «کرنا» است." 


Citrus vulgaris Riss. EN TP الموسوعه‎ 
Citrus amara Link. 


Citrus aurantium Lou.& Auc. نارنج‎ EN. زر‎ 
i Citrus amara Link. 


Citrus bigaradia Lois. | طباطبائی | نارنج‎ 


۹ -ناطف ناطف ‏ تاطلف ": نام‌های دیگر آن:قبیطه  Lati‏ فیط 

NN ۰‏ ناغیشت؟: نام‌های دیگر آن: بربری: حسومی" -آغرومی؟ - بعضی از مردم: فلفل السودان؟ 

۱ ستناکسیر" نام دیگر آن: به هندی: ناککسیر" 

۲ ستنانخو اه“ نانخواه " نانخواه؟ نانخواه »نان نانخة "» اماموس مانیوس ": لغت فارسی و به معنای درخواست 
کننده نان است.*" نام‌های دیگر آن: فارسی: زینیان؛ نغن خوالان " نانخواه " نانخاه"" - عربی: کمون ملوکی * - 
هندی: اجواین" - رومی: امی ۳" -سریانی: Dg‏ نینیا " - سندی: حوان " - اندلس: نانخة"" TAa gh.‏ - دیسکورید: 
cual‏ آمی* قومنون باسیلقون* - شیرازی: زینان " - قومینون انتونیقون یعنی کمّون حبشی. کمّون الکرمانی کون الرطالی - باسلیقون 
بعنی o P afia‏ بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۲ - ۵۸: به و کمونن؛ رجوع شود.] 


] پارسا زنیان - کمون ملوکی - نانخواه Sison ammi Jac.‏ 


Carum copticum Ben. ز. -خ. -ط. تانخواه‎ 
Ammi copticum Boiss. 

Sison ammi Jac. 
Trachyspermum copticum Link. 


Ammi copticum Boiss. نانخواه‎ EN. 
Ammi visnaga Lam. d ۳ | 


ta- YA Y‏ در مورد ol eat‏ اختلاف است گروهی گویند «زهرور» است و عده‌ای ol‏ را میوه درخت «سدر» می‌دانند و همین نظر 


E bad دانشمندان مشهوز‎ ua 35 


Zizyphus spina-chyristi Geor. o2 EN. 
Zizyphus lotus Lam. 
Rhamnus divaricata Forsk. 


۴ - نی" نبغ ": نام دیگر آن به سجزی «کنار» است. 7 


۱ Grewia populifolia L. زریاب نبع - کنار‎ 


yae‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


es - ۵‏ 3 نام دو گیاه, «شیطرج» و گیاه یکساله دیگری است و همچنین به «جوز القطاة» نیز P e.‏ 
RE. ۱۳۸۰۶‏ 3 
۷ حنرجس ؟ نرجس* نرجس ؛ نرجس* بصل النرجس": (معرب‌نرگس فارسی) نام‌های دیگر آن: پیاز نرگس" - 


"OD ] : 3 E E t EOM S E 
مولف گوید نرجس دارای انواعست یک نوع را «شاه نرجس» و یک‎ a عیهر -شیرازی: هفت زرده -فاس: بهار" -عامه: حنیق‎ 


نوع را «نرجس مسکین» و یک نوع را «کافوری» و یک نوع را «بهاری» گویند. " 


Narcissus tazzeta L. پارسا ۱ نرگس‎ 
Narcissus sp. Mc | EN. ال.‎ 
Narcissus poeticus خطابی | نرجس‎ 


۱۸۰۸ یروک" نروک :(نامی فارسی) 
۱۱۸۰۹ -نسرین؟ نسرین iy geb C‏ + فتزین ns PON P‏ نام‌های دیگر of‏ عربی- ورد صینی " bay‏ فارسی: گل 
مشکین/ گل عنبرین" - اصفهانی: مشکین جه" - هندی: تیونی" - نسترن ul "US‏ یطار (درترجمه دیسکررید) ۱ NS‏ به وعلق 


رجوع شود.] 
پارسا گل مشگی -گل عنبری -نسرین Narcissus jonquilla L.‏ 
زر. - خط. نسرین Rosa moschata Herrn.‏ 
Rosa canina L.‏ 
الموسوعه نسرین» جلنسرین» ورد بری» ورد السیاح Rosa canina‏ 
EN. |‏ نسرین Rosa canina‏ 


6 -¬- تشم شم" : نام دیگر آن: حور" - "غسانی" می‌گوید: پزشکان در مورد ماهیت آن اختلاف دارند برخی آن را «جوز» و 
عده‌ای «دلب» و گروهی «دردار» و بعضی «صفصاف» می‌دانند و همگی از انواع «نشم» است و لکن آنچه با این نام شناخته شده است 
«جوز الابیض» است." اشبیلی" می‌گوید: دارای اتواعی است که عبارنست از: ۱ - نوع سفید: ضبر Y‏ - نوع دیگر سفید با نام یونانی: بطیالایا ۳ - 
نوع سیاه با نام یونانی: بطیالایا و لورقی و نام شامی: دردار و نام‌های: شجر البق شخ ۴ - شجر المیس: Â$‏ یونانی: اخرذس. سریانی: المیس. 


عجمی: بُخشش» شجر الدردارء شجر الصفصاف» شجر V saill‏ 


Grewia bicolor Juss. نشم‎ s 


۱ - نمشک: (نهشک) بنا به نقل کتاب کافی تام «جزر بری» است که زنان بعنوان روغن از آن استفاده می کنند ولی نزد ما «جزر بری» نیست و 
گیاهی هندی به رنگ ياقوت است که بویژه در مسافرت ها مصرف خوراکی Tajo‏ 

۸ شار تخار نضا "ابو عبد بکری" می‌گوید: به درخت S8‏ که در کوهها روشئده شود «تضاری و در مکانهای غیر 
کوهستانی e‏ گویند.>*7 

۱۸۳۳ عنم uA Mor‏ تعنع ai c‏ حشرما(نامی سریانی) > هیزارما : نام‌های دیگر آن:نعناع" - یونانی: مشی * 
مثنی T aU‏ به معنای خوشبوء مینزارما" - فارسی: هزارپا؛ بوذنه " - شیرازی: راقوته" - رومی: هموذاسمون " 
اوراسیمون ". ایذووسمون " -سریانی: رقوٹا“ CS‏ هیوازما " 

[Ne و‎ ٩۷ - ۴ (در ترجمه دیسکورید)‎ Je معروفی است.[ابن‎ AS «نعنم» است و آن‎ AS eli (Hedusmon) RS 


Nuchaiella - 


نام های کهن گیاهان داروئی 


Mentha piperita Smith. نعنع‎ | Ebaz | 
Mentha sativa L. 

Mentha piperita Smith. 1 دیسکورید ایدیاسمن - نعنع‎ 
Mentha sp. f ELE الموسوعه نعنع» عنم‎ 

H - 

Mentha sp. نعنع‎ E 
Mentha piperita Smith. فلفل‎ es 9 
Mentha sativa L. خطابی نمام‎ 
Mentha aquatica L. | خطابی نعنع البری - نعنع المائی‎ 


۳۹۱ 


۴ تقل تفل go‏ تنل ندل aat‏ دیگر آن: قت البر ت بارزد' dela er osi‏ 
«حمّصی». «حندقوقا». «بساط الملک» و «انجبار» rad‏ اشبیلی می‌گوید: نفل دارای انواع بسیاری است و همگی از گیاهان یکساله مرتعی 
هستند که عبارتند Y ul‏ - حمّصی Y‏ - جمری و نحلی ۳ - رطبه - قتّ: لوطس آغریوس. vy‏ بطره یعنی عشبة البغلة ۴ - قضب: لوطس» بربه 
opik‏ قت ۵ - حندقوقا: لوطس طوماغاء لوطس اغریوس. طریفلن. alab‏ حندقوقاء حَاقی. در آزرود. کرکمان. قرنفل الارض ۶ - حندقوقا 


مصری: ذرق Y‏ - فصفصة ۸ - بساط الملک ٩‏ - ازرار: eld‏ )5 الارض ۱۰ - بلوز الریح ۱۱ -کرسنی ۱۲ -میدیقی ۱۳ - عروق السوس ۱۴ - انجبار 


* النهری ۱۵ - رقعة النهرية‎ 
Trifolium sp. الموسوعه نقل» شبدر‎ 
Trifolium melilotus-indica L. l Jë طباطبانی‎ 
Medicago ciliaris Hook. Aer زریاب‎ 


Medicago intertexta L. 
Trifolium melilotus indica L. 


Medicago ciliaris Hook. 
Medicago hispida Gaertn. 


Medicago littoralis Rhod. 
Medicago sativa L. 


T 
3 
3 


۱۸۵ -یکاجونی" (نامی هندی) 
۱۸۱۶ - نلک" ESS,‏ به درخت «زعروره و همچیین به درخت quay‏ گوبند.* 


Prunus divaricata Led. | نلک‎ 


Crataegus azarolus L. زعرور عادی‎ «xb الموسوعه‎ 


۷ نمام 


Thymus glaber 1535 الملک.‎ (US US ULL deu uL 


Thymus glaber 


| Thymus serpyllum L. 


۱۸۰۱۸۹ سنوارس* ATE‏ و (نامی يونانی)» Tae‏ نام‌های دیگر آن: عربی- شجرة القدس؟ ۰ مسواک 


vay‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


العباس T‏ مسواک e‏ - دسکورید: بطریون؟ غافقی" S t5 aE‏ «فتاد) را گوبند 5 بر خی از مردم ان را به 
نام وشجرة العرس» 3 wA‏ «سواکث عباس 4 53 سوا کف (eM‏ نامیده‌اند و در روم «سواکك المسیح» نام 53M‏ - 5" 


el |‏ | أسطراغالوس نوارس تُوارس شجرة القدس» Astragalus ۵ | WV‏ 


eii - ۹‏ نام‌های دیگر آن: دوقس. امشتخسر یعنی باطل کننده Tm‏ 

۰ هم هم (نامی (das‏ 

f نیطافلی‎ ۱ 

۲ - نیفاطوس " 

YAYY‏ -نیلج"» حب gu pec qal‏ یلجت نیل > ل ل i‏ وسمه i‏ وسمه" حناء معجون؟ عجب C‏ عجب* 
(دانہ) وسمةگ (نام S s‏ نام‌های دیگر آن: نیل 797 - اساطوس 7 - عظلم ۳" aae‏ (نام درخت) - lae‏ اندلس: سمانی؟ - 
نام AS‏ در کتاب دبسکورید. ساطیس؟ - "غسانی" می‌گوید: در مورد ماهیت آن اختلاف کرده‌اند گویند نام «نیل» است و گویند 
«Mie»‏ است. ابوحنیفه به نقل از بعضی اعراب «عظلم» و «تنوم» و «وسمة» را نامی برای یک گیاه می‌داند." "اشبیلی" می‌گوید: به دو گیاه 
«عجب؛ و «وسمة» پا سه قسم می‌گویند سایر نم‌های وسمه عبارتست از: سدوس, ایساطس. تنطریه, طیلسات * - نام‌های دائه آن: قر طم 
هندی T‏ نیلنج "؛ لیلنج ” - عصاره گیاه هر گاه خشک شود «سدوس» نام دارد. " - «وسمه» به برگ آن گفته می شود 
اساطیس satis)‏ یل خیلح - طبن الا خضر - عین الاخضر 

اساطیس اغریا: نیل بری [ابن بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۷ - 5۵٩و [AAS‏ 


خحطابی نیل 0 Isatis tinctoria L.‏ 
دیسکورید نيل - نیلج - طین الاخضر -عين الاخضر Isatis tinctoria L. F‏ 
الموسوعه نیل -نیلتج  Indigofera sp. ú=‏ 
زریاب Ee‏ - وسمه | Indigofera tinctoria L.‏ 
طباطبائی Indigofera tinctoria L. de‏ 
الموسوعه یلک لیلج نیلج Syringa sp.‏ 
زریاب حب الیل - قرطم هندی Ipomoea hedracea Ja.‏ | 


۴ -نیلوفر يلوف Fdo c7 ali‏ نیلوفر » تبلوفر کرنب الماء (سریانی)" هروس ۳ معربنیلوپهل» هندی 
Šal‏ و «E»‏ به زبان هندی به معنای آب و پهل به معنای میوه است." - نام‌های دیگر آن: سریانی: نیروفل " - 
نام‌های دیگر آن: فارسی: بن لیلوفر" نیلوپرک " - AA‏ یونانی: نیمقا" - عربی: کرنب الماء؛ خیری ۰ 
وردالشمس CT‏ وردالمجوس T‏ سارق الخاتم" - دیسکورید: aa‏ - بنگالی: سيلا کوهن" دانه آن به نام v‏ 
العروس» است." نام بری آن را در مصر «عرایس النیل» گویند." اشبیلی" می‌گوید: دارای انواع بسیار بستانی. بری و نهری 
است برخی با گل سفید. زرد. قرمز و آبی است. نوعی نیلوفر بری با گل زرد و نهری و معروف به ذهبی است نام‌های دیگر آن عبارتست از: Tuus‏ 
یعنی عروسة المجلية, سفتک, بلاطر, بشنین, نیلوفر ذهبی, قاتل النحل» سارق الخاتم. التاجر, عروس نام برگ: تس الماء. مراوح الجن. بوقی, 
قور - نوع دیگر نیلوفر معروف به نیلوفر البرک است و نام‌های دیگر آن عبارتست از: نیلوفر «e yall‏ ورد YI‏ نیلوفر المجوسی - نوع دیگر 
نیلوفر به صقلی و شمسی معروف است و به آن نیلوفر الصینی P angs‏ 

[SN - ۴ ببطار (در ترجمه دیسکورید)‎ ud عروس الماء - قاتل النحل‎ E - »s3 (Numphaia)uss 


نام های کهن گیاهان داروتی 


زر. -طبا. 


دیسکورید 


الموسوعه 
الموسوعه 
الموسوعه 
الموسوعه 
الموسوعه 
الموسوعه 


1 


En 


نيمفا - لینوفر -نوفر - عروس‌الماء - قاتلالنحل 


| تیلوفر» uA yd‏ بشنین 


44s‏ أبیض» بشنین أبیض» عرایس النيل» حشيشة الک 


PE Ens‏ بشنین S$ Sl‏ الماء 


یلوفر أصفر 

ob العروس, بشنین عربی,‎ AUS 
لوف ر هندی» آوسید‎ 

نیلوفر 


حرف »9 € 


Nymphaea lotus L. 
Nuphar luteum L. 

Nymphaea lutea L. 
| Nymphaea alba L. 


Nymphaea lutea L. 
Nuphar alba L. 
Nymphaea coerulea L. 
Nymphaea alba L. 


Nymphaea sp. 
Nymphaea alba 
Nymphaea coerulea L. 
Nymphaea flava Leitner 
Nymphaea lotus L. 
Nymphaea indica 
Nymphaea sp. 


۳۹۳ 


۵ رج“ وج "وج" وج وج“ ga‏ عودالوج .وج i‏ نام‌های دیگر آن:الوج"- یونانی: اقورون“ ;793381 
- فارسی: اگیرترکی وژ وریژک ET‏ " -هندی: بچه" -رومی: اقیرون " -سریانی: ua‏ " -دارای سه نوع است 


نوعی هندی و دو نوع اندلسی و أن ريشه درخت «اقارون»است و گویند ريشه درخت «سوسن ازرق» است* 


0 - وخشیزق؟» وخشیزح T‏ نام AS‏ نظر غافقی: حشيشة TERALA AN‏ 


پارسا اگیر ترکی 3 
اه سس ی 
پارسا وج 
oa a FI‏ 1 

الموسوعه وج قصب الذريرة عرق اكور عود وج أيكر 

duet 
وج‎ Maz طبا.-‎ 
| ۱ 
زریاب وج‎ 
Hendia & bengal: Bach - Bombay: Vaj - GLO.IN. 


| Telgu: Vadaja 


Calamus aromaticus 
Calamus asiaticus 
Acorus calamus L. 
Acorus aromaticus Gilib. 
| Ulmus minor Mill. 
Iris pseudacorus L. 
| Acorus calamus L. 
Iris pseudacorus L. 


Acorus calamus L. 


MU -سحزی: دندان‎ "c  کحرفک‎ T تام‌های دیگر آن: هندی: کوری‎ ns — AAYY 


1 


| زر. -طبا. m‏ ودع | 


l Cypraea moneta L. 


سا 


AYA‏ ورد ورد ورد وردگ وک ورد" بزر الورد ۰ حرحم (ورد احمر) ٠‏ نام‌های دیگر آن: i22‏ انوس 7 -سریانی: 
71355 - دارای انواعی است: احمر. اییض. اصفر. موحه. احمرالمضاعف الکثیر الورق. ذو خمسة‌اوراق به نام -ub‏ 


۳۹۴ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


بهترین نوع آنست که از گل فارسی گیرند." - دارای انواع مختلفی است:ورد احمر بستانی"* سورد ابیض بری" نام 
ورد احمر بری: گل‌درخت دلیک" -نام ورد احمر بستانی: گل سرخ" 

نام ورد اصفر بری: نسرین زرد بری" سنام ورد اصفر بستانی: نسرین زرد بستانی" - نام ورد الخماق: ورد 
العجار' - فارسی: گل رعنای زیبا" - شیرازی: گل قحبه" - نام‌های ورد موجه: رومی: ططریوغنون " - سریانی: 
وردالصیاری " - فارسی: گل روسبیجه " 

i$‏ باطس (Kunosbatos)‏ برگردان عربی آن ecl e ale,‏ است زیرا «قانس» به بونانی یعنی « کلب» (سگ) و «باطسء 
بعنی «علبق» و اهالی مغرب به آن «نسرین» گوبند و به وورد بری» مشهور است و نام بربری آن uy‏ و نام لاتینی آد 
«سنلتجی» است و جالینوس نام آن را در مقاله هفتم خود بادآ ور شده است. [بن Js‏ (در ترجمه دیسکورید) ۱ - [NS‏ 

ذا (Rhoda)‏ در بعضی از نسخه‌هاوجرُودام گفته شده و آن نام -بونانی - «وّرده با همان (e‏ که ريشه واژه معرب شده آن 
فارسی است می باشد و به نوج سرخ آن te)‏ و به وع سفید آن ia‏ گوبند و جالینوس آن را در مقاله هشتم خود os‏ 


شده است. ul‏ ببطار (در ترجمه دیسکورید) [S‏ 


Rosa sp. الموسوعه |4 ورد‎ 

Rosa damascena L. i 

Rosa sp. خطابی ورد‎ 

Rosa canina L. Due urs uS 

Rosa Tourn. دیسکورید روذا‎ 

Rosa gallica L. حوجم - ورد احمر‎ 

Rosa alba L. وتیر - ورد ابیض‎ 

Rosa centifolia L. زریاب ورد‎ 

Rosa damascena L. 

Rosa gallica طباطبانی ورد‎ 

Rosa damascena L. 

Rosa alba L. Hendia: Gulab - Bengal: Swet glub GLO.IN. 
Bombay: Gul - Panjub: Gulseoti 

Rosa centifolia L. Hendia: Gulab - Bengal: Glub Phul GLO.IN. 
Bombay: Gul - Telugu: Gulab 

Rosa damascena Mill. Hendia: Gulab Üe phul - Bengal: Glub Phul GLO.IN. 

Telugu: Gulab 
Rosa gallica L. Hendia & Bengal: Glub GLO.IN.. 
Rosa cinensis Jac. Syn: R. indica L. Bengal:Kat glub - Panjub: Sada gulab GLO.IN. 


: وردالحب‎ — VAYA 


زر. -طبا. ورد الحب 


۱۸۳۰ - ورد الحمار ‏ ورد Ao‏ ورد الحمار : نام‌های دیگر آن: REDS‏ بهار“ oM‏ ماسوبة. ورد Ji «xs CANON‏ 


Ranunculus asiaticus L. 


Js‏ (در ترجمه دیسکورید) ۳ - ۱۳۵: به «فاوانیاه و «عودالصلیب رجوع شود.] 


Nerium oleander L. طباطبانی ورد الحمار‎ 


Buphthalmum speciosissimum Ard. الموسوعه 255 تین ورد الحمار‎ 
Telekia speciosissimum DC. 
Paeonia officinalis L. زریاب ورد الحمار‎ 


Paeonia corallina Ret. 
Paeonia wittmanniana Hart. 


phe rosea Cavan. 
Anthemis arvensis L. 
SS MS oV t اندلس‎ ade ورد الحمیر":‎ - ۰۱ 

- ورد الحمه : : نوع گل سرخ آن «القون» است.‎ - AY 

۲ - ورد منتن : نوعی à se‏ الصلیب" 

۴ دورس" ورس " Cons‏ ورس“ ورس“ ورس : نام‌های دیگر آن: بادره, دی" - سریانی: ورشا" حص“ 


قندیز " - حجر AY‏ 5 - ابن ماسویه" می‌گوید: از شهرهای یمن آورده می‌شود و به رنگ سرخ سیر است» بر روی پوست گیاهی 
که در یمن می‌روید. پدیدار گشته گرد آوری می‌شود. همانند زعفران نرم و سائیده شده است.* 


Flemmigia rhodocarpo Bak. 
Mallotus philippinensis Mill. 
Rottlera tinctoria Rox. 
Memecylon tinctoria Wil. 


Memecylon edule Rox. 
Reseda luteola L. 


Memecylon tinctorium L. 


۵ - ورطوری؟ ورطوری "7" نام دیگر آن: بونانی: esa‏ 76 


Stachys germanica L. 25355 458 سطاقس جرمانی,‎ 


۱۸۳۶ سوشیح؛ وسیح 0 فارسی :لیمودار" 
ds z "(Ammoniakon) SINT‏ اج - وشح ues ls‏ اه WO 3 (Guta)‏ نام مشترکی است. - ul]‏ یطار (در ترجمه 
دیس‌کورید) * - [Ry‏ 


Dorema ammoniacum Don. -اشق - وشج‎ Da: امو‎ 


CAE وط + نام ریشه به بربری:‎ NNNN 

۸ -ولب؛ ولب*:(نامی عربی) وعی از بتوعات است.*- - نام‌های دیگر آن: یونانی: نابلس» بابلص؟ - گروهی 
بنداشته اند ic‏ معروف «عرفح بری» با نام پونانی cosi,‏ است "Ms y‏ نام ان دا «بلیون» گذاشته و نام ان در بعضی از 
ترجمه‌ها وحلتبت» آمده است.* 

۹ - وقواق ^1 (نامی هندی) 


M‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


UE‏ آن: شربف آدریسی: بربری: عشبة قری" 
حرف (۰» 


۱ -مارسَنکهار؛ (نامی هندی) هار به معنای گردن بندی از گل و سنکهار زینت و آرایش را گویند. 
۳ - هال ہوا ھال ھال“ Agaa‏ هیل cds‏ خیر بوا“ خیر ہوا ٠‏ شمین Ja‏ نام‌های دیگر آن: خیربوا " - هیل ہوا 
هیل وهال " -سریانی: شوشمانیا " -هندی: شمشیر ‏ شوقشمیر CC‏ هیل CC‏ شسمیرون  "‏ فاقلة صغبرة“ - قاقله صغار" 


Elettaria cardamomum Whi. & Mat. ' زر. - طبا. ھال بوا‎ 
Amomun melegueta Ros. 

زریاب هال صغيرء قاقلة صغيرة» Elettaria cardamomum Whi. & Mat. Ol‏ 
الموسوعه هال» هیل. هیلوا ال شزشمة. شزشمیر Amomun sp.‏ 
طباطبائی هال» «a‏ هیلوا A BU‏ شوشمیر Amomun granum-paruadisi L.‏ 


TAS - ۴‏ (نامی اندلسی) 
۵ - هرانیه " هرنوه": نام‌های دیگر آن: فارسی: هره هرنوه " -قرنوه " - میوه درخت عود" 


| Apera spica-venti L. | 835A «S ph 


colbh- VAF‏ هرطمان": نوعی از حبوب - نام‌های دیگر آن: uas‏ بلورا" - شام: بهاسلواواکرا" - شام و 
مصر: حشیش 4,21" Ul‏ بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۷ - :۷٩‏ به وقرطمان tr‏ شود.] 


Avena sativa L. | هرطمان‎ 
Avena sativa | oU isi خرطال زراعی» شوفان زراعیء»‎ 


۷ - هرقیلوس C db a C‏ هرقلوس "": نوعی‌هندباء بری " - نام‌های دیگر آن: بقلة الیهودیه " - خش الحمار © (هرقلوه) 
بعضی گویند نوعی از سنجار و بقلة الیهودیه است. و شریف گویدقرصعنه است و آنچه مسلم است هرقلوه است. "ابن "Js‏ 


-طا 
الموسوعه 


می‌گوید: برخی آن را «بقلة البهودبه» نامیده‌اند و بعضی آن را نامی برای خش الحمار» می‌دانند و آن توعی «هندباء بری» است 
و بر خلاف پندار برخی از مترجمان از انواع وسنجاره نیست و آن را به بونانی «صَنْخس و به بربری وتفاف می‌نامند.؟ اسحاق 
بن عمران" می گوید: از آنجا که به شکل فلفل کوچک است به آن alaba‏ گویند.“ 

m‏ (50۳1۲0۵): نوعی «هندباء بری» با برگه‌های خار دارست و به بربری به آن «هرقلوس» گویند و عوام آن را «خس 
الحمار» نامند. "ابو عباس aA‏ آن را «اسفناج» دانسته در صورتکه صحیح ne‏ [ابن یطار (در تزجمه دیسکورید) 3 - 1۱۵] 


Taraxacum officinale Wigg. زریاب |^ قیلوس -خس الحمار‎ | 
Lithospermum officinale L. | 
1 

Sonchus oleraceus L. دیسکورید | صنخیس -هرقلوس - خس الحمار‎ | 
Lithospermum officinale L. | | 


tilad- E هرنوه نام‌های دیگر آن: هندی تمر - فاغرة الهنديه“ شجرة 5 العود‎ E TJ e -هرنوه‎ AFA 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۹۷ 


Capsicum minimum Rox. زریاب هرنوه‎ 
Aloexylon agallochum Lour. 
Vitex agnus castus L. 


Aloexylon agallochum Lour. خطابی هرنوه‎ 


T هرود : دانه‌ای است از «پلپل» کمترء بویش بوی «عودا است.‎ MATA 
ذراع؟ نام‌های‎ Ñ فارسی) ده معنای‎ S): ` هزار جشان * هزار جشان“ » هزار جشان‎ e "oL هزارگشان“ » هزار‎ - SD 


دیگر آن: هزارجشان " -رومی: Todo AAS‏ - به سریانی «الفشرا» «فاشرا» و «فاشرستین» را uU aS‏ بیطار (در ترجه 


[NS - Y GS so 
Bryonia dioica Jac. زریاب هزارگشان - هزارجشان‎ 
Bryonia alba L. 
Tamus sp. الموسوعه فاشرشین. ششبیدار هزارجشان‎ 
Bryonia alba L. پارسا ۱ فاشرا - هزارجشان‎ 
Bryonia alba L. : طباطبائی | هر ارجشان‎ | 


۱ - هشت دهان "» هشت دهان؟ ريشه Z gpa‏ 


| Althaea officinalis L. | هشت دهان‎ | —— 65 


۱۸۵۲ سهلیون؛ i osla ogla Cou:‏ هلیون" (نامی رومی)» پرامع" + بزر الهلیون " > مارجوبه " ees)‏ : نام‌های 
دیگر آن: مارچویه C‏ مارجوبه UE Je‏ - هلیوس 7 -سریانی: اذوس " - عربی: خشب الحیه" - فارسی: مارچوبه" - 
اهل E‏ اسفرا Ca oio‏ سپارک" - هندی: ناکرون" - عجمی اندلس: aA‏ - فاس: سکوم" = 
هلیون دشتی : لسباراغوس" اسپاراغوس 

اسفار A‏ ۵ س c(Asparagos petraios)‏ به معنای صخری است و نام S‏ آن «هلیون, است و Qiu‏ مغرب به آن 
«اسفراج» گی ud‏ ییطار(در ترجمه دیسکررید) ۷ - [VeA‏ 


Asparagus officinalis L. اهل ن‎ E.. .خط‎ 
Asparagus officinalis L. Osa اغش بطراوس - اسفراخ‎ Bes | دیسکورید‎ ۱ 
Asparagus adscendens Roub. پارسا مارچوبه‎ 
Asparagus officinalis L. پارسا هلیون‎ 
Asparagus sp. ۷ هلبون‎ «D sla |. . سوق‎ PA 
Asparagus officinalis L. الموسوعه هلیون معروف» ضَغْبوس یرمع‎ 


ehai Laia ۳‏ ھندبا atc‏ اء“ هندبا 1 هندباء" FOU‏ اصل الهندیاء " (نامی عربی), انطویا (کاسنی شامی)*: 
نام‌های دیگر آن: فارسی: کاسنی*" -رومی: بکریدیا انطونیات انطوییا eee jo‏ س م E E‏ 
کسناج ". ملک طلخه c‏ گشنی ٠‏ کشنی ٣‏ کذی " -عربی: خسش ۲ -یونانی: ثقولس » فتحوریون ‏ - فاس: تیفلت* هندباء 
بستانی: یونانی: اندیقا" نام نوع بری: طرحشقوق " -فارسی: وتلخ -نوعی: خندریل " -نام نوع شامی: اتطولیا " =" د سکورید" 


YAA‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


می‌گوید: دارای دو نوع بری و بستانی است» نوع بری را «بقریس» و «قبخوریون, گوبند. "حامد بن سمجون" می‌گوید: نوع 
بستانی خود دارای دو فوع است» نوعی را «آمیرون» می‌ناميم و وع دیگر با نام رومی duda‏ و معروف به «هندباء شامی» و 
«هندباء هاشمی» است و به عجمی AM ea‏ نام دارد و پنداشته اند «طرخشقون» است. "غافقی" می‌گوید: coss doy‏ نوع اول 
از انواع بری «هندبا است و دو نوع دیگر آن با نام «یعضید» و تام as‏ وخندربلی, است.“ 

سارس (کنا6؟): نام‌های دیگر آن عبارتست از: هند باء AL‏ - عامه اندلس به qSarralia) aN s ed‏ انطو بنا aN (Intubos)‏ 


[NN ۱۱۵و‎ - X (در ترجمه دیسکورید)‎ JA. 


Cichorium endivia L. هندباء‎ betoj 
Cichorium intybus L. ۳ 

Cichorium endivia L. الموسوعه هندباء‎ 
Cichorium intybus L. 

Cichorium endivia L. | Bengal: Kassin - Bombay & Hendia: Kasini - Tamil: Kashini GLO.IN. 


۴ هندبای بری طلخشقوق ‏ نام‌های دیگر آن:طرخشوق" - بقلة البهود" - طرشقوق " - خواءالبقر" - 
um‏ گاودر " - فارسی: تالکن ^ - هندی: کلی قیسوس T‏ بهطل کطی 7 

ابو معاد «طرشقوق ». «امر وسیا», ey f; TT‏ «هندیاء بری» می داند 7 

خندر e.‏ (160000۳10)هند s‏ بری - عجمیت اندلس: امیرون (Amarus)‏ - لاتبنی عامه: شرالیةالحمار - مصر: بعضید As ui]‏ (در 


ترجمه دیسکورید) ۷ - [SS‏ 


| Taraxacum officinale Will. زریاب طلخشقوق‎ 

Chondrilla juncea L. خندریلی - هندباء بری‎ T دیسکورید‎ 

Chichorium intybus L. شيكوريّة‎ a هندباء‎ s y الموسوعه هندباء‎ 

Chichorium intybus L. Hendia & Bengal: Kasni - Tamil: Kashni GLO.IN. 
Telugu: Kasini 


۵ -هوفاریقون "هم بوفاریقون"»هیوفاربقون؟ هسوفاریقون .هیوفاریقون »هیوفاریقون* هیوفاریقون افاریقون 
اوفاریقن 77 معرب اوفاریقون یونانی" - نام‌های دیگر آن: سریانی: فرما " - فارسی: مرودشتی " - داذی الرومی -E‏ 
هیوفاریقون"؛ اندروسامن قوریون" امامانیطس"؟ -داذی کومی " - گویند «هوفاریقون» لغت یونانی است.*- 
در ماهیت آن اختلاف است گویند «داذی الرومی» است و گویند نام «زرشک» است و گویند «بزر الخشخاش الاسود» است و گویند میوه 
«عنب الحَیّه» است. - دمشقی آن را «مازریون» می Alo‏ 7 

اوفار بقون (Huperikon)‏ هیوفاریقون - نام AS‏ در کتاب حنین. ذاذی الرومی - به عجمیت اندس وره فرجیره» (Yerba‏ 
corazonera)‏ به معنای «عشبة القلب» است زیرا دارای دانه صنوبری شکل مشابه قلب است و عامه بلاد ما به آن ed‏ گوبند. 
اسقیرن (Askuron)‏ وع دوم افاریقون. اندروسامن (Androsaimon)‏ زر کتر, بن وع هوفاریقون. قورس (Koris)‏ نوع چهارم 
هوفار بقون - eer‏ اند روساقس Jae i]‏ (در ترجمه دیسکورید) ۴ - ۱۴۹و ۱۵۱ [NBR‏ 


| ۷ رید | اوفاریقون» هیوفاریقون» ذاذی‌الرومی Hypericum barbatum L.‏ | 
| دیسکورید اسقیرن سنوع دوم افاریقون Hypericum peforatum L.‏ 
دیسکورید اندروسامن بزرگترین نوع هوفاریقون Hypericum ciliatum L.‏ 


دیسکورید قورس, نوع چهارم هوفاریقوناندروساقس Hypericum coris L.‏ 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۹۹ 


| الموسوعه داذی - هیوفاریقون - آوفاریقون ] Hypericum sp.‏ 
پارسا ۱ cale‏ چای - هوفاریقون | Hypericum peforatum L.‏ 
طبا. - خطا. ۱ هوفاریفون | Hypericum peforatum L.‏ 


۱۸۵۶ -هوم" (نامی ترکی) 

۷ -هوم المجوس موم المجوس " هوم المجوس " (نامی عربی). مرانیه : نام‌های دیگر آن: هوم الهرایده" -مراتیا"؟ 
- سغدی: خوم ” -سریانی: عرزادمفوشی 7 - افتاب پرست " - هویفون " 

گویند درختی است که در حوالی فارس می‌روید مانند درخت «یاسمین» و مجوس ویرا در وقت زمزمه استعمال می‌کنند و شکوفه آن 
به «مشکطرامشیم» ماند." 


Morettia conescens Bois. زریاب هوم المجوس‎ 
Ephedra vulgaris Rich. 


۸ - یش" s‏ هیشر": (نامی عربی) نام دیگر آن: کنکر بری" 


| Cynara cardunculus L. | زریاب هیشر‎ 
| Cynara syriacus Gaer. | 
| Cynara sp. | خرف قردون‎ LATA الموسوعه‎ 
| Cynara syriacus Gaer. | 


VK BN‏ تاه acad gi oui‏ هیوقستیداس: نام دیگر آن: عصی الراعی" - برخی پنداشته‌اند نام عصاره «لحية 
uA qM‏ نام عصاره «طرائیث» است و گویند نام خود «طرائیث» است* 


Cytisus hypocistis L. خطا. هوفسطیداس‎ - Lb 
Cynara syriacus Gaer. 


— 
حرف «ی» 


۱۸۶۰ -یاسّمین ٠‏ پاسمین " پات باسمین C ses woe E‏ وا dau‏ : نام‌های دیگر آن:یاسمون» 
ت" - شیرازی: گل‌هاشم؛ گل یاسم - هندی: چنپیلی" = سمسق T‏ - سجلات " 


سس 


Jasminum officinale L. پارسا | یاسمین‎ 

الموسوعه ياسمون» ياسمین Jasminum sp.‏ 

الموسوعه .| ياسمين أبسيض» ياسمين مخزنى» ياسمين Jasminum officinale L.‏ 

معروفیاسمین 

Jasminum officinale L. یاسمین‎ j زریاب‎ 
Jasminum smbac Ait. | 
سس‎ - — 

Jasminum gradiflorum officinal | خطابی | یاسمین‎ 
ERSA 


Ye‏ تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


or 


: D zt 2s Es € E یت‎ e : ب‎ 168 

A۶۱‏ ردح الصنم“ t cutn‏ روح یبروح پیروح » cs‏ الجن ^ مندغورة ؟ مندغوره H‏ ریسه لفاح بری 
است "-نام‌های دیگر آن: مهرگیاه؛سککن -بروح = مندغورة " «تفاح الحن» نام «لفاح» یا نام مبوه (c5‏ است." -این 
AS‏ را بخاطر شباهتش به A‏ «(خس» «خسی» گویند و نزد عوام به «cl»‏ مشهور است و ريشه آن (ییروح» و میوه‌اش «c d»‏ نام 
غ EX ۳ ox A TEST . ۲ ۱ "n Mr‏ 

دارد. ام‌های دیگر آن: سریانی: ببروحی T‏ - فارسی: سابیزک ” - یونانی: افطیمس i‏ موقولن" درقیانا' - نوع نر Di‏ 
موریون" به ريشه لفاح «یمرو» گویند و به معنای «دارای دو صورت» است زیرا هنگامی که ريشه به دو نیمه می شود دو 
صورت مشابه صورت زن ومرد در آن آشکار می tero‏ معنأی هر چیز زوج Ti "PUE‏ صورت است." نام 
ريشه ېروح را «منداغورس» x S‏ دو نوع است: یک نوع «بیخ لفاح» خوانند و یکی «یبروح الصنم» گویند و آن بیخ «لفاح بری» است 
و مؤلف گوید در حدود گرمسیر شیراز نزدیک قلعه شهریاری می‌باشد. ‏ «یبروح» دو جنس است» هندی و نبطی» هندی را «یبروح الصنم» 
گویند و uas‏ را «اصل السرح». " «ببروح» دارای دو نوع است $F‏ ماده با رنگ aw"‏ معروف به و Gu CTS to‏ مشاه AS‏ 

Z 1 z ua با‎ 

CAS ۱ Coro‏ دارد...نام NY‏ «لفاح» است. ES t5‏ معروف به بر 5 KESS Jins‏ 5 نام )9254( ات E‏ [ابسن Xo‏ (در ترجمه 
دیسکورید) ۴ - ۹ به ولقاج» رجوع شود.] 
یبروح مخزنی Mandragora officinarum I.‏ | 


Mandragora officinarum = Atropa mandragora مهرگیاه - یبروح الصنم‎ 


Mandragora officinarum L. 


TAM - ۲ 

۱۸۶۳ -یتوع" یتوع " یتوع » p‏ یتوع » یتوع: نام‌های دیگر آن: رومی: توتاملون " - فارسی: اسفیدکشیر " - یونانی: 
خارقیاس " - انثی : مرسلیطس 7 (به معتای مشابه اس) اسم جنس گیاهان شیربه دار است.*" - دارای انواعی 
است:نام نوعی: نواصیر " - نام نوعی: جوری" - نام نوعی: مشمش" (یعنی دایر با شمس) نام نوعی: 3 T‏ 
نام نوعی به پونانی: فودیاسایس" - نوعی: بارلیوس " چنین گفتند که هفت گونه است و او «مازریون» است و È‏ و «دیودار» و 
«لاغیه» و (exa‏ و «شیرانجیر» و «تریاق نبطی» و دگر «ماهودانه» گویند نام دیگر ol‏ «ینبوع» است و این نامگذاری مناسبی است زیرا 
هنگامی که شاخه‌ای از آن قطع می‌شود شیرابه‌ای از آن خارج می‌شود ain‏ نها taod‏ 


Euphorbia sp. ز.ط.خ».۳ ۲ بتوع‎ 
Euphorbia sibthorpii Boiss. خارقیاس‎ | "m 
Euphorbia myrsinites L. زریاب 3 مرسیلیطس‎ 
Euphorbia paralias L. زریاب سروی و قوفارسیاس‎ 
Euphorbia helioscopia L. 15 نیوس‎ Au | زریاب‎ 
| Euphorbia sp. ۳۳ AIR تاکوت.‎ ga الموسوعه | > بیون»‎ 


۴ - بردطورة؟ 35s‏ (نامی لاینی) از انواع «ed»‏ و از جنس «هدبات» و دارای گل آذین S End Xe‏ نام دیگر آن «کلخ 
الصغیر»" و به AS eT‏ است. 


| Peucedanum ammoniacum | SEM خطابی‎ 


۵ - بربه شاه" نامی به عجمی اندلسی به معنای وعشبة الصحیحةم* 
۶ - یعضید C‏ بعضیدگ یعضید. . طرخشوق ": نوعی جنبه و قسمی هندباء بری نام‌های دیگر آن: بونانی: خندریلی" امیرون - 


نام های کهن گیاهان داروئی ۳۱ 


طرخشقون - بلحشکوک - لخینس - شزاليه astu - dsl‏ 


ul‏ بیطار (در ترجمه دیسکورید) ۲ - SN NN‏ وهندبای» رجو شود.] 


Chondrilla juncea L. زریاب یعضید‎ 
Leontodon sp. Jypin e panii الموسوعه‎ 


۱۸۶۷ ییوت gh Cere A‏ شهیاه )منوت نبوت 

نام «خرنوب نبطی» است." - نام‌های دیگر آن: شجرالخرنوب ” - فارسی: زنکورج ” _اهالی شام: خرنوب الهعزی> - 
دانه: حب الکلی " "ابو Rm‏ می‌گوید: دارای دو نوع است» نوعی با خارهای کوک به نام «خرنوب نبطی» -میوه آن را «ش» 
EST‏ "غسانی" می‌گوید: این نام به دو گیاه مختلف گفته می شود یکی از این دو بزرگ و دیگری کوچک است در مورد ماهیت نوع 
بزرگ اختلاف است برخی آن را «سرو» و بعضی «خروب العریض» و برخی «شجر الارز» می‌دانند و همگی اشتباه است... در مورد نوع 
کوچک نیز اختلاف نظر است برخی آن را «عوسج» و بعضی «شوک القتاد» و عده‌ای «خروب النبطی» و همچنی اسامی دیگری ذکر 


C کرده‌اند‎ 

الموسوعه ینبوت نتن, آناغورس qai‏ خرّوب الخنزير» 2355 Anagyris foetida‏ 
حطایی Anagyris foetida CR‏ 

Inula viscosa زریاب ینبوت‎ 
Ceratonia silique L. 
Anagyris foetida L. | 
Anagyris sp. الموسوعه ینبوت. آناغورس‎ 
Anagyris sp. RR | EN. | 


فصل دوم 
واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی 


۱ - تعیین نام علمی کیاهان با استفاده از منشاء نام های کهن یونانی 


Y‏ - برګردان عربی نام های لاتینی گیاهان در فرن هفتم به توسط ابن بیطار 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام های علمی گیاهان داروئی 


نام گیاهان داروئی متون قدیم مجموعه ای است از فرهنگ ها و زبان ها و گاه برگ‌ردان های چند باره یک 
نام به نام ها و زبان های دیگ‌ر است و با کمک زبان اصلی این متون . می توان هویت گیاهان کهن را تاحدی 
شناسائی و نام Jole‏ علمی دقیق تری را برای آن ها پيشنهاد نمود. 

در فصل پیش زبان های لاتینی » رومی» یونانی و عربی را به عنوان زبان های اصلی و تعیین کننده نام بردیم در 
این فصل نام های علمی دارای ريشه لاتینی و همچنین برگ‌ردان نام های لاتینی به عربی را جهت شناخت گیاهان 


بویژه رفع برخی ابهامات نام آن ها یاد آور می شویم. 


1 — نام علمی گیاهان بر گرفته از نام لاتینی قدیم آن ها 


تشابه نام علمی گیاهان با نام داروئی قدیم آنها - با تلفظ صحیح - احیاناً پایه نامگذاری جنس یا گونه OLALS‏ 
قرار گرفته است. تاریخ نامگذاری علمی - جنس و گونه - غالباً در زمان e‏ صورت گرفت» برخی از نام های جنس 
و تیره و گونه نیز کم و بیش ارتباط با نام گیاهان در متون داروئی قدیم بویژه کتب یونانی که منشااسامی نام های 
عربی نیز NT‏ می باشد نام های مشهور دارای ريشه لاتینی معمولا معبر نام غیر علمی گیاهان و نام علمی آن اسست 
و با گذشت زمان کم و بیش در متون علمی نیز وارد شده اند. 

با توجه و استفاده از نام های مشابه می توان تا حدی نام های علمی برخی از گیاهان داروئی موجود در متون قدیم 
را معلوم نمود. 

برای نیل به این هدف لازم است ابتدا چگونگی تلفظ لغات یونانی و لاتینی و برگ‌ردان آن به عربی را بدانیم که 


در حداول زیر به این موضوع اشاره شده است. 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۵ 


در آغاز این فصل ابتدا فهرستی از نام های کهن گیاهان که ريشه یونانی دارند را خواهیم دید. سپس فهرستی از 
برگردان نام های یونانی به عربی یا معرب شده آن ها را مشاهده می کنیم . هر دو مورد فوق می تواند مارا در تعیسن 
نام علمی گیاهان پاری دهد. 


۱ — تعیین نام علمی گیاهان با استفاده از منشاء نام های کهن یونانی 


۱-۱ - نگاهی به ريشه بونانی نام های علمی کنونی 
نام گیاهان داروتی در متون قدیم مجموعه ای از فرهنگ da‏ زبان ها و گاه نیز برگردان چند باره آن ها از یک نام به 
نام و یا از یک زبان به زبان دیگر است. شناخت obj‏ اصلی این متون . هویت و نام گیاهان کهن را تا حدی شناخت و 
تعیین نام معادل علمی آن ها موثر باشد. چنانچه در فصل پیش نیز برخی از زبان های را مانند: لاتینی » رومی, 
یونانی و عربی را به عنوان زبان های اصلی نام بردیم» در این فصل نیز نام های علمی دارای ريشه لاتینی و برگردان 
نام های لاتینی به عربی را برای شناخت نام کهن گیاهان داروثی یاد آور می شویم. 

وجود تشابه نام علمی گیاهان با نام قدیمی آن ها [ با تلفظ صحیح ] احیاناً همان منشاء نام جنس یا گونه آن ها 
است. با آنکه تاریخ نامگذاری علمی جنس و گونه به زمان لینه مربوط می شود نام برخی از جنس ها تیره ها و 
گونه های امروزی با نام کهن آن ها در متون قدیمی بویژه در کتب یونانی ارتباط نزدیک دارد. 

نام های مشهور با منشاء لاتینی و بونانی معمولاً معبر نام علمی ونام های دیگر معرب شده آن هاست. 

رعایت دقت در نام های مشابه تا حدی نام علمی برخی از گیاهان متون قدیم را معلوم می نماید. 


۱-۳ - نکارش و آوانویسی درست حروف بونانی به لاتینی و عربی 


تلفظ و نگارش درست حروف و کلمات در زبان یونانی و لاتینی و برگردان آن به عربی. فارسی» سریانی» بربری 


فوق اشاره شده است. 


الف - نگارش حروف یونانی به حروف عربی. فارسی. سریانی. بربری: 


* Li 
[1 RU t 
53 


او 


دلا 

دزیتا 

ایتا 
اومغا 


Y 


Delta 
Theta 
Kappa 
Lambda 
Tau 
Upsilon 


Omega 


O(longue) 


E (courte) 
E(longue) 
TH 
K 
O(courte) 
T 
Y 


ب- نگارش حروف یونانی به حروف لاتینی: 


۳۰۹ 


تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی 


ج - معرب حروف لاتینی حسب کتاب ابن بیطار: 


A 


۶۵ در ابی 
Hudropeperi‏ أو ذروبایاری 


۷ 


۳۸ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 
۱-۳ - فهرست نام های علمی دارای منشاء نام های کهن بونانی 


نام های جداول زیر برای آسانی تطبیق نام علمی با نام داروئی کهن و دارای ريشه یونانی انتخاب شده است. منابع 
مورد استفاده این نام ها عبارتند از: 

Y‏ - کتاب دیسکورید (اول میلادی) - حاوی نام های لاتینی بسیاری از گیاهان داروئی قدیم 

۲ - ”شرح دیسقوریدوس " ابن بیطار MOD.‏ ه-ق / ۱۲٤۸‏ م) - فرهنگی معتبر و غنی با واژگان عربی و لاتینی 
برای تطبیق نام های لاتین به عربی 

۳- ترجمه کتاب دیسکورید به زبان انگلیسی حاوی تصحیح و تطبیق نام لاتینی به نام علمی به توسط R. T.‏ 
GUNTHER‏ (۱۹۳۶ میلادی)- از ویژگی های این ترجمه که در واقع افراد دیگری نیز با او همراهی کرده اند 
توجه مترجمین آن به تصاویر کتاب دیسکورید است که از نظر واقعیت یا خیالی بودن تصاویر ارزیابی شده است. 

٤‏ - تحقیق ابراهیم بن مراد بر تفسیر کتاب دیسکورید ابن بیطار که در آن نام علمی مناسب برای هر گیاه ذکر 
شده است. 

راهنمای جداول: 

نام های ستون اول مربوط به نام های لاتینی گیاهان کتاب دیسکورید است که به توسط ابن بیطار معرب یا عربسی 
شده است. 

در ستون دوم نام های علمی پیشنهادی ابراهيم بن مراد است . 

در ستون سوم نام های دارای منشاء عربی از ابن بیطار است. 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی 


نام معرب لائینی نام علمی (از کتاب ابن مراد) نام عربی(به JE‏ از ابن بیطار) | سایر نام ها 
(به نقل از ابن بیطار) 

کیبارس يا قیفارس Cyperus longus L.‏ | سعد 

kuperos 


قرادامومر t, 5 | Eletteria‏ جبلیه - قرنباد - قرنفاد 
Cardamomum sp. White & Mat. id‏ 
Kardamomon‏ 


Meum athamanticum J. 
نبل هندی‎ 


D.C. 


صینی 


Cinnamomum zeilanicum‏ | دار 
Nees. :‏ 
Kinnamomon‏ 


Amomum racemosum Lam. Amomon آآمومن‎ 
Andropogon schoentus L. Skhoinos مخینوس‎ 


قلامس اروماطیقس Acorus calamus L.‏ | قصب الذربره - قلماس - قمحه 


Kalamos 
aromatikos 


فر و Crocus sativus L. Krokos os‏ جساد - ریهقان 
آنیون Inula helenium L. Helenion‏ عنطوز (ترکی) 


شطی رکس Styrax officinalis L. Sturax‏ | آمطرک عسل اللبنی .J—‏ | شسطرکا (سریانی) 
رهبان — میعه عسل رومان 
بیطس - بنط Pinus pinea L.‏ | توب 
Pitus‏ 


Picea excelsa Link.‏ نوعی از تنوب اسست 
.به معنای دخنه 
Cupressus sempervirens L.‏ 
Cedrus libani Barrel . Kedros EF ۳‏ 
Platanus orientalis L. Platanos pum‏ 
Cyperus papyrus Trin.‏ 
Erica arborea L.‏ ز انواع أسحل 
Atriplex halimus L.‏ 
Paliurus aculeatus Lam.‏ | سدر — شجره العاب؟- فالیورن | در نوع: غبری و ظا 


ses 


۳۹ 


۳۹۰ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


EHI‏ به معنای شوک الحاد 
- جبّریّول (لاتینی)- 
Oxuakantha‏ 


تاعقوت (بربری) 


: شقراص (اندلس ) - وردالجپلی | دارای سه نوع است‎ | Cistus ladanifolius L. Kisthos 
i ۱ فستوس‎ 
(مغرب) - وردالة دو نوع آن لحيه التیس‎ C. villosus L 
نام دارد و نام نسوع‎ C. hypocistis L. 
سوم آن از لاذن گرفته‎ 
شده و بسه نامهای‎ 
» سّب . حطب الفتح‎ 
شجراللاذن و ارتقش‎ 
(لاتینی به معنای کشیر‎ 


a‏ ا تیدا 


Rosa Tourn . Rhoda روذا‎ 
ید آن : وتي‎ R. gallica L. R. alba L. 
ox بری آن : أم‎ Acacia arabica Willd. Akakia اقانا‎ 
صمغ:صمغ العربی‎ ۲ D 


E 
۲ ; | Vit tusL 3i 
- شجره ابراهیم - شجره مطهره‎ itex agnus castus L. Agnos آغنس‎ 
کف الجذماء - نام دانه آن : سریانی: ایلاقدیشا-‎ 
ium c am مصر : شجره مريم‎ - Md com 
: شسمیثا - بربسری‎ 
: وتقازرف اندلس‎ 
AA 


رژوس يا Cii ui‏ رای ا 


TIBET‏ عربرب 
ال ۲ 
Uso‏ ^ 
Armeenika mela‏ 


Medika mela 


واژگان و نام (sla‏ کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۱۱ 
نام معرب لاتینی 


نام علمی (از کتاب ابن مراد) نام عربی(به JE‏ از ابن بیطار) سایر نام ها 
(به نقل از ابن بیطار) 


F "E 
ترزالمر‎ | Prunus amygdalus var آمقدال بیفرا‎ 
amara Fock. x 
Amugdala pikra 
4525, | Prunus amygdalus Stock. آمقدال غلوقیا‎ 
Amugdale ukeia 


dad اه‎ 
e 


تو 
سیقاموری Ficus sycomorus L.‏ | تین الاحمق - جمیز 
E‏ . 
emer a‏ " حح ای E‏ 
oryza sativa L.‏ »^ ]| 


MM را‎ 
Thermos hemeros 
| IT anas ct 


بلیکی Amarantus blitum L. Bliton‏ | بقله الیمانیه 


آسفاراغش بطر اوس Asparagus officinalis L.‏ | ملیرن gd‏ (مغرب) 
Petraios Asparagos‏ 
فُورونفس Plantago coronopus L. Koronopus‏ | رجل UA‏ - رجل الزاغ RENE‏ 


= lo een 


جربسوز (شام ) - 
کشج- صسدح- 


قسطانیقی (سواد) 


Sonchus oleraceus L. Sonkhos صنخیس‎ 
(اندلس)‎ o3 متدباء البری — یعضید (مصر)‎ | Chondrilla juncea L. Khondrile |, 
شرالیه الحمار(لانینی)‎ 
S ee ا‎ 
m id je m 3 er did 


آقیمن t Ocimum basilicum L. Okimon‏ حوک فته شده به j‏ 
بستان افروز است .؟ 


اوروبنخی Orobanche caryophyllacea Orobankhe‏ | طرائیث — خانق الکرسنه هالوک (مصر) - 
dein Sm.‏ - اوروناک "i‏ 


à 
m 
UM 
m 
ME 
" 
Conr? 
۰ 
۰ 
۳ 
۰ 
a 


s‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروی 


نام معرب لاتینی نام علمی (از کتاب ابن مراد) نام عربی(به JE‏ از ابن Gs‏ | سایر نام ها 
(به نقل از ابن پیطار) 

* | Tragopogon orientalis L. طراراغوبوغن‎ 

Tragopogon 


میدیقی Medicago sativa L. Medike‏ | رطبه — «aia‏ ټربه d à‏ (اندلس)(به 
معنای عشبه CA‏ - 


قضب (عربی) خشک : قت 


فارسی : أسفشت 


۸ ۲ 

سمیلقس - لوبیا ty | Dolichos lubia Forsk‏ دجر- امرا 
Samilax kepaia‏ 

شقرذین براسنو es | Allium scordoprasum L.‏ کرائی - esi‏ البستانی 
Skordoprason‏ 


|. € . . 


J45 | Piper aromaticum Lamk. Peperi باباری‎ 

Piper nigrum L. ۱ 
فلمل الماء‎ | Polygonum hydropiper L. ذروباباری‎ jl 
Hudropeperi 


Ptarmike بطرمیقی‎ 


فعلامینوس 
Kuklaminos‏ 
در PERH)‏ ن 


Drakontion 


م 
d i‏ 


Skilla سقبلا‎ 


reed pU Ll: Pannkratium maritimum L. Pankration بنقر اطیون‎ 


c‏ - صاره (مغرب 
( — صراخه (اندلس) 
— ظرغنیته (لائینی) 


Scilla maritima L. 


واژگان 3 نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۳ 


LEL pb‏ به معنای 
بزرگ- nmm‏ 
دواءالخطاطیف است . 


نام معرب لاتینی نام علمی (از کتاب ابن مراد) 
(به JE‏ از ابن بیطار) 
خالیدونیون طوماغا 


Khelidonion to 


Chelidonium majus L. 


PEN 
Muos ota 


Isatis آساطیس‎ 


حنطیانا Gentiane‏ 
آرسطولوخیا 


Aristolokheia 


عصاره آن به لاتینی 


غلوقیریزا 


۲ مندیله په معنای پاک 
Glukurriza‏ 


Centaurea centaurium L.‏ | نطوریون الکبیر 


قنطوریون طوماغا: 
Kentaureion to‏ 
mega‏ 


5 بساقی س Dipsacus fullonum L. Dipsakos‏ به معنای عطشان 
á‏ است . 
سقولومس Scolymus hispanicus L Skolumos‏ آصف (اندلس) 


Astragallus tragacantha L. CHARS‏ | شرک القتاد صمخ کثیراه 
Tragkantha‏ 


آانونش Anonis antiquorum L. Anonis‏ | زریعه الابلیس (مغرب) 
Eryngium campestre L. Erunge "E al‏ | فرصعئه (سریانی)- شوکه الزرقا 


442 4 السوداء - شوکه‎ aS 
افستین‎ | Artemisia absinthium L Apsinthion آوبشتلی‎ 


n] 


is E = 


ipic T Origanos 


fi i‏ که همان خوز 
Herakleotike‏ الو ان خوزی 
است - جالینوس: 


فودنج جبلی 


YA‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام معرب لاتینی نام علمی (از کتاب ابن مراد) تام عربیی(به JE‏ از ابن بیطار) 
(به Jë‏ از ابن بیطار) 
Origanum dictamnus L.‏ | مشکطراشنيم - فودنج التیسی دارای سه نوع است : 
SP - ۱‏ جربونه 
Y‏ - فُسودودفطمن . 


Diktamnon 


ae c5» | Thymus calamintha Scop. قالامنتی‎ 
۱-نهری به نام‎ T. barrelieri Spreng. 


" Kalaminthe 
۲ صومران (مفسرب)‎ 


ثومش Thymus capitatus L. '  Thumos‏ | صعتر جبلی (آفریقا) 


Jsi | Melilotus officinalis Lam Melilotos v AU‏ دارای چهار نوع است 
۱-و ۲ - gà‏ 
(اندلس)۴ ina‏ 
m -t‏ السورق - 
دارشاه ü)‏ )- 
شجره الخب (آفریقا) 


Peganon فیفانن‎ 


Peganum harmala L.‏ دو نام متفاوت برای 


« Ruta montana L. 
.آبستانی‎ graveolens L. 


این گیاه ذکر شده 


یکی سداب بری و 


بستانی و دیگیری 
اسفند یا حرمل 


ززغد (انطالیا) 


ساسالیوس به نام 
اقریطی . بقول JULI‏ 
(اندلس ) زیسرا برای 


درست کردن آتش از 


Tordilium officinale L. Tordilon o 5 $ 


ol‏ استفاده می شود. 
سینون Sison amomum L Sinon‏ | ؟ 


— انیسرن‎ | Pimpinella anisum L. Anesson ‘milî 
p 


واژگان و نام های AS‏ در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۱۵ 


نام معرب لاتینی 

(به Jë‏ از ابن بیطار) 
كمون الملوكى 
(دیسکو 


Cu 


آوراسالینون (اورا) به بونانی بسه 
معنای کوه و (سالینن) 


به معنای كرفس 


Oreoselinon 


aL 


(بطرا) به یونانی به 


معنای صخره است . 


Cac uci 
پربطور (مغرب)-‎ 


Euphorbion 5,74 


آمونیاقن 
Ammoniakon‏ 
صر Sarkokolla i,‏ 


Aparine آفارینی‎ 


دارنده صاحب خود 


بيض العنکبوت 


ألو سن Alusson‏ 


Asklepias سقلیبیاس‎ 


و فوذیون به معنای پا 


است 


T‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام عربی(به JE‏ از ابن بیطار) 


نام معرب لاتینی نام علمی (از کتاب ابن مراد) 
(به نقل از ابن بیطار) 
uud‏ الاکلیلیه 
Lukhnis‏ 
stephanomatike‏ 


بلوطی «y» | Ballota nigra L. Ballote‏ بنترشه (لاتینی) 
Mellissa officinalis L. oi JU‏ | بادرنخریه - باذرئبوبه pm‏ 
Melissophullon‏ 
Stachys germanica L. Stakhus |. taz‏ | قاره (اندلس )زیرا نوشیدن آن فرد | آنوشه (لاتینی ) 
را از خفقان نجات می دهد . 


فلیطش Phyllitis scolopendrium L Phullitis‏ | دنب الجداه اکثرا در دهانه های 
چاه ها می روید. 


Lychnis coronaria Desf. 


Ec 8 Phalangion ramosum Lam 
نیش رتیل‎ 
دارد فولیون (رومی)‎ 


آشقر ذین 510۲0100 Teucrium scordium L.‏ | حافظ الأجساد - حافظ الارواح | وم (زیرا بوی پیاز می 


دهد )- شوم بسری 


(جالینوس)- مطرق d‏ 


N 
D 
۰ 

۳ 


NEM NE ۱ ۳ ی‎ 
مار = جابره‎ | Geranium rotundifolium L. 
ی‎ COMPE I 
سس‎ ۱ RENE 


Inula conyzoides DC. Konuza قونیزا‎ 


Hemerocallis flava L. قالس‎ TET 
Hemerokallis 


سس 


Orchis undulatifolia L. p آرخس‎ 
Orkhis heteros 


ترهسلا(برسسری)- 
مشکیته (لاتینسسی) 
-ó‏ طاق 
(اندلس) 


سارافیاس (اين اسم از 
نام خدائنی از قبط 


نوعی خصی الكلب - قاتل a‏ 
زیرا ريشه آن دو تائی بوده یکی 
پر از مواد و دیگری چرو کیده . 
udo‏ پس از گذشت زمان موقعیت 


مشتق شده است و به 


m AA معنای‎ 


۱ منقعت می باشد) 
آن ها عوض می شود 


واژگان E‏ نام های کهن در c‏ نام علمی گیاهان داروئی Yy‏ 


نام علمی (از کتاب ابن مراد) sts‏ نام ها 


به معنای فاسی e‏ 


نام معرب لاتینی نام عربی(به JE‏ از ابن بیطار) 


(به نقل از ابن بیطار) 


Salvia horminum L.‏ | حب القلٰقل - قلقال - لاقلی 


NE o - 


- خر" الحمار‎ | Onosma echinoides L. 


بزر آن دارای دو سر 
Hedusaron‏ ; 
x‏ چسون فاسس 
است.- فلاقینس a)‏ 
معنای زبان ) 


رجل الحمامه 


Onosma آنوما‎ 


(اندلس) 
انوسما (جالینوس) 
نیمفا Nymphaea alba L. Numphaia‏ | لینوفر -نوفر - عروس الماء - 
قاتل النحل 


آندرصافاس Androsace lactea L.‏ | کشملخ - کشمخه 


Androsakes 


- از انواع QA‏ 


ایمیّونیطس Hemionitis L.‏ | 5,4 ؟ 
Hemiontis‏ 


Anthemis nobilis L. Anthemis | «zi‏ | بابوئج - بابوتق - بابونک — clot‏ (یونانی ) به 
e‏ معنای تقاح الارض 


باپونه 
اسست) — du a‏ 


(لاتینی)به معنای 


سیب زیرا بوئی شبیه 


به بوی سیب دارد. 


Chrysanthemum parthenium Parthenion 3 JU j 


Pers. 


NE Lonkhitis hetera 


ni‏ آخر Althaea rosea Cau. Alkea‏ | خطمی البری - شحم المرج 
Cannabis sativa L.var. indica‏ 


۳/۸ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام معرب لاتینی نام علمی (از کتاب ابن مراد) نام عریی(به نقل از ابن بیطار) 


(به نقل از ابن بیطار) 


قنابش آغریون 
Kannabis agria‏ 
آناغرون 4f | Anagyris foetida L. Anaguros‏ کلب — حب الکلی 


میوه : خرتوب الکلب 


(اسم مشترک) 
جوز القط(اندلس)(زیراپرنده 


قطا | شجر حب الاسیر (ابن 
حسان) 


پر خوردن آن حریص است C‏ 


آنویراخیس 
Onobrukhis‏ 


Huperikon أوفاریقون‎ 


Lá‏ قرجنسسیره 
(عجمیت اندلس)به 
معنای عشبه اقب 


Hypericum barbatum L.‏ | میرفاریقون - ذاذی الردمی 


پعنی دارای دانه ای 
قلبی شکل است .- 


LÀ‏ - دارای چسهار 


نوع است . 


. صنوبر الارض (برگردان نام دارای سه نوع است‎ | Ajuga chamaepitys L. 
/ صنوبری ۷کلیلسی‎ 
فرفیری‎ 


گفته شده بستان افروز 


unm 


Khamaipitus 


Rumex brettanica L.‏ | خماض حسکی 


است. 


قصب الهبسى 
(اندلس) خوخ الماء - 
EI‏ 


لوسیماخيوس Lysimachia vulgaris L.‏ | عرد الریح (اسم مشترک)(اندلس) 


Lusimakheios‏ قصب الریح (اسم مشترک) 


(اندلس) 


Cas | Polygonum aviculare L.‏ الراعی به معنای SS‏ است 
شبطباط - خحطری 
دغیا بطباط (سریانی) 
Polygonatum officinale L‏ غوذیاله (لاتینی) 
Symphytum petraeum‏ | شاغه الصخریه (اندلس) 
Sumphuton‏ 
petraion‏ 


) (لانینی‎ da Symphytum bulbosum سمفوطن آخر‎ 


Holosteum umbellatum L. Holosteon j glam ۳‏ | ؟ جامع البضم (برگردان نام 
یونانی به عربی) 


tam صریمه الجدی نوع دوم‎ | Leonicera periclymenon L. 


A2 
۰ 


بلوغونن 
Polugonon arren‏ 


فُلوغوناطن 
Polugonaton‏ 
فولامونیون 
Polemonion‏ 


سمفوطن بطراون 


فارقلومانن 
Periklumenon‏ 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۹۹ 


نام علمی (از کتاب این مراد) فام عربی(بهنقل از ابن بیار) 


Tribulus terrestris L.‏ | < — شکوهج آبروبوذیا(رومی) 
de‏ جاقه (لاتینی ) 


نام معرب لاتینی 
(به نقل از ابن بیطار) 


Tribolos ET طرو‎ 


حمص الامیر(مغرب) 


لیمونیون Statice limoniuum L. Leimonion‏ | سبخی (برگردان نام یونانی به 


عربی) 
الماء 
p"‏ غائیو Sparganium ramosum Huds. o‏ | نوعی از سوسن بری سب ob‏ 
sbe) :‏ 
y Sparganion‏ 
آخیون Echium rurum L. Ekhion‏ | ذکرالافعی (به خاطر اینکه دارای 


میوه ای در رأس است که به 
شکل سر افعی می باشد C‏ 


Achillea tomentosa L. Akhilleeios أخليو‎ 


Linaria elatine Mill. Elatine gus‏ | لہلاب المجوسی - لبلاب سراویل الککه 
الاحر " سحیمه 
أو bb‏ ری من Agrimonia eupatoria L.‏ | غاقت الشاهدانجی 
Eupatorios‏ 
طراغین آخر Tragium colomnae‏ 
allo‏ ۲۲۵۵۱۵۳ 
فارنو Paronychia serpyllifolia DC. ke‏ 
Paronukhia‏ 


Chrysocoma L. خرو سوقومی‎ 
Khrusokome 


Helichrysum sp. ? آلیخریسون‎ 


Helikhruson 


مخلّب العقاب الابیض 
(اندلس) - برطسبره 


(لاتینی) 


آواتشی Hyacinthus orientalis Huakinthos‏ | حافر البغل -قسطل الارض بلبوسی «تأویل آن به 
عربی) 
آیسقوامس Hyoscyamus Sp.‏ | بنج - سیکران (اندلس) ملمثدر- یضمون 
Huoskuamos‏ 


فسلیون Plantago psyllium L. Psullion‏ | بررقطرنا — آسقیرس برغوث (برگردان 
عربی Col‏ 
[I a LE‏ 


آسطراغالوس 


Astragalos 


v‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام معرب لاتینی نام علمی (از کتاب ابن مراد) 
(به JE‏ از ابن بیطار) 
مندراغورس 
Mandragoras‏ 

عروسه 


Mandragora officinarum L. 


تارسال (بربری)- 


قو Conium masculatum L. Koneion ù m‏ | شرکران جقوطه (لاتینی) 
حرمل البلدی (آفريقا) 
أفوقو pu | Apocynum erectum Vell. Apokunon E‏ الذئب ET.‏ الكسلاب 

(پرگردان عربی Cof‏ 


Nerium oleander L. Nerion نیریون‎ 


Colchicum automnale L.‏ نام گل : اصابم 


هرمس و شتبلید - 


Kolkhikon لخیمّن‎ 


قشتنیوله (لاتینی)(به 
معنای قسطله کوچک 


است.) 


Cotyledon lusitanicus Lam. 


دو نوع است . نوع 


دیگر ol‏ در مصر 3« 


کأس - obi‏ انیس - زلائف 
الملوک - مصافق 


قوطولیدیون 
Kotuledon‏ 


خوانده می شود .این 
LUE‏ درشکافها و 
سقف هبار کوه 


Thalictrum flavum L. Thalietron ثالیطرن‎ 


بوطوماغیطن Potamogeton natans L.‏ | جار الانهار (برگردان نام یونانی NER‏ 
Potamogeiton‏ به عربی) 


ybl p‏ طس Pistia stratiotes L.‏ | فارس الماء (برگردان نام پونانی 
Stratiotes‏ به عربی) 


p Arctium tomentosum Shkuhr. 


Arctium lappa L. Arktion آرقطیون آخر‎ 
۱ po 


است . 


Arktion آرقطیون‎ 


به حربان (بدون نقطه 


در محل با)مشهور 


Lotos agrios 


۱ واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی 


نام معرب لاتینی 

(به نقل از ابن بیطار) 
بولوبوذیون 
Polupodion‏ 


آیلو طروبیون طوماغا 
Heliotropion to‏ 
mega‏ 


نام علمی (از کتاب ابن مراد) نام عربی(به نقل از ابن بیطار) 


Polypodium vulgare L. 


Heliotropium europaeum L.‏ | حشيشه العقرب (مصر) زیرا 


انتهای آن شبیه به دم عقرب 


است. 


به معن‌ای دارای پای 
زياد است .(کشیر 
الارجل ) - سقى 
XE,‏ سخی رغلا 
سکی ررض لا 
(سریانی) (به معنای 
Vus‏ الارجل) - 
eu‏ (لانینسی) - 
آشتیوان (بربری) 

به معنای آفتاب گردان 
است ab‏ شولی 


(اندلس) 


YYA 


۳۳۲ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 
۲- برکردان نام های لاتینی کیاهان به توسط ابن بیطار در قرن هفتم 


محتوای متون پزشکی قدیمی به زبان عربی و ایرانی معمولاً متاخذ از کتب لاتینی و یونانی است و حاکی از آن 
است که منشاء نام های کهن گیاهان و همچنین برخی از نام های جدید لاتینی است. ريشه یابی نام هاء چه قدیمی و 
چه جدید. چه شرقی و چه غربی امکان تطبیق این نام ها را به یکدیگر فراهم می آورد و با این انطباق زمینه پیشنهاد 
مناسب ترین نام علمی را امکان پذیر می سازد. 

با تعیین نام لاتینی گیاهان و سپس یافتن نام های معرب دارای ريشه لاتینی» ارتباط آن ها با نام های مشهور در 
متون قدیم [عربی و غیر عربی ] میسر می شود. از سوی دیگر بررسی های صورت گرفته نشان می دهد برخی از نام 
ها چه در شرق و چه در غرب مستقل از هم بوده و متاخذ از هم نیستند . این نام ها نیز می توانند نام شناخت گیاه 
باشند. 

از اینرو در نام یابی های کهن گیاهان داروئی دانستن ارتباط نام رایج گیاہ با نام لاتینی آن می تواند معیاری برای 
یافتن نام علمی آن و همچنین دستیابی به سرچشمه نام های مشهور و چگونگی انتقال نام در زبان های دیگر باشد. 

برای دست یابی به این منظور شرح هر گیاه کتاب دیسکورید با دو منبع غربی و شرقی که هر یک ویژگی خود 
را دارند مقایسه گردید. مهمترین ویژگی های ol‏ ها عبارتند از: 

الف - کتاب دیسکورید: تا قرون اخیر به عنوان مهمترین منبع مورد استفاده اغلب محققان علوم زشکی و 
گیاهان داروئی بوده است. و نام های لاتین آن به زبان های دیگر بویژه عربی برگردانده شده است. 

اولین کسی که به ترجمه این OUS‏ اهتمام ورزید حنین بن اسحق S= VU)‏ ۸۸۷۳ ) بود که ol‏ را از زبان 
یونانی به زبان سریانی برای بختیشوع بن جبریل برگرداند و همچنین یکی از شاگردان خود را به نام اصطفن بن det‏ 
تشویق به ترجمه این کتاب به زبان عربی نمود. اما این دو نتوانستند همه لغات لاتینی را به عربی برگردانند و تنها به 
معرب کردن لغات بسنده نمودند. 

پس از آن نیز ترجمه هائی از کتاب دیسکورید به توسط ابوالفرج c‏ مهران بن منصور e‏ ابی سالم المطلی نگاشته 
شد که در مجموع کار مهران بن منصور از همگی قویتر است. 

دانشمندان مهمی که به شرح کتاب دیسکورید پرداختند چهار نفر و همگی از اهالی اندلس هستند این چهار نفر 
عبارتند از: 

۱ - ابو داود سلیمان بن حسان بن جلجل S YA)‏ - ق / ۹۹٤‏ م ) 

(e ۱۳۳۹ / ق‎ - ۰ WV) ابوالعباس احمد بن محمد النباتی ابن الرومیه‎ - Y 

(e YEA / ق‎ - ۰ VOD ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن ابن بیطار المالیقی‎ - Y 

E‏ - ابوالحسن علی بن عبدالله الاشبیلی ( احتمالا قرن هفتم هجری قمری) 

ب - تفسیر کتاب دیسقوریدوس به توسط ابن بیطار: نام های لاتين در این کتاب معرب شده و یا په عربی 
برگردانده شده و نام های رایج دیگر نیز [ فارسی » سریانی و ...] در این کتاب دیده می شود. از ویسژگی های این 


کتاب و همچنین ملف آن می توان به موارد زیر اشاره نمود: 


شناخت نام گیاهان داروئی از روی واژگان و نام های قدیمی آن ها ۳۲۳ 


۱ - از آنجا که مؤلف به زبانهای لاتینی و عربی به خوبی مسلط بوده انتقال نام ها و ترجمه مطالب کتاب و 
معرب نمودن نام ها دقیق صورت گرفته است. 

۲ - همراه بودن نام های معرب با نام های مشهور عربی و غیر عربی این کتاب را عامل مهمی در ارتباط فرهنگ 
های گیاهشناسی و پزشکی تمدن های گذشته است. 

۳ - مولف چون خود گیاهشناس بود سعی نمود تا شرح گیاهان را در این تالیف با نمونه های عینی در دست 
تطبیق داده درستی یا مجهول بودن آن را اعلام نماید. 

OUS و تالیفغات عصر خود و تالیفات متنوعی که خود داشت موجب شده‎ » D اشراف مؤلف به تالیفات‎ - ٤ 
های او بعنوان تالیف شاخص برای قرن های بعدی در گستره ای جغرافیائی وسیع مطرح باشد.‎ 

۵ - پرهیز مولف از ذکر خواص و حتی شرح های سیستماتیکی در این کتاب و بیان آن در کتاب جامع اهمیست 
وی را به تطبیق و تصحیح واژه ها و نام ها معلوم می نماید. 

با توجه به ویژگی های فوق می توان کتاب ابن بیطار را بسرگردان علمی - مطابق با زمان خود - از کتاب 
دیسکورید دانست که گذشته از ذکر نام ها گياهان بطور دقیق» ضمن اشاره به اطلاعات به مربوط پیرامون محل 


رویش و جغرافیای گیاه . اختلاف نظرها موجود در مورد هویت گیاه را نیز به نقد و بررسی کند. 


در جداول زیر نام های لاتینی معرب شده همراه با اسامی P‏ آنها آمده است. دقت در این نام ها می‌تواند در 


راهنمای جداول: 

نام های ستون اول مربوط به نام های لاتینی گیاهان کتاب دیسکورید که به توسط ابن بیطار معرب شده است. 

در ستون دوم نام های پیشنهادی ابراهیم بن مراد آمده است. 

در ستون سوم نام های پیشنهادی ROBERT T. GUNTHER‏ آمده که با نام های لاتینی معرب ابن بیطار 
مقایسه شده است. 

در ستون چهارم شماره تصاویر مربوط به هر گي از کتاب دیسکورید ROBERT T. GUNTHER‏ است. 
این تصاویر در جلد دو کتاب آمده است. 

در ستون پنجم نام های دارای منشاء عربی و از ابن بیطار است. 


yyt‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


شماره 

تصویر 
3 
Mi‏ 


نام عربی yt.‏ نام ها 
(از ابن بیطار) (از ابن بیطار) 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام لاتینی نام علمی 


(ابن بیطار. دیسکورید) (Roberth jl)‏ 


1 | C. rotundus Cyperos longus L. کیبارس یا قیفارس‎ 
kuperos 
۱ | Iris pseudacorus Acorus calamus L. رون‎ Ki 
Akoron 
3 


: JI I. florentina L. Iris florentina L. Iris ایریس‎ 
1. germanica TE 
نی‎ 


1 
1 


Ma‏ زهره 


1 
3 


3 
ما 


1 E. cardamomum Eletteria cardamomum ادا‎ 
White & Maton dud 
Kardamomon 


جبلیه قردمانا 
قرنباد - قرنفاد 
میئون M.athamanticum J Meum athamanticum J Meon‏ 


D 


Valeriana celtica L. ناردسسنفار یطیقی‎ 

Sampharitike 

V.celtica L Valeriana celtica L. ناردس اقلیطیقی‎ 
N. keltike 


V.tubereuse Valeriana tubereuse Spr. du ناردس أو‎ 
Mountain Nard : 
N.oreine 
Nardostaachys jatamansi Nardos ناردس‎ 
DC. 


سنبل هند 


G 


- ۳ " 
Cinnamomum citriodorum o 
7 بر‎ 
Twhwait. 
Malabathron 


2 x 
E y 
LL کت‎ [ emer 
E > 


Nees. 
Kinnamomon 
vitiginea 
pero e | Ro 


schoenanthus . 
Skhoinos 
A.calamus L. Acorus calamus L. قلامس اروماطیقس‎ 
Kalamos 
aromatikos 


G 

E 
R 

É 


i 


^|. 


صیی 


= 
v 


" 


آذخر 


MEN 
۳ 


Cytisus lanigerus DC. | Calycotom spinosa Lk. " أصبالاتو‎ 
Genista acathoclada 
DC. Aspalathos 


E Usenea sp. 


Usenea barbata Ach.‏ مئواک القرود (زیرا 
دهان هنگام استفاده از 


ol‏ رنگ می گیرد.) 


po e 


Bruon بریون‎ 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۳۵ 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


Aloexylon agallochum Lou. خن‎ Jui 
Agalokhon 


نام علمی 


(Roberth j!) 


A. agallochum 


سایر نام ها 
(از ابن بیطار) 


Amyris ۰ Amyris kataf Forsk. AF 
Kankamon 
زعفران‎ C.sativus Crocus sativus L. Krokos MU 


i uM 


|: - EH Amyris myrrh Hafal. | Commiphora myrha Engl. 


شطی رکس S all S. officinalis Styrax officinalis L.‏ شطرکا (سربانی) 
Sturax‏ عسل JJ‏ ل 
پذلیون Hyphaene thebaica Commiphora mukul Engl. | Bdellion‏ 5 


Baswellia Roxb. Libanos لیبانو‎ 


je‏ الازرق ای انواع متعدد 
LA‏ 


دار 
1 
تنها 


تنوب 


7 Baswellia cartera 
P.halepenasis Pinus pinea L. ۳ i 
P. cemmbra ۱ 
P. maritima Pitus 


Picea excelsa Link قوفی با فوقی‎ 
Peuke 


i بيطو يدا‎ 
Pituides 
ا‎ 
P. lentiscus Pistacia lentiscus L. 5 
Skhinos 
۱ 
۱۰۳ 


شجر 33 


| 


Strobiloi 

Pistacia terebinthus L. 
Terminthos 

bs Juniperus communis L. 
Arkeuthos 


Arkeuthos | 

Megale 
Arkeuthos 
Mikra 


J.macrocarpa 
J . phoenicea 


J.co.- J. Drupacea 


J. sabina Juniperus sabina L. Brathu برائی‎ 


is 
var. cupressifolia 


| 
var. tamariscifolia 


ذافن L.nobilis Laurus nobilis L. Daphne‏ شجر الغار 
شجرالرند 
قافارسي C.sempervirens Cupressus sempervirens L.‏ 
Kuparissos‏ 


دونوع نر وماده 


دانه : ذافنیداس 


۳۳۹ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


SL.‏ نام ها 
(از ابن بیطار) 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام علمی 


(Roberth jl) 
شجرالشربین‎ C. libani Cedrus libani Barrel . 


P.orientalis Platanus orientalis L. j‏ شجرالذب صنار 
Platanos‏ € 
F.ornus Fraxinus excelsior L. Melia UL‏ شج : زان (بربری) 
Manna Ash 1‏ 


دارای انواعی است. 


- 


شجرالدردار شجره البق - تشم 
الاسود 


نام لاتینی 
(ابن بیطار. دیسکورید) 


1 
E 


$ 


Y 

CL L| c 

"ES 
i 
EB 
[^ 
E 
m 
[s] 
"3 
t oed 
E 
D 
e 
ge 
in 
m 
e 
= 
x 
e 
e 
e 


قصب الفارسی 


Cenchrus frutescens Kalamos 
Sieb. Nastos 


Phragmites K.Phragmittes 


communis 


Cyperus papyrus Trin. فافورس‎ 
Papuros 


T.gallica Tamarix gallica L.‏ ۱ شجره الرفا 
Myrrhis odorata L.‏ 
E. :‏ 


juf‏ شجر JY‏ میوه : کزمازک 


T.orientalis Tamarix articulata Vahl. أقاقاليس‎ 
a d Akakalis 
سج - غرقد‎ ۱ Paliurus aculeatus Lycium afrum L. esl 
۱۹ 
Rhamnos 


j‏ رح شجره دونوع عبری و ضال. 
الاب 


2 Zizyphus vulgaris L. Paliurus aculeatus Lam. فالیو و‎ 
Paliuros 
Jár 


G 
v 
۳۹ 
E 
3 


٠ gie‏ | از انواع أسحل 


* 


3 

t 

el 
EINE 


i 


t 


اقسیاآقتتش pyracantha | Crataegus oxyacantha L.‏ ا زعرور الادویه 2 
Medic.‏ ۳ 
Oxuakantha‏ یه معنای شوی | تاعفرت (بربری) 


الحاد 


obe قونس‎ 


Kunosbatos 


Papyrus antiquorum 
Wild. 


Rosa sempervirens L. | Rosa canina L. 


Kupros „ps 45 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۳۷ 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام علمی 


(Roberth j!) 


yi‏ نام ها 
(از ابن بیطار) 


نام عربی 
(از ابن بیطار) 


نام لا تینی 
(ابن بیطار. دیسکورید) 


Phillyrea latifolia L. Philura فیلورا‎ 


Cistus ladanifolius L. T 
C. villosus L. dd 
C. hypocistis L. Kisthos 


Kustos 
Thelus 
Cistus creticus 
Diospyrus Ebenus L. آأباٽس‎ 
melanoxylon : 
Ebenoxylon verum Ebenos 
R.infectoria Rhamnus infectoria L. لوقیون‎ 
Lukion 


Rosa lutea Bort. Rosa Tourn 
R. gallica L. 
R. alba L. 


P. latifolia. 


۲ 
NET 


سه نوع: دو نوع آن 
به نام لحيه التیس و 
نوع سوم گرفته شده 
از لاذن با نام های 
سب حطب الفشح . 


شسجراللاذنارنقفسش 


istus villosus 


i 


Q 


istus salviaefolius 


Acacia vera Acacia arabica Willd. 


Akakia 


Salix babylonica L. 


V. agnus castus Vitex agnus castus L. zi 


وتفاررف(برسری) 


HË و‎ JA شجره‎ 


الصقالبه (اندلس) 


آزمور (بربری ) 
زتوج (اندلس) 


O.oleaster Olea oleaster Lk. آلاأغریا‎ 
Agrielaia 


Quercus aesculus Quercus lusitanica Lam Hm 
Boiss. . 
Kekis Phegos 


Rhus coriaria L. يا ا‎ v 
Rhous Lj 
Epi ta o 


YYA‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


سایر نام ها 
(از ابن بیطار) 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام علمی 


(Roberth 3) 


نام عربی 
(از ابن بیطار) 


نام لاتینی 
(ابن بیطار. دیسکورید) 


Phoinix 
Rhoa روذایُذا‎ 


میوه‌امردایانج(سریانی) 


مرسینس آیمارس 
Mursine he‏ 
hemeros‏ 


Ceratonia siliqua L. Keratia قاراطیا‎ 


Pyrus malus L. Meleas میلاآس‎ 


Cydonia vulgaris Pers. "T TES 3 


مَرثان و فرّته (لاتینی) 
گل : آقمام (بربری) 


Kudonia 
mela 


BL | NR 
Crab Appel ۱ 
Persika mela 

Prunus armenica L. آرمانیاقا‎ 

Armeenika 

mela 


BEI SENE PE 
var.cerata 

Medika mela 
[pee 
amygdaliformis 


لوطوس C.australis Celtis australis L. Lotos‏ شجر المیس 
to dendron‏ 
C.azarolus Crataegus azarolus L. ota‏ شجره الزعرور طربققن (یعنی دارای 
C.tanacetifolius Ww‏ سه دانه) - نلک 
Mespilon‏ 
أفلما Pyrus germanica L.‏ 
Epimelis‏ 


| wa] | Sorbus domestic Pyrus sorbus Gaertn. Oua Gi 


قوقامیلا P. domestica Prunus domestica L.‏ شجر ue‏ عين AM‏ (مغرب) 
شاهلوج - شاهلوک 
i-o Kokkumelea‏ 


قو مارو Arbutus andrachne L. | Arbutus unedo L. e‏ شجر القطلب معنای نام یونسانی: 


Komaros 


شجره قاتل ابه | طعمه قرمز- قاماریون 


میوه: جنی 


(رومی) عصير الدب 
(اندلس)- آساشسنوا 


الاحمر 


(مغرب) 7 مطرونیه 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۳۹ 


نام لاتینی نام علمی ; j‏ سایر نام ها 
(ابن تیان دیسکورید) (از ابراهیم بن مراد ) J‏ ز اہن بي (از ابن بیطار) 


Amugdale 


Prunus amygdalus var . ال بیفرا‎ axi 


amara Fock. 
Amugdala 


pikra 
LU Jaai 
Amugdala 


rlukeia 


۱ EIE 
جوز‎ J. regia Juglans regia L. 
Karuabasilik 
a 


Morus alba L Morea مورا‎ 
Sukomoron 
Olunthoi 


asp pe [meer f See 


Triticum monococcum L. 
Triticum dicoccum 


سیسامن 
Sesamon‏ 
خندروس 


Khondros 


v | T.foenum graecum Trigonella foenum graecum |. fuse. b 
۱۳:/ L. 


PUTES " 
linum usitatissimum L. برمون‎ url 


Linospemon 


۳۳۰ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام علمی 


(از ابراهیم بن مراد ) 


نام علمی 
(Roberthjl)‏ 


۲ C.arietinum Cicer arietinum L. رس‎ " ys Si 
۱۳ - 
Erebinthos 
hemeros 
0 pes 
۱۳۷ 


Kuamos 

> Nelumbium Nymphaea nelumbo L. ET فابش‎ 
speciosum Wild. ONU: 

Kuamos 

Aiguptios 


Hellenikos 
b- عدس‎ Y Ervum lens L. Lens esculenta Monch. Phakos فاقوس‎ 
۱۳۹ 
M Ervum ervillia L. Vicia ervillia Willd. 
wy 


Í Y Lupinus pilosus Murr. | Lupinus termis Forsk. mm 


۱۳۳/ 
Thermos 
hemeros 


Y Lupinus Termos Agrios 
yr; | Angustifolius DC 
Lupinus alba L 
i E 


نام عربی 
(از ابن بیطار) 


نام لاتینی 
(ابن بیطار. دیسکورید) 


تصویر 


دارای دو نوع بری و 


بستانی است . 


۴ 


در سرزمین qM‏ 


1 
1 


رونیده می شود. 


S 


F 


به علت تلضی L y‏ 
طعمی ابوحنیفه آن را 


سله تامیده است. 


۱ ۱ 
z> 


ات دارای | نواع مختلف 


8 
1 


Bunias erucago Brassica napus L Bunias بونیاس‎ 
Brassica bunias 


/ 
vv! 


R.sa. — Radish Rhaphanus sativus L. رافانوس‎ 
۱ 
Raphanis 
Y | Raphanus Raphanos 
رت‎ | raphanistrum L Agria 
Pastinaca sativa Sium sisarum L. 
n 


Rumex patientia L. Rumex acutus L. m 
Rumex scutatus L. 
Rumex patientia L. Lapathon 
Rumex acetosa L. 
Rumex hydrolapathum L. أفو لابائن‎ 


In 
ES 


7 
e 


Me] 


Rumex aquaticus L. 
AEAT 


Hippolapatho 


n 

Y | Sinapis arvensis Raphanus raphanustrum L. ألمفسانى‎ 
yY, 

Lampsane 


* 
۲ 


Amarantus blitum L. 


پربوز(مفرب)سجربوز 


۲ | A.blitum 
£v) 


27 Malva rotundifolia Desf. Molokhe, ملوخی‎ 
Malva silvestris Malache 
Agria 


خبازی 


| 


۱: 


واژگان E‏ نام های o6‏ در LL‏ نام علمی گیاهان داروئی ۳۳ 


نام لاقینی نام علمی نام علمی à‏ نام عربی سایر نام ها 
ME‏ ترس وف (Roberth j)‏ (از ابن بیطار) (از ابن بیطار) 


Um 

Andraphaxus 

Atraphaxis 

قولی آیماروس 

Krambe 

hemeros 

قولی آغریا نوع دربائی را با 
Mt Krambe‏ کرده 


Krambe 
Thalassia 


سلق بری را نیز با این 
اسم می شناسند. 
EXP‏ یا آندراخته( به معتای 
o- o‏ یک پا است. رجله) 
اندر خنی 
Andrakhne‏ 
آسفارانخش 
بطراوس 
Asparagos‏ 
Petraios‏ 
Plantago major L. SH FK‏ 


Arnoglosson 
. نوع بزرگ وکوچک‎ 
الشاه‎ Í نوع کوچک‎ 


(اندلس) 


o£) 


ion سین‎ 
(اندلس)-‎ A حرف الماء‎ Y Nasturtium officinalis L. متیر پون‎ 
- الماء‎ ded Yon! i i 
فجل جرجیر‎ Sisumberion 
الماء‎ 


e 
Akanthodesteros 
Sonkhos 

Trachos 


۳۳۲ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام لاتینی نام علمی نام علمی نام عربی sto‏ نام ها 
(اين Us‏ دیسکورید) (Robenh jt) (SRM‏ از ابن بیطار) (از ابن Gs‏ 


۲ Sonchus oleraceus L. Sonkhos 
۱۹ Trupheros 
البستان شرالیه (اندلس)‎ ANH M C.en. — Endive Cichorium endivia L. 
kski ; | 


m 


خندریلی C. Juncea or Chondrilla juncea L.‏ ندباء البرء آمیرون (اندلس) 


3 hondrilla 
شرالیه الحمار(لاتینی)‎ ۱ c . 
ail ramosissima Khondrile 


Cucumis sativus L. Cucurbita lagenaria L. 


Cucumber 
Kolokuntha 


edodimos 
Cucumis Melo L. Cucumis sativus L. آیماروس‎ yis 


Melon 
Sikus 
hemeros 


Cucumis pepo Dum. 
Ppmpion 


L. Sativa Lactuca sativa L. Eum "T‏ دارای دو نوع بری و 

: /316 است. 
Thridax‏ بستانی 
hemeros‏ 


Lactuca scariola Thridax 
۱11 em 


Daucus gingidion L.‏ نوعی MERE‏ جزر بری 
Yw/‏ 
"us idion‏ 
قنذقس S.pecten veneris Scandix pecten veneris L.‏ 
W‏ 
m‏ 
RI Handquistia Caucalis maritima L.‏ » الراعی = تامشطت (بربری) 
vw | aegyptiaca‏ 
cd‏ أمشاط ا أكجاله (لاتينى) 


E.sativa Eruca sativa Mill. 


: اوزیمن‎ 
"Me erucastrum 


Euzomon 


basilicum Ocimum basilicum L. Jl‏ بادر وج- حوک گفته شده به فارسی 
UMEN RS a‏ 
Okimon:‏ بستان افروز است . 


Cuscuta europaea Orobanche caryophyllacea ox 5 اور‎ 


Orobankhe 


FL سح‎ 
wr | L. 
Tragopog on 
تست‎ gala 
Terfezia claveriji 


M.sativa Medicago sativa L. T‏ طبه » فصفص خشک : قت وب 
Ce oH SUM -— Medike‏ 
پربه موله (اندلس) 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۳۳ 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام علمی 


(Robertn (از‎ 


Allium ampeloprassum L. انبالفراسن‎ 
Ampeloprason 


سایر نام ها 
از ابن بیطار) 


نام عربی 
(از ابن بیطار) 


5 z 


۱ 


نام لاتینی 
(ابن بیطار. دیسکورید) 


RIS 
۲ 
Y 


ve 


Lathyrus Aphaca Vicia cracca L. Aphake آناتی‎ 
۱۷۸ 
Smilax aspera Dolichos lubia Forsk لس لوییا‎ 
Samilax kepaia 


Allium ascalonicum L. 


ob 998 فرآاستن‎ 


Allium porrum L.‏ کُراث الشامی 
ui Prason‏ 
phaloto‏ 
انبالفر اسن Allium Ampeloprassum L.‏ 
Ampeloprason‏ 
قرومیان 1۳000000 A.cepa Allium cepa L.‏ 
AM‏ 
n‏ 


| 
| 
Y 
Y 


ke 


G 
* 
c 


۲ 


e 


Ooa Y 
وم البستانی‎ 
YI 
Allium Leukoskorodo 
yar; | ampeloprasum L 


Allium Ophioskorodon 
yar; | scorodoprasum L. 


n 

۳ 
۳ Allium subhirsutum Elaphoskorodo 
wr | L n 
وم الیستانی‎ ۲ Allium descendens L. | Allium scordoprasum L. پراسنوشقرذین‎ 
نما‎ Skordoprason 

Y Brassica alba 

۱۸:۸ 
" T 

o 
Í 


قر دامن ES L.sativum Lepidium sativum L. Kardamon‏ ف الا 
1A0/‏ 


: 7 
به معنای کراث 
الکرمی است. 


j ; ۲ Thlaspi bursa- Lepidium campestris R.Br. Thalaspi yid‏ حرف اشبرون (اندلس) 
pastoris L.‏ | ۱۳۹ 


روني G5 Y Sisymbrium E officinale‏ توذرنج فرب دل 
PE ya; | polyceratium L cop. .‏ 
icd d Erusimon‏ 


ind BM Piper nigrum L. Piper aromaticum Lamk. Peperi باباری‎ 


P.hydropiper Polygonum hydropeperi L. ذروباباری‎ jl 
Hudropeperi 
به معنای معطس بر‎ 


NE E Z. officinale Zingiber officinale Rosc. 

Beranthemum Achillea ptarmica L. بط میقی‎ 
HN تن‎ Ptarmike 
Y S.officinalis Saponaria officinalis L. o سطرو ليو‎ 

۹۳ ۷ 
Struthion 
بخور مریم‎ ۳ Cyclamen graecum Cyclamen europaeum L. " فقلامینو‎ 

14g/ | Greek cyclamen : 

Kuklaminos 


u 
s, 


Q C 

۲ ۲۱ 3 

E iz 
| $| % E 


d 


z 
n 


È 


NE 


a 
m 


تاغیفیت (بربری) - 


قوللیه - کندش 


n" 


عرطنثا- رکف = 


PEOR 


۳۳۶ 


نام لاتینی 
(اپن بیطار. دیسکورید) 


P فقلامینوس‎ 
۱۹ 
helera 


دراقنطیون 


Drakontion 


پلقراطیون 
Pankration‏ 
قبارس 
Kapparis‏ 


لیبیدیون 
Lepidion‏ 


بطراخیون 


Batrakhion 


تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


نام علمی نام علمی نام عربی yt.‏ نام ها 
Peu (Roberth jI) duca‏ ات 


) سریمه اك ماطرشالبه (لاتینی‎ Cyclamen Lonicera caprifolium L. 


Hederifolium‏ برگردان عربسی: 


امالشعراء - oU i‏ و 
as‏ (نامی بربری به 
معنای سلطان (Ji‏ 
زا ت 
(لاتینی)(رای به معنای 
سلطان ومنت به 
معنای کوه ) 

Arum dracunculus L.‏ ف ال به معنای لوف الحیه 
اصازه (مغرب 
)صراخه 
(اندلس)غرغتیته 
(لانینی) | 


Ornithogalum 
Stachyoides 
Bulbus vomitorium 


P.maritimum Pannkratium maritimum L. 
Scilla pancration t 
Nym. 


| un 


Lepidium latifolium Lepidium sativum L. 
L. 


- دارای چهار نوع‎ : is Ranunculus acris L. Ranunculus asiaticus L. 


برگردان عربسی آن 


واژگان و نام های کهن در CAS‏ نام علمی گیاهان VIL‏ 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام uos‏ 
(ابن بیطار» دیسکورید) 


Batrakhion 
Eterin 


Batrakhion 

Tetarton 

Anemone coronaria L. EFT 
Anemone 


Anemona hortensis L. آرغامونی آغریا‎ 


Argemone 


خالیدونیون طوماغا 
Khelidonion‏ 
to maga‏ 


خالیدوئیون 
طومقرن 
Khelidonion‏ 
to mikron‏ 


Muos ota 


Myosotis palustris Lam 


Isatis agria 


Cerinthe minor L طبلائیو ن‎ 
Telephonion 

i ۱ 
Gentiane 


Polyporus officinalis Fr. آغاریقون‎ 


Agarikon 


Aristolochia Sp. أرسطولوخيا‎ 


Aristolokheia 


Ranunculus Batrakhion 
muricatus L. Triton 
L. 


st.‏ نام ها 
50 ابن Glas‏ 


نام علمی 


(Roberth jl) 


Ranunculus 
lanuginosum L. 


Y A.coronaria 
zl] YV 
E 


Thalictrum flavium 
Agrimonia 
eupatorium 


انواع آن به نام آحمل 


یا عصبه - پذره 


به معنای 
دواءالخطاطیف 


Lithospermum‏ عين الهدهد و باذررد 
purpurea-coeruleum‏ (آفریقا) 
طين الاخضر -عین 
aM‏ 


I. titictoria 


i5 Isatis lusitanica 


C.minor. 


G.lutea . 


این نام یکی از شهر 
های روم به نام أغاره 
است . 


Aristolochia pallida 
Round Aristolochia 


دارای سه نوع است . 
مسمقار (بربری ) 


ey‏ (افریقا) 


۳۳ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام علمی شماره 


(Roberth 3) 


نام علمی 


(از ابراهیم بن مراد ( 


سایر نام ها 
(از ابن بیطار) 


نام عربی 
(از ابن بیطار) 


نام ues‏ 
(ابن پیطار دیسکورید) 


Aristolochia 
Parvifolia Sm. 
Aristolochia 
Sempervirens L. 


Aristolochia 
Makra 


Glycyrriza glabra L. 


Glukurriza 


C.centaurium Centaurea centaurium L. 


قنطوریون طوماغا 
Kentaureion‏ 
to mega‏ 


- (لاتینی)‎ » gum قنطوریُون‎ ۹۱۳ | E. centaurium Erythraea centaurium Pers. » ريون‎ us 
= تمه الحیه (مفرب)‎ ` E : بطر‎ 
۰ ۱ o 
مکینسه (اندلس)-‎ IS ۱ 
طریطر(مایرقا)-‎ entaureion to 
- آجیلیه (رومی)‎ : lepton 
عزیرا‎ 
CL 


Atractylis gummifera L.‏ داد الابیض (مغرب) 
بشگرائیه و 
شجرالعلک و محقیره 
(اندلس) 
بش کراین 
الاسو د(اندلس) f‏ 


داد Anu gl‏ و ود 


خامالاون لوقس 
Kamaileon‏ 
leukos‏ 


mM 5 


C.corymbosum‏ داد الاسود 
(مغرب) 


LÀ 
رعی‎ | ۱۳/۳ | Echinops 


Cardoptium corymbosum 
pers. 


خامالان مالس 
Kh.melas‏ 

(آفریقا) زیرا با روش 
oí‏ گیاهان اطراف آن 


از بین می رود. 


dae‏ و تیمق (اندلس) 


Carduus pycnocephalus L. فروفو دیلاون‎ 


oiis | الحمیر(اندلیں)‎ IE Krokodeileon 
(جالینوس)‎ 
شوک الدراجین به معتای عطشان‎ | ۳ Dipsacus sylvestris Dipsacus fullonum L. دبساقوس‎ 
EE مشط الراعی‎ i Dipsakos 
شوکه البیضاء‎ ۱۶/۳ | Echinops lanuginosus | Picnomon acarna Coss. قی‎ pei 
(برگردان عربی آن)‎ Acacia albida 
Cnicus acarna Akantha 


leuke 
شکاعا‎ | Yo/Y | Onopordon "EIE 
Arbicum L. را بیعی‎ 
Akantha 
Arabike 
Skolumos 
Lam. cal 


Onopordon acanthium L.‏ شوکه العربی 


(بر گردان عربی آن) 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان دارونی 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام علمی 


(Roberth jl) 


نام لاتینی 


(اپن بیطار. دیسکورید) ET d‏ 


3A/ Y | Onopordon illiricum 


Cynara scolymus L. 


Akanthos 

34/ | Acanthus spinosus Akantha 

Acanthus mollis Erpekantha 

Agria 

Ononis antiquorum Anonis antiquorum L. Anonis آانو نش‎ 
Ononis arvensis L. 


لوقاقتا 
Leukakantha‏ 


Ar.absinthium 
Artemisia pontica 


VE 
Artemisia absinthium L. is 5 ji 


Apsinthion 


Apsinthion 
Triton 
Santonion 


تصویر مربوط است به 
Origanum Lirium‏ 


۳۱۱۳۳ | L.stoechas Lavandula stoechas L. 


ستخادس 
Stoikhas‏ 


نام عربی 
(از ابن بیطار) 


۱ MEME 


اسطوخودوس 


سایر نام ها 
(از ابن بیطار) 


وجه تسمیه به رأس 


الشيخ : روئيدن گل 
های سفید در وسط 


گل آذین آن می باشد. 


ابن بیطار در نقدی این گیاه را 
اسعلوخودوس ندانسته و آن 
را معادل نام لاتینی a‏ 
Syd‏ می داند مسی 
گوید : رویشگاه این گیاه در 
اندلس ر شهرهای مغرب 
بوده و گیاهی که درمناطق 
محل زندگی ار می روید 


حلحال ™— سمیره - 


۳۳۸ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


pw‏ نام ها 
(از ابن بیطار) 


نام عربی 
(از ابن بیطار) 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام لاتینی 
m on‏ دیسکورید) 


Origanum sp. Nr آور‎ 
آیرقلاآوطیقی‎ 

Origanos 

Herakleotike 


Yr/ Y | Origanum onitis L. Origanos 
Origanum sipyleum L. onitis 
Yo/ Y | Thymus graveolens 'Tragoriganos 
Bieb. 
Origanum majorana L. 
Origanum vulgare L. Origanos 
var. megastachyum Erakleotike 
Mentha pulegium Mentha pulegium L. Glekhon غلیجن‎ 
var. erecta d 


دقطمد. ۴ | مشکطرامشیع دارای سه نوع است : 


O. dictamnus Origanum dictamnus L. 
۱ Diktamnon 


YA/ Y | Marrubium 
pseudodictamnus 
Ballota 
pseudodictamnus Be. 


1۰/۳ | S.officinalis Salvia officinalis L. 
Salvia cyanescens 


Origanuum vulgare 
var. megastachyum 


دارای انواع ایض و 


اسود وملوکی و صعتر 
الشوا که همان خوزی 


۱ - بلاټه جربوسه 


(لائینی ) به عربی به 
معتای عُبیره JS‏ ۲ - 
ار T‏ 
معنای مشکطرامشیغ 
کاذب. نام دیگر آن: 
bb ya LL‏ به 
معنای مشکطرامشیغ 
ژوری ۳ - الافریطی 


Pseudodikta 
mnos 


Diktamnos 
Allo 


ألالسفافس 
Elelisphakon‏ 


Mentha piperita Smith. یدیاسمن‎ i 

Heduosmon 

1۱/۳ | Mentha sativa L. Eduosmon 
Agrios 


قالامنتی 


f 


Thymus calamintha Scop. 
Thymus barrelieri Spreng. 
Thymus nepeta Sm. 


دارای سه نوع ML‏ 


Mentha sylvestris 


b ; i‏ ان 

Kalaminthe‏ نهری به نام صومران 
dlo)‏ حبق 
التمساح > جبلی به 


نام نابطه (اندلس) 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۳۹ 


نام لاتینی نام علمی نام علمی : نام عربی 
(ابن بیطار» دیسکورید) (Roberth jt) Hos natn)‏ از ابن Ca‏ 


Satureia thymbera Satureia hortensis L. Thum Drala‏ شطریه (اندلس) 
l Micromeria juliana É‏ 
Bent.‏ 
آرفلس 


Thymus sibthorpii Thymus vulgaris L.‏ ; برگرفته از نام لاتین ی 
e" zi Benth. Thymus serphyllum L.‏ 
E Erpullos‏ ات 


ونمام است 


O.majorana Orgianum majorana L. ;‏ آنجرک مرددود 


Sampsukho 


-J— (اندلس)-‎ 


Jsi Trifolium officinalis Melilotus officinalis Lam.‏ دارای چهار نوع است 
Willd.‏ 

Trifolium italicum 

Boiss. 

Trigonella graeca 

Boiss. 


۰ و۲ -قفرنیج 
(اندلس)۳ - معقسرزب 


E‏ — مدرهم الورق 
دارشاه (فارسی ) 
شجره الخب (آفریقا) 


Conyza squarrosa Baccharis sp. "I 
Gnaphalium 
guineum Sp. Bakkharis 
Peganum harmala L. 
c Ruta montana L. 
بستانی‎ Ruta graveolens L. Peganon 


Kepaion 
oreinon 


Peganon Agrion 


Peganum harmala ۱ 
Allium dioscorides Si. | Allium moly L. 


۳ NK Ferula opopanax 
9! بر گردان نام لاتینی‎ Spreng. Panakes 
به عربی)‎ Herakleion 


ریش : رورا 


E.tenuifolia Echinophora tenuifolia L. 


Ferula nodosa Benth. 
Panakes 


Asklepion 
فاناقس خیرونیون‎ 
Panakes 
Kheironion 


YE‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام لاتینی نام علمی نام علمی نام عربی سایر نام ها 


TET NN ER‏ (از ابر اهیم بن مراد ( (Roberth j)‏ (از ابن Glas‏ (از ابن بیطار) 
لقسطتون Liserpitium siler L. Levisticum officinle Koch.‏ کاشم زرغد (انطالیا) 
زا 
اسطافالینوس Daucus guttatus Sibt. | Daucus carota L.‏ | ۵۹/۴ | جررالبری دوقوا 


آغریوس 
Staphulinos‏ 
agrios‏ 


۵٩/۳ | Daucus carota L. Staphulinos 

Kepaios 

Eno سس سا‎ ME LER d E 
۰۱ Y | Echinophora Sesel 

tenuifolia L. Massaleotikon 
wr | Bupleurum Sesel 

fruticosum L. aithiopikon 

Y | Angelica sylvestris L. Sesel 

xw; | Myrrhis odorata Scop. Peloponnesiakon 

m 


) نوع - قول الشعال (اندلس‎ T. officinale Tordilium officinale L. 
یوس په نام ] لزیرا برای درست‎ Tordilon 
کردن آتش از آن‎ , s 

$ استفاده می شود. 


LLL pem qe E 
انیسون‎ 


) حبّه الحلوه (اندلس‎ ٩۵۱۲ | P. anisum - Anise Pimpinella anisum L. Anesson آانیسن‎ 


ا 


wY | C.cyminum Cuminum cyminum L. کومینون‎ 
Kuminon: 
Emeron 
البری تصویر از‎ ops | WY | L.cuminoides Lagoecia cuminoides L. ن‎ "E D gaand 
Centaurea sp. vs met 
P (بر گردان نام‎ Kuminon 
لاتینی)‎ agrion 


Ammi visnaga Carum copticum Benth Ami uet‏ | ۷۰/۳۲ | نانخواە كمون الحبشى التینبا 
Go‏ 

قوریون Csativum Coriandrum sativum L. Korion‏ | ۷۱/۳۴ | کزیره دانه : تمه 

Koriannon 


Er Me 
یعس ند | ات‎ E 
Mikron 


Ammi majus 
باشد‎ 


أسلیلی (بربری) 
کمون الملوکی 
(دیاسقوریدس ) 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی ۳۱ 


نام لاتینی نام علمی نام علمی 


۱ از ابرا ن مراد 
(ابن بیطار. دیسکورید) (Roberth ji) (lavar ora‏ 


pm‏ قیفاون A. graveolens L Apium graveolens L.‏ | ۷6/۳ | کرفس البستانی | اوش‌الیئن - کرنسس 
TET $‏ 

Selinon‏ لمسانی - کرفسس 
۹3 الاجامی (مغرب) 


Ranunculus repens L. REEL] Selinon Agrion 
Yo| Y | Apium graveolens Eleioselinon 
Marsh Cele 


آوراسالینون v" Y | Petroselinum sativum | Peucedanum oreoselinum‏ اورا به وتان به 
7 تصوير ممکن است مربوط باشد به: 
Poterium sp. Oreoselinon‏ 


نام عربی سایر نام ها 
(از ابن بیطار) (از ابن بیطار) 


معنای کوه و سالینن 


به معنای کرفس است 


Athamanta Carum petroselinum Benth بطراسالینون‎ 


macedonica Spreng. & hook. 
Petroselinon 


Smyrnium olusatrum | Smyrnium perfoliatum L. آفُوسالینون‎ 
Alexanders . 8 

Hipposelinon 

| Y | Smyrnium dioscoridis | Smyrnium olusatrum L. سرون‎ 

Smurniun 


ألافو Pastinaca graeca Echinops spharocephalus L. yet‏ | ۸۰/۳ | رعی JA‏ راعیاذیلا (سریانی) 


كرفس العظيم 


we 
LX. dq. S AER 


< 
" 


کرفس بری 
Elaphobosko‏ 
n‏ 
مارئون AV Y | F.vulgare Foeniculum vulgare Mill.‏ رازیانج البستانی | برهلیا- شمار - شمور 
Marathon‏ 
Prangos ferulacea L. Hippomarathrum libanotis f uÍ‏ | ۸۲۱۳۲ به معنای s‏ 

فومارنن 

s : Koch. 1 

i è Hippomarathon 


Atcretensis Athamanta L. 
Daucus carota Peucedanum cervaria L. 
S.ammoides L. Seseli ammoides L. 
peregrinum 
a سس‎ as 
Eteron 
مربوط به‎ yya 
Oenanthe: Purithros 


C. libnotis Cachrys libnotis لیبانوطْس‎ 
۱9۹ Ferula nodiflora L. ۱ 3 
Prenanthes purpurea Libanotis 


٩۱۱۳ | H.spondylium Heracleum spondylium L. سفنذولیون‎ 
Sphondulion 

۱۲ | F.communis Ferula communis L. sË 5 

Narthekos 


٩۳/۲ | P. officinale Peucedanum officinale L. QoS 
Peukedanon 


44 
"n 


> 
a 
4 


E 
ws 


H 


Yey‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام لا تینی نام علمی نام علمی نام عربی | سایر نام ها 
(ابن پیطار. دیسکورید) (از ent d‏ بن مراد ) (Robert j)‏ (از ابن بیطار) (از ابن بیطار) 


مالینشیون N.sativa Nigella sativa L.‏ شو شمیت مورس(لاتینی) 


زریعه السوداء - حبه 


Melanthion 


الاسود 


Ferula tingitana L. Ferula assafoetida L. 5 aa‏ آنجدان شجره الحلتیت 
Silphion‏ 
صاغابینن سکبینج 


Ferula persica Willd. | Ferula scowitziana DC. 


Sagapenon 


Euphorbia L. Euphorbia L. 05 Pl‏ فربیون تاکوت (بربری) 
Euphorbion‏ لوبائه مغرببه (مصر) 
5 خلوانی (انطانبا) 
بارزذ (فارسی) 


^ 
اشق 7 وشق 


Ferula ferulago L. Ferula galbaniflua Boiss. & Aie 
۰ بانی‎ 
Selinum galbanum Bush. 

Khalbane 
Ferula orientalis L. Dorema ammoniacum Don. آمو نیافن‎ 


Ferula tingitana L. 
Ammoniakon 


Penaea sp. Astragalus sarcocolla L. Ú; قو‎ e 

Sarkokolla 
Glaucium Glaukion 
corniculatum Curt. 


Loranthus europaeus 
G.aparine or Galium aparine L. Aparine آفارینی‎ 
Galium verrucosum 
Sm. 


سرفغلین (رومی) 
EN‏ 


به معنای دوست 


(اندلس) - دارنده صاحب خود 


بيض العنکبوت 


به معنای مفید برای 
گزیدگی سگ 


حشیشه الافعی 


۳ Alyssum clypeatum Alyssum saxatile L. ألو سن‎ 
3*9/ 
Alusson 
۳ Cynanchum Asclepias vincetoxicum L . قلیبیاس‎ 
vincetoxicum Pers ۲ 
Asklepias 
Y 


ih 
لو‎ 


—- 
۰ 

"^ 

~ 


به معنای پایه همای 
۱ تخت 


شاید pya‏ مربوط 
۱۰4۵ باشد به Stachys:‏ 


؟ قنابری 


۱ 
۱ 


D 
Atriplex hortensis L. | 
Atraktulis 
Melissa clinopodium 
Klinopodion 


[ 
Mentha arvensis L. Zizyphora capitata L. فولوقنیمر‎ 


Poluknemon 


v 
vi 
Y 

۹ 


۰ 
۰ 
۰ 


Leontice Leontice leontopetalum L. لاونطوباطالن‎ 
chrysogonum L. ۱ 

Leontopetalo 

n 

T.flavum or Teucrium flavum L. E 2) طو‎ 


Veronica teucrium 
Teukrion 


ır و نام های کهن در شناحت نام علمی گیاهان داروئی‎ OUI 


شماره 
35 
ا 


"yam 
(از ابن بیطار)‎ 


نام عربی 
(از ابن بیطار) 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام علمی 
(Roberth jl)‏ 


نام لاتینی 
coUe cul‏ دیسکورید) 


Lamium maculatum L. 


به معنای خیری جبلی 


است زیرا برگردان 


لوقاس الجبلیه 


Leukas 
. لوقاس . خیری است‎ 


خامادریوس Y | ۵5 Teucrium chamaedrys L.‏ | کماذریوس به معنای بلوطی است 
Nem ۱۱ ;‏ 
Khamaidruos‏ زیرا خاما به معتای 
زمین و درس به 
معنای byb‏ می باشد 


Lychnis coronaria Desf. 


لخنیس الاکلیلیه 
Lukhnis‏ 
stephanomatik‏ 


لخنیس أغريا 


Lukhnis 


grostemma githago L. 


m Y A.githago 
119/ 


Y L.candidum 
۱۱۹ 
| Krinonsusino 
n 
نوعی فراسیون مرویه بنتوشه (لاتینی)‎ B.nigra Ballota nigra L. ub 
& Lamium striatum Sib. i 
سياه ر‎ Ballote 
M.officinalis Mellissa officinalis L. ماليسوفلن‎ 
11۸ 
t Melissophullon 


Y | M.vulgare Marrubium vulgare L. Prasion jy,‏ شجره الکلاب (سگ 
YN‏ ها بسیار پای آن بول 

' می کنند.) 
Sur in‏ سندیان الارض 


۳ L.coronaria 
ABEJ 


Lilium candidum L. قر ينو صواسیئن‎ 


Y | Stachys palaestina L. . | Stachys germanica L. "mJ‏ | قاره (اندلس)زيرا 
TS‏ | 

Stakhus‏ نوشیدن ان نید 

ص | رااز ous‏ 


نجات می دهد . 


فلطه Y | Scolopendrium Phyllitis scolopendrium L. | Phullitis‏ | دنپ الحداه اکثرا در دهانه های 
ET wy | vulgare‏ 

Y | Anthericum graecum | Phalangion ramosum Lam. فالیی.‎ 

ww jL ۱ 

Phalangion 

r یفلن‎ 

۳ 


— طریقل (اندلس)‎ P.bituminosa Psoralea bituminosa L. p 
۱۳۳ : 
حشيشه الحمی‎ Triphullon 
(آفریقا)- حومانه‎ 


بلوین T.polium Teucrium polium L. Polion‏ جعده دونوع سفید و سياه 
i£‏ دارد فولیون (رومی) 


أشقر Teucrium scordium L. m‏ ۲[ ۳ حافظ الأجساد ثوم (زبرا بوی پیاز می 
Vol‏ | حافظ coo‏ | دهد )ثوم بری س 
مطرقال - حشیشه ۱۳ 
الثوميه (اندلس) 


Skordion 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام علمی شماده | نام عربی | سایر نام ها 
(Roberthjl)‏ شاد | Qus oi‏ (از ابن Glas‏ 


Jut يشه‎ ussilago farfara L Tussilago vulgaris L. Bekhion فیخین‎ 


1 : 

آرطاماسیا A.vulgaris Artemisia vulgaris L‏ بلنجاسف دارای اتواعی است . 
Artemisia‏ برنجاسف 

۳ Artemisia campestris Artemisia 
۱۳۷ monoklonos 


نام لاتینی 
(ابن بیطار دیسکورید) 


| 


monoklonos 


Etera 


Artemisia 
leptophullos 


Artemisia arborescens 


أمبروسيا Artemisia campestris Ambrosia maritima L‏ نوعی برنجاسف 
۱۳۹ 
Ambrosia‏ 


۳ A.vulgaris Artemisia 
ivi 
MEN i | 
Chenopodium botrys | Chenopodium botrys L. 
Ch. Ambrosioides L. 


۳ Santolina maritima Gnaphalium L غدافلیان‎ 
Nm Gnaphallon 
Ty.latifolia Typha latifolia L Tuphe طیفی‎ 
Typha angustata L. 
Pers. 


Pedicularis tuberosa Spiraea filipendula L. JU 
yro; | Vill. , 
Oinanthe 


Inula viscosa Ait.Hor. | Inula conyzoides DC. Konuz 155 
yvy. | Inula saxatilis Lam. 
Inula britannica L. 


| 
* i3; | Tuberosum 

Geranion 

Y Erodium malachoides 

HER wv; | Willd. Eteron 

غنافلے 


نوعی حلفاء 


- 
4 > 


p 


سس 


ترهلا (بربری)- 
مشکینه (لاتینی ) - 
باره- ate‏ (اندلس) 


ایا و قالس Lilium Hemerocallis flava L.‏ ۳ سوسن اصفر زنبق (دمشق) 
yyy; | chalcedonicum ۱‏ 
Hemerokallis‏ 
و Cheiranthus cheiri Cheiranthus flava L. P‏ ۳ خیری متلور سه نوع است 
Matthiola incana‏ | ,۱۳۸ 
Leukoion‏ ۱ 
Y Cheiranthus Leukoion‏ 
VAL | tricuspidatus L. Thalassion‏ 
TX ۳‏ نون P.persicaria Polygonum persicaria L.‏ ۳ حنطه البربه ؟ 
yray | Polygonum‏ 
hydropiper Krataiogonon‏ 
1۱:۰ 


آرخس Orchis rubra Jacq. Orchis morio L. Orkhis,‏ خصی الکلب قاتل اخیه (ریرا ربشه آن 
Orchis papilionacea‏ در تائی بوده یکی پر از صواد 
و دیگری چروکیده مې باشد 
us‏ پس از گذشت زمانی 
موقعیت آن ها عوض می 
شود 


واژگان و نام های oc‏ در cS‏ نام علمی گیاهان داروئی eis‏ 
نام لاتینی نام علمی نام علمی : j‏ ر سایر نام ها 
UM A‏ دیسکورید) een)‏ (از 5D (Roberth‏ ابن بیطار) 


Ophrys apifera ? Orchis undulatifolia L.‏ : سارافیاس (این اسم از 
نام خدائی از قبط 


آرخس آخر 

Orkhis 

heteros‏ مشتق شده است و به 
معنسای بسیار پسر 


منفعت می باشد) 


Horminon 


Securigera coronilla Hedysarum L. أيذيصارون‎ 

۳ ü DC. CE 
فاس یعنی بزر ا‎ 

SUE HAE Hedusaron 

دارای دو سر تيز چون 


فاسس می باشد. 
فلاقینس (به معنای 


زبان ) 


z| ۳ | Onosma sp. Onosma echinoides L.‏ رجل الحمامه 
MA‏ (اندلس) 
انوسما (جالینوس) 


Y |Nalba Nymphaea alba L. نمفا‎ 

a;] ۷ 
de تل‎ ۱ Numphaia 
Alle 


Androsace lactea L. أندر صاقاس‎ 


Androsakes 


Gymnogramma Scolopendrium vulgare Sw. 
ceterach (L.) Spre. 
Asplenos 


hemionitis L. رح‎ 
Hemiontis 
Cressa cretica L. Anthullis, لیس‎ 
Ajuga iva. Ebenus cretica L. 
[ 


Anthemis chia L. Anthemis nobilis L. 5i‏ باپوئح - بابوتّق أ خمامیلن (یونانی ) (به 


: 2 
pel میتی تفاح‎ Anthemis 


است) 

ماله (لاتینی)(یسه 
معنای سیب می باشد 
زیرا بوئی شبیه به بوی 


سیب دارد.) 


۳:۹ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام لاقینی نام علمی نام علمی 
. از ابراهیم بن مرا 

(Robert 3) ) (ابن بیطار: دیسکورید) (از ابراهیم بن مراد‎ 
Anthemis 
Porphuranthes 
Anthemis 
Melananthes 
chrysanthemum parthenium انیون‎ Á 

Pers. E 
Parthenion 


Anthemis arvensis L. ۳ 
- آملال (بربری)‎ 


Buphthalmon 
بیلیو(لاتینی)‎ 


Paeonia corallina L. 


Glukuside‏ (اندالس)(اسم 
Paionia‏ مشترک) 
Arren‏ دارای دو نوع تر وماده 


Lithosoermum officinale L.‏ به معنای بزر 
تصوير مربوط به : ۳۳ 
Lathyrus aphaca Lithospermon‏ خت و سفي الحجری است . 
n scs . Tourn. & L.‏ (لاتینی) 


برگردان عربی آن: 


کاسر الحجر b‏ 


فالریس Phalaris canariensis Phalaris tuberosa L. Phaleris‏ فالیورس (جالینوس) 
Nutt.‏ | /104 
Y |Rtinctorium Rubia tinctorium L. "n‏ | ره الصبغ ثاروبیا (بربری) 
yv]‏ 
Eruthrodanon‏ 
S.lingua. Serapias lingua L. hoc‏ 
Lonkhitis‏ 


1 ۱ Y | Alonchitis Aspidium lonchitis L. آخر‎ oras 

vw, Lonkhitis 

hetera 

A.officinalis Althaea officinalis L Althaia 
iw 


۰ 1 A 1 

a Malva alcea L. Althaea rosea Cau. Alkea آخر‎ f 

ies Y Cannabis sativa Cannabis sativa L.var. Kannabis ou‏ شهدانج 
Yto/ indica `‏ 


Y | A.cannabina Althaea cannabina L. os pl ou 
۱۹۹ i 5 3 
Kannabis 


Y A.foetida Anagyris foetida L. ون‎ Aui 
vw! 
Anaguros 
W S.cepaea 


واژگان و نام های کهن در شناعت نام علمی گیاهان داروئی Yiv‏ 


نام علمی 


(Roberth jl) 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


سایر نام ها 
(از ابن بیطار) 


نام عربی 
(از ابن بیطار) 


نام لاتینی 
(ابن (as‏ دیسکورید) 


Alisma plantaga L. Alisma Lomi 


دماسولیون 


dA (جالینوس)‎ 
9 ES 


Vicia onobrachioides 
Sanfoin 


Onobrychis viciaefolia ۳ آنوبرا‎ 
Scop. 


Onobrukhis 


(برگردان آن به 


عربی) 


H. barbatum 
Hypericum crispium 
۳ 


( قرجنیره‎ ed Hypericum barbatum L. 
اندلس)(به معنای‎ 


مه اقب است 


أوفاريقون 
Huperikon‏ 


ذاذی الرومی 
دارای چهار نوع 


یعتی دارای دانه ای 


قلبی شکل است .) = 


H.perforatum L. Hypericum perforatum L. 
نوع سوم بزرگترین نوع آن‎ H.ciliatum Hypericum ciliatum L. أندروسامن‎ 
شا کی‎ Androsaimon 

m H.coris Hypericum coris L. Koris p E 


H A.chamaepitys Ajuga chamaepitys L. خامافیط‎ 


Khamaipitus 
Aiuga chamaepitys Khamaipitus 
Etera 


Passeina hirsuta L. Khamaipitus 
Trite 
245 | Ros. 
ص‎ 
Lythrum salicaria L. Rumex brettanica L. 
Brettanike 


ve Lysimachia vulgaris L. perum 


Lusimakheios 
۳ 
نوع دوم‎ Hippuris vulgaris 
عصا الراعی‎ 


مشترک) (اندلس) 
به معنای دگر(نر) 
m‏ 
شبطباط سخطری دعیا 
بطباط (سریانی) 


۳1 


بلوغونن 


Polugonon 
arren 


Polygonum aviculare L. 


Equisetum pallidum L. 


Polugonon 
thelu 


۳:۸ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


نام ues‏ نام علمی j‏ نام yt. jy‏ نام ها 
(ابن بیطار. دیسکورید) (از ابراهیم بن مراد ) ز ابن ب (از ابن بیطار) 


Polygonatum officinale L. فلو غوناطن‎ 
Polugonaton 

Vinca minor L. قلیماطیس‎ 
Klematis 

Polemonium caruleum L. Bx E 
Polemonion 


Symphytum petraeum سمفوطن بطراون‎ 


Sumphuton 
Petraion 


Symphytum bulbosum Sch. 


Holosteum sp. Holosteum umbellatum L . o P أو‎ 
(برگردان آن به‎ Holosteon 
عربی)‎ 


۳ E DISSE ER 


فارفلومائن ٤ arvensis Leonicera periclymenon L.‏ | صریمه الجدی 
l Periklumeno‏ 
ات ui‏ 
L.‏ 


طر وله T.terrestris‏ | £ ۱۵۱ آبروبوذیا (رومی) 
phys Tribolos‏ 1 


لیمونیون 


Leimonion 


کسیفیون 
Xiphion‏ 


: سفرغائیون‎ 
Sparganion 


vr/ £ | Lfoeditissima Iris foeditissima L. Xuris ورس‎ ši 


ne 


tl- yl- Cui 5 Anchusa tinctoria L. Alkanna tinctoria Tausch. Ankhusa آنخا‎ 
( s Echium creticum chium diffusam L. 
حناء‌الغوله (مصر‎ 


L.fruticosum Lithospermum fruticosum L. 
. دارای سه نوع است‎ 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروئی yia‏ 
نام لاتینی نام علمی نام علمی شماده | نام عربی 
(Roberth jl) DIETE Gk‏ 23 | زاین بیطار) 


Je از جنس‎ | ۲۱/۶ | Eitalicum Echium italicum L. 
Lukapsos 


آخیو 5 Echium vulgare Echium rurum L. Ekhion‏ | £ ۲۷۱ (به خاطر Sal‏ دارای 
موه ای در رأس 
است که به شکل T‏ 

افعی می باشد C‏ 


i YA/ € | Cerastium aquaticum | Silene gallica L. يداس‎ pu 
۱ Okimoeides 


۳ سطس ٤ Cynodon dactylon Agropyrum repens Beauv.‏ | تجم -ثیل آفار (بربری)- تجیل و 

Agrostis‏ فرش نجیر (لاتینی) 

Parnassia palustris L. Agrostis en 

Parnasso 

Cynosurus aegyptiaca | Dactylis repens L. ; قالامفرسطس‎ 
۳ 


| i 


Kalamagrosti 


s 
۳ € | Sideritis remota Urv. | Stachys recta L. 
Sinderitis 


E 
i 


Potenrium sanguisorba L. سندریطس آخر‎ 

Alle sinderitis 

crophularia lucida L. | Scrophularia سند ریطس آخر‎ 
chrysanthemifolia L. APA 

Hetera sinderitis 


Achillea sp. Achillea tomentosa L. dx آخلیو‎ 
Akhilleeios 


`“ 
5 


ubus fruticosus L. 
ubus ulmifolius Sco. 


p Rubus idaeus L. ee wd Batos Idaia 
Y*/ £ | Convolvulus arvensis Elxine 
Digitalis aegyptiaca kussampelos 

^» | 2۰/۶4 | Linaria spuria Mill. Linaria elatine Mill. Elatine آلاطینی‎ 

cw | 6۱/۶ | Eupatorium Agrimonia eupatoria L. FTT 
۳9 cannabinum e. 

t Eupatorios 


بنطافلن P.reptens Potentilla reptens L.‏ | ۶۲/۶ | ذرخمسه أوراق | بلطاطومن u)‏ معنای 

Pentaphullon‏ کف مریم تقسیم شاه به پنج 

"iecur (اندلس)(نام‎ 

بتطابیطوس (به معتای 

دارای پنج بال است C‏ 

بنطادقٌطولن (به معنای 
پنج انگشت است.) 


Batos 


ti 


" 
3 
b 


مشترک) 


Yo:‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام علمی 


)3 ابر اهیم بن مراد ) 


نام علمی 


(Roberth (از‎ 


نام لاتینی 
(ابن بیطار. دیسکورید) 


Hordeum murinum L. | Avena fatua L. 


Lolium perenne L. 


از احرار البقول — 
هماه (یک گیاه بهمی 


Phoineix 


التابت فى أيذا 
(بررگردان نام 
یوناتی)(ایذا شهری در 


Uvularia amplexifolia L. آآذاریذا‎ 


Idaia rhiza 


روم) _ در کتاره های 


نهر ها می روید. 


Rhodia rhiza‏ گل سرخ 
Equisetum fluviatile -‏ 
Hippuris‏ 
d‏ س | 
Equisetum limosum Etera‏ 


قيس بافیقی 


Quercus coccifera L. 


Kokkos 


Q.coccifera‏ فرمز(جالینوس) در 
E" baphike‏ 


Juncus acutus Juncus arabicus Post.‏ سمار - دیس 
Skhoinu‏ سل 
heleias‏ 
ho epi ton petron‏ 
فارنوخیا Illecebrum Paronychia serpyllifolia‏ | £ اه برگردان عربی آن : 
ی ی Paronychia D.C.‏ تنم من الداحس 
خروسوقومی Chrysocoma linosyris | Chrysocoma L.‏ | ع آده برگردان عربی آن : 
اس الذهب- ; 
Khrusokome‏ راس c‏ وی 
از بابونه جبلی 


۵71 £ | ۵ Chrusogonon 
leontopetalum L. 


P‏ یسون ? Helichrysum siculum | Helichrysum sp.‏ | ۶ ۵۷۱ برگردان عربی آن: 
S t (Spr.) Boiss. : d‏ 

Helikhruson‏ مذهب — امارتطن 

(جالینوس ) شاید 

نوعی قیصوم Mb‏ 


۵۸ £ | Chrysanthemum Chrusanthemo 

cornarium n 

أغير Achillea viscosa Lam. | Achillea ageratum L. ob!‏ | ۵9/۶ | نوعى اقحران به معنای الذی لا 
ca Ageraton‏ زهره 


گیاه آن در جزیره 
اقریطش است . 
انواع سمار را شامل 


می شود. 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروتی Ms‏ 


نام لاتینی نام علمی 
(ابن بیطار. دیسکورید) (از ابراهیم بن مراد ) (از ابن بیطار) 


فارسطاریون Verbena officinalis L.‏ به معنای حمامی است 


5 Peristerion 
قلنبارش (نامی لاتیتی‎ 


Peristereon 
Uptios or 
Ierobotane 


Orthos 
آیارابوطانی‎ 
Hiera botane 


أسطراغالوس 


Astragalos 


(اندلس)- برطبره 


(لاتینی) 


osi jl 


i NEN 
Huakinthos 


2:4 *£/ £ | P.rhoeas Papaver rhoeas L. PS 
w^ g مین رواس سر عت گل‎ 
(برگردان عربی  | ریزد در کشتزارها می‎ Mekon rhois 
آن) روید.‎ 
خشخاث ره حشخاش سیاء و‎ | ۶ Papaver somniferum L. 


14 | Glaucium luteum Glaucium corniculatum 
Scop. Curt . 


آفیون نیز با اين نام 
می آید 
خشخاش المقرن | شخاش الساحلی 

(زیرا غلاف (زیرا غالبا در سواحل 


قاراطیطْس 
Mekon‏ 
keratitis‏ 


می روید.) خشخاش 
البرى 


بزرگی چون 
لوبیا دارد.) 


S.inflata‏ | ۱۷/۶ | خشخاش الزبدی 
CÓ aphrodes‏ 
Hupekoon‏ ااوبیقواون (جالینوس) 
NN MEC‏ 
Huoskuamos‏ اندلس) 


Hyoscyamus niger L. Huoskuamos 

Melas 

Hyoscyamus albus L. Huoskuamos 

Leukos 

uó, | ۷۰/۶ | P.psyllium. Plantago psyllium L. Psulliona ,.L.5‏ برغوث (برگردان 


Hyoscyamus aureus Huoskuamos 
L Meloides 
عربی آن)‎ 


Silene inflata Sm. ذس‎ sA ميقن‎ 


Megon 


uade 


Yoy 


نام لاتینی 
(اين بیطار. دیسکورید) 


سطروخئن البستانی 
Strukhnon‏ 
kepaion‏ 


سطروخثن البستانی 
Strukhnon‏ 
kepaion‏ 
سطروخنن المنوم 
Strukhnon‏ 
hupnotikon‏ 
سطروختن المَجنن 
Strukhnon‏ 
manikon‏ 


Doruknion 
مندراغورس‎ 
Mandragoras 


تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


نام علمی 


(از ابراهیم بن مراد ) 


نام علمی 
(از 


mE 
P.alkekengi Physalis alkekengi L. 
pec 


Physalis somnifera L. 


Datura stramonium Solanum sodomum L. 


pere rese 


Atropa Mandragora Mandragora officinarum L. 
L. 
Mandrake 


pardalianches 


سایر نام ها 
(از ابن بیطار) 


زروان زنج (فارسی) 
- روزبارج- اسطرخلو 
(رومی)- uj‏ قنینه 
(لاتینی) 

حب اللهو (لاتینی)- 


اليقاقابن (رومی)- 
عنب اثعلب 


آرجبلیطه (لاتینی) - 


تاریال )7 بر ی( 


Aconitum nepellus L. oksi 
Akoniton 


T petes 


Aconitum lyconitum Akoniton 
Aconitum napellus Eteron 
PME £ Conium masculatum L. Koneion 5,29 


Smilax سمیلفّس‎ 


LI 


Cynanche erectum L. | Apocynum erectum Vell. RE 
Apokunon 
کک‎ 


E E‏ نت 


C.automnale Colchicum automnale L. قلخیقن‎ 
Kolkhikon 


cie‏ الكلاب 
(برگردان عربی آن) 


سم الحمار (برگرفته 
از لغت فارسی 


Cotyledon lusitanicus Lam. 


آذان unc XI‏ = 
زلائف الملوک 
کأس- مصافق 


دو نوع است ‏ به نوع 
دیگر آن در مصر M‏ 
روئیده درشکافها و 
سقفها و کوه ها 


قوطولیدیون 
Kotuledon‏ 


واژگان E‏ نام های کهن در LL‏ نام علمی گیاهان داروتی YoY‏ 


نام علمی 


(از ابراهیم بن مراد ( 


نام علمی 


(Roberth 3) 


) (لاتینی‎ deci | نوعی از سوسن‎ | ۸۵/۶ | Colchicum Convallaria rusticellata L. أفیمارون‎ 
parnassicum Sart. 
بری‎ Ephemeron 


st.‏ ام ها 
(از ابن بیطار) 


نام عریی 
(از ابن بیطار) 


نام لاتینی 
(ابن بیطار, دیسکورید) 


25e 


cu حشيشە‎ | ۸۱/۶4 | Parietaria sp. Parietaria cretica L. Helxine pif 
(زیرا آینه را جلا‎ 
دهد.)‎ u^ 


DNE pn UT 
حی العالم الکبیر | به معنای هميشه زنده‎ | ANE Sempervivum arboreum L. آیزون الک‎ 


Aui *./£ | Sedum ochroleucum‏ دطلباطه (لانینی) 
Vill.‏ بزازیل dai‏ 
(آفريقا) ٠‏ 


Aeizoon to 
mikron 


Kotuledon 
Eteron 


آقالیفی 
Akalephe‏ 


U.pillulifera 
Urtica urens 


حریق (مغرب)- بنات 


TAN‏ دو نوع 


غالیون 


Galion 


برون (ثالاسیّون) 
Bruon‏ 
thalassion‏ 
فوقس البحری 
Phukos‏ 
thalassion‏ 
بوطوماغیطن 
Potamogeiton‏ 
سطراطیوطس 


Stratiotes 


Fucoidearum sp. 
Variae. 


vot‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروثی 


نام لاتینی نام علمی نام علمی 
on‏ پیطار دیسکورید) (از ابر enl‏ بن مراد ( (Roberth ji)‏ 


Phlomos 
Leuke 
Theleia 


Verbascum plicatum Phlomos 
Sibth. Leuke Arren 
Verbascum nigrum L. b ا‎ Phlomos 


Leuke 
Salvia aethiopis Aithiopis 


Melaina 
Conyza candida Arctium tomentosum Arktiono m 
حربان (بدون نقطه در‎ ۱۰1 Shkuhr. 
c محل با) مشهو ر‎ 


Lotus sp. ? لوطوس آغریوس‎ 
Lotos agrios 


Nymphaea stellata Nymphaea lotus L. الذی‎ 
Wild. Nymphaea coerulea L. لوطوس‎ 


یکون بمصر 
Lotos ho en‏ 


تست ۳ 
شنسست 5 
تست ۳ 
تست C‏ 


3 Aster amellus 
ا‎ 
٤ Corydalis claviculata 

3 Viola odorata 
FE 


|| Inula candida Cass 
£ Pimpinella dissecta 
ye; | Pollini 
£ Pimpinella dioica L 
1Yo/ 


£ Anchusa paniculata 
۱۲۸, | Aiton. 

£ Cynoglossum 
yya; | officinale L. 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان Yoo l "XL‏ 


نام لاتینی نام علمی نام علمی نام عربی pU‏ نام ها 
on‏ بیطار. دیسکورید) (از ابراهیم بن مراد ) (Roberth ji)‏ (از ابن بیطار) (از ابن بیطار) 


Leontopodion 
Ippoglosson 


Adiantum Adianton 
capillusveneris 
Asplenium 
trichomanes L. 
trichmanes L. 
£ Xanthium Xanthion 
was | strumarium 
Aegilops ovata L. Aigilops 
Avena fatua Bromos 
Avena sativa 
Astragalus glaux L. 


Astragalus sp. Polugalus 
/ 


Convolvulus sepium Smilax leia 

I. 
Ruscus aculeatus Mursine 
agria 
£ Ruscus hypophyllum Daphne 
YvI alexandrina 


£ Veratrum album 
EE EE oec ا‎ 

£ Helleborus officinalis Elleboros 
س | ا سا | ا‎ 
INN ا تسا‎ 

cyclophyllus Boiss. : 

£ Reseda canescens L. Sesamoeides 
سس‎ movens 
۰ | ۱ ا‎ . oou 

1o£/ 


Delphinium Staphisagria 
staphisagia 
3 Thapsia garganica Thapsia 
۹ 


Spartium junceum 


VILE تطبیق نام های کهن گیاهان‎ Yor 


نام لاتینی نام علمی نام علمی نام عربی 
(ابن بیطار. دیسکورید) ن 3322 (Roberthj!)‏ از ابن پیطار) 


Narcissus poeticus 


3 Hippophae 
yar; | rhamnoides L. 


Narkisson 


Tithumalos 
Charachias 


£ Tithumalos 
Yo Kuparissios 
Tithumalos 


Euphorbia Chamaisuke 
Cchamaesyce L. 


£ Convolvulus farinosus Skammonia 
Convolvulus scammonia 
ATI 
Chamelaia 


Cucumis colocynthis 
L 


Sedum anopetalum 
DC. 


Clematis cirhosa 


Ampelos 
Melaina 


مریافلن 


Muriphullon 


واژگان و نام های کهن در شناخت نام علمی گیاهان داروثی Yoy‏ 


نام علمی 


(از ابر اهیم بن مراد ) 


نام عربی pL.‏ نام ها 
(از ابن بیطار) (از ابن بیطار) 


نام لاتینی 
(اين پیطار. دیسکورید) 


Ey 


Antirrinon 


; Leontopodium de Kemos „a5 
Dioscorides $ 
رئد آراضی‎ E Ruscus hypophyllum | Ruscus racemosus L. p 
x ۱:۹ 
برگردان عربی‎ Khamaidap 


خاما 
hne‏ 
iji‏ 


deb نوعی‎ | £ C.stellatum Circium stellatum L. Li, 
qi Euphorbia spinosa L. ۱ 
Hippophaiston 


آنبالس مالیا 
Ampelos‏ 
melaina‏ 


pad 
yay | Nephrodium 5 
3AV/ 
£ 


P.vulgare Polypodium vulgare L. PTER 
3A4/. | Ceterach ز:‎ ssi 
Polupodion 
سرخس البلوط‎ | £ |A. adianthum nigrum | Aspelenium adianthum دروبطارس‎ 
۱۸۹ nigrum L. 2 
Druopteris 
£ | Cincus sp. or 
34./ | carthamus tinctorius 
: هرمس‎ Čas | £> |Mannua Mercurialis annua L. das e 
143 è x 
Linozostis 
3 Thelygonum Kunokrambe 
۱۹۳۱ | cynocrambe L. 


أیلوطروبیون Heliotropium Coroton tinctorium L.‏ 3 تنوم 
villosum‏ | /444 
طومقرون : 
Heliotropion‏ 
to mikron‏ 


m^ »i‏ بیون H.europaeum Heliotropium europaeum L.‏ 3 حشیشه العقب | به معنای آفتاب گردان 
yv)‏ 


طوماغا 


Heliotropion to 


yo) 


است . 


e‏ شولی (اندلس) 


(V) ضمیمه‎ 


فهر ست نام‌ها ی که نگیاهان داروئی به تر تیب حر وف الفا 
" در کتاب‌های: 


SORTIS NS‏ دوازدهم هحری) 

اختیارات بدیعی (فرن بازدهم هحری) 

حدیفه غسانی (فرن دهم هحری) 

جامع ابن بیطار (فرن هفتم هجری) 

تفسیر کتاب دیسقوریدس (قرن هفتم میلادی) 
عمدة الطبیب فى معرفة الات o)‏ ششم هحری) 
صیدنه (فرن S Pr eo‏ 

الا بنیه (فرن چهارم هحری) 

الحاوی (فرن سوم هجری) 


Y? 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


فهر ست نام ها ی کهن گیاهان داروئی به تر تیب حروف الغا 


حرف «الف» 


اغوری» ۱۳۱ 
آاقوژون ۱۶۵ 
esii‏ ۳۷ 


آدریس» ۳۳ 

۳۳ «LÀ Ul آذان‎ 

آذان التیس (اندلس)» ۳۳ 
آذان الجداءء ۵٩‏ 

آذان الجّدی (دمشق و شام» 
۳۳ 

آذان الدب ۳۳ 

۳۳ aUi آذان‎ 

آذان الشاة (اندلس)» ۳۳ 
آذان (yd‏ ۳۳ 

آذان الغزال, ۳۳ 

آذان الفان ۳۳ ۶۳ 

آذان الفار البری» ۳۳ ۳۴ 
آذان الفار البستانی» ۳۳ 
آذان الفارالرومی, ۳۴ 
آذان الفار الرومی, ۲۱۸ 
آذان الفستیس ۳۴ 

آذان الفیل» ۳۴ 

آذربی ۳۴ ۱۷۱ 

آذربو؛ ۳۴ 

آذربوی» ۳۴ 

آذربویه, ۳۴ 

آذرگون, ۳۴ 

۲۵۸ ۳۴ io sos 


آذریونه, ۳۵ 
آرغیښ» ۰۳۵ ۶۱ 
آرمنیس» ۴۵ 
آزاددرخت» YO‏ 
آزادرخت, ۳۵ 

آزاذ سوسنء ۱۸۰ 
آژزخت. ۶۱ 

آزر (فاس)؛ 04 
آزرود ۲۹۱ 

۱۵۹ ۰۳۵ ۰۳۱ UL 
Yo YA Lf 

آس البری» ۲۴۹ 
آمن V assi‏ ۳۶ 
آسای» ۳۱ ۳۵ 
آس بری» Y?‏ ۲۸۳ 
آس بری (اندلس)ء ۱۴۰ 
آنن بستانی» ۱۵۹ 
آست» ۲۶۶ 

Y? odas آس‎ 

آشک بردین» ۶۱ 
آطرس, ۱۶۰ 
آطریلال, ۳۶ ۱۱۸ ۱۵۵ 
آطریلان (فاس)» ۱۵۵ 
oll‏ ۲۲۰ 

۱۸۵ «uel 

۵۲ «lil 

آقطی» ۱۳۸ 

۲۰۹ ۱۷۲ usd 
۳۷ آکل نفسه‎ 
۳۷ آلالاءی‎ 

آلا ۳۷ 

۲۷ di 

آلو ۴۱ ۸۱۸۴ ۲۱۷ 
آلوبالی ۲۳۴ 
آلوبوعلی؛ ۲۳۴ 
آلوبولی, ۲۳۴ 


آلو جبلی» ۵۱ 
آلوجه ۵۱ 


آلوچه ۴۱ 

آلوچه سلطانی» ۴۱ ۴۲ 
آلوسن» ۲۸۰ 
آلوکشته بر ۵۱ 
آلوی زرد بخارائی» ۴۱ 
آلوی el‏ ۴۱ 
aJ‏ ۱۵۳ 

آله قبْرونه» ۶۵ 
آلة دبقترء ۱۵۷ 
آلی باقلی (شیرازی)» ۲۳۴ 
آلی‌بالی» ۲۳۴ 
آلیلی» ۱۴۵ 
آمارقون, ۵۸ 

۱۵۰ o pl 

آمله ۶۲ 

۶۲ api 

YAA RAN 

۲۷ ill انش‎ 
٩۱ Ae 

۱۹۵ آویشن»‎ 
۲۷۳ (usi 

YY el 
ASNES] 
۵۶ ااوبیقواون»‎ 
۲۲۳ ۳۳ ابابوس»‎ 
۶۳ اباخورس»‎ 
۲۵۱ ابارتل»‎ 
۱۰۵ ابارس»‎ 
۱۰۶ اباریقون»‎ 
۵۰ اباسیاء‎ 
۶۳ اباغلس,‎ 
۶۳ اباغورس»‎ 
۱۰۴ اباقی»‎ 
۲۴۹ آبالش»‎ 


۶۰ ابال‎ 
E 

YY اپانون‎ 

۷۵ «Ul 

YN cnl 

۳۵۲ caul 

۶۱ ll 

ابراوی» ۱۰۰ 
ابربیون» ۵۵ ۲۲۴ 
ابردیون. ۵۲ 
ابرسنارو؛ ۱۰۷ 
ابرفیون؛ ۵۵ 
ابرقان, ۸۱ 
ابرقطس, ۱۲۳ 
اپرقلیون» ۱۰۰ 
d‏ ۴۸ 

اپرقینون» ۱۰۰ 
ابرنان (اندلس) ۴۹ 
ابرنج ۷۷ 
ابرنجمشک» ۲۲۵ 
ابر ۸٩‏ 

۱۹۳ ابروتاء‎ 
۸۴ ابروخیون»‎ 
VEL usd 
۱۹۳ ابروطنیون»‎ 
۱۲۲ adsl 

۷۵ (ثغری)»‎ d, 
۳۷ oo, jl 

۵۲ aul 
۱۱۳ ابریا منتی.‎ 
۱۵۸ ار‎ 
۷۰ ابریمون؛‎ 
۳۸ oli 

۲۲۲ dli; Jl 
۲۰۵ ابزین‎ 

ابق» ۲۴۵ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


ابلاطتوس, ۱۴۵ 
ابلن ۱۶۳ 
ابم‌کماجی ۱۲۹ 
ابمیلس, ۲۸۰ 
yl‏ ۳۸ 

Y^ (o2 N53 
۳۸ ol اين‎ 

ابن سرابیون» ۷۶ 
ابنیس. ۱۱۳ 

ابنی هلدی» ۱۴۲ 
ابوبیناقس» ۱۰۰ 
ابوپاناقس ۱۰۰ 
ابوخلساء ۳۸ ۱۳۴ 
ابوسمس» ۲۵۴ 
ابوعیس» ۱۴۰ 
ابوغلصن» ۶۷ 
ابوفاطریوس» ۵۴ 
ابوفایس: Y^‏ 

Y^ ابوفسطن,‎ 
۱۲۳ ۳٩ ابوقانس؛‎ 
YA ایوقاوس,‎ 

ابوقنطس, Y^‏ 
ابوقینوس» ۵٩‏ 
اپومارس؛ ۱۲۰ 
ابونس ۳۳ 
ابونیطش» ۲۵۰ 
یل ۳۹ ۱۰۵ ۱۴۳ 
ابهل هندی, ۳۹ 
«ul‏ ۱۷۲ 

ابی Lad Jl‏ ۱۲۹ 
ابی ان يموت ۲۰۴ 
ac‏ ۱۴۳ 

ابید ۲۶۱ 


۱۹۹ رستم»‎ uel 
۳۹ ابیغل‎ 
۲۶۱ ابیکه (لاتین)»‎ 


اپیلانس» ۱۰۵ 

ابی مقنينة (فاس)» ۲۱۴ 
ابی en eai‏ ۱۲۵ 
اپراجناء ۱۱۳ 
اپوپافس» ۱۰۰ 
اتبلیس ۲۲۵ 

نج YS‏ ۱۶۲ ۲۷۴ 
اتسویک: ۱۰۷ 
نکن ۶۵ 

اثاب» ۲۰۲ 

۷۶ atf 

۵۰ ااریون»‎ 
۲۸۷ اثامنطیقون,‎ 
۵۱ o ubl 

۳۸ d ji 

اثقلی؛ ۳۸ 

۲۱۲ ۱۷۰ ۴۰ uil 
۴۰ ثل‎ 

اثونبون ۲۴۰ 
اثونیطس» ۲۵۰ 
gis‏ ۲۸۰ 

اجاجی ۲۶۲ 
أجاصء ۴۱ ۱۸۴ 
اجاص اصفر ۱۸۴ 
اجیرنی(اسکندریه)» ۲۵۴ 
ol‏ ۱۳۹ 

اجطاله ۱۲۲ 
اجواین, ۲۸۹ 
اجواین خراسانی» A^‏ 
اجود ۲۵۳ 

اجیلیه ۲۴۶ 

احباق, ۷۱ 

۵۷ احداق المرضی»‎ 
۲۱۰ Y oua M 
۲۳۶ احریضه‎ 
۲۶۶ anl 

آخیون» ۴۲ 

اخرادس» ۲۶۱ 


اخراطن. ۸۴ 
اخرذس» ۲۹۰ 
آخزساج ۴۲ 
اخرسون, ۱۵۳ 
اخروطن. ۸۴ 
اخروی» ۱۰۶ 
اخریط ۱۲۳ 
iiel‏ ۱۰۲ 

اخفاک ۲۱۰ 

۱۲۹ الارض,‎ ll 
۴۲ آخیروس,‎ 
۱۸۰ اخینوس,‎ 
۲۵۲ ۶۸ اخیون»‎ 
۷۵ «joi 

۴۲ Ness 
۱۶۴ اذرک,‎ 
Y ادرومیلن‎ 

ادریاس. ۶۵ 
ادریس ۳۳ 
ادریفن ۲۷۳ 

ادقام الغرانیق» ۱۳۹ 
«eol‏ ۱۸۰ 

اذمام» ۳۹۴ 
ادمنطوسء ۲۶۴ 
ادهیره, ۳۱ YO‏ 
ادیانطن, ۲۵۷ 

ادی دولی» ۲۶۰ 
آذارقی» ۴۲ 

اذان الدب» ۲۴۴ ۲۷۰ 
اذان الفا ۱۱۹ 
اذان الفار حقیقی, ۳۴ 
اذان الفیل, ۲۳۰ 
اذان القسیس, ۰۲۴۷ ۲۷۴ 
اذان (all‏ ۲۴۷ 
اذخ ۰۴۳ ۱۴۸ 
اذخر LU)‏ 4 ۴۳ 
اذرررقوس» ۵۲ 
اذرقیس» ۵۲ 


۳۶۱ 


اذفونیدیس» ۱۴۸ 
اذفیوس» ۱۴۸ 

اذناب البق ۱۵۴ 

اذناب الخیل, ۸۱۵۴ ۲۱۰ 
اذناب الخیل (شام و شرق)؛ 
Yey‏ 

۲۶۹ ۸۱۹ الارب»‎ oil 
YAY 

۲۲۴ اذن الثورء‎ 
۲۲۴ ۸۵۵ CY ladish 
YoY 

۲۶۹ الشاة (اندلس),‎ os 
۲۷۹ (juli اذن‎ 

اذن القسیس» ۲۸۱ 

اذن الوطواطء ۲۱۰ 

۲۵۲ غزال,‎ os 

اذوس» ۲۹۷ 

اذیارطون, ۷۶ 

۱۲۴ ارابشس,‎ 
۱۲۴ ose 

ارابنشس ایمارس ۱۲۴ 
آراقق, ۴۳ 

اراقو؛ ۴۳ 

۲۳۳ ۸۱۶۱ ۴۳ usb 
YAY ارامانیاء‎ 

ارامونی» ۱۸۸ 
ارانثموس» ۷۰ 

YAY ارا‎ 

ارب» ۲۷۳ 

ارباقه, ۱۵۹ 

اربانسش» ۱۲۴ 

اربسارم (فرنگی)؛ ۲۷۳ 
اربصارن» ۲۷۲ 
اربقانون» ۲۲۹ 

۱۰۴ E 

اربوطانون, ۱۲۱ 

۱۵۵ DA اربیان,‎ 

اربیانس» ۱۲۴ 


۳۶۲ 


اربینشوس, ۱۲۴ 
ارتارون» ۲۶۹ 

ارتقش (لاتینی)» ۲۶۵ 
ارتکاء ۲۰۴ 

ارتیک پریم (لاتینی)» ۶۵ 
ارتینوس, ۱۹۴ 
ارٹیوس» ۸۰ 

YYY ارجالون»‎ 

۲۰۰ ۱۲۵ OY ais jl 
۱۶۶ ارجان,‎ 

ارجان (مغرب)» ۱۰۵ ۱۶۶ 
ارجقیل, YOV‏ 

ارجل الجراد. ۵۸ ۱۶۱ 
ارجمونیه, ۲۸۵ 

از وان ۴۴ 

ارجیقن, ۱۶۲ 
ارجیولیه. ۱۵۵ 
ارخس, ۱۳۶ 

ارخس طوماغن؛ ۱۳۶ 
ارخیس. ۱۳۶ 
اردشیران» ۲۸۰ 
اردشیر داروء ۲۸۰ 
(aU S55)‏ ۴۴ 

YAY اردک»‎ 

YY اردم.‎ 

اردمیرداء ۲۸۰ 

۴۴ o5 

ارز ۴۴ 

آرن ۱۲۶ 

ارز ۱۷۰ 

ارز؛ ۱۹۶ 
ارزااردفناقی» ۴۴ 

ارز الخلیل, ۷۶ 

آزژم. ۲۷۷ 

ارزمی» ۲۶۰ 

ارزن ۸۰۰ ۸۴۳ ۱۴۹ 
ارزند ۱۹۶ 


ارزن هندی» ۱۴۹ 


ارزوج» ۳۹ 

۱۹۶ ارز‎ 
tss 

ارسطالاخیاء ۱۶۰ 
ارسطالوخیاء ۱۶۰ 
ارسطولوخیاء ۱۶۰ 


ارطاماسیا؛ ۶۱ ۸۷۶ ۲۴۷ 


آزطماسا؛ ۲۴۷ 
ارطمیسا؛ ۷۷ 
ریسا ۲۴۷ 
ارطوس, ۲۶۹ 
ارطی V‏ ۴۴ 

ارطیسیاء ۶۱ 

ارطی صغیرء ۱۵۵ 
ارطیه‌ماسیا؛ ۷۶ 
ارعاحۇرا ۴۱ 
آزغامونی, ۴۴ 
ارغوان» ۴۴ 

ارغیلم (عبرانی)» ۸۳ 
ارفامسیس اربشوس» ۱۲۴ 
ارفلس» ۱۸۲ 
ارفلن» ۱۱۳ 
ارفتطوس» ۱۲۴ 
ارقالیاء ۲۶۶ 

ارقان» ۰۱۰۵ ۱۲۵ 

۱۶۶ (مغرب)»‎ ol JI 
۱۱۳ ارقطس,‎ 
۴۵ آرقطون,‎ 
۴۵ آرزقطیون»‎ 
۱۱۹ ارقلیا؛‎ 
YA ارقوس,‎ 

ارقولس» ۳۹ 
ارقونیذوس ۲۱۸ 
ارقیسون, ۴۵ 
آزقیطون, ۴۵ 

ارک ۱۲۶ 

أزگوان, ۴۴ 


ارمارینون» ۱۲۴ 
ارماس» ۲۴۲ 
ارماط؛ ۴۵ 

آزمال, ۴۵ 
آزمالک» ۴۵ 
ارمالک» ۴۵ 
ارمالی» ۴۵ 
[رمزدقطولوس» WA‏ 
ارمنیافن, YAY‏ 
ارمنیقون ۲۴۰ 
ccs‏ ۴۵ 

ارموش» ۱۷۰ 
ارموکی» ۲۷۱ 
ارمیس» ۴۵ 
ارمیناقن» YAY‏ 
ارمیناقون, ۲۸۲ 
oj‏ ۲۷۳ 

ارنبی ۲۶۵ 

۱۰۵ ati jl 

او ojlo‏ ۲۷۳ 
ارنغلیسون» ۲۶۹ 
ارتقالس» ۲۶۹ 
أونوغلمنن» ۲۶۹ 
ارنوله ۱۴۵ 
ارنیوقرینوس» ۷۰ 
اری ۱۳۹ 
اروبیموس» ۲۵۲ 
ارود LB)‏ €« ۱۱۰ 
اروس ۲۰۸ 

۳۸ doy jl 

اروس بلغا ۲۶۴ 
اروسه YA‏ 

اروسیمن» ٩۶‏ 
اروسیمون» ۱۸۹ 
آرون, ۱۴۶ 
اروناردش؛ ۱۰۵ 
اروی» ۲۴۳ 
ارهرتورء MY‏ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


ارید برید, ۴۵ 
اریدبرید. ۴۵ 

اریزجیم (فرنگی), ۲۳۶ 
اریزون» ۴۴ 

اریسه ۱۹۸ 

اریغاتون ۱۹۵ ۲۲۹ 
اریقابوشا؛ ۲۰۲ 

اریقنه, ۱۳۳ 

ارینفس ۲۲۷ 
ازاددرخت» ۲۱۳ 
ازادرخت, ۲۱۳ ۲۶۶ 
ازاز ۲۷۷ 

ازالیم ۸۰ 

ازبوج» ۲۵۱ 
ازحمیون, ۲۵۶ 
ازدری» ۱۴۱ 

۲۸۰ ol ازدشیر‎ 

ازران ۲۹۱ 

ازرود. ۴۵ 

ازروی» ۶۶ 

۲۹۱ الارض,‎ 25;l 

ازریول (فاس)» ۳۴ 
ازغب. AP‏ ۱۳۹ 

ازقون ۱۴۷ 

ازلاف ۱۴۸ 
ازمایلوس, M‏ 

۱۳۳ cul 

ازورا (حبشی)» YO X‏ 
ازیریاء ۱۰۶ 

اژوسّه ۴۶ 

١۴۲ AIA ER iia ul 
YM 

اساسئواء ۱۰۶ 

۲۳۱ o a) آساشنوا‎ 
۲۴۲ (مغرب)»‎ stu 
۱۲۵ اساسنه»‎ 
YAY اساطوس»‎ 

YAY آساطیس»‎ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


اساطیس اغریا؛ ۲۹۲ 
اسبالاقوس, ۱۰۹ 
اسباناج Y^‏ 

۵٩ اسبرک.‎ 

TF og yol 

اسبط ۲۷۳ 

اسپلنح, ۳۶۷ 

۱۳۰ اسبندان خوش.‎ 
۱۴۹ AYY oui 
Y? اسبیذمرد.‎ 

اسپاراغوس» YAY‏ 
اسپالاتوس, ۱۴۱ 
اسپرزه (اصفهان)» ۷۸ 
اسپرغم بیابانی ۱۹۹ 
اسپست باغ تازه» ۱۵۵ 
اسپغل ۷۸ 

اسپناج» ۴۸ 

اسپند. ۱۳۱ 

اسپنس (فرنگی)ء» FA‏ 
اسیّب» Y?‏ 
اسب (اندلس -لاتینی)» 
۲۶۵ 

Y? استبرق‎ 

YA استراتیکو‎ 

استراطیقوس» ۵۴ 
استر Jab.‏ € ۲۷۴ 
استرمونیه, ۱۰۹ 
استکو (تنکاین) ۱۷۱ 
اسحاره ۴۶ 

۱۸۹ ۱۴۰ اسحارة‎ 
fees 

٩۶ òy yal 

۱۰۸ ded 

اسد الارض ۴۶ YA‏ 
۳۷۵ 

اسد العدس» ۴۷ 
اشرار (مغرب) ۴۷ 
اسراش» ۱۳۸ 


اسرون )8 ( ۴۶ 
اسطاری, ٩۳‏ 

اسطافالیقوس اغریوس؛ 
۳ 

اسطافالینوس اغریوس» 
۳ 

ا طافالينوس soe,‏ 
۱۳۸ 

اسطافالیوس ۱۰۳ 
اسطافیدوس اغریا؛ ۲۸۷ 
اسطاقندمااغریاء ۱۱۱ 
اسطاکیس (فرنگی)» ۲۷۹ 
اسطبخیس, ۲۶۲ 

۳۷ a TAS] 

اسطراطیقوس ۴۸ ۰۵ 
۱۳۱ 

اسطراطیقوس الصغری؛ 
۵ 

اسطراکه‌لیکه (فرنگی) ۲۸۶ 
اسطرخلی ۲۱۵ 

اسطرس» ۲۶۳ 
اسطرکایہشاء ۵۳ 
اسطروبیلیاء ۱۹۶ 
اسطروئیون ۲۶۳ 
اسطوخودوس. ۰۴۷ AA‏ 
AT‏ ۳ ۱۹۵ 

اسطوخوذوس. ۱۰۳ 
اسطورا؛ ۱۱۵ 

اسطوریقون» ۲۴۴ 
اسطوماخوس» FA‏ 

اسغارن امُشاتن» ۳۳ 
اسغارن یزان ۳۳ 
اشفاراغش بطراؤس» ۲۹۷ 
اسفارج الصینی, ۲۵۶ 
اسفاناج, ۴۸ 

۱۱۶ adul 

اسفراج (oo xa)‏ ۲۹۷ 
اسفراج (مغرب و اندلس»؛ 


۳۹۷ 

اسفردانه ۸۱ 

اسفرک (شیراز)» ۱۶۲ 
اسفرم ۳۱ ۳۵ 
اسفرینه (فرنگی), ۲۰۹ 
اسفکوخوس» ۸۶ 
اسفلیاطیقوس» ۴۸ 
اسفلیس ۴۹ 
اسفلیطس» ۲۰۳ 
اسفلیغین» ۱۵۳ 
اسفلیناس» ۴۸ 
اسفناج, ۸ ۲۹۶ 
اسفناج رومی» ۲۴۱ 
اسفناج رومی (شیرازی)» 
YYM‏ 

۱۱۶ ۱۱۵ uen 
۱۱۶ اسفنداں‎ 

اسفند اسفید, ۸۱۵ ۱۳۱ 
اسفندان سفید: ۱۱۵ 
اسفندسفاه. ۱۱۵ 
اسفند سفید» ۱۱۵ 
اسفندسناه. ۱۱۵ 
اسفندشغان» ۱۱۵ 
ouil‏ ۱۳۳ 

اسفودالوس» ۱۳۸ 
اسفودلوس» ۳۷ 

۱۳۸ celo gil 
۱۰۵ اسقومغری»‎ 
WA اسفیدان‎ 

۲۸۰ dae اسفیدارا‎ 
VA اسفیدش:‎ 

اسفیدکشیں ۳۰۰ 
اسفی دیون ۱۸۹ 
اسفیراداغویوس, ۲۳۳ 
اسفیقوس» ۲۶۲ 
اسفیندان ۱۳۰ 
اسفیوس, VA‏ 

VA اسفیوش,‎ 


۳۶۳ 


اسفیون الشوذه ۷۸ 
اسقال» ۴۹ 

اسقردین. ۲۸۳ 
اسقروامس» A^‏ 

اسقلیاطیقوس, ۵۴ 
اسقلیطاس» ۵۴ 
اسقندریون ٩۸‏ 

اسقنوقراطیس» ۴۹ 
اسقوانس» VA‏ 

YA ijui ues] 

اسقوردیون» ۸۰ A‏ ۱۸۹ 
اسقوردیون جبلی. FA‏ 
اسقوردیون مصری» ۴۸ 
اسقورولوش: ۱۳۸ 
اسقولس» M‏ 

آسقولوقندریون, ۴۹ 
اسمّون, ۱۲۶ 
اسقیدولیون, ۲۴۹ 
اسقیراسن, M‏ 

اسقیرن, ۲۹۸ 

اشقیل» ۴۹ 

۲۱۵ «il 

۴۹ oa 

اسکتو, ۴۹ 

٩۸ da Sl 

٩۸ اسکردیون‎ 

اسکرسول؛ ۱۶۲ 

اس کرمانی Y?‏ 
اسکروان )125 ۲۶۹ 
اشکنده ۴۹ 
اسکیغیلای» ۲۴۶ 
اسکیلم چشم (سجزی»» 
۳۷ 

اسکی‌نان‌تو (فرنگی), ۴۱ 
آشل, ۴۹ 

اسل ۱۴۸ 

۵۰ eu 

اسلوقوطیس, ۴۹ 


۳۶۴ 


اسلیح» ۲۷۴ 

اسلیخ, ۲۶۷ 

اسلیوس» ۱۷۴ 
اسمادوسفرم ۳۶ 

اسمار؛ ۳۱ ۳۶۰۳۵ 
اسماروزند ۳۱ ۳۶ 
آسمّاقوس, ۱۳۵ 

اسمرنا؛ ۲۷۸ 

اسملیس؛ ۲۸۰ 

اسمورنین» ۲۵۳ 

اسمیم باروم (فرنگی» ۱۸۴ 
اسمیم (فرنگی)» ۱۸۴ 
اسمیم ماکنوم (فرنگی)» 
۱۸۴ 

استام» ۱۴۸ 

۸۴ ۵۰ siotil 

اسنان الفار, ۲۵۹ 
اسنولوس. ۵۰ 

اسواس» ۲۰۳ 

اسود ۱۷۳ 

اسوفس» ۱۶۵ 

اسیلیسقان, ۱۰۶ 

اشبتبه, ۲۰۰ 

اشبرک (سجزی» ۱۲۱ 
اشبرون» ۸۱۸٩‏ ۲۰۴ 

اشبرون (اندلس)» ۱۱۵ 
اشبطاله, ۱۲۶ 

VY adi اشبنة‎ 

۵۵ az 

اشتر (اصفهان)» ۱۱۰۱ 
اشترانگبین (اصفهان), ۱۱۰ 
اشترخاراست. ۵۰ 

۶۵ ۵۰ ou ex 

۵۰ oU ai 

اشترینه میاطن, ۰۱۱۶ ۱۱۸ 
اشتنکه ۱۳۵ 


اشتوان (مصر ۷۹ 


nes 

۲۹۵ esl 

إشخيیص» ۵۱ 
اشخیص: ۲۷۵ 
اشخیص o vl‏ ۵۱ 
اشخیص سفید. ۵۱ 
اشراز, ۳۷ 

YY اشراس»‎ 

إشراس» ۵۱ 

آشراس (مغرب)» ۵۱ 
اشریس» YY‏ 

YA (uuu 

۵۱ ail 

۲۳۳ gil 

Yao gii 

۶۱ all isl 

اشقیل, ۸۰ 

اشکرية ۲۸۰ 

۱۴۰ asl 

اشکیل ۲۱۷ 
اشلابوس»› ۱۴۱ 
Ul‏ پاتم (فرنگی)» ۱۲۲ 
اشلیه (فرنگی)» ۱۲۲ 
اشموسا ۵۲ 

۶۹ ۸۵۲ ota 

اشنان العربی, ۵۲ 
اشنان الفارسی» ۱۲۳ 
اشنان القصارین» ۱۲۳ 
اشنان گازران ۵۲ 
اشنه, ۵۲ 

۱۱۸ así 

اشنه ۱۹۲ 

اشته بستانی» ۱۹۲ 
اشود. ۱۸۴ 

۵۱ as 

اشیرون (اندلس)» ۱۱۶ 
اصابع الصفر ۵۳ 
اصابع‌العذاری ۵۳ 


اصابع الفتیات» ۲۲۵ 
اصابع القینات» ۱۱۳ 
اصابع اللصوصء OY‏ 
اصابع الملک؛ ۸۵٩‏ ۱۶۳ 
اصابع هرمس, VA‏ ۱۸۰ 
Lal‏ ۲۷۷ 

YAY اصاقو‎ 

اصبالائوس ۱۴۱ 
اصطرک, YA? ۲۰۶ Y‏ 
اصطرک QU‏ ۱۸۶ 
اصطفالینوس, ۱۰۳ 
اصطفی» ۲۸۶ 

اصطفیذہ ۲۱۴ 
اصطفیقوس, ۲۶۲ 
اصطفیلن» ۱۱۳ 

اصف» ۲۵۰ 

اصل الانجدان خراسانی» 
۵۰ 

اصل‌التهل» ۱۶۹ 

۱۳۸ undi اصل‎ 

اصل الراسن, ۱۵۳ 

اصل السرح» ۳۰۰ 

اصل السوس, ۱۸۰ 

اصل السوسن الابیض. ۵۴ 
اصل الفلفل» ۲۲۸ 

اصل القصب. ۲۴۰ 

اصل اللفاح» ۲۷۰ 

اصل اللوف؛ ۲۳۰ 

اصل المتک» ۱۸۰ 

اصل النیلوفر هندی, ۲۲۷ 
اصل الوردی» ۱۵۹ 

اصل امیرباریس YO‏ 
اصوفورون, ۲۷۱ 
اصوفورون, ۲۷۱ 
اضراس الکلب. ۷۹ 

۲۳۰ dbl 

آطراطیقوس, ۵۴ 
اطرافعسء ۲۴۱ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


اطراقتولیس؛ ۲۱۰ 
اطرایلس, ٩۴‏ 
آطرفقسوس؛ ۱۷۰ 
اطرقطوس, ۲۳۶ 
اطرقطولس, ۲۳۶ 
usi‏ ۵۴ 

اطروغا؛ ۳۹ 
اطروکا؛ Y^‏ 

اطروکیا. ۳۵ 
اطريشية, ۲۸۰ 
اطریفلین, ۱۲۲ 
اطریلال» ۱۵۵ 
اظریون؛ YYY‏ 
اطزوخیوس ۲۱۴ 


اطفکسوس, ۲۴۱ 
اطماط ^^ 


۵۴ chabi 
OF cb gabl 


اطموط ۸۸ 
اطمیثا, ۲۴۷ 


۷۶ اطميساء‎ 
۱۸۲ abl 
Y Y * duel 


۲۵۱ a5 bl 
۴۹ اطیطون,‎ 

اطیوس, ۸۷۶ ۲۳۱ 

۲۲۰ dil 

۵۴ الجن»‎ ubi 

YYY اعرابی»‎ 

اعروعولیطوس, ۲۷۷ 
اعناب السرا ۲۱۷ 
اغاریقون» ۲۱۸ 

اغافت, ۸۵۴ ۸۰ AY‏ ۱۵۴ 
اغافت ۵۴ 

اغرانیون, ۲۸۱ 
اغرسطتورون» ۲۵۵ 
اغرسطس» ۴۳ 44 
اغرسطیس, 44 


اغرسوذوطوس. ۲۵۵ 
اغرقنتية, ۲۷۳ 

۲۰۵ a y el 

اغروسطوس» ۴۴ 
اغرو سوقومیس» ۲۳۳ 
اغروغن, ۱۲۶ 
اغریاء ۲۵۵ 
اغریذی, YO?‏ 

VY اغریمون»‎ 

۱۲۶ AYP اغریوس‎ 
44 اغزواطس,‎ 
۵۴ «Lal 

اغفورفیون» ۲۲۳ 
اغلاث, ۸۱۲۱ ۱۴۸ ۲۴۹ 
اغلبس» ۱۴۷ 
اغلبص, ۱۴۷ 
اغلقندریا؛ YAY‏ 
اغلیس» ۲۵۴ 
اغلیطوس» YYY‏ 

اغنس» ۴۱ 

اغنوس» ۴۱ 

اغنیس, ۴۰ ۴۱ 
اغیراطون, ۵۵ 
اغیرس» ۱۰۹ ۱۲۷ 
آغیفتن ۲۶۴ 
اغیلفس» ۱۴۷ 
افاتیس ۲۲۳ 
افادملس, ۱۲۴ 

اقا 44 

افاریقون, ۲۹۸ 
افامیرون, ۸۷۰ ۱۸۰ 
افانی, ۱۲۳ 

افتاب پرست. ۲۹۹ 
افتیمون» ۵۵ ۱۴۱ 
آفتیمون» ۵۵ 
آفزبیون ۵۵ 
افربیون, ۱۶۳ ۲۲۴ 


افر سیر ۱۵۷ 


افرقه دلف. ۴۶ 
افرنجمشک ANY‏ ۲۲۵ 
افرنجمشک, ۱۶۰ 
افریژ ۲۹۳ 

افريقية منتهونة, ۲۸۰ 
افزغنج (بخاریه؛ ۲۲۶ 
افس سک (شیرازی) ۱۸۳ 
آفسنتین» ۵۵ 
افستتین» ۷۷ ۱۲۰ ADF‏ 
YOA‏ 

۱٩۳ adl افسنتین‎ 
۵۶ cò gitl 

افصی» ۲۱۱ 

افطریون, ۱۷۳ 
افطیمس, ۳۰۰ 
افکرکسیس, ۲۴۱ 
افلایوس, ۶۵ 

آفلّدان, ۷۵ 

افلسطین, ۸۱ 

آفلئجه ۵۶ 

افلیطون, ۴۹ 
افلیوکبیون, ۲۴۱ 

افتان سر ۲۲۴ 
افنینون» ۵۸ 

آفنیقون» ۵۶ 
افنین‌بدونون» ۵۵ 
افودوس, ۱۲۶ 
افوروس, ۱۲۶ 
افوسالیئن, ۲۵۴ 
افوسالینون ۲۵۴ 
افوسالیون؛ ۲۳۵ 
افوقونس» ۱۲۸ 
آفیلمون» ۵۵ 

افینمون» ۱۹۵ 

افیشمون لینون ۵۵ 
افیغوون, ۵۶ 

افیقرون, ۵۶ 
آفیقطس, ۵۶ 


افیقون, ۸۸ 

افیلون, ۵۶ ۱٩۳‏ 
افیمارن» ۷۰ 
افیمارون ۱۰۸ ۱۷۹ 
افیمدیون, ۲۶۹ 
افیمذیون ۲۷۵ 
آفیمیدون, ۵۷ 
افینوس, ۱۶۸ 
آفیوس, ۵۷ 
افیوسطافیلن, ۲۵۰ 
io sl‏ ۵۷ 

اقاحی, ۰ ۱۵۵ 
اقارو؛ ۲۵۶ 
اقارون, ۲۹۳ 
اقاقالیس OV‏ 

اقاقلیس ۲۰۲ 
اقاقیاء ۵۷ AY‏ ۲۳۷ 
اقالیفی, ۶۵ 

VO daksi 

اقحوان» ۳۵ ۵۸ 
أقخوان» ۵۷ 
اقحوان البری, ۶۴ 
اقحوان العربی» ۱۵۳ 
اقحوان بری» ۵۷ 
اقحوان بستانی» ۵۷ 
اقحوان زرد ۷۰ 
اقدین؛ ۱٩۳‏ 

اقذی, ۱۷۲ 

اقراص الملک؛ ۸۴ 
اقرانیقی, ۱۸۹ 
اقرسینی» ۲۶۶ 
قرع ۱۳۹ 

اقرنون» ۲۲۳ ۲۳۵ 
اقرنونش» ۱۲۳ 
اقروم ۱۰۴ 
اقریطون, YFA‏ 
اقریطی؛ ۲۸۱ 


اقریوش» ۲۵۴ 


۳۶۵ 


اقریون» ۲۵۴ 
اقسوس» ATY‏ ۱۶۲ 
آقسون» ۵۸ 
اقسیس, ۱۶۲ 
اقسینی» ۲۶۶ 
اقسیوس» ۱۶۱ 
chal‏ ۱۸۲ 

اقطاطاقیس» M‏ 
اقططرمنثوس» ۸۱ 
اقطفیت» ۸۸ 
اقطن (یمن» ۲۷۵ 
اقط DA Lopas)‏ 
اقلفوس» ۲۵۵ 
اقلفی, ۲۵۵ 
اقلولش, ۱۲۹ 
اقلیشاء ۱۰۳ 
اقلیطی, ۱۷۸ 
اقلیولش, ۶۷ 
اقتتالوقیء ۷۱ 
اقتتالوقین» ۷۱ 
اقتولوقاقینادشتاء ۷۱ 
اقشالوقی» VY‏ 
اقندء ۱۵۳ 
اقورون» ۲۹۳ 
اقوقوس, ۸۱ 

۱۲۲ (GAY uil 
۱۳۰ اقونطیاون»‎ 
۱۱۲ d il 

اقونیطن» ۱۲۸ 
اقیاقیلونی» ۲۴۰ 
i Ji‏ ۵۸ 
اقیرون؛ ۲۹۳ 
اقین» ۷۲ 

اقینی, ۱۰۴ 
اکاس‌بیل» ۲۵۸ 
اکاکیا (فرنگی)؛ ۲۳۷ 
اکت ?4 

ات مکت. ۵٩‏ 


۳۶۶ 


05 «ssl 

۱۰۷ obst 

اکثوث» ۲۵۸ 
اکثیقوس» ۱۴۳ 

اک ۲۱۶ 

اکرفس» ۲۵۳ 

۲۰۵ S Sl 

اکرمیوسنه. ۲۱۹ 
آکرنب البحری» ۱۲۲ 
اکرنب الدوری» ۲۵۶ 
اکرنب الرومی» ۲۵۶ 
اکرنب الشامی» ۲۵۶ 
اکرنب الکرمانی» ۲۵۶ 
اکرنب الهاشمی» ۲۵۶ 
اکروفس, ۱۰۸ 
اکری (UIS)‏ ۲۰۷ 
اکسوفیلن, ۲۰۳ 
اکسیرء ۵۲ 
اکسیوس» ۵٩‏ 

اکل نفسه ۵۵ ۲۲۴ 
إكليل ۵٩ «zl‏ 
اکلیل الجبل» ۱٩۳‏ 
إکلیل المّلک؛ ۵٩‏ 
اکول, ۶۷ 

اکون؛ ۲۰۹ 
اکیروس, ۱۰۸ 

اگن ۲۱۶ 

اگیراتون» ۵۵ 
اگیرترکی» ۲۹۳ 
الس ۳۵ 

الابورش مالّش» ٠١١‏ 
الاٹراں ۶۱ 

الازان ۲۷۷ 

الاشنگ (اصفهان), ۲۶۷ 
الاطینی, Pr‏ ۲۶۶ 
آلاطینی, ۲۶۷ 
الالسفاقس, ۲۶۸ 
الالسفاقن, ۶۰ 


VAY الالط‎ 

SY]‏ (طبرستان و 
تنکابن)» ۲۲۲ 

لب ۶۰ 

۱۳۰ ausu 

٠١١ البانونس»‎ 

الباین» ۱۵۱ 
البروس» ٠٠١١‏ 

البستنی» ۳۴ 

البطن» ۸۰ 

یل ۱۴۱ 

البوزش لوقس, ۱۳۰ 
«Jis‏ ۱۵۷ 

البهان ۲۱۷ 

الییسم (لاتین» ۲۳۰ 
التاجرء ۲۹۲ 

التاره ۳۳ 

التواء بر التواءء ۲۵۷ 
التوبل, ۲۴۸ 

۲۶۲ dl 

ی ۱۲۹ 

۱۲۹ dell 

۱۳۶ dial 

۱۳۶ (Ue 

۱۱۵ cti 

۱۳۳ gll 

۲۵۶ AYY ۱۲۹ الحاحیء‎ 
۱۲۳ ob 

الخرفاء ۱۰۴ 

۱۱۴ oll 

الداس واش» ۱۲۹ 
oif‏ ۲۱۳ 

YAY الدوم؛‎ 

الراسن» ۸۰ 

59 ۴۴ 
الوْقَعة الصخریه(اندلس)» 
Yvi‏ 

۱۲۲ «na Ji 


۲۱۹ 4 ao al 
۲۸۷ el 

YVY es JI 

VA الّرقطونا(فاس»‎ 
۱۳۶ الزوانی,‎ 
۱۷۰ eai 

۱۷۰ qaasi 

السری, ۲۶۴ 
السفاقن, ۶۰ 
السمته ۲۸۰ 

السن» ۱۲۲ 

۱۳۳ uz 

۱۲۹ ai 

الستة العصافیں AVA‏ ۲۶۹ 
السی. ۲۵۰ 

السی کابیج, ۲۵۱ 
الصانع الصفرء ۱۸۶ 
الصینی» ۱۲۹ 

الطانه ۲۰۴ 
الطردونه ۱۰۶ 
الطفراء ۴ 

۲۰۳ الطورئه شول»‎ 
۲۳۳ o y dali 

۲۹۵ (لاتینی)؛‎ Sg 
۱۲۹ الغسل»‎ 

۲۲۲ «Ali 
VeL الفاضل‎ 
۱۶۰ الف دیناں‎ 
۲۹۷ d al 

الفلیس, ۱۲۲ 
الفوئویاء ۱۵۳ 
القبابن ۲۴۹ 
القسینی, ۸۳ ۸۱٩‏ ۲۶۶ 
القسینی» ۲۶۶ 
القسینی الکہیں ۲۶۶ 
القطرون, ۲۶۴ 
القون ۲۹۵ 

القیس, ۲۶۶ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


فیس (سجزی» ۲۶۶ 
oa sl‏ (سجزی), ۲۶۶ 
الکس, ۱۲۶ 

الکسینا, ۲۶۶ 
الکسیتی :۰ ۱۷۹ 

الکن» ۲۳۹ 

الکور (یمنی) YAY‏ 
الکیا؛ ۲۸۲ 

اللقامن» ۲۰۴ 

۶۰ unii 

۱۰۰ (شیراز)؛‎ o 
٠۴۳ الم (شیراز»‎ 
۲۴۷ المصافق‎ 
۲۷۵ المُعين»‎ 

آلمو (لاتینی)ء ۱۰۷ 
المیس» ۲۹۰ 

المیّون, ۴۹ 

النافع من AÉ‏ ۲۲۳ 
النافع من آخلیوس, ۱۴۶ 
«e‏ ۶۰ 

النیسون؛ ۱۵۳ 

النینا. ۲۷۴ 

۱۹۵ d yl 

الواس: ۲۱۶ 
الوبیاس» AY‏ 

الو ۲۷۷ ۲۹۳ 
الوخن, ۲۸۳ 

الودین ۲۶۰ 

آلوسَن, ۶۰ 

آلوشن, ۶۰ 

آلوسون» ۶۰ 

الونی» ۲۷۳ 

۲۷۱ d yl 

۶۰ qui gll 

الهدايهء ۱۵۷ 

اليا ۱۳۶ 

۱۰۳ adu 

الیسماء ۲۸۱ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


الیش ^4 

۱۴۰ as Ji 

۲۲۰ ds Jl 

۲۸۳ co AUI 

الیتون: ۲۸۴ 

آلینی ۲۵۱ 

الیون, ۱۰۳ 
الیوون» ۱۵۳ 
اماراقو؛ ۵۸ 

ام اربعة و اربعین» ۷۹ 
امارنطون, ۵۸ 
اما ۱۳۳ 
آماریطن, ۶۱ 
اماریطون, ۱۵۳ 
اماریقون ۵۸ ۱۰۶ 
el‏ الف 4355 ۶۲ 
امامانیطس ۲۹۸ 


اماموس مانیوس» ۲۸۹ 
امامون» ۱۲۴ 


امانیاقن» ۵۱ 
UU‏ ۱۱۱ 
obiad‏ ۶۱ 
امبرو سیاء ۶۱ 
امبلوبراسون (لاتینی)ء ۲۵۳ 
امبوبادیس ۳۸ 
امجلية, ۶۷ 
sub Sas‏ ۶۲ 
امراطیون, ۲۶۲ 
امراقون, ۲۷۹ 
امرباطون» ۱۱۸ 
cas pel‏ ۲۵۸ 
آمرقون» ۷۰ 
اثرو, ۲۶۱ 

۶۲ oy pl 

۲۶۱ امرود‎ 
۲۹۸ امروسیا؛‎ 
PY «S 


امشخسن ۲۹۲ 


۶۲ eyed 

۶۲ (uel 

ام عس ۶۲ ٩۶‏ 

۲۱۷ DA غیلان.‎ el 
۶۲ ose 

۶۲ ool 

۲۰۳ ۸٩۱ ام غیلان,‎ 
۲۵۲ امفلوبراسیون,‎ 
۲۷۲ dos مدال‎ 
۲۷۲ des ule ایقدال‎ 
۶۱ «Sel 

۶۲ «e bl 

۲۵۸ ۵۵ امل‌بیل»‎ 
۶۲ ali 

املس» ۱۳۹ 

املک» ۶۲ 

۶۲ ues pl 

املناس» ۱۴۰ 
مرجم الکید, ۶۳ 
امور ۲۷۵ 

۲۹۵ cji pal 

امونیاقون» ۵۱ 
امونیقون, ۵۱ 

امی. ۲۸۹ 

امیانی, ۲۸۹ 

ام یحیی (شام)» ۱۰۵ 
امیرباریس» ۶۱ ۲۷۱ 
امیرون, ۷۰ ۳۰۰ 
آمیرون (اندلس)» ۲۹۸ 
امیر ۸۱۰ ۲۶۹ 
امیریاء ۲۶۹ 

امیطی, ۶۲ 
امیغدالی» ۲۷۱ 
امیولوفراس» ۲۲۵ 
امۇمن»› 1۲۴ 

انار ۱۵۷ 

۱۵۸ «cla انار‎ 


آتاس, ۶۷ 
آناغالس, ov‏ ۳۴ 
آناغورس, ۶۳ 
اناغیرس, ۶۲ 
اناکیر (نبطی) ۶۳ 
انانوس» ۱۵۲ 
انب» VY‏ 

۶۵ ditl 

انبالس مالیاء YYY‏ 
انبالفراشن» ۲۵۲ 
cel‏ ۶۳ 

YAY cel 

۲۸۰ adl 

۶۱ ۴۰ ۳۸ Lud 


انبرسول» ۲۸۱ 
انبرودء ۲۶۱ 


ا 
انبلی» ٩۵‏ 

A Subs 
۶۴ انبوب الراعی,‎ 
۶۴ «SL انبوب‎ 
۶۳ انبه‎ 

انتله ۱۰۱ 


میرم 


۶۴ (عجمی اندلس),‎ Ji 
۱۴۹ انتلی»‎ 


۲۰۴ obl 
۶۴ انثامیس,‎ 

لیس ۶۴ 

انوس ۲۹۳ 

انشون» ۱۸۴ 

انجاص» ۴۱ 

انجاص (فاس)» ۲۶۱ 
آنجبارء ۶۴ ۸۷ ۸۱۵۷ ۲۹۱ 
انجبار النهری, ۲۷۲ ۲۹۱ 
انجدان ۵۰ ۶۵ AY‏ ۱۲۱ 
انجدان رومی» ۶۵ ۱۶۷ 
YFA‏ 

انجرک» ۲۷۹ 


FV 


آنجرک» ۲۷۹ 

۲۵۵ ۶۵ ۶۵ co ail 
۳۸ انجساء‎ 

انجسا الرملی» ۱۵۵ 
انجسا الساحلی» ۱۵۵ 
انجیده ۲۲۴ 

انجین 4۶ ۸۰۵ ۱۸۴ 
انجیرآدم, ۶۶ 

انجیر حلوانی» ٩۶‏ 
انجیر دشتی. ٩۶‏ 
انجیر زمینی» ۱۲۷ 
انجیر وربری» ۱۸۴ 
انجیله ۷۸ 

۳۷ ikasl 

انچلک (شیراز)» ۱۴۲ 
اندراسیون» ۷۴ ۲۶۲ 
اندرافکسیس, ۲۴۱ 
اندراین کاپهل, ۱۲۶ 
اندرجو ۲۶۹ 
اندرجو (سندی), ۲۶۹ 
اندرخاناء ۸۲ 
اندرخناء AY‏ 

PA اندرساخس:‎ 

اندرسافس, ۶۹ 
اندرسامس» ۱۵۸ 
25231 )0,4( ۶ع $4 
انذزوافنفشس, ۱۷۰ 
اندروت. ۶۶ 
اندروساقس, ۲۹۸ 
اندرو ساماس» ۶۹ 
اندروسامن» ۲۹۸ 
اندروسامن» YAA‏ 
اندروصارون ۲۲۲ 
آندرژوطالیس, ۶۶ 
آنذروطون, ۶۶ 
اندقوقو (شیراز)؛ ۱۲۵ 
اندمولیاء ۱۰۶ 
اندمیان, ۲۵۶ 


۳۶۸ 


اندوا (ماوراء Gell‏ ۱۰۲ 
انده قوقو (شیرازی؛ ۱۲۵ 
اندیقاء ۲۹۷ 

۱۵۳ codi 

انروله, ۱۲۲ 

۶۶ «5,55 

انزروتاء ۶۶ 

انس الارواح. ۴۷ 
انسون, ۶۷ 

انسیتون» ۵۶ 

انشعی, ۱۲۹ 

انطاین» ۱۴۵ 

انطبذه ۲۴۸ 
انطرقطولس» ۲۳۶ 
انطریون, ۶۶ 

انطولیا (شام)» ۲۹۷ 
انطویاء ۲۹۷ 

انطوینا (لاتینی)» ۲۹۸ 
انطینس» ۱۲۲ 

انظر (دمشق و شام)» ۳۶ 
dy‏ ۶۶ 

انغوزه., ۱۲۱ 

۶۶ اليجلء‎ cal 

انفالیوس. ۷۰ 

انفحة» ۲۵۱ 

انفسینی» ۱۱۹ 

انفلوس» ۲۵۵ 


انفولوفاء ۱۵۳ 
H‏ نفیطیناء 141 


۲۵۱ Nl انقث‎ 

انقردیا؛ ۸۵ 

انقوس» ۲۶۱ 
انقیلامی» ٩۴‏ 

انقیون ۱۸۴ 

انکالن (فرنگی) ۶۳ 
انکر (شیرازی)؛ ۲۳۶ 
انکزانا اوکاماء ۶۵ 
ossi‏ ۱۲۱ 


انکسینس» ۳۳ 
انکسینی» ۱۱٩‏ 

۶۷ JÍ 

انکولس ۱۲۲ 
آنکین ۶۷ 

انگدان, ۶۵ 

انگدان زد ۱۲۱ 
انگذاله (فرنگی)» ۲۷۱ 
انگذان, ۶۵ 

۱۲۱ انگز‎ 
IE 

انگشت» ۵۳ 
انگشت کنده (اصفهان)» 
wa‏ 

انگورء ۲۱۴ ۲۱۷ 
انگور سگان» ۱۲۸ 
انگیان, ۶۵ 

۱۵۰ ۸۸ ubl 

آنلیه کمبیانه» ۱۵۳ 
اننوس» ۲۶۱ 

انوثیراه ۱۴۱ 
انوخیلوس ۱۵۵ 
انوسماء ۴۳ 

۱۷۱ (لاتینی)؛‎ x5 ul 
۶۷ code uil 

۶۲ aM yl 

FA dagi 

انومی؛ ۱۸۸ 
انونکساء ۱۳۶ 

انیت الشعر» ۲۵۷ 
انیراتاء ۶۷ 

انیسن» ۶۷ 

۶۷ انیسوم»‎ 
۱۵۲ ۷۸ ۶۷ ios 
۲۶۲ ۳ 

انیسون البری» ۱۱۴ 
آنیسون بری» VA‏ 
انیطوا(لاتینی)» ۱۸۴ 


انیلس, ۱۶۵ 
انیولیس, ۲۸۰ 
انیولیون ۲۵۴ 
انیون» ۱۵۳ 

۲۰۵ «le دی‎ il 
۱۱۹ alles zl 
۶۷ آرافیوس,‎ 
۵۷ اوبانیس‎ 
۲۲۴ اوبرنیون»‎ 
۲۴۶ اوبزر»‎ 


اوبلس وفلوطین» ۱۳۰ 


^ 


أَوبة a‏ ۲۴۹ 
اوبیانسء ۵۷ 

اوبیانیس ۵۷ 

۳ 
Vt 

اوتومیسن: ۲۷۵ 

اوجا (تتکابن و دیلم)؛ ۲۲۰ 
اوحی (مازندران)» ۱۲۰ 
اودومالی» ^£ 
Wies‏ 

اوذی‌تغس, ۲۴۳ 
اورابالاوسطون, ۱۰۴ 
اوراسالیون» ۲۵۳ 
ا 
اورافلون, ۱۵۳ 
ازراهیاسلیون» ۲۵۳ 
اورباس؛ ٩۷‏ 

اوردپاپاری» ۲۲۸ 
اوردقیون» ۲۳۲ 

اورزأء ۴۴ 

اورسالینون» ۲۵۴ 
اورسیمون, ۲۳۰ 
اورغیون» ۵۰ 

۱۰۵ quta il 

اورمون. ۱۰۳ 
اورمینون» ۲۲۴ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


اوروپس:» YOY‏ 
اوروذیس» ۲۳۰ 
اوروسیمون» ۱۷۶ 
اوریزء ۴۴ 

۱۲۶ dsl 

اوریزوذینوس, ۲۳۰ 
اوریغاسن» ۱۹۵ 
اوزم» ۲۱۴ 
اوزمون» ۱۰۳ 
اوزنس» YOY‏ 
اوزوناء ۲۶۰ 

۶۸ ea jl 
ZW 

اوسفدنون» ۲۴۹ 
اوسفول» ۱۶۵ 
اوسفون, ۱۶۵ 
اوسفید, ۶۸ 
اوسر 
اوسیمون ۴۶ 
اوشن» ۱۹۵ 
اوشه (شیرازی)» ۱۹۵ 
اوفاریقن» ۲۹۸ 

۲۹۸ c gi; Jl jl 
۲۵۹ «JU 

اوفیموبذاس» ۶۸ 
اوقاس؛ Y^‏ 

اوقانتوس, ۶۱ 

او قلااوقاء ۵٩‏ 
اوقیمون» VA‏ 

اوقیمویداس, ۶۸ 
اوقینه, ۵٩‏ 

۷۱ dsl 

اوکاماثاء ۲۲۷ 

۲۴۱ ass yl 

اولایی بوشاشاء ۱۱۶ 
اولسطیون» ٠۰۱‏ 


۲۵۵ اولیاطیوم»‎ 
۱۴۷ dA yl 


۲۵۲ ad 

۲۶۹ cob اولیه‎ 

اوماد ۲۳۳ 

اومومون, ۱۲۴ 
اومیطرون, ۲۴۶ 
اونت‌کتاره, ۵۰ 

اونت کتاره ۱۸۹ 
اونطریثا, ۲۲۶ 
اونودیاء ۲۳۲ 

۶۸ Al 

اونیاغاثه (لاتینی)» ۲۴۴ 
اونیره» ۸۱ 

۳۹ (Las 

۳۹ (un jl 

اویشم (اصفهان)» ۱۹۵ 
اهالو؛ ۱۱۵ 

۲۶۹ AVA اه‎ 


۶۸ lal 

اهلیلج اسود» ۶۸ 
اهلیلج اصف ۶۸ 
اهلیلج چینی, ۶۸ 
اهلیلج کابلی, ۶۸ 
اهلیلج gta‏ ۶۸ 
ایارانوطابی؛ $4 
ایبسقوس, YAT‏ 
ایبولوبوس» ۲۵۰ 
ایخوسیس ۲۷۵ 
ایغولیس» ۶۹ 
ایدراسیمون, ۱۱۳ 
A i‏ ۱۴۶ 
ایذمامی ۶۹ 
ایدوصارون» ۲۶۹ 
ایدیاسمن, ۱۱۳ 
oi dul‏ ۲۹۰ 
ایدیاسمین» ۱۱۳ 
faci‏ ,4 ۶۹ 
ایذنطوس, ۲۶۶ 
ایذوسارون» $8 


ایذوصارون, ۶۹ 
ایذون, ۴۶ 
ایذونیارون ۶۹ 
ایذووسمون, ۲۹۰ 
ایذیصارون ۱۴۴ 
ایرامامین ۶۵ 
ایردوبساناس, $4 
ایردوسیاناس, ۶۵ 
ای‌رس, ۳۹ 
ایرساء ۸۷۰ ۸۴۶ ۸۸۰ ۱۸۱ 
ایرصاء ۲۷۳ 

۲۷۳ o sl 

ایرنجان, ۲۳۶ 
ارت 
ایرنجی, ۲۳۶ 

۲۷۳ ag il 

ایرنیوقرینوس» ۱۸۰ 
ایروفلون؛ ۱۵۳ 
ایروقولیون ۱۷۴ 
ايريس ۷۰ 
ایریفارون, ۷۰ 
ایریمورون» ۱۸۰ 
i gs ul‏ ۷۰ 

ایزون, ۳۷ 
ایزویون» ۳۷ 
ایزیفازن ۷۰ 
ایساطس» ۲۹۲ 
e pagia‏ ۱۳۶ 
ایشن, ۱۹۵ 
ایصورین» ۱۱۳ 
ایعاسوفسین» ۱۰۵ 
ایغرتی» ۳۷ 
ایفغسه ٩۳‏ 

۲۵۰ ایفلوفوس»‎ 
۱۵۱ cess uel 
۱۱۴ aul 

۲۱۹ aas 


ایکور ۷۵ 


ایل ۸۷۰ ۲۳۲ 
ایلانجی, ۲۳۲ 
ایلرسیاء A^‏ 

ایلیقس, ۱۲۶ 
ایلیقطران, ۲۶۴ 
ایلیوطروبیون» ۲۰۴ 
ایلیوطروبیون طوماغاء ۲۰۴ 
ایلیوطروبیون طومقرون 
f‏ 

۷۰ qui ge oed 
٩۳ ایمارس»‎ 

ایمارو «A6‏ ۸۰ 
اینارهر. ۱۳۸ 
اینبروئی» ۱۴۶ 
اینه, ۱۲۶ 

ایورش» ۲۸۳ 

M ایو سقوامس»‎ 
۱۰۲ oligi 

۱۱۴ usi 
۲۷۳ os i 

۳۶ افشری‎ 
WA أاقونیطن»‎ 
۲۲۵ «Lal 
۲۴۲ آالیمون,‎ 
VELLE ual 

۲۶۲ (ul 

انيسن ۶۷ 
پاش ۲۳ 

۶۴ dA, Joli 

۲۷۳ o Ji 

۲۷۳ ojla 
ws deli 

۱۸۸ «ui sull 
۱۸۵ أباغسالة‎ 
۱۸۵ آبامالک»‎ 
۳۷ eli 

۳۷ GU 

۶۷ ae d 


۳۶۹ 


WA (اندلس)»‎ anl 
۲۰۸ ul 

آبرنج ۴۴ 

۱۱۸ diga 

۷۷ agi yl 

۲۴۷ ioi, il 

آبرة الراعی» ۳۷ 

۳۷ aal Ji أبرة‎ 

۳۸ hi 

۳۸ ti 

۲۸۳ quii 

۳۸ ciak 

۳۸ Le Vl 

۱۸۹ ou Vl 

یُوفایس, ۳۹ 

Y^ فایس‎ ul 

۳٩ cula sl 

[یوفنطن, ۲۹ 
آبومارئون» ۱۵۲ 
آبهل ۱۴۹ 

YA agi 

۳۷ بط (اندلس)»‎ dL 
۱۸۵ مالک (مغرب),‎ ul 
۷۱ آترجی الرائحة,‎ 
۱۶۵ «I 

Y: أثاب‎ 

۴۰ ad 

آثران ۴۰ 

آثران ۶۱ 

۲۹۰ ۲۰۱۷ ۴۰ ul 
۱۰۶ cl 

أجاصء ۲۱۷ 
أجاص الأبیضء ۱۸۴ 
أجاص شتوی» ۱۶۲ 
LENA‏ 
o zi‏ ۴۲ 

۱۳۷. ES 

3 (صقالبه» ۱۱۶ 


۳۷۰ 


۴۲ oa >i 

حيرش ۴۲ 

vA ail 

أخليوس» ۴۲ 

WEISSE i 
۱۷۹ أخلیوس سندریطس,‎ 
۴۲ gei 

۵۱ als 

آداد الوحید (مغرب)» ۴۷ 
آدادی (اندلس): ۲۶۹ 
آدریاس: qy‏ 

av ادر‎ 

۴۲ 45, 5l 

۴۳ ossi 

۳۵ (5 s js 

أذناب البق ۱۵۱ 

۲۷۰ ۲۶۹ الأرنب»‎ o3 
۲۶۹ ۰۲۵۲ الثور‎ oa 

آذن الجَذی (اندلس)» ۸۲ 
gladios‏ ۴۳ 

۶۸ الجمار (اندلس),‎ oí 
۲۷۰ ۱۳۳ الغزال»‎ os 
۴۳ أذن الوطواط‎ 

۵٩ أذنه,‎ 

۱۹۴ ۸۱۶۴ dii 

اراک ۲۱۶ ۲۴۹ 

۱۴۹ (لاتینی؛‎ asus 
SL user 
۴۴ 55 

۴۴ QU) آربیان‎ 

YO cx uas jl 

آرتقی» ۱۱۰ 

۱۱۰ (اندلس)»‎ ue ji 
۴۴ اجان‎ 

آرجل الجراد (لبنان. عراق» 
شام)» ۱۶۱ 

۴۴ xs 


أرجونية» ۲۸۵ 


۲۱۳ (لاتین)»‎ aj 
mois 

آرحس, ۱۳۵ 

۲۶۷ obs 

۱۹۷ ol 

۳۳۷ E 
ARERO 
۱۶۰ آرسطولوشیا,‎ 
۶۱ آرطاماسیا؛‎ 
۷۷ آرطاماشیا؛‎ 
۶۰ آرطریفیون,‎ 

۱۸۸ ۸۱۳۸ cu gale i 
۱۸۸ dL éi آزغامونی‎ 
Ww (اندلس)»‎ dese 
۴۵ آرقطیون,‎ 
۴۵ آرقطیون آخر,‎ 
۲۰۸ آرقوئس»‎ 

۴۵ «SU ji 

۴۵ culus 

۲۶۵ , s À 

آرنقالس, ۲۶۹ 
آرنیفوس غالاء ۱۹۴ 
آروسیطیقون, ۱۷۱ 
ira‏ ۹۶ 

آروسیمن, ۱۹۰ 
آروسیمون, ٩۶‏ 
آریصارون, ۲۷۳ 
آریقارون» ۱٩۳‏ 

آریقون شاطوریون» ۱۳۵ 
آریقی, Y?‏ 

آریقی, ۱۳۷ 
آزاذدرحت؛ YO‏ 

۵۳ cll 

رف ۱۶۲ 

٩۷ آزراری,‎ 

آزرغن, ۶۱ 

آزرود. ۴۵ 


مور ۱۶۶ 


آزوری ۱۴۱ 

۵٩ آزیر‎ 

۲۸۸ ۴۶ آسارون,‎ 
X Kota 
YAY أساطیس»‎ 

۲۱۱ ۱۱۳ sl أساطیس‎ 
T بست‎ 

۴۶ آستن»‎ 
ME 

۱۹۰ ٩۶ آسحارة‎ 

۴۶ oui 

أسجل, ۴۶ 

أشحل, ۱۳۷ 

۶۸ الأرض‎ Ai 

أسرغنت ۱۷۰ 
أشطافالينوس آغریوس 
۱۳ 

أسطافانديا أغرياء ۱۱۱ 
أُسطراأطيقوس» ۴۷ 
أسطراطیوس» ۱۵۱ 
أسطراغلس, ۴۸ 
آسطنکه (فرنجی) ۶۱ 
اسطوخودوس, ۱۹۷ 
أسطوخوذس» ۴۷ 
o pèl ini‏ ۲۹۷ 

۱۵۶ آنفشت,‎ 
۴۸ c Pli 

۴۸ oxi 

سیو س» VA‏ 
أسقردین» ۹۸ 
أسقلبیاس, ۴۸ 
o^‏ ۶۹ 

أسكاطامن» ۶۶ 

۱۷۵ «Qu 

ال (اندلس)» ۵۰ 
cl‏ ۵۰ ۸۷ 

YAT «uae 


۲۸۵ cab 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


آسنام, ۵۰ 

ارون ۱۶۵ 

آسیدان ۵۰ 

آسیرون (اندلس)» ۱۱۶ 
أشبرتاله ۵۰ 

۱۸۱ (لاتینی)؛‎ us. i 
۲۷۴ ۲۰۴ شت‎ 
۱۶۴ ole si 

أشتیوان, ۷۹ 
آشخیص, ۴۷ 

۴۶ ^s 

vM 

۵۲ الابله‎ s 

أشقالية (اندلس)» ۲۱۳ 


1 


آشفرزذین» ۰۴۹ ۹۸ 


أشقیل» ۲۱۵ 

adis‏ (لاتینی - اندلس)» 
۳۳ 

آشکل, ۲۱۳ 

آشکوذن ۶۱ 

۱۲۰ (لاتینی)ء‎ di scs 
۵۲ القضّارین»‎ otsi 
۵۲ ol آشنان‎ 

أشنان فارسی. ۵۲ 

آشنه ۵۶ 

أصابع iall‏ ۸۱۸۶ ۲۵۹ 
أصابع العذری, OY‏ 
أصابع الفتیات» ۲۲۵ 
أصابع القینات» ۵۳ 
أصابع هُرمس» ۵۳ 
أصاص» ۵۳ 

۵۳ «Sla 2l 

YA? «S da ol 

أصطفلين (شام), ۵۴ 


أصفوزن» ۵۴ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروثی به ترتیب حروف الفبا 


أضحیان» ۵۴ 
أضراس الکلب, ۵۴ 
«Ul‏ ۵۴ 

ای ۲۲۰ 

۱۶۷ adds أطباء‎ 
۲۱۰ olas 
۵۴ alu bi 

آطماط ۵۴ 

أظفار الق ۱۸۵ 
آعرابی؛ ۸۰ 
CEVA‏ 

أغافث» ۱۸۸ 
أغالوجن» ۵۴ 
آفرسطْن, ۹٩‏ 

۹٩ آغشطس,‎ 
۲۸۹ آغرومی,‎ 
٩۸ آغلیس‎ 
Ter. 

۵۵ uela 

آغیراطین» ۵۵ 
آغیزس ۵۵ ۱۲۷ 
آغیلان ۶۲ 

فا 44 

آفارینی, ۸۶ ۱۱۸ 
أفاقی ٩۲‏ 

آفانی. ۵۵ 

۲۵۸ APV o ga til 
۵۵ o s.l 

۱۳۰ ies 

۱٩۹۳ آفستین‎ 

آفستتین البحری» ۵۶ 
أفسنتين الساحلی (اندلس و 
مغرب). ۵۶ 
آفستتین بحری» MY‏ 
أفلاطیٌس. ۱۴۶ 
لیس ۱۶۲ 
«ul‏ ۸۵۰ ۱۵۱ 
آفورس. ۱۵۱ 


YOY آفوسالینون,‎ 
Yr DIE 

آفوقوئن» ۱۲۸ 
آفولباین ۱۲۲ 
آفومارئن, ۱۵۳ 
ioi b gil‏ ۱۵۲ 
آفینژون, ۵۶ 
آفیفقطس. ۵۶ 
iii‏ 5 ۵۶ 

آفیمارون, ۵۶ ۱۸۱ 
أفیمذیون, ۵۷ 
آفیمیدیون, ۵۷ 
آفيوس» ۵۷ 

۲۷۹ ۰۱۳۴ co Sal 
۵۷ ۴۰ آقاقالیس,‎ 
۱۹۱ ۰۱۳۲ أقاقیاء‎ 
۶۵ أقالیفی‎ 

أقجالّة (اندلس) ۲۴۷ 
olii‏ ۳۵ 

۲۳۴ ۱۸۶ col odii 
٩۰ أقحوان زرد‎ 
۱۸۶ ۵۸ ۸۵۱ آقسوس,‎ 
٠۴۳ آقسوس»‎ 

۵۸ ۵۱ dl 
۲۷۵ طف (شام)»‎ 
۵۸ a) أقطن‎ 
۱۳۸ ۸۵ أقطی»‎ 
۱۳۸ ult 

٩۰ أقطیون»‎ 

آقمام ۳۶ 

۷۱ dal 

۱۸۹ آرابیق؛‎ esl 
۱۸۹ آرابیقی»‎ LS 
۶۱ آقتیس‎ esi 
۵۸ أقشالوقی‎ 
Vi Jesi 

أقشس,» ۱۱۴ 

۵۸ o 453 


٩۰ آقتقن,‎ 

۷۱ del 

DA آقیمن.‎ 

آقینس ۲۲۵ 
ینس ۲۲۵ 
کباب ۲۹۶ 
آکران ۵٩‏ 

أكر البحر ۵٩‏ 
b assi‏ 
أكشوث (مغرب, مصر 
آفریقا ۲۵۸ 
pasi‏ ۴۹ 

۲۷۴ أکلیل الجبلی,‎ 
۵٩ أكليل الجیل,‎ 
۲۷۴ «UI Lisi 
۲۶۸ e ASÍ 

۶۰ I 
۱۶۶ duelli 

آلاطی, ۶۰ 
آلافوبسقن, ۱۵۶ 
SAL AM‏ ۱۵۶ 
آلانیون» ۱۵۳ 
آلانیون, ۱۵۳ 
فا ۶۰ 
quU‏ ۶۰ 

ألباينه ۶۰ 

۱۳۶ deii 

ألسفاقس ۶۰ 
xc‏ العصافیر ۱۷۸ 
۳۳ 

۶۰ دینان‎ cali 
۲۹۷ ذراع‎ cali 
۱۱۰ ورق‎ cal 
۱۹ ire 
۲۱۵ آللیقاقاین,‎ 
۶۰ ull 

۶۰ الوس‎ 
yer 


iaoa 

آلویی, ۱۹۵ 

۶۱ a A 
۶۱ آمارنطن,‎ 
۶۱ ulti 

۶۱ أمارة‎ 
۱۵۱ آماسیرنیون‎ 
۷۵ eja ei 

۷۷ a Lol 

۶۲ دفراء‎ el 

امذریان ۶۲ 
آمروسیا؛ ۶۱ 
أمصوخ» ۶۲ 

ام غیلان, ۲۱۶ 
املال ٩۰‏ 
«JG‏ 

۲۱۷ Ji 

PY cal 

أملیسی ۲۱۳ 
أميرباريس ۱۲۰ 
آمیرون» ۲۹۸ 
آمیونیطس, ۱۱٩‏ 
أناطیا(قبطی), ۶۳ 
آناطیریا (JU ji‏ ۶۳ 
آناغالیس, ۳۴ 
آناغرن, ۶۲ 
آناغلس ۲۳۱ 
آنافورس. AYY‏ ۲۱۶ 
آنبالس لوقی, ۲۲۲ 
oil‏ مالیس» YYY‏ 


آنبطرون, ۶۳ 


۶۴ بیضای‎ aisi 
۶۴ celd g آنجله‎ 


VY 


نیون ۱۸۴ 

أنجبارء ۱۵۷ 

آنجبار (اندلس)» ۶۴ 
أنجبار رومی. ۶۵ 
أنجشاء ۶۶ 

انجوک ۶۶ 

أنجيلة ۳۸ 
FARA‏ 
اا 
آندراسیون(لاتینی), ۶۶ 
آندرختی, ۸۳ 
Äi‏ ۲۴۱ 
آندروساء ۱۵۸ 
ور ۶۹ 
آندروصاقس, ۶۶ 
io Xs‏ ۷۴ 

أنس النفس ۶۶ 
ات ۶۷ 
أنطوبياء ۶۶ 

آنطویا؛ ۲۹۸ 

۶۶ di 

نف Edi‏ ۶۷ 
أنف المجل, ۶۷ 
أنقردياء 2۷ 

أنقرديا (رومی)» ۶۷ 
أنیسون» ۱۵۳ 

۱۸۴ (لاتینی)؛‎ bal 
۲۱۹ digi 

۶۷ (ue ell 

ای ۵۶ 
أوبقلصن» ۶۷ 
آوبوطیلون, ۶۷ 
xus d‏ (لانینی), ۲۱۵ 
اوذ ۸ 
,5 ۶۷ 

۶۸ أوثناء‎ 
YYA NEUVE 
۲۵۳ آوراسالینون»‎ 


آورسیمون؛ ۴۶ 
آوروبلجی, ۲۰۱ 
آوروبنخی» ۰۴۷ ۶۸ ۱۱۸ 
آوریغانش» ۱۹۵ 
آوزیش. Mem‏ 
آوسانی (آفریقا» ۲۶۹ 
آوسین, ۶۸ 
أوشيرس» ۶۸ 

۲۹۵ طمو‎ 5i 

۶۵ آوطمی,‎ 
٩۸ cuin 
Vesta 

آوکسجونس, ۵۰ 
آوکسجونوس, ۵۰ 
آولسطیون, ۱۰۱ 
adl‏ ۲۱۳ 

۲۶۳ di 

آونوسماء ۶۸ 
آونوماء ۴۳ ۶۸ 
آونیاغاثّه (لاتینی)» ۱۸۵ 
هلال قسطاء ۶۸ 
آهلیلجات. ۶۸ 
آیارابُوطانی, ۶۹ 
آیارابوطانی» ۷۰ 
eg gil‏ ۶۹ 

۶۹ dj lul 
Y?Y qx 

آیدوصارون, ۶۶ 
آیذیصارون, ۶۶ 
ob Al‏ ۱۹۲ 
ا ۱۹۱ 
آیرنجی ۲۳۶ 
آیریس, ۸۷۰ ۱۸۱ 
oos ul‏ ۷۰ 

۳۷ الصغیر‎ o xl 
۳۷ آیزون الکبی‎ 
TEN 

۸۸ quels 


آیفورس, ۵۰ 

آیفورس, ۱۵۱ 

۴۱ Ls asl 

آیلیوطروبیون ٩۵‏ ۱۹۴ 
آیمارو قالس» ۷۰ 
آیماژوقالس, ۱۶۴ ۱۸۱ 


باایدونیقی ۲۷۶ 

باباری» ۴۶ ۸۷۰ ۸۴۲ ۲۲۷ 
بابچی, ۸۵ 

VO بابروس»‎ 

بابری» ۷۱ 

بابلایاثاء ۱۱۵ 

پاپلس» ۳۳ 

بابلص ۸۷۰ ۲۹۵ 

۱۴۵ «ult 

۵۸ ۵۷ ۵۴ ۴۴ بابونج‎ 
۲۱۷ AMA AN ۷۰ ۴ 
۳۳۴ 

بابونج الاسود. ۵۸ ۱۵۳ 
بابونج الجبلی» ۵۸ 

بابونج الحمیر (فاس), ۵۷ 
بابونج الخریفی, ۵۸ 

بابونج الرومی» ۵۸ 

بابونج الطلیطلی؛ ۵۸ 
بابوتق ۶۴ 

بابونق (مغرب», ۷۰ 
بابونک» ۷۰ 

۷۰ ۵۷ ei ub 

بابونه گاو» ۵۷ 

بابونه گاو چشم, ۵۷ 

۶۴ diy 


Ve بابونی.‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


باییر ۷۵ 

باتو, ۱۷۰ 

باتو (شیراز)» ۱۳۷ 
اجر ٠‏ 

باجروجی» ۷۰ 
باخاریون» ۱۴۶ 
باخیون» ۷۳ 
بادآورد» ۲۷۸ 
بادام ۷ YVY‏ 


بادام تلخ» ۳۷ 
بادام شیرین» ۲۷۱ 
بادامک» ۱۳۶ 
بادام qua SS‏ ۱۰۵ 
پادام نشک» ۱۹۶ 
باداورد. ۷۱ 

با تخم (سیستان)» ۱۵۲ 
باد دقلنبه, ۱۲۴ 
«c, oot‏ ۲۶۵ 
باد ada‏ ۲۵۸ 
MESS‏ 

بادرنبویه. ۷۱ 
بادرنجبویه» ۷۱ 
بادرنجویه» ۱۱۳ 
بادرنگ» ۷۱ 


بادرنگبویه ۷۱ 


بادروج ۶۸ ۸۴ ۱۱۳ 
بادروج (نبطی), ۷۱ 
بادره ۲۹۵ 

۲۵۸ ac dst 

YAY بادلیون‎ 

بادنجان ۷۲ 

بادنجان, ۱۱۴ 
بادنجان بری» VY‏ 
بادنجان بری (قدس)» ۱۱۴ 
بادنجان دشتی. ۱۱۴ 
بادنگان» ۷۲ 

بادیان, ۱۵۲ 

بادیان خطائی» ۷۲ 


بادیان رومی» ۶۷ 
بادیقون (سوریه)» ۶۵ 
باذام طلخ» ۲۷۱ 
باذامک» VY‏ 

باذاینگان ۷۲ 
باذبلین» ۱۱۶ 
باذرنبویه ۸۱ ۲۵۷ 
باذرنبویه بری» ۸۳ 
باذرنجبویه, ۸۲ 
باذرنجوية, ۲۵۷ 
باذرنگ» ۴۰ 
باذرواکوهی, ۷۱ 
باذر وج ۷۱ 
باذرود ۵۸ 
باذنجان» VY‏ ۲۸۳ 
باذنجان البری(اندلس). 
YOA‏ 

باذنجان بری» ۲۰۷ 
VY ۳۴ 555b‏ 
باذورد» ۱۱۴ 
باذورد. ۱۱۴ 

باذی يلاله ۱۲۳ 
باربه o»‏ ۱۰۳ 
باربه au‏ ۱۰۳ 
بازرد ۸۷۲ ۲۴۶ 
بارزد ۲٩۱‏ 

باززذ ۷۲ . 
بارسطاریون, ۸۷۰ ۷۳ 
بارشطوان» ۱۲۴ 
بارشک, ۲۶۹ 
بارض, ٩۱‏ 

۱٩۱ بارقیون‎ 

بارلیوس» ۳۰۰ 
بارنج» ۱۰۹ 

بارون» ۲۰۵ 
بارونوخیاء ۲۳۱ 
بارویشاء ۲۳۱ 
باریسطاریون, ۱۵۶ 


۷۳ باریلوماین (اندلس)‎ 
۱۰۶ dalol 
۲۸۹ باسلیقون‎ 
ja club 
MEE 

۷۳ باشیون»‎ 
٩۳ باطاسیطس»‎ 
۱۴۴ UL 

باطانیقی, ۱۵۵ 
باطراخیون, ۲۵۳ 
باطرنیقی» NO‏ ۸۷ 
ubl‏ ۲۱۳ 

YAY باطتر‎ 

باغ پر باغ» ۲۶۹ 
باقریقی خنجر» ۲۱۰ 
vr diat‏ 

باقلا مصری» ٩۳‏ 
sll‏ قبطی (مصر)؛ VY‏ 
باقلی, VY‏ 

OY باقلی‌هندی»‎ 
۲۴۲ باقولاء‎ 
MERI" 

باکسیان, ۸۲ 
بالانوس, ۸۱۰۷ ۲۵۰ 
بال چهر ۱۷۷ 
بالدرغان ۶۵ 
بالسطیون» ۱۰۴ 
بالنطیون, ۱۰۴ 
aco‏ ۷۳ 

بالش عاشقان (شیراز» ۲۳۳ 
بالقس» Y^‏ 

VY جوهی‎ Sd 
۲۵۹ بالکی الباره‎ 
MET SUE 

بالنگ» ۴۰ 

بالنگی ۷۱ 

بالوط ۸۶ 

۷۴ alU 


۷۴ ab 

۱۱۱ sdb 
CEP 

بان ۲۴۰ 

Y? بانسه‎ 

بانقیب. ۲۱۰ 
بانقش(نیشابور)» ۸۱ 
بانکریزی کلوف» ۲۳۸ 
بانوج ۲۶۱ 
بانورس» VO‏ 

باهشتان» ۲۱۸ 
del‏ (لاتبنی), AY‏ ۲۳۶ 
یره ۱۱۴ 

ببسطین» ۲۷۵ 
ببلجش, ۱۵۷ 
ببلیون ۲۹۵ 

۵۸ dt 

۵۴ یه الاصف‎ 
OA ce od 

یه ۷۴ 

۷۴ ae 

بتال مکهانه. ۲۸۴ 
بترح» ۱۶۱ 
بثروطوس» ۲۵۸ 
بجبلین» ۱۱۶ 


۴۱ ejm 

بجه ۱۴۷ 

بچند (سیستان), ۲۴۵ 
بچو (فارس). ۲۵۷ 
YAY duc‏ 

بحتریة ۶۷ 

VE oi 

۷۴ ciou 

۶۰ i 

۱۰۵ OU بخرک‎ 
۷۴ o 

۷۹۰ und 

بخور, ۲۴۷ 


VY 


بخور VY ob SS‏ 
بخور البربن ۱۷۰ 
بخور البریره ۱۷۰ 
بخور السٌودان. ۷۴ 
بخور Qul‏ ۲۶۶ 
بخور acis le‏ ۱۴۸ 
بخور عايشة ۲۵۶ 
بخور مریم ۳۴ ۸۷۰ ۸۸۶ 
YYY Y Y YS?‏ 
بخور مریم ۷۴ 
بخور مریم (آفریقا)» ۱۳۰ 
ذاشقان, ۷۵ 
بدالیون» YAY‏ 

۱۴۸ (Ol L5) بداوان‎ 
۲۶۰ add 

بدران (شیراز)؛ ۵۱ 
بدسکان, ۷۵ 
بدشغان, VO‏ 

بدشکان, ۲۵۹ 
بدکستان» ۷۵ 
بدکشان» ۷۵ 
بدلیون» VO‏ 

بدولیون» ۲۸۳ 
بدیلئون» ۲۵۵ 
بذاشغان, ۷۵ 
بذالیون ۲۸۳ 

بذر ۱۲۶ 

بذر السداب ۱۶۷ 
بذلوزن, ۱۰۶ 
پذلیره» ۱۰۳ 
بذلیون» ۲۸۳ 

۳۲۰ ۳ 

ہں ۱۲۶ 

ب ۱۲۶ 

YA Lus 

۳۹ 2l; 

براجیل. ۲۵۳ 


براخشنه ۱۴۴ 


۳۷۴ 


براذج ۱۶۱ 

براسن» ۸۰ 
پرامئوشتززین ٩۸‏ 
براسن وقافالوطن, ۸۰ 
SES‏ ۲۲۴ 

براکیس یری ۷۶ 
برانیاء ۶۷ 

براوانیاء ۲۲۲ 

براونیاء ۲۲۲ 

۱۶۱ براهمی,‎ 
۱۶۳ ۶۱ ۵۸ YO برباریس,‎ 
۸۲ duy 

بربشکهة (اندلس)؛ ٩۰‏ 
بربطور (اندلس). ۲۷۴ 
ad‏ ۲۶۲۳ 

بربناقة» ۷۵ 

بريناقةء ۱۲۲ 

بربوث» ۵۲ 

بربوذ؛ ۵۲ 

VA (لاتینی)»‎ doy 
۸۳ بربهن (اصفهان)»‎ 
۲۴۷ پرتراسک»‎ 
۷۷ پرتراسک (شیراز),‎ 
۴۶ برتقش»‎ 
۴۶ برتلاقش»‎ 
۵۸ ۵۷ برثانیون»‎ 

۱۱۳ oo s 

برجارش» ۱۱۳ 
برجی» ٩۶‏ 

برجین» ۹۶ 

بُرجین» ۲۱۴ 

برد الحريض» ۲۳۶ 
بردبلاسقیس ۱۱۵ 
بردرده, ۲۱۸ 
بردنمانمون ۲۵۷ 

برد و qe‏ ۲۶۹ 
بردی» ۷۵ ۱۶۷ 


٠۰۱ بردیسیون»‎ 


۱۱۹ بردیقیاس»‎ 
YN iy 

۲۴۲ ۳۹ برس‎ 
SX ualere 

۱۶۱ (آفریقا»‎ EA 
۱۶۰ سم (فاس)»‎ 
VÀ برس غنچه,‎ 
۲۲۴ برسون»‎ 

برسیاء NP‏ ۸۸ ۲۶۶ 
برسیاج دارو ۲۱۰ 
برسیاناء ۷۶ 
برسیانداری ۷۶ 
برسیان دارو ۲۱۰ 
ُرسیاوّشان» ۷۵ 
برسیاوشان, AN‏ ۲۰۷ 
diu‏ ۱۳۹ 

پرسیون» ۷۶ 


۲۵۸ برش‎ 
۱۸۹ T 


برشف» ۲۴۲ 

۲۲۵ «S y 

٩۴ بُرشون»‎ 

۲۱۰ ol» برشیان‎ 

برشیان دارو ۲۱۰ 

۱۸۷ (OU Jo y 

برشیّاوشان, ۲۵۷ 
برشیاوشان داوران ۲۵۷ 
diis‏ ۱۰۷ 

برشیقا (افرنجی)» ۴۰ 
برشیقا میلاء WA‏ 
برطانیقی, ۶۰ ۲۳۹ 
برطانیقی» V?‏ 

برطانیقی (لاتینی)؛ ۲۳۹ 
برطره ۲۰۵ 

برطوماش» ۴۶ 

برطینی (لاتین)» ۲۵۹ 
برغال‌سالی (فرنگی) ۸۳ 
برغشت (خراسان), ۲۴۵ 


برغست» ۲۴۵ 
برغشت ۲۴۵ 

Vcg des 

بر (فرنگی)» ۲۵۳ 

برقا مص ۷۶ 

برققلی (لانینی)» ۸۳ 
برقوق» ۸۷۶ ۱۳۹ 
برقوق GP)‏ ۴۱ 
برقوقویة» ۲۸۲ 

برقق ۱۰۶ 

۷۶ «o5, 

بر کسوس ۷۶ 
برکشان, ۲۵۷ 

۷۶ شیرازی,‎ Ss 
۴۷ برکیره»‎ 

برکینبه» ۲۴۰ 

۱۵۴ FV برکینه»‎ 

برگ فرنجمشک» ۲۲۵ 
برگک (شیرازی)» ۲۴۵ 
رم ۷۷ 

۲۱۷ e 

۷۷ Rupe 


برنبهی» ۱۶۱ 
برنج» ۴ YFA‏ 


برنجاسب» ۲۴۷ 
برئجاسف» ۷۶ 
idi‏ ۷۶ 

۲۴۷ ۱٩۰ ۸۷۷ برنجاسف‎ 

برنجاسف کوهیء ۵۵ 
برنجان, ?4 

برنج کابلی, ۷۷ 
بُرنجمشک» ۲۲۵ 
برنفیس» ۲۲۵ 

برنق» ۴۴ 

۴۴ sy 

W برنگ»‎ 

۲۱۴ AY NY نوف‎ 


W برنیس‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


برنیکان ۸۴ 

۱۳۸ eo xa) برواق‎ 
۷۸ «plas 

بروانیه ۷۸ 
پرواونئلاسیون, ۲۰۰ 
برواه ۵۲ ۲۰۲ 
بروثاء ۳۹ 


ED dos» 


بروق» ۳۷ ۱۳۸ 


بروقیاء ۲۰۴ 
رو 

برومس» ۱۲۶ 

برون» ۳۹ ۱۳۰ ۲۰۰ ۲۴۹ 
055 ۵۵ 

برون البحریء ۵۵ 
برون (پرتغال» ۲۶۲ 
tons bna s‏ 
بروند (فرنگی)» ۲۴۰ 
dns‏ ۷۸ 

برهلیا؛ ۱۵۲ 

AY برهمّن»‎ 

برهمی» ۱۶۱ 

۷۸ cis 


ریا مصری (مصر)» ۷۸ 
بریجاء ۷۲ 

بریدفوقه (اندلس) ۲۰۵ 
بری ۴۳ 

۲۳۳ cus 

بری‌مائی ۲۰۲ 

۱۹۲ OY زیون‎ 

بزا» ۱۰۴ 

رزیل daa‏ (آفریقا)؛ ۳۷ 
بزبار (شیرازی)» VA‏ 
goby‏ ۱۱۷ 

بزر اسفناج البری» ۱۱۸ 
بزر الانجره ۶۵ 


Ar البصلء‎ ox 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


UU 
۸۸ بزر البنج»‎ 

بزر البنجنکشت» ۴۱ 
بزر الجرجیرء ٠٠١‏ 

بزر الجزر البری» ۱۰۳ 
بزر الجزر البستانی, ۱۰۳ 
بزر الحجری, ۲۳۳ 

بزر الخبازی» ۱۳۹ 
als‏ ۱۲۹ 

بزر الخرفه ۸۲ 

ر الکو MY‏ 

iss di رر الا‎ 
Y4A 

بزر الخطمی, ۱۳۶ 

EE بو‎ 

بزر الرازیانج الرومی» ۶۷ 
بزر «b Jl‏ ۱۵۵ 

بزر الریحان, ۱۵۹ 

بزر الزیتون‌البری» ۴۶ 
بزر السرمق» ۱۷۰ 

۱۷۴ السلق,‎ js 

بزر الشبت؛ ۱۸۴ 

بزر العلق, ۱۵۶ 

بزر الفصفصه ۱۵۶ 

بزر القت ۱۵۶ 

۲۳۳ dall بزر‎ 

بزر القند, ۸۱۵۶ ۲۳۴ 
بزر انقداج؛ ۱۵۶ 

بزر القصبب ۱۵۶ 

بزر القثب» ۲۴۵ 

بزر الکتّان, ۲۵۰ 

بزر الکراث» ۲۵۲ 

بزر الکرفس البستانی» ۷۸ 
بزر الکرفس الجبلی, ۷۸ 
بزر الکرنب» ۲۵۵ 

بزر الکشوث» ۲۵۸ 

بزر المری YA‏ ۲۸۰ 
بزر المط ۱۵۸ 


بزر اللمام» ۱۸۲ 

YAY o Jl بزر‎ 

بزر الهلیون, ۲۹۷ 

بزر الهوه ?4 

بزر بُردی» V^‏ 
بزربلاستیس» ۱۱۵ 
بزر حشخاش الأسود» ۱۰۴ 
dg y‏ ۷۸ 

بزرقطوناء ۱۶۰ 

۱۷۷ d glas yj 

بزرقطونا (عراق)؛ ۷۸ 
پزرکتان ۲۵۱ 
بزرکتان, ۲۵۱ 

بزر لسان الحمل» ۲۶۹ 
بزشوم )22( ۹۵ 
ze‏ ۲۲۵ 

بزغندء ۲۲۵ ۲۳۷ 
بزندوبخند» ۲۴۵ 
بزواق (مغرب)» WA‏ 
By‏ ۷۹ 

بزوئون» ۳۹ 

بزوسیای ۳۹ 

۷۵ iS 

۲۴۷ (ota) Lus 
۱۶١ بساسة»‎ 

۲۰۳ Jal بساط‎ 
۲۹۱ بساط الملک»‎ 
(لاتینی)؛‎ ed SS ub بسباث‎ 
Yie 

۲۱۱ ۱۰۷ ۸۷۸ e bws 
۳۳۰ 

بسباس» ۱۵۲ 

بسباساء ۱۱۶ 

بسباس حبشی» ۷۸ 
بسباس رومی» ۷۸ 
بسباس نبطی» ۷۸ 
بسباسه ۷۸ 

۱۰۷ alu 


AAA APY Aey اه‎ 
YYA 

بسباکه (فرنگی)؛ ۲۲۵ 
بستان ابروز ۷۸ 

۷۸ ۷۶ ۸۷۱ بستان افرون‎ 
MY AYY 

بستان الجواری» ۷۸ 
بستانه» ۵۵ 

بستقی» ۲۲۵ 

بستناج ۸۱ 

بستولاک» ۱۷۰ 
بستیناج» VA‏ 

VA بسد»‎ 

۱۴۰ ۸۷۹ ui 

۷۹ Lis 

afe 

٩۱ ai 

بسطاقیاء ۲۲۵ 

بشطاقیاء ۲۲۵ 
بسطیقون, ۱۱۳ 
بسطیقیاء ۱۰۵ 

۱۴۴ ۵۴ بسفایج,‎ 
۷۹ uus 

بسقماء ۱۸۳ 

بسقواس (اندلس)» ۲۶۷ 


Mais 


٩۳ aL; 
DONI 
۷۸ بسلیون,‎ 
۱۳۰ boss 
۱۴۸ ges 
۱۶۹ بسوره‎ 
٩۳ mb 

Mv بسیل»‎ 

٩۳ بسیله‎ 

۱۰۴ VA alos 
۷۰ بُشاش»‎ 
۸۰ elt 


۳۷۵ 


بُشام (آفریقا؛ ۷۴ 
«uU.‏ ۲۴۷ 

بشن ۱۲۶ 

تش ۱۶ 

بشبوقة (اندلس)» ۱۳۸ 
بشت» ۱۰۵ 


بششس ۲۶۶ 
بشتناقه, ۱۰۳ 


۲۸۰ مائی,‎ ei 

بشررسون» ۱۸۰ 
پشرمساح (مصر)؛ VY‏ 
dat,‏ ۱۴۳۳ 

^Y بشطانیقاء‎ 

بشعیراء ۱۶۹ 

بشکرانی (اندلس), ۵۱ 
S SC‏ (اندلس)» ۵۱ 
asl scs‏ ۱۱۴ 
پشکراین الاسود. ۵۱ 
بشکل Gb)‏ 40 
بشل (اندلس)» MP‏ 
es‏ (لاتینی)» ۱۰۶ 
اک ٠٠۶‏ 

بشم الاسود. YYY‏ 
بشمه (حجاز)» ٩۴‏ 
شمه (حجازی)ء ۱۹۲ 
بشنه» ۸۰ 

^^ qe 

بشنین» ۸۲۷۲ ۲۹۲ 
بشنین (مصر)؛ ۸۰ 
بشوریقون, ۲۲۷ 
بشوش» ۸۰ 

٩۶ بشیوماء‎ 

بصل» ۸۰ ٩۰‏ ۱۳۸ ۲۷۳ 
بصلا ۸۰ 

بصلا (سندی)» ۸۰ 
بصل الأبیضء ۸۰ 
بصل الا کل ۸۰ 

بصل الب ۴۹ ۸۰ 


VF 


۲۱۵ cdi La: 

بصل البری» ۴۹ 

Kus ال‎ fad 
۸۰ بصل الحرّم‎ 

بصل الخصی, ۸۰ 

بصل الخنزیر» ۸۰ 

بصل الخنزیر LU)‏ ,4 ۴۹ 
بصل الختزیر (مغرب)» ۴۹ 
بصل الذئب» ۸۱ ۸۵ 
بصل الرومی» ۸۰ 

بصل الزئر» ۸۵ 

۸۵ lll Ja 

بصل الزبدی» ۸۰ 

بصل الزعفران, ۸۰ 

بصل الزیر» ۸۵ 

۸۰ cul بصل‎ 
Kroll: بقل‎ 

۸۰ بصل السوسن»‎ 
dec cadis 

بصل العنصل, ۴۹ 

بصل (ll‏ ۴۹ 
با ORT‏ 
بصل الفأن ۸۰ ۲۱۵ 
EROR NT.‏ ۹ 
بصل القیء ۸۰ ۸۱ 
SIEUT‏ 

بصل المجوسی» ۸۰ 
بصل الثرجس؛ ۸۰ ۲۹۰ 
بصل النیلوفر» ۸۰ 

بصل الها ۸۰ 

بصل بری» ۱۵۰ 

بصل نسرین المروج» ۸۰ 
بطارس, ۱۶۹ 

طالایا؛ ۱۴۴ 

بطالشس» ۱۱۸ 

۲۱۰ cba, 

۲۱۰ dolls 


بطراخیون, ۲۵۰ ۲۵۴ 
طراخیون, ۲۵۰ 
بطراسالنون, ۲۵۳ 
بطراسالینون» ۲۲۶ ۲۲۷ 
بطراسالینون (مصر), ۲۵۴ 
بطراسالیون, ۲۲۶ 
بطرس» ۶۱ 

MET 

۱٩۰ ois 

۲۲۷ (S5 à) بطرسالی‎ 
۲۵۴ بطرسالینوس»‎ 

بطر سالیون» ۲۵۳ 

۲۵۴ co galu بطر‎ 

۲۵۴ iO glo Ja; 

بطرقیره» ۰۱۱٩‏ ۱۵۹ 
بطرمیقی» ۱۷۲ 
بطرمیمی. ۲۱۶ 

بطرمیقی تاغیفشت, ۲۶۳ 
بطره» M‏ 

۱۵۹ ۰۱۱٩ بطریره»‎ 

بطریون» ۸۱ ۲۹۲» ۲۳۳ 
بطم ۳ ۸۱ ۸۱۱۱ ۱۹۸ 
بطماء ۸۱ 

بطمتا؛ ۸۱ 

بطورنه ماطرشء 44 
بطوس» ۱۹۰ 

بطبالایا؛ ۲۹۰ 

بط ۸۱ ۱۴۴ ۱٩۰‏ ۲۷۰ 
بطیخ اخض ۸۲ 

بطیخ الصخری» ۱۶ 
بطیخ الطویل» ۲۸۵ 
بطیخ الفلسطینی, ۱۲۶ 
بطیخ الهندی» ^Y‏ 

بطیخ رقی» ۸۲ 

بطیخ سکری. ۸۱ 

بطیخ سندی» ۸۲ 

بطیخ عقابی» ۸۱ 

بطیخ هندی» AY‏ 


YA? بطیقی,‎ 
Dv 

بغلیس ۲۵۲ 

AT بفرخ‎ 

۲۱۷ ٩۱ quU 
EST: 

بقرةالعین» ۱۸۲ 
بقریس» ۲۹۸ 

^Y بَقّش»‎ 

بقس الېلدی» ۸۲ 
بقسیس AY‏ 

بقسین» ۸۲ 

بقسیون» ۸۲ 

بش ۸۲ 

بقش الکرم» ۱۶۰ 
بقطانیون» ۱۹۶ 
بقغاین ۲۴۹ 

بقل AY‏ ۱۰۳ ۱۳۳ ۱۳۵ 
۷ ۱۵۴ ۲۰۵ ۲۷۴ 
بقل الحمقاء AY‏ 

بقل ٠۷١ il‏ 
بقل الذهبی, ۲۴۱ 

۱۷۰ الوم‎ dà 

بقل الرّوم» ۲۴۱ 

AY. quas بقل‎ 

بقل ریشی» ۸۳ 

بقله (شام)» ۱۴۹ 

بقله یمانی» ۱۵۵ 

بقل ۲۶۳ 

بقلة اترجیه ۲۵۷ 

بقلة الانصار, ۸۲ ۲۵۵ 
بقلة الاوجاع AY‏ 

بقلة الأترجيةء ۸۲ 

بقلة الأنصان ۲۵۵ 
بقلة الباردة ۱۸۵ 

بقلة البراری» AY AY‏ 
بقلةالحسينيهء ۸۳ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


AT AY لحنقاء‎ ias 
۲۴۷ بقلة الحمقاء‎ 

۱۲۱ الحمقاء البريةء‎ xL 
۲۵۵ ۲۰۸ بقلة الخطاطیف‎ 
۸۳ lal بقلة‎ 

بقله الرمل» ۸۲ 

۸۳ d ya jl بقلة‎ 

بقلة السنانین ۸۳ 

بقلة الب ۸۳ 

بقلة العدس, ۸۳ 

بقلة العروس» ۸۳ 

بقلة الفارسیه AT‏ 

بقلة اللینه» AY‏ ۱۶۲ 
بفلالمبار کت ۸۳ ۸۴ 

بقلة الملک» ۱۸۳ 

بقلة الیمانی» ۲۵۸ 

بقلة اليمانيةء ۱۶۲ 

بقلة البهود. ۸۵۰ ۱۲۹ ۲۹۸ 
بقلة الیهودیه YA? AY AY‏ 
ili‏ حامضه, ۸۳ 

بقلة حمقاء 6« ۳۷ 

بقلة حمقاء برية» ۸۳ 

بقلة خراسانی, ۸۳ 

بقلة خراسانیه, ۸۳ 

۴۸ دستیه‎ Al 

بقلة دشتی» AY‏ 

بقلة ذهبيةء ۱۷۰ 

بقلة عائشة(اسكندريه) 
n‏ 

بقله عربیه» ۸۴ 

بقلة فاطمه ۸۳ 

بقلة فلفلیه, ۲۵۷ 

بقلة یه ۸۲ 

۸۴ aub بقلة‎ 

بقلة مبارکه» AY‏ 

۸۴ یمانیه»‎ Xs 

۸۴ یمانیه‎ ilā, 

بقلة بهودیة(اندلس)؛ ۲۳۶ 


بقل یمانی؛ ۲۰۲ 
بقم ۸۴ ۲۱۷ 

۲۷۰ ۲۱۵ e 

^b be 

۱۸۲ JULI J 
۱۸۳ بقول الصبیة‎ 
epa) بقول الم‌ائده‎ 
۲۳۵ اسکندریه» صقلبیه,‎ 
۸۵ d&. 

بکام» ۳۱ ۳۵ 

۱۱۱ ۳۹ بکاین‎ 
۱۴۰ oss 

۸۵ uei 

بکرش (Gb‏ ۲۱۲ 
بکریدیاء ۲۹۷ 

بکرین ۲۷۵ 
بکسیتلان ازمورء ۲۱۴ 
بکسیس» ۸۲ 

بکلورم (لاتینی)؛ ۲۶۸ 
بکې ۸۴ 

بکې ۸۵ 

۸۵ o ge S 

۸۵ «usd 

۲۱۳ بکوزتیکان‎ 
۸۵ cda QS 

۸۵ E 

jo 

بل ۱۳۸ 

بلابس» ۸۰ ۸۵ 
بلابقس» ۲۶۹ 
بلابیوس» ۱۰۸ 

بلائه (اندلس)» ۲۲۹ 
بلادء ۳۴ 

۸۵ (5X 

۸۵ ۶۷ بلاذرء‎ 
۱۲۹ an 

بلاس» ۸۵ 

بلاس بار AD‏ 


بلاسفین» ۱۱۵ 
لاسنطور (فرنگی)» ۸۵ 
بلاطرء ۲۹۲ 

بلاقه ۱۰۹ 

بلاقه (لاتینی)» ۱۰۹ 
JA‏ ۳۵ 

۸۵ «oli 

۲۲۹ us 

۲۸۱ جزبونه (لانینی)»‎ e 
05 5 3 بلایه‎ 
۲۲۹ (اندلس)ء‎ AS 
۲۵۰ پلباسی»‎ 

بلبان, ۲۱۴ 

۲۴۸ adl 

۸۰ طویل»‎ oi 
YW بلبل شامی»‎ 
۱۵۳ o mI i 
۸۱ ۸۰ بلبوس‎ 
۸۵ وس‎ 

WA بلبوساء‎ 

af بل‎ 

De" 

پلحشکوک, ۳۰۱ 
بلخته (مغرب)» ۸۶ 
lods‏ ۸۶ 

٩۸ Jus, 

٩۶ ۸۶ بلس‎ 

۸۶ US 

بلسان, ۱۴۳ 

۸۶ uL 

بلسکیء ۸۱۱۸ ۲۷۰ 
بلس ۲۰۷ 

لسن (سجزی), ۲۰۷ 
cu‏ (مکه)؛ ۲۰۷ 
بلطالة ۸۷ 

بلطانس (فرنگی)؛ ۱۴۵ 
بلطاون. ۸۴ 


بلغوئیون برمندان ۲۱۰ 
بلغیس» ۲۵۲ 

لیر ۱۱۸ 

بلناس» ۲۵۰ 

بلتتاین» ۲۶۹ 

۲۶۹ (oY) oU 
W «Az 

بلنجاسف» ۸٩۰‏ ۲۴۷ 
بلودقش, ۱۳۳ 

۲۹۶ dou 

بلوز الریح» ۲۹۱ 
بلوس» ۲۰۲ 


بلوسیطون, ۱۰۴ ۱۹۱ 


٩۱ ۸۷ ۸۶ W de s 
۲۶۰ ۲۵۰ ۸ ۴ 

۸۶ des 

بلوط ارعاء ۲۶۰ 

بلوط الارض» ۳۷ ۸۶ ۸۷ 
Y?‏ 

بلوط الملک ۸۷ 

بلوطا ملکاء ۸۷ 

بلوط (شام)» ۱۷۹ 


بلوطی»ء ۸۷ ۱۴۴ ۲۲۴ 
WA ۸۷ uel‏ 
بلوطی صقلا ٩۳‏ 
بلوغوناطن» ۸۷ 
لوغوئن» ۲۱۰ 
پلول» ۸۷ 

۱۰۳ ob 
۲۴۸ aS ad; 
۱۰۸ بلیارء‎ 

۲۴۹ (uU 

۸۷ بلیان (مصر)»‎ 
۵٩ «t 

^Y بلیحای‎ 

بلیذاء ۱۴۰ 


۸۴ C Jos پلیطس‎ 
۸۴ بلیطش,‎ 


بلیطن» ۸۴ ۸۷ 
لیطی» AF‏ 

لیلج ۸۷ 

بمولتان اهری» ۱۳۰ 
بن» ۸۱ 

۸٩ s 

بات ue Ji‏ ۲۶۰ 
بتات النارء ۶۵ 

Yos mE ct 
۱۳۶ بنات مریرا؛‎ 
۱۰۸ بنادق البربرء‎ 
۱۵۳ بناطش ابذاه‎ 
۲۴۹ بن‌پوتکه»‎ 
۲۳۹ بُتترقه (رومی)‎ 
۱۶۰ بشرقة‎ 

۸۷ AI, 

بنتوشة (اندلس) ۱۷۱ 
بننوقس dij‏ ۳۴ 
بنتومه ۱۵۷ 

بنتومه (اندلس)» ۸۷ 
بنتومة ۴۳ ۵۲ ۸۵۰ ۱۵۷ 
qe‏ ۸۸ 

بنج اسود ۸۸ 

بنج آلگشت» ۴۰ 
بنجانی» ٩۶‏ 

بلجاین ۸۰۰ ۱۴۳ 
بنجسکروان ۲۶۹ 
بنجشکروان» ۸۸ 
بنجشک 5 (oU‏ ۲۶۹ 
بنجکسروان» ۱۴۴ 
بنجکشت. ۱۵۲ 
بنجنکست. ۱۷۰ 
بنجنکشت» ۴۰ ۸۸۵ ۸۶ 
YOA ۸‏ 

بنچه, ۱۲۶ 

۱۵۰ us 


بن چهتکی, ۸٩‏ 
بنحنک (خوارزم)» ۸۴ 
A^ ds‏ 

بنداء ۱۳۱ 

۸۸ «JI 

بندق, ۸۸ 

بندق» ۱۰۵ 

۸۸ ۵٩ ۵۴ هندی,‎ 45 
100 

M ue 

بنس (uo‏ ۱۹۹ 
بنس لوجن,» ۱۹۹ 

بن شاه AY‏ 
بنطاباطس. A^‏ 

M نطابیطوس,‎ 
۱۴۴ بنطادانیقاء‎ 
۸۸ «c galla, 

M «ol pasta 

M بنطاطوس»‎ 
"m 

M coil, 

۸۸ qoia; 

۱۵۲ o ét, 

بنطافلن» ۲۵۹ 
بنطافلون, AYO‏ ۲۵۸ 


۱۲۹ ۸٩ مج‎ 


بنفسج الليل» ۱۶۸ 
بلفشه» AS‏ 

۲۴۳ ò pbl È 
۸٩ xS 

۲۴۵ ۸۸ «Sc 
AA بتک‎ 

۱۴۳ uses 


بتک آس‌را؛ ۳۱ ۳۵ 
بنک (شیرازی)؛ ۲۴۵ 
بک مخ ۸٩‏ 

۷۸ Ol ue) بنکو‎ 

۳۶ aS 

بنکه قیطسء ۳۱ ۳۶ 
بنگ» A^‏ 

۲۹۲ CU بن‎ 

۱۵۳ os 

۲۱۲ (سجزی)‎ yt 
۲۷۵ بنو سیاه (شیرازی)»‎ 
۱۳۹ بنوش,‎ 

بنولیون» ۵۴ 

۲۷۵ بنوماش (شیرازی).‎ 
۸٩ JU 

بنيشه, ۱۵۰ 

٩۰ بوئی»‎ 

بوابب الحاجب» ۷۸ 


بوازس: ۲۸۱ 
بوبثالمیوس, ۲۱۷ 
بوپلسمون» AP‏ 

بوبونیاون» ۱۸۹ 
بوئلمون» ٩۰‏ 

بوخل (نیشابور)» ۸۳ 
My‏ 

٩۶ بودال»‎ 

بودی» ۲۷۵ 
بوذافانن ۲۰۴ 
بوذریج ۸٩‏ 

بوذنه» ۲۹۰ 
بوراطااغرین, ۱۲۶ 
بوراطاغونس» YA‏ 
بورشاد ۱۸۹ 

بورفی؛ ۳۳ 
بورقداس» ۱۲۲ 


بورمندی (جرجان). AY‏ 


بورمنی (بخارا و جرجان). 


۸۴ 

بورمنی (جرجان)» ۸۴ 
بورنسون» ۲۵۸ 
بوره ۸۰ 

بوریحاء ۱۱۳ 
بوریداس ۱۲۲ 
بوزیدان, ۵۴ 
توزیدان ۸٩‏ 

بوست. ۱۲۴ 

بوسیر» ۸۸ ۲۴۴ 
بوسینی» ۲۳۳ 

٩۰ بوش»‎ 

٩۰ بوش‌دربندی»‎ 

٩۰ olas 

بوصیرء ۳۳ ۸۰ ۲۷۷ 
بوطاماخیطس, ٩۰‏ 
بوطاموغیطس, ۱۱۰ 
بوطاموغیطن, ۹٩‏ 
بوطانیه (اندلس), ۲۲۲ 
بوطانية ۸۰ ۲۲۲ 
بوطل» ۲۵۴ ۲۵۹ 
بوطولون, ۲۵۴ 
ab,‏ ۱۴۸ 

بوعّاد (فاس)» ۲۱۰ 
بوغلصن, ۲۵۲ ۲۶۸ 
بوغلوسن» ۲۶۸ 
بوفثالمون, ٩۰‏ 

بوفسافسوس» ۶۱ 
بُوقاذائس, ۷۴ 

بوقی» ۲۴۶ ۲۹۲ 
بوقیصاء ۱۴۴ 
بوکسطیلان طربول رماکه 
(لاتینی)» ۱۲۵ 

بول» ۲۷۷ 
بولابیطس, ۱۰۵ 
بولاقیطسء ۱۳۴ 
بولامنیون ٩۰‏ 

٩۰ بولامونیون»‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


بول (بنگال), ٩۰‏ 
بولچاق, ۱۲۴ 
بولدین ۲۸۱ 
بولْسّری» ٩۰‏ 

۱۹۵ id s 

بولوبودیون ۷۹ 
بولوبوذیون ۷٩‏ 
بولوذیون ۱۵۷ 
بولوزیون» VÀ‏ 

بولوطریخون, ۷۵ 
بولوطوطریخون» ۷۶ 
بولوطونخون, ۷۶ 
بولوغالی» ۱۰۴ 
بولوغاناطن» ۲۵۲ 
بولوغانطن» ٩۰‏ 

٩۰ بولوغتن»‎ 

بولوقتیمّن» ٩۰‏ ۲۵۲ 
بولیطریخو ۷۶ 
بولیون» ۱۰۳ 
بومادران ۷۷ 
بونق» W‏ 

MA I 

بونیاون» ۱۸۹ 
بونیقاء ۱۵۷ 
بونیون» ٩۰‏ 

۲۸۳ cols dm بوی‎ 
۲۴۷ iol ob بوی‎ 


بوی ماذران» ۲۴۷ 

٩۰ بوینون,‎ 

بوی هیربذان (سجستان), 
۱۸۰ 

به ۱۷۲ 

4۰ V ۴۴ o 
۲٩۹۴ ۲۲۷ ۲ 

بهار ابیض» ٩۰‏ 

بهار الاصفن ۳۴ 

بهار الب ۳۴ ٩۰‏ 

بهار الریاض, ٩۰‏ 


بهار حرماء ۹۵ 
بهار LU)‏ ( ۲۹۰ 
بهاری» ۲۹۰ 
بهاسلواواکرل ۲۹۶ 
بهانتاناه ۷۲ 
بهتکتیه ۱۱۴ 

۲۸۱ gë 

به دائه, ۱۷۲ 
بهرامج ۰۱۳۷ ۲۱۰ 
بهرامج البر ۸۱۵۹ ۲۰۵ 
بهرامه ۲۱۰ 
Gabe‏ ۱۳۷ 

بهران ۱۶۴ 

۱۹۳ alb 

بهربنه ۱۲۶ 

بهرتاء ۷۲ 

بهرم» ۲۱۰ 
بهرمان ۲۱۰ 
٩۱ coh‏ ۲۸۳ 
بهطل کطی, ۲۹۸ 
بهفانج ٩۱‏ 

۱۰۲ oe 

بهکتانی. ۷۲ 
بهلاوه» ۸۵ 

٩۱ elg 

٩۱ بهمن,‎ 

بهمن الأحمرء ۲۵۸ 
بهمن أبيض» ۱۰۵ 
٩۱ eui‏ 

۲۴۵ ۱۰۳ بهنک‎ 
CS 

٩۲ بهوئی انوله,‎ 
٩۰ بهولسری»‎ 
۱۷۲ oue 

بهیره» ۸۷ 

۱۲۶ (سجزی)»‎ ue 
٩۲ بیارانکا؛‎ 

بیای درازاتیم (لاتینی)» ۱۸۸ 


٩۲ «E 


SV eigen 


بیت ۱۴۰ 

بیجه» ۱۷۳ 

بیخ آسمان گون» ۷۰ 
بیخ برنده, MAY‏ 


& 


بیخ بنفشه» ۷۰ 
بيخ تفت ۱۹۱ 
بیخ جگری» ۱۵۴ 
بیخ چکری» ۱۵۴ 
بیخ چینی» ۱۰۶ 
بیخ سنبل» ۲۲۸ 
بیخ سوسن سفید, ۵۴ 
بیخ عرطینٹاء ۳۴ 
ell es‏ ۳۰۰ 
بیخ مهک» ۱۸۰ 
بیخین» ۷۲ 

۱۳۶ Uns 


پیدان ۱۴۹ 


بیخ کازران, ۲۶۳ 


بیدانچین ۱۳۳ 

بید بری» ۱۳۶ 

پید گیاه, 44 

پیدمر» ۴۱ 

۱۳۷ ۱۳۶ بید مشک‎ 
۱۳۶ adus ds 

yero odiis 

۲۴۹ ۲۲۲ ۱۶۸ ہیں‎ 
۲۴۶ oj 

بیرور» ۸۰ 

بیروم» ۴۳ 

پیّرون» ۱۴۵ 

۷۶۷ 

۲۸۷ AY oss 


موی زا ۹۲ 
Von‏ 4۲ ۲۰۴ 


بیشاک میسور (فرنگی)» 


۲۶۹ 
بیشاک مینور (فرنگی)» ۲۶۹ 
بیش موش ٩۲ Um‏ 

بیض الاوز, ٩۲‏ 

بیض العیار (شام و بغداد)» 
۲۴۵ 

۸۸ iO gea 

بیضةالارض, ۲۶۰ 
بيضةالبلد ۲۶۰ 

بيضة اللعامت ۲۶۰ 
بیضی» ۸۱ 

بیطویداس» ۱۹۷ 
بیطوُْداس» ۱۹۷ 

بیغانس, ۱۶۸ 

بیغانن» ۱۱۶ 

بیفرون» ۵۶ 

YAY (i5 

٩۲ ais 

۱۰۴ ٩۲ ous 

۷۲ quss 

AX بیل»‎ 

۱۱٩ بیلطس‎ 

۷۵ «iz 

^Y O paky 

بیلیطش, ۸۷ 

بیلیو (لاتینی)» ٩۱‏ 
بیلیون ۱۲۱ 

۲۱۷ (لاتینی)»‎ ux 
۱۶۷ و تنکاین)‎ el» = 
43s 

YYY بینوق؛‎ 

۲۳۶ ds 

بیوه زا (آذربایجان)؛ ٩۲‏ 


حرف «پ» 


پالک» ۴۸ ۲۴۱ 
پاناقس» ۱۰۰ 


پاندروت (سند)» ۱۴۶ 
پاندورت» ۱۴۶ 

پای EAS‏ (پهلوی)» ۱۵۵ 
پت‌پایره ۱۸۳ 
پتروتیزپاپ, ۱۶۶ 
پتوهری ٩۳ (UIS)‏ 
پدیهر؛ ۲۲۶ 

پربی» ۱۶۱ 

پرپهن» ۸۳ 

پرسیاوشان» ۷۵ 
پرسیاوشان» ۷۶ ۸۱۷۸ ۱۸۷ 
پرکاج (شیراز» ۱۹۶ 

۵٩ «SS s 

۲۲۵ iL 

٩۴ پشم‎ 

پل‌پرنک» ۵۶ 

YYY & EL 

پلپلی» ۲۲۷ 

پلنگ مشک ۸۳ 
پلنگمشک, ۲۲۵ 

پلیهیم (طبرستان)» ۲۱۹ 
پم (فرنگی)ء» ۱۸٩۹‏ 

پنبه» ۲۴۲ 

پنبه دانه ۲۴۲ 
پنجنگشت, ۴۱ 
پنکهراج (بنگال)» ۱۶۹ 
پنوان ۱۰۴ 

پنیرک» ۱۲۹ 

پنیرک خطمی «کرمانی). 
۳۹ 

پنیرک(سجزی جدید)» 
YAY‏ 

پنیر نخل» ۹۵ 

پوبهکل (شیرازی» ۲۲۵ 
پودنک» ۲۲۹ 

پودنه ۰۲۲۸ ۲۲۹ 

پودنه جبلی. ۲۸۱ 


پودنه صحرائی. ۱۰۵ 


۳۸۰ 


پودنه کوهی, ۰۱۱۲۰ ۲۲۹ 


پوست. ۱۳۴ 


پوست بیخ زرشک» ۳۵ 
پوست درخت کاذی» YO‏ 
dans‏ ۲۴۱ 

۷۵ ip 

پهیلی» ۲۵۷ 

پهین جهت ۲۲۶ 

پیاز تلکه(شیرازی) ۸۵ 
پیاز دشتی, ۴۹ 

پیاز موش» ۳۹ 

پیاز نرگس» ۲۹۰ 

YYA AMYY eks 

پیپلا مور ۲۲۸ 
پپلامول بلام ۲۲۸ 

پی پل مول» ۲۲۸ 
پیپلی» ۱۴۲ 


YY ai 
۲۵۷ sana 


پیر در بهارء ۷۰ 
پیرز» YN‏ 


پیرزد. ۷۲ 

۷۵ ds. 

پیزد» ۷۵ 

نیزا ۱۳۱ 

پی ژمی» ۲۶۰ 
Medo‏ 

پیلان‌افردی, 44 
پیل oj)‏ ۱۲۰ 
یل گوش, ۲۳۰ 
پیل گوشک ۲۳۰ 
پیلووجال, ۴۳ 


پیوند مریم ۱۱۲ 


حرف رت» 


۱۰۹ agb 

تاج خروس, VÀ‏ 
تاجر الاصفر. ۳۴ 
تاجر LU)‏ ( ۳۴ 
تاج ریزی (اصفهان). ۲۱۴ 
تاجیقطون ۲۸۰ 
تا ٩۲‏ 

۱۴۷ dz jb 

تاره قبرونه, ۶۵ 
تازیل» ۲۷۰ 
تازرت ٩۶ AY‏ 
2,56« ۲۲۲ 


(pas - تازغللت(بربری‎ 


Yò 
۵۵ «yo 

تازلفت الینو, ۵۵ 
تاسکرا؛ ۲۲۵ 
تاحلت. ۱۵۹ 
YA dalat‏ 

۱۱۵ تاسلفی»‎ 
۱۷۰ تاسلقا؛‎ 
۱۳۲ تاسلقوا(فاس)»‎ 
۱۳۲ qu S 
Mes 


تاشمصت, ۱۲۲ 


تاصالیمت ۸۰ 


تاغفیت (آفریقا و تونس» 


۱۳۳ 
۲۰۵ sit 
۱۵۸ تاغیشت»‎ 
۲۰۷ ۱۷۱ تاغیغشت.‎ 
۱۲۶ تافرزیرت,‎ 
۱۶۷ AV LOG 
۱۰۹ تافندوت»‎ 
۱۰۳ تافیزان‎ 
۲۵۹ تافیفر؛‎ 
۱۷۲ digo 
۲۵۵ XYY «SG 


تاک پتروبداره ٩۳‏ 
تاکسوت ۲۲۴ 
تاکوب ۵۵ ۲۲۴ 
تاکوّت AY‏ ۱۶۳ 
تالاسفیس» ۱۰۲ 
تال J‏ ۲۱۰ 
تالکن» ۲۹۸ 

تال مَکهاراء ٩۳‏ 
تال مکهانانبول, ٩۳‏ 
تالیس» ۱۶۱ 
تالیسپت ۱۶۱ 
تالیسفیس» ۲۸۱ 
تامرت» ۲۶۷ 
تانسورت» ٩۳‏ 
تاممشت› ۲۰۲ 
تاموک» ۶۷ 
تامول ٩۳‏ 

٩۳ تانبول»‎ 

٩۳ تانقیت‎ 

تاو ۱۰۴ 

۱۵۵ تاینس»‎ 
٩۳ «LG 

۱۹۹ تباکیر:‎ 
۲۷۱ aiu 

تبرزد ۲۰۰ 

ین مکه ۴۳ 

تبن مکه (فاس)؛ ۴۳ 
تبهو ۲۴۱ 

تترک» ۱۷۵ 

تتل» ۱۷۵ 

۱۶۷ (JI) تتلی‎ 
YYA AYF تج»‎ 


تحلی» ۱۱۵ 


تخصیص› YoY‏ 
تبحم 44 
تخم امرود جنگلی, ۱۴۲ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


تخم بزوشه (تبریزی ۲۶۹ 
تخم بلوک (QU S)‏ ۸۳ 
تخم بیخ رومی, MY‏ 

تخم پدران (شیرازی)» ۲۳۵ 
تخم پنوار» WA‏ 

۸. Ola تخم‎ 

تخم ترخر (شیرازی)» ۲۳۵ 
تخم ترشه ۱۲۲ 

تخم ترشیشک (شیرازی)» 
۱۳۲ 

تخم تره‌تيزک» ۱۱۵ 

تخم توخره ۲۳۵ 

تخم جزر بری» ۱۴۸ 

تخم چکوند. ۱۷۹ 


تخم خرد. ۱۳۹ 

تخم obe‏ ۲۳۴ 
تخم دل آشوب (شیرازی)؛ 
۴۱ 

تخم ریباس» ۱۱۱ 

تخم زرداب ۹٩‏ 

تخم سپندان» ۱۱۵ 

تخم قاوند. ۲۳۳ 

تخم کا ۱۱۲ 

تخم کاجره OAS)‏ ۲۳۶ 
تخم کازیره (گیلان), ۲۳۶ 
تخم کافشه ۲۳۶ 
تخمکان (تبریز)؛ AY‏ 
تخم کرفس رومی» ۲۶۱ 
تخم کشوث. ۲۵۸ 

تخم کلم (شیرازی)» ۲۵۵ 
تخم کنب» ۱۱۱ 

۱۰۳ os تخم‎ 

تخم نیلوفر» ۱۱۳ 

تخم نیلوفر هندی» ۵۴ 
تخم وهل ۳۹ ۴۰ 
تخمه» ٩۹٩‏ 

تذری (شیراز) ٩۶‏ 

تراب القیءء ۱۱۴ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


تراب الهالک (عراق)؛ ۶۸ 
تراست؛ ۸۰ 

ترانشول (اندلس). ۱۹۴ 
ترب ۲۲۳ 

۹۳ qu) 

۱۷۳ ۱۵۲ AY ۶۰ urs 
۲۴۵ ۳ 

تربد اپیض, ٩۳‏ 

تربزه (شیراز)» ۲۲۳ 
تربوز» ^Y‏ 

AY تریه»‎ 

تربة العسل (اندلس), ۱۰۷ 
تربیزک (شیرازی) ۲۲۳ 
oss‏ ۱۳۰ ۲۲۳ 

ترثلی» ۲۰۴ 

ترتیق» ۲۰۴ 

ترخانی. ۲۰۲ 

ترخر» ۱۴۸ 

۱۱۰ GU) تر‎ 

ترخونی (شیرازی), ۲۰۲ 
ترس الماء ۲۹۲ 
ترسسک (شیرازی)» ۱۲۳ 
ترسی» ٩۳‏ 

ترشج» ۱۲۲ 

ترشک» ۱۲۲ 

ترشه» ۱۲۲ 

ترشه ,6 ۱۲۲ 
ترشینک» ۱۲۲ 

۱۴۷ AV iS 

ترفاس» ۲۶۰ 

ترفاس (مغرب)» ۲۶۰ 
ترف (خراسان)» ۱۲۴ 
ترفس» ۲۶۰ 

ترله بانس» ۲۴۰ 

ترمانانء ۵۴ 

ترمر ۱۰۲ 

۱۶۴ e) ej 

۱۱۲ AY تریس‎ 


٩۳ ترمساء‎ 

ترمس التعلب؛ ٩۳‏ 
ترس الحجل, ٩۳‏ 
رمس AY cu gal‏ ۱۵۷ 
ترمشیر (نبطی), ۲۸۱ 
تزمی آیماژوس, ٩۳‏ 
تنج ۴۰ 

ترنجاش, ۱۱۳ 
ترنجان, ۷۱ AY‏ ۱۱۳ ۲۸۳ 
ترنجان الثعلب» ۱۱۷ 
ترنجبین ۸۱۱۰ ۱۹۳ 
ترنج (فاس)» ۴۰ 
55 (اهواز)؛ ۴۰ 
تره (اصفهان) ۲۵۲ 
تره‌تيزک» ۱۰۲ 

تره خراسانی» ۸۷۱ ۸۳ 
تره داهان ^Y‏ 

تره گربه AY‏ 

۲۱۹ NY oj 

ترهلان, ۱۹۹ 

ترهلان (آفریقا)» ۲۱۹ 
ترهلیان (نبطی), ۱۴۸ 
تره میره (سیستان)» ۱۰۲ 
ترهیلیه (نبطی)» ۱۴۸ 
تریاق کوهی, ۲۷۷ 
تریاق نیطی: ۳۰۰ 
تریامان ۵۴ ٩۴‏ 

٩۴ تزلیت»‎ 

تست ۲۰۵ 

تسترية» ۲۰۵ 
تسکرت 4A‏ 

٩۳ un ues 

VA تشمیز»‎ 

٩۴ eS 

٩۴ تشن (سیستان)»‎ 
۱۸۳ C pl تشیک‎ 
۲۶۳ ( LU) ټغیغشت‎ 
٩۳ ۶۴ فا‎ 


۱۳۸ ۵۷۰ Y الأرض.‎ ce 
۲۳۶ تفاح الجمل»‎ 


eue ۹ تفاح الجنْ.‎ 
Yu. 


تفاح‌الدب» ۴۱ ٩۴‏ 
تفاح الفارسی؛ ۱۳۹ 
تفاح آرمنی, ۲۸۲ 
ce‏ بری» ٩۴‏ ۱۶۲ 
تفاح فارسی, WA‏ 
تفاح مائی» ۳۹ 
تفاح ماهی, Y^‏ 
تفاف» YA? AY AY AY‏ 
el‏ ۱۱۵ 

۲۵۶ cdd 

تفسیاء AV‏ ۱۶۷ 
تفورية» ۲۱۹ 

۲۵۶ oan 

تقد ۲۵۷ 

۲۵۷ ids 

۲۵۶ aii 

تقره ۲۵۶ 

۲۵۶ ys 

تقزیین» ۱۱۳ 

۴۶ oS 

۲۰۵ Less 
۲۲۴ تکُوت (مغرب)»‎ 
۱۷۶ E 

تلاد, ۳۴ 

تلاسفین» ۱۱۶ 
تلاشفین» ۱۱۵ 
تلخه پیاز ۸۵ 
o it‏ ۸۱۱۵ ۱۱۶ 
تلسی» ۱۸۴ 

تلسی جنگلی» ۷۱ 
تلغوطة ۳۷ 
تلکنت. ۶۷ 


۲۸۴ ۲۴۲ Eds 


YAN 


تلیوت. ۲۵۰ 

تمتم» ۱۷۵ 

٩۴ ت‎ 

تم ۲۳۹ 

۲۹۶ cul 

٩۴ dus 

تمر الجوذن ۲۰۵ 
تمر الذهبی. ۳۹ 

تمر الهندية» YA‏ 

تمر هندی, 40 ۱۲۴ 
تمر هندی ترش ۱۹۴ 
تمر هیرونی» ۹۵ 
تمش (جرجان» ۲۱۳ 
تک ۶۷ ۲۷۴ 
تمک» ۱۱۴ 


تملمح» ۱۵۳ 
تملول» ۸۷۵ ۲۴۵ 


تمنس» ۲۷۷ 
تموش (دیلم)» ۲۱۳ 
iJ uas‏ ۲۴۵ 
تمیط ۱۱۴ 
تمیم ۲۴۵ 
تنالیش, ۱۱۵ 
تنبایس, ۲۶۶ 
تنبل» ٩۳‏ 

٩۳ des 
۱۷۵ تنزیک»‎ 
٩۴ «Las 


۹۵ AY cau 

تنکر» ۲۱۷ 

تنوب ۴۴ ۸۱۹۶ ۲۴۱ 
توب ۸۹۶ ۱۹۷ 

۲۹۲ ۸۱۱۲ DA e us 
٩۵ s 

۲۰۴ ess 

تنیفن» ۱۱۴ 

تنین» ۲۷۳ 


YAY 


توانیقی» ۱۱۲ 

توبالاغ ۱۷۱ 

توبج» ۲۶۶ 

توت 40 

توت A‏ « ۱۷۹ 
توت الثعلب» YA‏ 
توت الحریر: 40 
توت ql‏ ۲۱۳ 
توتاملون. ۳۰۰ 

توت حامض» 40 
توت حلو ٩۵‏ 

توت سه گل OUS)‏ ۲۱۳ 
توت شامیء 40 

توت لحن. ۹۵ 
توت‌نبطی» 40 

توت وحشی» ٩۵‏ ۲۱۳ 
توجدة(مغرب)» ۸۲ 
توجردره (مغرب)» ۸۲ 
تودری» ۴۶ ۱۹۰ 
توذری» ۹۶ 

٩۶ توذریج»‎ 

٩۶ ورنی,‎ 

AY تورک»‎ 

تورکی (شیراز) AY‏ 
تورم ۳۴ 

۲۶۴ ۸۲۷ os 
توزانکون ناریه (فرنگی)‎ 
11۱ 

توشیر» ۱۹۹ 

توفنه, ۵۲ 

توله باس ۱۹۹ 

٩۸ توماء‎ 

۲۷۵ (JU 5 

تومرناء ۲۰۱ 

تومس, ۱۱۰ 

تومین OU)‏ ۲۷۱ 
تونبری» ۲۳۷ 

تون ترّه» ۱۱۵ 


تونیا (هندی و سندی), ۱۶۱ 
WA az‏ 

۱۶۴ تویوش,‎ 
۹۶ dios 
LPS 

تھکارء ۹۶ 

تهلول ۷۶ 

تهون ۱۶۳ 

تیاج» ۱۵۲ 

تیبی ان و امان, ۱۲۹ 
al‏ ۴۶ 

تیزغا (فاس) ۲۱۹ 
تیزمارت» ۷۰ 

تی سملیل, ۲۰۹ 
تیسو ۸۵ 

تیسی» ۰۲۰۱ ۲۵۱ 


4A تیشرت‎ 

تیطراانگورن, ۲۳۴ 
تیطمست. ۴۳ 

۱۲۶ uiis 

تیفرست» ۲۶۱ 

تیفست ازوزغان ۲۵۱ 
تیفلت YAY ( L8)‏ 

۱۳۲ dass 

تیلت ایترفط ۱۱۹ 

تیمجا «مراکش), ۲۲۹ 
تیمرساط ۲۲۹ 

تیمزین» ۱۳۶ 

تیمشطان» ۱۴۹ 

تیمط (اندلس و مغرب), 
۳۳۵ 

تیمق (اندلس و مغرب» 
۲۲۵ 

۱۲۳ ۸۲۲ AP ۶۲ qus 
۱۸۴ 

۶۶ eol تین‎ 

تین ابیض, ۸۶ 

تين الاحمق, ۱۰۵ 


تین الرحانی ٩۶‏ 
تین اج ۱۸۴ 
تین ٠٠۸ qal‏ 
تين أحمق» ۱۰۵ 
تین بری» ٩۶‏ 


تین جبلی» 4۶ AD‏ ۱۳۷ 
تین مکه ۴۳ 
تیوای AY‏ 


۳۹۰ toe s 
á : 
«S3» حرف‎ 


۲۱۳ dz 

اروبیاء ۲۳۰ 

٩۷ eo xa) افسیا‎ 
۱۴۶ افیقر؛‎ 

۷۹ ثاقب الحجر,‎ 
۱۵۸ io 4a NO 
۱۱۵ الاسفیس»‎ 
٩۷ ثالیطرن»‎ 

VY الیل الجنات»‎ 
۱۲۲ CAU 

امرا؛ ۲۷۱ 
امروان ۲۷۱ 
ثبوریدوس» ۲۲۸ 
تدا AV‏ 

۱۳۳ أيماروس»‎ i Ss 
٩۷ cob j 

مان ۱۲۳ 

۱۲۳ aur 

ثرودوقس ایمارس ۱۳۳ 
ثریاء ٩۷‏ 

ثریا (اندلس)» ۷۰ 
albi‏ ۲۴۹ 

٩۷ تب‎ 

۲۵۶ c pad 

٩۷ celi 

ثغام» ۲۹۱ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


YA doli 

تفای ۱۱۵ 

۱۱۵ add 

ثقولس» ۲۹۷ 
ثلاسفی» ۱۱۵ 

٩۷ لب‎ 

۲۱۴ obi 

۲۴۹ ۲۱۵ coe 
۲۱۵ نلان‎ 

لس ۲۴۰ 

WA ثلسفی,‎ 

ثمارون» ۲۰۸ 

AV eol 

۱۵۱ eui 

۱۹۵ dt 

۱۰۸ dil as 

ثمر الفواد (مصر) ۸۶ 
ثمر a‏ ۱۰۵ 

۵۴ شجر الکافور,‎ ui 
۲۸۰ ثمرة الدت»‎ 
۲۵۰ ثمرة الک‎ 
۲۴۵ نملول,‎ 

۴۷ اندلس),‎ def 
Ye ثوب مهرم‎ 
۲۰۰ ثورء‎ 

۱۱١ ٹوس»‎ 

qy ES 

۱۵۷ AA ۸۰ ۴۹ ej 
P 

٩۸ dob g 

ٹومارس» ۱۰۶ 

۲۷۷ NU y 
۲۷۷ d yo 

وم البستانی» ٩۸‏ 

وم الجبلی» ۸۰ 

YA «dl ثوم‎ 

٩۸ ۴٩ وم الحیّه‎ 
۱۸۹ ۸۱۰۶ ٩۸ al وم‎ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


وم الضفادع. ٩۸‏ 
وم الکلب» ۲۸ 

وم بری» ۴۸ ۴۹ ٩۸‏ 
وم جبلی» ٩۸‏ 

وم ذی الأأسنان» ^4 
ٹومس؛ ۱۱۰ 
ٹومش» ٩٩‏ 

۱۱۰ ومش»‎ 
PPS: 

۹٩ ومون,‎ 

٩۸ ثومية»‎ 

ثیل. ۴۴ AA‏ ۲۱۲ 
یل ۱۲۳ 
ثیلویطارس, ۱۵۷ 


«QC» حرف‎ 


جابون 44 

جاجر ۱۰۴ 
جاحوشی Glad)‏ ۰۱۰۰ 
جادوبوی ۱۱۷ 
qol‏ ۱۶۳ 

جادیفل ۱۰۷ 

جار النھں 44 
جارکون, ۱۰۷ 
جاساآکاما؛ ۴۱ 
جاسوس» ٠٠۰‏ 

جاسة» ۷۳ 
جاشوش» ۱۰۰ 
جافر (هرات)ء ۱۱۷ 
جاکج (خوارزم» ٩۴‏ 
جاکجو (خوارزم» ٩۳‏ 
جاکسو ٩۴‏ 

٩۴ جاکله,‎ 

جالکری» ۲۲۸ 
جالیقیسدس» ۲۲۳ 
Jul-‏ ۲۷۷ 

جاماها (سند) ۶۲ 


جام بهل ٠٠١‏ 


VY camelo 

جامسیه VY (Las)‏ 
جامع eA‏ ۱۱ 
جامع البضم» ۱۵۷ 
جامع اللحم, ۱۰۱ 


۲۵۸ GESI جامول‎ 
نزن‎ ate ان‎ 
MN 

٠۰۰ جامون‎ 

جامه ulg‏ ۲۰۰ 
جاوردشین ۱۰۰ 
جاوزس, ۱۰۰ 
جاورس» ۳ 10s‏ 
جاورس هندی» ۱۰۰ 
جاوروس. MY Ao‏ 
جاوروس هندی» ۱۴۹ 
جاوشیرء ۱۰۰ 
جاونری» VY‏ 

جاهبنک» ۷۴ 

۲۰۵ qua 

جای بل» ۱۰۷ 

۱۰۷ qe جای‎ 

۲۶۰ em 


۳۶۰ ی‎ E. 


جبراهنگ» ۱۰۱ 
جبرش ۲۵۰ 
جبروان, ۶۷ 
iym‏ (مغرب), ۱۱۱ 
جبل المساکین؛ ۱۲۱ 
جبل اهنق» ۱۰۱۱ 
جبلاهنگ» ۱۰۱۱ 
gede‏ ۱۱۱ 
جبلهنج, ۱۰۱ 
جبلهنک, ٩۳‏ 

جبلهنگ, ۱۰۱ 


۸۰ ak 


۱۱۷ ou 

جبن» ۱۴۵ 

جبن اللعبان ۲۷۳ 

جبن القرود» ۲۷۳ 

جبه» ۱۰۱ 

جبین جبن» ۱۴۵ 
جثجات. ۸۷۶ ۱۰۱ ۲۴۷ 
جنم ۱۲۶ 

جحفیل, ۴۷ 

جحلق, ۳۷ ۶۷ 
جحلیق, ۶۷ 

٩۴ (اهل هری)؛‎ um 
(بلخ و طخاری)»‎ cox 
۳۳۶ 

حذف» ۱۷۴ 

۱۴۴ ۸۰۱ ob 

جدوار اندلسی, ۶۴ 
جراد بحری» ۴۴ 
جراشیاء ۲۳۴ 

۱۰۲ abl 

جراطه ۱۲۲ 

جر المشایخ (آفریقا» ۷۴ 
جرامغه» ۱۴۸ 

جرامقه ۱۴۹ 

۱۴۸ anne 

جربنة, ۴۳ 

جربوز, AY‏ (شام) 
جربونه ۲۵۲ 

۱۰۲ جرجارء‎ 
Mugs 

جرجر المصری, ٩۳‏ 
جرجر (عراق)؛ VY‏ 
جرجس, ۱۶۶ 

جرجمه ۱۳۷ 

چرجیر ۱۰۲ 
فرط 

جرجیر البری» ۷۰ 
جرجیر الکلاب ۱۰۲ ۱۱۵ 


YAY 


AOA ٠۰۲ جرجیر سا‎ 
YOY ۲۳۵ ۲ 

۲۳۵ (o x2) جرجیر الماء‎ 
۱۰۲ ogl جرجیر‎ 

جرجیر بری» ۷۰ 

جرجیر بیابانی» ۷۰ 
جرذیونة, ۱۰۸ 
جرزالشیاطین» ۳۶ 
cale‏ ۲۶۵ 

۱۰۳ daba e 

جرمان, ۲۰۲ 

چرموز. ۸۴ 

۱۰۳ eS 

جرنوب» ۱۰۳ 

۲۹۴ dayta 

۱۰۳ us 

۱۰۳ بقم‎ JU 

جریله خمر» ۱۰۳ 

جز (تنکابن)» Y?‏ 

جر ۵۴ ۱۰۳ 

جزر البری ۶۰ ۱۴۸ 

جزر البستانی» ۱۳۸ 

جزر بری» ۵۰ YA‏ ۲۹۰ 
جزمارې ۲۰۲ 

جزو اعظم. ۲۴۵ 
جزیری» ۸۰ 

جسادء ۱۶۲ 

جسد ۱۶۳ 


جسمی» ۱۱۸ 
VAY da‏ 
جطره ۱۲۲ 
جطریاء ۴۰ 
جطیره ۱۲۲ 


۲۵۶ ux 
۲۵۴ ۸۰۱۳ ula 
۱۰۳ حدم‎ 
۲۸۱ ۱۲۰ حدم‎ 


۱۳۰ codon 


۳۸۴ 


جعده کبیر» VY‏ 
sake‏ الجدرانء ٠٠۳‏ 
جعدة الجدران» ۱۱٩‏ 
جعدة القن ۸۷۶ ۱۰۴ 

۲۵۴ الما‎ sax 

جعدة بحری» ۱۰۳ 
جعده colo‏ ۲۰۱۳ 

AP جعفری»‎ 

جعفریه, ۲۰۱ 

جعفریه (جرجان), ۱۱۷ 
جغفیل» ۸۱۱۸ ۲۰۱ 
چعه» ۱0۵۰ 

VY جرا‎ 

۱۰۳ abasz 

جغثاریحٹاناء ۲۷۷ 
جغزبه ۱۷۹ 

جغش (Gola)‏ ۱۱۷ 
جفت آفرید» ۱۰۴ 
جفت البلوط ۸۶ 
جفت آفرید. ۱۵۷ 
جفُری» YFA‏ 
Dg.‏ 

جقلال, ۲۶۶ 

۱۹۱ (لاتینی)»‎ ab ua 
۱۵۹ جکری»‎ 

جگری» ۱۵۹ 

جل ۲۹۴ 

۲۱۳ ۱۳۷ ۷۹ (SUL 
۳۳۷ 

۲۸۱ ۲۶۳ ۸۰۴ iouis 
۵۶ جلبان البری»‎ 
۱۰۴ جلب (انگلیسی),‎ 
۱۳۷ جلبانه,‎ 

۱۰۳ جلبوب»‎ 
۱۰۱ aste 

جلجل, ۴۶ 

جلجلان ۱۷۶ ۲۵۷ 
جلجلان الحبشة ۱۰۴ 


جلجلان (حبشه)؛ ۱۷۶ 
جلجلان مصری» ۸۰ 
جلجمانا؛ ۲۳۴ 
جلدان Y Y‏ 

جلغوزه ANY‏ ۱۹۶ 
جلغوزه مصری» ۱۰۵ 
جلماث» ۲۳۴ 
"voz‏ 

جلناں ۱۵۶ 

جلنار بری» ۲۰۱ 
جلنجمون» ۱۰۵ 
جلنجویه ۱۰۵ 
uut‏ ۱۰۵ 

۲۵۰ ade 

۱۰۵ ۸ Kd 
۱۵ جوز (مغرب),‎ 
۱۸۰ جلوقوریزون»‎ 
۱۰۰ جلوکاء‎ 

جلهم ۱۰۵ 
جلهنک» ۱۰۱ 
جلیط ۱۰۵ 

۱۰۵ ide 

٩۶ جلیقی»‎ 

۹۵ oz 

جماز (تنکابن و ديلم)» 
۱۶۹ 

جم اسپرم ۱۶۰ 
جمان ۱۶۹٩‏ 

جماهو سلیمان» ۰۱۰۵ ۱۶۰ 
جم جم» ۱۰۵ 
جمُجم» Y‏ 
ed‏ 

جمرة الارض» ۱۰۵ 
ee‏ لار 
جمرة L l)‏ ۳۴ 
جمسفرم» ۱۰۵ 


٩۴ جمشک‎ 


۶۶ liz 
۱۷۰ gh 
۳۹ جملج (اندلس)؛‎ 


٩۶ at 


۱۹۶ obtu 

جنا الاحمن ۵۸ 
جناح» VOY‏ 

جناح البشر» ۷۳ 
جناح التیسء ۱۰۶ 
جناح الزرزور» ۷۹ 
جناح النسر؛ ۱۵۷ 
cUm‏ (اندلس), ۱۵۳ 
obs‏ ۱۴۶ 

جن JEI‏ ۱۴۷ 
جناماسی» ۱۷۷ 
جنا ۱۰۶ 

جناء الاحمن ۸۳ 
c‏ الحم ۲۱۱ 
جناء الأحمر» ۲۴۲ 
MY‏ 


Are AV A ۷۵ a 


۰۱۲۵ AYY AMF ۵ 
۲۶۳ ۰۲۴۸ ۰۱۵۳ ۸ 
Yt YA 
۱۹۵ جنبید»‎ 


۱۰۵ قابطةء‎ cL 

۱۹۲ قابظةء‎ cL 

۲۳۶ قابظة (لانینی»‎ cL 
۲۴۵ جنتوریة»‎ 
۱۰۶ Lila 

ا ۱۳۹ 


جنجبنیه ۱۲۲ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


جنج ۶۶ 


AY. جنجقش,‎ 

جنجل, ۱۰۶ 
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جنجیذیون» ۱۰۳ 
جنجیدیون» ۱۰۶ 
جنخلیدس, ۱۸٩۹‏ 
جنسسفوح» ۳۴۲ 
aUi‏ ۱۵۲ 

جنطیان, ۱۰۶ 
جنطیاناء ۱۰۶ 
جنطیاناء ۱۰۶ 
جنطیانء ۲۵۸ 
جنطیانا الجرمقانی» ۱۰۶ 
جنطیان الرومی» ۱۰۶ 
جنطیانه, ۱۲۶ 
جنکک (بلخ), ۱۳۲ 
جنکهارمول» ۱۱۸ 
جنکی چنبیلی, ۲۰۵ 
OE‏ ۱۱۲ 


IPS 
۱۰۶ جنی»‎ 
۲۳۱ جلى الاحمر»‎ 
۲۴۲ جنی الاحمر‎ 
۱۳۱ CUI جنی‎ 
۱۴۹ چنیه,‎ 
۱۸۷ جي‎ 


جوا ۸۱۰۰ ۱۳۹ ۱۴۹ 
جواری» ۱۴۹ 

جواساء ۷۱ ۱۱۰ 
جواشیں ۱۰۰ 

۱۰۶ ex2 جوان‎ 

جوانسپرم» ۱۸۲ 
جوانسفرم» VAY‏ 

جو برهنه ۱۷۳ 


جوجادی 18۴1 


جوجهرج» ۱۴۵ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


جوده (فرنگی), ۲۶۱ 
ودر ۸۰۶ ۲۱۹ 
جورانکلی, ۵۳ 
جوراوراج a SU‏ ۲۷۲ 
جوری» ۳۰۰ 

جوز 4۴ ۸۰۶ ۲۹۰ 
جوز آزقم ۱۱۷ 

جوز (asl‏ ۲۹۰ 
جوز الاکل. ۱۰۷ 

جوز الأنهارء ۱۰۷ 
جوزالجیل, ۱۰۵ 

جوز الحبشه, ۱۰۸ 
جوز الحمَش» ۱۰۸ 
جوز الدفع» ۰۸ ۱۵۷ 
جوزالدلب, ۱۴۵ 

جوز الرته ۵۴ 

۸۸ d$ JE جوز‎ 

۱۰۸ ó جوز‎ 

جوز الریح, ۸۱۰۸ ۲۷۱ 
جوز qi‏ ۱۰۸ 

جوز السرو» ۱۷۰ 
جوز السواک» ۱۰۷ 
جوز SE‏ ۱۰۸ 
جوز الطیب. ۱۰۷ 
جوز dl‏ ۱۰۸ 

جوزالعد. ۱۰۶ 

جوز العرعر» YA‏ 

جوز القرود (فاس)» ۵۲ 
جوز dell‏ ۱۰۷ 

YA ۰۱۱۸ dalla Al جوز‎ 
۳۹۰ 

۱۰۸ quii جوز‎ 

جوز القیء» ۱۰۸ ۱۰٩‏ 
جوز الول, ۱۰۹ 
جوز المائل ۱۰۹ 
جوز المَرج. ۱۱۹ 
جوز المزج ۲۴۹ 
جوزالملک؛ ۱۰۷ 


جوز النسرو ۱۰۹ 
جوز النعاس» ٠٠۹‏ 
جوز angl‏ ۸۱۰۹ ۲۸۷ 
جوز الیسرو ۱۰۹ 
جوز آرمانیوس, ۱۰۷ 
ds‏ ۱۰۷ 

جوزپواه ۱۰۷ 
جوزبویاء ۱۰۷ 

جوز جناء ۴۳ 


DIT 

جوز جندم. ۱۶۵ 

جوز جندم (رقه)» ۱۳۰ 
جوز داود ۱۰۸ 

جوز روت. ۱۰۹ 

جوز رومی» ۸۰۸ ۲۶۴ 
جوز obi‏ ۱۶۴ 

۱۳۹ (oos جوز‎ 

۱۰۹ opas 

۱۰۱۹ unb جوز‎ 
۱۰۹ Ub جوز‎ 

۲۷۹ (pu جوز‎ 

۱۰۹ qub جوز‎ 

٩۰ جوزناق.‎ 

جوز هندی» ۲۸۰ ۲۸۷ 
جوزة الفرود. ۵۲ 
جوشیصاء ۱۱۹ 

جوک» ۷۱ 

جوگندم (زابل» ۱۷۳ 
جولاه کش (سیستان)؛ VY‏ 
حون :۱۴۱ 

جولق (اندلس). ۱۰۹ 
due‏ (لاتینی)» ۲۱۱ 
جوهی» ۲۰۵ 

۲۰۲ ole 

جهاز قرچه (بنگال» ۱۱۳ 
ole‏ ۴۰ 

چهنک, ۱۰۳ 
جیپالگوت, ۲۷۶ 


جیدان ۱۰۹ 

جیرش» ۱9۹۰ 

۲۶۲ (ga 2 b 
٩۲ جیسو (فرنگی)»‎ 
۱۰۹ Áo 

NA LOAI) جیلام‎ 
WA جیلان (گیلان)»‎ 
۱۰۵ جیلغوز,‎ 
ITO 


جینه, ۱۱۹ 


حرف «چ» 
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٩۴ چاکسو‎ 

٩۴ چاکشو‎ 

چامرگهاس, ۱۰۰ 
چاندریل ۲۱۰ 
چاندلی‌بیل ۲۶۶ 
du‏ ۴۴ 

چاولائیء ۸۴ 
er dde‏ 
چتر اخضر ۲۴۵ 
چتره ۱۹۳ 


; جراسیا (صقلب). ۱۳۴ 


۲۴۰ dala 
۲۴۰ چرایته.‎ 

چرچه» ۱۸۹ 

۱۲۲ چرکاناه‎ 
De 

چریره» ۵۲ 

٩۴ چشم‎ 

چشم خروس» ۲۱۷ 
چشمک» ٩۴‏ 

جشمک (شیراز) ٩۴‏ 


TAQ 


٩۴ چشوم»‎ 

چغرب» ۱۸۰ 
چغزب, ۱۸۰ 
ox‏ ۱۷۳ ۱۷۴ 


ند» ۱۰۴ " 


۱۹۶ AFO obs 
۱۴۵ چنار (شیراز)؛‎ 
۲۹۹ چنپیلی,‎ 

چند سرء VY‏ 
xx‏ سور» ٠۰۲‏ 
چندن, ۱۹۶ 

۱۰۶ dis 

چوب چینی» ۱۰۶ 
چوب چینی خطائی» ۱۰۶ 
چولائی» ۱۰۹ 
DET‏ 

۳۴ چوه صباغان,‎ 
۲۴ (eS چوهه‎ 
٩۴ dile 

چهار مغز ۱۰۶ 
چهال کری» ۲۲۸ 
چهربخفای‌هاء ۲۲۶ 
چهریله, ۵۲ 
چهوتی‌مائین» ۴۰ 
چیپال, ۱۴۷ 
چیپژک» ۱۹۳ 

چیرء ۱۴۹ 

چینه کبوتران» ۱۵۶ 


«C»; 


حائن (اندلس)» ۴۷ 


۳۸۶ 


حاإقطی» ۱۵۰ 

حاج» ۰ ۵ YYY‏ 
حاحیاکامی؛ ۴۱ 
حادطج (سندی), ۲۳۸ 
حاف ۱۱۰ 
حاراسوافی» AY‏ 

حارز الانھاں ۱۹۰ 
حارز ٠١١ ell‏ 

حارس ۱۱۰ 
حارسوهک (شیراز)» ۱۱۸ 
حارکي ۱۴۴ 


جا 
حاشاء 44 ۰۱۱۰ ۰۱۹۵ YYA‏ 


irasi 

WA ogli حافر‎ 

حافظ اطفال ۲۲۴ 
حافظ الاجساد ۴۹ 
حافظ الارواح ۴۷ 
حافظ الاطفال» ۵۵ ۲۲۴ 
حافظ الأجسادء ٩۸‏ ۱۸۹ 
حافظ الطفل, ۲۲۴ 
حبافظ المسوتی» ۴۹ ٩۸‏ 
۱۸۹ 

حافظ النحل, ۵۵ ۲۳۶ 
UU.‏ ۲۹۱ 

حالب, ۴۷ 

حالبی» ۵۴ ۱۳۱ 

YYY الشعرء‎ gil 

حالوماء ۳۸ ۳۹ ۱۹۰ 
حاله‌غوره. ۶۲ 
حامااقسیس, ۱۱۱ 
حاماسوقی؛ ۱٩۱‏ 

حامافیطوس: ۲۶۱ 
حاوزوان» ۲۵۲ 
حبّارهاری» V^‏ 

حباقاء ۱۲۵ 

۱۵۰ ۱۲۶ GL 

حباقا (اهالی حیره؛ ۱۵۰ 


حباقی» ۱۲۵ 
ت۲۳ 

YO Y QUA حب‎ 

حب الانبربارس» ۶۱ 

حب الأثل ٩۳‏ 

حب البان ۱۱۱ 

حب البطیخ» ۸۱ 

حب البق YOY‏ 

حب البلسان» A?‏ 

حب الحلى ۶۷ 

حب الخروع» ۱۳۳ 

حب الخضراء ۸۱ 

حب الدسم ۱۱۱ 

حب الدود» ۲۵۵ 

حب ٠۴۹ c ab‏ 
حب الراسء ۸۱۱۱ ۲۸۷ 
حت ual‏ ۸۱۱۱ ۲۸۷ 
حب الرشاء ۱۲۲ 

۱۱۵ ۱۰۲ obs lo 
٠۲۲ حب الرشیاء‎ 

۱۵۷ col Jl حب‎ 

حب الرنده ۱۳۹ 
plc‏ ۱۱۱ 

حب الزرقه (بحرین)ء» ۷۸ 
حب الزلم ۴۹ ۰۱۱۲ ۱۶۳ 
حب الژلم ۱۱۱ 
alo‏ ۱۱۱ 

۲۶۹ o Jl حب‎ 

حب الشبرم البری» ۱۸۳ 
حب الشجره (مصر)؛ ۴۱ 
حب الصبیان» ۸۶ 

حب الصراط ۲۷۵ 

حب الصنوین ۱۹۶ 

حب الصنوير oial‏ ۱۱۲ 
حب الصنوبر DIST‏ 
coe loo‏ ۴۰ ۲۰۸ 
حب العروس» IFA‏ ۲۵۰ 
4۲ 


حب العزیز, ۱۱۲ 

حب العصفر ۲۱۰ ۲۳۶ 
حب الغا ۱۴۹ 

حب الغراب» ۴۲ 

حب الفارء ۱۱۲ 

حب الفقد» ۴۱ 

حب الفناء ۲۱۴ 

حب الفول (مصر)؛ ۱۸۶ 
حب الفهم ۸۵ 

۲۷۹ (B3 حب‎ 

حب القرع» YYN‏ 

حب القطن» ۲۴۲ 

حب القلب» ۸۵ 
ei‏ ۱۱۲ 

١١١ ۴۵ qula 3 حب‎ 
YAY ۸ 
Magi 

حب القوقای؛ ۱۵۹ 

حب الکاکنج ۲۴۹ 

حب الکاکنج الجبلی؛ ۱۰۹ 
حب الکلی» ۶۳ 

حب الکلی Py‏ 

حب الك لى(مصر) PY‏ 
۳۲ ۱۹۶ 

حب الکمثری» ۲۶۱ 

حب الکنی» ۶۳ 

حب اللهق؛ ۲۴۹ 

حب اللهی ۲۰۶ ۲۱۴ ۲۴۹ 
حب‌اللهو (مغرب)» ۰۲۱۴ 
۳۳۹ 

o‏ مُو(م فرب و 
اندلس)» ۲۱۵ 

۱۱۲ Lili حب‎ 

حب الم لوک» ۱۱۳ ۱۴۷ 
۷۶ 

حب الم‌لوک (مغرب و 
اندلس و Lb‏ 4 ۲۳۴ 


۱۱۳ etiel حب‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


حب المنشم ۲۸۵ 

pe حب‎ 

۴۱ EIC 

حب النشم ۱۱۱ 

c‏ العام (م‌غرب و 
lal‏ ۲۲۶۰ 

حب النیل» ۱۱۳ ۰۲۳۷ ۲۹۲ 
حب بلسان, ۱۱۱ 

حب جنکلا ۱۱۱ 

حَبْحو (عمان وشحر)» ۱۱۱ 
ob us‏ ۰۱۱۳ ۱۳۳ 

حب سجستانی» ۳۲۲ 
حب سرم بری» ۱۸۳ 
حب سلاطین. ۱۴۷ 
حبشة ٠٠۴‏ 

حب صنوبر صغار» ۲۴۱ 
حب صنوبر OUS‏ ۲۴۱ 
حبق ۱۱۳ ۱۶۰ 

۱۲۷ qs 

۲۲۹ qz 

حبقا (اندلس)؛ ۱۱٩‏ 

حبّق البربری» ۷۱ 

حبق البقرء ۷۰ 

حبق الترنجانی» ۱۱۳ 

۱۹۸ ce Ls حبق‎ 

حبق التمساح» ۲۲۹ 

حبق الحاحی» ۱۱۳ 

حبق الح ۱۱۳ 

حبق الحمامی» ۲۰۲ 

V? uel Jl حبق‎ 

حبق الشیوخ» ۲۸۰ 

حبق الصعتری» ۰۱۱۳ VAY‏ 
حبق الصلقی, ۱۱۳ 

حبق العریض الورق ۱۱۳ 
حبق الفتی» ۰۱۱۳ ۲۷۹ 
حبق c Lal‏ ۲۷۹ 

۷۱ Al حبق‎ 

حبق القَرثفلی» ۱۱۳ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


۱۸۴ (فاس),‎ Ll c 
YF حبق القناء‎ 

حبق الکرمانی» ۱۱۳ ۱۲۲ 
s‏ الماء ۱۹۸ ۲۲۹ 

۱۱۳ o Al 

حبق المرع ۲۷۹ 

۷۰ os حبق‎ 

حبق المنتن, ۱۱۳ 
حبقالة(اندلس)» ۱۱۹ 
حبق بستانی» AYY NA‏ 
۳۳۹ 

حبق ترنخانی» ۷۱ 

۲۲۸ quom حبق‎ 

حب قطاهی, ۱۴۷ 

حبق قرنفل, ۲۲۵ 

حبق قرنفلی» ۲۲۵ 

حبق کرمانی» ۱۸۳ 

حبق مصری» ۱۱۳ 

حبق نبطی» ۱۲۲ 

حبق نبطی QUO‏ ۱۳۲ 
حب کاکنج کوهی, ۱۰۹ 
حبل المساکین, ۱۱۳ ۲۴۰ 
۱۶۶ 

یل المساكين» 

حبل المساکین(قرطبه), 
nr‏ 

حبلبلی ۲۶۶ 

۱۴۵ ox 

حبوب» ۲۰۱ ۲۹۶ 

۶۷ الحْلُو(اندلس)‎ x 
۱۱۱ ۸۱ حبة الخضراء‎ 


1۹۸ 

حبة السفرجل» ۱۷۲ 

AAY AY حبة السوداء»‎ 
۷۶۲ 

حبة المساکین» ۲۴۵ 

حبة الملوک» ۱۱۳ 

۶۷ حلاوة,‎ X 


حبیقه (اندلس)؛ ۱۱٩‏ 
حبیقف ۱۱۹ 
Uu‏ ۲۸۳ 

4? d> 

حلیل, ۱۱۴ 
حجاکیوس» ۲۰۹ 
ds‏ ۱۳۲ 

۲۹۵ (Al حجر‎ 
۱٩۹۱ uu 

۲۹۷ c g> 
۱۳۶ حدج»‎ 
٩۲ حددی,‎ 

حدق ۷۲ 
MY uam‏ ۲۰۷ 
حدقی» ۶۷ 
حدمانه ۲۸۰ 
حدیدی» ۱۱۴ 
ox‏ ۱۶۴ 

۱۳۱ حراشاء‎ 
۱۴۰ alo 

YO حرالسحر:‎ 
۱۰۳ aul 
۱۲۸ حرباء‎ 
۲۵ حریان,‎ 
۴۶ حریای‎ 
۱۱۴ IE 
MASS 
۱۱۴ حربه»‎ 
MAUS 


حرحم؛ ۲۹۳ 

حرز الشیاطین؛ Y?‏ 

حرشاء ۱۳۰ 

حرشا ۵۱۴ ۱۳۰ 
حرشا ۱۳۰ 

WYT حرشا‎ 

Yy AYE AP حرشفه‎ 
۲۶۵ 

۲۶۷ icai 


خرف assi‏ ۱۱۴ 
aub di cas s‏ ۱۱۴ 
حرشف بری» YAY‏ 
حرشف بستانی» ۱۱۴ 
حرو شف (نبطی)ء ۱۱۴ 
ue‏ ۵۲ ۱۲۳ 

۵۲ صینی‎ oA 

خرف ۱۱۵ 

YAT ۸۱۳۱ حرف‎ 

خرف ابیضء FA‏ 

حرف ابیض, ۸۱۱۵ ۱۳۰ 
حرف احم ۱۱۵ 
حرف البابلی» ۱۱۵ 
حرف qs Ji‏ ۱۱۵ 

حرف السطوح ۸۰ ۱۱۵ 
حرف السطوح» ۱۱۵ 
حرف السّطوح, ۱۱۶ 
حرف الشامی» ۱۱۵ 
حرف المائی» ۱۱۵ 
حرف M obl‏ ۱۸۲ 
خرف الماء(مغرب), ۲۳۵ 


حرف المشرقی» ۸۱۱۵ ۱۱۶ 
حرف أبیض» ۸۱۵ ۲۷۴ 


حرف بابلی» ۱۰۲ ۱۱۵ 
۱۶ 

خرف بری» ۱۱۷ 
حرف سفید» ۱۱۵ 
حرفله(صقلبه) ۶۷ 
خرف مشرقی» ۲۲۸ 
حرف (نبطی)» ۱۱۵ 
حرّف(نبطی)» ۱۱۵ 
حرفی» ۲۲۸ 
حرکه(اندلس). ٩۱‏ 
حرمانه, ۲۰۳ 

۲۸ qe 
^de 

۲۸۶ ۱۱۶ ۸۵ حرمل»‎ 
ELM 


YAV 


حرمل البلدی ۱٩۹۱‏ 
حرمل عامی, ۱۱۶ 
حرمل عربی» ۱۱۶ 
ramus‏ 

۱۱۶ dby- 

حرمی» ۱۷۶ 

حرو اعظم, ۲۴۵ 
حروبی» ۱۳۲ 
حریشاء ۱۵۷ 
mop‏ 

۱۵۹ حريشه‎ 
۱۵۷ usu 

حریطه. YO‏ 
حریف الاملس (اندلس)؛ 
۱۳۱ 

حریق» ۶۵ 

حرّیق» ۶۵ 

ریت الأملس» VY‏ 
ريق الاسلین (اندلس)» 
۱۳۱ 

۶۵ (مغرب)»‎ gt 
۱۱۷ حریمله‎ 
۱۱۶ Li 

۱۲۷ ds 

۱۱۷ di 

حزا اوکامی, ۱۸۰ 
ob‏ ۲۰۰ 

حزاز الجبل ۱۱۷ 
$i‏ الصخر. ۱۱۷ 
حزاز الصخرء ۱۶۵ 
حَزاز الصخر ۲۰۴ 
حزازالصخون ۱۱۷ 
حزازیثا دخیفاء ۱۰۷ 
al‏ ۱۱۷ 

حزاء ۱۱۷ 

۱۴۸ ul 


۱۷ did 


YAA 


حزاءة آخری» ۱۷ 
ups‏ ۱۱۷ 

۱۱۷ uS 

۱۲۳ ops 

حزنبل» ۲۸۰ 
حزوزی» AY‏ 

, حساںء ۱۱۷ 

۱۲۴ ۸۱۱۸ ۳۷ ELE 

YN a Scu 

حسک» ۱۱۸ 

حسک البری» ۱۱۸ 

۵٩ «JU a حسک‎ 

حسک الفراخ» ۲۱۲ 

حسک کوهی» 11۸ 

۷۹ (مصر)»‎ AS 

۱۱۸ E 

حسم عوسح, ۲۱۷ 

حسمی؛ ۱۱۸ 

۱۹۸ ca حسن‎ 

حسن یوسف ۱۱۱ 

حسومی» ۲۸۹ 

AY حسیب»‎ 

۱۴۵ vue 

حسیتی» ۲۶۱ 

حسینی (مرشدآباد)؛ ۶۲ 

حشرق, ۱۳۹ 

۲۹۰ d t 

حشف. ۲۸۳ 

نحشفنیفل, ۱۸۸ 

۲۲۶ eut 

۲۴۵ VA حشیش,‎ 

حشیش الأغظم ۱۵۶ 

حشیش الذوات Da)‏ و 

شام ۲۹۶ 

حشیش الغافت. ۵۴ 

۴۴ aL 

Y? حشیشء‌الارض,‎ 
۱۱۸ الافعی»‎ CL 


حشيشة الأسد» ۱۱۸ 
حشيشة الأفعى» ۱۱۸ 
حشیشه البابلی» ۴۳ 
CL‏ البراغیث. A‏ 
۱۴۸ 
حشيشة البراغیث QU‏ 
11۸ 
UT ۳ iine‏ 
حشيشة الثومی, ۱۸۹ 
حشيشة اللومیه ۸۰ 
حشیشه‌اللومیه. 4A‏ 
ana elt‏ (اندلس)؛ ۴۹ 
حشيشة AYY 4۸ da e‏ 
۳۷ 
حشيشة الشومية (اندلس). 
۹۸ 
حشيشة الحلى ۱۸۰ 
حشيشة الحمُرة ۲۷۶ 
حشيشة ue‏ (آفريقا)» 
۳ 
حشيشة الحوت. ۱۴۳۳ 
حشيشه الخراسانية ۲٩۹۳‏ 
حشيشة الداخس, ۱۱۸ 
حشيشة الد ۱۱۹ 
حشيشةالدوديه (اندلس)» 
۴۸ 
حشيشةالدهبيه (اندلس), 
YA‏ 
حشيشة s Ji‏ ۸۱۱۹ ۲۰۵ 
حشيشة الرجاج» ٣۴‏ 
حشيشة الرومانیین ۵٩‏ 
iiim‏ الزجاج ۳۴ AM‏ 
104 
حشيشه السعال» ۱۱٩‏ ۱۷۱ 
حشيشة السلحفا QU‏ ۳۷ 
حشيشة السلحفاة (شام)» ۳۷ 
e.‏ السلطان (مصر). 
۱۳ 


۶۰ auci cs e 


۱۴۱ 


حشيشة uil E‏ (مغرب). 

۹۵ 
حشیشة الشرک» M‏ 
حشيشة diall‏ ۲۰۸ 
حشيشة الطحال, M‏ ۱۶۰ 
حشيشة الطلق» ۱۲۰ 
حشيشة العقرب. ۱۹۴ 
PY quaii‏ ۱۲۰ 
حشیشة الغافث. ۲۱۹ 

ME UI 
۲۳۴۵ d illit. t 

حشيشة القمل» ۱۲۰ 
حشيشة الکبد, ۱۲۰ 

حشيشه الکلاب» ۲۸۰ 
حشیشة الکلب ۰۲۲۴ ۲۸۰ 

2۰ ate la s t> 

۳۷ (QU) حشيشة‌اللجأة‎ 
۱۲۰ QJ حشيشة‎ 

۶۹ AL S n 

۶۹ 2t Ss t 

حشيشة النجاة (شام» ۳۷ 

حشيشة دودية ۱۱۹ 

حص» ۲۹۵ 

خضض, ۰۱۲۰ ۱۷۴ 

حضض, ۲۳۱ 

خضض هندی» ۲۳۰ ۲۳۱ 

حضض یمانی» ۱۲۰ 

حطارا» ۲۵۲ 

حطب, ۱۸۸ 

خطب السودان» ۳۳ 

۲۶۵ انح‎ cL 

۴۶ ad 

حطری راعیاء ۲۱۰ 

۷۵ di> 

۷۵ Ñ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


حفوط (لاتینی)» ۱۹۱ 
حفوظه (عجمیت اندلس). 


.41 
EAS‏ 
خقل, ۱۲۶ 
` حقوق» ۸۳ 


۱۷۶ - 

" خلاب؛ ۱۲۰ 
حلادقاصری OY‏ 
حلالات ۱۳۶ 
حخلاوی, ۶۷ 
Weis‏ 

حلیاب ۱۲۲ 
حلبادشغفیتون ۱۷۳ 
cle‏ التیسی» ۱۲۲ 
حلبانیغا, ۲۴۶ 
ose‏ ۸۲۱ ۱۲۲ 
حلبوب, ۱۳۶ ۲۶۶ 
حلبوب(اندلس)» ۱۲۱ 
حلبوب غیر منقطء ۱۲۱ 
EM‏ (نبطی)» ۱۲۱ 
حلب ۱۲۰ 

لت ۱۲۱ 

حلبیٹاء ۱۲۱ 

۲۹۵ AYA ۶۵ «Lal 
۱۲۱ dude 

حلتیث, ۱۲۱ 

۴۷ حَلحال (اندلس)‎ 
| Jis tse 
fy 

۲۵۱ pm 

۱۲۱ die 

۲۰۴ MA ۳۷ uui 
۱۲۲ qe 

۱۳۶ dui 

۱۶۳ AYY ide 

حلوانه ۶۷ 
حلوسطقاقیل, ۱۹۶ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


حلوه ۶۷ 

۲۷۱ ۱۸۴ AYY al- 
٩۷ ule 

OPES 

حلیق» ۶۰ 

YYY حلیلوطن»‎ 

۵۴ ali- 

حلیمو ۱۲۲ 
حمااقسیس, ۱۱۱ 
حماجم ۱۲۲ 

حماحم ۱۲۹ ۱۵۹ ۱۸۴ 
حماروحوش؛ ۹۵ 
ME NO‏ 
حماض, ۸۳ ۰۲۶۶ ۲۶۹ 
حماض, ٩۷‏ 

۱۷۴ ۱۲۴ ۱۲۲ (aU 
۱۲۳ حماض الاترج‎ 
AYY حماض الاجامی»‎ 
wY 

حماض الارضء ۱۲۳ 
حماض الارنب» ۵۵ 
حماض الأرنب ۱۲۳ 
حماض البری» ۱۲۳ 
حماض البق ۱۲۳ 
حماض الجبلی» ۴۰ 104 
حماض الحسکی, ۱۲۲ 
حماض السبخی, ۱۲۲ 
حماض السواقی» AYY‏ 
۱۳۳ 

حماض الشامی, ۱۲۲ 
حماض الماء ۱۲۲ ۱۲۳ 
حماض qual‏ ۱۲۲ 

حماض بزرگ» ۲۷۴ 
حماض بستانی» ۱۲۳ 
حماض جبلی, ۱۵۹ 
خمّاض حَسّکی» V?‏ ۱۵۹ 
حماض سه برگ» ۱۲۲ 
حماض oes‏ ۱۲۲ 


حماض نیری» ۱۲۳ 
حماط ۵۵ ۸۱۲۳ ۱۵۰ 
UU‏ ۱۲۴ 

حماما uas)‏ 4 ۱۲۴ 
حمامی, ۷۳ 


۲۶۸ (شام و شرق)»‎ eR 
۱۲۴ ٩۵ حمر»‎ 

٩۴ حمرادحژوری,‎ 

حمرما؛ ۲۶۴ 

حمری مرکی» ۱۲۹ 
حمص ۷۶ 

NYT هی‎ 

۱۱۸ cual ححص‎ 

حمّص الامیں ۸۱۸ ۱۲۴ 
حمص الامیر (مغرب). 
11۸ 

ححص oua) pall‏ ۱۱۸ 
حمص البری» ۱۱۸ 

ححص بری» ۱۲۴ 

حمص بستانی» ۱۲۴ 
dass‏ ۱۲۰ 

۲۹۱ ۱۲۴ uat 

۱۲۴ duo حمصی‎ 

حمصیص, ۱۲۴ 

خمصیص الترف» ۱۲۲ 
حمصی WA d,‏ 

حمض, ۵۲ ۱۴۴ ۱۴۷ 


PES 


QV AV ۶ (pM 
۲۸۴ ۰۲۵۰ ۵ 


حمض, AYA‏ ۱۵۸ 
حمض uM‏ ۱۲۳ 
حملایا؛ ۲۷۵ 

۱۲۳ alb 

۱۲۲ dile e 

DA 4 P) شمیّیش‎ 


۱۵۵ ۳۸ حمّی‎ 
۱۵۵ ۱۲۵ Y^ ule 
Me 

۱۲۲ (فاس)»‎ Eb 

حتاء ۱۲۵ 

YA aa) Jl 
۱۹۳ حنامشه‎ 

حناء الجبلیه, ۱۲۵ 

۱۲۵ ale Ii حناء‎ 

حناء الفول» YA‏ 

۱۲۵ id adi حیّاء‎ 

حناء القريش uaa)‏ ۱۱۷ 
حناء المجنونه, ۱۲۵ 

حناء المروج ۱۲۵ 

حناء قریش» ۱۱۷ 

حناء معجون, YAY‏ 
حندقوق: ۱۲۵ 

خندقوقاء ۸۱۵۰ ۲۰۳ ۲۹۱ 
حندقوقا مصری» ۲۹۱ 
حندقوقی» ADY AY‏ ۲۰۸ 
YYY‏ 

حَندقوقی (بغداد), ۱۵۰ 
حَنْدقوقی (نبطی), ۱۳۵ 
حنزاب» ۵۰ 

ختشی. ۲۷۲ 

۱۲۶ aai 

حنطه السوداء ۱۹۴ 
حنطه cana gy‏ ۱۳۹ 

حنطةء ۰۱۵۱ ۱۵۷ 

۱۲۶ us ull حنطة‎ 

حنطة الحبشیه ۱۲۶ 
حنطة الرمیه» ۱۳۹ 

حنطة الرومیه ۱۲۶ 

حنطة السداب» ۱۲۶ 
حنطة الفارسی؛ ۱۷۳ 
حنطة الفارسیه» ۱۲۶ 
حنطة جبلیه ۱۴۷ 

حنطة رومية ۱۳۹ 


۳۸۹ 


حنطة صغيرة ۱۷۳ 

۸۸۷ ۸۲۶ ۸۱ ul > 
۳۳ 

خنظل, ۱۲۶ 

حنظل رومی» ۱۰۶ 

حنظل زرد ۱۲۶ 


۳۴ to g> 


حنین» ۱۴۵ 

حوان (سندی), ۲۸۹ 
cJ;‏ ۲۹۸ 

۲۹۴ n 

۴۱ disle g> 

۲۵۹ AYY iol3 5 
۲۷۳ ۱۵۳ حوذان»‎ 
۱۲۷ os 

خور ۱۲۷ 

حور اسفیدان؛ ۷۸ 
حور الرومی» ۵۵ 
حور الرومی» ۸۰۹ ۱۲۷ 
حوربخاناه ۱۳۰ 

حور رومی» ۱۳۷ 
حون ۱۲۷ 

حوسالی (اهالی جزیره)؛ 
۱۹ 

۷۱ aS, 

حوک» ۱۱۳ 

۱۹۸ Su 

حوکاء ۷۱ 

حولاناء ۷۶ 

خومانة ۱۵۲ 

۲۰۳ db su 

حومانة (آفریقا؛ ۲۰۳ 
حومر ۱۲۴ 

۳۷ au 


۳۹۰ 


۲۶۴ dits: 
۶۴ ۳۷ ۳۴ حی العالی‎ 
۲۸۱ VY ۲۰۴ AAY ۹ 


۵۸ حیربول (اندلس)‎ 
VY ba 

حی عالم ۱۶۱ 
حیلت, YOY‏ 


۱۷۲ di 


۱۲۳ Qe 
«e» حرف‎ 


خابوںء ۱۳۸ 

خارپُن»۲۱۷۰ 

خار خسک: ANA‏ ۲۳۶ 
خارسوهک ۱۱۸ 
PETERS‏ 

خارقیاس, ۳۰۰ 

خاروه ۲۹۸ 

خاس» ۱۳۳ 

۱۰۲ خاص تره (تنکابن)»‎ 
MIN AYY AY افو‎ 
YA. 

خاکشی (اصفهان ), ۱۲۹ 
خالادل ۵۱ 

خالاون» ۱۳۹ 

خالاون مالس ۵۱ 
خالدونیون» ۲۰۸ 
خالیدونیون, AYY‏ ۲۰۸ 
خحالیدونیون ذو الخطافی؛ 
۱۳۷ 

خالیدونیون طوماغاء ۲۰۱۸ 
۵ ۲۷۶ 

خالیدونیون dfe pe‏ ۲۰۸ 
خالیدونیون طومفرون, ۲۷۶ 
خاماأقطی ۱۳۸ ۱۵۷ 

خاما آقطی» ۱۳۸ 
خامادریوس, ۸۶ ۸۷ ۲۶۰ 


خامازیون, ۸۷ ۲۶۰ 
خامادفنی» ۰۱۴۵ ۱۵۹ 
خاماذافنی» ۱۴۹ 
خاماذفنی» ۱۴۹ 
خاماسوقی؛ ۱۲۷ 
خامافیطس, ۲۶۱ 
خامافیطْن» ۲۶۱ 
خاماقسیس» ۱۲۸ 
خامالاء ۲۷۵ 

۲۷۵ Pul- 

خامالان اونمالس» ۵۱ 
خامالانس, ۵۷ 
خامالان لوفش» ۵۱ 
خامالان مالس ۴۷ 
خامالان مالش» ۵۱ 
خامالان مالیس» ۵۱ 
خامالاون» ۰۴۶ ۱۲۸ 
خامالاون ابیض» ۲۷۵ 
خامالاون الأسودء ۱۲۸ 
خامالاژن وس ۵۱ 
خامالاون مالس ۰۴۶ 4۵۱ 
۱۳۸ 

خامالاء» ۰۱۲۸ ۲۷۵ 
خامالوقی» ۱۲۸ 
خامالوقی» ۲۱۸ 
خامالیون FY‏ ۱۲۸ 
خامامیلن» ۱۲۸ 
خامانیطسء ۲۶۱ 
خامانیل ۷۰ 

خامشه» ۱۳۸ 

خامشة ۱۲۸ 

خاملاژن مالس ۲۲۵ 
خامون, ۲۶۲ 

خانق الذئب ۱۲۸ 
خانق الذباب» ۵۵ 

خانق الکرسنه £A‏ ۲۰۱ 
خانق الکلاب, ٩۳‏ ۱۲۸ 
خانق الکلب AYA FY‏ 


۲۳۱ 

خانق الم ۸۵۱ AYA‏ ۲۳۸ 
خانق الم ۱۲۸ 

خانق نفسه» ۲۳۲ 
خاوانی (صقالبه)» ۶۷ 
خاولنجان ۱۳۹ 

خایه ابلیس (فارس). ۵٩‏ 
خت ۱۴۰ 

YAY ie 

خبّازی, ۸۲۹ ۲۸۴ 
خبازی o, NI‏ ۱۳۹ 
us‏ الجَبلی» WA‏ 
فان السبخی, ۱۲۹ 
خبازی الصقلی, ۱۲۹ 
از ی الفارسی, ۱۲۹ 
خبّازی الماکول, WA‏ 
خبّازی المجوسی, ۱۲۹ 
خبازی الهندی» ۱۳۹ 
خبازی oU‏ ۱۲۹ 
خبازی شفایقی. ۱۲۹ 
خبازی قرطیء ۱۲۹ 
خبز الغراب» ۵۷ 
خبزالغراب» ۵۸ 

٩۰ خبز الغراب(اندلس)»‎ 
۷۵ asalga 

خبز القرود ۱۳۰ 

خبز الکلب؛ ۲۶۷ 

خبز المشایخ, ۱۳۰ 
خبز رومی» ۱۳۰ 

خی ۱۲۹ 

۱۳۰ d uii 
۱۳۴ ac 

خترف» ۱۳۰ 

نرق ۵۵ 

ختم الملک» ۱۶۷ 
ختمی بری» ۲۱۱ 
خداع الرجال» ۸۸ 


خجذراف» 44 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


خذرفات ۱۲۳ 

۲۰۰ olli خراز‎ 

خراطین, ۱۲۳ 

خرافة العجوز, ۲۶۹ 
خراماء ۲۸۰ 

خرامقان» ۱۳۰ 

۱۱۷ alb 

خراء النواتیق ۲۴۸ 
خربزه» ۸۱ 

خربزه درز ۲۸۵ 

خربزه روباه ۱۲۶ 

خربزه زمستان, AY‏ 
خربزه طلخک(زابل). ۱۲۶ 
خربزه هندی» AY‏ 

خریع» ۱۱۴ 

خربی, ۱۳۰ 

خربق اسود» ۱۳۰ 

خربق الاسود. ۱۲۹ ۱۵۲ 
YAA‏ 

خربق أبیض» ۱۳۰ 
alu‏ ۲۹۲ 

YA خرجکوک(زابلستان)»‎ 
۱۳۰ "S 

۱۸۹ ۰۱۵۳ iUa 

خردلا ۱۳۰ 

خردل الابیض. ۱۱۵ 
خردل ol‏ ۱۳۰ 

خردل الفارسی. ۱۱۵ 

۱۳۱ بابلی‎ Ja 

خردل بری ۸۰۲ ۱۱۴ 
۷۶ ۲۶۶ 


خردل uus‏ ۸۱۵ ۱۳۱ 
خردل فارسی, ۱۳۱ 

خردل فارسی(دمشق), ۱۳۰ 
خرز الملوک» ۲۱۴ 

خرزع ۱۶۳ 

۱۳۱ uy 


۱۴۵ i035, 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


۱۴۵ qM 
۱۴۵ خرزهره»‎ 


خرزهره (کرمان)» ۱۳۶ 


۱۳۱ as 

خرس AS‏ ۲۶۴ 
خرس گیا ۱۴۸ 
خرسیطس, ۱۰۲ 
خرطال, ٩۱‏ 

خرطال» ۱۲۶ 
خرطال ۱۳۱ 
خرطال(فاس). ۲۳۷ 
خرطال(مصر)؛ ۱۲۷ 
M olb >‏ 

VA iJ ae 

خرف ۱۳۱ 

خرفق» ۱۳۱ 

۸۳ خرفه.‎ 
ns 

خرق, ۲۸۰ 
خر‌قطان» ۱۳۱ 
خرقع» ۱۳۷۳ 

خرک ۱۷۳ 
خحرک(شیرازی)» ٩۴‏ 
خرکوش؛ ۱۳۱ 
خرگوشک ۲۶۹ 
uJ‏ ۲۰۹ 

Y^ tz 

۵۴ e^ 

خرّم ۱۳۱ 

خرم» ۱۶۹ 

خرماء AF‏ ۲۳۸ 
خرمازق ۲۰۲ 
خرما هیرون» 40 


خرمای سنگ اشکن» 40 


خرمدانق» ۲۵۵ 
خرنوب» ۱۳۲ 
خونوب, ۱۳۲ 

عم توت ATY‏ ۲۴۱ 


خرنوب الخنزیر ۱۳۲ 
خرنوب الخنزیر (مصر), PY‏ 
خرنوب الشوک(شام» ۱۳۲ 
خرزنوب الکلب ۶۲ 
خرنوب المعزی» ۱۳۲ 
خرنوب الیعزی(شام)» 
۳۰۱ 

خرنوب شامی» ۱۳۲ 
خرنوب مصری؛ ۱۳۲ 
خرنوب نبطی» ۳۶۱۱۳۲ 
خرنوب‌نبطی» ۳۰۱ 
خرنوب هندی» ۱۴۰ 

خرو, ۱۲۹ 

خرو الحمام ۱۳۰ 

خرو الضفادع» ۲۰۰ 
خرّوب ۱۳۲ 

خروب» ۱۳۲ 


خروب الخنزین ۸۱۹۶ ۲۷۱ 
خروب ۱٩۹۱ E‏ 

خروب السودان» NEY‏ 
توب الشامی» ۱۳۲ 
خروب الشوک: ۱۳۲ 
خروب العریض» ۳۰۱ 
خروب ull‏ ۱۰۹ 

خروب النبطی. ۳۰۱ 
خرّوب الهندی» ۱۴۰ 
خروب الهندی, ۱۴۰ 
خروس لوچ» ۱۱۸ 
خروسوقولی» ۷۰ 

AE A روش وف‎ 
۱۵۱ 


۱۳۳ خروسوموغالی»‎ 
TF ATT qax 
۲۸۷ الاسود.‎ p s 
۲۰۰ الضفادع»‎ p 
۱۴۷ خروع صینی»‎ 
۸۱ خروک‎ 
VA خروهک‎ 


um 
YY ۷ خریم»‎ 
۱۳۳ خرزیع»‎ 

خریعاء ۲۳۶ 

۱۳۰ الخمام»‎ usa 

۱۰۷ G8) eal; p> 
۱۳۳ خزامی,‎ 

خرامی» ۸۱۴۰ MY‏ ۲۶۸ 
خزران» ۱۴۰ 

خر ۱۳۳ 

خش ۱۳۳ 

خش ۱۳۳ 

خس, ۲۸۰ 

خحش. ۲۹۷ 

خساء ۱۱۲ 


خس الارنب» ۱۳۳ 

خش الاسود ۱۳۳ 

خس الحمان AY YA‏ ۱۳۴ 
خس الجمارء Y^‏ 

خر الحماں TY‏ 

خش الحمارء ۶۸ 

خش الحماں ۱۳۳ ۲۹۶ 
خس الحمار(فاس) ۱۳۳ 
خس الفدان ۱۳۳ 

خس الکلب ۱۴۹ 

خس بری» ۱۳۳ 
خش‌بستانی؛ ۱۳۳ 
خسران» ۷۹ 

خسرو دارو ۱۳۹ ۲۲۲ 
خسف ۱۰۶ 

۲۱۰ qi 

خسک دانه ۲۳۶ 
خحسکدانه ۲۶۶ 

خسئ» ۳۰۰ 

خشب الحیه ۲۹۷ 
حشب الصینی, ۱۰۶ 
eR‏ ۲۸۰ 

خشب سومر» MY‏ 


YAN 


خشخاش, ۸۷۰ ADA AYY‏ 
YAD ۷۵ ۸۸‏ ۲۸۸ 
حشخاش احم ۱۳۴ 
خشخاش‌اسود ۱۳۴ 
خشخاش البری» ۱۳۴ 
خشخاش الزّبدی» ۱۰۰ 
خشخاش الساحلی, ۱۳۴ 
خشخاش OA‏ ۱۳۴ 
خشخاش المقون, ۲۷۶ 
خشخاش الیهودی, ۱۳۴ 
عشخاش آبیضء ۱۳۴ 
خشخاش آسود ۱۳۴ 
خشخاش بحری» ۱۳۵ 
خشخاش ‌بری» ۱۳۴ 
خشخاش deus‏ ۱۳۴ 
خشخاش 45455« ۱۳۵ 
خشخاش زبدی» ۱۳۵ 
خشخاش pu‏ ۱۳۴ 
خشخاش سفید. ۱۳۴ ۱۵۸ 
sche‏ سیا ۱۳۴ 
خشخاش شاخ ol‏ ۱۳۴ 
خشخاش .552 ۱۳۵ 
خحشخاش منثورء ۱۳۵ 
خشفاقل, ۱۸۸ 

خشل, ۲۸۳ 

خشل, ۲۸۳ 

۸٩ ۸۰ cla ll خحصی‎ 
۱۵۲ ۳۵ 

خض اللعلب. ۱۳۵ 
خصى «Lis‏ ۱۳۵ 
raa‏ اللعلب, ۲۰۳ 
خصی اللعلب, ۲۰۳ 
خصی‌الثعلب» ۲۴۶ 
خصی‌الدیک ۱۳۵ 


۳۹۲ 


۱۵۰ cll خصی‎ 
۱۶۲۱۳۷ هره‎ at 


خض ۱۶۴ ۱۹۴ 


جضلاف» ۱۵۷ ۲۸۳ 
خضیراء ۱۵۹ 

۲۷۵ ul ac 

خحطاں ۲۵۱ 

خطافی» ۱۲۷ 
خطای(شیرازی)» ۱۴۰ 
خط AYO‏ ۲۹۲ 

خط ۱۳۶ 

۲۵۱ ce 

جطرة ۱۳۶ 

خطری دعیاء ۲۱۰ 
خطمی, AYA‏ ۱۳۶ ۲۱۶ 
جطمی, ۱۳۶ 

خطمی الازغب. ۱۲۹ 
خطمی الرومی, ۱۲۹ 
خطمی المروج» ۱۲۹ 
حطمی النهری» ۱۲۹ 
خطمی بری» ۱۳۶ ۱۸۷ 
خطمی کوچک (شیراز» 
YAT ۹‏ 

خطمية البیضاء ۱۲۹ 
Là‏ ۱۶۷ 

خفجرومیث؛ ۲۳۷ 
خفرج (بلخ و زابلستان)» 
AY‏ 

. خلاف, ۵۴ ۱۷۱ 
جلاف, ۱۳۶ 

خلاف بلخی, ۱۳۷ ۱۵۹ 
خلاف (شام» ۱۳۶ 
خلال, ۲۸۲ 

خلال مامونی. ۴۳ 
خلبانی» ۸۷۲ ۲۴۶ 

خلبه (گیلان)؛ ۱۲۱ 
خلجاء ۲۵۷ 


۱۳۷ obl 

خلجلاه ۲۵۷ 
خلجی, ۱۳۷ 
خلدانیون» ۲۰۸ 
Da‏ 

۱۳۷ Ll 

خر (قزوین), ۱۰۴ 
خلص, ۱۳۷ 
خلنج, ۱۱۰ 

خلنج, ۱۳۷ 
غلوانی» VY‏ 

خلوانی (اندلس), ۲۴۶ 
خلوق» ۱۶۳ 
خلوق ۱۶۳ 
خلوقة ۲۶۱ 

۱۳۷ ale 

خلیمو (شیرازی), ۱۲۳ 
خمادریوس ۲۶۰ 
خمادفنی» ۲۷۵ 
خمالاژن. ۲۷۵ 
خمامیلن, ۶۴ 
خمان الأرض, ۱۳۸ 
خمان الصغیں ۱۳۸ 
خمان الکبیر ۱۳۸ 
خمان (نبطی)» ۱۳۸ 


۱۲۲ خمضیض,‎ 
۱۴۵ ۵۵ chas 

WA خمل,‎ 

AP ۸۰ ۵۱ ۳۷ خی‎ 
۱۳۸ 

۱۳۸ uui 

خنثی الصخریه, ۱۳۸ 


Y qu 

خنج ۱۱۴ 

خنجک» ۱۱۱ 

خحنجک (خراسان)» ۸۱ 
خنداقل (مصر)ء ۱۰۴ 
خندروس, ۰۱۲۶ ۰۱۳۹ ۲۰۱ 
غنذروس, ۱۳۹ 
خندروش, ۱۳۹ 
خندریل, YAY‏ 

۲۱۲ ۱۳۹ Cuba 
۳۰۰ ۸ 

خندریلی» ۲۹۸ 
خندوسء ۱۳۹ 
خنزیری C raa)‏ ۲۷۲ 
خنیس (گیلان), ۱۳۰ 
خوب‌کلان» ۱۲۹ 
خوخ, ۱۳۹ 

YA ۱۱۵ خوخ الماء‎ 
YYY 

خوخ المروج» YYY‏ 
خوخ قلیق استه, ۲۳۲ 
خوردپیلان» ۱۸۰ 
خورزهرج» ۱۳۵ 
y‏ ۶۷ 

خوشان, ۰۱۲۳ ۱۳۹ 
خوش سایه ۱۴۴ 
خوشک» ۷۳ 

خوشک امحری, ٩۳‏ 
خوشه ارزن» ۱٩۹۰‏ 
خوص (مصر)؛ ۷۵ 
خوص (مغرب)» ۲۰۸ 
خوصه (اندلس) ۲۷۲ 
خوفان» ۲۰۲ 
خولاذولیون ۱۳۳ 
خولان» ۱۲۰ 

۱۲۶ dde 

خوللو (شیرازی)» ۱۵۲ 
خولنجان» ۱۰۶ ۱۳۹ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


خوم ۱۴۰ 
خومان, ۲۰۲ 

خومر» ۹۵ 

خوم (سغدی)» ۲۹۹ 

٩۹٩ خومه‎ 

خونسیاوشان» ۱۴۶ 

حون سیاوشان» ۱۳۶ 
خویبو (سجزی), ۱۷۱ 
خویصه مصعغر (اندلس)؛ 
YvY‏ 

۲۵۵ ۲۳۴ AY* Le 
(Lal e) خیار بادرنگ‎ 
۳۳۴ 

خیار باذرنگ» ۲۳۴ 
خحیارباذرنگ (خراسان)» 
۳۳۴ 

خیار بالنگ (شیراز)؛ ۲۳۴ 
خیارتلخ» ۱۲۶ 

خیار چنبرء ۱۴۰ 

خیارخرء ۲۳۲ 

۲۳۳ (GU) خیار‎ 

۲۳۴ qub e خیار‎ 

۲۳۲ cb خیار‎ 

خیار دراز (شیراز» AYE‏ 
YA®‏ 

خیار درزده ۲۳۳ 

خیار دشتی» ۱۲۶ 

خیارزره سفیدء ۲۳۳ 
خیارزه ۲۳۳ 

خیارزه اسپند» ۲۳۳ 

خیارزه کوچک. ۱۹۸ 

خیار شنبر ۱۴۰ 

خیار صنبر» ۱۴۱ 

خیار طلخ» ۱۲۶ 

خبار (عراق)» ۲۳۴ 
خیارک بی بر (بلخ و 
طبر ستان)» YA?‏ 

خیاط» ۱۲۵ 


YA? dy خیر‎ 

خیرخیر» ۱۷۱ 

۱۷۹ cái s خير‎ 

خير من cal‏ درهم WA‏ 
حيرو ۱۲۹ 

۱۳۶ AYA خیروج»‎ 

۲۸۵ ۱۴۰ AYA خیری‎ 
۱ 14۲ 

خیری ازرق ۱۶۸ 

خیری اصض ۱۶۸ 

خیری الاحمر VA‏ 

خیری الاصفر. ۱۴۰ 

خیری الب ۱۳۳ 

خیری الب ۱۴۰ 

خیری الماء ۰۱۴۰ ۲۷۲ 
خیری (بغداد و موصل)» 
l ۳۱‏ 


خیری جبلی, ۱۳۳ ۲۶۸ 
خیری سیاه» ۱۴۰ 
خیزران» ۱۴۰ 

خیزران البلدی (اندلس)» 
۳۶ 

۱۴۰ agal ob ss 
۱۰۳ خیژو (مراکش)»‎ 
urs 

خینوس» ۱۹۳ 

خیوخیر» ۱۷۱ 

خیوز (سوائم» ۲۰۱ 


حرف »3« 


دائم العطش» ۱۴۸ 

داح ۱۳۳ 

داد الأبيض (اندلس) ۵۱ 
داد TNEU‏ ۵۱ 

داد الوحید (آفریقا؛ ۵۱ 
دادی, ۲۰۴ 


داذاروان» ۴۴ 


داذی» ۱۴۱ 

داذی الرومی» ۲۹۸ 
دای رومی. ۱۴۱ 

داذی کوهی» ۲۹۸ 
دارارون ۴۴ 

A? دارافرسام.‎ 

دار المرز» ۶۵ 

داربرنیاء ۸۴ 

دارچویه ۱۴۲ 

دارجینی. ۱۴۱ 

۵٩ دارشاه‎ 

۱۸۰ دار شیرین.‎ 
AFA ۱۰۹ دارشیشعان.‎ 
AVA ANY 

دارصینی» ۸۴۱ ۲۳۸ 
دار صینی الدون ۱۴۱ 
دارصینی حبشی» ۱۴۱ 
دارصینی زور ۱۴۱ 
دارفلفل, ۴۶ ۸۱۴۲ ۲۲۷ 
دارقفوطون ۱۴۲ 
دارکسنة (عراق)» ۲۴۹ 
دار کیسه ۱۹۹ 

دارکیسه QU)‏ ۱۷ 
دار كيسة, ۱۴۲ 

دارکيسة (شام)» ۰۱۹۹ ۲۴۹ 
دارم ۱۴۲ 

دارم ۱۵۷ 

دارماء ۲۸۰ 

دارمازی ۸۶ 

دارمازی (طبرستان). ۸۶ 
دارمک؛ ۱۴۲ 

دارمون؛ ۱۵۷ 

دارمیران ۱۴۲ 

دارواش (دیلم و تنکابن), 
l ۳۵‏ 

داروان (تنکابن)» YO‏ 
دارورهرام ۱۸۰ 

دارون ۱۴۴ 


دارهلد, ۱۴۲ 
داری» ۱۳۰ 

داغ سوغائی؛ ۸۵ 
دافع cell‏ ۱۱۳ 
دافنطس (اسکندریه)» ۱۷۴ 
دافنی» ۱۴۵ ۱۵٩‏ 
دای ۲۱۴ 

دا کهه جهان ۲۵۵ 
دالان بزرگ» ۱۵۲ 
دانج ابروج ۱۴۲ 
دانک ۱۴۲ 

دانک افرونک» ۱۴۲ 
دانه ۲۰۶ 

دانه سجستان, ۱۶۷ 
داونه مرول ۲۰۶ 
داء الحیه ۱۰۶ 
دت ۲۹۱ 

۱۴۲ uu 

دباء ۲۳۷ 

دیاب» ۱۸۲ 
دبساقوس, ۱۴۸ 
دیساقوس» ۱۳۹ 
دیق OY‏ ۵۸ ۱۶۷ 
qii‏ ۱۴۲ 

۱۴۲ دبقست‎ 
۵۱ ui 

دبندا ۱۴۹ 

۱۴۳ dus 

دبوکی (بلخ)» YAY‏ 
دبی» ٩۶‏ 

۱۴۳ دبیداریا (نبطی)‎ 
۱۴۳ ob uso 

۱۷۹ E 

دج ۲۷۱ 

دج ۲۷۱ 
دحداح» ۱۳۳ 
دخحسیساء ۱۴۳ 


LE دخن»‎ 


۳۹۳ 


۱۴۳ ous 

خن البری» ۱۱۹ 
دخن العصافین ۱۴۳ 
دخن التملی ۱۴۳ 
دخن بری» ۱۰۰ 
دخنخ(بخارا) ۸۴ 
acz5‏ ۴۴ 

VY دخنةمریم‎ 
۲۱۳ os 

درابی» ۱۱۵ ۱۱۶ 
دراجن. ۱۳۹ 
دراز(شیرازی)» ۱۱۷ 
دراشتاء ۲۶۱ 
درافس, WA‏ 

درافیون» ۲۷۳ 
دراققنطی» ۲۵۱ 
دذراقن. ۱۳۹ 
دراقن(شام)» ۱۳۹ 
ذراقتطیون, ۲۳۱ 
دراقنطیون» ۲۷۳ 
YvY (D glass‏ 
دراقنوسقردیون, ۸۰ 4A‏ 
دراقونطیون» ۲۷۳ 
دراقیطن, ۲۷۳ 
co ads‏ ۸۲۳۰ ۲۷۳ 
دراقیل ۱۴۳ 
دراقینی» ۱۳۹ 
b>‏ ۱۳۳ 

۲۸۰ درامک»‎ 
۱۳ quib? 

۲۱۴ دربرق»‎ 
VY duo 

درجکان ۱۳۹ 
درحسخک. ۱۹۸ 
درحولت ۱۴۴ 
درخت ul‏ ۱۸۲ 
در پشه» ۱۴۴ 


درخت دبقء ۵١‏ 


۳۹۴ 


درخت دردان YA‏ 
درخت دلیک» ۲۹۴ 
درخت زکریاء ۱۶۹ 
«SU a cas‏ ۲۰۹ 
درخت سال, ۲۰۲ 
درخت سیستان, ۱۴۲ 
درخت شانه ۲۶۳ 
درخت عرعر ۱۷۰ 
درخت عود YA?‏ 
درخت غایش» ۲۱۵ 
درخعت LA‏ ۱۴۲ 
درخت کدن ۴۵ 
درخت کلنوراء ۱۹۸ 
درخت کوت. ۲۶۲ 
درخت مسواک» ۴۳ 
درخت هلیله (شهرری). 
۳۵ 

درداب ۱۴۴ 
دزدار, ۱۴۴ 

درداں ۰۲۶۹ ۲۹۰ 
دردریة(بکر) ۲۷۸ 
دزس. AP‏ 

درغل ۲۰۴ 

درق» ۱۲۵ 
درقنطیون ۱۴۶ 
درقیانا ۳۰۰ 

۱۴۴ Gab ss 

درماء ۱۴۴ 

۱۹۳ ۵۵ o 
AV درمنه اسپیذ,‎ 
۱٩۹۳ درمنه ترکی.‎ 
۲۸۰ ۳۸ درنک»‎ 
۱۹۸ (551,55 

دروبطارس» ۱۴۴ 
درونطازس, ۱۴۴ 
ذروفینوس, ۱۴۴ 
دروقتی ۲۴۹ 
دُروقنیون» ۱۴۴ 


دروقینون, ۸۱۴۴ ۱۴۷ 
دروقینوون, ۱۴۴ 
دروکی کنکرء ۱۱۴ 
درون ۱۴۴ 
درونکء ۱۴۴ 
درویطارس» OY‏ 
درهن. ۱۸۴ 
فزیامون ۱۴۵ 

۶۵ C LU), LU js 
٩۷ دریاس(مغرب)»‎ 
۱۴۵ دریانء»‎ 
۲۴۹ دریقنون,‎ 
٩۶ (تبریز)»‎ e» 
۲۶۳ دریولطاس»‎ 
۱۴۴ دستنبوء‎ 
۱۴۴ دستنبویه»‎ 
۱۴۵ دستنبوية‎ 
۱۳۳ دسقس,‎ 

۲۸۶ CAE الشجر‎ SS 
۱۶۵ دسم الصوف الوَذح»‎ 
۸۵ دسنطی‎ 

دسیسه (مصر) ۵۶ 
anis‏ ۱۹۷ 

۱۳۵ gus 

دغبوب, ۱۴۵ 

۸۱ dies 

دعتادشغاری» AY‏ 
دعنادقرطی» ۸۲ 
دعثاقوریشاء ۱۲۱ 
دعثالغناء ۱۱۴ 
دعقیلاء ۱۱۸ 
دعلول» ۱۴۵ 
دفقوس. ۱۰۳ 
دفقین. ۱۰۳ 
دفقیتی» ۱۰۳ 

دفلی. ۳۷ 

دفلی ۱۴۵ 

دفلی البیضاء ۱۴۵ 


دفلی الخضراء ۱۴۵ 
دفنویداس؛ ۱۵۹ 
دفیقه» ۱۱۳ 

دفیون ۲۲۳ 

دق ۱۴۳۳ 

دقان ۱۳۶ 

دقتا؛ ۲۶۴ 

۱۴۵ PRSE 

۹٩ دقتوریه»‎ 

دفسیطس, 40 
دقطابانون ۲۸۱ 
دقطامیون» ۲۸۱ 
دقطمنن ۲۸۱ 
دفطش. ۲۸۱ 
دقلیوس ۶۷ 
دقنادعزی, ۲۶۷ 
دلاشوب (شیرازی» ۴۱ 
qu‏ ۸۱ 

دلاع» ۸۲ 

۱۲۶ «s JE دلاع‎ 
۱۸۱ دلال,‎ 

دلب ۱۴۵ 

۲۹۰ ۲۱۷ دلب‎ 
۴۵ ON 

بو AYY‏ ۰۱۴۶ ۲۵۷ 
دلبوس» ۱۴۶ 

دلدغ ۱۳۶ 
دُلم(فاس)» ۱۳۵ 
(LPS HERES‏ 
دلیک, ۱۳۶ 

مادم ۱۴۷ 
دماشونیون: ۲۸۱ 

٠۴۶ PA الاخوین‎ e 
YIO AAY ۹ 
۱۴۷ دم الأمی‎ 

دم الغزال ۱۴۷ 
«lass‏ ۱۴۷ 

۴۱ rua 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


٩۷ دمیٹاء‎ 

دنبی‌دارو (شیرازی), ۴۹ 
uos‏ ۱۴۷ ۲۷۶ 

دندان جانان(سجزی), ۲۹۳ 
دندان ساوکف. AY‏ 

دندان گرگ ۵۰ ۸۴ 

دند هندی» ۲۷۶ 

دنق ۱۴۷ 

دنقةء ۱۶۴ 

دتم ۱۹۴ 


۲۴۲ quio 


۱۳۷ دوادم.‎ f 


دواغریاء ۱۴۷ 
دوالک ۵۲ 

دواله. ۵۲ 

۵۲ «Jl,» 

دوام (انطاکیه» ۸۶ 
ذرایاآغری؛ ۱۴۷ ۱۴۸ 
دواء الجنون» ۵۵ 
دواء الحیّه ۱۰۶ 

دواء الخطاطیف» ۰۲۰۸ ۲۷۶ 
دوبژ (C aaa)‏ ۲۷۳ 
دود الصص ۷۹ 
دود ۱۴۵ 
دودزلوس؛ ۲۳۰ 
دودسطاروس ۱۴۴ 
253 ۱۳۷ 

۱۸۸ دودهالی»‎ 
۱۱۷ obs 

دوراوء» ۱۱۷ 
دوزشولی, ۱۴۶ 
دورحولی AAN‏ ۲۵۷ 
دورس ۱۴۵ 
دورقتی» ۱۴۷ 
دورقنیطون» ۲۳۰ 
دوس ۱۴۷ 

دوس ۱۹۴ 


دوس ۲۰۱ 


دوش ۱۴۷ 

دوقس, ۱۱۸ 

دوقس, ۱۴۸ 

دوقس. ۲۹۲ 

۱۱۸ QUO دوقس‎ 

دوقص. ۸۱ 

YA ۸۱۱۷ ۱۰۳ دوقي‎ 
۲۵۶ AAA 

دوقو ۱۴۸ 

دوقو اغریا؛ ۱۴۸ 

دوقو الا حرش ۰۱۰۳ ۱۴۸ 
دوقو الرومی» ۱۰۳ 

۱۰۳ qal adl دوقو‎ 

۱۰۳ qol adl دوقو‎ 

دوقو املس, ۱۴۸ 

دوقو بری» ۱۳۸ 

دوم ۱۵۷ ۱۶۸ ۲۸۳ ۲۸۴ 
دوم (مغرب)؛ ۲۰۸ 

دومهء ۲۸۳ 

دویتکانی» ۱۱۰ 

۲۷۳ i s ya 

ذهار )42( ۴۷ 

۸۵ «Sla» 

دهاهاهیج, ۱۴۸ 

دهتوره. ۱۱۹ 

دهکلو (شیراز)» ۲۶۰ 
دهماساء ۱۴۸ 

۲۱۸ ۱۵٩ AFA دهمُست.‎ 
۲۱۸ دهمشت.‎ 

دهنون دوذی» ۲۵۰ 
دهنیه ۲۵۷ 

دهونه ۲۴۷ 

دیا کلمن» ۱۴۱ 
دیامنطیس, ۲۶۴ 
دیامیرون» ۹۵ 
دیبساقوس ۱۳۳ ۱۴۸ 
دیبناقوس, ۱۴۸ 
دیدرون‌اسایا» ۲۵۵ 


دیس ۴۳ WA‏ ۱۴۸ 
دیس (اندلس), ۵۰ ۱۷۵ 
دیسندس, ۲۳۷ 

دیشارء ۲۸۱ 
دیقطمینون ۲۸۱ 
دیقورس» ۲۳۵ 

دیک الاعمی, ۱۱۸ 
دیک ose NI‏ ۱۱۸ 

دیک (اندلس) ۱۴۴ 
دیک osel‏ ۱۱۸ 

۱۳۲ abs 

دینان ۲۵۸ 

دینارو ۱۱۷ 

دیناروبه ۸۱۱۷ ۱۴۸ 
دینساقوس, ۱۴۸ 
دیواسپست. ۱۳۵ 

دیو اسپست صحرائی. ۱۳۵ 
دیودان ۳۹ ۱۴۹ ۲۰۹ 
Ys‏ 

۲۶۴ oU Lb) دیودار‎ 
۱۴۹ دیودن‎ 

دیوزوان (بستی) ۲۲۱۰ 
دیوسیست. ۱۲۵ 
دیوفونیطس, ۲۷۳ 

دیو مشنگ, ۱۵۶ 


حرف »3« 


ذات الریش, ۱۴۹ 

ذات ثلاث un‏ ۱۶۲ 
ذافنی ۱۴۹ 

ذافنی» ۲۱۸ 

ذافنی الأسکندری ۱۴۹ 
ذافنیدس ۱۴۹ 
ذاقنویداس ۱۴۹ 
ذاقتی» AFA‏ ۲۱۸ 

ذاقنی الاسکندری» ۱۴۹ 
ذاقتی الاسکندری» ۱۴۹ 


۱۴۹ ذاقتیویداس,‎ 
۲۶۵ ۸۱۱۳ ۶۳ ذب‎ 
PY i 

ذراعه (مصر) ۲۳۶ 
ذربون» ۱۸۸ 
un‏ ۱۰۰ 

۲۶۱ dej 

ذرفی. ۱۵۰ 

ذرق YO‏ ۱۵۰ 
دق ۲۹۱ 

55 الخمام. ۱۵۰ 
355 الطی AV‏ 
5$ الطیں ۱۵۰ 
ذرقونن, WA‏ 

ذروفینون» ۱۵۰ 
ذره ۱۰۰ 

در ۲۰۳ 

ر ۲۶۳ 

۱۳۹ مکه‎ e53 
۱۴۹ 5s 

12155 الشخم (مصر), ۲۷۳ 
ذريرة (aaa)‏ ۲۷۳ 
ذریزه ۱۵۰ 

۱۰۰ dis 

ذفراء ۱۵۰ 

ذفکں ۲۲۶ 

ذفلی» ۱۴۵ 

٩۶ ذکان‎ 

ذکر الارض, ٩۲‏ 
ذگر الدیک» ۱۵۰ 
ذکر الرئیس, ۰۱۳۵ ۱۵۰ 
ذکر الکلب؛ ۱۵۰ 
SS‏ الهن ۸۰ 

$5 الھں ۲۰۱ 
ذکور البقل, ۱۴۴ 
YAY NU s‏ 
ذنب اللعلب, ۱۸۱ 
CS‏ الجمّل» ۱۲۶ 


۳۹۵ 


ذنب Ísai‏ (اندلس)» ۲۳۱ 
CSS‏ الخروف» ۱۵۱ 

ذنب الخیل» ۵۰ ۶۲ ۲۶۷ 
5s‏ الخیّل» ۵۰ 

دنب الخيل» ۱۵۱ 

ذنب السبّم» ۱۵۱ 

ذنب العقرب» ۸۵۱ ۲۰۴ 
دنب العقرب» ۱۵۲ 

ذنب الفا ۲۶۹ 

ذتّب الفار(اندلس) ۲۶۹ 
ذنب c ull‏ ۲۶۹ 

ذنب الفرس(شام)» ۱۵۱ 
ذنب القط (اندلس)» ۱۵۱ 
ذنب اللبوءةء ۱۵۱ 

۱۵۱ as Uil ذنب‎ 

ذنب اللس VO‏ 

ذنب الهن ۸۷ 

T «oU 

دنبای ۱۵۱ 

ذوات الجمم. Yf‏ 

ذوات جمم. ۲۵۶ 

ذو ألف ورقةء ۱۵۱ ۱۷۱ 
ذو ثلاث الوان» ۱۵۲ 

ذو ثلاث حبات» ۱۶۲ 

ذو ثلاث شوکات» ۱۵۲ 

ذو ثلاث ورقات ۱۵۲ 

ذو ثلائة اوراق, ۲۰۳ 

۱۵۲ col Ji ذو ثلاثة‎ 

ذو ثلاثة شعب. ۱۱۸ 

ذو EW‏ عناقید, ۲۰۳ 

AA camia h ڏو لحمسه‎ 

ذوخمسءة اجنحه ۴۱ ۸۸ 
1۵۲ 

ADY cL ol ذو خمسة‎ 
Y. 

ذو خمسة اقسام AM‏ ۱۵۲ 
ذو خمسة اوراق» ۴۱ ۸۸ 
۷۲ ۲۱۳۰ 


۳۹۶ 


ذو حمسة أجنحةء 1۵۲ 
ذو خمسة AA ۱ qub‏ 
۱0۲ 

ذو خمسة آقسام, VOY‏ 
ذو سبعة اضلاع» ۲۶۹ 
ذو شُویکة ۱۵۲ 

ذو مائة رأس, ۱۵۲ 
ذهبی. ۳۴ 

ذهبیه ۱۵۲ 

ذهبيق ۱۵۲ 

ذى الورقة الواحدة ۲۷۳ 
ذیره» ۱۲۳ 

دون ۱۵۲ ۲۰۱ 


حرف »2« 


رئيس ERI‏ ۱۱۹ 
رئيس الجیل» ۱۲۰ ۱۶۰ 
ull;‏ ۱۵۴ 

رائحة ce‏ ۷۱ 
رائحة البستان» ۲۸۰ 
رائی, ۱۳۰ 

رابانس آزغریاء ۵۷ 
رابج ۱۱۲ 
رابستیاج» ۱۹۳ 
رابوقه ^Y‏ 

راتیانج, ۱۹۶ 
راتیائج ۱۹۷ 
راتیناء ۱۹۷ 
راتیناج» ۱۵۲ 
AAY ۱۵۲ cual‏ ۲۴۴ 
راتینج» ۱۹۷ 
راجپونکه, ۲۴۹ 
راج‌کیری» ۲۱۰ 
YA cb‏ 

راح‌العرب. ۶۲ 
راحة الاسدے YAY‏ 


YA? ull راحة‎ 


راحة الکف. ۲۵۹ 

راحة الکلب؛ ۱۵۲ 

۲۵۴ « S3 راحة‎ 

رازقی» ۱۵۲ 

۱۸۱ eub 

رازیانج ADY VA‏ ۲۳۸ 
رازیانج البستانی» ۱۵۲ 
رازیانج الرومی. ۶۷ 
رازیانج الشامی, ۶۷ 
رازیانج القرود. ۱۴۸ ۱۵۳ 
رازیانج بری» ۱۵۲ ۱۵۳ 
رازیانج حبشی» ۱۵۲ 
رازیانج رومی, ۱۵۲ 
رازیانج شامی, ۱۵۳ 
رازیانج فارسی. ۱۵۲ 
رازیانج (مغرب و اندلس)» 
VA‏ 

رازیانق» ۷۸ 

۲۱۳ ۸۵۲ ado jl 
۱۵۳ رازیانه بری»‎ 
۶۷ رازیانه رومی.‎ 
۶۷ رازیانه شامی»‎ 
۲۷۱ راژموک (ترمذی)ء‎ 
۱۳۰ راس الذهب؛‎ 
۲۵۲ A05 راسن,‎ 

راسن (اندلس) ۱۰۶ 
راسن (اندلس). ۱۵۳ 
راطیناء ۱۹۷ 

رافانوس» ۲۲۴ 

رافعه» ۱۳۰ 

۱۵۴ dal 

۲۹۰ (GELS) راقوته‎ 
۲۴۷ ۸۱۷۸ «Ji 

رامتلسی» ۲۲۵ 

۱۵۴ «Sal 

رامنس ۲۱۷ 

۱۰۹ gil; 

YAY eb 


رانج وبر (فارس) ۱۱۱ 
رانداروی ub‏ ۲۶۰ 
راون ۱۵۴ 

راوند. ۱۵۴ 

راوند الجبلی» ۲۵۰ 
راوند الفارسی AYY‏ ۱۵۹ 
راوند شامی» ۱۵۴ 

رای ۱۳۰ 

رای‌بیل ۱۵۴ 

۷۵ «LÀ رای‎ 

رای منت ۱۶۰ 

راءء ۱۵۲ 

راء ۱۵۲ 

YA ۸۳۱ ۱۲۶ ۵٩ dul; 
YeY 

۴۲ uU رأس‎ 

رأس الذهب ۱۳۲ ۱۵۳ 
رأس الزرزور ۱۵۳ 
رأس الشیخ, ۵۸ ۱۵۳ 
رأس الیجل الکبی ۶۷ 
رأس العصفور, ۱۵۳ 
رأس all‏ ۱۵۳ 
رأس الهدهد (اسکندریه), 
Yvy‏ 

۱۳۲ B رب‎ 

۲۳۴۹ (3 25 

ربرق (یمن), ۱۵۴ 

۱۵۴ «£5 

۵۶ (مصر)؛‎ do 

۲۷۴ alt; 

ربوذی» ۸۴ 

رتک (شیرازی), ۲۸۱ 
رتم ۱۵۱ ۱۵۴ 

۱۵۴ Cu adl رتم‎ 

رتم الظباء ۱۵۴ 

رتن جوت, ۴۰ 

رنه ۵۲ ۵۴ 

۱۵۵ ai; 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


رته (نبطی)» A^‏ 
رتیانج» ۱۹۷ 

۵۰ eL, 

رجبه ۱۵۵ 

رجل الارنب» ۲۶۵ 

رجل الأرنب» ۲۶۵ 

رجل البازی. ۱۵۵ 

YFA البازی‎ du 

رجل الجراد ۱۵۵ ۱۶۱ 
رجل الحدأ ۱۵۵ 

رجل الحرشاء ۱۵۵ 

رجل الحمام (اندلس)» ۱۲۵ 
رجل الحمامه, ۳۸ ۱۱٩‏ 
۱۳۵ 

۲۵۲ Y YA aal p 
۶۸ (اندلس)»‎ ual رجل‎ 
۹ 

رجل الدجاجة ۱۵۵ 

رجل الدجاجة (آفريقا)» ۷۰ 
رجل الزاغ QU)‏ ۱۵۵ 
رجل الزرزور ۱۵۵ 

رجل الطیں Y?‏ 

رجل العقاب؛ ۱۵۵ 

رجل العقعق, ۱۵۵ 

رجل الغراب ۳۶ YA‏ 
۵ ۱۶۲ ۲۵۶ 

۱۵۵ «Jl رجل‎ 

رجل الفروج, ۵۲ ۱۲۳ 
۲۳۲ 

۱۱۶ casi رجل‎ 

رجل الفروج (اندلس)» ۱۵۵ 
رجل الفلوس, ۱۵۵ 

رجل القلوسء ۱۵۵ 

۲۸۰ صالح.‎ Jrs 

۸۴ AY ۸۲ رجله‎ 

رجلة الشتاء و الصيف ۱۰۸ 
رجمول» ۲۵۸ 

۱۳۳ acum 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


۱۹۷ uos 
۱۵۲ «C ool) رجينة‎ 
۱۹۷ uL, 

رخامی. ۱۵۵ 

۲۶۱ (Glas) رخون‎ 
۱۵۲ ano, 

ردایف ۱۱۴ 
4,3555 ۱۵۵ 

ردین ۲۶۰ 

۴۴ d55 

رزی (تبریز)» ۸۵ 
رس۰ ۲۰۹ 

رستنی نودیه» ۲۱۰ 
رسماریت ۲۳۹ 
رسمارینء ۸۷ 
رسوت؛ ۱۲۰ 

رسون هندی» ۱۹٩‏ 
رسیم C aa)‏ ۲۳۶ 
رسین (اصفهان)» ۲۳۶ 
رشاد. ۸۰۲ ۱۱۵ 
رشال الاحمن ۴۶ 
رشاله Y?‏ 

۲۶۴ الابیض»‎ JU 
۱۵۲ رشینه,‎ 

۱۵۲ (اندلس‎ à 
305 ۸۱۴ رضایف»‎ 
۲۴۷ رطاء‎ 

۱۵۶ «Lal رطب‎ 
۱۵۵ «5 

۲۹۱ ۲۳۷ aub ; 
۲۴۱ AY dub, 
۱۵۶ Aley 

۱۵۸ ۱۵۶ رغث‎ 
۲۲۸ este; 

۱۵۶ رعیادیله‎ 
۱۵۶ AILE 

۱۵۶ الابل»‎ ue, 
۱۵۶ ۰ رعی الابل»‎ 


۶۰ Jue 

۲۸۱ الأبل‎ ue 

۱۵۶ pilt 

1۵۶ یل‎ "E 

WA الب‎ ue 

رعی الحمام» ۶۰ VY‏ ۱۵۶ 
۴ 

رغی الخمام ۶۹ 
رعی الحمام. ۱۵۶ 
رعی الحميرء ۳۳۵ 
رعی الشواهین. ۲۰۴ 
رعی الضفادع» 0۴ 
رعی‌العین ۴۳ 
رعیّدای ۱۶۴ 

۱۹۴ ulace 

رغباء ۲۵۸ 

رغث ۱۰۴ 

^f رغل,‎ 

زغل ۰۱۲۳ ۱۳۹ ۱۷۰ 
رغیداء ۴۴ ۱۵۷ ۱۶۴ ۱۹۴ 
رفالس (فرنگی)؛ ۲۲۳ 
رفانی» ۲۲۳ 

رفاید. ۱۱۹ 

رفینون» ۲۲۳ 

رقاع ۱0۷ 

رُقاع (UOI‏ ۱۵۷ 
رقاقس» ۱۵۷ 

رقان, ۱۲۵ 

رقبه ۲۶۸ 

رقع ۱۰۵ ۱۵۷ 


رقع الیمانی» ۱۰۸ 

۱۶۹ ul, 

۱۵۷ a5, 

رقعة الروميةء ۱۵۷ 

Ax 35‏ الصخری (اندلس), 


۱0۵۷ 


رقعة الصخرية TOY‏ 


رقعة الصخرية (اندلس)ء 
MA‏ 

رقعة الصنویریه. ۱۵۷ 

رقعة الفارسية (اندلس) AV‏ 
رقعة اللَطينية, ٩۷‏ 

رقعة النهربة» ۲۹۱ 

رقعة (اهل سراة)» ۱۰۸ 


۱۵۷ ilgi رقعة‎ 


رقعة نهريةء ۱۵۷ 
رقوثء ۲۹۰ 

رقون» ۱۲۵ 

رقون» ۱۲۵ 

۲۱۸ di, 

رقیب الشمس ۱۵۷ 
رقی Glas)‏ ۸۲ 
رکف (آفریقا» ۷۵ 
کل ۲۵۲ 

رمان» ۱۰۴ 

مان ۱۵۷ 

۱۵۷ LGS 

رمانادیرا» ۱۰۴ 

oU ;‏ الأنهان ۱۵۸ 
رمان الب ۱۵۸ 
رمان «Jis JI‏ ۱۵۸ 
رمان السعال» ۲۷۵ 
OU‏ السعالی؛ ۲۸۸ 
رمان angl‏ ۱۸۹ 
رمان الهندی ۱۸۹ 


۳۹۷ 


رمانامصریناه ۱۰۴ 
رمان بسری» AAY AF‏ 


YAY ۸ 

رمان بستانی, ۱۰۴ 
رمان حامض» ۱۵۷ 
رمان cm‏ ۱۵۷ 

رمان هندی» ۰۱۴۱ ۲۸۸ 
رمث ۴۴ 

۱۵۸ LA) 

رمح صغیر ۲۷۱ 
رمرام ۱۵۸ 


۱۵۸ «ebe5 

۱۶۱ ۸۴۵ ۴۳ ۳۶ Uo; 
۱۵۹ رند‎ 

رند اسکندرانی» ۱۵۹ 
رند (سندی), ۲۱۸ 
رندلی, ۶۷ 

۱۵٩ Y Y رثف.‎ 

رنکبار (شیرازی» ۱۵۲ 
رنگ زعفران» ۴۲ 

رنگ زعفران (اصفهان)» 
Yie‏ 

رنیکاء ۴۱ 

رواس» ۱۳۴ ADA‏ ۱۸۸ 
رواش» ۲۵۴ 

روبادوج. ۲۴۹ 
روبارزج» ۲۱۴ 

روباه تربک» ۲۱۴ 

روباه تورک» ۲۱۴ 

روباه ررّک» ۲۱۴ 
روبیاس» ۱۸۹ 

روییان» ۴۴ ۱۵۵ 

روبیه منور» ۲۳۰ 

روپیه (فرنگی)؛ ۲۳۰ 
رودا ایدا» ۱۵۷ 

رودک» ۲۳۰ 

رودیاریزاه ۱۵۹ 


رودیون» ۱۴۵ 


۳۹۸ 


ژزذ؛ ۲۹۴ 

۱۵۹ d, jíla ^ 

۱۵۸ alls رو‎ 

روذ دقنی» ۱۴۵ 
روذوس» ۱۵۷ 

۴۴ o5 

روزبارج. ۲۱۵ 

۴۴ € LU) روز‎ 

روزی» ۴۴ 

زو ۴۳ء ۲۱۳ 
روشکه ۵۵ 

روشنک ۲۲۱ 
روشی‌مینس (شیراز)» ۵۱ 
روطة (فاس)» ۱۶۷ 
روغناز (جرجان), ۲۳۰ 
روفس» ۱۱۰ 

رومانی دبرقویاء ۲۸۲ 
رومیرو رومینیو (رومی)» 
۵۹ 

روناء ۲۷۹ 
وا 

رونق الملک» ۵٩‏ 
رونک (سجزی), ۱۷۳ 
رویذون, ۱۵۷ 
qu)‏ ۱۵۷ 

روی (سجزی)» ۲۰۰ 
رویّن ۲۳۰ 

رهج الفأر (مغرب)» ۶۸ 
رهلیا؛ ۶۷ 

۱۵٩ ۱۵۴ ۴۰ (LU 
YAY ۰ 


VPE زیا‎ 
CERERE 
1۳۲ PET ریباس‎ 

Y قاس‎ obs 

ریتهه. ۸۸ 

404 ۳۵ ۳۱ ریحان»‎ 
YFA (VAY 


۲۷۹ iss M ریحان‎ 


ریحان الترنجانی» ۷۱ 
ریحان الثعلب» ۱۴۹ ۱۵۹ 
ریحان الجن ۱۵۹ 
ریحان السلیمان. ۱۶۰ 
ریحان السواقی» ۱۵۹ 
ریحان الشیاطین, ۱۸۳ 
obs‏ الشیوخ ۲۸۰ 

ریحان القبور» Y?‏ 

۱۶۰ الکافون‎ obus 

ریحان المای ۳۹ 

ریحان امد ۱۵۹ 
ریحان‌الملک» ۱۹۸ 
ریحان اللعنم (مصر), ۳٩‏ 
ران ای 395 
ریحان (اندلس)» Y?‏ 
ریحان بری» ۸۳ 

ریحان داودء ۳۴ 

ربحان سلیمان ۸۰۵ ۱۶۰ 
ریحان قرنفلی» ۲۲۵ 
ریحان کوهی» ۷۱ 

ریحان مطلق, ۱۸۴ 
ريحانة الرومیه ۱۱۳ 
ریحانة الفتی, ۱۶۰ 
VP clus‏ 

۱۶۰ ١١۳ EL ريحانة‎ 
re 

ریسناء ۱۵۳ 

۱۳۲۰ od ریش‎ 

ریشه انجدان خراسانی» ۶۵ 
ريشه خیرو» ۲۹۷ 

ريشه ریباس» ۱۵۴ 

ریشه والاه ۱۷۷ 

M ۶۱ ریفی,‎ 

ریمُنده (اندلس)» ۲۱۹ 
cl)‏ ۱۵۹ 


۷۹۶ Coah do; 


ریون, ۱۵۴ 
ریونده AOF‏ ۲۶۲ 

ریهقان, ۱۶۳ 

رورس أو Ul (UD‏ بسا 
۱۷۵ 


«à» حرف‎ 


۲۱۳ dí; 

۷۲۱۳ all 

زاب ۱۶۱ 

۵۲ Ul; 

زارج ۳۸ ۶۱ 

۱۶۳ ۸۶۰ زان‎ 
۱۶۰ «gati 

۲۶۹ زبان گنجشک»‎ 
۸۶ LU OLS 

5 رباج ۱۵۰ 

۲۰۱ رباح‎ o 

زب ریاح» ۲۰۱ 
ژنش ۲۸۰ 

۲۰۶ gs) 

زبوج (اندلس)» ۱۶۶ 
زبیب الجبل, ۱۱۱ ۲۸۷ 
زبیب الجبلی» YAV‏ 
زبیب الریفی» ۲۸۷ 
زبیب بری» ۱۱۱ 
زتنکل (فرنگی» ۲۵۰ 
زجمول» ۲۵۸ 
زحموک» ۲۵۸ 
زدوارء ٠۰۱‏ 

زر ۲۵۵ 

ژراوند» ۱۶۰ 

زراوند» ۱۶۱ 

زراوند الطویل, ۲۳۴ 
زراوند الطویل(آفریقا) 
1A۶‏ 


زراوند خراسانی ۱۶۰ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


زراوند گرد. ۱۶۱ 
زراوند مد خر ۱۶۱ 
زراوند مدو ۱۶۱ 
زرجویک ۲۰۸ 
زرجون» ۲۱۴ 
زرچوبه, ۲۰۸ 
زردآلی ۱۹۰ ۲۸۲ 
زردجویه, ۲۰۸ 
زردجوبه ۲۷۶ 
زردک» ۱۰۳ 
زردلان ۱۶۱ 
زرشکه ۳۸ ۱ع 
(XV ۱‏ ۲۹۸ 
زرشگ» ۶۱ 

۱۳۶ £2) 

۱۲۶ go 

زرع ادم» ۱۱۲ 

زرع بشاشاء ۱۱۶ 
زرع بطراسلینون, ۲۲۷ 
زرعشام ۶۷ 


ae 


زرع شخرونیاء ۸۸ 
زرع علی زرع. ۲۵۷ 
زرع کرفساد طوراء ۲۲۷ 
زرق c dall‏ ۱۵۷ 
زرقفت ۱۶۱ 
زرقوتبا؛ ۱۵۳ 
زرقوری» ۱۵۵ 
زرک» ۶۱ 

زرنب» ۱۵۵ ۱۶۱ 
ژزئب ۱۶۱ 

۱۶۱ oU 

ژزناد. ۱۶۱ 
زرنبوذی» AF‏ 

زرنبوری» ۱۶۲ 
زرنک» ۶۱ 

ژرنک» ۸۰ 
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زرواش (تنکابن)» ٩۷‏ 


۲۱۵ نج‎ ON 
۱۳۹ زره(شیرازی)»‎ 
۱۳۲ زریات»‎ 


۱۶۲ C229 


۱۹۲ celd gal زریعه‎ 


زريعة آبلیس ۱۸۷ 
els 5‏ ۱۰۵ 


زرین گیاه» AY‏ 

۱۶۲ alus 

ژژغد (انطالیا)» ۲۴۸ 

۲۰۱ (سجستان)‎ 15 
۱۶۲ oye 

۲۸۲ ۱۸۶ ۸۶۳ زعرون‎ 
YA 

زعرور الأدويةء ۵۸, 

زعرور بستانی» ۱۶۳ 
زعرور quim‏ ۱۶۲ 

۲۵۵ ۱۶۳ clie 

زعفران بری» ۱۶۳ 

زعفران حبشی» ۱۶۳ 
زعفران شرکی» ۱۶۳ 
زعفران هندی» ۱۶۲ ۲۵۵ 
abis‏ ۱۶۳ 

غیج ANY‏ ۰۱۶۶ ۲۵۱ 
زج ۲۰۶ 

۲۸ o5 

زغیر» ۲۸۰ 

زغیں ۸۱۶۳ ۱۹۴ 

زغیر (سغد» سمرقند)» ۲۵۱ 
زغیره (سغد» سمرقند), 
YO‏ 

۲۱۳ € LU) زفزوف‎ 

زفیزف (اندلس)» ۲۱۳ 
dy‏ ونبق» YN‏ 

ژقال ۱۶۳ 

رقشته ۱۶۳ 


زقوم» ۱۶۳ 


زقوم ۱۹۸ 

زقوم آخر ۱۶۳ 

زلائف الملوک» ۲۴۷ 
زلابیة ۱۶۳ 

Yy‏ فالملوک (مغرب). 
FY‏ 

زلم ۴۹ 

زلې ۱۶۳ 

زمارة الراعی» ۲۸۱ 

زم البول ۱۱۸ 

V? شران‎ ob; 

زمرد رنگ» ۲۴۵ 

زمین قند. ۱۸۹ 

زمین (گرگان)» ۳۵ 

۱۳۷ 5 

۱۴۷ dj 

٩۶ زنایین‎ 

۱۶۴ uU 

زلباره, ۹۶ 

زنبق» ۱۵۲ 

APTUS 

335 (دمشق)؛ ۱۶۴ ۱۸۱ 
زنبوج» ۸۶۵ ۲۵۱ 
ژنبوره» ۹۶ 

٩۰ زنبوش»‎ 

P زنبوع؛‎ 

۱۲۲ adus 

زنبیره» ۹۶ 

ژتجبیل ۱۶۴ 

زنجبیل ۱۷۱ 

زنجبیل الافرنجیء ۱۶۴ 
زنجبیل العجم ۵۰ ۱۶۴ 
زنجبیل الفارس, ۵۰ 
زنجبیل الکلاب» ۱۶۴ 
زنجبیل بلدی, ۱۵۳ 
زنجبیل شامی, ۱۵۳ 
زنجبیله (اسکندریه)؛ ۲۲۳ 


زنجرو (سجزی), ۶۶ 


۱۶۷ que 

11۸ QU) زند‎ 

زنغباری» ۱۶۴ 
زنغیباری» ۱۶۴ 

٩۶ Jay 

زنکبیل, ۱۶۴ 

زنک فلج ۱۳۲ 
زنکورج» ۳۰۱ 

زنگباری (شیرازی)ء ۲۴۴ 
زنگہیں ۱۶۴ 

وا ۱۰۱ 

1۵۱ ۸۴۷ ۸۰۵ زوان»‎ 
۱۹۴ AFF ۷ 

زوان گندم. ۱۹۴ 
زوان(مغرب), ۱۹۴ 
زوباترس (تنکابن)» YO‏ 
زوتری» ۱۲۶ 

زوذوذ ۱۴۵ 

4,5 ۸۶۵ ۸۹۵ ۲۸۱ 
زوفارطیبا؛ ۱۶۵ 
زوفاییشاء ۱۶۵ 

۱۶۵ زوفای رطب»‎ 
۱۶۵ ۵۲ زوفای یابس‎ 
AFA ۸۱۷ ۱۱۵ dy 
YAA YFA YYY AFO 
۱۴۸ زوفراء‎ 

زوفس» ۱۱۳ 

زول زده ۲۵۱ 

زوله (خوارزم)» YYA‏ 
زهر الملح ۱۶۵ 

زهر زمین (جرجان)» YO‏ 
زهرور ۲۸۹ 

زهرتة ۱۶۵ 

زهرة الحج ۱۶۵ 

۱۶۱ Aj 

زیه ۱۹۴ 

زیتاارعا؛ ۲۷۵ 

زیت السودان ۱۶۶ 


۳۹۹ 


زیت المهرجان ۱۶۶ 
زیت الهرجانء ۱۶۶ 
زیتون. ۸۵۷ ۱۶۵ 
زیتون الأرض» AYA‏ ۲۷۵ 
زیتون البح ۱۶۶ 
زیتون البری» ۱۶۶ 
زیتون الجبلی» ۲۰۶ 
زیتون الحبّش» ۱۶۶ 
زیتون الطحال, ۱۶۶ 
زیتون S‏ ۱۶۶ 
زیتون الماء ۱۶۵ 
زیتون المع ۱۶۶ 
تون برق» ۱۶۶ 
زیتون صخری» ۱۶۶ 
زیتون کوهی» ۲۰۶ 
زیتون هندیء 345 
زیتونیه ۱۴۴ 
زیتونیه (مصر)ء ۷۰ 
زیر ۸۵ 

زیر خار(سجزی), ۲۱۷ 
زیرکش, ۶۱ 


زیره» ۶۲ 


زیره رومی, ۶۷ YO?‏ 
زیره هندو سیاه» ۲۶۲ 
زیزفون» ۲۱۹ 
زیزفون (دمشق) ۱۶۶ 
زیزوفی» WEI‏ 
زیغس. ۱۸۲ 

۲۳۹ cues 

زینان (شیرازی)؛ ۲۸۹ 
زينة الریاحین» ۷۹ 
زینیان ۲۸۹ 

ژالکه (سجزی). ۵۲ 


حرف «س» 


۷۱ حورارا؛‎ UL 
۷۵ سابقةء‎ 

سابیزج» ۲۷۰ 
سابيزک» ۲۷۰ ۳۰۰ 
سابیشک (سندی), ۲۷۰ 
سات ۱۹۵ 

ساتری» ۱۶۷ 

ساج» ۱۶۶ 

ساجی» ۲۴۴ 
ساداوران, ۱۶۶ 
ساداوران قنطاں ۱۶۷ 
YM ۶ qo‏ 
ساذج هندی, ۱۶۷ 
ساذرون, ۱۶۷ 
ساراقیاس» ۱۳۶ 
سارس» ۲۹۸ 

سارق «ubl‏ ۲۹۲ 
ساریفون» ۸۵۶ ۱۹۳ 
ساریقون, ۱٩۳‏ 
سازساهوره ۲۱۳ 
ساسالی» ۱۸۱ 
ساسالیوس ۱۶۷۰ 
ساسالیوس» ۱۸۲ 
ساسالیون» ۱۸۲ 


ساسلیوس» ۶۵ ۲۵۳ 
ساسلیوس» ۱۶۷ 
ساسلیون» ۱۸۱ 
ساسم ۳۳ 
ساسئوا(فاس)؛ ۱۰۶ 
ساصلی» ۱۹۴ 


ساطریوس» Y‏ 
ساطریون» ۰۱۳۵ ۱۶۷ 


ساطوریون» ۱۳۵ 


ساطیورین» ۱۳۵ 
ساغافیون» ۱۷۳ 


سافاریعون» ۱۳۰ 
ساق الانود. V?‏ 

ساق الوصیف» ۷۶ 
ساق ترشک AY‏ 
SL‏ ۲۸۰ 
ساکرکهوله (سانس‌کرت). 
۵۹ 

سالتین اغریون» ۲۵۰ 
سالس io si uel‏ ۲۵۰ 
سالم(عبری)» ۱۴۷ 
سالمة ۴۸ 

سالق ۱۳۰ 

۱۶۷ qui 

سالین» ۲۵۴ 

سالینوس قیفاژن, ۲۵۴ 
سالینون ایمارش» ۲۵۴ 
سالینون ریفان ۲۵۴ 
سالینون قیفون» ۲۵۳ 
io JL.‏ ۲۵۳ 

سامان» ۱۴۸ ۱۶۷ 
سامر(شام» ۲۸۴ 
سامری» ۱۵۴ 

سامون ۸۶ 

ساناحون ۷۱ 
سانوج(فاس)» ۱۹۲ 
سانول» ۱۶۷ 

سای ۲۱۳ 

سایس» ۲۱۸ 

۵۷ LLL 

۲۳۷ eL 
سبری تهلک(سجزی)‎ 
11۶ 

VY سبزبارء‎ 

شبزه (شیراز)» ۲۴۵ 
qu‏ ۱۱۵ 

YVY ۲۵۶ سبط‎ 


۷۵ الأرض»‎ e 
۱۶۷ سبع الشغراء‎ 


سیم الکتّان» ۱۶۷ 

۲۷۹ cJ s ol سبعة‎ 
سبنیرة(اندلس - لانین).‎ 
۱۸۵ 

سبیذخار(سجزی), ۲۱۷ 
سپارک (فرنگی), ۲۹۷ 
سپاری» ۲۳۰ 

سپرم» ۱۵۹ 

۱۶۷ cols 

سپست‌تر» ۱۵۵ 

سپندان» ۱۳۱ 

سپندانک؛ ۱۱۵ 

سپند ۱۱۶ 

۱۶۱ uu 

سپید اسفند» ۱۳۱ 

سپید گیاه, ٩۷‏ 

FA SL ستاره‎ 

ستالی» ۱۸۸ 

ستاو ۱۸۸ 

fy "er 

ستوخس» ۴۷ 

۱۸۷ qe 

۱۶۷ da 

سجبستان ۱۶۷ ۱ 
سجس افراغیه (اندلس)» 
۳۳۳ 

سجلات. ۲۹۹ 

مجلاط, ۲۹۹ 
سجومیس, VY‏ 

سجی, ۲۴۴ 


سجیوس» VY‏ 
٩۶ obs‏ 
سحارة ۱۸۹ 
سحبر» ۱۵۱ 
سح ۲۶۰ 
سحسونه» ۱۶۷ 


سحیلس» fY‏ 
سحیمه (اندلس)» ۲۶۷ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۱۶۷ ol 
۱۶۷ CAL 


سخس, ۴۳ 
مخوزیون» ۱۷۳ 
سوس dd‏ ۵۰ ۱۷۵ 
سخی رغلا ۷۹ 
سخیس, ۴۳ 

۲۸۲ سخینس»‎ 
um 

YAY سخینوس»‎ 

سخیونس, ۲۳ 
سخیونس الأجامى» ۵۰ 
سخیونس الیاء ۱۴۸ 
سداب» YT‏ ۱۵۰ 
شداب, ۱۶۷ 

سداب الین ۱۱۶ 

سداب بری» ۸۱۱۶ ۱۶۸ 
سداب بستانی, ۰۱۱۶ ۱۶۸ 
سدایان (مصر)؛ ۱۷۴ 
سد ۸۱۸ ۲۱۴ ۲۷۲ 
YAA‏ 

سدن ۱۶۸ 

سدربری» ۶۲ 
سذروان ۱۶۸ 

۱۶۸ dd 

شدوس, ۲۱۱ 
سدوس, ۲۹۲ 

۱۶۷ AV سذاب‎ 

سذاب, ۱۶۷ 

سذاب الب ۱۵۰ 
سذاب بری» ۴۸ ٩۷‏ 
سراییون؛ ۴۶ 

سراج البری» ۱۶۸ 
سراج الظلام, ۲۶۳ 
سراج القطرب» AYY‏ ۱۴۰ 
YYY (PF‏ 
سراج LU‏ 
سراج القطریل ۱۶۹ 


فهرست نام های کهن گیاهان دارونی به ترتیب حروف Ll‏ 


سراج متوج» ۱۶۸ 
سراجیه ۶۰ 

WA سراش»‎ 

۲۹۸ dil 
سراویل الطلول(اندلس)‎ 
2 

سراویل الککه(اندلس)» 
۱۶۷ 

۲۷۴ سربن‌طین (فرنگی)»‎ 
۲۳۳ سربیل(شیراز)؛‎ 
۱۷۱ ass ves 
lare 

سرخ پای, ۱۲۲ 

سرخس, ۶۵ ۱۵۷ 
سرحس» ۱۶۹ 

سرخس البلوط ۱۴۴ 
سرخس نر ۱۶۹ 
سرخسی» ۶۵ 

سرخ فرد(شیرازی), ۲۱۰ 
سرخ مرد ۱۴۳ 

سرزردک (شیراز) ۲۴۷ 
asy‏ ۱۶۲ 

مرس ۱۶۹ 

YA dios 

سرسر الدیک (شام)» ۱۳۶ 
سرس(سند)؛ ۱۳۷ 
سرسون» ۱۱۵ 

سرشاد ۱۷۰ 
سرشو(شیرازی) ۲۶۶ 
سر(شیرازی)»ء ۲۴۵ 
سرغنت» ۱۷۰ 

سرفغلین ۶۶ 

سرقسانة, ۱۷۰ 
سرقسطه بلطاله مرکلینه, 
۶۶ 

سرقوقینا(شام)» ۱۹۳ 
سرکنده ۲۴۰ 

سرکوه ۱۸۱ 


سر ۲۲۶ 
سرماء ۱۷۰ 

Y 

سرمج اطرافااکسیس, ۱۷۰ 
سرمس, ۱۷۰ 

سوق ۰۱۷۰ ۲۴۱ 
سرمق» ۰۲۴۱ ۲۷۹ 
سرمکه ۲۴۱ 

۱۷۰ da^ 
MET 

۳۰۱ AAY ATA سرو‎ 
۱۷۰ سرو‎ 

سرو ۲۶۹ 

۷۶ los 

سروبیاجبلاه ۲۰۸ 

۱۶۱ ۱۵۵ سرو ترکستانی»‎ 
۲۶۹ 65222 y yu 

سروق(سند), ۶۷ 

سرو کوهی. ۳۹ ۲۰۸ 
سرونمارون ۲۰۸ 
سروی» ۳۰۰ 

سَرهنجی» ۱۷۰ 

رة الأرض» ۱۶۹ 

۱۳۷ LJ y 

WA Y سریش,‎ 

سریقون ارمنی» ۱۹۳ 
سرینه ۲۰۹ 
سزه(شیرازی), ۲۳۶ 

EAEN E 
۶۵ سسالیون»‎ 

سسالیون» ۲۴۸ 
سستترنة(اندلس)» ۱۸۷ 
eL‏ ۱۸۲ 


سسطیعون» ۱۶۵ 

۲۵۲ ghi 

سسطاخیس, ۱۷۱ ۰۲۳۱ 
۲ ۲۸۰ ۲۹۵ 

مطاخیئس, ۱۷۱ 


مطاریون» ۱۷۱ 

سطاریون, ۲۶۹ 
سطاغونس» ۲۶۶ 
سطافانن, ۱۵۹ 

سطالیون ۲۸۰ 

سطانیق, ۱۲۶ 

سطانیون» ۲۱۹ 
سطراطیوس, ۸۱۷۱ ۲۶۹ 
سطراطیوس ماریوس, ۱۱۰ 
سطراطیوطس, ۰۱۷۱ ۲۸۰ 
eb gbl h-‏ ۱۷۱ 

سطراک» ۱۶۱ 
سطرخنوس, ۲۴۹ 

۱۷۱ ۵۳ سطرکا,‎ 
۱۹۷ olo 

۲۰۷ ۸۱۷۱ dul 
yer 

سطروخنس, ۲۴۹ 
سطروخنس فنجوش, ۲۴۹ 
شطر وگن البستانی» ۲۱۵ 
سطروخینس, ۲۴۹ 
سطرومیون» ۱۷۱ 
مطرونیون. ۱۷۱ 
سط(مصر), ۵۷ 

سطوبی, ۴۶ ۱۷۱ 
سطوساء ۱۸۴ 


1۴ qr sla 
۱۷۱ سعادی(ترکیه),‎ 


سعالی؛ ۱۷۱ 


سعیں ۱۶۹ 


LM 
140 ۷ سعتر»‎ 


سعتر الحمیر ۱۱۰ 
ux‏ ۱۷۱ 

۱۷۲ cola 

سعد (تنکابن)» ۴۹ 
سعدی» ۱۴۸ 
سعدی» ۱۷۱ 


سعدى المْضفرة ۱۷۱ 
سعسع (عبری)ء ۱۴۷ 
سعفورالصفالیه ۱۶۳ 
VY als‏ 

۱۷۲ alil 

۸۶ oss 

سَعوط ۱۷۲ 

سعوط الدوّاب ۲۶۳ 
سعیم (نبطی)» ۱۴۷ 
سغابینون» ۱۷۳ 
سغبین» ۱۷۳ 
aee‏ ۱۷ 
سفارغانیون ۲۰۷ 
سفاری, ۸۱ 

سفانی» ۱۵۶ 

سفتاء ۸۰ 

سفتک» ۲۹۲ 
سفچه» ۱۹۸ 

۲۵۹ o 4) jJ 
۱۷۲ سَفرجَل»‎ 
۱۸۶ سفرجل,‎ 
۱۸۹ سفرجل الهند»‎ 
۱۸٩۹ سفرجل‌هندی»‎ 
۱۸٩۹ سفرجل هندی‎ 
۱۳۴ سفرطس,‎ 
۱۸۱ سقی‌غانیون‎ 
۱۷۲ سفرکلا‎ 
۱۵۸ سفری»‎ 

سفری (JIK)‏ ۱۰۰ 
سفلاریقون, ۲۴۳ 
سفلولا ۱۶۰ 
سفلیون ۴۹ 
سفناریه (فاس), ۱۰۳ 
سفند اسفندو ۲۷۴ 


۲۷۴ uil سفند‎ 


۰۴ VY سفندولیون»‎ 


سفودالس» ۱۹۵ 
شفوذلوس ۱۳۸ 


۴۲ 


سفوس (لاتینی»؛ ۱۲۹ 
سفیدارء ۱۴۴ 
io daa‏ ۱۷۲ 

سفید مرز» ۸۴ 
سقازطاغائیون» ۱۸۱ 
e‏ الجن» ۲۵۷ 

سقاون, ۴۱ 
سقرابیدیداس» ۲۰۴ 
سقرابیویداس» ۱۵۱ 
سقراطیون, ۲۴۳ 
سقراغانیون, ۱۴۶ 
سقربیونء ۲۰۲ ۲۰۴ 
سقردونواس» ۸۰ 
سقردین» AA‏ 

YAY سفردین»‎ 

سقردیون براسن, ۸۰ 
سقز» ۸۱ 

۲۴۵ شقلیّیاس»‎ 
۷۳۵ PRAES 

۱۷۲ duis 

سقمونیا محموده ۱۷۲ 
سقندوقس» ۵۸ 
سقوبردیء ۲۷۷ 
سقوس» ۱۲۶ 
سقّوفنذریون, ۱۵۷ 
سقوقنریون» ۴۹ 
سقولوفندرو» ۱۱۹ 
سقولوفندری؛ ۴۹ 
eX di‏ ۲۸ 
سقولوفندریون» ۴۹ ۱۱۹ 
سقولوفنذریون» ۲۷۱ 
سقولوقندریون ۴۹ 
سقولومس» ۱۱۴ 
udi‏ ۱۱۴ 
سقولوموا؛ ۱۱۴ 
سقونیوس» ۲۱۱ 
سقونیون» ۱٩۱‏ 

سَقی زغلاه ۷۹ 


۴۹ سقیلا‎ 
۴۹ SiL 

کات ۱۷۳ 

سک انگور C pb)‏ ۲۱۴ 
سکبینج» ۱۷۳ 

سکبینه» ۱۷۳ 

۱۷۳ oso 

شک ۱۷۳ 

۱۷۳ العش‎ I 

۱۷۳ aL 

سکفس (ترمذی), ۲۱۱ 
asco‏ ۱۷۳ 

سککن» ۳۰۰ 
سکنبویه, ۱۷۴۳ 

سکوک (بخاری), ۲۱۱ 
سکوم (فاس)» ۲۹۷ 
ous‏ ۱۷۳ 

سکوهنج ۱۱۸ 

سک هنی ۱۷۳ 

سکی رغلا ۷۹ 

سگ انگون ۲۱۴ 
سگیستان» ۱۶۷ 
سلارس» YA?‏ 

سلاطم (لاتین)ء ۲۱۴ 
Liz‏ ۱۷۴ 

سلبین» ۱۱۴ 

۱۷۴ ۸۱۷۳ OY? ula 
۲۰۱ eda 

۱۸۹ ٩۰ سلجم‎ 

سَلدانیون (نبطی)» ۱۷۴ 
سلدهری (لاتین)» ۲۵۳ 
سلری (فرنگی)» ۲۵۷ 
سلس (فارس)» ۲۱۹ 
سلطاری ۱۲۶ 
سلطان» ۱۵۸ 

سلطان الاشجان ۱۶۹ 
سلطان البقول» ۱۸۳ 
سلطان «fi‏ ۷۵ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


سلطان الجبل, YFA‏ شمان ۱۷۵ 
سلطان الجبل (اندلس)» سماروغ ۲۲۶ ۲۶۰ 
۱۹۵ شماق. ۱۷۵ 

سلطان الریاحین» ۱۸۳ سمّاق» ۲۰۶ 

سم ۱۷۴ سماق الدباغین» ۱۷۵ 
سم ۱۷۴ سماق بری» ۲۸۰ 
سلغارها (سند)؛ ۸۲ سماقیل ۱۷۵ 

۱۷۵ شماقیل‎ ۱۳۲ dyaka 

سلفیون, ۶۵ سم illl‏ ۱۴۵ 
سلفیون ۶۵ شم الحمارء ۱۴۵ 
سلق» AY‏ ۱۷۳ سم الحمار؛ ۱۴۵ 
سلق» M‏ سم السمک؛ ۲۷۷ 
لق ۱۷۴ سم oll‏ ۶۸ 

سلق» ۱۹۷ سمالو ۲۶۰ 

۲۲۱ el ۱۷۴ dilo 

سلق البری» ۱۲۲ سمانی (اندلس)» YAY‏ 
سلق الماء 44 سماهنگ» ۲۳۳ 

۱۷۶ PY الماء ۱۱۰ سم‎ oL. 

سلق بری» ۱۲۳ ۱۷۴ سمر (اهل (Gub‏ ۶۲ 
ole‏ بستانی» ۱۷۴ uli‏ ۱۷۵ 

سلق جبلی» ۱۲۲ سمرقندیا (زابل)» ۲۷۶ 
سلقیون ۶۵ سمرنا؛ ۲۷۷ 

YVA سمرنابیوطیقا؛‎ ۱۷۴ ko 
۲۵۴ ۱۷۶ سلم سرخ (یزدی)» ۲۱۰ سمرنیون,‎ 
۲۵۴ io ۲۴۱ ۸۷۴ سلمه‎ 

سلهارس. ۲۸۶ سمری؛ ۲۵۴ 

۲۵۴ سمرینیون»‎ YA? uL 

۱۳۲ سم (سجزی)»‎ YA? aglo 
۲۷۹ ۰۱۱۳ سمسخون,‎ WA سلیخ اسود»‎ 
fs ۱۷۴ aL 

سلیخه AYA‏ ۲۳۹ سمسق» YT‏ 
سليخة, ۱۴۱ 4.4.3255 

سلیس» ۲۱۸ سمسقون» ۱۱۳ 
سلیسک (فارس) ۲۱۹ سمسې ۱۰۱ 

سلیط ۱۷۶ سَمسی ۱۷۶ 

WP سلینون» ۲۳۵ سمسم پری»‎ 
ind m om ۱۴۸ VA ۰۴۹ سمان‎ 

۵٩ سمعر‎ ۱۴۸ ou 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


۱۷۶ albai 
۲۶۹ سمفوطن»‎ 
۱۷۶ ozÍ سمفوطن‎ 
۲۷۴ سمفوطن بطرا؛‎ 
۱۷۶ olia aei 
۳۴ سمقشمحون,‎ 
۱۷۶ cubus 

AY (C ua) سملایا‎ 
۱۷۶ سمورنیون»‎ 
YYY AP سمون»‎ 

۱۷۶ سمونیون,‎ 
۱۲۶ ARS 

سمید العنزروت (فاس). 
۶۶ 

۱۳۰ olii 

۴۷ (اندلس)؛‎ e zu 
۱۷۶ سمیقلس,‎ 
INC 

سمیلفس» ۲۰۰ 
سمیلقس» ۲۷۱ 
تس ۲۷۱ 

۱۷۶ d 

سنا البلدی (اندلس» ۲۱۸ 
سنا آندلسی, ۲۱۸ 
سناتیاء ۲۴۸ 
ار 
سنامکی» ۱۷۶ ۲۰۹ 
سنانی» ۱۵۶ 

سنایزه (مصر), ۶۲ 
سنای عریض‌الورق 
(حجاز), ۲۰۹ 

۱۷۷ ou 

سنبریون, ۱۱۶ 

۲۵۸ AY سنبل»‎ 
۱۷۷ ale 

سنبل اقلیطی, WA‏ 
سنبل الاقلیطی» ۲۸۷ 


سنبل الرومی» ۱۷۸ ۲۸۸ 


سنبل الطیب» ۱۷۷ 

سنبل العصافیر» WA AVY‏ 
سنبل الکلاب؛ ۵۰ 

سنبل الکلب ۱۷۸ 

سنبل الملوک» ۲۸۱ 

سنبل أقلیطی ۲۸۸ 

سنبل بری» ۴۶ ۲۲۹ ۲۸۵ 
YAA‏ 

سنبل جبلی» ۸۱۷۷ ۲۸۸ 
سل رومی» ۴۶ ۱۷۷ 
YAY ۶ AYA‏ 

سنبل سفید, ۲۳۸ 

سنبل (عوام)» ۷۶ 

سنبل فارسی» WA‏ 

۱۷۷ ۱۴۱ سنبل هندی»‎ 
YAA AVA 

سنبهالو, ۴۱ 

سنّت‌ذیبی, ۵۰ 

سنجاب (هری)» ۸۳ 
سنجان YA? ۱۴۶ YA‏ 


۲۱۹ Lia 


۱۷۹ سنج سبویه,‎ 
۱۷۷ سنجسفویه,‎ 
۱۷۸ سْنْدروس,‎ 
۱۱۴ سندریطس‎ 
WA «ela X 
۱۷۸ cea X 
۲۵۷ (oux سَنلریطس‎ 
٩۳ سندریون,‎ 

سندل» ۱۹۶ 
سندوقس, ۵۸ 
سنده ۱۶۴ 

سندهان ۱۷۹ 
سندهیء ۱۶۴ 
سندیان» YA‏ 

سندیان الأرض» WA‏ 
سنط ۸۷۷ ۱۳۲ ۲۳۷ 
سنفالةء ۱۴۸ 


۱۳۹ GEL 

سنکاهولی» ۲۶۸ 
سنکپره» ۸۸ 

۱۷۹ ey pa 

WA سنكسبوية»‎ 

WA سنکهار؛‎ 

سنکهاوت ۱۴۴ 
سنکهاورت ۱۴۴ 
GEL‏ ۱۷۹ 

سنگ‌بادکوکافیلون ۴۱ 
سنگ حنا (دیلم), ۱۱۷ 
سنگ سبویه» ۲۴۳ 
سنلتجی (لاتینی). ۲۹۴ 
سن 63 ۱۵۵ 

سنو» ۱۹۲ 

سنوت ۲۶۲ 


نوت الل ۲۶۸ 


۱۸۴ dgw 

سواد الاکراد» ۲۵۷ 
سواد الحکام. ۱۶۶ 
سواد السند» ۲۵۷ 
سواد العصارتة, ۱۶۷ 
سواد القضاء ۱۷۹ 
سواد القضات ۱۶۶ 
سواد القطاةء ۱۶۸ 
سواد الهند» ۱۷۹ ۲۵۷ 
ga‏ اروت ۱۲۹ 

۲۵۴ ۱۵۶ (LUE سواک‎ 
۵۲ سواک القرود.‎ 
VAY o, Ai سواک‎ 


سواک المسیح» ۲۹۲ 


سواک عباس» YAY‏ 
سواک عباسی» YAY‏ 
سوالی ۱۸۸ 
شوت ۱۵۲ 

سوتن (سندی)» ۵٩‏ 
سوداءالورق, ۱٩۹۱‏ 


سوده (شیراز)» YFA‏ 


eY 


سوراج» ۲۳۹ 


سوربارو ۲۸۸ 

سورج الملک» ۵٩‏ 

۳۴ ufo co 

سوردن (تبریز)؛ WA‏ 
سورمور؛ ۵۵ 

۲۱۲ ۸۰ ۵۶ سورنجان‎ 
Yve 

WA سورٍنجان»‎ 

سورَنجان» ۱۸۰ 

سورنجان الدقیق ai)‏ 
1۲ 

۱۰۸ JE سورنجان‎ 

سورنجان هندی» ۱۳۱ 
WA (065‏ 

سوری» ۱۷۷ 

سوریا؛ ۴۳ 

سوس ۸۱۶۰ ۱۸۰ 

سوسان فوسوخیوس» VA‏ 
سوسانی؛ ۱۸۰ 
سوسرخون, ۶۵ 

۱۸۰ ۸۶۰ ۰۱۱۲ سوسن,‎ 
UE 

۱۸۰ em 

سوسن obf‏ ۱۶۴ ۱۸۰ 
سوسن آسمانجونی» ۷۰ 
۱۸۰ 

سوسن آسمانگون ۷۰ 
سوسن ادر؛ ۱۸۰ 

سوسن اصفی NO‏ ۱۶۵ 
سوسن الاحمن ۱۴۶ 
سوسن الارجوانی» ۱۸۰ 
سوسن الاسمانجونی» ۷۵ 
۱۸۱ 

سوسن الاشمانجونی ۱۸۱ 
سَوسن الأببض» ۱۸۱ 
سوسن الأزاذ ۱۸۰ 


سوسن البری» ۱۴۶ 
سوسن الفیروزجی» ۷۰ 
CA 252‏ ۱۶۴ 
سوسن ool‏ ۱۸۱ 

سوسن بحری» A‏ 

۱۸۲ Cun gue 

سوس بری» ۸۴۴ ۸۴۶ 
۱ ۷ ۲۵۷ 

سوسن بستانی» ۸۰ 
سوسن خطاهی» ۱۸۰ 
سوسن رملی» ۸۰ 
سوسن زرد» ۷۰ 
سوسن سرخ صحرائی» 
۱۴۶ 

سوسن سفید» ADY‏ ۱۸۰ 
سوسن کبود» ۱۸۰ 
سوسنین» ۱۸۰ 
سوفاس» ٩۶‏ 

۱۸۱ سوفال»‎ 
۱۰۵ AD qual 
۱۶۷ سوفطیون,‎ 
۱۵۷ AY سوفیء‎ 

سوقاسنیس. ۱۰۵ 
سوقطیون, ۱۳۵ 

سوکی ed‏ ۲۳۲ 
مولان. ۱۸۱ 
سولنجان» OY‏ 

سومن ۱۴۸ 
سوناخیوس» ۴۸ 
سونتهه ۱۶۴ 
f۳ "X‏ 

FY سوندهیء‎ 

سونف» ۱۵۲ 

سونک (سجزی), ۲۳۶ 
سوهنچته ۲۲۷ 

۱۸۴ ۸۵۲ سوی»‎ 
۱۹۲ ula 

۷۶ Dh 


۱۸۱ E 

سه ستبل» ۱۸۲ 
سهک داوران(شیرازی). 
۱۶۷ 

سه کوهنج؛ ۱۸ 
سهیلی, ٩۶‏ 

سیاکلاتی, ۱۴۰ 

سیاه برگ» ۱٩۱‏ 
سیاه‌داران ۱۶۶ 

۱۹۴ Cul سياه‎ 

۱۹۲ cols سیاه‎ 

۱۶۳ ٩۴ سیب‎ 

سیبیزوا(سندی)/ ۲۷۰ 
سیبیزه ۲۷۰ 

۱۶۳ Qu 

سیخ ۵۲ 

سیدریطس oe‏ ۱۷۹ 
سیدیریطس, ۲۵۷ 
سیر» AA‏ 

سیر امل ۶۲ 
سیردشتی, ٩۸‏ 

سیر صحرأئی» ۴۸ 
سیر مو YA‏ 
سیسارون» ۲۵۲ ۲۵۴ 


سیساریون» ۱۸۱ 
سیسالوش» ۶۵ 
سیسالیوس» ۱۶۷ 
سیسالیون» ۱۸۱ 
سیسالیون» ۲۴۸ 
ا 
سیسامون, WP‏ 

سیسامویداس الكبيرء ۱۰۱ 
تیان VAY‏ 

سیسس‌بان (مازندران), ۲۵ 
سیسیں VAY‏ 

میس و ۱۲۲ 


سیس بوان L8)‏ € ۲۱۹ 


سیسئین ۱۱۳ 

متیر ۱۸۲ 

سیستبر (سند), ۱۸۲ 
سیستبرون» ۸۱۱۶ ۲۵۴ 
ioa LÁ‏ ۱۸۲ 

۱۱۶ اقوانته‎ os pags 
۱۸۲ i p; pons 

۲۳۵ Oso 

سی سنبل» ۱۸۲ 
سیسنه» ۱۱۳ 

VÀ سیسون»‎ 

۱۸۲ LLL 

سیصامویداس» ۱۳۰ 
سیطرمنون» ۳۴ 
سیطوس؛ ۱٩۱‏ 

سیفافیطوس» ۳۳ 
سیف الغراب» ۸۷۰ ۱۴۶ 
۱۸۱ 

سَیّف الغراب» ۲۵۷ 
سیف القراب» ۱۴۶ ۱۸۱ 
سیفروس» ۲۶۳ 

٩۶ سیقا؛‎ 

سیقاموری» ۱۰۵ 
سیقریقر؛ ۱۲۶ 

سيس ایماروس» ۲۳۳ 
سیقوس اغریوس, ۱۲۶ 
سیفوس پیقره ۱۲۶ 
سیفوموروس, ۱۵۷ 
سیقوموری» ۱۰۵ 
سیکران» M‏ 

سیکران الحوت» ۸۰ ۲۷۷ 
سیکران (اندلس)» M‏ 
سی‌کوه» ۱۸۱ 

۲۹۲ (JI) سیلا‎ 


سیلن» ۲۵۴ 
سیلناء ۲۵۳ 
سیلونسء ۱۱۴ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


سین» ۱۸۲ 

۱۸۷ let 

۱۸۲ E 

سینبی» ۱۳۰ 

سیندنی (بنگال)» ۱۴۴ 
سینون» ۲۲۰ 

سیوس» ۱۶۵ 

سیوف» ۷۵ 


سیو (فرنگی)» ۱۸۲ 
سیون» ۲۳۵ 

مْیّونک (سجزی)» ۲۱۰ 
سیهک, ۴۳ 

سیهنده, ۱۶۳ 


«Qu» حرف‎ 


شاامی, ۱۶۱ 
شابالج» ۷۷ 

شابانج ۷۷ 

شابانک» ۷۷ ۲۳۲ 

۱۸۵ «AULUS 

شابیزک» ۲۷۰ 

شات ردجه ۲۷۹ 
شاذاسبرم ۱۹۸ 

MY شارّف.‎ 

شاض. ۱۸۳ 

۱٩۳ شاطرج»‎ 

شاطوریون» ۱۳۵ 

شاغهة البستانیه(اندلس)؛ 
۱۷۶ 

شاغة الصخرية, ۲۷۴ 
شاغة صخریه (اندلس)ء 
۱۷۶ 

شاکهبانته (لاتینی ۱۷۳ 
شالبین آغریون ۲۵۰ 
adus‏ (لاتینی)» ۶۰ 

۲۶۸ (لاتینی)‎ JU. 

۴۸ auus 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


شالبیق ۸۹۴ ۲۸۳ 
شالبية (اندلس) ۶۰ 
شال حنی (مازندران و 
تنکابن)» ۲۵۱ 

۱۹۴ QU 

شامامک ۱۸۳ 

FA شامبه‎ 

شانسیه ۲۶۶ 

شاه‌آلی ۴۱ 

شاه‌اسپرم ۱۵۹ 

شاه افسر ۵٩‏ 
شاه‌امرود ۲۶۱ 

شاه امرود (خراسان) ۲۶۱ 
شاه ill‏ ۶۲ 

شاه انجیں AF‏ 

شاهبانج ۱۸۳ 
شاهبانک» ۱۸۳ 
شاهبلوط AF‏ 

شاهبلوط, ۸۷ 

شاه بن» ۸۱ 

شاه بید» ۱۳۶ 

شاه بید (شام)» ۱۳۷ 
شاه UU‏ ۱۳۶ 

۵٩ شاه پسه‎ 
۰۶ MY ۸۳ شاهترج,‎ 
۲۵۷ AAY ADY ۰ 
MY شاه‌ترج,‎ 

۱۸۳ co zal 

شاه تره (شیراز)» ۱۸۳ 
شاه‌تره (مازندران), ۱۱۲ 
شاه جینی. ۱۸۴ 
شاهدانج» ۸ ۱۸۵ 
شاهدانق» ۸۱۱ ۲۴۵ 
شاهدانه as p‏ ۱۱۱ 

شاه زیر YO?‏ 

۲۵۶ as شاه‎ 

۵۹ شاهسبرم.‎ 
YAY qu 


شاهسپرم سرخ ۱۸۴ 
شاهسفرم. ۱۵۹ 
شاهسفرم ۱۸۳ 
شاهسفرم. YAY‏ 

شاهسفرم شیرازی» ۱۹۸ 
شاهشّبرم ۸۱۱۳ ۲۸۰ 
شاهشفرم. ۱۵۹ 

شاه صینیء ۱۸۴ 
شاهلوج ۴۱ AAF‏ ۲۱۷ 
شاهلوک» ۴۱ ۱۸۴ ۲۱۷ 


شاهنچین ۱۸۴ 

شاه نرجس» ۲۹۰ 
شاهور (مصر), ۱۰۱ 
شایانج, ۱۸۳ 
شایکه ۶۶ 

شباب» ۲۷۶ 


شب ارماس» ۱۱۹ 
شب انبوی» ۱۳۳ 
شب بي ۱۳۳ ۱۴۰ 
شبَتَ. ۱۸۴ 

شب خیزک» ۱۱۵ 
شہداں ۲۳۶ 

شبدن ۵۷ ۲۳۶ 
شبدر (اصفهان)» ۱۲۵ 
شہں ٩۹۶‏ 
«PE‏ 
POM‏ 

شبرق» ۲۷۸ 

۱۹۸ (حجاز)»‎ 0-5 
D 

Yes ex 

شبریله» ۲۸۰ 
شبطباط ۱۸۵ 
شبطباط ۲۱۰ 
شبطه وقرولن» ۷۸ 
شبعاالعین, ۲۶۹ 
css‏ (فرنگی)» ۱٩۱‏ 
شبناله ۱۲۳ 


شبوبانه ۱۹۲ 

شبوق» ۸۵ 

شبوقه» ۱۱۰ 

۱۳۸ شبوقه (لاتینی)؛‎ 
WA det 

شبهان» ۱۸۵ 

شبیبی» ۱۹۱ 

شبیطه, ۲۶۹ 

۱۷۶ (لانینی)‎ das 
شيط ت.د ادن‎ 
۷۶ 

شبیه» ۱۸۵ 

شبیه الذهب» ۲۷۲ 
شبیه الکواکب» ۵۴ 
col‏ ۱۸۵ 

۶۳ SU شبیه‎ 

شتاور, ۵۶ 

شتین» ۱۴۷ 

۱۸۵ ati 

شج ۲۴۷ 

شجر ابراهیم (ع), ۲۲۰ 
شجر الارز ۳۰۱ 

شجر الاهمد» ۱۶۱ 
شجر الأثل» ۴۰ 

bv «fü. s 

شجر الأجاص» ۲۱۷ 
شجر الأصطرک, ۲۰۶ 
شجر البان» ۱۱۱ 

شجر البراغیث, ۱۹۹ 
شجر البق ۱۴۴ 

شجر البق ۲۹۰ 

شجر التیس, ۱۸۶ 

شجر الجن, ۱۴۹ 
شجرالجوزالرومی» ۲۶۴ 
شجر Lol‏ (آفریقا؛ ۵٩‏ 
شجر الحضض, ۲۷۱ 
شجرالحورالرومی» ۱۲۷ 
شجر الحیّه ۱۰۶ 


۴۰۵ 


شجر الخاپور: ۱۳۸ 

شجر الخبيثة, ۱۳۵ 
شجرالخرنوب» ۳۰۱ 
شجر elládl‏ (مغرب)» ۴۶ 
elis as‏ (مغرب)» ۱۳۷ 
شجرالدُزدان ۱۴۴ 

شجر الدردان ۲۹۰ 

شجر الدلب» ۱۴۵ 

۱۴۹ ao Jl شجر‎ 

شجر الشیزی» ۳۳ 
شسجر الصفصاف AYY‏ 
۲۹۰ 

شجر الصفصاف ۱۳۶ 
شجر الصنوبر الکبارء ۱۹۷ 
شجر الضبع» ۵۵ 
شجرالیلک (اندلس)» ۵۱ 
شجر العناب» ۸۴ 

شجر oll‏ ۸۱۴۹ ۱۵۹ 
شجرالغبیراء ۲۱۹ 

شجر الغرب» ۲۲۰ 

شجر الفندک» ۲۹۰ 

شجر الفوفل» ٠٠۹‏ 

شجر القدس» YY‏ 
شجرالقطران» ۲۳۴ 

۲۳۱ dhi شجر‎ 

۲۴۲ dhil شجر‎ 

۲۴۵ LII شجر‎ 

شجر القناء ۲۵۹ 

شجر الکافوں ۱۶۰ 

شجر الکافور (موصل) ۵۷ 
شجرالکلب ۲۱۲ 

شجر اللاذن» ۲۶۵ 

۲۰۶ (QU) uit شجر‎ 
۲۰۶ LÁ شجر‎ 

شجر المران» ۲۷۸ 

۲۷۲ col شجر‎ 

شجر المیس» ۲۹۰ 

۲۷۲ as pall شجر ای‎ 


۴۰۶ 


شجر اوسیتاء ۱۹۳ 
شجر ele‏ ۱۷۴ 

شجر حب الأسین ۱۰۸ 
شجر دردان ۱۷۸ 

شجر رستم (مغرب), ۱۶۰ 
شجره coal Md‏ ۱۸۳ 

شجره الاژز: ۴۴ 

شجره قلی» ۱۸۷ 

شجره مریم ۲۱۶ 

شجرة ابراهیم ۴۱ ۸۸۵ 
۳۶ 

شجرء ابی مالک ۱۸۵ 
۵ ۲۴۴ 

شجرة اکله, YA‏ 

شجرة الأجاص» ۴۱ 
شجرةالأمیزباریس, ۱۲۰ 
شجرة البراغیث ۸۷۷ AAA‏ 
۳۹ 

۸۱ liia nt 

AFA ۱۴۴ E ES 5 
۱۷۸ 

شجرة البق (QUO‏ ۱۸۵ 
شجرة البق (شام و عراق)» 
۱۴۴ 

شجرة البق (عراق)» ۱۴۴ 
شجرة البق ۱۰۵ 

شجرة البهق» ۷۶ ۲۴۵ 
شجرة quei‏ ۱۸۶ 

شجرة الجن, ۱۳۹ 

۵4 «2l شجرة‎ 

شجرة الح YO‏ 

شُجَرة الخضض, ۱۲۰ 
شجرة الجلتيت» ۶۵ 

۱۲۵ ol شجرة‎ 

۲۷۳ cul شجرة‎ 

شجرة الحیّات. ۱۷۰ 

۲۰۸ شجرة الخطاطیف,‎ 
AY ON adl شجرة‎ 


۱۶۲ ۵۸ «oaa a 
۱۸۶ ۸۶۲ a Dali شجرة‎ 
۱۴۲ شجرة الذبق»‎ 

شجرة الدردارء ۱۸۵ ۲۶۹ 
شجرة الدم, YA‏ ۶۶ 
شجرة الدم (QU‏ ۱۸۴ 
شجرة الراهب» ۱۸۵ 
شجرة الرمح ۲۷۸ 

شجرة الرغُرو ۱۶۷ 
شجرة الشین, ۱۸۶ 

شجرة الصبرء ۶١‏ 

شجرة الط ۱۹۵ 

شجرة الصنم ۱۶۸ 
شجرة الضفادع, ۱۸۶ ۲۵۴ 
شجرة الطحال» ۱۹۵ 
شجرة الطرفاءء ۲۰۲ 
شجرة الطلق, ۱۸۶ 

fi ili at 

شجرة il‏ ۸۱۲ ۲۰۶ 
شجرة العرس» YAY‏ 
شجرة العصب» ۲۹۲ 
شجرة العناب ۱۶۸ 
شجرة العوده ۲۹۶ 

شجرة العيثام» ۱۴۵ 
شجرة الغارء ۱۴۸ 

شجرة الغسلین» ۲۴۳ 
شجرة us Lal‏ ۳۵ ۷۶ 
۶۶ 

شجرة الفُرس» ۸۱ 
شجرةالفُلفل (اندلس)» ۴۱ 
شجرة القدسء YAN‏ 
شجرة القرمز ۶۱ 

شجرة الك ۱۸۶ 
شجرة الکلاب؛ ۲۲۴ 
شجرة الکلب. ۶۰ 

شجرة اللبهق» ۲۴۵ 

شجرة الله ۳۹ 

شجرة اللیئی (شام)» ۱۸۶ 


شجرة المریم. ۷۴ 

شجرة المصطکی, YAY‏ 
شجرة المطهره ۴۱ 

شجرة اللبی» ۸۵ ۲۰۶ 
شجرة الیمام» ۹۵ 

شجرة ابراهيم ۱۸۳ 
شجرة pl‏ کلب ۶۲ 

شجرة باردة ۱۸۵ 

شجرة دردان ۱۴۴ 

شجرة دم الاخوین, ۱۴۶ 
شجرة ذوالقرنین الملک 
اسکندن ۱۶۸ 

شجرة رستم» 1A۶‏ 

شجرة سلیمان» ٠۳۲‏ 
شجرة سلیمان بن داودء 
IZ:‏ 

۲۲۴ شجرة سندیان الأرض,‎ 
۲۳۳ ul asi ot 

شجرة لا و ٠۶۵‏ 

شجرة محلب WY‏ 
شجرة مریې ۵۸ ۸۷۰ ۱۸۶ 
شجرة مریم (اندلس)» ۵۷ 
شجرة مریم (مصر), ۴۱ 
شج JU‏ ۱۵۵ 

شجيرة مریم ۱۸۳ 

شحم الارض؛ ۸۱۰۱۷ ۲۴۲ 
شحم الحنطل» ۱۸۷ 

شخم الطعام. ۶۷ 

شخم امرخ ۱۳۶ ۲۱۱ 
شحم النخل» ٩۵‏ 
شخماله ۲۶۶ 
شحمةالارض ۲۶۰ 
AS‏ الا جاجةء ۱۵۳ 
MP Jar‏ 

شحمیلة ۱۴۸ 

شحمية (اندلس)» ۶۰ 
شحیره ۲۰۴ 

۲۵۸ «du uo 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۲۶۷ (اندلس)»‎ aast 


۲۴۳ (لاتینی)»‎ esl as 
٩۲ ns 

شذوار (سند)» AS‏ 
شذونی» ۱۲۶ 

شرائط ۱۷۸ 

۶۳ «^ 

شرالیه آفّش, ۳۰۱ 
شرالیه (لاتینی - اندلس)» 
YAA‏ 

شرالیة‌الحمار (اندلس)» 
YAA‏ 

شرباّش Ge‏ ۲۱۸ 
شربب» ۲۲۴ 

۲۲۴ «Lu 

شریث, ۲۸۰ 

۱۶۲ os RD شریش‎ 
۲۷۳ شربلیون»‎ 

MY شربین»‎ 

شرخره. ۱۱۳ 

شرد (لبنان و بیروت) ۱۶۹ 
شررفیون» ۲۳۲ 

شرس ۱۸۷ 

شر (سجزی)ء ۲۰۷ 
شرغلی» ۸۰ 

شرم» ۱۸۷ 

"ai 

,4 (مازندران) ۱۲۵ 
شری» ۱۸۷ 

شرف جنام دانه‌ج ۱۲۶ 
ae po‏ ۱۸۷ 

YYY شسبندانء‎ 

YA? شسمیرون»‎ 

۲۲۲ alo شش‌بندان‎ 
۲۲۲ (03) ol e 
۲۲۲ ششپیازء‎ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروثی به ترتیب حروف Lll‏ 


ششتره ۲۶۲ 

YM ششتره‎ 

۱۸۷ dni 

ششرب. ۱۸۷ 

۱۸۷ ats i 

۱۸۸ ۱۰۳ a puis 

ششکاک (مازندران و 
تنکاین)؛ ۲۳۶ 

شطبانی فلوعرین» ۲۱۰ 
شطبة (فاس)» ۱۰۲ 
شطرکاء ۵۳ 

شطریه ۱۸۷ 

۱۸۷ às bi 

شطرية ۲۰۲ 

قطرية (لاتینی - اندلس»» 
۱۹۵ 

۱۸۷ (مغرب)»‎ aola 
OY شطی رکس‎ 

شعاریںء ۲۴۴ 

۲۳۳ Cales 

شعر الارض» ۷۶ 

شعر الجان, ۸۷۶ ۲۵۷ 
شعر GUI‏ ۸۷۵ ۷۶ ۱۸۷ 
شعر الجبال» ۷۶ 

شعر الجن, NO‏ ۷۶ ۲۵۷ 
شغر الجیاد. ۱۸۷ 

شعر الخنازین ۸۷۶ ۲۵۷ 
شعر الذیب. ۵۵ 

شعر الیجل» ۲۸۰ 
شعرالعیار ۷۶ 

شعر الغزال» ۵۵ 

۲۵۷ AAY «Jal شعر‎ 
V? شعر الکلاب‎ 

شعر الما ۸۷۶ ۲۵۷ 
شعران ۰۱۲۳ ۱۵۸ 
شعری» ٩۶‏ 

۱۳۱ ۱۲۷ ۸۲۶ Lu s 
MY 


شعیر الحامض» ۱۷۳ 
شعیر الرومی» ۱۲۶ 
شعیرالعاری» ۱۷۳ 
شعیر العربی» ٠۳۹‏ 
شعیر الفارسی» ۱۲۶ 
شعیر الفاری» ۱۷۳ 
شعیر النبی (اندلس)ء ۱۳۹ 
شعیر رومی» ۱۳۹ 
شعیعادیماء ۴۴ 
adus‏ ۲۷۴ 

شغدی مریری» ۲۷۱ 
شفتالو ۱۳٩‏ ۱۹۰ 
شفترک (شیراز)» ۱۲۹ 
شفتل. ۲۹۱ 


۱۸۴ ai 


POE 
HS 


شفلج» ۲۵۰ 

شفلیش» ۲۱۳ 

شفیقل, ۱۸۸ 

شقائق الفرس, ۲۷۶ 
شقائق اللعمان ۱۸۸ 
شقائق النعمانی البری» ۱۸۸ 
شقاص, ۴۶ 

۱۸۸ ۸۴۹ ۸۰۳ شقاقل»‎ 
۱۸۸ qus 

۲۲۹ pub 

شقایق» ۴۵ ۱۸۸ 

شقایق المنعم ۱۸۸ 

شقایق النعمان» ۱۳۴ ۱۵۸ 
۱۸۸ 


شقردیون, ۱۸۹ 
شفرزین ٩۸‏ 

شقرنگ ۱٩۰ (GUI)‏ 
شق (مصر). ۵۱ 

شقو ۱۸۸ 

شقواصء ۶۰ 


۲۸۴ البص‎ solis 
۲۶۵ شقواص (اندلس)‎ 
۴۶ شقواصة‎ 
۱۸۹ شقودیون»‎ 
۲۲۳ شقوشینء‎ 

شک ۶۸ 

شکاص, ۲۶۴ 

1۸۹ VA شکاع.‎ 

۲۷۸ AM شکاعاء‎ 

شکاعی, ۳۷ NY‏ ۸۷۵ ۱۵۲ 
شکاعی, ۱۸۹ 

شکاعی» ۱۸۹ 

شکر انگور روباه» ۲۱۴ 
شکرداری» ۲۱۵ 
شکرقند» ۱۸۹ 
شکرهنج, ۱۱۸ 
شکم‌دریده (شیراز)» ۷۸ 
شکوئه ۲۵۸ 

شکوفه خرما؛ 40 

۵۵ di, ss 

شکوهج. ۱۱۸ ۱۲۴ 
شکوهنج, ۱۱۸ 
شکویهج, ۱۱۸ 

شکه (اندلس)» ۱۱۶ 
شکی, ۲۱۷ 

۸۵ is 

MA us 

شلارء ۸۰ 

۲۱۸ شلباش (لاتینی)؛‎ 
YOY c nds 

۱۸۹ zii 

٠٠۶ شلشفین»‎ 

شلغم ۱۸۹ 

شلم‌بی (مازندران)» ۱۲۹ 
شلمیز ۱۰۹ 

شلویینی» ۸۰ 

شلها (سندی). ۵۳ 
شلیل» ۱۹۰ 


vv 


شماء ۲۲۶ 

شمارء ۸۷۸ ۱۵۲ 

شمار العریض, ۱۵۳ 
شمار (مصر و شام ۱۵۲ 
شماری (قیروان)» ۱۰۶ 
شمام MY‏ ۱۹۰ 

شمامات QU)‏ ۱۳۵ 
شمام (شام» ۱۴۴ 
شمرک (سجزی), ۱۳۲ 
شمرن؛ ۲۷۷ 

شمرت ۱۲۶ 

AY شمسارء‎ 

WY ی‎ 

AY شمشاد‎ 

۸۲ QUA شمشاد‎ 

شمشان ۸۲ 

شمشراء ۲۷۹ 

۲۹۶ YYY opiat 
۱۱۵ شملال‎ 

شملیت ۱۲۰ 

شملیز (شیراز)» ۱۲۱ 
شمورء ۱۵۳ 

شموساء ۲۸۰ 
شمیت مورس راز 
MY‏ 

شمیثاء ۴۱ 

YA? شمین»‎ 

۸۴ dus S 

۲۸۰ ۰۲۲۴ obs 
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شنبدله ۹۶ 

۱۱۳ Les 

WA ۵۳ شنبلیذء‎ 

XR UC 

شنبلیله (اصفهان)» ۱۲۱ 
uh‏ ۲۵۶ 

۶۳ (لاتینی)؛‎ JUS 


شتترن» ۱۰۴ 


شتتله ۱۵۷ 
شتله (اندلس), ۶۲ 
aii‏ 

۱۵۳ utes 

AYO ۶۸ ۶ع‎ ۳۸ ob 
۲۵۲ ۱۹۰ AAY ۴ 
٩۶ شندله‎ 

۱۹۰ udi 

۱۴۳ (oU) شنذاب‎ 
٩۶ (اندلس)»‎ dcs 
۱۰۳ شنشنطوره‎ 
YA olt 

شنفیل, ۲۵۴ 

۱٩۰ YA ous 

YA ouis 

شتفال, ۳۸ 

۱۵۳ o urs 

شنکان ۳۸ 

شنکال» ۳۸ 

شنکر (سندی)ء ۲۱۸ 
شنک (زابلی)» ۲۶۹ 
شنکوساء ۱۵۳ 


شنگ» ۱۵۱ 

شنگ (اصفهان), ۲۶۷ 
شنگرفیر (طخاری)؛ ۱۶۴ 
شنگلیل, ۱۶۴ 
شنگویں ۱۶۴ 

MY شنون»‎ 

VY شواص‎ 

YAN ۸٩۰ duel 
۱٩۹۰ شواصره.‎ 

WY شوال الحمارء‎ 
T 

شوبر (اندلس), ٩۱‏ 
شوت. ۱۸۴ 

شوت (سجزی). ۱۸۴ 


۱٩۰ ۱۳۹ ۳۳ شوخط‎ 
o 

شوخدانه ۲۰۷ 

شود ۱۸۴ 

شودر (اصفهان)» ۲۳۶ 
شود (شیراز)» ۱۸۴ 
شوران (سجزی), ۲۱۰ 
شور ۲۳۲ 

شورش ab‏ ۱۲۳ 
شورة (حجازی), ۲۶۳ 
موز (حجازی» ۱٩۱‏ 
شوشماء ۲۳۲ 
شوشمانیاء ۲۹۶ 
شوشمشیں ۷۰ 
Wiat‏ 

شوشیناء ۱۸۰ 

۲۴۷ dio es 

شوطی» ۸۰ 

شوع. ۱۱ 


شوقشمیں ۲۹۶ 
شوک» YAY‏ 


شوک الجمال» ۵۰ ۲۷۰ 
شوک الجمل, ۱۱۴ 

شوک الجمل (مصر). ۱۵۶ 
شوک الحمیر ۲۲۵ 

شوک الدراجین, ۱۱۴ ۱۴۸ 
شوک الاراجین, ۱۴۹ 
شوک الدرجاین؛ ۱۴۹ 
شوک الدَمُن» ۱۱۴ 

شوک العلک» ۵۱ 

۲۸۷ aÜ شوک‎ 

شوک الفراء» ۲۲۵ 

شوک الفلک» ۱۱۴ 

شوک القتاده ۲۵۱ ۳۰۱ 
شوک DA «Jui‏ ۸۰۵ 
۲ ۲۳۶ 

۱۹۱ AA شوکران‎ 

شوکران الحوت. YW‏ 


شوکه اعرابی» ۱٩۱‏ 

۶۲ cd el شوکه‎ 

شوکه قبطیه» ۱۷۴ 

شوکه مصریه» ۶۲ 

شوکة ابراهیم (شام) ۲۳۶ 
AS 45‏ البیضاء ۵٩ DA‏ ۸۷۱ 
۷۲ ۱۸۹ 

شوکهة الجمال» ۲۰۶ 
شوکة الدهن, ۱۱۴ 

شوکه الزرقاء ۰۱٩۱‏ ۲۳۶ 
شوكة الزرقاء(شام)» ۱۰۵ 
شوکه السَوّداء ۱٩۹۱‏ 
شوکه السودای ۲۳۶ 
شوکة الشهباء» ۸۰۹ ۲۷۰ 
شوكة العربية» ۱۸۹ 

شوكة العصبية» ۸۱ 
شوك العسقرب (le‏ 
11۴ 

شوكة العقرب (شام)» ۱۵ 
شوكة العلک» ۵۱ 

۱۹۱ VY شوكة المصریه‎ 
۵٩ a SCAM شوكة‎ 

۱٩۱ aus geli gi 

۲۳۶ 5 JE شوکه‎ 

شوكة حادق ۶۱ 

شوكة رهاوية. ٠٠۹‏ 

شوکة زرقای ۲۳۶ 

شوکة شهباء ۳۰۱ 

۱۸۹ due شوكة‎ 

شوکة مصریه, ۸۱٩۱‏ ۲۳۷ 
شوكة dio‏ ۱۸۷ 

شوکة مین 044 ۲۱۹ 
شوکة منفته» ۱۹۹ 

شوكة يهودية» ۲۳۶ 
شولة دی رای AD‏ € 
۱۵۰ 

VAY VA شوس‎ 

شوّندن ۱۹۲ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


MY شونوز»‎ 

۱۸۱ o3 

شونیز ۱۹۲ 

شونیز القمح» ۱۴۵ 
شونیز بری» ۲۶۲ 

شویعة C aol)‏ ۲۰۴ 
شويكة آبراهیم اندلس)» 
۳۳۶ 

شویلای ۷۶ 

شویلاء ۱۲۳ 

شه بانی ۱۸۳ 
BE‏ 

شهدانج ۲۴۵ 

شهدانج بری, ۱۳۷ 
شهديةء ۱۵۵ 

شهوت انگین ۲۳۴۵ 
شیان, ۴۲ 

۲۱۵ ۴۶ obs 

شیان, ۱۹۲ 

۶۹ القاط‎ ots 

شیان القاط ۸۴ 

شیّان (مغرب), ۳۷ 

شیب الشجرء ۵۲ 

شیب العجوز (اندلس)» OY‏ 
شیب العجّوز (اندلس و 
مغرب)» ۵۶ 

شیب العجوز (فاس)؛ ۵۵ 
MY ani‏ 

شيبة العجوز. ۵۲ ۱٩۹۲‏ 
شيبية, ۱۱۴ 

شیتره» ۱۹۲ 

۵۶ zi 

۱۴۰ Y شی‎ 


شیح» MY‏ 
شیح ارمنی, AY‏ ۲۴۷ 
شیح الارسنی» ۵۶ ۸٩۳‏ 

YOA 


شیح الربیع» ۱۹۳ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


۱۹۳ ۸۵۶ المصری,‎ c 
۱۹۳ شیح ترکی»‎ 

شبح جبلی, ۵۶ ۱۹۳ 
شیح خراسانی, MY‏ 
شیح رومی, ۵۶ 

شیرابه» ۱۳۴ 

شیر املج ۶۲ 

شیر انجیں Yes AAY‏ 
شيرج ۱۷۶ 
شرع ۱۹۲ 
شیرخشک» ۱۹۳ 
شیرق, ۸۵ ۱۹۸ 
شیرگیا (زابلستان)» YA?‏ 
شیرهو (خراسان), ۱۹۰ 
شیرین‌بان» ۱۸۰ 


شیطرنج الهندی, ۱۲۲ 
شیطرنج شامی (شامی)» 
WA‏ : 
شیفارء ۳۸ 

شیلری ۱۵۷ 

۱۸۹ ۱۶۴ ۱۱۸ شیلم»‎ 
۱۹۴ avus 

شیلوم» ۱۷۴ 

شیلوماء ۱۷۴ 

شینر» ۱۹۲ 

شینه» ۱۰۰ 

شیودان ۱۲۹ 

شیولی» ۹۶ 

شون 2۵ 


«ue» حرف‎ 


صاب ۱۷۴ 

صاب ۱۹۴ 

صابرة» ۶۱ ۱۹۵ 

صابون اللیاب» ۲۴۴ 
صابون القاف (GU‏ ۲۴۴ 
صابون القاق» ۱۸۵ 

صابون القاق (شام» ۱۸۵ 
صابون القلی (دمشق), ۱۸۵ 
صابون لباس» YO‏ 
صاتری» ۱۹۵ 

صازه ۲۷۳ 

صاژه (مغرب)ء ۲۳۱ ۲۷۳ 
صارة NI‏ | (اندلس)» ۲۷۳ 
صارة (اندلس)ء ۲۷۳ 
صاصل. ۱۹۴ 

صاصلی, ۱۹۴ 

صاغابیئن ۱۷۳ 

صالبية ۱۹۴ 

صامریوماء 4۵ ۱۱۲ ۱۵۱ 
۷ 1۹۴ 

٩۶ صباحی»‎ 

٩۹۵ صبار.‎ 

۱۹۴ oo 

صبار» ۱۹۵ 

۱۹۵ «55 

صباره (مغرب)؛ ۱۹۵ 
صبارة ۶۱ 

MY صبّاری»‎ 

صبن ۸۱۲۰ ۲۳۹ 

۱۹۵ cL 

۱۹۵ ouo 

صبر خضرمی» ۱۹۵ 


۲۸۷ M0 صبیب‎ 


٩۶ صدی»‎ 
۲۱۰ uuo 


صراخه (اندلس)» ۲۷۳ 
صراخة (اندلس) ۲۳۱ 
صراخة (اندلس)» ۲۷۳ 
صربه ۱۷۴ 

صرخ بای ۱۲۲ 
dao‏ ۶۶ 

صرقوقولاء ۶۶ 

۱۴۶ صرم الدیک,‎ 
M ouo 

صریرا ۷۱ 


YYA صریس»‎ 
YYY AM? صريمة الجدی»‎ 


۱۹۵ usiadl ias b 
۷۵ (اندلس)ء‎ isdi o 
۲۲۳ رین عتصلی؛‎ 
YA? صعقطی.‎ 

صعاری ۱۸۷ 

۱۹۵ (x 

صعت ۲۷۹ 

صعتر البق ۱۹۵ 
صعتر الجواری» ۱۹۵ 
صعتر الحجازی, ۱۹۵ 
صعتر الحمیر (مغرب). ۱۱۰ 
صعتر الرمانی» ۱۹۵ 
صعتر الرومی, ۵٩‏ 
صعتر الزیتون» ۱۹۵ 
صعتر العدس» ۱۰۱۵ 
صعتر الغیاضی: ۱۹۵ 
صعغترالفارسی؛ ۱۹۵ 
صعتر الفرس» ۱۰۵ 
صعترالفرس» ٠٠۵‏ 
صعترالزس» MP‏ 
صعتررومی» ۱۶۵ 
صعتر(شام)» ۲۲۹ 
صعثر فارسی» ۱۰۵ 
صعتروس» ۱۹۵ 
«Xx‏ ۵۵ 

صعیتره» ۱۱۸ 


صعیتره» ۱۹۵ 
صغابیس ۱۹۸ 
صغد. ۱۹۶ 
صفان ٩۱‏ 

صفراادوی» 44 


۱۹۶ ul 
۰۱۳۶ VY ۰ صفصاف»‎ 


۲۹۰ ۰ 
۱۸۹ e rl صفصاف‎ 
۶۳ ۵۴ صفیراء‎ 
۲۵۹ AY صفیراء‎ 
۱۹۶ uli 

۳۹ nio 

صقابس» ۲۳۳ 
صقان ٩۱‏ 

۱۹۶ Lo Jolla 
۱۹۶ صلیان,‎ 
۱۱۳ صمصوخن,‎ 
MAP 
٩۱ صمعاء‎ 

صمغ الحرشف» ۱۱۴ 
صمغ الامیثا, ۱۹۶ 
صمغ العربی» ۱٩۱‏ 
صمغ القتادء ۲۵1 
«b gi de ino‏ ۵۱ 
صمغ عربی» ۲۳۷ 
صمغ لبلاب» ۱۷۳ 
صتاب؛ ۱۳۰ 

۱۸۹ "EP 

صنابی, ۹۶ 

صناحیه ۱۰:۳ 

۱۴۵ obo 

YA صنجیس,‎ 

صنخیس, ۲۹۶ 


صْخیس, ۲۹۶ 


۱۹۶ Jio 
۱۹۶ صندل ابییضء‎ 


Fie 


صندل احم ۱۹۶ 
ano‏ ۲۳۷ 

صنفور» ۲۷۱ 

صنوین ۱۱۳ ۱۵۲ 
صلوب ۱۹۶ 

صنوبر الارضء ۱۶۳ ۲۲۴ 
۲۶۱ 

صنوبر الأرض» ۲۶۱ 
صنوبر الصغارء ۱۹۷ 
صنوبر الکبین ۱۱۳ 
صنوبر uli‏ ۱۱۰ 
صنوبر الهندی» ۱۴۹ 
صنوبر بی با ۴۴ 
صنوبر کوچکی, ۱۹۷ 
صنویر (OY o‏ 

صنوبر هندی» ۳۹ 
cune‏ ۱۹۷ 

صواب» 40 

صوب. ۹۶ 

صوصلا ۱۹۴ 

۱۹۷ ilo po 

صوف Nl‏ 5( ۲۲۴ 
صوف cel‏ ۵۵ ۲۰۰ 
صومر ۷۱ 

صومران» ۱۹۸ 

صیاره (اندلس) ۲۷۳ 
صیدلانی» ۱۳۲ 
صیصاموغریون, ۱۳۳ 
صیصاء ۱۲۶ 

٩۶ صیکه‎ 


حرف «ض» 


ضابطه ۱۳۴ 
ضابطة ۲۵۷ 

ضابطة الجبلی ۱۳۰ 

ضال, ۱۶۸ 

ضباب البری (اندلس), ۱۳۱ 


ضبن ۲۹۰ 

ضجاج, ۱۹۷ 
ضدخ» ۸۴ 

ضدغ, ۸۴ 

۱۱۶ دانح,‎ Jas 
۱۹۸ ضربوان»‎ 
۱۱۸ ضرس العجوز,‎ 
۱۶۳ ضرع الکلب»‎ 
۱۹۸ ضرع الکلیه (یمن)»‎ 
MY ضرم.‎ 

ضرم (مکه» ۴۷ 
ضرو ۴۳ ۵۸۱ ۸۴ ۱۶۸ 
ضری ۱۹۸ 

YAY ضرق‎ 

ضروا» ۱۹۸ 
ضروان» ۱۹۸ 

ضرو بستانی» ۸۱ 
ضروع الکلبة (یمن)» ۱۹۸ 
ضریع, ۸۸۴ ۲۰۰ 
ضریع» ۱۹۸ 

ضریم, ۴۷ 

ضط (مصر). ۵۷ 
ضعو MA‏ 

ضغابیس, ۱۹۸ 
ضغابیس, ۱۹۸ 
ضغبوس, ۱۹۸ 
ضغیوس ۱۹۸ 
ضفاثر الجن» ۷۵ 
ضفدعی» ۲۵۰ 
ضمران» ۱۵۹ 
ضمران» ۱۹۸ 
ضمیران, ۱۸۴ 


V صومر»‎ 
MA ADA ۷۱ ضومران‎ 
۳۳۹ 


ضیموطوس, ۲۳۰ 


cbs حرف‎ 


طابلیدیون» ۱۸۳ 
طاحسک؛ YO‏ 

طاحک (طبرستان), ۳۵ 
طارطقه» ۱۱۳ 

طارطقة (اندلس), ۲۷۶ 
ab b‏ (لاتینی)» ۲۷۶ 
طاق ۲۴۴ 

طاکاء ۲۰۸ 

۱۹۹ C Jb 

طالون, ۳۵ 

طالیسفت ۱۹۹ 
طالیسفر, ۱۴۲ ۱۹۹ 
طالیشف ۱۹۹ 
طاموغیطن» ۱۱۰ 
طانیطونک (شیراز)» ۱۸۴ 
٩۶ ob‏ 

۹۶ ob 

٩۶ طبار‎ 

طباشیر ۱۹۹ 

طباشیر هندی» ۱۹۹ 
طباظ ۲۱۰ 

طْباق» 144 

۲۴۷ «30b 

۲۱۹ (آفریقا؛‎ aub 
۷۷ طاق (لاتینی اندلس)»‎ 
۳۷ aste 

۶۲ الجبليةء‎ xit 

طبّاقة (اندلس). ۱۹۹ 
طبززدء ۲۰۰ 

طبرش» ۲۶۰ 

طبرقاق (ترکیه)» ۱۷۱ 
طبق, MY‏ ۲۰۰ 

طبقشیر ۱۹۹ 

۲۰۵ alb 

۲۰۰ db 


YYA «qe 


۲۰۰ ۵۵ edad 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


طحلب» ۲۰۷ 
طحلب بحری» ۲۰۰ 
طحلب quid‏ ۲۰۰ 
طحلب نهری» ۲۰۰ 
طحماء ۱٩۱‏ 
طخمای ۲۰۰ 


طخش, AYA‏ ۲۰۰ 
طخش us)‏ ۱۹۰ 
طخشیقون, ۲۰۰ 
طخشیقونء ۲۰۰ 
طرابنئیوس, ۸۱ 
طرابنیفوس» ۸۱ 
طرائیت, ۴۶ ۵۱ ۶۸ ۵۱ 
۱ ۳۹۹ 

۱۷۳ Y? طراخیس,‎ 
Yuki 

۲۵۱ dalil, b 

طراغاقانفی» ۲۵۱ 

۲۵۱ dest b 

طراغاقثنء ۲۵۱ 
طرانون» ۲۰۱ 
طراغوبوغن» ۲۰۱ 
طراغوئن» ۲۱۱ 
طراغوریغاس» YYA‏ 
طراغوس» ۲۰۱ 
طراغون سقربیون» ۲۰۱ 
طراغیس» ۱۷۴ 
طراغین, ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۸۲ 
طراغین آخر ۲۰۱ 
. طراغیون» ۱۸۶ 
طراغیٌون» ۲۰۱ 
طراغیون آخرء ۲۰۲ 
طرافلون» ۲۰۴ 
طراقافیاء ۲۵۱ 
طرامشیم. ۲۸۱ 
طرامنیئوس» ۸۱ 
طرامه ۲۰۲ 


۲۰1١ cunei P 


۱۴۸ طرباج‎ 
٩۳ cub 
۲۷۷ ۰۲۷۵ طربشکه‎ 


۷۵ ade 

۸۷ edi طربه‎ 

۱۵۱ ed طربه‎ 

AY طربید.‎ 

طرتوشاء ۵۱ 
طروث» ۲۰۱ 
طروث, ۲۰۱ 
طرئوث ابیض» ۲۰۱ 
طرج» ۱۴۸ 
طرجال, ۱۲۶ 

۲۰۲ النواتية‎ ese 
۲۴۸ dil ll طرح‎ 
YAV ۱۴۷ طرخشقون»‎ 
۳۰۱ ۸ 


طرخشوق, 7۹۸ ۳۰۰ 
ظرغون AY‏ ۲۱۲۵۱۳۷ 
طرخون» ۲۰۲ 
طرخون الرومی» ۲۰۵ 
طرخون دشتی, ۲۰۵ 
طرخون رومی» ۲۶۱ 
qo‏ ۱۳۳ 

طردج» ^10 

۲۵۸ ah 

طردجه ۱۲۳ 

۱۲۳ arab 

۱۴۷ etae iade 
YOY طردیلن»‎ 

طزذیلن» ۱۸۲ 
طرذیلون ۱۶۷ 

طرسه (اندلس), ۲۴۳ 
طرشقوق» ۲۹۸ 
طرطور الحاجب» ۱۱۳ 
۱۳۷ 

طرغاین» ۲۰۱ 
طرغولیطوس, YVA‏ 


Yey طرف»‎ 
۲۰۲ ۱۷۰ ۴۴ فای‎ b 


ur 

۴۰ طرفاء البستانی»‎ 
۲۰۲ ud ib 
m 

۲۰۲ a 

طرفة ۲۰۲ 

طرفیلون» ۶۰ 
طرفیوس ۱۶۰ 
طرقنتیه. ۲۷۲ 

۲۷۳ Aib 

YAV طرکسیمی»‎ 

طرمش, ۱۲۶ 

طرم (لرستان)» ۸۵ 
طرمیطس» ۲۶۵ 
طرتسول (اندلس), ۹۵ 
طرنشول, ۵٩‏ 

طرش ول (اندلس)» ۱۹۴ 
طرنه (اندلس)» ۲۴۳ 
طریّه ماطر (ثغری» ۱۳۰ 
طرنة ۲۰۳ 

طرنية (اندلس)؛ ۲۴۳ 
طروبلیوس» ۱۱۸ 
طروبیلس ۱۱۸ 
طروبیلش, ۱۱۸ 
طروبین» ۲۳۸ 

طروج» ۵۲ 

طروقون» ۷۶ 

۲۹۱ aub 

طریخومانس, AY‏ ۲۰۳ 
طریدلیون, ۲۳۸ 

۲۴۶ (مایرقا»‎ Lr 
۲۳۶ طریفاء‎ 

طریفل C do)‏ ۲۰۳ 
ریفلم اورانسم (لاتین) 


۱۳۵ 


۲۰۳ YO MO طریفلن»‎ 
ا‎ ۲۹۱ 
۲۰۳ oli 
۱۵۵ طریفلون‎ 
۱۶۷ طریفوس‎ 
۱۲۵ ۸۱۸ طریفولون‎ 
ora VY طریفولین»‎ 
۲۰۳ ۵۲ AY طریفولیون‎ 
AY طریفولیون‎ 
.. ۲۰۳ طریفولیون‎ 
. ۶۰ طریفیلون»‎ 
۱۶۲ cuis b 
sons ۲۰۳ طریقولیون»‎ 
CSBY طرینخومانس»‎ 
٩۳ طریون»‎ 
۲۰۴ طشو‎ 
۱ ۲۰۴ طشیر‎ 
VAY ططریوغنون»‎ 
. ۲۳۱ el asdi aai 
. Welas xb 
۲۴۸ طغارنه»‎ 
۲۴۸ colab 
2M طفسقویون»‎ 
_ . ۲۰۰ طفشیقون,‎ 
,: : ۳۵ طفک (شیرازی»‎ 
۱۹۱ طفنیقوس,‎ 
۲۸۳ b 
۲۰۴ طفیرء‎ 
۱۴۸ co jb 
o ۳۷ طلافیون‎ 
۲۰۳ طلا‎ 
., ۲۰۳ ۶۲ celi 
.. ۲۸۵ ۲۶۳ ced 

O ۲۹۸ حشقوق»‎ 
۳۸ طلخشقوق (زابلستان),‎ 
۱ ٩۳ طلم؛‎ 
٩۵ «oli 


LAR) 


طلعف ۲۴۸ 


۲۶۴ (alb 


طلیّطلی» ۱۸۹ 
طليطة ۲۶۰ 

طماغخثاء ۱۵۲ 

طمرشکه. نک 

طمرق ۱۳۳ ۲۰۳ 
طمری» ۱۳۳ 

۱۷۵ hab 

طجبین» ۲۰۷ 

00 db 

NP 

1۹9 total 

۲۰۴ a jl, 

LN طوب»‎ 

طوبه, ۲۰۴ 

۴۶ ub 

| AF ویک‎ 

oso MM طورراء‎ 

طورثه شول» ۹۵ . 
طورنه شول» ۲۰۳ . .. 
طورنه لیت ۲۰۴. . E‏ 
طورنه ماطرس» VAY‏ 
طورئه مریطش» 7۵ . .: 
Bor‏ 
usb‏ ۲۰۴ 

طوریذخ» ۲۲۴ 

.. YA bo طوس‎ 
ROC NOn 
YY bb 
.1۳۲ à s Pl طوطاق‎ 

. ۱۲۳ طوطاق غریون»‎ 
۱۷۴ طوطلون»‎ 
ow dei 
Bore 

VY طوفسس»‎ 

طوفوریوس» EZ‏ 
طوقریوس» ۲۴ ...: 


YAY 


۲۶۰ MM طوقوریوس»‎ 
۲۰۴ dye 

۲۱۴ طولیدون»‎ 
۲۰۸ deb ub 
۲۴۶ طومقرون»‎ 
۲۰۳ cla 
۱۵۰ iib 

طین, ۲۰۴ 

۲۹۳ Ub 

VY طیب العرب‎ 
VY طیب الغریب»‎ 
۲۰۴ طیشومالس,‎ 
۲۰۴ alu 
۲۰۴ ab ub 

طیطان ۲۰۴ ۲۵۲ 
طیفی» ۲۰۴ 
طیلافیون, ۸۱۱۸ ۲۰۴ ۲۸۰ 
طیلاله ٩۰‏ 

طیلسات» ۲٩۹۲‏ 
b‏ الا شیر ۲۹۲ 
اا 
طين ال خضر ۲۱۱ 


«Bs حرف‎ 


ظریفلن؛ ۱۳۵ 
ظفائر الجن ۲۵۷ 
sib‏ الفرس, ۲۶۹ 
Ab‏ الق ۲۰۵ 
ظفر الط ۲۴۴ 
ظفر القطةء ۲۰۵ 
ظفر اللسن ۲۰۵ 
ظفراء» ۲۰۵ 

۲۰۵ duis ib 
۲۰۵ orb 

۲۸۱ à Ab 

۲۰۵ «P Als Ab 
۲۶۹ ظَفرة الفرس,‎ 


ظفرة الفروج ۱۱۶ 
ظفرة اله ۲۰۵ 
vta ib‏ 

ظفیره ۲۰۵ 

۱3۸ آلمخون‎ d áb 
ظفیر: السجوز (قیران و‎ 
۱۱۸ QU 

۱۱۷ gaib 
۲۰۵ qp 

۲۰۵ Ab 

۱۵۹ okb 

۲۰۵ ob 


«e» حرف‎ 


عابدة الشمسء ۲۰۴ 
عاربساء ۲۵۵ 

عاشق الشص ۲۶۶ 
عاشق «Jl‏ ۵۵ 
عاقد اللین» ۲۱۹ 
عاقرشمعا؛ ۳۸ ۳۹ ۱۹۰ 
ds ale‏ ۲۰۲ 
عاقرقرحاء ۲۰۲ ۲۰۵ 
عاقر قرحاء ۲۵۵ 
Jale‏ ۱۱۰ ۱۲۳ ۲۰۶ 
عالية و برشقی؛ ۱۵۳ 
عبب» ۲۰۶ 

YFA aé 

۲۱۴ اللعلب‎ ace 
۲۱۵ Gas) ze 
۱۷۵ «De 
۱۶۸ qs xo 

۱۸۳ AAY eie 
۱۸۰ عبقر‎ 

عبوثران ۸۱۸۶ ۲۰۶ 
عبهر» ٩۰‏ ۲۹۰ 

۲۰۶ og 

۱۸۶ QU) عبهر‎ 


عبیثران» ۱۸۶ 

۲۰۶ uobis 

6^ الیل‎ zé 

۱۷۵ «oue 

۲۶۶ ۸۶۵ ze 

۲۰۶ ۱۶۶ VE 

عش ۲۰۶ 

۲۰۶ elis 

عت ۲۰۶ 

PIER 

عجب. ۲۹۲ 

عجماء ۲۰۷ 

عدس» ۲۰۷ 

عدس الما ۲۰۰ ۲۰۱۷ 
عدس الما کول ۲۰۷ 
عدس oA‏ ۲۰۷ 

عدس خوراکی, ۲۰۷ 
عدس (uas‏ ۲۰۷ 

۶۳ agas 

۲۰۷ asie 

۴۰ ajé 

۲۰۲ cade 

۵۷ ïi 

۲۰۷ (مصر)»‎ xe 
۲۰۲ عر‎ 

عرارء ۳۴ ۵۷ 

٩۰ ole 

عرایس الیل YAY‏ 
عرایس Jil‏ (مصر)» ۸۰ 
عرّب A‏ 

عربثاه ۲۲۰ 

عربرب» ۱۷۵ 
عربروس» ۷۸ 

عرب منشور (عراق)» ۱۴۰ 
عرذی اکهرء ۲۶۰ 
عرزادمغوشی» ۲۹۹ 
عرش نماء ۲۴۵ 
عرشنة (بیت المقدس). 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


۲1 

۲۰۷ (cho e 

عرصمودون. ۲۳۷ 

عرصم (یمنی)؛ ۲۰۷ 
عرطب ۱۱۸ 

عرطنیٹاء ۳۴ ۲۰۷ ۲۵۸ 
۳۸۶ 

عرطنیثا (آفریقا؛ ۷۴ 
albe‏ ۳۴ 

۲۲۱ ۱۸۶ deb e 

عرطینیٹاء ۳۵ 

۳۹ (e e 

عرعر ۳۹ ۱۴۷ ۱۷۰ 
عرعر» ۲۰۸ 

عرف» ۲۰۸ 

عرفج ۴۱ ۵۰ ۸۵ 

۸۵ «ge 

عرفج بری» ۲۱۸ 

عرفج بری» ۲۹۵ 

۲۰۸ chòrs 

عرق الکافور (مصر و Celi‏ 
۱۶۱ 

عرق الکافور (مکه» ۱۶۱ 
عرق درخت توت. ۱۹۹ 
عرق شجره هندی» ۱۹۹ 
blaise‏ ۱۵۰ 

عُرقصاء ۲۰۸ 

عرقصاء (سجزی), ۱۲۵ 
عرق (نجد)» 40 

YAY عروس,‎ 

عروس el‏ (رنگرزان)» 
۱۰۳ 

۲۹۲ eU عروس‎ 

۲۷۰ ale 

عروس در پرده» ۲۴۹ 
عروس در پرده (شیراز)» 
۳۴۳۹ 


عروس در پبرده (ماوراء 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


اللهر)؛ ۲۴۹ 
عروس در قبه Cypa)‏ ۴۹ 
عروس رزانی (ماوراء 
النهر)» ۲۴۹ 


عروسک پس پرده (فارس)» 
YY4‏ 


عروسه ۲۷۰ 

عروسة المجلیق YAY‏ 
عروشیة NY‏ 

عروق الاصف. ۲۵۰ 
عروق الزعفران» ۲۰۸ 
عروق السوس, ۲۹۱ 
عروق الصباغین. ۲۰۸ 
۰ ۲۵۵ 

۱۶۳ AYY عروق الصف‎ 
۲۷۶ TIF ۸ 

عروق الط ۲۵۵ 
عروق بیض» ۲۸۱ 
عروق خمر» ۲۲۸ 
عروق دارموم» ۱۸۰ 
عروق دار هرم. ۱۸۰ 
عریز الصغیر, ۲۰۹ 
عریز الکیین ۲۰۹ 
عریض» ۱۵۲ 
عریقصاء (سجزی), ۱۲۵ 
عزری ۶۶ 

عزول ۷۹ 

عزیر الصغین ۲۰۹ 
عزیر الکبیر» ۲۰۹ 
عسالیج, ۸۱۰۰ ۲۷۴ 
عسالیج (اندلس)» ۲۷۴ 
عسطوس» ۱۴۰ 

۲۴۱ عسل القصب,‎ 
۵۳ dl ue 

۲۸۶ oui عسل‎ 

۱۱۰ agail عسل‎ 

۷۵ eie 

عسلج, ۲۲۱ 


عسل رومان ۵۳ 

عسل لبنی, ۲۶۷ ۲۸۶ 
عسیلی, ?4 

عشار, ۲۰۹ 

عشبه کثیر الاغصان, ۲۰۲ 
عشبه مغربی» ۲۱۵ 
عشیه مغربیه, ۲۰۹ 

عشبه مکرمد. ۷۰ 

عشبة البرطالء ۱۱۹ 
xe‏ ال ۱۵۶ 

عشبة البغلقء ۲۹۱ 

عشبة التيسية» ۶۵ 

۲۰۴ QUU عشبه‎ 

عشبة الحت ۲۸۲ 

عشبة الحومل, ۱۲۲ 
عشبة الخُروف» ۸٠‏ 
عشبة السّباع ۲۰۹ 

عشبة السباع (اندلس)» ۲۵۳ 


عشبة الصباع. ۲۵۳ 
عشبة الصحیحت ۳۰۰ 
i s‏ الطحال» ۸۷ ۸۱۱٩‏ 
۴ ۷۶۹ 

عشبة الطیور. ۱۴۹ 
عشبة العجول» ۲۰۱ 
عشبة الفتوق ۱۳۴ 
عشبة القلب ۲۹۸ 
عشبة القوباء ۶۷ 
عشبة الکلب ۱۷۰ 
ze‏ اللحام, ۹۵ 


۲۶۶ asl A عشبة‎ 

عشبة A05 oU‏ ۲۰۵ ۲۶۶ 
عشبهة الثار (مغرب): ۲۰۹ 
عشبة النساء ۶۵ 

عشبة خير من الف (فاس)؛ 
۸۸ 

عشبة قبری» ۲۹۶ 

عشب کل ox‏ ۱۷۹ 

عشبة کل بلاء (مغرب)» 


۱۷۹ 
۲۰۹ ۸۱۳۱ oe 

۳۰۰ ul 

عشر الصبیان, ۲۱۰ 
عَشرق, ۲۰۹ 
عشضرالصبیان» ۱٩۱‏ 

عشق الصبیان» ۲۲۰ 

عشق بیچان, ۲۶۶ 

عشقه ۱۲۱ ۲۶۶ 

۲۱۰ aite 

۸۱۰ ۳۷ عصالراعی»‎ 
۸۵۱ ۰۱۴۹ ۱۱ ۳ 
Ye AAD 

۱٩۳ عصاب,‎ 

۱۲۶ du عصارمرارت‎ 

عصافیرالسنبل, ۱۷۷ 

عمط هرمس ۱۲۱ ۱۳۶ 
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عصای موسی, ۲۱۰ 
عصب. ۲۶۳ ۲۹۱ 

۲۴۲ عصب الحرفع»‎ 
۲۳۶ ۲۱۰ ۸۵۷ ۴۲ os 
۲۱۰ as bias 

عصفر بری» NY‏ ۷۲ ۰۱۵۳ 
۱5۷ 

عصفور البری» ۷۲ 

عصی الدب (اندلس)؛ ۲۴۲ 
عصی الراعی ۴ع ۷۶ 


۲۴۱ ۸۲۲۰ OOV ۵۱ 
۲۹۹ ۱ 

عصی الراعی, ۲۱۰ 

عصیر الدب ۲۴۲ 
عصیرالذب (اندلس)؛ ۲۳۱ 
YtY‏ 

۲۱۱ a aae 

عصية ۱۸۵ 

MY عضات.‎ 

عضاه ۲۰۹ 


۴۳ 


عضرس ۱۲۹ 

عَضرّس, ۲۱۱ 

YA عطارد.‎ 

عطاس» ۲۱۶ 

عطب؛ ۲۴۲ 

YA ۱۳۳ ۱۱۴ عطشان‎ 
۲۶۳ ۹ 


۱۹۸ « lae 
۲۹۲ YM uie 
۲۹۲ Jie 
۱۵۸ عظّمی»‎ 


۲۱۱ ۱۷۴ ous 
YVA cole 


۱۷۹ عفص»‎ 
MIT 

عفضیج (عراق) ۸۶ 
عفیون (فاس)؛ ۵۷ 
عقاب الجبل, ۱۶۶ 
ole‏ ۱۲۳ 

۲۱۲ oe 

عقارادبشکرا ۵۴ 
عقارادشوشناء ۷۰ 
عقاراسوسابی ۷۰ 
عقاراعرطینیثاء ۳۵ 
عقارسوصیائی. ۷۰ 
عقارشوشا؛ ۱۸۰ 
y‏ هندی YAY‏ 
عقاودم. YAY‏ 

۱۴۵ عقر‎ 
ILS 

۴۸ (اندلس)»‎ obe 
۵٩ عقربی»‎ 

عقرمان (اندلس)» ۴۹ 
adsis‏ ۲۷۱ 

۱۳۴ (OU) فرب‎ 
۲۱۲ uae 

عکارشاء ۱۵۳ 
EU‏ (بلخ و طخاری)» 


۴۴ 

۲۲۶ 

۰.۰۱۷۹ عكبة (مصر)‎ 
NE NCC 

1 ی‎ meg ۱۲۵۰ ose 


۳۱۲ 4۹ غکرش‎ 
(or 4٩ عکُرش,‎ 
2 کرش‎ 
٠٠ T 
۲۱۲۱۷۹ a عکنه‎ 
dpe e yve 
b cU 

COMME عکوب الفارسی,‎ 
05 ise 

YOF AYO ql 

۲۱۲ unde 
۲۰۷ عل‎ 

۲۳۸ ۲۱۲ 05 3D ots iz 
۳۱۳ de 
VOUS د‎ ds 
HB EYE علس(اندلش)»‎ 
ا‎ 
Wy V eus 

علسی, ۱۹۵ 7 

علف, 1۵۵ 


TM o4 علفک دا‎ 
۸۰ علفوط‎ 
۲۶۲ ade 

UC AY ave xo. edle 

۱ ۱۸۷ qe 

::۲۲۴ uale 

لقم (اندلس)» YEY‏ 

۷ Gl) eile 

۲۱۳ cale 
بو رنه‎ ARN علکہ‎ 

SUNT. Nee ei 
ova AY لک الأثباط‎ 
"ga Rd لک لبط‎ 


ا 


۲۸۲ es JI علک‎ 


علک رومی» ۲۸۲ 

۱۲۹ SÍ 

۱۹۵ dak 

۲۱۳ use 

علیجان, ۲۱۳ 

علیجن, ۲۲۹ 

۲۱۷ ۲۱۳ 4۵ ose 

۲۱۳ ۸۸۶ الکلب»‎ le 
۹۴ 

علیق(ندلس و مغرب» 
n M‏ 

عماں ۳۶ 

YOY عمرو‎ 

YOY KORES) عمرود‎ 

عملج ۸۱ 

عملول» ۲۴۵ 

V? عمول»‎ 

۸ n 

عاب ۸۶۸ ۲۱۳ 

غاب الابیضء ۳۵ 

عناب الابیضء ۲۱۳ 
ES‏ 1۴ ۳۴ 
علب» "WAY‏ 

عنباء ۲۱۴ 

۲۱۴ ۱۵۲ eII عنب‎ 
YE 1۵ 

عنب cdi‏ البستانی» ۲۴۹ 


عب all‏ (فاس)» ۴۹ 


عنب adl‏ ۲۱۵ ۲۹۸ 
عنب‌الدب؛ ۲۱۵ ۲۱۹ 


۲۱۴ الذثب (اندلس)‎ ce 


۱۳۷۴ الذیب»‎ as 


۲۳۹ 
عنب الطوال» ۵۳ 


علب الکلاب ۴۲ ۱۲۸ 
عنب خمری» ۲۱۴ 
عنبر ۲۷۰ 

۱۱۳ as عنبر‎ 

۳۷۵ € P") "E 
۲۱۵ AFE عند‎ 

۲۱۰ exe 

علرّروت» ۶۶ 

عنْصّل, ۴۹ ۲۱۵ 
عنصل, ۴۹ ۸۰ ۲۳۳ 
iov aie‏ ۴۹ ۲۱۵ 
عنصوة, ۱۴۵ 

عنْطوز, ۱۵۳ 

۲۷۳ iad se 

۲۷۹ ۳۴ ze 

عفر ۷۵ 

۲۷۹ DA عنم‎ 

عنقز, ۱۱۳ 

MAE 

عنقلی» ۱۸۹ 

عنقود. ۶۱ 

۳۵ aye 

عنقیل» ۱۸۹ 

عنقیلی» ۱۸۹ 

۲۱۵ MY عم‎ 

عنم (شام) ۸۷ 

۲۱۶ ose 

۲۳۳ «SUN عود‎ 

عود البخور ۵۴ 

عود البرق ۱۴۱ 

عود البلسان» ۸۶ 

عود البندق, ۷۶ 

عود الحمیر (مغرب) ۲۲۳ 
عود adl‏ ۲۱۶ ۲۲۲ 
عود الرقة ۶۵ 

عود cus JE‏ ۲۲۳ ۲۷۲ 
عودالریح المفریی؛ ۱۲۰ 
عود الریح (اندلس)» ۲۷۲ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


عود الریح (دمشق و مصر)؛ 
۳۵ 

عود الریح (شام» ۲۱۶ 
عود السّرح» ۱۳۷ 

عود السوس, ۳۳ 

عود الصلیب ۸۲۲۳ ۲۹۵ 
عود العَطاس, AVY‏ ۲۱۶ 
عود YPY Éi‏ 
عود العطاس» ۲۶۳ 

عود الفالوج. ۱۹۰ 

عود الفرح» ۳۵ 

عود القروح؛ ۳۶ 

عود القسينة (مصر)؛ ۱۹۶ 
عود الکلب» ۱۳۸ 

عود اللسر ۲۱۶ 

عود الوح» ۰۲۱۶ ۳۹۳ 
عود الیسر ۲۱۶ 

عود انجوح» ۳۶ 

عود بری» ۷۶ 

عود رطب ۲۱۶ 

عود رنج» ۳۵ 

عود هندی» ۸۱۷۹ ۲۱۶ 
عود ینجوح» ۳۶ 
عورة الارضء AY‏ 
عوسي ۶۱ ۲۱۳ ۲۲۰ 
۲ ۳۰۱ 

۲۱۷ ess 

عوسح الاحمر ۱۶۲ 
عوسج الاسود. $1 

۱۲۰ e$ ez se 
۱۰۵ عوسج آسود‎ 
۲۲۰ عوسجة‎ 

عوقی؛ ۱۱۹ 

۱۵۷ i Le 

عیبادیوس ۱۵۵ 

۲۱۷ ۸۱۴۵ elis 

۲۱۷ aue 

عیسوّب. ۳۴ ۲۷۹ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


۲۹۲ ۲۱۱ عین الاخضر‎ 
٩۱ ٩۰ ۴۱ البق‎ ure 
vw 

عین البقر a)‏ ۲۱۷ 
عين البقر (مغرب و اندلس)» 
۴۱ 

A. اكور‎ axe 

۱۱۳ الخضراء‎ Je 

۲۱۷ «S, Jl عین‎ 

۲۱۷ So Jl عين‎ 

عین العجل, ٩۰‏ ۲۱۷ 

٩۰ (شام)»‎ Jdi عین‎ 

عين الهدهد (آفریقا)» ۳۴ 
11۸ 

۲۵۲ ۲۱۸ oye 

٩۰ ثوراء‎ use 

عیون البق ۴۱ 


«e». 


غاالونیس, ۲۱۹ 

غار AFA‏ ۱۵۹ ۲۱۸ 
غار الاسکندری, ۱۴۹ 
غارانیون, ۳۷ 

غار (شام)» ۱۵۹ 
غارنیون» ۲۱۸ 
غاریقون» ۲۱۸ 
pub‏ ۳۶ 

غازیاغی» ۱۵۵ 

غاسول, ۳۹ ۵۲ ۱۲۳ 
غاسول رومی, YA‏ 
غاغالس» ۲۱۹ 

غافت» ۸۱۲۰ ۸۹۹ ۲۱۹ 
غافت الشاهدانجی» ۲۱۹ 
غافث, 144 

غافث. ۲۱۹ 

غافث LU)‏ ( ۲۱۹ 
غالارتون ۲۱۹ 


۷۳ db J غالا‎ 

غالبون ۲۵۰ 

۲۴۹ audi 

غالبة (اندلس)» ۲۱۴ 
غالبة (قرطبه), ۱۱۳ 
zu‏ (لاتینی), ۲۱۵ 
غالّسیرء YAA‏ 

۱۱۸ جاقه (لاتینی)»‎ due 
۱۱۸ غاله جیقه,‎ 

غاله exi‏ (لاتینی)؛ WA‏ 
غالیسس؛ ۲۱۹ 
غالیبوس, ۱۷۰ 

۲۱۹ co JU. 

YM غالیون»‎ 

۱۴۸ غانافلیان,‎ 
۲۱۷ غاوشیرک»‎ 
۲۱٩ abe 

YAY غبانستر‎ 

۱۹۴ dus 

۲۱۹ ۱۹۴ ۱۶۶ dS 
۲۸۱ US zs 

۲۳۰ Qus 

غدو, ۷۲ 

YAY ål è 

۹٩ غراله»‎ 

غرانیق ۶۷ 

غراء ۱۴۸ 

۲۲۰ ule 

رب ۸۵۰ ۲۲۰ 
عرب AV‏ ۰۲۲۰ ۲۸۰ 
غرب ۱۳۶ ۱۸۹ 
oe‏ ۶۰ 

۲۶۰ (ola 

غرّز ۲۲۰ 

غرغات. ۱۳۹ 

غرغال, ۶۰ 

غرغنتیه (اندلس)» ۲۷۳ 
aces s‏ (لاتینی)؛ ۲۳۱ 


WY 

۲۲۰ ۲۱۷ aisé 

غرقدة ۲۲۰ 

۱۵۷ bb 
ماقت‎ Abbo 
۱۳۶ 

غرنوقی» ۱۲۹ 
غرنیواس» ۲۳۸ 
غروباوس (بلخی), ۲۰۲ 
غری» ۵۱ 

غری الاساکفه» ۱۳۸ 


غریر ۲۲۰ 
AFA ulis‏ ۲۲۰ 
غریزه ۲۴۶ 
غریطیره» ۲۷۳ 
غُّبه(زابل ۱۸۵ 
غزل المای ۲۰۰ 
غساقالس, ۲۴۲ 
غنلج ۲۲۱ 
غسلة ۲۱۸ 
غسلین» ۱۲۳ 
غسول, ۴۳ ۱۲۹ 
aeu‏ ۳۷ 

۲۲۱ ih 
۱۴۴ غلالة (اندلس)؛‎ 
۱۶۳ غلبی,‎ 
۵۱ otie 

غلتان, ۱۴۲ 
غلجن, ۱۰۵ 
غلغلون ۲۶۰ 
dale‏ ۲۲۱ 

۲۲۱ ale 


۲۲۱ uude 
۱۸۰ غلوقریزاه‎ 
۲۷۶ غلوقی»‎ 
۱۸۰ غلوقیریزا؛‎ 
۱۸۰ غلوقیزیاء‎ 
۲۷۶ غلوقیون»‎ 


غلوکسء ۲۲۱ 
غلوکش» ۱۰۴ 
غلیاون ۵۳ 
غلیجن, ۲۲۹ 
غلیجن آغریاء ۲۲۱ 
غلیخ» ۲۲۹ 
غلیخن d el‏ ۲۲۹ 
غلیشن» ۲۲۹ 
غلیقیسیدی, ۲۲۳ 
غماں ۳۱ ۳۶ 
غملول, ۲۴۵ 
JS‏ ۲۴۵ 

غنابلیان» ۲۲۶ 
غنافالیون» ۲۲۶ 
غافلیان ۲۲۶ 
غنافلیون ۲۲۶ 
غنج (هری)؛ MY‏ 
غنچه خرماه 40 
غنزروت» ۶۶ 
غنطیانی» ۱۰۶ 
غنغس الجاری» ۱۷۷ 
غنغیطس اشقاقاء ۱۷۷ 
غثغیلی, ۱۸۹ 
o hE‏ ۱۸۹ 

غنکیلی» ۱۸۹ 
غویژک (زابل» ۱۶۲ 
غوتاغبناه ۲۶۲ 
غودیوله. ۲۵۲ 
usse‏ (لاتینی)» ۲۱۰ 
غوذیوله ۸۷ 

٩۴ غوره خرماء‎ 
۲۲۱ atus 

غوشنه, ۲۳۰ ۲۶۰ 
غوشنة جنسی» ۲۲۱ 
غوشه» ۲۲۱ 
غولان» ۱۲۳ 
غویشه ۲۲۱ 


۲۲۹ c ls 


۴۱۵ 


ur 


۱۸۳ io s غینغید‎ 
«3» حرف‎ 


فاباء ۷۳ 

فاش الیونانی, ۷۳ 
فابش القبطیء VY‏ 
فابش یونانی, ۷۳ 
فابلص» ^T‏ 

فابّه بورکه, ٩۳‏ 
فابّه دبوژ که ۱۵۷ 
6 (لانینی)» VY‏ 
فاتره (نبطی), ۲۵۷ 
٩۶ os‏ 

فاخون ۲۲۱ 
فادرونی YO?‏ 
فارایون, ۱۳۴ 
فارس العود. ٠١٠۹‏ 
فارس الماء ۱۷۱ 
فارستاریون, ۱۵۶ 
فارسطاریون ۱۵۶ 
فارشطازیون, ۱۵۶ 
فارسطازیون» ۱۵۶ 
فارس ناریون» ۱۵۶ 
فارغه» ۲۲۲ 
فارق, ?4 
فارقلومانن, ۱۶۰ 
فارنوخیاناه ۱۱۸ 
فارنیا (نبطی)» ۵٩‏ 
فاس» ۶۶ 

YYY فاسی»‎ 

فاسیلس. ۵۴ 
فاسیلون, ۵۴ 
فاشار ۲۲۲ 

فاش ۷۸ 

فاشر؛ AOF‏ ۲۲۲ ۲۹۷ 
فاشر؛ ۲۲۲ 


۲۲۲ oue 26 


YYY فاشرسشتین»‎ 

فاشرستین» ۲۲۲ ۲۹۷ 
فاشرشتین» ٩۰‏ ۲۲۲ 
فاششین (اندلس)» ۲۲۲ 
eU‏ ۲۲۲ 

فاطن, ۷۳ 

فاغره» ۲۲۲ 

فاغرة الهندیه YA?‏ 
فاغوس, ۱٩۹۳‏ 

MY فاغوش»‎ 

فاغیه, ۲۲۷ 

فاغية, ۱۲۵ 

۷۳ dà 

فافبوس, ۵۷ 

فافس, ۸۱ 

۲۲۸ «pu 

فافیر ۷۵ 

فافیوس الحدقیء ۵۷ 
فاقوس, ۲۰۷ 

فاقیر (مصر). ۷۵ 
فالبرس, ۲۲۳ 
qu‏ ۲۲۳ 

فالسیسبانة, ۳۵ 
فالتجیطس, ۲۲۳ 
فالنجیفن» ۲۲۳ 

۲۲۳ coo JU 

۳ ET 

YYY فالی‌بورس»›‎ 

فالیریس» ۲۲۳ 

۱۸۳ ce dU 

۱۸۵ ۱۶۸ فالیوژس,‎ 
۲۲۳ (uo 

فالیوژون, ۱۶۸ 

فاناقس ابراقلیون ۱۰۰ 
فاناقس اسفینوس» ۲۲۳ 
فاناقس أسقلبیوس ۶۵ 
۳ 

فاناقس أیراقلیوس» ٠٠١‏ 


فاناقس oai‏ ۱۰۰ 
فاناقس خمرونیون, ۲۲۳ 
فاناقس خیرونیون» ۰۲۲۳ 
YFA‏ : 

۱۰۰ oes فاناقس‎ 

فانتهاری La)‏ ۸۴ 
فانقراطیون؛ ۲۴۳ 
فانقوس, ۲۶۲ 
فانیرستینست» YYY‏ 
فاوانیاء ۲۱۶ ۲۲۳ 
فاورسیون, ۲۳۳ 

فاونیاء ۲۲۳ ۲۹۵ 

فاهاء ۱۰۶ 

فایوقی, ۱۹۶ 

فا ۶۶ 

۲۷۳ alta 

فباواریس, ۱۵۱ 

فعائل الزهبان, ۲۲۳ 
فتحوریون» ۲۹۷ 

۱۲۹ «tá 

۲۶۶ ۲۲۴ ۲۲۳ (ed 
۲۷۴ فجل الصفیر‎ 

۲۳۵ الماء (مغرب)»‎ es 
۲۲۴ فجل باعشقی,‎ 
۲۲۳ ۸۰۲ ۵۷ فجل بری»‎ 
YYY 

فجل رخامی, ۲۲۳ 
فجل quus‏ ۲۲۴ . 

٩۰ فجلن»‎ 

فجن ۶۲ 

فجن ۷۴ 

فجیء ۱۳۰ 

۵٩ dud 

۵٩ cá 

YOY فدلقم.‎ 

فرااشن قافالوطن, YOY‏ 
فرابیون» ۵۷ 

فراخشنه ۲۶۹ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


فراژمنک (سجزی), ۲۷۱ 
فراسیا؛ ۲۶۶ 

فراسین» ۲۲۴ 

YOY فراسیناء‎ 

۱۷۹ ٩۵ ۸۷ io 
۲۵۲ ۴ 

۲۸۰ ۲۵۲ ۲۲۴ io sl 
۲۲۴ فراسیُون الابیضء‎ 
۲۲۴ aL فراسیُون‎ 

فراشنه, ۱۴۴ 

٩۶ فراطء‎ 

فرافیون» ۵۰ 

VA فراولیون‎ 

فربوله ۲۶۶ 

فربهن» ۸۳ 

فربیون, ۳۷ ۵۵ ۲۲۴ 
فر‌ائیون ۵۸ 

فرج الأزض» ۱۸۰ 
(Jos‏ ۲۲۵ 
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فرزدجویبار ۴۴ 

فرساناه ۷۶ 

۲۶۶ Ld 

فرسطاریون, ۷۳ 
فرسطالیون, ۱۵۶ 
فرسک» ۱۳۹ 

فیک ۱۳۹ 

۷۶ diss 

فرسیون» ۲۸۰ 

فرسیون (فرانسوی)؛ ۲۵۲ 
فرصاد. 40 

فرصاد (بصره)؛ 40 
فرفجین» ۸۲ 

فرفخ» ۸۲ 

فرفخ» ۲۶۶ 

فرفخ البری» ۸۲ 

AY ab à 

۸۳ odi 


فهرست نام های کهن گیاهان داروثی به ترتیب حروف الفبا 


۸٩ فرفیر‎ 

فرفین» ۸۲ 

۸۳ acd d 

٩۳ فرفیون»‎ 

فرفیون, ۲۲۴ 

۸۳ d 

فرلیون, ۱۱۳ 

فرما؛ ۲۹۸ 

۲۲۵ فزمیوس»‎ 
۱۸۳ ani 

فرنجمنک. ۵۳ 
فرنجمشک» ۲۲۵ 
فرنجمشک» ۲۲۵ 
فرو الحمام ۱۰۷ 
فرودوهامان» ۲۲۵ 
فروقودیلاون» ۲۲۵ 
فریث؛ ۲۲۹ 
فریرسب» ۲۴۷ 
فریزه ۹٩‏ 

فریغلیون ۲۴۹ 

۲۷۱ dà à 

فریقان, ۲۳۵ 

فریقه» ۱۳۰ 
فریقه(شام ۱۲۰ 
فرینون صواسنین» ۷۰ 
فزع اللبوءة ۱۵۱ 
فژغند (سغدی)» ۲۲۶ 
فستق» ۸۱۱۳ ۲۲۵ 
فستق البادیه ۱۱۱ 
فستق المصری ۱۰۹ 
فستق الهاویه. ۱۱۱ 
فستق (شیراز)» ۱۹۶ 
فستقی, ۱۱۱ 
فسطاریون, ۱۵۶ 
فشغانیون, ۸۱۴۶ ۱۸۱ 
فسلةء ۵۱ 


فسلیون ۷۸ 
فشلیون ۷۸ 


فسشودودقطنتن, ۲۸۱ 
فسودودیقانگن» ۲۸۱ 
فسودودیقطامین ۲۸۱ 
فسوشی لیون» M‏ 
فسولن» ۲۷۱ 
فسولیدس» ۲۴۹ 
فسولیدوس» ۲۴۹ 
فسوة ٩۳ call‏ 
aou‏ الضیع ۲۲۶ 
NULL‏ ۵۱ 

فش ۳۰۱ 

فشا ۵۷ 

فشاشیش,» ۱۹۸ 
فشاع. ۱۹۵ 

۳۶ qo 

فشاغ ۱۶۰ 

۳۶ qu 

۲۰۱ ۸۷۲ فشال‎ 
YS Y فشاله‎ 

فشراء ۲۵۸ 

فشن ۲۲۶ 

فشغ» ۳۳۶ 


فشقل» ۱۵۳ 
فشک, ٩۶‏ 


۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۲ caia 
۲۹۱ ۱ 

۸۵ فصل مأکول»‎ 
۲۷۱ d pad 

فصون, ۲۷۱ 

فضل الجواری» ۸۰ 
فضیه ۲۲۶ 

۱۱۹ nai 

۲۲۶ dla 

فطاریقاء ۴۹ 

wY cios 


YS Y فص‎ 
YOA ۳-۰ YA « Jaà 


فط ۲۲۱ ۲۲۶ 


فطر, ۲۲۶ 

فطراس‌الیون» ۸۷۸ ۲۵۲ 
۶ ۲۶۱ 

فطراسلیون, ۲۲۶ 

۲۲۶ ÜL hò 


۵۴ فطریون»‎ 
۳۵ ۳۱ Ll 


۲۲۳ (NU 

فغلاسینوس ۲۲۷ 
فغلامینوس» ۷۴ 
فغلون» ۲۵۷ 

فغوس: ۱۶۷ 
فغیلاموس» ۷۴ 
ففلیس» ۲۹۵ 

فقاح السورنجان, ۵۳ 
فقاح الکرم؛ ۲۵۵ 
فقد» ۴۱ ۴۱ 

۲۲۶ ed 

۲۲۷ od 

فقلامینوس» VO‏ 
فقلامینوس ۲۲۷ 
فقلامینوس on‏ ۲۲۷ 
فقلامینوس >l‏ ۷۵ 
فقلوطاء ۲۵۲ 
فقوس, YYY‏ 

فقوس الحمین ۲۲۳ 
ou‏ (مغرب)» ۲۳۳ 
فقوشا؛ ۱۳۰ 
فقولیون ۱۲۵ 
فقومیلاس, ۴۱ ٩۴‏ 
فقیص, ۱۸۳ 

فقیل, ۲۲۶ 

فکتلمن, ۴۴ 

فکی» ۲۰۷ 


فل, ۱۳۸ ۲۲۷ 


۲۲۷ ul 
۲۳۲ فلاح؛‎ 


۴۷ 


فلاخان» ۱۸۳ 

فلار. ۳۵ 

۶۶ SG 

فلال, ۳۴ 

فلانج (سندی)؛ ۵۷ 
فلاوسء ۲۴۰ 

۱۰۵ al 

فلجون, ۱۵۷ 

فلجه» ۱۵۷ 

فلجیون, ۱۵۷ 
فلحون, ۱۶۹ 

فلسب» ۲۴۷ 
فلشراش» ۱۱۸ 
فلغیدس C a2)‏ ۱۲۶ 
فلثل, ۴۶ ۲۲۷ 

۲۲۸ (Jal 

فلفل ابیض» ۴۶ ۲۲۷ 
فلفل اسود. YYY‏ 
فلفل الابیض, ۱۱۲ 
فلفل الأبيض» Y?‏ 
Ga‏ الأبیض» ۱۴۲ 
فلفل a o g> Ül‏ ۲۷۶ 
فلفل الأسودء ۷۰ 
فلفل الخواصء ۲۷۶ 
فلفل السودان, ۲۲۸ ۲۸۹ 
فلفل السودان (اندلس و 
مغرب), ۱۶۳ 

فلفل الصقالبه» ۴۱ 
aul, ila‏ (اندلس)» ۴۱ 
فلفل d JU al‏ ۲۲۸ 
فلفل co, jill‏ ۲۵۱ 
فلفل الماء» ۲۲۸ ۲۵۴ 
فلفل بری» ۴۱ 

فلفل تر» ۵۷ 

۱۴۲ obs فلفل‎ 

فلفل سفید, ۱۴۲ 


فلفل سیاه» Vs‏ 
فلفلک (طبرستان»؛ ۱۶۴ 


۴۸ 


۴۱ فلفل‌کوهی,‎ 
۲۲۷ فلفل گرد‎ 
۲۲۸ فلفلمون,‎ 
۲۲۸ فلفلموی»‎ 
YYA ad p. فلفل‎ 
YYA caz ga فلفل‎ 
YYA cå salió 

فلفلة, ۲۵۷ 

فلفمون» ۲۲۹ 

فلی تا ۲۴۵ 
فلمویه ۲۲۸ 
فلنجمشک AY‏ ۲۲۵ 
فلنجوس, ۲۷۳ 
فالنجه ۵۶ AY‏ ۲۴۹ 
YÒ!‏ 

فلنلمنکاء ۲۲۵ 

فلُور اورو» ۸۰ 
فلوریقاء ۱۹۶ 
فلورینه» ۱۴۹ 
فلوس» ۲۷۷ 
فلوسطیون, ۱۰۴ 

۱۴۰ XS c dá 

۲۱۰ ybl pè 5 
۲۸۰ فلوقاریش»‎ 
۲۳۷ فلوقرنیاء‎ 
۲۰۵ ۱۸۵ فلوماین»‎ 
٩۰ ۳۳ فلومس»‎ 
ETC 

فلومس اذاژش؛ ۱۵۳ 
فلومس صغیر» ۶۰ 
فلومس PAS‏ ۶۰ 
فلیطش, ۸۷ 

۲۷۶ ۲۴۸ YYA ia 
۲۹۶ aliu 

فلیمن» ۵۷ 
فلیورش» ۲۱۴ 

۲۲۹ (rad) «dá 
۲۲۹ في‎ 


فم الطائر» ۱۲۹ 

فم قریش»› ۸۹۷ ۲۴۱ 
فمل MY ou‏ 
فنا ۲۱۴ 

فناغیوسء ۲۵۷ 
فنال, ۱۴۸ 

فنا )1.5 ,( ۲۴۹ 
فنجیون, ۱۷۱ 


۲۲۸ فنجریون,‎ 
f a AL E 


فنجنگشت. ۴۱ ۱۵۲ ۲۲۸ 
فنجین» ۸۸ 

فنجیون» ۲۲۸ 

فندق, ۸۸ ۱۰۵ 

A^ فندقاء‎ 

فندق agta‏ ۵۲ ۵۴ 
فنطافلون» ۸۸ ۱۵۲ 
فتطافیلن, ۴۱ 
فنطافیلون» ۸۸ 
فنطسی, ۱۲۴ 
فنقراطیون» ۲۴۳ 
oui‏ ۱۰۳ 

VA فنلیه,‎ 

فنیفس ۲۳۶ 
فنیقس‌اغریون ۲۲۶ 
یکس ۹۵ 

فی ۲۲۸ 

۲۸۸ ۲۲۹ o 

٩۲ فواحش»‎ 

فوباروم (فرنگی)» ۲۲۹ 
فوباکینوم (فرنگی» ۲۲۹ 
YYA 11۹ qu‏ 
فوتنج البری» ۱۰۵ 
فوتنج بستانی» ۱۲۲ 
فوتنج نهری» WA‏ 
فوث؛ ۲۳۰ 

فودنج» ۱۹۵ 

۲۲۹ cis 


فودنج qs JI‏ ۸۳ 
فودنج التیس ۲۲۹ 
فودنج بری» ۲۸۱ 
فودنج بستانی؛ ۲۸۱ 
فودنج جبلی» ۱۱۳ 
فودنج جوهی» ۱۹۸ 
فودنج نهری» YYA‏ 
فودیاسایس ۳۰۰ 
فوذنج» ۲۸۰ 
فوذنجات ۸۳ 
فوذنج «s Ji‏ ۲۰۵ 
فوذنج البستانی» ۲۲۱ 
cis‏ التیسی» ۲۸۱ 


فوذنج نهری» ۱۱۳ 
فوذنو (سند), ۲۲۹ 
فور؛ ۱۲۶ 
فورثرون» ۲۰۵ 
فورئون» ۲۰۵ 
و ۱۲۶ 
فورس» ۲۵۸ 
فورش ابجی» ۲۷۵ 
فوروفش» ۱۵۵ 
فورینه, ۱۴۹ 
فوریون» ۲۵۷ 
فوشنه ۲۲۶ 
فوضوفش» ۱۹۸ 
فوطینوس؛ ۲۲۴ 
فوعین» VES‏ 

فوغلی» ۲۲۳ 
فوفارون» ۱۲۵ 
فوفل, ۵۴ ۲۴۸ 
whi‏ 

"m «fis 

فوفلء ۲۳۰ 
فوفیلاطینوس» ۷۴ 
qui‏ ۳۰۰ 
فوقاذائن» ۷۴ 


تطبیق نام‌های کهن گياهان داروئی 


فوقاذاین» ۷۴ 
فوقس البحری» ۲۰۰ 
فوقش, ۲۷۵ 

فوکرم» ۱۱۸ 

فول الحمام. ۱۰۱ 
فول الحمام؛ ۲۴۶ 
فول الخنزین AYA‏ ۲۷۱ 
فول الشعال, ۲۴۸ 
فول المجوسی» ۲۷۲ 
فول (قبطی و مصری)ء ۷۳ 
فوله ۲۲۸ 

فولیون ۸۰۳ ۲۳۰ 
فولیون, ۱۰۳ 

۱۲۶ فوم‎ 
ETT 

۲۲۹ di 

فو ۲۳۰ 

فوه الصباغان, ۲۳۰ 
فوه الصباغین» 0۲۰۸ ۲۳۰ 
فوه call‏ ۲۳۰ 
فوهق ۲۴۵ 

۲۴۵ ۸۷۶ (ja 

فوة ألبرانية ۸۶ 
adii‏ ۲۷۳ 

۶۶ A 

٩۳ فیاقه.‎ 

فیافیدنوس ۱۵۲ 
فیلمون (فاس). ۵۵ 
ue‏ ۱۶۷ 

فیجن» ۱۶۷ 
فیخیون» ۱۱۹ 
فیزیدجاغی ۱۳۲ 
dyis‏ ۳۳ 

فیطل» ۲۰۴ 

فیطل ۲۰۴ 

فیغائن» ۱۱۶ 
فیغانن» ۱۶۷ 
فیغائن» ۱۶۸ 


فیغانن اغریون, ۱۶۷ 
فیغرواء ۱۲۵ 

فیغس باطس» ۲۵۰ 
فیغناء ۱۶۷ 

فیغن اغریون؛ ۲۳۶ 
فیفایفا (عبرانی)» ۵۷ 
فیقس, ۱۲۶ 
فیقوس, ۱۰۵ 
فیقومور؛ ۱۰۵ 

۹۶ akd 

فیقه منتیره» ۱۰۵ 
oh‏ ۲۲۹ 

فیلاطاریون ۶۸ ۸۷۱ ۱۵۵ 
فیلجوش» ۲۳۰ 
فیل‌جوش» ۲۷۳ 
فیلرهرج DA‏ ۸۱۲۰ ۲۳۱ 
فیلگوش, ۲۳۰ 
فیلور ANY‏ ۲۰۶ 
فیلورا؛ ۲۰۶ ۲۵۱ 
oy‏ ۲۳۱ 

فیلیطس» ۲۳۱ 
فینقس, ٩۲‏ 

۶۴ (اندلس),‎ oed 


حرف 5« 


قاباش قبطیء ۷۳ 
قابانیقی, ۲۳۲ 
قابضه ۱۳۴ 

قاب طیره» ۱۱۹ 
d ido‏ ۲۸۰ 
قابیش» ۲۴۰ 
قابی «je‏ ۱۵۷ 
قاتل ابنه ۵۷ 
قاتل anl‏ ۷۵ ۱۰۶ ۲۱۱ 
۴ ۲۳۱ ۲۴۲ 
قاتل اخیه, WO‏ 
قاتل الحمیر ۱۴۵ 


۲۳۱ الب‎ pts 
۱۲۸ ۴۲ الذئب»‎ pl 
۲۳۱ qat قاتل‎ 
۲۳۱ YA FY الکلب,‎ p 
۲۹۲ ۲۳۲ قاتل اللحل,‎ 
۱۲۸ قاتل اللمر‎ 

قاتل نفسهء ۸۵۵ ۲۳۲ 
قاذازش, ۱۵۳ 
قاراطیاء ۱۳۲ 
قاراطیطس, ۶۷ 
قاراطیطس» ۱۳۴ 
قاراماون» ۸۰ 
dazu‏ ۱۱۷ 

قاربانیطیقاء ۱۰۵ 

۱۴۸ ۵۰ ce Ji 

قارجی, ۷۵ 

قارچ» ۰۲۱۸ ۲۲۱ ۲۶۰ 
قارسطاریون, ۱۵۶ 
قارسون, ۲۴۹ 

قارطیا هندی, ۱۴۰ 
قارنوخیا, ۱۱۸ 

قارنیا (نبطی) ۵٩‏ 
قارنی‌باروق, ۷۸ 
قاری ۲۵۶ 

قاژو؛ ۲۵۶ 
قاروایاسلیقاه ۱:۶ 
قاروانا؛ ۲۵۶ 

قاروذی؛ ۱۰۷ 
قاروصبلو, ۶۵ 

۲۸۰ ۲۳۲ ۶۰ aj 
۱۷۱ قارة (اندلس)»‎ 
۱۷۱ (اندلس),‎ 56 
۱۰۶ قاریا؛‎ 
۱۰۶ قاریباسلقا؛‎ 
۷۲ قاسی»‎ 

قاطاننقی» ۲۰۵ 
قاطاننقی» ۲۳۲ 
قاطانیقی» ۲۳۲ 


قاطر (صیادله»؛ ۱۴۶ 
قاع dis‏ ۲۳۲ 

قافلا C D‏ ۷۶ 
قافنون, ۲۶۲ 
قافنیس, ۲۶۲ 
قاقالیاء AY‏ ۲۳۲ 
قاقل» ۵۲ ۲۳۲ 
قاقلا ۲۴۳ 

۲۳۲ als 

۲۳۵ ۰۲۳۲ (alit 
۷۰ قاقله الصغار‎ 
۲۹۶ قاقله صفان‎ 
YYY قاقله صغیں‎ 
YA? d uio قاقلة‎ 
۱۵۵ «4G 

قاقلی (قبطی)» ۲۳۲ 
قاقلی (نبطی)» ۲۸۴ 
قاقیاء ۲۳۳ 

قالاس, ۲۴۰ 
قالاض» ۲۴۰ 
قالامفرسطس؛ 44 
۱٩۸ (26‏ ۲۲۹ 
قالنجی, ۱۹۲ 

۱۹۲ CU 

۱۹۳ QUO Lad 
۶۱ قالیورس,‎ 
۱۰۶ قامارون»‎ 
۲۴۲ ۲۳۱ قاماریون,‎ 
۲۵۹ «58 

۱۸۳ Qu ob 

قاوند, ۲۳۳ 

۲۵۰ oU 

۲۵۰ o6 

قبارس, ۲۵۰ 
قبارومبدوس ۲۴۵ 
قباریش, ۲۵۰ 

۱۵۳ c Us 

قباق» ۲۳۷ 


۴۹ 


۱۴۷ als 

قبتورية» ۲۵۴ ۲۵۸ 
قبساطه AA‏ ۱۴۳ 
قبسطاله, ۱۲۷ ۱۵۳ 
قبسطلیه ۵۴ 


قبسطون, ۲۷۷ 

قبلعی (مشرق). ۲۰۷ 
قبلوط ۲۵۲ 

۲۵۷ موره.‎ då 

قبی ۹۶ 

۲۸۹ cars 

۲۸۹ olas 

۲۸۹ ۱٩۱ calan 
۱۵۶ ۸۲۲ «Là 

قت ۱۵۶ 

YA قت‎ 

۲۹۲ ۲۵۱ ۱۸۹ ots 
۲۳۳ ob 

قتاد الأعظم ۲۳۳ 

قتاد الصغير» ۵٩‏ 

قت الب ۲۹۱ 

۲۳۴ ad 

۲۳۳ oues 

Mul 

قثاء ۲۳۳ 

قثاء البری» ۲۳۳ 

قثاء البری الهندی» ۸۵ 
Lbs‏ البستانی» ۲۳۳ 
Us‏ الحمان ۱٩۴‏ ۲۳۳ 
قثاء الحمان ۲۱۳ ۲۵۳ 
قثاء الحمیںء ۲۳۳ 
قٹاء الحیْ ۲۳۴ 

قثاء العظلم, ۱۳۶ 

قثاء الکبرء ۲۵۳ 

۱۲۶ elei قثاء‎ 

قثاء الهندی» ۱۴۰ 
قثاء کوچک» ۱۹۸ 
uas‏ ۲۳۴ 


f 


۲۳۴ ues 

قثد (la>)‏ ۲۳۴ 
قل ۲۳۴ 

۲۳۴ us 

۱٩۱ قلیون,‎ 

٩۶ قجلال,‎ 
DESEE 

قجی, ۲۶۶ 

قحوان, ۵۷ 

قداح, ۱۵۵ 

قدح مریم ۲۳۴ 
قدرومیلاء ۴۰ 

۱۵۱ adus 

قدومه (اصفهان)؛ ٩۶‏ 
524518 ۲۲۴ 

قذلبه (اندلس)» ۱۵۱ 
قراء ۲۳۷ 

قراح» ۲۱۳ 

قرادامنی. ۱۸۲ 
قرادامومن, ۱۱۵ ۱۱۶ 
قرادسینی» ۱۱۶ 
قرادمن, ۱۱۵ ۲۳۵ 
قرادية ۱۱۴ 

قراسیاء ۱۱۳ ۲۳۴ 
قراسیا (دمشق) ۲۳۴ 
قراسیون» ۲۴۹ 
uos‏ ۸۵۷ ۲۳۴ 
قراصیا؛ ۲۳۴ 
قراصياالبعلبكية (اهالی 
(adio‏ ۲۳۴ 
قراصیا (مغرب و اندلس)» 
ur‏ 

قراضیاء ۲۳۴ 
قراطاأغونن» ۲۳۵ 
oy bl‏ ۲۳۵ 
قرا اطاط ۲۳۵ 
قراطاغونن» ۱۲۶ 
قراطاوس» ۱۴۷ 


۱۳۲ bl 3 

قراطیارغیون» ۲۳۵ 
قراقیاء ۱۵۷ 

قرالناء ۲۳۵ 

۲۳۵ ۱۶۳ ۸۶۰ قرانیاء‎ 
YVA 

قرائیاء ۱۶۳ 

۲۳۷ ds 

۱۳۹ ob 5 

قربانیون» ۵۸ 

قربض» ۶۵ 

قربوله (لائینی), ۲۶۶ 
قرثارن» ۱۸۷ 

قرثمن» ۲۳۵ 

۱۸۷ ui 

قرج ۱۴۸ 

قرحا؛ ۲۰۹ 

قرداسات الذواثب» ۱۲۱ 
قردامن» ۱۱۵ 
قردامومن» ۸۱۱۵ ۲۳۲ ۲۳۵ 
قردامومون» ۲۳۵ 
قردامون» ۲۳۵ 
قردامینن ۱۱۶ 

قردماناه ۲۳۲ ۲۵۶ ۲۶۱ 
قردمانا؛ ۲۳۵ 

قردماناء ۲۳۵ 

قردمانه ۲۳۵ 

قردمانی ۲۳۵ 

قردمون» ۱۱۵ 

قردی» ۱۳۳ 

قرذالیوم» ۱۱۴ 

۲۵۹ قرذب الاسود.‎ 
۶۳ uo dus 

قرذیوله ۷۲ 

قرز» ۱۲۱ 

قرسطاریون» ۱۷۱ 
قرسیون, ۴۷ ۱۵۱ 
قرشادوقاتاه ۱۲۶ 


قرشبیون» ۱۰۳ 

۲۵۷ dis فرش‎ 

قرشی» ۹۶ 

قرشیقاء ۱۰۶ 

۱۰۵ AT ۴۷ قرصعنه‎ 
۲۶۱ ۰۲۳۶ ۲۲۹ ۸ 
YA? 

۲۳۶ ans 

قر صعنه جبلی» ۲۳۶ 
قرصعنه مسدس» ۲۳۶ 
قرصعنةء YOY ATY‏ 

۱۵۲ ao 

۲۳۶ ۸٩۱ SS 

۲۲۹ Go" 

قرصعنة الزرقاء ۱٩۱‏ 
قرصونه ۲۳۶ 

قرصینائاه ۶۵ 

قرط ۱۳۲ 

قرط ۲۳۶ 

قرطبی» ۱۱۸ 

قرطف. ۲۴۱ 

۲۱۰۱ ۱۱۳ ub 

۱۴۲ ui 

قرط ۱۶۳ 

۲۳۶ bii 

۲۳۶ ie d 

۲۶۳ ۸۱۳۱ ۸۲۶ Ub 5 
۲۳۷ oLD i 

قرطمان؛ ۲۳۵ ۲۵۶ 
قرطمانه ۲۵۶ 

قرطم بری» ۱۵۸ 

قرطم بری» ۲۳۶ 

قرطم هسک» ۲۱۰ 
قرطم هندی ۱۱۳ ۲۳۷ 
۳۹۲ 

قرطی» ۹۶ 

۲۳۷ ۵۷ ib à 

۱۹۱ ۱۳۲ do 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


قرط ۲۳۷ 

قرع ۸۱۴۲ ۱۵۴ 
قرع ۲۳۷ 

۳۳۷ €» 

قرع CAI‏ ۲۳۷ 
قرع الیابس, ۱۴۲ 
قرغار, ۴۶ 

قرفاء ۵۷ 

قرفلون» ۲۳۸ 

۱۴۱ ab 

۲۳۸ ai à 

قرف ۱۰۷ 

قرفة القرنفل» ۱۴۱ 
dis‏ ۲۰۹ 

قرقاز (فاس)ء ۲۴۳ 
قرقسیون, ۲۳۸ 
(oU iss‏ ۲۳۸ 

۲۳۸ ess 

قرمامومن» ۲۳۵ 
قرمد. ۲۵۵ 

۲۵۶ eli. 

۱۲۳ ps 

قرمون» ۲۵۱ 
قرمیدیاء ۸۰ 

قرن EU‏ | (اندلس» ۲۳۵ 
قرن الب ۲۶۴ 
AYY di 3‏ ۲۵۵ 
ربا ۲۵۶ 

قرنبا انماس» ۲۵۶ 
oU‏ ۲۳۲ ۲۳۵ ۲۵۶ 
قرنباد. YO?‏ 

قرنباذه ۲۵۶ 

قرنبا (نبطی)» ۲۸۴ 
قرنبوه ۲۵۵ 

۲۵۶ فُرنبی ایمارس»‎ 
YO? aus 

قرح (اندلس) ۵٩‏ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


قرنسای ۶۷ 

قرنفاد. ۲۳۲ ۲۳۵ ۲۵۶ 
قرنفار, ۲۵۶ 

قرثفل» ۲۳۸ 

قرنفل الارضء ۲۹۱ 
Ji‏ بستانی» ۲۲۵ 
قرنفل uer‏ ۴۶ 

قرنفل شامی» ۲۳۸ 
قرنفلیه (اندلس)» ۱۶۵ 
قرنفلیه (مغرب)» ۲۳۸ 
قرنفول» ۲۳۸ 

قرنقاں ۲۵۶ 

قرنوس» ۰۱۲۴ ۲۰۸ 
قرنوله دکابة, ۵4 
قوش (لاتینی)» ۲۳۵ 
قرنوه, ۲۹۶ 

۲۳۸ agi 

قرنه, ۴۶ 

WA 

قرنی آغریا؛ ۲۵۶ 
قرنیثاه ۲۲۹ 
قروسوقیون» ۴۵ 
قروص» ۶۵ 

قروطن (قبرس)» ۱۳۳ 
d,‏ ۲۳۷ 

قروقسء ۱۶۳ 
رفس ۱۶۳ 
قرومیان, ۸۱ 
قرومیدیاء ۸۰ 

قرون السنبل» ۲۳۸ 
قرة العین, ۸۰۳ ۱۸۲ 
s‏ العین» ۲۳۵ ۲۵۸ 
S‏ ۱۳۶ 

۱۱۶ قریدی»‎ 
LEE. 

قریص» ۶۵ 

۱۱۱ ۶۵ oua 
۲۵۵ فرص‎ 


قریطیقوس, ۶۷ ۸۱۴۸ ۲۰۴ 
قریطیقوس ارمالی» ۱۴۸ 
dui‏ ۲۲۲ 

۲۵۸ disi 

۲۵۸ الکّان,‎ äi- 

۱۶۷ الکتان (اندلس)‎ xi^ 
۵۵ (اندلسی)»‎ 24155 
۲۱۸۳: قرین‎ 

Me V قرینوس»‎ 

قریتوضواسینن, ۱۸۱ 
قریوله ۲۶۶ 

قزیوله (اندلس)» ۲۶۶ 
durs‏ (لاتبنی), ۲۶۶ 
قریون, ۲۵۴ 

را ۲۱۲ 

قزاح» ۲۳۸ 

AET 

AY قزقحیرء‎ 

۲۳۹ d 

قساء ۲۳۹ 

قساالحمان ۱۹۴ 

قسادق, ۲۶۷ 

قسارت. ۲۶۷ 

قساریسماء ۲۴۰ 

قس الکلاب (مصر)؛ ۲۱۹ 
قشب» 40 

۲۳۹ ٩۵ قسب»‎ 

قسبک (شیراز)؛ ٩۵‏ 
قستوس» ۴۶ ۱۸۸ ۲۶۷ 
قنتوس, ۲۶۵ 

قسثارون, ۴۶ 
قسخروطون» ۲۳۹ 
قىس› ۲۶۶ 

۲۳۹ daz 

قسط الرومی, ۱۵۳ 
قسطانیاه ۸۶ 

قنطانیتی, ۸۴ 

uiia s‏ (اهالی سواد)» 


۸۴ 

قسط بحر 6( ۲۳۹ 
قسط تلخ ۳۳۹ 
قسطرن, AV‏ 

Va ی‎ dd 
۲۳۹ o, zi 
۸۷ قسطریون»‎ 
۲۳۹ قسطس,‎ 
CLE 
۲۳۹ قسط سفید,‎ 
۲۳۹ cole قسط‎ 
۱۵۳ قسط شامی,‎ 
۲۳۹ قسط عربی»‎ 
۸۶ قسطل,‎ 
۸۷ ۸۶ قنطل,‎ 
۱۸۰ صفیت‎ Xa 
۸۰ صغیره»‎ Maz 
۲۳۹ قسط مس‎ 
۸۷ قسطته,‎ 
۸۷ قسطوریون,‎ 
۲۳۹ قسطوس»‎ 
۲۴۹ قسطولیدون»‎ 
۲۳۹ قسط هندی»‎ 
۲۰۱ قسطیدس‎ 
۲۰۱ قسطیس,‎ 
۲۳۳ قسعر‎ 
۱۳۰ قسماط‎ 
۲۶۶ قستلانس,‎ 
۲۶۵ AFE ۱۳ قسوس»‎ 
۲۶۷ ۶ 

قوس ۸۲۱ ۲۴۰ 
قسوة الکلابغلتک ۱۸۳ 
INC‏ 

۱۷۴ d 

۲۳۹ 23 

قسیاس» ۷۴ 


Yes € Ja قسی‎ 
۲۶۶ قسیناد‎ 


قسینی (لاتینی)؛ ۲۶۶ 

قش ۲۴۰ 

قشاء ۱۷۴ 

قشبة (حجازی), ۲۴۰ 
db ns‏ (لاتینی)» ۱۸۰ 
قشر ترجیه» ۲۴۰ 

AV «ita 

تشطتیولاه ۸۰ 

۱۳۵ je 

NEP Ce) 1083 

۲۱۱ ci 

قشقابن فلسدیان ۱۴۱ 
قشلومن, ۱۱۴ 

قشنا, ۲۳۹ 

قشوقی (سندی), ۲۰۹ 
قصاصء ۱۳۷ 

قصاص» ۲۴۰ 

قصب» ۰۳۷ ۱۵۵ 

۲۴۰ ai 

قصب البردی» VY‏ 

قصب uns ll‏ ۲۴۰ ۲۳۴ 
قصب الذهبی (اندلس). 
Yvy‏ 

قصب الذیره ۲۴۰ 
قصب es Jl‏ (اندلس). ۲۷۲ 
قصب الریح (فاس), ۲۴۰ 
قصب GSC‏ ۲۴۱ 

قصب الصین, ۱۴۱ 

قصب بری» ۱۴۷ 

۲۴۰ ds قصب‎ 

قصب جبلی, ۱۴۷ 

قصب شوی» ۳۴ 
قضبور. ۲۵۷ 

قصبه» 44 

قصبة» ۱۴۸ 

قصبی, ۲۱۲ 

۲۱۷ ouai 


قصری» ۹۶ 


۲۶۶ usas 


۲۶۶ الحمین‎ Xa n 
۱۳۳ uas 


قصم ۲۴۲ 

۲۴۶ (مغرب)»‎ Xal Hp 
٩۶ قصی,‎ 

قصیص:» ۴۲ 

٩۶ قصیصه‎ 

قصیم» ۲۴۲ 

۲۴۱ Gas) قضاب مصری‎ 
۱۲۳ elis 

قَضب ۵۸ ۱۵۶ ۲۴۱ 
قضب» ۲۹۱ 

قضباناه ۱۱۶ 

قضم قریش, ۱۳۲ ۱۹۶ 
۲۴١‏ 

v 

قطباء ۸۱۱۸ ۲۴۱ 

قطبی حماراء ۲۳۳ 
قطرات کوئی» ۲۴۱ 
قطران, ۳۹ ۲۰۳ 

قطران» ۱۸۷ 

قطریل, ۱۶۸ 

۱۷۰ M AY قطف,‎ 
۲۴۱ قطف»‎ 

۱۷۰ dahs 

a e cali 
YAY 

قطف بری» ۱۳۹ 

۱۷۰ (مغرب)‎ cala 
۱۲۲ edis 

۱۲۳ «des 

۱۸۶ e dis 

۲۴۲ ۲۳۱ قطلب‎ 
۲۴۲ QU) Cli 

قطلم ۱۶۶ 

قطلونیه» ۸۰ 

قطن ۸۱۳۱ ۲۴۲ 


قطن» ۱۵۲ ۲۲۶ 
قطن ۲۴۲ 
قطوس. Y‏ ۳۵ 
قطولی, ۲۴۷ 
قطونا؛ ۷۸ 

قطیاء ۲۳۳ 
قطیّطِن, ۲۶۹ 
قطیفه ۲۴۲ 
قطییداوس» ۲۳۲ 
قعالاء ۱۵۳ 
LES‏ ۲۲۶ ۲۴۳ 
ois‏ ۸۰ 

قعنب» ۸۰ 

۲۴۳ s ns 
۲۴۳ uL 

قعیلاس» YY‏ 
قف» ۲۲۰ 

۱۱۷ قفا‎ 
۲۵۲ c Jus 
۲۴۹ قفالی؛‎ 

قف (دمشق و شام)» ۳۶ 
قف ۲۸۳ 

قفر الیهوده ۵۰ ۱۲۴ 


۱۳۳ قفروس,‎ 
۲۴۱ daa 


قفعاء ۲۵۲ 

قفل ۸۲ 

۲۵۲ ۲۴۳ ceo Jus 
۲۴۳ ou 

قفور؛ ۱۴۳ 

AY «Js 

ققلامینس ۲۲۷ 
ققومیلاس» ۴۱ 
ققیس» ۲٠۱‏ 

۲۱۱ ققیس,‎ 
۱۸۴ قلارسیس»‎ 
٩۶ ues 

قلاقل, ۱۱۲ ۲۴۴ 


قلاقلّی. ۴۵ 

قلال, ۷۹ 

لا ۶۰ ۱۲۳ ۱۸۲ 
قلام ۲۴۳ 

۲۵۴ «eus 

قلامس أرّوماطیقس, ۲۴۱ 
قلامُعر سطس» ۱۴۸ 
قلام ob s‏ ۲۳۲ 
قلامنتی ۲۲۹ 
قلانتره ۲۵۷ 
قلانتره ades‏ ۲۵۷ 
لاش ver‏ 

۲۴۳ Ll 

فلا رفن ٠۸١‏ 
قلب النخل» ۹۵ 
قلبخ ۲۲۱ 

۲۷۳ ad Js 

قلت ۱۱۲ 

لت ۱۱۲ 

۱۱۲ and 

قلتاء ۱۱۲ 

قللمان ۲۲۵ 
قلجونة, ۲۳۳ 
قلخیفن, ۱۰۸ 
quindi‏ ۱۸۰ 
قلس» ۱۸۲ 
قلسوفودیون؛ ۲۲۳ 
قلشتر» ۱۸۹ 
قلطانه, ۲۵۰ 
قلفوح, ۱۵۳ 
قلفورا؛ ۱۴۳ 
قلفوط ۸۰ 
قلفون» ۸۱ 
قلفونیاء ۱۵۲ 
قلقاس, ۳۴ 
قلقاس, ۱۸۱ 
قلقاس, ۲۴۳ 
قلقاس, ۲۴۳ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


قلبارش (لاتینی)» ۱۵۶ 
«un‏ ۴ 

۳۴ al is 

۱۴۱ قلنبیل»‎ 
TIE 

قلندیرله ۶۰ 
قلنسد ناردین» ۱۴۱ 
قلوب em dl‏ ۴۱ 
قلوب النعام ۵۴ 
قلودیقیء ۱۹۶ 
قلوس» ۲۷۷ 
قلوغیطون» ۱۹۶ 
قلوفیاء ۲۳۷ 
قلومائی» ۴۶ 
قلومامش, ۴۶ 
قلومانن, ۱۸۵ 
قلومائن» ۱۸۵ ۲۴۴ 
مان ۲۴۴ 
فلوس ۲۴۴ 
قلومش» YY‏ 

۱۱۳۲ qud 

۱۲۳ ous 

قلی, ۲۴۴ 

قلیاء ۲۴۴ 

قلیجوله ۱۶۱ 
قلیقل» ۲۷۴ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


قلیماصیس» ۲۴۱ 
قلیماطیطس, ۱۶۱ 
EET‏ 
لو 
قلینوفودیون ۲۴۳ 
oli‏ ۱۳۶ 

قلیون دغاته )65,25( ۱۳۵ 
قلیونش cile»‏ ۱۵۰ 
قلیه (مصر)؛ YYA‏ 
قماشین ۲۶۰ 

Y? فمح»‎ 

۱۹۴ ۱۶۴ ۶ gh 
144 قمحادرزی»‎ 
fY قمحلبری»‎ 

قمح desi‏ ۱۲۶ 
قمح السودان» EE‏ 
قمح الشیطان» ۱۲۶ 
قمح الصقالب» ۱۲۶ 
قمح جبلی» ۳ 

قمح مانا ۱۳۶ 


E 
"^. 


۲۴۱ iid 

۵٩ قم‎ 

قمرون» ۱۴۳ 

۵٩ قمرة‎ 

قمریت (اصفهان)؛ ۲۵۵ 
قمسیل ۱۴۸ 
قمش(جرجان), ۳۷۹ 
قملول» ۲۴۵ 

قملین» ۱۲۳ 

YEY i 

Q4 قمنصاناء‎ 

۲۴۴ az 

۶۷ قمیص,ء‎ 
WA ۸۱۱۸ GU) 
۲۴۰ قناء‎ 

قتابری» ۷۶ 

۲۴۵ «5 5 

۴۸ GU قتابری‎ 


قتابری (نبطی)» ۲۴۵ 
قنابس» ۲۴۵ 

۲۴۵ AM Lgs 
۱۱۲ قنابش آغریون»‎ 
۲۴۵ قنابوس»‎ 

قناد (مغرب)»ء ۲۱۴ 
ob‏ ۱۱۴ 

قناروعشک ۵۳ 
قتاریه ۱۱۴ 

قناریه (اندلس)» ۱۱۴ 
قثاریه بری, ۱۱۴ 
قناریه (مغرب) ۱۱۴ 
قناصغیں ۲۴۴ 
dis‏ ۲۶۹ 

YFA قنالیون»‎ 

۵۱ aa) قنا‎ 

۱۴۱ oe 

موش ۱۴۱ 

قنا هندی(خوازنه), ۸۵ 
uS‏ ۱۱۲ ۲۴۵ 
قب ۲۴۵ 

۲۵۱ aus 

قّب بری» ۱۱۲ 

قنب (مغرب)» ۲۴۵ 
قب هندی» ۲۴۵ 
ds‏ ۲۴۵ 

بیط ۲۴۵ 

۲۵۶ auci 

۲۵۶ da 

۲۵۶ da 55 

5 .1 الذک ۲۵۶ 
قنبیل» ۲۴۴ 

قتوله ۲۷۵ 

قنجوله, ۱۲۲ 
قنخروس ۱۴۳ 
قندرون (اصفهان)؛ ۸۱ 
قندس, ۲۶۳ 


قندول. ۱۰۹ 


قندیز» ۲۹۵ 

قنطاء £5 

قنطادوس» ۲۳۶ 

قتطس, ۲۲۶ 

قنطورین غلیظ ۲۴۶ 
قنطوریون, ۳۶ ۲۲۰ ۲۴۶ 
۷۴ 

قنطوریون, ۲۴۵ 

قنطوریون الأصفرء ۳۶ 
قنطوریون الجلیل» ۲۴۶ 
قنطوریون الدقیق (اندلس). 
۴۶ 

قنطوریون باریک» ۲۷۴ 
قنطوریون دقیق, ۲۰۹ ۲۴۶ 
قنطوریون صغیر» ۲۴۵ 
قنطوریون طرمقرون» VY?‏ 
قنطوریون o al b‏ ۲۴۶ 
قنطوریون طولیطون» ۲۳۶ 
قنطوریون طوماغا؛ ۲۴۶ 
قنطوریون غلیظ ۲۰۹ 
قنطوریون کبیرء ۲۳۵ 
قنطیانی» ۱۰۶ 

قنفذی ۱۱۸ 

قنقهرء ۲۴۷ 

۱۵۵ «à 

قتوبر (سند)؛ ۱۴۵ 

قتول ۱۴۱ 

۲۴۶ as 

۲۶۱ ۷۲ a 

قنة (اندلس). ۲۵۹ 

۲۴۴ Us 

تیه (انداس) ۱۱۲ 

قنیره» ۲۸۰ 

قنیقوس»› ۲۳۶ 

VY قوابارس»‎ 

قواد (سندی)ء ۲۱۴ 

قوال سریسی (سندی). 
۳۹ 


۴۳۲۳ 


قوالن, ۷۹ 

VY قوامس,‎ 

قویع, ۱۱۴ 
قوتارشوق» ۱۵۲ 
قوت‌البریه (صیدلانیه)» ۸۶ 
قوتری» ۲۵۰ 
قوتقس, A‏ 

قوث, ۲۹۳ 

قوثیرا؛ ۱۹۹ 

قوج (ترمذی)ء ۲۲۶ 
قودونیامیلان؛ ۱۷۲ 
قورس ۲۹۸ 
قورنیثادطوری» ۲۲۹ 
قوروقوس» ۱۶۲ 
قوروتفس, ۱۵۵ 
قوریانون» ۲۵۷ 
قوریون, ۲۰۵ 0۲۵۷ ۲۹۸ 
o‏ ۲۴۲ 

قوسطاریون, ۱۵۶ 
قوسی» ۲۰۱ 

۲۴۶ L2 

قوش اوزی» ۲۱۴ 
قوشناء ۲۳۹ 

قوشیا؛ ۲۳۹ 

قوطاما» ۲۴۷ 
قوطس» YY*‏ 

۲۴۷ io uA js 
۱۶۹ ۳۴ ۳۳ قوطولیدون»‎ 
۲۳۴ قوطولیون»‎ 
۲۴۴ قوفاء‎ 

قوفی, ۴۴ ۲۴۷ 
قوقابس, ۱۴۸ 
قوقالس, ۲۴۷ 
قوقامیلاء ۴۱ 
قوقامیله ۲۱۷ 
قوقی ۱۶۳ 

۲۵۶ ON 

۲۶۳ aN 


۴ 


۲۴۷ QN 

قولجیاله» ۲۵۶ 

۲۵۶ adiu 

۲۰۷ adis 

۱۷۱ (اندلس)»‎ 21s 
۷۹ قولوریون»‎ 

قولوط ۱۲۰ 

۱۲۶ اغریا؛‎ ei Jui 
۲۳۷ قولوقونث؛‎ 
۲۳۷ قولوقونطس»‎ 
VOY قولوقیمن»‎ 

قولوقینس (لانینی), ۱۲۶ 
قولوکنتش» ۱۲۶ 
قولومینس» ۱۵۳ 

قوله د aJ‏ ۱۵۱ 

قولی» ۲۵۶ 

قولی اغریاء ۲۵۶ 

قولی اغریاس اقیمون» ۲۵۶ 
قولی ایماروس» ۲۵۶ 
قولی طولی» ۲۵۶ 
duly‏ ۱۲۲ 

۱۰۶ قومارقوس»‎ 
۲۴۲۵۲۳۲۸ فومازرین‎ 
YE LLL d 

قومالیون» ۲۴۷ 
قوماورس, ۲۴۲ 
قومایس, ۶۷ 

قومسی» ۲۰۱ 

قومن, ۲۴۷ 

قومنون باسیلقون, ۲۸۹ 
قومیاء ۲۳۳ 

قومینون» ۲۶۲ 

قومینون انتونیقون» ۲۸۹ 
قومیون» ۴۵ 

قوس باطس» ۲۹۴ 
قونوس, ۱۹۶ 

۷۷ diii 

۲۴۷ ۲۱٩ 44 قونیزه‎ 


قونیزا الأصغر ۱۹۹ 
قونیون YA? ۱٩۱‏ 
قویابصل (سند)؛ ۴۹ 
قویارس, VY‏ 

قهلمان ۲۸۰ 

۸٩ قهوه‎ 

قیاصم» AFA‏ ۲۵۸ 
قیبارس» ۱۷۱ 

۱۰۸ dia 

قیبوطیسرون» ۲۶۳ 
قیچ» ۲۳۳ 
قیخوریون, PY‏ ۲۹۸ 
قیخوریون قارذنون» ۶۳ 
YY qu‏ 

قیرف» ۲۸۳ 

قیروان (QU, 3D‏ ۲۴۳ 
قیرون» ۲۳۸ 
قیسادافورسما ۸۶ 
قیسارون» ۲۰۱ 
قیستوس, ۲۶۵ 

قیس دافورسماء ۸۶ 
قیسوس» ۲۱۱ 
قیسوم» ۸۷۶ ۲۴۷ 
قیصر, ۵٩‏ 

VE ۶۲ ۶۱ ۵۵ قیصوم‎ 
۲۴۷ AAY ۹ 


۲۸۱ WY cea 
۲۴۷ قیصوم.‎ 
۲۸۲ Cual قيصوم‎ 
YAT قیصیء‎ 

AY قیطاقون,‎ 

قیطس, Y‏ ۳۵ 
قیعرن» ۱۴۸ 
قیفارس» ۱۷۱ 
قیفر 40 
قیفرس» ۱۲۵ 
قیفروس؛ WO‏ 
قیفوس» ۱۳۳ 


۲۴۵ قیفهیمالون»‎ 
۱۷۸ oe 

قیقاوس, ۱۳۳ 

۲۹۰ ۲۸۶ ۸۱۰۶ LIS 
۱۰۶ قیقبان (اندلس),‎ 
۱۷۸ oA 

قیقر ۲۴۷ 

قیقهن» ۲۴۷ 

قیقی, ۱۳۳ 

قیقیدیس, ۲۱۱ 
قیفیس؛ ۲۱۱ 

قیلعی (شام) YA?‏ 
قیلور؛ ۱۴۴ 

قیمص, ۲۴۷ 
قیموطمشور, ۲۳۳ 
قیمولی؛ ۴۱ ۲۶۴ 
قیمینن اغریون» ۲۶۲ 
یمین exi A‏ 
قينا ۲۴۷ 

۲۴۷ Cas 

قیوفارروس؛ ۱۷۱ 
قیوند. ۲۳۳ 


حرف « کت» 


کابور (ترمذ) ۷۵ 
quis‏ ۳۳۶ 

کاپنهل, ۱۴۱ 

کات ۲۴۸ 

کاج» ۱۹۶ 

کاجر, ۱۰۳ 

۱۹۶ (شیراز)»‎ ets 
۴۲ کاجیره (دیلمی)؛‎ 
۲۱۰ کاجیره (همدان)‎ 
۲۶۰ ۸۲۴۸ کاذی»‎ 
۲۶۴ کارباء‎ 

کاردوالی» 40 
کازریسک (شیرازی)؛ ۲۷۷ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


کازوان. ۲۶۸ 

۲۴۷ «L.S 

کاس‌بیل, ۵۵ 

کاسر الحجر ۱۱۲ ۲۴۳ 
(ls‏ ۲۹۷ 

کاسنی بری» ۱۳۹ 
کاسنی رومیء ۲۶۱ 
کاش (تنکابن)ء ۲۷۰ 
کاشم YOY <F F0‏ 
کاشم YFA‏ 

کاشم الریفی» YFA‏ 
کاشم الصغیر؛ ۲۰۱۲ 
کاشم الکبیر ۱۵۵ 
کاشم رومی» ۸۶۷ ۱۸۱ 
کاشم رومی» ۲۴۸ 
کاش (مصر). ۵۷ 
کاشم صغیر» ۲۴۸ 
کاشم صینی» ۲۴۸ 
کاشم oS‏ ۱۴۸ 

کاشوش, ۱۰۰ 
کافافلوس, ۱۲۶ 

۲۴۸ (ils 

کافوربوی» ۵۷ 
کافوربویه, ۲۴۹ 
کافوری» AY‏ ۲۹۰ 

کافوری نر» ۵۷ 
کافوریه, ۵۷ 

کافور یهودی» ۱۶۰ ۲۴۹ 
كافورية «la aD‏ ۵۷ 
کافورية (مغرب)ء ۱۸۶ 
کافیشه ۲۱۰ 

۲۴۹ usc Sls 
۲۰۵ o Sls 

کاکسر ۲۳۲ 

۲۳۲ «jets 

کاکلک (اصفهان)؛ ۱۹۴ 
کاک ماجهی ۲۱۴ 
کاکنج» ۷ ۳۲۱۶ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروثی به ترتیب حروف الفبا 


Mar 

کاکنج المرجی ۱۰۷ 
کاکنج المروج, ۲۴۹ 
کاکنج النهری ۱۳۷ 
کاکنج غالیه (مغرب» ۲۱۴ 
کاکنج (قاهره)؛ ۲۰۶ 
کاکنج منوم (مغرب)ء ۲۱۴ 
کاکنه, ۲۴۹ 

کاکول, ۱۸۸ 

کاکیان, ۲۳۶ 

کالااکوت ۲۴۹ 

کال چنگی» ۳۶ 

کالدم ارمانک (فرنگی)» 
۳۴۰ 

کالشندروس, ۲۶۴ 

کال (شیراز)» ۱۰۰ 

کال ماچهی (UI)‏ ۲۱۴ 
کالنجی. ۱۹۲ 

کال ۲۴۴ 

ک‌الوسک (سنجری و 
سجزی)؛ ۷۳ 

کالی جهانپ» ۷۶ 
کالیدونیون, ۲۰۸ 
کالی‌زیری» ۲۴۹ 

کامن قزبان» ۲۵۷ 

کانده ۲۴۱ 

کانیطوسک (شیراز)؛ ۱۸۴ 
کاو جشم ٩۰‏ 

کاوجیله ۲۳۶ 

کاو چشم. ۵۷ 

کاورس» ۱۰۰ 

کاوزاون» ۲۶۸ 

کاو زیان ۲۶۸ 

کاوکشک (شیراز)؛ ۱۸۴ 
کاول» ۲۵۲ 

کاو مکه ۴۳ 

کاری, ۴۵ ۲۴۸ 


کاه‌ربای, ۲۶۴ 

کامل ۱۰۰ 

گاه‌مکه ۴۳ 

کاهی ۱۳۳ 

کاهو جرنه ۳۸ 
کاهیان, ۲۳۶ 

۱۴۱ je کای‎ 

کایده ۴۹ 

۸۰ Jii 

کاس ۲۴۷ 

۲۵۱ «LS 

کباب چینی» ۲۴۹ 
کباب ۲۳۴۹ ۲۵۰ 
کبابه دهن شکافتهء ۲۲۲ 
کیابه دهن گشادء ۲۲۲ 
کاب ۲۳۸ 

کبابة (عراق). ۲۴۹ 
LLS‏ هندی, ۲۴۹ 
US‏ ۴۳ 

کباث ۲۴۹ 

کیان ۲۵۰ 

WT کباس»‎ 

کباعربای؛ ۷۱ 

کیای ۲۱۶ 

کی ۱۱۴ ۲۱۵ ۲۵۰ 


^ 


کر ۲۵۰ 
کبرالرومی» ۴۹ 
کبرک ۱۱۸ 
ILLUS‏ ۱۲۶ 

کیسون, ۲۵۰ 
کبلاس» ۱۲۴ 
کبنهی بخفای, ۲۲۶ 
X‏ ۲۵۰ 

کت ۲۶۴ 
کبیدانه» ۱۱۱ 
کبیشاحمراء ۲۵۵ 
کبیکج ۲۵۰ 
کییکج. ۲۵۰ ۲۵۴ 


کبیکه. Yà.‏ 
کپاس. ۲۴۲ 
کپور» ۲۴۸ 


۲۶۴ os 
۲۳۹ کت»‎ 


۷۸ کتائی بزرگ»‎ 
۲۷۷ ۲۴۳ ۸۵۲ oks 
۲۵۰ ols 

۲۵۰ obs 

کتان» ۲۵۸ 

۵۵ الماء‎ SES 
۲۴۵ کتانی»‎ 

۲۵۱ ax 

کتبناء ۲۲۲ 
کتبیکن, ۱۱۴ 
کتبیل (بنگال), ۲۶۴ 
کت‌پایره» ۱۸۳ 
کتزبیاد ۲۳ 

کتکی, ۱۳۰ 

٩۳ es 

۲۵۱ S 

کتهاجوری» ۲۵۹ 
Jes‏ (بنگال)» ۱۱۴ 
کتهه ۲۳۹ 

۲۵۱ dcs 

۲۵۱ als 

۲۵۱ us 

۲۵۱ uus 

کا ۱۰۲ 

۱۰۲ aes 

ve Y ats 

کثیر الأرجل» ۷۹ 
as‏ الأضلاع» ۲۶۹ 
کثیر الرکب» ۱۸۹ 
SI os‏ ۲۵۲ 
کثیر الرژوس» ٩۰‏ ۲۵۲ 
کثیر العقد ٩۰‏ 


۴۵ 


۲۱۰ aal es 
۱۳۶ کثیر المنفعة»‎ 
۱۵۱ کثیر الورق»‎ 
۱۸۹ olas 

۲۵۱ ulus 

کثيرة الاضلاع. ۲۶۹ 
ies‏ ۲۹۳ 

کجتیب» ۶۵ 
کجور ۱۶۱ 
کجومن» 1۴۹ ۲۵۲ 
کجی, N‏ 

کچری, ۱۴۴ 


کچری تلخ ۲۲۲ 
کچله ۴۲ 


کچنارء ۲۵۲ 

کچو (UU)‏ ۲۴۳ 
کچور ۱۶۱ 

کچوله ۴۲ 

کچومن (شیراز)» ۲۴۹ 
کحدان» ۲۱۸ 

کحلا ۱۳۸ ۳۹ ۲۱۸ 
کحل السودان, ٩۴‏ 
کخلاء ۲۵۲ ۲۶۹ 
کحلاء الجبلی» ۲۵۲ 
کحل خولان ۱۳۲۰ 
ges‏ خولان ۱۲۰ 

کحل فارس ۶۶ 
eS‏ فارس, ۶۶ 

کحل فارسی, ۶۶ 
کحل کرمانی, ۶۶ 
کحلوان ۶۷ ۸۷۸ ۱۵۳ 
گحلوانء ۲۱۸ 

۳۹ ous 

۲۵۲ ۲۱۸ ۱۹۰ uS 
۴۹ کددی,‎ 

کدر ۲۴۸ 

کدرو (شیراز)» ۶۶ 
کدو, ۲۳۷ 


۴۲۶ 


کدو (شیرازی)ء AY‏ 
کدو aSa‏ ۲۳۷ 
کدوی تلخ YYN‏ 


کدوی رومی» ۱۴۲ 
کده پرته ۱۲۵ 


۲۳۷ کدیمه‎ 
۱۷۲ کذونی»‎ 
YAY asis 

۲۶۴ ۸۰ lS 
۲۵۲ کُراث‎ 

۲۵۳ ۲۵۲ کُراث‎ 
۲۵۲ BLS 

کرائادبره ۲۵۲ 
کراث ua gll‏ ۸۰ 
کراث الجبل» ۲۵۲ 
کراث الجبلی» ۸۰ 
کراث الجلیقی» ۸۰ 
کراث الروم؛ ۸۰ ۱۵۳ 
کراث الریفی, ۸۰ 
ors‏ الشامی, ۸۰ 
کراث الشامی. ۲۵۲ 
گراث الشامی» ۲۵۲ 
colos‏ الصخرء ۲۵۲ 
cops‏ الکرم؛ ۲۵۲ 
کراث الکرّمی» ۲۵۲ 
کراث المائدة ۲۵۲ 
کراث اندلسی» ۸۰ 
کراث بری, ۰۴۸ ۲۰۴ 
S‏ بری» ۲۵۲ 
کراث جبلی» ۲۲۴ 
HNS‏ رومی» ۲۵۲ 
کراث شامی, ۲۴۳ 
eorr‏ شامی» ۲۵۲ 
کراث شامی (فلسطین). 
YoY‏ 

کراث ملوکی» ۸۰ 
گرا نبطی» ۲۵۲ 
کراث نبطی» ۲۵۲ 


کراسیا؛ ۲۳۴ 

کراعی قمصی» ۱۵۲ 
کرانبی» ۲۵۵ 

کراوی سریانی» ۲۵۶ 
کربخور: ۵٩‏ 

۲۵۷ ens 

۲۵۳ ۲۳۳ cus 
VAY کریزه الحمام.‎ 
۲۰۳ ۷۶ کربزة البشس‎ 
۱۱۹ Cis 

کريزة الحمام. ۱۸۳ 
کرت ۲۳۷ 

کرتویس (فرنگی), ۱۵۵ 
کرته (سجزی), ۱۲۱ 
کرجاورنکوت» ۷۶ 
کرجیل (تنکابن)» ۱۶۲ 
کرچک, ۱۲۲ 

کرد ۱۰۳ 

۲۳۵ (UL5 $ 

کردموم (فرنگی)؛ ۲۳۲ 
کردیلن. ۲۵۳ 
uS‏ ۱۰۳ 

کرساخسن, ۱۷۰ 
کرسب» ۲۵۳ 
کرسب کوهی. ۲۲۷ 
کرشف, ۲۴۲ 
کرسف» ۲۴۲ 
کرسنه ۱۰۴ ۱۵۶ 
کسه YOY‏ 

کرسنیء ۱۲۴ ۲۹۱ 
کرش ۲۵۳ 

کرشاهه 1۶ 

۲۰۲ ۰۱۰۲ uas 
۲۵۳ کرفس»‎ 

کر فسادطورا؛ ۲۵۳ 
کرفسادمیاء ۲۵۳ 
کرفس الاجامی» ۲۵۴ 
کرفس البستانی» ۲۵۴ 


کرفس الجبلی؛ ۲۵۴ 
کرفس (uà Jl‏ ۲۵۴ 

کرفس الشتوی» ۲۵۲ 
کف اف ری OY‏ 
vof‏ 

کرفس العریض YOY‏ 
کرفس العظیم؛ ۲۵۳ ۲۵۴ 
کرفس الماء» ۲۳۵ 

کرفس المجوسی, ۲۵۴ 
کرفس الم ۲۵۴ 

کرفس المشرقی» ۲۵۲ 
کرفس النبطی؛ ۲۵۳ 
کرفس بری» ۱۷۶ ۲۵۰ 
کرفس بستانی» ۲۵۴ 
کرفس جبلی» ۲۵۳ 

کرفس جوئی» YOY‏ 

کرفس رومی (جرجان» 
۱۷ 

کرفس صخری» ۲۲۷ 
کرفس ide‏ ۲۲۸ 

کرفس کوهی» ۸۵۱ ۲۲۷ 
۲۶۱ 

۲۵۲: ماش‎ odios 

کرفس ماقدونی» ۲۲۷ 
کرفس مشرقی» ۲۵۳ 
کرفس مقدونی, ۲۵۳ 
کرفش» ۲۵۳ 

کرفشاء ۲۵۳ ۲۶۱ 

کرقشا؛ ۲۳۵ 

کرکاس (شیراز)» ۱۴۷ 
کرکاش» ۵۷ 

کرکاش (مصر) DY‏ ۷۰ 
کرک جرواش (تنکابن» ۹٩‏ 
کرکن ۱۹۶ 

٩۳ کرکرامحری,‎ 

۲۵۵ «yes 

کرکریناء ۱۲۵ 

۱۱۷ SS 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


کرک سیا ۴۱ 

کرک ۸۱۲۰ ۸۱۶۳ ۲۷۶ 
کرگې ۱۶۳ ۲۰۸ ۲۵۵ 
کرکما؛ ۱۶۳ 

کر گم الصغیرء ۲۰۸ 

۲۹۱ ۱۲۵ OLS S 
۲۵۵ کرکون»‎ 

کرکی» ۲۵۵ 

کرکیش, ۵۷ 

کرکيشه ۱۵۹ 
کرلنفسابه Y‏ ۳۵ 
گرم ۲۱۴ 

۲۵۵ «e$ 

۲۲۲ o, Ul es 

کرم البری الابیض» ۲۲۲ 
es‏ البیضاء ۲۲۲ 

کرماله ۱۴۰ 

کرم بری» ۲۵۵ 

کرم بستانی» ۲۵۵ 
کر‌مدانه, ۲۵۵ 
کرم‌دشتی» ۳۳۲ 

۲۱۵ ٩۰ ۷۸ البیضاء‎ ies 
YYY 

۲۲۲ AY VA ola JE کرمة‎ 


۲۵۰ XYY کرمة السوداء‎ 
٩۰ السوداء (اندلس)»‎ za S 
EAS 

کرمة سوداء ۲۲۲ 

کرمة شائكة» ۲۲۶ 

کرمی. ۲۲۲ 


کرمینون» ۶۲ 
Us‏ ۲۸۹ 
گرب ۲۵۵ 
25$« ۲۵۵ 
کرنباء ۲۵۵ 
کرنبات» ۵۴ 
oU S‏ ۲۵۶ 


کرنب الاندلسی ۲۵۶ 


کرنب البحری» ۲۵۶ 
کرنب البری» ۲۵۶ 
رنب البری؛ ۲۵۶ 
کرنب البستانی» ۲۵۶ 
رب الیستانی, ۲۵۶ 
کرنب الدوری, YO? AY‏ 
کرنب السواحلی, ۲۵۶ 
کرنب العظیم, YO?‏ 
کرنب الکرمانی» ۲۵۶ 
کرنب الکلب» ۲۳۱ 
کرنب الماء ۲۵۶ ۲۹۲ 
کرنب النبطی, ۲۵۶ 
کرنب أندلسی, ۲۵۶ 
کرنب بحری» ۲۵۶ 
گرنب بری» ۱۳۷ 
کرنب شامی» ۲۵۶ 
کرنب c glas‏ ۲۵۶ 

۴۴ es 

۵٩ کرنج»‎ 

کرنج (تورانی)» ۴۴ 
کرنجونة ۲۴۳ 
کرنونش (فاس)ء ۲۲۳ 
کرنیباء ۱۰۶ 

کرواله ۱۴۰ 

AY کروان»‎ 

۵۵ «ul کروش‎ 

کروفس» ۱۲۷ 
کروکسینه, ۲۳۶ 
duis‏ ۲۵۶ 

۲۵۶ Ay 

۲۵۶ A ys 

۲۵۶ ys 
كزويا الجبلية (اندلس)»‎ 
۲۳۵ 

۲۵۶ بستانیه‎ UL ys 
۲۳۲ کرویا جبلیه‎ 
۲۳۵ رومی.‎ Los 
۲۵۵ کرویانه‎ 


کرویای دشتی. ۲۳۵ 
کرویای (لاتینی)؛ YO?‏ 
کرویه, ۲۵۶ 

کرویه (شیرازی). ۲۵۶ 
کره. ۵۷ 

کری؛ YO?‏ 
کريشه (بیت المقدس). 
۲۳۱ 

کریلاه ۲۵۶ 

۲۵۶ abs 

کریون, ۲۴۶ 

کزبر السحری, ۲۵۷ 
کزبر الصخری. ۲۵۷ 
uU uS‏ ۲۵۶ 
MPEG‏ 

کزبرة البین ۱۸۷ ۲۵۷ 
کزبرة البیر (دمشق)» ۱۰۴ 
WA «Lll sns‏ 
diii 22$‏ ۲۵۷ 
کزبرة الحبشة, ٩۷‏ 
ous‏ ۲۶۳ 

کززج» ۳۷ 

کزطلخون, ۲۰۵ 
کزمارک, ۴۰ 

کزمازج, ۵۷ 

کزمازح» ۲۰۲ 
کزمازق, ۴۰ ۵۷ 
کزمازک ۵۷ 
کزمازک AY‏ ۲۰۲ 
eS‏ (سجزی و سمرقند)» 
۱۸۵ 

۴۳ ugs 45s 

گزوان» ۲۵۷ 

کزمین (UI)‏ ۱۴۴ 
کسب. ۱۲۶ 

کسبت» ۱۲۶ 


۲۵۷ b es 
كسبرة الفعلب (اندلس)ء‎ 


۲0۷ 

كسبرة الحمام ۲۵۷ 
کست» ۲۳۹ 

کستج ۸۴ 

۸۴ (اهالی سواد»‎ eis 
۲۳۹ کست (فرنگی)»‎ 
۲۱۰ (شیرازی)»ء‎ aS 
MEO OMEN 

کسرافی» ۴۹ 

کسفیون» ۱۴۴ 

۶۶ LS 

کسم‌کاپهول ۴۲ 
کسموقا؛ ۲۵۷ 

کسمویا ۲۵۷ 

کسناج» ۲۹۷ 

۲۱۰ Liz 

کسنتیون» ۲۵۸ 

۲۵۳ «Ses 

کسنک (شیرازی» ۲۵۳ 
کی ۲۹۷ 

کسنین» ۱۱۹ 

کس وبران (شیرازی)ء ۲۵۰ 
JiS‏ ۲۵۷ 

کسونجی» ۲۵۷ 
454525 ۲۵۷ 

کس ویران (شیرازی)» ۲۵۰ 
کسیرو. ۲۵۷ 

کسیفیون, ۱۴۶ ۸۸۱ ۲۵۷ 
AS‏ (نبطی)ء ۲۵۷ 
کسیلی (نبطی)ء ۲۵۷ 
کین ۲۵۸ 

کسینثیون» ۱۳۳ 

کشبه» ۴۱ 

کشت ۲۳۹ 

کشت بر کشت ۲۵۷ 
«LAS acus‏ ۲۵۷ 
کشتج, ۲۵۸ 

کشج, ۱۶۲ 


۲۶۱ uis 
۲۳۹ (^s 


کشمخه ۱۲۳ 

کشمش کاولیاء ۱۴۳ 
کنملخ ۱۲۳ 

۲۳۳ ghis 

کشملخ ۲۵۸ 
کشمورین» ۲۵۸ 

کُشن. ۲۵۳ 

کشت ۲۵۸ 

کشنی» ۲۳۶ ۲۵۳ ۲۹۷ 
کشنی (QU)‏ ۲۵۳ 

کشوث. ۵۵ ۸۱۲۳ ۲۵۰ 
کُشوث, ۲۵۸ 

کشوئه ۵۵ ۲۵۸ 

کشوث الجبلی» ۲۵۸ 
کُشوث الرومی: ۵۶ 
کشوث الرومی» ۲۵۸ 
کشوث المجوسی. ۲۵۸ 
کشوث رومی, ۵۶ 
کشوث زنجی, ۵۶ 
کشوث فارسی» ۲۵۸ 
کشوث (مصر؛ مغرب 
آفریقا)» ۱۶۷ 

کشوٹی (عراق)» ۱۶۷ 
کشورء ۱۰۳ 

کشوش, ۱۰۰ 

کشول, ۴۳ 

su S‏ (سجزی جدید)» 
YAY‏ 

کصتتیون ۲۵۸ 

کطباس (لاتین)؛ ۱۸۹ 
کطف (صحرانشینان)» ۱۷۰ 
کش ۲۵۹ 

۲۵۸ «esl کف‎ 

۲۵۸ «ll کف‎ 

کف الجَذماء ۴۱ 

کف الجذمای ۲۵۸ 


کف الدابه ۱۱۷ 

کف الذئب» ۲۵۸ 

۲۵۰ ۸۱۵۲ AA qe JE کف‎ 
YVY ۸ 

۲۵۹ ۲۵۰ AY کف الضبی‎ 
۲۳۵۹ ET 

کف eal‏ (مغرب)» ۲۵۰ 
کف العايشه ۵۳ 

کف العذری, ٩۳‏ 

کف العظابه ٩۳‏ 

کف العقاب» ۲۰۵ 

کف العقاب, ۲۳۲ 

۲۵۹ o Dl کف‎ 

کف الکلب» ۸۷۵ ۲۵۹ 

کف الکلب (مغرب)» ۲۵۰ 
کف المریم» ۲۵۹ 

کف المریم (اندلس)» ۲۵۹ 
کف النسن ۱۱۷ 

کف النسر (مصر)ء ۴۹ 
کف gl‏ ۲۵۴ 

۲۵۹ (gll کف‎ 

۲۷۳ cul کف‎ 

YOA ma کف‎ 

کفر الیهود ۱۲۴ 

کفرجک» ۲۹۳ 

کفرک (شیرازی) ۱۰۲ 
$745« ۹۵ 

40 (sS 

کفسون» ۲۵۰ 

کف عائشة ۸۰۲ ۱۸۶ 
1۵۹ 

VY کفلیون‎ 

کف مریم ۵۳ ۱۸۶ 

کف مریم (اندلس)» ۸٩‏ 
کف مریم حجازی» ۲۵۹ 
کفوف AY AS‏ 4۵ ۱۰۰ 
OY?‏ دز فا 


کفیشون, ۷۲ 


ککُرول» ۲۵۹ 

۲۵۹ cot 5S 

ککرونده ۲۶۱ 
ککروهن, ۲۴۱ 

۲۲۲ qe Ss 

ککن دهول ۲۲۶ 
کلاجن, ۱۳۹ 

۱۵۵ s Ju) کلاغ پا‎ 
٩۲ کلاکون»‎ 

کل انگور (مکران و قزدار)» 
^Y‏ 

کلب ۲۴۳ 

۵۱ «uiuis 

کلبک, ۲۵۵ 

۲۵۹ oj$ 

۱۱۲ ads 

کلتهه ۱۱۲ 


۱۱۲ کلیهی‎ 
۲۴۶ LIS 


۵۴ AV ۶۵ ۵۱ کلخ‎ 
YVA 

۲۴۸ ۲۳۹ ۲۰۴ ۱۷۲ uds 
۲۵۹ «cds 

۲۵۹ «Il کلخ‎ 

كلخ الصغیر, ۳۰۰ 

۲۵۹ الکبیره‎ ads 

۲۴۵ الکبیر(اندلس)»‎ ads 
۱۶ کلخ دلبی‎ 

کلخ (مصر), ۵۱ 

کلخ (مغرب)» ۲۴۴ 

کلخی, ۸۱۴۶ ۱۵۸ 

کل داودی ۲۵۹ 

۲۷۶ du ads 

۲۵۹ js 

کلغه ۱۲۲ 

۲۵۲ oS 

کلکله ۱۹۵ 


کل کنده (شیرازی) ۲۶۰ 


۲۶۰ JS کل‎ 

کلم ۲۵۵ ۲۵۶ 
کلمرچ» ۲۲۷ 

کلم رومی؛ ۲۴۵ 

کلم کرد. ۲۳۵ 
کلموج ۱۵۳ 

کلموح (اندلس)ء ۱۵۳ 
کل مهندی. ۲۵۹ 
(gs‏ ۲۶۰ 

کلنبان ۲۵۰ 

کلنج, ۶۶ ۲۶۰ 
کلنجه. ۷۰ 

کلنک. ۲۵۵ 

۲۵۰ AKAS 

ve s 

کلنکرد ۲۶۰ 
escis‏ (بستی) ۸۳ 
کلنکور GL)‏ ۱۱۱ 
کلوخ. ۲۷۴ 
کلوقورون» ۱۸۰ 
کلول (آذربایجان), ۱۰۴ 
کلونجی» ۱۹۲ 

۲۶۰ qe is 

کله ۶۶ 

LS 

کلهازی» ۱۳۸ 

کیان dits‏ (بنگال)؛ ۲۶۰ 
کلیجن, ۱۳۹ 

۲۹۸ کلی فیسوس,‎ 
۲۶۰ (oU As 

کلیک (تنکابن)» ۱۴۶ 
کلیل الملک ۵٩‏ 
کلیل ملکا؛ ۵٩‏ 
کلیلوطین, ۲۹۷ 

۲۳۳ es 

کمابیونیون» ۱۰۵ 
کمات. ۱۲۱ 
کمادریوس, Pe‏ ۸۶ ۱۶۰ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


Y? 

کمادریوس النْعْنمی» ۲۰۴ 
کمادریون» MY‏ ۲۶۰ 
کماذریوس, ۸۶ ۲۵۹ 
گماذریوس» ۲۶۰ 
گماشیں ۲۶۰ 
کمافیطوس» ۲۰۷ 


کمافیطوس» ۲۶۱ 
کمالایاء ۲۷۵ 


۲۲۴ AYA ۵۱ کمالیون»‎ 
MA 

۲۳۰ ۲۲۷ ous 

۲۳۸ (Gb 5) کماه‎ 

کماه کوهی (شیرازی)» ۱۷۱ 
aus‏ ۲۰۱ ۲۲۶ ۲۶۰ 
aus‏ ۲۶۰ 

۲۶۰ el e> ELS 

۳۸ ales 

Y Maus 

۲۵۸ aus 

۲۸۳ als 

۲۸۳ aU 

کمبنوس (انگلیسی) ۷۶۲ 
کمثری» ۶۲ 

۱۴۳ ac MS 
MATE 

۵۷ البّستانی,‎ us AS 

کمثری بری» ۲۶۱ 
کمثری جبلی» ۲۶۱ 
کمثری چینی» ۲۶۱ 
کمثری حامضء ۲۶۱ 
کمثری (شیرازی) ۲۶۱ 
mr‏ 
MAC‏ 

کمکام» ۱۹۸ 

کم کام» ۱۹۸ 

کَمْکُوت (فرنگی)؛ ۲۶۲ 


۱۰۳ LOU GE 

۲۶۲ io. S 

کمون» ۲۶۲ 

کموناء ۲۶۲ 

کمونادبر؛ ۲۶۲ 

۲۶۲ ۲۰۴ الابیض,‎ oS 
۲۵۶ كمون الارمنی»‎ 
۲۵۶ کفون الارمینی»‎ 
۱۹۲ الأسود.‎ 5,48 
۲۶۲ کمون الأسود‎ 
۲۶۲ کمون البری»‎ 

۲۶۲ q6 Jio, AS 

٩۳ الجبل (بربرها)‎ o gaS 
۲۶۲ کَمّون الحَبَشی,‎ 
۶۷ كمون الحلو‎ 

۶۷ (uoi كمون‎ 

5,425 الحلو ۲۶۲ 

5,28 الرطالی؛ ۲۸۹ 
کمّون الرومی, ۲۶۲ 
کمون الکرمانی ۲۶۲ ۲۸۹ 
کمون الملوکی, ۲۴۸ ۲۶۲ 
کموناهندی ۲۶۲ 

۲۵۶ (ue d کمون‎ 

کمون بری» ۲۶۲ 

کمُون حبشی, ۲۶۲ 
کَمُون حبشی: ۲۸۹ 
کمون رومی, ۲۵۶ 

کمُون صخری» ۲۶۲ 
کمون ملوکی, ۲۸۹ 
كمون هندی, ۲۶۲ 
کمیداس (فرنگی)؛ ۲۶۰ 
کنینش ۲۶۲ 

کہ ۲۶۰ 


کنارء ۱۶۸ 

کنار (سجزی), ۲۸۹ 
کناروس» ۱۱۴ 
کنارهوشه OY‏ 
کناریون» ۱۱۲ 


کناوس, ۲۶۲ 

کنب» ۲۴۵ 

کیب ۲۶۲ 

۲۶۲ «Sis 

کنبشک (سجزی), ۸۱ ۱۱۱ 
xS‏ ۸۱ 

کنتور (شیرازی)» ۱۳۳ 
کنتو (شیراز)» ۱۳۳ 
کنجد, ۱۷۶ 

کنجده ۶۶ 

کنجده (اصفهان), ۶۶ 
کنجذه (اصفهان), ۶۶ 
caes‏ ۱۱۴ 

کنچروس» ۱۰۰ 
کنخرن ۱۰۰ 
کنخروس, ۰۱۰۰ ۱۵۰ 
کندیت ۱۶۶ 

FY کی‎ 

۲۷۴ ۲۱۶ oes 
۲۶۳ S 

۲۶۳ کندر دریایی»‎ 
۲۶۳ qe Xs 

کندریات ۲۷۴ 
کندریاث ۲۷۴ 
کندس, ۱۷۱ 

YPY کی‎ 

کندش, ۲۱۶ 

۲۶۳ AS 

کندشه ۲۶۳ 

کندل, ۱۷۳ 

کندلای ۲۶۳ 

کندماں ۲۴۷ 

کندناء ۲۴۷ 

کنده بهروزه VY‏ 
کندهیس ۴۳ 
کندیتس ۱۹۹ 

کنزک» ۱۱۸ 
کنطینوس» ۱۱۴ 


۲۶۳ ۱۱۴ SS 
۱۱۴ کتک‎ 

کنکر البری» ۲۷۰ 
کنکر الکبیر ۱۱۴ 
کنکران ) 5« ۲۴۵ 
کنکر بری» ۸۱۱۴ ۸۱۵۶ ۲۹۹ 
65,558( (سجزی), ۲۱۴ 
کنکرزد. ۱۱۴ 
کنکرزد ۱۱۴ 
کنکریس, ۱۱۴ 
کنکنی. ۱۰۰ ۱۴۳ 
کنکون, ۱۶۳ 
کتکهی. ۲۶۳ 
کنکهی, ۲۸۱ 
کنکهیه ۲۶۳ 
کنگر ۱۱۴ 

کنگر آبی» ۲۳۵ 
کنگرخر ۱۸۹ 
کنگرزد ۱۱۴ 
کنگر سفید, VY‏ 
کنگری, ۱۱۴ 
el‏ 

۲۴۱ کنه‎ 
Magn 

Y?Y als 

YAY کنیب‎ 

کنیب (یمنی)» ۲۶۳ 
کنیث (یمنی)ء ۲۶۳ 
Ces‏ ۱۴۵ 

کوار ۱۹۵ 

کوار (دیلم)» ۲۵۲ 
کواکب ۴۶ 
کوالهربها؛ ۱۷۶ 
کوامس, VY‏ 

کوبرا؛ ۲۲۷ 

۲۳۰ «jus 


کوتاکبناه ۲۶۲ 


۴۹ 


کوتهمین ۲۵۷ 
کوخر (شیراز)» ۱۱۷ 
کوںء ۲۶۴ ۲۸۳ 
کوراں ۲۲۶ 
کورتره (مازندران)» ۱۰۲ 
کور سور (کرمان)» ۷۶ 
کورش» ۱۳۹ 
کورک )5 (Gl‏ ۲۵۰ 
کورو ۱۳۲ 
کوری» YAY‏ 
کوری زوله. ۲۱۰ 
کوز؛ ۲۸۳ 
کوزبویاء ۱۰۷ 
کوزد (شیراز)؛ ۶۶ 
کوز کلاغ ۱۱۹ 
کوز کندم ۱۱۷ 
کوز «Bo‏ ۱۰۹ 
کوزی بویاء ۱۰۷ 
کوزی دبسماء ۱۰۷ 
کوزی دهفاختاء ۱۰۸ 
گوسک (بستی), ۷۳ 
Lus‏ (تنکابن و دیلم» 
۶۴ 
کوشاد. ۱۰۶ 

شت (شیراز)» ۱۲۶ 
کوشکروا ۱۱۸ 
کوشنه ۲۳۹ 
کوشیر» ۱۰۰ 
کوکب الارض, ۲۰۴ ۲۲۶ 
کوکب الأرض, ۲۶۴ 
کوکبة, ۱۵۹ 
کوکبیه (شام)» ۱۰۵ 
iSS‏ ۶۰ 
کوکرس ان‌دیکریس 
(فرنگی), ۲۸۷ 
کوکرو؛ ۱۱۸ 
گوکل» ۲۸۳ 
کوکنی, VA‏ 


۴۳۳۰ 


کوکوابرس (فرنگی)», ۲۳۴ 
کوکولاوتلاه ۲۳۲ 
کوکهرو. ۱۱۸ 

کولان, ۴۹ 

کول ۱۰۵ 

۱۲۱ ous 

۲۲۷ ii 

کوله‌پر (مازندران)» ۶۵ 
کومرٹلء ۲۶۴ 

کوم (ماوراء النهر)» ۹٩‏ 
کومنون اغریون» ۲۶۲ 
کومینون ۲۶۲ 
کوندل, ۷۵ 

کونده (JI)‏ ۲۳۷ 
کونژده (اصفهان)» ۶۶ 
کونک ۲۸۵ 
کونکلوس (فرنگی)» ۲۷۳ 
کون ۲۶۴ 

۲۶۳ (oup s 

کووارات» ۱۳۲ 
کوهان, ۲۶۳ 

کوهج. ۱۶۲ 

کوهن (بنگال)» ۲۹۲ 
کوهیان» ۲۵۲ 

5 یت ۲۶۴ 

کویج (اصفهان)» ۱۶۲ 
کهبان؛ ۲۲۳ 

۲۲۳ (as 
۲۳۴ کهپراه‎ ۰ 

٩۴ AY کهجون‎ 

۲۶۴ is 

۱۲۷ ub aS 

۱۲۷ ulis 

کهربیج, ۲۵۳ 

کھرپاء ۲۵۳ 

کهرنی» ۲۶۴ 

کهرک (شیراز» ۱۰۲ 
که (شیرازی)ء ۲۱۳ 


VY کهکب,‎ 
VY کهکم.‎ 
۲۲۳ LL 
۲۶۰ ue 
۷۹ کهنکالی,‎ 
۲۱۷ کهنکچی.‎ 
YAV کهوپره»‎ 
۲۶۴ «b «s 
۲۳۸ کهه (ضیراز)»‎ 
۲۲۳ کهیاناه‎ 
VY aS aS 
۱۹۵ کهیکوار‎ 


۱۱۲ کهیونی»‎ 
YAY ds 


کیبارس» ۱۷۱ 
کیتکی, ۲۴۸ 
BET‏ 

کیدونی» ۲۶۱ 

کیده (اصفهان). YFA‏ 
گیرانس» ۷۳ 
کیرجک (دیلم)» ۸۵ 
کیر کازرونی (شیرازی)» 
۱۳۲ 

۱۸۸ کیرکاکول»‎ 
۱۶۳ Lus 

کیسرگونه» ۱۰۳ 
کیسومر» ۱۰۲ 
کیطروناکوس» ۲۳۴ 
کیکج, ۱۸۶ 

۲۳۷ ۸۰۲ کیک‎ 
۲۰۵ d SS 

کیکرکارس ۲۳۷ 
کیکروبیول, ۶۲ 
کیک ۱۰۲ 
کیک‌واشه ۲۶۴ 
کیک ولرش (طبرستان)» 
MA‏ 


کیل» ۱۶۲ 


کیلادونیاء ۲۷۶ 

کیلجک (دیلم )» ۸۸ 
کیلداری ۱۶۹ 

کیل داری ۱۶۹ 

کیل سرخ (شیرازی» ۱۶۳ 
کیل (شیرازی), ۱۶۲ 
کیلکان, ۲۶۴ 

۲۸۵ «Ls 


٠۰۰١ کیموس»‎ 

۱۴۵ ous 

۱۴۰ obs 

۲۶۴ JU. ES 
۸۸ (فاس)»‎ LKS 
YFA c(l «S 

کیهر ۲۴۸ 

۲۸۲ (سندی),‎ «S 
۱۲۶ کیهون,‎ 


۳۳ TY 
۲۸۲ uS 


حرف رگک» 


گاوچشم ۸۰ ۲۱۷ 

گاو چشې ۲۸۰ 

گاو دانه ۲۵۳ 

گاودر. ۲۹۸ 

گاورس. ۱۰۰ 

گاوزبان, ۲۶۸ 

گاوزوان» ۲۶۸ 

گاوشی ۱۰۰ 

گاو مشنگ, ۱۵۶ 
گاومطوصک (شیرازی). 
۱۸۷ 

گدلنفسی, ۳۱ ۳۵ 

گربه دشتی» ۴۳ 

Y? گردکان»‎ 

گردو هندی (شیرازی), 
YAY‏ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


گردهیان ۱۰۳ 

گرز دشتی» ۱۸۸ 
گرگ مرگ ۱۲۸ 
گرگیری» ۱۰۲ 

گریال, ۱۰۳ 

گز, ۴۰ ۲۰۲ 

گز انگدان خوش ۵۰ 
گزانگذان حوش» ۱۲۱ 
گزر ۱۰۳ 

گزنه» ۶۵ 

۵۱ of 

کشت بر گشت» ۲۵۷ 
گشن» ۲۵۳۲ 

گشنیز ۱۷۶ ۲۵۷ 
گشنیز کوهی, ۲۷۷ 
گل آفتاب پرست ۳۴ 
گلابی GLA)‏ ۲۶۱ 
گل اربه (شیراز)» ۱۰۳ 
گل انار صد برگ» ۱۰۴ 
گل انول» ۱۸۲ 

گل پرء ۲۴۸ 

۷۹ dal~ گل‎ 

گل خنق, ۴۲ 

گل خوش نظرء ۲۷۷ 
گل خیری» ۱۴۰ 

گل رای‌بیل. 1۵۲ 

گل رعنای زیباء ۲۹۴ 
گل cea,‏ ۲۹۴ 
گل سرخ ۲۹۴ 

گل سرخ صحرائی» ۱۳۶ 
گل سنگ» ۱۱۷ 
گلسنگ, ۲۰۰ 

گل عاشقان (خراسان)» 
۱۶۲ 

گل عنبرین» ۲۹۰ 

گل قبحه ۲۹۴ 

گل قحبه (شیراز)؛ ۲۹۴ 
گل کافشه ۴۲ 


گل کاوشه (اصفهان)؛ ۲۱۰ 
گل‌کلم ۲۵۵ 

گل کیدی, ۲۴۸ 

گل کیوره» ۲۴۸ 

گل گندې ۱۰۷ 

گل گندم (شیرازی»؛ ۱۰۷ 
گلگون (olo‏ ?4 
گل مشکین ۲۹۰ 
ous‏ ۱۰۴ 

گلناں ۲۳۴ 

گلنار دشتی. ۱۰۴ 

گل نرمه (سجزی)» ۱۳۳ 
گلوسطقاء ۱۹۶ 
گل‌هاشم (شیراز» ۲۹۹ 
گلیسریزه (فرنگی), ۱۸۰ 
گلیم شوی» VY ۳۵ TY‏ 
گل یوسف, V4‏ 
گنجشک ازوان ۲۶۹ 
گندم ۱۲۶ ۲۰۰ 

۱۹۴ uil eo گندم‎ 

گندم صحرایی, ۲۳۵ 
گندم aS‏ ۲۱۳ 

گندم‌مکه (تنکابن)» ۱۳۹ 
گندناء ۲۵۲ 

گندنا کوهی, ۲۲۴ 
گندنای دشتی. ۲۵۲ 
گندنای (ua S‏ ۲۲۴ 
گنده انگزد ۱۷۳ 
گوزغست. ۲۴۵ 

گور گندک» ۱۰۷ 
گورگیاه» ۴۳ 

گور گیا ۴۳ 

گوز گندم. ۱۰۷ 

گوزن تل (جرجان)ء YY‏ 
گوزن گیاء ۲۶۴ 


گوزن گیاه (مازندران و 


گوژنیک, ۲۶۴ 


گوش‌فیل, ۲۷۳ 

گون. ۲۳۳ ۲۵۱ 
گیاکی WA‏ 

گیاه آبگینه, ۱۱۹ 

گیاه عقرب (مصر)ء ۱۹۴ 
گیاهی آبگینه, ۱۱۹ 
گیلاس» ۲۳۴ 


گیل دارو ۱۶۹ 


۲۳۴ (b گیله‎ 


حرف «ل» 


لائی, ۶۶ 
لابائون ۱۲۲ 
لابس ۲۵۲ 
لائتوریدس» ۱۰۴ 
لاوس ۱۳۶ 
لاجوردیهء ۱۹۴ 
لاحاس» ۵۵ 
لاحیء ۷۰ 

۱۸۹ لا خشنة‎ 
۲۷۳ ۸۲۶۵ AA cosy 
۲۶۵ «NN 

لاذن» ۲۶۵ 

لاذن العنبری» ۲۶۵ 
لاذینون؛ ۲۶۵ 
لاذیون؛ ۲۶۵ 
لاعرین» ۲۶۵ 
لاعون, ۲۶۵ 
ae‏ ۲۲۴ 

لاعيةء ۱۲۱ 
لاغوبن» ۲۶۵ 
لاغویئن, ۲۶۵ 
لاغیه ۲۶۵ ۳۰۰ 
لاقئون» ۲۵۸ 
لاقلیشت, ۳۷ 
لاقوره» ۱۴۰ 
لاک ساک» ۱۴۳ 


۲۶۵ NY 

۲۱۰ «SU لال‎ 

لاله ۱۸۸ 

لاله سرنگون» ۲۶۶ 

۲۶۶ QUU لاله‎ 

لامی, ۲۶۶ 

لانطوفودیون, ۲۶۶ 
لاورس (فرنگی)؛ ۲۱۸ 
لاورشیں ۱۰۰ 
لاونطوباطلن» ۲۵۸ 
لایچی. ۲۳۲ 

لایحل مول (سندی)» ۱۷۹ 
لباب ۲۶۶ 

لباب القرطم ۲۶۶ 

۷۷ (لاتینی اندلس)‎ essc 
۲۶۶ لباشس‎ 
۱۲۲ لبَاصَة(اندلس)»‎ 

لب التخل» ٩۵‏ 

۱۰۳ au 

لبالم ۲۸۱ 

بان ۲۶۳ 

۲۶۶ OU 

بان ۲۷۴ 

لبانه مغربیه (مصر و QU‏ 
۲۴ 

۲۶۶ ۸۷۶ YO ced 

لیخه ۷۶ 

رال ۲۶۶ 

۱۸۹ ٩۶ لبسان,‎ 

۲۶۶ ۸۳۱ لبسان,‎ 
MY ۸۲۱ ۶۰ لاب‎ 
YVA f ۵ 

۲۶۶ X) 

لبلاب اعنې ۲۶۶ 

بلاب الأحرش» ۶۰ 
لبلاب الأخرش» ۲۶۷ 
لبلاب Axel‏ ۲۶۶ 

لبلاب الحقیقی, ۲۶۶ 


۴۳۱ 


لبلاب الشجر, ۲۶۶ 
لبلاب الصفیر, ۱۸۵ 
لبلاب الغنم, ۲۶۶ 
لبلاب الکبین ۲۴۰ 
لبلاب المجوس ۱۱۳ 
نلاب المجوسی, ۲۶۷ 
لبلاپ بی ثمر» ۲۳۹ 
لبلیس فرسن, ۲۳۳ 
لین الحمارة ۱۵٩‏ ۲۵۰ 
۲۶۷ 

لبن السوداء ۵۵ 

۲۶۷ ۵۳ ud 

YA? لبنی,‎ 

لبنی رومان, ۵۳ 

لبنی رهبان, ۵۳ 

لبوکاء ۲۷۵ 

۲۶۳ dui 

لک ۲۶۷ 
اوو 
آجالی ۲۶۷ 

۵۰ Ga لحاح‎ 

لحام الذهب» ۵۱ 
لحاء الغول» ۱۸۷ 
لحاء |J yall‏ ۲۶۷ 
لحکاء ۲۶۹ 

لحوز (شیرازی), YA?‏ 
لحیانی, ۲۶۷ 

۲۶۸ لحینس الاکلیه‎ 
Y SL od 

44 لخیةاللیس,‎ 
۱۸۸ ۱۵۱ dl لحية‎ 
۲۹۹ ۶۷ ۱ 
۲۶۷ (dl 

۲۵۷ الجُّمل»‎ iz) 

لحية الحمان ۷۶ 

لحية العنز ۱۵۱ 

۱۰۳ adl Lad 

له امسونء ۵۵ 


۴۳۲ 


۷۵ gd 

ختیرواله Gua)‏ ۲۱۹ 
لختیره» ۱۵۵ 

۱۴۰ APY لخنیس»‎ 
VERS uod 

۲۶۸ اغریاء‎ sco 
۲۶۸ ALIS لُخنيس‎ 
۱۴۰ لخنیس الاکلیه,‎ 
۲۶۸ لخنیس الا ليلية,‎ 
۲۶۸ di el لخنیس‎ 
۲۶۸ لخنیس بستانی,‎ 
۲۷۲ لخوخ الماء (اندلس)»‎ 
۳۰۱ ۸۱۶۸ لخینس»‎ 
۲۶۵ لدان (فرنگی)؛‎ 

۶۷ di JJ 

لذان, ۲۶۶ 

لرکیماس» ۱۶۳ 

لزاق الذهب, ۵۱ 

لزاق الذهب. ۵۱ 

۲۹۵ «AI ial 

لزاق الرخام» ۸۶ 
لزموش» ۱۹۵ 

لسان, ۲۵۲ 

۲۶۸ « pl لسان‎ 

۶۰ «UU لسان‎ 

لسان الال 2 

۲۶۸ «Ell لسان‎ 

۲۵۲ ۸۱۳۸ o, 3E لسان‎ 
۲۸۰ 4۹ 

۲۶۸ aIl لسان‎ 

لسان الجَمل, ۲۶۹ 
لسان الحمل, ۱۱٩‏ ۱۳۱ 
۵ ۶۹ ۲۷۰ 

لسان الحَمْل, ۲۶۹ 
لسان الحمل الکبیر ۳۳ 
لسان الحمل صغیں ۲۶۹ 
لسان الحمل کہیں ۲۶۹ 
APA‏ 


لسان الطیر ۸۴ 

لسان العصافیر, ۱۹۹ 

لسان العصافین ۲۶۹ 
لسان العصفوں ۶۶ M‏ 
۲۶۹ 

لسان ارس ۶۷ 

لسان الفرس» ۲۵۲ 

لسان الفرس» ۲۸۰ 

۲۶۹ « 153i لسان‎ 

YAY لسباراغوس»‎ 

لستوپری» ۲۵۰ 

لسعة (تونس و آفریقا)؛ ۶۸ 
لسوالسومر» ۲۴۲ 

لسوده ۱۶۷ 


لسورسطس» ۱۳۶ 
لسیعه» ۶۸ 


لشانامرا؛ ۲۶۹ 

لشان ثور ۲۶۸ 

لشان صفراء ۲۶۹ 
آصف» ۲۵۰ 

لصف (اندلس), ۱۱۴ 
َمّف (اندلس)؛ ۱۱۴ 
aea‏ ۳۲ 

۲۵۲ «sad 

۲۷۰ à 

لصیف» ۸۱۱۴ ۸۱۵۶ ۲۷۰ 
لصیفی» ۳۳ ۲۷۰ 
لصیقاء YY‏ ۲۵۲ 

آصیقی» ۲۷۰ 

لطرنه, ۲۵۱ 

YA? لطوس,‎ 

٩۶ لطین»‎ 

لطیین iagt]‏ (اندلس)»» 
fy‏ 

۵۵ «zal Ld 

لعاس» ۲۴۳ 

لعبت بربری» ۱۷۹ ۲۷۰ 
لعبه» ۲۷۰ 


۲۷۰ add 

لعبة البربرية» ۲۱۲ 

لعبة البربرية (عراق)» WA‏ 
asgi‏ ۲۷۰ 

۲۷۰ dallas لعبة‎ 

لعل معبری» ۲۳۷ 

۴۱ ues 

۲۷۰ cell 

um لاح‎ 

لفاح الجن» ۲۷۰ 

لفاح الهندی» ۲۷۰ 

لفاح بری» ۸۲۸۳ ۳۰۰ 
لفاح QU)‏ ۸۱۴۵ ۱۹۰ 
لفت» ۱۸۹ 

۱۸۹ gaali لفت الأحْمَّر‎ 
۱۸۹ P) لفت البلدی‎ 
۲۷۳ isl cal 

لفت المحفون ۱۸۹ 

لفت بری» ۱۰۲ ۲۰۴ ۲۶۶ 
لفت مدور ۱۸۹ 

۲۷۰ uut 

لفیدیون ۱۹۳ 

لقم القاضی, ۱۰۸ 

WA « S) 

لک ۲۷۰ 

۲۷۰ «Sd 

۳۷ es 

۲۷۱ dels 

لکونا (تنکابن), ۲۶۶ 
لکونس (لاتین)» ۲۶۵ 
UJ‏ ۲۱۴ 

آم لم (برنیق)» ۲۷۱ 
MAE TY‏ 

۲۷۱ uel 

۲۷۱ ۱۲۰ edad 
۱۳۲ آتخیطس,‎ 

آنخیطس آخرء ۱۵۷ 
للخیطس آخر» ۲۷۱ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۲۵۲ «5 925€] 

۱٩۹۳ لوبادون»‎ 

لوبانة المغربیه (مصر) ۲۲۴ 
وبائة (مصر)» ۵۵ 

۲۷۱ AYE لوبیاء‎ 

۲۷۱ الابیض»‎ GJ 

لوبيانية (اشبیل)» Y?‏ 
لوبیای سفید. ۵۴ 

لوبیای هندی» ۱۴۷ 
لوخنیس اغریاء ۶۶ 

لورقی» ۲۹۰ 

لورونیاء ۲۷۴ 

لوره (لانینی)» ۱۳۹ 

۲۷۱ oy 

لوز البرین ۱۰۵ ۲۷۱ ۲۷۲ 
لوز الحلو ۲۷۱ 

لوز الم ۲۷۱ 

لوز المر (UUSI)‏ ۲۷۲ 

لوز بری» ۲۷۲ 

لوز حلوء ۲۷۱ 

لوزدمریرا؛ ۲۷۱ 

لوز من ۲۷۱ 

لوسطیون» ۱۵۸ 

لوسوس, ۲۸۶ 
لوسیماخیاس, ۱۶۸ 

۲۷۲ oe ie او‎ 

لوسیماخٌوس, ۲۷۲ 
لوطس, ۲۹۱ 

لوطس اغریوس ۲۹۱ 
لوطس deb ub‏ ۲۹۱ 

لوطوس, ۸۰ AYO‏ ۲۷۲ 
لوطوس اغریوس» ۱۲۵ 
لوطوس آغریوس ۸۲۶ 
۱0۰ 

لوطوس سکرار (x3)‏ 
۱۳۵ 

لوعَجیدریطوس, ۲۷۳ 
لوغس, ۴۱ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


۴۱ لوغیوس»‎ 
YvY XY Y «y 


لوف ۲۴۶ ۲۷۴ 
لوفاعسقیاء ۲۳۰ 

لوف الارقطء ۲۷۳ 

۲۷۳ igi لوف‎ 

لوف الجعد, ۲۳۰ ۲۷۳ 
لوف ssl‏ ۲۷۳ 

لوف الجعد اسخن» ۲۷۳ 
لوف الحیه, ۲۳۰ 

۲۳۱ ai لوف‎ 

۲۷۳ azeJi لوف‎ 

۱۸۶ ZEE لوف‎ 

۲۷۳ cel لوف‎ 

۲۷۳ daz Jl لوف‎ 

لوف السبط (اندلس) ۲۷۳ 
لوف الصغیں ۲۷۳ 

لوف العقد» ۲۳۰ 

لوف Cas‏ ۳۴ ۱۰۶ ۱۸۶ 
لوفای فاخرء ۲۴۶ 

لوفای کہیںء ۲۴۶ 
لوفطیون» ۲۶۰ 
لوفقطرش» ۱۳۹ 

لوف کہیں ۲۷۳ 

٩۸ لوفو سقردین»‎ 
METTE, 

لوفیون» ۸۱۲۰ ۲۶۱ 

۱۲۷ d y 

لوقاباء ۱۴۰ 

٠۴۰ لوقابس»‎ 

لوقاس» ۱۳۳ ۲۶۸ ۲۷۴ 
لوقاس الجبلیه, ۱۳۳ 

۲۷۴ BU J 

لوقاقانسی, ۷۱ 

۲۷۴ AY لوقاین,‎ 

۳۷ لوقبسوس»‎ 
۳۸ Qe 

لوقیدس» ۱۵۵ 


لوقیقتئی, ۷۱ 
لوقیمو بذاس. ۱۵۵ 
لوقیموس» ۵۸ 
لوقیون ۸۱۲۰ ۲۳۱ ۲۷۱ 
لوقیون» ۱۲۰ 

۱۴۰ ob y 

۷۱ ds y 

لوکرون؛ ۱۴۰ 
لوماین» ۲۰۵ 
لونک» AY‏ ۲۳۸ 
لونکهل, ۲۳۸ 
َونگ, ۲۳۸ 

۸۳ dag 

AY ag 

لویسطیقون, ۲۴۸ 
لهسن» ۹۸ 
لهولوقوغزاتیس» ۲۷۴ 
coU‏ ۱۹۸ 

لیانوون» ۲۶۳ 

۲۷۱ uU 

لیباطیش» ۵٩‏ 
لیبانس, ۲۶۶ ۲۷۴ 
لیبانی ۲۷۴ 


لیبانوطس, ۲۷۴ 
لیبانوفیلس ۲۶۶ 
لیبدیون ۱۹۳ 
لیینوطسء ۱۸۶ 
لیبیدیون, ۱۹۳ 
لیا یوق ۱۹۵ 
لیتسفرمن, ۲۳۳ 
لیتوقش, ۱۳۳ 
لیتوقه کنبیانه ۱۳۳ 
لیثانوس» ۲۷۴ 
لیلورسطس, ۱۲۱ 
لیخونن, ۱۹۴ 
لیذون, ۲۶۵ 
لیرون» Vf ð‏ 
لیرون (مغرب)» ۸۷ 


۱۸۱ or 

YO لیطفورس‎ 

۲۷۴ dj 

لیف ۲۷۴ 

۲۷۴ DA co Ji لیف‎ 
۲۴۸ لیفستیقون‌ساسالی»‎ 
۲۴۸ لیفطیغون»‎ 

۲۷۴ acil 

۲۴۸ io lati) 
۲۷۴ aui 

لین ۲۹۲ 

یم ۲۰ 

لیم ۱۰۴ ۲۷۴ 
لیمودا ۲۹۵ 

YVE YPY Fe لیمونء‎ 
۲۷۴ لیمونیون»‎ 

۴۰ C (فرنگی‎ JUas ga 
۲۵۱ لیناری (رومانی),‎ 
۲۵۱ o yes لیس‎ 
۲۵۱ ليتس فرمون»‎ 
۲۷۷ «e 

لینوزسطس, ۱۳۶ 
پنوژشطیس, ۱۲۱ 
لینوسنطو, ۸۵ 

لینوفر ۲۹۲ 

لینوفر هندی» ۶۸ 


حرف «م» 


۲۵۴ cb 

۲۰۴ abu 

مااستواچچکیء ۲۵۰ 
مابرونه ۱۶۴ 

۱۵۲ co S 

۲۲۴ (2) مادروپتیم‎ 
٩۹٩ Abu 

۲۸۷ iO sob 

ماذر درخت (کرمان), ٩۶‏ 


۳۳۳ 


وش ۲۶۰ 
ماراقوناه ۱۵۷ 

۱۵۲ VA مارئون»‎ 

مازئون» ۱۵۳ 

مارئون أغریون» ۱۵۳ 
مارجوبه ۲۹۷ 

۲۹۷ AY مارچوبه,‎ 

YYY ماردارو‎ 

مار درخت (کرمان)» ٩۶‏ 
مارسیسقاء ۳۵ 

ماش ۱۰۳ 

مارکیا؛ ۲۹۷ 

۲۷۵ dz$ ماز‎ 

YM مارکیوا؛‎ 

مارگیاه» ۲۷۵ 

Y? مارمورد‎ 

مارن: ۱۱۳ 

مارنه, 44 

مارون» ۲۷۵ ۲۷۹ 

ماژون, ۲۷۹ 

۱٩۱ ماریقون»‎ 

ماریون» ۲۸۰ 

۱۵٩ C56 

مازر (نبطی), ۲۷۵ 

مازرو (مغرب), ۱۴۹ 
مازریون ۴۶ ۸۵۱ ۵۴ ۵۵ 
AFA ۸‏ ۰۲۵۵ ۰۲۶۱ 
۵ ۰۲۷۷ ۰۲۹۸ ۳۰۰ 
مازریون سفید» ۲۷۵ 
مازریون سیا ۴۶ ۱۲۸ 
مازن شیر(بخاری)» ۲۱۱ 
cU‏ ۸۵۴ ۲۱۱ 

مازوی ریزه دانه کوهی. 
۱۷۵ 

ماسفرم؛ ۲۷۵ 

ماسقدون» ۲۷۵ 

ماسقود ۲۷۵ 

ماش ۵۸ ۰۱۳۷ ۲۷۵ 


۴۳۴ 


ماش دارو (شیراز)» ۲۶۱ 
ماش دارو (شیرازی), ۲۶۱ 
ماش هندی» ۲۵۹ 
ماش هندی le)‏ ۱۱۲ 
ماشیاء ۴۴ 

۷۵ (لاتینی)»‎ dub 
۱۶۰ adieu 

ماطوفیون, ۲۴۶ 
ماغره ۸۰ 

ماغره الاسود. ۱۵۰ 
ماق ۱۴۲ ۱۹۹ 
ماقوق» ۲۴۲ 

مالابتژن» ۱۶۷ 
مالابثرون ۱۶۶ 

۱۶۶ o, NU 

مالایترون ۱۶۶ 

۱۲۹ adc 

۱۲۹ اوراطه»‎ Ju 

۱۲۹ ak Ls ماله‎ 

۱۲۹ aa: ue du 

مالثرون» ۱۵۲ 
مالسوفلن, ۷۱ 
iL‏ ۲۷۶ 

۲۷۸ ۱۴۴ UU 

۱۶۳ ۸۶۰ uU 

مالیاء ۲۷۶ 

مالیبذیون, ۱۳۰ 

۷۱ ouis dU 

مالیسوفلن, ۲۸۰ 
مالیطا(لاتینی)؛ ۲۸۰ 
مالیطاناء ۷۱ 
مالیلوطس, DA‏ 

۵٩ ure do 

مالیلگیون: ۱۹۲ 

مالیژن ۵۱ 

ماماء ۲۷۵ 

ماماقولاء ۱۰۶ 

مامور» ۱۱۰ 


مامون» ۱۱۰ 

مامهستان, ۱۶۶ 

۶۷ sU 

مامیثا (نبطی) ۲۷۶ 

۴۴ € Ti" 

۷۰۸ ۸۶۱ APY مامیران:‎ 
۲۷۶ ۶ 

مامیر (قبطی), ۲۷۱ 

مائته» ۱۱۳ 

۱۸۲ (لاتینی)»‎ Sb 
Gh) مانداروی تلخ‎ 
۶۰ 

۳۴ db ji ماوش‎ 

ماه فرفین (مغرب)» ۱۰۱ 
ماه فروین (مغرب)» ۱۰۱ 
ماهلو (شیرازی), ۱۲۴ 

ما هویداته ۲۷۶ 

ماهو بذاته ۲۷۶ 

TV ۷ ۳ ab at 
۳۰۰ 

ماهودانه (مغرب و اندلس). 
۱۱۳ 

Y? ماهومورد‎ 

ماهویدانه. ۲۷۶ 

۲۷۶ ah ماهوی‎ 

YYY ماهیزهرج»‎ 

ماهی زهرج (شام و عراق)» 
qe‏ 

ماهی‌زهره» ۲۷۷ 

مبدکه‌ماله (فرنگی)؛ ۴۰ 
مت. ۱۷۱ 

مت ۲۵۲ 

۱۲۹ DL 

متر کابلی» ۱۳۷ 

مترک کازرونی (شیرازی)» 
۱۱۷ 

متک» ۳۹ 

متکه ۳۹ 


متن هنک فارء ۱۲۱ 
POCO‏ 

۲۴۷ eda 

مثلث حجې ۱۶۳ 

۲۷۵ ۲۵۵ AVY AY (oU. 
۲۷۷ مان‎ 

۲۷۷ a ots 

۲۹۰ ut 

۱۳۷ c 

مج ۲۷۵ 


مجنون ۱۳۵ 

مجنون (شام), ۱۰۵ 
محاجم (اندلس)؛ ۲۷۷ 
محروت» ۸۵۰ ۶۵ ۱۳۲۱ 
محروث. ۵۰ ۶۵ 
Else‏ ۱۸۷ 

مُخقیرة(اندلس)» ۵۱ 
مَحلب ۴۳ 

محلب, ۱۱۲ 

مَخلب» ۲۱۶ 


محلول ۶۲ 
محموده ۱۷۳ 

۱۶۷ ۱۴۲ bbu 

مُخبر (فاس), ۴۹ 

مخرج الريح» ۱۷۳ 

مخلب العقارب الأبيض» ۴۷ 
مخلصه ۱۱۱ 

۲۷۷ calis 

۱۱۷ alia 

مختخ (بلخ)» ۸۴ 

۴۳ da 

مخیطاء ۱۶۷ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


مدارا» ۲۰۹ 

مدب ۵۴ 
مُدزهمالورّق, ۵٩‏ 
مدرةالبه (فرنگی)؛ ۲۶۶ 
مدقوش, ۲۷۹ 
مدلوک؛ A^‏ ۲۵۹ 
مدلوكة» ۲۷۳ 
مدهوقء ۱۸۰ 
مدیکه (فاس)؛ ۴۹ 
مهب ۶۱ 

۶۰ الکلب.‎ uA dS 
YW cj 

مرا؛ ۲۷۸ 

مراتیاء ۲۹۹ 
MATE‏ 
رار ۸۵٩‏ ۲۹۸ 
مرا ۲۷۸ 

مُرار الصحراءی ۱۲۶ 
مرار الصخ ۱۲۶ 
مرارت ok‏ ۱۳۰ 
مرارة الفیل ۲۳۱ 
مراس» ٩۷‏ 

۲۴۹ مراطولس؛‎ 
YVA مرافروط‎ 
۱۷۱ ۱۶۰ مرانء‎ 
۲۷۸ AY coz 
۲۰۰ col 

مرانیه» ۲۹۹ 

مراوح الجن ۲۹۲ 
مربح» ۲۸۰ 
رتش, ۲۶ 

مره (لاتینی)؛ ۳۶ 
مرتینی» ٩۶‏ 

مرتیه» ۳۶ 

مان (لاتینی)؛ ۳۶ 
مرج ۲۲۷ 
VÀ iol‏ 


مرجان مروارید خرد» ۷۹ 


فهرست نام های کهن گياهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


مرج (سغدیه» ۲۲۷ 
مرجومک» ۲۰۷ 

مرچ ۲۲۷ 

مرچانی» ۱۱۳ 

۲۷۸ 0A ۰۱۷۴ ie 
۲۱۱ مرخ‎ 

مرخوش (شیرازی)؛ ۲۸۰ 
aun‏ ۲۰۲ 

مرداراغاجی. ۲۱۵ 
مرداودوش, ۱۱۳ 
hh‏ ۳۶ 

مرددوش, ۱۱۳ 
مرددوش» ۲۷۹ 
مرددوش البری» ۱۹۵ 
مَرْدَدُوش (اندلس) ۲۷۹ 
مردقوش» ۲۷۹ 
مَرْدَقوش» ۲۷۹ 
مردوش» YY‏ 

مرذکین» ۲۷۸ 

مرز» ۱۵۰ 

۲۴۷ o» 

مرزجوش» ۲۴ 

۲۱۰ (لاتینی)ء‎ os 
:1۱۳ ۶۶ ۳۴ مرزنجوش‎ 
YM ۰ 

مرزنجوش» ۱۵۹ 
مَرژجوش, ۲۷۹ 
مرزنگوش» ۱۳۴ ۲۷۹ 
مرزه» MY‏ ۱۹۵ 

مُرّزیر (مصر)؛ YVA‏ 


۳۷۹ مرس»‎ 
YO Y مرساایمارس»‎ 


۲۷۹ ues ao 
۱۴۱ مرسلون»‎ 
۳۰۰ مرسلیطس؛‎ 
YO ۳۱ مرسنین»‎ 
Y? d alio ye 
Y? مرسیسااغریاء‎ 


۷۶ di pa 

مرسیتا آغریاء ۳۶ 

Y? sl X 

۳۱ ایماروس»‎ Ut y 
Y? 

مرسینوس» ۲۶ 


YO Y مرسینی»‎ 
44 cb ya 


۱۴۸ cba 

مرطولست, ۲۷۹ 

مرغ زفانک» ۲۶۹ 
مرفوران» ۲۰۹ 

۱۰٩ مرقد,‎ 

مرقد. ۲۷۹ 

مرقيرة ۱۸۷ 
مرماحور» ٩۱‏ 

YVA مَرّماحور»‎ 

مرماحوز» ۲۷۹ 

۲۷۵ ob ya 

۱۵۸ ob 

۲۷۹ obl 

مرماطوس» ۲۸۰ 
مرماهان» ۲۸۰ 
مرماهوز» YYA‏ 

مرماهوس» ۲۸۰ 

۲۸۰ ca gala „a 

۲۷۹ o» 

مرمیخا hisdan)‏ ۲۷۹ 
مرناغر ۱۰۲ 

مرنا ۲۸۰ 

۱۴۲ ۸۲۷ AY ۵۲ مرو‎ 
۲۸۰ VF ۳ 
۲۸۰ o 

۲۷۹ obl,» 

۲۸۰ a yel مرو‎ 

مرو الاسود. ۲۸۰ 

مرو العراض» ۲۲۱ 
مرواناه ۲۷۹ 


مرو بری» ۲۸۰ 

مرو تلخ» ۲۸۰ 

مرو تلخ (شیرازی)» ۲۸۰ 
مرو cula‏ ۲۷۹ 

مرو خوش» WA‏ 
مرودشتی, ۲۹۸ 

مرو دقیق» ۱۶۳ 
مرورشک (شیرازی)» ۲۸۰ 
مرور (فاس)؛ ۲۲۴ 
مروریه, ۲۸۰ 

مرورية ۲۸۰ 
مروزشک» ۲۸۰ 
مروس» ۲۵۲ 

مروسرز (شیرازی)» ۷۲ 
مرو سفید, ۸۶۳ ۲۸۰ 
مروسیاء ۴۴ 

۲۲۲ مروسیون»‎ 
us c. 

مروش آقطی ۳۴ 
مروشة (اندلس), ۲۰۷ 
ad,»‏ ۱۳۳ 

Dagi 

مرو هميشه بهارء ۲۷۹ 


مروی مشتهی» ۲۸۰ 

۸۷ (لاتینی),‎ du ute 
YYY ۷۹ 

۸۷ یلبوسه (لانینی»‎ d ur 
۲۲۴ مَرّوية الأبیض‎ 

مرة الطوفانء ۲۰۲ 
مریافلن» ۱۱۰ ۲۸۰ 
iue‏ ۱۱۷ 

۱۵۱ oli 

مریافلون» ۲۸۰ 

مریافلون آخر» ۲۸۰ 
مریٹ» ۸۱ 

مریخ» ۲۸۰ 

۱۹۴ ۸۶۴ uli 


مُرَیش» ۱۴۰ 


۴۳۵ 


مریق» ۵۷ 

۱۷۰ RP 

AMET 

۱۷۸ Ogaa a 

مروت (فاس), ۲۲۴ 
ado‏ ۲۸۰ 

۲۸۰ الاسود.‎ ai a 

مره ابیض, ۲۸۰ 

۲۸۰ c AS مَرّية‎ 

مریی» ۱۸۰ 

مزابله ۲۱۴ 

مزج» ۲۷۱ 

مزقل الصفارء ۴۹ 
مزمار الراعی» ۳۳ ۶۴ 
۰ ۲۸۱ 

مزوبه ۲۳۷ 

مزودق ۲۰۷ 

مژو (اصفهان), ۱۸۰ 
مسافق» ۲۸۱ 

مستار (زابل)» ۵۶ 

مست رو (شیرازی). ۲۷۵ 
c‏ (زابل)» ۱۷۱ 

مستسقاقل ۱۴۸ 
مستعجل. AA‏ 

۸٩ مستعجله‎ 

۲۸۱ ۲۰۷ aeta 

٩۳ مسدء‎ 

مد ۱۵۷ 

مس غات. ۲۸۱ 

مسقط الأجنةء ۶۸ 
مسقینون» ۴۱ 

مسک qua Nl‏ ۱۰۳ ۲۸۱ 
مشک الجن ۸۰۳ ۱۹۰ 
مسک الجن (اندلس» ۲۸۱ 
مسک cob Jl‏ ۲۸۸ 

مسک القرود. ۵۲ 
des‏ ۲۸۰ 

YAN dor مسک‎ 


۴۳۶ 


مسک طرامسیع» ۲۲۹ 
dose‏ ۱۲۵ 

مسكية» ۱۵۵ 

۱۶۱ ous 

مسمقاره ۱۶۰ 

۱۶۰ مسمقران»‎ 
AV" 

مسمقوره (عجمی اندلس). 
1۶۰ 

Mr یووم‎ 

۶۳ (لانینی),‎ dota 

مسواک الراعی» AAY‏ ۲۸۱ 
مسواک العباس» AY‏ ۲۹۱ 
مسواک القرود. OY‏ 
مسواک القیادء ۲۳۳ 
مسواک المسیح, YYY‏ ۲۹۲ 
gmi‏ ۲۰۷ 


مسی» YP‏ 
مسیخا, ۱۸۱ 


مشاه ۲۸۱ 
oues‏ ۱۶۲ 
مشتان» ۲۸۱ 


مشتجی» ۲۸۲ 
مشت (شیراز)؛ ۲۷۵ 


۲۸۲ uui 

۱۶۲ PY مشتهی,‎ 

مشحادیرساء ۱۸۰ 
مشحونا» ۱۷۹ 

مشرقی, ۲۵۳ 

مشط الذنب» ۲۳۳ 

مشط الراعی» AFA‏ ۱۴۹ 
مشط الراعی (مغرب»), ۱۴۹ 
مشط الغول» ۲۸۱ 

۲۸۱ JA hti 

۲۴۳ (لاتینی)ء‎ data 

مشک» ۱۸۰ 

مشک الجن, ۱۹۰ 

IU Lt) مشک چوپان‎ 


مشک داش (تنکاین)» ۱۹۰ 


مشکرامشيم uas)‏ ۲۸۱ 
مشک زمین. ۱۷۱ 
مشکطرامشیر ۵۴ ۲۲۱ 
مشکطرامشیر (نبطی)؛ ۲۸۱ 
مشکطرامشیم, ۸۱۱۳ ۲۲۹ 
۳۹۹ 


مشکطرامشیع زور ۲۸۱ 
مشکطرامشیع کاذب ۲۸۱ 
مشکک. ۱۷۱ 

مشکک (شیراز). ۱۹۴ 
مشکین جه (اصفهان)؛ ۲۹۰ 
مشماش(مغرب), ۲۸۲ 
شمش YAY‏ 

مشمشء YAY‏ ۳۰۰ 
مشمش (مغرب و اندلس). 
۷۶ 

مشنگ گاوی, ۲۵۳ 
مشو (شیراز)؛ ۸٩‏ 
مشی» ۲۹۰ 

مشیشترو (فاس), ۲۲۹ 
مُصاص» ٩۷‏ 

مصاصه ۱۱۴ 

۱۳۴ iola 

۲۶۹ (اندلس)‎ olaa 
۲۶۹ مصاصة (فاس),‎ 
۲۸۰ مَص العسل,‎ 
۲۶۴ مصباح الروم‎ 
۲۸۲ مصطخای»‎ 
۲۸۲ مصطخی»‎ 

۲۸۲ osi za 

۲۰۱ مصطکی,‎ 
YAY uiia 

۲۸۲ e Slaa 

مصطنجی» ۲۸۲ 

۶۳ ra 

YAY iral 

مصغء ۲۱۷ 


مصفی الرعاة (مغرب)» ۸۶ 
مض. ۱۵۸ 

مَض» ۲۸۳ 

مُضیء البساتین, ۷۹ 

۵۴ äta 

مطخشاله (اندلس)» ۲۶۶ 
TTE‏ 

مَطر (اندلس), ۴۹ 

مطردیه (عجمیت اندلس). 
۲۴۲ 

مطرقال» ٩۸‏ ۶۶ ۲۸۲ 
مَطرّقال (اندلس): ٩۸‏ 
مطرقال (اندلس), ۱۸٩‏ 
مطرقان» ^4 

مطرونیه ۱:۶ 

مطرونیه (لاتینی» ۲۳۱ 
۴۲ 

مظ ۱۰۴ 

مظے ۰۴ ۱۷۴ ۲۸۳ 
مظلل الحمام؛ ۱۵۶ 


VY معد‎ 
۲۱۶ AVY o laah 
۵٩ مُعَفْرّب»‎ 

مَخقلارس» ۲۷۲ 
معین» ۲۷۵ 

مغاث» ۱۵۸ 
مُغاث» ۲۸۳ 
مغافیر ۲۸۳ 

۲۷۰ VY مغد‎ 
۲۸۳ (Ax 

مغدود ۲۸۳ 
مغربی» ۱۳۲ 

۲۸۳ à ys 

YAY oss 

۲۸۳ CARS 

مغ ۲۸۳ 

۱۵۸ ta Ji مغفور‎ 
۶۲ مغیلان,‎ 


تطبیق نا‌های کهن گیاهان داروئی 


مفاتل الراعی, ۶۰ 
مفاتل dle Jl‏ ۶۰ 

۱۵۱ ue all مفاتل‎ 
۲۶۸ مفرح؛‎ 

مقر ۲۶۸ 

مفرّح القلب» ۷١‏ 

۷١ قلب المحزون»‎ e ih 
YAY MY 

TAA A 

YAY مفصحة‎ 

۱۳۹ al 

مقارجه ۱۴۸ 

٩۰ مقارجة (اندلس)‎ 
(لاتينى - اندلس)ء‎ xus is 
Və 

مقامح ابلیس» ۲۵۲ 
مقد. ۵۷ 

مقدونس» ۲۰۲ ۲۵۳ 
مقدونیس ۲۵۳ 

مق ۱۲۰ 

مقر ۱۹۵ 

مقرجال ۵۸ 

مقشلان» ۸۰ 

۲۵۶ fi 

۲۸۳ ۲۳۸ ۵۲ jë 
۲۸۳ مقلاء‎ 

YAY «3 5 مقل‎ 

مقل الیهوده ۲۶۴ ۲۸۳ 
مقلقل (مغرب). 40 
مقل مکی, ۲۸۳ ۲۸۴ 
مقلوب ۱۱۳ 

مقلونی؛ ۲۸۵ 

مقلیاٹاء ۱۱۵ ۲۸۴ 


۱۱۵ Ulo 
۱۱۵ edis 

مقل بهودی» YAY‏ 
مقیفرون ۲۶۰ 
مقیل» ۲۷ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


٩۰ qud Az 

مکثر اللبن؛ ۰۱۰۴ ۲۷۱ 
مکرنه» 44 

مکنسة الاندن ۲۷۷ 
مکنسة قرشیه, ۲۷۷ 
مکوجوا(زنج)» ٩۵‏ 
مکوی‌ومکوی» ۲۱۴ 
els‏ ۲۸۴ 

مکیدش (فاس), ۵٩‏ 
میتسه (لانینیی ۲۴۶ 
ملا ۶۶ 

۱۴۳ ملاجه اقوانته‎ 
۱۴۳ co ja, ix la 
۲۴۳ ۲۴۲ ۱۲۳ ۶۶ لاح‎ 
YAT 

ملاح ۲۴۳ 

ملاحی» ۹۶ 
ملافطون, ۱۲۶ 
باه (نغری)» ۱۳۰ 
dla‏ شدرک» AT‏ 
ai udo‏ ۲۸۶ 

YAY مل‎ 

٩۸ ملجاله,‎ 

۱۴۸ el 

ملجی الابیض. ٩۶‏ 
ملجی الاسود. ٩۶‏ 
eb‏ ۲۴۲ 

ملحتفن» ۱۷۹ 
ge]‏ (زابل» ۱۸۰ 
ملس (یمن)؛ ۲۰۷ 
alla.‏ ۱۴۸ 

۲۸۱ alal 


ملطیرغون, ۲۶۹ 
ملفون» ۸۱ 

ملک ۱۳۷ 

ملک ۱۶۲ 

۵٩ ملکاء‎ 

ملک (خراسان)), ۱۰۴ 


ملک (سچزی قدیم)» ۲۸۴ 
ملک طلخه YAV‏ 
ملمندر» MA‏ 

۸۸ ois, 

ملوح, ۲۴۲ 

ملوح Cel)‏ ۲۸۴ 
ملوخ, ۳۳۲ 

۳۳۲ ex^ 

YAY ملوخ.‎ 

۲۸۴ qs; adi ملوخ‎ 
۲۸۴ ۱۲۹ uus A 
۲۸۴ AYA ۸۴ ملوخیاء‎ 
۱۳۶ iL i 
۱۲۹ ملوخیان بستانی»‎ 
۱۲۹ ملوخیه,‎ 

ملوخیه (بلخ), ۲۸۴ 
ملوخیة بری» ۱۳۶ 
ملوغه ۱۲۹ 

ملوکیه» ۱۲۹ 


۱۲۹ ملوکیه بری»‎ 
۲۸۴ dos ue 

ملوكية البح ۱۲۹ 
ملوكية البریه ۱۲۹ 
ملول ۰۱۴۰ ۲۷۹ 
مُلون» ۸۱ 

۲۸۵ ۸۱ ملونیا؛‎ 
۲۸۵ åg gla 

ملهتی حیتهی‌مد. ۱۸۰ 
ملیح, ۳۳۲ 

۲۴۲ ah 

۲۳۶ Saca 


M dra 
۴۷ ممسک الارواح»‎ 


۴۷ الأرواح»‎ zz 
۴۱ ممنون البق‎ 
۲۸۰ ممونون»‎ 

من ۴۴ 

۲۷۶ QU) e 


۱۰۸ GL de 


۲۳۰ «LL 

منتجوشة ۱۷۸ 
ib gata‏ ۱۷۸ 
منتن الرائحه» ۲۱۹ 
Xx‏ (مصر)؛ ۳۹ 
منتوله میور ۲۷۵ 
نی ۱۱۳ 

مور ۰۱۴۰ ۱۵۸ ۲۸۵ 
345 (مصر)؛ ۱۴۰ 
qu‏ ۲۹۰ 

نج ۲۸۵ 

وت بان 
نج «OU SS‏ ۲۸۵ 
M Yu‏ 

۳۰۰ منداغورس»‎ 
۲۸۰ مندبونة‎ 
۲۷۰ e phd 
۳۰۰ مندغورة‎ 
۱۱۳ od 

۲۵۲ رای مثلی»‎ ip 
۱۸۰ منره وشک»‎ 
٩۴ (SL 

٩۴ منسانیاء‎ 

منسم» ۳۷۱ 

۲۹۸ aL 

۲۸۵ ous 

۸٩ منشحیاء‎ 

۸٩ منشخا؛‎ 

۲۸۵ ti 

YO Y منطرء‎ 

۳۶ منطیذایون,‎ 
۱۲۹ alus 

۱۷۳ dam EA 

منفوخة ۲۴۸ 
منقسم لخمته أقسام ۸٩‏ 
منقوسیون» ۱۹۱ 
ce‏ ۲۴۹ 


FY 


منرت ۲۸۵ 

۳۳ (سواحل زنج)»‎ uS 
٩۳ می‎ 

۲۸۷ YAD موی‎ 

مواغُرن» ۲۸۵ 

موتیه» ۱۵۴ 

موجه (اصفهان), ۲۴۵ 
موذیان, ۲۴۹ 

٩۵ مرا‎ 

موران» ۲۸۷ 

مورانه, ۲۸۷ 
مورجون» ۱۵۷ 
مورد ۳۱ ۳۶ 
مورداسبرم. Y?‏ 

مورداسپرم. 104 
مورداسفرم ۳۶ 
مورسقی» CY‏ 

مورقا (اندلس)» ۲۸۵ 
موریقاء ۲۰۲ 
موریقی» CY‏ 

موریون» ۳۰۰ 

موز» ۲۰۳ 

۲۸۵ (555 

موزق. ۲۸۰ 

موژ (سجزی», ۱۸۰ 
نوس VELO‏ 

مؤسلى»› ۲۸۶ 
موسولیون» ۱۴۱ 
موسین ۴۸ ٩۸‏ 

موشان‌پیان ۴۹ 
موشک (اصفهان). ۲۵۰ 
موفه ۱۷۱ 
موقوطس» ۲۲۶ 
diste‏ ۳۰ 

موقیطس» ۲۲۶ 
موکره ۱۵۴ 
موکوطیس, ۲۲۶ 


YA? asd y 


۴۳۸ 


مولسری (بنگال), ٩۰‏ 
مولی» ۴۸ ۱۱۶ ۲۲۳ ۲۸۶ 
مولی coz‏ ۸۵ 

٩۸ مولیقنلس»‎ 

مون» ۲۸۵ 

مول ۲۸۶ 

موئدی» ۲۸۶ 

مونس الوحش؛ ۱۴۱ 
مونس الهموم» ۲۴۵ 
مونک» ۲۷۵ 

۱۱۱ مویزج»‎ 
Oo عسلی‎ Cx 
۱۳۳ 

مویزک (شیرازی)؛ ۲۸۷ 
مویزک عسلی» ۱۴۳ 
موژس, YA?‏ 

مهار ۱۷۶ 

مهاکال ۱۲۶ 

۴۴ ang 

مهد ۲۸۶ 

۲۰۷ QU) مهد‎ 
۳۰۰ elfe 

مهرمان, ۵۷ 

مهک (شیراز)» ۱۸۰ 
anle‏ ۱۸۰ 

مهلتی (سند)» ۱۸۰ 
مهندی» ۱۲۵ 
مهیلیون ۲۴۹ 
میئون, ۲۸۵ 

میامیںء ۱۵۶ 

Y? میبربان,‎ 

YA? میبه‎ 

میتهی» ۱۲۱ 

۷۰ dot 

میخک» ۲۳۸ 
میدیغیء ۱۵۳ 
میدیقامیلاء ۴۰ 
ue.‏ ۱۵۶ 


YAN میدیقی»‎ 

میدیکی» ۱۵۶ 
میرادون» ۲۸۰ 
میردارون» ۲۸۰ 
میرک کازرونی GU‏ 
Mv‏ 

میروقوقین» ۱۹۲ 
میزیقی؛ YA‏ 

میتی ۱۲۷ 

میس؛ ۲۷۲ 

YA? مَيْسّن»‎ 

می سیب» ٩۴‏ 
میشبهان ۳۷ ۲۸۰ 
میشکجان, ۳۷ 
میشنای» YA?‏ 

میشناء (سیستان)؛ ۳۷ 
figi‏ 

۵۷ ole 

YNN میشی»‎ 

YA? OY میعه.‎ 
۲۸۶ (ana 

میعه خشک. ۲۸۶ 
میعه سایله, ۲۶۷ 
میعه‌یابسه OY‏ 

میعه یابسه ۲۸۶ 
ميعة» ۱۸۶ 

۲۸۶ السائله‎ iaa 
YA? iL. isa 
۲۴۹ i5 JU میغالا‎ 
۱۰۰ میغن افرودس‎ 
۱۳۴ میقن,‎ 

میقن ژواس» ۱۳۴ ۲۸۵ 
ميقن افروس» ۱۳۵ 
میکلس» ۲۸۷ 

٩۴ ميلا‎ 

at یلاس‎ 

MY میلانثیاون»‎ 

میلانگیون» ۷۰ 


میلتی (سند)» ۱۸۰ 
میلقص طراخیاء ۲۲۶ 
میلقص d‏ ۲۸۷ 
میلکندی (خراسانی)» ۱۶۳ 
میل (مازندران)؛ ٩۷‏ 
میم ۱۷۸ 

۲۲۲ ac 

میمون (مغرب)» ۲۲۲ 
میمونة ۱۵۸ 

YAV مین»‎ 

مین یل» ۱۰۸ 

۱۰۸ de مين‎ 

مینزارماء ۲۹۰ 
میواقتلوس, ۲۸۷ 
میودیون» ۲۸۷ 
میورسینه, ۲۰۲ 
میور ۱۱۳ 

VY میوس»‎ 

۸۳ de dl میوش‎ 
۲۸۷ میون»‎ 

میوه درخت سرو ۱۷۰ 
میوه کاکنج» ۲۰۶ 
میویزج» ۲۸۷ 

يۇش اوملیش, ۱۱۹ 


حرف «ن» 


نابطه ۲۷۵ 

نابطه (اندلس)۰ ۱۹۸ 
نابلس» ۲۹۵ 
نابیارش» ۱۸۹ 

ناجو ۱۹۶ 

نادس سَنفاریطیقی» ۱۷۷ 
ناذیود» 104 

۱۵۷ ۰۱۰۴ 66 

نارتگس» ۲۴۵ 
نارتکس» ۲۵۹ 
نارجیل» ۱۰۹ ۲۸۷ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


نارجیل بحری» ۲۸۷ 
نارجیل دریانی» ۲۸۷ 
نارجین ۱۳۲ 

نادس ۱۷۷ 

ناردس اقلیطیقی» WA‏ 
ناردوایتالیون (لاتین)» ۱۷۷ 
ناردوس بری» ۲۲۸ 
ناردین» ۱۷۷ AYA‏ ۲۸۷ 
ناردین اقلیطی, ۰۱۷۷ VA‏ 
YAA‏ 

۲۸۸ do el ناردین‎ 

ناردین أقلیطی, ۲۸۸ 
ناردین آورنی» ۱۷۷ 
ناردین آوری» ۲۸۸ 
ناردین‌بری, ۴۶ 

ناردین بری» ۴۶ 

ناردین جبلی» YM‏ 
ناردین‌دبراء ۴۶ 

ناردین صیتی» YM‏ 
ناردین ناروس (فرنگی)» 
WA‏ 

ناردین نهری» ۲۸۸ 
نارطیطس, DA‏ 

نارغفف (سندی), ۲۸۸ 
نارغیث (سندی), ۲۸۸ 
نارغیست (سندی), YM‏ 
نار فارس» ۲۸۸ 

نار قیصر ۲۸۸ 

نارک» ۲۸۹ 

نارکیی ۲۸۸ 

نارکیو؛ ۲۷۵ 

۲۸۸ d$ b 

نارماسیس» ۲۸۸ 

نار مشک ۱۵۸ 
ناریشک» ۲۸۸ 

نارن ۴۰ 

۲۸۹ qi b 

نارود (لاتین)؛ ۱۷۷ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


نارونه خرما (شیراز)» ٩۵‏ 
ناریل, YAY‏ 

نارين بری» ۲۲۸ 

نازبو ۱۸۳ 

ناژ ۱۹۶ 

ناشپاتی؛ ۲۶۱ 

ناطسء ۲۱۳ 

۲۸۹ cabl 

ناعمة (اندلس)» P‏ ۲۶۸ 
ناغیشت. ۲۸۸ 
ناغیست (سندی)؛ ۲۸۸ 
ناغیشت ۲۸۹ 
ناغیطارس طوماغا؛ ۶۵ 
ناغیونس ۲۵۳ 

نافع» ۷۸ ۱۵۲ 

نافوخ ۱۴۶ 

نافوس» ۱۰۳ 

ناکرون؛ ۳۹۷ 

ناکسین ۲۸۹ 

ناکفف» ۲۸۸ 

ناککسیر ۲۸۹ 

ناکم ۲۸۸ 

ناکیس, ۲۸۸ 


ناکیس ۲۸۸ 
نالیرء ۲۸۷ 


نامی» ۱۵۹ 
celso‏ ۲۸۹ 
نانخواه۲۶۲ 

نانخواه ۲۸۹ 

نانخواه (اندلس)» ۲۲۸ 
YO? soU‏ ۲۶۲ 
نانخة C 20D)‏ ۲۸۹ 
نانکش (نیشابور» ۸۱ 
نان EAS‏ ۱۳۹ 

۲۸۹ i pU 

. ٩۳ نایزه‎ ۰ 

نبات‌ازاد, ۱۰۳ 

۲۶۰ (ae JM تبات‎ 


نبات سحری» ۲۰۴ 
نبات نورا؛ ۲۵۵ 

WA (اندلس)»‎ JU 
۱۵۳ aj LS 

۲۸۹ ez 

نبغ» ۲۸۹ 

۲۸۹ ۲۶۹ ۱۶۸ «o5 
۸۰ نبقیرس»‎ 

نبنیاء ۲۶۲ 

نتهی‌مائی» ۲۰۲ 

۲۹۰ dios 
Age 

۵٩ جد‎ 

۱۲۹ AS PY نجم‎ 
۲۱۲ AA نجمه‎ 

. ۹٩ نجیں‎ 

44 (لاتینی),‎ Las 
۲۰۰ AA نجیل,‎ 

تجیل (لاتینی), 44 
نحليةء ۱۵۵ 

نحوفس» ۲۳ 

نحیلک (مازندران)» ۱۲۹ 
نخل» ٩۴‏ 

نخل المقل» ٠٠۹‏ 
نخود ۱۲۴ 

نخود الوندی (اصفهان). 
۱۶۱ 

نخود دشتی» ۱۲۴ 
نخوشی (شیراز)» ۲۲۲ 


TPA Sex 


۳۹۰ 
نرجس ابیض, ۸۰ 

نرجس الاصف ۷۶ 
نرجس مسکین» ۲۹۰ 
نرجس مُقَّودس» ۸۰ 
نرجسینوس GM‏ ۸۰ 
نردین» ۱۶۶ 

۲۰۷ ass 

نرسیس» ۸۰ 

ترکسوس» ۸۰ 
نرکسوس» ۸۰ 

نرگس» ۶۷ ۲۹۰ 

نرنج (فاس)» ۴۰ 
نرنسبی» ۶۴ 

وک ۲۹۰ 

YA dy 

۲۶۶ (سجزی),‎ TY 
۲۹۰ نسترن گل»‎ 

نسج» ۶۳ 

نسرین» ۲۹۰ 

نسرین زرد بری» ۲۹۴ 
نسرین زرد بستانی» ۲۹۴ 
نسرین (مغرب)» ۲۹۴ 
تسطوس, ۲۴۰ 

V^ نسلیون,‎ 


نسمةء ۲۸۰ 
نشاط dyl‏ ۲۴۵ 

۵۶ & £N) US 

نشرا؛ ۱۶۹ 

کر 

نشک ۲۰۷ 

تشم ۸۰۶ ۱۸۵ ۲۹۰ 
نشم الاسود» ۱۲۷ 

نشم الاسود (اندلس)» ۲۷۲ 
تشم 35201 اندلس), ۱۴۴ 
FAT DESEE‏ 

نصی (اندلس) ۱۳۶ 
ou‏ ۴۰ 


۴۳۹ 


بصن ۲۰۲ 
oux‏ ۲۹۰ 
نطفثاء ۱۳۶ 
نعاقلیس, ۲۱۱ 
qe‏ ۳۹۰ 


40 MA n ۱۳ M orsa 
YYA 


۲۹۰ ex 

نعیج الحبشه, ۱۰۷ 
نغرون» ۱۲۶ 
نغریل» ٩۶‏ 

نغزک (تورانی)؛ ۶۳ 
نغن خوالان, ۲۸۹ 
نقاخ» ۱۰۸ 

نفل» ۱۵۷ 

تفلی ۲۵۳ 

۲۹۱ JE 


نقخارس» ۱۶۵ 
نقد ۲۱۰ 

٩۶ نقراں‎ 

نقل خواجه» ۱۱۱ 
نقیب (قدس)؛ ۲۴۲ 
qui nl‏ ۲۹۱ 

نکدبابوی» ۱۵۹ 
نکریز (شیرازی), ۲۲۶ 
P‏ ۳۴۰ 

نلک ۱۶۲ ۲۹۱ 
تک ۱۶۲ 

نمام ۳ YAN‏ 
نمام الملک ۱۸۲ 
(a)‏ ۳۵ 

۲۹۰ «S s 

تول ۰۲۳۵ 
نمیسقن» ۲۵۳ 

۲۹۰ des 

YAA ds 

ننوند «شیرازی) ۱۱۶ 
هی te cula‏ 


FF 


نو ۲۶۸ 

نوارس» ۲۳۲ 
توارس» ۲۹۱ 
نواصیں ۳۰۰ 
نوججی, ۱۰۷ 

نور مطلیه (فرنگی)» ۱۰۸ 
نوغان, ۴۶ 

۲۹۲ cà y 

نوقاقیس» ۲۲۳ 
نوکانی» ۱۲۱ 
نونیاس ۱۸۹ 
نونیناس» ۱۸۹ 

۱۵۳ qui p 

نهشک. ۲۹۰ 
نهشل» ۱۰۳ 

YV تق‎ 
"Yo 

۲۲۸ کوهی»‎ à 
YAY (نبطی),‎ Gd 
۱۴۸ نهنمک (ری»‎ 
۵۴ «Ul تهود‎ 
۲۴۰ up 

نیاشبرش» ۲۸۲ 
نیپال, ۲۴۰ 
نیروفل» ۲۹۲ 
نیریون» ۱۴۵ 

YAY (LU) نیش‎ 
۴۱ نیشق›‎ 

نیشکرء ۲۴۱ 
نیشوف» ۵۱ 
نیشوق ۴۱ 
نیطافلی, ۲۹۲ 
نیفاطوس» YAY‏ 
نیقولا الراهب» ۶۰ 
تیقولاوسء AP‏ ۱۸۲ 
نیل ۸۱۱۳ ۲۱۱ 
نیل البری» ۲۱۱ 
نیل بری» ۸۱۱۳ ۲۹۲ 


نیلج ۱۱۳ ۸۵۹ ۲۱۱ 
۳۹۲ 

نیل رومی, ۱۳۶ 

نیل فلفل» ۱۱۳ 

۱۱۳ ou 

نیلوپرک» ۲۹۲ 

نیلوپهل» ۲۹۲ 

۲۵۶ ۲۳۲ AY Cu. 5 
YvY 

YAY cà o 

نیلوفر ابیض البری» ۸۰ 
نیلوفر ابیض المائی» ۸۰ 
نیلوفر البرک ۲۸۰ ۲۹۲ 
نیلوفر الصینی, ۲۹۲ 

نیلوفر القمَری» ۲۹۲ 
نیلوفر المجوسی» YAY‏ 
نیلوفر ترکی» ۸۰ 

تیلوفر ذهبی. YAY‏ 

نیلوفر فارسی» ۸۰ 

نیلوفر مجوسی» ۸۰ 
نیلوفر هندی» ۵۶ ۶۸ 
۲ ۲۲۷ 

نیلی (لاتینی)» ۱۹۲ 
نیلی‌یشاه YFA‏ 

YAY نیمفاء‎ 

نیمفاآ؛ ۲۹۲ 

YAY da 

نی نهاوندی» ۲۴۰ 

۲۸۹ dues 


NS هندو (سجزی)»‎ m 
«9» حرف‎ 


وائی» ۱۳۰ 
وابنیتون» ۱۸۴ 
وادرنگ» ۴۰ 
وارد شیران» ۲۸۰ 
وارونه, ۱۰۹ 


وازنیں ۱۴۷ 
واشوه» ۱۲۹ 
وافلایاء ۶۵ 

وانسه ۴۶ 
وانیموروسقلمیوس» ۲۱۸ 
واوزاق» ۱۴۷ 
all,‏ ۲۲۵ 

۲۹۷ وتلخ»‎ 
۴۶ وتورلت»‎ 
YA doa 

وج ۵۱ 

وج ۱۶۵ 

زج ۲۹۳ 
وجاثلق (کسوهستان و 
لرستان)» ۱۰۳ 
وجد (یمن). ۲۵۱ 
وحشی, ٩۶‏ 

وحمو (فاس)» ٠٠۲‏ 
رخشیزق» ۲۹۳ 
£5 4۳ 

۸۶ (3535 

۲۴۵ ودیفرونس»‎ 
۲۶۰ (SS 

وربوعن» ۲۳۹ 
ورحالور» ۲۲۲ 
ورد ۱۱۹٩‏ 


ورد ۲۹۳ ۲۹۴ 

ورداء ۲۹۳ 

ورد ابیض » 6« ۲۹۴ 
ورداحمن ۲۹۳ 

ورد احمر بری» ۲۹۴ 
ورد احمر بستانی» ۲۹۴ 
وردادرماناء ۱۰۴ 

ورداد صیادی» ۱۴۶ 
وردادصیاری» ۲۹۴ 
ورد اصفر بری» ۲۹۴ 
ورد اصفر بستانی, ۲۹۴ 
ورد الانها ۲۹۲ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


ورد الحب» ۲۵۰ 

۲۵۴ «Jl ورد‎ 

وردالحت. ۲۹۴ 

ورد الحماں VAF FE‏ 
ورد الخماق» ۲۹۴ 

ورد الحمه» ۲۹۵ 

ورد الحمیرء ۲۲۳ 

YYY C lob asd وزد‎ 
۳۹۵ 

ورد الذکر ۱۰۵ 

ورد الزوان (C LU)‏ ۱۳۶ 
ورد الروانی (اندلس), ۱۳۶ 
ردالژوانی (اندلس)» ۱۳۶ 
(às Jio,‏ ۱۳۹ 

ورد الزينة البری» ۱۲۹ 


وردالشمس. ۳۹۲ 
254 العجار» ۳۹۴ 


ورد (UII‏ ۲۹۴ 
ورد القخصی» ۲۶۵ 
وردالمجوس. ۲۹۲ 

ورد بری» ۲۹۴ 

ورد جبلی؛ ۲۶۵ 

ورد صینی» ۲۹۰ 

ورد (yx‏ ۲۹۵ 
ورد موجه ۲۹۴ 
ورد وفراء ۱۸۸ 
ورسء YA‏ ۲۵۵ 
و ۲۹۵ 
ورسالیون. ۲۵۳ 
ورس oÉ‏ ۳۹ 
,15( ۲۹۵ 


ورطوری» ۲۹۵ 
ورق الحنا, ۱۱۳ 


ورق بارتنگ (شیراز)» ۲۶۹ 
ورق بنگو ۷۸ 


ورق زیتون هندی, ۱۹۹ 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


۹٩ وریزه.‎ 

وریژک» ۲۹۳ , 
ورینه (تبریز) s‏ 
o5,‏ ۲۱۳ 

وزق» ۱۴۴ 

وزک (شیراز)؛ ۲۲۰ 
رژ ۲۹۳ 
وسبطون, ۱۶۵ 
وسربیلم (لاتین)» ۱۸۲ 
وسق» ۵۱ 

YAT YON وسمه»‎ 
۲۹۲ AY? وسمةء‎ 
YA شم‎ 

YAY duos 

۲۱۲ oss 
۲۸۲ «S وسندی‎ 


وسیح» ۲۹۵ 
وسیل, ۱۸۸ 

۵۱ c 

وشج» 0 

۳۹۵ g 

AY (سجزی),‎ i, 
۲۹۵ 4555 

وشک» ۸۱ 

وشک (اصفهان), ۲۲۰ 
رشیج, ۹٩‏ 

وشیج» ۲۹۵ 

۲۹۳ S5 

وصف الاسود ۷۶ 
bg‏ ۲۹۵ 

۱۲۰ (a) وطه‎ 

AT ۸۷۲ ue, 

355 (آفریقا؛ ۵۱ 
وقفتص, ۱۸۳ 

وفل. ۲۸۳ 

۲۸۳ ads, 

وقواق» ۲۹۵ 
وکونی‌کرانیس, ۷۳ 


ول ۲۵۵ 

ولان المکی؛ ۱۲۰ 
5« ۲۹۵ 

ون. ۸۱ 

ونه ۲۵۸ 

YA? ونجهک,‎ 

وثقاژف ۴۱ 

ونک )43 (O0‏ ۲۸۱ 
وَنّشک» ۸۱ 

ونیره» ۸۱ 

ونیریون» ۸۰ 

وهل (شیراز)» ۲۰۸ 
وی ایزه» ۲۱۲۰ 
ویذویک (خوارزم YA?‏ 
ویطس GM‏ ۴۱ 
5335 (ترمذدی), ۲۶۰ 
i531,‏ بخاری» ۲۶۰ 


حرف »0« 


۲۸۰ ciala 

۸۸ d) sls 

۲۹۶ o4 s 25b 

هازان ۱۱۳ 

هازوما؛ ۱۱۳ 

YA? C Ja) هاسیمونا‎ 
۲۹۶ ۰۲۳۲ Jla 

۲۹۶ ۸۷۰ dy هال‎ 

۱۱۵ ۱۰۲ uio 

هالوک» ۱۱۸ 

هالوک (مصر), ۶۸ ۲۰۱ 
هالوم ۱۰۲ 

۵٩ هالینوطس:‎ 

هاهیرون, 40 

هبید. ۱۲۶ 

٩۴ هبیملیون»‎ 

هدبات ۷۰ ۸۱۰۳ ۵۴ 
۸ ۲۵۶ 


YO ۳۱ هدس‎ 

هدل ۱۲۰ 
هذوغورون» ۱۴۳ 
A538‏ (اندلس)» YA?‏ 
هذیلیه ۱:۶ 

۵٩ هراس,‎ 

۲۹۶ ala 

هرتماء ۱۱۳ 

هرجان» ۲۸۵ 

هرد ۱۶۳ 

هرد ۲۱۸ 

هرداد (اصفهان). ۱۱۸ 
هردا (صفاهان)؛ ۱۱۸ 
هرسه (شیراز), ۲۶۶ 
هرشه (شیراز)» ۲۶۶ 
هرطمان, ۲۳۷ ۲۶۳ ۲۹۶ 
هرفلوس, ۲۹۶ 
هرقلو YA‏ 

هرقلوس, ۲۹۶ 
هرقلوه. ۲۹۶ 
هرقلیون ۱۸۲ 
هرقولیون» VAY‏ 

هرقیلوس, ۲۹۶ 
هرې ۲۰۰ 

۲۹۷ 53A 

YA? c 

YYA هرنوة‎ 

۲۳۸ à S^ 

۲۸۶ dy 

هروهره» ۶۸ 

YA? هره‎ 

هریتکه (گیلان)؛ ۶۵ 
هری سمن, ٩۶‏ 
هزین» ۶۸ 

هزار بندک» ۲۱۰ 
هزارپاء ۲۹۰ 

هزار ioo‏ ۲۱۵ 
هزار جسّان, ۲۲۲ 


۴۴۱ 


هزارجشان, ۲۲۲ 

۲۹۷ olis هزار‎ 

هزار سفید GU‏ ۱۱۶ 
هزارشاخه ۲۲۲ 
هزارفشان, ۲۲۲ 
هزارکشان, ۲۲۲ 
هزارگشان, ۲۹۷ 

هزار ۱۰۴ 

هست چنکهارء ۱۱۸ 
هسک ۲۱۰ 

هسک آقه ۲۱۰ 

هسک توم ۲۱۰ 
CASA‏ ۲۱۰ 

هشت colas‏ ۱۳۶ ۲۹۷ 
هشرارء ۱۱۳ 

هشفیقل, ۱۸۸ 

هطاطی, ۲۱۷ 

هطی» ۲۱۷ 

هفت. ۱۵۶ 

هفت برج؛ ۲۷۵ 

هفت برگ» ۲۷۵ 

هفت بزج» ۲۷۵ 

هفت پهلی ۲۶۹ 

هفت زرده (شیرازی) ۲۹۰ 
هلابوروس ۱۳۰ 
هلتی» ۱۷۴ 

Y* A asala 

هلل (شیرازی»؛ ۱۲۰ 
هلل مشکک (شیراز)» ۱۲۰ 
هللیسفاقوس. ۵٩‏ 

۱۳۲ e gala 

هلو ۱۳۹ 

٩۲ هلهل,‎ 

هلیانسه ۱۸۳ 

هلیقون» ۶۸ 

۶۸ lio 

هلیلقی, ۶۸ 


۲۴۹ AV ۶۸ ۳۵ alla 


۴۴۲ 


هلیله زرد ۶۸ 

هلیه سياه ۶۸ 

هلیله کابلی, ۶۸ 

هلیله کايم (لاتین)» ۲۴۹ 
هلیله مويزک (شیرازی), ۶۸ 
هلیوس» ۲۹۷ 

هلیون» ۱۹۸ 

هَڵیون» ۲۹۷ 

هملو (سند)» ۱۱۶ 

YYY همون»‎ 

۳۷ بهارء‎ ea 

همیناء ۲۷۶ 

هنجمک (ری)» ۲۴۵ 
هنداوانه (تبریزی) AY‏ 
(Lia‏ ۲۹۷ 

هندبای بری: ۲۹۸ 
هندباءی ۶۶ AT‏ ۲۸۰ ۲۹۶ 
۷ ۳۰۱ 

۱۲۰ ebia 

هندباء اللاجعدء ۰۱۰۳ ۱۱۹ 
هندباء البستانی ۲۹۸ 
هندباء الشامی, ۶۶ 
هندباء بری» AYA‏ ۲۹۶ 
۸ ۳۰۰ 

هندباء شامی» ۲۹۸ 
هندباء(فاس)» ۲۹۷ 
هندباء هاشمی» ۲۹۸ 
هندوانه, AY‏ 

هندوانه ابوجهل, ۱۲۶ 
هنس‌بدی» OY‏ 

هنکفان ۵۰ 

هوارغون. ۵۰ 

۷۶ È paa) هواسمه‎ 
AD 

هوجویه, ۴۰ 

هودی ۲۶۰ 

هوذاسمون ۲۹۰ 

هوره ۲۶۰ 


هوزبد» ۶۸ 

موزّنی, ۸۱ 

هوسفون, ۱۶۵ 
هموفاریقون, ۶4 ۸۴۱ 
YAA ۶ ۸‏ 

هوفسطیداس» ۸۲۶۷ ۲۹۹ 
هوف طیداسء ۲۶۷ 
هوففسطیطاس, ۲۶۷ 
هوفیلوس ۰۳۸ ۱۳۴ 
هوفیوسقردن. 4A‏ 
هوم. ۲۹۹ 
هوم‌المجوس. ۳۹۹ 
هوم الهرایده» ۲۹۹ 
هویغون» ۲۹۹ 
هیتماره» ۱۱۳ 

۲۹۶ dpa 

هیده‌نیگره (فرنگی) ۲۶۶ 
هیروم» ۴۳ 

هیری» ۱۴۰ 

هیری ارشق» ۱۴۰ 
هیزارما؛ ۲۹۰ 

هیزارنا؛ ۲۲۹ 

هر ۱۱۴ 

هی ۲۹۹ 

هیضمان» ۲۲۳ 
هیطومون (ua)‏ ۱۳۰ 
هیغیرس, ۲۶۴ 
هیقلوس» ۳۹ 

هیک ۱۲۱ 

هیکل, ۲۲۶ ۲۲۷ 
هیل, ۷۰ ۲۳۲ ۲۹۶ 
هیلابسقون» ۱۵۶ 
هیلانیون» ۱۵۳ 

۷۰ dy هیل‎ 

هیلورش» ۱۳۰ 

هیل وهال» ۲۹۶ 

هین (سند)» ۱۲۱ 
هینک» ۱۲۱ 


هینگ (سجزی), ۶۵ 
هینگ (سند)» ۱۲۱ 
هیوازماء ۲۹۰ 

هیوز (سوائم)» ۲۰۱ 
هيو سقاموس» ۸۸ 
هیوفارقون ۱۹۵ 
هیوفاریقون» ۳۴ ٩ع‏ ۸۶ 
YIA < AQ‏ 

هیوفاطاریقون, ۵۴ 
هیوفسیطیوس ۲۷۹ 
هیوفقسطیداس» ۲۶۷ 
هیوقسنْطیداس» ۲۶۵ 
هیوقسطیداس» ۲۹۹ 
هیومافطون, ۲۲۴ 


حرف «دی» 


YA یابزوسیون»‎ 

۲۰۵ clio پاس‎ 

پاسمون» ۲۹۹ 

ياسمین» ۰۶ ۱۶۴ 
یاتمین, ۲۹۹ 

یاسمین الب ۱۵۹ 
یاسمین » q6‏ ۲۰۵ ۲۴۶ 
یاسمین سفید, ۱۵۲ 
يبرو ۱۳۳ A08‏ ۲۷۰ 
۳.۰ 

۳۰۰ alley 

یبروح الصنې ۳۰۰ 
یبروح o8 gl‏ ۱۶۸ 

پبروح الوقاده ۱۶۸ 
Coo‏ بری» ۲۷۰ 

پبروح سریانی» ۲۷۰ 
یبروح صنمی ۱۶۸ 
یبروحی» ۳۰۰ 

یبروحی دشیناء ۷۲ 

۴۴ ok. 


Yra DW 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۱۷۱ یتلاق‌قرقرون,‎ 
«OV ۷ MY يتوع»‎ 
۳۰۰ ۲۶۷ AAF ۴ 
۲۶۵ Qo 

۲۰۹ ۸٩۴ ۱۶۵ يتوعات»‎ 
۲۹۵ ۶ ۲۱ 

٩۳ ios 

YOY یخصص.‎ 


۰ 


۲۵۴ «vaca 

یذختن» ۱۵۷ 

یذقه (لاتینی ۱۳۸ 
TAN‏ 

ve gis 

پذرة ۶۲ 

۱۳۸ (اندلس)ء»‎ ax 

یرااجم (لاتین)» ۲۶۸ 

۲۴۰ eli 

۲۹۷ cel, 

۶۹ «iU; 

y dass‏ الساحلی (اندلس)؛ 
۳۷۴ 

پربطور الشعراوی (اندلس)» 
۳۷۴ 

۷۴ (مغرب),‎ agis 

یربطوره» ۲۶۲ 


^.^ 


۷۴ (لاتینی)»‎ eo ans 
۶۶ (اندلس)‎ $5 dai 5 
۲۰۸ یربطورة (اندلس)»‎ 
۳۰۰ پربطورة (لاتینی)»‎ 
۱۰۶ بربطه‎ 

VY das 

۸۴ UB پربوز (مغرب و‎ 
VA یربوع»‎ 
DIS NEA 
۲۰۴ اشبیلی,‎ py 

۷ اوناله ۸۰ 

۱۴۵ (JU Jl ais. 

۲۵۷ بانکه»‎ à y 


فهرست نام های کهن گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 


۱۰۳ بذلیره»‎ ux 

پربه بذلییره» ۱۲۰ 

۲۵۳ c ja 7; 

پربه بطره YAN‏ 

یربه دفوفه» ۲۰۵ 

يبه دی فوقه, ۱۵۹ 

۳۶۶ دی فوقه,‎ 4s 

۳۰۰ PT M 

٩۵ (لاتینی)»‎ «a (us 
۱۴۴ یره غلیشکه‎ 

۴۷ فشوشکه‎ ng 

ره قرجییره (اندلس)» ۲۹۸ 
پربه فرشته» ۱۱۳ 

DROP PET: 
۱۲۱ (لاتینی)»‎ ud aes 
۲۰۵ dl dris 
۱۲۵ یرنه‎ 

۱۲۵ QU) راء‎ 

یریک ۳۴ 

YA پستهارمک؛‎ 

یش‌کشکه (اندلس), ۱۰۶ 
شمه ٩۴‏ 

یطااس» ۱۳۶ 

یعضید ۸۳ ۱۳۹ ۲۸۰ 
۸ ۳۰۰ 

۱۴۳ aas; 

یعضید بری» ۱۳۳ 
یعضید (مصر)؛ ۲۹۸ 

f. E 

104 chapas 

۲۳۷ ۸۲۶ AY یقطین,‎ 
۱۰۶ us یکهان‎ 

یل شیرین (شیراز)» ۲۰۱ 
یلم (سجزی), ۲۱۰ 
یلنجوح WA‏ 

یمان (اسکندریه), ۲۱۸ 


یمرو * Y.‏ 
یمور (شام» ۸۴ 


۱۶۲ oU 

۲۱۸ (اسکندریه),‎ un 
۱۵۴ aS jio یناشته‎ 

ینبر (اندلس)» vY‏ 
ینبوت. ۱۰۹ ۱۳۲ 
یوت ۰۱۳۲ ۲۴۷ ۳۰۱ 
ینبوت زنکورج» ۱۳۲ 
پنبوتة ۱۱۹ 

۳۰۰ rn 

۱۶۷ AY ینتون»‎ 

ینشتاله ۱۵۴ 

پنشتتاله, ۱۵۱ 

۲۰۹ (لانینی»‎ S 
۲۶۹ یتمه‎ 

یوس‌قطی» ۱۱۰ 
پوسیمون» ۱۱۳ 

۱۵۵ cmi gs 


ve 


(Y) ضمیمه‎ 


فهرست نام‌ها یکه نگباهان داروئی در زبان های مختلف 
(عربی. فارسی. یونانی. لاتینی. رومی. محلی. هندی, سریانی بربری» ترکی) 
بر گرفته از کتب زیر: 


مخزن 353 & (فرن دوازدهم هحری) 

اختیارات بدیعی (قرن بازدهم هحری) 

حدیقه غسانی (فرن دهم هحری) 

جامع این بیطار (فرن هفتم هجری) 

تفسیر کتاب دیسفوریدس (فرن هفتم میللادی) 
عمدة الطبیب فى معرفة النبات (فرن ششم هحری) 
صیدنه (فرن eu‏ هجری) 

«a‏ (فرن چهارم هحری) 

الحاوی (فرن سوم هحری) 


۴۴۶ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


فهر ست نام‌های کهن گیاهان داروتی در زبان های مختلف 


۱ - نام‌های عربی و معژب 


YY آبنوس»‎ 

۳۳ «Lá jt آذان‎ 

آذان التیس (اندلس)؛ ۳۳ 
آذان الجداء DA‏ 

آذان الجَدی (دمشق و شام 
YY‏ 

۳۲ «ull آذان‎ 

آذان الشاة (اندلس)» ۳۳ 
آذان العنزن ۳۳ 

آذان الفان ۳۳ ۶۳ 

آذان الفار البری» ۳۳ ۳۴ 
آذان الفار البستانی» ۳۳ 
آذان الفارالرومی» ۳۴ 
آذان الفار الرومی» ۲۱۸ 


آذان الفستیس ۳۴ 


آس البستانی» ۳۶ 
75 بری» Y?‏ ۲۸۳ 
آس بری (اندلس)» ۱۴۰ 
آس بستانی» ۱۵۹ 
آس uas‏ ۳۶ 

۵۲ el if 

آکل نفسه ۳۷ 
آلالاء ۳۷ 

آلاء ۳۷ 

۳۷ (ual al 

٩۱ آنفثها؛‎ 

۳۳ ui 

? «aul 

ابای ۷۵ 
ابرنجمشک» ۲۲۵ 


۸٩ ۳۸ ابن»‎ 

یم لارض, ۳۸ 

ابن ی Y^‏ 

۳۹ «Je 

۱۴۳ ۱۰۵ «el 

ابهل هندی, ۳۹ 

WA ad yl ابی‎ 

ابی ان یموت» ۲۰۴ 
ابید ۱۴۳ 

ابی رستم» MM‏ 

ابی مقنينة (فاس)» ۲۱۴ 
ابی «D yu‏ ۱۲۵ 
ازج ۳۹ ۸۱۶۲ ۲۷۴ 
اثاب» ۲۰۲ 

آثابه, ۷۶ 

۲۱۲ ۱۷۰ ۴۰ ui 
۴۰ gif 

جاص ۴۱ ۱۸۴ 
اجاص اصفی ۱۸۴ 
otl‏ (اسکندریه), ۲۵۴ 
ol‏ ۱۳۹ 

احباق» ۷۱ 

احداق المرضی, ۵۷ 
uua e‏ ۴۲ ۲۱۰ 
احریضه ۲۳۶ 

۱۳۳ das ll 

۱۰۲ ais 

۱:9۹ uo jl اخلّة‎ 
۶۸ اخیون,‎ 

ادرک ۴۲ 

ادقام الغرانیق» ۱۲۹ 
اذان الاب ۲۴۴ ۲۷۰ 
اذان الفار, ۱۱۹ 

اذان الفار حقیقی, ۳۴ 


اذان الفیل, ۲۳۰ 

اذان القسیس» ۲۴۷ ۲۷۴ 
اذان القسیس» ۲۴۷ 

ادخ ۴۳ 

اذخ ۱۴۸ 

آذخر(فاس)؛ ۴۳ 

اذناب البق ۱۵۴ 

اذناب الخیل, ۱۵۴ ۲۱۰ 
اذناب الخیل (شام و شرق)» 
۶۷ 

YAN ۲۶۹ ۸۱٩ الاب‎ os 
۲۲۴ اذن الثورء‎ 

۲۲۴ ۸۵۵ ۴۳ آدُن‌الجمان‎ 
YoY 

ادن الشاة(اندلس), ۲۶۹ 
ادن الفا ۲۷۹ 

اذن القسیس» ۲۸۱ 

اذن الوطواط ۲۱۰ 

YOY غزال»‎ os 

۲۳۳ ۸۱۶۱ ۴۳ usb 

ارجال ۸۱۱۷ AYO‏ ۲۰۰ 
ارجان, ۱۶۶ 

ارجان (مغرب), ۸۰۵ ۱۶۶ 
آزجل الجراده ۵۸ ۱۶۱ 
ole‏ ۴۴ 

۴۴ o 

۱۲۶ ol 

ار ۱۷۰ 

V? الخلیل»‎ 55l 

آززم» ۲۷۷ 

ارزن هندی» ۱۴۹ 

ارز ?34 

ارطی, ۳۷ ۴۴ 

ارطی صغیر» ۱۵۵ 


٠٠۵ ارقان»‎ 

ارقان (مغرب)» ۱۶۶ 
ارماط ۴۵ 

۲۶۵ ui 

اروسه ۳۸ 

ازرة الارض. ۲۹۱ 
ازریول )8 ( ۳۴ 
ازغب, ٩۶‏ ۱۳۹ 

۲۳۱ آساسنوا(مغرب)»‎ 
۲۴۲ Ko atu 
Yers 

اسیتب» ۴۶ 

استبرق» ۴۶ 

اسحارة ۴۶ ۸۱۴۰ ۱۸۹ 
اشجل, ۴۶ 

اسد الارض, ۴۶ YA‏ 
۲۷۵ 

اسد العدس» ۴۷ 

۴۷ (مغرب)»‎ JM 

اسرون (فاس)» ۴۶ 
اسفراج (مغرب)» ۲۹۷ 
اسفراج (مغرب و اندلس»» 
۳۹۷ 

Ya? اسفناج»‎ 

۱۳۳ oll 

اسقوردیون جبلی» ۴۸ 
اسقوردیون مصری» ۴۸ 
۴٩ LÍ‏ ۱۴۸ 

اسنام» ۱۴۸ 
آشان‌الذثب ۵۰ ۸۴ 
اسنان الفارء ۲۵۹ 

اسود ۱۷۳ 

۷۲ adi اشبنة‎ 

اشتوان (مصر)» ۷۹ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


۲۷۵: اشخیص,‎ 
IIR 

آشراس (مغرب)» ۵۱ 
argi‏ ۲۳۳ 

| ۲۹۵ Ss 

۲۸۰ du eb 

اک ۱۴۰ 

اشکیل» ۲۱۷ 

آشنان, ۸۵۲ ۶۹ 

اشنان العربی, ۵۲ 
اشنان الفارسی» ۱۲۳ 
اشنان القصارین؛۱۲۳۰ 

آشنه, ۵۲ ۱۱۸ ۱۹۲ 
اشنه بستانی» ۱۹۲ 
اصابع الصفر» ۵۳ 

۵۳ «s Jill Lal 
۲۲۵ الفتیات»‎ eel 
۱۱۳ اصابع القینات»‎ 
۵۳ اصابع الأصوص»‎ 
۱۶۳ ۵٩ اصابع الملک؛‎ 
4۸۰ AYA اصابع هرمس‎ 
YA? ۸۵۳ اصطرک»‎ 
۱۸۶ اصطرک (شام)»‎ 
YA? اصطفی»‎ 

اصف» ۲۵۰ 

اصل الانجدان خراسانی» 
0۰ 


۱۳۸ quel اصل‎ 


۱۵۳ اصل الراسن»‎ . ٠ 


اصل السرح» ۳۰۰ 


۱۸١ اصل السوس»‎ . o 


اصل السوسن الابيض» ۵۴ 
اصل «ili‏ ۲۲۸ 
اصل القصبب؛ ۲۴۰ 


WV cell اضل‎ 


اصل اللوف» ۲۳۰ 
اصل المتک» ۱۸۰ 
اصل النیلوفر هندی, ۲۲۷ 
اصل الوردی» ۱۵٩‏ 
اصل امیرباریس ۳۵ 
اضراس الکلب؛ VA‏ 
اطريشية, ۲۸۰ 

۵۴ الجنء‎ Jub 

اعرابی» ۲۷۲ 

اعناب al,‏ ۲۱۷ 
اغافت» ۵۴ ۸۰ ۱۵۴ 
اغافت, ۵۴ 

اغرقونية ۲۰۵ 
اغلاث. ۰۱۲۱ ۱۴۸ ۲۴۹ 
افانی, ۱۲۳ 
افرئجمشک» ۱۵٩‏ 
افريقية متهونة» ۲۸۰ 
افستتین» ۷۷ ۳۲۰ ۱۵۴ 
YOA‏ 

افسنتین البحر ٠۹۳‏ 
افیون» ۵۷ 

اقاحی» ۰ ۱۵۵ 
اقاقیاء ۲۳۷ 

آفخوان ۳۵ ۵۷ ۵۸ 
اقحوان «s Ji‏ ۶۴ 
اقحوان العربی» ۱۵۳ 
اقحوان » $« ۵۷ 
اقحوان بستانی» ۵۷ 
اقراص KUJI‏ ۸۴ 
gl‏ ۱۳۹ 

۲۷۵ Leyes) اقطن‎ 
۳0۵۸ «eo ys 

آکرنب البحری» ۱۲۲ 
اکرنب الدوری» ۲۵۶ 
اکرنب الرومی, ۲۵۶ 
اکرنب الشامی» ۲۵۶ 
اکرنب الکرمانی» ۲۵۶ 
اکرنب الهاشمی» ۲۵۶ 


اکل «à‏ ۵۵ ۲۲۴ 
إکلیل اجب ۸۵٩‏ ۱۹۳ 
]8 الیک ۵٩‏ 

۳۵ ("UI 

الاثران ۶۱ 

لب ۶۰ 

YF البستنی»‎ 

۸۰ «lali 

wl 

YW البهان‎ 

التاجر ۲۹۲ 

۳۳ o jl 

التواء بر التواءء ۲۵۷ 
«udi‏ 11۵ 

الحاج» ۱۲۳ 

الحاحی» ۱۲۹ ۸۱۳۳ ۲۵۶ 
الحاذ ۱۲۳ 

۱۰۴ dul 

الداد. ۱۱۴ 

الدوم ۲۸۳ 

ii‏ الصخریه(اندلس)» 
۷۱ 

۱۲۲ ata Ji 

۲۱۹ (اندلس)»‎ oa 
۲۸۷ الزنج‎ 

۲۷۳ ces JI 

VA C b) الزرقطونا‎ 
۱۳۶ الزوانی»‎ 
۱۷۰ earl 

۱۷۰ ql 

السن» ۱۲۲ 

۱۲۹ aci 

السنة العصافین AVA‏ ۲۶۹ 
الصانع الصفرء ۱۸۶ 
الصینی» ۱۲۹ 

۲۰۴ d all 


۱۲۹ الوسل,‎ 
YYY «Al 


۴۳۷ 


الفاضل uL‏ ۱۶۰ 
الف دیناں ۱۶۰ 
القسینی, ۲۶۶ 

القسینی الکبیر, ۲۶۶ 
الکور (یمنی). ۲۸۳ 
المصافق ۲۴۷ 
المُعین» ۲۷۵ 

النافع من AŠ‏ ۲۲۳ 
النافع من خلیوس» ۱۴۶ 
cc. Ji‏ ۲۷۷ ۲۹۳ 

الهدايهء ۱۵۷ 

ام اربعة و اربعین» ۷۹ 
ام الف 3,5« ۶۲ 
امجلية, ۶۷ 

امرود. ۲۶۱ 

۶۲ ques 

٩۶ FY ام عم‎ 

۲۱۷ DA ام غیلان,‎ 
۶۲ oxceel 


۶۲ a c 


ام غیلان, ۱٩۱‏ 

کلب ۶۲ 

۶۲ ll 

املس» ۱۳۹ 
أَمُرَجمالکبد, ۶۳ 

۱۰۵ QU ام یحیی‎ 
۱۱۰ cual 

امیطی, ۶۲ 

انب ۷۲ 

۶۳ cl 

YAY انب‎ 

انبوب الراعی» ۶۴ 

انبوب الملک ۶۴ 

انتلهء ۱۱۱ 

انجاص (فاس), ۲۶۱ 
آٹجباں EF‏ ۸۷ ۱۵۷ ۲۹۱ 
اتسار iioi‏ ۷۲ ۲۹۱ 
انجدان, ۵۰ ٩۳‏ ۱۲۱ 


FFA 


۶۵ «olei 

۱۶۷ ۶۵ انجدان رومی»‎ 
۶۵ co dl 

انجسا الرملی» ۱۵۵ 
انجسا الساحلی» ۱۵۵ 
انجیده» ۲۲۴ 

۳۷ ikal 

اندروتء ۶۶ 
آنزروت؛ ۶۶ 

انس الارواح» ۴۷ 
انظر (دمشق و شام ۳۶ 
Ca‏ اليجلء ۶۶ 

انفحة ۲۵۰ 

انیت الشعر» ۲۵۷ 
انیسون البری» ۱۱۴ 
انیسون بری» ۷۸ 
quia]‏ ۶۸ 

اهلیلج اسود» ۶۸ 
اهلیلج اصف ۶۸ 
اهلیلج جینی, ۶۸ 
اهلیلج کابلی» ^£ 
اهلیلج هندیء ۶۸ 


۱۴۶ qul 
۱۸۵ أباغسالت‎ 

آبامالک» ۱۸۵ 

آباعق ۳۷ 

۳۷ GU 

أبرة الراعی» ۳۷ 

أبرة الراهب» ۳۷ 

۳۸ ll 

۳۸ qi 

۲۸۳ uii 

۳۸ dad 

آبوشا ۱۸۹ 

٠۴۹ آبهل‎ 

۳۹ aci 

آبی مالک (مغرب)» ۱۸۵ 
أترجى الرائحةء ۷۱ 


۴۰ oil 

آثراری ۶۱ 

آثل, ۴۰ ۲۰۷ ۲۹۰ 

أ ۱:۶ 

آجاصء ۲۱۷ 

أجاص الأبيض» ۱۸۴ 
أجاص شتوی» ۱۶۲ 
ual‏ کوچک» ۷۶ 

خر ۴۲ 

۱۱۶ (صقالبه؛‎ Jl 
۴۲ ooa 

۷۹ ale 

أداد الوحید (مغرب) ۴۷ 
آدادی (اندلس)؛ ۲۶۹ 
esl‏ ۴۳ 

أذناب البق ۱۵۱ 

۲۷۰ 7۶۹ الأرنب»‎ asl 
أذن الثورء‎ 

اُذن الٹوں ۲۵۲ ۲۶۹ 
أذن isdi‏ (اندلس)» ^Y‏ 
odi‏ الجمان ۴۳ 

۶۸ الجمار(اندلس),‎ oí 
۲۷۰ ۳۳ الغزال,‎ ost 
۴۳ أذن الوطواط‎ 

۲۴۹ ۲۱۶ «Sli 

۴۴ QU) oti 
آرجل الجراد (لبنان» عراق»‎ 
۱۶۱ شام‎ 

۲۸۵ a e 

۱۹۷ o5 

ارز ۳۳۷ 

۲۶۵ (ui 

آزان ۵۳ 

AY آزراری»‎ 

Y? آستن,‎ 


٩۶ ۴۶ al Zl 
۴۶ us. d 

آشحل, ۱۳۷ 

۶۸ أسد الأرض»‎ 
۴۷ uel dal 
۱۷۵ «qz 

۵۰ (اندلس),‎ Ja 
۵۰ Xl 

۵۰ eli 

۲۷۴ ۲۰۴ ous 
۴۷ cya 

YYY egel 

۵۲ all os 
۲۵۹ (مصر)»‎ sl 
۴۹ «zii 

آشکل, ۲۱۳ 

أشنان القصّارین, ۵۲ 
أشنان Y cjl»‏ 

آشنان فارسی» ۵۲ 
آشنه ۵۶ 

آصابع ciall‏ ۰۱۸۶ ۲۵۹ 
أصابع العذری» ۵۳ 
أصابع الفتیات» ۲۲۵ 
آصابع القينات» ۵۳ 
أصابع هُرمس» ۵۳ 
أصاص» ۵۳ 
ارک ۵۳ 
أصطفلین (شام)» ۵۴ 
أضحیان, ۵۴ 
أضراس الکلب» ۵۴ 
«Ui‏ ۵۴ 

۱۶۷ adis) أطباء‎ 
۵۴ u bi 

أظفار chail‏ ۱۸۵ 
غیلان, ۶۲ 

آفانی» ۵۵ 

أفتیمون ۱۶۷ 
أفسنتین ۰۱۳۰ MY‏ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


أفسنتين البحری, ۵۶ 
آفستتین الساحلی (اندلس و 
مغرب) ۵۶ 
آفستتین qo os‏ ۱۹۳ 
coo Vil‏ ۰۱۳۴ ۲۷۹ 
آقاقیاء ۱۳۲ 

۲۳۴ ۸۸۶ ۳۵ o EST 
۱۸۶ آقسوس,‎ 
۲۷۵ (شام)»‎ sikii 
۱۸۹ نا آرابیقی‎ 
۲۱۶ کباب‎ 

أكر البحر ۵٩‏ 
أكشوث (مغرب مصرء 
«(Ua Jf‏ ۲۵۸ 

أکلیل الجبلی» ۲۷۴ 
«UI usi‏ ۲۷۴ 
أکلیلی, ۲۶۸ 

آلاطی, ۶۰ 

۶۰ XU 

ألسفاقس, ۶۰ 

WA العصافیر‎ zi 
۶۰ دیناں‎ cali 

YAY ذراع»‎ oai 

آلف ورق؛ ۱۱۰ 
آماری ۶۱ 

۷۵ الشعراءء‎ el 

۶۲ دفرای‎ el 

۲۱۶ غیلان»‎ el 

YAY انلس‎ 

۶۴ abay als 

أنتله سوداءی ۶۴ 
أنجبارء ۱۵۷ 

آتجبار (اندلس), ۶۴ 
pe‏ رومی» ۶۵ 
أنجيلة» ۳۸ 

آنس اللفس, ۶۶ 
cai‏ اليجلء ۶۷ 

آرطمی, ۶۹ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


آهلیلجات, ۶۸ 

۶۳ xnl 

یرون الصفین ۳۷ 

آیزون الکبیر ۳۷ 

۵۸ ۵۷ ۵۴ ۴۴ بابونج.‎ 
۲۱۷ AYA AY ۷۰ Y 
۳۳۴ 

۱۵۳ A co NI بابونج‎ 
۵۸ بابونج الجبلی؛‎ 

بابونج الحمیر (فاس)» ۵۷ 
بابونج الخریفی» ۵۸ 
بابونج الرومی» ۵۸ 

بابونج الطلیطلی» ۵۸ 
بابوق, ۶۴ 

بابونق (مغرب)» ۷۰ 
بابونک» ۷۰ 

۶۴ iub 

بابونی» ۷۰ 

بادروج ۶۸ ۸۴ ۱۱۳ 
بادره» ۲۹۵ 

بادنجان» ۷۲ 

بادنجان بری» ۷۲ 

بادنجان بری (قدس), ۱۱۴ 
باذرنبویه ۲۵۷ 

باذرنبویه بری» AY‏ 
باذرنجیویه AY‏ 

باذرنجوية» ۲۵۷ 
باذرواکوهی, ۷۱ 

باذروج» ۷۱ 

باذرود ۵۸ 

VY باذنجان,‎ 

باذنجان البری (اندلس). 
YOA‏ 

باذنجان بری» ۲۰۷ 

۱۱۴ ۷۲ o555b 

٩۱ بایض,‎ 

باقله ۷۳ 

VY قبطی (مصر)؛‎ sl, 


۷۳ uit 

بالکی الباره ۲۵۹ 
بامیه, ۷۴ 

بان» ۱۱۱ 

بانو» ۲۶۱ 

ليه الاصفر ۵۴ 
بحترية» ۶۷ 

بخن ۷۴ 

VY cos 

۷۴ asse 

۲۴۷ cosa 

بخور ol SS‏ ۷۴ 
بخور البربر ۱۷۰ 
بخور البری ۱۷۰ 
تخور السودان» VY‏ 
بخور ال ۲۶۶ 
بخور عایشه» ۱۴۸ 
بخور عايشة ۲۵۶ 
بخور مریم ۳۴ ۱۷۰ ۱۸۶ 
V Y?‏ ۳۲۷ 
بخور مریم ۷۴ 
بخور مریم (آفریقا)؛ ۱۳۰ 
بداشقان, ۷۵ 
بدسکان» ۷۵ 
بدشغان» VO‏ 

بدکشان» ۷۵ 
بذاشغان, ۷۵ 

۱۲۶ od. 

بذر السداب, ۱۶۷ 
پر ۱۲۶ 

ب ۱۲۶ 

برجی» ۹۶ 

٩۶ برجین»‎ 

بُرجین» ۲۱۴ 

برد الحریض» ۲۳۶ 
c252 5‏ ۲۰۸ 

برد و سلام. ۲۶۹ 
بردی» VÒ‏ ۱۶۷ 


۳۷ dus 

۱۸۷ ۸۷۵ OUS SUL 
۲۴۲ برشف,‎ 

٩۴ پرشون»‎ 

بزغوٹی» ۷۸ 

WA ۷۶ برقوق»‎ 

برقوق (فاس), ۴۱ 
برقق ۱۰۶ 

V? بزکان»‎ 

We ۳ 

برنجاسف کوهیء ۵۵ 
برنجان, ٩۶‏ 

برنجمشک» ۲۲۵ 
برنق» ۴۴ 

برنک» ۴۴ 

برنوف» ۲۱۴ 

برواق (مغرب), ۱۳۸ 
بروق» ۳۷ 

رون البحری» ۵۵ 
برهمن, ٩۳‏ 

ریا مصری (مصر)؛ VA‏ 
بریرء ۴۳ 

WY بریره‎ 

MY بزاج‎ 

۳۷ (a a) dal y jl: 
۱۱۸ بزر اسفناج البری»‎ 
ی‎ ion 

۸: الق‎ ds 

بزر البطیخ, ۸۱ 

۸۸ qe بزر‎ 

بزر البنجنکشت» ۴۱ 
بزر الجرجیر» ٠٠١‏ 

بزر الجزر البری» VY‏ 
بزر الجزر البستانی» ۱۰۳ 
بزر الحجری» ۲۴۳ 
بزر الخبازی, ۱۳۹ 

WA al بزر‎ 

۸۲ ab di بزر‎ 


۴۴۹ 


بزر الغس» ٠١۳‏ 
بزر الخشخاش الاسود 
YAA‏ 

بزو الخ ۳۶ا 

بزر الخمخم AF‏ 

بزر الرازیانج الرومی, ۶۷ 
بزر «d Jl‏ ۱۵۵ 

بزر الریحان, ۱۵۹ 
بزالزیتونالبری, ۴۶ 

بزر السرمق» ۱۷۰ 

بزر السلق» ۱۷۴ 

بزر الشبت» ۱۸۴ 

بزر العلق» ۱۵۶ 

بزر الفصفصه ۱۵۶ 

۱۵۶ «all بزر‎ 

۲۳۳ dli بزر‎ 

بزر القغد» ۱۵۶ ۲۳۴ 

بزر القداح» ۱۵۶ 

بزر القصبب» ۱۵۶ 

بزر القب» ۳۴۵ 

بزر الکتّان» ۲۵۰ 

بزر الکراث» ۲۵۲ 

بزر الکرفس البستانی» VA‏ 
بزر الکرفس الجبلی, ۷۸ 
بزر الکرنب» ۲۵۵ 

بزر الکشوث» ۲۵۸ 

پزر المرو ۲۰۹ ۲۸۰ 
بزر المط ۱۵۸ 

۱۸۲ quel بزر‎ 

بزر الورد. ۲۹۳ 

بزر الهلیون» ۲۹۷ 

بزر الهوه» ۹۶ 

۷۸ بتردی»‎ 2x 

۱۰۴ بزر خشخاش الأسود.‎ 
VA dU dió jx 

بزرقطوناه ۱۶۰ 

بزرقطونا, ۱۷۷ 

۷۸ «Gl e) بزرقطونا‎ 


۴۵۰ 


بژرکتان ۲۵۱ 
بزرکتان, ۲۵۱ 

بزر لسان الحمل, ۲۶۹ 
بزشوم (نجد)» 40 
بزواق co xa)‏ ۱۳۸ 
بساسة» ۱۶۱ 

بساط الغول» ۲۰۳ 
بساط الملک» ۲۹۱ 
بسباس» ۸۷۸ ۸۱۰۷ ۲۲۰ 
e polei‏ ۱۵۲ 

بسباس رومی» ۷۸ 

۱۴۲ ۱۰۷ ۷۸ acl s 
YYA 48 

بستان الجواری» VA‏ 
بستانه, ۵۵ 

بستیناج ۷۹ 

٩۳ بش‎ 

٩۱ ag 

۱۴۴ ۵۴ بسفایج,‎ 
٩۳ aL 

بسیل, ۱۰۴ 

٩۳ بسیله,‎ 

۱۰۴ al 

بشاش, ۷۰ 

۸۰ Us 

بُشام (آفریقا» ۷۴ 
بشانق, ۲۳۷ 

بشہش» ۱۲۶ 

۲۸۰ quib e 

VY Cas) بشرمساح‎ 
۱۴۳ dat, 

بشکرانی (اندلس), ۵۱ 
a Sce‏ (اندلس)» ۵۱ 
بشكرانيةء ۵۱ 
بشکراین الاسود. ۵۱ 
بشکل (حجاز) ۹۵ 
بشل (اندلس), ۱۰۶ 


بشم الاسود. YY‏ 


بشمه (حجاز), ٩۴‏ 
شمه «حجازی), ۱۹۲ 
بشنین» YAY VY‏ 

بشنین(مصر)؛ ۸۰ 
بصل» ۸۰ ٩۰‏ ۱۳۸ ۲۷۳ 
بصل الأبيض» ۸۰ 

بصل الأكل» ۸۰ 

بصل الب ۰۴٩‏ ۸۰ 

۲۱۵ cdi da 

بصل البری» FA‏ 

بصل الخراسانی» ۸۰ 
بصل idi‏ ۸۰ 

بصل الخصی, ۸۰ 

بصل الخنزیر» ۸۰ 

بصل الخنزیر(فاس)» ۴۹ 
بصل الخنزیر(مغرب)» YA‏ 
بصل الذئب» ۸۱ ۸۵ 
بصل الرومی» ۸۰ 

بصل الزئرء ۸۵ 

۸۵ الزازء‎ a: 

بصل الزبدی» ۸۰ 

بصل الزعفران» ۸۰ 

بصل الزیر» ۸۵ 

بصل الزیز» ۸۰ 

۸۰ obli بصل‎ 

بصل السوسن, ۸۰ 
بصل الصغیر, ۸۰ 

۴۹ «Jal بصل‎ 

۴۹ ill بصل‎ 

۸۰ بصل الفارسی»‎ 
۲۱۵ ۸۰ oil بصل‎ 
۴۹ Lopa) Ül Las 
۸۱ ۸۰ u Al بصل‎ 
۸۰ بصل اللوف»‎ 

بصل المجوسی, ۸۰ 
بصل النرجس؛ ۸۰ ۲۹۰ 
بصل النيلوفرء ۸۰ 

۸۰ lel بصل‎ 


بصل بری» ۱۵۰ 

بصل جیلین» ۸۰ 

بصل نسرین المروج» ۸۰ 
بطریون» ۸۱ 

بطم ۰۴۳ ۸۱ ۱۱۱ 
بطیخ» ۸۱۴۴ ۸۱۹۰ ۲۷۰ 
بطیخ اخضر, ۸۲ 

بطیخ الصخری, ۱۲۶ 
بطیخ الطویل» ۲۸۵ 
بطیخ آلفلسطینی, ۱۲۶ 
بطیخ الهندی» ^Y‏ 
eda:‏ رقی» ۸۲ 

بطیخ سکری, ۸۱ 
بطیخ سندی» ۸۲ 
بطیخ عقابی, ۸۱ 
بطیخ هندی» ^Y‏ 
بقرةالعین» ۱۸۲ 

^Y بش‎ 

بقس البلدی» ۸۲ 

بقش الکرم» ۱۶۰ 
بقل ٩۳‏ ۸۰۳ ۱۳۳ ۱۳۵ 
۴ ۲۰۵ ۲۷۴ 

بل ۱۴۷ 

بقل الحمقاء» AY‏ 

بل ای ۱۷۰ 

بقل الذهبی ۲۴۱ 

۱۷۰ «ei de 

۲۴۱ cel بقل‎ 

بقل دمشقی, ۸۳ 

بقل ریشی» ۸۳ 

۱۳۹ QU) بقله‎ 

بقله یمانی» ۱۵۵ 

۲۶۳ ala 

بقلة اترجیه ۲۵۷ 
بقلة الانصا ۸۲ ۲۵۵ 
بقلة الاوجاع. ۸۲ 


۸۲ ia pil بقلة‎ 


بقلة الأنصان ۲۵۵ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


بقلة الباردة ۱۸۵ 

بقلة البراری» ۸۲ ۸۳ 
بقلةالحسینیه ۸۳ 

۲۴۷ AY AY الخمقای‎ auc 
۱۲۱ ds Jl الحمقاء‎ xL 
۲۵۵ ۲۰۸ بقلة الخطاطیف»‎ 
۸۳ بقلة الما‎ 

بقلة الرمل» ۸۲ 

۸۳ da jl بقلة‎ 

بقلة السنانی AY‏ 

۸۳ «Leal بقلة‎ 

بقلة العدس» ۸۳ 

بقلة العروس» ۸۳ 

بقلة الفارسیه, ۸۳ 

۱۶۲ ۸۲ بقلة اللینه,‎ 
۸۴ ۵۸۳ S Sula 

بقلة الملک» ۱۸۳ 

بقلة الیمانی» ۲۵۸ 

بقلة اليمانيةء ۱۶۲ 
بقلةالیهود. ۵۰ AYA‏ ۲۹۸ 
بقلة الیهودیهء YA? AY AF‏ 
بقلة حامضه. ۸۳ 

۳۷ حمقاء بری»‎ ili, 

بقلة حمقاء برية» ۸۳ 

بقلة خراسانی, AY‏ 

بقلة خراسانیه, ۸۳ 

۴۸ دستیه»‎ Al 

۱۷۰ duas بقلة‎ 
عائشة (اسکندریه)»‎ ii 
ey 

بقلة عربیه ۸۴ 

بقلة فاطمه» ۸۳ 

بقلة فلفلیه, ۲۵۷ 

بقلة لین ۸۲ 

بقلة مائیه, ۸۴ 

بقلة مبارکه» ۸۲ 

۸۴ یمانیه,‎ Ali; 

بقلة بهودية (اندلس)؛ ۲۳۶ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


بقل یمانی» ۲۰۲ 

۲۷۰ ۲۱۵ «E 

YW qx 

بُقول JUSI‏ ۱۸۲ 
بقول الصبية ۱۸۳ 
بقول المائده paa)‏ 
اسکندریه, صقلییه)؛ ۲۳۵ 
پکرش (ob‏ ۲۱۲ 
بکریرء ۲۷۵ 

بلاد, ۳۲۴ 

بلبان, ۲۱۴ 

۱۵۳ الاسودء‎ LUE 
MP 

٩۴ بل‎ 

بلخته (مغرب), ۸۶ 
بلخیّ ۸۶ 

بلسان» ۱۴۳ 

پلشکی, ۸۶ 

پلسکی» ۸۱۱۸ ۲۷۰ 
لس ۲۰۷ 

۲۰۷ (مکه)»‎ o 
۲۹۱ بلوز الریح»‎ 
۱۶۸ WY بلوط‎ 

بلوط الارض, ۳۷ ۸۶ ۸۷ 
۶۰ 

بلوط الارضء ۸۶ 
بلوط الملک ۸۷ 
auo‏ ۲۲۴ 

بلیان (مصر) ۸۷ 

05 «le 

۸۷ ol 

۸۷ elt 

۸٩ d 

۲۶۰ (e Ji بنات‎ 

بنات النار» ۶۵ 

Yos ا‎ cu 

بنادق البربن ۱۰۸ 

۴۳ da nn 


A^ c 

بنج اسود ۸۸ 
بنجانی» ٩۶‏ 

۱۳۶ ebs 

بنج ۱۵۰ 

A^ بنجین»‎ 

۱۰۵ AA i333 
۸۸ ۵٩ ۵۴ هندی,‎ GJ 
۱۵۵ 

۱۲۹ ۸٩ eL 
۱۸۳ بنفسج الکلاب,‎ 
۱۶۸ بنفسج اللیل»‎ 
۳۶ as 

بوابب الحاجب؛ ۷۸ 
بودال, ٩۶‏ 

۱۴۸ iby 

۲۱۰ LU Ús y 
٩۰ بهار ابیض»‎ 
۳۴ بهار الاصفر‎ 
٩۰ ۳۴ بهار اس‎ 
٩۰ بهار الریاض.‎ 
۲۹۰ ( L5) بهار‎ 
۲۸۱ ei 

بهرامج, ۲۱۰ 
بهرامج الب ۱۵۹ 
بهرامج الب ۲۰۵ 
abe‏ ۱۳۷ 

۲۱۰ ook 

بش ۲۸۳ 

بهش, ۲۸۳ 

بهقان ۲ ۱۰ 

٩۱ asd 

بهمن الحم ۲۵۸ 
بهمن أبيض» ۱۰۵ 
oed‏ 

بیجهء ۱۷۳ 

بیض الاو ٩۲‏ 
بیض العیار (شام و بغداد)؛ 


۲۳۵ 
بیضةالارض, ۲۶۰ 
بیضةالبلد ۲۶۰ 

بيضة اللعامت ۲۶۰ 

بیضی, ۸۰ 

یلم ۷۵ 

«Y ینب‎ 

تاجر الاصف ۳۴ 

۳۴ ( 28) تاجر‎ 
۱۳۲ تاسلقوا(فاس»‎ 
٩۳ «JG 

تبرئه» ۲۷۱ 

تبن مکه ۴۳ 

۴۳ مکه‎ gs 

تبن مکه (فاس)» ۴۳ 
تراب oua‏ ۱۱۴ 

تراب الهالک (عراق)؛ ۶۸ 
uui‏ ۶۰ ۱۵۲ ۸۷۳ ۲۰۱۳ 
۲۳۵ 

تربد ابیض, ٩۳‏ 

٩۳ تربةه‎ 

تربة العسل (اندلس)» ۱۰۷ 
تس الماء ۲۹۲ 

٩۳ ترسی»‎ 

۱۴۷ AY رف‎ 

۲۶۰ ترفاس (مغرب)»‎ 
۱۱۲ AY oua 

ترمس الثعلب» ٩۳‏ 

ترس الحجل, ٩۳‏ 
ترمس الخنزیر ٩۳‏ 


۱۱۳ AY ترنجان»‎ 


ترنجان اللعلب ۱۱۷ 
ُرنج(فاس)» ۴۰ 
تریاق quas‏ ۳۰۰ 
تزلیت» ٩۴‏ 

۷۹ تشمیز,‎ 
٩۴ cx 


۴۵1 


Aia: 

٩۴ تفاح»‎ 

YAY «qu تفاح‎ 

فاح الارض, ۶۴ ۷۰ ۱۲۸ 
تفاح الجمل, ۲۳۶ 


۰۲۷۲۰ ۹ Él تفاح‎ 
Yra 


٩۴ ۲۱ oleta 
۱۳۹ الفارسی؛‎ eus 
YAY تفاح آرمنی»‎ 
۱۶۲ AY qe تفاح‎ 
۱۳۹ تفاح فارسی»‎ 
۳۹ مائی»‎ eus 

تفاح ماهی» Y^‏ 
تفاف AY‏ 

۱۱۵ el 

تفده ۲۵۶ 

٩۷ تفسیاه‎ 

تفوریة» ۲۱۹ 

تقد ۲۵۶ 

۲۵۷ coda 

۲۵۶ Gl 

تقرد. ۲۵۶ 

تلاد. ۳۴ 

تمتم ۱۷۵ 

تم AF‏ ۲۳۹ 
تمر الجوذن ۲۰۵ 
تمر الذهبی ۳۹ 
تمر الهندية YA‏ 
PY «SS‏ ۲۷۴ 
تملول» ۱۷۵ ۲۴۵ 
تمنس, ۲۷۷ 

۲۴۵ iJ es 


تثوب. ۰۱1۹۶ ۱۹۷ 
تنوم ۸۵٩‏ ۸۱۱۲ ۲۹۲ 
تنوم ٩۵‏ ۲۰۴ 
بر ۲۷۳ 

توت اللغلب ۱۷۹٩‏ 
توت الثعلب, WA‏ 
توت الحرین 40 
توت العلیق» ۲۱۳ 
توت حامض» ٩۵‏ 
توت حلو 40 
توت co‏ ۹۵ 

توت وحشی» ۹۵ 
توجدة(مغرب)» AY‏ 
تودری» ۴۶ 
توذریج ٩۶‏ 

۲۶۴ MV og 
۲۷۱ GUD تومین‎ 


4 


۱۷۹ az 

٩۶ coU. s 

تیسی»› ۲۰۱ 

تیفلت LU)‏ ( ۲۹۷ 
تیمط (اندلس و مغرب)ء 
۲۵ 

تیمق (اندلس و مغرب»» 
۲۵ 

۸۲۳ ۸۲۲ AP PY تین‎ 
۱۸۴ 

۶۶ es تين‎ 

تین ابیض, ۸۶ 

۱۰۵ qiu تين‎ 

تین الرحانی» ?4 

تین الق ۱۸۴ 

تین الفیل ۱۰۸ 

۱۰۵ oil تين‎ 

تین بری» ٩۶‏ 


تين quem‏ 4۶ ۵ ۱۳۷ 
تین مکه ۴۳ 


ثاقب الحجر VA‏ 
ثاليل الجنات VY‏ 
ثامرء ۱۲۲ 

٩۷ elé 

٩۷ òl $ 

۱۲۳ مان‎ 
۱۲۳ anf 

تال ۲۴۹ 
تب ٩۷‏ 

AV celi 

۲۹۱ eel 

YA dali 
1460 

۱۱۵ d 

٩۷ LÀ 

۲۱۴ obl 

۲۴۹ ۲۱۵ ob 
۲۱۵ ose 

AV eli 

۱۵۱ eol 

ثمرالغالبة» ۱۰۸ 


ثمر شجر الکافون, ۵۴ 


ثمرة الدب ۲۸۰ 
ثمرة الکبن ۲۵۰ 
ثملول» ۲۴۵ 

۴۷ (اندلس)ء‎ df 
۲۰۰ توره‎ 

W وع‎ 


۱۵۷ ۸ A‘ FA وم‎ 


ES 

٩۸ البستانی»‎ e 
۸۰ وم الجبلی‎ 
۴۸ وم الحیه‎ 

وم الحیّه» ۴۹ ٩۸‏ 
وم الحیه 4۸ ۱۰۶ 
وم ٩۸ teli‏ ۱۸۹ 
وم الضفادع. ۹۸ 


ثوم الکلب» ۲۸ 
وم بری» ۴۸ ۴۹ AA‏ 
وم جبلی» ٩۸‏ 

وم ذی الأسنان» ^4 
نوم ilS‏ ۹۸ 

٩۸ ثومية»‎ 

ثیل. ۴۴ ۹۹ ۲۱۲ 
یل ۱۲۳ 

۹٩ جابور‎ 

جادی» ۱۶۳ 

جار النھں ۹٩‏ 

VÉ dol 

VY جامسه‎ 


جامع البضع» ۱۱ 
جامع البضع» ۱۵۷ 
جامع اللحم. Y‏ 
جامول الکتان ۲۵۸ 
جامول الکتان (اندلس» 
MY‏ 

جاوزس, ۱۰۰ 
جاورس, MY‏ ۱۵۰ 
جاورس هندی» ۱۰۰ 
جاوروس؛ ۰۱۰۰ ۱۴۳ 
جاوروس هندی, ۱۳۹ 
x‏ ۲۶۰ 

۲۶۰ abs 

جبروان» ۶۷ 
vor‏ 
جبل المساکین, ۱۲۱ 
جبل‌هنج» Y‏ 

۱۱۷ ou 

جبن» ۱۴۵ 

جبن الثعبان ۲۷۳ 
جبن الفرود ۲۷۳ 
جبهء ۱۰۱ 


۱۴۵ Orr جبین‎ 
V? جشجات,‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


۲۴۷ ۱۰۱ obe 
pts 

جحلق, ۳۷ ۶۷ 

جحلیق, ۶۷ 

حخذف» ۱۷۴ 

جذوار ۱۰۱ 

جدوار اندلسی» ۶۴ 

جراد بحری» ۴۴ 

جراطه ۱۰۲ 

VYY جراطه‎ 

جر المشايخ (آفريقا)» ۷۴ 
m‏ ۴۳ 

جربوز AY‏ (شام) 
جرجارء 1۲ 

A eus 

٩۳ جرجر المصری»‎ 
VY (le) جرجر‎ 

جرجیر ۱۰۲ 

جرجیر البری» ۷۰ 
جرجیر الكلاب ۲۳ ۱۱۵ 
جرچیر الماه ۸۰۲ ۸۵٩‏ 
AAY‏ ۲۳۵ ۲۵۴ 

جرجیر الماء (مغرب)» ۲۳۵ 
جرجیر og‏ ۱۱۲ 

جرجیر بری» ۷۰ 
جرزالشیاطین, Y?‏ 

جرمامة ۱۰۳ 

جرمان» ۲۰۲ 

جریال, ۱۰۳ 

جریله خم ۱۰۳ 

۱۰۳ ۵۴ ose 

جزر البری» ۶۰ 

۱۳۸ البری»‎ yo 

جزر البستانی» WA‏ 

۲۹۰ ۲۲۹ ۵۰ qeu x 
۲۰۲ جزمارج»‎ 

جزو اعظم» ۲۳۵ 

جسد ۱۶۳ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروتی در زبان‌های مختلف 


۱۲۲ cbe 


YO? (x 

VY aldas 

جعداء ۲۵۴ 

۱۱۳ adm 

YY ced 

جعدہ کین ۱۰۳ 
dd‏ ۲۸۱ 

جَعْدة الجدران, ۱۰۳ 
جعدة الجدران» ۱۱٩‏ 
جعدة القناء ۷۶ 
جعدة القن ۷۶ ۱۰۴ 
sax‏ المای ۲۵۴ 
جعدة col‏ ۲۰۳ 
جعفری» AP‏ 

جعفریه. ۲۰۱ 


جعفیل, ۲۰۱ 


۱0۵۰ جعه‎ 
Dames 

۱۱۳ aba 

۸۶ جفت البلوط‎ 
fA sa 
D 

۲۹۴ (iz 

۸۳۷ ۱۰۴ ۷٩ جلان,‎ 
YY ۳ 

جلبان» ۸۱۰۴ ۲۶۳ ۲۸۱ 
جلبان البری» ۵۶ 
جلبانه, ۱۳۷ 

جلبوب» ۱۰۳ 

جلجل ۴۶ 

جلجلان, ۱۷۶ ۲۵۷ 
جلجلان الحبشة, ۱۰۴ 
جلجلان dai)‏ ۱۷۶ 
جلجلان مصری» ۸۰ 
جلدان Y‏ ۱۰ 

جلناں ۸۰۴ ۱۵۶ 
جلنار بری» ۲۰۱ 


جٌلنسرین, ۱۰۵ 

جلوز, ۸۸ 

Y Jae 

جاو 

جل ز(مفرب), ۱۵ 
dade‏ ۱۰۵ 

جلیف ۱۰۵ 

جلیقی, ۹۶ 

۹۵ oU 

جمان» ۱۶۹ 

جمجم ۱۵ 

۱۰۶ dese 

جمرة الارضء ۱۰۵ 

۲۰۱ الارضء‎ s 

جمر: (فاس), ۳۴ 

۶۶ luz 

۱۵۷ ۱۰۵ ٩۶ om 

٩۱ جمیم‎ 

جنا الاحمر ۵۸ 

جناح, ۱۵۳ 

جناح البشر» ۷۳ 

جناح التیس, ۱۰۶ 

جناح الزرزور ۷۹ 

جناح النسرء ۱۵۷ 

جناح (اندلس)» ۱۵۳ 

۱۴۶ o 

جن القتّال» ۱۴۷ 

جناءی ۱۰۶ 

۲۱۱ ۸۴ الاحمن‎ ub 
۲۳۲ 

Yu 

۱۰۱ AV ۸٩ ۷۵ un 
AYO AYY MF ۵ 
۲۶۳ YA ۱۵۳ ۸ 
Pre ۰ 

۱۲۲ aim 

جنطیانا الجرمقانی, ۱۰۶ 
جنطیان الرومی, ۱۰۶ 


جنی, ۱۰۶ 

۲۳۱ الاحمن‎ I 
۲۴۲ جنی الاحمن‎ 
۱۳۱ CASI جنی‎ 
۱۴۹ جواری.‎ 

۲۱۹ ۱۰۶ oS 
۲۹۰ ۸۱۰۶ AT جوز‎ 
۱۰۷ جوز ارقي‎ 

جوز (ASI‏ ۲۹۰ 
جوز الاکل» ۱۰۷ 
جوز olgli‏ ۱۰۷ 
جوزالجیل, ۱۰۵ 

جوز الحبشه, ۱۰۸ 
جوز امش ۱۰۸ 
جوز الدفع» ۰۱۰۸ ۱۵۷ 
جوز الب ۱۴۵ 
جوز الرته, ۵۴ 

جوز الرتة» ۸۸ 

۱۰۸ illl جوز‎ 

جوز الریح» ۸۱۰۸ ۲۷۱ 
جوز quei‏ ۱۰۸ 

جوز السرو» ۱۷۰ 
جوز السواک» ۱۰۷ 
جوز الشرزک. ۱۰۸ 
جوز الطیب. ۱۰۷ 
جوز El‏ ۱۰۸ 
جوز العد. ۱۰۶ 

جوز العرعر» ۳۹ 

جوز القرود (فاس). ۵۲ 
جوز 3 da‏ ۸۰۷ ۱۰۸ 
۹ ۲۹۰ 

۱۰۹ ۸۱۰۸ TEE 
۱۰۹ SSI جوز‎ 
۱۰۹ e PUJI جوز‎ 
۱۰۹ جوز المرج»‎ 
۲۴۹ جوز المزح‎ 
۱۰۷ جوزالملک»‎ 
۱۰۹ o uel جوز‎ 


۴۵۳ 


جوز النعاس ٠٠۹‏ 
جوز الهند. ۸۰٩‏ ۲۸۷ 
جوز الیسری ۱۰۹ 
die‏ ۱۰۷ 

جوز جناء FY‏ 

جوز e|‏ ۸۰۷ ۱۶۵ 
جوز جندم (رقه)» ۱۳۰ 
جوز داود ۱۰۸ 

جوز رومی» ۱۰۸ ۲۶۴ 
جوز زوان ۱۶۴ 

جوز سودار. ۱۳۹ 
جوز ۱۰٩ opo‏ 

۱۰٩ unb جوز‎ 
۱۰۹ EL جوز‎ 

۲۷۹ (BU جوز‎ 

جوز مائم ۱۰۹ 

جوز هندی» ۲۸۰ YAN‏ 
جوزة الفرود. ۵۲ 
جوک» ۷۱ 

MA du 

جینه» ۱۰۱۹ 

۴۷ حائن (اندلس)ء‎ 
۲۱۲ ۱۵ ۰ i 
۱۱۰ al 

حارز الانهان ۱۱۰ 
حارز المای ۱۱۰ 
حارس» ۱۱۰ 


حاسیس»› ۱۱۱ 
حاشاء ٩٩‏ ۰۱۱۰ ۱۹۵ ۲۲۹ 


حاشیش» ۱۱۱ 

حافر امه ۱۷۹ 

۲۲۴ Jubli حافظ‎ 

حافظ الاجساد ۴۹ 

حافظ الارواح» ۴۷ 

حافظ الاطفال» ۵۵ ۲۲۴ 
حافظ ٩۸ oL om Ul‏ ۱۸۹ 
حافظ الطفل» ۲۲۴ 
حافظ الموتی» ۴۹ ٩۸‏ 


۴۵۴ 


۱۸۹ 
حافظ النحل, ۵۵ ۲۳۶ 
خاقی, ۲۹۱ 

حالب ۴۷ 

حالبی, ۵۴ ۱۳۱ 

حالق الشعر, ۲۲۲ 
حباقاء YO‏ ۱۵۰3۱۲۶ 
حباقا(اهالی حیره)؛ ۱۵۰ 
هب ها ۲۰۲ 

حب الاس» ۳۱ Yo‏ 

حب الاثبربارس, ۶۱ 
حب ٩۳ (pil‏ 

حب البان, ۱۱۱ 

حب البطیخ» ۸۱ 

حب البق YOY‏ 

حب البلسان» ۸۶ 

حب الحلی ۶۷ 

حب الخروع» ۱۳۳ 

حب الخضرا (OM‏ 
حب الاسم» ۱۱۱ 

حب الدود؛ ۲۵۵ 

حب es eal‏ :۱۳۹ 
حب الراس؛ ۰۱۱۱ ۲۸۷ 
حب الراسن› ۰۱۱۱ ۲۸۷ 
حب الرشاء ۱۲۲ 

حب الرشادء ۸۱۰۲ ۱۱۵ 
حب الرشیاء ٠۲۲‏ 

۱۵۷ cob JE حب‎ 

۱۴۹ as dl حب‎ 

حب الریباس ۱۱۱ 

حب الزرقه (بحرین) ۷۸ 
حب الزلم» ۴۹ ۱۱۲ ۱۶۳ 
NP‏ 

حب السمته ۱۱۱ 

» حب السود ۲۶۹ 

حب الشبرم البری» ۱۸۳ 
حب الشجره (مصر)» ۴۳۱ 
حب الصبیان, ۸۶ 


۲۷۵ «del all حب‎ 

حب الصنوی YA?‏ 

حب الصنویر الصغارء ۱۱۲ 
حب الصنویر الكبارء ۱۱۲ 
حب العرعر: ۴۰ YA‏ 
حب العروس» ۲۳۹ Or‏ 
4۲ 

حب العزیز ۱۱۲ 

حب العصف ۲۱۰ ۲۳۶ 
حب الغارء ۱۴۹ 

حب الغراب» ۴۲ 

۱۱۲ OUI حب‎ 

حب الفقد, ۴۱ 

حب الفناء ۲۱۴ 

حب الفول (مصر)» ۱۸۶ 
حب ell‏ ۸۵ 

حب القثاء ۲۷۹ 

حب القرع. ۲۳۷ 

حب القطن, ۲۴۲ 

حب القلب» ۸۵ 

حب ال ۱۱۲ 

حب «Ji‏ ۴۵ ۱۱۲ 
حب القلقل» ۱۵۸ ۲۸۳ 
ii‏ ۲۴۴ 

۱۵۹ (LU ual حب‎ 

حب الکاکنج» ۲۴۹ 

حب الکاکنج الجبلی, ۱۰۹ 
حب AI‏ ۳ی ۳۰۱ 
حب ASII‏ (مصر)» ۶۲ 
حب الکلی (paa)‏ ۱۳۲ 
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حب الکمثری» ۲۶۱ 

حب الکنی, ۶۳ 

حب اللهی» ۲۳۹ 


حب اللهوء ۶ ۲۴ TFA‏ 


حب‌اللهو (مغرب)» habi‏ 
۹ 


اندلس)ء ۲۱۵ 

حب المَخلّب, ۱۱۲ 

١۴۷ ANY حب ار‎ 
۳۷۶ 

حب الم‌لوک (مغرب و 
اندلس و ol‏ ۲۳۴ 
Llc‏ ۱۱۳ 

حب المنشم» ۲۸۵ 

تعب لیس ۲۱۳ 
حب‌النسل» ۴۱ 

حب النشم» ۱۱۱ 
dec‏ (م‌غرب و 
اندلس)» ۲۲۶ 

حب النیل» ۸۱۱۳ avv‏ ۲۹۲ 
حب بلسان, ۱۱۱ 

حَبْحو (عمان وشحر)» ۱۱۱ 
حبربان» AY‏ ۱۳۳ 

خت تسیز ۲۱۳۲۵ 

حب سرم بری» ۱۸۳ 

حب سلاطین ۱۴۷ 

حبشة ۱۰۴ 

حب صنویر olo‏ ۲۳۱ 
حب صنویر OLS‏ ۲۴۱ 
Les‏ ۱۱۳۰ ۱۵۹ 

MY حبّق,‎ 

حبق» ۲۲۹ 

حبقا (اندلس)» ۱۱۹ 

حبق البربری» ۷۱ 

حبق البقر ۷۰ 

حبق الترنجانی» ۱۱۳ 

حب cel‏ ۰۱۹۸ ۲۲۹ 
حبق الحاحی» ۱۱۳ 

حبق الح ۱۱۳ 

حبق الحمامی» ۲۰۲ 

حبق الراعی» V?‏ 

۲۸۰ cr حبق‎ 

حبق الصعتری» ۸۱۱۳ ۱۸۳ 
حبق الصلقی, ۱۱۳ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


حبق العريض الورق ۱۱۳ 
g‏ الفتی. ۰۱۱۳ ۲۷۹ 
حبق الفیل» ۲۷۹ 
ul‏ ۷۱ 

حبق القرثفلی» ۱۱۳ 

۱۸۴ C Ll) Ula ia 
۳۴ (Lal حبق‎ 

حبق الکرمانی» MY‏ ۱۲۲ 
حب الماء» ۱۹۸ 

حبق المای ۲۲۹ 

۱۱۳ o AI حبق‎ 

حبق المرء ۲۷۹ 

۷۰ csl حبق‎ 

حبق المنتن» ۱۱۳ 

۱۱۹ (اندلس)»‎ zu 
۱۲۲ ۷۹ حبق بستانی»‎ 
۳۳۹ 

حبق ترنخانی» ۷۱ 

حبق جبلی, ۲۲۸ 

حب قطاهی, ۱۴۷ 

حبق قرنفل» ۲۲۵ 

حبق قرنفلی, ۲۲۵ 

حبق کرمانی» ۱۸۳ 

حبق مصری» ۱۱۳ 

حبق نبطی» ۱۲۲ 

حبق نبطی QUO‏ ۱۲۲ 
حب کاکنج کوهی؛ ۱۰۹ 
حبل المساکین» ۰۱۱۳ ۲۶۶ 
۳۴۰ 

حبل المساکین (قرطبه)» 
۱۱۳ 

۱۴۵ qu 

YA? ۲۰۱ حبوب.‎ 

۶۷ (اندلس)ء‎ Jt a 
۱۱۱ ۸۱ حبة الخضراء‎ 
NAA 

حبة السفرجل, ۱۷۲ 

AAY AY حبة السوداء‎ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


yaY ۶۲ 

حبهة السَوّداءی ۱۹۲ 
حبة المساکین, ۲۴۵ 
حبة الملوک» ۱۱۳ 
aA i‏ ۶۷ 
حبیقه (اندلس). ۱۱۹ 
۱۱٩ dn‏ 

۲۸۳ uu 

٩۹۶ حثاء‎ 

۱۱۴ uem 


۲۹۵ حجر البق‎ 
۱٩۹۱ uu 


حدج» ۱۳۶ 

AY حددی»‎ 

۰ ۲۰۷ ۱۱۴ حدق‎ 
AP 

حد‌یدی» ۱۱۴ 

حراشاء ۱۳۱ 

حراقه» ۱۴۰ 
حرالسس ۳۵ 

۱۰۳ at 

۱۲۸ do 

حربان» ۴۵ 

۴۶ ul 

۱۱۴ a 

۲۷۴ ۱۱۴ utri 
۱۱۴ حربه»‎ 

۲۷۱ ds 

حرز الشیاطین» ۲۶ 
حرشاء ۱۳۰ 

۱۳۳ Av ۰۱۱۴ خرشاء‎ 
que ۰۱۳۳ ۰۱۰۶ حرشف»‎ 
۲۶۵ 

۲۶۷ حرف‎ 
۱۱۴ asgi casse 
۱۱۴ oei ciis 
YNY حرشف بری»‎ 
۱۱۴ حرشف بستانی»‎ 


۱۲۳ Y qua 

خُرْض صینی» ۵۲ 
خرف» ۱۱۵ ۱۳۱ ۲۸۴ 
حرف ابیض, FA‏ 
حرف ابیض, ۱۱۵ ۱۳۰ 
حرف csl‏ ۱۱۵ 

حرف البابلی» ۱۱۵ 
حرف qs JI‏ ۱۱۵ 


۱۶ 

حرف الشامى» ۱۱۵ 

حرف المائی» ۱۱۵ 

حرف الما M‏ ۱۸۲ 
خرف الماء (مغفرب)» ۲۳۵ 
حرف المشرقی, M‏ ۱۱۶ 
حرف أبیض, ۱۱۵ ۲۷۴ 
حرف بابلی» ۰۱۰۲ ۸۱۵ 
۱۶ 

خرف بری» ۱۱۷ 

خرفله (صقلبه)؛ ۶۷ 

خرف مشرقی» ۲۲۸ 

٩۱ حرکه (اندلس)»‎ 
۸۰ ۰۴۸ je 


Mae. 


حرمل» ۲۸۶ 
حرمل البلدی, ۱٩۱‏ 
حرمل aule‏ ۱۱۶ 
حرمل عریی» ۱۱۶ 
رمل ۱۱۶ 
ls‏ ۱۱۶ 

حرو اعظم ۲۴۵ 
حریشاء ۱۵۷ 
خریشه ۱۱۴ 
حریشه» ۱۵۹ ۱۵۷ 
YO ada; y>‏ 
حریف الاملس (اندلس)» 


۱۳ 


حریق» ۶۵ 


حرّیق» ۶۵ 

خریق الأملس» ۱۰۳ 

o balls x‏ (اندلس)» 
۱۳ 
ait‏ (مغرب), ۶۵ 

Ton 

۱۱۶ abi 

۱۱۷ ds 

حزاء ۱۱۷ 

۲۰۰ ob 

حزاز الجبل» ۱۱۷ 

حَزاژ الصخر ۱۱۷ 

حزاز الصخر ۱۶۵ ۲۰۴ 

حزازالصخون ۱۱۷ 

۱۱۷ al; 

۱۴۸ ۸۱۱۷ ul 

حزاء بری» ۱۱۷ 

nail 

حزاءة أخرى ۱۱۷ 

خژنبل» ۱۱۷ 

nva s 

۱۲۳ aps 

حزنبل» ۲۸۰ 

۱۱۷ oL 

۱۱۸ ۳۷ K 

۱۸۳۷ 

حسک البری؛ ۱۱۸ 

۵٩ «JU sl حسک‎ 

حسک الفراخ ۲۱۲ 

۷۹ (مصر)؛‎ Sc 


۲۴ 


حسیب» ۸۲ 

حسین» ۱۳۵ 

خشف. ۲۸۳ 

حشوی, ۲۲۶ 

۲۴۵ VA حشیش,‎ 

حشیش الم ۱۵۶ 
حشیش C yl‏ (مصر و 
(QU.‏ ۲۹۶ 


۴۵۵ 


حشیش الغافت» ۵۴ 
حشیشهء ۴۴ 
uat eus‏ ۲۶ 
حشيشة الافعی» ۱۱۸ 
حشيشة الأسد ۱۱۸ 
حشيشة 2 الأفعی. MA‏ 
حشیشة البابلی ۳۳ 
حشيشة البراغیث, YA‏ 
۱۳۸ 
حشيشة البراغیث QUA‏ 
MA‏ 
حشيشة البرص» ۳۶ ۱۱۸ 
حشیشة الومی» ۱۸۹ 
حشیشة الثومیه ۸۰ IA‏ 
حشيشة AYY ٩۸ dae Jl‏ 
۷۱ 
حشيشة الشومية (اندلس)ء 
4A ۹‏ 
حشيشة الحلى ۱۸۰ 
حشيشة الحَمُرة ۲۷۶ 
حشيشة الحُمُى (آفریقا) 
۳ 
حشيشة الحوت. ۱۴۳ 
حشيشة الخراسانيةء ۲۹۳ 
حشيشة الداخس» MA‏ 
حشيشة الدم. ۱۹۹ 
حشيشةالدوديه (اندلس)؛ 
۴۸ 
حشیشةالدهبیه(اندلس)» ۴۸ 
حشيشة الرئة ۰۱۱۹ ۲۰۵ 
حشيشة الرجاج ۲۴ 
cL‏ الرومانیین ۵٩‏ 
حشيشة الزجاج» ۳۴ ۱٩‏ 
104 
حشيشة السعال» OM‏ ۱۷۱ 
حشيشة السلحفا (شام» ۳۷ 
حشيشةالسلحفاة (QU)‏ ۳۷ 
حشيشة السلطان (مصر), 


to? 


۱۳۱ 
حشيشة auz li‏ ۶۰ 
حشيشة السنبل الرومى» 
۱۴۱ 

حشيشة السواقی (مغرب). 
۵ 

حشیشة الشرک» A^‏ 
حشيشة dial‏ ۲۰۸ 

حشيشة الطحال, MM‏ ۱۶۰ 
حشيشة الطلق, ۱۲۰ 
حشيشه العقرب ۱۹۴ 
حشيشة ossi‏ ۳ع ۱۲۰ 

. حشيشة الغافث, ۲۱۹ 
بحشيشة gll‏ ۱۲۰ 

حشيشة الفقر؛ ۲۴۵ 
حشيشة الکبد» ۱۲۰ 

۲۸۰ الکلاب؛‎ CL 

۲۸۰ ۲۲۴ الکلب»‎ zi 
۶۰ ailit 

حشيشةاللجأة (شام)» ۳۷ 
حشيشة المَعِْن» ۱۲۰ 

۶۹ Azar s 

حشيشةالمُكرمة ۶۹ 
حشيشة النجاة (شام)» ۳۷ 
حشيشه دودیة ۱۱٩‏ 


sa 


۲۳۱ ۱۷۴ ۱۲۰ uA 
۲۳۱ gta QA 

حضض یمانی» ۱۲۰ 
cla‏ ۱۸۸ 

۲۶۵ ال‎ Áa 

۴۶ «da 

۷۵ di> 

vo üs 

ab pi>‏ (عجمیت اندلس). 
۱۹۱ 

MY حفوّل‎ 

۱۲۶ jam 

حل ۱۷۶ 


am 

حلالات ۱۲۶ 
خلاوی» ۶۷ 
Hoat‏ 

۱۲۲ coki 

حلب التیسی» ۱۲۲ 
حلیّلاب» ۱۲۲ 
حلبوب» ۱۳۶ ۲۶۶ 


خلبوب (اندلس) ۱۲۱ 
حلبوب غیر منقط ۱۲۱ 
ade‏ ۱۲۰ 

حَلبیب» ۱۳۱ 

۲۹۵ ۰۱۲۱ ۶۵ «d 
۱۲۱ حلتیث,‎ 

۴۷ (اندلس)»‎ Jii 

حلحال(مغرب و فاس), ۴۷ 
jd‏ ۲۵۱ 

wu 

حلفاء ۳۷ 

۲۰۴ A uui 

حَلق, ۱۲۲ 

۱۶۳ ۱۲۲ aule 

خلوانه ۶۷ 

خلوه» ۶۷ 

۲۷۱ ۱۸۴ AYY al- 

٩۷ خلی,‎ 

۱۲۲ udi 

حلیق» ۶۰ 

حليلةء ۵۴ 

۱۸۴ ۱۲۹ AYY خماجم‎ 
ME NA 
۲۶۶ AV AY حماض‎ 
۲۶۹ 

حَمَّاض ۱۲۲ 

AVE ۱۲۴ o 

l ۱۲۳ cc 2M حماض‎ 
AYY حماض الاجامی‎ 
۱۳۳ 


حماض الارضء ۱۲۳ 
حماض الارنب» ۵۵ ۱۲۳ 
حماض البری» ۱۲۳ 

حماض البق ۱۲۳ 
حماض الجبلی» ۴۰ ۱۵۹ 
یا ا 
حماض السبخی» ۱۲۲ 
حماض السواقی ۱۲۲ 
و ۱ 
خا COLO‏ ۰۱۳۲ 
حماض ell‏ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
حماض بزرگ» ۲۷۴ 
حماض بستانی» ۱۲۳ 
حماض جبلی, ۱۵۹ 
uS Lm Ua‏ ۷۶ 
حماض حسکی, ۱۵۹ 
حماض کبیر» ANY‏ 
حماض نیری» ۱۲۳ 
AYY ۵۵ eu‏ ۱۵۰ 
GUI‏ ۱۲۴ 

حمامی, ۷۳ 

حمامی» ۱۵۶ 

۲۵۲ qu 

۲۶۸ (شام و شرق»‎ LE 
۱۲۴ ٩۵ حمر‎ 

حمص» ۷۶ 

۱۲۴ e ado 

حمّص الامیر ۱۱۸ 

حمّص الامین ۱۱۸ 
حمص الامیر (مغرب)» 
am‏ 

WE الاس‎ eue 

حمٌصرء الأمیر(مغرب)» ۱۱۸ 
حمص البری» ۱۱۸ 

ححص بری» ۱۲۴ 

۱۲۴ حم بستانی»‎ 
YAN e pato 

۱۲۴ crai as 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۱۲۲ خمصیص الترف»‎ 
۱۴۷ ۸۱۴۴ ۵۲ quas 
۵۲ à 


a V e? هچ _مص»‎ 
۲۸۴ ۲۵۱ ۵ 


حمض, WA‏ 
حمُض. ۱۵۸ 
حمض الابل» ۱۲۳ 
. حملت ۱۲۳ 


۵4 (فاس)؛‎ e ^t 


۱۵۵ (A 

YA حمیرا»‎ 

۱۹۰ ۸۵۵ YA ol 
۱۲۵ حمّیراء»‎ 

۱۲۲ LU) E 
۱۲۵ حناء‎ 

۳۸ (مصر)؛‎ I AI 
۱۹۳ حنامشه‎ 

حناء الجبلیه ۱۲۵ 
حناء الوعاة» ۱۲۵ 

حناء الغول» YA‏ 

حنّاء الغولة ۱۲۵ 

حناء القريش (مصر)؛ ۱۱۷ 
حناء المجنونه, ۱۳۵ 
حناء المروج» ۱۲۵ 
حناء قریش» ۱۱۷ 

YAY حناء معجون,‎ 
۲۹۱ ۲۰۳ ۸۵۰ d ac 
YAN حندقوقا مصری»‎ 
۲۷۲ ۱۵۲ حندقوقی»‎ 
۲۰۸ ui AX 

حندقوقی (بغداد)؛ ۱۵۰ 
حنزاب ۵۰ 

۲۷۲ quii 

حنطه السودای ۱۹۴ 
حنطه رومیه ۱۳۹ ` 


.. حلطة ۱۲۶ 


حنطةء ۰۱۵۱ ۱۵۷ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


حنطة البريةء ۱۲۶ 
حنطة الحبشیه ۱۲۶ 

حنطة aus JE‏ ۱۳۹ ۱۲۶ 
حنطة السداب, ۱۲۶ 

حنطة الفارسی, ۱۷۳ 

حنطة الفارسیه, ۱۲۶ 

حنطة جبلیه, ۱۴۷ 

حنطة رومية, WA‏ 

حنطة صغيرة» ۱۷۳ 
حظل, ۸۱ ۱۲۶ ۸۷ 
۳۳ 

۱۲۶ Oi 

حنظل رومی» ۱۰۶ 


۳۴ co go 
۱۵٩ ۳۴ usi 


۱۴۵ qu 

۲۹۸ خوّاءالبقن‎ 
۲۹۴ ez 

۲۵۹ ۱۲۷ حَوذان»‎ 
۲۷۳ ۸۵۳ cols 


۱۲۷ os 

۱۲۷ ov 

حور اسفیدان» ۷۸ 
حور الرومی, ۵۵ 
حور الرومی, ۰۱۰۹ ۱۲۷ 
حور رومی. ۱۳۷ 
OG‏ ۱۲۷ 

۷۱ as 

حوک» ۱۱۳ 

۱۹۸ uS, 

۱۵۲ og 

حومانة, ۲۰۳ 
حومانة QU aD‏ ۲۰۳ 
حومر, ۱۲۴ 


۳۷ vem 
Y FV ۴ «QJ ی‎ 


YAN ۲۷۴ ۴ ۹ 
۳۷ ql 

حیربول (اندلس) ۵۸ 

۱۶۱ alle حی‎ 

۱۲۳ é 

خاپون ۱۳۸ 

خارسوهک» ۱۱۸ 
خافون ۸۰۲ ۸۲۷ ۸۴۳ 
۲۸۰ 

خحالیدونیون ذو الخطافی: 
۱۳۷ 

خاماذفنی» ۱۴۹ 

خامالاون اپیضء ۲۷۵ 
خامالاون o Vl‏ ۱۲۸ 
خامشة ۱۲۸ 

خانق الذب, ۱۲۸ 

خانق الذباب» ۵۵ 

خانق الکر uL‏ ۶۸ 

خانق الکرستق ۲۰۱ 

۱۲۸ AY خانق الکلاب‎ 
AYA FY خانق الکلب‎ 
; OST 

خانق YA ۵۱ CAE‏ ۲۳۸ 
خانق الم ۱۲۸ 

خانق نفسه ۲۳۲ 
ML‏ 

YAY خبّان‎ 

MP 

۲۸۴ ۱۲٩ خبازی.‎ 

خبازی الاسود ۱۲۹ 
LPS‏ 

خبازی السبخیء ۱۲٩‏ 
خبازی الصقلی, WA‏ 

۱۲۹ الفارسیء‎ Ty Pd 
۱۲۹ خبّازی الماکول»‎ 
WA خبّازی المجوسی,‎ 
۱۳۹ خبازی الهندی»‎ 
۱۲۹ cus خبازی‎ 


خبازی شقایقی. ۱۲۹ 
خبازی قرطی, WA‏ 

خبز الغراب. ۵۷ ۵۸ 
خبز الغراب(اندلس)؛ ٩۰‏ 
aa Al‏ ۷۵ ۱۳۰ 
خبز الکلب ۲۶۷ 

خبز المشایخ ۱۳۰ 

خبز رومی» ۱۳۰ 

۱۲۹ at 


s 


m 


۱۳۰ صغیرة‎ iy 

خترق. ۵۵ 

ختم الملک» ۱۶۷ 

ختمی بری, ۲۱۱ 

خداع الرجال» M‏ 
خذراف 44 

۱۲۳ coli is 

خراز الماء ۲۰۰ 

خراطین ۱۲۳ 

خرافة العجون ۲۶۹ 

خراء النواتیت ۲۴۸ 

خربع» ۱۹۴ 

خربق» ۱۳۰ 

خربق اسوده YA‏ ۱۳۰ 
۹ ۱۵۳ ۲۵۹ 

۱۳۰ ad خربق‎ 

۱۳۰ "S 

۱۸۹ ۸۵۳ (Ja > 

خردل الابیضء ۱۱۵ 

خردل الب ۱۳۰ 

خردل الفارسی. ۱۱۵ 
خردل بری» ۸۰۲ ۱۴ 
۷۲۶ ۲۶۶ 

خردل فارسی, ۱۳۱ 
خردل فارسی (دمشق)» 
we‏ 

خرز الملوک» ۲۱۴ 

۱۶۳ qu 

Ws 


FOV 


Was 

۱۲۶ AY JUS 

خرطال (فاس) ۲۳۷ 
خرطال (pa)‏ ۱۲۷ 

A^ خرطان»‎ 

۱۳۱ iy 

خرفق ۱۳۱ 

وفی ۱۰۴ 

خرّق ۲۸۰ 

۱۳۱ et 

خرم» ۱۶۹ 

خرمازق» ۲۰۲ 

۱۳۲ ny 

۱۳۲ ey 

خرنوب ۱۳۲ ۲۴۱ 
خرنوب الخنزیر» ۱۳۲ 
خرنوب الخنزیر (مصر), ۶۳ 
خرنوب الشوک(شام)» ۱۳۲ 
خرنوب الکلب, ۶۲ 
خرنوب المعزی» ۱۳۲ 
خرنوب الیعزی UA‏ 
۳۱ 

خرنوب شامی» ۱۳۲ 
خرنوب مصری» ۱۳۲ 
خرنوب نہطی» AYY‏ ۳۰۱ 
خرنوب هندی» ۱۳۰ 

حرو الحمام ۱۳۰ 

خرو الضفادع» ۲۰۰ 
en‏ ۱۳۲ 

خروب» ۱۳۲ 

۲۷۱ ۱۹۶ Cu gal خرّوب‎ 
۱۹۱ Lll خروب‎ 

خروب السودان» ٠۳۲‏ 
خروب الشامی» ۱۳۲ 
خروب الشوک» ۱۳۲ 
خروب العریض. ۳۰۱ 
خرّوب النبطی» ۱۰۹ 
خروب النبطی» ۳۰۱ 


FOA 


خروب الهندی, ۱۳۰ 
خروب الهندی» ۱۴۰ 
(Yam EIE‏ 

۲۸۷ الاسود‎ a 
۲۰۰ خروع الضفادع.‎ 
۱۴۷ خزوع صینی,‎ 
۴۲ جریع»‎ 

۲۱۰ ,۲۰۹ ۸۵۷ خریع»‎ 
۱۳۳ ut 

۱۳۰ الحمام‎ us 

خرژالحمام (رقه)؛ ۱۰۷ 
AAY ۸۱۴۰ ul‏ ۲۶۸ 
خزّم ۱۳۳ 

خش ۱۳۳ 

خس, ۲۸۰ 


خش, ۲۹۷ 
خساه ۱۰۲ 


خس الارنب» ۱۳۳ 

خش الاسود. ۱۳۳ 

۱۳۴ AY ۱۳۸ خس الحمار‎ 
۶۸ ۴۳ ۳۸ خش‌الجمان‎ 
yae AY 

خس الحمار (فاس). ۱۳۳ 
خس الفدان ۱۳۳ 

خس الکلب. ٠۴۹‏ 

خس بری» ۱۳۳ 
خش‌بستانی» ۱۳۳ 
خسران» VA‏ 

خسف» ۱۰۶ 

خسی» ۳۰۰ 

خشب الحیه, ۲۹۷ 

خشب الصینی, ۱۰۶ 
خشخاش, ۰۱۳۴ ۱۸۸ 
خشخاش احمن ۱۳۴ 
خشخاش اسود ۱۳۴ 
خشخاش البری» ۱۳۴ 
خشخاش الزبدی, ۱۰۰ 
خشخاش الساحلی, ۱۳۴ 


خشخاش otl‏ ۱۳۴ 
خشخاش المقَرّن» ۲۷۶ 
خشخاش الیهودی» ۱۳۴ 
خحشخاش أبیض» ٠١۴‏ 
خشخاش ogei‏ ۱۳۴ 
خشخاش بحری» ۱۳۵ 
خشخاش بری» ۱۳۴ 
خشخاش بستانی» ۱۳۴ 
خشخاش زَبّدی» ۱۳۵ 
خشخاش سائل» ۱۳۴ 
خشخاش 5743( ۱۳۵ 
خشخاش متلوره ۱۳۵ 
خشل» ۲۸۳ 

خحصی الشعلب. ۸۰ ۸٩‏ 
۳۵ ۱۵۲ 

خصی الب ۸۳۵ ۲۰۳ 
۴۶ 

حصی‌الدیک» ۱۳۵ 
خصی السمور ۱۳۶ 
خصی häl‏ ۱۳۵ 

خصی الکلب» ۸۰ ۱۳۵ 
خصی gl‏ ۱۵۰ 

خصی هرمس, ۰۱۲۱ ۱۳۶ 
Cua‏ ۱۶۴ ۱۹۴ 

۲۸۳ ۱۵۷ خضلاف‎ 
۲۷۵ ۱۵۹ ulis as 
۲۵۲ clas 

خطافی, ۱۲۷ 

۲۹۲ AYO جر‎ 

حطر ۱۳۶ 

جطر ۲۵۱ 

۱۳۶ ab 

خطمی» AYA‏ ۲۱۶ 
خجطمی, ۱۳۶ 

خطمی الازغب» ۱۲۹ 
DLPMTR ELS‏ 
خطمی المروج, ۱۲۹ 
خطمی النهری» ۱۲۹ 


خطمية البیضای ۱۲۹ 


خلاف, ۸۵۴ ۱۷۱ 
جلاف ۱۳۶ 

خلاف بلخی» ۰۱۳۷ ۱۵۹ 
خلاف (شام» ۱۳۶ 
خلال, ۲۸۲ 

خلال مامونی, ۴۳ 
خن ۱۰۴ 

۱۳۷ Ue 

۱۳۷ ual 

11۰ qu 

خلنج ۱۳۷ 

خلوانی (اندلس)ء ۲۴۶ 
خلوق» ۱۶۳ 
MAP‏ 

۱۳۷ als 

خمان الأرضء ۱۳۸ 
خمان الصغیر: ۱۳۸ 
خمان الکبیره ۱۳۸ 
خجمخم ۶۳ 


خمخم» ۱۳۸ 

Y Yom 

خمضیض, ۱۲۲ 

۱۴۵ ۵۵ hss 

WA «p 

۸۶ ۵۸۰ DN ۳۷ E 
۱۳۸ 


خنثى الصخریه. ۱۳۸ 


خنج» ۱۳۱ 


۰ خنْدروس, ۰۱۲۶ ۱۳۹ 


Yet AYA خندروس»‎ 

خنزیری (مصر)» ۲۷۲ 
خوخ. ۱۳۹ 

۱۳۹ ۸۱۱۵ uL وخ‎ 
۳۷۲ 


خوخ المروج» ۲۴۳ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


خوخ قلیق aal‏ ۲۳۲ 
خوشان» ۱۲۳ 

خوص (مصر) ۷۵ 
خوص (مغرب»» ۲۰۸ 
خوصه (اندلس)» ۲۷۲ 
خولان» ۱۳۰ 

خولم. ۱۲۶ 

خوم ۱۴۰ 

خویصه مصغر (اندلس)؛ 
YYY‏ 

خیار شنبر» ۱۴۰ 

خیار صنبر» ۱۴۰ 

خیار (عراق)» ۲۳۴ 
خیرین WA call‏ 

خير من cal‏ درهم. WA‏ 
خیری» ۲۸۵ ۲۹۲ 
خیری ازرق» ۱۶۸ 
خیری اصفن ۱۶۸ 

خیری الاحمن VA‏ 
خیری الاصف ۱۴۰ 
خیری الب WY‏ 

۱۴۰ oic vm 

خیری الما ۸۱۴۰ ۲۷۲ 
خیری (بغداد و موصل)» 
11 

خیری جبلی» ۰۱۳۳ ۲۶۸ 
MET‏ 
غیرران البلدی (اندلس)؛ 
۳۶ 

خیزران بلدی» ۱۳۰ 
خیژو (مراکش»» ۱۰۳ 
خینوس. MY‏ 

خیوز (سوائم)؛ ۲۱۱ 
دائم العطش, ۱۴۸ 

۱۴۳ cel» 

داد الأبيض (اندلس), ۵۱ 
داد الأسود» ۵۱ 

داد الوحید (آفریقا؛ ۵۱ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


دادی» ۲۰۲۴ 

داذی الرومی» ۲۹۸ 
داذی رومی» ۱۴۱ 
دار المرزء ۶۵ 
دارصیتی ۲۳۸ 

دار صینی الدون» ۱۴۱ 
دارصینی حبشیء ۱۴۱ 
دارصینی زون ۱۴۱ 
دار (fal‏ ۴۶ ۲۲۷ 
دارکسنة (عراق)؛ ۲۴۹ 
دار کیسه ۱۹۹ 
دارکیسه (شام), ۱۰۷ 
دار aus‏ ۱۴۲ 

داركيسة (شام)» NAA‏ ۲۴۹ 
دافع الغم ۱۱۳ 

دائج آټروج» ۱۴۲ 

داء الحیه ۱۱۶ 

دب ۲۹۱ 

دیا ۸۱۴۲ ۲۳۷ 

۱۶۷ ۸۵۸ ۵۱ qo 
۱۴۲ دیق‎ 

۵۱ uio 

٩۶ دبی.‎ 

دج ۲۷۱ 

دحداح» ۱۳۳ 
rur‏ ۱۴۳ 
خن البری» ۱۱۹٩‏ 
دخن العصافین ۱۴۳ 
دخن النملی» ۱۴۳ 
دخن بری» ۱۰۰ 
am‏ ۴۴ 

VY دخنةمریم‎ 

درامج» ۱۳۳ 

۱۳۳ درانیج»‎ 
۱۴۴ adus 

درق» ۱۲۵ 

درمامةء ۱۴۴ 

درماء ۱۴۴ 


دیاس ۱۴۵ 

دریاس (فاس)» ۶۵ 
دریاس (مغرب)» AY‏ 
دستنبی ۱۴۴ 

د الشجر CAM‏ ۲۸۶ 
دسم الصوف الوذ ۱۶۵ 
دسیسه (مصر)» ۵۶ 
دشینه» ۱۹۷ 

۱۴۵ eu 

دعبوب» ۱۴۵ 

دعلول» ۱۴۵ 

دفلی ۳۷ 

دفلی, ۳۷ ۱۴۵ 

دفلی البیضاء ۱۴۵ 
دفلی الخضراء ۱۴۵ 
Y «32‏ 

۸۲ ۸۱ elis 

دلاع البری» ۱۲۶ 
دلال, ۱۸۱ 

دلب ۱۴۵ 

۲۹۰ ۰۲۱۷ دلب‎ 
۴۵ "ONUS 

۲۵۷ «X5 

دلدغ ۱۳۶ 
دلم(فاس)» ۱۴۵ 

دم الاخوین ۱۹۲ 

دم الأخوین» ۶4 ۲۱۵ 
دم igUl‏ ۰۱۴۶ ۱۷۹ 
دم الأمیرء ۱۴۷ 

دم الغزال, ۱۴۷ 

٩۷ دمیثاء‎ 

۲۷۶ ۱۴۷ uus 

۱۹۴ ۸۶۴ aos 

دوام (انطاکیه» ۸۶ 
دواء الجنون؛ ۵۵ 

دواء الحیّه, ۱۰۶ 

دواء الخطاطیف» ۲۰۸ ۲۷۶ 
دود الصخر ۷۹ 


۱۱۸ QU) دوقس‎ 

YA ۱۱۷ ۱۰۳ دوقي‎ 
۲۵۶ YYA AAA 

دوقو الاحرش»› ۱۰۳ ۱۴۸ 
دوقو الرومی» ۱۰۳ 

دوقو القرادی» ۱۰۳ 

۱۰۳ «eol Jl دوقو‎ 

دوقو املس. ۱۴۸ 

دوقو بری» ۱۴۸ 

دوم ۱۵۷ YAY APA‏ ۲۸۴ 
دوم (مغرب)» ۲۰۸ 

YAY دومه»‎ 

دویره» ۲۷۳ 

۱۴۸ VA ۰۴۳ دیس‎ 

دیس (اندلس)؛ ۸۵۰ ۱۷۵ 
دیک الاعمی, ۱۱۸ 

دیک الاعون ۱۱۸ 

دیک (اندلس) ۱۴۴ 
دیک أَغْوّر ۱۱۸ 

ذات الریش, ۱۴۹ 

ذات ثلاث حیّات» ۱۶۲ 
ذافنی الأسکندری» ۱۴۹ 
ذاقنی الاسکندری» ۱۴۹ 
Y ces‏ ۱۱۳ ۲۶۵ 

۶۳ am 

ذراعه (مصر) ۲۳۶ 

ذرق» ۱۲۵ 

YAN q355 

55 الخمام. ۱۵۰ 

355 الطین ۸۷ 

5$ الي ۱۵۰ 

در ۲۰۳ 

۲۶۳ 453 

خر ۱۴۹ 

۲۷۳ الحم (مصر)»‎ i755 
۲۷۳ L paa) ذريرة‎ 

ذریزه ۱۵۰ 

ذفراء ۱۵۰ 


toa 


ذفلی, ۱۴۵ 

۹۶ S$ 

ذکر الارض. ٩۲‏ 

۱۵۰ الدیک‎ S5 

ذکر الرئیس, YO‏ ۱۵۰ 
ذکر الکلب, ۱۵۰ 

۲۰۱ ۸۰ الهن‎ S5 

ذکور البقل, ۱۴۴ 

YAY Ki WA 

ذنب الثعلب» ۱۸۱ 

۱۲۶ الجمّل,‎ 5s 

vat duplo 
۱۵۱ الخروف‎ LAS 

ذنب الخیل, ۵۰ PY‏ ۲۶۷ 
CSS‏ الخیّل, ۵۰ ۱۵۱ 


۱۵۱ ذنب السَبّی‎ 
۱۵۲ ۱۵۱ «o aal Cs 
f 


۲۶۹ (ull ذنب‎ 

5$ الفار (اندلس)» ۲۶۹ 
ذنب الفاره» ۲۶۹ 

ذنب الفرس (QU‏ ۱۵۱ 
ذنب القط (اندلس), ۱۵۱ 
ذنب اللبوءة ۱۵۱ 

۱۵۱ a, Uil ذنب‎ 

ذنب النم ۷۵ 

ذنب الهن ۸۷ 

ذنبانء ۱۵۱ 

۱۵۱ o Ls 

ذوات الجمم ۲۰۴ 
ذوات جمم Yo?‏ 

ذو ألف ورقة» ۱۵۱ ۱۷۱ 
ذو ثلاث الوان» ۱۵۲ 
ذوثلاث ane‏ ۱۶۲ 
ذو ثلاث شوکات. ۱۵۲ 
ذو ثلاث ورقات ۱۵۲ 
ذو ثلاثة اوراق, ۲۰۳ 

۱۵۲ col Ji ذو ثلاثة‎ 


۴۶۰ 


ذو ثلاثة شعب» ۱۱۸ 
ذو ai‏ عناقید, ۲۰۳ 

ذو خحمسه أجنحه» ۸٩‏ 
ذوخمسة اجنحه ۴۱ 

ذو خحمسة اجنحه ۸۸ ۱۵۲ 
ذو خمسة اصابع» ۵۲ 
۲۳۰ 

ذو خمسة اقسام ۸۸ ۱۵۲ 
ذو Aust‏ اوراق WA EN‏ 
۲ ۲۳۰ 

ذو خحمسة أجنحةء NOY‏ 

ذو خمسة أصابع» ۴۱ M‏ 
1۵۲ 

ذو خمسة أقسام» ۱۵۲ 

ذو سبعة اضلاع» ۲۶۹ 

ذو شوک ۱۵۲ 

ذو مائة رأس» ۱۵۲ 

ذهبی. ۳۴ 

ذهبیه ۱۵۲ ۱۵۳ 

ذی الورقة الواحدة ۲۷۳ 
55 ۸۵۲ ۲۰۱ 

رئیس الجَبّل ۱۱۹ 

رئيس الجبل, ۸۱۲۰ ۱۶۰ 
رائحة qc‏ ۷۱ 

رائحة البستان» ۲۸۰ 
رابوقه, ۸۲ 

راتیانج» ۱۹۶ 

راتیانج, ۱۹۷ 

راتیناء ۱۹۷ 

راتیناج» ۱۵۲ 

راتینج, ۵۲ ۸۱۹۷ ۲۴۴ 
راتینج, ۱۹۷ 

راح» ۷۹ 

راح‌العرب, ۶۲ 

راحه الاسد ۲۸۳ 

راحة الأسد» YA?‏ 

راحة الف ۲۵۹ 

راحة الكلب» ۱۵۲ 


۲۵۴ JSI راحة‎ 

رازق ۱۸۱ 

رازیانج» VA‏ ۱۵۲ ۲۳۸ 
رازیانج البستانی» ۱۵۳ 
رازیانج الرومی, ۶۷ 
رازیانج الشامی, ۶۷ 
رازیانج VA o all‏ ۱۵۳ 
رازیانج بری» ۱۵۲ ۱۵۲ 
رازیانج حبشی. ۱۵۳ 
رازیانج رومی, ۱۵۳ 
رازیانج شامی» ۱۵۳ 
رازیانج فارسی, ۱۵۲ 
رازیانج (مغرب و اندلس)» 
۷۸ 

رازیانق. ۷۸ 

راس الذهب؛ ۱۳۰ 

۲۵۲ ADA راسن.‎ 

راسن (اندلس), ۱۰۶ 
راطیناء ۱۹۷ 

رافعه» ۱۳۰ 

۱۵۴ dixil; 

راوند. ۱۵۴ 

راوند الجبلی» ۲۵۰ 

راوند الفارسی» AYY‏ ۱۵۹ 
راوند شامی» ۱۵۴ 

راء ۱۵۲ 

۱۵۲ all; 

راء ۵٩‏ ۸۳۱ ۱۳۹ ۲۶۳ 
رأس لاف fY‏ 

رأس الذهب, AYY‏ ۱۵۳ 
رأس الزرزون ۱۵۳ 

راس الشیخ, DA‏ ۱۵۲ 
راس العجل الکبین ۶۷ 
رأس العصفور, ۱۵۳ 

رأس all‏ ۱۵۳ 
رأس الهدهد (اسكندريه)» 
Yvy‏ 

۱۳۲ B رب‎ 


55 43 ۲۴۹ 
ربرق (یمن)ء ۱۵۴ 

رل ۱۵۴ 

رتل (مصر)» ۵۶ 

رتم ۸۵۱ ۱۵۴ 

رتم الخنزیر ۱۵۴ 

رتم الظباء ۱۵۴ 

ره ۵۲ ۵۴ 

۱۵۵ al 

رتیانج» ۱۹۷ 

۵۰ uL 

رجبه» ۱۵۵ 

۲۶۵ «5 Ul رجل‎ 

جل البازی» 00 ۲۴۸ 
رجل الجراد. ۸۱۵۵ ۱۶۱ 
رجل الحدأة ۱۵۵ 

رجل الحرشاء ۱۵۵ 

رجل الحمام (اندلس)» ۱۲۵ 
رجل الحمامه ۳۸ ۱۱۹ 
۱۳۵ 

۲۵۲ ۴۳ YA رجل‌الحمامّه‎ 
FA (اندلس)‎ zal رجل‎ 
Ir 

رجل الدجاجة ۱۵۵ 


رجل الزاغ (شام)» ۱۵۵ 
رجل الزرزون ۱۵۵ 

رجل الط ۳۶ 

رجل العقاب» ۱۵۵ 

رجل العقعق, ۱۵۵ 

YA ۳۶ رجل الخراب»‎ 
۲۵۶ APY ۵ 

رجل الفروج ۵۲ ۸۱۲۳ 
۲۳۲ 

رجل الفرّوح ۱۱۶ 

رجل الفروج (اندلس»» ۱۵۵ 
رجل الفلوس, ۱۵۵ 

رجل القلوس ۱۵۵ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


رجل صالح» ۲۸۰ 
رجله AY‏ 


رجلةء ۸۳ ۸۴ 
رجلة الشتاء و الصیف» ۱۰۸ 
unas‏ ۱۹۷ 

رجينة (اندلس) ۱۵۲ 
رحبینه» ۱۹۷ 

رخامی» ۱۵۵ 

۲۶۱ (Glas) رخون‎ 

رخینه» ۱۵۲ 

ردایف ۱۱۴ 

رسیم (مصر). ۳۶ 

رشاد ۸۱۰۲ ۱۱۵ 

رشال الاحمن ۴۶ 

۲۶۴ الابیض,‎ JUS 

۱۵۲ 1:55 

۱۵۲ C aol) رشينة‎ 

رضایف ۱۱۴ 104 

۲۴۷ (b, 

۱۵۶ «Lal رطب‎ 

۱۵۵ «o5 

۲۹۱ ۲۳۷ ۰۲۴۱ AY dob, 
۱۵۸ ۱۵۶ رعث.‎ 

۱۵۶ الابل»‎ aes 

رعی‌الایل» ۶۰ 

۲۸۱ ۶۰ الأبل‎ ue 

رغی‌الأیل» ۱۵۶ 

۱۶ «jc v 

WA dall رغی‎ 

رعی الحمارء ۱۵۶ 

رعی الحمام. NY E‏ ۲۰۴ 
رعی الخمام. ۶٩‏ ۱۵۶ 
رعی الحمیر ۲۲۵ 

رعی الشواهین» ۲۰۴ 

رعی الضفادع. ۳۵۴ 
رعی‌العی YY‏ 

۱۶۴ ule, 


۱۹۴ ule 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


WE uses 

رغل» ۸۳ 

۱۷۰ ۱۳۹ ۱۲۳ رغْل.‎ 
۱۹۴ ۱۶۴ ۱۵۷ ژغیداء‎ 
MA aub, 

۱۵۷ g, 

قاع الیّمانی, ۱۵۷ 

رقان, ۱۲۵ 

رقع ۱۰۵ ۱۵۷ 

رقعاء ۱۳۸ 

رقع الیمانی, ۱۰۸ 

رقعاء ۱۶۹ نت 
ax,‏ ۱۵۷ 

رقعة الرومية ۱۵۷ 

رقعة الصخرية ۲۵۷ 
رقعة الصخریة(اندلس). 
۲۷۱ 

رقعة الصنوبریه ۱۵۷ 
رقعة الفارسية (اندلس)» ۸۷ 
رقعة اللطينية, ٩۷‏ 

رقعة النهريةء ۲٩۱‏ 

رقعة (اهل سراة)» ۱۰۸ 


رقعة idb‏ ۱۵۷ 
رقعة فارسيةء ۱۵۷ 
رقعة ulis‏ ۱۵۷ 
رقعة لطينيةء ۱۵۷ 
رقعة مَرجيةء ۱۵۷ 
رقعة نهرية» ۱۵۷ 
رقون» ۱۲۵ 
رقون» ۱۲۵ 
di‏ ۲۱۸ 


زقیب الشمس, ۱۵۷ 


رقی (بغداد» AY‏ 

رکف (آفریقا» ۷۵ 
رمّان» ۱۰۴ 

ژمان» ۱۵۷ 

۱۵۸ etl رمّان‎ 

رمان الب ۱۵۸ 

رمان ADA Jadi‏ ۲۷۵ 
رمّان السعالی» ۲۸۸ 
رمان الهند. ۱۸۹ 

رمان الهندی, ۱۸۹ 
رمان بری ۰۱۰۴ AM‏ 
YAY ۸‏ 

رمان بستانی» ۱۰۴ 

رمان حامضء ۱۵۷ 
رمان حلو ۱۵۷ 

رمان هندی» ۸۴۱ ۲۸۸ 
رمث ۴۴ 

رمث ۱0۸ 

۲۷۱ صغیر»‎ co^ 

۱۶۱ ۱۴۵ ۴۳ ۳۶ uo, 
104 رند‎ 

رند اسکندرانی» ۱۵۹ 
رندلی, ۶۷ 

۱۵٩ رنف»‎ 

روبیان ۴۴ 

۴۴ ( JU) رۆز‎ 

روطة (فاس)» ۱۶۷ 
رهج الفأر (مغرب)» ۶۸ 
ریباس» ۴۰ MM‏ ۲۳۰ 
YAY‏ 


ریباس الجبلی» ۱۲۲ 
ریباس الخراسانی» WY‏ 
رماش LETS‏ 
ریباس الفارسیء ۲۲۳ 
ریحان, ۳۱ YO‏ ۸۸۴ ۲۴۹ 
ریحان» ۱۵۹ 


: ریحان الامرود. ۳۷۹ 


2 MEE ریحان‎ 


ریحان الثعلب» ۱۴۹ ۱۵۹ 
ریحان cell‏ ۱۵۹ 

ریحان السلیمان ۱۶۰ 
ریحان السواقی, ۱۵۹ 
ریحان الشیاطین, ۱۸۳ 
ریحان الشیوخ, ۲۸۰ 
ریحان Y? o yl‏ 

ریحان الکافون ۱۶۰ 
ران aL‏ ۳۹ 

۱۵۹ osi ریحان‎ 

ریحان‌الملک ۱۹۸ 
ریحان النعنع Gad‏ ۳۹ 
ریحان asi‏ ۱۶۰ 

ریحان Jf)‏ & ۳۶ 
ریحان بری» ۸۳ 

ریحان داود ۳۴ 

زیجان سلیمان ۱۰۵ 
obs‏ 3 412( ۲۲۵ 
ريحانة الرومیه» ۱۱۳ 
ريحانة الفتی, ۱۶۰ 
Hrala‏ 
ريحانة الملک, ۸۱۳ ۱۵۹ 
و 

M PN ریفی»‎ 
SP 

۱۶۰ et 

زب ریا ۱۵۰ 

زب رباح ۲۰۱ 

زب ریاح ۲۰۱ 


زب ۸۰ 


زتوج» ۳۶ 
بوج (اندلس)» ۱۶۶ 


" زبیب الجبلی, ۲۸۷ 


زبیبة الریفی» YAV‏ 
زبیب بری» ۱۱۱ 


oh:‏ ۲۰۱۱ بت 


P ۱۶۰ زراوند.‎ 


۴۶۱ 
ودای ۲۳۴ 
۱۸۶ 


زراوند gT‏ ۱۶1 
زراوند مدور» ۱۶۱ 
زرجوت» ۲۱۴ 

۱۶ £25 

ززع ۱۲۶ 


2 زرع علی.زرع» ۲۵۷ 


زرق الطین ۱۵۷ 
زرنب» ۱۵۵ ۱۶۱ 
ژژلب. ۱۶۱ 

٩۶۱ زرنبادء‎ 

۱۶۱ oU55 

ژرنک, ۸۰ 

103 eo 

زريعة السودای ۱۹۲ 
زريعة آبلیس, VAY‏ 
زریقاء ۱۰۵ 

۱۶۲ ous 

۲۹۱ AAP APY زعرورء‎ 
۲۸۲ زعرور»‎ 

زعرور à, ll‏ ۵۸ 
زعرور بستاتی» ۱۶۲ 
زعرور جبلی» ۱۶۲ 
زعفران» ۱۶۳۴ 

زعفران» ۲۵۵ 

زعفران بری» ۱۶۳ 
زعفران حبشی» ۱۶۳ 
زعفران شرکی ۱۶۳ 

۲۵۵ APY هندی.‎ ol e 
۱۶۳ ژغیفراء‎ 

غیج ۲ APP‏ ۲۵۱ 
غیج ۲۰۶ 

2. Y زغیج»‎ 

۲۸۰ oo, 

VAS زیر‎ 

زغین ۱۶۳ 


۴۳۶۲ 


۲۱۳ HP زفزوف‎ 

زفیزف (اندلس), ۲۱۳ 
زقوم ۱۶۳ ۱۹۸ 

زقوم آخ ۱۶۳ 

۲۴۷ الملوک‎ CN; 

۱۶۳ GUN S 

زلای ف‌الملوک (مغرب), 
۱۴۳۷ 

۱۶۳ ۴۹ «us 

زمارة الراعی» ۲۸۱ 

۱۱۸ البول‎ e 

زث ۱۳۷ 

۱۴۷ i55 

۱۶۴ ۲ ax 

لبق (دمشق)ء ۸۶۴ ۱۸۱ 
زنبوج» ۱۶۵ 

زنبوع» ۴۰ 

ژنجبیل, ۸۶۴ ۱۷۱ 
زنجبیل الافرنجی, ۱۶۴ 
زنجبیل العجم ۸۵۰ ۱۶۴ 
زنجبیل الفارس. ۵۰ 
زنجبیل الکلاب ۱۶۴ 
زنجبیل بلدی, ۱۵۳ 
زنجبیل شامی» ۱۵۳ 
زنجبیله (اسکندریه)؛ ۲۲۳ 
زند (QU‏ ۲۱۸ 

٩۶ زنقال,‎ 

زوان. ۸۰۵ ۸۴۷ ۸۵۱ 
۷ ۱۹۶ 

ژوان» ۱۶۴ 

زوان(مغرب)» ۱۹۴ 

زوفاء ۱۶۵ ۸۹۵ ۲۸۱ 
زوفای رطب» ۱۶۵ 
زوفای یابس, DY‏ ۱۶۵ 
زوفرا AFA‏ ۱۶۵ ۲۲۳ 
YAN ۸‏ 


زوفراء ۱۴۸ 


زهرة ۱۶۵ 

زهرة الحجر. ۱۶۵ 
زهم ۱۶۱ 

زیت السودان, ۱۶۶ 
زیت المهرجان. ۱۶۶ 
زیت الهرجان ۱۶۶ 
زیتون, ۵۷ 

زیتون» ۱۶۵ 

زیتون الأرضء AYA‏ ۲۷۵ 
زیتون ox‏ ۱۶۶ 
زیتون البری» ۱۶۶ 
زیتون الجبلی, ۲۰۶ 
زیتون الحش» ۱۶۶ 
زیتون الطحال, ۱۶۶ 
زیتون dE‏ ۱۶۶ 
زیتون الماء ۱۶۵ 
زیتون المعن ۱۶۶ 
LP REY Y‏ 
زیتون صخری» ۱۶۶ 
زیتون هندی» 145 
زیتونیه. MY‏ 

زیتونیه (مصر)» ۷۰ 
زیزفون (دمشق)؛ ۱۶۶ 
زینه الریاحین» ۷۹ 
سابقة» ۷۵ 

سابیزج» ۲۷۰ 
ساداوران ۱۶۶ 
ساداوران قنطار ۱۶۷ 
ساذج ۲۸۸ 

ساذج هندی, ۱۶۷ 
سارق الخاتم ۲۹۲ 
ساسم ۳۳ 
VF BILL‏ 
ساق الاسود. ۷۶ 
ساق الوصیف, V?‏ 
ساکتة ۲۸۰ 

YA سالمة‎ 

۱۳۰ au 


سامر (شام)» ۲۸۴ 
سامری» ۱۵۴ 
سانوج (فاس)» ۱۹۲ 
LL‏ ۵۷ 

۲۳۷ eL 
۲۷۳ ۲۵۶ سبط‎ 
۷۵ الأرض»‎ cz 

سبع الشغراء ۱۶۷ 

سبع الکتان, ۱۶۷ 

سبعة اصول» ۲۷۹ 
سجلاط ۲۹۹ 

٩۶ سحاں‎ 

۱۸٩ سحارة‎ 

سحبن ۱۵۱ 

سحیمه (اندلس) ۲۶۷ 
سخ ۱۶۷ 

۱۵۰ ۰۱۲۴ سداب,‎ 
۱۶۷ vola 

سداب الب ۱۱۶ 

سداب بری» M‏ ۱۶۸ 
سداب بستانی» ۱۶۸ 
سدایان (مصر)» ۱۷۴ 
co‏ ۱۶۸ 

سدر ۲۱۴ ۲۷۲ ۲۸۹ 
سدر بری» ۶۲ 
LAT‏ 

۱۶۸ da 

YAY سدوس»‎ 

٩۷ سذاب,‎ 

سذاب, ۱۶۷ 

سذاب الب ۱۵۰ 

سذاب بری» ۴۸ V‏ 
سراج البری» ۱۶۸ 

سراج الظلام؛ ۲۶۳ 
سراج القطرب, AYY‏ ۱۴۰ 
VY ۳‏ 

سراج jall‏ ۱۶۸ 
سراج القطریل, ۱۶۹ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


LE سراج‎ 

سراجیه ۶۰ 

سراویل الطلول (اندلس) 
۶۹ 

سراویل «XS‏ (اندلس)» 
۶۷ 

سرح» ۱۶۹ 

سرخس» ۶۵ ۱۵۷ 
سرخس البلوط ۱۴۴ 
سرخسی. ۶۵ 

سرسر الدیک (شام)» ۱۳۶ 
سرقوقینا (شام)» ۱۹۳ 
oy‏ ۲۴۱ 

۲۳۱ ۱۷۰ uS 

۲۷۹ T سرمق»‎ 
"o 

۱۶۹ الأرض,‎ i52 

سستترنة (اندلس) ۱۸۷ 
cla‏ ۲۵۲ 

۵۷ (paa) سط‎ 

سعالی» ۱۷۱ 


LM 
۱۹۵ ۷ سعتره‎ 


سعتر الحمیر ۱۱۰ 
xz‏ ۱۷۱ 

۱۷۲ ola 

سعدی» ۱۴۸ 
سعدی المُضفرة ۱۷۱ 
سعفورالصفالیه ۱۶۳ 
سعله ۷۳ 

۱۷۲ als 

۸۶ nsus 

۱۷۲ deus 

سعوط الدژاب, ۲۶۳ 
سَفرجّل. ۸۱۷۲ ۱۸۶ 
سفرجل الهند. ۱۸۹ 
سفرجل هندی» ۱۸۹ 
سفری» ۱۵۸ 


فهرست نام‌های کهن OUS‏ داروئی در زبان‌های مختلف 


سفتاریه (فاس)؛ ۱۰۳ 
سقام الجن» ۲۵۷ 
سقمونیا محموده ۱۷۲ 
سقوبردیء ۲۷۷ 
شکات, ۱۷۳ 

۱۷۳ gés 

سکن ۱۷۳ 

شک ۱۷۳ 

شکر العش ۱۷۳ 
سکوم (فاس)؛ ۲۹۷ 
edo‏ ۱۷۴ 

سلبین» ۱۱۴ 

AVE ۵۷۳ ۸۱۲۶ شلت‎ 
Yad 

٩۰ سلجم‎ 

سلطان, ۱۵۸ 

سلطان الاشجان ۱۶۹ 
سلطان البقول» ۱۸۳ 
سلطان o padi‏ ۸۷۵ ۲۴۹ 
سلطان الجبل (اندلس)» ۱۹۵ 
سلطان الریاحین, ۱۸۳ 
DAC‏ 

سم ۱۷۴ 

سلق» ۸۲ 

سلق» ۱۳۳ 

۱۷۴ oL. 

سلق, ۱۹۷ 

۱۲۲ «s Al سلق‎ 

۱۱۰ AA الماء‎ oL. 
۱۷۴ ۱۲۳ سلق بری»‎ 
MET 

سلق جبلی» ۱۲۲ 

سَلّم ۱۷۴ 

سلمه» ۱۷۴ 

سلیخ اسود. ۱۷۹ 
سليخة ۸۱۴۱ ۱۷۹ ۲۳۹ 
سلیطء ۱۷۶ 

۱۴۸ VA ۴۹ سمار,‎ 


۱۴۸ o 

سما ۱۷۵ 

سماق» ۱۷۵ 

سماق» ۲۰۶ 

سماق الدباغین» WO‏ 
سماق بری» ۲۸۰ 
سماقیل, ۱۷۵ 

سم البهائم ۱۴۵ 

شم الحمارء ۱۴۵ 

سم الحمار, ۱۴۵ 

سم السمک» ۲۷۷ 

۶۸ all سم‎ 

سمام ۲۲۱ 

سمانی (اندلس)» YAY‏ 
سم EY‏ ۱۷۶ 

سمر (اهل بادیه)» ۶۲ 
ell‏ ۱۷۵ 
epaia‏ 

۳۴ سمسق»‎ 
NALE 

سمسم» 1۰1 

سمسم ۱۷۶ 

سمسم بری» ۱۷۶ 
سمعر» DA‏ 

۱۲۶ o 

سمید العَنزروت(فاس) ۶۶ 
iela‏ 

۴۷ (اندلس)؛‎ e I 
۱۷۶ سناء‎ 

سنا البلدی (اندلس)» ۲۱۸ 
سنا آندلسی» ۲۱۸ 
oU.‏ ۲۲۴ 

سنامکی, ۱۷۶ ۲۰۹ 
سنایزه (مصر), ۶۲ 
سنای عریض‌الورق 
(Gb)‏ ۲۰۹ 

۲۵۸ ۱۴۱ سبل»‎ 
۱۷۷ qj 


سنبل الاقلیطی, ۲۸۷ 


سنبل الطیب ۱۷۷ 


سنبل العصافیر» AVY‏ ۱۷۸ 
ستبل الکلاب» ۵۰ 

سنبل الکلب» ۱۷۸ 

سنبل الملوک» ۲۸۱ 

سنبل أقلیطی» YM‏ 

۲۸۵ ۲۲۹ AY? سنبل بری»‎ 
YAA 

سنبل جبلی» ۱۷۷ ۲۸۸ 
سبل رومی» ۴۶ ۱۷۷ 
AVA‏ ۶۹ ۲۸۷ 

سنبل (عوام)» ۷۶ 

ستبل هندی ۱۴۱ ۱۷۷ 
YAA ۷۸‏ 

سنجار» ۳۸ ۱۴۶ YA?‏ 
سنج سبویه. ۱۷۹ 

سندیان الأرض» ۱۷۹ 

سنط ۸۷۷ ۲۳۷ 

سن ۱۳۲ 


سنوت» ۶۲ 


سواد YÒY eSI‏ 
سواد الحکام ۱۶۶ 


سواد السندء ۲۵۷ 
سواد العصارة ۱۶۷ 
سواد YA (Lad‏ 

سواد القضات ۱۶۶ 
سواد القطات ۱۶۸ 
سواد الهند. AVA‏ ۲۵۷ 
سواک العبّاس, ۸۱۵۶ ۲۵۴ 
واک القرود. ۵۲ 
سواک o dl‏ ۱۹۲ 
سواک المسیح, ۲۹۲ 
سواک عباس؛ ۲۹۲ 
سواک عباسی» ۲۹۲ 


سوداءالورق» ۱۹۱۱ 


سورنجان الدقیق(اندلس). 
۳۲ 

سورنجان قتال» ۱۰۸ 
سورنجان هندی» ۱۲۱ 
سوری» ۱۷۷ 

۱۸۰ MP سوس,‎ 

سوسن» ۱۱۲ 

سوسن» ۱۸۰ 

۱۸۰ tem 

سوسن اصف VO‏ ۱۶۵ 
سوسن الاحمن ٠۴۶‏ 
سوسن الارجوانی» ۱۸۰ 
سوسن الاسمانجونی؛ ۷۵ 
۱۸۱ 

سوسن الاشمانجونی» ۱۸۱ 
سؤسن الأببض»› ۱۸١‏ 
سوسن الأزان, ۱۸۰ 

سوسن البری» ۱۴۶ 

سوسن الفیروزجی» ۷۰ 
سَوْسّن oil‏ ۱۶۴ 
سوسن IN‏ 

سوسن بحری» M‏ 
سوسن بری» ۸۱۴۴ ۱۴۶ 
۱ ۷ ۲۵۷ 

سوسن بستانی» ۸۰ 
سوسن رملی» ۸۰ 

سوم ۱۴۸ 

۱۹۲ olo. 


سویله ۷۶ 

aF سهیلی‎ 

۱۸۲ dolos 

سيف الغراب ۷۰ ۸۴۶ 
۱ ۲۵۷ 

سیف القراب» ۱۴۶ 

سیف القراب» ۱۸۱ 
سیکران» ۸۸ 

سیکران الحوت, ٩۰‏ ۲۷۷ 
سیکران (اندلس)» ۸۸ 


۳۶۴ 


VO سیوف»‎ 

شابالج ۷۷ 

شابانج ۷۷ 

شابانک» ۷۷ 

شاذاسبرم» ۱۹۸ 

شاض, ۱۸۳ 

شاغة البستانیه (اندلس» 
Ww?‏ 

شاغة الصخرية» ۲۷۴ 
شاغة صحخریه (اندلس)؛ 
۱۷۶ 

۲۸۳ AY شالبیت‎ 

شالبية (اندلس), ۶۰ 
شالم ۱۹۴ 

شاهبانج ۱۸۳ 
شاهبانک» ۱۸۳ 
شاهترج. AY‏ ۸۰۳ ۸۰۶ 
AAY ۰۱۵۲ ۰‏ ۲۵۷ 
شاه‌ترج» ۱۸۳ 

شاهدانج, ۸ ۱۸۵ 
شاهدانق, ۲۴۵ 
شاهسفرم» ۱۸۳ 
شاهلوج» ۴۱ ۱۸۴ ۲۱۷ 
شاهلوک» ۴۱ 

شاهور (مصر)» ٠۰۱١‏ 
شایکه ۶۶ 

شباب» ۲۷۶ 

شب ازماس» ۱۱۹ 

۱۸۴ LIS 

٩۹۶ شیر‎ 

شِبّرق» ۱۳۷ 

شبرق» ۲۷۸ 

۱۹۸ (حجاز)»‎ o 
۱۸۴ exi 

۳۰۰ egt 

۱۸۵ «ol 

شبیه» ۱۸۵ 


شبیه الذهب ۲۷۲ 


شبیه الکواکب. ۵۴ 
شبیهان» ۱۸۵ 
ZEE‏ 

۲۴۷ oui 

شجر ابراهیم Le)‏ ۲۲۰ 
شجر الارز ۳۰۱ 

شجر الاهمد. ۱۶۱ 

شجر الأثل» ۴۰ 

۵۷ «üt us 

شجر الأجاص» ۲۱۷ 
شجر الأصطرک ۲۰۶ 
شجر oU‏ ۱۱۱ 

شجر البراغیث, ۱۹۹ 
شجر apr‏ 

۲۹۰ Gl شجر‎ 

شجر التیس» YA?‏ 

شجر الجن, ۱۴۹ 
شجرالجوزالرومی, ۲۶۴ 
شجر Lal‏ (آفریقا؛ ۵٩‏ 
شجر الحضض, ۲۷۱ 
شجرالحورالرومی» ۱۲۷ 
شجر الحیّه ۱۰۶ 

شجر الخابون ۱۳۸ 
شجر الخبيثة, ۱۴۵ 
شجرالخرنوب» ۳۰۱ 
شجر eI‏ (مغرب)» ۴۶ 
۱۳۷ 

شجرالدٌزدان ۰۱۴۴ ۲۹۰ 
شجر الدلب» ۱۳۵ 

شجر الرند» ۱۴۹ 

شجر الشیزی» ۳۳ 
جر الط فصاف» ۱۲۷ 
Yar AY?‏ 

شجر الصنویر الکبا ۱۹۷ 
شجر الضبع» ۵۵ 
شجرالیلک (اندلس) ۵۱ 
شجر العناب» ۸۴ 

شجر الغار» ۱۴۹ ۱۵۹ 


شجرالعییراء» ۲۱۹ 

۲۲۰ ec All شجر‎ 

شجر الفندک» ۲۹۰ 

شجر الفوفل» ۱۰۹ 

شجر القدس» YYY‏ 
شجرالقطران» ۲۳۴ 

۲۴۲ ۲۳۱ dhá شجر‎ 
۲۵۹ ۰۲۴۵ LII شجر‎ 


" شجر الکافون ۱۶۰ 


شجر الکافور (موصل) ۵۷ 
شجرالکلب, ۲۱۲ 

شجر اللاذن, ۲۶۵ 

شجر uiii‏ (شام» ۲۰۶ 
شجر المَخلّب» ۲۰۶ 

۲۷۸ col sl شجر‎ 

شجر المَبْس» ۲۷۲ ۲۹۰ 
شجر البق المصری» ۲۷۲ 
شجر elg‏ ۱۷۴ 

شجر حب الأسيرء YA‏ 
شجر دردار» WA‏ 

شجر رستم (مغرب)» ۱۶۰ 
شجره ابراهیم VAY‏ 
شجره GOY‏ ۴۴ 

شجره قلی» ۱۸۷ 

شجره مریم ۲۱۶ 


AAD ۱ شجرةابراهيم.‎ 
۳۳۶ 


شجرة ابی مالک AAD‏ 
۵ ۲۴۴ 

شجرة اکله, ۳۹ 
شجرةالأجاص» ۴۱ 
شجرةالأمیزباریس, ۱۲۰ 
شجرةالبراغیت, ۷۷ AAA‏ 
۳۹ 

۸۱ olds ot 

شجرة البق ۸۱۴۴ ٠۴۹‏ 
۱۷۸ 


۱۸۵ (QU ls at 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


شجرة البق (شام و عراق)؛ 
۱۴۴ 

۱۴۴ (عراق)ء‎ odis o 
۱۰۵ شجرة ادق‎ 
۲۴۵ ۷۶ شجرة البهق,‎ 
۱۸۶ شجرة التنين»‎ 
Mme 

۵٩ شجرةالحت»‎ 

شجرة الحر» YO‏ 

۱۲۰ coal S 
۱۲۵ شجرةالجتا,‎ 

شجرة (ul‏ ۲۷۳ 
شجرة الحیّات» ۱۷۰ 
شجرة الخطاطیف» ۲۰۸ 
شجره AY «ON adl‏ 
شجرة الدب» DA‏ ۱۶۲ 
شجرة الدب ۱۶۲ ۱۸۶ 
شجرة الذبق» ۱۴۲ 
شجرة الدردان ۸۱۸۵ ۲۶۹ 
شجرة الدم ۳۸ ۶۶ 
شجرة الدم (شام)» ۱۸۳ 
شجرة الراهب» ۱۸۵ 
شجرة الرمح» ۲۷۸ 
شجرة الغرور ۱۶۲ 
شجرة الشین» ۱۸۶ 
شجرة الط ۶۱ ۱۹۵ 
شجرة الصنم ۱۶۸ 
شجرة الضفادع» ۱۸۶ ۲۵۴ 
,شبچرة الطحال» ۱۹۵ 
شجرة الطرفای ۲۰۲ 
شجرة الطلق ۱۸۶ 
Y illis pt‏ 
up Hm‏ 
شجرة العرس»› YAY‏ 
شجرة YAY a aall‏ 
شجرة العْناب» ۱۶۸ 
شجرة العود. ۲۹۶ 
شجر:العینام» ۱۴۵ 


شجرة الغار ۱۴۸ 

شجرة الغسلین» YEY‏ 
شجرة الفارسيةء ۳۵ ۷۶ 
۶۶ 

شجرة الفرس, AY‏ 
شجرةالفُلفل (اندلس)ء ۴۱ 
شجرة القدس ۲۹۱ 

شجرة القرمن ۶١‏ 

شجرة الکف» ۱۸۶ 

شجرة الکلاب» ۲۲۴ 
شجرة الکلب» ۶۰ 

شجرة اللبهق» ۲۴۵ 

۳۹ (4l شجرة‎ 

شجرة اللیئی (شام)» ۱۸۶ 
شجرة المريم ۷۴ 

شجرة المصطکیی, YAY,‏ 
شجرة المطهره» ۴۱ 

۲۰۶ ۸۵ uli o 

شجرة الیمام؛ ٩۵‏ 

شجرة أبراهيم» MAY‏ 

شجرة el‏ کلب ۶۲ 

شجرة باردة» ۱۸۵ 

شجرة دردا ۱۴۴ 

شجرة دم الاخوین» ۱۴۶ 
شجرة ذوالقرنین الملک 
اسکندر؛ ۱۶۸ ۱ 
شجرة رستم ۱۸۶ 

شجرة سلیمان» ۱۳۲ 
شجرة سلیمان بن داود. 
۱۶۸ 

۲۲۴ شجرة سندیان الأرض»‎ 
۲۳۳ ul aisi ne 

شجرء لاو لا» ۱۶۵ 

شجرة مَخْلّب» ١١١‏ 

شجرة مریم DA‏ ۸۷۰ ۱۸۶ 
شجرة مریم (اندلس)» ۵۷ 
شجرة مریم (مصر)» ۴۱ 
شج مال» ۱۵۵ 


LJ 


شجيرة مریم ۱۸۳ 
شحم الارض,ء ۱۰۷ ۲۴۲ 
شحم الحنطل» ۱۸۷ 
شخم الطعام. ۶۷ 

شخم امرخ ۱۳۶ ۲۱۱ 
شحم النخل» ٩۵‏ 
شحمةالارض ۲۶۰ 

۱۵۳ الد جاجة‎ aio S 
۱۲۹ المرج‎ nas 

شحمية (اندلس)» ۶۰ 
شحیره ۲۰۴ 

۲۶۷ (اندلس)»‎ aai S 


۱۲۶ us 

شرائط ۱۷۸ 

شرازه» ۶۳ 

شرب ۲۲۴ 

۲۲۴ «nu 

۲۸۰ LA 

شرد (لبنان و Cou‏ ۱۶۹ 
شرم ۱۸۷ 

۴۱ aei 


شری» ۱۸۷ 

شری» جنام دانه‌ج ۱۳۶ 
ششرب. ۱۸۷ 
ششریٹ» ۱۸۷ 

شطبة (فاس)ء ۱۰۲ 
شطریه» ۱۸۷ 

۲۰۲ ۸۱۸۷ å hå 
۱۸۷ شُطیبه (مغرب)»‎ 
۲۴۴ شعاریں‎ 

YYY شعایرء‎ 


"شعر الارضء ۷۶ 


شعر الجان. ۷۶ ۲۵۷ 
شعرالجیّان ۸۷۵ ۷۶ 
شعر الجبّارء ۱۸۷ 
شعر الجبال» ۷۶ 


شعر الجن, VÒ‏ ۸۷۶ ۲۵۷ 
شعر الجیاد ۱۸۷ 

شعر الخنازین ۸۷۶ ۲۵۷ 
شعر الذیب ۵۵ 

شعر الهجل» ۲۸۰ 

شعر العیّار ۷۶ 

شعر الغزال ۵۵ 

۱۸۷ aJ ll شعر‎ 

شعر الغول» ۲۵۷ 

شعر الکلاب ۷۶ 

شعر المای ۷۶ 

شعر الماء ۲۵۷ 

شعران, ۸۱۲۳ ۱۵۸ 
شعری» ٩۶‏ 

AYA AYY ۱۲۶ شعیں‎ 
۱۸۷ 

شعیر الحامض» ۱۷۳ 
شعیر الرومی» ۱۲۶ 
شعیر العاری» ۱۷۳ 

شعیر العربی» ۱۳۹ 

شعیر الفارسی» ۱۲۶ 
شعیر الفاری» ۱۷۳ 

شعیر النبی(اندلس)» ۱۳۹ 
شعیر رومی» WA‏ 
adu‏ ۲۷۴ 


شفلج, ۲۵۰ 

شقائق الفرس» ۲۷۶ 

شقائق النعمان» ۱۸۸ 

شقائق النعمانی البری» ۱۸۸ 
شقایق المنعی ۱۸۸ 

شقایق النعمان» ۰۱۳۴ ۱۵۸ 
۱۸۸ 


شقر» ۱۸۸ 
شش ۱۸۸ 


شقراص» ۱۸۸ 
شق (مصر). ۵۱ 
شقو ۱۸۸ 


f. شقواصء‎ 


شقواص الب YAT‏ 
شفواص (اندلس)» ۲۶۵ 
شک ۶۸ 

شکاص ۲۶۴ 

شکاع. ۱۸۹2۱ 
شکاعاء ۱۸۹ ۲۷۸ 
شکاعی» ۳۷ ۸۷۲ ۱۵۲ 
شکاعی. ۱۸۹ 
شکاعی, ۱۸۹ 

شکه (اندلس), ۱۰۱۶ 
zi‏ ۱۸۹ 

شمان ۷۸ 

شمار العریض, ۱۵۳ 
شمار (مصر و شام)» ۱۵۲ 
شماری (قیروان)؛ ۱۰۶ 
شما ۱۴۴ ۱۹۰ 
شمامات QUA‏ ۱۴۵ 
شمام (شام)» ۱۴۴ 
شمرة ۱۲۶ 

AY شمسار‎ 

شمشاد (شام)» AY‏ 
شمشان ۸۲ 

شملال» ۱۰۵ 

۱۵۳ oues 

۲۸۰ ۲۲۴ شنارء‎ 
۱۸۰ ES 

۱۳۴ ۶۸ ۶۶ ۳۸ Cet 
۲۵۲ ٩ ۷ 

شنذاب (لبنان)» ۱۴۳ 
شنغان YA‏ 

۱۹۰ YA شنقارء‎ 

شنقان ۳۸ 

۳۸ JUS 

۳۸ JUS 

شوال الحمان ۱۳۳ 
شوبر (اندلس), ٩۱‏ 
شوخط ۳۳ ۲۰۰ 
WA dai‏ 


۳۶۶ 


۱۹۰ dam S 

۲۶۳ (65b شورة‎ 
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۱۱۱ qa 

شوک» ۲۸۲ 

شوک الجمال» ۵۰ ۲۷۰ 
شوک الجمل, ۱۱۴ 

شوک الجمل (مصر), ۱۵۶ 


شوک الحمین ۲۲۵ 


شوک الذراجین, ۱۴۹ 
شوک الدرجاین ۱۴۹ 
شوک AII‏ ۱۱۴ 

شوک العلک» ۵۱ 
شوک all‏ ۲۸۷ 

۲۲۵ ol dl شوک‎ 

شوک الفلک» ۱۱۴ 
شوک القتاد. ۲۵۱ ۳۰۱ 


شوک المُفلفل, ^0 

شوک المفلفل» ۱۰۵ 
شوک المفلثل AY‏ ۲۳۶ 
شوکران» ۱٩۱‏ 

شوکران الحوت؛ ۲۷۷ 
شوکه اعرابی ۱٩۹۱‏ 

شوکه اعرابیه, ۶۲ 

شوکه قبطیه» ۱۷۴ 

شوکه مصریه» ۶۲ 

شوكة ابراهیم (شام)» ۲۳۶ 
شوكة البیضاء DA DA‏ ۷۱ 
۲ ۱۸۹ 

شوكة الجمال, ۲۰۶ 
شوكة الدهن» ۱۱۴ 

۲۳۶ ۸٩۱ الزرقاء‎ as s 
۱۱۵ شوكة الزرقاء(شام)»‎ 
۱۹۱ شوکه السَوّداء‎ 
۲۳۶ ul» LI شوکه‎ 

شوکة الشهباء ۸۱۰۹ ۲۷۰ 
شوكة العربیه» ۱۸۹ 


شوكة العصبية ۸۱ 
i$,‏ العقرب (حجاز)؛ 
۱۴ 

شوكة العقرب(شام)» ۱۰۵ 
شوكة العلک» ۵۱ 

MY VY شوكة المصریه.‎ 
۱۹۱ شوکه المصرية.‎ 
۵٩ a Ei شوكة‎ 

شوکة الیهودیه» ۸٩۱‏ ۲۳۶ 
شوکه حادق ۶۱ 

شوكة رهاوية, ٠٠۹‏ 

شوکة زرقاء ۲۳۶ 

شوکة شهباء ۳۰۱ 

شوکه عربية ۱۸۹ 

شوکة مصریه, ۸٩۱‏ ۲۳۷ 
شوكة مغيلة, ۱۸۷ 

۲۱۹ aima شوكة‎ 

144 iz شوکة‎ 

شوكة منفته» ۱۹۹ 

شوكة يهودية» ۲۳۶ 
شومر» VA‏ 

شونیز القمح» ۱۴۵ 

شونیز بری» ۲۶۲ 

شویعة (اندلس), ۲۰۴ 
شويكة أبراهيم Ap‏ € 
YY?‏ 

۷۶ os 

شُویلاء» ۱۲۳ 

شهدانج, ۱۱۲ 

شهدانج ۲۴۵ 

شهدانج بری» ۱۳۷ 
شهدية, ۱۵۵ 

۴۲ oti 

۲۱۵ Y? شیّان.‎ 

۸۴ £4 القاط‎ ots 

۲۷ (مغرب)»‎ obh 

شيب الشجرء ۵۲ 

شیب العجوز (اندلس) ۵۲ 


شیب العجوز (اندلس و 
(o‏ ۵۶ 

شیب العجوز (فاس)؛ ۵۵ 
CCS‏ ۱۹۲ 

شيبة العجون ۵۲ ۱۹۲ 


۱۱۴ uui 


۵۶ یم‎ 
۱۴۰ Y qu 


شیح MY‏ 
شیح ارمنی» ۳ FV‏ 
شیح الارمنی ۱۹۳۵۶ 
YOA‏ 

شیح الربیع» ۱۹۳ 

شیح المصری» ۵۶ ٠۹۳‏ 
شیح ترکی» ۱۹۳ 

شیح جبلی, ۵۶ ۱۹۳ 

شیح رومی» ۵۶ 

۱۷۶ exi 

شیرق» ۸۵ 

۱۹۳ coa 

شیطرج» ۲۸۱ 

شیطرنج الهندی» ۱۲۲ 
شیطرنج شامی (شامی)» 
۱۳۸ 

Y^ ous 

۱۹۴ ۱۳۳ uis 


شینه» ۱۰۰ 

٩۶ شیولی؛‎ 

صاب ۱۷۴ ۱۹۴ 

صابرة ۶۱ 

صابرة» ۱۹۵ 

۲۴۴ «Ul صابون‎ 

صابون القاف (شام» ۱۸۵ 
۳۴۴ 

صابون القاق» ۱۸۵ 

صابون all‏ (دمشق)» ۱۸۵ 
صازه (مغرب)» ۰۲۳۱ ۲۷۳ 
صارة الانغی (اندلس)» ۲۷۳ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


صارة (اندلس). ۲۷۳ 
صالبية ۱۹۴ 

٩۶ صباحی»‎ 

صبار» ۹۵ 

۱۹۴ obo 

صبارا» ۱۹۵ 

۱۹۵ «52 

صبّاره (مغرب). ۱۹۵ 
صبارة ۶۱ 

صّاری» ۱۹۴ 

صبن ۱۲۰ ۲۳۹ 
2( ۱۹۵ 

۱۹۵ oo 

صبر خضرمی» ۱۹۵ 
صبیب» ۱۹۵ ۲۸۷ 
صدی» A?‏ 

صراخه (اندلس), ۲۷۳ 
صَراخة (اندلس» ۲۳۱ 
صراخة (اندلس)؛ ۲۷۳ 
صرم الدیک» ۱۴۶ 
صرو ۱٩۱‏ 

۸۹۵ ۱۶۰ agil صریمة‎ 
۳۳۷ 

صَریمَةالجَذی (اندلس)؛ ۷۵ 
صرین عنصلی» ۲۷۳ 
2( ۱۹۵ ۲۷۹ 
صعتر البق ۱۹۵ 
صعتر الجواری» ۱۹۵ 
صعتر الحجازی» ۱۹۵ 
صعتر الحمیر (مغرب)» ۱۱۱ 
صعتر الرمانی» ۱۹۵ 
صعتر الرومی» ۵٩‏ 
صعتر الزیتون» ۱۹۵ 
صعتر العدس» ۱۰۵ 
صعتر الغیاضی» ۱۹۵ 
صغتر الفارسی» ۱۹۵ 
صعتر الفرس» ۱۰۵ 
صعتر الفرس, ۱۰۵ 


صعتر ارس ۱۹۶ 
صعتر رومی» ۱۶۵ 
صعتر (شام)» ۲۲۹ 
o x5‏ ۸۵۵ ۱۱۸ ۱۹۵ 
xo‏ ۱۹۶ 

٩۱ o2 

۱۹۶ uli 

صنفصاف, ۵۰ ۸۷۲ ۱۳۶ 
۰ ۲۹۰ 

صفصاف البَلْخی» ۱۸۹ 
ضفیراء ۵۴ ۶۳ AY‏ ۲۵۹ 
ulii‏ ۱۹۶ 

۳۹ nio 

صقابس» ۲۳۳ 

٩۱ صقان‎ 

۱۹۶ (موصل)»‎ olla 
۱۹۶ صلیان,‎ 

٩۱ صمعاء‎ 

صمغ الحرشف» ۱۱۴ 
صمغ الذمیثاه ۱۹۶ 
صمغ العربی» ۱٩۱‏ 
صمغ القتادء YO‏ 
صمغ عربی» ۲۳۷ 
صمغ لبلاب» ۱۷۳ 
صتاب» ۱۳۰ ۱۸۹ 
صنابی, ۹۶ 

صناحیه ۱۰۱۳ 

۱۴۵ ote 

صندل ابیضء ۱۹۶ 
صندل احم ۱۹۶ 
صنط ۲۳۷ 

۱۹۶ ۸۱۳ GS 
۲۲۴ ۸۱۶۳ Qua M صنوبر‎ 
MA 

صنوبر الصغار, ۱۹۷ 
صنویر الکبین ۱۱۳ 
صنویر ull‏ ۱۱۰ 

صنوبر الهندی» ۱۴۹ 


صنوبر نر ۴۴ 

MV (uL 

٩۵ «oleo 

٩۶ صوب.‎ 

صوصلة ۱۹۷ 

صوف الارض. ۲۲۴ 
صوف البص ۵۵ ۲۰۰ 
صومران, ۱۹۸ 

صیاره (اندلس)؛ ۲۷۳ 
صیدلانی» ۱۳۲ 

صیصاء ۱۲۶ 

ضابطة ۱۳۴ ۲۵۷ 
ضابطة الجبلیة ۱۳۰ 
«Jia‏ ۱۶۸ 

ضباب البری (اندلس)» ۱۳۱ 
ضبر ۲۹۰ 

ضجاج» ۱۹۷ 

ضربوان» ۱۹۸ 

ضرس العجوزء ۱۱۸ 
ضرع الکلب, ۱۶۳ 
ضرع الکلیه (یمن)» ۱۹۸ 
ضرم» MY‏ 

ضرم (مکه)؛ ۴۷ 

ضری ۴۳ ۸۱ ۸۴ ۱۶۸ 
ضزی MA‏ 

۲۸۲ duo 

ضروان» ۱۹۸ 

ضرو بستانی» ۸۱ 
ضروع الکلبة(یمن ۱۹۸ 
ضریع. MY‏ ۲۰۰ 

ضریع» ۱۹۸ 

ضریم» ۴۷ 

ضط (مصر) ۵۷ 

MA ضعی‎ 

ضغابیس, ۱۹۸ 
ضنیوس, ۱۹۸ 

ضفائر الجن» ۷۵ 
ضفدعی. ۲۵۰ 


ضمران» ۱۵۹ 

ضمران» ۱۹۸ 

MY ضمیران»‎ 

ضومران» ۷۱ MA‏ ۲۲۹ 
ضومَران» ۱۵۹ 

٩۶ ob 

٩۶ طبار‎ 

٩۶ ou 

طباشین ۱۹۹ 

طباشیر هندی» 344 
3t‏ 444 ۲۴۷ 

طبّاق (آفریقا) ۲۱۹ 
aito‏ ۳۷ 

۶۲ الجبلية»‎ tb 

۱۹۹ (اندلس),‎ Eb 
۲۰۰ طبق»‎ 

۲۰۵ alb 

طفیه, ۲۰۰ 

۲۰۷ ۲۰۰ ۵۵ dab 
۲۰۰ طحلب بحری»‎ 
۲۰۰ uid طحلب‎ 

طحلب نهری» ۲۰۰ 
طحماء 1٩۱‏ 

طخمای ۲۰۰ 

۱۵۱ ۶۸ ۵۱ ۴۶ طرائیت,‎ 
Yaq ۱ 

طراغین آخر» ۲۰۱ 
طرثوث» ۲۰۱ 

طروث» ۲۰۱ 

طرئوث ابیضء ۲۰۱ 
طرج» ۱۴۸ 

طزح النواتيةء Yy‏ 

طرح النواتية» ۲۴۸ 
ao oto‏ ۸۳ ۱۴۷ ۲۰۲ 
طرخون» ۲۰۲ 

طرخون الرومی» ۲۰۵ 
ی Aacha‏ 
۱۳۷ 


tev 


طرف» ۲۰۲ 

۲۰۲ ۱۷۰ ۴۴ ub, b 
۲۲۰ 

۲۰۲ ab 

طرفةء ۲۰۲ 

OY zs 

طروقون» ۷۶ 

۲۳۶ di, b 

Vit el aadi ARA. 
۲۴۲ رای‎ aab 
۲۸۳ (ui 

طفیں ۲۰۴ 

۱۴۸ co jb 

۲۰۳ ob 

۲۰۳ ۶۲ gib 


۲۸۵ ۲۶۳ طلح»‎ 
EE 
۲۴۸ alb 

۲۶۰ alb 
۲۰۳ طمرة‎ 
WO طمطم»‎ 
۲۲۲ طنية‎ 
۲۰۴ طوارة‎ 
۱۱۴ طوب»‎ 
Y? طوبة,‎ 

۲۴۲ byb 

۲۰۴ طوله‎ 
۱۵۰ CAP 
n^ 

۲۹۳ Ub 

طیب العرب» ۴۳ 
طیب الغریب» VY‏ 
os b‏ الاخشن ۱۲۱۱۵۱۱۳ 
4۲ 

ظفائر الجن, ۲۵۷ 
^ab‏ الفرس, ۲۶۹ 
ab‏ الم ۲۰۵ ۲۴۴ 
ظفر القطةء ۲۰۵ 


FFA 


ظفر اللسن ۲۰۵ 
ظفراء ۲۰۵ 

۲۸۱ ۲۰۵ a ab 
۲٠۵ و ارس‎ AB 
۲۶۹ (ils ab 
۱۱۶ ظفرة الفروج,‎ 
۲۰۵ ظفرة الهت‎ 
۲۰۳ ره‎ 

۲۰۵ o sib 

VA العجوز»‎ i áb 
ظفيرة السجوز(قیران و‎ 
۱۱۸ شام‎ 
۱۱۷ cea lib 
۲۰۵ eb 

۲۰۵ Ab 

ظیّان, ۱۵۹ 

۲۰۵ 060b 

عابدة الشمس, ۲۰۴ 
عاشق الشج ۲۶۶ 
عاشق النبات» ۵۵ 
عاقد اللبن» ۲۱۹ 
عاقرشمعاء ۱۹۰ 
عاقر di‏ ۲۰۲ 
عاقرقرحاء ۲۰۲ ۲۰۵ 
عاقر قرحاء ۲۵۵ 
Jate‏ ۱۱۰ ۱۲۳ ۲۰۶ 
ze‏ ۲۴۹ 

۲۱۴ اللعلب‎ ae 
۲۱۵ (مصر)»‎ ze 
۱۷۵ aye 
۱۶۸ uS ye 

۱۸۰ is 

۲۰۶ ۸۸۶ oliye 
۲۹۰ عبهر‎ 

عبهر (شام» ۱۸۶ 
عبیثران, ۱۸۶ 
غبر: الیل ۵٩‏ 
غتې ۸۶۵ ۲۶۶ 


عتم ۱۶۶ ۲۰۶ 

عش ۲۰۶ 

نرب ۲۰۶ 

۲۰۶ oie 

عنم ۲۵۱ 

عجب. ۲۹۲ 

عجما ۲۰۷ 

عدس, ۲۰۷ 

۲۰۷ ۰۲۰۰ المای‎ oae 
۲۰۷ عدس المأکول»‎ 
۲۰۷ عدس امن‎ 

۲۰۷ (uas عدس‎ 

عدوة ۶۳ 

۲۰۷ ansie 

عذبه ۴۰ ۲۰۲ 

۵۷ nde 

۲۰۷ (مصر)»‎ ile 

۵۷ ۳۴ cbe 

٩۰ obe 

YAY pl عرایس‎ 

عرایس النیل (مصر) ۸۰ 
٩۱ ose‏ 

عرب منشور (عراق)» ۱۴۰ 
عرشنه (بیت المقدس)» 
YYA‏ 

عرصف. ۲۰۷ 

عرصم (یمنی)؛ ۲۰۷ 
عرطب ۱۱۸ 

عرطنیئا (آفریقا» ۷۴ 
عرعان ۳۹ 

عرعن ۳۹ ۱۴۷ ۱۷۰ 
عرعر» ۲۰۸ 

عرف. ۲۰۸ 

۸۵ ۵۰ ۴۱ عرف‎ 
۸۵ «cde 

عرفج بری» VA‏ 

۳۹۵ «$2 رفح‎ 
۲۰۸ chòrs 


عرق الکافور (مصر و شام 
۱۶۱ 

عرق الکافور (مکه)» ۱۶۱ 
عرق شجره هندی» ۱۹۹ 
عُرقصاء ۲۰۸ 

عرق (نجد)» 40 
عروس» YAY‏ 

عروس المای YAY‏ 
عروسة المجلية» YAY‏ 
عروشية» ۸۳ 

عروق الاصف ۲۵۰ 
عروق الزعفران ۲۰۸ 
عروق السوس, ۲۹۱ 
ی CE‏ 
عسروق الصف ۱۲۷ ۱۶۳ 
۰ ۲۱۶ ۰۲۵۵ ۲۷۶ 
عروق بیض, ۲۸۱ 
عروق oa‏ ۲۲۸ 

عروق دارموم» ۱۸۰ 
عروق دار هرم. ۱۸۰ 
عریز الصغیر» ۲۰۹ 

عریز الکبین ۲۰۹ 
عریضی ۱۵۲ 

VA عزول‎ 

عزیر الصغین ۲۰٩‏ 

۲۰۹ عزیر الکبین‎ 
YVY Oe عسالیج»‎ 
۲۷۴ عسالیج (اندلس)»‎ 
YfÀ i adl Le 

۵۳ sii Le 

عسل اللبنی, YA?‏ 

عسل ادى ۱۱۰ 
عنلج ۷۵ 

عسلج» ۳۳ 

۵۴ وومان‎ Le 

۲۸۶ ۲۶۷ qud عسل‎ 


عسیلی ٩۶‏ 
عشارء ۳۹ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


عشبه کیر الاغصان» ۲۰۲ 
عشبه مغربی» ۲۰۵ 

عَشبه مغربیه, ۲۰۹ 

عشبه مکرمه, ۷۰ 

عشبة البرطال؛ ۱۱٩‏ 

۱۵۶ idi iie 

۲۹۱ lul عشبة‎ 

عشبة التيسية, ۶۵ 

عشبة الثالیل, ۲۰۴ 

عشبة الحن ۲۸۲ 

عشبة الحومل» ۱۲۲ 

عشبة الخُروف» ۸۰ 

Yq qu عشبة‎ 

عشبة السباع (اندلس)» ۲۵۳ 
عشبة Yar ehall‏ 

عشبة الصحيحة ۳۰۰ 

۱۱۹ AV الطحال‎ x te 
۷۶۹ ۴ 

عشبة الطیور» ۱۴۹ 

عشبة العجول ۲۰۱ 

عشبة الفتوق» ۱۳۴ 

عشبة القلب» ۲۹۸ 

عشبة القوبای ۶۷ 

۱۷۰ الکلب»‎ x te 

۹۵ اللحام»‎ xe 

۲۶۶ lA عشبة‎ 

عشبة الا ۸۵۹ ۲۰۵ ۲۶۶ 
عشبه النار (o)‏ ۲۱۹ 
عشبة اللساء ۶۵ 

عشبة خير من الف (فاس)؛ 
^^ 

۱۷۹ ox iss 

عشبهة کل بلاء(مغرب)» ۱۷۹ 
عش ۲۰۹۵۱۳۱ 
eui‏ 

عشر الصبیان, ۲۱۰ 
عَشرق, ۲۰۹ 
عشضرالصبیان, ۱٩۱‏ 


عشق الصبیان ۲۱۰ 

عشقه ۸۱۲۱ ۲۶۶ 

۲۱۰ anie 

عصالراعی» ۳۷ ۱۱۰ 
31۳ 1 

۱۴۹ ۱۱٩ عصاالراعی»‎ 
۱۸۵ ۱ 

عصافیرالسنبل ۱۷۷ 
عصاهرمس, ۸۱۲۱ ۱۳۶ 
۹ ۱۳۱ 

عصب, ۲۹۱ 

YYY عصب الحرفع؛‎ 
۲۱۱ ۵۷ ۴۲ ose 

۲۳۶ ae 
ETE 

عصفر بری» ۷۱ VY‏ ۱۵۳ 
۱۵۷ 

عصفور البری» ۷۲ 

عصی الدب (اندلس)» ۲۴۲ 


عصی الراعی» ۶۴ ۸۷۶ 
۵۱ ۱۵۷ ۲۲۰ ۲۴۱ 
YAA ۱‏ 

۲۱۰ الراعی,‎ uae 

۲۴۲ عصیر الاب‎ 
۲۳۱ عصیرالذب (اندلس)»‎ 
YT C bib الاب‎ E 
۲۱۱ a ae 

عضاه ۲۰۹ 

عضرس, ۱۲۹ ۲۱۱ 
عطارد» WA‏ 

عطاس ۲۱۶ 

۲۴۲ «le 

AFA ۱۳۳ ۸۱۱۴ olihe 
۲۶۳ ۹ 


۱۹۸ عطفل»‎ 
۹11 is 
YAY ie 
YAY colis 


۱۵۸ « "Ae 
۲۱۱ ۰۱۷۴ ous 


عفان ۲۷۸ 


عفص ۱۷۹ ۲۱۱ 
عفضیح (عراق)» ۸۶ 
عفیون (فاس) ۵۷ 
عقاب الجبل ۱۶۶ 
oue‏ ۱۲۳ 

۲۱۲ oue 

۲۸۳ هندی,‎ Je 
۱۴۵ عق‎ 

۱۰۶ ob^ 

۴۸ (اندلس)»‎ absis 
۵٩ عقربی؛‎ 

۴۹ (C Juil) عقرمان‎ 
۲۷۱ aias 

۱۴۴ (لبنان)»‎ à; zie 
۲۱۲ else 

۱۷۹ (Las) iSe 
۲۵۰ عکر»‎ 

۲۱۲ عکرب»‎ 
۲۱۲ 5 عکرش,‎ 
۱۵۳ ٩٩ عکُرش.‎ 
n d 

۰۲۱۲ AYA (مصر)؛‎ à Se 
Yve 


عکوب» ۱۱۴ 
عکوب» ۱۱۴ 
عکوب ۱۱۴ 

۱۱۴ عکوب الفارسی»‎ 
۵٩ x i co 

۱۲۵ «liz 

علا ۲۵۴ 

علث» ۲۱۲ 

علج ۲۰۷ 

علجان (آفریقا» ۲۱۲ 
علجان (آفریقا؛ ۲۳۸ 
uude‏ ۰۲۱۳ ۲۶۲۳ 


۲۱۳ (اندلس)‎ | le 

۱۵۵ ile 

۲۶۳ ade 

علقم ۲۵ Y?‏ ۸۸۷ ۲۱۳ 
علقما؛ ۲۲۴ 

عم (اندلس)» ۲۳۳ 

۲۷۴ (Gb -) علقم‎ 

علقمه ۲۱۳ 

۲۸۲ ADY علک.‎ 

۲۲۵ ۸۱ deu Ul cse 

علک البطم ۸۱ 

علک الروم» ۲۸۲ 

علک رومی» ۲۸۲ 

۲۱۳ ٩۵ qiie 

۲۱۷ ۲۱۳ oie 

۲۱۳ AAY الکلب.‎ le 
۹۴ 

doa (اندلس و‎ Ls 
vr 

۸۱ ghs 

عملول» ۲۴۵ 


YA عمون»‎ 
۲۱۳ APA عناب»‎ 


عاب الابیض, YO‏ 

۲۱۳ AMI عناب‎ 

۲۱۴ DY óe 

عنب» ۲۱۷ 

۲۱۴ ۸۵۴ I عنب‎ 
۲۴۹ ۵ 

عنب الثعلب البستانی» ۲۴۹ 
عنب cell‏ (فاس)» ۲۴۹ 
عنب اللعلب مخین, ۲۱۴ 
عنب acl‏ ۲۹۸ 

عنب الحي, ۲۱۵ 
عنب‌الدب. ۲۱۵ 

عنب الدب ۲۱۹ 

عنب الذئب (اندلس)» ۲۱۴ 
cose‏ الذیب, ۱۳۷ 


عنب الذیب LO)‏ ۲۱۴ 
۳۴۹ 

عنّب «Lax Ml‏ ۰۳۷ ۱۵۵ 
عنب الطوال» ۵۳ 

۱۲۸ ۴۲ الکلاب.‎ cie 
۲۱۴ علب خمری»‎ 
۲۷۰ عنبر‎ 

۲۷۵ C t) علبوب‎ 
۲۱۵ ۸۴۶ عدم‎ 
Yie عندم.‎ 

عَلْرّروت» ۶۶ 

عنصل ۴۹ ۲۱۵ 
عنصل ۳٩‏ ۸۰ ۲۳۳ 
عنصلان. ۴۹ 

APRI WE 
۱۴۵ عنصوة‎ 

۲۷۲ الحية»‎ ise 

عنقر ۳۴ ۲۷۹ 

۷۵ v xe 


b- 


عفر ۲۷۹ 

۲۷۹ DA cate 

MY عنقز,‎ 

۲۷۹ uie 

عنقود ۶۱ 

عنقود. ۲۱۵ 

عنم» 141 

عنم (شام ۸۷ 

عود. ۲۱۶ 

عود «STI‏ ۲۳۳ 
عود البخون ۵۴ 

عود البرق» ۱۴۱ 

عود البلسان, A?‏ 

عود البندق» ۷۶ 

عود الحمیر (مغرب)» ۲۲۳ 
عود الحیّه ۲۱۶ 

عود الحیه ۲۲۲ 
FUE‏ ۶۵ 

عود الریح» YYY‏ ۲۷۲ 


fye 


عود الریح المغربی» ۱۲۰ 
عود الریح (اندلس) ۲۷۲ 
عود الریح (دمشق و eas‏ 
۳۵ 

عود الریح QU‏ ۲۱۶ 
عود السَرح» ۱۳۷ 

عود السوس ۳۳ 

عود الصلیب. ۰۲۲۳ ۲۹۵ 
عود الځُطاس» ۰۱۷۲ ۲۱۶ 
۶۳ 

عود الفالوج. ۱۹۰ 

عود الفرح» YO‏ 

YA? Ta E 

عود القسينة (مصر). ۱۹۶ 
عود الکلب ۱۳۸ 

۲۱۶ الس‎ ase 

۳۹۳ ۲۱۶ gy عود‎ 
۲۱۶ CL عود‎ 

عود انجوح. ۳۶ 

عود بری» ۷۶ 

عود رطب» ۲۱۶ 

عود رنج» ۳۵ 

عود هندی» AYA‏ ۲۱۶ 
عود Qum‏ ۳۶ 

عورة الارض, AY‏ 
عومجم ۶۱ ۲۱۳ ۲۱۷ 
TAY ۰‏ ۳۰۱ 

عوسج الاحمر ۱۶۲ 
عوسج الاسود. ۶۱ 
MED‏ 
عوسج اسود ۱۰۵ 
عوسجة, ۲۲۰ 

۱۵۷ idle 

۲۱۷ AFO عیثام»‎ 

۲۱۷ aee 

عیسوّب, ۳۴ 

عیسوب. ۲۷۹ 

عین الأخحض ۲۱۱ ۲۹۲ 


٩۱ ٩۰ ۴۱ البق‎ ure 
۲۷ 

۲۱۷ البق‎ ue 

عین البقر (مغرب), ۲۱۷ 
عين البقر (مغرب و اندلس»» 
YA‏ 

٩۰ oll عین‎ 

عَيْن الخضراء» ۱۱۳ 

۲۱۷ «S.J عین‎ 

عین الديكة ۲۱۷ 

عین العجل» ٩۰‏ ۲۱۷ 
عين ٩۰ QU) Jed‏ 
عین الهدهد (آفریقا ۳۴ 
عین الهدهد (آفریقا؛ ۲۱۸ 
عیْنون» ۲۱۸ ۲۵۲ 

عیون البق ۴۱ 

۲۱۸ ADA ۰۱۴۸ è 
۱۴۹ غار الاسکندری»‎ 
۱۵۹ QU) غار‎ 

غاسول, YA‏ ۸۵۲ ۱۲۳ 
غاسول زومی, YA‏ 

غافت, ۸۱۲۰ ۸۹۹ ۲۱۹ 
غافت الشاهدانجی, ۲۱۹ 
غافث, ۱۹۹ ۲۱۹ 

۲۱۹ « LU) غافث‎ 

۲۴۹ auis 

۲۱۴ (C oo غالبة‎ 

غالبة (قرطبه)؛ ۱۱۳ 
غباریة» ۲۱۹ 

۱۹۴ dee 

۲۱۹ AAT APP ES 
۲۸۱ US 
۲۳۰ oae 

غدو» ۷۲ 

غرابةء ۲۸۲ 

غرانیق, ۶۷ 

غراء ۱۴۸ 

۲۲۰ ullos 


۲۲۰ ۸۵۰ oe 

عرب AY‏ ۲۲۰۱ ۲۸۰ 
غرب ۱۸۹ 

Y? T 

غردان ۲۶۰ 

۲۲۰ oj 

Am 

۲۷۳ lao) غرغتنیه‎ 
۲۲۰ ۲۱۷ aisé 

غرقدة ۲۲۰ 

غرناطة (بیت المقدس). 
۱۴۶ 


۵۱ غری»‎ 
۱۳۸ aas LN غری‎ 


۳۳۰ غریر»‎ 
۲۲۰ MA alge 


غریراء ۳۰ 
غزل ulli‏ ۲۰۰ 


۳۳۱ ci 
۲۱۸ ale 
۱۲۳ oue 
۱۲۹ ۴۳ غسول»‎ 
۳۷ alt 

۲۲۱ iá 
۱۴۴ غلالة (اندلس),‎ 
۱۶۳ غلبی,‎ 
۵۱ otie 

۱۴۲ ote 

غلغلون ۲۶۰ 
غلقاء ۲۲۱ 
de‏ ۲۲۱ 


۲۲۱ uude 

غملول» ۲۴۵ 
عُمّلول» ۲۴۵ 
غنزروت» ۶۶ 
غوشنه ۲۳۰ ۲۶۰ 
ose‏ ۱۲۳ 


۲۲۹ clas 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


٩۶ فا‎ 

۲۲۱ ob 

فارس العود. ٠٠۹‏ 
فارس الماء ۱۷۱ 
فارق, ۹۶ 

فاشر؛ ۲۲۲ 

۲۲۲ ds 

YYY فاغره»‎ 

فاغرة الهندیه, ۲۹۶ 
فاغوسء MY‏ 

MY فاغوش»‎ 

فاغیه ۲۲۷ 

۱۲۵ due 

۷۵ òl 

فاقیر (مصر)» ۷۵ 
فاناقس کہیں ۱۰۰ 
فاس ۶۶ 

۲۷۳ alu 

فتائل الرهبان, ۲۲۳ 
فث ۱۲۹ 

۲۲۴ ۲۲۳ ges 
۲۶۶ فجل,‎ 

فجل الصغی ۲۷۴ 
ges‏ الماء (مغرب)» ۲۳۵ 
فجل باعشقی, ۲۲۴ 
فجل بری» ۵۷ ۰۲ ۲۲۳ 
۲۴ 

فجل رخامی, ۲۲۳ 
فجل شامی, ۲۲۴ 
فجن ۶۲ 

فجن ۷۴ 

۵٩ فخدا‎ 

۵٩ فخذ»‎ 

AVA ٩۵ ۸۷ ios 24 
۲۵۲ ۴ 

فراسیُون الابیضء ۲۲۴ 
oli‏ سیاه, ۲۲۴ 
فراط ٩۶‏ 


فربیون ۳۷ 

فرج الأزض ۱۸۰ 
فرصادء ٩۵‏ 

فرصاد (بصره) 40 
فرفخ AY‏ ۲۶۶ 

۸۲ E era 

فزفیر ۸۳ 

M فرفی‎ 

فرفین» ۸۲ 

فرفیون, ۲۲۴ 
فرتجمشک» ۲۲۵ 
فرو الحمام ۱۱۷ 
فریقا؛ ۲۷۱ 

فریقه QUO‏ ۱۲۰ 
فزع e gdl‏ ۱۵۱ 
MY qii‏ ۲۲۵ 
فستق البادیه ۱۱۱ 
gi‏ المصری» ۱۰۹ 
فستق الهاویه» ۱۱۱ 
فسلة ۵۱ 

فسوة الضبع» AY‏ ۲۲۶ 
قش ۲۰۱ 

فشاع» ۱۶۰ ۸۱۹۵ ۲۲۶ 
فشال, ۷۲ ۲۰۱ 
فشغ» ۲۲۶ 

٩۶ فشک‎ 

فصفصة ۱۵۲ ۸۱۵۵ ۲۴۱ 
caia‏ ۱۵۶ ۲۹۱ 
فصل مأکول» ^b‏ 
فضل الجواری ۸۰ 
Lab‏ ۰ع ۲۲۶ 

۱۱۹ dna 

۲۲۶ ala 

۱۷۳ cis 

فص ۲۰۱ 

۲۵۸ ۲۳۰ ۲۱۸ فط‎ 
۲۲۶ ۲۲۱ ol 


فط ۲۲۶ 


فقاح السورنجان» ۵۳ 
فقاح الکرم ۲۵۵ 

۴۱ as 

۲۲۶ os 

۲۲۷ ci 

فقوس. ۲۲۷ 

فقو س الحمین ۲۳۳ 
فقوس (مغرب)» ۲۳۳ 
فقیض, ۱۸۳ 

۲۲۷ «f 

فلاح» ۲۳۲ 

فلل ۴۶ ۲۲۷ 

YYA فلفل‎ 

فلفل ابیض,ء Y?‏ 

فلفل ابیضء ۲۲۷ 
فلفل اسود ۲۲۷ 
فلفل الابیض, ۱۱۲ 
فلفل 2401( Y?‏ 
Rada‏ الأبیض, ۱۴۲ 
فلفل الأخوص» ۲۷۶ 
فلفل الأسود. ۷۰ 
فلفل الخواص» ۲۷۶ 
فلفل السودان, ۲۲۸ ۲۸۹ 
فلفل السودان (اندلس و 
مغرب)» ۱۶۳ 

فلفل الصقالبه ۴۱ 

۴۱ (اندلس)»‎ adu 2I, i 
۲۲۸ JU all فلفل‎ 
۲۵۱ c, al فلفل‎ 
۲۵۴ YYA «UJI فلفل‎ 
۴۱ فلفل بری»‎ 

۲۵۷ فلفل‎ 
۲۲۵ AY فللجمشک.‎ 
۲۴۹ ۱۶۱ dado 


فلوس: ۲۷۷ 


fa T فلومس‎ 
۲۹۶ ۲۴۸ alil 


۲۲۹ (pas) MU 


فم الطائرء ٠١۹‏ 

فم قریش, AAY‏ ۲۴۱ 
فمل قریش» MY‏ 
فناء ۲۱۴ 

فنجین» ۸۸ 

فندق هندی» ۵۲ 
فواحش» aY‏ 

فوتنج» 11۰ YYA‏ 
فوتنج البری» ۱۰۵ 
فوتتج بستانی» ۱۲۲ 
فوتنج نهری» ۲۲۹ 
فودنج» ۱۹۵ 

۲۲۹ quio 

فودنج البری» ۸۳ 
فودنج التیس» ۲۲۹ 
فودنج بری» YAN‏ 
فودنج بستانی» YAY‏ 
فودنج جبلی» ۱۳ 
فودنج نهری» ۳۳۹ 
فوذنج, ۲۸۰ 
AY «b,‏ 

فوذنج البری» ۲۰۵ 
فوذنج البستانی» ۲۲۱ 
cos‏ اللیسی, ۲۸۱ 
فوذنج oe ull‏ ۱۱۳ ۱۹۸ 
فوذنج qe op‏ ۱۱۳ 
فوفل ۵۴ ۲۴۸ 
"adi‏ 
NY‏ 

فول الحمام» ۱۰۱ 
فول الحمام» ۲۴۶ 
فول الخنزین AYA‏ ۲۷۱ 
فول الشعال, YFA‏ 
فول المجوسی, ۲۷۳ 
فول (قبطی و مصری) ۷۳ 
فوم» ۱۲۶ 

۲۳۰ cji 

فوه الصباغان» ۲۳۰ 


VY 


فوه الصباغین» ۲۰۸ ۲۳۰ 
فوه الصبغ» ۲۳۰ 

۲۴۵ 432 

فوة البرانية» ۸۶ 
ME‏ 

فیثمون (فاس) ۵۵ 
فیجن» ۱۶۷ 

فیلجوش, ۲۳۰ 
فیل‌جوش» ۲۷۳ 
فیلزهرج» DA‏ ۱۲۰ ۲۳۱ 
فیهق (اندلس), ۶۴ 
قابضه ۱۳۴ 

۲۸۰ d dai 

قاتل ابنه, ۵۷ 

قاتل ابیه ۷۵ ۸۰۶ ۲۱۱ 
۴ ۲۳۱ ۲۴۲ 

قاتل اخیه, ۱۳۵ 

قاتل الحمیر ۱۴۵ 

قاتل لدب ۲۳۱ 

قاتل الب ۴۲ ۱۲۸ 
قاتل (oll‏ ۲۳۱ 

قاتل الکلب ۴۲ ۸۱۲۸ ۲۳۱ 
قاتل Jai‏ ۰۲۳۲ ۲۹۲ 
قاتل النمر»ء ۱۲۸ 

قاتل «à‏ ۸۵۵ ۲۳۲ 
قارج» ۸۵۰ ۱۴۸ 

قاری ۶۰ ۲۳۲ ۲۸۰ 
قارة (اندلس)» ۱۷۱ 

۱۷۱ (اندلس)‎ sl 

قاطر (صیادله)؛ ۱۴۶ 
aliu‏ ۲۳۲ 

۲۳۵ ۲۳۲ al 

قاقله الصغارء ۷۰ 

قاقله صغار, ۲۹۶ 

قاقلة صغیرة YA?‏ 
قاقلی» ۱۵۵ 

۱۹۳ QU) قالیقیا‎ 

قبّار ۲۵۰ 


۴۳۷۲ 


ی ۱۴۷ 

٩۶ قبی,‎ 

۲۸۹ dafs 

قبیطاء» ۲۸۹ 

۲۸۹ ۸٩۱ قبیطه»‎ 

۱۵۶ AYY «tá 

۲۹۱ «L3 

۲۹۲ ۲۵۱ ۲۳۳ ۸۸۹ ot 
۲۳۳ قتاد الأعظم‎ 

قتاد الصغیر ۵٩‏ 

قت البت ۲۹۱ 

۲۳۴ a3 

۲۳۳ aus 

۲۳۲ ۸۴۰ ulis 

قثاء البری» ۲۳۳ 

قثاء البری 63:4« ۸۵ 
قثاء البستانی» ۲۳۳ 

قثاء الحمارء AY‏ ۲۳۳ 
قٹاء الحمان YAY‏ ۲۵۳ 
قثاء الحمیر ۲۳۳ 

۲۳۴ Jl قناء‎ 

قثاء العظلم» ۱۲۶ 

قثاء الکبر, ۲۵۳ 

قثاء النعام» ۱۲۶ 

قثاء الهندی, ۱۴۰ 

۲۳۴ uas 

Gl) ۲۳۴ ces 
۲۳۴ s 

۲۳۴ us 

قجلال, ?4 

قداح» ۱۵۵ 

۲۳۴ up قدح‎ 

قراس ۲۱۳ 

قرادیت ۱۱۴ 

قراسیا (دمشق), ۲۳۴ 
قراصء ۸۵۷ ۲۳۴ 
قراصياالبعلبكية (اهالی 
(adio‏ ۲۳۴ 


قراصیا (مغرب و اندلس)» 
11۳ 

قربان» ۱۳۹ 

۶۵ «a 

قر ۱۳۸ 

قرذب الاسود. ۲۵۹ 

M قرشی»‎ 

۱۰۵ AY ۴۷ ano d 
۲۶۱ ۲۳۶ ۲۲۹ ۸ 
۳۹۶ 

۲۳۶ arn 

قرصعنه جبلی» ۲۳۶ 
قرصعنه مسدسء ۲۳۶ 
قرصعنة الزرقاءء ۱٩۱‏ 
قرصونه ۲۳۶ 

قرط ۱۳۲ 

قرط ۲۳۶ 

قرط ۸۱۱۳ ۲۱۰ 

قرط ۱۴۲ 

۱۶۳ e 5 

قرط ۲۳۶ 

۲۳۶ ide à 

قرطمان, ۱۲۶ ۱۳۱ ۲۶۳ 
قرطمان ۲۳۷ 

قرطماناء ۲۳۵ ۲۵۶ 
قرطماناء ۲۵۶ 


قرطم بری» ۱۵۸ 
فرطم بری» ۲۳۶ 
قرطم هسک» ۲۱۰ 
قرطم هندی» ۸۲۳۷ ۲۹۲ 
قرطی, ٩۶‏ 

قرظ ۵۷ ۲۳۷ 
Lo‏ ۱۳۲ ۱۹۱ 
قرط ۲۳۷ 

قرع ۸۴۲ ۱۵۴ 
»€ ۳۳۷ 

قرع ۳۳۷ 

قرع الم ۲۳۷ 


قرع اليابسء 1۴۲ 
قرغاں ۴۶ 
قرفاء ۵۷ 
قرفه ۱۴۱ 


YYA QV Pte r 


قرفة القرنفل» ۱۴۱ 
قرقاز(فاس)» ۲۴۳ 

۲۳۸ es 

قرمامومن» ۲۳۵ 

۱۲۳ py 

قرن üt‏ (اندلس» ۲۳۵ 
قرن الب ۲۶۴ 

قرنباه ۲۳۲ ۲۳۵ ۲۵۶ 
ری ۱۰۵ 

۵٩ (اندلس)»‎ eis 

۶۷ eL 

۲۵۶ ۲۳۵ ۲۳۲ قرنفاده‎ 
۲۳۸ (J£ 

قرنفل الارضء ۲۹۱ 
Ji‏ بستانی» ۲۲۵ 

قرنفل جبلی» ۴۶ 

قرنفل شامی, ۲۳۸ 
قرنفلیه (اندلس)؛ ۱۶۵ 
قرنفلیه (مغرب), ۲۳۸ 
قرنفول» ۲۳۸ 

قرون الستبل, ۲۳۸ 

۲۳۵ ۸۱۸۲ ۱۰۳ العین»‎ 25$ 
YOA 

۱۲۶ ds s 

۶۵ «jas 

قریص» ۶۵ 

۱۱۰ ۶۵ ias 

۲۵۵ ., yai; 

۲۲۲ xj 

۲۵۸ ins 

۲۵۸ OES is- 

۱۶۷ الکتان (اندلس)»‎ aa; 
60 (اندلسی),‎ ixi 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۳۲ h 

فرّای ۲۳۸ 

قس» ۲۳۹ 

قساء ۲۳۹ 

قساالحمار, ۱۹۴ 

قس الکلاب (مصر) ۲۱۹ 
«L5‏ 40 

۲۳۹ A0 قسب»‎ 

قنط ۲۳۹ 

قسط الرومی, ۱۵۳ 

قسط بحری» ۲۳۹ 

قسط رومی» ۱۵۳ 

قسط شامی» ۱۵۳ 

قسط عربی. ۲۳۹ 

قسطل, ۸۶ 

۱۸۰ ۸۰ صغیره,‎ laa 
۲۳۹ قسط مر‎ 

قسط 6222( ۲۳۹ 
قسوس ۸۱۳ ۱۴۳ ۲۶۵ 
قسوس» ۲۳۰ 

قسیاسء ۷۴ 

قسیی (اندلس)؛ ۲۰۰ 
us‏ ۳۴۰ 

قشاء ۱۷۴ 

۲۴۰ (حجازی)»‎ x 
۲۳۲ (یمن)»‎ AS 

۲۱۱ cat 

۲۴۰ AYY cues 

قصب. ۳۷ ۱۵۵ 

۲۴۰ a 

قصب البردی» VY‏ 
"MO"‏ ۳۳۰ 
قصب‌الذریره ۲۴۴ 
قصب الذهبى (اندلس)ء 
yvy‏ 

قصب الذیره ۲۴۰ 

قصب الریح (اندلس)» ۲۷۲ 
قصب الریح (فاس)» ۲۴۰ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


قصب السْک ۲۴۱ 
قصب الصینء ۱۴۱ 
قصب بری» ۱۴۷ 
قصب بو ۲۴۰ 
قصب جبلی, ۱۴۷ 
قصب شوی» ۳۴ 
قصبةء ٩٩‏ ۱۴۸ 


قصبی» ۲۱۲ 
قصد, ۲۱۷ 


٩۶ قصری,‎ 

قصعة ۲۶۶ 

فصع الحمین ۲۶۶ 

قصم ۲۴۲ 

۲۴۶ (مغرب),‎ XE Lad 
٩۶ قصی,‎ 

قصیص» ۴۲ 

٩۶ قصیصه»‎ 

قصیم» ۲۴۲ 

قضاب مصری (مصر), ۲۴۱ 
eus‏ ۱۲۳ 

۲۴۱ ۸۵۶ ۵۸ قضب.‎ 
YA! 

۱۱۶ UL 

قضم قریش, AYY‏ 1۹۶ 
۲۴۱ 

۱۱۸ eL 

قطران, ۳۹ ۲۰۳ 

۱۸۷ col de 

۱۷۰ MM AF قطف,‎ 

قطّف» ۲۴۱ 

قطف بحری» ۲۴۲ ۲۷۱ 
YAY‏ 

۱۳۹ us p قطف‎ 

۱۷۰ o dci 

قطلب, ۱۲۲ 

قطلب: ۱۲۳ 

۱۸۶ e dias 

قطلب ۲۳۱ ۲۴۲ 


۲۴۲ QU) Clas 
۲۴۲ ۱۳۱ قطن,‎ 
۲۲۶ ۸۵۲ قطن‎ 


.3 
قطن ۲۴۲ 


قف (دمشق و شام)» ۳۶ 
Gà‏ ۲۸۳ 

۱۲۴ ۵۰ قفر الیهود.‎ 
YOY elai 

قفل ۸۲ 

قفور ۲۴۳ 

۸۲ Jë 

٩۶ قلاظی»‎ 

قلاقل» ۱۱۲ 
قلاقلی» ۴۵ 

۷۹ JW 

لام ۶۰ ۱۲۳ ۱۸۲ 
قلام ۲۴۳ 

۲۵۴ «ulis 

۲۳۲ قلام کرمان»‎ 
YY lő 

لب الأزض» ۱۸۰ 
قلب النخل» 40 
قلبخ» ۲۲۱ 

vY ee 

۱۱۲ ei 

۱۱۲ an 

قللمان ۲۲۵ 
قاس ۲۴۳ 
قلقاصء ٩۴‏ 


قلیه (مصر)؛ ۲۲۹ 
قماشین ۲۶۰ 

قمح, ۱۲۶ 

۱۹۴ ۱۶۴ ۱۲۶ cess 
FY قمح‌البری»‎ 

قمح الحَجّل» ۱۲۶ 
قمح السودان, UE‏ 
قمح الشیطان, ۱۲۶ 
قمح الصقالبه, ۱۲۶ 
قمح جبلی» ۱۳ 
قمح ماناء ۱۲۶ 
dcs‏ ۲۴۱ 

DA قس‎ 

قمرون» ۱۳۳ 

۵٩ قمرة‎ 

قملول» ۲۴۵ 

قملین. ۱۲۳ 

۱۳۸ ۸۱۸ QU) da 
۲۴۵ «5 zs 

YA (QU قنابری‎ 
۲۱۴ (ope) قناد‎ 
۱۱۴ aue 

قناریه (اندلس)» ۱۱۴ 
قناریه بری» ۱۱۴ 
قناریّه (مغرب) ۱۱۴ 
قناصغیرء ۲۴۴ 

قنا (مصر)» ۵۱ 

لب ۱۱۲ ۲۴۵ 


۲۴۵ «5 


۴۳۷۳ 
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قنب (مغرب)» ۲۴۵ 

قنب هندی, ۲۴۵ 

۲۵۶ da 

قثبیط ۲۵۶ 

۲۵۶ الذکی‎ la. 

قبیل, ۲۴۴ 

قتدس, ۲۶۳ 

قندول» ۱۰۹ 

قنطورین غلیظ, ۲۴۶ 
قنطوریون» ۲۴۵ 

قنطوریون الأصفض ۳۶ 
قنطوریون الجلیل» ۲۴۶ 
قنطوریون الدقیق LJEN‏ 
۴۶ 

قنطوریون دقیق» ۲۰۹ ۲۴۶ 
قنطوریون صغیر» ۲۴۵ 
قتطوریون dade‏ ۲۰۹ 
قنطوریون کبیر» ۲۴۵ 
agiis‏ ۱۱۸ 

۲۶۱ ۸۷۲ ac 

۲۴۶ ai 

۷۲ a 

قنة (اندلس). ۲۵۹ 
DESIT‏ 

قویع, ۱۱۴ 

قوت‌البریه (صیدلانیه)؛ ۸۶ 
og‏ ۲۴۲ 

۲۴۶ LS 

۲۰۷ adis 

قوللية (اندلس)» ۱۷۱ 
قوليليةء ۱۲۷ 

VON قومسی»‎ 

قونیزا الأصغر» 144 
قیاصم» ۸۴۹ ۲۵۸ 
قیخوریون قارذنون, ۶۳ 
قیروان (آفریقا؛ ۲۴۳ 
قیسوم؛ ۸۷۶ ۲۴۷ 


۳۷۴ 


۷۶ PY ۶۱ ۵۵ قیصوم‎ 
۲۴۷ AAY 9۹ 


۲۸۱ ۸۷۷ i eai 

قیصوم؛ ۲۴۷ 

قیصوم الصغیر ۲۸۲ 
قیعرن» ۱۴۸ 

۲۸۶ ۸۰۶ La 

قیقبان (اندلس)؛ ۱۰۶ 
قیلعی QU.‏ ۲۸۶ 

۲۶۰ ۲۴۸ کاذی,‎ 
۲۴۷ «US 

کاسر الحجرء ۸۱۲ ۲۴۳ 


YoY ۲۰۴ ۶۵ کاشم.‎ 


کاشم YFA‏ 
کاشم cuis Jl‏ ۲۴۸ 
کاشم الصغیر» ۲۰۲ 
کاشم الکبیر ۱۵۵ 
کاشم رومیء ۱۶۷ 
کاشم رومی, ۲۴۸ 
کاش (مصر), ۵۷ 
کاشم صغیر, ۲۴۸ 
کاشم صینی» YYA‏ 
کاشم oS‏ ۱۴۸ 

YFA کافون‎ 

کافوری» ۸۵۷ ۲۹۰ 
کافورية (آفریقا» ۵۷ 
کافورية (مغرب) ۱۸۶ 
کاکنج, ۱۴۷ ۲۱۴ 
کاکنج, ۲۴۹ 

کاکنج المرجی, ۱۰۷ 
کاکنج المروج؛ ۲۴۹ 
کاکنج النهری» ۱۳۷ 
کاکنج غالیه (مغرب)»ء ۲۱۴ 
(Co ali) id‏ ۲۰۶ 
کاکنج منوم o x2)‏ ۲۱۴ 
کاکنه, ۲۴۹ 

کاوی السپرن ۴۹ 


کاژل, ۸۰ 
کاس ۲۴۷ 

۲۵۰ «LS 

کباب ۲۴۹ 

کباب ۲۵۰ 

کباب ۲۳۸ 

کبابة (عراق)؛ ۲۴۹ 
LLS‏ هندی» ۲۴۹ 
«Sus‏ ۴۳ 

۲۴۹ DLS 

۲۵۰ ous 

۲۱۶ els 

کب ۸۱۱۴ ۲۱۵ ۲۵۰ 
کش ۲۵١‏ 

کبرالزومی» ۴۹ 

کب ۲۵۰ 

کبیکج» ۲۵۰ 

۲۷۷ ۲۴۳ ۸۱۵۲ OLS 
۲۵۰ کتان»‎ 

۲۵۰ «OUS 

کتان ۲۵۸ 

۵۵ الماء‎ OES 

٩۳ es 

۲۵۱ uS 

۲۵۱ uns 

کٹا ۱۰۲ 

۱۲ ats 

کثیر الأرجل ۷۹ 

کثیر الأضلاع ۲۶۹ 
کتیر الرکب ۱۸۹ 
as‏ الم کب ۲۵۲ 
کثیر الرژوس» Ar‏ ۲۵۲ 
LS‏ العقد» ٩۰‏ 

۲۱۰ ál as 

کیرالمنفعة. ۱۳۶ 
کثیر الورق» ۱۵۱ 
ulus‏ ۱۸۹ 

۲۵۱ uds 


۲۶۹ کثيرة الاضلاع.‎ 
YA AS 

کحل السودان *4 
کخلاء ۲۵۲ ۲۶۹ 
کحلاء الجبلی» ۲۵۲ 
JS‏ خولان, ۱۲۰ 

گخل فارس, ۶۶ 

کحل فارسی, ۶۶ 

۶۶ کرمانی,‎ des 

کحلوان ۶۷ ۱۵۳ 
کحلوان ۲۱۸ 

۲۵۲ ۵۲۱۸ ۸۱۹۰ oS 
۲۴۸ کدن‎ 

۲۶۴ AS کراث,‎ 

۲۵۲ «cS 

۲۵۳ ۲۵۲ «S 

کراث الثومی» ۸۰ 
کراث الجبل, ۲۵۲ 
کراث الجبلی, ۸۰ 
کراث الجلیقی» ۸۰ 
کراث الروم ۸۰ ۱۵۳ 
کراث oi‏ ۸۰ 

۲۵۲ ۸۰ AUI CES 
۲۵۲ کُرّاث الصضص‎ 
۲۵۲ الکرم»‎ eos 

کراث الکرمی» ۲۵۲ 
کراث المائدةء ۲۵۲ 
کراث اندلسی, ۸۰ 
کراث YA q6‏ ۲۰۴ 
rS‏ بری» ۲۵۲ 

کراث جبلی, ۲۲۴ 
S‏ رومی» ۲۵۲ 

کراث شامی, ۲۴۳ ۲۵۲ 
کراث شامی (فلسطین). 
۲0۲ 

۸۰ کراث ملوکی»‎ 
۲۵۲ (uas cols 

۲۵۷ ^n 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


کریزه الحمام ۱۸۳ 
کربزة البشس ۸۷۶ ۲۰۳ 
کُریْزة البیره ۱۱۹ 

کربزة الحمام؛ ۱۸۳ 
کرسف» ۲۴۲ 

۱۵۶ ans us 

YOY کسه‎ 

کرسنی› AYP‏ ۲۹۱ 
کرش ۲۵۳ 

کرفس؛ ۱۰۲ ۲۰۲ 
کرفس» ۲۵۳ 

کرفس الاجامی, ۲۵۴ 
کرفس (uU‏ ۲۵۴ 
کرفس الجبلی, ۲۵۴ 
کرفس (uis Jl‏ ۲۵۴ 
کرفس الشتوی» ۲۵۳ 
کرفس الصخری YOY‏ 
0۴ 

کرفس العریض, ۲۵۳ 
کرفس العظیم, ۲۵۳ ۲۵۴ 
کرفس الماء ۲۳۵ 
کرفس المجوسی, ۲۵۴ 
کرفس الم ۲۵۴ 
کرفس المشرقی؛ ۲۵۳ 
کرفس النبطی, ۲۵۳ 
کرفس بری» ۸۷۶ ۲۵۰ 
کرفس بستانی» ۲۵۴ 
کرفس جبلی؛ ۲۵۳ 
کرفس صخری» ۲۳۷ 
کرفس عظیم, ۲۲۸ 
کرفس مائی, ۲۵۴ 
کرفس مشرقی, ۲۵۲ 
کرفس مقدونی» ۲۵۲ 
کرکاش (مصر)» ۵۷ ۷۰ 
گرکې ۱۲۰ 

کرکې ۲۷۶ 

کُر گم coal‏ ۲۰۸ 
کرم ۲۱۴ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


۲۵۵ «e$ 

گرم الأسود ۲۲۲ 

کرم البری الابیض» ۲۲۲ 

۲۲۲ البیضاء‎ e s 

کرم بری» ۲۵۵ 

کرم بستانی» ۲۵۵ 

۲۱۵ ٩۰ VA البیضاء‎ ues 
۳۳ 

۲۲۲ AY VA کرمة البیضاء‎ 


۲۵۰ ۲۲۲ کرمة السوداء‎ 
٩۰ کرمة السوداء (اندلس)؛‎ 
YYY aliy a. s 

کرمة سوداء YYY‏ 

۲۲۶ SOUS کرمة‎ 

۲۵۵ «5$ 

کرت ۲۵۵ 

کرنباد. ۲۵۶ 

کرنب الاندلسی, ۲۵۶ 
کرنب البحری» ۲۵۶ 
کرنب البری» ۲۵۶ 
qs Joss‏ ۲۵۶ 

کرنب البستانی» ۲۵۶ 
es‏ البستانی» ۲۵۶ 
کرنب الدوری, AY‏ ۲۵۶ 
کرنب السواحلی» YO?‏ 
کرنب العظیم» ۲۵۶ 
کرنب الکرمانی, YO?‏ 
کرنب الکلب» ۲۳۱ 
کرنب YAY ۲۵۶ UJ‏ 
کرنب النبطی, YO?‏ 
کرنب آندلسی» ۲۵۶ 
کرنب بحری» YO?‏ 
گرنب بری» ۱۳۷ 

کرنب شامی, ۲۵۶ 
کرنب نبطی» ۲۵۶ 

کر ۴۴ 

کروش الغنې ۵۵ 

کرؤیاء ۲۵۶ 


۲۵۶ ys 

کزويا الجبلية (اندلس)ء ۲۳۵ 
GS‏ بستانیه, ۲۵۶ 

کرویا جبلیه, ۲۳۲ 

۲۵۶ as yS 

کریشه(بیت المقدس), ۲۲۱ 
کزبر السحری ۲۵۷ 

کزبر الصخری» ۲۵۷ 

۲۵۶ aS 

کزبرة البین ۱۸۷ 

کزبرة البین ۲۵۷ 

کُزبرة البیر (دمشی)» ۱۰۴ 
25$ الب WA‏ 

۲۵۷ الب‎ 2255s 

کزبرة الحبشة, ٩۷‏ 

کزمازج» ۲۰۲ 

٩۳ کزمازک‎ 

کسب» ۱۲۶ 

کسبرة الفعلب (اندلس)» 
۲0۷ 

کسبرة الحمام» ۲۵۷ 

۶۶ S 

۲۵۸ ias 

۱۶۲ ets 

کتملخ, ۲۵۸ 

۲۵۳ (QU) کشنی‎ 

۲۵۰ ۱۲۳ کشوث.‎ 
۲۵۸ ORG 

کشوث الجبلی» ۲۵۸ 
کشوث الرومی, ۵۶ 

کشوث الرومی» ۲۵۸ 

کشوث المجوسی» YOA‏ 
کشوث رومی» ۵۶ 
کشسوث (مسصر مغرب 
آفریقا؛ ۱۶۷ 

کشوئی (عراق) ۱۶۷ 
کطف (صحرانشینان)» ۱۷۰ 
کش ۲۵۹ 


کف ادم. ۲۵۸ 

۲۵۸ «Xl کف‎ 

کف الجذماء ۴۱ ۲۵۸ 
کف coul Jl‏ ۱۱۷ 

کف الذئب» ۲۵۸ 

۲۵۰ ۱۵۲ AA کف السپع,‎ 
YVY YOA 

کف الضبع» ٩۳‏ 

۲۵۹ ۲۵۰ eZ all as 
۲۵۰ (مغرب)»‎ all کف‎ 
۵۳ کف العایشه‎ 

کف العذری, ٩۳‏ 

کف العظابه ٩۳‏ 

۲۳۲ ۲۰۵ «oll کف‎ 
۲۵۹ c5 all کف‎ 

کف الکلب» ۷۵ ۲۵۹ 

کف الکلب (co xa)‏ ۲۵۰ 
کف المریم» ۲۵۹ 

کف المریم (اندلس)» ۲۵۹ 
کف الس ۱۱۷ 

کف النسر (مصر), YA‏ 
کف cul‏ ۲۵۴ ۲۵۹ ۲۷۳ 
کف YOA qud‏ 

کفر الیهود ۱۲۴ 
POS‏ 

کف عائشة MY‏ 1۸۶ 
۲۵۹ 

کف عایشه» ۲۵۹ 

کف مریم ۵۳ ۱۸۶ 

کف مریم (اندلس)» ۸٩‏ 
کف مریم حجازی» ۲۵۹ 
کفوف, ٩۳ ۸٩‏ 4۵ ۸۰۰ 
۷۶ ۲۷۳ 

کلب ۲۴۳ 

۱۵۴ Av ۶۵ ۵۱ کلخ‎ 
YVA 

۲۴۸ ۲۳۹ ۲۰۴ ۰۱۷۲ quls 


کلخ ادلی ۲۵۹ 


۴۷۵ 


کلخ الصغیں ۳۰۰ 

کلخ الکبیر: ۲۵۹ 

کلخ الکبیر(اندلس)ء ۲۴۵ 
کلخ دلبی. ۱۶ 

کلخ (مصر)» ۵۱ 

کلخ (مغرب)ء ۲۴۴ 
کلخی, ۰۱۴۶ ۱۵۸ 
کلموح (اندلس)» ۱۵۲ 
eds‏ ۶۶ 

کلوخ. ۳۷۴ 

۵٩ KUJI کلیل‎ 

کمادریوس النْعْنْعی, ۲۰۴ 
گماذریوس, ۲۶۰ 

۲۳۰ ۲۲۷ obs 

۲۶۰ ۲۲۶ ۲۰۱ aus 
۲۶۰ aus 

۲۶۰ ule ss 

۳۸ als 

۲۲۱ aus 

۲۵۸ as 

۲۸۳ aus 

YAY als 

کمثری» ۶۲ 

۱۴۳ ac AS 

۲۶۱ «qe RS 

۵۷ «UU. us AS 
۲۶۱ کمثری بری»‎ 
۲۶۱ کمثری جبلی.‎ 
۲۶۱ کمثری حامض,‎ 
۱۹۸ کمکام.‎ 

۲۶۲ os 

كمون الابیض» ۲۰۴ ۲۶۲ 
RPG‏ الارمنی, ۲۵۶ 
کَمُون الارمینی, ۲۵۶ 
كمون الأسود AY‏ ۲۶۲ 
TIAS‏ ۲۶۲ 

٩۳ كَمّون الجبل (بربرها)‎ 
BRA NEG 


tve 


كمون الحلی ۶۷ 

AER ERG 

كمون الحلو ۲۶۲ 

كمون الرطالی» ۲۸۹ 
کمّون الرومی, ۲۶۲ 

کمون الکرمانی. ۰۲۶۲ ۲۸۹ 
کمون الملوکی ۲۴۸ ۲۶۲ 
کمون آرمن, ۲۵۶ 

کمون بری» ۲۶۲ 

۲۸۹ YPY حبشی»‎ OAS 
YO? کمون رومی»‎ 

كمون صخری» ۲۶۲ 
کمون ملوکی. ۲۸۹ 

كمون هندی» ۲۶۲ 

کے ۲۶۰ 

کنجده ۶۶ 

۲۱۶ oS 

۲۶۳ XS 

۲۷۴ (b ues 

کندس, ۱۷۱ 

۲۶۳ (uus 

کندلاء ۲۶۳ 

کنکر البری» ۲۷۰ 

۱۱۴ CASI scs 

کنکر بری» ۱۱۴ ۱۵۶ ۲۹۹ 
(ous‏ ۲۶۳ 

۲۶۲ Lgs 

YN کنیب»‎ 

کنیب (یمنی) ۲۶۳ 

کنیٹ (یمنی)» ۲۶۳ 
کواکب ۴۶ 

۲۸۳ ۲۶۴ Cus 

۲۲۶ ۲۰۴ (ous M کوکب‎ 
MA 

کوكبة. ۱۵۹ 

۱۰۵ QUO کوکبیه‎ 

کوکبية. ۶۰ 

کونهان» ۲۶۳ 


۲۶۴ AYY (us 
۲۵۲ لابس,‎ 
۱۹۴ iuo) 

۷۰ qux 

لاخشنة ۱۸۹ 

لاذن, ۲۶۵ 

لاذن العنبری» ۲۶۵ 
لاعیه ۸۱۲۱ ۲۲۴ 
لاغیه, ۸۲۶۵ ۳۰۰ 
NN‏ ۲۶۵ 

لباب ۲۶۶ 

۲۶۶ «lo al لباب‎ 
۱۲۲ (اندلس)»‎ o 
٩۵ لب النخل»‎ 

۱۰۳ adu 

۲۸۱ dU 

۲۶۳ ou 

۲۶۶ OU 

۲۷۴ oou 

XU‏ مغربیه (مصر و شام)» 
۲۴ 

۲۶۶ ۸۷۶ ۳۵ cd 
۷۶ لبخه‎ 

لبسان» 8۶ ۱۸٩۹‏ 
لبسان» ۱۳۱ ۲۶۶ 
uoo‏ ۶۰ ۸۲۱ ۱۴۳ 
۸۵ ۲۴۰ ۲۷۱ 
نلاب ۲۶۶ 

لبلاب اعنې ۲۶۶ 
لبلاب الأحرش» ۶۰ 
لبلاب uus SU‏ ۲۶۷ 
لبلاب Asi‏ ۲۶۶ 
آبلاب الحقیقی, ۲۶۶ 
لبلاب الشج ۲۶۶ 
لبلاب الصفیر. ۱۸۵ 
لبلاب الغنم, ۲۶۶ 
لبلاب الکبیرء ۲۴۰ 
لبلاب المجوس, ۱۱۳ 


نلاب المجوسی ۲۶۷ 
یلاب بی ٹمر» ۲۳۹ 

XON 0۵4 لین الحمارت‎ 
Y?v 

لبن السوداء ۵۵ 

۲۶۷ uud 

لبنی» ۲۸۶ 

ووا 

لبنی رهبانء OY‏ 

۵۰ Ga لحاح‎ 

لحام الذهب» ۵۱ 

لحاء الغول» ۸۱۸۷ ۲۶۷ 
لحینس الاکلیه, ۲۶۸ 

لحية الارنب. ۱۰۳ 
لحیَةاللیس, AA‏ ۱۸۸ ۰۲۱۱ 
۷ ۲۹۹ 

خی لیس ۲۶۷ 

۲۵۷ الجمل,‎ xo 

لحية الحمارء ۷۶ 

لحية العنز, ۱۵۱ 

۱۰۱۳ adul لحية‎ 

لخنیس الاکلیه ۱۴۰ 
لخنیس الأكليلية» ۲۶۸ 
لخنیس بستانی؛ ۲۶۸ 
لخوخ الماء (اندلس)» ۲۷۲ 
لديقة» ۶۷ 

۲۹۵ ۸۵۱ «Ll lj) 

لزاق الرخام» ۸۶ 

YOY لسان,‎ 

سان الابل» ۶۰ ۲۶۸ 

لسان یل ۶۰ 

۲۶۸ الیل‎ oC 

لسان السور ۸۱۳۸ ۲۵۲ 
XPA ۸‏ ۲۸۰ 

لسان الجّمل» ۲۶۹ 

M AE esi بان‎ 
۲۷۰ ۶ ۵ 


۲۶۹ padi لسان‎ 


تطبیق slapt‏ کهن گیاهان داروئی 


لسان الحمل الکبیں YY‏ 
لسان الحمل صغیں ۲۶۹ 
لسان الحمل کبیر: ۲۶۹ 
لسان السب ۲۶۹ 

لسان الطیں ۸۴ 

لسان العصافین ۸۹۹ ۲۶۹ 
لسان العصفوں ۶۶ ۸۸ 
۶۹ 

۲۵۲ ۶۷ (uA لسان‎ 
۲۸۰ 

لسان الکَلب» ۲۶۹ 

لسعة (تونس و آفریقا ۶۸ 
لسوالسوس ۲۴۳ 

لسیعه» ۶۸ 

لصف ۲۵۰ 

۱۱۴ (اندلس)»‎ cial 

لصف (اندلس)» ۱۱۴ 
aea‏ ۳۲۳ 

۲۵۲ «ad 

۲۷۰ gi 

لصیف ۱۱۴ ۸۱۵۶ ۲۷۰ 
لصیفی» ۲۷۰ 

لصیقاء ۳۳ ۲۵۲ 

۲۷۰ quia 

٩۶ لطین»‎ 

OD ingi لطیین‎ 
fy 

لعاب القتیل, ۵۵ 

لعاس» ۲۴۳ 

لعبت بربری» ۲۷۰ 

لعبه, ۲۷۰ 

۲۷۰ äs 

لعبة البربرية» ۲۱۲ 

لعبة البربرية (عراق)» WA‏ 
Xd‏ بزتری» ۲۷۰ 

لعبة مطلقة, ۲۷۰ 

۲۷۰ gti 

۳۰۰ el 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


لفاح الجن» ۲۷۰ 
لفاح الهندی. ۲۷۰ 

لفاح بری» (AY‏ ۳۰۰ 

۱۹۰ AFO QU) لماح‎ 
۱۸۹ لفت,‎ 

لفت ojal Ul‏ ۱۸۹ 
لفت البلدی (فاس)ء ۱۸۹ 
لفت ciel‏ ۲۷۳ 

لفت المحفور, ۱۸۹ 

لفت بری» ۱۰۲ ۲۰۴ ۲۶۶ 
لفت مدون ۱۸۹ 

آفش, ۲۷۰ 

لقم القاضی؛ ۱۰۸ 

۱۷۸ «Sl 

۳۷ qs 

۲۷۱ dels) 


۲۲۴ لوبانة المغربیه (مصر)»‎ 
۵۵ l paa) X J 

۲۷۱ الابیض»‎ GJ 

۲۷۱ od 

لوز البربی ۰۱۰۵ ۲۷۱ ۲۷۲ 
لوز الحلو ۲۷۱ 

۲۷۱ 2I لوز‎ 

لوز المر Lac‏ ۲۷۲ 

لوز بری» ۲۷۲ 

لوز حلو» ۲۷۱ 

لوز مر ۲۷۱ 

لوف ۱۳۰ ۲۳۰ ۲۷۳ 
لوف الارقط, ۲۷۳ 

لوف الب ۲۷۳ 

لوف الجعد, ۲۳۰ ۲۷۳ 
لوف casei‏ ۲۷۳ 

لوف الجعد اسخن؛ ۲۷۳ 
لوف aL sd‏ ۱۸۶ ۲۳۰ 
YVY ۳۱‏ 

۲۷۳ dal لوف‎ 

لوف السبط (اندلس). ۲۷۳ 
لوف الصغیں ۲۷۳ 


لوف العقد ۲۳۰ 
لوف الک بین ۳۴ ۱۰۶ 
YVY AAF‏ 

لوقاس الجبلیه ۱۳۳ 
eU‏ ۲۷۱ 

لیرون (مغرب). ۸۷ 
ax‏ ۲۷۴ 

لیف ۲۷۴ 

۲۷۴ DA لیف البص‎ 
۲۷۴ aci 

۲۷۴ doa) 

۴١ لی‎ 

۴۰ Öga 


۲۵۴ col 

مائلة ۲۰۴ 

مازر» ۱۵۹ 

WA مازرو (مغرب)»‎ 
۵۵ ۵۴ Y ۴۶ مازریون»‎ 
۰۲۶۱ ۲۵۵ AFA ۸ 
Yee XAA XYY 

مازریون» ۲۷۵ 

ماش» ۲۷۵ 

ماش هندی(عراق)» ۱۱۲ 
ماشیاء ۴۴ 

۸۰ cel. 

ماغره الاسود ۱۵۰ 

ماقرء ۱۴۲ 

مامون ۱۱۰ 

مامون, ۱۱۰ 

ما هو پذاته ۲۷۶ 

ماهودانه (مغرب و اندلس)» 
۱۱۳ 

ماهویدانه, ۲۷۶ 

VY ماهیزهرج.‎ 

ماهی زهرج (شام و عراق). 
a.‏ 

WA DL 

YA (S. 


متکه ۳۹ 

viek 

۲۴۷ els 

۱۶-۳ حجم»‎ e 

۲۷۵ ۲۵۵ AV ۵۳ مثنان,‎ 
۲۷۷ olia 

مثنان آخر» ۲۷۷ 

مخ ۱۳۷ 

مج» ۲۷۵ 

مجاج» ۲۷۵ 

۱۴۰ £X 

YW áá 

۲۴۹ uiu 

مجنون» ۱۲۵ 

مجنون QU)‏ ۱۰۵ 
محاجم (اندلس)؛ ۲۷۷ 
any p‏ ۵۰ ۶۵ ۱۲۱ 
محروث. ۸۵۰ ۶۵ 


- ود 


محسته ۱۸۷ 
مُخقيرة (اندلس), ۵۱ 
مَحلب, ۴۳ 
محلب» ۱۱۲ 
مَخْلب» ۲۱۶ 


۶۲ aJ o 

YVY محموده‎ 

مخاطة AYY‏ ۱۶۷ 
مخبر (فاس)» ۴۹ 
مخرج m‏ ۱۷۳۳ 
مخلب العقارب c ntl‏ ۴۷ 
مخلصه ۱۱۱ 
مه ۱۰۷ YW‏ 
dais‏ ۴۳ ۱۶۷ 
gera‏ 

مُدرهم‌الورق 05 
M «S‏ ۲۵۹ 
مدلوکة ۲۷۳ 
مدهوق. ۱۸۰ 
مدیکه (فاس), ۴۹ 


Pvy 


۶۱ ai 

منت الکلب. f.‏ 

من ۲۷۷ 

۲۹۸ ۵٩ مرا‎ 

۲۷۸ ob 

مرار الصحراء ۱۲۶ 

٠۲۶ مرار الصخ‎ 
widd 

مران ۱۶۰ 

YVA APY مان‎ 

مران» ۲۰۰ 

۲۹۲ ciel مراوح‎ 

۲۸۰ qup 

مرتینی» ۹۶ 

VA مرجان»‎ 

YVA YOA ۱۷۴ مرخ‎ 
۲۰۲ مرح‎ 

مرددوش» ۲۷۹ 
مرددوش البری» ۱۹۵ 
مَرْدَدُوش (اندلس): ۲۷۹ 
uL |n‏ ۲۷۹ 

YY مردوش»‎ 

۱۵۰ oy 

۲۴ مرزجوش»‎ 
۲۸۸ MP ۳۴ مرزنجوش‎ 
۲۷۹ ADA i Sn). 
۲۷۸ L paa) Y 

مرقد» ۱۰۹ 

مرقد» ۲۷۹ 

۱۵۸ cob 

IVE ۸۶۳ AM ۵۲ مرو‎ 
YA 

مرو اسود ۲۸۰ 

مرو الاسود ۲۸۰ 

مرو العرااضء ۲۲۱ 

مرو تلخ (شیرازی» ۲۸۰ 
مرو دقیق, ۱۶۳ 

مروشة (اندلس), ۲۰۷ 


FVA 


مروی مشتهی» ۲۸۰ 

۲۲۴ الأییض.‎ i 

مرة الطوفان ۲۰۲ 

مریخ» ۲۸۰ 

مرا ۱۶۴ ۱۹۴ 

مریق» ۵۷ 

مُریق» ۲۱۰ 

مَریّه الاسود. ۲۸۰ 

۲۸۰ ابیض,‎ p 

۲۸۰ الابیض,»‎ n 

مزج, ۲۷۱ 

۴۹ (lal مزقل‎ 

مزمار الراعیء ۳۳ Y‏ ۲۱۰ 
زمار الراعی» ۲۸۱ 
$2552 ۲۰۷ 

مسافق, ۲۸۱ 

۸٩ مستعجل»‎ 

۸٩ مستعجله‎ 

۲۸۱ ۲۰۷ ade A 

٩۳ مسد‎ 

۱۵۷ uz 

مسقط الأجنة» ۶۸ 

مسک الارض) ۱۰۳ ۲۸۱ 
یشک dedi‏ ۱۰۳ 

تیک ای TORT‏ 
مسک الجن (اندلس)» ۲۸۱ 
مسک OU Jl‏ ۲۸۸ 

مسک القرود. ۵۲ 

۲۸۰ AKL 

۲۸۱ ador مسک‎ 

٠۲۵ ALi 

مسکیة ۱۵۵ 

مسمقاره ۱۶۰ 

مسمقران, ۱۶۰ 

مسواک الراعی» AAY‏ ۲۸۱ 
مسواک العباس» 0۲۸۱ YAN‏ 


مسواک القرود. ۵۲ 
مسواک القیادء ۱۳۳ 


مسواک المسیح, ۲۳۳ ۲۹۲ 
مشتان, ۲۸۱ 

مشتهی, ۸۳ ۱۶۲ 
مشرقی. ۲۵۳ 

مشط الذنب» YY‏ 

مشط الراعی» AFA‏ ۱۴۹ 
مشط الراعی (مغرب)؛ ۱۴۹ 
JUI hta‏ ۲۸۱ 

مشک الجن» ۱۹۰ 
مشکطرامشیع زور ۲۸۱ 
مشکطرامشیع کاذب» ۲۸۱ 
مشماش (مغرب)» YAY‏ 
YAT. os‏ 

YAY مشمش»‎ 

مشمش (مغرب و اندلس). 
۷۶ 

٩۷ مٌصاص.‎ 

۱۱۴ oaa 

مصاصة ۱۳۴ 

۲۶۹ (اندلس),‎ Z2 La 
۲۶۹ مصاصة (فاس),‎ 
۲۸۰ مَص العسل»‎ 

مصباح الروم؛ ۲۶۴ 
مَصطکاء ۲۸۲ 

Yei مصطکی.‎ 

۲۸۲ uias 

مٌصطکی, ۲۸۲ 

مُصع» ۶۳ 

PS 

مصغ» ۲۱۷ 

مصفی الرعاة (مغرب)» ۸۶ 
مض» ۱۵۸ 

مض ۲۸۳ 

مُضیء البساتین» ۷۹ 
ail‏ ۵۴ 

۱۵۰ cl 

مَطر (اندلس), ۴۹ 

مظ ۱۰۴ 


YAY AVF (MY du 
۱۵۶ مظلل الحمام»‎ 


VY معد‎ 

YE ۱۷۲ Eod 
۵٩ oia 

معین» ۲۷۵ 

۱۵۸ «bl 

مُغات, ۲۸۳ 

مغافی ۲۸۳ 

۲۸۳ ۷۲ ux 
۲۸۳ مغدود‎ 
۱۳۲ مغربی»‎ 

۲۸۳ a 

۲۸۳ ii 

۲۸۳ CA 

مغ ۲۸۳ 

مغفور الرمث» ۱۵۸ 
مفاتل الراعی, ۶۰ 
مفاتل ale JI‏ ۶۰ 
مفاتل المَرعى» ۱۵۱ 
# ح» ۲۶۸ 

مفرح القلب ۷۱ 
c‏ المحزون» ۷۱ 
مفرح قلب المحزون, ۷۱ 
YAY AAY‏ 

۴۸ مفصحة‎ 
۲۸۳ inaia 

۱۳۹ ola. 

مقارجه ۱۴۸ 
مقارجة (اندلس) ٩۰‏ 
مقامح ابلیس» ۲۵۲ 
مقد. ۵۷ 

مق ۱۲۰ 

مقر 1۹۵ 

مقرجالة ۵۸ 


۲۵۶ jiis 


۲۸۳ ۵۲ Jä 


مقل» ۲۳۸ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


مقل ازرق» ۲۸۳ 

مقل الیهودء ۲۶۴ ۲۸۳ 
مقلقل (مغرب). ۹۵ 
مقل uo‏ ۲۸۳ ۲۸۴ 
لو 

مقل یهودی» ۲۸۳ 
مقیل» ۲۷ 

کر اللَبّن ٩۰‏ ۱۰۴ ۲۷۱ 
مکنسة الاندن ۲۷۷ 
مکنسة قرشیه» ۲۷۷ 
eo‏ ۶۶ 

۲۴۳ ۱۲۳ FF ملاح‎ 
۲۸۴ ۲ ملاح‎ 
۳ qe 

٩۶ ملّاحی,‎ 

YA? لبون‎ 

۲۸۳ qula 

۱۳۸ unl 

ملجی الابیض, ?4 
ملجی الاسود. ٩۶‏ 


Yey Lee) ملس‎ 
۱۴۸ cella. 


ملطاتة ۲۸۱ 
ملفون, ۸۱ 
ملک YN‏ 
ملک ۱۶۲ 
ملکاء ۵٩‏ 


ملوح» ۲۴۲ 
ملوح(شام)» ۲۸۴ 
ملوخ ۲۴۲ 

YYY ah 

YAY ملوخ»‎ 

ملوخ البطریقء ۲۸۴ 
ملوخیاه ۸۴ 

مُلو خیاالشْجص ۱۳۶ 
ملوخیان بستانی, ۱۲۹ 
ملوخیه, ۱۲۹ 

ملوخية بری» ۱۳۶ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


WA ملوکیه‎ 
۱۲۹ e ملوکیه‎ 
۲۸۴ u$ ue. 

ملوكية البحر ۱۲۹ 
ملوكية البریه» ۱۲۹ 
uu‏ ۱۴۰ ۲۷۹ 
ås gl‏ ۲۸۵ 

ملیح» ۲۳۲ 

ممسک celo‏ ۴۷ 
میک الأرواح» ۴۷ 
ممنون البق ۴۱ 
Yt‏ 

۲۷۶ (شام)»‎ e 
۲۱۹ منتن الرائحه»‎ 
۲۱۹ مه (مصر)؛‎ 
۲۸۵ ۱۵۸ ۱۴۰ coute 
۱۴۰ (مصر)؛‎ 4455 
۲۸۵ cga 

مَنْ رای مثلی» ۲۵۲ 
منسم» ۳۷ 

۲۹۸ aL 


۲۸۵ uu 


۲۳۸۵ نسم‎ 
۱۲۹ alu 


۱۷۳ is gia 

۲۴۸ منفوخحة»‎ 
۸٩ pladi aad منقسم‎ 
۲۴۹ e 

مر ۲۸۵ 

موذیان» ۲۴۹ 

۲۸۵ o 

مونس الوحش» ۱۴۱ 
مونس الهموم. ۲۴۵ 
مویزح, ۱۱۱ 

مهد (شام)» ۲۰۷ 
میامیں ۱۵۶ 

میس ۱۲۷ 

میسن ۲۸۶ 


میعه ۵۳ YA?‏ 
ax.‏ سایله ۲۶۷ 
میعه‌یابسه. OY‏ 
میعه یابسه ۲۸۶ 
ميعة» ۱۸۶ 

YA? السائله»‎ aa 
۲۸۶ cakil ميعة‎ 


میمون (مغرب)؛ ۲۲۲ 
میمونة ۱۵۸ 


نارجیل» ۱۰۹ ۲۸۷ 
نارجیل بحری» ۲۸۷ 
نارجین, ۱۳۲ 
ناردین بری» ۴۶ 
ناردین صینی» ۲۸۸ 
ناردین نهری» ۲۸۸ 
نارن ۴۰ ۲۸۹ 
ناطف» ۲۸۹ 

ناعمة (اندلس)» ۰ی ۲۶۸ 
نافع» VA‏ ۱۵۲ 

نافوخ ۱۴۶ 

۱۵٩ نامی»‎ 

۲۶۲ ol ob 

نانخة, ۲۵۶ ۲۶۲ 
نانخة (اندلس)» ۲۸۹ 
نانوخيةء ۲۸۹ 

۲۶۰ ue JI oU 
۲۰۴ نبات سحری»‎ 
۲۸۹ eS 

نبغ» ۲۸۹ 

۲۸۹ ۲۶۹ ۱۶۸ «o5 
DAR 

۵٩ Aes 

۱۲۹ A8 ۴۳ نجم‎ 


تجمه ۲۱۲ 


نجین 44 


نجیل» 444 Yee‏ 
نحلية» ۱۵۵ 


٩۴ نخل»‎ 


٠٠۹ نخل المقل»‎ 
۱۹۵ RÀ 

تدی» ۲۹۵ 

۲۰۶ ۸۱۸۱ ۸۰ نرجس,‎ 
D 

نرجس ابیض» ۸۰ 
نرجس الاصفر, ۷۶ 
نرجس مسکین» ۲۹۰ 
نرجس cu la‏ ۸۰ 
نرنج (فاس)» ۴۰ 
نسي ۲۶۳ 

نسرین (مغرب)» ۲۹۴ 


نسمةء ۲۸۰ 
تشم ۱۰۶ ۱۸۵ ۲۹۰ 
تشم الاسود ۱۲۷ 

نشم الاسود (اندلس)» ۲۷۲ 
تشم 35200 (اندلس)» ۱۴۴ 
نصی(اندلس)» ۱۳۶ 
fe La‏ 

"You 

IET 


نسعنم» ۲۳ 440 


٩۶ نقران,‎ 

۲۴۲ ( L3) نقیب‎ 

۲۹۱ ۱۶۲ uS 

نمام ۱۱۳ AAY‏ ۰۲۷۹ ۲۹۱ 
نمام الملک ۱۸۲ 

تملول ۲۴۵ 


Y? نوغان‎ 


va 


۱۵۲ cj 

نهشل, ۱۰۳ 

هق ۷۰ ۱۰۲ 
تهود «UA‏ ۵۴ 
نیش )^ YAY (C‏ 
نیقولا الراهب» ۶۰ 
ap‏ ۸۱۱۳ ۲۱۱ 
نیل البری» ۲۱۱ 
نیل بری» ۱۱۳ ۲۹۲ 


نیل ۸۱۱۳ ۸۵۹ ۲۱۱ 
۳۹۲ 

نیل رومی» ۱۳۶ 

۲۵۶ AY us 

YAY نیلوفن‎ 

نیلوفر ابیض البری» ۸۰ 
نیلوفر ابیض المائی» ۸۰ 
نیلوفر البرزک» ۸۲۸۰ YAY‏ 
نیلوفر الصینی, ۲۹۲ 
نیلوفر YAY as Aill‏ 
نیلوفر المجوسی» ۲۹۲ 
نیلوفر ذهبی» ۲۹۲ 
نیلوفر مجوسی» ۸۰ 
نیلوفر هندی» ۲۲۲ ۲۲۷ 
al,‏ ۲۲۵ 

۲۹۴ dos 

وج ۵۱ ۸۶۵ ۲۹۳ 
وجد (یمن)» ۲۵۱ 
وحشی» ۹۶ 

وحمو (فاس)؛ ۱۰۲ 
£33 ۳۹۳ 

۸۶ (3,25 

M4 055‏ ۲۹۳ ۲۹۴ 
ورد ابیض بری» ۲۹۴ 
ورد احمرء ۲۹۳ 

ورد احمر بری» ۲۹۴ 
ورد احمر بستانی» ۲۹۴ 
ورد اصفر بری» ۲۹۴ 
ورد اصفر بستانی» ۲۹۴ 


FA‘ 


ورد الانهارء ۲۹۲ 

ورد الحب» ۲۵۰ 

ورد «Lol‏ ۲۵۴ ۲۹۴ 
ورد الحمان ۴۶ ۲۹۴ 

ورد الخماق ۲۹۴ 

ورد الحمه. ۲۹۵ 

ورد الحمیرء ۲۲۳ 

YYY (اندلس)»‎ asd 455 
۳۹۵ 

ورد الذکن ۱۰۵ 

ورد الزوان (فاس)؛ ۱۳۶ 
ورد uli‏ (اندلس)؛ ۱۳۶ 
وردالژوانی (اندلس), ۱۳۶ 
ورد الزينة ۱۳۹ 

ورد الزينة البری» ۱۳۹ 


وردالشمس, YAY‏ 
ورد obl‏ ۲۹۴ 
ورد Ud‏ ۲۹۴ 
ورد pere‏ ۳۶۵ 
وردالمجوس. ۲۹۲ 
ورد بری» ۲۹۴ 
ورد جبلی. ۲۶۵ 
ورد صینی ۲۹۰ 
ورد منتن» ۲۹۵ 
ورد موجه ۲۹۴ 
ورق الحناء ۱۱۳ 
ورق الخیار» ۲۴۵ 
ورق زیتون هندی» ۱۹۹ 
وزق ۱۴۴ 

وسق, ۵۱ 

۲۹۲ ۰۲۱۱ AY? ciang 
۲۱۱ مالک‎ 
۱۸۸ وسیل‎ 

۵۱ c 

0 ei, 

وج ۲۹۵ 


-ha 


۲۹۵ 4555 


۹٩ وشیج»‎ 


وصف الاسود. V?‏ 

۲۹۵ «l5 

AY ۷۲ ue, 

وغد (آفریقا)؛ ۵۱ 

۲۸۳ «l5 

۲۸۳ adi, 

ولان المکی» ۱۲۰ 

۲۹۵ «Ll; 

هائجة ۲۸۰ 

۲۳۲ Jla 

هالوک» ۱۱۸ 

۲۰۱ ۶۸ L pas) هالوک‎ 
۱۲۶ ea 

هدبات ۸۷۰ ۱۰۳ ۱۵۴ 
۸ ۲۵۶ 

هدس ۳۱ ۳۵ 

هُذیلة (اندلس), ۲۹۶ 
هُذیلیه ۱۰۶ 

هرزجان» ۲۸۵ 

هرد ۱۶۳ 

هرد ۲۰۸ 

هُرْطّمان» ۲۹۶ 

Yee هرم‎ 

هزارجشان» ۲۲۲ 

هسک ۲۱۰ 

۶۸ chla 

۲۹۷ Laia 

هندبای بری» ۲۹۸ 
هندبای ۶۶ AY‏ ۲۸۰ ۲۹۶ 
۷ ۳۰۱ 

هندباء» ۱۲۰ 

هندباء الاجعد. ۸۱۰۳ ۱۱۹ 
هندباء البستانی» ۲۹۸ 
هندباء الشامی ۶۶ 
هندباء بری» ۱۳۹ 1۹۶ 
۸ ۳۰۰ 

۲۹۸ هندباء شامی»‎ 
YAY «C, LU) هندباء‎ 


هندباء هاشمیء ۲۹۸ 
هواسمه L paa)‏ ۷۶ 

هوفاریقون, ۲۹۸ 
هوم‌المجوس, ۲۹۹ 

هیشر ۱۱۴ 

هی ۲۹۹ 

هیوز (سوائم)» ۲۰۱ 
یاسمین الب ۱۵۹ 

یاسمین بری» ۲۴۶ 
یبروح» ۱۲۳ ۸۵۹ ۲۷۰ 
۳.۰ 

۳۰۰ ee 

پبروح الصنم ۳۰۰ 

یبروح الوقاد. ۱۶۸ 

۱۶۸ «ls JI C2 

پبروح بری» ۲۷۰ 

یبروح سریانی» ۲۷۰ 
یبروح صنمیء ۱۶۸ 
یتوع» ۸۱۰۱ MY‏ ۵۷ 
۴ ۰۱۹۴ ۲۶۵ ۲۶۷ 
Ye‏ 

۲۰۹ AAF ۰۱۶۵ یتوعات»‎ 
۲۹۵ YF ۰۱ 

یذره ۲۴۰ 

يذرة ۶۲ 

"ed 

۶۹ iU; 

uz‏ الساحلی (اندلس) 
۷۴ 

پربطور الشعراوی (اندلس)» 
۳۷۴ 

یربطورة (اندلس)» ۶۶ 
بربوز (مغرب و فاس)» ۸۴ 
یرنه ۱۲۵ 

۱۲۵ (شام»‎ ei 

٩۴ يشمه‎ 

یعضید ۸۳ ۱۳۹ ۲۸۰۱ 
۸ ۳۰۰ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


۱۴۳ Clas; 

بعضید بری» ۱۳۲۳ 
یعضید (مصر)؛ ۲۹۸ 
یقطین, AY‏ ۱۲۶ ۲۳۷ 
یمان (اسکندریه) ۲۱۸ 
um‏ (اسکندریه)» ۲۱۸ 
یمور QU)‏ ۸۴ 

ینبوت» ۱۰٩‏ ۱۳۲ 
ینوت ۱۳۲ ۲۴۷ 
ینبوت زنکورج» ۱۳۲ 
ینبوتةه ۱۰۹ 

Yre qus 

۲۶۹ asc 


۲ - نام‌های فارسی و محلی 


آذرگون, ۳۴ 

آذریون ۲۵۸ 
آزاددرخت» YO‏ 

۳۵ POPSET 

آزاذ سوسن, ۱۸۰ 
آس» ۳۱ Yo‏ 

آلو ۴۱ AAF‏ ۲۱۷ 
آلوبالی ۲۳۴ 
آلوبوعلی؛ ۲۳۴ 
آلوبولی» ۲۳۴ 

آلو جبلی» ۵۱ 

آلوجه ۵۱ 

آلوچه ۴۱ 

آلوچه سلطانی» ۴۱ ۴۲ 
آلوکشته os‏ ۵۱ 

آلوی زرد بخارائی» ۴۱ 
آلوی سیا ۴۱ 

آلی باقلی(شیرازی)» ۲۳۴ 
آلی‌بالی» ۲۳۴ 

۶۲ «LÍ 

آریشن, ۱۹۵ 

ابونس» ۳۳ 

ابی» ۱۷۲ 

اخفاک» ۲۱۰ 
اردشیران ۲۸۰ 
اردشیر دارو ۲۸۰ 
ارزن؛ ۰ ۱۳۹۳ 
ارغوان» ۴۴ 

آزگوان» ۴۴ 

ارود (فارس)» ۱۱۰ 
اریسه ۱۹۸ 

۲۱۳ «n ssl 

ازادرخت, ۲۱۳ ۲۶۶ 
ازدشیر ol;‏ ۲۸۰ 

اسباناج ۴۸ 

۵٩ اسبرک»‎ 


۳۴ ogol 

اسبلنح» ۲۶۷ 

اسبندان خوشء ۱۳۰ 
اسبیذارء VA AYY‏ 
اسپیذمرد» ۴۶ 

اسپرزه (اصفهان)» VA‏ 
اسپرغم بیابانی, ۱۹۹ 
اسپست باغ 55« ۱۵۵ 
اسپناج» Y^‏ 

۱۳۱ anl 

استکو (تنکاین)» ۱۷۱ 
خن ۱۰۸ 

اسفید» ۱۱۶ 
اسفردانه AY‏ 

اسفرک (GS)‏ ۱۶۲ 
اسفرم» ۳۱ ۳۵ 
اسفناج» ۴۸ 

اسفناج رومی, ۲۴۱ 
اسفناج رومی (شیرازی)» 
۲۴1 

اسفند. ۱۱۵ ۱۱۶ 
اسفندار, ۱۱۶ 

اسفند اسفید» ۱۱۵ ۱۳۱ 
اسفندان سفیدء ۱۱۵ 
اسفندسفاه. ۱۱۵ 
اسفند سفید. ۱۱۵ 
اسفندسناه» ۱۱۵ 
اسفیدان ۱۷۸ 
اسفیدش» ۷۸ 
اسفیدکشیر ۳۰۰ 
اسفیندا ۱۳۰ 
آسفیوس» VA‏ 

VA اسفیوش»‎ 

اس کرمانی» ۳۶ 


Yyy 


اسلیخ» ۲۶۷ 

Y? اسمان‎ 

۱۲۱ (سجزی)ء‎ e$ ptl 
۱۱۰ اشتر (اصفهان),‎ 
۱۱۰ اشترانگبین (اصفهان)؛‎ 
۵۰ اشترخاراست.‎ 

۶۵ ۵۰ e ii 

اشترغاز, ۵۰ 

OY o اشخیص‎ 

۵۱ uio اشخیص‎ 

۳۷ Ob 

اشراس؛ ۳۷ 

اشریس, ۳۷ 

اشنان گازران, ۵۲ 

آشه ۵۱ 

افتاب پرست» ۲۹۹ 
افرنجمشک» ۸۱۱۳ ۲۲۵ 
افریژ YAY‏ 

افزغنج(بخاریه» ۲۲۶ 
افس سک(شیرازی)» ۱۸۳ 
افنان سس ۲۲۴ 

اقحوان زرد. ۷۰ 
اگیرترکی» ۲۹۳ 

الاشنگ (اصفهان)؛ ۲۶۷ 
SNI‏ (طبرستان و 
تنکابن)» YYY‏ 

الالء ۱۳۶ 

الداس واش» ۱۲۹ 

۲۱۳ of 

۱۲۹ dai 

۲۶۶ (سجزی),‎ uel 
۲۶۶ القیوس (سجزی),‎ 
۱۰۰ (شیراز)»‎ o 

الم (شیراز)» ۱۴۳ 

۲۷۱ d, yl 

۲۶۱ PY o, pl 


۱۵۷ ul 
۱۵۸ «ils انار‎ 

اناریچه (مازندران), ۱۱۷ 
انبرود. ۲۶۱ 

اجره ۶۵ 

انجیں AY‏ 4۶ ۱۰۵ ۱۸۴ 
انجیرآدم, ۶۶ 

انجیر حلوانی, ٩۶‏ 

انجیر دشتی, ٩۶‏ 

انجیر زمینی» ۱۲۷ 

انجیر وربری» ۱۸۴ 
انچلک (شیراز)» ۱۴۲ 
اندقوقو (شیراز؛ ۱۲۵ 
انده قوقو (شیرازی)؛ ۱۲۵ 
انغوزه, ۱۲۱ 

انکر (شیرازی)» ۲۳۶ 
انکزر» ۱۲۱ 

انگدان» ۶۵ 

انگدان زد ۱۲۱ 

انگذان ۶۵ 

انگزد ۱۱ 

Wesel 

انگشت. ۵۳ 

انگشت کنده (اصفهان)» 
۱۳۱ 

انگور. ۲۱۴ ۲۱۷ 

انگور سگان» ۱۲۸ 
انگیان, ۶۵ 

اوبرنیون ۲۲۴ 

اوبزن ۲۴۶ 

اوجا (تنکابن و دیلم)» ۲۲۰ 
اوحی (مازندران)» ۱۲۰ 
e jl‏ ۶۸ 

اوسبین, ۶۸ 

اوسفید, ۶۸ 


اوشن» ۱۹۵ 


YAY 


اوشه )555,5( ۱۹۵ 
اونیره» ۸۱ 

اویشم (اصفهان)» ۱۹۵ 
اهر AVA‏ ۲۶۹ 

ایرامامین ۶۹ 
ای‌رسء ۳۹ 

ایشن, ۱۹۵ 

ایکور» ۷۵ 

آپرس, ۲۰۸ 

آبرنج ۴۴ 

۲۶۷ obs Jl 

۳۵ «a ssl 
۱۶۲ آزتف‎ 
۱۵۶ atas 

أنفشت, ۱۵۶ 
سفند YA‏ 

Ae opis 

آشترغاز, ۱۶۴ 
آقحوان زرد. ٩۰‏ 
آوسین, ۶۸ 
آیمونیطس, ۷۰ 
بابونه, ۸۵۷ ۷۰ 
بابونه گاو» ۵۷ 
بابونه گاو چشم. ۵۷ 
باتو (شیراز)» ۱۴۷ 
بادآورد. ۲۷۸ 

۲۷۱ AAY بادام‎ 


بادام gE‏ ۳۷ 
بادام شیرین» ۲۷۱ 
بادامک» ۱۳۶ 
بادام (quA SS‏ ۱۰۵ 
بادام نشک» ۱۹۶ 
باداورد. ۷۱ 
بادتخم (سیستان)» ۱۵۲ 
بادرنبویه» ۷۱ 
بادرنجبویه, ۷۱ 
بادرنجویه, ۱۱۳ 
بادرنگ ۷۱ 


بادرنگبویه» ۷۱ 
بادنجان ۱۱۴ 
بادنجان دشتیء ۱۱۴ 
بادنگان» VY‏ 

بادیان» ۱۵۲ 

بادیان خطائی» ۷۲ 
بادیان رومی» ۶۷ 
باذام طلخ» ۲۷۱ 
باذامک» VY‏ 

باذرنبویه, ۷۱ 
باذرنگ» ۴۰ 
باذنجان, ۲۸۳ 
555b‏ ۳۴ 

باذورد. ۱۱۴ 

۲۴۶ NY ob 

باززد, ۷۲ 

۲۶۹ «S.S b 

٩۳ باقلا مصری»‎ 
۵۴ باقلی‌هندی,‎ 
۲۳۳ (O1 5) عاشقان‎ | JU 
۷۳ olt 
PES 

۷۱ olt 

۸۶ de lt 

بانقش (نیشابور)» ۸۱ 
باهشتان ۲۱۸ 

بچند (سیستان)» ۲۴۵ 
بچو (فارس) YOV‏ 
بخرک (شیراز)» ۱۰۵ 
بداوان )5 (O0‏ ۱۴۸ 
بدران (شیراز)» ۵۱ 
بدسکان» ۷۵ 
بدکستان» ۷۵ 

۲۲۰ od 

بربهن (اصفهان» ۸۳ 
برتراسک» ۲۴۷ 
برتراسک (شیراز)» ۷۷ 
برتراسک (شیرازی) ۷۷ 


پرس» ۳۹ 

BL برس‎ 

پرسیاج دارو. ۲۱۰ 
برسیان oil»‏ ۲۱۰ 

برسیاوشان, ۲۰۷ 
برش ۲۵۸ 

۱۸۹ oU s 

YY ob برشیان‎ 

برشیان دارو ۲۱۰ 
برشیاوشان, ۱۸۷ 
برشیاوشان داوران» ۲۵۷ 
برغثت (خراسان)» ۲۴۵ 
برغست» ۲۴۵ 
برغشت» ۲۳۵ 

بر کک شیرازی» V?‏ 
برکینبه» ۲۴۰ 

برگ فرنجمشک» ۲۲۵ 
برگک )55,5( ۲۴۵ 
برنج ۴۴ ۲۳۸ 
برنجاسب» ۲۴۷ 
برنجاسف ۲۴۷ 

برنج کابلی» ۷۷ 
برنجمشک» ۲۲۵ 
«S,‏ ۷۷ 

بزبار (شیرازی)؛ ۷۸ 
obs‏ ۱۰۱۷ 

۲۲۵ ty 

بزغند» ۲۲۵ ۲۳۷ 
بزندوبخند» ۲۴۵ 

ویر (سجستان), ۲۴۷ 
بستان ابروز» ۷۸ 

بستان افروز» ۸۷۱ ۷۶ ۱۲۲ 
ots‏ افروز ۷۸ 

بستان آفرون NN‏ ۷۶ ۷۸ 
۲ ۱۴۷ 

بستولاک» ۱۷۰ 

AY uh 

بقلة دشتی» ۸۳ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


پُکّمون» ۸۵ 

۸۵ «SX 

بلاذرء ۸۵ 

بلبل شامی» YW‏ 

٩۶ بلس‎ 

۲۰۷ (سجزی)»‎ ot 
۷۷ cA za; 

۲۴۷ ۱٩۰ بلنجاسف»‎ 
٩۱ AV AF ۷۷ بلوط‎ 
۲۶۰ ۲۵۰ ۴ 

بلوط الارضء ۸۷ 

WA (QU) بلوط‎ 

۱۴۰ diL 

بن» ۸۱ 

بنجسکروان» ۲۶۹ 
بنجشکروان» ۸۸ 
بنجشک زبان» ۲۶۹ 
بنجکسروان» ۱۴۴ 
بنجکشت» ۱۵۲ 
بنجنکست» ۱۷۰ 
بنجنکشت» ۱۸۵ ۱۸۶ 
YOA ۸‏ 

پنچه, ۱۲۶ 

بنحنک (خوارزم)» ۸۴ 
بن شاه ۸۱ 

۸٩ بنفشه»‎ 

بنک» ۸۸ ۲۴۵ 

بتک (شیرازی)» ۲۴۵ 
بنکو (شیراز ۷۸ 

بنگ» ۸۸ 

بن لیلوفره ۲۹۲ 

و (سجزی» ۲۱۲ 

بنو سیاه (شیرازی) ۲۷۵ 
بنوماش (شیرازی) ۲۷۵ 
بوخل OU‏ ۸۳ 
پوذنه, ۲۹۰ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


بورمندی (جرجان)» ۸۴ 
بورمنی (بخارا و جرجان)» 
AY‏ 

بورمنی (جرجان). ۸۴ 
بومادران ۷۷ 

بوی جهودان ۲۸۳ 
بوی مادران, ۲۴۷ 

بوی ماذران ۲۴۷ 

بوی هیربذان (سجستان). 
۱۸۰ 

۱۷۲ ds 

MY ٩۰ ۵۷ ۴۴ بهان‎ 
yaf ۷ 

بهار خرماء ۹۵ 

۲۹۰ «sole 

به دانه» ۱۷۲ 

٩۱ بهمن»‎ 

۱۷۲ ue 

۱۲۶ (سجزی)ء‎ ue 
۷۰ ouf آسمان‎ es 
۱۹۳ بخ برنده,‎ 

۱۹۱ تفت‎ e 

بیخ جگری» ۱۵۴ 

۱۵۴ چکریء‎ e 

بیخ چینی» ۱۶ 

بیخ سنبل» ۲۲۸ 

بیخ سوسن سفید, ۵۴ 
بیخ عرطینٹاء ۳۴ 

بیخ کازران, ۲۶۳ 

۳۰۰ لفاحم‎ es 

بیخ مهک» ۱۸۰ 

۱۳۶ ues 

بیدا ۱۴۹ 

بیدانجیر» ۱۳۳ 

بید بری» ۱۳۶ 

44 «LS بید‎ 

بیدمر» ۴۱ 


۱۳۷ OY? بید مشک‎ 
۱۳۷ aliy 

بیرزد ۲۴۶ 

بیم (دیلم و تنکابن)» ۱۶۷ 
بیوه‌ز؛ ۲۳۶ 

بیوه زا (آذربایجان) ٩۲‏ 
پای کلاغ (پهلوی)» ۱۵۵ 
«OUS ghis‏ ۷۵ 

پرسیاوشان, ۷۶ YA‏ ۱۸۷ 
پرکاج (شیراز)» ۱۹۶ 

پسته» ۲۲۵ 

٩۳ پشم‎ 

پلیل» ۲۲۷ 

پلنگ مشک ۸۳ 
پلنگمشک» ۲۲۵ 

پلیهیم (طبرستان)» ۲۱۹ 
i‏ ۲۴۲ 

پنبه دانه, ۲۴۲ 

پنجنگشت. ۴۱ 

پنیرک» ۱۲۹ 

(pU LS) پنیرک خطمی‎ 
۱۳۹ 

پنیرک (سجزی جدید)؛ 
۱۸۴ 

پنیر نخل» ۹۵ 

پوبهکل (شیرازی)؛ ۲۲۵ 
پودنک» ۲۲۹ 

پودنه» ۲۲۸ ۲۲۹ 


پودنه جبلی» ۲۸۱ 
پودنه صحرائی» ۱۰۵ 
پودنه کوهی, ۸۱۱۰ ۲۲۹ 
پوست بيخ زرشک» ۳۵ 
پوست درخت کاذی» YO‏ 
پیاز تلکه (شیرازی). ۸۵ 
پیاز دشتی, ۴۹ 

پیاز موش ۴۹ 

پیاز نرگس» ۲۹۰ 
پیچک» ۲۵۷ 


پیچک (شیرازی)؛ ۲۵۷ 
پیر در olg‏ ۷۰ 

۱۶۷ Ou 

پیرزد» ۷۲ 

۷۵ os 

۱۲۱ ds 

پیل زهره» ۱۲۰ 

پیل گوش» ۲۳۰ 

پیوند مریم ۱۱۲ 

تاتوله, ۱۰۹ 

تاج خروس» ۷۹ 

تاج ریزی (اصفهان)» ۲۱۴ 
YYY «SU‏ ۲۵۵ 

تال شال ۲۱۰ 

تالکن» ۲۹۸ 

۲۰۰ o5 

تخم اسبست» ۱۵۶ 

تخم امرود جنگلی, ۱۴۲ 
تخم اهر (شیرازی)» ۲۶۹ 
تخم بزوشه (تبریزی)؛ ۲۶۹ 
تخم بلوک OU S)‏ ۸۳ 
تخم بیخ رومی ۱٩۱‏ 

تخم پدران (شیرازی)» ۲۳۵ 
تخم ola‏ ۸۰ 

تخم ترخر (شیرازی)» ۲۳۵ 
تخم ترشه» ۱۲۲ 

تخم ترشیشک (شیرازی)» 
۱۳۲ 

تخم تره‌تيزک» ۱۱۵ 

تخم توخره» ۲۳۵ 

تخم جزر بری» ۱۳۸ 


۱۳۹ خرد»‎ eS 
۳۳۴ تخم خیارء‎ 


تخم دل آشوب (شیرازی). 
۴۱ 

تخم ریباس» ۱۱۱ 

تخم زرداب ۹٩‏ 

تخم سپندان» ۱۱۵ 


YAY 


تخم قاوند» ۲۳۳ 

تخم کاج» 11۲ 

تخم کاجره LONS)‏ ۲۳۶ 
تخم کازیره (گیلان), ۲۳۶ 
تخم کافشه, ۳۳۶ 
تخمکان (تبریز)» AY‏ 
تخم کرفس رومی, ۲۶۱ 
تخم کشوث» ۲۵۸ 

تخم کلم (شیرازی). ۲۵۵ 
تخم کنب» ۱۱۱ 

۱۱۳ of تخم‎ 

تخم نیلوفر» ۱۱۳ 

تخم نیلوفر هندی, ۵۴ 
تخم وهل ۳۹ ۴۰ 
تذری (شیراز)» ٩۶‏ 
۲۳۳۳ 
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٩۳ atf 


تربزه (شیراز), ۲۲۳ 
تربيزک (شیرازی)» ۲۲۳ 
تربیزه, ۲۲۳ 

ترخانی» ۲۰۲ 

تر OLI)‏ ۱۱۰ 
ترخونی (شیرازی)» ۲۰۲ 
ترسسک (شیرازی), ۱۲۳ 
ترشج» ۱۲۲ 

ترشک» ۱۲۲ 

نرشه» ۱۲۲ 

ترشه (شیراز)» ۱۲۲ 
ترشینک: ۱۲۲ 

ترف (خراسان)» ۱۲۴ 
رم Ge)‏ ۱۶۴ 

ترنج» ۴۰ 

ترنجان, ۲۸۳ 

۱۹۳ A ترنجبین»‎ 
۴۰ laal) ترنگ‎ 

تره (اصفهان), ۲۵۲ 
تره‌تيزک» ۱۰۲ 

تره حراسانی, ۸۱ AY‏ 


Af 


تره داهان ۸۳ 

تره گربه, ۸۳ 

تره میره (سیستان)» ۱۰۲ 
تریاق کوهی: ۲۷۷ 
تست ۲۰۵ 

تستریة, ۲۰۵ 

تشن (سیستان)؛ ٩۳‏ 
تشیک (زابل)» ۱۸۳ 
cus «xb‏ ۸۵ 

تمر هندی» ۵ ۱۲۴ 
تمر هندی ترش ۱۹۴ 
تمر هیرونی» ۹۵ 
تمش (جرجان). ۲۱۳ 
تموش (دیلم)» ۲۱۳ 
تتکی ۲۱۷ 

تویج ۲۶۶ 

40 «25 

توت حامض» 40 
توت حلو 40 

توت سه گل (شیراز)؛ ۲۱۳ 
توت شامی» 40 
توت‌نبطی, 40 

توت وحشی» ۲۱۳ 
توذری, ٩۶‏ 

تودری» ۱۹۰ 

ٹورک ۸۳ 

تورکی (شیراز» ۸۳ 
تورم ۲۴ 

۱۲۷ og 

۱۶۴ PRS 

امروان» ۲۷۱ 

ثمر پشه» ۱۰۵ 
جاحوشی (شیراز» ۱۰۰ 
جافر (هرات)» ۱۱۷ 
جاکج (خوارزم)» ٩۳‏ 
جاکجو (خوارزم)؛ ٩۴‏ 
جاکسو, ٩۴‏ 


جامه خواب. ۳۰۰ 


جبلاهنگ ۱۰۱ 
epes‏ (بلخ و طخاری)» 
۳۶ 

جرجیر بیابانی» ۷۰ 

جز (تنکابن)» ۳۶ 
جعفریه (جرجان)» ۱۱۷ 
جغش (هرات)؛ ۱۱۷ 
جفت آفرید. ۱۰۴ ۱۵۷ 
جکری, ۱۵۹ 

۱۵٩ جگری,‎ 

جلغوزه. ۱۹۶ 

جماز (تنکاپن و دیلم), 
1۶۹ 

جم اسپرم ۱۶۰ 
جمسینج (خوارزم)؛ ٩۴‏ 
oft‏ ۱۹۶ 

جنجه 40 

جنکک Gl)‏ ۱۳۲ 
جو ۱۸۷ 

جواشیرء ۱۰۰ 
جوانسپرم» ۱۸۳ 


جوانسفرم» ۱۸۳ 
جو برهنه. ۱۷۳۳ 


جوجادی ۱۴۱ 
جوزبویاء ۱۰۷ 

۱۰٩ جوز روت‎ 
LI 

جوگندم (زابل ۱۷۳ 
جو گندم زابل» ۱۷۳ 
جولاه کش (سیستان), ۷۱ 
olo‏ ۱۰۹ 

جیلام (گیلان)؛ WA‏ 
جیلان (گیلان)؛ ۱۷۹ 
چتر اخضر ۲۴۵ 
چرجه ۱۸۹ 

af چشم.‎ 

چشم خروس» ۲۱۷ 
چشمک, ٩۴‏ 


چشمک (شیراز)» qf‏ 


٩۴ چشوم.‎ 
۱۷۴ ۰۱۷۳ oux 

چگندن ۱۷۴ 

۱۹۶ AFO oU 

چنار (شیراز)» ۱۴۵ 
چوب چینی» ۱۰۶ 

چوب چینی خطانی, ۱۰۶ 
چوه صباغان» ۳۴ 

چهار مغز ۱۰۶ 

چینه کبوتران» ۱۵۶ 
حارسوهک (شیراز)؛ ۱۱۸ 
حرف سفید» ۱۱۵ 

حسن لبه ۱۹۸ 

حسن یوسف» ۱۱۱ 
حسیتی» ۲۶۱ 

حسینی (مرشدآباد)؛ ۶۲ 
حشیش» ۲۴۵ 

حماحم ۱۵۹ 

حماض سه برگ» ۱۲۲ 
حنظل زرد ۱۲۶ 

۲۱۷ oue 

خار خسک» ۱۱۸ ۲۳۶ 
خارشتر, ۱۱۰ 

خاص تره (تنکاین)؛ ۱۰۲ 
خاکشی (اصفهان ), WA‏ 
خایه ابلیس (فارس), ۵٩‏ 
خربزه» ۸۱ 

خریزه درا ۲۸۵ 

۱۲۶ abs خریزه‎ 

خربزه زمستان» AY‏ 
خربزه طلخک C B‏ ۱۲۶ 
خربزه هندی» AY‏ 
خرجکوک (زابلستان), ۳۸ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


خردل بابلی» ۱۳۱ 

خردل duis‏ ۱۱۵ ۱۳۱ 
خرزهرج. ۱۴۵ 

خرزهره» ۱۴۵ 

خرزهره (کرمان), ۱۲۶ 
خرس گیاء ۲۶۴ 

خرس گیا ۱۴۸ 

۸۳ ab > 

خرک» ۱۷۳ 

خرک (شیرازی), ٩۴‏ 
خرگوشک» ۲۶۹ 

۲۰۹ Jy 

۲۳۸ ٩۴ خرماء‎ 

خرما هیرون» 40 

خرمای سنگ اشکن» 40 
خرو ۱۲۹ 

۱۱۸ ql خروس‎ 

۱۴۰ ob; 

۲۲۲ AY خسرو دارو‎ 
۲۱۰ aja 

۲۳۶ ads خسک‎ 

۲۷۵ ۸۱۵۸ ۸۷۰ خشخاش»‎ 
YAA ۸۵ 

خشخاش سفید. ۰۱۳۴ ۱۵۸ 
خشخاش سیاه» ۱۳۴ 
خشخاش شاخ ob‏ ۱۳۴ 
خطای (شیرازی)» ۱۴۰ 
خطمی, ۱۲۹ 

خطمی کوچک (شیراز» 
۹ ۲۸۴ 

خفرج(بلخ و زابلستان)» ۸۳ 
خلبه (گیلان), ۱۲۱ 

خر (قزوین)), ۱۰۴ 
خلیمو (شیرازی)؛ ۱۲۳ 
خنجک» ۱۱۱ 

خحنجک (خراسان)» AY‏ 
خنیس (گیلان)» ۱۲۰ 
خورزهرج. ۱۴۵ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


خوش سایه ۱۴۴ 
ume‏ 

خوشه ارزن ۱٩۰‏ 

خوللو (شیرازی), ۱۵۲ 
خوم (سغدی)» ۲۹۹ 
خونسیاوشان» ۱۴۶ 

خون سیاوشان؛ ۱۴۶ 
خویبو (سجزی)» ۱۷۱ 
خیان ۱۴۰ ۲۳۴ ۲۵۵ 
خیار بادرنگ (خراسان)» 
۳۳۴ 

خیار باذرنگ» ۲۳۴ 
خیارباذرنگ (خراسان)» 
۳۳۴ 

خیار بالنگ (شیراز؛ ۲۳۴ 
خیارتلخ» Y?‏ 

خیار چنبر» ۱۴۰ 

خیارخر ۲۳۳ 

خیار (خراسان), ۲۳۳ 
خیار (usb e‏ ۲۳۴ 

۲۳۳ ob» خیار‎ 

خیار دراز (شیراز» ۲۳۴ 
YAO‏ 

خیار درزده. ۲۳۳ 

خیار دشتی, ۱۲۶ 

۲۳۲۳ eie خیارزره‎ 

خیارزه. ۲۳۳ 

خیارزه اسپند. ۲۳۳ 

خیارزه کوچک» ۱۹۸ 

خیار طلخ» ۱۲۶ 
T‏ 
طبرستان)» ۲۸۶ 

خیرو ۱۲۹ 

۱۳۶ quu 

خیری» ۱۲۹ 

۱۴۰ elo خیری‎ 


داذی کوهی» ۲۹۸ 
دارافرسام. A?‏ 


داربرنیاء ۸۴ 

دارچوبه ۱۴۲ 

دارچینی. ۱۴۱ 

۵٩ دارشاه‎ 

دار شیرین» ۱۸۰ 
دارشیشعانء ۱۰4 AFA‏ 
av!‏ ۱۷۸ 

دارصینی» ۱۴۱ 

دارفلفل, ۱۴۲ ۲۲۷ 
دارمازی ۸۶ 

۸۶ دارمازی (طبرستان)»‎ 
۱۴۲ col ua ls 

دارواش (دیلم و تنکابن)ء 
۳۵ 

داروان (تنکاین) YO‏ 
دارورهرام» ۱۸۰ 


دارون ۱۴۴ 

داری» ۱۳۰ 

دانه سجستان, ۱۶۷ 
دبندار ۱۴۹ 

YAT Cei) دبوکی‎ 
۸۴ دخنخ (بخارا)»‎ 
۲۱۳ oo 

دراز (شیرازی)؛ ۱۱۷ 
درامک؛ ۲۸۰ 
درحسخک. ۱۹۸ 


درخت e pf‏ ۱۸۲ 
هی ۱۴۴ 
درخت توت. ٩۳‏ 
درخت دیق ۵۱ 
درخت دردار ۱۷۸ 
درخت دلیک» ۲۹۴ 
درخت زکریاء ۱۶۹ 
درخت زهرناک» ۲۰۹ 
درخحت سال» ۲۰۲ 
درخحت سیستان, ۱۴۲ 
درخت شانه ۲۶۳ 


درخت عرع ۱۷۰ 


درخت عود ۲۹۶ 
درخت غایشء ۲۱۵ 
درخت فلفل ۱۴۲ 
درخت (4S‏ ۴۵ 

درخت 34A d, d$‏ 
درخت کوت» ۲۶۲ 
درخت مسواک» ۴۳ 
درخت هلیله (شهرری). 
۳۵ 

دزدارء ۱۴۴ 

دردار ۲۶۹ ۲۹۰ 
درمنه, ۸۵۵ ۱۹۳ 

درمنه اسپیذء AV‏ 

۱٩۹۳ C uS S درمنه‎ 

درنک» ۲۸۰ 

دروکی کنکن ۱۱۴ 
درونج. ۱۴۴ 

درونک ۱۴۴ 

درهن. ۱۸۴ 

درینه (تبریز) ٩۶‏ 
دستنبویه ۱۴۴ 
دستنبوية ۱۴۵ 
دل‌اشوب (شیرازی), ۴۱ 
دنبی‌دارو (شیرازی)؛ ۴۹ 
دندان جانان(سجزی)؛ ۲۹۳ 
دندان گرگ ۵۰ ۸۴ 
دوالک ۵۲ 

DY دواله».‎ 

دوالی» ۵۲ 

ذوران ۱۱۷ 

دورس ۱۴۵ 

دوس ۱۴۷ 

۱۹۴ 1,255 

دوس ۲۰۱ 

دوش ۱۴۷ 

دهکلو (شیراز)» ۲۶۰ 
دهمست. ۱۴۸ 


دهمست. ۲۱۸ 


۴۸۵ 


دهمشت. ۲۱۸ 

دینارو ۱۱۷ 

دینارویه, ۱۱۷ 

دیو اسپست صحرائی» ۱۲۵ 
دیودان ٩۴۹‏ ۲۰۹ ۳۰۰ 
دیودار (طبرستان)؛ ۲۶۴ 
C055‏ ۱۴۹ | 

دیوزوان 2 ۲۱۰ 
دیوسیست. ۱۲۵ 

دیو مشنگ» ۱۵۶ 

ذرت» ۱۰۰ 

ذرق» ۱۵۰ 

۱۳۹ aSa خن‎ 

۲۱۳ ۱۵۲ cob jl; 

رازیانه بری» ۱۵۳ 
رازیانه رومی, ۶۷ 
رازیانه (AUS‏ ۶۷ 

رازموک )2 odo‏ ۲۷۱ 
راقوته (O0 L5)‏ ۲۹۰ 
رانج وبر (فارس)؛ ۱۱۱ 
رانداروی تلخ ۲۶۰ 
راوندء ۱۵۴ 

راء ۱۲۶ 

رتک (شیراز)» ۲۸۱ 
رجمول. ۲۵۸ 

رزی (تبریز)» ۸۵ 
رسین (اصفهان)؛ ۲۳۶ 
رقاقس, ۱۵۷ 

رنکبار (شیراز)» ۱۵۲ 
رنگ زعفران ۴۲ 

oli o رنگ زعفران‎ 
Yie 

روبارزج» ۲۱۴ 

روباه تریک» ۲۱۴ 

روباه تورک» ۲۱۴ 

روباه 555« ۲۱۴ 
رودک» ۲۳۰ 

رَوزبارج. ۲۱۵ 


روشک ۲۲۱ 
روشی‌مینس (شیراز» ۵۱ 
روغناز (جرجان» ۲۳۰ 
روناسء ۲۳۰ 

رونک (سجزی), ۱۷۳ 
روی (سجزی) ۲۰۰ 
رویّن ۲۳۰ 

وتات ۱۵۲ 

ریحان سلیمان. ۱۶۰ 
ریحان کوهی» ۷۱ 
ریحان مطلق. ۱۸۴ 
IPS CC‏ 

ريشه انجدان خراسانی» ۶۵ 
e)‏ خیرو» YAV‏ 

ريشه ریباس» ۱۵۴ 
ریواج» ۱۵۹ 


۱۵۴ dius 


۶۱ ۸ gT 

۲۶۹ Lif زبان‎ 
۲۵۵ (55 

ژراوند. ۱۶۰ 

زراوند خراسانی» ۱۶۰ 
زراوند گرد ۱۶۱ 
زرجویک» ۲۰۸ 
93i‏ ۱۱۸ 

زردآلو ۸٩۰‏ ۲۸۲ 
زردجویه» ۲۰۸ 
زردجوبه, ۲۷۶ 
زردک» ۱۰۳ 
زرشک. N YA‏ 
۱ ۰۲۷۲ ۲۹۸ 

زرشگ. ۶۱ 

زرک» ۶۱ 

زرنک» ۶۱ 

زرواش (تنکابن)» ٩۷‏ 


AY 


۲۱۵ g زروان‎ 


۱۳۹ QUA زره‎ 


زرین گیا AY‏ ۱۶۲ 

ژط (سجستان» ۲۰۱ 
زغین ۱۹۴ 

زغیر (سغد سمرقند)» ۲۵۱ 
زغیره(سغد» سمرقند)» ۲۵۱ 
ژقال ۱۶۳ 

زمرد رنگ» ۲۴۵ 

زمین قند. ۱۸۹ 

زمین (گرگان)» ۳۵ 

یا ۱۶۴ 

۶۶ (سجزی)»‎ RS 
۱۳۲ زنک فلج,‎ 
۳۰۱ زنکورج»‎ 

زنگباری (شیراز» ۲۴۴ 
زنگیین ۱۶۴ 

زوا ۱۰۱ 

زوان گندم» ۱۹۴ 
زوباترس (تنکابن)» ۳۵ 
di,‏ ۱۱۷ 

زوله (خوارزم» ۲۲۸ 
زهر زمین (جرجان)» ۳۵ 
زیتون کوهی» ۲۰۶ 

زیر ۸۵ 

زیر خار(سجزی)ء ۲۱۷ 
زیرکش» ۶۱ 

زیر ۲۶۲ 

زیره رومی, ۶۷ YO?‏ 
زیره هندو el.‏ ۲۶۲ 
زینان (شیرازی)» ۲۸۹ 
زینیان ۲۸۹ 

ژالکه (سجزی). ۵۲ 
سابیزک ۲۷۰ ۳۰۰ 
ساذرون, ۱۶۷ 

ساق ترشک» ۸۳ 
سبری تهلک (سجزی)» 
۱۹۶ 

۱۱۷ ou 

سبزه (شیراز)» ۲۴۵ 


سبیذخار (سجزی)» ۲۱۷ 
سپرم» ۱۵۹ 

۱۶۷ cob. 

سپست‌تر» ۱۵۵ 

سپند ۱۱۶ 

سپندان» ۱۳۱ 

سپید اسفند» ۱۳۱ 

سپید گیاه, ٩۷‏ 

YA dS ستاره‎ 

سداب بستانی» ۱۱۶ 
سذاب. ۱۶۷ 

سربیل (شیراز)» ۲۳۲۳ 
سرخ پای» ۱۲۲ 
سرخس» ۱۶۹ 

سرخس نره ۱۶۹ 

سرخ فرد (شیرازی)» ۲۱۰ 
سرخ MY ou‏ 

سرزردک (شیراز), ۲۴۷ 
سرشو (شیرازی)» ۲۶۶ 
سر (شیرازی)؛ ۲۴۵ 
سرکوه ۱۸۱ 


سرم» ۲۲۶ 
سرمک» ۲۴۱ 


سَرمه ۱۷۰ 

سرو ۸۱۴۹ MY‏ ۱۷۰ 
شرو. ۲۶۹ 

سرو ترکستانی, ۸۵۵ ۱۶۱ 
سرو (سجزی) ۲۶۹ 
سرو AS‏ ۳۹ ۲۰۸ 
سریش» ۵۱ 

سزه )5 655( ۲۳۶ 
سعد (تنکابن)ء ۴۹ 
d‏ ۸۰ 

سفچه» ۱۹۸ 

سفند اسفندی ۲۷۴ 
سفند aul‏ ۲۷۴ 
سفیدارء ۱۴۴ 


Af O^ سقیل‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


سک انگور (زابل)ء ۲۱۴ 
سکبینه» ۱۷۳ 

سکفس (ترمذی), ۲۱۱ 
سکوک (بخاری), ۲۱۱ 
سکوهنج, ۱۱۸ 

سگ انگور. ۲۱۴ 
سگبستان» ۱۶۷ 
سلجم ۱۸۹ 

سلس (فارس)» ۲۱۹ 
سلق» ۱۷۳ 

سلم سرخ (یزدی)» ۲۱۰ 
سلمه» ۲۴۱ 

۲۱۹ 4 L8) سلیسک‎ 
۲۶۰ ۲۲۶ سماروغ‎ 
۲۶۰ uu 

سماهنگ, ۲۳۳ 
سمرقندیا (زابل)» ۲۷۶ 
سم (سجزی)» ۱۳۲ 
سنبل سفیده ۲۳۸ 
سنبل فارسی» ۱۷۸ 
Jac‏ ۲۱۹ 

سندل, ۱۹۶ 
سنک‌سبویه, WA‏ 

سنكسبوية» ۱۷۹ 

سنگ حنا (دیلم), ۱۱۷ 
سنگ سبویه» ۳۳ 
سوده )5 0( ۲۴۵ 
سوردن (تبریز)» ۱۲۹ 
سورنگان WA‏ 

سوسن» ۱۶۰ ۱۸۰ 
سوسن آزاد. ۱۶۴ ۱۸۰ 
سوسن آسمانجونی ۷۰ 
۱۸۰ 

سوسن آسمانگون, ۷۰ 
سوسن ادر؛ ۱۸۰ 
uL‏ ۱۸۲ 

سوسن خطاهی» ۱۸۰ 
سوسن زرد ۷۰ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


سوسن سرخ صحرائنی» 
۱۳۶ 

سوسن MY ouo‏ ۱۸۰ 
سوسن کبود» ۱۸۰ 
سوفاس, ٩۶‏ 

سونک (سجزی) ۲۳۶ 
سه ELA‏ ۱۸۲ 
سهک داوران (شیرازی)؛ 
۱۶۷ 

سه کوهنج؛ 11۸ 

سیاه برگ» ۱۹٩۱‏ 
سیاه‌داران» ۱۶۶ 

سياه دانوی ۱۹۴ 

سياه دانه» ۱۹۲ 

۱۶۳ AT سیب؛‎ 

سیبیزه ۲۷۰ 

٩۸ سیر‎ 

سیر د شتی» AA‏ 

سیر صحرائی» ۴۸ 

سیر موه YA‏ 

سیس‌بان (مازندران)» ۳۵ 
سیس بوان (فارس), ۲۱۹ 
سیسئین ۱۱۳ 

سی سنبل» ۱۸۲ 

۱۸۲ ue 

سی‌کوه ۱۸۱ 

۲۱۰ (سجزی),‎ Ee 
۴۳ سیهک‎ 

۲۳۲ VY شابانک»‎ 

شابيزک» ۲۷۰ 

شال حنی (مازندران و 
تنکابن)» ۲۵۱ 

شامامک» ۱۸۳ 

شاه‌آلو ۴۱ 

شاه‌اسپرم ۱۵۹ 

شاه افس ۵٩‏ 

شاه‌امرود. ۲۶۱ 

شاه امرود )= (GU‏ ۲۶۱ 


۶۲ eol شاه‎ 


شاه انجیں ٩۶‏ 
شاهبانک» ۱۸۳ 
شاهبلوط A?‏ 

شاهبلّوط ۸۷ 

شاه بن» AY‏ 

۱۳۶ uus شاه‎ 

شاه بید (شام)» ۱۳۷ 
شاه بيذ ۱۳۶ 

شاه پسه, ۵٩‏ 
شاهتره» ۱۸۳ 

شاه ترهء(شیراز) ۱۸۳ 
شاه‌تره (مازندران)» ۱۰۲ 
شاه چینی ۱۸۴ 
شاهدانق, ۱۱۱ 
شاهدانه بری» ۱۱۱ 
شاه زیره YO?‏ 

۲۵۶ cas j شاه‎ 


شاهسپرم» ۱۸۳ 
شاهسپرم € ۱۸۴ 
شاهسفرم» ۱۵۹ 
شاهسفرم شیرازی» ۱۹۸ 
شاهشبرم ۱۱۳ 
شاهشبرم» ۲۸۰ 
شاهشفرم» ۱۵۹ 

شاه صیتی» ۱۸۴ 
شاهلوک» AAF‏ ۲۱۷ 
شاهنجی ۱۸۴ 

شاه نرجسء ۲۹۰ 
شایانج ۱۸۳ 

شب انبوی» ۱۳۳ 

شب بی ۱۳۳ ۱۴۰ 
شب خیزک» ۱۱۵ 
شبدان ۲۳۶ 

شبدں ۵۷ ۲۳۶ 
شبدر (اصفهان)» ۱۲۵ 
شخارء ۲۴۴ 


شر (سجزی)ء ۲۰۷ 


۱۲۵ (GU aU) شرویه‎ 
YYY شسبندان»‎ 

شش بندان سیاه» YYY‏ 
شش‌بندان (شیراز)» ۲۲۲ 
ششتره YAA‏ 

ششفاقل» ۱۰۳ ۱۸۸ 
ششکاک (مسازندران و 
تنکاین), ۲۳۶ 

۱۹۰ AY شفتالی‎ 

شفترک (شیراز)؛ ۱۲۹ 
شفتل. ۲۹۱ 

شقاص, ۴۶ 

۱۸۸ ۸۴۹ ۸۱۰۳ شقاقل,‎ 
۲۲۹ ۱۸۸ (Bus 

YO شقایق»‎ 

شقرنگ (خراسان), ۱٩۰‏ 
شکر انگور abs)‏ ۲۱۴ 
شکرهنج MM‏ 

شکم‌در يده (شیراز)؛ ۷۸ 
شکوفه خرما؛ 40 
شکوهج» ۰۱۱۸ ۱۲۴ 
شکوهنج» ۱۱۸ 
شکویهج» ۱۱۸ 

شکی, ۲۱۷ 

شلغم» ۱۸۹ 

شلم‌بی (مازندران)» ۱۲۹ 
oals‏ ۱۰۹ 

شما؛ ۲۲۶ 

شمرک (سجزی)» ۱۳۲ 
شمشاد ۸۲ 

شملیت» ۱۳۰ 


۱۲۱ Golgi ob شتبلیله‎ 
۱۳۴ YO obs 


شنک (زابلی)؛ ۲۶۹ 
شنکیا (تبرنز)» YYY‏ 
«Ss‏ ۱۵۱ 

شنگ (اصفهان), ۲۶۷ 


FAY 


شنگلیل, ۱۶۴ 
شگوین ۱۶۴ 


٩۶ شویاء‎ 

شوت ۱۸۴ 

شوت (سجزی» ۱۸۴ 
شود ۱۸۴ 

شودر (اصفهان)» ۲۳۶ 
شود (شیراز), ۱۸۴ 
شوران (سجزی)» ۲۱۰ 
شورد. ۲۳۲ 

شونوز» ۱۹۲ 

شونیز» ۱۸۱ 

ونيز ۱۹۲ 

۱۸۳ cub شه‎ 

۲۴۵ («Solo set 
MY شیتره»‎ 

شیح خراسانی» MY‏ 
شیرابه ۱۳۴ 

شیر املج» ۶۲ 

۱٩۹۳ Cual شیر‎ 

شیرانجیر» ۳۰۰ 
شیرخشت» MY‏ 

MY شیرخشک»‎ 

شیرگیا (زابلستان) ۲۸۶ 
شیرهو OUI)‏ ۱۹۰ 
شیستره» YYA‏ 

۳۵ oU Ls 

شیلم. ۱۸۹ 

صابون لباس» ۳۵ 
صذپیوند» ۲۱۰ 
صربه ۱۷۴ 

۱۲۲ «st صرخ‎ 

صعتر فارسی» ۱۰۵ 
صنوبر» ۱۵۲ 

صنویر بی ob‏ ۴۴ 
صنوبر کوچکی. ۱۹۷ 


FAA 


11۶ gh ضدل‎ 

طاحک (طبرستان). YO‏ 
طاق ۲۴۴ 

طانیطومک (شیراز)» ۱۸۴ 
طبرزد. ۲۰۰ 

طرخون دشتی» ۲۰۵ 
طرخون رومی, ۲۶۱ 

طرم (لرستان)» ۸۵ 

طفک (شیرازی). YO‏ 
طلخشقوق (زابلستان)» ۳۸ 
طنجبین» ۲۰۲ 

طوس (شیراز)؛ ۳۹ 
طوسک (شیراز)» ۱۴۹ 
MY que‏ 

عدس خوراکی» ۲۰۷ 
عرش نماء ۲۴۵ 

عرق درخت توت ۱۹۹ 
عروس آب (رنگرزان)» 
۱۰۳ 

عروس در پرده» ۲۴۹ 
عروس در پرده (شیراز)» 
۳۳۹ 


عروس در پرده (ماوراء 
اللهر)؛ ۲۴۹ 

عروس در 43 (مرو)؛ ۲۴۹ 
عروس رزانی (ماوراء 
النهر)؛ ۲۴۹ 

عروسک پس پرده PB)‏ € 
۳۳۹ 

عریقصاء (سجزی). ۱۳۵ 
عکاش (بلخ و طخاری)» 
۶ 

۲۰۷ (سجزی)‎ ue 
۲۰۵ علفک داغ‎ 

عنبر بید» ۱۰۳ 

غاوشیرک» ۲۱۷ 


غروباوس (بلخی), ۲۰۲ 


غزبه (زابل)» ۱۸۵ 
غنج (هری)ء MY‏ 
غنچه خرما؛ 40 
غویژک b)‏ ۱۶۲ 
غوره خرماء AF‏ 
غویشه ۲۲۱ 
فراژمنک (سجزی), ۲۷۱ 
فربهن» ۸۲ 

فرزد. 44 

فرزد جویبار ۴۴ 

AY and à 

فرنجمشک» ۵۳ 
فریرسب» ۲۴۷ 

٩٩ فریزء‎ 

فژغند (سغدی)ء ۲۲۶ 
فستق Ob)‏ ۱۹۶ 
J‏ ۳۴ 

فلسب ۲۴۷ 

فلفل تر, ۵۷ 

۱۴۲ obs فلفل‎ 

فلفل سفید, ۱۴۲ 
فلفل سیا ۷۰ 
فلفلک (طبرستان), ۱۶۴ 
فلفل‌کوهی, ۴۱ 
فلفل گرد. ۲۲۷ 

۲۴۵ ob فلک‎ 

فلنجمشک» ۲۲۵ 
فنجکشت, ۴۰ 
فنجنگشت» ۰۴۱ AY‏ ۲۲۸ 
فندق» ۸۸ ۱۰۵ 
فندق هندی. ۵۴ 
فودنج جوهی. ۱۹۸ 
فیلگوش, ۲۳۰ 

قارچ ۲۱۸ ۲۲۱ 
قثاء کوچک» ۱۹۸ 
قدومه (اصفهان) ٩۶‏ 
قرمون» ۲۵۱ 

قسبک (شیراز)» 40 


۴۶ (0,563 

قسط تلخ ۲۳۹ 

قسط سفید» ۲۳۹ 

قسط سیاه ۲۳۹ 

قسوة الکلابغلتک, ۱۸۳ 
قشر ترجیه, ۲۴۰ 
قطرات quss‏ ۲۴۱ 
قمریت (اصفهان)؛ ۲۵۵ 
قمش (جرجان)ء ۲۷۹ 
قناروخشک» ۵۳ 
قندرون (اصفهان)» AY‏ 
قنطوریون باریک» ۲۷۴ 
قوج (ترمذی» ۲۲۶ 
قهوه» ۸٩‏ 

۳۳۳ g 

۵٩ cra 


YAY قیصی»‎ 


۱۹۶ (شیراز),‎ els 

کاجیره (دیلمی)؛ ۴۲ 
کاجیره Lolaa)‏ ۲۱۰ 
کاردوالی؛ 40 

کازریسک (شیرازی» ۲۷۷ 
کازوان ۲۶۸ 

YAY کاستی‎ 

کاسنی رومیء ۲۶۱ 

کاش (تنکاین) ۲۷۰ 
کاشم رومی» ۱۸۱ 
کافوربوی» ۵۷ 

کافور یهودی» ۱۶۰ ۲۴۹ 


۲۳۲ eis 
۲۳۲ کاکل,‎ 


کاکلک (اصفهان), ۱۹۴ 
کاکیان, ۲۳۶ 

کال (شیراز)» ۱۰۰ 
ک‌الوسک (سنجری و 
سجزی), VY‏ 

کانیطوسک (شیراز)؛ ۱۸۴ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


کاو جشې ٩۰‏ 
کارجیله ۲۳۶ 

کاو چشم, ۵۷ 
کاورس؛ ۱۰۰ 
کاوزاون, ۲۶۸ 

کاو زبان» ۲۶۸ 
کاوکشک (شیراز)؛ ۱۸۴ 
کاو مکه ۴۳ 

کاهربای, ۲۶۴ 

کاهل ۱۰۰ 

کاه‌مکه ۴۳ 

کاهو ۱۳۳ 

کاهیان» ۲۳۶ 

کبابه دهن شکافته, ۲۲۲ 
کبابه دهن گشادء ۲۲۲ 
کبرک» ۱۱۸ 

۱۲۶ ILS 

کبیدانه, ۱۱۱ 

کبیکه ۲۵۰ 

کجومن, ۲۴۹ ۲۵۲ 
کچومن )5 (OG,‏ ۲۴۹ 
کحل فارسی, ۶۶ 
کدرو (شیراز)؛ ۶۶ 
کدی ۲۳۷ 

کدو (شیرازی)؛ AY‏ 
کدو مکه ۲۳۷ 

YY تلخ‎ do 

کدوی رومی, ۱۳۲ 
کذی, ۲۹۷ 

۲۲۲ oos 

کرت ۲۳۷ 

کرته (سجزی), ۱۲۱ 
کرجیل (تنکابن)؛ ۱۶۲ 
کرد ۱۰۳ 

کرسب» ۲۵۳ 

کرسب کوهی» ۲۲۷ 
کرفس جوئی, ۲۵۲ 
کرفس رومی (جرجان»» 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروثی در زبان‌های مختلف 


Mv 
۲۲۷ کرفس صخری»‎ 
۲۲۷ ۱۵۱ کرفس کوهی»‎ 
۲۶۱ 
۲۲۷ کرفس ماقدونی؛‎ 
۲۵۳ کرفش»‎ 
۱۴۷ کرکاس (شیراز)»‎ 
۹٩ کرک جرواش (تتکابن)؛‎ 
Py ceke کرک‎ 
۲۵۵ «es 
۲۵۵ «olas 
۲۲۲ کرم‌دشتی,‎ 
۸۲ کروان»‎ 
۲۳۵ کَرْوٍیا رومی»‎ 
۲۳۵ کرویای دشتی»‎ 
۲۵۶ کرویه.‎ 
۲۵۶ کرویه (شیرازی)»‎ 
۵۷ کر‎ 
۲۴۶ کریون,‎ 
۲۰۵ کزطلخون»‎ 
۴۰ کزمارک»‎ 
۴۰ کزمازق,‎ 
۵۷ کزماژک‎ 
۲۰۲ کزمازک»‎ 
(سجزی و سمرقلل)»‎ eS 
۱۸۵ 
۴۳ کزنه‌دشتی,‎ 
۱۲۶ کسبت,‎ 
۲۱۰ کسته (شیرازی)»‎ 
۳۹۷ ghs 
۲۵۳ کسنک.‎ 
YOY کسنک (شیرازی),‎ 
۲۹۷ uS 
۲۵۰ کس وبران (شیرازی)»ء‎ ۰ 
۲۵۷ «LAS کشت‎ 
۲۵۷ کشت‌برکشت,‎ 
۱۴۳ کشمش کاولی؛‎ 
۲۵۳ کشن»‎ 


YAY کشنی»‎ 

کشوث» ۵۵ 

کشوٹاء ۵۵ 

کشوث فارسی» YOA‏ 
ALS‏ (سجزی جدید)» 
YAY‏ 

کفرک (شیرازی)»؛ ۱۰۲ 
کلاغ پا (پهلوی)» ۱۵۵ 

کل انگور (مکران و قزدار)؛ 
M‏ 

کلبانی» ۵۱ 

کلبک» ۲۵۵ 

کل xS‏ (شیرازی), ۲۶۰ 
کلم ۵۵ ۲۵۶ 

کلم رومی» ۲۴۵ 

کلم کرد ۲۴۵ 

کلنچه ۷۰ 

۲۵۵ KAS 

۲۱۴ Scis 

کلول (آذربایجان)» ۱۰۴ 
کلیک (تتکاین) ۱۴۶ 

کې ۲۳۲ 

۱۲۱ «Dus 

گماشین ۲۶۰ 

۲۳۸ (GLAS) کماه‎ 

کماه کوهی (شیرازی)؛ ۱۷۱ 
کمثری (شیرازی)؛ ۲۶۱ 
obs‏ ۱۶۸ 

کنار (سجزی), ۲۸۹ 
کنارهوشه OY‏ 

کنب» ۲۴۵ 

کنبشک (سجزی), ۸۱ ۱۱۱ 
xS‏ ۸۱ 

کنتور (شیرازی)ء ۱۳۳ 

کنتو )1,5( ۱۳۳ 

کنجد ۱۷۶ 


کنجده (اصفهان), ۶۶ 


کنجذه (اصفهان), ۶۶ 


کندر دریایی» ۲۶۳ 
eus‏ ۲۶۳ 

کندشه ۲۶۳ 
کنرک» ۱۱۸ 


کتک ۱۱۴ ۲۶۳ 
کک ۰۱۱۴ 
کنکران ) 6( ۲۴۵ 
کنکرززی (سجزی)» ۲۱۴ 
oss‏ ۱۱۴ 
کنکرزد. ۱۱۴ 
کنگر, ۱۱۴ 
کنگر آبی» ۲۳۵ 
کنگرخر» ۱۸٩‏ 
o5 S s‏ ۱۱۴ 
MEUS‏ 
کنگری» ۱۱۴ 
کوار (دیلم)» ۲۵۲ 
کوخر (شیراز)» ۱۱۷ 
کوران ۲۲۴ 
کورتره (مازندران)» ۱۰۲ 
کور سور (کرمان)» ۷۶ 
کورک (شیراز)ء ۲۵۰ 
کوزبویاء ۱۰۷ 
کوزد (شیراز) ۶۶ 
کوز EAS‏ ۱۰۹ 
کوز کندم ۱۱۷ 
کوز ۱۰٩ DU‏ 
Eus‏ (تنکاین و دیلم)» 
۶۴ 
کوشادء ۱۰۶ 

شت (شیراز)» ۱۲۶ 
کوشنه ۲۳۹ 
کوشیر ۱۰۰ 
کوله‌پر (مازندران)» ۶۵ 
کونژده (اصفهان)» ۶۶ 
کونک» ۲۸۵ 
کووارات» ۱۳۲ 
کوهان ۲۶۳ 


۳۸۹ 


کویج (اصفهان). ۱۶۲ 
کهزک uU)‏ ۱۰۲ 

کهزک (شیراز)» ۱۰۲ 

که (شیراز), ۲۱۳ 

کهه (شیراز) ۲۳۸ 

کیده (اصفهان)» ۲۴۸ 
کیرجک (دیلم)» ۸۸ 

۱۳۲ 652 کازرونی‎ «s 
۱۰۲ کیک‎ 

کیک ۱۰۱۲ 

کیک ولرش (طبرستان)» 
MA‏ 

کیل, ۱۶۲ 

کیلجک (دیلم )» ۸۸ 
کیلداری ۱۶۹ 

کیل سرخ (شیرازی)» ۱۶۳ 
کیل (شیراز) ۱۶۲ 

۲۱۳ aes 

گاوچشم ٩۰‏ ۸۲۱۷ ۲۸۰ 
گاو دان» ۲۵۳ 

گاورس» ۱۰۰ 

گاوزیان ۲۶۸ 

گاوزوان ۲۶۸ 

گاوشین ۱۰۰ 

گاو مشنگ. ۱۵۶ 
گاومطوسک (شیرازی). 
۱۸۷ 

گربه دشتی. ۴۳ 

گردکان, ۱۰۶ 

گردو هندی (شیراز)؛ ۲۸۷ 
گرز uui‏ ۱۸۸ 

WA «S گرگ‎ 

گن ۴۰ ۲۰۲ 

گز انگدان خوش» ۵۰ 
گزانگذان خوش, ۱۲۱ 
گزرء ۱۰۳ 

گزنه ۶۵ 

۵۱ of 


ta 


گشت بر گشت» ۲۵۷ 


گشن» ۲۵۳ 

گشنیز ۱۷۶ ۲۵۷ 
گشنیز کوهی؛ ۲۷۷ 

گل آفتاب ana y‏ ۳۴ 
گلابی (شیراز)» ۲۶۱ 
گل اربه (شیراز)» ۱۰۳ 
گل انار صد برگ» ۱۰۴ 
گل پرء YFA‏ 

۷۹ da> گل‎ 

گل خنق» ۴۲ 

گل خوش Gli‏ ۲۷۷ 
گل خیری» ۱۳۰ 

گل رعنای dus‏ ۲۹۴ 
گل روسبیجه ۲۹۴ 

گل سرخ ۲۹۴ 

گل سرخ صحرانی, ۱۳۶ 
گل سنگ. ۱۱۷ 
گلسنگ, ۲۰۰ 

گل عاشقان (خراسان» 
۱۶۲ 

گل عنبرین» ۲۹۰ 

گل قبحه ۲۹۴ 

گل قحبه (شیراز؛ ۲۹۴ 
گل کافشه ۴۲ 

گل کاوشه (اصفهان)» ۲۱۰ 
گل‌کلم ۲۵۵ 

YFA «$$ گل‎ 

گل گندم. ۱۰۷ 

گل گندم (شیرازی)» ۱۰۷ 
گلگون (اصفهان). ٩۶‏ 
گل مشکین» ۲۹۰ 
گلناں ۱۰۴ 

۲۳۴ (unis 

گلنار دشتی. ۱۰۴ 

گل نرمه (سجزی), ۱۳۳ 
گل‌هاشم (شیراز), ۲۹۹ 
گلیم شوی. ۳۴ YO‏ ۷۴ 


گل یوسف. ۷۹ 
گنجشک ازوان ۲۶۹ 
گند AYP‏ ۲۰۰ 

۱۹۴ uolo گندم‎ 

گندم صحرایی» ۲۳۵ 
گندم مکه ۲۱۳ 
گندم‌مکه (تتکاین)» ۱۳۹ 
گندناء ۲۵۲ 

۲۲۴ cua S گندنا‎ 

گندنای دشتی» ۲۵۲ 
گندنای (ua S‏ ۲۲۴ 
گوزغست» ۲۴۵ 

گور گندک ۱۰۷ 
گورگیاه» ۴۳ 

گورگیاه ۴۳ 

گوز گندم. ۱۰۷ 

گوزن تل (جرجان» ۴۳ 
گوزن گیاء ۲۶۴ 
گوزن گیاه (مازندران و 
دامغان)» ۲۶۴ 

گوژنیک, ۲۶۴ 
گوش‌فیل, ۲۷۳ 

گون» ۰۲۳۲ ۲۵۱ 

گیاه آبگینه, ۱۱۹ 

۱۹۴ عقرب (مصر)؛‎ LS 
۱۱۹ گیاهی آبگینه,‎ 
۲۳۴ گیلاس»‎ 

گیل داری ۱۶۹ 

۲۳۳۴ نان‎ ALS 

لادن. ۱۹۸ ۲۶۵ 

لادنه ۲۶۵ 

۱۴۳ «SL. لاک‎ 

لاله ۱۸۸ 

لاله سرنگون, ۲۶۶ 

۲۶۶ US لاله‎ 

لاورشیرء ۱۰۰ 

لحوز (شیرازی)» YA?‏ 


۷۵ g 


لرکیماس, ۱۶۳ 

لعبت بربری» WA‏ 

لعل معبری» ۲۴۷ 

لکونا (تتکاین), ۲۶۶ 
day‏ ۸۱۳۴ ۲۷۱ 

لوییای سفید. ۵۴ 

لوبیای هندی» ۱۴۷ 

۲۴۶ di y 

لوفای فاخرء ۲۴۶ 

لیذون, ۲۶۵ 

۲۷۴ ۸۰۴ uud 

لیمودان ۲۹۵ 

لیمون؛ ۲۷۴ 

۶۸ هندی»‎ ÀJ 

ماذر درخت (کرمان) ٩۶‏ 
مارجوبه YAV‏ 

۲۹۷ AY مارچوبه,‎ 

YYY مارداری‎ 

٩۶ Ob. S) مار درخحت‎ 
۲۷۵ dS مار‎ 

۲۷۵ «US UL 

Y? مارمورد‎ 
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مازریون سفید. ۲۷۵ 
مازریون سیا ۴۶> ۱۲۸ 
مازن شیر لبخاری): ۲۱۱ 
مازی ۱۵۴ ۲۱۱ 

مازوی ربزه دانه کوهی. 
YO‏ 

ماش» ۸۵۸ ۱۳۷ ۲۷۵ 
ماش دارو (شیراز)؛ ۲۶۱ 
ماش هندی» ۲۵۹ 
مامیثای سرخ ۴۴ 
مامیران, ۸۱۴۲ ۸۱۶۱ ۲۷۶ 
مانداروی تلخ (شیراز) 
Y?‏ 

ماهلو (شیرازی), ۱۲۴ 
ماهودانه, ۰۱۱۳ ۱۴۷ ۰۲۷۶ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۳۰۰ 


ماهومورد ۳۶ 
ماهی‌زهره. ۲۷۷ 
مترک کازرونی OU‏ 
۱۷ 

مخنخ (بلخ)» ۸۴ 

۱۷۱ ol» 

مرجان مروارید خرد» ۷۹ 
مرج (سغدیه)؛ ۲۲۷ 
مرجومک؛ ۲۰۷ 
مرخوش (شیراز)» ۲۸۰ 
مرزنجوش, ۶۶ ۱۱۳ 
مرزنگوش ۱۳۴ ۲۷۹ 
مرزه, AAY‏ ۱۹۵ 

مرغ زفانک» ۲۶۹ 

۲۸۰ cob P 

YVA مرماهوز‎ 

مرماهوس» ۲۸۰ 

۲۸۰ cs sab o 

مرمیخا (سعغدی), ۲۷۹ 
مرو ۲۶۸ 

۲۸۰ op 

۲۷۹ obl,» 

مرو بری» ۲۸۰ 

مرو تلخ» ۲۸۰ 

مرو جبلی» ۲۷۹ 

مرو خوش» ۲۷۹ 
مرودشتی» ۲۹۸ 
مرورشک (شیراز)» ۲۸۰ 
مروزشک. ۲۸۰ 
مروسرز (شیراز)؛ ۷۲ 
مرو سفید ۸۶۳ ۲۸۰ 
مروه» ۵۶ 

مرو هميشه بهار ۲۷۹ 
مژو (اصفهان)» ۱۸۰ 
مستار (زابل) ۵۶ 
مست رو (شیراز)» ۲۷۵ 
Ll» c‏ €« ۱۷۱ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


۲۷۵ Glyt) مشت‎ 

مشک‌چوپان (فارس)» ۱۹۰ 
مشک داش (تنکابن)» ۱۹۰ 
مشک زمین, ۱۷۱ 

مشکک (شیراز)ء ۱۹۴ 
مشکین جه (اصفهان), ۲۹۰ 
مشنگ گاوی, ۲۵۳ 

مشو (شیراز)» ۸٩‏ 

مغد ۲۷۰ 

مغیلان, ۶۲ 

۹٩ مکرنه»‎ 

ملبند شدرک: AY‏ 

۱۸۰ (زابل)»‎ e 

ملک (خراسان))» ٠۰۴‏ 
ملک(سجزی قدیم)» ۲۸۴ 
ملک طلخه ۲۹۷ 

YAT Cei) ملوخیه‎ 

Mis ات‎ 

YAO «OUS نج‎ 

منره وشک, ۱۸۰ 

موجه (اصفهان)؛ ۲۴۵ 
مور ۳۱ ۳۶ 

مورداسبرم. ۳۶ 
مورداسپرم؛ ۱۵۹ 
مورداسفرم Y?‏ 

موز ۲۰۳ 

موژ (سجزی) ۱۸۰ 
موسر ۴۸ ٩۸‏ 

موشان‌پیاز ۴۹ 

موشک (اصفهان)» ۲۵۰ 
ex‏ عسلی QU)‏ 
۱۳ 

مویزک(شیراز)» ۲۸۷ 
مویزک عسلی» ۱۴۳ 
MET‏ 

۱۸۰ (شیراز)»‎ Kp 

میخک» ۲۳۸ 

میردارون ۲۸۰ 


میرک کازرونی (شیراز)؛ 
۱۱۷ 

می سیب AY‏ 

۲۸۰ ole 

۳۷ میشناء (سیستان)‎ 
YA? (Ansa 

میعه شک ۲۸۶ 
میلکندی (خراسانی). ۱۶۳ 
میل (مازندران), ٩۷‏ 

میوه درخت سرو ۱۷۰ 
میوه کاکنج» ۲۰۶ 
میویزج, ۲۸۷ 

ناجو ۱۹۶ 

۱۵۷ ۱۰۴ o6 

نارجیل YAY (qub‏ 
نار فارس: ۲۸۸ 

۲۸۸ cad نار‎ 

نارک» ۲۸۹ 

نارکیو؛ ۲۷۵ 

نار مشک ۱۵۸ 
ناریشک» ۲۸۸ 

نارونه خرما (شیراز)؛ 40 
نازبی ۱۸۳ 

۱۹۶ GU 

۲۸۹ colat 

۲۸۹ ol 256 

نانکش (نیشابور)» ۸۱ 
نان S‏ ۱۳۹ 

نبات‌ازاد ۱۱۳ 

نجمه 44 

نحیلک (مازندران)؛ ۱۲۹ 
نخود ۱۲۴ 

نخود الوندی (اصفهان). 
M‏ 

نخود دشتی ۱۲۴ 
نخوشی (شیراز)» ۲۲۲ 
نرسک» ۲۰۷ 

ترگس, ۶۷ ۲۹۰ 


۲۹۰ aS, 

وک (سجزی) ۲۶۶ 
نسترن گل» ۲۹۰ 
نسرین؛ ۳۹۳ 

نسرین زرد بری» ۲۹۴ 
نسرین زرد بستانی» ۲۹۴ 
نشاط افزاء ۲۴۵ 

نشک» ۲۰۷ 

یشک (زابل) ۱۸۳ 
que‏ ۳۹۰ 

نغن خوالان ۲۸۹ 

نقل خواجه ۱۱۱ 
نکریز (شیراز)» ۲۳۶ 
ننوند (شیراز) ۱۱۶ 

۲۳۳ E 

۲۲۸ (uA S نه‎ 

نهنمک (ری). ۱۴۸ 

نی: ۲۴۰ 

نیپال» ۲۴۰ 

۲۴۱ ss 

نیلوپرک» ۲۹۲ 

نیلوفر ۲۳۲ ۲۷۲ 
نیلوفر ترکی» ۸۰ 

نیلوفر فارسی» ۸۰ 
تیلوفر هندی» ۵۶ ۶۸ 
نی نهاوندی» ۲۴۰ 

نی هندو (سجزی)» ۱۴۰ 
وادرنگ» ۴۰ 

وارد شیران, ۲۸۰ 

وتلخ» ۲۹۷ 

وجائلق (کوهستان و 
لرستان), ۱۰۳ 

ورس ۳۹ 

ورق بارتنگ (شیراز), ۲۶۹ 
ورق بنگو, ۷۸ 

وریژک» ۲۹۳ 


ورینه(تبریز ٩۶‏ 
وزد. ۳۳ 


وزک )013( ۲۲۰ 
و ۲۹۳ 

وسمه ۲۵۱ 

۸۳ (سجزی)‎ Kita 
AY وشک.‎ 

وشک (اصفهان)» ۲۲۰ 
ول» ۲۵۵ 

ون ۸۱ 

ونک )6,2( ۲۸۱ 
ونّشک ۸۱ 

ونیره» ۸۱ 

۲۰۸ L2 وهل‎ 
۲۱۰ egles 

ویذویک (خوارزم)» ۲۸۶ 
5335 (ترمذی), ۲۶۰ 
,351 (بخاری)؛ ۲۶۰ 
هدل, ۱۲۰ 

هرداد (اصفهان)؛ ۱۱۸ 
هردا (صفاهان) ۱۱۸ 
هرسه (شیراز) ۲۶۶ 
هرشه (شیراز)» ۲۶۶ 
هرطمان, ۲۳۷ 

YA? هرنوه.‎ 

YA? هره‎ 

هریتکه LONS)‏ ۶۵ 
هزار بندک» ۲۱۰ 
هزارپاء ۲۹۰ 

هزار جسان» ۲۱۵ 
هزار جسّان, ۲۲۲ 
هزار جشان. ۲۹۷ 
هزار سفید (شیراز)» ۱۱۶ 
هزارشاخه, ۲۲۲ 
هزارفشان» ۲۲۲ 
هزارکشان» ۲۲۲ 
هزارگشان, ۲۹۷ 
هزار ۱۰۴ 

۲۹۷ ۱۳۶ colas هشت‎ 


tay 


هفت برگ» ۲۷۵ 

هفت بزج» ۲۷۵ 

هفت پهلی ۲۶۹ 

هفت زرده (شیراز)» ۲۹۰ 
هلل (شیراز)» ۱۳۰ 

هلل مشکک (شیراز»؛ ۱۲۰ 
هلو ۱۳۹ 

۲۴۹ AV ۶۸ ۳۵ ada 
۶۸ هلیله زرد‎ 

۶۸ سیا‎ alla 

هلیله کابلی» ۶۸ 

هلیله مويزک (شیراز) ۶۸ 
همیشه ole‏ ۳۷ 

هنجمک 9 6« ۲۴۵ 
هنداوانه (تبریز)» AY‏ 
هندوانه AY‏ 

هندوانه ابوجهل» ۱۲۶ 
هوجویه ۴۰ 

هوره. ۲۶۰ 

هیکل, ۲۲۶ ۲۲۷ 

هیل, ۲۳۲ 

هینگ (سجزی), ۶۵ 
یاس سفید, ۲۰۵ 
یاسمین بری» ۲۰۱۵ 
یاسمین سفید, ۱۵۲ 

یریک ۳۴ 

یل شیرین (شیراز» ۲۰۱ 
یلم (سجزی)» ۲۱۰ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۳ - نام‌های یونانی لا تینی» رومی 


ورن ۱۶۵ 

آبیوس» ۲۶۱ 

آذربی ۳۴ ۱۷۱ 
آذربو؛ ۳۴ 

آذربوی, ۳۴ 

آذربویه ۳۴ 

آرمنیس» ۴۵ 

YY cll 

اس ۱۸۵ 

آقطی» ۱۳۸ 

۳۷ quad 

آلوسن» ۲۸۰ 

آمیی» ۲۸۹ 

رذن ۲۳۰ 
ااوبیقواون» ۵۶ 
ابابوس ۳۳ ۲۲۳ 
اباخورس (رومی)؛ ۶۳ 
ابارس» ۱۰۵ 

اباریقون» ۱۰۶ 
اباغلس» ۶۳ 

اباغورس (رومی), ۶۳ 
ابانس» YY‏ 

ابانون» ۳۳ 

ابردیون. ۵۲ 

ابرقیا (رومی) FA‏ 
ابرنج ۷۷ 

۸٩ ابرو»‎ 

ابروطانن, ۱۲۳ 
ابروطنیون (رومی)؛ ۱٩۳‏ 
آترون» ۳۷ 

ابرویون ۵۲ 

ابریا منتیء ۱۱۳ 
ابریمون Gu‏ ۷۰ 
ابلاطنوس ۱۴۵ 

ابن سرابیون (رومی)» ۷۶ 
آبنیسء ۱۱۳ 


ابوبیناقس» Yes‏ 
ابوپاناقس» Ye‏ 
ابوخلسا؛ ۱۳۸ ۱۳۴ 


ابوسمس» ۲۵۴ 
ابوغلصن, ۶۷ 
ابوفاطریوس» ۵۴ 
ابوفاطریوس (رومی), ۵۴ 
ابوفایس, Y^‏ 

YA ابوفسطن,‎ 

ابوقانس» ۳۹ ۱۲۳ 
ابوقاوسء YA‏ 

۳٩ ابوقنطس,‎ 

ابوقینوس, ۵٩‏ 
آیومارشی۲۴۰۰ 
ابونیطش» ۲۵۰ 

ابید ۲۶۱ 

ابیدی (رومی)» ۲۶۱ 
ابیکه (لاتینی)» ۲۶۱ 
اپوپاقس» ۱۰۰ 
اثاریون, ۵۰ 

اثانقون, ۵۱ 

اثونبون, ۲۴۰ 

۲۵۰ «plas y 

۲۸۰ quel 

اجیلیه (رومی)» ۲۴۶ 
om‏ ۴۲ 

۲۹۰ اخرذس»‎ 
۴۲ usi 

اخرسون» ۱۵۳ 
آخیروس» ۴۲ 
اخحینوس (رومی)» ۱۸۰ 
اخیون» ۲۵۲ 

ادرک ۴۱ 

ادرومیلن (رومی), ٩۳‏ 


ادمنطوس (رومی). ۱۶۴ 
ادیانطن؛ ۵۷ 


۲۶۰ (i s» ادی‎ 

اذرررقوس (رومی)» ۵۲ 
اذرقیس (رومی), ۵۲ 
اذفونیدیس (رومی). ۱۴۸ 
اذفیوس (رومی) ۱۴۸ 
اذیارطون (رومی)» ۷۶ 
ارابشس» ۱۲۴ 
ارابتشوسی؛ ۱۲۴ 
ارابنشس ایمارس» ۱۲۴ 
ارامانیاء YAY‏ 

ارامونی» ۱۸۸ 

ارب ۲۷۳ 

اربانسش» ۱۲۴ 

اربسارم (فرنگی)» ۲۷۳ 
اربصارن, ۲۷۳ 

اربقانون (رومی). ۲۲۹ 
اربوطانون, ۱۲۱ 

1۵۵ oL. JI 

اربیانس, ۱۲۴ 

۱۲۴ ou gna 

ارتقش )5 4 ۲۶۵ 
ارتیک پریم (لاتینی؛ ۶۵ 
ارتینوسء ۱۹۴ 

Ara vagis 

ارجیقن, ۱۶۲ 

ارخس» ۱۳۶ 

ارخس طوماغن, ۱۳۶ 
ارخیس, ۱۳۶ 
اردّق‌ناقی. ۴۴ 
ارزااردفناقی, ۴۴ 
ارسطالاخیاء ۱۶۰ 
ارسطالوخیا, ۱۶۰ 
ارسطولوخیاء ۱۶۰ 
ارطاماسیا؛ ۶۱ ۷۶ 
ارطاماسیا (رومی), ۲۴۷ 
Ul‏ ۲۴۷ 


tar 


۲۴۷ LL abf 

VY ارطمیسا (رومی).‎ 
۲۶۹ ارطوس (رومی),‎ 
۶٩ LL. bj 

ارطیه‌ماسیاء ۷۶ 
ارفامسیس Diz9‏ 
ارقلس» ۱۸۲ 

٩۱۳ ou J 

ارقتطوس, ۱۲۴ 

ارقالیاء ۲۶۶ 

٩۲۸۵ ol Jl 

ارقطی, ۱۱۳ 

ارقوس» ۳۹ 

ارقولس؛ ۳٩‏ 
ارقونیذوس 9 3 4 ۲۱۸ 
ارقیسون, ۴۵ 

آزقیطون» ۴۵ 

ارم زدقطولوس (رومی»» 
NA‏ 

ارمتیافن» ۲۸۲ 

ارمنیقون, ۲۴۰ 

ارمنین» ۴۵ 

امین ۴۵ 

ارموکی لرومی)ء ۲۷۱ 
ارمیناقن» ۲۸۲ 

۲۸۲ & 1 5) ارمیناقون‎ 
۲۷۴ of 

۲۷۳ صاژن»‎ oj 

ارنغلیسون (رومی)» ۲۶۹ 
ارنقالس, ۲۶۹ 

۲۶۹ c de sí 

ارنیوقرینوس» ۷۰ 
اروبیموس, ۲۵۳ 

اروس۰ ۲۰۸ 

اروسا؛ ۳۸ 


٩۶ آروسیمن,‎ 


faf 


اروسیمون, ۱۸۹ 
آرون, ۱۴۶ 

اروناردش, ۱۰۵ 

اریزجیم (فرنگی), ۲۳۶ 
اریزون (رومی)؛ ۴۴ 
اریغانون» 140 

اریغانون (رومی)ء ۲۲۹ 
اریقابوشاء ۲۰۲ 

ارینفس» ۲۲۷ 

ازحمیون, ۲۵۶ 

اسارون, ۱۱٩‏ ۱۴۲ ۲۸۸ 
اسارون (رومی). ۴۶ 
اساطوس» YAY‏ 

YAY آساطیس,‎ 

اساطیس اغریاء ۲۹۲ 
اسبالاقوس» ۱۰۹ 
اسپالاتوس ۱۴۱ 

اسپنس (فرنگی), ۴۸ 
استب (لاتینی)ء ۲۶۴ 
اسب (لاتینی-اندلس)» 
۲۶۵ 

YA استراتیکو‎ 

استراطیقوس» ۵۴ 

٩۳ اسطاری,‎ 

اسطافالیقوس اغسریوس» 
ev‏ 

اسطافالینوس اغریوس. 
۳ 

os p UU‏ آغریوس, 
۱۳۸ 

اسطافالیوس, ۱۰۳ 
اسطافیدوس اغریا؛ ۲۸۷ 
اسطاکیس (فرنگی) ۲۷۹ 
اسطبخیس (رومی) ۲۶۲ 
انطخودوس» ۴۷ 
اسطراطیقوس, YA‏ ۱۳۱ 
اسطراطیقوس الصغری, 


۱۵ 


اسطرا که‌لیکه (فرنگی)» ۲۸۶ 
اشطرخلو (رومی), ۲۱۵ 
اسطرس YEY‏ 

اسطروبیلیا (رومی)؛ ۱۹۶ 
اسطروئیون (رومی)» ۲۶۳ 
اسطوخودوس ۴۷ AMA‏ 
۳ ۳ ۱۹۵ 

اسطوخوذوس. ۱۰۳ 
اسطوریقون (رومی)» ۲۴۴ 
اشفاراغش (olas‏ ۲۹۷ 
اسفرینه (فرنگی), ۲۰۹ 
اسفکوخوس (رومی)» ۸۶ 
اسفلیاطیقوس؛ ۴۸ 
اسفلیس» ۴۹ 

FA اشقلیناس»‎ 

اسفودالوسء ۱۳۸ 
اسفودلوس» ۳۷ 

۱۳۸ coa a gil 

اسفومغری» ۱۰۵ 
اسفیراداغویوس؛ ۲۳۳ 
اسفیقوس (رومی), ۲۶۲ 
اسفیون الشوذه VA‏ 

اسقال, ۴۹ 

اسقردین» ۲۸۳ 
اسقروامس: ۸۸ 
اسقلیاطیقوس C uu)‏ ۵۴ 
اسفلیطاس (رومی). ۵۴ 
اسقندریون, ٩۸‏ 

اسفنوقراطیس (رومی) ۴۹ 
اسقوانس, VA‏ 

YA piya 

اسفوردیون, ۸۰ ٩۸‏ ۱۸۹ 
اوو 
أسقولوقندریون, ۴۹ 
اسقیدولیون (رومی)ء ۲۴۹ 
اسقیرن» ۲۹۸ 

Y^ اسقیل,‎ 

اسقیل» ۲۱۵ 


اسقیلاء ۴۹ 
اسکردا (رومی) ٩۸‏ 
اسکردیون (رومی)؛ ٩۸‏ 
اسکی‌نان‌تو (فرنگی), ۴۱ 
اسلوقوطیس (رومی), ۴۹ 
اسلیوس» ۱۷۴ 

آسْمّاقوس (رومی), WO‏ 
اسمیم باروم (فرنگی)» ۱۸۴ 
اسمیم (فرنگی)» ۱۸۴ 
اسمیم ماکنوم (فرنگی)؛ 
۱۸۴ 

اسوفس» ۱۶۵ 

اسیلیسقان (رومی)؛ ۱۰۶ 
اشبرون (اندلس)؛ ۱۱۵ 
Y^ Nt‏ 

۱۲۲ اشلیه پاتم (فرنگی)»‎ 
۱۲۲ C S53) «Ls 

اضیرون(اندلس), ۱۱۶ 
اصاقو (رومی) ۲۸۲ 
اصطفالینوس: ۱۰۳ 
اصطفیذه (رومی)؛ ۲۱۴ 
اصطفیقوس (رومی)» ۲۶۲ 
اصوفورون» ۲۷۱ 

۲۲۰ dbl 

آطراطیقوس, ۵۴ 
اطرافعس» ۲۴۱ 
اطراقتولیس» ۲۱۰ 
آطرفقسوس (رومی)» ۱۷۰ 
اطرقطوس» ۲۳۶ 

۲۳۶ Cu yai bl 

اطروکیا (رومی)؛ ۳۵ 
اطریفلین, ۱۲۲ 

اطریون, ۲۳۳ 

اطریون (رومی)ء ۲۳۳ 
اطزوخیوس, ۲۱۴ 


اطفکسوس ۲۴۱ 


۳۳۷ (رومی).‎ Ebl 
۷۶ اطمیساء‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


YY* اطیا»‎ 


اطیرنه, ۲۵۱ 
اطیطون, ۴۹ 

اطیوس (رومی), ۷۶ 

۲۲۰ dbl 

اعروعولیطوس (رومی)ء 
Yvy‏ 

اغاریقون ۲۱۸ 

اغرانیون» ۲۸۱ 
آغرسطتورون (رومی) ۲۵۵ 
اغرسطس, ۴۳ 44 
اغرسطیس, 44 
اغرسوذوطوس (رومی)» 
۲۵۵ 

اغروسطوس (رومی)» ۴۴ 
اغرو سوقومیس (رومی) 
۳۳ 

اغریا (رومی)؛ ۲۵۵ 
اغریمون» ٠۰۲‏ 

اغریوس» ۱۲۴ 

اغریوس (رومی)» ۱۲۶ 
اغزواطس» 44 

اغفورقیون (رومی)» ۲۳۳ 
اغلبس» ۱۴۷ 

اغلبص» ۱۴۷ 

اغلقندریا (رومی). ۲۸۲ 
اغلیس» ۲۵۴ 

اغلیطوس ۲۲۲ 

اغنس, ۴۱ 

اغنوس» ۴۱ 

اغنوس (زومی)ء ۴۱ 
اغنیس, ۴۰ ۴۱ 

اغوری, ۱۲۱ 

اغیراطون, ۵۵ 

اغیرسء ۰۱۰۹ ۱۲۷ 

۲۶۴ QUAS 

اغیلفس, ۱۳۷ 


افاتیس ۲۲۳ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


افاریقون, ۲۹۸ 
افامیرون, ۸۷۰ ۱۸۰ 
افتیمون, ۵۵ ۱۴۱ 
آفتیمون» ۵۵ 

آفربیون ۵۵ 

افربیون ۱۶۳ ۲۲۴ 
آفستتین, ۵۵ 
افستئیون (رومی) ۵۶ 
افطریون, ۱۷۳ 
افطیمس, ۳۰۰ 

افک رکسیس» ۲۴۱ 
افلایوس (رومی)» ۶۵ 
افلیطون (رومی)» YA‏ 
افلیوکبیون» ۲۴۱ 
«o gil‏ ۵۸ 

۵۶ io ili 

افنین‌بدونون (رومی)ء ۵۵ 
افودوس (رومی)؛ ۱۲۶ 
افوروس (رومی)» ۱۲۶ 
افو تال تن ۲۵۴ 

فو co y JU.‏ ۲۵۴ 
افوسالیون» ۲۳۵ 
افوقونس» ۱۲۸ 
آفیٹمون» ۵۵ 

۱۹۵ co Jil 

افیلمون J‏ 0( ۵۵ 
افیغوون, ۵۶ 
افیقرون, ۵۶ 
فقس ۵۶ 

افیقون, ۸۸ 

افیلون, ۵۶ 

افیمارن. ۷۰ 
افیمارون, ۱۰۸ ۱۷۹ 
افیمدیون, ۲۶۹ 
افیمذیون ۲۷۵ 
آفیمیدون, ۵۷ 
افینوس» ۱۶۸ 
آفیوس, ۵۷ 


افیوسطافیلن (رومی)» ۲۵۰ 
اقارو؛ ۲۵۶ 

اقارون» ۲۹۳ 

اقاقالیس ۵۷ 

اقاقلیس, ۲۰۲ 

اقاقیاء ۵۷ ۸۲ 

اقالیفی, ۶۵ 

اقتلقا (رومی)؛ VO‏ 
اقدیناء VAY‏ 

اقذی (رومی). ۱۷۲ 
اقرانیقی, ۱۸۹ 

اقرسینی (رومی)» ۲۶۶ 
اقریطون» ۲۴۸ 

۲۸۱ cua; jl 

اقریون» ۲۵۴ 

۱۶۲ APY اقسوس»‎ 

DA آقسون»‎ 

اقسیس» ۱۶۲ 

اقسینی (رومی)» ۲۶۶ 
اقسیوس» ۱۶۱ 
اقطاطاقیس (رومی)» M‏ 
اقططرمنثوس (رومی)» ۸۱ 
اقلفوس (زومن )۲۵۵۰ 
اقلفی (رومی)» ۲۵۵ 
اقلیطی» WA‏ 

اقتالوقی, ۷۱ 
اقنتالوقین» ۷۱ 

۷۲ (ui uel 

اقورونء ۲۹۳ 

اقوقوس (رومی)» ۸۱ 
اقولاقائن» ۱۲۲ 

۱۱۲ ol 

اقونیطن, ۱۲۸ 
قباقیلونی (رومی), ۲۴۰ 
«ui sil‏ ۵۸ 
اقیرون dos‏ 

اکاکیا (فرنگی) ۲۳۷ . 
اکلیقوس, ۱۴۳ 


اکیروس, ۱۰۸ 
اگیراتون» ۵۵ 
الابورش Wa su‏ 
الاطینی, ۲۶۶ 
آلاطینی (رومی)؛ ۲۶۷ 
الالسفاقس,۲۶۸ 
البانونس» ٠١١‏ 

البروس» ۱۳۰ 
البوزش لوقس» ۱۳۰ 
البیسم (لاتینی)» ۲۳۰ 
fbi‏ ۱۲۹ 

۱۳۶ (uii 

۱۳۳ ou 

الطیرون (رومی)» ۲۳۳ 
E‏ (لاتینی)؛ ۲۹۵ 
الفوثویا (رومی), ۱۵۳ 
القبابن» ۲۴۹ 
القسینی» ۱۱۹ 
o peil‏ ۲۶۶ 

القطرون (رومی), ۲۶۴ 
القیس, ۲۶۶ 

الکس, ۱۲۶ 

الکسینا (رومی), ۲۶۶ 
الکسینی, ۱۱٩‏ 

الکن (رومی) ۲۳۹ 
اللٹى ۶۰ 

۱۰۷ آلمو (لاتینی)»‎ 
۴۹ o yall 

نج ۶۰ 

النیسون (رومی), ۱۵۳ 
الواس (رومی)» ۲٠۶‏ 
الودین» ۲۶۰ 

۶۰ ua gl 

ألوسُن» ۶۰ 

آلوسون, ۶۰ 

۶۰ ci dl 

۱۳۶ Ul 

الیسماء ۲۸۱ 


۴۹۵ 


الیکا (رومی)» ۲۲۰ 
الیمون؛ ۲۸۴ 

۲۵۱ 4 yall 

۱۵۳ الیوون (رومی)ء‎ 
۶۱ qula jul 

اماریطون» ۱۵۳ 
اماریقون, ۱۰۶ 

امامون» ۱۲۴ 

۵۱ امانیاقن,‎ 
۶۱ obs 

امبلوبراسون )52 ,4 ۲۵۴ 
امبوبادیس ۳۸ 
آمدّزیان» ۶۲ 

امراطیون, ۲۶۲ 

امراقون (رومی)؛ ۲۷۹ 
امرقون (رومی)؛ ۷۰ 
امروسیا؛ ۲۹۸ 
امفلوبراسیون (رومی)؛ ۲۵۲ 
Jui‏ بیقره ۲۷۲ 

۲۷۲ امفدال غلوقیا؛‎ 
۲۹۵ «ji yi 

امونیاقون (رومی) ۵۱ 
امونیقون (رومی)؛ ۵۱ 
امیانی, ۲۸۹ 
امیرباریس ۶۱ ۲۷۱ 
امی (رومی). ۲۸۹ 
امیرون (رومی)؛ ۷۰ 
امیغدالی (رومی) ۲۷۱ 
امیولوفراس (رومی)» ۲۲۵ 
امژمن, ۱۲۴ 

آناغالس, ۶۳ 

اناغلس, ۳۴ 

آناغورس (رومی)» ۶۳ 
اناغیرس), ۶۲ 

انانوس (us)‏ ۱۵۲ 
انبالس مالیاء ۲۲۲ 
انبالفراشن» ۲۵۲ 
اتبرباریس, ۳۸ ۴۰ ۶۱ 


۳۹۶ 


انبوباریس ۳۸ 
انتامیس, ۶۴ 

یلیس ۶۴ 

انوس (رومی)؛ ۲۹۳ 
99l‏ 0 (رومی) ۱۸۴ 
انجساء YA‏ 

۲۶۲ io al uil 
Ri اندرافکسیس»›‎ 
AY اندرخانا (رومی).‎ 
۸۲ اندرخنا (رومی),‎ 
۱۵۸ اندرسامس:‎ 
۶۶ آندزصارون,‎ 
۶۹ اندرصارون,‎ 
۱۷۰ اندروافقشس,‎ 

. اندروساقس» ۲۹۸ 
اندروسامّن» ۲۹۸ 
اندروصارون: ۲۲۲ 
c lb‏ ۶۶ 
اندیقاء ۲۹۷ 

انسون (رومی), ۶۷ 
انسیتون (رومی), ۵۶ 
انشعی» ۱۲۹ 
انطرقطولس» ۲۳۶ 
انطریون, ۶۶ 

انطویا (رومی). ۲۹۷ 
انطوینا(لاتینی)» ۲۹۸ 
انطینس, ۱۲۲ 

۶۶ dí 

انفالیوس (رومی)؛ ۷۰ 
انفسینی» ۱۱۹ 
انفلوس (رومی)؛ ۲۵۵ 
انفولوفا (رومی)؛ ۱۵۲ 
انقردیا (رومی) ۸۵ 
انقوس ۲۶۱ 

انقیلامی (رومی)؛ ٩۳‏ 
انقیون (رومی)» ۱۸۴ 
انکالن (فرنگی), ۶۳ 
انکسینس (رومی» ۳۳ 


۱۱٩ انکسیتی»‎ 

انگذاله (فرنگی)؛ ۲۷۱ 
انوس ۲۶۱ 

انوخیلوس, ۱۵۵ 

Yr esl 

۱۷۱ (لاتینی),‎ ai uil 

آئوطیلون, ۶۷ 

۶۸ dl 

۱۸۸ dea yl 

انونکسا (رومی)» ۱۳۶ 
انیسن (رومی), ۶۷ 
انیسوم (رومی» ۶۷ 
آنیسون (رومی)» ۶۷ ۷۸ 
۲ ۱۵۳ ۲۶۲ 

انیطوا (لاتینی), ۱۸۴ 
انیولیس ۲۸۰ 

انیولیون ۲۵۴ 

انیون» ۱۵۳ 

۱۱٩ alles x 

آرافیوس, ۶۷ 

اوبانیس ۵۷ 

اوبطوری (لاتینی)» ۲۱۹ 
اوبیانس ۵۷ 

اوبیانیس» ۵۷ 

۱۰۴ (رومی),‎ tl 

اوئومیس (رومی)» ۲۷۵ 
اوذمون (رومی)» ۱۷۳ 
اوذی‌تغس (رومی)؛ ۲۴۳ 
اوراسالیونء ۲۵۳ 

ار موی (رزمن :۲۵۳ 
اورافلون (رومی)» ۱۵۳ 
اوردپاپاری» ۲۲۸ 
اوردقیون (رومی), ۲۳۲ 
اورزأء ۴۴ 

۲۵۴ co JU. ul 

اورسیمون (رومی)» ۲۳۰ 
ای وروی 20 
اررمش» ۱۰۵ 


اورمون (رومی)» ۱۰۲ 

YOY اوروپس»‎ 

اوروذیس (رومی)؛ ۲۳۰ 
اوروسیمون (رومی)» ۱۷۶ 
ارين 

اوریزا ۱۲۶ 
اوریزوذینوس (رومی)» 
۳۳۰ 

اوریغاسن ۱۹۵ 

آوزمون (رومی): ۱۰۲ 
اوزنس» ۲۵۳ 

۲۶۰ 5,54 

اوسفدنون» ۲۴۹ 
اوسفول لرومی» ۱۶۵ 
اوسفون لرومی) ۱۶۵ 
اوسیرس» ۱۲۲ 
اوسیمون, ۴۶ 

اوفاریقن» ۲۹۸ 
اوفاریقون» ۲۹۸ 

DIN NT 

اوقاس» ۳۹ 

اوقانتوس, ۶۱ 

او قلااوقاء ۵٩‏ 

اوقیمون» ۷۱ 
اوقیمویداس, ۶۸ 

۱۱ dl 

اولیاطیوم, ۲۵۵ 
اومومون» ۱۲۴ 

۲۴۶ cO y laca jl 

۲۲۶ de, bij 

ZWEI 

۲۴۴ اونیاغائه (لاتینی)؛‎ 
۶٩ «ule pu) 

اییسقوس (رومی)ء» ۲۸۴ 
ایبولوبوس (رومی)ء ۲۵۰ 
ایلوسیس (رومی) ۲۷۵ 
ایئولیس» ۶۹ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


ایذمامیں ۶۹ 

ایدوصارون ۲۶۹ 
ایدیاسمن, ۱۱۳ 

۲۹۰ us Gul 

ایدیاسمین ۱۱۳ 

۶۵ Ji fji 

ایذنطوس (رومی)» ۲۶۶ 
ایذوسارون, ۶۵ 
ایذوصارون, ۶۹ 

ایذون ۴۶ 

ایذونیارون» ^£ 
ایذووسمون (رومی) ۲۹۰ 
ایذیصارون. ۱۴۴ 

۱۸۱ Me ۸۱۳۶ ۷۰ ایرساء‎ 
۲۷۳ iLo ul 

ایرنجان ۲۳۶ 

ی ۳۳۶ 

آیرنی» ۲۷۳ 
ایرنیوقرینوس (رومی» 
۱۸۰ 

۱۵۴ Coa olg 
۱۷۴ 4 232 ایروقولیون‎ 
۷۰ ایریس»‎ 

ایریفارون» ۷۰ 

ایریمورون (رومی)» ۱۸۰ 
ایرینون» ۷۰ 

ایزون» ۳۷ 

ایزویون (رومی)» ۳۷ 
ایزیفازن» ۷۰ 

YAY ایساطس»‎ 

ایسقوس ۱۳۶ 
ا 

ایفلوفوس ur)‏ ۲۵۰ 
ایفوریس (رومی)» ۱۵۱ 
ایلرسیا (رومی) ۸۸ 
ایلیوطروبیون» ۲۰۴ 
ایلیوطروبیون طوماغاء ۲۰۴ 
ايليوطروبيون طومقرون» 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


ایمارانوطولی» ۷۰ 
ایمارس» ٩۳‏ 

ایمارو قالاس» ۸۰ 
ol‏ ۱۰۲ 

۱۱۴ uA 

۲۷۳ o Pli 

WA آآقونیطن,‎ 

۲۲۵ tl 

آالیمون, ۲۴۲ 

۱۲۴ o ul 

اتی ۲۶۲ 

نیشن ۶۷ 

باس ۳۳ 

۶۴ 4, tal 

۲۷۳ o jl 

آآریصاژن ۲۷۳ 

۱۳۶ aii 

۱۸۸ «uui eb 

۱۱۸ لرومی),‎ IET TE: 
۷۷ osb yzi 

۲۴۷ io, il 

بوجَلُساء ۳۸ 

آبُوفایس ۳۹ 

آبو فایس ۳۹ 
آبوفسطٌن, Y^‏ 

۲۹ oii ud 

آبومارثون ۱۵۲ 

۳۷ بط (اندلس)»‎ d 
۱۴۷ أجیلبس,‎ 
۴۲ حيرش‎ 
PS 

٠۴۶ ایوس سَنْدریطس‎ 
WA سندریطس»‎ ous sel 
۴۲ أخیون,‎ 

۱۹۴ ۱۶۴ dE 

۱۴۹ (لاتینی)؛‎ asus 
۱۲۴ آیماژس‎ NS 
۴۴ آربیان‎ 


۱۱۰ ug ji 

آرجه (لانینی)؛ ۲۱۳ 
آرخس, ۱۳۵ 
auos‏ ۱۶۰ 
أرسطولوخی ۱۶۰ 
آرطاماسیا؛ ۶۱ 
آرطاماشیا؛ ۷۷ 
آرطریفیون, ۶۰ 
آرغامونی» AYA‏ ۱۸۸ 
آزغامونی d sl‏ ۱۸۸ 
أرقطيو ن ۴۵ 
آرقطیون آخر» ۴۵ 
oua‏ ۲۰۸ 

۴۵ IX 

أرنقالس» ۲۶۹ 
ارنیٹوس غالاء ۱۹۴ 
آروسیطیقون, ۱۷۱ 
actio‏ 

آروسیمن» ۱۹۰ 
آروسیمون؛ ٩۶‏ 

آریصارون, ۲۷۳ 
آریقارون, MY‏ 

آریقون شاطوریون, ۱۳۵ 
oue‏ ۴۶ 

۱۳۷ ux ji 

أسارون, ۴۶ 


۱۱۳ d sl أساط‎ 


آساطیس؛ ۲۹۲ 


۲۱۱ أساطیس آغریا؛‎ 
Y? cde 


۱۹۷ cus 22 ula 
۴۷ أسطوخوذس,‎ 
YA uL 

٩۸ (2 Rl 

آسقلبیاس, ۴۸ 

۶۹ o LÀ 

۱۶۵ osal 

آسیرون(اندلس ۱۱۶ 
أشبطائه (لاتینی)» ۱۸۱ 
أشقالية (اندلس)» ۲۱۳ 


dissi‏ (لاتیتی - اندلس)» 
۳۳ 

۱۲۰ أشکیطلّه (لاتینی)؛‎ 
NP 
۲۲۰ ebi 
UE 
۱۸۸ «tile 

AA أغرسطّس»‎ 
45 سطس‎ ol 
۹٩ o anssi 
۴۱ اس‎ 

۵۵ «uel al 

أغيراطين» ۵۵ 
آغیرس. ۵۵ 
أغیژس, ۱۲۷ 
آفارینی, ۸۶ ۱۱۸ 
٩۳ 4 ui‏ 

۲۵۸ à sa il 

۵۵ ییون‎ 
۱۴۶ Nm 
۱۶۲ uda 


آفورس ۰ 103 


أ طافالينوس آغریوس» -أفورس, ۱۵۱ 


۱۳ 

أسطافاندیا أغرياء ۱۱۱ 
أسطراأطيقوس» ۴۷ 
أسطراطیوس» ۱۵۱ 


آفوسالینون» ۲۵۳ 
ur‏ 
آفوقوئن, ۱۲۸ 
آفولابائن» ۱۲۲ 


fav 


۱۵۳ (uso ui 
۱۵۲ آفومارئون»‎ 
۵۶ آفیغژون,‎ 
۵۶ أفیفقطس,‎ 
۵۶ آفییون‎ 
۵۶ آفیمارون,‎ 
۱۸۱ آفیمارون,‎ 
۵۷ آفیمذیون,‎ 
۵۷ أفیمیدیون,‎ 
۵۷ یوس‎ 
۴۰ أقاقالیس‎ 
۵۷ آقاقالیس,‎ 
۱٩۱ أقاقیاء‎ 

۶۵ . A Jui 

آقسوس, ۵۱ ۵۸ 


۱۸۹ أرابيقاء‎ essi 
۶٠ أقنيس»‎ bÍ 
۵۸ أقنثالوقی»‎ 
vU Just 
۱۱۴ أقس»‎ 
۵۸ 0455 

۷۱ dsl 


۴۹۸ 


ws deli 

we quii 

VE coss 

۱۱۹ uuu dl 

۲۱۵ (رومی),‎ BaN 
۶۰ آلوبن,‎ 
AEST 

٠۴۳ الوس‎ 
Pics 

آلویی, ۱۹۵ 
Piera‏ 
eoki ui‏ ۶۱ 
اا 
میاه ۷۷ 
أمذريان ۶۲ 
آمروسیاء ۶۱ 
آملیس ۶۳ 
آمیرباریس؛ ۱۲۰ 
آمیونیطس, ۱۱۹ 
آناطیریا (JU Ji‏ ۶۳ 
آناغالیس, ۳۴ 
آناغرن, ۶۲ 
آناغلس, ۲۳۱ 
آناغورس, AYY‏ ۲۱۶ 
آنبالس لوقی, ۲۲۲ 
آنبالس مالیس YYY‏ 
أنبطرون, ۶۳ 


۶۴ al 


۱۸۴ o mn 

أنجشاء ۶۶ 

۳۸ ALAS 

PAys 

آندراسیون (لاتینی)» ۶۶ 
آندرخنی, ۸۳ 


۲۴۱ ouai Sad 
۱۵۸ آندروسا‎ 
۶۹ eólas 

۶۶ آندروصاقس,‎ 
۷۴ آنذراشیون:‎ 
?Y. oll 

أنطویا (رومی ۲۹۸ 
daf‏ ۶۶ 

أنقردیا (رومی), ۶۷ 
آنیسون (رومی)» ۱۵۳ 
آنیط (لانینی), ۱۸۴ 
dii‏ ۲۱۹ 

أواقشوس» ۶۷ 
آونشنیی ۵۶ 
آوبقلصن, ۶۷ 
آوبوطیلون, ۶۷ 

۲۱۵ Guo xu xj 
نله‎ PS 

۲۲۸ «s ^S 
۲۵۳ آوراسالینون»‎ 
۴۶ آورسیمون؛‎ 

۲۰۱ uem ol 
۱۱۸ ۴۷ e 
۱۹۵ آوریغانش»‎ 
vs 

۲۶۹ أوسانی(آفریقا)»‎ 
٩۸ xoi dl 
۷۱ ol 

آوکسجونس» ۵۰ 
آوکسجونوس» ۵۰ 
آولسطیون, ۱۰۱ 
dull‏ ۲۱۳ 

آولیر؛ ۲۶۳ 

آونوسما؛ ۶۸ 

آونوما؛ ۴۳ ۶۸ 

۱۸۵ (لاتینی)»‎ dtes jl 
۶۹ آیارابُوطانی,‎ 
۷۰ آیارابوطانی»‎ 


آینوییس, ۶۹ 

۶۹ dy ull 

آیدوصارون, ۶۶ 
أیذیصارون, ۶۶ 

۱۹۲ ob i 

ایرنجی, ۱۹۱ 

آیرنجی, ۲۳۶ 

آیریس, ۷۰ ۱۸۱ 
آیریغارن ۷۰ 
LN‏ 

۸۸ uu als 

آیفورس, ۵۰ 

آیفورس, ۱۵۱ 
آیلیوطروبیون, ۱۹۴ 

ی وطرونیون طویفرّن, ٩۵‏ 
ایمارو قالس» ۷۰ 
آیماژوقالس ۸۱۶۴ ۱۸۱ 
oui‏ ۱۰۲ 

باایدونیقی» ۲۷۶ 

۲۲۷ APY ۸۷۰ ۴۶ باباری»‎ 


بابروس ۷۵ 


بابلص» ۲۹۵ 


بابی ۷۵ 

YAY بادلیون»‎ 

بادیقون(سوریه)؛ ۶۵ 
بارسطاریون» ۷۰ ۷۳ 
بارقیون, ۱٩۱‏ 

باریسطاریون, ۱۵۶ 
باسليقاء ۱۰۶ 

باسلیقون, ۲۸۹ 
باطاسیطس» ٩۳‏ 

۱۴۴ NULL 

باطانیقی» ۱۵۵ 
باطراخیون (رومی) ۲۵۳ 
ocu‏ 

Yi cU 

باقولاء ۲۴۲ 

^Y باکسیان,‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


بالانوس ۱۱۷ 

بالانوس (رومی)ء ۲۵۰ 
بالسطیون, ۱۰۴ 
daz‏ ۱۰۴ 

باناقس (رومی)» ۱۰۰ 
ibl‏ (لانینی), ۲۳۶۸۹۲ 
ببلیون ۲۹۵ 
بثروطوس» ۲۵۸ 
بدالیون (رومی) ۲۸۳ 
بدولیون (رومی)؛ ۲۸۳ 
بدیلئون (رومی). ۲۵۵ 
بذالیون (رومی)» ۲۸۳ 
بذلیون» ۲۸۳ 

برائی, ۳۹ 

۳۹ (ls 

۹۸ xot راسو‎ 

براسن وقافالوطن» ۸۰ 
ours‏ ۲۲۴ 

براونیاء ۲۲۲ 

برباریس ۳۵ ۸۵۸ ۶۱ ۱۶۳ 
بربشکه (اندلس), ٩۰‏ 
iSi‏ (لاتینی), ۷۹ 
برانیون ۸۵۷ ۵۸ 
بردنمانمون» ۲۵۷ 
بردیسیون ۱۰۱ 
بردیقیاس ۱۱۹ 
برسانیون: ۱۲۱ 
بوْسْتّم(فاس) ۱۶۰ 
برسون» ۲۲۴ 

برسیاء ۲۶۶ 

۱۳۹ ds 

برشیقا(افرنجی» ۴۰ 
برشیقا میلاء ۱۳۹ 
برطانیقی, ۶۰ 
ADIRE‏ 

بزطانیقی» ۷۶ 

برطانیقی (رومی)؛ ۲۳۹ 
برطانیقی (لاتینی)» ۲۳۹ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروثی در زبان‌های مختلف 


برطوماش. ۴۶ 

برطینی (لاتینی)» ۲۵۹ 
برغال‌سالی (فرنگی)ء ۸۳ 
بر (فرنگی), ۲۵۳ 
uis‏ (لاتینی)» ۸۳ 
برکسوس, ۷۶ 

برکیره» ۴۷ 

برکینه, ۴۷ 

Y? بر تجاسف»‎ 
Vail 

برنجاسف» ۷۷ 
برنجاسف (رومی). VY‏ 
۱۹۰ 

برواونثلاسیون, ۲۰۰ 
برواه (رومی)؛ ۵۲ 
بروطوس (رومی) ۲۵۷ 
بروق» ۱۳۸ 

بروقیاء ۲۰۴ 

برومس» ۱۲۶ 

۵۵ 0, j 

برون» ۲۰۰ 

برون (پرتغال)» ۲۶۲ 
رون ثالاسیون ۲۰۰ 
بروند (فرنگی)؛ ۲۴۰ 
برون (رومی)؛ ۳۹ ۱۳۰ 
تون BY‏ ۱۹۲ 

بزوثون (رومی)» ۳۹ 
بسباث بلی‌کوئيم AD‏ 
Yie‏ 

بسبا aS‏ (فرنگی)» ۲۲۵ 
بسد» ۷۹ 

۷۹ ad 

۱۳ 

۷۹ S 

۷۹ os 

بسطاقیا؛ ۲۲۵ 

بشطاقیاء ۲۲۵ 


بسلیون ۷۸ 

بشبوقة (اندلس)» ۱۳۸ 
ups‏ که (لاتینی)» ۱۰۶ 
بشوریقون» ۲۲۷ 
بشیوماء ٩۶‏ 
ا 

۱۴۴ LYS 

۲۵۴ ۲۵۰ cool das 
۲۵۰ بُطراخیون»‎ 
۲۵۳ بطراسالنون»‎ 
۲۲۷ »۲۲۶ بطراسالینون»‎ 
۲۲۶ بطراسالیون»‎ 
۶۱ بطرس»‎ 

W رس‎ 

۱۹۰ eld 

بطرسالی (فرنگی)» ۲۲۷ 
بطرسالینوس» ۲۵۴ 
بطرسالیون» ۲۵۳ 
sooo‏ ۲۵۴ 

بطرسلینون؛ ۲۵۴ 
بطرمیقی» ۱۷۲ 
بطرییقی ۰ ۲۱۶ 
Yao vols‏ 

بطریون» ۲۹۲ 

بطم» ۱۹۸ 

بطوس» ۱۹۰ 

بطیالایا؛ ۲۹۰ 

بطیخ (رومی)» ۸۱ 
بغلیس» ۲۵۲ 

۲۱۷ AY oun 
DEVI 

بقریس, ۲۹۸ 

AY بقسیس»‎ 

بقسین» ۸۲ 

AY بقسیون»‎ 

بقطانیون (رومی)» ۱۹۶ 
بقغاین» ۲۴۹ 
بقنوقومٌن. ۸۵ 


بکریدیا (رومی) ۲۹۷ 
بکلورم (لاتینی), ۲۶۸ 
بلابس» ۸۰ 

بلابیوس (رومی)» ۱۰۸ 
َلاسنطور (فرنگی)» ۸۵ 
بلاقه (لانینی), ۱۰۹ 
J%‏ ۳۵ 

۲۲۹ i» 

۲۸۱ (لاتینی)»‎ à uz ire 
۵٩ بلایه قبرونه»‎ 
۲۵۰ بلیاسی (رومی)؛‎ 
^ dul oc 

بلبوس, ۸۰ 

پلبوس, ۸۵ 

WA بلبوساء‎ 

بلطانس (فرنگی), ۱۳۵ 
بلطاون» ۸۴ 

بلغوئیون پرمندار» ۲۱۰ 
بلغیس» YOY‏ 

بلناس (رومی)» ۲۵۰ 
این (لاتینی)؛ ۲۶۹ 
Tm‏ ۱۳۳ 

بلوس» ۲۰۲ 

بلوطی, ۸۷ ۱۴۴ 

۱۷۹ AV cue ul 

بلوغوناطن» ۸۷ 
ُلوغوئن» ۲۱۰ 

۱۱۳ iut 

۸۴ uad: 

بُنترقه (رومی)؛ ۲۳۹ 
بُشوقس (bl‏ ۳۴ 

بنتومه (اندلس)» ۸۷ 
بنتومة» ۸۵۰ ۱۵۷ 
بنطاباطس. M‏ 
ADT‏ 

۱۴۴ بنطادانیقاء‎ 
۸۸ col pali 


۸٩ col ists 

بنطاطوس» ۸۸ 
بنطافتن, ۸۸ 

۸۸ coit 

۱۵۲ بتطافن,‎ 
۲۵۹ بنطافلن»‎ 
۲۵۸ YO بنطافلون‎ 
۸۸ c gallai; 

بنطاناطی» ۸۸ 
بنطفلون ۴۱ 

بنطیقاء ۱۵۴ 

۲۴۳ io «dol E 

۵۴ Od p. 

بوارس» ۲۸۱ 
بوبثالميوس› 11۷ 
بوبلسمون (رومی)» ۸۶ 
بوبونیاون. ۱۸۹ 
بوئلمون ٩۰‏ 

بوذافانن, ۲۰۴ 
بوراطااغرین» ۱۳۶ 
بوراطاغونس» ۳۹ 

بور کر (رومی) ۱۳۷ 
بوصیرء ۳۳ 
بوطاموغیطس, ۱۱۰ 
بوطاموغیطن 44 
بوطانیه (اندلس» ۲۲۲ 
٩۰ alb s,‏ ۲۲۲ 
بوغلصنء ۲۵۲ 
بوغلصن» ۲۶۸ 
بوغلوسن Gua)‏ ۲۶۸ 
بوفثالمون» ٩۰‏ 

بوقی» ۲۴۶ 
بوکسطیلان طربول رماکه 
(لاتینی). ۱۲۵ 
ات ۱۰۵ 
بولاقیطس, ۱۳۴ 


۹۰ is^ gs 


۵۰۰ 


٩۰ بولامونیون‎ 

بولدین» ۲۸۱ 
بولوبودیون» VÀ‏ 

بولوبودیون ۷۹ 
بولوذیون ۱۵۷ 
بولوزیون» ۷۹ 
بولوطریخون» VO‏ 
بولوطوطریخون» ۷۶ 
O‏ 
بولوغاناطن» ۲۵۲ 
بولوغانطن» ٩۰‏ 

٩۰ بولوغتن»‎ 

٩۰ بولوقنیمّن»‎ 

بولوقنیمن» ۲۵۲ 
بولیطریخو ۷۶ 
بونیاس» ۱۸۹ 
پونیاون. ۱۸۹ 

بونیقاء ۱۵۷ 

٩۰ بونیون»‎ 

٩۰ بوینون»‎ 

بهرامج (رومی)» ۱۳۷ 
بیای درازاتیم (لاتینی)» ۱۸۸ 
بیبوریس» YW‏ 

۱۴۵ o, 
بیشاک میسور (فرنگی)»‎ 
۳۶۹ 

بیشاک مینور (فرنگی) ۲۶۹ 
بیطویداس ۱۹۷ 
بیطوُداس ۱۹۷ 
بیغانس, ۱۶۸ 
بیغانن؛ ۱۱۶ 

بیقرون (رومی)؛ ۵۶ 
بیلطس؛ ۱۱۹ 

٩۱ (لاتینی)»‎ ds 
۱۲۱ بیلیون»‎ 

۲۱۷ Ge ui. 
۱۰۰ SUL 

۱۸۹ GS 3s 


پوروس (رومی)» ۱۲۶ 
تاجیقطون, ۲۸۰ 
تاسلفی» ۱۱۵ 

۵۵ تاکوب.‎ 
۱۱۲ تالاسفیس,‎ 
YAN costo 

تاموک, ۶۷ 

تترک» ۱۷۵ 

تخم» 44 


تخمه» 44 

تومی أیماژوس, ٩۳‏ 
تکنطشت, ۲۰۵ 
تلاسفین» ۱۱۶ 
تلاشفین» ۱۱۵ 
ui‏ ۱۱۵ 

تلسفی ۱۱۶ 


تنبایس, ۲۶۶ 
تنزیک» WO‏ 

۱۱۲ Gu توانیقی‎ 

توتاملون (رومی)» ۳۰۰ 
توجردره (مغرب)» ۸۲ 
توزانکون ناریه (فرنگی)ء 
۱۱۱ 

توفنه (رومی)؛ ۵۲ 
تومس» ۱۱۸ 

۲۱۹ تیزغا(فاس)»‎ 
ENTE 

تبطرانگورن (رومی) ۲۴۴ 
الاسطون, ۱۵۸ 
و 

ُرئوقس أیماروس» ۱۳۳ 
ثرودوقس ایمارس» ۱۳۳ 
o‏ ۲۵۶ 

ثقولس, ۲۹۷ 

ثلاسفیء ۱۱۵ 

پس ۲۴۰ 

ثلسفی, ۱۳۱ 


A ثمارونء»‎ 


۱۹۵ diis 
۱۱۰ وس‎ 
۲۷۷ NU $ 
۲۷۷ ثومالا‎ 


۱۱۰ oen! 

۹٩ وش‎ 

ئوش ۱۱۰ 
یلوبطارس, ۱۵۷ 
جالیقیسدس ۲۲۳ 
جاونری» VY‏ 

۲۹۴ dio 

جسمی,» ۱۱۸ 

۱۲۲ co am 

جطریاء ۴۰ 

۱٩۱ (لاتینی)؛‎ ab iz 
۱۰۴ جلب (انگلیسی)‎ 
۱۸۰ جلوقوریزون»‎ 
MY also cix 
۲۳۶ قابظة (لاتینی)ء‎ cix 
۲۴۵ جتتورية (ریمی)»‎ 
Du yit 

۱۸۹ جنخلیدس»‎ 
` ۱۰۶ UU 

جنطیاناه ۱۰۶ 

جنطیانا؛ ۲۵۸ 

جنطیانا (رومی), ۱۰۶ 
جنطیانه (رومی), ۱۲۶ 
جوده (فرنگی)» ۲۶۱ 
dua‏ (لاتینی), ۲۱۱ 
جیسو (فرنگی), ٩۲‏ 
حاقطی» ۱۱۰ 
حامااقسیس, ۱۱۱ 
حامافیطوس, ۲۶۱ 
حجاکیوس» ۲۰۹ 
حسمی؛ ۱۱۸ 

حفوط (لاتینی)» ۱٩۱‏ 
حلوسطقاقیل» ۱۹۶ 
حلیلوطن (رومی), ۲۲۲ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


حمااقسیس. ۱۱۱ 
خارقیاس ۳۰۰ 

خالاون مالس ۵۱ 
خالدونیون» ۲۰۸ 
خالیدونیون, AYY‏ ۲۰۸ 
خالیدونیون طوماغا» ۲۰۸ 
۵ ۲۷۶ 

خالیدونیون طومفرّن, ۲۰۸ 
خالیدونیون طویفرون» ۲۷۶ 
خاماأقطی» ۱۳۸ ۱۵۷ 
خاما آقطی» ۱۳۸ 
خامادریوس, ۸۶ ۸۷ ۲۶۰ 
خامادزیون» ۸۷ ۲۶۰ 
خامادفنی» AFO‏ ۱۵۹ 
خاماذافتی, ۱۴۹ 
خاماسوقی, ۱۲۷ 
خامافیطس» ۲۶۱ 
خامافیطس» ۲۶۱ 
خاماقسیس» WA‏ 

خامالاه ۲۷۵ 

۲۷۵ Dul 

خامالان اونمالس» ۵۱ 
خامالان لوفش, ۵۱ 
خامالان مالس ۴۷ 
خامالان مالش» ۵۱ 
خامالان مالیس ۵۱ 
خامالاون, ۴۶ ۱۲۸ 
خامالاون لوقس» ۵۱ 
خامالاژن وس ۵۱ 
خامالاون مالس» ۰۴۶ WA‏ 
خامالاون مالس ۵۱ 
خامالاء AYA‏ ۲۷۵ 

خامالوقی؛ ۱۲۸ 

۲۱۸ uU Jot 

خامالیون» ۴۷ ۱۲۸ 
خامامیلن؛ ۱۲۸ 
خامانیطس, ۲۶۱ 
خاملاژن مالس ۲۲۵ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


خامون, ۲۶۲ 
خاولنجان, ۱۳۹ 
خروسوقومی» ۱۵۱ 
خطمی ۱۳۶ 
خلبانی» ۷۲ 

خلبانی, ۲۴۶۸۷۲ 
خلدانیون ۲۰۸ 
خلوانی (رومی). ۷۲ 
خمادریوس, ۲۶۰ 
خمادفتی» ۲۷۵ 
خمالاژن» ۲۷۵ 
خمامیلن, ۶۴ 
خمایملن, ۷۰ 
خندروس, ۱۳۹ 
خندروش» ۱۳۹ 
خندریل, ۲۹۷ 

۲۱۲ MA نلدریلی:‎ oue 
۳۰۰ ۸ 

خنذریلی» ۲۹۸ 
خندوس» ۱۳۹ 
خیری» ۱۴۰ 
دارقفوطون» ۱۴۲ 
دافنی» ۱۴۵ ۱۵۹ 
دبساقوس, ۱۴۸ 
دبساقوس, ۱۴۹ 
درابی ۸۱۱۵ ۱۱۶ 
درافس ۱۳۹ 
درافیون ۲۷۳ 
دراققنطی» ۲۵۱ 
دُراقن» ۱۳۹ 

درا اقن(شام)» ۱۳۹ 

۲۳۱ o sil s 
۲۷۳ دراقنطیون»‎ 
۲۷۳ io Sl» 

دراقنوسقردیون, ۸۰ ^4 
دراقونطیون, ۲۷۳ 
دراقیطن, ۲۷۳ 
دراقیطون» ۰۲۳۰ ۲۷۳ 


دراقینی. ۱۳۹ 

دربیقا (رومی)؛ ۷۱ 
دزس. AP‏ 

درقنطیون» ۱۴۶ 

درقیاناه ۳۰۰ 
ذروبّطارس, ۱۴۴ 
ذروبُطازس, ۱۴۴ 
دروفیلوس» ۱۴۴ 
دروقنی» ۲۴۹ 

۱۴۴ ou 5 

دروقینون ۰۱۴۴ ۱۴۷ 
دروقینوون ۱۴۴ 
درویطارس, ۵۲ 
دریقتون, ۲۴۹ 
دریولطاس (رومی). ۶۳ 
دسقسء ۱۳۳ 

دفقوس. ۱۰۳ 

دفقین (رومی)؛ ۱۰۳ 
دفنویداس» ۱۵٩‏ 

۱۰۱۳ ais 

دفیون (رومی), ۲۲۳ 
«lanis‏ 40 

دقطابانون (رومی)» ۲۸۱ 
دقطامیون (رومی). ۲۸۱ 
orbi,‏ ۲۸۱ 

دقطمنن (رومی) ۲۸۱ 
بو ۱۴۴ ۱۴۶ 
دلبوس» ۱۴۶ 
دماسّونیون» ۲۸۱ 
دمسقینی (رومی)» ۴۱ 
دواغریا؛ ۱۴۷ 
ذوایاآغری؛ ۱۴۷ 

دوایا اغریاء ۱۴۸ 
دودزلوسء ۲۳۰ 
دودسطاروس, ۱۴۴ 
دورقنیطون (رومی)؛ ۲۳۰ 
دوقس, ۱۱۸ 

۱۴۸ ui S 


YAY دوقس,‎ 

ذوقو, ۱۴۸ 

دوقو اغری؛ ۱۴۸ 
دیامنطیس, ۲۶۴ 
دیامیرون, 40 
دیبساقوس, ۱۳۳ ۱۴۸ 
دیبناقوس ۱۴۸ 
دیدرون‌اسایا (رومی)؛ ۲۵۵ 
دیقطمینون (رومی) ۲۸۱ 
دیقورس ۲۳۵ 
دینساقوس, ۱۴۸ 
ذافنی ۱۴۹ 

ذافنی» ۲۱۸ 

ذافنیدس ۱۴۹ 
ذافنیئس, ۱۴۹ 
ذاقتویداس» ۱۴۹ 
ذاقنی, AFA‏ ۲۱۸ 

ذاقیی الاسکندری» ۱۴۹ 
ذاقتیویداس, ۱۴۹ 
ذروفینون» ۱۵۰ 

رآاء ۱۵۴ 

رابانس آزغریا, ۵۷ 
رافانوسء ۲۲۴ 

۲۱۷ ly 

۷۵ «LA رای‎ 

رای متت ۱۶۰ 

۲۶۰ cu) 

رسماریتا (رو می)» ۳۳۹ 
رفالس )4 S5‏ ۲۲۳ 
رفانی (رومی) ۲۲۳ 
رفینون (رومی) ۲۲۳ 
L5‏ 22 الصخری(اندلس) 
1۵0۷ 

رف (رومی). ۱۳۷ 
رواس» ۱۳۴ ۱۸۸ 
روبیاس, ۱۸۹ 

روبیان» ۱۵۵ 


روپیه (فرنگی)» ۲۳۰ 


۵1 


روداایداء ۱۵۷ 
رودیاریز» ۱۵۹ 

۲۹۴ d355 

ژوذاآریذ؛ ۱۵۹ 
ژوذاأیذ؛ ۱۵۸ 

روذوس (رومی). ۱۵۷ 
روس (رومی), ۲۱۳ 
رومیرو رومینیو(رومی)؛ ۵٩‏ 
رویذون (رومی)» ۱۵۷ 
رویذین (رومی). ۱۵۷ 
ررس C 3f‏ أطا افیا 
۱۷۵ 

زآل ۲۱۳ 

YAT زا‎ 

ژبان LU‏ (رومی) ۸۶ 
زتنکل (فرنگی)؛ ۲۵۰ 
YFA LIU) a6 55‏ 
زلغیباری» ۱۶۴ 
زیزوفی» ۲۱۴ 

سارس, ۲۹۸ 
ساریقون. ۱۹۳۸۵۶ 

۱۹۳ oo ya lo 

سازساهوره ۲۱۳ 
ساسالی» ۱۸۱ 
ساسالیوس, ۱۸۲ 
ساسالیون. ۱۸۲ 


ساسلیون» ۱۸۱ 
ساطریوس» ۱۰۱ 
ساطریون, ۱۳۵ 
ساطریه, ۱۳۵ 
ساطوریون ۱۳۵ 
ساطیورین» ۱۳۵ 
ساغافیون, ۱۷۳ 
سالتین اغریون» ۲۵۰ 
سالس اغریون» ۲۵۰ 
سالینوس ojus‏ ۲۵۴ 
سالینون ایمارش. ۲۵۴ 
سالینون io‏ ۲۵۴ 


سالینون قیفون, ۲۵۳ 
سالیون» ۲۵۳ 

سامون» ۸۶ 

سایر Gu‏ ۲۱۳ 
سبنيرة (اندلس - لانین)؛ 
۱۸۵ 

سپارک (فرنگی)؛ ۲۹۷ 
ستخادس ۴۳۷ 

ستوخس (رومی)؛ ۴۷ 
سجومیس» VÉ‏ 

TY سخس.‎ 

۱۷۳ سخوزیون»‎ 
۱۷۵ ۸۵۰ d uL 
۴۳ سخیس,‎ 

۲۸۲ سخیلس»‎ 
Yr 

سخینوس» ۲۸۲ 
سخیونس ۴۳ 

سخیونس الأجامی, ۵۰ 
سرابیون ۴۶ 

سرین‌طین (فرنگی» ۲۷۳ 
سَرفغْلین (رومی) ۶۶ 
سرونمارون ۲۰۸ 

سرینه (رومی)؛ ۲۰۹ 
مسالیوس ابتونیقون, ۱۵۵ 
سسالیون» ۲۴۸ 

۶۵ سسالیون (رومی),‎ 
۱۸۲ cp pian 

۰۲۳۱ AYA o سطاخیس‎ 
۲۹۵ ۲۸۱ ۳۲ 

۱۷۱ uL az 

مطاریون» ۱۷۱ 
سطاریون, ۲۶۹ 
سطاغونس, ۲۶۶ 
سطالیون» ۲۸۰ 

سطانیق, ۱۲۶ 

سطانیون» ۲۱۹ 


سطراطیوس, ۱۷۱ ۲۶۹ 


۱۱۰ سطراطیوس ماریوس؛‎ 
۷۸۰ ۱۷۱ سطراطیوطس»‎ 
۱۷۱ eb ybl hi 

سطرخنوس» ۲۴۹ 
شطروبیلو, ۱۹۷ 

۲۰۷ ۸۷۱ oai da 
vov 

سطروخنس» ۲۴۹ 
سطروخنس فنجوش, ۲۴۹ 
شطر ون لیستانی, ۱۱۵ 
سطروخینس. ۲۴۹ 
سطرومیون» ۱۷۱ 
سطرونیون, ۱۷۱ 
سطوبی, ۴۶ 

سطوساء ۱۸۴ 

۱۶۹ سعین‎ 
WT) 

سَفادیکس, ۱۷۲ 
سفارغانیون, ۲۰۷ 
ògan‏ ۲۵۹ 

سفرطس» ۱۳۴ 
شفرزغانیون» ۱۸۱ 
سفلاریقون» ۲۴۳ 
سفلیون» ۴۹ 

سفندولیون» ۲۰۴ 
شفوذلوس» ۱۳۸ 

سفوس WA Gu‏ 
سفیدلیون» ۱۷۲ 
سقازطاغائیون ۱۸۱ 
سقاون (رومی)» ۴۱ 
سقرابیدیداس ۲۰۴ 
سقراییویداس, ۱۵۱ 
سقراطبون ۲۴۳ 
سقراغانیون ۱۴۶ 
XY dosis‏ ۲۰۴ 

سقردونواس» ۸۰ 
سقردین ٩۸‏ 

YAY سفردین؛‎ 


سقردیون براسن» ۸۰ 
(PU‏ ۲۴۵ 

سقلیباس» ۲۴۵ 
سقوس» ۱۲۶ 
سقوفنذریون» ۱۵۷ 
سقوقنریون» YA‏ 

سقولوفندری ۱۱۹ 
سقولوفندریاء ۴۹ 

۴۸ op d gie 
۱۱۹ ۰۴۹ سقولوفندریون,‎ 
۲۷۱ سقولوفنذریون.‎ 
۴۹ شقولوقندریون»‎ 
۱۱۴ سقولومس,‎ 
۱۱۴ مقولومس,‎ 
۱۱۴ سقولومو؛‎ 
۱۹۱ سقونیون‎ 

۴۹ Sui 

سککن, ۳۰۰ 
سلاطم (لاتینی)؛ ۲۱۴ 
سلدهری (لاتینی)؛ ۲۵۳ 
سلری (فرنگی؛ ۲۵۳ 
o AL.‏ ۶۵ 

سلفیون ۶۵ 

سلقیون, ۶۵ 

سلینون» ۲۳۵ 

۲۷۷ سمرنا؛‎ 
۲۵۴ سمرنیون»‎ 
۲۵۴ io yo 

سمرینیون» ۲۵۴ 
سمسخون» ۲۷۹ 
(o) o‏ ۲۷۹ 
b ALS‏ اس ۱۷۶ 
obi‏ بَطراژن, ۱۷۶ 
سمفوطن آخ ۱۷۶ 
سمقوطن بطر ۲۷۴ 
oye ALL‏ ۱۷۶ 

سمون» ۸۶ 


سمیقلس, ۱۷۶ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


شمیلفس, ۱۹۰ 
سمیلس, ۲۰۰ 
سمیلقس» ۲۷۱ 
تمیق ۲۷۱ 

۱۱۶ Ou ye 

سنبل اقلیطی» WA‏ 
سندریطس» ۱۱۴ 

۱۷۸ logis 

۱۷۸ cedar X 

سندریطس WA Cz‏ 
سَتدریطس‌اخر ۲۵۷ 
سندریون (رومی) ٩۳‏ 
سنلتجی (لاتینی) ۲۹۴ 
سنو ۱۹۲ 
سوسان‌فوسوخیوس» ۴۸ 
سوسنین (رومی)» ۱۸۰ 
سوکی فینون (رومی)» ۲۳۳ 
OY,‏ ۱۸۱ 

۵۳ سولنجان‎ 
۴۸ eet 

سیدریطس آخر» ۱۷۹ 
سیسارون» YOY‏ ۲۵۴ 
سیساریون, ۱۸۱ 
سیسالوش, ۶۵ 
سیسالیوس ۱۶۷ 
سیسالیون» ۱۸۱ 
سیسالیون, ۲۴۸ 
سَیْسَامن, ۱۷۶ 
سیسامون (رومی)؛ ۱۷۶ 
سیسامویداس الکبیر ۱۰۱ 
Og pas‏ ۱۱۶ ۲۵۴ 
iau‏ ۱۸۲ 

سیسنبرینی اقوانته ۱۱۶ 
سیسنبریون» ۱۸۲ 
uou‏ ۲۳۵ 

سیطرمنون, ۳۴ 
سیفافیطوس» ۳۳ 
سیفروس (رومی)» ۲۶۳ 


سیقا؛ ۹۶ 

سیقاموری» ۱۰۵ 

سیفّس ایماروس» ۲۳۳ 
سیقوس آغریوس» ۱۲۶ 
سیقوس dis‏ ۱۲۶ 

سیقوموروس» ۱۵۷ 
سیقوموری» ۱۰۵ 

سیلن» ۲۵۴ 

۲۵۳ (رومی).‎ UL 

سیلهین» ۲۷۱ 

سین» ۱۸۲ 

سینبی؛ ۱۳۰ 

سینون» ۲۲۰ 

سیو (فرنگی)؛ ۱۸۲ 
سیون (رومی)؛ ۲۳۵ 
شات iac,‏ ۲۷۹ 

شاطرج, ۱۹۳ 

۱۳۵ تون‎ i bis 

شاکهبانته (لاتینی) ۱۷۳ 
شالبین آغریون ۲۵۰ 
ou‏ (لاتینی)» ۶۰ 

۲۶۸ (لاتینی)»‎ «au. 

۴۸ à Ju 

شاهسبرم (رومی). ۵٩‏ 
شبکنه (فرنگی)» ۱٩۱‏ 
شبوقه (لاتینی؛ ۱۳۸ 
D LS‏ (رومی)» ۱۳۸ 
das‏ (لانینی), ۱۷۶ 
شبيطة (لانینی - اندلس). 
۱۷۶ 

شجر اوسیتا ۱۹۳ 
شجرفالجلتیت» ۶۵ 
esl a‏ (لاتینی)؛ ۲۴۳ 
شرالیه uui‏ ۳۰۱ 
شرالیه (لاتینی - اندلس)» 
YAA‏ 

شرالية الحمار(اندلس)» ۲۹۸ 
شربائش (لاتیتی)» ۲۱۸ 


۲۲۲ G A 2 ششپیاز‎ 


۲۶۲ e ptb 
شطرية (لاتینی - اندلس)»‎ 
۱۹۵ 

شطی رکس ۵۳ 
شفرذین ٩۸‏ 

شقواصة (رومی)؛ ۴۶ 
شقوشینا ۲۳۳ 
شکونیا (رومی)» ۵۵ 
شلباش (لاتینی)ء ۲۱۸ 
شلشفین, ۱۰۶ 

شمار (رومی) ۱۵۲ 
Ust‏ ۲۷۷ 
شییٹ مورس (لاتینی) 
1۹۲ 

۶۳ (لاتینی)»‎ zs 
۶۲ شتله (اندلس)‎ 
YA شنکان‎ 

شنون» ۱۹۲ 

شوصرا ۲۴۷ 
شیریون» ۱۴۵ 

۱۵۷ o s 

شیون (رومی)» ۵۵ 
صاغابیئن. ۱۷۳ 
صَرقوقله ۶۶ 
صرقوقولا (رومی)» ۶۶ 
صریس, ۲۷۳ 
YA? (uallo‏ 

۱۹۵ صعتروس»‎ 
۱۱۳ صمصوخن,‎ 
۲۷۹ a piano 

صنجیس, ۴۸ 
صَنْخیس, YA?‏ 

YA? صنخیس,‎ 

صنقور» ۲۷۱ 
صیصاموغریون» ۱۳۳ 
سیک ٩۶ as‏ 
ضیموطوس؛ ۲۳۰ 


طابلیدیون (رومی). ۱۸۳ 
طارطقة (اندلس)» ۲۷۶ 
dili JL‏ (لانینی)؛ ۲۷۶ 
طالسفر, ۱۹۹ 

الوا )21 3541 
طباظ ۲۱۰ 

۷۷ (لاتینی اندلس)؛‎ deb 
۱۷۳ ax 

طش (لاتینی)» ۱۹۰ 
طرابئیوس (رومی)» ۸۱ 
طرابنیئوس (رومی)» ۸۱ 
طراعیس؛ AYS‏ ۱۷۳ 
dalil b‏ ۲۵۱ 

طراغاقانتی» ۲۵۱ 
طراغاقغا, ۲۵۱ 
طراغاقثاء ۲۵۱ 
طراغویوغن» ۲۰۱ 
طراغوئن ۲۰۱ 
طرافوریغاس (رومی)» 
۳۳۹ 

طراغوس, ۲۰۱ 

طراغون سقربیون» ۲۰۱ 
طراغیس» ۱۷۴ 

طراغین؛ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۸۲ 
طراغیون» ۱۸۶ 

۲۰۱ olb 

طراغیون آخر» ۲۰۲ 
طرافلون» ۲۰۴ 

طراقافیا؛ ۲۵۱ 
طرامنیئوس (رومی)» ۸۱ 
طرخشوق» ۲۹۸ 
olii‏ ۱۸۲ 

طرغولیطوس (رومی)» ۲۷۸ 
p‏ 

۲۰۳ od 

طرفیلون» ۶۰ 

طرفیوس» ۱۶۰ 
طرکسیمی (رومی)» ۲۹۷ 


۳ 


^o 

٩۵ (اندلس)»‎ J eise 
۱۱۸ طروبلیوس»‎ 
۱۱۸ طروبیلس؛‎ 
۱۱۸ طروبیلش,‎ 

YFA طروبین‎ 

YA aub 

طریخومانس, AAY‏ ۲۰۳ 
طریدلیون» ۲۴۸ 

طریفل (اندلس)» ۲۰۳ 
طریفلم اورانم uc‏ 
۱۲۵ 

۲۹۱ ۱۳۵ ۱۲۵ طریفلن»‎ 
UY olp 
Croup 

طریفلون» ۱۵۵ 

طریفوس (رومی) ۱۶۷ 
طریفولون» ۱۳۵ 
طریفولون (رومی)» ۱۱۸ 
طریفولین» ۱۱۷ 
طریفولیون AY‏ ۸۱۵۲ ۲۰۳ 
طریفولیون» ٩۳‏ 

طریفولیون؛ ۲۰۳ 
طریفیلون» ۶۰ 

۱۶۲ quis b 

طریقولیون, ۲۰۳ 
طرینخومانس ۲۵۷ 
رو زر ٩۳‏ 
ططریوغنون (رومی» ۲۹۴ 
طفسقویون» ۱٩۱‏ 

۱٩۱ طفنیقوس,‎ 

طلافیون ۳۷ 

طورته شول, ۹۵ 

طورنه YAY «sel‏ 
طوطاق غریون» ۱۲۳ 
طوطلون (رومی» ۱۷۴ 
cubos‏ ۱۷۴ 


طوفریوس ۲۰۴ 


طوفسس؛ ۴۳ 
طوفوریوس» ۲۶۰ 
طوقریوس ۲۰۴ 
طوقوریوس» M‏ ۲۶۰ 
طوماغاه ۲۰۸ 
طومقرون, ۲۴۶ 

۲۰۴ a ub 

طیفی» ۲۰۴ 

طیلافیون» ۱۱۸ ۲۰۴ 
ظریفلن» ۱۳۵ 

عاربسا (رومی): ۲۵۵ 
عرذی اکهر (رومی). ۲۶۰ 
عرصمودون, ۲۳۷ 
علیجن, ۲۲۹ 

عمرود (لاتینی)؛ ۲۵۳ 
عنقلی, ۱۸۹ 

عنقیلی» ۱۸۹ 
غاالونیس» ۲۱۹ 
غارانیون ۳۷ 

غارنیون» ۲۱۸ 
غاریقون» ۲۱۸ 
غاغالس, ۲۱۹ 

۲۱۹ io p NU 

۲۱۵ & Y) zu 
۲۱۹ غالسیرء‎ 

۱۱۸ جاقه (لاتینی)»‎ dle 
WA غالّه 3 (لانینی»‎ 
۲۱۹ غالیبسس,‎ 

غالیون. ۲۱۹ 

غالیون» ۲۱۹ 

۱۴۸ غانافلیان,‎ 
YA (لاتسینی)؛‎ aub 
YvY 

غرنیواس» ۲۳۸ 

غریزا (رومی)» ۲۴۶ 
غلجن» ۱۰۵ 

غلوقریزه ۱۸۰ 

غلوقی» ۲۷۶ 


غلوقیریزه ۱۸۰ 
غلوقیزیاء ۱۸۰ 
غلوقیون» ۲۷۶ 
غلوکس» ۲۲۱ 
غلیاون. ۵۳ 

غلیجن, ۲۲۹ 

غلیجن dsl‏ ۲۲۱ 
غلیخن, ۲۲۹ 

غلیخن h iÍ‏ ۲۲۹ 
غلیشن (رومی)؛ ۲۲۹ 
غلیقیسیدی» ۲۲۳ 
غتابلیان ۲۲۶ 
غنافالیون» ۲۲۶ 
غافلیان ۲۲۶ 
غنافلیون, ۲۲۶ 
غنطیانی (رومی)» ۱۰۶ 
c haih‏ ۱۸۹ 

۱۸۹ c hih 

غنکیلی (رومی). ۱۸۹ 
Gua ih‏ ۲۱۰ 
غینغیدیون, ۱۸۳ 

VY (رومی)ء‎ LG 

فابش القبطی, VY‏ 
فاش الیونانی» ۷۳ 
فابش یونانی» ۷۳ 
فابلص» ۸۳ 

فاب (لانینی)» VY‏ 
فادرونی (رومی). YO?‏ 
فارایون, ۱۳۴ 
فارستاریون, ۱۵۶ 
فارسطاریون, ۱۵۶ 
فارْطازیون, ۱۵۶ 
فارسطازیون» ۱۵۶ 
فارس ناریون» ۱۵۶ 
فارقلومانن» ۱۶۰ 
فارنوخیاناه ۱۱۸ 
فاسیلس ۵۴ 
فاسیلون, ۵۴ 


۷۳ (رومی),‎ UU 

M فافس,‎ 

فاقوس, ۲۰۷ 
فالنجیطس, ۲۲۳ 
فالنجیّن, ۲۲۳ 
فالنجیقن» ۲۲۳ 
فالنجین» ۲۲۳ 

فالیریس, ۲۲۳ 
فالینوس» ۱۸۳ 
فالیوژس, ۱۶۸ 
فالیورس ۱۸۵ 
فاليٌورس» YYY‏ 

فالیوژون» ۱۶۸ 

فاناقس ابراقلیون» ۱۰۰ 
فاناقس اسفینوس» ۲۲۳ 
فاناقس أسقلبیوس ۶۵ 
vvv‏ 

فاناقس أيراقليوس» ۱۰۰ 
فاناقس olini‏ ۱۰۰ 
فاناقس خمرونیون» YYY‏ 
فاناقس خیرونیون ۰۲۲۳ 
۲۳۸ 

فانقراطیون, ۲۴۳ 
فانقوس, ۲۶۲ 

فاوانیاء ۲۱۶ ۲۲۳ 
فاورسیون (رومی)» ۲۳۳ 
فاونیاء ۲۲۳ ۲۹۵ 
فایوقی (رومی)» ۱۹۶ 
فباواریس» ۱۵۱ 
فتحوریون, ۲۹۷ 
فرااشن قافالوطْن ۲۵۲ 
فراسیا؛ ۲۶۶ 

فراسین, ۲۲۴ 

فراسیناء ۲۵۲ 

فراسیون, ۲۸۰ 

فرافیون» ۵۰ 

فراولیون» ۷۹ 

فربیون (رومی)» ۲۲۴ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۵۸ «o JU 

فریساآ ۲۶۶ 
فرسطاریون» ۷۳ 

۱۵۶ io JU. à 

۷۶ dios 

فرسیون» ۲۸۰ 

فرسیون (فرانسوی), ۲۵۲ 
فرفیون (رومی). ٩۳‏ 
فزمیوس» ۲۲۵ 

فریغلیون (رومی)» ۲۴۹ 
فرینون صوأسنین» ۷۰ 
فسطاریون» ۱۵۶ 
فسغانیون» ۱۴۶ 
فشغائیون» ۱۸۱ 

VA فسلیون‎ 

V^ فسلیون»‎ 

۲۸۱ o à $i 
۲۸۱ فسودودیقطان»‎ 
۲۸۱ فسودودیقطامین»‎ 
۸٩ فسوشی لیون (رومی)»‎ 


فسولن (رومی)؛ ۲۷۱ 
فسیالانه ۵۱ 


فشاشیش (رومی)؛ MA‏ 
فصولیا (رومی)؛ ۲۷۱ 
فطاریقاء ۴۹ 
فطراسالیون» VA‏ ۲۵۳ ۲۶۱ 
فطراسالیون ۲۲۶ 
فطریون (رومی)» ۵۴ 
فغلاسینوس» YYY‏ 

فغلامینوس» ۷۴ 

فغلون؛ ۲۵۷ 

فغوس (رومی)» ۱۶۷ 
فغیلاموس» ۷۴ 

فقلیس» ۲۹۵ 

فقلامینو س» ۷۵ 
فقلامینوس, ۲۲۷ 
فقلامینوس آخر» ۲۲۷ 
ففلامینو س coz‏ ۷۵ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروثی در زبان‌های مختلف 


فقلوطا (رومی). ۲۵۲ 
فقولیون» ۱۲۵ 
فقومیلاس (رومی)؛ ۴۱ ٩۴‏ 
فقیص, ۱۸۳ 

فکتلمن, ۴۴ 

فکی (رومی)؛ ۲۰۷ 
فلا ۳۵ 

فلاقیئ, ۶۶ 

فلاوس (رومی)» ۲۴۰ 
فلوریقا (رومی)» ۱۹۶ 
فلورینه, ۱۴۹ 
فلوسطیون (رومی)» ۱۰۴ 
فلوغوناطن» ۲۱۰ 
فلوقرنیا ارومی)» ۲۳۷ 
فلوماین ۱۸۵ 

٩۰ ۲۳ فلومس,‎ 

٩۰ فلوئس,‎ 

ADU NEP 

فلیمن» ۵۷ 

فلیورش» ۲۱۴ 
فناغیوس» ۲۵۷ 
فنجبون» ۱۷۱ 
فنطافلون, ۸۸ ۱۵۲ 
فنطافیلن, ۴۱ 
فتطافیلون A^‏ 

فقراطیون ۲۳۳ 
فنیفس, ۲۳۶ 

فنیفس آغریون, ۲۳۶ 
کُس ۹۵ 

فق ۲۲۸ 

فو ۲۲۹ ۲۸۸ 

فوباروم (فرنگی)» ۲۲۹ 
فوباکینوم (فرنگی)» ۲۲۹ 
فودیاسایس ۳۰۰ 
فور ۱۲۶ 

فورثرون» ۲۰۵ 
فورئون» ۲۰۵ 

۱۲۶ (رومی)»‎ P$ 


فورینه» ۱۳۹ 
فوریون, ۲۵۷ 
فوضوفش, ۱۹۸ 
فوطینوس (رومی)» ۲۲۴ 
فوفیلاطینوس (رومی)» ۷۴ 
Yrs «lal pò‏ 

فوقاذائن» ۷۴ 
فوقاذاین» ۷۴ 
فوقس البحری» ۲۰۰ 
فوله ۲۲۸ 

فولیون» ۱۰۳ 

فولیون (رومی)» ۱۰۳ 
فوفس ٩۱‏ 

فیاقیدنوس» ۱۵۲ 
فیخیون» ۱۱۹ 
فیغائن» ۱۱۶ 

فیغانن» ۱۶۷ 

فیغائن» ۱۶۸ 

۱۶۷ فیغانن اغریون»‎ 
۱۲۵ d, A3 

فیفس باطس» ۲۵۰ 
فیغن اغریون, ۲۳۶ 
فیقس, ۱۲۶ 

فیلورا؛ ۸۱۱۲ ۲۰۶ 
dou‏ ۲۰۶ ۲۵۱ 
قابانیفی, ۲۳۲ 
قاذاژش, ۱۵۳ 
قاراطیاء ۱۳۲ 
قاراطیطس, ۶۷ 
o abl‏ ۱۳۴ 

قاراماون؛ ۸۰ 
ursus‏ ۱۱۷ 
قارّبانیطیقاء ۱۰۵ 
قارسطاریون, ۱۵۶ 
قارسون» ۲۴۹ 
قارطیا هندی» ۱۴۰ 
قارنوخیاء ۱۱۸ 

قاری ۲۵۶ 


قازر؛ ۲۵۶ 
قارواباسلیقاء ۱۰۶ 
قاروانه YO?‏ 

قاری؛ ۱۰۶ 
قاریباسلقا؛ ۱۰۶ 
«ADU‏ ۲۰۵ 

قاطاننقی, ۲۳۲ 
قاطانیفی, ۲۳۲ 

قافلا (لاتینی), ۷۶ 
قافنون (رومی)؛ ۲۶۲ 
قافنیس Gu)‏ ۲۶۲ 
قاقالی؛ AY‏ 

قالاس, ۲۴۰ 

قالاضء ۲۴۰ 
قالامنتی» ۱۹۸ ۲۲۹ 
قالیورس ۶۱ 
قاماریون (رومی), ۰۲۳۱ 
۴۲ 

۲۵۹ e 

قانیوس, ۱۸۳ 

قبارس, ۲۵۰ 
قبارومبدوس (رومی)» ۲۴۵ 
قباریش (رومی» ۲۵۰ 
قباسه. ۱۵۳ 

قبسطلیه» ۵۴ 

۱٩۱ قلیون»‎ 

قدرومیلاء ۴۰ 
قرادامومن, ۱۱۵ ۱۱۶ 
قرادمن» ۱۱۵ ۲۳۵ 
قراسیاء ۱۱۳ 

قراسیا (رومی)» ۲۳۴ 
قراسیون» YFA‏ 

قراصیا (رومی), ۲۳۴ 
قراطاغونن, ۱۲۶ 
قراطیاء ۱۳۲ 

۲۷۸ ۰۱۶۳ قرانیاء‎ 
۱۶۳ SLŠ 

قربانیون, ۵۸ 


۵۵ 


قربوله (لانینی)؛ ۲۶۶ 
قرثارن (رومی) ۱۸۷ 
قریی ۱۸۷ 

قرحا؛ ۲۰۹ 

قردامن ۱۱۵ 
قردامومن» ۸۱۵ ۲۳۲ ۲۳۵ 
قردامومون» ۲۳۵ 
قردامون» ۲۳۵ 
قردامینن, ۱۱۶ 
قردمانء ۲۳۲ ۲۵۶ 
قردماناه ۲۳۵ 

۲۳۵ Gs 5 

۲۳۵ «UG» 

قردمانی» ۲۳۵ 
قردمون. ۱۱۵ 
قرذالیوم ۱۱۴ 

۶۳ (لانینی)»‎ JUS 
۱۷۱ قرسطاریون,‎ 
۱۵۱ ۴۷ قرسیون‎ 
۶۵ قرصیناثا (رومی)»‎ 
۲۳۸ قرفلون (رومی)»‎ 
۲۰۹ (i5 

قرقسیون ۲۳۸ 
قرمیدیاء ۸۰ 

۲۵۵ 45 3 

۲۵۶ As 

۲۵۶ قرنبا انماس»‎ 
YO? oss 

قرنبو» ۲۵۵ 

فُرنبی ایمارس» ۲۵۶ 
قرنوس» ۱۲۴ 

قرنوس (رومی)» ۲۰۸ 
u$ is‏ (لاتینی)؛ ۲۳۵ 
قرنی آغریاء ۲۵۶ 
قروص» ۶۵ 

قروفاه ۲۳۷ 

قروقس, ۱۶۳ 
زقس ۱۶۳ 


۰۶ 


قرومیان» ۸۱ 

قرومیدیاء ۸۰ 

قریدی (رومی). ۱۱۶ 
قریطیقوس, ۶۷ ۸۱۴۸ ۲۰۴ 
قریطیقوس ارمالی» ۱۴۸ 
قرینوس» ۷۰ 

قرینوس (رومی)» ۱۸۰ 
قرینوضواسینن» ۱۸۱ 
NS:‏ (اندلس)» ۲۶۶ 
dus‏ (لاتینی)» ۲۶۶ 
قسادق, ۲۶۷ 

قسارت, ۲۶۷ 

قستوس, Y?‏ ۱۸۸ ۲۶۷ 
قنتوس, ۲۶۵ 
قسخروطون, ۲۳۹ 
ollas‏ ۸۶ 

^Y قسطرن,‎ 

۲۳۹ o, las 

قسطریون ۸۷ 

قسطس, ۲۳۹ 

۲۳۹ cd 

قنطل (رومی)» ۸۶ ۸۷ 
daz‏ (رومی)» ۸۷ 

قسطوریون, ۸۷ 
قسطوس (رومی)» ۲۳۹ 
قستانس, ۲۶۶ 
قسوس» ۲۶۶ ۲۶۷ 
سین ۱۹۰ 

۱۷۴ uL 

۲۳۹ zs 


۲۶۶ C SN) قسینی‎ 
۱۸۰ قشتیوله(لانینی»‎ 
AN قشطل (رومی)‎ 
۲۴۷ (uU uas 

قطییداوس, ۲۳۲ 


قعالا PP‏ ۱0۵۳ 
قفا ۱۷ 
قفالیاء ۲۴۹ 


WY قفروس»‎ 

ققلامینس» ۲۲۷ 
ققومیلاس» ۴۱ 
ققیس» ۲۱۱ 

ققیس, ۲۱۱ 
قلارسیس ۱۸۴ 
قلامس رو ماطیقس» ۲۴۱ 
قلخیفن, ۱۸۰ 
قلسوفودیون» ۲۳۳ 
قاس ۳۴ 

قلقاس (رومی)» ۲۳۳ 
uuu‏ ۲۰۴ 

بارش (لانینی)» ۱۵۶ 
قلندیرله ۶۰ 

قلودیقی (رومی), ۱۹۶ 
قلوغیطون» ۱۹۶ 

۲۳۷ d Ji 

Y? قلومائی,‎ 

۱۸۵ قلومانن»‎ 
۲۴۴ ۸۸۵ قلومائن.‎ 
۲۴۴ قلوماین‎ 
YFF o tli 

VY قلومش»‎ 

قلیماصیس»› ۲۴۱ 
قلینوفودیون» ۲۴۳ 


۱۱۲ uuu 

قتابش ۲۴۵ 

قنابش آغریون» ۱۱۲ 
قنابوس» ۲۴۵ 

قتالیون» ۲۴۸ 

قنامومُن, ۱۴۱ 
قتامومُن, ۱۴۱ 
قنخروس» ۱۴۳ 
قنطادوس (رومی)» ۲۳۶ 


قنطسر 4 ۳۲۶ 


YF SY ۶ قنطوریون»‎ 


قنطوریون (رومی) ۲۴۶ 
قنطوریون طرمقرون» VY?‏ 
قنطوریون ad o‏ ۲۴۶ 
قنطوریون طولیطون, VY?‏ 
قنطوریون طوماغاء ۲۴۶ 
لطوریون طوماغاء ۲۴۶ 
قتطیانی (رومی), ۱۰۶ 
قنقهرء ۲۴۷ 

قیقوس, ۲۳۶ 

قوالن (رومی)» ۷۹ 
قوامس VY Gu)‏ 

٩۱ قوتفس,‎ 

۱۹۹ duis 

قودونیامیلاناء ۱۷۲ 
قورس, ۲۹۸ 

قوروقوس ۱۶۲ 
قوروثفس» ۱۵۵ 
قوریانون ۲۵۷ 

قوریون, ۲۰۵ ۲۵۷ 
قوسطاریون» ۱۵۶ 
قوطس, ۲۴۰ 

قوطْلیدُون, ۲۴۷ 
قوطلیدون, ۲۴۷ 
قوطولیدون ۳۳ ۳۴ ۱۶۹ 
قوطولیون» ۲۳۴ 

قوفی» ۴۴ ۲۴۷ 

۲۴۷ QJ 

قوقامیلاء ۴۱ 

۲۱۷ ob pi 

قولوریون (رومی) ۷۹ 
قولوقتا اغریاء ۱۲۶ 

VIV (رومی)»‎ e, i 
۲۳۷ قولوفونطس,‎ 
۱۲۶ قولوقینس (لاتینی),‎ 
۱۵۳ فولومینس,‎ 

قولی اغریه ۲۵۶ 

قولی اغریاس افیمون ۲۵۶ 
قولی ایماروس ۲۵۶ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروثی 


قولی طولی» ۲۵۶ 
قوماروس» YEY IYA‏ 
قوماریس» ۲۴۲ 
قومالیون, ۲۴۷ 

فا در ۴¥ 
قومنون باسیلقون» ۲۸۹ 
Ga‏ (رومی), ۲۳۳ 
قومینون انتونیقون, ۲۸۹ 
قومینون (رومی) ۲۶۲ 
قومیون» ۴۵ 

قولس باس ۲۹۴ 
وون (رومی)ء ۱۹۶ 
dé‏ ۷۷ 

۲۴۷ ۲۱۹ 044 dii 
۲۸۶ ۸٩۱ قونیون,‎ 
VY قویارس (رومی)‎ 
۱۷۱ قیبارس»‎ 

۱۰۸ dizi 

قیبوطیسرون» ۲۶۲ 
قبخوریون, ۶۳ ۲۹۸ 
قیسوس (رومی)» ۲۱۱ 
ENS‏ 

قیفارس, ۱۷۱ 

٩۵ Là 

WO قیفرس,‎ 

قیفروس ۱۲۵ 


قیمینن اغریون, ۲۶۲ 
قیمینون آغریون, ۲۶۲ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


۲۴۷ C 

قیوفارروس (رومی), ۱۷۱ 
کافافلوس (رومی), ۱۲۶ 
کاکره (رومی)؛ ۲۰۵ 
کالدم ارمانک (فرنگی) 
f‏ 

کالیدونیون (رومی). ۲۰۸ 
کتانی (رومی)ء ۲۴۵ 
ax‏ ۲۵۱ 

۱۰۲ as 

کذونی (رومی)» WY‏ 
کراسیا (رومی)؛ ۲۲۴ 
کرتویس (فرنگی)» ۱۵۵ 
کردمانء ۲۳۵ 

کردموم (فرنگی)» ۲۳۲ 
کرزش Gua»‏ ۱۰۳ 
کرکسن (رومی)» ۱۰۷ 
کرمینون؛ ۳۶۲ 

کرویای YO? 4 53D‏ 
کشت (فرنگی): ۲۳۹ 
کسفیون, ۱۴۴ 

کسنین (رومی)» ۱۱٩‏ 
کسیفیون, ۱۴۶ 

کسیفیون» ۱۸۱ 

کسیفیون» ۲۵۷ 

۱۳۳ o ees 

کشمورین (رومی) ۲۵۸ 
کشوٹاء ۲۵۸ 

۱۱۳ Ga) کشور‎ 

۱۸۹ (C 5M) کطباس‎ 
۷۲ کفیشون,‎ 

کلتیا (رومی)؛ ۲۴۶ 
کلدونیاء ۲۷۶ 

کلیلوطین (رومی)؛ ۲۹۷ 
کمابیونیون» ۱۰۵ 
کمادریوس» Êr‏ ۸۶ ۱۶۰ 
1۶۰ 

کمادریون ۸۱۱۳ ۲۶۰ 


کمافیطوس» ۲۰۷ 
کمافیطوس, ۲۶۱ 
کمالایا (رومی). ۲۷۵ 
کمالیون YA‏ ۲۲۴ 


کمبنوس (انگلیسی), ۲۶۲ 
کُنکُوت (فرنگی» ۲۶۲ 
کملاون(رومی)؛ ۲۴۸ ۲۷۵ 
کمیداس (فرنگی» ۲۶۰ 
کناریون (رومی)؛ ۱۱۲ 
کنخرن (رومی)؛ ۱۱۰ 
کنخروس» ۱۰۰ ۱۵۰ 
کنطینوس» ۱۰۴ 

کنکریس (رومی)» ۱۱۴ 
کوامس (رومی)؛ VY‏ 
کوپرکیسو (لاتینی)؛ ۲۵۲ 
کوکرس انسدیکریس 
(فرنگی)» ۲۸۷ 

کوکوابرس (فرنگی)» ۲۳۴ 
کومینون» ۲۶۲ 

کونکلوس (فرنگی)» ۲۷۳ 
کیبارس ۱۷۱ 

یخرس ۱۰۰ 

کیدونی» ۲۶۱ 

کیرانس (رومی)» ۷۳ 
کیطروناکوس (رومی)ء ۲۳۴ 


کیکرا (رومی). ۳۵ 
کیلادونيا. ۳۷۶ 


کینکیط (فاس)» ۸۸ 
گلوسطفا (رومی). ۱۹۶ 
گلیسریزه (فرنگی)» ۱۸۰ 
لابائون ۱۲۲ 
لائتوریدس (رومی)» ۱۱۴ 
لائوس (رومی)؛ ۱۳۶ 
لاحاس: ۵۵ 

لادن, ۲۷۳ 

لاذینون ۲۶۵ 

لاذیون (رومی) ۲۶۵ 
لاعرین» ۲۶۵ 


لاغوین» ۲۶۵ 

۲۶۵ (EN 

لانطوفودیون ۲۶۶ 
لاورس (فرنگی)» ۲۱۸ 
لاونطوباطلن» ۲۵۸ 
uuo Dess‏ اندلس)» W‏ 
لاش ۲۶۶ 

لبلیس فرسن, ۲۴۲ 
لبیانول ۲۶۳ 


لشوهیرمرطیس (رومی)» 
Yyy‏ 

تختیرواله (لاتینی)؛ ۲۱۹ 
لخنیسء AYY‏ ۱۴۰ 
اُخنیس» ۲۶۸ 

خنیس اغریاء ۲۶۸ 
alls yl eA‏ ۲۶۸ 
لخنیس آغریا؛ ۲۶۸ 
لخینس» ۱۶۸ ۳۰۱ 
لدان (فرنگی)؛ ۲۶۵ 
لژموش (رومی)» ۱۹۵ 
لسورسطس, ۱۳۶ 
لطوس. ۲۸۶ 

لس ۴۱ 

لفیدیون» ۱۹۳ 
لکونس )5 ۲۶۵ 
لنجرویلة, ۳۷ 
obe‏ ۲۷۱ 

۲۷۱ ۱۲۰ edad 
۱۳۲ آتخیطس,‎ 
۱۵۷ cef eds 
۲۷۱ osx لنخیطس‎ 
۱۹۳ لوبادون (رومی),‎ 
۶۶ لوخنیس اغریاء‎ 
۲۹۰ لورقی»‎ 

لورونیاء ۲۷۴ 

لوره (لاتینی), ۱۴۹ 


۲۷۲ یوس‎ e 
۲۷۲ لوسیماخیُوس,‎ 
۲۹۱ لوطس»‎ 

لوطس اغریوس, ۲٩۱‏ 
لوطس طوماغاء ۲۹۱ 
لوطوس» ۸۰ AYO‏ ۲۷۲ 
لوطوس اغریوس, ۱۲۵ 
لوطوس آغُریوس, ۲۶ 
۱0۵۰ 

لوطوس سکرار (لاتینی)؛ 
۱۳۵ 

لوغس» ۴۱ 

لوغیوس (رومی» ۴۱ 
لوفطیون» ۲۶۰ 
لوفقطوش» ۱۳۹ 

لوفو سقردین» ٩۸‏ 
لوفینیقی (رومی)» VY‏ 
لوفیون؛ ۸۲۰ ۲۶۱ 

۱۲۷ dy 

لوقاسء ۱۳۳ ۲۶۸ 
وقاقانسی (رومی)؛ ۷۱ 
لوقاین» ۱۴۰ 

۳۷ لوقبسوس»‎ 
Y^ osi 

لوقیقنثی (رومی)» ۷۱ 
لوقیمو بذاس» ۱۵۵ 
لوقیون؛ ۱۲۰ ۲۳۱ ۲۷۱ 
لوقیون» ۱۲۰ 

لوقیون (رومی)ء ۱۲۰ 
لوقیبان ۱۴۰ 

لوکرون» ۱۴۰ 

۲۰۵ (uU J 

لویسطیقون (رومی» ۲۴۸ 
لیباطیش, ۵٩‏ 

لیبانس, ۲۶۶ ۲۷۴ 
لیبانی ۲۷۴ 

لیبانوطس, ۲۷۴ 
لیبانوفیلس» ۲۶۶ 


لیبدیون» ۱٩۳‏ 
لیینوطس, ۱۸۶ 
لیبیدیون (رومی)» ۱۹۳ 
لیبیذیون» ۱۱۵ 
árai‏ ۲۴۳ 

لیثورسطس» ۱۲۱ 
لیخونن dC uu)‏ ۱۹۴ 
لیرون» ۲۷۴ 

۱۸۱ oi 

لیطفورس (رومی)» YO‏ 
لیفستیقون‌ساسالی» ۲۴۸ 
لیفطیغون» ۲۴۸ 
pihini‏ ۲۴۸ 

لیمون» ۲۴۲ 

لیمونیون» ۲۷۴ 
لیمونیه‌ماله (فرنگی )» ۴۰ 
لیس o eng‏ ۲۵۱ 
لیس فرمون» ۲۵۱ 
لينّش» ۲۷۷ 
لینوزسطس, ۱۳۶ 
لینوژشطیس ۱۲۱ 
ماثرون (رومی)؛ ۱۵۲ 
مادروپتیم (لاتینی)؛ ۲۲۴ 
ماذریوس, ۲۶۰ 
مارئون» ۸۷۸ ۱۵۲ 
io sb‏ ۱۵۳ 

۱۵۳ أغریون‎ oso 
۳۹ مارسیسقاء‎ 
۳۹ مارسیقاء‎ 

مارن» ۱۱۳ 

مارون» ۲۷۹ 

مارُون» ۲۷۹ 

۱٩۱ ماریقون,‎ 

ماریون, ۲۸۰ 

ماطرش الب (لاتینی), ۷۵ 
ماطوفیون, ۲۴۶ 

۱۹۹ (ib 

مالاینزن ۱۶۷ 


مالابثرون» ۱۶۶ 
مالاثرون, ۱۶۶ 
مالایترون» ۱۶۶ 

مالثرون (رومی)» ۱۵۲ 
مالسوفلن» ۷۱ 

۱۶۳ ۸۶۰ ud 

مالیاء ۲۷۸ 

مالیبذیون ۱۳۰ 
مالیسوفلن, ۷۱ 
مالیسوفلن» ۲۸۰ 

۲۸۰ (لاتینی),‎ adu 

مالیطاناء ۷۱ 

۵٩ مالیلوطس,‎ 

۵٩ ub Lu 

مالییون ۱۹۲ 

مالیون, ۵۱ 

مانته, ۱۱۳ 

۱۸۲ (لاتینی)»‎ so 

۳۴ d ji ماوش‎ 

ماه فرفین(مغرب)» ۱۰۱۱ 
ماه فروین(مغرب)» ۱۰۱ 
مبدکه‌ماله (فرنگی)» ۴۰ 
qut‏ ۲۹۰ 

مدرةالبه (فرنگی), ۲۶۶ 
MT‏ 

مره (لانینی), ۳۶ 
obl‏ (لاتینی), ۳۶ 

۲۱۰ Go o7 
۳۵ ۱۳۱ مرساایمارس»‎ 
۳۰۰ مرسلیطس»‎ 
۳۵ Y Y o,» on 
۳۶ مرسیا اغریاه‎ 
۳۶ مرسیسا اغریا؛‎ 
۳۶ مرسینا آغریا؛‎ 
Y? آیماژس,‎ o 
۳۱ مرسیس أیماروس‎ 
۳۶ 

مرسینی (رومی)» ۳۱ ۳۵ 


مرفوران» ۲۰۹ 

مرقيرة ۱۸۷ 

مرور(فاس) ۲۲۴ 

مروس (رومی). ۲۵۲ 
مروسیا (رومی)؛ ۴۴ 
مروسیون» ۲۳۲ 

مروش» ۳۴ 

مروش آقطی, ۳۳ 

۸۷ (لاتینی)»‎ a y i tn 
۱۷۹ 

۲۲۴ (لاتینی)ء‎ es ud a 
۸۷ یلبوسه (لاتینی)»‎ a yn 
۲۸۰ ۱۱۰ مریافلن»‎ 
۱۱۷ colit: 

۱۵۱ cli, 

مریافلون» ۲۸۰ 

مریافلون آخر» ۲۸۰ 
MEUS‏ 

مریوت(فاس)» ۲۲۴ 

۲۸۰ ad 

۴۱ مسقینون (رومی)»‎ 
۶۴ Gu dut 

۱۶۲ unes 

۲۴۳ (لاتینی),‎ «daz 

مشکطرامشیع‌زون ۲۸۱ 
مشی» ۲۹۰ 

مصطخای» ۲۸۲ 

۲۸۲ مصطخی (رومی)»‎ 
۲۸۲ «JU Jas 

مطرونیه (لاتینی)» ۲۳۱ 
مَطرونية Gus‏ ۲۴۲ 
ا ا 
ye‏ 

مقدونس» ۲۰۲ 

مقیفرون» ۲۶۰ 

مکیدش (فاس), ۵٩‏ 
مُکَیتسة(لاتینی), ۲۴۶ 
ملّاجه اقوانته, ۱۴۳ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


ملح» ۲۴۲ 

WA ملحتفن»‎ 

ملطیرغون (رومی)؛ ۲۶۹ 
مُلوخیء AYA‏ ۲۸۴ 
deu‏ ۱۲۹ 

ملونیاه ۸۱ 

ملیخ ۲۴۲ 

ملیسون, ۲۴۶ 

۱۱۳ uns 

متلی» ۲۹۰ 

۲۸۰ مندیونةه‎ 
۲۷۰ used 
٩۴ منسانیاء‎ 

Y? ogljika 

۱۹٩۱ منقوسیون»‎ 

8 (سواحل زنج» ۲۳ 
می ٩۳‏ 

می ۲۸۷ 

40 455: 

مورسقی» ۱۳ 
موریقاء ۲۰۲ 

موریقا (رومی)؛ ۲۰۲ 
موریقی» ۲۰۲ 
E‏ 

موسولیون» ۱۴۱ 
موقوطس» ۲۲۶ 
موقولن» ۳۰۰ 
موقیطس» ۲۲۶ 
موکوطیس (رومی), ۲۲۶ 
qi‏ ۴۸ ۱۱۶ 

۸۵ c» مولی‎ 

٩۸ مولیقنلس»‎ 

موس ۲۸۶ 
مهیلیون ۲۴۹ 
میثون» ۲۸۵ 
میدیقامیله ۴۰ 
«uat‏ ۱۵۶ 
BIN‏ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


تاکن یی T‏ 
میروقوقین (رومی)» MY‏ 
میزیقیاء ۳۹ 
ame‏ 

۲۴۹ i5 JU میغالا‎ 

میغن افرودس. ۱۰۰ 
میقن» ۱۳۴ 

ميقن أفروذْس, ۱۳۵ 
مین رُواس» ۱۳۴ 

ميقن افرودس» ۱۳۵ 
ميقن ژواس ۲۸۵ 
ملاس ٩۴‏ 

میلا (رومی)؛ ٩۳‏ 
میلانثیاون ۱۹۲ 
میلانئیون» ۷۰ 

میلقص طراخیاء ۲۲۶ 
میلّقص لیاء ۲۸۷ 

YAY مین,‎ 

مینزارماء ۲۹۰ 

میورسینه. ۲۰۲ 

میون, ۲۸۷ 

نابطه ۲۷۵ 

نابطه (اندلس)» ۱۹۸ 
نابلس, ۲۹۵ 

نابیارش» ۱۸۹ 

نادس سَلفاریطیقی» ۱۳۷۷ 
نارتگس» ۲۴۵ 

نادس ۱۷۷ 

ناردس افلیطیقی, ۱۷۸ 
ناردوایتالیون (لائینی) ۱۷۷ 
ناردوس بری» ۲۲۸ 
ناردین ۱۷۷ ۱۷۸ YAY‏ 
ناردین اقلیطی, ۱۷۷ AVA‏ 
YAA‏ 

۲۸۸ du uel ناردین‎ 

ناردین أقلیطی» ۲۸۸ 
ناردین آورنی» ۱۷۷ 
ناردین $57« YM‏ 


ناردین جبلی. ۲۸۸ 
ناردین ناروس (فرنگی)» 
YA‏ 

۵٩ نارطیطس,‎ 

نارود (لاتینی)» ۱۷۷ 
ناطس, ۲۱۳ 
ناغیطارس طوماغاء ۶۵ 
ناغیونس (رومی)» ۲۵۳ 
نافوس (رومی)» ۱۰۳ 
تجیر (لاتینی) 44 
تجیل (لاتینی)؛ 44 
نحوفس» TY‏ 

رتس ۲۴۴ 

نرفس ۲۴۵ 

۲۵۹ (ins 

نرجسینوس (لاتینی)» ۸۰ 
us)‏ ۱۶۶ 

نرسیس» ۸۰ 
ترکسوس» ۸۰ 
نرکسوس» ۸۰ 
نسطوس» ۲۳۰ 

VA iO le 

۵۶ (لانینی)»‎ sus 
۸٩ تنقنشن,‎ 

نو ۲۶۸ 

توارس, ۲۹۱ 

نور مطلیه (فرنگی)» ۱۰۸ 
نوقاقیس, ۲۲۳ 
نونیاس» ۱۸۹ 

نونیناس, ۱۸۹ 

نیریون» ۱۴۵ 
نیفاطوس» VAY‏ 

نیقولاوس, VAY AP‏ 
تیلی(لاتینی)» ۱۹۲ 
نیمفاء ۲۹۲ 

نیمفاآ؛ ۲۹۲ 

نیمقاء ۲۹۲ 


وابنیتون. ۱۸۴ 


وافلایا (رومی)» ۶۵ 
یو Viu‏ 
ودیفرونس, ۲۴۵ 

رذن ۲۶۰ 

۲۵۳ io JU. 5, 
VB) olg 
۱۸۲ وسربیلم (لاتینی)؛‎ 
۲۸۲ (رومی)؛‎ «S وسندی‎ 
۱۸۳ وقفتص,‎ 

۸۰ ونیریون (رومی)»‎ 
Tias) dius 

هالینوطسء 05 
هبیملیون, ٩۴‏ 

VEY هذوغورون,‎ 

هری سمن» ٩۶‏ 
هللیسفاقوس, ۵٩‏ 

هلیقون (رومی)؛ ۶۸ 
هلیله کایم (لاتینی)» ۲۴۹ 
هَلْیون (رومی)» ۲۹۷ 
هوارغون (رومی) ۵۰ 
هودیا (رومی) ۲۶۰ 
هوذاسمون (رومی) ۲۹۰ 
هوسفون (رومی)؛ ۱۶۵ 


PM B «à gis jJ gpa 
1۶۰ ۸ 


هوفسطیداس ۲۶۷ 
هوف طیداس. ۲۶۷ 
هوفتسطیطاس. ۲۶۷ 
هوفیلوس. ۳۸ ۱۳۴ 
هوفیوسقردن» ٩۸‏ 

هیده‌نیگره (فرنگی), ۲۶۶ 
هیری» ۱۴۰ 

هیری آرشق, ۱۴۰ 
هیغیرس (رومی) ۲۶۴ 
هیلابسقون, ۱۵۶ 
هیلانیون» ۱۵۳ 
هیوسقاموس (رومی) ۸۸ 
هیوفارقون ۱۹۵ 


۸۶ PA ۳۴ هیوفاریقون‎ 
YAA ۸۵ 

هیوفاطاریقون. ۵۴ 
هیوفسیطیوس (um‏ 
۲۳۷۹ 

هیوفقسطیداس. ۲۶۷ 
هیوقنطیداس. ۲۶۵ 
هیومافطون (رومی)؛ ۲۲۴ 
یابزوسیون (رومی)» ۳۹ 
os‏ (رومی), ٩۳‏ 

پذقه (لاتینی), ۱۳۸ 

;33 (اندلس)» ۱۳۸ 

یرااجم (لاتینی), ۲۶۸ 

۷۴ (لاتینی)»‎ ys 

Yes es odas 
۲۱۴ GM آسلی‎ ds 
۱۰۳ o diu 

یربه دفوفه ۲۰۵ 

یره دی فوقه Y04‏ 

یربه شائه (رومی)؛ ۳۰۰ 
یربه e pI)‏ (لاتینی)» ۹۵ 
یرب قرجتیره (اندلس)» ۲۵۸ 


a z 
$ cC v. 


رنه Ad‏ (لاتینی)» ۱۲۱ 
پربة دی Ai A‏ ۲۰۵ 
یطااس, ۱۳۶ 
ینبر(اتدلس) ۷۲ 

ینتون. ۱۶۷ 

۲۰۹ (لاتینی)؛‎ ass 


ov 


Y‏ - نام‌های هندی. سندی و بنگالی 


۱۷۳ جي‎ cl 
۲۰۹ ۰۱۷۳ usi 
۱۰۷ ابرسنارو؛‎ 
۱۴۲ ابنی هلدی,‎ 
۶۵ نکن‎ 
۲۶۲ اجاجی»‎ 
۲۸۹ اجواین»‎ 
M اجواین خراسانی»‎ 
۲۵۲ اجود‎ 

۱۰۶ qe, zl 

۱۶۴ «SM 
۳۵ Y o ual 
۱۳۹ اری‎ 

۲۴۳ qo y) 
۱۸۳ og aj 
۱۳۳ ازنید.‎ 
۴۶ 5l 

۷۸ «Jl 

اشکنده ۴۹ 
اصطرک؛ ۵۳ 
اطْمَط ۵۴ 
db All‏ ۵۴ 
اکاس‌بیل» ۲۵۸ 
اک ۲۱۶ 

۲۰۵ e S Sl 
Yy È اکری بنگالی‎ 
OY اکسیر‎ 

اکول, ۶۷ 
اکون, ۲۰۹ 
اگرء ۲۱۶ 
السی, ۲۵۰ 
السی کابیج؛ ۲۵۱ 
dj‏ ۱۹۵ 

۲۵۸ امرتیه,‎ 
۶۲ «S 

۶۲ us pl 


امل‌بیل» 0 ۲۵۸ 
ques p‏ ۶۲ 
املناس» ۱۴۰ 
آتاس» ۶۷ 

انبل» ۲۲۵ 

٩۵ انبلی»‎ 

۶۳ al 

اندراین کاپهل ۱۲۶ 
اندرجی ۲۶۹ 
اندرجو (سندی), ۲۶۹ 
ado‏ ۱۲۲ 

۶۶ «yl 

۶۷ JS 

انول ۶۲ 

اوکهه ۲۴۱ 
اونت‌کتاره, ۵۰ 
اونت کتاره» ۱۸۹ 
"y‏ ۳۹ 

۳۹ , ca jl 

اهالو؛ ۱۱۵ 
أطماط ۵۴ 
أعرابی» ۸۰ 
بابچی. ۸۵ 
بابری» ۷۱ 

بات ۱۷۰ 

۱۱۰ dæk 

با ۷۳ 

بال چهن ۱۷۷ 
acl‏ ۷۳ 

بالک جوهی VY‏ 
بانس» ۲۴۰ 
بانسه ۴۶ 
بانکریزی کلوف» ۲۳۸ 
هه VY‏ 

۲۸۴ مکهانه,‎ Ji 
۱۶۱ پترح»‎ 


۴۰ بجوژه‎ 
YAY as 
۲۶۰ alt 
۱۶۱ براهمی»‎ 


برنیهی: ۱۶۱ 
برواه» Yey‏ 


۷۸ dU, 

۱۶۱ برهمی»‎ 
VA «di 

بریجاء ۷۲ 
بری‌مائی» ۲۰۲ 
ب ۷۵ 

بسکهپره ۱۲۵ 
بسوره ۱۶۹ 
بشررسون» ۱۸۰ 
بصلا (سندی)» ۸۰ 
els‏ ۳۱ ۳۵ 
بکاین ۳۹ ۱۱۱ 
MS ye‏ 

بُڭچی» ۸۵ 

بکې ۸۵ 

۸۵ «osi 

۸۵ T 
۶۷ oi, 

بلاس» ۸۵ 

۸۵ « ji بلاس‎ 
۸۷ Ju 

بمولتان اهری» ۱۳۰ 
بن‌پوتکه» ۲۴۹ 
بن چهتکی, ۸٩‏ 
A^ dai‏ 

۱۳۱ daz 

۸۸ «Jl 

M ue 
۱۹۹ بنس روجن,‎ 
۱۹۹ پنس لوجن»‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


بنک‌آس‌را؛ ۳۱ ۳۵ 
نیال ۸٩‏ 

٩۰ بوئی»‎ 

۲۷۷ Jy 

بول (بنگالی ٩۰ C‏ 
بولسّری» ٩۰‏ 
بولی ۱۹۵ 
بهانتاناه VY‏ 

بهتکتیه ۱۱۴ 
بهربنه ۱۳۶ 
بهرتاء ۷۲ 

۲۱۰ QU ue 
۲۹۸ بهطل کطی»‎ 
VY بهکتانی»‎ 
۸۵ بهلاوه»‎ 
۲۴۵ «Sp 

٩۱ هکره‎ 

پهوئی انوله, ٩۲‏ 
بهولسری, ٩۰‏ 
بهیره» ۸۷ 
بیارانکاء ٩۲‏ 
AES‏ 


بیث» ۱۴۰ 

۲۴۹ YYY ۱۶۸ cus 
۲۶۲ بیره»‎ 

AY بیش‎ 

VY بیکن»‎ 

٩۳ بیل»‎ 


پالک» ۴۸ ۲۴۱ 
پاندروت eaa)‏ ۱۴۶ 
پاندورت ۱۴۶ 
پت‌پایره» ۱۸۲ 
پتروتیزپاپ, ۱۶۶ 
پتوهری (بنگالی ٩۳ C‏ 
پدیهراء ۲۲۶ 


MM پربی»‎ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


۵۹ «SS s 
۵۶ پل‌پرنک»‎ 


پنکهراج (بنگالی » ۱۶۹ 


پوان ۱۰۴ 
پوست» ۱۳۴ 
پونداء ۲۴۱ 

۷۵ one 

پهیلی ۲۵۷ 

۲۲۶ (M پهین‎ 
۱۴۲ bs 

پیپلا مور ۲۲۸ 
پیپلامول qo‏ ۲۲۸ 
پی پل مول» ۲۲۸ 
پیپلی» ۱۴۲ 

پیتهه. ۲۳۷ 

۷۵ di, 

"UD 

۴۳ پیلووجال,‎ 
SX 3b 

تاک پتروبداره, ٩۳‏ 
تال مَکهاراء ٩۳‏ 
تال مکهانانبول, ٩۳‏ 
تالیس» ۱۶۱ 
تالیسپتی ۱۶۱ 
تامول» ۹۳ 

٩۳ تانبول»‎ 

تاو ۱۰۴ 

تباکین ۱۹۹ 

۲۴۱ aus 

۱۷۵ «Js 

تتلی (بنگالی C‏ ۱۶۷ 
تچ ۱۷۴ ۲۳۸ 
تخم پنوار» ۱۷۹ 
تخم چکوند. ۱۷۹ 
تریح ٩۳‏ 

^Y تربوز‎ 

تربیزه ۱۳۰ 

ترله بانس» ۲۴۰ 


ترمراءه ۱۰۲ 
تسوت ٩۳‏ 

تک ۴۶ 

یل ۱۷۶ 
تلسی» ۱۸۴ 
تن ۲۹۶ 

٩۳ تلبل»‎ 

٩۳ تنبول»‎ 

٩۶ ous 
۱۹۹ توشیرء‎ 
۱۹۹ توله بانس»‎ 
۲۳۷ تونبری»‎ 
۱۶۱ تونیا (هندی و سندی),‎ 
۱۰۹ ته توره,‎ 
۹۶ ok 
۱۶۳ ou 
۲۵۱ تیسی»‎ 
۲۹۰ تیونی»‎ 
۱۱۵ ثالاسفیس,‎ 
۲۱۰ oi ثوب‎ 
۱۱۷ جادوبوی»‎ 
۱۰۷ جادیفل‎ 
٩۴ جاکله‎ 
۲۲۸ جالکری»‎ 
۶۲ (42) جاماها‎ 
ICT 
۱۰۰ جامون»‎ 
۲۰۵ جاهی‎ 
۱۰۷ «bot 
VY Ju cte 
۸۰ جزیری»‎ 
۲۵۰ جل‌نیل»‎ 
۱۷۷ جناماسی,‎ 
Ly 


جنکی چنبیلی» ۲۰۵ 


۱۳۹ YA d ole 
۱۱۱ ۸۷۱ جواسا؛‎ 


جورانکلی, ۵۳ 
جوراوراج نا که ۲۷۲ 
جوھى» ۲۰۵ 

۲۰۲ ole 

جهاز قرچه (بنگالی )» ۱۱۳ 
جهاق ۴۰ 
جیپالگوت» ۲۷۶ 
جیروا (سندی)» ۲۶۲ 
جَینّت. ۱۰٩‏ 

٩۴ چاکسو‎ 

۱۰۰ uelis Ae 
۲٠۰ چاندریل»‎ 

چاندلی‌بیل, ۲۶۶ 
چاول» ۴۴ 

۸۴ چاولائی»‎ 
۱۰۱ dis 

۱۹۳ om 

جرایتاء ۲۴۰ 

۲۴۰ anl 


۱۹۶ چندن,‎ 
۱۰۶ نی‎ 
PA AY 
۸۴ uui y 
۳۴ (eS جوهه‎ 
٩۴ چهار؛‎ 


چهال کری» ۲۲۸ 
جهربخفای‌ها؛ ۲۲۶ 


چهریله, ۵۲ 
چهوتی‌مائین» ۴۰ 


۵11 


۱۴۷ Us 

۱٩۹۳ چیپژک»‎ 
Msn 

حادطح )54( ۲۳۸ 
حبّارهاری» YA‏ 
حماض املی» ۱۲۲ 
حوان (سندی), ۲۸۹ 
acu‏ ۱۲۴ 

خروک ۸۱ 
خش ۱۳۳ 

۱۳۷ ole le 
۱۳۷ oun 

خوب‌کلان, ۱۲۹ 
خولنجان, ۱۰۶ 
خیار چنبر ۱۴۰ 
دارم ۱۵۷ 
دارمون» ۱۵۷ 
داک» ۲۱۴ 

دا کهه جهاز» ۲۵۵ 
دالان بزرگ» ۱۵۲ 
دانج ابروج. ۱۴۲ 
دانه ۲:۶ 

داونه مروا؛ ۲۰۶ 
دند هندی, ۲۷۶ 
دوئی؛ ۲۴۲ 
دودهالی» ۱۸۸ 
Jas‏ (سندی)ء ۴۷ 
دهتوره ۱۰۹ 
دهماساء ۱۴۸ 
دهنیه ۲۵۷ 
دهونه ۲۴۷ 
دیسندس, ۲۳۷ 
abs‏ ۱۲۲ 

دیودارء ۳۹ 

ذره ۱۰۰ 

رانی, ۱۳۰ 
راجپونکه ۲۴۹ 
راج‌کیری» ۲۱۰ 


۵1۲ 


۲۴۷ AYA «Jl, 
۲۲۵ رامتلسی,‎ 
۱۳۰ رای‎ 
۱۵۴ رای‌بیل»‎ 
۴۰ رتن‌جوت.‎ 
۸۳ رجلهء‎ 
۱۵۵ رُدُرنتی»‎ 
۲۰۹ رس۰‎ 
۱۲۰ رسوت؛‎ 
۲۱۸ رند (سندی),‎ 
۴۱ رنیکاه‎ 
Y روس»‎ 

روناء ۲۷۹ 

۵٩ رونق الملک»‎ 
۸۸ eq) 


Y?Y زیره»‎ 


سابیشک (سندی). ۲۷۰ 
مات ۱۹۵ 
ساتری» ۱۶۷ 
c‏ ۱۶۶ 
ساجی, ۲۴۴ 
سائول ۱۶۷ 
مپاری» ۲۳۰ 
سپنی» ۱۶۱ 
ستالی» ۱۸۸ 
ستاون ۱۸۸ 
qu‏ ۱۸۷ 


f۴ (om 
۱۷۱ aS 


۱۶۹ مرس‎ 
YA us 

سرس (سندی)» ۱۳۷ 
سرسون» ۱۱۵ 
سرکنده ۲۴۰ 
ed‏ ۱۷۰ 

سروالی» ۷۶ 

سروق (سندی), ۶۷ 


۱۷۰ eie 
WV سریس (سندی)»‎ 
۱۰۰ ») سفری (بنگالی‎ 
۱۷۳ aas 

سک هنو ۱۷۳ 
سلارس. YA?‏ 

سلغارها (سندی), AY‏ 
سلهارس, YA?‏ 

YA? ملس‎ 

YA? adio 

ستبهالو ۴۱ 


سنده ۱۶۴ 
سندهی» ۱۶۴ 
سنکاهولی ۲۶۸ 
سنکپره» ۸۸ 
سنکهاراه ۱۷۹ 
سنکهاوت ۱۴۴ 
سنکهاورت ۱۴۴ 
سنکهباء ۱۷۹ 

سو ۱۸۴ 

سوالی» ۱۸۸ 
سوب ۱۵۲ 
سوتن (سندی)» ۵٩‏ 
سورج الملک» ۵٩‏ 
سورج‌مکهی؛ ۳۴ 
سورنجان» ۵۶ ۸۰ ۲۱۲ 
Yy:‏ 

WA سورنجان,‎ 
۱۸۰ سورجان,‎ 
"ao 

سونتهه ۱۶۴ 

Y quA S 

YY سوندهی»‎ 

سونف» ۱۵۲ 

۲۲۷ anm gue 
۱۸۴ ۱۵۲ سوی»‎ 
۱۸۱ uix 

سیاکلاتی» ۱۴۰ 


سیبیزوا (سندی), ۲۷۰ 
سیج» ۱۶۳ 

OY Qu 

۶۲ ell سیر‎ 

سیسنبر ea)‏ ۱۸۲ 
سیلا (بنگالی )» ۲۹۲ 
ES‏ ۱۸۲ 

سیندنی (بنگالی » ۱۴۴ 
سیهنده» ۱۶۳ 

شارف» ۱۸۳ 

شتاوں ۵۶ 

شذوار (سندی) ۸٩‏ 
شریفه ۱۸۷ 
شسمیرون, ۲۹۶ 
شکرداری» ۲۱۵ 

شل ۱۸۹ 

شلها (سندی). ۵۳ 
شمشیں ۲۹۶ 

شمیثاء ۴۱ 

۲۱۸ شنکر (سندی)»‎ 
۲۰۷ ala V 

۲۹۶ Lou k 

طالیسفتر ۱۹۹ 
طالیشفی ۱۹٩‏ 

YYA g 

٩۶ طوذریک‎ 

عسطوس» ۱۴۱ 

عشق پیچان, ۲۶۶ 
عصای موسی, ۲۱۱ 
عنباء ۲۱۴ 

غنغس الجاری» ۱۷۷ 
غنغیطس اشقاقاء ۱۷۷ 
فانتهاری (سندی)» AF‏ 
dali‏ ۱۰۶ 

فرسک» ۱۳۹ 

۳۵ ۳۱ Ll 

فلانج (سندی) ۵۷ 
فلوسه کد ۱۴۰ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


فوذنو (سندی), ۲۲۹ 
قالنجی, ۱۹۲ 

قالیں ۱۹۲ 

TAa قرین‎ 

قشوقی (سندی), ۲۰۹ 
فطوس, ۱۳۱ ۳۵ 
مخ ۲۴۴ 

قنوبر (سند)؛ ۱۴۵ 
قواد (سندی), ۲۱۴ 
قوال سریسی(سندی) ۲۰۹ 
قوتری» ۲۵۰ 

قولوط ۱۲۰ 
قویابصل (سندی), ۴۹ 
قیرع» ۳۳۷ 

کابیج؛ ۲۳۶ 

کاپنهل» ۱۴۱ 

کاجں ۱۰۳ 

کاس‌بیل؛ ۵۵ 
کاکُراسینکی. ۲۴۹ 
کاک ماجهی, ۲۱۴ 
کاکول» ۱۸۸ 
کالاکوت, ۲۴۹ 

کال چنگی» ۳۶ 

کال ماچھی (بنگالی )> ۲۱۴ 
کالنجی» VAY‏ 

کالی ۲۴۴ 

کالی جهانپ, ۷۶ 
کالی‌زیری» ۲۴۹ 
auis‏ ۲۴۱ 

۱۴۱ cle کای‎ 

کایده ۴۹ 

کباب چینی» ۲۳۹ 
کبنهی بخفای, ۲۲۶ 
کبیت ۲۶۴ 

کپاس» ۲۴۲ 

کپاس کاپھول» ۲۴۲ 
کپور» YFA‏ 

۲۶۴ oss 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


کت ۲۳۹ 
کتبیکن, ۱۱۴ 

کتبیل (بنگالی ), ۲۶۴ 
کت‌پایره VAY‏ 

کتربیلاه ۲۳ 

کتکی, ۱۳۰ 
کتهاجوری» ۲۵۹ 
Jes‏ (بنگالی )» ۱۰۴ 
agis‏ ۲۳۹ 

کتیراه ۲۵۱ 

کې ۲۹۳ 

کجوں ۱۶۱ 

کجی» ۸۷ 

کچری, ۱۴۴ 


کچری تلخ» ۲۲۳ _ 
کچله ۴۲ 


کچنار ۲۵۲ 
کچو (بنگالی )» ۲۳۳ 
کچور» YS‏ 


کچوله. fY‏ 
کددی» ۴۹ 


کدی ۲۳۷ 
کده پرته» ۱۲۵ 
کدیمه ۲۳۷ 
کربخور: ۵٩‏ 

کرجاورنکوت. ۷۶ 
کرماله ۱۴۰ 

کرمی» ۲۳۲ 

۲۸۹ Us 

۵۴ «Us 

۵٩ کرنج,‎ 

کرواله ۱۴۰ 
کروکسینه, ۲۳۶ 
کروندا؛ YO?‏ 

۲۵۶ dy 

کززج» ۳۷ 

۱۴۴ ») کزمین (بنگالی‎ 
۲۱۴ UE) ues 


کسرافی» ۴۹ 
کسم‌کاپهول ۴۲ 
US‏ ۲۱۰ 
کسونجی, ۲۵۷ 
کشزئیی, ۲۵۷ 
کسیرو, ۲۵۷ 
کشول ۳۳ 
کفرجک» ۲۹۳ 
ککرولء YAA‏ 
ککرُونّده» ۲۵۹ 
ککرونده ۲۶۱ 
qua SS‏ ۲۴۱ 
YYY qe Ss‏ 
ککن دهول. ۲۲۶ 
کلاجن, ۱۳۹ 
ads‏ ۱۱۲ 

۱۱۲ agis 

۱۱۲ کلیّهی»‎ 
۲۵۹ is 

کلغه ۱۲۲ 

کل کنول» ۲۶۰ 
کلمرچ ۲۲۷ 
کل مهندی, ۲۵۹ 
(ui‏ ۲۶۰ 

۱۱۱ کلنکور(سند)‎ 
۱۹۲ کلونجی,‎ 
۲۶۰ qe is 

کله ۶۶ 

۲۶۰ ouis 

کلهازی, ۱۲۸ 
کیان dits‏ (بنگالی d‏ ۲۶۰ 
کلیجن, ۱۳۹ 
کلی فیسوس, ۲۹۸ 
کندبتر ۱۶۶ 
کندبیل ۴۳ 
(Jus‏ ۱۷۳ 

کندمان ۲۴۷ 
کندناء ۲۴۷ 


کندهیس, YY‏ 
کنکنی» ۱۰۰ ۱۴۳ 
کنکون, ۱۶۳ 
کنکهی. ۲۶۳ 
کنکهی, ۲۸۱ 
کنکهیه ۲۶۳ 
d‏ 

کنه ۲۴۱ 

۱۴۵ Ces 
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کوالهربهاء ۱۷۶ 
کوبر؛ ۲۲۷ 

۲۳۰ «jus 

کوتهمین ۲۵۷ 
کوری» ۲۹۳ 
کوکل» ۲۸۳ 
کوکنی» ۷۹ 
کوکولاوتله ۲۳۲ 
کوکهرو ۱۱۸ 
کولان ۴۹ 

کول ۱۰۵ 
کوندل, ۷۵ 

۲۳۷ (C کونده (بنگالی‎ 
۲۶۴ alis 

کوهن (بنگالی )» ۲۹۲ 
ni‏ ۲۶۴ 

۲۳۴ das 

کهجون ۸۷ ٩۴‏ 
کهربیج» ۲۵۳ 
4$ | ۲۵۳ 


کهرنی, ۲۶۴ 
wi‏ 
کهنکالی» ۷۹ 
کهنکچی. ۲۱۷ 
کهوپره» YAY‏ 
کهیکوار ۱۹۵ 
کهیونی» ۱۱۲ 


YFA «u$s 


۵1۲ 


کیرکاکول, ۱۸۸ 
کیس ۱۶۳ 

کیک ۲۳۷ 

کیک رکارس» ۲۳۷ 
AES TESI‏ 
کیل دارو ۱۶۹ 
als‏ ۲۸۵ 

کین» ۱۴۵ 

کینارء ۱۴۰ 

۲۶۴ (UI) s 
۲۴۸ کیواں‎ 

YFA os 

YAY (سندی),‎ «i$ 
۱۲۶ کیهون,‎ 
۱۰۰ گاورس,‎ 

گل انول ۱۸۲ 
گل رای‌بیل» ۱۵۲ 


گل کیوره YFA‏ 
گندناء ۲۵۲ 


لائی, ۶۶ 

لال «SU‏ ۲۱۰ 
لامی, ۲۶۶ 
لایچی YYY‏ 
لایحل مول (سندی), WA‏ 
Do‏ 

۲۶۷ لجالی‎ 
۲۵۰ لستوپری»‎ 
۱۶۷ cod gand 
۲۷۰ a 

۲۷۰ «Si 

لوبیاء ۲۷۱ 
لونک ۸۳ ۲۳۸ 
لونکهل» ۲۳۸ 
لونگ» ۲۳۸ 

۸۳ s y 

لونیه» ۸۳ 
لهسن, ٩۸‏ 

۱۹۸ oU 


- 


۵1۴ 


مالْکنکنی» ۲۷۶ 
مامهستان, ۱۶۶ 
ماهوی دانه ۲۷۶ 
مت ۱۷۱ 

مترء ۲۵۲ 

متر کابلی» ۱۳۷ 
متن هنک 08 ۱۲۱ 
مجتری» ۵۶ 
مجتهه ۲۳۰ 
مدار؛ ۲۰۹ 
مدقوش, ۲۷۹ 
مرج» ۲۲۷ 

۲۲۷ ic 

مرچائی, ۱۱۳ 
مرواناء ۲۷۹ 
مَرْیْمُدهون ۱۷۸ 
مریی» ۱۸۰ 
مسور» ۲۰۷ 


مسی» YF‏ 
مشکک ۱۷۱ 


۲۱۴ مکوی‌ومکوی»‎ 
۲۸۴ enl So 

۱۸۰ cue ملهتی‎ 
۱۰۸ (سندی)ء‎ de 
۲۳۰ nz 

مندء ۱۶۱ 


۳۵ Y منطر‎ 


موتیه» ۱۵۴ 


وت ۸۶ 

۱۷۱ dye 

۱۵۴ a Sya 

۲۸۶ q$ dp. 

مولسری (بنگالی)؛ ٩۰‏ 
مولی» ۲۲۳ 

مون» ۲۸۵ 


YA? qe a 
۲۷۵ مونک»‎ 
۱۷۶ ole 


۱۲۶ مهاکال‎ 
AEO 

YA? Mo 

۱۸۰ alg 

مهلتی (ea)‏ ۱۸۰ 
مهندی» ۱۲۵ 

میتهی» ۱۳۱ 

میلتی (سندی), ۱۸۰ 
میم ۱۷۸ 
ل 


مین «le‏ ۱۸ 
ناذبود. ۱۵۹ 


نارغفف (سندی), ۲۸۸ 
نارغیث (سندی)» ۲۸۸ 
نارغیست e)‏ ۲۸۸ 
ناریل» YAY‏ 

ناشپاتی» ۲۶۱ 

ناغیست (سندی), ۲۸۸ 
ناکرون» YAY‏ 

ناکسیر» ۲۸۹ 

۲۸۸ «caa S 

ناککسیر, ۲۸۹ 

ناکم ۲۸۸ 

ناکیس» ۲۸۸ 


ناکیس ۲۸۸ 
نالیں ۲۸۷ 


٩۳ نایز‎ 

Yeu ous 
MET T 
P uei 
۲۹۱ نکاچونی»‎ 
۱۵٩ نکدبابوی»‎ 
۲۴۰ نل,‎ 

ێم (سندی)» ۳۵ 
ننهی‌مائین» ۴۰ 
«Jess‏ ۲۹۲ 
وائی, ۱۳۰ 
وانسه Y?‏ 


تطبیق نامهای کهن گياهان داروثی 


وطه (سندی), ۱۲۰ 
وقواق» ۲۹۵ 

۸۸ d; sla 

هازسنکهان ۲۹۶ 
«QJ‏ ۳ ۱۱۵ 
هالوم ۱۰۲ 
هروهره» ۶۸ 

PA هرزین؛‎ 

هست چنکهار ۱۱۸ 
هفت. ۱۵۶ 

هلدی ۲۰۸ 

هملو (سندی)» ۱۱۶ 
هنس‌بدی» OY‏ 

هنکنان ۵۰ 

YA هوبیر»‎ 

هوزید» ۶۸ 

NYY aKa 

YA? هیل»‎ 

هین (سندی)ء ۱۲۱ 
هینک» ۱۲۱ 

هینگ (سندی), ۱۲۱ 
یکهان بید, ۱۰۶ 


۵ - نام‌های سریانی 


۳۵ Y آساء‎ 
۳۵ Y آسای؛‎ 
۱٩۳ ابروتا؛‎ 
۲۲۵ اتبلیس»‎ 
1۸۰ «eol 

آذازقی» ۴۲ 
اذوس, YAY‏ 

ارانئموسء ۷۰ 
ارزاء ۱۹۶ 
ارزمی, ۲۶۰ 
ارزند ۱۹۶ 

۴۱ dile Jl 
۴۵ آزمال,‎ 

۴۵ «JU jl 

ازروی» ۶۶ 
ازمایلوس, M‏ 
05535 ۴۶ 

اسخرون, ٩۶‏ 
اسطرکایبشا, ۵۳ 
اسفلیغین. ۱۵۳ 
(JU‏ ۴۹ 

اسکیغیلای» ۲۴۶ 
اسمرنا؛ ۲۷۸ 
اصطفیلن» ۱۰۳ 
اصوفورون» ۲۷۱ 
اطروغا؛ Y^‏ 

۳۹ (5, Ll 

اغفت. ۵۴ 
افصی, ۲۱۱ 
اقتتولوقاقینادشتاء ۷۱ 
اقونطیاون ۱۳۰ 
٩۶ ssl‏ 

۲۶۲ dl 
۲۶۴ s 
۲۹۷ الفشرا»‎ 
۲۹۰ المیس»‎ 


۶۲ «SL 

انباتنوره ۶۵ 
اندراسیون, ۷۴ 
انزروتاء ۶۶ 
انقث AI‏ ۲۵۱ 
انکزانا اوکاماء ۶۵ 
اوثرمسو ٩۳‏ 
ds Jl‏ ۷۱ 

اوکامائ؛ ۲۲۷ 
ایلیقس, ۱۲۶ 
أكليل الجیل, ۵٩‏ 
آیلاقدیشا؛ ۴۱ 
بابلایائ؛ ۱۱۵ 
بایلس, ۲۳ 
باقریقی خنجرء ۲۱۰ 
بانورس» ۷۵ 
^Y dum‏ 

برشیقاء ۱۰۷ 
بروثاء ۳۹ 

۱۰۰ بروراه‎ 
۳۹ byy 

۳۹ ul 
۱۱۶ پسباساء‎ 
۲۲۵ بستقی»‎ 
۸۰ بصلا‎ 
۲۱۰ dell, 
۲۱۱ dels 

بطماء ۸۱ 

بطمتاء ۸۱ 
بلابس» ۸۵ 
بلوط ارعا؛ ۲۶۰ 
بلوطاملکاء ۸۷ 
بلوطی صقلا ٩۴‏ 
بنات du s‏ ۱۳۶ 
بوسینی» ۲۳۲۳ 
بوفسافسوس ۶۱ 


۲۲۷ پلپلی»‎ 
۱۱۵ ques 


aiba 
۵۴ تریامان»‎ 


Sra 


10۳ qua 


٩۸ توما؛‎ 

٩۶ تین‎ 

٩۸ ومادیر‎ 

۴۱ جاساآکاماء‎ 
۱۴۴ Suae 
MY جطرغ»‎ 

جغٹاریحثاناء ۲۷۷ 
حاحیاکامی, ۴۱ 
حالوما؛ YA YA‏ ۱۹۰ 
حبلبلی, ۲۶۶ 
eu‏ ۱۳۲ 

YAY (ud 


حرمل» ۸۵ ۱۱۶ 
خرمل» ۱۱۶ 
حروبی» ۱۳۲ 

حزا اوکامی» ۱۸۰ 
حزازیثا دخیفاء ۱۰۷ 
حزوزی, ٩۴‏ 

حشرما» ۲۹۰ 
حض» ۲۹۵ 
dla‏ ۲۵۲ 

حطری راعیاء ۲۱۰ 
حلادقاصریء OY‏ 
حلبادشغفینون ۱۷۳ 
حلبانیٹاء ۲۴۶ 
حلتیتاء ۱۲۱ 
dul‏ ۱۳۶ 


AY حمرادحژوری,‎ 


۵1۵ 


حمصلیثد ۱۳۰ 
حمصی» ۱۲۴ 
حمصی دبرا ۱۳۴ 


حمصی d‏ ۱۷۹ 
حملایاء ۲۷۵ 


YYY Le Lu 
۴۱ doc g> 
۱۳۰ حوربخاناء‎ 
۷۱ ds, 

۷۶ UN 

حیائو؛ ۲۶۴ 
خردلا» ۱۳۰ 

خر تا ۲۳۶ 
خطری دعیاء ۲۱۰ 
Lá‏ ۱۶۷ 

خفجرومیث؛ ۲۳۷ 
خمری‌مرجاء ۲۴۹ 
خمساطرفی» ۴۱ 
خی ۱۳۸ 
dus‏ ۱۴۳ 

۱۷۹ دتبلیغ»‎ 
۸۱ e$ 

دعتادشغاری AY‏ 
دعثادقرطی. AY‏ 
دعناقوریتا, ۱۲۱ 
دعثالغناء ۱۱۴ 
دقتاء ۲۶۴ 
دقنادعزی ۲۶۷ 
دهنون دوذی» ۲۵۱ 
دینارء ۲۵۸ 

۲۶۱ de 

ذفاراء ۱۰۰ 

۴۴ 455 

رعاویلا ۱۵۶ 
رعنادملاه ۲۲۸ 
cole;‏ ۱۵۶ 


۶ 


رغیاذٌیلاه ۱۵۶ 

رغباه ۲۵۸ 

رقبه ۲۶۸ 

رقوثاء ۲۹۰ 

۱۵۷ 065 

رمانادیر؛ ۱۰۴ 
رمانامصریناء ٠۰۴‏ 
رودیون» ۱۴۵ 
روزی» ۴۴ 

رومانی دبرقویاء ۲۸۲ 
ریسناء ۱۵۳ 

زرع آدم. ۱۱۲ 

۱۱۶ بشاشاء‎ t£» 
۲۳۷ زرع بطراسلینون,‎ 
۶۷ زرعشاس‎ 

زرع شخرونیاء ۸۸ 
زرع کرفساد طورا؛ ۲۲۷ 
زرقوتباء ۱۵۳ 
زریات ۱۳۲ 

۱۶۲ o 

۱۶۲ AY daos 


زنکبیل» ۱۶۴ 
زوفارطیباء ۱۶۵ 
زوفایشاء ۱۶۵ 
dj‏ ۱۱۵ 
زیتاارعا؛ ۲۷۵ 
زیزوفی» ۲۱۳ 
سابا حوراراء ۷۱ 
ساناحون ۷۱ 
سحیلس» ۴۳ 
uo‏ رغلا ۷۹ 
obl‏ ۲۰۸ 
سطرکاء ۱۷۱ 
NVN qe‏ 
سغبین» ۱۷۳ 
سفاری ۸۱ 
سفرکل ۱۷۲ 
سفلولاء ۱۶۰ 


سَقی رغلا ۷۹ 
oL.‏ ۴۹ 

سکفینه» ۱۷۳ 

سکی رغلا ۷۹ 
سلطاری» ۱۲۶ 
سلقاء ۱۷۴ 

۱۷۵ سماقیل»‎ 
۱۷۵ gaui 

سمرنابیوطیقا؛ ۲۷۸ 
سنت‌ذیبی» ۵۰ 
سنگ‌بادکوکافیلون» ۴۱ 
سورمور؛ ۵۵ 
سوسانی؛ ۱۸۰ 
سوسرخون» ۶۵ 
شاباھى» ۱۸۵ 
شبطباط ۲۱۰ 
شبعاالعین» ۲۶۹ 
شبوباناء ۱۹۲ 
شررفیون» ۲۳۲ 
شطبانی فلوعرین» ۲۱۰ 
شطرکا؛ ۵۳ 
شعیعادیماء ۴۴ 
شغدی مریری» ۲۷۱ 
شکوٹاء YOA‏ 

۸۴ شناذیباء‎ 
۱۷۹ uus 

شنکوساء ۱۵۳ 
شواص VY‏ 

۲۸۱ ۸۱٩۰ شواصراء‎ 
۱٩۰ شواصرا؛‎ 

شواصره ۱۹۰ 
شوشما؛ ۲۳۲ 
شوشمانیل YA?‏ 
شوشیناه ۱۸۰ 
شیلوم ۱۷۴ 
شیلوما؛ ۱۷۴ 
صاتری» ۱۹۵ 
aS‏ ۲۷۲ 


۸۵۱ ۵۱۲ 4۵ صامریوماء‎ 
I 

صامَریوماء ۱۹۴ 
صعاری, ۱۸۷ 
ao‏ ۱۹۶ 

ضرواء ۱۹۸ 

طبقشین ۱۹۹ 

٩۳ طربد,‎ 

٩۳ طربیدء‎ 

طریفلن» ۲۰۳ 
طماخثاء ۱۵۳ 
طمری» ۱۳۳ 
طواخشیر, ۱۹٩‏ 

٩۶ طوذریک,‎ 

طوررا؛ ۱۵۱ 

۵ uis AE 

YA عاقرشمعاء‎ 

۲۰۲ due 

عریث؛ ۲۲۰ 
عربروس» VA‏ 

عرزادمغوشی» ۲۹۹ 
YA? ۲۵۸ ۳۴ debe‏ 
عرطیتٹاء ۸۱۸۶ ۲۲۱ 
عرطینیٹاء ۳۵ 

عزری ۶۶ 
عصارمرارت du‏ ۱۳۶ 


PLA 


عصية ۱۸۵ 
عقارادبشکرا؛ ۵۴ 
عقارادشوشناء ۷۰ 
عقاراسوسابی» ۷۰ 
عقاراعرطینیثا» ۳۵ 
عقارسوصیائی» ۷۰ 
عقارشوشا؛ ۱۸۰ 
عکارشا؛ ۱۵۳ 
علفوط ۸۰ 
ASÍ‏ ۱۲۹ 
die‏ ۱۹۵ 

٩۰ وراه‎ use 


تطبیق نام‌های کهن گياهان داروئی 


فاشارء ۲۲۲ 
فاشر» ۷۸ 

۲۹۷ ۱۵۴ فاشراء‎ 
۲۲۲ فاشرا؛‎ 
۳۳۲ oin 
۲۲۲ فاشرشتین»‎ 
YYY mds 
۲۹۷ فاشرستین»‎ 
۲۲۲ ٩۰ فاشرشتین»‎ 
ov ENT 
۲۹۸ فرما؛‎ 
۱۱۱ ui 

فشاء ۵۷ 

فشر ۲۵۸ 
فشقل, ۱۵۳ 

۲۲۶ (UL hs 
۲۲۳ فعالاء‎ 
۱۳۰ فقوشاء‎ 
۲۲۵ فلنلمنکاء‎ 
۸۸ فندقاء‎ 

۲۳۰ فوثاء‎ 
۲۲۳ فوغلی»‎ 
۲۳۰ ou 
۲۲۹ d 
۱۶۷ e 

فیزیدجاغی, ۱۳۲ 
فیشوا, ۳۳ 
فیغناه ۱۶۷ 

۲۲۹ ox 

قاروصبئو ۶۵ 
قبار» ۲۵۰ 

۲۳۷ dj 

۲۳۷ ds 

۱۳۳ قردی»‎ 
۱۲۶ قرشادوقاته‎ 
۱۵۲ aib Ma 
۲۳۶ ۸٩۱ Gn 


ete tun 


۳۳۹ eph 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


۲۵۲ xo à 
۱۱۸ قرطبی»‎ 
۲۴۱ قرطف»‎ 
۱۲۶ قرطمان,‎ 
۱۱۳ قرطم هندی»‎ 
۲۴۰ قساریسما؛‎ 
۲۳۹ قشناء‎ 

۲۴۱ Lbs 

قطبی حماراء ۲۳۳ 
قطفاء ۱۷۰ 

قطیاء ۲۳۳ 

۲۴۱ dais 

قلتاء ۱۱۲ 


قلفوح» ۱۵۳ 
قلفوط ۸۰ 
قلقاسی, ۲۴۳ 
قلومامش, ۴۶ 

قلیاء ۲۴۴ 
قمحادرزی 344 
قناء ۲۴۰ 

قنبیراء ۲۴۵ 

قندیز, ۲۹۵ 
قواباوس» ۷۳ 
قوتری» ۲۵۰ 
قورنیئادطوری» ۲۲۹ 
قوشنه ۲۳۹ 
قومایس, ۶۷ 
قیرف» ۲۸۳ 
قیسادافورسما؛ ۸۶ 
قیس دافورسما؛ A?‏ 
قیمولیاء ۴۱ 
کباعربایاء ۷۱ 
کبیشاحمرا؛ ۲۵۵ 
ess‏ ۲۵۰ 

کتبناء ۲۲۲ 

کحلاء ۳۹ 

YA AaS 

کراٹاء ۲۵۲ 


۲۵۲ d pbl S 

کراعی قمصیء ۱۵۲ 
کرانبی ۲۵۵ 

کراری سریانیء ۲۵۶ 
dy gbala S‏ ۲۵۳ 
کرفسادمیا؛ ۲۵۳ 
کرفشاء ۰۲۵۳ ۲۶۱ 
کرقشاء ۲۳۵ 
کرکاش. ۵۷ 
کرکریناء ۱۲۵ 


کرک ۱۶۳ 
کرک ۱۶۲ ۲۰۸ ۲۵۵ 


کرکما؛ ۱۶۳ 


کرکون ۲۵۵ 
کرکیش, ۵۷ 
کرلنفسابه» ۳۱ ۳۵ 
کرنباء ۲۵۵ 

کرنب الماء YAY‏ 
کزبرناء ۲۵۶ 
کسبرت؛ ۲۵۷ 

YOY NYP کشنی»‎ 
۱۰۰ کشوش,‎ 

YAA کلخ.‎ 

کلیل ملکاء ۵٩‏ 
کمون, ۲۶۲ 

کموتاء ۲۶۲ 
کمونادیر ۲۶۲ 
کموناهندی ۲۶۲ 
کوزی بویاء ۱۰۷ 
کوزی دیسماء ۱۰۷ 
کوزی دهفاختاء ۱۰۸ 
کومنون اغریون, ۲۶۲ 
کهبانه ۲۲۳ 

۲۲۳ das 

کھناباء ۲۲۳ 

۲۲۳ Llys 


YAY کیاه‎ 


گدلنفسی. ۳۱ ۳۵ 


گرگیری» 1۲ 
گنده انگژد ۱۷۳ 


لحکاء ۲۶۹ 

لحية التيس» ۱۵۱ 
لشانامراء ۲۶۹ 
لشان ثوراء ۲۶۸ 
لشان d io‏ ۲۶۹ 
du 2254‏ ۲۷۱ 
(Lieu J‏ ۲۳۰ 
لوکاء ۷۱ 
لیانوون» ۲۶۳ 
مامیران» ۲۷۶ 
مرادکبار ۲۷۷ 
مرارت os‏ ۱۳۰ 
مرافروط ۲۷۸ 
qul»‏ ۳۶ 
مرسلون» ۱۴۱ 
eti‏ ۸۰ 

مشحادیرساء ۱۸۰ 
مشحوناء WA‏ 
مشکطرامشیں ۵۴ ۲۲۱ 
مشکطرامشيم. ۸۱۱۳ ۲۹۹ 
AL‏ ۲۸۳ 

YAT ۸۱۵ مقلیائ؛‎ 
۱۱۵ coL 

۱۱۵ d 

ملافطون ۱۳۶ 
ملوخیا؛ ۲۸۴ 
منشحیا ۸٩‏ 

۸٩ منشخاء‎ 

۷۰ b 

A میشی»‎ 

ناردین‌دیر ۴۶ 
تبات 5 d,‏ ۲۵۵ 
نشرا ۱۶۹ 

۱۳۶ deal 

ننعاء ۲۹۰ 

۲۸۹ dj 


aw 


نیروفل» ۲۹۲ 

نیل فلفل. ۱۱۳ 
نیلن» ۱۱۳ 
نیلی‌یشاء ۲۴۸ 
نینیاء ۲۸۹ 

وردا؛ ۲۹۳ 
وردادرماناء ۱۰۴ 
ورداد صیادی» ۱۴۶ 
وردادصیاری. ۲۹۴ 
ورشاء ۲۹۵ 

وض ۲۹۳ 
وکونی‌کرانیس» ۷۳ 
ون ۲۵۸ 


هطاطی» ۲۱۷ 


هطی» ۲۱۷ 
هلابوروس: ٩۳۰‏ 
هلیلقی, ۶۸ 
هیزارناء ۲۲۹ 
هیقلوس» ۳۹ 
هیواژم ۲۹۰ 
يبرو حی» T‏ 
يبلا ۴۴ 
سا ۱۵۹ 


1 - نام‌های بربری و نبطی 


آذان الغزال ۳۳ 

آرغیس» ۶۱۵۲۵ 

Pisis 

آستٽت ۲۶۶ 

آشک بردین» ۶۱ 

آطریلال, ۳۶ ۱۱۸ ۱۵۵ 

۱۵۵ & LU) آطریلان‎ 

۲۷۳ (engl 

۶۱ bul 

ابزیں ۲۰۵ 

انسویک ۱۰۷ 

۷۵ Í 

ادریاس» ۶۵ 

اذما» ۲۹۴ 

ارجالون» ۲۲۲ 

ارماس» ۲۴۲ . 

اراز ۲۷۷ 

ازالیې ۸۰ 

ازبوج» ۲۵۲ 

ازدری» ۱۴۱ 

ازروده ۴۵ 

ازقون ۱۴۷ 

اساستوا ۱۰۶ 

۱۲۵ Ll 

۳۳ (oU اسغارن‎ 

اسغارن یزان ۳۳ 

اسمّون, ۱۲۶ 

اسقیراسن, ۸۸ 

اسکروان(نبطی)»؛ ۲۶۹ 

اشلابوسء ۱۴۱ 

۲۷۷ آضاص؛‎ 
IM ahh 


M اطماط‎ 

A^ اطموط‎ 

اقا 44 

آفلدان ۷۵ 

افلسطین» ۸۱ 

۱۰۴ o jl 

اقطفیت؛ ۸۸ 

اکٹاں ۱۱۷ 

اکرمیوسته ۲۱۹ 

الازازن ۲۷۷ 

الونی» ۲۷۳ 

YAY امشخسن‎ 

آنسوخ ۶۲ 

اناکیر (نبطی), ۶۳ 

انتلی, ۱۴۹ 

انثان ۲۰۴ 

۱۵۰ «ubl 

٩۷ اورباس»‎ 

رن ۲۷۳ 

ایغرتی» ۳۷ 

٩۳ ایفغسه‎ 

Y? آافشرو‎ 

آداد. ۵۱ 

qy آدریاس»‎ 

ار تیش qy‏ 

۵٩ sl 

۴۴ (obe i 

آزغیس (اندلس)» ۱۲۰ 

آزرغن» 2 

آزرود. ۴۵ 

۱۶۶ gaj 

آزوری» ۱۴۱ 

۵۹ c4 5l 

آسرفنت» ۱۷۰ 

آسلیلی؛ ۱۸۴ 
اسماس IND‏ 


۷۹ ol sal 

ماب ۱۹۳ 

آفار, 44 

Y? uUi 

٩۰ آقتقن,‎ 

۴۹ fasi 

آمصوخ ۶۲ 

٩۰ املال»‎ 
«ici 

۲۱۷ QJ 

۲۹۵ css 5i 
MESE 

بادروج (نبطی)» ۷۱ 
بانفیب» ۲۱۰ 

۱۵۲ dua y 

بشلیت؛ ۱۴۹ 
بکسیتلان ازمور. ۲۱۴ 
بلاسفین» ۱۱۵ 
بوخلی ۱۰۶ 

۲۷۰ «56 

٩۹۶ تاژرت»‎ 

تازرت ۲۲۲ 

تاد غللت (بربری - مصر)» 
۲۵۰ 

۵۵ «yo 

تازلفت الینو, ۵۵ 

۲۲۵ d, 6 

۱۵۹ «456 

۲۱۸ dalat 

تاسلقاء ۱۷۰ 

تاشت ۱۲۲ 

۱۲۲ «LL 

تاشمصت» ۱۲۲ 

تاصالیمت» AX‏ 
تاغفیت (آفریقا و تونس)» 
"mm‏ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۲۰۵ Le 
۲۰۵ Loeb 
۱۵۸ تاغیشت»‎ 
۲۰۷ ۱۷۱ تاغیغشت»‎ 
۱۳۶ تافرزیرت»‎ 
۱۶۷ AV تافسیاه‎ 
۲۵۹ d iab 

تافیقر؛ ۱۷۲ 
تاکسوت. ۲۲۴ 
تاکوت ۵۵ ۲۲۴ 
POT‏ 

۶۳ تاگوت؛‎ 
۲۶۷ تامرت.‎ 
٩۳ تامسورت‎ 
Yr Y «Lb 
٩۳ تانقیت»‎ 


تخصیص, ۲۵۳ 
تراست» ۸۰ 

ترفاس» ۲۶۰ 

ترفس» ۲۶۰ 
ترمشیر(نبطی)» ۲۸۱ 
qu»‏ ۴۰ 

ترنج» ۴۰ 

۷۷ oa 

۲۱٩ ترهله‎ 

ترهلان, ۱۹۹ 

ترهلان ۱۹۹ 

ترهلان (آفریقا)» ۲۱۹ 
ترهلیان (نبطی)» WA‏ 
ترهیلیه (نبطی), ۱۴۸ 
تغیفشت (LU)‏ ۲۶۳ 
تفاف» AY AY AY‏ ۲۹۶ 
تفسیاء ۱۶۷ 

۲۲۴ (مغرب)»‎ co ss 
۴۶ تیرحله,‎ 


نی رهارت» y‏ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


تیطمست. ۴۳ 

تیغلل, ۱۲۶ 

تیفرست» ۲۶۱ 
تیفست 5,5 ole‏ ۲۵۱ 
تیکظاء ۱۳۲ 
تیمرساط ۲۲۹ 
تیمزین ۱۳۶ 
تیمشطان, ۱۴۹ 

تانق ۲۱۳ 

اروپیاء ۲۳۰ 

افیقرا؛ ۱۴۶ 

حرف uas)‏ ۱۱۴ 
حرف (نبطی)» ۱۱۵ 
حرف (نبطی)» ۱۱۵ 
حرفی» YYA‏ 

حسومی» ۲۸۹ 

خطب السودان ۳۳ 
comi‏ (نبطی)» ۱۲۱ 
ماما (نبطی), ۱۲۴ 
حندقوقء ۱۳۵ 
حندقوقی, ٩۲‏ 

حَندقوقی (نبطی)؛ ۱۲۵ 
خمان (نبطی)» ۱۳۸ 
دبیداریا (uas)‏ ۱۴۳ 
qe‏ ۲۰۴ 

رته (نبطی) M‏ 
رستنی نودیه» ۲۱۰ 
روبیه منور» ۲۳۰ 
ژوز ۴۴ 

زان ۸۶۰ ۱۶۳ 
زنبوج» ۲۵1 
سرغنت» ۱۷۰ 

سعسع (عبری)؛ ۱۴۷ 
سعیع C uaa)‏ ۱۴۷ 
سلُدانیون (نبطی)» ۱۷۴ 
dyal‏ ۱۳۲ 

سملایا(نبطی) AY‏ 
سمون» ۲۲۲ 


سوارون» NYA‏ 
سیسدار (نبطی)ء ۱۴۴ 
طاکاء ۲۰۸ 

طرفاء البستانی ۴۰ 
طرمیطس» ۲۶۵ 
عروسه» ۲۷۰ 

عشبه قبری» ۲۹۶ 
عصاب MY‏ 

عضات. ۱۹۳ 

۲۱۲ ase 

فاتره (نبطی)» YOY‏ 
فارنیا (نبطی) ۵٩‏ 
فلشراش» MA‏ 

فلغیدس (نبطی)» ۱۲۶ 
فنا (a)‏ ۲۴۹ 

۵٩ قارنیا(نبطی)‎ 
۲۸۴ C daz) قاقلی‎ 
۲۸۴ قرنبا (نبطی)»‎ 
۴۶ aj 

قتابری (نبطی)» ۲۴۵ 
i‏ ۲۵۵ 

۲۵۷ da) A$ 
۲۵۷ کسیلی (نبطی)ء‎ 
۲۱۰ کوری زوله,‎ 
۳۷ لاقلبشت,‎ 

إحية امسون, ۵۵ 
لصیفی, ۳۳ 

مازر (نبطی) ۲۷۵ 
مامیثاء ۶۷ 

مامیثا L das)‏ ۲۷۶ 
رطس نبطی, ۲۷۹ 
مرو ۱۲۷ MY‏ 

۲۱۴ alli. 

۱۶۰ ou 

۱۶۱ Oba 

مسمقورة ۱۶۰ 
مشکرامشيم (نبطی)» ۲۸۱ 
مشکطرامشیر (نبطی)ء ۲۸۱ 
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میمون» ۲۲۲ 
تهما(نبطی)ء ۲۹۲ 
وازنین ۱۴۷ 

واوزاق» ۱۴۷ 

۴۶ a, 

ورحالور ۲۲۲ 
ونقازف» ۴۱ 

هاسیمونا YA? (da)‏ 
هرفلوس ۲۹۶ 
هرقلوس» ۲۹۶ 
هرقیلوس, ۲۹۶ 

۲۲۲ iO saa 

۱۳۰ (C a) هیطومون‎ 
۲۵۴ «paas 


0 


slept- Y‏ ترکی 


ابمکماجی» ۱۲۹ 
اردک» YAY‏ 

۳۹ ca) 

۱۵۳ ous 

اوزم» ۲۱۴ 
ایکده ۲۱۹ 
اینبروئی» ۱۴۶ 
باغ پر باغ ۲۶۹ 
بالدرغان» ۶۵ 
بکوزتیکان ۲۱۳ 
بولچاق» ۱۲۴ 
بینوق» ۲۴۲ 
پیلان‌افردی» 44 
توبالاغ» ۱۷۱ 
جیکلک» ۱۰٩‏ 
d‏ ۱۷۲ 

Ver ue 

داغ سوغائی» ۸۵ 
دویتکانی» ۱۱۰ 
سعادی(ترکیه)» ۱۷۱ 
M gi‏ 

شیرین‌بان, ۱۸۰ 
شیودان» ۱۳۹ 
صفراادوی» ۹٩‏ 
طبرقاق(ترکیه)؛ ۱۷۱ 
علطوز» ۱۵۳ 
غازایاغی, Y?‏ 
غازیاغی» ۱۵۵ 
غرغات. ۱۳۹ 
فجی, ۱۳۰ 
قابیش, ۲۴۰ 
قار ۲۶۰ 
قارنی‌باروق» ۷۸ 
قاسی, ۷۲ 

قباق» ۲۳۷ 
قجی, ۲۶۶ 


قراطاط ۲۳۵ 
قوش اوزی» ۲۱۴ 
کجتیب» ۶۵ 
کرچک ۱۳۲ 
کلکله» ۱۹۵ 
مااستواچچکی ۲۵۰ 
ماقوق» ۲۴۲ 
مرداراغاجی, ۲۱۵ 
واشوه ۱۲۹ 
هوم ۳۹۹ 
یتلاق‌قرقرون» ۱۷۱ 
LASS S‏ 

۱۵۵ ani s 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


۸ - نام‌های متفر قه 


آدریس ۳۳ 
آذریون ۳۴ 
آذریونه, YO‏ 
o, yl‏ ۲۹۱ 
آطرس؛ ۱۶۰ 
آل ۱۵۳ 

آله a, à‏ ۶۵ 
آلة دبقت ۱۵۷ 
آلیلی» ۱۴۵ 
آمارقون» ۵۸ 
آمزقور, ۱۵۰ 
ابارتل» ۲۵۱ 
A Ul‏ ۵۰ 
اباقی» ۱۰۴ 
آبالش, ۲۴۹ 
anl‏ ۳۷ 
azel‏ ۲۵۲ 
ابراوی» ۱۰۰ 
ios. Ll‏ ۵۵ ۲۲۴ 
ابرفیون» ۵۵ 
ابرقان» ۸۱ 
ابرقطس, ۱۲۳ 
ابرقلیون» ۱۰۰ 
ابرقینون» ۱۰۰ 
اپرنان (اندلس)» ۴۹ 
ابروخیون» ۸۴ 
ابتولیه» ۱۲۲ 
آبرولیه (لغری), ۷۵ 
ابریجون, ۱۵۸ 
oll‏ ۳۸ 

۲۲۲ addu 
۲۴۵ ابق.‎ 

ابل ۱۶۳ 
ابمیلس, ۲۸۰ 


ابوعیس؛ ۱۴۰ 
ابی دالس» ۲۴۸ 
Y^ «jul‏ 

ابیلانس» ۱۰۵ 
اپراچناء ۱۱۳ 
اامنطیقون, ۲۸۷ 
اثر؛ ۳۸ 

اثقلی؛ ۳۸ 
alls‏ ۱۲۲ 
anl‏ ۲۶۶ 
اخرادس ۲۶۱ 
اخراطن» ۸۴ 
AY cue sl‏ 
ادریس ۳۳ 
ادریفن» ۲۷۳ 
آراقق, ۴۳ 
اراقو؛ ۴۳ 

YAY اراء‎ 

ارباقه, ۱۵۹ 
اربلیش ۱۰۴ 
اربیان ۵۸ 
ارتارون ۲۶۹ 
ارتکاء ۲۰۴ 
ارجقیل, ۲۵۷ 
ارجمونیه ۲۸۵ 
ارجیولیه» ۱۵۵ 
اردم. ۳۴ 
اردمیرداء ۲۸۰ 
os‏ ۴۴ 

۴۴ 255 

ارسطیون, ۱۵۳ 
آزغامونی, ۴۴ 
ارغیلم (عبرانی)؛ ۸۳ 
ارقطون» ۴۵ 
آزقطیون» ۴۵ 
ارقلیا؛ ۱۱۹ 


ارک ۱۲۶ 
ارمارینون» ۱۲۴ 
آزمالک ۴۵ 
ارمالک» ۴۵ 
ارموش, ۱۷۰ 
ارمیس» ۴۵ 

ارتتاله ۱۰۵ 

ارنوله, ۱۴۵ 

اروس بلغا ۲۶۴ 
ارید برید, ۴۵ 
اریدبرید ۴۵ 
اریقنه, ۱۳۳ 

ازرارء ۲۹۱ 

ازلاف» ۱۴۸ 
8l‏ 4 ۳۱ ۷۵ 
ازیریاء ۱۰۶ 
اسپاراغوس VAY‏ 
استر (اندلس), ۲۷۴ 
استرمونیه, ۱۱۹ 
اسراش» WA‏ 

اسطاقندمااغریا؛ ۱۱۱ 
اسطراطیقوس, ۱۰۵ 
اسطوراء ۱۱۵ 
اسطوماخوس FA‏ 
اسفارج الصینی؛ ۲۵۶ 
اسفاناج» YA‏ 

إسفاناخ» Y^‏ 
Erhi‏ 
اسفندشغان» ۱۱۵ 
اسفیدارا راغیاء ۲۸۰ 
اسفی دیون» ۱۸۹ 
«JUI‏ ۴۹ 

اسقولس» ۸۸ 
اسکتی ۴۹ 
اسکرسول, ۱۶۲ 


۵۰ g 


۵1 


اسلیح. ۲۷۴ 


۳۶ اسمادوسفرم‎ 
YO YA lel 
۳۶ ۳۱ اسماروزند‎ 
۲۸۰ اسملیس»‎ 
۲۵۳ اسمورنین»‎ 
۵۰ gl 
Y اشرات‎ 

اشبتته» ۲۰۰ 
اشبرون» ۸۸۹ ۲۰۴ 
اشبطاله, ۱۲۶ 
az‏ ۵۵ 

اشترینه میاطش» ۰۱۱۶ ۱۱۸ 
اشتنکه ۱۳۵ 
اشقیطله ۶۱ 
اشقیل, ۸۰ 
اشموساء OY‏ 

اشود ۱۸۴ 

VeL I 
۲۰۶ اصطرک»‎ 
۱۶۹ اصل‌التهل,‎ 
4* اطرایلس»‎ 
۵۴ Alu: 

۱۸۲ all 
۹۱ 
٩۴ اغافت‎ 

۲۷۳ dos èl 
۱۲۶ اغروغن,‎ 
۲۵۶ اغریذی»‎ 
۱۲۴ افادملس,‎ 
۱۵۷ افرسیر»‎ 

افرقه دلف» ۴۶ 
az‏ ۵۶ 

MY افیلون»‎ 

۲۳۵ ۸۲۲۳ io y sl 


اقرنونش» ۱۲۳ 


oYY 


۲۵۴ اقریوش‎ 
۱۸۲ chàl 

اقط DA (Gy)‏ 
اقلولش» ۱۲۹ 
اقلیشاء ۱۰۳ 
اقلیولش, ۶۷ 
cal‏ ۱۵۳ 

اقین» ۷۲ 
اقینی» ۱۰۴ 
ات مکت» ۵٩‏ 
۵٩ «ssl‏ 
اکرفس» ۲۵۳ 
اکروفس, ۱۰۸ 
اکسوفیلن, ۲۰۳ 
اکسیوس, DA‏ 
الالسفاقن, ۶۰ 
الالطء ۱۸۲ 
aiu‏ ۱۳۰ 
«UI‏ ۱۵۱ 
البوقاله, ۱۵۷ 
التوبل, ۲۴۸ 
acj‏ ۱۲۹ 

الراسن» ۸۰ 
)54 ۴۴ 

السفاقن, ۶۰ 
السمته ۲۸۰ 
الطانه Y Y‏ 
الطردونه ۱۰۶ 
الطورئه شول» ۲۰۳ 
الفليس» ۱۲۲ 
القسینی. ۸۳ 
القون» ۲۹۵ 
الکی؛ ۲۸۲ 
اللقامن, ۲۰۴ 
النیناء ۲۷۴ 
الوبیاس» ٩۳‏ 
الوخن, YAY‏ 
au‏ ۱۰۳ 


٩۸ «I 

الیشکه ۱۴۰ 

الیلاون» ۲۸۳ 

الیون, ۱۰۳ 

اماراقو؛ ۵۸ 
امارنطون» ۵۸ 

۱۳۳ qo Ul 

اماریقون» ۵۸ 
امامانیطس: ۲۹۸ 
اماموس مانیوس» ۲۸۹ 
امباشاء ۱۱۱ 
ARP‏ 

امرباطون, ۱۱۸ 

۲۶۱ co ol 

امغیلان, ۲۰۳ 

اموره» ۲۷۵ 

امیرون» ۳۰۰ 

۲۹۸ امیرون (اندلس)»‎ 
۲۶۹ c aul 

امیریاء ۲۶۹ 

۲۸۰ anl 

YAV انبرسول»‎ 

آله (عجمی اندلس) ۶۴ 
انجاص» ۴۱ 

انجدان رومی» YFA‏ 
انجرک» ۲۷۹ 

آنجَرک» ۲۷۹ 

انجره ۲۵۵ 

VA انجیله‎ 

۶٩ اندرساخس,‎ 

۶٩ اندرسافس,‎ 

اندروساماس ۶٩‏ 
اندروسامن» ۲۹۸ 
آندُروطون, ۶۶ 
اندمولی؛ ۱۰۶ 
انذمیان, ۲۵۶ 

اندوا (ماوراء النهر)» ۱۰۲ 
انطاین» ۱۴۵ 


YFA انطبذه»‎ 

انطولیا (شام» ۲۹۷ 
انفیطیناء ۱٩۱‏ 
انکولس» ۱۲۲ 
Sil‏ ۶۷ 

A^ انلی»‎ 

۱۵۳ cotes aT 
۱۴۱ انوثیرا؛‎ 

۶۷ (Ul il 

۱۶۵ (Lil 

انيه دی ale‏ ۲۰۵ 


اوبلس وفلوطین» ۱۲۰ 


Pu 
DUE 


۲۴۹ (L3 i 

۶۸ «JU 524! 

اورابالاوسطون, ۱۱۴ 
اوراهیاسلیون» ۲۵۳ 
اورمینون» ۲۲۴ 

۲۵۹ «JU jl 

اوقانتوس, ۶۱ 

۵٩ «3 Jl 

۱۱۶ اولایی بوشاشاء‎ 
۱۴۷ du y 

اولیه ۲۵۲ 

اولیه یی ۲۶۹ 
اوماد ۲۳۳ 
اونودیا» ۲۳۳ 

PA paul 

ایردوبساناس» PA‏ 
ایردوسیاناس» ۶۹ 
ایرنجی» ۱۰۵ 
ایعاسوفسین» ۱۰۵ 
dal‏ ۱۱۴ 

ایل ۷۰ ۲۳۲ 
ایلانجی؛ ۲۳۲ 
ایلیقطران» ۲۶۴ 
اینارهر ۱۳۸ 

۱۲۶ acl 


YAY ایورشء‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


ایو سقوامس ۸۸ 
«Je d‏ ۶۷ 
أَبجّه(اندلس)» ۱۳۸ 


" 


اد یرز؛ ۴۲ 
آذریون» ۳۵ 
ُرتدبرید» ۴۵ 

۱۱۰ (اندلس)»‎ ua jl 
۴۴ أَرجقة‎ 
۴۴ آزجیقن‎ 
۴۵ آرماک»‎ 
۶۱ أسطنکه (فرنجی)ء‎ 
۲۹۷ أسفراغس»‎ 
۶۶ أسکاطامن,‎ 
۸۷ ce Ll 

اسیداں ۵۰۱ 

۵۰ db sl 

آشته ۴۶ 
allis‏ ۶۱ 
أشقیل» ۲۱۵ 
آشکوذ ۶۱ 
أصطرک» YA?‏ 
آغالوجن, ۵۴ 
آغرومی» ۲۸۹ 
أغلیس, ۹۸ 
أقجالّة (اندلس)» ۲۴۷ 
أقسياء ۵۱ 

۵۸ (يمن)»‎ lll 
۵٩ lsi 

۶۰ ios esi 

۶۰ aU 

آماسیرنیون» ۱۵۱ 
آمیرون» ۲۹۸ 
أناطیا (قبطی) ۶۳ 
آنجوک» ۶۶ 
أنطوبياء ۶۶ 
أنقردياء ۶۷ 

۶۷ ej 

أوثناء ۶۸ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


آوروبنخی, ۶۸ 
آرشیرس؛ ۶۸ 
Jal‏ قسطاء ۶۸ 
آیهقان ۷۰ 
gakk‏ ۷۰ 
ین ۱۴۵ 
باجروجی, ۷۰ 
باخاریون, ۱۴۶ 
باخیون» ۷۳ 

باد دقلنبه» ۱۲۴ 
«c, ost‏ ۲۶۵ 
YOA ad» 3L‏ 
aL dst‏ ۲۵۸ 
باذاینگان ۷۲ 
باذبلین» ۱۱۶ 
باذی بلاله ۱۲۳ 
باربه لاب ۱۰۳ 
باربه adi‏ ۱۰۳ 
بارزد ۲۹۱ 
بارشطوان» ۱۲۴ 
بارلیوس» ۳۰۰ 
پارنج» ۱۰۹ 
بارون» ۲۰۵ 
بارونوخیاء ۲۳۱ 
بارویشاء ۲۳۱ 
باریلوماین (اندلس)» ۷۳ 
باسلیقی» ۱۱۳ 
باشان, ۷۳ 
باشیون» ۷۳ 
باطرنیقی, NO‏ ۸۷ 
YA d‏ 

۷۴ adi 

11۴ e 

YVO ببسطین»‎ 
۱۵۷ ببلجش»‎ 
۵۸ dit 

۵۸ c slt 


VY aL 


۱۱۶ بجبلین,‎ 
۱۴۷ a 

بُخترنة ۶١‏ 
D‏ 
بدشکان, ۲۵۹ 
بدلیون» ۷۵ 
بذلوزن» ۱۰۶ 
بذلیر» ۱۰۳ 
براجیل, ۲۵۳ 
acis,‏ ۱۴۴ 
ell‏ ۱۶۱ 
fissa‏ 
براکیس یری» ۷۶ 
dil,‏ ۶۷ 
براوانیاء ۲۲۲ 
برباریس ۶۱ 


بربطور (اندلس)» ۲۷۴ 


۲۶۳ al, 

۷۵ il, y 

بربناقة ۱۲۲ 
بربوٹ» ۵۲ 
بربوذاء ۵۲ 
برتقش» ۴۶ 
برتلاقش, ۴۶ 
oU,‏ ۱۱۳ 
برجارش ۱۱۳ 
بردیلاسقیس» ۱۱۵ 
برس ۲۳۲ 
Liz‏ (آفریقا» ۱۶۱ 
برسیاء ۸۷۶ ۸۸ 
UL‏ ۷۶ 

برسیانداری ۷۶ 
برسیون» ۷۶ 
برشاد. ۱۸۹ 
«S‏ ۲۲۵ 
برشیّاوشان ۲۵۷ 
برطره ۲۰۵ 
برغشت» ۲۴۵ 


برقا مص ۷۶ 
do‏ ۲۸۲ 
برکشان, ۲۵۷ 
ans,‏ ۱۵۴ 

رم ۷۷ 

۷۷ quét 

۲۲۵ برنفیس»‎ 
۷۷ برنوف»‎ 
VY ess 

برنوف» ۱۸۳ 
برنیس» ۷۷ 
برنیکان» ^f‏ 

V^ quu 

بروانیاء ۷۸ 

بروره ۱۰۰ 

۲۸۰ ad) f 

برون» ۲۴۹ 
بریدفوقه (اندلس)» ۲۰۵ 
بزربلاستیس» ۱۱۵ 
بسباس» ۲۱۱ 
بسباس حبشی» ۷۸ 
بسپاس VA «uad‏ 
بستناج» AY‏ 

بسطیقون» ۱۰۳ 
بسطیقیاء ۱۰۵ 
بسفایج» VA‏ 

بسقماء ۱۸۳ 
بسقواس (اندلس), ۲۶۷ 
dou zs‏ ۱۳۰ 

۱۴۸ et 

٩۳ ail 

٩۳ بسیله‎ 

۷۹ dl. 

بشبش ۱۲۶ 
پشت» 1۵ 


Mv بشتناقه.‎ 


بشطانیقاء ۸۴ 


OY 


بشعیراء ۱۶۹ 
بشکكرانيةء ۱۱۴ 
بشلشةء ۱۰۶ 

بشنه ۸۰ 

^ ae 

بشوش, ۸۰ 
بطالشء ۱۱۸ 

۲۵۴ (عصر),‎ o p JU s 
٩۵۹ ۸۱٩ co S hs 
۲۶۳ بطرمیقی تاغیغشت»‎ 
M بطرهء‎ 

بطریره ۱۵٩ 4۱٩‏ 
بطورنه ماطرش» aq‏ 
بطیقیء ۲4۶ 
تن ۲۰۴ 
بقثلمن» ٩۰‏ 

۸۲ UAE 

بقم ۸۴ 

۸۵ ds; 

NT یکسیس‎ 

بکم ۸۴ 

^. 

NC 

۱۳۸ al 

بلابقس, ۲۶۹ 

بلاثه (اندلس), ۲۲۹ 
بلارجه ۱۳۹ 
بلاطرء ۲۹۲ 

بلاقه» ۱۰۹ 

۸۵ «oU, 

۲۲۹ & Lol) LAE 
YFA adi di 

۸۱ sk 

۳۰۱ بلحشکوک,‎ 
٩۸ «Jus 

بلسء ۸۶ 

^? oU 

۸۷ dal, 


0۴ 


۱۱۸ co ali 

۲۶۹ (Ul; 

۲۹۶ بلورا»‎ 
۱٩۱ ۱۰۴ بلوسیطون,‎ 
۸۶ desk 

له بانتّه» YFA‏ 

۱۰۸ ohh 

بُلیاں ۲۴۹ 

AF بلیطس (اندلس)»‎ 
۸۴ Lob 

بلیطن, ۸۴ ۸۷ 
بناطش ابذاء ۱۵۳ 
بترقة, ۱۶۰ 

۸۷ AX, 

بنتوشة (اندلس) ۱۷۱ 
dogs‏ ۵۲ ۱۵۷ 
بنجاین» ۱۴۳ 

۸٩ asi; 

A^ بنک»‎ 

۸٩ «Sa 

۱۴۳ us 

۸٩ ues 

بنکه قیطس, ۰۳۱ ۳۶ 
بنون ۱۵۳ 

بنوشء ۱۳۹ 

بنیشه» ۱۵۰ 

بودی» ۲۷۵ 
بوذریج» ۸٩‏ 

بورشاد ۱۸۹ 

بورفیا؛ ۴۳ 
پورقداس» ۱۲۲ 
بورنسون, ۲۵۸ 
بوزه» ۸ 

بوریحاء ۱۱۳ 
بوریداس ۱۲۲ 
بوزیدان, ۵۴ 
توزیدان» ۸٩‏ 


۱۳۴ uL y 

بوسی ۸۸ ۲۴۴ 
بوش» ٩۰‏ 

بوش دربندی» ٩۰‏ 
بوشیادء ٩۰‏ 

۲۷۷ ٩۰ oe y 
٩۰ پوطاماخیطس,‎ 
۲۲۲ بوطانیه (اندلس)؛‎ 
۲۵۹ ۲۵۴ بوطل»‎ 
۲۵۴ بوطولون,‎ 
VY پُوقاذاس,‎ 
۲۹۲ بوقی»‎ 
۱۴۴ بوقیصاء‎ 
۱۰۴ بولوغالی,‎ 
۱۰۳ بولیون»‎ 
۷۷ بونق»‎ 

^: ۵۷ ole 
۲۹۶ بهاسلواواکرا؛‎ 
۲۱۰ بهرامه‎ 
۱۶۴ ole 

۱۹۳ alg 

٩۱ ute 

٩۱ بهفانج‎ 

بهنک ۱۰۱۳ 
بیخین» VY‏ 

۱۳۶ adus des 

بیرور» *^ 


۴۳ بیروم»‎ 
YAY AY CO x 


۱۰۴ AY aus 


بیلمون, ۸۲ 


بیلیطش, ۸۷ 
پربهن» ^T‏ 

YYA پیپل؛‎ 

پی زمی, ۲۶۰ 
پیل گوشک» ۲۳۰ 
da yb‏ ۱۴۷ 

۶۵ 4, 3 تاره‎ 
٩۲ «5b 

تافندوت» ۱۰۹ 
تافیزان ٠۰۳‏ 
تا کوب ۲۲۴ 
تاینس. ۱۵۵ 
ترانشول (اتدلس), ۱۹۴ 
ترثلی» ۲۱۴ 
ترتیق» ۲۰۴ 
oxi‏ ۱۴۸ 

ترمانان. ۵۴ 
ترنجاش» ۱۱۳ 
ترنجان» ۷۱ 
تریامان, ٩۴‏ 

4^ تسکرت.‎ 
۲۵۷ osi 

۲۵۶ o^e 

تقزیین» ۱۱۳ 
تلسی جنگلی, ۷۱ 
dab‏ ۳۷ 

۶۷ «LS 

تلیش, ۲۴۲ ۲۸۴ 
تلیوت» ۲۵۰ 
تمک» ۱۱۴ 
تنالیش» ۱۱۵ 
c, la‏ ۲۹۲ 

٩۵ cuis 

۱۹۶ تنوب»‎ 
۱۰۴ oues 

تومالی» ۲۷۵ 
تومرنه ۲۰۱ 

۱۱۵ es تون‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


۷۶ dg 
۱۵۲ تیاج‎ 

تیبی ان و امان ۱۲۹ 
تیسو ۸۵ 

٩۸ تیشرت»‎ 

تیلت اینرفط ۱۱۹ 
تیمجا(مراکش), ۲۲۹ 
تیوای ٩۷‏ 

٩۷ ثالیطرن,‎ 

۲۷۱ dt 

٩۲۷ ثریا؛‎ 

ثریا(اندلس)» ۷۰ 
ٹومارس» ۱۰۶ 

44 0 4 g 

جاج ۱۰۴ 
جارکون, ۱۱۷ 
جاسوس. ۱۰۰ 
جاشوش, ۱۱۰ 
جامالاء ۲۷۷ 
جامسیه (مصر)؛ VY‏ 
جاوردشیر» ۱۰۰ 
جاوشیر» ۱۰۰ 
VY Lale‏ 

جبراهنگ» ۱۰۱ 
جبرش» ۲۵۰ 

جبل اهنق. ۱۰۱ 
جبلهنج, ۱۰۱ 
جبلهنک ٩۳‏ 

جبلهنگ, ۱۰۱ 
جحفیل ۴۷ 
جخجن (اهل هری)ء ٩۳‏ 
جدوار اندلسی, ۶۴ 
جراشیاء ۲۳۴ 
جرامغه» ۱۴۸ 
جرامقه» ۱۴۹ 
aut‏ ۱۴۸ 

جربونه, ۲۵۳ 


نهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


جرجس» ۱۶۶ 
جرجمه» ۱۳۷ 


جرذیونة ۱۰۸ 
جرمامه ۲۶۵ 
جرموز ۸۴ 
asus‏ ۱۰۳ 
MELLE‏ 
جریال بق VY‏ 
oU‏ ۱۶۳ 

ده ۱۲۰ 
جعدة بحری» ۱۰۳ 
جعفیل, ۱۱۸ 
جغزیه ۱۷۹ 
(Joa‏ ۲۶۶ 
vase‏ 
جلجماناء ۲۳۴ 
جلغوزه» ۱۱۲ 
جلغوزه مصری» ۱۰۵ 
جلماث, ۲۳۴ 
جلنجمون» ۱۰۵ 
جلنجویه, ۱۰۵ 
جلوکاء ۱۰۰ 
جلهم ۱۰۵ 
جلهتک ۱۰۱۱ 
جماهو سلیمان» ۱۰۵ ۱۶۰ 
جم جم ۱۰۵ 
جمسفرم» ۱۰۵ 
جمشک» ٩۳‏ 

۱۷۰ qe 

YM جملج (اندلس)»‎ 
۱۰۵ gás 

۱۲۳ cuz 

جنبید» ۱۹۵ 

جلت قابطةء ۱۰۵ 
٠٠۶ Lia‏ 
ان ۱۳۹ 
جنجبنیه» ۱۲۲ 


جنجقش, ۸۳ 


جنجل, ۱۰۶ 
MAUS‏ 
جنسسفوح» ۳۴۲ 
جنشاله» ۱۵۲ 
جنطیان» ۱۰۶ 
جنکهارمول» ۱۱۸ 
OE‏ ۱۱۲ 

نی ۱۰۶ 

جوان ekz‏ ۱۰۶ 
جوج ۲۳ 
جوجهرج ۱۴۵ 
جوری» ۳۰۰ 
جوز آرمانیوس, ۱۰۷ 
جوزناق» ٩۰‏ 
جولق (اندلس), ۱۰۹ 
جهنک» ۱۰۳ 
جیرش» ۱۰۹ 
جیلغوز, ۱۰۵ 

۹٩ چا؛‎ 

٩۳ چاکشو‎ 

چراسیا (صقلب)» ۲۳۴ 
چغرب» ۱۸۰ 
چغزب, ۱۸۰ 
MY dp‏ 

جلغوزه. ۱۹۶ 
چمکدلا» ۲۴۳ 
حاراسوافی» ٩۳‏ 
حارکو ۱۴۴ 
حاله‌غوره. ۶۲ 
حاماسوقی» ۱۱۱ 
حاوزوان» ۲۵۲ 
حباقاء ۱۲۵ 
حباقی» ۱۲۵ 
حب AL‏ ۱۱۱ 
حدق ۷۲ 
حدمانه, ۲۸۰ 
o‏ ۱۶۴ 

حرحم ۲۹۳ 


حرمانه. ۳۰۳ 


حسک کوهی ۱۱۸ 


۱۱۸ ER 

حسم عوسج» ۳۷ 
حشرق. ۱۳۹ 
ncs.‏ 
حشيشة qj‏ ۱۲۰ 
حضض هندی, ۲۳۰ 
حقوق» ۸۳ 
حلبلاب ۱۲۱ 
dul‏ ۱۲۱ 

حلیمی ۱۲۲ 
حماروحوش» ٩۵‏ 
حندقوقاء ۲۹۱ 
coli‏ ۵۰ 
حوسالی (اهالی جزیره)» 
Ma‏ 

حیصل, ۷۲ 
حیلت» ۲۵۳ 
خاروه» ۲۹۸ 
خالادل. ۵۱ 
حالاون» ۱۳۹ 
خامالاتس, ۵۷ 
خامانیل ۷۰ 
خاوانی (صقالبه)» ۶۷ 
جثرف ۱۳۰ 
dale‏ ۲۸۰ 

۱۳۰ خرامقان»‎ 
۱۱۷ ab 

YAY anu e 
۱۴۵ خرزون»‎ 
۱۱۲ خرسیطس,‎ 

۱۳۱ JU > 

۷۸ خرغول,‎ 
۱۳۱ collait 

۱۷۳ Qi 

خرکوش, ۱۳۱ 


0۵ 


YA حرم‎ 

OY e 

خرمدانق» ۲۵۵ 
خرنوب نبطی» ۳۰۱ 
خروسوقولی» ۷۰ 
خروسوقومی. ۱۳۲۰۱۳۰ 
خروسوموغالی» ۱۳۳ 
خروهک» ۷۹ 
ubl‏ ۱۳۳ 

۲۶۶ خحسکدانه‎ 
۲۸۰ RR 

خشب سومر» ۱۸۱ 
خشقاقل, ۱۸۸ 
خشل, YAT‏ 

خلجاء ۲۵۷ 

خلجلا ۲۵۷ 

خلوق» ۱۶۳ 


خنجی AY‏ 
خندروس» ۱۲۶ 


خوردپیلان ۱۸۰ 
خوز» ۶۷ 
خوّشان, ۱۳۹ 
خوشک امحری ٩۳‏ 
خوفان» ۲۰۲ 
خولاذولیون» ۱۳۳ 
خولنجان ۱۳۹ 
خومان» ۲۰۲ 
خومر» ۹۵ 

۹٩ خومه‎ 

۱۲۵ deos 


خیر بو ۲۹۶ 

خیرخیر» ۱۷ 

WA خیروج»‎ 

خیسَفوج, ۲۴۲ 
خیوخیں ۱۷۱ 
داذاروانء ۴۴ 

داذی» ۱۴۱ 


دارارون» ۴۴ 


۶ 


دارم ۱۴۲ 

دارماء ۲۸۰ 

۱۴۲ «Sa ls 

۱۴۲ ala jls 

دافنطس (اسکندریه)؛ ۱۷۴ 
«sols‏ ۱۴۲ 

دانک افرونک» ۱۴۲ 
دیاب ۱۸۲ 
۱۳ 

دبیران ۱۴۳ 
دخحسیساء ۱۴۳ 
دراجن ۱۳۹ 
دراشتاء ۲۶۱ 
دراقیل, ۱۴۳ 
دربرق» ۲۱۴ 
درجکان, ۱۳۹ 
cols‏ ۱۴۴ 

دردرية (بکر)» ۲۷۸ 
درق. ۱۲۵ 

درنک» ۳۸ 

۱۹۸ i55 ,55 

دزیان ۱۴۵ 
دسنطی ۸۵ 
دعقیلاء ۱۱۸ 
دفقینی» ۱۰۳ 

۱۳۶ io» 

۱۴۵ a 555 

۹٩ دقتوریه,‎ 

دقلیوس, ۶۷ 
دلوباخوسطس, ۲۳۰ 
دلیک ۱۴۶ 

مادم ۱۴۷ 

دمُدام ۱۷ 

دندان ساوکف» ۸۳ 
دنقه» ۱۴۷ 

دوادم ۱۴۷ 

دوبژ (مصر)» ۲۷۳ 
دود ۱۴۵ 


ودم ۱۴۷ 
دوراں ۱۱۷ 
uo‏ ۱۴۶ 
دورحولی؛ ۱۸۱ 
دور حولی» ۲۵۷ 
دورقتی» ۱۴۷ 
دوقص. ۸۰ 
Slas‏ ۸۵ 

دهاهاهیج, ۱۳۸ 
دهمست. ۱۵٩۹‏ 
دیا کلمن, ۱۴۱ 
دیشار, ۲۸۱ 
دیتارویه, ۱۴۸ 
دیواسپست» ۱۲۵ 
دیوفونیطس» YW‏ 
ذربون, ۱۸۸ 
ذرفی, ۱۵۰ 
ذرقونن» WA‏ 
ذفک ۲۲۶ 
ذیره ۱۲۳ 

رابج ۱۱۲ 
رابستیاج» ۱۹۳ 
رازقی» ۱۵۲ 
راسّن(اندلس) ۱۵۳ 
رامک» ۱۵۴ 
رانج ۱۰۹ 

۲۸۷ cell 

۱۵۴ راون‎ 
۲۷۴ adi, 

^Y ربوذی‎ 

رجنه ۱۳۳ 
زسماریناء ۸۷ 
رسون هندی» ۱۹۹ 
رشاله ۴۶ 
رغیدا؛ ۴۴ 

رکل» ۲۵۲ 
رمرام» ۱۵۸ 
«be‏ ۱۵۸ 


رواس» ۱۵۹ 
رواش» ۲۵۴ 
روبادوج» ۲۴۹ 
روذ دقنی» ۱۴۵ 
روشکه ۵۵ 
روفس» ۱۱۰ 
da,‏ ۶۷ 

ریشه والاء ۱۷۷ 
ریمُنده (اندلس)» ۲۱۹ 
ريولة (C Jof)‏ ۲۲۶ 
ریون؛ ۱۵۴ 
ریهقان, ۱۶۳ 

زاب ۱۶۱ 

۵۲ (il; 

زجمول, ۲۵۸ 
زحموک» ۲۵۸ 
زردلان ۱۶۱ 
زرقفت. ۱۶۱ 
زرقوری» ۱۵۵ 
زرنبوذی» ۸۴ 
زرنبوری» ۱۶۲ 
زفیزف ونبق» ۲۱۴ 
az‏ ۱۶۳ 

V? شران‎ 065 

زنایین ?4 

زنباره» ۹۶ 

ژنبوره» ?4 
زنبوش» ٩۱‏ 

زنبوقه» ۱۲۲ 
زنبیره AP‏ 

زنجبیل شامی» ۱۵۳ 
cus)‏ ۱۶۷ 

زنغباری» ۱۶۴ 
ژوتری» ۱۲۶ 
زوذوذاء ۱۴۵ 
زوفس» VÝ‏ 

زول زده ۲۵۱ 
زهرون ۲۸۹ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


زیاء ۱۹۴ 

زیزفون» ۲۱۹ 
زیغس, ۱۸۲ 

۲۳۹ coul 

ساذج» ۱۶۶ 
ساراقیاس, ۱۳۶ 
ساسالیوس» ۱۶۷ 
ساسلیوس» ۶۵ ۲۵۳ 
ساسلیوس, ۱۶۷ 
ساصلی» ۱۹۴ 
ساطریون, ۱۶۷ 
سافاریعون» ۱۳۰ 
ساکرکهوله (سانس‌کرت)» 
۵۹ 

۱۴۷ (عبری)ء‎ JU 
۱۶۷ QUU 

سالین» ۲۵۴ 

سامان ۰۱۴۸ ۱۶۷ 
سایس» ۲۱۸ 
سبسرین» ۲۱۵ 
سپندانک» ۱۱۵ 
سجا؛ ۱۶۷ 
سجبستان, ۱۶۷ 
سجس افراغیه (اندلس)؛ 
۳۳۳ 

سحجلات. ۲۹۹ 


۲۳ سجیوس»‎ 
۲۶۰ سح‎ 
۱۶۷ سحسوله,‎ 
۱۶۷ o 
۱۴۸ dE سخیونس‎ 
YA سدن‎ 
۲۱۱ شُدوس,‎ 
۲۹۲ سدوس,‎ 
WA سراش»‎ 
۲۹۸ i. 
۱۶۲ asy 
۱۷۰ oU c 


سرقسانة, ۱۷۰ 
سرقسطه بلطاله مرکلینه, 
۷۶۶ 

سرماء ۱۷۰ 
سرمج اطرافاکسیس ۱۷۰ 
سرمس» ۱۷۰ 
سروی» ۳۰۰ 
سریش» ۱۳۸ 
سریقون ارمنی» ۱۹۳ 
سسطیعون» ۱۶۵ 
سطافانن» ۱۵۹ 
سطراطیوس» ۱۷۱ 
سطراک» ۱۶۱ 
سطرکا؛ ۵۳ 
Wi ega‏ 
سطیوس» ۱۱۴ 
سفانی» ۱۵۶ 
سفتک» YAY‏ 
سفندولیون» ۱۷۲ 
سفودالس. ۱۹۵ 
سقربیون» ۲۰۴ 
سَمُمونیا؛ ۱۷۲ 
سقندوقس: ۵۸ 
سقونیوس» ۲۰۱ 
aso‏ ۱۷۳ 
DANTES‏ 
ax‏ ۱۷۴ 
سلیس» ۲۱۸ 
Bcc‏ 
سمریاء ۲۵۴ 
سمسخون» ۱۱۳ 
سمسقون» ۱۱۳ 
مین ۳۶ 
سمفوطن» ۲۶۹ 
سمقشمحون, ۳۴ 
سمورنیون» ۱۷۶ 


سمونیون» ۱۷۶ 
سناتیاء ۲۴۸ 


سنانی» ۱۵۶ 
شُنبراس, ۱۷۷ 
سنجاب (هری)» AT‏ 
سنجسفویه, ۱۷۷ 
سندروس» ۱۷۸ 
سَندروس, ۱۷۸ 
سندوقس ۵۸ 
سندهان WA‏ 
سندیان» YA‏ 
Ju‏ ۱۴۸ 

سره ۱۳۹ 

سن نود ۱۵۵ 
سوراج» ۲۴۹ 
سور اهندء ۲۵۷ 
سورباروی ۲۸۸ 
سوفال» ۱۸۱ 
سوفامینوس» ٩۵‏ ۱۰۵ 
سوفطیون» ۱۶۷ 
سوفی, AY‏ ۱۵۷ 
سوقاسنیس, ۱۰۵ 
سوقطیون» ۱۳۵ 
سیدیریطس» ۲۵۷ 


سیسبن ۱۸۲ 


۱۲۲ سیسبرونه‎ 
۱۸۲ CAL 


۰ ۳ 


سیسته, ۱۱۳ 
سیسون, VÀ‏ 
سیصامویداس, ۱۳۰ 
سیطوس ۱٩۹۱‏ 
سیقریقر؛ ۱۲۶ 
سیلونس, ۱۱۴ 
سیناپهل ۱۸۷ 
سیوس ۱۶۵ 
شاامی» ۱۶۱ 
شامیه» ۴۸ 
شانسیه ۲۶۶ 
PRU‏ 
a ut‏ ۲۸۰ 


۱۸۵ شبطباط‎ 
۷۸ وقرولن»‎ da 
۱۲۳ ats 

شبوق» ۸۵ 


شبوقه» ۱۹۰ 


شبیبی» ۱۹۱ 
شبیطه» ۳۶۹ 


۱۴۷ ch 
۱۸۵ ats 
۲۶۶ شخماله‎ 
۱۴۸ alus 
۲۵۸ du c i 
۱۶۲ شربش (ثغری)ء‎ 
۲۷۳ شربلیون؛‎ 
۱۸۷ شربین؛‎ 
۱۱۳ شرخره,‎ 
۱۸۷ شرس‎ 
۸۰ شرغلی,‎ 


ي 


ششترة ۱۸۷ 
ششقاقل» ۱۸۸ 
Lat‏ ۱۸۴ 
شفلیش» ۲۱۴ 
شفیقل, ۱۸۸ 
شقایق» ۱۸۸ 


شفردیون» ۱۸۹ 


۳۷ 


شناقه 44 
شنبدله ?4 


۵۳ ides 


شنبنش» ۲۵۶ 
شنترن» ۱۰۴ 
شتتله» ۱۵۷ 
i.‏ 

۱۵۳ ششمن»‎ 
٩۶ ajunt 

۱۹۰ alas 

٩۶ اندلس)؛‎ dcs 
۱۰۳ شنشنطوره‎ 
۲۵۴ شنفیل»‎ 
۱۵۳ o xS 
۲۶۷ شنکی,‎ 
۱۲۳ ab شورش‎ 
۷۰ شوشمشیرء‎ 
۲۲۰۱ قو کمن‎ 
۸۰ شوطی»‎ 
A^ شوکران‎ 
شولة دی رای (انسدلس)»‎ 
PT 

MY cue 

MY شوثدر.‎ 

MY شیان»‎ 

شیرق ۱۹۸ 
شیشاصینی, ۱۳۳ 
شيشم WT‏ 

شیشتین ۱۱۳ 
شیلم» ۰۱۱۸ ۱۶۴ 
شین ۱۹۲ 
صاصل, ۱۹۴ 
صاصلیء ۱۹۴ 
elo‏ (اهالی سواد)» ۸۴ 
صریره ۷۱ 
صفغابیس, ۱۹۸ . 


صمغ طرتوث» ۵۱ 


A۸ 


۱۵٩ صندل»‎ 

صوصلا ۱۹۴ 

صومر» ۷۱ 

ضدخ» ۸۴ 

ضدغ ۸۴ 

۷١ ضومر»‎ 

طاحسک» ۳۵ 

۱۱۳ ab jb 

yaa AY طالیسفی‎ 

طاموغیطن, ۱۱۰ 
برش ۲۶۰ 

۲۰۰ YA طخش»‎ 

طخشیقون» ۲۰۰ 

طخشیقون» ۲۰۰ 

۲۰۱ aisle 

طراغثون» ۲۰۱ 

طراغین, ۲۰۱ 

طرامشیع, ۲۸۱ 

۲۰۲ cul b 

طرامیش, ۲۰۱ 

طرباج» ۱۴۸ 

طربشکه. ۲۷۵ ۲۷۷ 

۷۵ ad طربه‎ 

۸۷ ad طربه‎ 

طربه لبه ۱۵۱ 

طرتوشاء ۵۱ 

طرجال» ۱۲۶ 

طرحشقوق» ۲۹۷ 

طرخشقون» ۱۴۷ ۲۹۸ 
۳ 

طرخشوق» ۳۰۰ 

۱۳۳ o 

طردج» ^18 

YOA 2 

۱۲۳ ams de 

طردجه, ۱۳۳ 

طردقیره منتیره» ۱۴۷ 


YAY طردیلن»‎ 


طرذیلون ۱۶۷ 
طرسه(اندلس), ۲۴۳ 
طرشقوق» ۲۹۸ 
طرغاین؛ ۲۰۱ 

۲۷۲ asd b 

طرقنتية» ۲۷۲ 

طرمش» ۱۲۶ 

۴۰ qe 

DA طرنشول»‎ 

نشول (اندلس), ۱۹۴ 
طرنه (اندلس)؛ ۲۴۳ 

۱۳۰ ماطر (ثغری)»‎ ó b 
۲۰۳ طرنة,‎ 

طرنية (اندلس), ۲۴۳ 
asl‏ (مایرقا)» ۲۴۶ 
طشورء ۲۰۴ 

طشیں ۲۰۴ 


طغارنه, ۲۴۸ 
طغار» ۲۴۸ 

۲:۰ apu tie 
۲۹۸ طلخشقوق»‎ 
۲۶۴ طلق»‎ 
TERES 
۲۰۲ طمرشکه‎ 
۱۳۳ طمرة‎ 

۵۵ cl 

طوبه, ۲۰۴ 

طورنه شول» ۲۰۴ 
pralé‏ 
طورنه مَریطش» ۲۰۵ 
طورنه alas ja‏ ۲۰۴ 
asse‏ ۲۰۴ 

طوریذخ, ۲۲۴ 
طوطاق اغریون» ۱۲۲ 
طولیدون, ۲۱۴ 
طهط ف» ۲۰۳ 
طیثومالس؛ ۲۰۴ 
«dl ze‏ ۴ 


طیطان, ۲۰۴ ۲۵۲ 
طیلافیون» ۲۸۰ 
طیلاله ٩۰‏ 
«UL‏ ۲۹۲ 
عاقرشمعاء ۳۸ 
عالية و برشقی, VOY‏ 
عبب» ۲۰۶ 
عبس ۱۸۲ 
٩۱ oe‏ 

یه ۲۰۶ 

۲۰۶ ol ixe 
۱۷۵ «ous 
WO عربرب»‎ 
۲۰۷ dibus 
۳۴ عرطتیفه,‎ 
۱۵۰ olai 
۱۲۵ عرقصاء(سجزی)»‎ 
YAY عروس‎ 
۲۷۰ ad, e 
۲۶۳ عصب»‎ 
YAY عقاودم.‎ 
MM 

علسی, ۱۹۵ 
Ke‏ ۲۴۴ 
uude‏ ۲۱۳ 
علیجان, ۲۱۳ 
عماں ۳۶ 
عمرو: YOY‏ 

۷۶ gas 
۱۸۹ عنقیل»‎ 
۲۱۵ عتّې‎ 
۱۱۹ عوقیاء‎ 
۱۵۵ عیبادیوس»‎ 
۷۳ غالا لوطاء‎ 
۲۵۰ غالبون‎ 
۱۱۸ غاله جیقه»‎ 
۱۷۰ غالیبوس,‎ 
YAY غبانستس‎ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


44 alle 

غرناطش ۱۵۷ 
غرنوقی» ۱۲۹ 
غریطیره» ۲۷۳ 
غساقالس, ۲۴۲ 
غلوکش» ۱۰۴ 
غمان ۳۱ ۳۶ 
غوتاغبن؛ ۲۶۲ 
غودیوله, ۲۵۲ 
غوذیوله ۸۷ 
aie‏ ۲۲۱ 

غوشنة جنس ۲۲۱ 
غوشه ۲۲۱ 
غویشه ۲۲۱ 

فاه بورکه» ٩۳‏ 

۱۵۷ دبوزکه‎ o6 
۲۲۲ فارغه‎ 

فاس, ۶۶ 

YYY فاسیء‎ 

فاش‌شین (اندلسی) ۲۲۲ 
فاط ۲۲۲ 

۷۳ «lel 

فافبوس, ۵۷ 

۲۲۸ «B 

فافیوس الحدقی, ۵۷ 
فالبرس ۲۲۳ 
a5‏ ۲۲۳ 

فالسیسبانة, ۳۵ 
فالی‌بورس ۲۲۳ 
فانیرستینست» YYY‏ 
فجلن» ٩۰‏ 

۲۵۲ «aha 

فراخشنه ۲۶۹ 

۲۲۴ Os i 
۲۵۲ فراسیون»‎ 
۱۴۴ فراشنه»‎ 
۲۶۶ فربوله‎ 


فربیون ۵۵ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


۲۲۵ (is 

فرساناه ۷۶ 
فزسک ۱۳۹ 
فرفجین» ۸۲ 

۸۳ ab i 
DEVO 

۱۰۱۳ og 
۱۸۳ فرنت»‎ 
۲۲۵ فرودوهامان‎ 
۲۲۵ فروقودیلاون»‎ 
۲۲۹ فریث؛‎ 
۲۳۵ oli 
۱۲۰ ai 

فسولیدس, ۲۴۹ 
فسولیدوس ۲۴۹ 
فان ۲۲۶ 
فشاله ۲۰۱ 
Tur‏ ۳۳۶ 

فصون, ۲۷۱ 
فطراسلیون» ۲۲۶ 
فقيل ۲۲۶ 

WA فل‎ 


vvv «fs 

فلاخان ۱۸۳ 
a‏ ۱۰۵ 
فلجون. ۱۵۷ 
فلجه ۱۵۷ 
فلجیون ۱۵۷ 
فلحون, ۱۶۹ 
فلفلمون» ۲۲۸ 
فلفلموی YYA‏ 
فلفل YYA ea á‏ 
فلفل YYA cas ga‏ 
فلفلموية YYA‏ 
فلفمون» ۲۲۹ 
فلمویه» ۲۲۸ 


فلنجوس» YvY‏ 
فلنجه» ۵۶ 


فلنجة ۲۵۰ 

فلُور اوری ۸۰ 
فلوقاریش» ۲۸۰ 
فلوماین» ۲۰۵ 
فلومس اذاؤش» ۱۵۳ 
فلیطش» AV‏ 

YYA فلیفله‎ 

YYA alb 

فم ۳۳۹ 

۱۴۸ Jta 

فنجریون» YYA‏ 
فنجیون, ۲۲۸ 
فنطسی, ۱۴ 
فنقینء ۱۰۳ 

فنلیه» ۷۸ 

فورس» ۲۵۸ 
فورش ابجی» ۲۷۵ 
فوروفش» ۱۵۵ 
aig‏ ۲۲۶ 

فوعین» ۲۳۰ 
فوفارون» ۱۲۵ 
فوقش» ۲۷۵ 
فوکرم ۱۱۸ 
فولیون» ۱۰۳ ۲۳۰ 
فوهل, ۸۷۶ ۲۴۵ 
فیاس» ۶۶ 

٩۳ au 

فیطل ۲۰۴ 

فیطل, ۴ 
فیفایفا (عبرانی)» ۵۷ 
فیقوس» ۱۰۵ 
فیقومورا؛ ۱۰۵ 
٩۶ ai‏ 

فیقه منتیره» ۱۱۵ 
فیلاطاریون, ۶۸ NY‏ ۱۵۵ 
oy‏ ۲۳۱ 

فیلیطس, ۲۳۱ 
فینقس, ٩۲‏ 


قاباش قبطی» ۷۳ 
قاب o ub‏ ۱۱۹ 
قابی o jb‏ ۱۵۷ 
قارجی, ۷۵ 
قاروذیا؛ ۱۰۷ 

۲۳۲ di قاع‎ 

قاقالیاء ۲۳۲ 

۲۳۲ ۵۲ «pu 
۲۴۳ oot 

قاقله صفین ۲۳۲ 
قاقلی (قبطی), ۲۳۲ 
قاقیاء ۲۳۳ 
قالامفرسطس» 44 
قالیورس, ۶۱ 
قامارون, ۱۰۶ 


قاوند, ۲۳۳ 
قبتورية ۲۵۴ ۲۵۸ 
قبساطه ٩۹‏ ۱۴۳ 
قبسطاله, ۱۲۷ ۱۵۳ 


قبسطون» ۲۷۷ 
قبلعی(مشرق)» Yr V‏ 
قبلوط ۲۵۲ 

۲۵۷ مور‎ akó 

^Y T 


۱۵۱ adus 

قذروس ۲۳۴ 
قذلبه(اندلس)ء ۱۵۱ 
قرادامنی» VAY‏ 
قرادسینی» ۱۱۶ 
قراضیاء ۲۳۴ 
قراطاآغونن, ۲۳۵ 
قراطارغُون» ۲۳۵ 
قراطاوس» ۱۴۷ 
قراطیارغیون» ۲۲۵ 
dl 3‏ ۱۵۷ 

قرالناء ۲۳۵ 

قرانیاء ۱۶۰ ۲۳۵ 


۹ 


۲۳۵ uai 5 

قرداسات الذواثب» ۱۲۱ 
قردماناه ۲۶۱ 

۷۲ ads 3 

قرز» ۱۲۱ 
قرسطاریون, ۱۷۱ 
قرشبیون» ۱۰۳ 
فرش io‏ ۲۵۷ 
قرشیقاء ۱۰۶ 

۱۳۳ uso S 
۲۳۸ قرقمان‎ 
۲۵۵ قرمد»‎ 
۲۵۶ قرمقام»‎ 
۱۲۲ قرنباء‎ 

۲۵۶ aU à 

۲۵۶ قرنبیط»‎ 
۲۵۶ (a 

قرنقاں ۲۵۶ 
قرنوله دکاثبةء 04 
قرنوه YA?‏ 

قرو ۲۳۸ 

قرنةء ۱۲۹ 

۲۲۹ (es à 

قروسوقیون» ۴۵ 
قروطن(قبرس» WY‏ 
قریوله ۲۶۶ 
قریون, ۲۵۴ 
فرَحی» ۸۴ 
قزقحیر AY‏ 

قسس, ۲۶۶ 
قنطانیقی, ۸۴ 
قسطانیقی(اهالی سواد؛ ۸۴ 
قنطرون, ۲۳۹ 
قسطولیدون» ۲۴۹ 
قسطیدس, ۲۰۱ 
قسطیس» ۲۰۱ 
قسعر» ۲۳۳ 
قسماط ۱۳۰ 


ov^ 


قسوس» ۱۲۱ 
قسینادء ۲۶۶ 
قشطننیولا ۸۰ 
Wo al is‏ 
قشقابن فلسدیان ۱۴۱ 
قشلومن, ۱۱۴ 
قضبور ۲۵۷ 
قصفاء ۱۳۳ 

قطباء ۱۱۸ 

۱۶۸ قطریل,‎ 
۱۶۶ cellas 

قطلونیه, ۸۰ 
بل ۲۲۶ 
قعیلاسء ۳۴ 
cb Jus‏ ۲۵۲ 

قفلوط ۲۴۳ ۲۵۲ 
قفور؛ ۱۴۳ 
قلاقل, ۲۴۴ 
قلامْعرسطس, ۱۴۸ 
e‏ ۲۲۹ 
قلانتره, YOY‏ 

۲۵۷ oue S قلانتره‎ 
ver eb 

۲۴۳ dcos 

۲۷۳ eab i 

قلجونة ۲۴۳ 
قلخیغن ۱۱۸ 
قلس, ۱۸۲ 

قلشتر» ۱۸۹ 
قلطانه, ۲۵۰ 
قلفوراء ۱۴۳ 


قلقونیاء ۲۴۴ 


۲۰۴ o is 
۳۴ aig uis 
۱۴۱ قلنبیل»‎ 

۱۵۰ dc s 

قلنسد ناردین» ۱۴۱ 
قلوس, ۲۷۷ 

٠۰۲ قلوین»‎ 

قلیجوله ۱۶۱ 

۲۷۴ «Ja 

قلیماطیطس» ۱۶۱ 
قلیماطیطس» ۱۶۱ 
قلیمونه ٩۰‏ 

قلیون, ۱۳۶ 

قلیون دغاته (ثغری)» ۱۳۵ 
قلیونش cole»‏ ۱۵۰ 
قمسیل» ۱۴۸ 

۲۶۲ eni 

۵٩ قمنصاناء‎ 

قنابری» ۷۶ 

۱۱۴ ob 

۲۶۹ ala 

قنا هندی (خوازنه)» ۸۵ 
Us‏ ۲۵۱ 

۲۴۵ da 5 

قبیط, ۲۵۶ 

قتتوله, ۲۷۵ 

۱۲۲ aac 

قنطاء ۶۹ 

قنلیه, ۱۵۵ 

قتول» ۱۴۱ 

۲۴۴ u$ 

قنیره ۲۸۰ 

قوتارشوق» ۱۵۲ 

قوث ۲۹۳ 

قوریون؛ ۲۹۸ 

قوسی» ۲۰۱ 

قوشیاء ۲۳۹ 

قوطاماء ۲۴۷ 


قوفاء ۲۴۴ 
قوقابس» ۱۴۸ 
قوقو ۱۶۳ 
oy‏ ۲۵۶ 
GN‏ ۲۶۳ 
(QUY‏ ۲۴۷ 
قولجیاله, ۲۵۶ 
adis‏ ۲۵۶ 
قولوقیمن ۱۵۳ 
قولوکنتش» ۱۲۶ 
قوله د Ji‏ ۱۵۱ 
قولی» ۲۵۶ 
قومارقوس» ۱۰۶ 
قومنء ۲۴۷ 
قهلمان» ۲۸۰ 
قیرون» ۲۳۸ 
قیسارون» ۲۰۱ 


قیوند» ۲۳۳ 
کابور )5 (Ci‏ ۷۵ 
کات ۲۴۸ 

کارب؛ ۲۶۴ 
IER‏ 
کافوربویه» ۲۳۹ 
کافوری نر ۵۷ 
کافوریه. ۵۷ 
کافیشه ۲۱۰ 
Lu atis‏ ۲۶۴ 
کامن قزبان, ۲۵۷ 
«Jis‏ ۲۵۲ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان داروئی 


کاوی» ۰۴۵ YFA‏ 
کاهوجرنه ۳۸ 
کباس, ۱۲۴ 

۲۵۰ io e$ 

۱۲۴ کبلاس,‎ 
۲۵۴ کبیکج‎ 
۷۸ «S s کتائی‎ 
۲۵۱ alis 

۲۵۱ dus 

۲۱۸ کحدانء‎ 
۲۱۸ AaS 

VA کحلوان»‎ 

YFA کدن‎ 

۲۵۳ cus 

کردیلن ۲۵۳ 
کرساخسن, ۱۷۰ 
ALS‏ ۲۴۲ 

۱۰۱۴ uns 

۱۰۶ OUS 

کرکر ۱۹۶ 
کرکرامحری» ٩۳‏ 
کرکمان» ۱۲۵ ۲۹۱ 
کرکی» ۲۵۵ 
کرکیشه» ۱۵۹ 
کرنباد. ۲۵۶ 

کرنج (تورانی)؛ ۴۴ 
کرنجونة ۲۳۳ 
کرنونش(فاس» ۲۲۳ 
کرنیباه ۱۰۶ 
کروفس ۱۲۷ 

۲۵۵ «ib S 

۲۵۶ AS 

۲۵۶ als 

۲۶۳ (ys 

کزمازج ۵۷ 
کزمازق, ۵۷ 
کزوان» ۲۵۷ 
کست. ۲۳۹ 


فهرست نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


AY کستج»‎ 

۸۴ (اهالی سواد)؛‎ c 
۲۵۷ کشموقاء‎ 

کسمویا؛ ۲۵۷ 

کستیون» ۲۵۸ 


کول ۲۵۷ 
کشبه» YA‏ 


کشت :۲۳۹ 
کشتج, ۲۵۸ 


کشرٹاء ۲۶۱ 
کشط ۲۳۹ 


کشمخه ۱۲۳ 


۱۲۳ کشملخ‎ 
۲۳۳ glis 

کشنح, ۲۵۸ 
کشوث زجی. ۵۶ 
کصنتیون» ۲۵۸ 
کفسون» ۲۵۰ 
oo X ds‏ ۱۰۳ 

٩۲ کلاکون,‎ 

کت ۲۵۹ 

۲۵۹ داودی»‎ £ 
۲۵۲ oÉ 

کلموج» ۱۵۳ 
کلنبان ۲۵۰ 

کلت ۲۶۰ 
کلتکان ۲۵۰ 
کلنکرد ۲۶۰ 
ess‏ (بستی) ۸۳ 
کلوقورون» ۱۸۰ 
کلیکان» ۲۶۰ 
کماذریوس, ۸۶ ۲۵۹ 
کمالیون ۵۱ ۲۶۱ 
کمثری جینی» ۲۶1 
on AS‏ ۲۶۱ 
کَمْرک» ۲۶۱ 

کم کام» ۱۹۸ 
QUAS‏ ۱۰۳ 


کت ۲۶۲ 
کناروس» ۱۱۴ 
کنارس, ۲۶۲ 
کیب ۲۶۲ 
کنباث» ۲۶۲ 
کنجر ۱۱۴ 


۱۰۰ کنجروس‎ 
۲۷۴ os 


Y?Y PERE 
۲۷۴ کندریاث»‎ 
۲۱۶ Vous 
VY کنده بهروزه‎ 
۱۹۹ کندیتر»‎ 
۲۶۲ کوتاکبناء‎ 
۱۳۹ کورش»‎ 
۱۳۲ ous 
۲۸۳ کوز؛‎ 
۷۳ کوسک (بستی)»‎ 
۱۱۸ کوشکرو؛‎ 
۱۱۸ کوکروا‎ 
۱۲۱ کولرپر‎ 
۲۲۷ Jus 

کومرثل, ۲۶۴ 
کوم (ماوراء النهر)؛ ۹٩‏ 
کوهج. ۱۶۲ 
کوهیان» ۲۵۲ 
کهکب. VY‏ 

کهکم ۷۲ 

۲۶۴ «b «s 
VY کهیرک»‎ 
۱۰۳ کیسرگونه»‎ 
۱۰۳ کیسومر»‎ 
۱۸۶ کیکج»‎ 


۲۶۴ کیک‌واشه‎ 
۲۶۴ (ILS 
۱۰۰ کیموس»‎ 
YAY «XS 

Y4A گاودرء‎ 


گردهیا ۱۰۳ 
گریال, ۱۰۳ 

۱۷۸ (,SUS 

لاعون» ۲۶۵ 
لاقثون» ۲۵۸ 
لاقوره ۱۴۰ 

یرال ۲۶۶ 

لبوکاء ۲۷۵ 

۲۶۷ (sii 

لحیانی, ۲۶۷ 
لختیره, ۱۵۵ 

۲۶۶ UU 

لسباراغوس: YAV‏ 
لطرنه, ۲۵۱ 

لم؛ ۲۱۴ 

۲۷۱ G5 9 ded 
۲۵۲ «s i55] 

لوبيانية (اشبیل)» ۴۶ 
لوسطیون» ۱۵۸ 
لوعجیدٍیطوس» ۲۷۳ 
لوفا. ۲۷۴ 

لوفای کبین ۲۴۶ 
لوقاباء ۱۴۰ 
لوقابس» ۱۴۰ 
لوقاس, ۲۷۴ 

۲۷۴ (ils JJ 

۲۷۴ (ul J 

لوقیدس» ۱۵۵ 
لوقیموس» ۵۸ 
لهولوقوغزاتیس, ۲۷۴ 
لیتوقش» ۱۳۳ 

لیتوقه کنبیانه, ۱۳۳ 
لیثانوس» ۲۷۴ 
لیرون» ۵۰ 

لیلج ۲۹۲ 

لیناری (رومانی)» ۲۵۱ 
لینوسنطوء ۸۵ 
لینوفرء ۲۹۲ 


۵01 


۱۶۴ asy ub 

۹٩ مادلهء‎ 

مادیون» ۲۸۷ 
ماراقونا؛ ۱۵۷ 
مارش» ٠۰۳‏ 
مارکیاء ۲۹۷ 
مارکیو؛ ۲۸۸ 
مارون» ۲۷۵ 
ماسفرم؛ ۲۷۵ 
ماسقدون» ۲۷۵ 
ماسقود. ۲۷۵ 
ds bu‏ ۱۶۰ 
adu‏ ۱۲۹ 

۱۲۹ اوراطه»‎ adu 
۱۲۹ asc du 
۱۲۹ as Ve du 
۱۴۴ UL 

۲۷۶ JU 

۲۷۵ (GU 

۱۰۶ x SUL 
۲۱۶ ۲۰۸ مامیران‎ 
۲۷۱ مامیر (قبطی)»‎ 
۲۷۶ ما هویداته.‎ 
۲۷۸ d». 

مراتیاء ۲۹۹ 
مراطولس» ۲۴۹ 
مرانیه» ۲۹۹ 
os»‏ ۲۶ 

۳۶ asy 

مرخ ۲۱۱ 
مرداودوش ۱۱۳ 
مرددوشء ۱۱۳ 
YVA (oS‏ 
مرذکین» ۲۷۸ 
مرز ۲۴۷ 


مرس» ۳۷۹ 
مرسیفاء ۷۶ 


مرسینوس» ۲۶ 


AYY 


۹٩ مرطنه»‎ 

۱۴۸ bra 
۲۷۹ مرطولست»‎ 
٩۱ مرماحور,‎ 
۲۷۹ C ubt 
YVA مرماحوز‎ 
۲۷۵ مرماخحور»‎ 
۲۷۹ مرمازاده‎ 
۲۸۰ مرماطوس»‎ 
۲۸۰ مرماهوس»‎ 
۲۷۹ idest 
۱۰۲ geb A 
۲۸۰ مرناغر‎ 
۲۸۰ مروریه,‎ 
۲۸۰ مرورية,‎ 
۱۳۳ ad, 
۱۳۰ oue 
۲۳۷ مزوبه,‎ 
۱۴۸ مستسقاقل‎ 
۲۸۱ مس غات»‎ 
۲۲۹ مسک طرامسیع»‎ 
مسمقوره (عجمی اندلس).‎ 
۱۶۰ 

مسیخاء ۱۸۱ 
مشا ۲۸۱ 


مشتجی, YAY‏ 
مُشتیش. ۲۸۲ 

۱۸۰ مشک‎ 
۲۲۹ مشکطرامشیع,‎ 
Yes dotada 

۲۲۹ C pld) مشیشترو‎ 
۲۸۲ مصطنجی,‎ 

مطخشاله (اندلس)» ۲۶۶ 
مطردیه (عجمیت اندلس)؛ 
۳۳۲ 

۲۶۶ ٩۸ «JU las 

مَطرّقال (اندلس)» ٩۸‏ 
مطرقال (اندلس)» ۱۸۹ 


مطرقان, ^4 
مطرونیه» ۱۰۶ 
(us uS‏ ۲۷۲ 
مَفُدونس ۲۵۳ 
مقدونیس ۲۵۳ 
مقر» ۱۹۵ 
مقشلان» ۸۰ 
مقلونیا؛ ۲۸۵ 
Ulo‏ ۱۱۵ 

مکوجوا (زنج)؛ ۹۵ 
ملاچه co la;‏ ۱۴۳ 
لاله (ثغری)» ۱۳۰ 
ملجاله. ٩۸‏ 

۸۸ ملمندن‎ 
۸۸ Xs. 

ملوغه ۱۲۹ 
مُلون» ۸۱ 

۲۸۵ di sls 

۸۱ dl 

ممونون» TA:‏ 
متتجوشة ۱۷۸ 
ih gta‏ ۱۷۸ 
منتوله میورتة ۲۷۵ 
منداغورس» ۳۰۰ 
مندغورة ۳۰۰ 
aan‏ ۱۱۳ 

٩۳ LL 

موی ۲۸۵ 

۲۸۵ Elga 
۲۸۷ موران‎ 
۲۸۷ مورانه‎ 
۱۵۷ مورجون»‎ 
۲۸۵ مورقا(اندلس)‎ 
۳۰۰ موریون»‎ 
۲۰۳ موز‎ 

موزق» ۲۸۰ 
مولی» YA?‏ 


۲۸۶ qi. 


میکلس ۲۸۷ 
میواقتشوس» ۲۸۷ 
میودیون» ۲۸۷ 
موه ۲۱ 
میوس ۱۰۲ 
میوش اوطاء ۸۳ 
موش اوطیش» ۱۱۹ 
نارتکس» ۲۵۹ 
نارکیو ۲۸۸ 
نارکیوّه ۲۸۸ 
نارماسیس» ۲۸۸ 
نارین بری» ۲۲۸ 
ناغبشت» ۲۸۸ 
ناغیشت» ۲۸۹ 
نانخواه (اندلس)» YYA‏ 
«C aol) JU‏ ۱۲۸ 
بسیروله» ۱۵۳ 
نبقیرس» N‏ 

۲۶۲ es 

نجاله, ۲۹۰ 


4 < 


۲۹۰ نرتیقس»‎ 
۲۵۹ ei 

Y^ dp 

نعاقلیس: ۲۱۱ 
نغرون ۱۲۶ 

نغزک (تورانی» ۶۳ 
نقخارس» ۱۶۵ 
نلک ۱۶۲ 


تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارونی 


نمشک» ۲۹۰ 
نمیسقن» ۲۵۳ 
NK‏ ۲۰۰ 
نوی ۱۰۷ 

۲۹۲ LÀ y 

نوکانی» ۱۲۱ 
نهشک» ۲۹۰ 
نیاشیرش, ۲۸۲ 
SALES‏ 

نیشوف» ۵۱ 
تیشنوق::۴۱ 
نیطافلی» YAY‏ 
وارونه ۱۰۹ 
وف 3 ۲۹۳ 
وربوعن, ۲۴۹ 
ورد وفراء ۱۸۸ 
ورس» ۲۵۵ 
55« ۲۹۵ 
ورس Y^ eds‏ 
ورش ۲۶۳ 
ورطوری» ۲۹۵ 
وریزه» ۹٩‏ 
وسیح» ۲۹۵ 
وشیج ۲۹۵ 
ونجهک, YA?‏ 
هازان. ۱۱۳ 
هازوماء ۱۱۳ 
YA? (Jia‏ 
هال بو Y*‏ ۲۹۶ 
هاهیرون» 40 
هراس» ۵٩‏ 
هرانیه, YA?‏ 
هرتماء ۱۱۳ 
هرطمان, ۲۶۳ 
oui a‏ ۲۹۶ 
هرقلیون» ۱۸۲ 


هرقولیون» ۱۸۲ 
خرتوند. ۲۹۷ 


c‏ نام‌های کهن گیاهان داروئی در زبان‌های مختلف 


۲۹۶ هرنوه‎ 
YYA ppa 

۲۳۸ d ^A 

۲۸۶ dy 

هسک آقه. ۲۱۰ 
هسک توم ۲۱۰ 
CASA‏ ۲۱۰ 
هشران ۱۱۳ 
هشقیقل» ۱۸۸ 
uus‏ ۱۷۴ 

۱۳۲ «m uada 

٩۲ jeta 

هلیانسه, ۱۸۳ 
هلیوس YAV‏ 
هلیون» ۱۹۸ 
همیناه ۲۷۶ 
adj‏ ۸۱ 

هوفسطیداس ۲۹۹ 
هوم الهرایده» ۲۹۹ 
هویغون ۲۹۹ 
هیتماره ۱۱۳ 
YA? dud‏ 

هیروم ۴۳ 
هیزارما؛ ۲۹۰ 
هیضمان» YYY‏ 

هیل. ۷۰ 

هیل بوه ۷۰ 
هیلورش» ۱۳۰ 
هیل وهال» ۲۹۶ 
هیوقسطیداس» ۲۹۹ 
یاسمون» ۲۹۹ 
یاسمین, ۱۰۶ ۱۶۴ 
یاسمین» ۲۹۹ 
یبروحی دشیناه ۷۲ 
یخصص, ۲۵۲ 
یذختن» ۱۵۷ 
as,‏ ۱۱۳ 


۲۹۷ qul; 
۷۴ (مغرب)»‎ EP 
۲۶۲ o) dai y 

پربطورة (اندلس)» ۲۰۸ 
dais‏ ۱۶ 
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پربه قرشته» ۱۰۳ 

۱۵۶ موه (اندلس)»‎ ai 
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۱۳۹ یعضید,‎ 
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(Y) ضمیمه‎ 


۱ - فهرست نام‌های علمی و انگلیسی گیاهان داروئی به ترتیب حروف الفبا 
۲ - فهرست نام‌های علمی و انگلیسی گیاهان داروئی به ترتیب خانواده 


die‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 
فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی 


نام ها در غالب کتب و منابع موجود گیاهان داروثی » دارای برخی اشتباهات املائی یا چاپی هستند که متاسفانه در کتاب های 
دیگر نیز به همان صورت تکرار شده اند . همچنین برخی از نام های موجود در منابع ؛ اکنون نام های مترادف محسوب می شوند. 

نام درست و اصلی گیاهان با حروف راست سیاه (غیر ایتالیک) در مقابل نام مترادف OT‏ ها ( با حروف ایتالیک ) در جدول مشخص 
شده است. 

نام عمومی U‏ معادل انگلیسی (COMMON NAME)‏ گیاهان داروئی در ستون مقابل نام های علمی OT‏ ها قرار دارد. 

در یافتن نام های اصلی برای تدوین جدول ‏ از منابع جدید گیاه شناختی و از اطلاعات اینترنتی نیز استفاده شده است. 

بدیهی است برخی از نام های جدول - که غالبا مربوط به گیاهان خارج از فلات ایسران هستند - در منابع گیاه شناختی و اینترنتی 
یافت نشد و چون در کتب گیاهان دارونی مکررا آمده اند به همان صورت در جدول باقی مانده اند. 


املاء نام های آمده در منابع به طور دقیق بررسی و اصلاح شده است. ' 
جدول نام های علمی کیاهان داروئی 


۱ - نام های علمی گیاهان داروثی به ترتیب حروف ill‏ 
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Mimosaceae 


Mimosaceae 
Mimosaceae 
Gum arabic tre 


Mim 


Acanthaceae Bear’s breach soft 
acanthus 


PAGE NUMBER 


SCIENTIFIC NAME 
Abelmoschus esculentus (L.) 
Moench = Hibiscus esculentus L. 
Acacia arabica Willd .= Acacia 
nilotica Del. 


Vé 


۶۱۹۱ ۱۷۶ IPT ,AY ۸ ۲ 
(۰۳۲۷/۵ ۸۳۱۰ ۳۹ 


Acacia ehrenbergiana Hayne. 


Acacia flava Forsk. 
Acacia mellifera Boiss. 


Acacia nilotica Del. 


Acacia oerfota (Forsk.) Sch. 


Acacia senegal Willd. 
Acacia spirocarpa Hook. 
Acacia Vera Willd. 


Acanthus mollis L. 


Aceras anthropophora Steud. = 
Orchis anthropophora (L.) 
Allioni 


Achillea ageratum L. 
Achillea fragrantissima Sch. 
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۲ -(*) گیاهان داروئی بومی ایران 


(**) گیاهان داروئی کاشته شده 


SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 
Achillea pubescens L. ompositae 


Achillea sp. 
Achillea tomentosa L. 


Achillea viscosa Lam. 
Achium diffusam L. 


Aconitum anthora L. 
Aconitum erectum L. 
Aconitum ferox Wall. 
Aconitum luridum Hook. 


Aconitum lycoctonum L. 
Aconitum napellus L. 
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anunculaeae Pyrenees 
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anunculaeae 
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anunculaeae 


Wolfsbane 
monkshood 


unculaeae Aconite monkshood 
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Aconitum sp, | [Pamo | Monod —— | — Tr 
| Acorus aromaticus Gilib, | _ | Araceae T ی‎ C777 
Acorus calamus L. Acoraceae Drug sweet flag; ۶۳۰۹ ۳۹۳ ۲۶۱ ۲۶۰ ۱ ۰ 
os NM A 
[ Acrostichum dichorotum Forsk, | [^fw | | —  — 7| 
LAciaeasp. |" Rammwiew Banery —— | TTF 
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کب‎ UNE: 
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Aegle marmelo Cor. 
Aeluropus littoralis Ga. 


Aesculus hippocastanum L. 
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Rutacea Bael fruit ; Bel ۱۲ ۸٩ Ao 
golden apple Bengal 


Common horse 
chestnus 


Aethusa cynapium L. m Umbelliferae Fool's-parsley 
aethusa 
Agallochum sp . = Aquilaria ۳ Thymelaeacae Aloes wood, Eagle of 
agallicha 
i Agaricaceae — Fool's-parsley agric Y!14 
wwe | [gue ۳۳ 
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accac Agrimony ۳۶۹ ۳۳۵ ۳۱۹ ۲۱۹ ۹ ۶ 
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er‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 
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FAMILY 


langiaceae 
Alangium salviifolium (L.F.) 
Wan. 


Albersia blitum Kunth .— 
Amaranthus blitum subsp. blitum 


Albizzia lebbek Bth. 
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Amaranthaceae 
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Alhag gi (M.B.)Desf. 
Alisma plantaga L. Alismataceae American water PEV T 14 YA! 
plantain 


Water plantain TA! 
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Garicmustard ; 44 
Hedge ; Garrlic 


Great round ; rrririr «Yor «Yor 
Headed garlic 


ili Shallot ۳۳۳۳۰ ۳ ۳ 
Allium carinatum L, [ee f Reed onion 


Garden onion rrr ۳ <A! 
Allium magicium L. 


Alium porum سا‎ ۳5 [es 
Damme. — — | [Wwe [| er 
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Allium scorodoprasum L. BE Liliaceae ۳۳۳ ۳۱۲ 
Allium silvestrum EN ili 7 
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Allium subhirsutum L. m 
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فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ora‏ 


SCIENTIFIC NAME 


FAMILY PAGE NUMBER 


Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 


Galangal 


Malvaceae ۳۶ ۲ ۳۸ ۳۲ 


Malvaceae 
Malvaceae ۳۶۲ ۰ ۱۷ ۳ ۲ 


۳۶۲ ۰۳۱۷ ۲۹۵ ۲ 


Hollyhock 
Malvaceae 
Malvaceae Althaea 


Cruciferae 
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Alyssu 
Ayssmn minus s 
Alyssum clypeatum L. Tuciferae 
Alyssum saxatile L. Cruciferae Golden tuft ; ۳۶۳ ۳۱۵ ۰ 
Golden-tuft alyssum 
Alyssum sp. Cruciferae Alyssum 
Amaracus dictamnus Ben .= Labiatae Cretan Dittany 
| Origanum dictamnus L. 
| Amaranthus blitum L .— Amaranthaceae Prostrate amaranth ۳۳۰ ۳۱۱ ۶ 
Amaranthus graecizans L. Var. 
sylvestris (Vil.)Asch. 
Amaranthus eruentus L Amaranthaceae | Grain Amaran 
Amaranthaceae Tumbelweed 


Amaranthus gangeticus L. 
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mx 


amaranth 


3 


Amaranthus graecizas L. var. aranthaceae 
sylvestris (Vil.) Asch. 
Amaranthus paniculatus L. 
Amaranthus tricolor L. 
Ambrosia maritima L. 
Ammi copticum Boiss. 
Ammi visnaga (L.) Lam. 
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Scarlet amaranth 
Love-lies-bleeding 
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۳۶ ۶ ۳۱۲ ۶۷۷ 7) 
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mbelliferae Bishop's Flower; 
Visnaga 
Zingiberaceae Tooth pick ammi ; t 


Bishop's-weed 
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| Amomum cardamomum L = 
Amomum compactum Sol. ex 

1 Maton = Elettaria cardamomum 
L.) Maton 

Amomum granum-paradisi L. = 
Aframomum granum-paradisi K. 
Schum 


Amomum racemosum L. 
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Amomum racemosum Lam. 
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Amomum repens Son. 
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ingiberaceae 


Amomum sp. 


Amomum zerumbet L .— Zingiberaceae 


Zingiber zerumbet (L.) Smith = 
Zingiber officinale Roscoe 


Amomun melegueta Ros .— T11.Y1 ۳۲ 


Aframomum melegueta K. 
Schum. 


Amygdalus amara Hayne 
Amygdalus dulcis Mill. 
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of.‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروثی 


FAMILY PAGE NUMBER 


Galangal ; Java YTT 
galangal ; 
Galingale 

rro 


Torchwood ; rro 
Balsam shrub 


SCIENTIFIC NAME 


Amygdalus persica L. 


Mediterranean ۳۶۲ ۳۱۸ ۳۰۱ 411 ۲ 
stinkbush 
T.) 


Anamirta paniculata Colebr .= E Menispermaceae | Indicus Cocculus VY 
Cocculus indicus Royle 
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Anastatica hierochuntica L. Cruciferae Jericho resurrection 
mustard 


oraginaceae Italian bugloss FTA ۸ 


Common ۳۸ 
buckwheat 


Anchusa italica Retz. 


Anchusa officinalis L. oraginaceae 
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Anchusa paniculata Ait. oraginaceae 


Anchusa tinctoria L. oraginaceae 
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Andropogon jawarancusa Jo. oraginaceae 
Andropogon lanigera Desf. 


Andropogon nardus L. 
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Andropogon schoenanthus L. 


Andropogon sorghum Brot. = 
Sorghum vuigare Pers. 


Andropogona martini Roxb. 
Androsace lactea L. 
Androsace sp. 
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۲۵۵ Anemone 
تست‎ 


Umbelliferae Angelika, Echte 
Brustwurzel 
Anisum stellatum L. L| Umbelliferae 
Anisum vulgare Gaertn. Umbelliferae 


isi miam‏ بسح 
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Anemone coronaria L. 
Anemone hortensis L. 
Anemone pulsatilla L. 


Anemone sp. 


Anethum graveolens L. 
Angelica sylvestris L. 
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فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی oti‏ 


SCIENTIFIC NAME IRAN متا‎ PAGE NUMBER 
LAmbenissneisL. | [mss سا‎ 
Anthemis chia L. saae ام سس‎ ccu. LM 
Anthemis nobilis L. ompositae Roman chamomile ; ۳۶۵ ۳۱۲۷ ۰۳۳۵ V. CTE OA 
English camomile 

Anthemis pyrethrum L, uL prz clu umu 
Anthemis rosea Sii mee ET EER 
| Anthemis sp | [Compositae E e s ER] 
ompositae Golden Marguerite 

Anthemis valentina L ompositae E 


Anthericum graecum L- ae | 
یت‎ | — 
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| Antirrhinum asarina L. — |  |SewhWaiwum | —————— 
Antirrhinum majus L crophulariaceae | Common 
snapdragon 
Apargia sp = Leontodon sp, | mee | سا‎ r 


Apera spica-venti L. i 


amineae 
Apium graveolens L. 


Apium petroselinum L .= 
Petroselinum sativum Hoffm. 


Apium vulgare L. 
| Apocynum erectum Vell. 
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Percely, Persil, 
Petersilie, 
Petroselinum, Roc 


me | 000 7] 


pocynaceae 


rot 
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E- ud Apocynaceae 
Aquilaria malaccesssis Lam E 4 Thymelaeaceae 
Arbutus andrachne | | Ericaceae 
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Arbutus unedo L. Ericaceae 
Arctium bardana Willd. | | Compositae [reni 
Arctium lappa L. |' | Compositae Great burdock 


Arctium tomentosum Shkuhr. Compositae Cotton burdock 


Arctostaphylos uva-ursi = Ericaceae Bearberry 
E 
meer oem eom 

betel palm 
| Areca catechu Wind. | | Ame | 
| Areca faute Gaern, تسس‎ 
E 
سس‎ 


Aristolochia boetica 


Aristolochia longa L. Aristolochiaceae | Long-rooted 
Birthwort 


Aristolochia pallids Round = 
Aristolochia pallida ۰ 


Aristolochia rotunda L. 


Birthwort 
Dutchman's-pipe- 
birthwort 
Common apricot ; 
Apricot 
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goldenfleece, 
'urospermum 


Old-man 
wormwood ; 
Southern wood 
Common worm ; 
Absinthium 
Sagewort worm 
wood ; Field 
wormwood 
Tarragon 


Maritime 
wormwood 
Wormwood 


Sea Wormwood 
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Roman wormwood 
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Wormwood ; 
Sagebrush 
Douglas Mugwort 
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Common stink 
agon 


Italian arum 


Lords-and-lodies ; 
Cuckoopint 
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European wild 
ginger 
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تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


SCIENTIFIC NAME 
Aristolochia sempervirens L. 


Armeniaca vulgaris Lam .= 
Prunus armeniaca L. 


Arnopogon picroides Willd .— 


Tragopogon capensis Jacq. = 


Tragopogon picroides L. = 


Urospermum capense (Jacq.) 


Spreng. — Urospermum 


picroides (L.) Scop. ex Schmidt 
Artemisia abrotanum L. 
Artemisia absinthium L. 


Artemisia arborescens L. 
[9 1 


| 
ompositae 
ompositae 
ompositae 
ompositac 


FAMILY 
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Artemisia dracunculus L. 

Artemisia judaica L. 

Artemisia palmate Lam. 

Artemisia pontica L. 
ompositae 


Artemisia siversiana Ehrh. & 
Willd. 
Artemisia vulgaris L. 


Arum dioscoridis L. 


Arum dracunculus L. 


Arum vulgare L. 
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| Arundinaria sp. |" | Oramimee — | 
Arundo bambos L, | | Gramineae 

| ArmdodonxL. |” | Oramineae 
LAdephagnie;L | | Orania 

| Asarum europaeum L. | Aristolchiaceae 
Asclepias cynanchoides Humb. a Aslepiadiaceae 


فهرست نام های علمی و نام های ASI‏ 


lepiadiaceae 


Sharp-leaved ۳۳۱ ۹ 
asparagus 


SCIENTIFIC NAME FAMILY 
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Asclepias gigantea R.Br. 


Asclepias vincetoxicum L. 
Ashbia gossypii = 
Eremothecium goss 
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Asparagus acutifolius L. 


paraginaceae ۳۳۱ 13 ۷۸۹ ۸ 
pags 


oraginaceae Grman madwort ; V) rE 
madwort 


Asphodelus sp. n HENCE, 


Aspidium aculeatum Smit .= Polypodiaceae Hard shield fern; 
Polystichum aculeatum prickly shield fern; 
hedge fern 


wee |. 


pleniaceae Black spleenwort 


pleniaccae Maidenhair ۳۵۰۱۷ ۰۱۹ 
Spleenwort 


ompositae Alpine aster 
omia 
CULLEN E 3 


ompositae Tripoli aster ; Sea Y- «3r 4A 
aster 
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Asparagus adscendens Roub. 
Asparagus officinalis L. 
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Asparagus sp. 
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Asperugo procumbens L. 


Asphodelus damascenus Boiss. 


Asphodelus microcarpus (L.) 
Swartz 


Asphodelus ramosus L. 
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Aspidium lonchitis L. 
Asplenium adianthum-nigrum 


۰ 

-f 
ES 
« 

مه 
DN‏ 
4“ 
o‏ 
X‏ 


Asplenium ruta muraria L. 
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Asplenium trichomanes L. 


Aster alpinus L. 
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Aster amellus L. 
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Aster atticus Pall. 
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Aster tripolium L. 


Astragalus annulairis FORSSK. 
Astragalus aristatus L. 
Astragalus arnacantha M. 
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apilion 
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apilion 
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| Astragalus boeticus L. — | | Pepilion E سس‎ 711 
| Astragalus creticus Lam. |__| Pome Û | — Fri 
Astragalus fasciculaefolius Papilionaceae T 
anna ۲ فسوی‎ NNNM: DACLRNMRRL 
uel qr peer. noces 7 
Astragalus gummifera Lab, | | Papon [TF 
Astragalus hamosus L. —  [* | Piom | r 
| Astragalus poterium L. | — | Papitionaceae و یمیس‎ r] 
Astragalus sarcocolla Dym, | ۳ انا‎ —— gy 
Astragalus sarcocolla L.____ |__| Pepilonaceae ^| ^ 5| — rr FIs 
Astragalus sesameus L. |° | Petom Û pray 
Astragalus sp. | | Papilionacee کسوس‎ 
| Astiagalus agcantha L. | | ۱۱۱ FFF 
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SCIENTIFIC NAME ET FAMILY سوت‎ 
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Aucklandia costus Fal. — : 
Aucklandia lappa (Decne.) 
Saussurea costus (Falc.)— 
Saussurea lappa (Decne. 


Avena elatior L. 


iaceae ۳۶۲ ۳۳۱ ۲۶۱ ۱۲۱ ۰ 
henopodiaceae | Tumbling orach ۳۳۱ ۲۶۲ ۸۷۰ ۰ 
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Amal. | | Sm 722 777 
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1 


تس 
gj‏ 


Avicennia officinalis L. 


Azadirachta indica Juss .= 
Melia Azadirachta L 


x 


z m1 
9 < 


w| o z 
2 
& 


Margosa; Neem 


alanitaceae Higleeg 


Black balllota ; Blak ۳۶۳ ۳۱۲ ۱۷۹ AY TT 
horehound 


Balanites aegyptiaca L. 


i 


E 
8 


Ballota nigra L 
Ballota pseudodictamnus 
Benth 


w 
Ed 
E 
| Balsamina hortensis L. | | 
E 


olz 


Í 


Umm oooO m 


Urseraceaea African Bdellium 


90 


Balsamodendron africanum 
Arn. 


1 


Balsamodendron DC. a ام‎ 
Balsamodendron kataf = Burseraceaea 
Commiphora kataf 


TAE 
AT 


Bdellium Gum, ۲۸۶ ۳۶ 
Guggul, 


Balsamodendron mukul Hook. 


Guggulipid, Gum 
Gugal, Salaitree 


Burseraceaea 
Balsamodendron mynta Nees. | Bees | Gummy ee | ——— TET. 
Bambusa arundinacea Willd. Gramineae Reed bamboo, ZPPIFR 
= Arundo bambos L. = Spiny bamboo , 
Bambusa bambos (L.) Voss Thorny bamboo, 
Indian bamboo. 
| Bambusa sp. |  Gmmme اه | سمل‎ 
Barbarea vulgaris Rar ۴ 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ogo‏ 


PAGE NUMBER 


rro. ۶ 


aromatic gum resin YA£ 
obtained from trees 

of the genus 

Commiphora 


SCIENTIFIC NAME FAMILY 


NE 
A 


Barjonia racemosa Decne. clepiadaceae 


Baswellia Roxb. 


۳ 


urseraceae 


Bdellium Engl. Burseraceae 


Bdellium indicum 


w 


uU 


erberidaceae Asiatic barberry 


NE EM EU‏ سس 
erberidaceae European barberry‏ 


ale | Common bet | FAA 


Berberis asiatia Roxb. 
Berberis lycium Roy 


wj w 


Berberis vulgaris L. 


Q 


slg 
z 
E 
g 


Beta vulgaris L. 


abiateae Common betony 


ene | 


Betonica alopecuros L. 
Betonica officinalis L. 


Bistorta officinalis Rafin. = 
Polygonum bistorta L. 
Blepharis persica 


jaz] 


Blitum virgatum L .= Chenopodiaceae | Strawberry Blite, 
Chenopodium foliosum (Moench) Goosefoot, 
Asch, Pigweed 


Bonaveria securidaca Desv .= Papilionaceae 
Coronilla securidaca L. = 
Securigera coronilla DC. = 
Securigera securidaca (L.)Degen 
& Doerfler 

Borago officinalis L. 


Boswellia carterii Bird 


urseraceae Bible frankincense 


Indian frankincense; 
Salai tree 


urseraceae Frankincense ; 
Incense tree 
ycoperdaceae — | Lead-grey Bovist. 


w 
: 
í 


Boswellia serrata Roxb. 


Boswellia sp. 


۱ 


Bovista plumbea Pers. = 
Lycoperdon plumbeum 


Brassica alba L. 


zc‏ او 
1 
1 
qe‏ 


FH‏ کت پیت ات 


ruciferae White mustard 


| Brassicaalba L. | 

f‏ سس را اد مس یه 
راومه Brassica‏ | 
Brassica campestris L. var. Cruciferae‏ 

۳ NO E 
Brassica capitata Hort. — |__| Cume — | — — | rer 
| Brassica caulorapa Pasg | [Cmte | ^ —— | ———— T8 
Brassica creticaL. | (oe — | ^ 1] — 7j 
| Brassica erucasrum L. | [Cee | TT 
Brassica incana L | [Cw — | Û Fa] 
Brassica napus L. || e 


Q 
g 


Qo 


Brassica nigra Koch. 


le! 


Brassica oleracea L. 
Brassica oleracea var. botrytis 


ruciferae Wild cabbage 

raiter 

NE NRI‏ ال مه 
meu coup y‏ 


sex 7 | Beek mustard | Try 


[e! 


Brassica rapa L. 


[e] 


Brassica sinapistrum Boiss. 


4 تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


SCIENTIFIC NAME IRAN FAMILY oou rm d PAGE NUMBER 
Bryonia alba L. سل سس‎ 
Bryonia dioica acq وه‎ bony 
Bony 


Bulbocodium vernum L. Liliaceae Vernal ۲ as 
Bulbocodium, 
Medowe Saffron 


CEN 
EL: a 


Buphthalmum speciosissimum 
Ard. 


Bupleurum fruticosum L. Umbeliferae Shrub thoroughwax ۳۶۰ IAT ۱ 


Bupleurum rotundifolium Round-leaved 
Schou. thoroughwax ; 


B Round-leave hare's- 
Bupleurum sp. m 
| Buxus dioica For. | | 
[Buxus sempervirens | | Beasa | Common box 7 


macranthera Var. crassifolia 


Cacalia verbascifolia Sib. Compositae لا‎ 
pM o d. 1 
Vent.)Brand 


Caccinia glauca Savi .= Cacalia 

Cadaba farinosa Fok |  [Cspeiee | 
| لا وهی‎ SEE EL. 
o —— 
Caesalpinia bonduc Roxb. caesalpina 

| Gaesalpinia echinata r. ۳۳۳ ۳۵۵ 
J Caesalpinia sappan. |  Cisinisee | Sappan csi 2 
| وهی‎ | Brass 


Cakile maritima Sco. E Cruciferae GULF 
SEAROCKET 

Calamintha acinos Man. mE Spring savory 

Calamintha graveolens Benh. 


| -[ تم 
Held. 8‏ 
Calamus aromaticus = Acorus‏ 


Calamus draco Willd .= 
Daemonoropos draco BLUME 


E 
| Calendula arvensis L. | | 
= 
EM 
HM 
تا‎ 
| 


e 
3 
È 
1 
& 


~ 
o 


EE 
l 


T 


- 
x ~ 
^t “m 
- - 
mi ~| xi ct m 
LN oj «| = 1 
۰ | oj 9 “t 


5 
3 
1 
§ 


Sweet flag 


~| ~ 
wj ھ‎ 
> 


1 
1 
j 


Fari 
Calendula officinalis L. i 


l 
< 
i 


jaj 


olygonaceae Calligonum 
Upressaceae Arar tree 
upressaccac Cypress pine 


ol o 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ogy‏ 


SCIENTIFIC NAME 
Calotropis procera R.B. 


FAMILY COMMON NAME PAGE NUMBER 


! تسه‎ 3 
‘Calotropis sp. Asclepiadaceae Calotrope Y.4 
M ` 

Cruciferae Big-seeded false roz 


anul: . 


Q 


Campanula lacinata L 
Campanula ramosissima Sibth. ۱ 


ampanulacae ; 


Q 


henopodiaceae 


چ ]~ 
اجه هه 
چ اه |* 


Q 


TST 


henopodiaceae 


Q 


annaccae 


Q 

۱ 

1 
~x 
[N 
v 


0 
E 
2 
B 
1 


۳۶۲ ۲۶۵ ۱۱۳ ۵۰ 


Camphorosma glabrum L. 
| Cannabis sativa L. | 


LI D 
Cannabis indica L 


(Cappers. | | 


EE M 
| طبار مهس‎ | — | Cannabaceae 
C Capparidaceae Caper-caperbush re. 
| Capparis spinosa. | Capparidaceae Common capers ۳۳۶ ۲ ۰ 


d 


EE 
= 
8 | 
6 
4 
te, 
-i 
- ^t 
~< - 
> x 
۰ ۰ 
مه‎ - ~ 
~x ni ni 


olanaceae | Spanish pepper ; 
Bush red pepper 


| Capsicum frutescens L 


b 

| هه هو‎ Ro | 
— E 
ESI 


inosa (L.) Link. 


Cannabis sativa L. var. indica 


Solanaceae ۳77 


N 
1 
: 


cardamom r.4.vr1 


| Cardamomum sp .— Elettaria 
| cardamomum (L.) Matan = 
| Asmemum cardamemam L. 


i 
| 


i 


x 


4 
4 
E 
- 
i^] 
۰ 
W 
T| > 


j 
1 
ر‎ 


g 
n! 
4X 
-t 


Woolly safflower — | ۳۶۲ ۵ ۲ 
Safflower ; False f ۳۳۸ 


| 


۰ 


| 

1 
ام 

i 

JL 


Carthamus tinctorius L. rr" ۲۱۰ «EY 
Carum ammioides Benth. 
Carum ammioides Benth. 
Carum buibocastanum Koch. 


Carum carvi L. 


" 


i 
Ili 


3 
& 
1 
I ۵ 
3 8 


IHRE 
| 


i 


۳۶۰ ۶۳۱۶ ۲۲۲ ۲۲ 
۳۶۰ ۲۸٩ ۲ 


Carum copticum Ben .= Ajowan caraway 


Trachypermum copticum 
L.)Link 


Carum petroselinum Benth. & 
Hook. 


c‏ اه 
JE‏ 


: 


۳۶۱ ۳۲ ۷ fot 


rrr 
FA 


[e] 


aryophyllaeae 


o 
5 
§ 
E 
i 


O 
1 
3 
f 
& 


Alexandria senna 
aesalpinaceae Congo senna 
aesalpinaceae Golden-shower 


O‏ اه 


xja 


"n‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


SCIENTIFIC NAME DNE PAGE NUMBER 
cassia 
Cassia lanceolata Forsk ip i rec come ی سس سا‎ sr] 
Cassia obeovata Coll ۳ سس سس ا‎ 2 


FAMILY 


i 


o ام‎ o 
8 


salpin 


Castanea sativa Mill. European chesthut ; AY 
Spanish chesthut 


Q 


jaz] r] 
eo 
8| 8 


اجه 
$ 
1 


Castanea vesen Gaern 
Casinca vulgaris Lam 


Codrus ibani Barre Cedar Lebanon 
Cedrus liani Loud ۱ 


ES 
E 
ES 
۰ 
E 
21 
E 
m 
bani ES Eo 
| نام‎ araenteaL. || Anemia 
۳ . E 
2 
E 
E 
PS 
a 
ES 
E 
A 
أ‎ 
E 
mn 


اڪ 


Caucalis maritima L 


c 


Caucalis orientalis (L.) RE .= 
Astrodaucus orintalis(L.)Drude 


Cedrus deodara Loud 


i 


3 


S 
5 
1 
& 


E 
: 


TG oec 
Omm 7700 Z 
| SE 
1ص سس‎ 
pore 


Centaurea centaurium L 


Centaurea cyanus L. 


Q 
3 
1 
E 


Compositae Corn flower ; ۳۶۲ ۸ 
Bachlor's button ; 
Bluebottle 
Centaurea officinale 
Centaurea pallescens Del. 


Centaurea stellata 


Cephalaria pilosa Schr .= 
Dipsacus pilosus L. 


Cerastium aquaticum L.— Caryophyllaceae 
Myosoton aquaticum (L.)Monch. 
E T E 


Cerasus mahaleb Mill. 


Cerinthe minor L. 


Mazzard cherry ; 


Gean : Sweet che 
Rosaceae 


سس 
سس 
Ceterach officinarum L. Boraginaceae Miltwaste‏ 
O jm] E‏ وهی | 


O 
B 


KERE 
| 
8 
: 


B 
1 
i 
& 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی "TE!‏ 


Cetraria islandica (L.) Ach. Aspleniaceae ۱۱۷ 

moss 

Chenpiyllun sp: 1۳۵۲ jue. 1 oo] 
i بت‎ e NER RR RNC 2 


Chamacyparis sp. 
Chamaeleonidae Î Common or £v 
Chameleon 
۲ 


FAMILY PAGE NUMBER 


Q 


Chamaeleo vulgaris = 
merce E 


Chamaeleo chamaeleon 
(Parasite) 
rucifrae Common Ao lVe ilg 
wallflower 
T E ES E | 


[9] 


| Cheiranthus fava t. | 
| Cheiranthus sp. — | | 
| Cheiranthus tricuspidatus L. — | | Cruces 
| -Chelidonium camiculatum L. | | Papaveraceae تک‎ CI 

۱1 


| Chelidonium dodecandrum Papaveraceae 
| Fersk. 
| Chelidonium majus L. |" | Papaveraceae | Greater celandine 


Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae | Wormseed goose ; 
PEEPI e ۷ 


Q 


Chamacpeuce diacantha DC. 
rucifrae 


O 


[e] 


rucifrae Wallflower 


11i | 


Wormseed tea ; 
Mexican tea 
Chenopodiaceae Jerusalem-oak 
goosefoot ; 
Jerusalem oak 


Chenopodiaceae Blire goosefoot ; 
Straw berry blite 
henopodiaceae Nettle-leaf 
goosefoot 
Compositae Rush skeleton weed 
; Gun succo 


Chenopodium botrys L. 


E‏ سس سس 
اس تسه 
Chondrilla juncea L..‏ | 

۱ 

مس ی ار EL‏ 


Chrysanthemum coronarium L. Compositae | Crowndaisy ; | ۳۵۰ 1 


Q 


Bi RE 
Ili 
HE 


Chrysanthemum parthenium 
Pers. = Tanacctum parthenium 


۳۶۲ ۶۳۱۷ IAA 0A 


i 


Chrysanthemum segetum L. 


Chrysocoma linosyris L. 


Cicer arietinum L. 


EINE 
8 


g 
F 
R 
8 


Chick-pea; Gram 
chick-pea A 


muscle ento 0 T ME 
opis 


Umbelliferae European water 
hemlock ; 
Wasserschierling, 
Borstenkraut 


Cichorium endivia L. 


Cicuta virosa L . = Selinum 
virosum (L.) E.H.L. Krause 


Cincus acarna = Picnomon 


Q 


o 


Compositae 


oa.‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


SCIENTIFIC NAME IRAN PAGE NUMBER 

acama (L.) Cass. | ا ف تسه‎ 

[Cmuss. 1 

Cinnamomum camphora Nees. |__| CHAISE 
Yo 


FAMILY COMMON NAME 


Q 


ompositae 


BE 
۱ 


Cinnamomum cassia Boiss. Cassia bark tree ; ۳۲۶ Yel YATTI ۱۷۵ £1 
Chinese cinnamon 

Cinnamomum citriadorum Th. YY£.v 

2312 


Cinnamomum malabathrum Mv 
ا‎ 
Cinnamomum obtusifolium 

ا 


Cinnamomum tamala Nees. 
Ceylon cinnamon PTE TTT TTANEN 
مها‎ | Cimamon 


Circaea sp. Enchanter's ۳۶۶ ۳۱۱ ۰ 
nightshade 
Cirsium diacantha DC. BESSEREN 


B ۱۳۸ 
Cirsium rhizocephalum 
مت‎ || EMEN 
| Cirsium stellatum L. | | 
| Cirsium tenuiflorum Boiss. | | 
| Cirsium tuberosum Al. ۳ 
[css O l LL ie 

p 

EN 

EN 

25 

|| 


3 


E 
1۳ 
B| E 


c 
E 
8 
& 


3 
B 
à 


| 


1 
: 


RETENEN 
3 
| 
8 


agraceae 


۱ 


Q 


ompositae 


Q 


ompositae 


g 
E 
E 
E 


O ۵ 


< 
E 
E 
E 


Citrus aurantifolia Sw .= Citrus » R 


aurantium L. 


Citrus aurantium Lou.& Auc. 


Citrus bigaradia Lois .= Citrus 
aurantium L. 


Citrus limonum Risso ۱ 


Citrus vulgaris Riss. 


li 


Cissus vitiginea L. 
Wrinkle leaf rrv,rto 
rockrose 
کف‎ .t}.e 
Gum rockrose l'rv.rto.vr4 
Rode 


Rock rose rrv,.rt1o 
مر ور گر‎ 


Sour orange ; YAI 
Seville orange 
Sour orange ; ۳۸٩ 
Seville orange 
Lemon PVE s£. 


Cbr 
Y'TA ct 


VE 
Cis 
Sour orange ; YA4 
Seville orange 


ist 


1 


2 
3 
E 
E 


L 


WEE 
1 


| 


e g 
E 


4 


H 
ii 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ooy‏ 


SCIENTIFIC NAME یت تا‎ PAGE NUMBER 
Cladrastis sp. — Cladrastis lutea Yellowwood n1 
7 Cladrastis kentukea 

۳۸ 


FAMILY 


Papilionaceae 


| 11 


Clinopodium montanum (L.) abiatae r 
Kuntz. 


Clinopodium vulgare L.. |* | Labiatae Wild basil savory 


t 


3 


a] 


ompositae 


CIUS Ribes T BEI c RN مس سای‎ 7) 
امه‎ cs | اک مس مس‎ 
rr 


o 


ii 


Cochlearia coronopus L mE ruciferae 
Cocos meitat, [7 Mme — [Gemipis — | — — — rH 


Cola acuminata Sch .= terculiaceae Sudan colanut 
Sterculia acuminata 


umm 


bore, ocumo, 


quiquisque 

Cholchicaceae Common autumn JA. 
crocus ; Meadow 

T E 


un o 


Colacasia antiquorum Sch. 


Colacasia esculenta L .= 
Colocasia antiquorum var 
esculenta 


Colchicum automnale L. 


Colchicum autumnale L. 


E 


8 


Colchicum montanum L. — 
Cholchicum szovitsii 


Q 


holchicaceae 


Q 


holchicaceae 


[e| 


O 
S 
e 
i 
£ 
5 
* 
9. 
Q 
g 
5 
N 
e 
tu 
Q 


holchicaceae 


Q 


Collinsonia canadensis L. 


Horseweed, 
Richweed, Richleaf, 
Knob-Root, 

Knobweed, 

Horsebaim 
taro, eddo, kalo, 
dasheen, cocoyam, 


AY 
rr) 
elephant ears 
Burseraceae Abyssinian myrrh ۳۷۸ 
tree 


m 
EA 


Colocasia antiquorum Shott .= 
Arum esculentum L., Caladium 
esculentum (L.) Vent., 


Balsamodendrum mukul Hook. 
| Commiphora myrrha Engi. — | | 


Commiphora opobalsamum 
Engl. 


BE 
p 1 
۱ i 
8 


dE 


; 
; 
8 


w 


1 
: 


ات تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


esneríaceae Iwa-tabako 
mbeliferae Poison hemlock 
ie 
onvolvulaceae European glovybind 
ominis ۲۳۳ S 


onvolvulaceae Scammony ro" ۷۳ 
glorybind 


omis flea rush 


onvolvulaceae Glorybind 


onvolvulaceae 


SCIENTIFIC NAME 


Convolvulus scammonia L. 


Convolvulus sepium L. 
Convolvulus sepium L. 


FAMILY 


| I 


e 


t 


I 


iliaceae 


Q 


Q 


Q 


onvolvulaceae 


Q 


o 


Q 


Convolvulus sp. 
Convolvulus syriacus 


Conyza candida L. 
Coral) 
Cordia myxa L. 


Cornus mas L 
Cornus mascula L. 


Q 


Q 


onvolvulaceae 
onvolvulaceae 


Q 


Q 


ompositae 


Q 


Ax 


ompositac ۳۳۹ 


anunculaceae v7 


orallinaceae 


Q 


Potato bean 


E 
i 


SE 
& 
: 


c 


mbeliferae Coriader 
mbeliferae Coriader 


ornaceae Cornelian cherry ; 
Cornelian che 


in 


c 


۳۲۸ ۳۳۵۹۵ ۸۳ 


Q 


Qo 


ornaceae 


T‏ — — از نا تست 
Lomas. | [Gm Campion — | — re‏ 


Euphorbiaceae roy 


Croton tinctorium L .= Croton; Maurelle(F) 


Chrozophora tinctoria (L.) A. 
Juss. 


Corydalis claviculata (L.) DC. 


Corylus avellana L 
Costus albus A.Chev 


Costus arabicus L. 


Cotoneaster nummularia Fich & 
Mey. 


Cotoneaster spp. 
Cotoneaster vulgaris L .— 
Cotoneaster integerrima Medicus 


Cotyledon lusitanicus Lam 


z 
: 
8 


5 
i 
8 


g 
p 


NES 
و‎ 


Zingiber Crape Ginger 
R 


2 
۱ 


HILL 
fi 


; 
8 
M 
4 


Cotoneaster 


X 
۵ 
1 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی oot‏ 


SCIENTIFIC NAME 


Cotyledon serrata L. 
Cotyledon umbilicus L. 


Crambe maritima L. 


Crataegus azarolus L. 
Crataegus lagenaria Fisch. 


Crataegus melanocarpa Bory & 
Chu. 


Crataegus monogyna Jacq .= 
Crataegus microphylla C.koch. 


Crataegus orientalis Bieb. 
Crataegus oxyacantha L. 


Crataegus pentaggyna (St.- 


Hil.) Eng .= Crataegus 
melanocarpa M.B. 


FAMILY PAGE NUMBER 


Q 


rassulaceae 


O 


Q 


rassulaceae 
ruciferae Common colewort 
osaceae Azarole hawthorn 


osaceae 


mw 


1 


osaceae 


~ 


11 


Rosaceae Single-seed 17 
hawthorn 


osaceae Silver hawthorn 


Rosaceae English hawthorn ; ۳۳۲۳۱ ۰ ۲ 
European hawthorn 


~ 


z 


Zz 
E 
8 
8 
A 
ni 


^ 
9 
A 


Rosaceae 


| Crinum sp — | 


Crocus sativus L. 


3 
1 


osaceae Hawthorn 
onvolvulaceae 


g| g 


zx 


arantaceae Crinum 
Umbelliferae Samphire 


ridaceae Saffron crocus 


ridaceae Crocus 


سح 


ره 


apilionaceae Sunn crotalaria; 
Sunn hemp 


bi 
x 


Crotalaria juncea L.Q 


[s] 


Crotalaria retusa L. Papilionaceae 
Croton tiglium L. Euphorbiaceae Purging coroton 
Croton tinctorium L. Euphorbiaceae 


Cucumis asininus Willd. ucurbitaceae 


Q 


ucurbitaceae 


[e] 


ucurbitaceae Snake melon 
curbitaceae Muskmelon 
ucurbitaceae Pumpkin 


Cucumber 


O 


| 
[-] 


0 
3 
i 


Cucumis pepo Dum. 
curbitaceae 


| ll 


O 


Cucumis vulgaris 
Cucurbita citrullus L. 
Cucurbita lagenaria L. 
Cucurbita maxima Duch. 
Cucurbita pepo L. 


ucurbitaceae 
ucurbitaceae 


Q 


ucurbitaceae 


Q 


ucurbitaceae Winter squash 
ucurbitaceae 


[9] 


Cucurbita sp. Gourd ; squash 


Cumin 


oloi cio 
او از‎ 3| E 
0 
& & 


Cupressus horizontalis Mill. 


Cupressus sempervirens L. Italian cypress ۲۲۵ ۱ ۹ 


Curcuma aromatica Salisb. 


o 
12 
: 


Curcuma; Status(es) ror 
compiled from 


N 
5 
1 


oot‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


p e a e ee 
ماس ارت | رحس سس هت .سا‎ a DOUG 
_Cureuma caesla Rob. || Femane | | PT 
_Cureama domestica Valet. | Aie |e 
_Curema longa Ra. | ال‎ | FIT 
Cureumasp. |_| rea 
Cureuma tincierle Gul. || reee | — | — TF 
[Curcuma zedowin Rose | | remem |. erer 
LOuuaepiüymmMu. — | | T Common dodder | Potea ITF aT 
[UU T L. || reee 
Cason hyalina | me | TTT a 
هسسیه|‎ monogyne Vahl | meme | — | — a 
Cus planielia ten [^ Omm | — eg 
Cusp. Û e | | He 
Cyclamen europaeum L. | | | European egemen | FFF TTT 
[Ocmegenmi. — | meee | | 
Cyclamen hederae Ai. | mee | — — | — —  — Pme 
Roe A f] 


Cydonia oblonga Mill 


Cydonia semina = Pyrus 
cydonia L 


(Kwee) vr 
Rosaceae Common quince PFA ۷۰ 


ineae Halfa bar ۳۳۶۶۶۳ 


clepiadaceae For < 
مت‎ 
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Cynanchum vincetoxicum Pers, |_| simis | Whiessalloswon 
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Cydonia vulgaris Delarbre = osaceae 
Cydonia Oblonga 
Cydonia vulgaris Pers 
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Cymbopogon schoenanthus 
Spreng. 


Cynanchum nigrum Pers 
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Cynanchum pyrotechnicum L. 
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Cynara syriacus Gaer Y14 ,Y44 
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Cynanchum erectum L. 


Cynodon dactylon Pers 


oraginaceae Common hound's- ۳۵۶ ۰ 
tongue 
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Hedgehog dog 
Galingale flat sedge ۶۱۷۳ ۳۶۵ ۰ 
;Long cyperus 
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Cynoglossum officinale L 
Cynoglossum sp. 
Cynosurus eagyptiaca L. 


Cyperus esculentus L. 
Cyperus longus L. 


uw 


s 
2. 
: 


ineae 


yperaceae 


Chufa flat sedge ; 1I Y ۷۱۹ 
chufa; Earth almond 
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SCIENTIFIC NAME 
Cyperus papyrus L. 


FAMILY 


PAGE NUMBER 


yperaceae Payrus 
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Cyperus papyrus Trin. Cyperaceae 
Cyperus rotundus L. Cyperaceae Nut grass flat sedge 
Cyperaceae Flat sedge cypress VY 


Cytisus hypocistis L. 
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apilionaceae 


Cytisus lanigerus DC. 
Cytisus scoparius Br. 
Cytisus spinosus Lam. 


Scotch cotton thistle 
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Dactylon officinale Villars .= Gramineae bermuda-grass 

Cynodon dactylon (L.) Persoon 

Baenin corina tr. |_| Tree E 
= E Arecaceae dragon's blood 


Calamus draco Willd. 
| Dalbergia lanceolaria L. 
| Datbergia melanoxylon G.D.R. | 
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African blackwood 
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Daphne mezereum L. 
| Daphne oleoides Schr. | 
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| Datura fastuosa. | 
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mbeliferae Wild carrot 
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Pink-carnation 
Caryophyllaceae 
Digitalis aegyptiaca 
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Ebenaceae 
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SCIENTIFIC NAME 


Dipsacus sylvestris Mill .= 
Dipsacus fullonum ssp. sylvestris 
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Dipsacaceae Teasel, Common or 
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Docynia sp. 
Dolichos biflorus L. 


Dolichos lablab L. 
Dolichos lubia Forsk 


Dolichos sp. 
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Papilionaceae Hyacinth dolchos 


apilionaceae 

apilionaceae Dolichos 
apilionaceae 
Umbeliferae 
Umbelliferae 
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Dolichos uniflorus L. nr 


Dorema ammoniacum Don. Bombay sumbul ۳۶۲ ۳۱۹ ۲ ۷۲ 


Gummi-resina 
ammoniacum 


Dorema ammoniacum Don. 


Dorema spp. 
Doronicum cordatum C. Koch 
—-Doronicum wulfenianum 


Poir.- Doronicum columnae 
Ten. 
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Doronicum pardalianches L. ompositae 
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Doronicum roylei DC. ompositae 


Doronicum scorpioides Lam . = 
Doronicum viscosum Nym. = 
Doronicum grandiflorum Lam. 
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Moldvian dragon 
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Dracunculus vulgaris Schot .= 
Arum Dracunculus 

Dryopteris aculeata (L.) Kuntze 
Dryopteris filix max L. 


Dryopteris robertiana (Hof.) 
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Ebenoxylon verum Lour 
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Echinophora tenuifolia L .— Umbeliferae 


Echinophora sibthorpiana Guss, 
Echinops sphaerocephalus 


Compositae Common globe 
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Echium amoenum Fisch.& Boraginaceae YTA 
Mey. 
Echium creticum L. HONEC PEA 


Echium diffusam L. 
Echium italicum L. 
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Echium rubrum L. 
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COMMON NAME 


Embelic myrobalan 
Indian goosebe 
Joint-fir ephedra ; 
sea grape 


Ragi millet ; raggee 
; tocusso 


Alpine willoweed 
Field horsetail 


Swamphorse tail 


Sacchrum ravennae 


Twisted heath 


Fleabane; Cutleaf 
Dais 
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Rocket salad 


Snakeroot eryngo 
Sea-holly eryngo 


Papilionaceae Lentil; Cultivated 
lentil 
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Equisetaceae 
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Echium sericeum Vahl. 


Echium vulgare L. 
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Elaeagnus angustifolius L. 

Elaeagnus hortensis Boiss. 
| Elaeagnus sp. 

Elaterium agreste 

Elaterium officinale 


Elcaya jemenensis Forsk. 


Eletteria cardamomum White & 


Maton 
Eletteria sp. 
Eleusine coracana Gaer. 


Embelica officinalis Ga. 
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| Ephedra distachya Bort. 
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| Equisetum pallidum L. 


] Equisetum ramosissimum Des 


Equisetum sylvaticum L. 
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Erianthus ravennas Beauv. 


Erica cinerea L. 


Erigeron sp. 


Erodium malachoides Willd. 


Ervum lens L. — Lens culinaris 
Medik. subsp. Culinaris 
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SCIENTIFIC NAME IRAN FAMILY COMMON NAME PAGE NUMBER 
Erysimum barbarea L. E 
Erysimum cheiranthoides L, — | | Cruciferae Treacle erysimum 
Esmu amde Las E Cruciferae Hedg mustard 17 
Sisymbrium officinale(L.) Scop. 


Cruciferae Spreading ۱۳۹ 
erysimum 


Drug cenaurium 


Erysimum repandum L. us 

Erythraea centaurium Pers .— Gentianaceae 
Centaurium erythraea- 

Centaurium umbellatum 

Eugenia aromatica Baill al 

Eugenia caryophillata Thunb 
Eupatorium cannibinum L 
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Clover tree ۳۳۸ 
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Hemp eupatorium 


E 
o 
A» 


rot 
rot «oY 
۳۱۳۲ 
rot 


۱۰۸ 
ro" ۱۱ 


Euphorbia apios L Euphorbiaceae 
Euphorbia chamaesyce L 


Euphorbia characias L 
Euphorbia curcas 


Euphorbia dendroides L. 


Euphorbia esula L .= 
Euphorbia boissieriana 
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Euphorbiaceae 
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Euphorbiaceae Sickle-grass 
uphorbiaceae Sun euphorbia: 
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Euphorbia sp. |__| Euphorbiaceae ^ | Ebebright ۳۶۲ ۸۳۱۵ ۳۰۰ ۲۲۶ ۵ 
Beispiel. |" | oios 
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uphorbiaceae 


Euphorbia triaculeata For. 


Evernia prunastri (L.) Ach. 
Lichen 
Evonymus europeus L. Prickwood 


Evonymus latifolia L. u elasteraceac Broad-leowed 
evonymus 
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Staghorn 
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[Evonymus velutinaL. — — |* | | Prickwood — — 
| Evonymus verrucosa L. | | Celasteraceas 
| Faba vulgaris Monch, | | Papilionaceae 
[mag | Rem | a 
Fagonia ereial. | [o | — | 
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Umbelifetae Galbanum plant 
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Ferula communis L. 


Ferula ferulago L. 


Ferula galbaniflua Boiss. & 
Bus .= Ferula gumosa Boiss. 
Ferula gumosa Boiss. 

Umbelifetae 


Ferula narthex Boiss. Rn 
سوه‎ 70 aL 


Ferula nodosa Benth & Hook. Ooo Umbelifetae 7 
Ferula opopanax Spreng. — | — Umbelifete || ۳۳۹ 
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Ferula persica Willd. 
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Umbelifetae Persian asafetida 
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European YTA 
meadowsweet 


Flacourtiaceae Paniala; coffee 144,11! 

plum;paniala; 

puneala; Chinese 
Flemmigia rhodocarpo Bak. |_| Papilionaceae — | rto 
Flores tussilaginis = Flores Compositae vr 
Farfarae, Flores Tussilaginis, 
Flos Farfarae = Farfarae flos 
Foeniculum vulgare Mill, ۱ | Common tma | — — Tire 
ET —— | || "T 
Fraxinus excelsior L. — | | Oleaceae 
mies. | ew "a 
Fritillaria imperialis L. EE ی ی 6 سر‎ EE LI 
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Galium aparin L Rubiaceae Catchweed; ۳۶۲ ۳۱۵ ۲۷۰ ۵ 
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Garicina mangostana L. 
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Genista acathoclada DC 

Geranium columbinum L Geraniaceae Long-stalked 
geranium 

Geranium rotundifolium L Round-leaved ۳۶۶ ۳۲ 


sd ۶۱۷۱۵۱۱69: 
Geranium sp i Geranium ; PIA FY 
Crowfoot 
Geranium tuberosum L. [es 
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ridaceae Gladiolus ;Corn flag 
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apaveraceae Horn poppy 
lobulariaceae Globe daisy YIA 
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Papilionaceae 


Gesneriaceae Gloxinia 


Papilionaceae Japan clover rri mro. 
common lespedeza 


Gladiolus communis L. 


Gladiolus segetum Ke. 


Gladiolus sp. 


Glaucium corniculatum Curt. 


Glaucium flavum Crantz. 
Glaucium luteum Scop. 
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Globularia sp. 


Glossostemon bruguieri DC 


Glycryrrhiza glabra L. 
Gnaphalium dioicum L. 


Gnaphalium leontopodium L. 
— Leontopodium alpinum Cass. 
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Compositae 


Edelweiss; Fore ۵۷ 
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Grewia populifolia L. 
Guilandina boneculla Flem. 
Gundelia tournefortii L. 


Gymnogramma ceterach (L.) 
Spre. 


Gypsophila sp. 
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Gypsophila struthium L. 
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Hedysarum sp. Papilionaceae Sweet vetch-frenh 
honesuckle 
Helichrysum sanguineum Cost. ompositae 


Helichrysum siculum (Spr.) 
Boiss. 


Helichrysum stoenchas DC. 
Heliconia sp. 
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Helicteris isora L. 


Heliothrips haemorrhoidalis 
Bouc. 


Heliotropium europaeum L. oraginaceae Common helitrope ۳۵۲۷۶ ۳۲۱ ۱۹۶ ۱۵۱ ۳۵ 
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Heliotropium villosum Pers. 
Helleborus alba L. 
Helleborus cyclophyllus Boiss. 
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Helleborus niger L. 
Helleborus officinalis Salisb. 
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Helminthia echiodes Gaertn .= 
Helmnthothecea echioides 
L.)Wolud 
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parsnip 
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Hetrocarpus santalinus L. 


Hibiscus esculentus L. 


Hibiscus mutabilis L. E 
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Common sea rot ۹ 
buckthorn 

Mare’s-tail 
Sage OOO Tenn 
Mouse car 
Jagged chickweed PEA PIA ۱ 
Mouse barley 


ramineae Barley ۳۲۹ ۷۲ 
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Sticking-roger 

ro? ٩ 

۳۶۷ ۳۲ ۸ 

۳۶۷ ۲ ۸ ۸ 

۳۵۰ ۲۸۲ ۲۰۱ ۲ 

John's wort ۳۶۷ ۳۰۱ (۷۱/۱ 
ypericaceae Square-stalked s.t- 

john's-wort. 
ypericaceae St. -john's-wort rr.) .9£! 


ecaceae Egyptian doum rro YAE 


Hyssopus officinalis L. Labiateae Hyssop ۳۳۷ ۰۳۱۳, ۰۶ 
Ilex aquifolium ۰ Aquifoliaceae English holly 1۲ 


۳ ۰ ما‎ i 
Paronychia verticillata Lam. 

[lliciumanissumL. | ۴ Sneton 
lilium verum Hooker fi | | Miciaceae star anise 

| Impatiens balsamina L. |” | Bm 

| Indigofera 99 سسنت نا‎ — | Indigo 
Indigofera tinctoria L. E Papilionaceae True lavender 
رت‎ 
Inula candida Cass, |_| Compositae 

| Inula conyzoides DC. | | Compositae 

| InuaconyzoidesL. | _ | Compositae 
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| Holosteum umbellatum L. |_| Pi 
| Hordeum morinum L. 00 | 
|Hodems. | | 


Hordeum vulgare L. || ineae 


Horminum pyrenaicum L. um i 
[Hyacinthus comosus لا‎ 
Hyacinthus orientalis | ** | Lili 
Hyoscyamus albus L. p 
Hyoscyamus aureus L. 
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IRAN FAMILY وی‎ PAGE NUMBER 


| Û Composite | Elecampane inula ۳۳۲۵ ۳۰۹ جن ام‎ Jor 
SCL | 


۱ SCIENTIFIC NAME 


Inula helenium L. 


Inula saxatilis Lam. ۱ 


Inula viscosa Ait. ... ( ۶ ۳۰ ( ۰ 
Ipomea hederacea Jack. EE Convolvulaceae rír,nr 


| هو توش‎ 
Ipomea turpethum R.Br. مس‎ a سس سح‎ 
Iris ensata ۵۰ Bal c امس و یی سا مر میت او‎ 
۲7 ۳ | mae — Hm SLID 
(dHisfoedüissima. | ee و۱‎ «۳ 
Iris germanica L. e eeDe - GT ی سا‎ 0T 
Iris nobilis Pall. BELCLIOWNN مور مس ی | ریق‎ .! 
Iris pseudacorus L. [pmmee ---[Xuowmgis . |o... ی‎ PIE 
Iris sp. idus 
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۲ 
Dyer's woad 


Oleaceae Catalonian jasmine- 
spanish jasmine 
Arabian jasmine 
Euphorbiaceae Barbados nut ; 
physic nut 


Euphorbiaceae 


Juglandaceae Persian walnut; 
Royal walant tree 
LII 
Common juniper 
Cupressaceae Prickly juniper; Red 
berried juniper 
Sarin juniper 


Cupressaceae Juniper 


Isatis lusitanica Brot. 


Isatis titictoria L. ۳۳۰ ۳۱۳ ۲٩۲ ۲۵۱ ۳۱۱ ۳ 


Jasminum gradiflorum L. 


Jasminum officinale L. 


Jasminum sambac (L.) Ait. T14,rTV 


Jasminum sp. 


Jatropha curcas L. ۱۰۸ 
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Jatropha gossipifolia L. 
Juglans regia L. 
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Juncus acutus L. 
Juncus arabicus Post. 
Juncus maritimus Lam. 


Juncus soinosus For. ۱۷۵ 


)vo ,o. 
۳۳۹۵ ,Y.A,rd 
TPE ۳۸ 


Juncus sp. 


Juniperus communis L. 
Juniperus oxycedrus L. 
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۳.۸ 


Juniperus sabina L. 


Juniperus sp. 


Juniperus vulgaris ore — — | 
Kandelia rheedii W. & A. — |__| Rhizophoraceae | Mangrove —— | — — — — [| 


Prsl. 


lactuca sativa L. |" | Compositae | Garden lettuce ۳۳۲ IPE Arr 


Lactuca scariola L .= Lactuca E Compositae Prickly lettuce rrr 
serriola L. 
| Lactuca sp. | | Compositae — |Leme ۰ _ oor 
Lagenaria vulgaris Ser. Cucurbitaceae Calabash gourd; )£Y 
Bottle gourd 


Lascia minis Uude | — — emm 
Lallemantia iberica F&M. pem a S o 
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SCIENTIFIC NAME تست‎ PAGE NUMBER 


Spotted dead nettle r£rQivYve IPF 


FAMILY 


Lamium album L. 


Lamium maculatum L. 


Lamium purpureum L. i 
Lamium striatum Sibth. 
Lapathum aquaticum Scop. 


Lappa major Gaertn.= L. 
officinalis All. = Arctium lappa 
L. 
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Purple dead neiiic 


Polygonaceae irr] 


Compositae Great burdock ros ۳۲۰ «(4o 


7011 ی ی اه 
apilionaceae Yellow vethling; EFE‏ 
Tare‏ 
J *‏ 
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Laserpitium silver L 


Lathyrus aphaca Tourn. & L. 

Lathyrus sativus L, >] 
Lathyrus sp. | | 
Laurus camphora L. a 


Laurus nobilis L. 


Lawsonia sp. 
Lecanara circummunita Nyl. 
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auraceae Grecian laurel; True ۳۲۵۶۲۱۸ ۱6۵۹ ۱۶٩ ۸ 
NEL 
Fringed Lavender, £V 
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coanoraceae | Lichen e E 
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ruciferae (۱ ۱ ۲ 
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Leontice leontopetalum L 
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Leontopodium de Dioscoride 
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ruciferae Pepper weed white ۳۳۳۰۳۱۲ ۲۶۵ ۲ 
top 


LI xe aM 
ruciferae Eropean papperwort ۳۳۶ ۶ 


ruciferae Garden-cress; 
Peppergrass 


Leontodon taraxacum L. 
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Lepidium campestre L 
Lepidium campestris R.Br 


Lepidium draba L .= Cardaria 
draba (L.)Des. 


o 


Lepidium latifolium L 


Lepidium iberis L 
Lepidium sativum L 
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فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی oro‏ 


PAGE NUMBER 
Pepperweed; TA) ۳ 
Peppergrass 


Garden lovage ۳۶۰ ۳۱۶ ۲۵۶ ۲۸ ۷ 


Uus 77 [Waimwdy | نم‎ 


crophulariaceae | Sharp pointed ۳۶ ۳۱ ۷ 
fluellin 


crophulariaceae 


cw | Buterandeggs O  — 


SCIENTIFIC NAME FAMILY 


Lepidium sp. Cruciferae 
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Leptochloa bipinnata (L.) amineae 


Hochst. 
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aryllidaceae Snowflake 


Levisticum officinale Koch. Umbelliferae 
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Ligusticum levisticum L .= 
Levisticum officinale 


Lilium candidum L. 


Lilium chalcedonicum L. 


wu 


Linaria elatine Mill. 


uo 


Linaria spuria Mill. 


uw 


Linaria vulgaris Mill. 
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inaceae Flax 


inaceae Fiber flax ; rra rol 
Common flax 


amameliaceae 


De 


Linum usitatissimum L. 


c 
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Liquidambar orientalis L. 
Liquidambar orientalis Mill. 
Liquidambar sp. 
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amameliaceae 


mbelliferae 


oraginaceae Creeping gromwell rre 


Liserpitium siler L. 
Lithospermum purpurea- 
coeruleum Defs. & DC. 


Lithospermum fruticosum L. 
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Lithospermum officinale L. 


Lithospermum tinctorium L. 
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Lolium perenne L. ramineae 
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Lolumsp. | [UmWwe — Memes |g 
Lolum سس‎ |  [Dednegut | — — TE, 
Lonicera periclymenon L | | Capita | — — | ePTFE 
|Lonicersp. — | | Caprifoliaceae LILLONNNEE NEUEN 
Lophoenia aural. | mee | | 
Loswhussumpeejek — | [miens gy 
اس‎ [rp 

mistletoe 
Loranthus glotilenus Ami. | eme |. — | 93r 
|Lorawhussp. — | | Lorethaceee e 
Lows omiopodioids lL. | اس‎ | — -— — rm 
Papilionaceae Deervetch; Bird's- Fog 7 1 

foot trefoil 
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ucurbitaceae 


Luffa cylindrica M.Roe. 
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Cucurbitaceae Towel ground ; 

Dishcloth goumd 
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aryphyllaceae Maltese cross 
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Lupinus albus L. 
Lupinus angustifolius L.. 
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Lupinus pilosus Murr. 
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Lupinus termis Forsk. 
Lychnis chalcedonica L. 
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Lychnis coronaria Desf, 
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Lychnis githago L. 
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Lycium europaeum L .— 


Lycium edgeworthii Dun. 

Lysimachia vulgaris L. 

Malabaila pumila Rois. 
Mallotus sp. 


Malva sylvestris L. 
Mandragora officinarum L. 
Mandragora sp. 


Mandrgora offiicinarum L 


Marrubium pseudodictamnus L. 
Marsednia erecta L. 
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High mallow; Wild 
mallow 
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marchantia 
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Common horehound 
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فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی oiv‏ 


SCIENTIFIC NAME 
Matricaria parthenium L. 
Matthiola incana R.Br. 
Matthiola livida DC. 


Medicago arborea Mill. 
Medicago ciliaris Hook. 
Medicago hispida Gaertn. 


Medicago intertexta L. 
Medicago littoralis Rhod. 
Medicago sativa L. 
Medicago sp. 


Melia azadarach L. 
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PAGE NUMBER 
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ruciferae Common stock 
ruciferae 
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apilionaceae Tree medic; Tree r£: 
alfalfa 
apilionaceae 
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apilionaceae Horns and r4! 
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Melilotus officinalis Lam. um Papilionaceae Yellow sweet clover ۳۳۹ ۳۱۶ <0۹ ۳۹ 

Melilotus parviflora سل‎ S — TH] 

Melilotus sp. Papilionaceae Sweet clover EZ 
melilot $ 


Calamintha officinalis Moench 


Mentha arvensis L. 
Mentha officinalis Hull. 


Mentha piperita Smith. 


Mentha pulegium L. 
Mentha pulegium var. erecta 


Mentha sativa L. 


w | —] 

[Ommosbim 7| — FFT‏ مه 
pesce] lc. prr eer m‏ 
meme I po E‏ 
DERE 7‏ 


E 
i 


m 
ERE 
28۶ | 8 | g 
ERE 
g 
e 
& 
a 
E) 
S 
N 
A 
N 
X 
S 
< 
-ù 
x 
> 


Ej E 
à 
7 
* 
3 
& 


"uU 
B 
E 
< 
3 
1 
FN 
e 
x 
LE 
2 
& 
b 
: 
El 
-i 
i" 
: 
x 
^t 


RERE 
T 
۲ 


vis pero ST 2 


Menta. mame 
CIE mec co MET 


Euphorbiaceae 


[e] 


z 
& 
G 
2 
d 
E 
ی‎ 
i 


olchicaceae 


Q 


uttiferae Iron wood 
mbelliferae 
ymelaeaceae 


S| £| Ẹ 
B 
g 


= 


و اه 
3 
1 
3 


z 
8 
3 
: 
E 
E 
w 
u 
S 
: 
a 
j 


un‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


Mimosa oerfota Fork. 


Mimusops schimperi Hochst.— 
Mimusops laurifolia (Forssk.) 
I.Friis 


Mogorium sambac Lam. = 
Jasminum L. 


Momordica elaterium L. = 
Ecballium elaterium (L.) A. Reich 
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squirting cucumber, ۱ roo (۳ 
pepino de Sao 

Gregorio, pepino do 

Diabo, elaterio 


Morchella esculenta Pers. Morchellaceae 


(Mushrooms) 


Pancita, morilla, 
mazorquita, , elotito 
mazorca, elote, 
huecasy colmena. 


Moringaceae 


|Meuss. o | 


Muscari comosum Mill. 


Muscus arboreus 


(Mushroom ) 


Myosotis alpestris Schm. 
Myosotis palustris Lam. 
Myosotis stricta Roem & Schut. 


Myrica sapida Wall .= Myrica 
nagi Thunb 


Myriophyllum sp. 
Myriophyllum spicatum L. 


Moringaceae 
Moringaceae 
White mustard ۳۲۹ ۳۱۱ ,٩۲ ۵ 


Black mixed ۳۲۹ ٩7 ۵ 
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Banana tree YAo ۰۳۰۳ 


Banana 
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Feathered grape 
hyacinth 


Grape hyacinth 


۳۳۶ AT 


3 
Li 


t 
: 
8 


E: 
7 


o 

۸ 

o 
- 


Boraginaceae Alpine forget-me- r 
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Boraginaceae Field forget-me-not 
oraginaceae True forget-me-not ۳۳۵ ۳ ۶ 
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yricaceae Box myrtle 


Water milfoil parrot 
feather 
Spiked milfoil 
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فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ۰۹ 


SCIENTIFIC NAME 
Myristica fragrans Houtt. ex] 
Myrobalanus bellerica Gaertn. ۳9 


FAMILY PAGE NUMBER 
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yristcaceae Common nutmeg ۳۲۳ ۰۰ IEY VYA 
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Myrobalanus chebulae 
| Myrobalanus citrinae Gaertn. | — | 
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mbelliferae Sweet cicely ۳۵۶ f£. ۳۲۲ 


Myrrhis odorata Scop .= 
Scandix odorata 
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Nardostachys jatamansi DC 
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Nardus indica L 
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Narthecium ossifragum Huds. || Liliaceae TT 
| Narthecium sp. — | | سس‎ Bog asphodel TF 
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Nasturtium officinale R.Br. ا‎ 
Nasturtium officinalis L. EN 
[Nauctea sp. | [Pee 
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Nelmbium nuciferum Gaer. 


Nelmbium speciosum L .— 
Nelmmbium nuciferum Gaertn. 


Nelumbium speciosum Willd. 


Nemastopora corylii (Fungi) |: em c 
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Garden vr 
fennelflower; Black 
cumin 
Ranunculaceae Nutmeg flower 


anunculaceae Fennelflower 
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Nigella sativa L. 
Nigella sp. 
Nupharalba L. 
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Nuphar luteum L accae European cow lily 
Nymphaea alba L phaceae White water lily 
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Nymphaea indica? 


Nymphaea lotus L 


Nymphaea flava Leitner 
Nymphaceae 
Nymphaceae White Egyptian 
lotus 
Nymphaea lutea L. 


ov.‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


SCIENTIFIC NAME ON PAGE NUMBER 
Nymphaea sp. vesc | Warti 
Nymphaea stellata Willd. ymphaceae | rof 
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Ocimum album L i 


Ocimum basilicum L i Sweet basil; hoary ۳۱۱ ۲۲۹۰۱۸۶ TH IFT wv 
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Oenothera biennis L. 
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evening primrose, 
fever plant, night 
willow-herb, 

scabish, scurvish, 
tree primrose 


dd á ۱ i ۱ : 
Papilionaceae rrv.rir 


Sene 
له نت‎ 
| a] 
mee 707 " 
ات ۳۳۳ تاکن‎ 

۱ 

sons 


hi 


| 


chi rio 


Q 


Olea europaea L. 

Olea oleaster L. 

Onobrychis viciaefolia Scop .= 
Onobrychis altissima Grossh. 


Ononis antiquorum L. = Ononis 
spinosa subsp. Antiguorum 


Onopordon acanthium L 


Onopordon arabicum L. 
Onopordon illiricum L 
Onosma echinoides L 


Onosma tinctoria Bieb 
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Ophioxylon serpentium L 
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Opuntia hircina? 
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Orchis anthropophora L. 
Orchis hircina Griseb. 
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فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی oV‏ 


ما( 
Origanum fiium [ume — | — — | "m‏ 


Labiatae ۳۳۸ ۰۳۱۳ ۰۱۹۲ ۰۵ 


۳۳۸ ۳۳۰ ۱ ۲ 


D‏ اس 


iliaceae Star-of-bethlehem ۱۹۶ ۱ 


iliaceae Common star-of- rrr.o) 
bethlehem 


Origanum maru L. 
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Origanum marum L. 


Origanum onitis L. 
Origanum sipyleum L. 


Origanum sp. 
Origanum vulgare L. 
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Origanum vulgare var. 
megastachyum 


m 


Ornithogalum sp. 
Ornithogalum stachyoides 


Host. 
Ornithogalum umbellatum L. 


۲ ۱ 


obanchaceae 


obanchaceae Clove-scented rry ,ry)..] 
broomrape 


Sc 77 


Dyer's Weed ; 
Orchella Weed ; 
Lichen Roccella 


Orobanche aegyptiaca Pers. 
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Orobanche caryophyllacea SM. 
= Orobanch vulgaris Poir. 


ES 


Orobanche sp. 
Orseille tinctoria = Roccella 


tinctoria DC. (Lichen) 
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aeoniaceae 


Oryza sativa L. 
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Osmunda cinnamomea L. 


Osmunda regalis L. 
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Osyris alba L. 


g 


Oxalis acetosella L. 
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Oxalis corniculata L. 
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Paeonia corallina L. 
Paeonia corallina Ret. 


jazi 


Paeonia officinalis L. 


Paconia officinalis Retz. 
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Paeonia wittmanniana Hart. 
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Paliurus aculeatus Lam. hamnaceae ۳۳۱۰۳۰۹ ۸ 
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amnaceae 
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aryllidaceae sea daffodil T£r,YY1 
Pandanaceae Screw pine pandnus 


eramineae Proso-broomcorn; rr$.)£r. 


Pancratium maritimum L. 


Pandanus sp. 
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Panicum dactylon L. 
Panicum italicum L. 
Panicum milliaceum L. 


Pannkratium maritimum L. aryllidaceae 
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SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 


Papaver rhoeas L. Corn poppy ; Field ۳۵۱ ۲۸۸ ۱ ۰ IPE 
DODD 
Papaver somniferum L. apaveraceac Opium poppy l^! ٩ ۶ 


ا 
Cyperus Papyrus‏ 
Papyrus domesticus Poir. Yperaceae‏ 
a E‏ 
TTS‏ ده 


Paris incompleta Bieb. rilliaceae Jorusalem thorn; ro 
hore-bean 


FAMILY 


Papaveraceae 


Papaveraceae 


1 111 


CÎ © 


rticaceae 


rticaceae 


(am 


[e 


c 


I! 


Parkinsonia aculeata L 


yn 


ygophyllaceae Harmel peganum ۳۳۹ (۶ ۹ 
African rue 


| سس 


Fer 


N 


— 
parnassia 

| Paronychia serpyllifolia DC. | | Caryophyllaceae | 
مس‎ hisua, | TER 
Lhasa, |_| Tene | Garden parsnip 
| Pestineca schekekul Russ, | | aT 
Pastinaca secacul Russ .= تا‎ 
Malabaila secacul (Miller)Boiss. 

Susp. Secacul A : 


Peganum harmala L. 


7| F 
E 
8 


Pedicularis tuberosa Vill. 


Periploca sp 


Gumi مس‎ 
Fee 7 [ Peperomia 
Pergularia tomentosa L Asclcopiadaceae 
۱ تسه‎ 
Persica vulgaris Mill. TNT Peach 
Petroselinum oreoselinum L. = Umbelliferae ros 
Peucadanum oreoslinum (L.) 
Moe. 


fe ۰ 
ص۱۳۵‎ 


Common hog's- ۳۶۱ ۳۱ ۹ ۶ 
Mountain parsley riot r£. 


'| Peucedanum officinale L 


Peucedanum oreoseinum 
Moench. 


Peucedanum ammoniacum? 


c 


mbelliferae 


mbelliferae 


c 


cic 20 
als 
E 
E 
HE 
مسر‎ - 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ovf‏ 


SCIENTIFIC NAME 


Peucedanum sativum Benth. 
Phalangium ramosum Lam. 


FAMILY PAGE NUMBER 


Umbelliferae 
Phalangida 


Gramineae Canary grass 


Phalaris tuberosa L. 
Phaseolus communis Paritz 


ineae 


Phalaris canariensis Nutt. 


5 


| |e 
A a 
۰ ۰ 
Tt ^t 
x< - 
< ۰ 
Bi | تب‎ 
x | > 
"t | 


Y - 
Sj È 
5| 5 
8| È 
8| 8 


b 


apilionaceae 


Phaseolus max L. apilionaceae "I 
Phaseolus mrabiatus L. Papilionaceac 7E 
ili Mungo bean; Black TYo 


Phaseolus mungo L. 


Phaseolus radiatus L. 


Phaseolus vulgaris L. 


Phelypaea coccinea Poir. = 
Anoplon coccineum (M.B.) 
H.Riedl 


Phelypaea egyptiaca Walp 


"y 


apilionaceae Kidney bean Yv) 
chaceae 


3 
B 


Philadelphus sp Saxifragaceae Mock orange Tz 
Phillyrea latifolia L Oleaceae Tree phillyrea PYV Ie ۳۲۰۱ ۱۱ ۲ 


Date; Plum 
persimmon 
Common reed 
Emblic leaf flower 


۳۲۸ ۳۱۰ ۰ 


Phoenix dactylifera L 


Phragmites communis Trin 


Phyllanthus emblica L . = 
Emblica officinalis 


ramineae 
uphorbiaceae 


tu 


9 g 
3 
1 
8 


z 


۳۶۳ ۶۳۱۲ ۶۱ ٩ 
ror ۲۶٩ ۵ 


pleniaceae Hart's-tongue; 


olanaceae Strawberry; 
, Alkekengi 


[^c] 


Physalis alkekengi L 
Physalis somnifera L 
Picea excelsa Link 
Picnomon acarna (L.) Cass 


lanaceae roy 
۳۲۵ ۶۳۰۹ ۱ ۷ 4 
۲ 


۳۳ ۳ 


| l 


m 
5 
E 
8 


Norway spruce 
ompositae Yellow plume thiste 
ompositae 


Phyllitis scolopendrium L. 


x 


E 
A4 


Q 


Pimpinella anisum L. Umbelliferae Anise ۳۶۰ ۳۱۶ ٩۶ ۷ 
Pimpinella dioica L mbelliferae Foi 
mbelliferae ۳2۶ 


li 


a 


c 


mbelliferae 


ecidomyiinae 


Pimpinella dissecta Polli. — 
Pimpinellarhodantha Boiss. 
Pimpinella trgium Vill. 

Pinites stroboides (Conw.) Sch. 


~ 
۰ 
~ 


N 


Pinites succinifer Goppert & ecidomyiinae Amber ZF: 
Bernedt 
Pinaceae | Swiss stone pine 


X 
5 
B 
e 
8 


Pinus eldarica Medew. 
Pinus halepensis Mill. 


Aleppo pine 


A 
x 


zm 
2i 
1۳ 
R| È 


| 
Pinus orientalis Link 


Austrian pine 


7 3| 7| 7| 7 
S] S| 5| 3 

B 
TEE: 


Italian stone pine 


evi‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروتی 


er x e noc 9 4 

Pistacia chia DC. سس‎ dU E EUM DEN EE 

Pitaci khinjuk Se: cech loeo E 
Lentisk pistache; 


Pistacia lentiscus L Anacardiaceae ۳۲۹ ۰۳۳۲۵ TAY ۸ 


Pistacia terebinthus L. 


FAMILY 


e 
چ‎ 


jaz] 


a] 


jai 


Mastic tree 


Terebint pistache | —  rrecitirirar]‏ | اس تست 

Common pisahe PFT ra]‏ | قاس 

E E e C1 POLI 

me LE LIT 
Buckhorn plantain 


Plantaginaceae 


Pistacia vera L. 


Pistia stratiotes L. 


Pisum sativum L. 


Plantago coronopus L. 


Plantago major L. 7 
plantain-great 
plantain 


Plantaginaceae Flaxseed plantain; 

Psyllium seed 
Pent ree sycamore |  — VIVE] 
eg c SR 
بح‎ E 
ك‎ 
Ecc NRI E E HORSE 


Plantago psyllium L. 


Platanus orientalis L. 


Platanus sp. 
Plumbago europaea L. 


Plumbago rosea L. 


Plumbago zeylanica L. 


Poa cynosuroides Retz. 


Gramineae 


Polemoniaceae Greek-valerian 

banes polemonium 

Polemoniaceae Polemonium; Greek 
valerian; Jacob’s 
ladder 

e ee‏ تسه 
seal‏ 

E r 3۳9۳۳۳ S e 


Poa multiflora Forsk. 
Podospermum Jacquinianum 


Koch .= Scorzonera cana (C.A. 
Meyer) O. Hoffm 


Polemonium coeruleum L. 


Polemonium Sp. 


Polygonatum officinale L. 


Polygonum amphibium L. 
Polygonum aviculare L. 


Polygonum bistorta L. 


Polygonaceae 


ee | دس انس‎ pone 00 


id ANE 


Polygonaceae Marsh-pepper 

. Smartweed 
"el. rper m 
ك‎ 
۳ NEED MEME 


Polygonum equiestiforme Sibth. 
7 Polygonum تا‎ 


Sibth. 

Polygonum hydropiper L. 
Polygonum sp. 

Polygonum tinctorium Hort. 
Polygonum viviparum L. 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ovo‏ 


SCIENTIFIC NAME IRAN 


Polypodium vulgare L. Polypodiaceae Common polypody; 
Wall fen 
Polyporus officinalis Fr .(Fungi) Purging agaric 


LT 

cylindrica (L.) Roem. 
| Populus alba L. — [^ | See White popli? 
| Populus euphratica L. |” [ Ssliacee Wios 
_ Populus nigra L. |" [Sm Black poplar 
| Populus sp. — (| | 
| Portulaca oleracea L —  [* | 
| Portulaca sativa Ha. | 
| Potamogeton natansL. | | 

Sanguisorba minor Scop. 
| Poteriu sp. o 
Eee NN 
ES 


FAMILY 


PAGE NUMBER 


loy ,rr) ۰ 


r 


1 
9 
- 
~ 
-t 
۰ 
a 
m 
> 


~ 
X 
n! 


۳۰۳۱ ۷۱ (۳۷۲ 
rr. 
PYT ۲ ۶ ۸ 


ام 


^d 


Poplar 


É 
` 
g 


jaz] 


ortulacaceae Common pursiane PEI «AF 


Y 
e 
i 
: 


or ۳۲۰ ٩ 
۳۶۹ ۸٩ 
۳۶ ٩ ۷ ۸ 


F 
3 
g 
1 


Creeping cinquefoil 
Rosaceae Small bureat 


1 
8 


q > x 
Gut "1 x 


PEA 


z 
i 


Prangos ferulacea L. نت میا‎ 
Prangos pira Unies | Tay plant 
Premna latifolia Roxb. 1۳9 موس‎ 
Prenanthes purpurea L. BELL 
Protea sp. Proteaceae Purple rattlesnake ۳۳ 
root 
Protea vr 


۳۲۹ ۳۱۱ ۲ 


Prunus amygdalus communis L. aM 
Prunus amygdalus Stokes .= E 
Amygdalus communis L. 

Prunus amygdalus var. amara 

Focke 


Prunus avium L .= Cerasus 
avium (L.)Monch 


Prunus cerasifera Ehrh. 


Prunus divaricata Led. 


B 
Ea 
a 
AT 
Prunus mahaleb L .= Cerasus 8 
mahaleb (L.)Mill. 
un 
[2] 
۳ 
| | 
۹ 
E 


۳۳ ۳۱۱ ۲ 


B 1 
JEUNE 


FTA (۰ ۲ 
osaceae Mazzard cherry rro 


Common apricot 


x 


PYA ۰ 
Myrobalan plum rro 
Wild myrobalan Y1) ۱ 


Sour chery 


3 
1 


20 
183 


1 
8 


۳۲۸ ۳۲۱ ۲۱۷۰۱۰ YT ۶۲ c£) 
)r 


Gardan plum 


Mahaleb cherry; 
St.lucy cherry 


Peach 


2 


Prunus persica Sieb .= Persica PYA ۳۱۰ 


vulgaris Mill. 


Sole-blackthom 


| t€ 
~| ~= 


Common guns 
Flacc 

Reine اجه‎ Fay 
۳ را‎ n 


Papilionaceae Sandlwood padauk; 
Lal - Chandan 


Pterocarpus santalinus L. 


eva‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


PAGE NUMBER 


mbi 2 i 


ompositae 


TH‏ — — — —— | از سیب ات 


FAMILY 


c 


Ptychotis verticellata Duby 


[e] 


Pulicaria crispa Cass .— 
Francoeuria undulate (L.)Loc. 


Pulicaria odora Reichb. 
Pulmonaria officinalis L. 


w 


Q 


fel 
S 
$ 
5 
3 
E 
3 


E 


Punica granatum L. 


Pyrethrum parthenium Sm .= 
Tanacetum parthenium (L.)Sch. 


Pyrus amygdaliformis L. 


ompositae Feverfew; Feverfew ۳۶۲ ۲ 


۳۳ ات ات نت 


Valonia oak 


mim 


Pyrus communis var. akhras 


orientalis Ugl. 
| Pyrus sorbus Gaern. | 
Quercus aegilops L. [d 


Quercus infectpria Olivier 


Quercus lusitanica Lam. 


Quercus persica Jaub. & $p. 
Quercus brantii Lindl 
| Quercus roburt. [T] 


[| 
Randas o | | 
Ranunculus acrist. | | 


Ranunculus arvensis L. | | 


x 
2 


ETE 
7 
jr 


F 


JE 
dE: 
8 R 


m‏ اس 
8|8 


ایا 
B‏ 
g‏ 


Kemes oak O era 


1 
8 
8 


1 
1 
E] 
3 
X 
o 
Š 


E 
"i'm 
dá 
Hr 
2 

a 


] 


1 
o 
F 
z 
: 
8 


1 
E 
8 


o x 


ubiaceae 


J Pire‏ هکس 


mae 7C [Maium | —— 7:8] 


F 


2 


1 
8 
3 
í 


xw 
8| & 
IE 
Eeg 
HE: 
8/8 
رت‎ | "Jg 
m| > 
EIE 
$|B 
اس‎ e 
c 
&|& 
IE 
5|5 
M 
ud 
-ù 
مه‎ 
-i 
-t 
X 
o 
Š 
Er: 


Buttercup; 
Crowfoot 


mue 7 [Wind | e| 
wee f Grenaa 7| —  — — FE] 
TET ۳0 نت‎ 


Reseda alba L. White mignonette 


[e] 


g 
R 
E 
I 
EE 
O 


b: 
j 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ovy‏ 


SCIENTIFIC NAME IRAN FAMILY یت‎ PAGE NUMBER 


tri 


uphorbiaceae Castor bean rot ,r.r,irr 
00 


Ricinus communis L 


Roccella tinctoria DC .(Lichen) 


Romeria dodecandra Stapl .— 
Romeria hybrida (L.)DC. 
Rosa alba L. 


Rosa anserinaefolia Boiss .— 
Rosa beggeriana Schrnk 


720 
a 


Litmus roccella ۱۱۷ 


Cote e 


m 


i 
i 


۲۰۳۳۰۲۳۰۳۳۹3۳۳۳۳ ۳۳ | TT 
Reseda luteola L. و سا‎ 
Resin اس‎ |] | LS 
| Retama sp. |__| Popilionaceae__ |Ream Û e 
Rhamnus alatemus L. تست لا‎ 
[Rhamnus cathartica | FÎ Rhamnaceae | Common buckthom 
Rhamnus infectoria L. Rhamnaceae Persian berry PYV YPI PIVI. eT 

buckthorn 
Rhamnus tinctoria Wald. — | — [Rhammeee | o o ooo | — —  — 5 7| 
Rhamnus zizyphus. | [Rem | —— | — — — mn] 
Rheum officinale Bail. |  Tommeme — | Vedimauius 
Rheum palmetum L. — | Pese — Sore Hubs 
Rheum rhaponticum L. Polygonaceae Garden rhubarb ET 
Rhubarbes 
Rheum ribes L. Polygonaceae Cuvrant-fruited ; 
Rhubarb 
_Rheumsp. —  [ سوه‎ | Rhubab Û 11| 
Rnubarbes officinale Ballon. | Wine | ———— | — | 
Rhubarbes ribes? pr ال‎ 
Rhus cotinus L. : Anacardiaceae Common smok tree; ! vo 
Aaron's 
Rhus glabra L. متس سس‎ e 
|Rhussp — | [Anacardiaceae ا — سول‎ | 
Cero CRM Wee mes 
tree 


Rosa centifolia L 


Dog-rose ۳۳۲۱ ٩ ۰ 


IIT 
Dons 


3 


Rosa damascena Mill 
Rosa gallica L 


Rosa indica L 


T 


i 


Chines rose 


Rosa lutea Bort. = Rosa foetida 
Herrm 


1 
8 
1 
1 
: 


۶ ۶ 
JEEBHE 

3 

3 

5 

- ]م4‎ -a -| -a 
* al > <ia 


p 
H 
$ 


OVA‏ تطبیق نام i‏ کهن گیاهان داروئی 


SCIENTIFIC NAME FAMILY NEE PAGE NUMBER 


ا NN well‏ ی 


Mallotus reticulatus Dunn = 
Mallotus philippensis (Lam.) 
Muell. Arg. 
ال ا‎ a UNE 77. 
مد‎ jo c d منت‎ 
European 0 ۳۷۹۵ ۱۳ 


Rubia cordiifolia L. 
mem Red raspen 
Eupean ape 


Rubus fruticosus L 
Raspberry riv.vir 
blackbe 


Rubus idaeus L 
Ros Elm-leaved 
blackberry 


Rubus sanctus Schreb. 
۳۶۹ 
olygonaceae Yr. FY rv 
rr. 


سس 


Bitter dock a£. ín 


olygonaceae Bladder dock; 7 
Bladder sorrel 


1 


3 
B 
i 


x 
2 


Rubus ulmifolius Schott .= 
Rubus anatolicus 


Rumex aquaticus L. 
Rumex brettanica L. 


Y v 


hd 


Rumex conglomeratus L. 
Rumex elbursensis Boiss. 
Rumex hydrolapathum L. 


Rumex lacerus Balb. 
Rumex obtusifolius L 


Rumex patientia L 


jasi 


jaz} 


jaz] 


E 
x 
R|R 


t 


"V 


Rumex scutatus L 
Rumex vesicarius L. 


Y 


Ruscus aculeatus L 


aceae 
Ruscus hypoglossum Tiliaceae 
Ruscus hypophyllum Liiaceac 
e 


72 


Ruta graveolens L. 
Ruta hortensis Mill. 


Ruta tuberculata Fisch .= 


Haplophyllum versicolor 
Fisch&C.A..Mey. 


Saccharum officinarum L. 
Saelanthus quadragonum Forsk. 
Salicornia fruticosa L. 


Salicornia herbacea L .= 
Salicornia europaea L. 


Salix australior Forbes = Salix | * 
excelsa S.G.GM. 


utaceae Common rue-herb ۳۳۹ ۱۸ 
of grace 
۳۳۹ ۳۱۶ ۸ ۰ 


Ll. 


LE EE mii EREBE 
D cuu RE E EE 


E‏ مت 


ست 
porci‏ | 
Ree‏ 
ee‏ 


li 


Q 


; 
1 


Jb 


yn 
É اڪ اڪ‎ E| ج‎ 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ov^‏ 


SCIENTIFIC NAME IRAN اف ها‎ PAGE NUMBER 
Salix babylonica L Salicaceae Babylon weping BAKIE 
willow 
^4 


FAMILY 


[^4 


Salix balchia | ان[‎ S 
Salix fragilis L. 


eiu 


Salix rosmarinifolia L. 


[^4] 


E UM‏ ره 


e 
E 
€ 
& 
e 
& 


Salix safsaf Forsk 


Nn 


ie 
Salsola kali L henopodiaceae | Common russian 
thistle 


ry 

E " 

0 

Salsola soda L. Chenopodiaceae | Soda plant; bakilla- or 

plant 

ur c impii سس اس‎ 
E S 

2 

۳4 
fo 


Q 


el o 
E 
H 
r 
8 


Salvadora indica Royle 


Salvadora persica Gaer 


Subsp. Tragus 
alvadoraceae | Niepa bark tree | ff 


Nn 


alvadoraceae Kikuel oil plant; Yo. .£r 
Mustard- seed 


! 

r 

Salvia aethiopis L abiatae Ethiopian sage- ۳ 
woolly cla 


۱ 


3 
8 


Salvia cyanescens Boiss 


Salvia horminum L .- Salvia biatae ۳۶ 5 ۳۷۶ 
viridis L. 


biatae Garden sage PFA ۲ ۸۱ «£A 
aprifoliaceae Mediterranean herb rot 
elder; danwort ] 
aprifoliaceae European elder Tov ,1TA 
osaceae 
sw [Blood 
Wee هه‎ 


i 


Salvia officinalis L 
Sambucus ebulus 


O 


Sambucus nigra L. 
Sanguisorba officinalis 


| 


zx 


ES] 
| Sanguisorba sp J | 
Sandalwood )41 
ompositae BEC ۳۶ ۶ ۲ 
soglia 


clepiadaceae Rapunzel Plant, nv 
Somabutta 
we T Ue 


Compositae ۳۳۹ 


Umbelliferae Shepherd's-needle- ۳۳۲۰۳۱ 
lady's-comb; 
Venus's-comb 


n‏ سرت 
Schl. & Cham = Veratrum‏ 


Liliaceae Drug sabadilla ; ۳۹ 
sabadilla Retz 


sabadilla 
Scilla bifolia L .— Scilla uM iliaccae Twin-leaved squill ix: 
autumnalis L. 


| Scilla pancratiuon Nym | [TT E SE 
Seillasp. | Uwe E ] — -— — — —ne| 


- UT 


g| g| F 
3 
a 
8 


Q 


Santolina maritima Smith 
Saponaria officinalis L. 


E 

[T 

| 

۳ 

[RE 

"SE ER 

ER 

[ial 
Euphorbia viminale 

Dei 

E 

" 

i 


eio 


Satureia hortensis L. 


Satureia thymbra L 
Saussurea lappa Clarke 


Scandix pecten veneris L. 


Schoenocaulon officinale 
A.Gray = Veratrum officinale 


1 


g| E 
El E 
SI ۵ 
FINE: 


"|t 


Scolopendrium hemionitis L. 


E‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


SCIENTIFIC NAME pee PAGE NUMBER 


Scolopendrium vulgare Sw .= d 


Scolopendrium officinale 
ompositae — — | Spanis; golden rri 
thistle 


Swartz = Phyllitis scolopendrium 
L.) Newman 
Papilionaceae Scorpoin’s-tail; 
Caterpillar plant 


— asd 
Scrophulariaceae D ۳۶۹ IVA 


mima | 7000000] 78] 


FAMILY 


Polypodiaceae 


[e] 


Scolymus hispanicus L .= 
Scolymus grandiflorus auct. 


Scorpiurus sp. 


Q 


Scorzonera elongata L. 


Nn 


Scrophularia aquatica L.= 
Scrophularia umbebrosa Dumort. 
Scrophularia chrysanthemifolia 


Scrophularia lucida L. 


| 


Scrophularia peregrina L. crophulariaccae eean ا ا‎ 
Secale cereale L. 
Secale corutom [Game || TTT Ter 
Securigera coronilla DC .— ۳۶۵ ۷۰ 
Securigera securidaca (L.) DE. & 
DO. 
& DO. 

stonecrop goldmoss 
Sedum acre L. Crassulaceae 


or 

rot 
Sedum هو‎ L p "TW 
Kasse 

or 
or 
Y. 


Sedum roseum Scop. 


Sedum stellatum L. 
Sedum telephium L. 


Sedum telephullon L. 
Selinum galbanum 
Selinum officinal 


Semecarpus anacardium L. 
Sempervivum arboreum L. 
Sempervivum sp. 


E با‎ E IEEE E E 
olo|ooo|o 
JHEIBIEIE 


ae PECES 
mele | — — [ — — | 
aie | Marking Nt 


QE:‏ سس لت سس 
۳ 


o 
j 
3 
í 


cc 

3 
1 
Bim 
HE: 


E 


i 


E 
Qo 
1 
۱ 


Sempervivum tectorum L. Hen-and-chickens; rA 
Roof houseleek 
Senebiera coronopus (L.) Poir. Coronopus; Greater 


— Coronopus squamatus Swinecress 


Forssk.) Ascherson 


Senecio coronopifolius Defs .= 
Senecio glaucus L. 


[e] 
1 


g 
8 
H 
8 
۱ 


Senecio vulgaris L. = Common c 


proundesel 

Serapias lingua L. 
Serratula chamepeuce L. 
Sesamum indicum L. 


ES 
E 
d 


EET 
3 


۳۶ ۲۱ 


9 
S 
& 
۱ 3 
o 
A 


SCIENTIFIC NAME IRAN FAMILY 


Sesamum oleiferum Moench | | Pedaliaceae RERO 
Sesamum orientale L .= edaliaceae 

Sesamum indicum L. 

Sesbania aegyptiaca Poir. 5 apilionaceae 

— [Die 
Sesiamweiesl. | [Use — Sec Mais 
Seseli tortuosum L 


Setaria italicum Beauv. FADEN Foxtail barley; rri 
quirrel; Tail grass 
Sideritis remota Urv. aM 


"d 


"d 
$ 

T 
A 

c 
x 
^ 


ec 


e 


8 E 


Silene cucubalus Will aryophyllaceae | Bladder silene 
Silene gallica L. 


Silene infelata Sm. DEM ET 


Caryophyllaceae 
[sins [mense Casi Campis 
| Silybum marianum Gaer. 


Q 


Compositae Blessed milk 
Thistle; St.mary 
thistle 


۳-۵۵ ۲۲۳ ۰۱۱ ۱ 


Compositae 


Cruciferae White mustard 


Cruciferae Charlock rr. ۱ 
mee | | 


Umbelliferae 


Sinapis alba L. 


Sinapis arvensis L. 


Sinapis nigra L. 


Sinapis sp. 


Sison ammi Jac .= ۸ 


O 


~ 
Ej 


c 


mbelliferae 


we 0| 0 — — 


Q 


Sisymbrium officinale L. ruciferae Hedg mustard 


Sisymbrium officinale Scop. | | Cruciferae ا‎ 

Sisymbrium هرس‎ | ame — | — | 

Sisymbrium sophia L .— Cruciferae P 
Descurainia sophia (L.)Sct. 


a 


هه 


ST [ossa eoe 

peu TEE a 
[Sms [7 [iter 
[Smilax glabra Ro, — | Emwmee | [|  — — —— — rt 
Emir. لا‎ pm mee Gem — | — Ties 
| ادها‎ renee Û | — —  — — 
[Smyrnium dioscoridis spreng | [0e —[— |  — — —  — HH 
[Smymium olusan t. | Uma | — —  FEzHser| 
[Smyrnium pertoer | —— ————  —— — — — Wir 
| مره‎ —  — [ Um  Xmmds — | —  — — WW 


eay‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروتی 


SCIENTIFIC NAME [eM NAME 
Solanum indicum L.= Solanum 
indicanum L 
Garden agg plant 


Solanum melongena L. 
Solanum nigrum L. Black nightshade 
Solanum sodomum L. 


FAMILY PAGE NUMBER 


Solanaceae VA 


Solanaceae TAF «Yr 


Solanaceae ۳۰۲ ۲۱ clot 
Solanaceae 
Solanaceae Potato 


Field sow thistle 


Solanum tuberosum L 
Sonchus ciliatus L 


Sonchus oleraceus L 
Sophora mollis Gr. 


Sophora sp. 


Sorbus aucuparia L. —Sorbus 
boissieri Sch. 


Sorbus boissieri Schn 
Sorbus domestica L. 


ror 
Compositae 


A4 
4 


~" 
ni X 
» ۰ 


Compositae AE ۰ 


Compositae ۳۳۱ ۳۱۱ ۲ ۹ AE ۰ 


Common sow 
thistle 
Himalayan 
laburnum 
Pagoda tree 


apilionaceae 


Y 


apilionaceae )41 


osaceae 


osaceae 


~ 
~ 
۰ 


osaceae Y'TA (۳۰ 


Serviceberry; 
Junebe 


osaceae 


- 
~ 
۰ 


Sorbus Pyrus Crantz 


Mounthain ash 


Checker-tree 
mountain ash 
Sorghum; Broom Jo. clr 
com 


~ 
~ 
۰ 


osaceae YAT 


+ 
DN 


parganiaceae FEA ۳۱ ۱ 


apilionaceae Weaver's-broom; Foo ۷۵ 
Spanish broom 


N Q 21 pg 7201 W% Ed Y 
a| 2| 
8 & 
g 


"v 


"X 


apilionaceae 


| 


> 


xl ت‎ 
[SEN ES 
Pul gene: 


Spinach; Prickly- 
seeded spinach 


Spinacia oleracea L 
Spiraea filipendula L 


Sqtaria italica Beauv 


osaccac 


Graminae Millet, foxtail; 
Italian millet 


rif 


BEER 
LE 
i 


Spermophthora gossypii (Fungi) 


Limonium vulgare Miller 


Strychnos nux-vomica L. 


rev ۹ 

۳۶۳ ۳۱ ۳۲ ۱ 
M) 

YVA 


E 
| 


i Mouse-earbetony 


E 
3 
i 


ECE 
"BEBE 
| E| E 
: 


HER 
EE 
n 


۳۶٩ ۰ 
10 1Y1 
۳۶۸ ۳۱۹ ۱ 


Betony-woundwort 


m: 
t^ 
^t 


terculiaceae 


Gramineae Needdlegrass; 
Feather grass 
Hydrocharitaceae | Water-soldier — 


lanaceae 


Loganiaceae Poison Nut; Semen 


rer ۰۱۰۱ 


س |- 
> ام 
~j >‏ 


- 
x 


ERE 
$ 


IFA «A«£Y 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ۸۳ 


m nt 


Drug snowbell 


SCIENTIFIC NAME 
ا و ا‎ 


Styrax officinale L. 


Symphytum bulbosum Schimp. 


Symphytum officinale L. 


PAGE NUMBER 


rro,r. 


ou 
à 
8 
& 


entianaceae 


Oraginaceae 


EN 
—X 
LI 
هھ‎ 
- 
- 
-t 
R 
n ۰ 
w ~ 
> - 
- X 
=| اچ‎ a 
<j «| o 
4| اب‎ 3 


i 


Oraginaceae Common comfrey; IVT: 


Woundwort 


leaceae 


Symphytum perenni Bene 
Symphytum sp. Boraginaceae Comfrey PEA ٩ 


Q 


Syringa sp. 


Syzygium aromaticus (L.) Merr. 
= Eugenia caryophyllata 
Thunb = E. aromatica Kuntze. 
= Caryophyllus aromaticus Linn. 


Clove tree PPA 


Compositae Aztec marigold T£ Y.) 


Tagetes erecta L .= Tagetes 
mayor 


Tamarix aphylla(L.)Kay. 


8 


0 


aesalpiiaceae Tamarind 


1 
E 
l 


4 ۳۳ OV 


۴ 
: 
8 


French tamarsk "۳۱ ۲۰۳ ۶ ۰ 


HE 


r 
8 


1 
1 


- 
ج‎ 
B 
: 


1 


Tamarix orientalis Forsk i 
Tamarix pentandra Pall i 
Tamarix ramosissina Led 

Tamarix tetrandra Guebh 


Tamus communis L 
Tamus dioica 


Tanacetum umbeliferum Boiss 


Tamarix niloticaa Ehr & Bung. 


1 


Five-stamen 
tamarisk 
Tamarisk 


-~ 
۰ 
~ 


amaric 


r] 


Four stamen 


g 
B 
2 
E 


0 roy ,rot,rrr 


f 
i 


g 


RENE EE 
; 
ii 


oscoraceae Adder’s meat 
ioscoraceae Black bryony 
mpositae 


g 


Y1v,Yrr 


mpositae 


li 


[e] 
m 
x 


Tanacetum vulgare L. Compositae Common tansy 
Taraxacum dens-leonis DC. ompositae 
Taraxacum officinale Will. Compositae Common dandelion 
= Compositae ۳۰۰ 


Taraxacum vagum V.S, 


Telekia speciosissinum DC .= 
Buphthalmum speciosissimum L. 


Telephium imperati . L. 


English yew ۳۵۲ 1۹٩۹ 1٩۰ ۲۱ ۵۶ 


Teca 


اس ال 
o Q «| <‏ 
۳ 

- 


ompositae rto 


i aryophyllaceae | Tree orpine IVe vo 
Terfezia claveriji (Fungi) 
Terminalia bellerica Roxb Combretaceae Myrobalan tree 


; 
1 


Hebula terminalia 


Terminalia chebula Ret. 
Terminalia citrina Roxb 


[e] 


ombretaceae 


oAt‏ ; تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


SCIENTIFIC NAME FAMILY (E PMMON MANET PAGE NUMBER 
Terminalia horride Stend. E NNNM SINN 


C 
germander 
[abiane | Cat thyme LUE 
ات‎ cT ASIA 
Teucrium polium L. [max  ] — | 7۳ t 
Labiatae 
anun: 


Eee ie X 
[aue mae FF 


Thalictrum aquilegifolium L. Columbne meadow 
rue 


B 
E 
m 
m 
NS 
m 
m 
امه همه‎ | ۱۳۳ | Yellow ۸ 72۳ 
۳" 2 
punte یقت‎ OMA 
2 قوس‎ |. qe 009 
chinese tea 
۳ ۳ gn 
۲۰ [S E NUN CARNE 1 
Ron ی‎ 
i E 


| 


r 
Thapsia garganica L. sy, AY 


Thelygonum cynocrambe L. 


4 ۰ 

DÀ 

1v 

, ? 2۳ 

ovy 

Thlaspi bursa-pastoris L. i 
Thlaspi campestre L. 


Cruciferae 
C 


۳1 
aceae 
Traa orientis | ore | n 
Br 


Thymus serpyllum L. 
Thymus sibthorpii Benth. 
Thymus vulgaris L. 

Tilia rubra De. & T. 


Serpolet; Wild Y1),1)4o 
Thyme 

m‏ اج 
à‏ 


ES 


d 


Thus oxycantha — Crataegus Rosaceae Hawthorn, English rv! 
laevigata (Poiret) De Candolle- hawthorn, haw, 
Crataegus oxycantha L. didi. 
quickthomn. 
۳ 
س‎ U 

| Thymelaea hirsuta Endl. تال‎ | — ]| 5 5  7rvv| 
_ Thymelaea mezereum Scop. | فطل‎ | | FF 
Tymclaea tartonraire Endl. | [mde | — | — — — — — Ff] 
مه‎ banelien | [BE — | — — — rT 
Thymus هی‎ — | iw — | — — — | — — — THGHEH| 
وه مر‎ | [Wee | | THE 
Thymus موه‎ Lk [use — | — — — | — — — — f 
سرد‎ glaber —— | [Bie A HH 
مهرد‎ graveolens | [Gum — | — — — | — — — — 7 
Thymus koichyanus | [BE — | — — —| — — — HT 
Uhmespusm. | [Gee — | | PE 
"menm. | [Re — |. — | — — — — Mr 
سره‎ sopyan Fee. | [Iiis 

MU Labiatae 

mE : 

0 - 

BE 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ۸۰ 


SCIENTIFIC NAME ۱ ام مسا‎ PAGE NUMBER 


HT‏ اه 7 De Ww‏ و 


A1 


FAMILY 


it 


tri 


Euphorbia cotinifolia L. 
Tordilium officinale L. و سس‎ qm o toti ۳۶۰ ۳۱۶ ۲ 
a EE MNA COUN ] 


Torilis leptophylla Reichb. 
NES EMEN. 


mbelliferae | ro. ۳۱۹ ۲۰۱ 

ncc MEG NND "mr 

ompositae Meadow salsify YTA «dol 

ompositae Salsify ; ۳۹۸ 
Goastsbeard 

e ی رس‎ 2 
Water chestnut 

ygophyllaceae PEA ۳۹ ۸ 


Status(es) (compiled Jv 
from below "Data 
sources"): Weed 


Trachyspermum copticum Link. 


= Trachyspermum ammi (L.) 
Sprague 


Tragium columnae Spreng. 
Tragopogon orientalis L. 
Tragopogon pratensis L. 


Tragopogon sp. 
Tragopogon villosum L. 
Tribulus terrestris L. 


Trichera arvensis Schrad. = 


Knautia arvensis (L.) Coulter = 
Scabiosa arvensis L. 


Trichhodesma indicum DC 
Trichhodesma molle DC. 


| M 


[e] 


[e] 


EEN 
N g Q 
: 


E 


E 
F 
& 


1 


Trichhodesma zeylanicum 
R.Br. 


3 


Trichilia emetica Wahl. 
Trifolium alexandrinum L 


Trifolium arvense L. 


JE 
E 


Trifolium fragiferum L 


! ۱ 
Trifolium italicum Boiss. 


۳۳۹ 


Rec UE 


Peddme 0| —— 3 


i 

i Blue-white ۲۸۲ ۱ ۲ 
trigonella 

LE E 


1 


Trifolium melilotus-indica L. 
Trifolium officinalis Willd. 


Trifolium pratense L 
Trifolium sipyleum 


apilionaceae Rabbit-foot clover; ۳۶۸4 ۰۵ 
Hare's-foot ; 
ionaceae 


1 


"9 
HEHE 


"v 
1 
S 
R 
& 


1 


Trigonella coerulea Ser. 


F 
1 
í 


Trigonella corniculata L 


Trigonella elatior Sybth. 


Papilionaceae 

Trigonella foenum-graecum L. Papilionaceae Fenugreek 

trigonella; 

Fenu greek 
Trigonella graeca Boiss Papilionaceae | 
Trigonela ganditor Bunge, | eem | ا‎ 
Trigonella hamosa L. Papilionaceae e a] 
Trigonella laciniata L Papilionaceae ee 


Í 


Trigonella sp. 


Trigonella 


ony‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


SCIENTIFIC NAME E FAMILY PAGE NUMBER 
| Tripteris vaillantii L. | |Papilonacese 


Triticum dicoccum Schr. E Graminae Emmer; Dinkel rra 
wheat 
grained wheat 


۱ 


5 
8 


۳۲۹٩ ۹٩ 


۳۲۲۶ ۱۷ ۳٩ » 


£ 
1 
Y 
f 
f 


B 
8 


AE 
E 
N 
| 
aE 
5|2 
SEE 


inae 
mbelliferae 
ropacolaceae Tropae 


E 


Tuber album Sow (Fungi) 
Tuber brumale Vittad. (Fung) 
Tuber cibarium (Fung) 
r 
r 


EU 
۳1 
E 

| Tuber magnatum (Fung) — | | 
E 
۳ 


Tuber melanosporum Vitt. Perigord truffle 7۰ ۸ 
Fungi 
۳۳۳۵ ۰۳۹۰ 


Tuber michell (Fungi) Ooo O ü ü ü OO 


Tussilago farfara L. Compositae Horse-hoof; ۳۳۶ (۲ ۹ YP 
Common colt's foot 


ompositae 


g 


= 
2 
4 
5 
< 
E. 
go 
8. 
Uu 
5s 
Q 


۸ 
۲ 
£ 
o 
T 
£ 
£ 


Typhaceae Narrow-leaved 
cattail 
Typha latifolia L. | * | Typhaceae — | Common cattail ۳۶ ۶ (۷ ۰ ۶ 
Spreading 277 


Scoth elm; wych IAO 4) ££ 
Ao , ££ 
Common sea lettue; ror 
green laver 
Bengal gambir plant |&— — — ۳۰ | 
و |7 تسس‎ Tyr 
| ان تست‎ —— — ff] 
rticaceae Big-sting nettle; 
Sting nettle 


rr. 

yr 

£1 

rti Nettle family ۲۳۶ <o 
e رد‎ 

Bearded bell flower ۳۲۶ ۳ ۷ oY 
ا‎ i| 


E 
d 
2 
eo, 
& 
S 
a 
S 
i 


S 
E 
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E 
: 
3 
۴ 
F 
1 
8 
@ 
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S 
5 
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c 
E 
E 
3 
z 
B 
S 
I 
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3 


| Utmus sp. [ [me 
Ulva lactuca (Green algae) 


| Uncaria gambier | | 
Ungula caballina 


Urginea maritima Bak. ES 


LI 
Urtica pilulifera L. EE 
|Unias. Î | 
|UmiauensL. —  —  [* | 


m c 


E 


c 


Usenea articulata (L.) Hoffm. 
Lichen 
Usenea barbata Ach .(Lichen) 


Usenea barbata var. florida 
Lichen 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی oY‏ 


SCIENTIFIC NAME IRAN EOM NAME PAGE NUMBER 
Usenen sp. (Un 


FAMILY 


vulariaceae 


| il 


a UN peu 
"T S Ele 
[Valeriana diosooriaes SIDR. | [Vae | — — ۱ 
[Vaeimhwidiwa, | ات‎ —— | — 7 
“Valeriana jamoni DC. — |  Vdsimese 
<< | 
۱ 
mit | | 
۱ EX 


< 


li 
ge 


< 


Wmeew | Mountain valerian | a 
alerianaceae TAA «YT IYA I) VV 
mum | 7 | e 


< 


nae 
Valeriana montana L 
Valeriana officinalis L 


l 


Valeriana phu L 


Phu; all-heal; PAA YYA IVY 


1 
۸ 
A 
fragrant valerian; 
Valeriana spica Vahl Loewe. Iro rl ee co o AMI 
y 
A 


« 
E 
2 
5 
E: 
8 


£ 
^ 
۸ 
i ۸ 
Valeriana tubereuse Sprun i [ مه‎ e ۳۳۶ ۸۷ 


Valeriana valichi DC. nae _| dian Valerian 
Veratrum album L. iliaceae White Hellebore ۳۵ ۵ ۲ ۳۳۰ 


Veratrum nigrum L iliaceae Black false 1۳, 
hellebore 
Verbascum plicatum Sibth E 


Verbascum sinuatum Desc crophulariaceae | Mediterranean hrb ۳ 
elder; Danewort 

۳ (Mall 7 AL رس‎ crc MEE 

Verbascum thapsus L. crophulariaceae | Flannet mullen; POE 7 ۵ ۰ YY 
Great mullein 

Verbena officinalis L. E 

مت 

Veronica oficiralis L, she | Drug speede 

773 دا سا 


E] 
BE 
BIS 
EE 
B 
۱ ی ساسا با‎ 
= Veronica viscose Boiss. E 
| 
| 
تا‎ 
Eg 


E 
3 
B 
: 
8 


rtc 


Nn 


Nn 


of 


uo 


ص 


1 


| 


مب wi‏ اب 


Du 
vetch 
oe 
ier 
اس‎ 1 
i 
ات‎ 
سس‎ 


Vincetoxicum officinale clepiadaceae White swallowwort rr! 
Monch. i 


Y| ند‎ 
E 
1 
E 
& 


Y 


1۳2 
E 
28 
8 
: 


és psp ee Ses i دا ا‎ 
€ 


behboudiana Rech.F.&Esfa.. 
iolaceae Violet ; sweet ۳۵۶ ٩ 


Viola odorata L. 


i 


۸۸ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


SCIENTIFIC NAME 


Viola serpens Wa. 


FAMILY 


اک 
[-N‏ 
8 
& 


Viola tricolor L. Violaceae 
Virgilia sp. | | Papilionaceae 


Viscum album L. 


Vitex agnus-castus L .= Vitex 
Pseudo-negundo (Haus.)Hand- 
Mzt. 


۰۲٩۷ ۲۵۹ ,)Ao IY: ۳۱ 
FrYef1 


Vitis repanda Wight 
Vitis vinifera L. Eropean grape; roo ۳۶ 
Vine grape 
i Cheese-maker; [ZF] 


$ 


g| s 
E 
ll 
& 


Withania coagulans Dunal 
Puneer cardaoms 


نو aR‏ ۷ اس سس 
Xanthium strumarium L. E Compositae Lesser burdock ۱ roo‏ 


۲ Rutaceae 7 


Zea mays L. ineae 


Zelkova crenata Spac.— Ulmaceae Zelkova elm of ۳۵ 
Zelkova carpinifolia Siberia 
agis 
سیب‎ d E Ey 
cc NIIT ۲3۵۲۳۳۵۳۹۳۸ E 
ی‎ 
Christ's thorn ; ۱:۸ 
Nubk tree 


f 
à 


Aniseseed, Ash 
Berries, Badiana, 
Brown Peppercorns, 
Chinese Anise 


Xanthoxylon avicenne DC. = 
Zanthoxylum piperitum DC. 


z 
a 
B 
8 


N 


N 
& 


N 
3 
3 
3 

3 
2 
$ 

N 


N 
i 
d 
Hi 
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T 
i 


Zizyphus spina-christi Willd 


Zizyphus vulgaris L. 


| 
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Y‏ - جدول نام های علمی گیاهان داروئی به ترتیب خانواده 


SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 


FAMILY 


| [ 


Ulvalactuca (Green algae) Common sea lettue; rer 
green laver 

Corallium rubraum L .(Red otato bean vı 

Coral 


Lead-grey Bovist. rrt 


Bovista plumbea Pers. = 
Lycoperdon plumbeum 
Macrofungi) 
Ashbia gossypii — 
Eremothecium gossypii (Fungi 


Lycoperdaceae 
Strain Number Tí. 


[pu ار‎ Eramothecium ashybi (Fungi) 


Lycoperdon sp .(Fungi) 


Nemastopora corylii (Fungi) 


ERES Polyporus officinalis Fr .(Fungi) 
Metschnikowiaceae Spermophthora gossypii 
(Fungi 


| —— | Terfezia claveriji (Fungi) 
Tuber album Sow .(Fungi) 
Tuber brumale Vittad .(Fungi) 
Tuber cibarium (Fung) — 
Tuber magnatum (Fungi) 


uffbal 


1 


rr! 


Morchella esculenta Pers. 


Pancita, morilla, 
(Mushrooms) 


mazorquita, elotito, 
mazorca, elote, 
huecasy colmena. 


Purging agaric 


E 
E 
۰ 
۰ 
~ m 
9 te 
x ۰ 


Tuber melanosporum Vitt. Perigord truffle 


Fungi 


۳ E REE EES EET TI 
Evernia prunastri (L.) Ach. Staghorn or 
Lichen 


x 


Lecanara circummunita ۰ ۸ 


Lecanora affini Ev .(Lichen) 
Lecanora esculenta Ev .(Lichen) 


Roccella tinctoria DC .(Lichen) 
Usenea articulata (L.) Hoffm. 
li 


i 
Jl 
i 


1 
i 


Litmus roccella 


4 


Usenea barbata Ach .(Lichen) carded bell flower 


Usenea barbata var. florida 
Lichen 


Usenea sp. (Lichen) 
Agaricus sp .(Mushroom) 


2 


c 


senca 


m 


ool's-parsley agric 


3| |8 
8 [8 
& |È 


Cetraria islandica (L.) Ach. 
moss 


AE‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


E تست‎ dicus 


|  . .] Muscus arboreus (Moss) 
Blepharis persica BERGER SS 


inni. NN s 

anthus 
Acoraceae Acorus calamus L. rug sweet flag; ۶۳۰٩ ۲۹۳ ۶۲۶۱ ۲۶۰ ۱۲۵ ۰ 
alamus rre 


Adiantum capillus-veneris L. B outh maidenhair; 


enus's-hair 
Parkinsonia aculeata L. 
Parkinsonia s b 


e — 
Alangium lamrckii Th. || 
Alangiaceae Alangium salviifolium (L.F 9 
Wan. 


Alisma plantaga L 
Alsmuene | Alismasp [ | Water plantain 


8 w 


۳ 


< 


roo ۷ ۲ 


kola (Sanskrit) 


age Leaves 


American water £V PIA YA!) 


rostrate amaranth Yr. Y ۶ 


rain Amaranth 


adsammnh | —— 8| 


wmm | Te 
ال نت‎ ——— 5] 


a daffodil 


۱ 
-t 
۱ 


3 


Celosia argentea L. EA Feather cockscomb 
Dues oma O | Sms 


Albersia blitum Kunth .— 
Amaranthus blitum subsp. 
Biitum 
Amaranthus blitum L .— 


Amaranthus graecizans L. Var. 
sylvestris (Vil.)Asch. 


Amaranthus gangeticus L. ¥ 
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l 
[ 
$8 
7 

5 
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z 
21 
un 
5 
۳ 
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Amaryllidaceae Î Pancratium maritimum L. 
Amaryllidaceae | Pannkratium maritimum L. | | 
Anacardiaceae Mangifera indica L. H 
Pistacia chia DC. 1 
Pistacia khinjuk Stoc. [* | 


Pistacia lentiscus L. i3 


g 
1 
$ 


5 
E 
e 


q 


tisk pistache; ۳۲۹ ۶۳۲۵ ۲۸۲ ۸ 
i Mastic tree 
Pistacia terebinthus L, | | Terebint pistache | Fre 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی 641 


SCIENTIFIC NAME 


FAMILY OMMON NAME PAGE NUMBER 


ommon pistache 


Anacardiaceae — | Pistacia veral. j" | 
Anacardiaceae Pistia stratiotes L. EN 


icilian sumac 


II 


Anacardiaceae 


Te 
Anacardiaceae Rhus glabra L. 


Common smok tree; )ve 
Aaron's 
Smooth sumac ) vo 
Ivo 


N 
2 
ajaja 
| | 
<| x 
~| * j « 
اد‎ >| > 
*| «| = 
~ | ~] a 
ات‎ a پ‎ 

3 
NES 


Ade Rap. O 


Anacardiaceae Rhus vermicifera DC. ad 
Anacardiaceae Semecarpus anacardium L. || 


LI 


apanese lacquer IVA 
ee 
arking Nut AT 


ror, ۲۰ ۲۳ 


zig 


a| S 
"j 0۵ 


۱ 


ات 
Nerium oleanderL. (7‏ | 
Nerium sp. | ^ | Common oleander‏ | 
|VinamiorL. |M eriwinkle ۳۶۸ ۲۱‏ 
Aquifoliaceae | Ilex aquifolium L. |^ | nglish holly‏ 

| Acorus aromaticus Gilib. | | 


ogbane 
or ۳۲۰ ۲۹۶ ۵ 


"|o 


Y4r ۱ 
Yr. of 


3 2i اح‎ 2] zl» 

FEE 
TARNE 
8| 8| 8| B 


etel-nut palm ; 
el palm 


eca Nut ۱۳۰ 


۱ ~ | 


| Areca catechu Wild. | | 
| Areca faufel Gaern. | | 
EA 
SE 


hi 


il 


۲۶۶ ۲۳۱ ۲۵ 
rre 
۳۳۶ ۳۱۲ ۲۸۲ ۳۲۷۳۳۲۳ 


Arum dioscoridis L 5 


Arum dracunculus L. 


ommon stink 


il 


Araceae 
agon 
|Awee | AmmesclenaL. | | TT FF 
| Araceae Î Arum italicum L. |__| Italian arum Oooo rear 
Araceae Arum maculatum Lords-and-lodies ; FFf.vvr 
Cuckoopint 
۳۳.۵ 2220 


Arum vulgare L. 


Pret: 


li 


Araceae Calamus aromaticus = Acorus 
aromaticus Lam. 


E 
[Caamusasicus — | | 
|| 


- 
< 


Calamus draco Willd . = 
Daemonoropos draco BLUME 


Araceae Colacasia antiquorum Sch. 


ص 
d‏ 
rà‏ 
dà‏ 


papa china, taro, Ti 
bore, ocumo, 


Colacasia esculenta L .— 
Colocasia antiquorum var 


Ml 


esculenta El quiquisque 

Colocasia antiquorum Shott .— taro, eddo, kalo, rrj 
Arum esculentum L., Caladium dasheen, cocoyam, 

esculentum (L.) Vent. elephant ears 


Dracunculus vulgaris Schot .— 
Arum Dracunculus 


Hedera helix L. 


rYvr.)ér 


T 


Araceae 


1 


English ivy 


is‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


FAMILY SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 


Calamus draco Willd. 


MET ii 


= Corypha thebaica L. = 
Hyphaene guineense 
Lodoicea sechellarum Lab. Coco maledivicus ; way 
Nux media 
نی اه‎ e us 
ginger 


Aristolochia boetica 


Aristolochia longa L. 


Long-rooted ۱11 


Birthwort 
Aristolochia pallids Round — 
Aristolochia pallida Willd. 


Aristolochia rotunda L nakeroot 
Aristolochia sempervirens L. 


— 
< 


3 
g 
۳ ۱ 


rr! 


rro 

۳۳۹ 
ror ۲۳۲ 
£r 

rr! 
۳۰۹ 
۳۰۹ 


۲۳۰۳۳۰۳۳۰۰۹ | — — — — — TH 
irinwo. 


rench cotton 
alotrope 


Cynanchum pyrotechnicum L 


White swallowwort rer 


fF‏ |0 نت 
omabutta‏ 

REEL 
در‎ HMM ا‎ 


harp-leaved rr) YAT 
paragus 


ommon asparagus ۳۳۱ ۰۳۱۱ ۶۲٩۲ ۲۸۹ ۸ 
riv 
g solomon’s- ۳۶۸ ۳۱۸ Y)! 


ough bindweed roo ۳۳۳ ۰۲۸٩ ۲ 
Greenbrier ۳۱۳-۱ ۲ 


Asclepiadaceae Daemia cordata R.Br. 
Asclepiadaceae Marsednia erecta L. 


Asclepiadaceae Sarcostemma viminale R.Br .= 
Euphorbia viminale 


72 


۸ 


Asclepiadaceae Vincetoxicum officinale 
Monch 


Aslepiadiaceae Asclepias cynanchoides Humb 
Asclepias gigantea R.Br 
Asclepias vincetoxicum L 


Asparagus acutifolius L 
Asparaginaceae Asparagus adscendens Roub 
Asparagus officinalis L 
Asparagus sp. 


Polygonatum officinale L. 
Smilax aspera L. 


Asclepiadaceae Cynanchum vincetoxicum Pers. 


i 


| 


FF 
E 


Smilax glabra Roxb. 


Smilax sarsaparilla L. 
Dryopteris aculeata (L.) Kuntze 


e 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی oar‏ 


Avicenniaceae ۳ 


E 


JE 
E 
& 


Avicennia officinalis L. 


Balanitaceae Balanites aegyptiaca L. igleeg 


Balsaminaceae 


Balsamina hortensis L. 


Balsaminaceae Impatiens balsamina L. 


Berberis asiatia Roxb. Asiatic barberry 


FAMILY SCIENTIFIC NAME IRAN OMMON NAME PAGE NUMBER 
او‎ e — | —— — — T 
Aspidiaceae | Dryopteris robertiana (Hof.) m 111 

C.Chr 
لا‎ a 
L. 
Asplenium ruta muraria L. — | — | Wali rue d 
Aspleniaceae Asplenium trichomanes L. Maidenhair ۳۵۵ ۱۸۷ ۱ ٩ 
spleenwort 
Phyllitis scolopendrium L. | * | Hart's-tongue; 


1 
í 


p 
۳ 
1 
E 


Berberis lycium Roy. 
Berberis vulgaris L. 
Adonsonia sp. 

aginaceae Achium diffusam L. 
Boraginaceae Alkanna orientalis (L.)Boiss. 
nacer Alkanna sp. 

Alkanna tinctoria Tausch. 
Anchusa hybrida Ten. 
Anchusa italica Retz. 
Anchusa officinalis L. 


Eri 


uropean barberry 


1 


ellow bugloss 


P 
& 


TEA ۳۹ ۸ 
arly bugloss Y1A 


yer's alkanet ` 


O 


Italian bugloss 


Common ۳۸ 
buckwheat 


و او اج اج p‏ 
lÊ‏ | 


E 
: 


Anchusa paniculata Ait. rog 


Anchusa tinctoria L. 


1 
| 


p 
É 


Andropogon jawarancusa Jo. 


Grman madwort ; y) r£ 
adwort 
ommon borrago 


Asperugo procumbens L. 


۱ 


ois 


: 


Borago officinalis L. 


- 
-t 
> 


Caccinia glauca Savi .= Cacalia 
macranthera Var. crassifolia 
ent.)Brand 


- 


esser honeywort 
iltwaste 


F4 


Ceterach officinarum L. 


N 
x 


Ceterach sp. 

Cordia myxa L. 

Cordia sebestena L. 
Cynoglossum officinale L. 


E p 
ERE Ë 


v 
re£ ۷۰ 


: 


ommon hound's- 


8o 
E 
6 


X 


ound's-tongue 


Cynoglossum sp. 

Echium amoenum Fisch.& 
Mey. 

Echium creticum L. 
Echium diffusam L. 
Echium italicum L. 


TTA 


i 


'é 4 TA 


1 
í 


| 


ds‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


FAMILY SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 


Echium rubrum L. RO HET 
Echium sericeum Vahl. MUCH EET 
BER | Hm 


ugloss 
Boraginaceae Heliothrips haemorrhoidalis 
Bouc. 


FTA 
£Y 
toy 
Heliotropium europaeum L. Common helitrope e DAN CL Uds 
Heliotropium villosum Pers. 
£A 
re 
ré 


go 


Boraginaceae Lithospermum purpurea- 
coeruleum Defs. & DC. 
Common gromweel ۳۶ PIVI VOI TEP , 2A 
۳ 


Lithospermum fruticosum L. 


یو 


Lithospermum officinale L. 
8 
Field forget-me-not 


Lithospermum tinctorium L. 
Myosotis alpestris Schm. 
orget-me-not ۳ 
r£ 


10 
Boraginaceae Myosotis arvensis L. 
Myosotis palustris Lam. 
Pte ۳۳۱۷ EP 


Myosotis stricta Roem & Schut. 


"ri 2 


Onosma echinoides L. 


í 


Myosotis sp. 
Onosma sp. Old- field toadflax 


Onosma tinctoria Bieb. 
Pulmonaria officinalis L. 
Symphytum bulbosum Schimp. 


Symphytum pereeum? 
Symphytum sp. 
Trichhodesma indicum DC. 
| Boraginaceae | Trichhodesma molle DC. 


Boraginaceae Trichhodesma zeylanicum 


Common Tungwor 
oundwort 


ible frankincense ۲۲۳۳۲۵ , 


ndian frankincense; rir 


YA£ 
YA£ 


JE 


8 


ILLE 


نم 
Uu‏ 
E‏ 


Baswellia Roxb. 


Burs Bdellium Engl. 


e| [eg 
5 
d 
< 


aromatic gum resin 
obtained from trees 
of the genus 

Commiphora 


Bdellium indicum i 
Boswellia carterii Bird 


Burseraceae Boswellia serrata Roxb. 


u 


E 
E. 
1 


Boswellia sp. 


1 
S 
5 
d 


Commiphora abyssinica Engl. yssinian myrrh 


T 


W 1 1 
11 


Commiphora africanum Engl. 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی oqo‏ 


Balsamodendrum mukul Hook. 
Buses 


Burseraceae Commiphora opobalsamum 
Engl. 


Burseraceaea Balsamodendron africanum Ar. 
Burseraceaea Balsamodendron DC. 


Burseraceaea Balsamodendron kataf = 
Commiphora kataf 


Burseraceaca Balsamodendron mukul Hook. Bdellium Gum, TA£ ۶ 

Guggul, 

Guggulipid, Gum 
ugal, Salaitree 


Gum myrrh tree 


FAMILY PAGE NUMBER 


Tre FAE 


ecca myrrh tree A1 


| 


z 


African Bdellium 


£r 


II 


Burseraceaea 
poe 
Buxaceae ; 
Cactaceae 
Cactaceae 


Maus 
Caesalpinia bonduc Roxb. 
مدا‎ 
ری‎ 
CR Ape 
توت وت‎ 
هت بیع‎ 
iar ی‎ 


aesalpinaceae 


Common box 


Y 


rickly pear 


z 


Y 


icker-nut ۱۵۵ ,AA 6 
esalpina 
rickly brazilwood 


g 


Nn 


appan caesalpinia 


۲ 


rasiletto 


lexandria senna 


| 


[e] 


ongo senna 


Golden-shower 
senna ; purging 


Cassia fistula L. 


تست 
Caesalpinaceae‏ 
Cerise‏ 

Caesalpinaceae Cassia tora L. a: 
تست‎ 
Caesalpinaceae 
Caesalpinaceae | Cercis, — | 
Caesalpiniaceae 
Campanulacae 
Campanulacae 
Cannabancae 


Cannabaceae Cannabis sativa L. 
Cannabaceae Cannabis sativa L. var. indica 
Cannabaceae Cannabis sylvestris 


Cannaceac 
Capparidaceae Cadaba farinosa Forsk. 


o 
E 
A 
L3 


Q 


arob 

udas tree 

ercis ; Redbud 
amarind 


Ql = 


۳۶۲ ۲۶۵ ۱۱۲ ۵ 


e 
B 
B 
e 


SM‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


Caprifoliaceae Lonicera periclymenon L. 
Caprifoliaceae Lonicera sp. 


Caprifoliaceae Sambucus ebulus 
Caprifoliaceae Sambucus nigra L. 


Caryophillaceae Gypsophila sp. 
Caryophillaceae Gypsophila struthium L. 
Caryophillaceae Holosteum sp. 
Caryophillaceae | Holosteum umbellatum L. 


Caryophyll Agrostemma githago L. 
Caryophyil Agrostemma sp. 


Caryophyllaceae Cerastium aquaticum L.= 
Myosoton aquaticum (L.)Monch. 


Dianthus وه‎ L. 


bcd E سنا‎ lene 
pee uq c muc cei rM 
[mre | Capparis sp, |__| Copercaperbush 
Capparidaceae | Capparis spinosa L. | © | Common capers 
Lorem | Maerua crassifolia Forsk, | | Sunduhi, Has (Ou) 
اما‎ L. | | Sweethonsysucki 

| Lonicera periclymenon L. | | سس‎ 

ا 


m 


oneysucle 


F4 


tr 


editerranean herb rot 
Ider; danwort 
uropean elder FOV IFA 


Gypsophila; chalk rir 


oO 


rirovt 
ouse-ear PEA 
Jagged chickweed PEA PIA ۱ 


Common corn ۳۶۳ ۶۲۲۸۶۱۹۲ ۱۲۹ ۷ 
cockle 


1 


E 
۲ 


à 


ITA ۳۲ 
۳۶۹ 


i 


Pink-carnation ۳۳۸ 


Caryophyllaceae | Dianthus sp. ۳۳۸ 
: | Caryophyllaceae Paronichia sp. Nailwort; Whitlwort 11۸ 


أ 


Paronychia serpyllifolia DC. 
Saponaria officinalis L. 
Silene cucubalus Will. 
Silene gallica L. 

Silene infelata Sm. 


re. ۳۱٩ ۳۱ 
ouncing bet rrr 
ladder silene 
rench silene ۳۶۹ 
re? ۳۲ ۵۸۰ 


90 


í 


d 


Caryophyllaceae atchfly; Campion roo 
Caryophyllaceae | Telephium imperati L. Tree orpine ۱۷. evo 


i 


Caryophyllacae Caryophyllus aromaticus L. 
Caryopillaceae Herniaria tourneforti 


Caryphyllaceae . Lychnis chalcedonica L. 


Lychnis coronaria Desf. 
Lychnis githago L. 

Lychnis sp. 

Pinites stroboides (Conw.) Sch. 


Cecidomyiinae Pinites succinifer Goppert & 
Bernedt 
Evonymus europeus L. 


Evonymus latifolia L. 


Evonymus velutina L. 

Celasteraceae Evonymus verrucosa L. 

Chamaeleonidae Chamaeleo vulgaris = 

Chamaeleo chamaeleon 
Parasite 


altese cross TTA 
pion 


ose campion ۳۶۳ ۳۱۱ ۸ 


EEE 
& 


۳۸ 
۳1۶ 
ris 


1 


y 
1 
1 
& 


tio 9 

FE dc 
i 

a |EJRE‏ چ 
DN‏ 


g 

3 

c 

3 
| > 
< ~j > 


z 


editerranean 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی aqy‏ 


SCIENTIFIC NAME 


ف از o xo Wed‏ سس 
Chenopodiaceae | Atriplex halimus L. |." | Shrubby arach | O rrr.)‏ 
H‏ 
Arrac‏ 


em ele haaa L. e 
opodi 


PAGE NUMBER 


EE 


Chenopodiaceae Atriplex hortensis L. EB Garden orach 
Atriplex rosea L. | Tumbling orach 


Q 
8 
i 
2 
| 
e, 
8 
x 
E 


| Chenopodiaceae | henopodiaceae Beta vulgaris L. odi Common beet 

Blitum virgatum L .= Strawberry Blite, 
Goosefoot, 
Pigweed 


Chenopodium foliosum (Moench) 
Chenopodiaceae amphorfume 


Asch. 
Camphorosma glabrum L. 
Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. Wormseed goose ; xp dd 
Wormseed tea ; 
Mexican tea 
Chenopodiaceae Chenopodium botrys L. Jerusalem-oak ۳۶۶ ۳۱۲ ۱۰ ۷ 
goosefoot ; 
Jerusalem oak 


Blire goosefoot ; A 
Straw berry blite 
Salicornia fruticosa L 


Nettle-leaf 
goosefoot 
Chenopodiaceae Salicornia herbacea L .— 
Salicornia europaea L. 
apie T salioomia sp. ———  [ 
a سس‎ | [eee 
istle 
Chenopodiaceae Î Salsola soda L, ۳1 Soda plant; bakilla- 
iacae | Salsola tragus L = .Salsola kali 
Subsp. Tragus 
Chenopodiaceae | Spinacia oleracea L. S SEEE و‎ la 
spinaci 
Colchicum automnale L. gu 


Cholchicaceae Colchicum autumnale L. E 

Cholchicaceae Colchicum montanum L. = 
Cholchicum szovitsii 
Fisch&C.A.Mey. 


| Choiehicaceae | ColchicumpamassicumSan. | | 
un 
| 


E 

5 

E 

S 

E 

E 

D 

5 
l 

ta 


Chenopodium capitatum L. 


Chenopodium murale L. 


arsh samphire 


Q 


lasswort 


O0 
o 


li 
- 
t^ 
مه‎ 
- 
9 
x * X 


LL 
8 
*e. 9 


S 


9 


[ 


e 


ommon autumn ۱4۰ 
rocus ; Meadow 


e 


Yir 


Cholchicaceae Colchicum persicum Bak. OPERAE 
Cholchicaceae__ | Colchicum sp. | 
Cholchicaceae Colchicum speciosum Ste. ا‎ 
Cholchicaceae Colchicum variegatum L. SEMEN 


| | 
Cistus creticus L. NE 
Es] 
BE 


rrv.rīo 


| Cistaceae | Cistus hypocistis L. — | 
Cistus ladanifolius L. 


03A 


PAGE NUMBER 
rrv 


"d 
8 
€ 


i | 


yrobalan tree 
ebula terminalia 


| 


ommon yarrow 


ue 


neezewoort 


۳۶۶ ۳۱۲ VYT) 
۳۶۱ ۳۱۵ ۲۵۵ ۰۲ 


n 


~< 
o 


illweed, dillseed, 


eo 
I 
= 


les] 


ield camomile ۳۶۲ ۳ ۷ 


| 
rj 
> 


oman chamomile ; 
nglish camomile 


Q 


omomile 


9 


4X 

DN 

o 

- 

2 

< 

ES 

- 

8 

EN 

x 

~l > 

-] a 

-t| مت‎ 

a| t^ 
x 

“j ® 

> ام امه >j‏ 


olden Marguerite 


بح 


Great burdock 
Cotton burdock 


prickly 
goldenfleece, 
urospermum 


3 

Q 

w 

: 

X 

1 
SR A 
bd 0 b 


تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


FAMILY 


SCIENTIFIC NAME 


Cistus salviaefolius Boiss. 


Cistus sp. 


Cistus villosus L. 


Merendera persica Boiss. — 
Colchicum robustum (Bge)Stefan 


Myrobalanus bellerica Gaertn 
Myrobalanus chebulae 
Gaertn.-— Terminalia chebula 


Myrobalanus citrinae Gaertn. 
Myrobalanus nigrae 


Terminalia bellerica Roxb. 


Terminalia chebula Ret. 
Terminalia citrina Roxb. 


Ambrosia maritima L. 
Anacyclus pyrethrun DC. 


Anacyclus radiatus L. 
Anacyclus valentine 


Compositae 


Antennaria sp. 


Anthemis arvensis L. 
Anthemis chia L. 
Anthemis nobilis L. 


Anthemis pyrethrum L. 
Anthemis rosea Sibth. 
Anthemis sp. 

Anthemis tinctoria L. 
Anthemis valentina L. 
Apargia sp .= Leontodon sp. 


Arctium bardana Willd. 
نیم‎ appa L. 
Arctium tomentosum S 


hkuhr. 


Arnopogon picroides Willd .= 
Tragopogon capensis Jacq. = 
Tragopogon picroides L. = 
Urospermum capense (Jacq.) 
Spreng. = Urospermum 
picroides 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی 2۹۹ 


FAMILY 


Compositae ommon worm ; 
bsinthium 


Compositae Artemisia arborescens L. Sagewort worm 
wood ; Field 
wormwood 


Artemisia campestris L. 


Artemisia dracunculus L. 

Artemisia maritima L. 

Compoine ^ | Artemisia palmate Lam. | | 
Cw | aemisaponial. | | Roman Wormwood 


Compositae Artemisia siversiana Ehrh. & 
Willd. 


تست 
تاه هه Aer‏ 


Compositae Astrattikos tripolium L . = 
Aster tripolium L.ssp. tripo 
Saussurea costus (Falc.)- 


Compositae 
Saussurea lappa (Decne. 


Baccharis sp. 
هت‎ | cacti | | 00 —S 
| Compositae ^ | Cacalia verbascifolia Sib. | | 
CsendulaanensisL. — |__| Potmarigold | 
| Calendula officiais O 
Cardopatium corymbosum pers. DT 
Carduus pycnocephalus L. 

Carthamus lanatus L. 


Carthamus tinctorius L. EE 
Centaurea aegpitiaoa Del | | 
Centaurea alexandrina D. | — 


PAGE NUMBER 


wormwood ; 
Southern wood 


© 
1 
EN 
e 
1 
3 
EN 
9 
>O o 
£&. 
: 
4 
3 
< 
3 ~ 
"t x 
A A 
p E 
= < 


E 
te, 
DN 
۰ 

ù 
1 


3 
"e 
5 


glz z‏ ام 
E‏ 
$5 


f 
: 
3 


ea Wormwood 


9 


3 
3 
: 
8 


EB 7 
PAESE! 
=. |] 8 p 
۶ عا‎ | 5 
00 
"E 
im 
g| >| ez 
۱ i 
dz 
SS 


1 
2 
E 
1 
E 
à 
۳ 

f 
E 
i 
3 

N 

x 


Aucklandia costus Fal. = 
Aucklandia lappa (Decne.)= 


E 
90 
l 
: 


Nn 


REEE 
5 


afflower ; False 


Centaurea behen L. 


E‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


FAMILY SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 
Compositae | Centaurea calcitrapa |__| Star thistie Cae oM 
همه ما‎ T — | |_| FFT] 

۳۶ ۸ 


Bahor 


Bachlor’s button ; 
Bluebottle 

| Compositae ^ | Centaurea minus Moen. | | 

Centaurea officinale Eu 


Centaurea pallescens Del. 


[Cmm cama. | 
Centaurea stellata Ss mI a RA 
Charmacpeuce diaca DC, |. | 


Compositae Chondrilla juncea L. Rush skeleton weed ۳۲۲ ۳۱۱ ۳۰۱ ۲۹۸ ۹ 
; Gun succo 


Chondrilla ramosissima Sibth. 


Centaurea cyanus L. 


Chord 


Chrysanthemum coronarium L. E 
Compositae Chrysanthemum parthenium 
Pers. — Tanacetum parthenium 
L.)Shuitz-Bip. 


Chrysocoma linosyris L. E] Eo: 
eme [Omeemp. A | — — FFT] 


۳۶۲ PIV IAA ,0A 


chrysanthemum ; 
Corn marigold 


Cichorium endivia L. 
Omm T cieren mysl [Umm | — — — — rri] 


Compositae Cincus acarna = Picnomon °A 
acarna (L.) Cass. 
[See ۲۳ 
Cirsium daeta D | | — — 


a‏ ی تا 

Compositae Cirsium rhizocephalum 
E dece سا‎ 
کت‎ —— | | 
Cirsium tenuiflorum Boiss. 5 
| Compositae | Cirsium tuberosum All. — | | 
[Comwsue | Cnicusacamal. Û | 
[Comes | Cnicus tuberosus |_| 
apna enema [ ] 
۳1 
tul 


Conyza squarrosa L. 
Cynara caius L 


>o 
Cynara syriacus Gaer 


Doronicum cordatum C.Koch 


Artichoke ; Globe ۳۳۷ ۲۱۲ ۱۱۵ ۶ 
artichoke 


—Doronicum wulfenianum 
Poir.- Doronicum columnae 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی Yaj‏ 


FAMILY SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 
E. رصن ۱168 دسج‎ —- a e 
| 


Doronicum roylei DC. 
)£o,)fo 


ND 
Compositae Doronicum scorpioides Lam . = 
Doronicum viscosum Nym. = 
Doronicum_grandiflorum Lam. 
Compositae Echinops sphaerocephalus E ommon globe ۳۶۱ ۳۲ 


۱۳ 
Eupatorium cannibinum L. 
۳۳ 


Compositae Flores tussilaginis = Flores B 
Farfarae, Flores Tussilaginis, 
Flos Farfarae = Farfarae fios 
[Composite ^ — | Gnaphalium dioicum L. J — | مج سر ی هت‎ 1 

Edelweiss; Force‘ tY 
Pied de lion; 
Immortelle des 
neiges 


Cudweed 


Gomes | rielichrysum sanguineum Cost. | | 


Compositae Helichrysum siculum (Spr.) 
Boiss. 


Helichrysum sp 
Helichrysum stoenchas DC. 


Helminthia echiodes Gaertn .= 
Helmnthothecea echioides 
L.)Wolud 

| Compositae Î inula candida Cass. | | 

| Compositae | taula conyzoides DC. | | 

| Compositae | Tnuta conyzoides | | 

| Compositae Î [nulaheleniumL. | | Elecampanc inuia 

| Compostas | Inula saxatilis Lam, | | BERGE ا‎ 

eea A 

۱ BA xem o 


Inula viscosa Ait. 
: iid TT 
Lettuce |. | 


Compositae Lactuca scariola L .= Lactuca 
serriola L. 
at burdock ۳۵۶ ۳۲۰ 4o 


TLIO SIS O 
g 
N 


Gnaphalium leontopodium L. 
= Leontopodium alpinum Cass, 


N 


Eveylasting 


En 
۳ 
E ugloss rr) 
E 


British inula 


Cinnamonroot inula 


Lactuca sp. 


Compositae Lappa major Gaertn. L. 
officinalis All. = Arctium lappa 
L. 


Leontodon sp. 


Leontodon taraxacum L. — | — | 
Leontopodium de Dioscoride | | 


Matricaria aurea Sch. 


awkbit 


Hes 


D‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


FAMILY SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 
rman comomile 


Matricaria chamomilla L. ا‎ ۴144| 
Matricaria parthenium L. O] everfew ۳۳۲۲۲۲ 


NE 
۲ 


rrj 


Micropus erectus L. a 
Onopordon acanthium L. 
Onopordon arabicum L. 
Onopordon illiricum L. EH 


Picnomon acarna (L.) Cass. | 
Picnomon seama Coss. — [| 


Compositae Podospermum jacquinianum 
Koch .= Scorzonera cana (C.A. 
Meyer) O. Hoffm 
Prenanthes purpurea L. 
Compositae Pulicaria crispa Cass .= 
Francoeuria undulate (L.)Loc. 
Pulicaria odora Reichb. 
Compositae Pyrethrum parthenium Sm .= 
Tanacetum parthenium (L.)Sch. 
Santolina maritima Smith. — | | 
Saussurea lappa Clarke 


Compositae Scolymus hispanicus L .= Spanis; golden E 
Scolymus grandiflorus auct. thistle 
Scorzonera elongata L. pM woe e EN 
Compositae Senecio coronopifolius Defs .— u Hd 
Senecio glaucus L. 
Compositae Senecio vulgaris L. = Common < 
groundesel 


uo oo تسه متا متس ها(‎ S 


Blessed milk Foo TIF 110 «¥1‏ ایح 


Thistle; St.mary 
thistle 
Silybum syriacum ا‎ EE 
ی‎ | Sonchusarvensist. ۱ | —  ——  — | 
Sonchus ciliatus L. ا‎ | Re 


Compositae Sonchus oleraceus L, CORDON BON E LC 
thistle 
Compositae Tagetes erecta L .= Tagetes E Aztec marigold bU 
mayor 


Dome  emenwt | | wl —— 
[esseri —— — — 


Cotton thistle 


Yellow plume thiste 


X 
-t 
> 


۰۲ 


Feverfew; Feverfew ۳۶ ۲ ۲ 
chrysanthemum 


Tanacetum umbeliferum Boiss. 

Tanacetum vulgare L. po EE 

Taraxacum dens-leonis DC. ha. x: 

Taraxacum officinale Will. | Common dandelion O OMe ar] 
11o 


Compositae Taraxacum vulgare Shramk — E 
Taraxacum vagum V.S. 
Compositae Telekia speciosissimum DC .— N 
Buphthalmum speciosissimum 
Thrincia tuberosa DC. 


Imgpopeormmisl, f 0] ——— Pr 
Tragopogon pratensis L. | | Doo 7 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی VY‏ 


Y 


oastsbeard 
Tragopogon villosum L. 
ommon colt's foot 


Tussilago farfara L. 


Tussilago vulgaris L. 
Ungula caballina 


Xanthium strumarium L. 
Convolvulus arvensis L. 
Convolvulus farinosus L. 
Convolvulus hystirix Vahl. 


Convolvulus scammonia L. 


Convolvulus sepium L. 
Convolvulus sepium L. 


Convolvulus sp. 
Convolvulus syriacus 


Convolvulus turpethum L. 
Cressa cretica L. 

Ipomea hederacea Jack. 
Ipomea turpethum R.Br. 
Corallina officinalis L. 


Cornus mascula L. 

Cornus sanguinea L. 
Cornus sp. 

Corylus avellana L. 
Cotyledon lusitanicus Lam. 
Cotyledon serrata L. 


Crassulaceae Cotyledon umbilicus L. 


Sedom anopetalum DC. 
Sedum acre L. 

Sedum cepaca L. 

Sedum ochroleucum Vill. 
Sedum roseum Scop. 


Crassulaceae 


SCIENTIFIC NAME 


Ou 


i 
Lr 
European goin 
1 


ammony Yet ,.vr 
glorybind 


e» 


1 


eath rush TA1 


e 


tind 


1A 

۳ 
£ 
F 
o 
l'ío,)1o,1£ 
Perr 

rer.r. 

re 

re 


ارس 
ornelian che‏ 

تست اه 
ampíon‏ 
stonecrop goldmoss‏ 

ose-root stonecrop 
LI 
YA 
YA 
1A 


Ti 


o 


Jb 


u 


Crassulaceae Sedum stellatum L. 


Sedum telephium L.. 
Sedum telephullon L. 
Sempervivum arboreum L. 
Sempervivum sp. 


Alliaria officinalis L = Alliaria 


۳۵۳ ۶ ۳۸ 
ouseleek 


en-and-chickens; 
Roof houseleek 


iee‏ د 


1 


petiolata (M.B.) Cav.&Grand. 


AE‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


FAMILY SCIENTIFIC NAME 


Cruciferae Alyssum campestre L = 


Ayssum minus (L.)Rothu. 
Alyssum clypeatum L. 


Alyssum saxatile L. 


Cruciferae 


Cruciferae 


35 


olden tuft ; ۳۶۲ ۳۵ ۰ 
olden-tuft alyssum 

ericho resurrection IIA IAT 
ustard 


itter winter cress 


emser 7| —— — — FEE 


Cruciferae 


Eoo 


Cruciferae Anastatica hierochuntica L. 


Cruciferae 


i: 


Barbarea vulgaris R.Br. 


Cruciferae 


Z 


Brassica alba L. 


Cruciferae Brassica bunias DC. 


Cruciferae Brassica campestris L. 
Brassica campestris L. var. 
napus Bal. 

Brassica capitata Hort. 


Brassica caulorapa Pasq. 


z 
1 
^34 
m 


RESE 
ll 


Cruciferae 


Cruciferae 


Cruciferae 


Cruciferae 


Brassica cretica L. 
Cruciferae Brassica erucastrum L., 
Cruciferae Brassica incana L. 


Cruciferae Brassica napus L. 


Weng | LL 


Cruciferae 


EEE [Bmsmgakwh. — |  [Bakmead — | — 
ee مه‎ [7 [Wage erra 
مه‎ | Brassica oleracea var. bouytls [* [Calilwe | — — — —— — —  rz2| 
[Cee —— | Tm pre 
me | meemsmpsmmBds | | gy 
[mee 07 


Ol Ol Of O! O! Ol o o‏ اه اه 
MESE f £‏ |8 از ا۶ ا۶ ا۶ از 
ELE à‏ | ام BB RR 8| B|R|R|R|‏ 


Bunias erucago L. 


e 
c 
c 
uz 


Cakile maritima Sco. 


on 


EAROCKET 


00 


Camelina sativa ۰ 


Cardamine amara L. 


Cochlearia armoracia L. 


EEEEEENEEPSSHEENINN 


Cochlearia coronopus L. 
Crambe maritima L. 
Eruca sativa Lam. 
Eruca sativa Mill. 
Erysimum barbarea L. 


Q 


ommon colewort 


z 


Erysimum cheiranthoides L. eiusm ol rom E 
Erysimum officinale L . = Hedg mustard 
Sisymbrium officinale(I.) Scop. 


Erysimum repandum L. 


8 ما‎ 
E 
2.0 
E 
3 ۾‎ 
` 
-+ 


Farsetia clypeata R.Br. 
Isatis lusitanica Brot. 


H 
Il 


g 
Li 


Isatis titictoria L. 
Lepidium campestre L. 


S woad Pre ۳۱۳ ۰۲۹۲ ۲9۹۱ ۲ ۳۴ 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی “e‏ 


FAMILY PAGE NUMBER 


Cruciferae Lepidium draba L .= Cardaria Pepper weed white ۳۳۳ ۳۱۲ ۲۶۵ ۱1 7 
draba (L.)Des. top 


Lepidium iberis L. 
Cruciferae Lepidium latifolium L. ropean papperwort 


arden-cress; ۳۳۶ ۳۳۳ ۳۱۲ ۱۶ ۰ 
grass 


Pepperweed TA? ۳ 
Peppergrass 

ommon stock ۳۶۵ ۱۲۹ ٩ 

FAO ۳۸ 

Wild radish rre Yre 

Garden radish ۳۳۰ ۳۱۱ ۲۶ 


White mustard ۱۳۱۶۱۱۵ 

Charlock rr. 

London ie 
4 


ri 
11 
۳ 


SCIENTIFIC NAME 


I 


| 


Cruciferae 


[o] 


Lepidium sativum L. 


"d 
[4] 
S 
8 


| Cruciferae Lepidium sp. 


o 


Matthiola incana R.Br. 
Matthiola livida DC. 
Raphanus niger Mill. 
Raphanus raphanistrum L. 
Raphanus sativus L. 


۱ 


Raphanus sp. 


coronopus; Greater 


Senebiera coronopus (L.) Poir. 1 
swinecress 


7 Coronopus squamatus 


rrr ۶۰۱۲۹ 


rrr ۱۹٩ 


ERNEUT 
یتست‎ 
wallflower 


res 


Sisymbrium sophia L .= 
Descurainia sophia (L.)Sct. 
| Cruciferae | Thlaspi bursa-pastoris. | 


Cheiranthus cheiri L. 


Cheiranthus sp. 


۲۸۶ Troe ۰۲۲۶ ۵ 


ater cress ۳۳( ۲ 
ite bryony rTiv.rrr 
ed-berry bryony rYiv.rrr 


o 


2 


Bryonia dioica Jacq. 
Citrullus colocynthis Schrad 
Cucumis asininus Willd. 


1 


B‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


FAMILY 


Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 


Cucurbitaceae E] Muskmelon 


pepo Dum‏ یه 


ECCCCSNEEST ی سا سر‎ MEME 17713 
Ommimamlsi. — | | — -— 


Cucurbitaceae Cucurbita lagenaria L. NE 
E E Wirsiush — — eus] 
Cucurbita pepo L. DE pM 


Bavallun erium Rich. |  [NWihpeemr | — — — —  TrE:Hiz| 
ابص‎ E یسلا‎ 
Elaterium officinale ا ا ا‎ 1:1 


Cucurbitaceae Lagenaria vulgaris Ser. Calabash gourd; 
Bottle gourd 

Cucurbitaceae Luffa sp. Towel ground ; 
Dishcloth gournd 
Gregorio, pepino do 

Cupressaceae | Callitris quadrivalvis Vent. | Aarre ———— 

Cupressus horizontalis Mill. aM 

Cupressaceae Juniperus oxycedrus L. Prickly juniper; Red 
berried junipe 

Cupressaceae Thuya articulata Vahl. t i 
Chinese arborvitae 


a a چرس‎ 
مس‎ | Cuscuta epithymum Mur. | | Common dodder | PaT Par IFFT. 
e | Cuscuta curopaca L, | © | Greater dodder | pp Fa 
ete | Cusouta hyalina Ron | | 
De peor EMEN 
E 


Luffa aegyptiaca Mill. ا ا‎ 
Luffa cylindrica M.Roe. Suakwa-vegetable E 
pone 
Cucurbitaceae Momordica elaterium L. = squirting cucumber, 
. Ecballium elaterium (L.) A. Reich pepino de Sao 
Diabo, elaterio 
Cucurbitaceae Poppia fabiana Koch .= Luffa ue 
cylindrica (L.) Roem. 
وج ات‎ — | — — — — 5| 
Cupressaceae | Chamacyparis sp. BELLI NME DNE oo 
icone EET 
اک ت‎ Cupressus sempervirens L. | "7 | Talian cypress — | Press 
Dee ت۲۳‎ S — — rernm 
Juniperus sabina L. 
Juniperus vulgaris ES 


Oriental arborvitae; 


| Cuscutnoeae | ee Cuscuta planifolia Ten. 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی vy‏ 


SCIENTIFIC NAME - IRAN 


Cynipidae Cynips gallaeturcieae Hart. Gall wasps 
Cynomoriaceae Cynomorium coccineum L. | 


Cyperus esculentus L Chufa flat sedge ; ۱۱۳ (۲ ۱۹٩ 
chufa ; Earth 
almond 


FAMILY PAGE NUMBER 


~ 
- 
e 


~t 
- 


£c 
E ò 
5 
۱ 
0 


l 


i 
i 


Cyperus longus L. alingale flat sedge 7 aE 
g cyperus 
Cyperus papyrus L. 
Cyperus papyrus Trin. 
Cyperaceae Cyperus rotundus L. ut grass flat sedge 


Cyperus sp. Flat sedge cypress v 
grass 

Papyrus antiquorum Willd = apyrus TPT Yo 

Cyperus Papyrus 


zZ 
X 


f 


| Papyrus domesticus Poir. | | 

| Schaenus sp. | [Peni 
Dioscoraceae —— | Tamus communis L. | | 

Dioscoraceae | Tamusdioca ù] dder’s meat 
E 


Black bryony‏ سس 
Dipsacaceae Dipsacus fullonum L. 5 Wild teasel ۳۳۱ ۳۰‏ 


Dipsacaceae Dipsacus sylvestris Mill .= Teasel, Common or rr 
Dips Wild 

Dipsacaceae Trichera arvensis Schrad. — Status(es) (compiled ۸2 
Knautia arvensis (L.) Coulter — from below Data 
Scabiosa arvensis L. sources"): Weed 

Dipsaceae ۳۱۰ 


Cephalaria pilosa Schr .= 
Dipsacus pilosus L. 


Dryopteridaceae Ahyrium filix-mas L. 


۳ 


Ebony persimmon r 


— — 
Becr 
Hlacagnus engusifolusL. [^ | Rane — 
_Elaegnus honensis Bois. | | 
تس‎ 


Hippophae rhamnoides L. Common sea ۳7-۳3 
buckthorn 
Ephedra distachya Bort. Joint-fir ephedra ; To. .FY1.r.] 


sea grape 
Ephedra vulgaris Rich. 


d 1۳ 
È 


Elaeagnaceae 


i Equisetum arvense L. Field horsetail ۳۵۰ ۲۲۲ ۲۱۱ «061 ۰ 
Equi Equisetum fluviatile L m Tel n. 2 ro. 


m 
KE 
= 
۳ 
sil i 
Equisetum fluiatile L. 
SN 
SEE DANI 
EN 
p 


iii ill 


us 
| 
CEN 


m 
5 

€ 

E 


amr 


i 


8 


IA‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


Em E i 


rEr.Tr) 


saxifrage ; Aron’s- 
beard 
Hai 


۸ 
1 
rio 
ESE 
or 


mbelic myrobalan T 
ndian goosebe 


FAMILY SCIENTIFIC NAME 


Ericaceae Arbutus andrachne || 
Arbutus sp. aM 


F 
: 


3 
= 


Arbutus unedo L. 
Arctostaphylos uva-ursi 
Spreng. 


Euphorbiaceae Croton tiglium L. 
Euphorbiaceae Croton tinctorium L. 


Euphorbiaceae Croton tinctorium L .= 
Chrozophora tinctoria (L.) A. 
Juss. 


AP 
1 
سس‎ S 
E 
E 
E 
E 
E. 


Croton; Maurelle(F) 


; 


Euphorbi 


5m 


۲ 


po SE 


CP 


Kegs 
un euphorbia rot ۳۰۰ ۵۶ 


aper euphorbia ۳2۲ ۷ rYE 
po E 
T 


ی 
مس 
وت 
۱ 


Euphorbiaceae Euphorbia characias L. 
Euphorbiaceae Euphorbia curcas 


Euphorbiaceae Euphorbia dendroides L. 


Euphorbiaceae Euphorbia esula L .= 
Euphorbia boissieriana 


Euphorbiaceae Euphorbia falcata L 
Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L 


Euphorbi Euphorbia lathyris L, 
i Euphorbia myrsinites 


Euphorbi Euphorbia officinarum L 


m 
i 
۲ 


i 


E 
E 
e 
d 
Re 
E 
3 
£ 
t 


Q 


BIER 
۳ 
UDE 


E 


Tre tAE 


aine 


moin 


m 
$ 
$ 
1 
8 


i Euphorbia pithyusa L 


EE 
HE 
gj & 
| ۵ 
8 ۶ 
m 
H 
d ME: 
ft 
۲ . TS, fg. 
i E 
= 
3 
t 


1 

8 
E 
È 
$ 
5 
5 


í 


Euphorbi Euphorbia spinosa L. 
Euphorbia triaculeata For. 
Hippomane manchinella L. 


3 

1 

i 
۳۱۳ 


i Jatropha curcas L. E : 

: physic nut 
Jatropha gossipifolia L. aM 

Mallotus philippinensis Mull m ed kamala 


Euphorbiaceae Mallotus sp. 


Euphorbi: 


i 


gg glg 
ا‎ i 
JERIT: 


Herb mercury 


۳۷۶۰۳۶۶ nri 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی 1.4 


FAMILY SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 


Euphorbiaceae Phyllanthus emblica L . = Emblic leaf flower Tr 
Emblica officinalis 


e n Beto eue 


Euphorbiaceae Rottlera tinctoria Roxb .= ۳۹۹ 
Croton philippensis Lam. 
Mallotus reticulatus Dunn = 
Mallotus philippensis (Lam.) 
Muell. Arg. 


Euphorbiaceae Tithymalus cotinifolius Haw .= Red spurge 
Euphorbia cotinifolia L. 
Castanea sativa Mill uropean chesthut ; 


: panish chesthut 
Castanea vesca Gaertn. 
Casanea vulgaris Lam 


Common madder; 
kemala tree 


un tr 


Valonia oak 


Fagaceae Quercus aegilops L 
Fagacene 


Quercus infectpria Olivier 


Quercus lusitanica Lam. 
Quercus lustanica var. tauricola 


Fagaceae Quercus persica Jaub. & Sp .= 
Quercus brantii Lindl. 


Flacourita cataphracta Willd. 


Gentianaceae Erythraea centaurium Pers .= 
Centaurium erythraea- 
Centaurium umbellatum 


Panicum milliaceum L. 


Erodium malachoides Willd. 
Geraniaceae Geranium arabicum Forsk. 


Geranium columbinum L. 
Geranium rotundifolium L. 


Fi 


ermes oak ro. ۷ AT 


oak‏ ره 
leppo oak cec MEL)‏ 


rry.vir 


ice NND; 


۸ 
o 


Am 


TIF 


Paniala; coffee 11117١ 
plum;paniala; 

puneala; Chinese 

pium 


تسکت 


1 
T 
Y 
r 


union 


rug cenaurium rr? ۳۶۲ 


cmn 


rro,rir,..' 
rz) 


Proso-broomcorn; PPE ole 
millet 


ng-stalked ry 
geranium 


Round-leaved ۳۶ ۶ ۳۲ 


RENE 


و تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


FAMILY PAGE NUMBER 
Eg fluellen; Cancerwrt|N^ | — 1  — 1 1 1| 
rowfoot 


rey 

Geraniaceae Geranium tuberosum L. Tuberous-rooted réf 
crane's bill 
Cann vrais 
تسه هه‎ LI 
Digi sii Scal peur 
orga "unma 
e 


SCIENTIFIC NAME 


og 


0 


Graminae Sqtaria italica Beauv millet, foxtail; ۱۳ 
Italian millet 
Triticum dicoccum Schr. Emmer; Dinkel rrr.rir 
Einkorn; One- rr4.Yaé.rtr.rir 
grained wheat 
/ 
7 


Triticum ovatum L. 
Triticum repens L. 


Triticum monococcum L. 
Tiie peta L. 


g 


۲۲۸۶ ۱۷۶ ۳۹ ء‎ 
Triticum vulgare Vill. 
Triticum zea Host 


Aeluropus littoralis Ga. 


Agropyrum repens Beauv. 
Andropogon lanigera Desf. 


Gramineae Andropogon nardus L. 


Andropogon schoenanthus L. 
Gramineae Andropogon sorghum Brot. = 
Sorghum vulgare Pers. 


Andropogona martini Roxb. 


Apera spica-venti L. 


Gramineae Arundinaria sp. 


Arando bambos T- 
Arundo donax L» 


£ 


Couch-grass ۳۲۶۹ ۲۱۲ ٩ 
;Quakgrass 
۳۲۳۶ ۳۰۹ ۳ 


rr4,)o. IEP 


Wind bent grass ; r11 
Wind grass ; Corn 
4 à 


1 


E 


g 
& 
8 


N 


۲ 


Gane | Arundo phragmites L. D E 
Gramineae Avena fatua L. Wild oat Y^. ۷ ۰۱ 
Avena sativa L. Common oat ۳۵۵ ,Y41,YYV.lyv£ 
له‎ Avena sp. w opo m 
Gramineae 


Bambusa arundinacea Willd. 
= Arundo bambos L. = 
Bambusa bambos (L.) Voss 


Reed bamboo, Yee ۰ 
Spiny bamboo , 

Thorny bamboo, 

Indian bamboo. 


unie 
Gramineae Cenchrus frutescens Sieber a سس هس‎ ENE 21 
Grm Cymbopogon schoenanthus Halfa bar 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی E‏ 


Hedgehog dog's-tail 


FAMILY SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER . 


Spreng. 
Cynodon dactylon Pers. 
Cynosurus eagyptiaca L. 


Gramineae 


g 


ineae r£4 


Gramineae ۳۶۹ 


4 
X 
-t 
a 
~ 
۰ 
۰ 
- 
-h 
-ù 


Dactylis repens L. 


Gramineae Dactylon officinale Villars .= bermuda-grass 
Cynodon dactylon (L.) Persoon 
Gramineae Danthonia 


Danthonia sp. 


Gramineae Ragi millet ; raggee 
; tocusso 


acchrum ravennae ۳۳ 


Eleusine coracana Gaer. 


~] س‎ 
| > 
aj < 


Gramineae Erianthus ravennas Beauv. 


Gramineae 


Festuca altissima Boiss. 


Gramineae Festuca sp. 


Holcus dochna Forscal 


j 


ineae 


Un "rj un 
[51 
wu 
e 
£ 
O 


Gramineae Holcus sorghum L. udan grass 

Gramineae Hordeum morinum L. Mouse barley e 
Gramineae Hordeum sp. Barley 

Gramineae Hordeum vulgare L. Berley 


Gramineae 


Leptochloa bipinnata (L.) ۱۲۳ ۶۰ ۲۳۲ 


Hochst. 
Lolium perenne L. 


| E. 
>j > 
fj 
aja 
-j| س‎ ~| c 
>| > -.l|. 
<j x | > 


Gramineae erennial rye grass 


ye grass 114 
arnel rye grass ۳۳۹ ۱ ۵ 


( I 


9 
88 


Gramineae 


x 


Lolium sp. 


Gramineae Lolium temulentum L. 


Gramineae Lophotenia aurea L. 


Gramineae 
Gramineae Milium nigricans Ruis. 


Gramineae 
Gramineae 


Gramineae 


Nardus indica L. ! VA 


in 


a; x 
< سس‎ 4 


Pennisetum sp. ennisetum 


O 


anary grass ۳+ 
۳۶ ۲ ۷ ۳ 


Phalaris canariensis Nutt. 


Phalaris tuberosa L. 
Phragmites communis Trin 


Gramineae 


Gramineae Common reed 


Gramineae 


Poa cynosuroides Retz. 


Poa multiflora Forsk. 


o 


ugar cane ré)vr 
Rye; Rie EH 


Saccharum officinarum L. 


Gramineae Secale cereale L. 


Secale corutom 
Setaria italicum Beauv. 


- 
+ 
~t 


Gramineae 
Gramineae 


oxtail barley; ۳۳۹ 
quirrel; Tail grass 


Gramineae orghum; Broom lot 


Sorghum vulgare L. 


= ماب و 
d‏ 


incae 


1 


eeddlegrass; ۱۳۲ 
Feather grass 


Stipa sp. 


Zea mays L. aize; Indian corn 


angosteen 


| ] 


Guttiferae Garicina mangostana L. 


Mesua ferrea L. ron wood 


ES 9o 
HE: E 

]- 3 
dl JE: 


g Lal 
8 

- 

> 


Myriophyllum sp. Water milfoil parrot 


A‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


FAMILY SCIENTIFIC NAME ER 
Myriophyllum spicatum L. ^ |* | Spiked milfoil 
Liquidambar orientalis L. | * | Sweet gum 
Liquidambar orientalis Mil. | | 
pine E 


PAGE NUMBER 


il 


o 


Helvellaceae Helvella phalloides 


| کت 
Aesculus hippocastanum L.‏ 


Hippuridaceae Hippuris vulgaris 


Hypericum barbatum L. 
Hypericum ciliatum L. 
Hypericum coris L. 

Hypericum perforatum L. 
Hypericum procumbens L. 


du تن‎ 


Illecebraceae 


Heliopsis 


E 
DN 
il] 
gpa 
x] > 


PIRRE 
w 
i 
A 


Nn 


Common horse 
chestnus 
are’s-tail 
ater-soldier rer. vi 
£V Y A ۸ 
l'íéV,Y1A ۸ 


l'éV,Y1A 


z 


£ 


John’s wort ۳۶۷ ۳۰۱ ۱ 


re) 
Square-stalked s.t- 
john's-wort. 
St. -john's-wort Y.) .9£) 


coral necklace re. 


Illecebrum paronychia L. = 
Paronychia verticillata Lam. 


Illicium anisatum L. 
Illicium verum Hooker fil 


Crocus sativus L. 


vr 
star anise 
affron crocus Proc. 


Crocus sp. Cas ur 
Common ginger ۳۶۸ ,Yoo ۱۸۱ ۶۲ ۰۵ 


Gladiolus communis L. 
Gladiolus segetum Ke. 
Gladiolus sp. 


Iridaceae Hermodactylus tuberosis 
Salisb. 


Iris ensata Thund. 
Iris florentina L. 
Iris foeditissima L. 
Iris germanica L. 
Iris nobilis Pall. 
Iris pseudacorus L. 


orn flag gladiolus 


ON 
9 


Q 


ladiolus ;Corn flag )£1 


[^^] 


nake's-head iris rv. 


Florentine iris 


| 


YT£ ۳۰ ۱۸۱ ۰ 
FEA 


Yellow flag iris Pre err 


3 

E 

5 

3: 

[^] 
-h 


۱۸۱ ۷ 
Cana sp. Hion pr 
Persian walnut; ۳۳۹ ۷ 


iind is x 
Juncus arabicus Post. 
Juncus maritimus Lam. 
Juncus soinosus For. 


Royal walant tree 


۳۵۰ (۷ ۰ 


Fos fT YO (0.۰ 


Ivo 
Ivo 


۱۷۳۰۵۰9۰ 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ANE‏ 


FAMILY SCIENTIFIC NAME | PAGE NUMBER 


Labiatae ۳۶۷ ۳(۸ ۲ ۱ ۷۲ 
ry) 


YT)... £f 


Ground pine 


Ajuga chamaepitys L. 
Ajuga chamaepitys Sch. 


Labiatae Ajuga iva L. 


| 
[7 
E 


[e] 


Ajuga sp. 


Labiatae Amaracus dictamnus Ben .— retan Dittany rA) 


Origanum dictamnus L. 


Labiatae Calamintha acinos Man. 


Labiatae 


او اج 
1۱1 


Spring savory 


Calamintha graveolens Benh. 
Calamintha incana Boiss. & 
Held. 

Clinopodium montanum (L.) 
Kuntz. 


Labiatae 


X: m 
9 ~ 
^1 o 


Labiatae TPA 


Labiatae 
Labiatae 


Wild basil savory 


Stone Root, 
Horseweed, 
Richweed, Richleaf, 
Knob-Root, 
Knobweed, 
Horsebalm 


Clinopodium vulgare L. 
Collinsonia canadensis L. 


Labiatae 
Labiatae 


Dracocephalum kotschyi Boiss. 


> 
- ~ 


[72] 


Dracocephalum moldavica L. oldvian dragon Y 


Sz 


Labiatae 


Horminum pyrenaicum L. 
Lallemantia iberica F.&M.. 


Lallemantia royleana Benth. 


Labiatae 
Labiatae 


E 


ite durra 
potted dead nettle 


Lamium album L. 


Lamium maculatum L. 


Labiatae 
Labiatae 


EE 
ELE LL o FINITE 
ime | Lamium purpureum L. C اک‎ Fr 
| a 
French Lavender 
ssim | Lavandula sp. — | — | Lavender و‎ 
sete | Lavandula spica Cav. | | 
[Him | Lavandula stoechas | 7 | French Lavendar 
[Lavandula vera DC. 6 ای‎ 
Sweet marjoram 
| Majoranasp | 


Majorana sp. 
Marrubium pseudodictamnus L. 


E 
: 


Marrubium sp. oarhound 
Labiatae Marrubium vulgare L. Common horehound 
Labiatae . | Melissa calamintha L . = Calamint savory 1 


Calamintha officinalis Moench 
Melissa clinopodium Benth. 
Melissa officinalis L. 
Mentha aquatica L. 


Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 


Labiatae 


EE EEE 
BKEE 


ommon balm 


il 


£z 


ater mint 


Mentha arvensis L. ield mint 


Mentha officinalis Hull. 


UL‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


FAMILY SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 


Mentha pulegium L. ennyroyal ۳۳۸ ۰۲۲۹ ۰۲۲۱ 1 AF 


Mentha pulegium var. erecta rr 
rr 


if 


"d 


[ir oua OA 
Mentha sativa L. 
Mentha sp. 
Mentha sylvestris L. 
Micromeria juliana Benth. 
Moschosma sp. 
Nepeta micrantha Bu. 
Nepeta mispahanica Bo. 
Ocimum album L. 


Ocimum basilicum L. 


Ocimum filamentosum Forsk. 
Ocimum gratissimum L. 
Ocimum minimum L. 
Ocimum pilosum Willd. 
Origanum aegyptiacum L. 
Origanum amaracus Gledi. 
Origanum creticum L. 
Origanum dictamnus L. 
Origanum hirtum L. 
Origanum lirium 
Origanum majorana L. 
Origanum maru L. 
Origanum marum L. 
Origanum onitis L. 
Origanum sipyleum L. 
Origanum sp. 


تست 
Labiatae Origanum vulgare var.‏ 
megastachyum‏ 
Rosmarinus officinalis L.‏ 


Salvia aethiopis L. 
Salvia cyanescens Boiss. 


Salvia horminum L .-Salvis  . 
i viridis L. 

Salvia officinalis L. 

Satureia hortensis L. 

Satureia thymbra L. 

Sideritis remota Urv. 

Stachys betonica Benth. 


Stachys germanica L. 


(۳۰۳4۸ ۲۲۳ 


Sweet basil; hoary ۶۳۱۱ ۲۲۵ ۱۸۶ ۱۲۰ ۳ ۷۱ 
basil r 


r 


€ 
8 


Sweet majoran rr'4 ۸ 
Yv4 ,vv) 


1 
۱ 
۲ 
۳ 
۳۳۹ 
۳ 
rv 


r 
Origanum ۳۲۸ ۳۱۳۰۱ ٩۲ ۱ 
۳ 
1 


qo 


£ 


r 
Common origanum; ۳۳۸ ۲۳۰ ۱ 7 
110 marjoram 
Rosa 
Ethiopian sage- re 
oolly cla: 
۳۶۵ ۳۱۷, £o 


arden sage ۳۳۸ ۲۲۸ 10 ۰ ۸ 
ummer savory ۳۳۹ ۱ ۰۵ 


£V ,YY4 
Mouse-earbetony ۳۶۳ ۰۳۱۱ ( ۰ ۵۷۱ 


Z 


A 
۰ 
o 
o 
۷ 
۸ 
۸ 
£ 
A 


[^] 


x 
5 
$ 
4 


DOCE ua omes] تن‎ 
p imu. po pee 
R دا‎ | | — —  — 1] — | 
pie meme. .—[-| —— —— rn. 
rue seem. سل‎ 
Mae sees. O LL | — —— rece 


E |" |Gemeies ا‎ 
alee | Teuerlum manumL. | 
Teucrium scordium L. |] ater germander O FETT 
ات۳ لس‎ Gemma وا‎ 
۳ &Hor. |* [wksimia | — — — — | 
اک‎ — |] 
هه‎ — | | 
Lee pTwmeepist. | | 
eee | Thymus NEN 
uae | Thymus geber MiN. |_| 
ee | Thymus graveolens Bib. |_| 
ee | Thymus kotchyanus Boiss. |__| 
موس‎ || 
مها‎ p Dymus nummura Benth. |__| 
هه‎ |__| 


FAMILY 


ez 


z 


C | —3Hr| 


9 


239 
F 


E 
| 
BE 


EE 

1b 
MEE 
gu 


Thymus sibtliorpii Benth. 
i Zizyphora capitata L. 
Baliota nigra L. 


Labiateae Ballota pseudodictamnus Ballota 
Benth. 


Hyssopus officinalis L. 


Cinnamomum camphora Nees. 


Cinnamomum cassia Boiss. 
Cinnamomum citriadorum Th. 
Cinnamomum iners Reinw. 


Lauraceae Cinnamomum malabathrum 
۱ Burm. 


lack balllota ; Blak 


m 
IPE 
3 

SIRIG 
w 
8 
g. 
8 
© 
E 
S. 
= 
E 
un 
y 
© 
2 
go 
& 
E 


amphor tree 


assia bark tree ; 
hinese cinnamon 


Qo 


Z و‎ 
$8 
[-] 
d 
3 
2. 
از‎ 
8 
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PAGE NUMBER 


i! 


۳۲۶ ۳۰٩ ۲۳۹ ۳۸ ۱ 
innamon !£) 


eylon cinnamon 


Q 


Cinnamomum sp. | |‏ اه 
Lauraceae Lauruscamphoral. | |‏ | 
E‏ 


ecian laurel; True 


l^" 
il 
E 
X 
9 
EN 
~x 
> 
۰ 

v 
-b 
A 
-| x 
e| ts 
اه‎ < 
aja 
Wj 
>j < 


Laurus nobilis L 


Lemnaceae —— Lemmas O T 
Tan لا تا‎ 
Orseille tinctoria = Roccella 


Lichen 
tinctoria DC. 
Allium ampeloprasum L. 


e 
5 
R 
z 


ommon duckweed 
uckweed Tor.Y.v 


Jg 


Dyer's Weed ; 114 
Orchella Weed : 
Lichen Roccella 
eat round ; (۳ ۱۳۲ 
eaded garlic 


4 
E 
n 
۰ 
- 
9 
E 
aj a 
~ x 
aj © 
~j ^t 
aj a 
| > 
sj'€ o 9 
|l ~x x 


Allium ascalonicum L. Shallot 
Liliaceae Allium carinatum L. Keeled onion 


Q 


CENE 
T O 


arden onion 


Altium descendens, | |‏ اه 
iaca | Altium dioscoridis Sibth. — | |‏ 
| اه 
ات * | AlliummolyL.‏ | ۳ 
۳ 
ER‏ 


- 


rr 


۳۳۹ rf. 


۱ 
-t 


E 
> 
E 
£ 
"3 
: 
- 
[o] 
B 
6 


۳۳۳ ۶۳۱۲ ۶۲۵۹۲ <11 ۸ 
۱۸۹ ٩ ۸ 


Ramsons : Bear's- rer 


BE 

Allium vineale L. | | Field garlic 
EE 
۳1 


۱۸٩ 99 ۸ 


وس 
B‏ 
E‏ 


o 


ocotrine aloe 
rue aloe 


Aloe scotrina 


- 


z 


editerranean aloe 


m 
E 
& 
71 
BE 
& 
5 
8 
g 
g 
3 
P 
| N 


Bulbocodium vernum L. 


ulbocodium, 
edowe Saffron 


Convallaria polygonatum L. 


Convallaria rusticellata L. 


Corchorus olitorius L. 


Fritillaria imperialis L. 
Hemerocallis flava L. 


zw < 
3 
E 
Aa 
ni 


j 


ERE 
i 


mon daylily 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی 1۱۷ 


FAMILY SCIENTIFIC NAME 


Hyacinthus orientalis 


Lilium candidum L 
Lilium chalcedonicum L 


Muscari comosum Mill 


Feathered grape ۳۳۶ A1 
hyacinth 
Crepe haem | — — A] 


Narthecium ossifragum Huds 


Ormithogalun sp تفت‎ 1 


i | 
l ا‎ 
Liliaceae Ornithogalum stachyoides FFE IPFA 
Host. 
Ornithogalum umbellatum L. d Common star-of- rrr.o) 
bethlehem 
[Uie [musssdemsr. — | ال‎ |. Te 
ili ۳5 
| E» 
۱ BEH 
| nl 


Ruscus hypoglossum E E 
Ruscus hypophyllum ا‎ e 
Drug sabadilla ; 


sabadilla 


Liliaceae Schoenocaulon officinale 
A.Gray = Veratrum officinale 
Schl. & Cham = Veratrum 
sabadilla Retz 
autumnalis L. 


Scilla maritima L. 
Scilla pancratiuon Nym. 


| Liliaceae | Seilas | 


Linum usitatissimum L. 
Loganiaceae Strychnos nux-vomica L. 
trychnos 


Loranthus curopeus Jack. p xcr[ c اج‎ 


['|Sewsamim | اس‎ 
E 
H 
RE 
| nme 
mistletoe 
ات‎ 
[| 
p 
Bgm 
NES 
E 
ES 
Eg 


7 
Black false ۱۳۰ 
hellebore 

Fs 
Fiber flax ; rriro) 
Common flax 


Poison Nut; Semen JYA 41 ۲ 


a‏ ا سم 
European mistletoe ۳۶۰۲ ۱۳‏ 
c ume‏ تا سس 
اس ی Ca‏ 
Purple irum‏ 
Akar Gumbo‏ 


Lythrum salicaria L. 
Malvaceae Abelmoschus esculentus (L.) 


SU‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


PAGE NUMBER 


rere [AmwamitaRB. — | | — | — — — 7H] 
سس‎ Allhaea officinalis L. ——  |* | Hoyo | — — FeTi FIVePIVETFI| 
Mame | Althaea rosea Cavan. لا‎ 


Gossypium herbaceum L. 


LLL NE 
Hibiscus rosa-sinensis L. 
ا‎ 
Meane c Malvaalceal. |__| Follyhock mallow | 
Ee a E 
ا‎ 
ات هس‎ 


Malva rotundifolia Diss, 

O O | |‏ دا 
igh mallow; Wild ۳۳۰ ۲۸۶ ۳۹٩‏ 
allow‏ 
elastoma family‏ 


Malva sylvestris L. ۳38 
dabis متام‎ RENE 73 


Melastoma sp. 

Paena [enin eni or 
d 5 
argosa NOE EDEN 


Melastomataceae Memecylon tinctoria Wil. 


Melastomataceae Memecylon tinctorium L Oo 
Meliaceae Azadirachta indica Juss .= 
Melia Azadirachta L. 
e 
abulacacia ۶۱۹۱ YE IPY AT < Tror 


Moelia azadarach L. 
۳۲۷ ۰۳۱۰ ۳۹ 


a E uer e] 
otton-rose- v£ 
hangeable rose 


pines sous TT 


g 
$ 
2 


É 

: 
CEAR 
o m 
1 
3 


o 


| 
i 
۱ 


[e] 


Sm 


z 


لس 


p 
El 


Trichilia emetica Wahl. 


Menispermaceae Anamirta paniculata Colebr .— 
Cocculus indicus Royle 
Menispermum cocculus L. 


Albizzia lebbek Bth. 
Mimosaceae Acacia arabica Willd .= Acacia 
nilotica Del. 


Acacia ehrenbergiana Hayne. | * | 
Acacia flava Forsk. E 
Acacia mellifera Boiss. EN 
Acacia nilotica Del. 5 


Mimosaceae | Acacia — |^ | 
| Mimosaceae | Acaciasenegal Wind. | | 
[Mimosaceae ^ | Acacia senegalensis |] 
Mimosaceae | Acacia spirocarpa Hook, | | 
| Mimosaceae — | Acacia vera wid [|] 
| Mimosaceae | Mimosa arabica Lam. | | 
Mimosaceae —— |Mimosniotical. Û | 
Ea 


Mimosa oerfota Fork. 


dM 
E 
2 
8 
E 
OQ 
8 
Ee 
= 
[i 
x 
< 
x 


di 


90 


; 
1 
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Common fig 


im 
do 


i 
e 
Re mustard 
C | Monsinial. | | I aic i MON 
Pome DT | | 
[Mois — | Moringa aprera Gaern. | | 
[Wise T Moringa arabica Pers. | | 
[Worse | Moringa pterygosperma Gaern | | 
[Wuwsw | Musa paradisiaca. || 
Mum D musa sepientum L. | | Banana tee 


[Wee [Mm 
Common nutmeg VYT Yoe ۰۱۶۳ ۷ ۸ 


) 

T 

T 

T 
Myricaceae Myrica sapida Wall .= Myrica 

1 

Y 


lan 

BU 
Moraceae | Ficus palmata Forsk. (7| 

iem MESE] 

E 

m 

E 


w Z 
z 
ri 
E] 


z 


39 # 


YAe,r.r 


w| w 
5 
3 
b 


Balaustion sp. 


ا ت 
RT‏ جح EE‏ 
uu‏ 
—- 
HI‏ 
5 
E‏ 
E‏ 
 raceae___ | Eugenia aromatica Baill. | | ۱‏ 
E‏ 
ri‏ 
AS‏ 
0 


lover tree 


Myristica aromatica Lam. 
Morisica fagrans Houn, 
r 
۳ 


Myrtaceae Eugenia caryophillata Thunb. 


z| > 
à 
[A 


Wee PTA «FT 
ommon E e e o 


Clove tree 


0 


Syzygium aromaticus (L.) Merr. 
= Eugenia caryophyllata 
Thunb = E. aromatica Kuntze. 
= Caryophyllus aromaticus Linn. 


Nelmmbium nuciferum Gaertn. 


Nymphaceae Nuphar luteum L. uropean cow lily ۳۶ ۳ 
Nymphaceae Nymphaea alba L. ite water lily ۳۶ ۰ (۷ ۳ ۰ 


3 
Les 
i 
ua 
——— LR 
water 1 
BE 
5 
[t 
REN 


ry 
1 
4 
1 
۳۸۵ 
nagi Thunb 
Y 
r 
۱9۸ 
۳۸ 
TA 
r 
T 
۳4 
1A 
Chinese water lily 1A 
r 


z| 7 


Nymphaceae Nymphaea flava Leitner و‎ NNI CMM CIN | 
ند مرا‎ indici? pour oM 


Nymphaea lotus L. We Egyptian ۳۵۶ .Y3T TAT ۲ ۰ 
otus 
Nymphaccae Nymphaea lutea L. 


e میس‎ 2 LA 
Nymphaea nelumbo L. 


European eow iy 


we‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


Nymphaea sp. 
Nymphaea stellata Willd 


Oleacea Mogorium sambac Lam. = ۳ 
Jasminum L. 
Fraxinus excelsior L. |__| European ash — 7| را‎ 
ووس سس‎ | [AÀ سس‎ 
Oleaccae Jasminum gradiflorum L. Catalonian jasmine- 1 
spanish jasmine 
Jasminum officinale L, | | Common jasmine | —$  — r$ 
Jasminum sambac (L) Ait, — |" | Arabian jasmine — | —— YHirTY 


| me تا‎ 
LI 


[ouem [Omoemert. — | | 
Fas pensar. | Wem: — | — Terris) 
Deme [Omwewew. |" [Pris |. T. 


Circaea sp. توب‎ ۳۶۶ ۳۱ ۲ ۷ ۰ 


evening primrose, 
fever plant, night 
willow-herb, 

scabish, scurvish, 
tree primrose 


Orchidaceae Aceras anthropophora Steud. = Man Orchid id 
Orchis anthropophora (L.) 
Allioni 
Ophiosylon serpentium |_| 
Ophrys apifera Huds. | [Beeorhia | 
| Orchidaceae | Ophrys | | 
Orchis anthropophora L. E EDET 
Orchis hircina Griseb. ۳5 
۱ | Orchis morior, | | 
Orchis rubra Jacq; ME 


Orchid; Orchis 


[wee [owe 

Serapias tinga T | |‏ | ی 

ontana | Orobanche aegyptiaca Pes. |: | | 3] 

aD‏ ال یه 
Orobanch vulgaris Poir, broomrape‏ = 


Orobanchaceae Orobanche sp. 


Phelypaea coccinea Poir. = 


Anoplon coccineum (M.B.) 
Phelypaea egyptiaca Walp. 


H.Riedl 
Osmunda regalis L 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی 2۳۱ 
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Guiwemdal, —  [' LLL — — — 


sorrel 
Paconiscese — — | Pacomiacoralinal. — | | Coral peony 
مس و‎ LE 
Cu MO lir com cs c 
| Peconiaceae | Paconia officinalis Retz. | 
ی و مج سس‎ C 


Phoenix dactylifera L ate; Pium SETTE‏ تسس 
persimmon‏ 


Ar 

E ns 

EE ns 

Z ns 

Paid: | Hetrocarpus santalinusL. | | puc er ET 
MES 


i 


Q 


Greater celandine rro ۳۱۳۰۱ 1 IPY 
Black-spot horn ۳۵۱ ۳۶۲ ۲۷۲ ۶۸ 
poppy;red 6 


Psoralea bituminosa L 
££f 
Y7 
Yellow horn poppy A 
; sea celandine 
Y7 
۶ 


Chelidonium carniculatum L. 
Chelidonium dodecandrum 


Papaveraceae 
Forsk. 


Chelidonium majus L. 


Glaucium corniculatum Curt. 


re) 


Way — | — 


DODD 


Camel's-thom 
! 


Sp |‏ تس 


Papaveraceae Papaver rhoeas L 


Papaveraceae Papaver somniferum L. 


Romeria dodecandra Stapl .= 
Romeria hybrida (L.)DC. 


i 


زو 


I 


Alhagi camelorum Fisch. 
Alhagi mannifera Desv. 


Alhagi maurorum Tourn. — 
Alhagi pseudalhagi (M.B.)Desf. 


Y. 1,0). 


YT.) 


Aloe Wood 
Aloe Wood 


Mediterranean ۳۶۲ ۳۱۸ ۳۰۱ ۳۳ 
inkbush 
rirrrr 
Swedish oo 


Aloexylon agallocha Roxb. 
Aleexylon agallochum Lov. 


4 


yy‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 
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Papilionaceae 


À1» 
X 
E 


Astragalus creticus Lam. 
Astragalus fasciculaefolius 
Boiss. 


Astragalus glaux L. 


Papilionaceae 


-t 
-t 


Papilionaceae Tragacanth milk roo 


vetch 


Papilionaceae ۲۵9۱ ۳ 


ES 
[3 


Astragalus gummifera Lab. 
Papilionaceae 


Astragalus hamosus L. 


Papilionaceae Astragalus poterium L. 


Papilionaceac Astragalus sarcocolla Dym. 


Papilionaceae 


Astragalus sarcocolía L. 


Papilionaceae £AT «£V 


loo , Yo) ۲ ٩ 


Astragalus sesameus L. 
Astragalus sp. 
Astragalus tragcantha L. 


Papilionaceae 


Papilionaceae 
Papilionaceae Bonaveria securidaca Desv .= 
Coronilla securidaca L. = 
Securigera coronilla DC. = 
Securigera securidaca (L.)Degen 
& Doerfler 


Calycotom spinosa Lk .= 
Calycotome spinosa (L.) Link. 


Papilion ginestra spinosa Fr£.£) 


4A 

A 

x ۲ 

Bi 7t 
- ^t 
n tp oW 
ES ۰ 
~x m ^71 
o te -= 
- ~ ni 
۰ ۰ ۰ 
i اب اگ‎ Xl 
a oj ~| 1| مه‎ 


i 
E 


chick-pea 
Papilionaceae Cladrastis sp. = Cladrastis lutea Yellowwood ra 
= Cladrastis kentukea 
Papilion Clitoria ternatea L. Butterfly Pea rve 


Crotalaria juncea L.Q zm crotalaria; 
۲۶۶ ۸ 
Y44,YTVv.Yr To 
rre 

log 

)£! 


Crotalaria retusa L. 
Cytisus hypocistis L. 
Cytisus lanigerus DC. 
Cytisus scoparius Br. 


vi | "v 
El E 
E 
TELE E 


x 
x 


5 
B 
ر‎ 
B 
1 
4 


Papilion. 
Scotch cotton thistle 


Papilion Cytisus spinosus Lam. 


Papilion 


x 
x 


Daibergia lanceolaria L. 
Dalbergia melanoxylon G.D.R. 
Dalbergia volubilis Roxb. 
Dolichos biflorus L. 


Dolichos lablab L. 
Dolichos lubia Forsk 


Dolichos sp. 


Papilion 


4 


Papilion VE TV 
Fo (۳ 
۳1۷ 


rry ۲ ۱ 


Papilion 


i 


Papilion: Hyacinth dolchos 
Papilion: 
Papilion: 


ii 


i 


Papilion: nr 


۱۶۶ ۳۵۲ P14 


Dolichos uniflorus L. 
Papilion: 
Papilion: 
Papilion: 


tm 


F; 
1۳۳ 


benoxylon verum Lour 


n! 
چ‎ 
| < 


“4 -t 
E 


1 
4 
k 


Ebenus cretica L. 
Papi rrv,ri..rr 
Papilion Ebonytree (E) = Dalbergia sp. 
Ervum ervillia L. 


Ervum lens L. = Lens culinaris 
Medik. subsp. Culinaris 


rr. ۲۶ ۳ 
Papilion 


í 


entil; Cultivated 
ntil 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی 1۲۳ 


FAMILY SCIENTIFIC NAME 
Flemmigia rhodocarpo Bak. 
Genista acathoclada DC. 


Glossostemon bruguieri DC. 
Glossostemon sp. 


Guilandina boneculla Flem. 


PAGE NUMBER 


Broad bean 


x 
[ 


E 
هھ‎ 
9 


rre 


v 
5 
g 
` 
^ 


~ 
- 
n! 


Japan clover PPT PIF ۰ 
common lespedeza 


u 


weet vetch-frenh ۳۶ ۰ ۳۱ ۲ ۲ 
onesuckle 
ndigo 


mium 


~ 
© 
im 4 


Indigofera tinctoria L. 


Papilionaceae Laburnum vulgare Bercht. & 
Prsl. 
Lathyrus aphaca Tourn. & L. 


۳ 


Papilionaceae Lens culinaris Medic .— Lens 
esculenta Monch. 


Lens esculenta Monch. 


rue lavender Y4r.r) 


rog 


i 


ellow vethling; FE 


3 
i 
3 


۱۰۶ ۷ 
۱۳۷,۰۸۰ 


"2 
o 
8 
S. 
= 
o 


[e] 


ommon lentil 


~ 
x 


| BE UN 

Lotus omithopodioides L. اا مت سم هن یی‎ 
foot trefoil 

Lupinus angustius Blue Tupine 


Lupinus pilosus Murr. 
Lupinus termis Forsk. 


Medicago arborea Mill. 


Medicago ciliaris Hook. 
Medicago hispida Gaertn. 


Medicago intertexta L. 


Medicago littoralis Rhod. 


E 


Yr. ۶۳۱۱ ۳ 
Tree medic; Tree Ps 


۳۹1 
Y4! 
Horns and pn) 
h 


alifonia bur clover 


[el g 
E 
[71 


Y4! 

۳۳۳ ۶۳۱۲ ۳۹۱ ۲ 
r£! 

۳۳۹ ,r)£.01,74 


Medicago sativa L. l 
Mele. 

Melilotus officinalis Lam. 
Melius parvifora 


4 


ellow sweet clover 


Q 

O 

[4] 

E 

O 

D 

E Y 
i! 


E B 
cy 


۳۳ 
Papilionaceae Sweet clover ۱۳ 
melilot 
Onobrychis viciaefolia Scop .= Common sainfoin ۳۳۶ ۸ 
Onobrychis altissima Grossh, 


FTY MA 14€ 
rrv.rr 


Ononis antiquorum L. 


Ononis antiquorum L. = Ononis 


spinosa subsp. Antiquorum 


Uu 

5 
i 

[] 


i‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


FAMILY E PAGE NUMBER ۱ 
mE] سس‎ 7 
Phaseolus max L. ا وا‎ 
Phaseolus mrabiatus L. [o ed 12 
Phaseolus mungo L. E Mungo bean; Black rva 
gra 


o 


F 
A 

$ 
G 

< 

3 
go 

5 

[7 

۳ 


۳۷ 


Phaseolus radiatus L. Ead 


Papilionaceae Scorpoin's-tail; 
Caterpillar plant 
Papilionaceae Securigera coronilla DC .= Hatchet vetch 
Securigera securidaca (L.) DE. & 
DO. 
Papilionaceae Securigera securidaca (L.) DE. 
& DO. 


تب 


Papilionaceae Sophora mollis Gr. Himalayan 
aburnum 
Sophora sp. ELI 
Papilionaceae Spartium junceum L. توا‎ roon Scl 
Spanish broom 
Spon iom L. 
Trifolium alexandrinum L. 


Trifolium arvense L. 0 
Trifolium fragiferum L. | | 


idney bean 


* 


4 
x 
- 

[^N 
۰ 

x 
EN 


den pea 


diwood padauk; 
- Chandan 


SEE 
J 


۳۶ ۵ ۰ 


۳۶ ۷۰ 


0 


eabush 


- 
© 
- 


i] 
1 
R 
1 


o 


سح | rg‏ 
مه 
مه 


abbit-foot clover; 
are's-foot 
trawberry clover 


PEA ۰۵ 


N 


[hei raum melilotusinaica L | 


Red clover 
over 
Blue-white وی‎ 


[Tutus |‏ ^ تا 
Trigonella coerulea Ser.‏ 


E 

NE 

i E 
Pelo ^ | Trigonella comiculaa L. | | 
NE 

25 

| [| 


q. 


gonella 


۳۰۳3 ۱ 


$ 
3 
EA 
نو‎ 


LED 


Fenugreek 


Trigonella hamosa L. 
Trigonella laciniata L ma 
Trigonella sp. — 


Trigonella grandiflora Bunge: 


-L 
& 
9 
5 
© 
= 
m$ 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی “Yo‏ 


FAMILY SCIENTIFIC NAME 
Tripteris vaillantii L. 


Vicia ervillia Willd. 
Vicia onobrachioides L. 


PAGE NUMBER 


Brid vetch; Cow rrr ir 


uU 


itter vetch 


< 
3 
Bm 


w 


road bean 


| 
[e] 


Vigna catjang Walp E 
Vigna sinensis Endi. Common cowpea 


3 


plant 


Sesamum indicum L. 
Sesamum oleiferum Moench 


Sesamum orientale L .— 
Sesamum indicum L. 

Penaea mucronata L. 

Penaca sp. 

Periploca sp. 

Phalangium ramosum Lam. 

Cedrus deodara Loud. 

Cedrus libani Barrel. 

Cedrus libani Loud. 

Picea excelsa Link. 

Pinus eldarica Medew. 

Pinus halepensis Mill. 

Pinus maritima Lam. 

Pinus nigra L. 


iental sesme 


E 


v 


d 
E 
s 
5 
5 


0 


e 


eodar cedar 


edar Lebanon 


7 
5 
& 
3 
S 
e 
E 
m 


z 


orway spruce l're ..4,)4V.££ 
wiss stone pine 


> v 
3 
E 
e 
B 


Y 
E 
8 
"y 
3 
[-] 
un 
". 
2 
e 
[::] 
m 
Lars] 
E 2 
Ej |À 
4 2 
"3 
8 5 
o [6] 
5 


Peperomia 


| Peperomia sp. j | 

| | Piper aromaticum Lam. | | 

eet Piperbelel. | | Betel pepper 
| Piper cubeba. | | 
| Piper longum t. j | 


i 
ERE 
i 


w 


Piper nigrum L. lack pepper 


Piper sp. 


EO تسس سا‎ Bucher pni 
uckhorn plantain 
Plantaginaceae Plantago major L. Ripple-seed ۳1۹ 
plantain-great 
à plantain 
m pem — D Em 
jum 
meme ات مرس‎ ۱ | — pyr 


bn‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


Plantago cups. 
Plumbaginaceae Plumbago rosea L. 


Statice limoniuum L .= 
Limonium vulgare Miller 

سای ی 

eid‏ مس 

Leontice leontopetalum L. 


Polemoniaceae Polemonium coeruleum L. 


PAGE NUMBER 


Plant tree sycamore 


x 
> 
a 
هھ‎ 
` 


Alpine willoweed 


3 


on's leaf 
Greek-valerian 
polemonium 


Polemoniaceae Polemonium Sp. Ed Polemonium; Greek 


valerian; Jacob's 
ladder 
Polygonum bistorta L. 
Calligonum comosum L. 
تس سوت ی‎ 


Polygonaceae Polygonum equiestiforme Sibth. 
= Polygonum equisetiformis 
Sibth. 
Polygonaceae Polygonum sp. 
Polygonum tinctorium Hort. 


Polygonum viviparum L. 
Rheum officinale Baill. 


0 
۰ 
۰ 
A 
LN 
n 
|] = 
te 
NE 
=j] ۵ 
"tle 
NIS 


- 
مه 


Calligonum 


F 
$ 
5 
gz 
4 
5 
E 
x 


arsh-pepper 
martweed 


otweed 


3s 


< 


iviparous bistort 


۱ 


53 Medicinal rhubarb 
Rheum palmatum L. EE 


arden rhubarb 


Polygonaceae Rheum rhaponticum L. 
Rhubarbes 


Q 


eee [meme | Goan; 
0 
Rhubarb 


Polygonaceae [Reus — [| | 
Polygonaceae | Rhubarbes | | 
Polygonaceae | Rhubarbes ribes? | | 
کت‎ RumexacutusL. | | 
Polygonaceae Rumex aquaticus L. | | 
Polygonaceae | Rumex brettanica L. | | 
Polygonaceae | RumexconglomerusL. — |" | 
Polygonaceae | Rumex elbursensis Boiss. |° | 

| Rumex obtusifolius L. | 


& 
3 


Polygonaceae Rumex obtusifolius L. 


2 
8 
e. 
3 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی 1۳۷ 


FAMILY SCIENTIFIC NAME 
Rumex patientia L. 


PAGE NUMBER 


Il 


otenc dock 


Polygonaceae Rumex scutatus L. French sorrel 
er sorre 


rov 


Polypodiaceae Aspidium aculeatum Smit .= Hard shield fern; 
Polystichum aculeatum prickly shield fern; 
hedge fern 


Aspidium lonchitis L. 


Gymnogramma ceterach (L.) 
] Spre. 


Polypodium vulgare ۰ 
Scolopendrium hemionitis L. 


Polypodiaceae Scolopendrium vulgare Sw .= 
Scolopendrium officinale 
Swartz = Phyllitis scolopendrium 
L.) Newman 


| Portulacaceae | Portulaca oleracea L. 
Portulaca sativa Ha. 
Potamogeton natans L. 
Anagallis arvensis L. 
Anagallis coerulea Schreb. 
Androsace lactea L. 
Androsace sp. 


[Pama | Cyetamen europaeum L. 
mee 


Primulaceae ۱ 


Common polypody; rov,rr! 


N 
o 


£ 
E 
2 
g 
۱ 


Hart's-tongue ۳۲۶۵ ۸ 


Common pursiane 


[Col 


carlet runner bean 


90 


lue pimpernel 


European cyclamen 


Cyclamen graecum L. 
Cyclamen hederaefolium Ait. 


Cyclamen sp. yclamen 


[Finis T Lysimachia vulgaris L سا ات‎ | — FEV.FIA SEE] 

Proteaceae Protea sp. Purple rattlesnake rry 
root 

[Sae Team. EE 


E: 


Pteris aquilina L. estern bracken 
Pteris radiofa Mett. 


Punica granatum L. 


1 

f 

8 
BERE 

i 


omegranate 


A) 


Anemone coronaria L. oppy anemone 


Anemone hortensis L. 
Anemone pulsatilla L. 
Anemone sp. 

Clematis cirhosa L. 
Clematis ochroleuca Poir. 
Coptis teeta Wall. 


Delphinium consolida L .= 


Consolida regalis S.F.Gra 


Deiphinium peregrinum L-‏ | مها 
Delphinium semibarbatum Bie.‏ 


ellow Anemone 


ENRERE 
|| 


emone 


< 


ernal clematis 


| s 
[N 


ranchin larkspur 


T‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


SCIENTIFIC NAME 
Delphinium zalil Ait. ۳۳ 2 
Delphinum staphisagria L. Ea 
Helleborus alba L. 

Helleborus cyclophyllus Boiss. 
Helleborus niger L. 

Helleborus officinalis Salisb. 
Helleborus sp. 

Nigella sativa L. 

Nigella sp. 

Ranunculus acris L. 
Ranunculus aquatitis L. 
Ranunculus arvensis L. 
Ranunculus asiaticus L. 
Ranunculus ficaria L. 
Ranunculus lanuginosus L. 
Ranunculus muricatus L. 
Ranunculus muricolus L. 
Ranunculus repens L. 


Ranunculus sp. 
Thalictrum aquilegifolium L. 


Ranunculaceae Thalictrum flavum L. 


LTTE 
Aconitum ferox Wall. 
Aconitum luridum Hook. 


[EI تست سا‎ 
uncis xim pc 
تسه‎ 
LECCE S 
ANN ETT 


Reseda canescens L. 
Reseda luteola L. 


Paliurus aculeatus Lam. 
سس‎ | Palins sp 
Rhamnus alatemus L. 
Lines | Rhamnus cathartica 


Rhamnus infectoria L. 
| Rhamnaceae Î Rhamnus tinctoria Waldst. 
| Rhamnaceae | Rhamnus zizyphus L. 
| Rhamnaceae T Zizyphus jujuba Lam. 


COMMON NAME 


Pai sons ER NNI RSQRIRNNESR 107 


le» 


ellebor 


siio E LOCUTI] 


| 


T 


ennelflower 


ارس ی اف unco‏ 


E: 


ater crowfoot 


0 


orn buttercup 


ersian buttercup ۳۳۶ (PIE TTT Yo. ,1A4 


igroot buttercup 


il 


QO WwW 


uU 


uttercup ficaria 


uttercup; d 
rowfoot 


سس مس 
di mewe | — rem]‏ 


Pyrenees ۳۹۹9 
onkshood 


۱ 


a 


» 


conite monkshood 


onkshood ROREM C1 
zb o1 ی‎ a 


z 


- 


۱۳ 
w 
: 
E 


e 
5 
a 
B. 
E 
Ei 
zi 


ommon alaternus 


ommon buckthorn | 
۳۲۲ ۶۲۳۱ ۲۱۲۷ ۶۱۲۰ 1 


1 


EE: 
Sg 
3 


| 


| 


فهرست نام های علمی و نام های از نگلیسم ۲۹ 


SCIENTIFIC NAME 


Rhamnaceae Zizyphus lotus Lam. 
Rhamnaceae Zizyphus sativa G 


Modum 
۳۳۵ 
Ro eea 
سید‎ 
Rosaceae 
Rosacese 
eek 
Rie 


FAMILY 


PAGE NUMBER 


African lotus 


Christ's thorn ; 
Nubk tree 


a 
EN 


angrove 
grimony 


Imond 


ach tree 


a 
ی‎ 
- 
: 

3 
o 
k 

3 
Loy 
: 

z 
d 
: 

-b 
W 
X 

o 
te, 


Rosaceae Armeniaca vulgaris Lam .= Common apricot ; rar 
Prunus armeniaca L. Apricot 
Rosaceae Cerasus avium L. Mazzard cherry ; - rrí 
Gean ; Sweet che 
Rosaceae Cerasus mahaleb Mill. Mahhlab 


Rosaceae Cotoneaster nigra Wahl. 


Rosaceae Cotoneaster nummularia Fich & 
Mey. 
Cotoneaster spp. 


Rosaceae Cotoneaster vulgaris L .— 
Cotoneaster integerrima Medicus 


E 


11 


Cotoneaster 


3 
B 
à 


z 
E 


Azarole hawthorn 


Rosaceae Crataegus azarolus L. 
Rosaceae Crataegus lagenaria Fisch 
Ros 


aceae Crataegus melanocarpa Bory & 
Crataegus microphylla C.koch. 

UN 

€ 


Crataegus pentaggyna (St.- 


Hil.) Eng .— Crataegus 
melanocarpa M.B. 


Crataegus pyracantha Medic. 


- 
-t 
~ 


Single-seed ۱1۳ 
hawthorn 


ilver hawthorn 


English hawthorn ; rr' ۲۰ ۲ ۹ 
European hawthorn 


ام 


2m E 

E] 
f : 
: 8 


Rosaceae Cydonia indica Spach 


Rosaceae Cydonia oblonga Mill. 
Rosaceae Cydonia semina = Pyrus 
Cydonia Oblonga 
e 
e 


Rosaceae Filipendula ulmaria Maxim. 
Rosaceae Malus orientalis Ugli. 


> 
o 
E 
1 
8 


vr 


~ 


Kwee) 


< 
~ 


Wil 


Q 


ommon quince 


Ies] 
-e 
-t 
> 


uropean 
eadowsweet 


E: 


Ms‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


FAMILY SCIENTIFIC NAME E PAGE NUMBER 
Mespilus pyenoloba C Koch. 


Rosaceae Neurada procumbens L. Garden YF 
fennelflower; Black 
cumin 


Persica vulgaris Mill. Peach 
Potentilla reptans L. Creeping cinquefoil DET EAA 


Poterium sanguisorba L .= Small bureat 
Sanguisorba minor Scop. 

Poterium sp. 

Poterium spinosum L. 

Prunus amygdalus communis L. Protea 


Prunus amygdalus Stokes .= فش ای شش‎ 
Amygdalus communis L. 


Rosaceae Prunus amygdalus var. amara Yr4,Y)) ۲۳ 
Focke ۱ 
Prunus armeniaca L. ommon apricot IATA 


Prunus avium L .= Cerasus azzard cherry rre 
avium (L.)Monch 


Rosaceae Prunus cerasia Br. our chery FTA ۰ 


z 


Nn 


| Rosaceae Î Prunus cerasia Br, | 
Myrobalan plum 
۵ 
سس‎ 
mahaleb (L.)Mill. St.lucy cherry 
vulgaris Mill. 
مس‎ Socii 
Pyrus amygdaliformis L. Almond pear 


Q 


Pyrus communis L. 


osace 
Pyrus communis var. akhras 
osaceae 


ommon pear PYA ۲۱۱ oV E) 
۳۲۳4۸ ۱ 


گنت 
۲۳ ۳۳۸ 


۳۳۲۸ ۳۱۰ ۶ 


i ۳۲۸ rr. 
هه‎ 


Cabbage rose ۳۶ ۲‏ 
ا و ی ا 


Pyrus germanica Hook. 
Pyrus germanica L. 


R Pyrus malus L .= Malus 

orientalis ۰ 

Pyrus sorbus Gaertn. 

Rosa alba L. 

Rosa anserinaefolia Boiss .= 
Rosa beggeriana Schrnk 

Rosa canina L. 

os 


Rosa centifolia L. 
Rosa cinensis Jac. 


Rosa damascena Mill. 
Rosa gallica L. 
Rosa indica L. 


ro 
£ 

۳۸ 
1 


ez 
1 


í 


u 


1 

۳۹۶ ۲ 

Fines rose 
ry 


| 


Rosa lutea Bort. = Rosa foetida 
Herrm 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی wri‏ 


Remind MES E‏ ر 


ReemwmnHen. — | [Meme —— | — —— |‏ مس 
eee Rememwewn — | |Bemmms | — —— — |‏ 
تسه مس 
Bone yg‏ | | سا مس 
eem fnmo | Tieas ern‏ 
eee | Rubussnens Seleh, — | | Ewopea | —  — Hir]‏ 


E 
Rosaceae Raspberry 
blackbe 
R 


SCIENTIFIC NAME 


Elm-leaved 


Rubus ulmifolius Schott .— 
Rubus anatolicus 


Sanguisorba officinalis 
Sanguisorba sp. 


Garden carrot 


 — —  —‏ تن 


Rosaceae Sorbus aucuparia L. —Sorbus l i 
boissieri Sch. 


Sorbus boissieri Schn. ۳" 


Rosaceae Sorbus domestica L. Serviceberry; Ae 
Junebe 


Sorbus Pyrus Crantz ENS کتیآ‎ NCKOREE 0 


Fr]‏ — — — — | تال ول سس 
Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz Checker-tree‏ 
mountain ash‏ 
NEL]‏ تفس سس حالس Spiraea filipendula L.‏ 
Rosaceae Thus oxycantha = Crataegus Hawthorn; English‏ 
laevigata (Poiret) De Candolle-‏ 
Crataegus oxycantha L.‏ 
Catchweed;‏ 
Catchweed‏ 
E er‏ 
EEE‏ اقا اسب Randia umcorum T,‏ 
Rutacea Aegle marmelo Cor.‏ 


flower; whitethorn; 
haw; quickthorn 
| | Bedstraw 
Gaim veman sp. [| | — — | 
تا | یم‎ [Yes ] 7 reri 
Rubia cordiifolia L. ER 
Bubice [ Rubia tinctorium, | | 
| — | Bengal gambir plant 


hawthorn; May 
Rubiaceae Galium aparin L. 
bedstraw :cleavers 
eee camp. 
| 
Amyris elemifera L. 


Wet‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


Rutaceae Amyris sp. Torchwood ; rre 
Balsam shrub . 
Rutacese Citrus amara Link. Sour orange ; ۳۸۹ 
Seville orange 
Rutaceae Citrus aurantifolia Sw .= Citrus PVE s£. 
aurantium L. 
Rutaceae Citrus aurantium Lou.& Auc. Sour orange ; TA1 
; Seville orange 
گناس‎ ee e ۰ 


itrus medica Risso 
Citrus medica Risso var. cerata | | 
Rute LOmss. | Cms | TT oF 
Sour orange ; YA4 

Seville orange 


of grace 


Ruta tuberculata Fisch .= 


Haplophyllum versicolor 
Fisch&C.A.. Mey. 


Rutaceae Xanthoxylon avicenne DC. = Aniseseed, Ash PYF 
Zanthoxylum piperitum DC. Berries, Badiana, 
Brown Peppercorns, 
Chinese Anise 


El M 
Salicaceae | Populus euphratica L. —— |" | Willows Fr 
ue یی سس اه‎ 
Due pies | 

emt | Salix aemophylia Bois. || gw 
رامع‎ | Egyptian willon BRENNEN 
| eee | salix abal. O 


Salicaceae Salix australior Forbes = Salix 
excelsa S.G.GM. 
Salicaceae Salix babylonica L. Babylon weping 
willow 
Sax buch C 
Salix تسس نت [ با وه‎ 
Salix fragilis L. E 


Salix rosmarinifolia L. ۱ سس تسف‎ 
Salicaceae Salix safsaf Forsk 


فهرست نام های علمی 3 نام های انگلیسی ; 


FAMILY SCIENTIFIC NAME 
Osyris alba L. 
Santalum album L. 


Sapotaceae Mimusops schimperi Hochst.= 
Mimusops laurifolia (Forssk.) 
L.Friis 
Parnassia palustris L. 
Philadelphus sp. 
Scrophulariaceae | Anthericum graecum L. 
Anthericum ramosum L. - 
Scrophulariaceae | Antirrhinum asarina L. 


Scrophulariaceae | Antirrhinum majus L. 
Scrophulariaceae Gratiola officinalis L. 


Scrophulariaceae | | inarja elatine Mill. 


Scrophulariaceae Linaria spuria Mill. 
Scrophulariaceae | | inaria vulgaris Mill. 
Scrophulariaceae | Pedicularis tuberosa Vill. 


Scrophulariaceae Scrophularia aquatica L.= 
Scrophularia umbebrosa Dumort. 

Scrophulariaceae | Scrophularia chrysanthemifolia 
L. 


Scrophularia lucida L. 
Scrophulariaceae Scrophularia peregrina L. 
Scrophulariaceae | Verbascum nigrum L. 


Scrophulariaceae | Verbascum plicatum Sibth. 


Scrophulariaceae | Verbascum sinuatum Desc. 
Scrophulariaceae Verbascum sp 


Scrophulariaceae Verbascum thapsus L. 


Scrophulariaceae | Veronica officinalis L. 
Scrophulariaceae Veronica teucrium L. 


Scrophulariaceae gnaphaloides Boiss. 
= Veronica viscose Boiss. 


Asp mandragora L. 
oo 


Capsicum minimum Rox. 
Capsicum sp. 
Datura fastuosa E. 


Solanaceae Datura metel L .= Datura 
innoxia Miller 
Datura stramonium L. 
Digitalis aegyptiaca 
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iE‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 


|. FAMILY PAGE NUMBER 
۳9 ESS 


Solace 21 I- Black henbane Yo) ۷ ۸ 
Sticking-roger 

Hyoscyamus reticulatus L. ROM CH ۱ - 

| Solanaceae [iyciumafumL. | 


Solanaceae Lycium europaeum L .= 
Lycium edgeworthii Dun. 
Mandragora officinarum L. 


Managere p. 
Mandrgora offiicinarum L. 


Physalis alkekengi L. 


Solanaceae Physalis somnifera L. 


Solanaceae Solanum indicum L.— Solanum 
indicanum L. 


Solanaceae Solanum melongena L. 


Solanum nigrum L. 
Solanum sodomum L. 
Solanum tuberosum L. 
Streptosolen sp. 


Withania coagulans Dunal 
Withania somnifera Dunal. 


Sparganiaceae Sparganium ramosum Huds. 


Sterculiaceae Cola acuminata Sch .= 
Sterculia acuminata 


i Helicteris isora L. 
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Sterculia acuminata Beauv. 
Styrax officinale L. 


Tamarix articulata Vahl.= 
Tamarix aphylla(L.)Kay. 


icaceae Tamarix gallica L. 


Tamarix gallica L. var. mann 
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Theaceae Thea sinensis L. Common tea; 
hinese tea 
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فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی “ro‏ 


FAMILY SCIENTIFIC NAME PAGE NUMBER 


Thymelaceae Daphne angustifolium C.Koch 
= Daphne mucronta Royle 


Thymelaceae 


Daphne cnidium L. Rose daphne 


Thymelaceae Daphne gnidium L. 


Thymelaceae 
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Daphne mezereum L. 


Thymelaceae Daphne oleoides Schr. 


Thymelaceae Daphne tartonrarira L. 


Thymelaeacae 
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Agallochum sp . — Aquilaria Aloes wood, Eagle 


agallicha 


Thymelaeaceae Aquilaria malaccesssis Lam. 


garwood 
Thymelaeaceae 


۱ 


rm 


Mezereum officinal C.A.Mey 
Thymelaea hirsuta Endl. 


Thymelaea mezereum Scop 


Thymeliaceae 
Thymeliaceae 


Thymetiaceae Thymelaea tartonraira Endl. 


Tiliaceae Grewia bicolor Just. White Raisin 


Tiliaceae Grewia populifolia L. 
Tilia rubra De. & T. 


Tilia silvestris Desf. 


Tiliaceae 


Tiliaceae 


t 


ittle-leaf-linden 


Tiliaceae indelofia 
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Trapaceae Trapa natans L. ater chestnut 


Trilliaceae Paris incompleta Bieb. Jorusalem thorn; ۳۱۰ 
hore-bean 
spem. —  [  [Wume — — |. — ——— — n 
Typhaceae Typha angustata L. = Typha m Narrow-leaved BEC 
australis Sch.& Th. cattail 
Typha latifolia L. Common cattail 
Ulmaceae 


Celtis australis L. uropean hackberry 
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aircap moss 


Ulmus campestris L. 
Ulmus effusa Sibth. 
Ulmus glabra L. 


|Umuss. — | 
Zelkova carpinifolia 
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i Buphthalmum speciosissimum 
Ard. 
Bupleurum fruticosum L. 
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MO‏ تطبیق نام های کهن گیاهان دارونی 
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Round-leave hare's- 
ghwax 
سل ال‎ 
Cachrys libnotis L. ا ا‎ RRENEE 7I 172 
Carum ammioides Benth. E N E 
هه‎ Benh. | | — — | ———— 
ها‎ Kod. | | — | — rr 
Mee p ات‎ [meg — —| — — unen] 


Umbeliferae Carum copticum Ben .= 
Trachypermum copticum 
L.)Link 
Umbeliferae Carum petroselinum Benth. & 
Hook. 
Haee Cancels meiimel. 70 | — 1 rn 
Umbeliferae Caucalis orientalis (L) RE .= 
Astrodaucus orintalis(L.)Drude 
Umbeliferae | Chaerophyllum sp. ا‎ RAE 
Uma Conium maseulanm L, — [T | Poison homok | — — TSFXZE-TZTNT 
Uae ۲۰۰۳۰۳ | | RE FT 
سر‎ Corian sp, | [ide — 1 — rev 
Uma Dmesmmai. |" [Wie | — — FERERTEE Gr] 
Daucus gingidium L. BEC NEM CAU 
JU | Daucus guttatus Sib. & Sm. ok 


medie DeremaemmonacunDon. | © | Bombay sumbul EEE ES 
beiee | Dorema spp —————]—] 


Echinophora sibthorpiana Guss. 
Eryngium coeruleum? 
Eryngium creticum L. 
Umbeliferae Eryngium maritimum L. 
| 


Heracleum spondylium L. 


i Hippomarathrum libanotis 
Koch. 


iferae Seseli ammoides L. 
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Umbcliferae Seseli tortuosum L. NÉ 
Umbelifetac Ferula assafoetida L. Asafetida giant 
fennel 
Umbelifetae Ferula communis L. ommon giant ۳۶۱ ۲۵۹۹ ۵ (VY 
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i Ferula ferulago ۰ 
i Ferula galbaniflua Boiss. & 
Bus .= Ferula gumosa Boiss. 


fetae Ferula gumosa Boiss. p | 
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فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی ary‏ 


FAMILY SCIENTIFIC NAME IRAN 


| Umbelietae — — | Ferula marmarica f — | 
[Umbeifeue | Ferata narthex Boiss. | | 
| Umbelifetae___ | Ferula nodiflora | | 
Ferula nodosa Benth & Hook. E 
| Umbeliferae | Ferula opopanax Spreng. | | 
[Umbelifeue | Rensta orientalist. |7 
| Umbelifeme مها‎ | | 
Ferula rubricaulis Boiss. RS 
I o 


سب 

Hook ۱ 
[Umbeifeue —— | Ferula scowitziana D.C. | | 
| Umbelifetae___ | Ferula sumbul Hook. | | 
| Umbclifetae__ | Ferula tingitana L, | | 


Umbelliferae Aethusa cynapium L. 
Umbelliferae 


Umbelliferae Ammi visnaga (L.) Lam. 
Umbelliferae Anethum graveolens L. 


UmbeHiferae Angelica sylvestris L. 

Umbelliferae Anisum stellatum L. 

Umbelliferae Anisum vulgare Gaertn. 
Umbelliferae Apium graveolens L. 


Umbelliferae Apium petroselinum L .= 


PAGE NUMBER 


Persian asafetida 


Fool’s-parsley 
aethusa 


ishop's Flower; 


Isnapa 


zu 


gelika, Echte 
rustwurzel 


E 
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Percely, Persil, 
Petersilie, 

Petroselinum, Roc 
Parsle 


rot 


Petroselinum sativum Hoffm. 


Umbelliferae European water 


hemlock ; 
Wasserschierling, 
Borstenkraut 


Cicuta virosa L . = Selinum 
virosum (L.) E.H.L. Krause 


Apium vulgare L. LI سس‎ co 


Umbelliferae 


Umbelliferae Dorema ammoniacum Don. 


Umbelliferae 
Umbelliferae Lagoecia cuminoides L. 
Umbelliferae Laserpitium silver L. 

Umbelliferae ——— | Levisticum officinale Koch. Serden vage wo S TTA ETATY 


Umbelliferae Ligusticum levisticum L .— Lovage ۲۶۸4 ۵ 
Levisticum officinale 
Umbelliferae | Liserpitium siler L. ESL E E RUM NE 


Malabaila pumila Rois. E 
Malabaila secacul Russ. BIRD. E ^1 


Umbelliferae Meum athamanticum Jack 
Umbelliferae — Myrrhis odorata Scop .= 


s‏ تطبیق نام های کهن گياهان داروثی 


S نی‎ E digas 


L. .. [Seadixodorata ———  — | 
بت‎ 


Umbelliferae Pastinaca schekakul Russ. 


Umbelliferae Pastinaca secacul Russ .= 
Malabaila secacul (Miller)Boiss. 
Susp. Secacul 
Umbelliferae Petroselinum oreoselinum L. = 
Peucadanum oreoslinum (L.) 
Moe. 
Umbelliferae Petroselinum sativum Hoffm 


Uii 
Unis 


Umbelliferae Peucedanum officinale L. 8 
Umbelliferae Peucedanum oreoseinum 
Moench. 


Umbelliferae Peucedanum sativum Benth. 
Umbelliferae Pimpinella anisum L. 
Umbelliferae Pimpinella dioica L. 


Umbelliferae Pimpinella dissecta Polli. = 


Pimpinellarhodantha Boiss. 


Prangos ferulacea L. 


Prangos pabularia L. 
Ptychotis verticellata Duby 


Umbelliferae Scandix pecten veneris L. 


Umbelliferae Selinum galbanum 
Umbelliferae Selinum officinal 
Umbelliferae Sison ammi Jac .= 


Trachyspermum copticum 
L.)Lin. 


لول — | | هقلح 
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Garden parsnip ۳۳۰ ۶۱۸۱ (۵٩ ۳ 
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epherd's-needle- 
lady's-comb; 
Venus's-comb 
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Umbelliferae Sium latifolium L. 
Umbelliferae Sium nodiflorum L. 


Umbelliferae Smyrnium dioscoridis Spreng. SP ENDO 
Smyrnium olusatrum L. | LL LL reme 


Smyrnium perfoliatum L. 
| Umbelliterae | Smymium sp. | 
Thapsia امرس‎ 
Tordilium officinale L. 


loo ,11A,0£0,4V 


FAMILY 


Torilis leptophylla Reichb. 


Umbelliferae Trachyspermum copticum Link. 
= Trachyspermum ammi (L.) 
prague 

| Umbelliferae | Tragium columnae Spreng. | | 

Unite | Trodyliumackakul ol 


Parietaria officinalis L. 
| Pellitory | 


Urticaceae ات‎ 

imeem | Urtica pilulifera L, | J Roman — 
[e ona — — | 

Musee ها‎ Doene لوووور وس‎ 
| vulariaeceae__ | Uvularia amplexifolia t. | | 
| Valerianaceae | Kardostachys jatamansi DC. | | 
Veierianaceae | Nardostachys sampharitke? | 
Luseumeee | Valerianacelical. J | 
| هه سل‎ [ Valeriana dioscorides Sin, | | 

Valeriana harawi Wal. | | — — — | — m‏ | سس 
Valerianaceae | Valeriana jatamansi DC. | |‏ | 
Valerianaceae | Valeriana jatamansi Jone. | |‏ | 
Valerianaceae Mountain valerian oo 000 o o Î‏ 


Valerianaceae Valeriana officinalis L. 


Phu; all-heal; 
fragrant valerian; 
heliotrope 


Valerianaceae | Valeriana spica Vahl. EE ی‎ cU 
Vaimea | Valeriana hibercise Spr. US یل یت میت‎ II 7172 
Valeriana wallichii DC. 


«Y1Vc.Yo1,1A0,1y. 6۳ ۶1 
"۰۳۳۰۳۱۰ 


Vitex agnus-castus L .= Vitex 


Verbenaceae 
Pseudo-negundo (Haus.)Hand- 
Mat. 
Violaceae 
behboudiana Rech.F.& Esfa.. 
Violaceae Viola odorata L. 


Mis‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


FAMILY SCIENTIFIC NAME ‌تسا‎ PAGE NUMBER 
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Viola tricolor L. Wild pansy 
mee CT 7 
تست‎ Cissus vitiginea L. | اد رس‎ YEYE 
Vis repanda Wig pec 
Eropean grape; 2-7 
Vine grape 
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Tooth pick ammi ; 
Bishop's-weed 


Y4T . Fr ۱4 
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Saelanthus quadragonum Forsk. 
Alpinia galanga (L.) Wi. 
Alpis khulanjan (L) Wil 
Alpinia officinarum Hance 
Alpinia sp. 
Zingiberaceae Amomum cardamomum L = 
Amomum compactum Sol. ex 
Maton = Elettaria cardamomum 
L. 
Aframomum granum-paradisi K. 
Schum 
و‎ T anoman sp. 
Zingiberaceae Amomum zerumbet L .= i 
Zingiber zerumbet (L.) Smith = 
Zingiber officinale Roscoe 
Amomun melegueta Ros .= PEE ETE 
Zingiberaceae 


Aframomum melegueta K. 
Schum. 


Cardamomum sp .= Elettaria 
cardamomum (L.) Maton = 
Amomum cardamomum L. 


Curcuma aromatica Salisb. 


9 ^ | Curcumasp | 


Zingiberaceae Elettería cardamomum White & 
Maton 
Elettería sp. 


cardamom r.4.rrt 


- 
-t 
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Crape Ginger 


Curcuma; Status(es) 
(compiled from 
below 


| l 


ommon turmeric YVI , Too ,.Y). cor 


3 


urmeric 


reo.)1) . d. reor 


Cardamon YiT,rrT,rrr 


فهرست نام های علمی و نام های انگلیسی MM‏ 


FAMILY SCIENTIFIC NAME ۱۷ یی‎ i PAGE NUMBER 
Zingiber oficiale Rose. — | | Commoner | rr 
Zingjber sp. | r 
Zingiber zenbate — | | | HH 
p-lcmlees 


Zygophyllaceae | Peganum harmala L. ga Hael peganum ۳۳۹ ۳۱۶ ۲ 
can rue 
ZYeophyllaceae _ | Tribulus terrestris L. ۱550 LLL E A 


کتابنامه: 


فارسی : 


ابن سیناء ابو علی الحسین بن علی. قانون در طب» ترجمه عبدالرحمن شرفکندی» چاپ چهارم ؛ 
انتشارات سروش ۱۳۹۸ à)‏ - ش). 

ابن سیناه ابو على الحسین بن علی. طبیعت, نشر دانش. 

اژدری» اسماعیل . مجموعه طب سنتی, (۱۳۷۰ ه - ش) ‏ انتشارات باربد مشهد. 

افشار» ایرج. پزشکی سنتی مردم ایران» (۱۳۷۰ ه - ش). 

امیری» منوچهر . فرهنگ داروها و واژه های دشوار تحقیق در باره کتاب الابنیه عن حقایق الادویه, 
à ۱۳۵۳(‏ - ش) ‏ انتشارات بنیاد فرهنگ. 

امین» غلامرضا . گیاهان داروئی سنتی ایران à ۱۳۷۰( o‏ - ش)» موسسه پژرهشهای گیاه ان دارونی 
ol ul‏ دانشکده داروسازی دانشگاه تهران. 

انصاری» علی بن حسین معروف به حاج زین الدین عطار. اختیارات بدیمی, (۱۰۲۳ ه - ق)» آستان 
قدس رضوی شماره ۱۳۱۰۵. 

بهرامی» حسینعلی. فرهنگ گیاهی ‏ (۱۳۲۹ه - ش). 

پارساء احمد . دارونامه » از نشریات موزه علوم طبیعی » چاپخانه دانش. 

تاج بخش, حسن . تاریخ دامپزشکی ایران» (۱۳۷۵ه - ش) انتشارات دانشگاه تهران. 

جرجانی, اسماعیل. خفی علائی » )0*1 a‏ - ق)» به کوشش علی اکبر ولایتی » محمود نجم آبتدی 
انتشارات اطلاعاتء WM‏ ه - ش. 

جرجانی» اسماعیل. ذخیره خوارزمشاهی a 0*1) c‏ - ق)» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 

حویزی» عبداللطیف. بیماری ها و درمان گیاهی, (۱۳۷۰ à‏ - ش) . انتشارات کتاب آفرین. 

خسرری» سید مهدی . گیاهان داروئی و نحوه کاربرد آن برای بیماری های مختلف در طب مسنتی» 


(۱۳۷۶ ھ - ش) ¢ تشر محمد. 


ur aco 


خلخالی» کاظم. ترجمه طب La JI‏ عليه السلام و طسب الصادق عليه السلام. علامه عسکری e‏ 
انتشارات رئوف. 
دهخدا؛ علی اکبر. فرهنگ دهخداء (۱۲۵۸ ه - ش)» موسسه لغت نامه دهخدا. 


رجب den‏ مسعود. (ترجمه کتاب ) تاریح طب اسلامی » ادوارد بروان (۱۳۷۱ ھ - ش)» انتشارات 


علمی فرهنگی. 
رنگجی. غلامحسین. گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی, (۱۳۷۳ ھ - ش)» پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی. 


زاهدی, اسماعیل. واژه نامه گیاهی. (۱۳۳۷ a‏ - ش) e‏ انتشارات دانشگاه تهران. 

زرگری, علی. گیاهان داروئی» جلد ۱ تا ۵ WW)‏ - ش) انتشارات دانشگاه تهران. 

زمانی, ساعد. ترجمه گیاهان داروئی » ژان CUN‏ (۱۳۷۳ ه o‏ انتشارات ققتوس. 

سزگین» فواد. تاریخ نگارش های عربی. جلد Y‏ و Cf‏ (۱۳۸۰ه ¬ ش»» سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد. 

شمالی» مهرداد. واژه نامه گیاهی» à W)‏ - ش) انتشارات عمید. 

صفی پور عبدالرحمن بن عبدالکریم . منتهی الارب . LI - à WW)‏ تهران. 

عطار بزدی» La‏ حسین. نسخه حکیم طب قدیم WA)‏ ه - ش) , انتشارات جاوید. 

عقیلی علوی» محمد حسین. قرابادین a ۱۱۸۹( US‏ - ش ) انتشارات کتابفروشی محمودی. 
فهرست نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی. 

فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی. 

فهرست نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 

کریمی, هادی. اسامی گیاهان ایران (usa VE).‏ مرکز نشر دانشگاهی. 

مصطفوی» حسن. مقایسه طب سنتی با پزشکی نوین» انتشارات دانشگاه تهران. 

مظفریان» ولی الله. فرهنگ نام های گیاهان ایران» (۱۳۷۵ه - ش) e‏ انتشارات فرهنگ معاصر. 

معین» محمد. برهان قاطع » à WW)‏ - ش) ‏ انتشارات امیر کبیر. 

مومن دیلمی تنکابنی» محمد. تحفه c‏ با مقدمه محمود نجم آبادی» (۱۳۳۰ a‏ - ش)» کتابخانه مصطفوی. 
مير Ode‏ حسین.. گنجینه اسرار گیاهی. جلد ۱ ا ۳ Soa WT)‏ انتشارات وحید. 

میر حیدن حسین . معارف گیاهی, جلد ۱ تا LA‏ (۱۳۷۳ ھ - ش) نشر فرهنگ اسلامی. 

نجم «Soul‏ محمود. تاریخ طب در Ölel‏ ج | و CY‏ (۱۳۷۵ه-ش)»؛ انتشارات دانشگاه تهران. 
نفیسی» علی اکبر (ناظم الاطبا) . پزشکی نامه WY)‏ -ق) حط عبد الله قزوینی» تهران. 

هروی» قاسم بن یوسف ابو نصر. ارشاد الزراعه» به اهتمام محمد مشیری , انتشارات دانشگاه تهران 


S ۱‏ 7 ش. 


Mt‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


هروی» موفق الدين على . الابنیه عن حقايق الادویه (۳۵۰ a‏ ق) به تصحيح احمد بهمنيار › 
انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۱. 
یوسفی» غلامسین. ترجمه تقویم الصحه این بطلان بغدادی. (اوایل قرن ششم) e‏ انتشارات علمی و 


فرهنگی. 


منابع غیر فارسی : 


|-عربی: 

ابن مراد » ابراهيم.. المصطلح الاعجمی, ج ۱ و e ۱۹۸۵( CY‏ دار الغرب الاسلامی. 

اخوینی البخاری» ابو بکر ربیع بن احمد . هدایه المتعلمین به اهتمام جلال متینی» انتشارات دانشسگاه 
فردوسی ۱۳۷۱ ه - ش. 

ابن بيطار c UE‏ ابى محمد عبد الله احمد بن محمد . الجامعء MD‏ ھ - ق). 

ابن بیطار المالقی» ابی محمد عبد الله احمد بن محمد. تنقيح الجامع VEU c‏ ه - ق) دارا لغرب 
الاسلامی. ۱ 

ابن بیطار المالقی, ابی محمد عبد الله احمد بن محمد .تفسیر کتاب دیاسقوریدوس VT c‏ ه - ق )» 
تحقیق ابراهیم بن مراد دار الغرب الاسلامی . ۱۹۸۹ م. 

ابن جزله بغدادی» یحیی بن عیسی . منهاج البیان فی مستعملات انسان , (۱۱۰۹ à‏ - ق) . کتابخانه 
آستان قدس رضوی» شماره ۱۳۹۹۰. 

ابن جوزیه» شمس الدین محمد بن ابی بكر ايوب الزرعى. الطب الثبسوی صلوات اله عليه و «i‏ 
a ۷۵۱(‏ -ق) دار الفکر. 

ابن سیناء ابو على الحسین بن على . قانون فى الطب. جلد ۱ الى الرابع» EYA)‏ ه - e (G‏ موسسه عز 
الدین ۱۶۱۳ هجری. 

ابن قريب الاصمعی, ابو سعید عبد الملک. الثبات  a YA)‏ ق) e‏ با تحقیق عبداله یوسف الغتيم» 
مکتبه المبتنی شارع الجمهوریه القاهره - ۱۹۷۲ م. 

ابن مراد. ابراهیم . بحوث فی تاریخ الطب و الصیدله عند العرب ‏ (۱۹۹۱ (e‏ دار الغرب الاسلامی. 

ان منظور, الافریقی . لسان العرب. (۸۷۱۱ - ق)» اعداد و تصنیف یوسف الخیاط. بیروت. 

الاشبیلی» ابی الخیر. عمده الطبیب فى معرفه الثبات » (قرن ششم هجری)» دار الغرب الاسلامی. 


ابن محمود احمد.. مجموعه a VYVE)‏ ق) » کتابخانه آستان قدس رضوی» شماره ۰۱۰۸۶ 


Mo کتابنامه‎ 


ابن سلیمان» اسحاق . الاغذیه و الادویه c (G à YY*)‏ موسسه عز الدین تحقیق دکتور محمد 
الصباح. ۱ 

اسرائیلی قرطبی» ابو عمران موسی بن عبید الله . شرح اسماء العقان باهتمام ماکی ميرهوف» قاهره 
۰ م . 

انطاکی» شیخ داوود . تذ a‏ (۹۵۰ه - ق) e‏ کتابخانه آستان قدس رضوی, شماره ۰ 

انیس ابراهیم .المعجم الوسیط. (۱۹۷۲ م)» مجمع اللغه العربیه بالقاهره. 

بیرونی» ابو ریحان . صیدنه afit).‏ - ق)» با تصحیح عباس زریاب ۱۳۷۰. 

جزایری» عبدالرزاق محمد بن حمدوش. کشف الرموز فى شرح العقاقیر و الاعشاب. WW)‏ ه - ق) 
» دار الکتب العلمیه بیروت. 

حایک. میساک. موسوعه الثبات الطبیه المعجم . الاول الى e ۱۹۹۲( ul JE‏ مکتبه اللبنان . 
خراسانی» سید حسن . طب الامام الرضا عليه السلام. (۱۳۸۵ ه - ق)» منشورات الکلیه الحيدريه و 
c Road ancha‏ 

خلیلی, حمد. طب الامام الصادق عليه السلام, (۸۱۳۸۹ 7 منشورات الکلیه الحيدريه و مطبعه النجف. 


شماره OYNA‏ 
43 وری» ابو حنیفه احمد داود بن ونند . الثبات» ( ۲ a‏ - ق)» المعهد العلمی الفرنسی GUY‏ الشرقیه 
بالقاهره. 


رازی» محمد بن زکریا. اسرار و سر الاسرار با تجارب شهریاری. ( ۲۵۱ ه - ق) » به کوشش محمد 
تقی دانش پژوه ۱۳۶۳ ه -ش. 

رازی» محمد بن زکریا. الحاوی. ج ۱ و ۰۲۲ (۲۵۱ à‏ - ق) e‏ باهتمام شرکت داروسازی الحاوی 
۲ « -ش. 

رازی» محمد بن زکریا. خواص الخاص. نسخه خطی آستان قدس» شماره ۱۰۳. 

رفعت» محمد. الموسوعه الصحیه العلاج بلاعشاب. (۱۹۹۵ م» موسسه عزالدین. 

رواجبه, عایده احمد. اسرار الطب العربی و الحدیث. à VU‏ - ق)ء دار ابن زیدون. . 

سنکری» محمد نذیر. ابحاث الموتمر السنوی الاولی لتاریخ العلوم عند العرب» AW)‏ م۰۲ معهد 
التراث العربی جامعه حلب. 

سنکری» محمد نذیر. ابحاث الموتمر السنوی الثالث لتاریخ العلوم عند العسرب؛ (۱۹۸۰ c Ce‏ معهد 
التراث العربی جامعه حلب. 

سنکری» محمد نذیر. ابحاث الموتمر السنوی الثانی لتاریخ العلوم عند العصرب؛ (۱۹۷۹ «(e‏ معهد 
التراث العربی جامعه حلب. 


MA‏ تطبیق نام های کهن گیاهان داروئی 


شبرء عبدالله . طب الائمه ؛ VAR)‏ ه - ق) e‏ الارشاد لطباعه و النشر بيروت - Dad‏ 
شیرازی قطب الدین. قوائین الطب کتابخانه آستان قدس رضوی» شماره ۵۱۳۱. 

عبد الرحيم» محمد. الاعشاب و النباتات الطبيه و الاغذيه فی تفسیر الاحلام دارالفکر بیروت › 
(۷ھ -ق). 

"AU‏ ادوار. الموسوعه فى علوم الطبیعه ج ۱ تا 1410(۳ میلادی)ء مطبعه الکاتولیکیه بیروت. 
غسانی» ابوالقاسم بن محمد بن ابراهيم معروف به وزیر. حدیقه الازهار ماهیسه العشب و اللعقار . 
a AM)‏ = ق) تحقیق محمد العربی الخطابى » دار الغرب الاسلامی. 

قبینسی» احسان . الطب العربی المعروف تذكره السویدی » شرح و تعلیق محسن عقیل » دار المجتبی 


t ۱۹۹۵ بیروت.‎ 

کرمانی, حاج محمد كريم . حقایق الطب MO‏ ه - ق), نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی 
شماره ۵۱۷۳. 

مرعشلی» ندیم و مرعشلی» اسامه. الصحاح فى اللغه و العلسوم. ج ۱و ۲( :2۱۹۷ دار الحضاره 
العربیه 7 بیروت. 

ابن منصورء مهران. الحشایش (شرح کتاب دیسقوریدوس)» (قرن ششم هجری» نسخ خطی کتابخانه 
آستان قدس رضوی. 


میدانی» ابوالفتح احمد بن محمد. السامی فى الاسامی » (2۰۱ه -ق) انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 
۵ ه -ش. 

هروی» محمد بن یوسف. بحرالجواهی کتابخانه آستان قدس رضوی» شماره ۵۰۵۰, 

هروی» محمد بن یوسف. جواهر اللفه a YEO)‏ -ق) کتابخانه آستان قدس رضوی» شماره ۵۱۷۱. 
هروی» محمد بن یوسف و ابن علینقی, شریف محمد جامع الفوائد . فوائد الاخبار. زاد المسافرین 
YOA)‏ ه - ق)» نسخ خطی آستان قدس )2 6« شماره ۱۰۳۱۱. 


باقوت حموی» شهاب الدين. معجم البلدان. مصر ۶ هه - ق . 
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